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 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#��

 غفرانی_فاطمه#نویسنده: ✍

  ای_همخونه# طنز# عاشقانه#: ژانر✨

 خلاصه رمان:

گر دختر تخس، حاضر جواب و جیب بریه که رمان طرار روایت

رویای بزرگی داره. فریسای داستان ما،  به طور اتفاقی با کیاشا 

ای آژمان آشنا میشه و این های زنجیرهآژمان، صاحب رستوران

 ه اس...  شروع یک قص

 قصه پر پیچ وخمی که قراره باهم تعریفش کنیم... 

استان عاشقانه بریم لا به لای زندگی دو اینجا قراره کنار یک د

 شخصیت با دو سطح اجتماعی متفاوت بچرخیم. 

 قراره بخندیم،  فکر کنیم، یادبگیریم و گاهی اشک بریزیم...

 بر است. طرار در لغت به معنای جیب
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#

 1پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

  

از فروشگاه بیرون آمد. کارش تمام شده بود. کیف 

اش بود را لمس کرد. یب هودیچرمی که حالا در ج

 سر بالا گرفت و زیر لب گفت:

اینم روزی امروزمون. دستت درست، اوس  -

 کریم.

  

ماسکش را کند و داخل جیبش گذاشت. کلاه نقاب 

اش را دارش را روی سرش گذاشت و کلاه هودی

روی آن کشید. همانطور که زیر لب شعری را برای 

پاساژ  کرد به طرف در خروجیخودش زمزمه می

 رفت.
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سختی های زندگی رو نمیشه آسون گرفت/ با  -

 حلب پاره نمیشه سقفی توی آسمون گرفت.

 صف تو /فقط بود بازی یک اسم ببر کباب بیار نون 

 .گرفت نون نمیشه حتی فقر شلوغ

  

 غر زد.

 یما، اینو انداختی دهن من بچه.ت کنه فاطخدا لقد -

 دزد...دزد... بگیرینش... وایسا...  -

  

رنگ از رخسارش پرید، با احتیاط سرش را برگرداند. 

دوید. نچی مرد کچل و تپلی به سرعت به طرف او می

کرد. کلاهش را پایین تر کشید و دم محکمی گرفت 

 و شروع به دویدن کرد.
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ساژ نگین مرد در سکوت پاصدای برخورد پاهای س

پیچید و صدای فریادش همچنان بلند نیمه تعطیل می

 بود.

 ه... بگیرینش...دزد -

  

شانس با او یار بود که ساعت از دو ظهر گذشته بود 

ها و به جز آن فروشگاه بزرگ آخر راهرو، بقیه مغازه

 بسته بودند.

  

اش را در پاهایش ریخته بود. اگر این تمام انرژی

زد، کارش ا همین فریادهایش در خیابان جار میمرد ب

طراف خیابان های ا. برعکس پاساژ، مغازهتمام بود

ریختند بیست و چهار ساعت باز بودند. کسبه می

 سرش. 
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وارد خیابان شد و به طرف بالای خیابان، همسو با 

ها حرکت کرد. یک دستش به کلاه بود که از ماشین

پایید. باید ابان را میسرش نیوفتد و با چشمانش خی

کرد تا با آن خودش را نجات یک ماشین پیدا می

 دهد. 

  

توانست خورد. میباد سرد دی ماه به صورتش می

 خودش را تصور کند، با گونه و بینی سرخ شده. 

مرد هم با آن هیکل تپلش بالاخره خودش را به 

خیابان رسانده بود، به نفس نفس افتاده بود. 

 گفت:هن کنان میشنید که هن صدایش را می

 بگیرینش... دار و ندارم رو برد. -

  

 گفت: دروغگو احمق. با حرص زیر لب
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 طرار#

 2پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

های در حال حرکت در خیابان که فرصت نگه ماشین

 داشتن آنها را نداشت.

  

هنوز انرژی داشت. تنها چیزی که در این زندگی یاد 

. آنقدر از صبح خروس گرفته بود، سگ دو زدن بود

توانست با باد خوان تا بوق سگ دویده بود، که می

 و بزارد.ه دمسابق

 وایسا... -

  

صدای فریاد مردی پشت سرش بود. مرد تپل کار 

 کرد.خودش را کرده بود. داشت همه را خبر می
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دوید. با دیدن ماشینی که در همان لحظه همچنان می

ن رفتن از جای هایش روشن شد و آماده بیروچراغ

پارک بود، چشمانش برقی زد. نگاهی به پشت 

جوانی که احتمال از کسبه همان سرش انداخت. مرد 

ای قبل فریاد زده بود وایسا، حالا اطراف بود و لحظه

هایش کم. صورتش سرخ شده بود و سرعت گام

 فرصت داشت.

  

فرز از جوی آب پرید و در عقب ماشین را باز کرد و 

خل آن انداخت و در را بست. با احساس خودش را دا

 پایین گرفت.نرمی زیر پایش، سرش را 

  

 .بود نشسته کسی پای روی بود، درست 

خودش را تند عقب کشید و از روی پای مرد عقب 

 آمد. 
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مرد راننده به عقب برگشته بود و به چشمانی وق زده 

کرد. تازه یادش آمد آنجا چکار دارد، به او نگاه می

توضیح نداشت. خم شد و چاقو کوچکی که  فرصت

رون کشید، زیر جورابش جا سازی کرده بود را بی

 مرد سمت به  ناشیانه  ضامنش را زد و باز شد.

 یاد را لعنتی این با کردن کار وقت هیچ. گرفت

 .بود فایده بی طاهر هایتلاش و آموزش. گرفتنمی

  

 صدایش را کلفت کرد.

 کنی.به نفعته سریع تر حرکت  -

 اینجا چه خبره؟ -

  

اش نگاهی به عقب بی توجه به صدای مرد کناری

 کرد، نزدیک ماشین بود.، مردی که تعقیبش میکرد
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 رو به راننده، بلند فریاد زد:

گم حرکت کن و گرنه همین ماشین رو براتون می -

 کنم.کشتارگاه می

  

 

 طرار#

 3پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

چشم بهم  مرد وحشت زده برگشت و ماشین در

 زدنی از جا کنده شد.

 ه بود.نفسش را با آسودگی بیرون داد. به خیر گذشت

  

 این با فریاد زد.
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 گم اینجا چه خبره؟ تو کی هستی؟می -

  

 اش را پیدا کرد.تازه فرصت نگاه کردن به مرد کناری

ای را هم از آن صدا دو رگه انتظار همچین چهره

داده شده بود، داشت. موهای مشکی که به بالا حالت 

تراش و ته چشمان آبی، پایین تر آمد، بینی خوش

 ریشش.

  

هایش رسید، با یک حساب نگاهش که به لباس

توانست تخمین بزند که هزینه کت و سرانگشتی، می

هایی که در شلوار مارکش با هزینه تمام لباس

 کرد.اش خریده بود؛ برابری میزندگی
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 اما نداشت اعتقاد وردآمی شعور پول که جمله این به 

 آدم روبرویش آدم که گذاشت این بر را مبنا

 است.بیحسا

هات تموم شد، میگی کی هستی یا اگر دید زن -

یک کیلو تخمه بگیریم دو تایی بشینیم به 

 تماشا؟

  

حرف مرد جوان به مذاقش خوش نیامد. روی 

مبنایش خط قرمزی کشید. این مرد هم جز قماش 

 بود. پولدارهای بیشعور 

  

اش نمی آید و دانست جدی شدن و اخم به چهرهمی

ای سرخ بیشتر مضحکش می کند مخصوصا با گونه

شده الانش اما خود را از تک و تا نیانداخت و اخم 
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یش را نیز از پشت سر کرد و محض احتیاط چاقو

 راننده چرخاند و جلو او گرفت.

  

ماً هام تموم شد، سواولا سلام. دوماً بله دید زدن -

شناسی؟ فریسام... دقت کن من بگم کی می

سا، نه پریسا... به شدت روی ف اولش فری

حساسم هر کی بگه پریسا باید منتظر کشیدن 

خشتکش روی سرش باشه. خب کجا بودم؟ آها 

 ام ولی برای شما خانم پاکدل. فری ملقب به

  

نفسی گرفت و از بین دو صندلی نگاهی به بیرون 

 انداخت.

ات شریف اعلیحضرت مصدع اوقزیاد هم  -

شم. سر خیابون نگه دارین میرم همایونی نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پی کار خودم و شما رو به خیر و ما رو به 

 سلامت.

  

 ابرو مرد بالا پرید. 

 الا.آها. پیاده شو با هم بریم ح -

  

رو به راننده که همچنان با سرعت بالایی حرکت 

 کرد، توپید: می

 آروم تر برو. چ خبره؟ -

  

 ده گفت:هول ش راننده

 ب...بله آقا. چشم. -

  

بار دیگر به طرف فریسا برگشت. جدی شد و ابرو 

 درهم کشید. 
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چرا یکهو خودت رو انداختی توی ماشین من؟ از  -

 کردی؟چی داشتی فرار می

  

 فریسا لبخند گشادی زد.

آها... اون؟ هیچی بابا ولش کن. با صاحب کارم  -

 دعوام شده بود. 

  

نگاه به دختر قو درون دست و یک مرد یک نگاه به چا

 که با نیش باز نگاهش کرد، انداخت.

 تو سالمی؟ -

  

بهش برخورد. ابروهایش را درهم حلقه کرد و 

 نیشش را بست. با طعنه گفت:

 اعلی حضرت. نه... شما سالمی -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#

 4پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 به طرف راننده برگشت.

 شم.بزرگوار، سر خیابون نگه دار پیاده می -

  

 چ...چشم. -

و از  چی چیو چشم؟ من تا نفهمم تو کی هستی -

کجا اومدی و چرا خودت رو انداختی توی ماشین؟ 

ذارم بری. به نفعته خودت زودترهمه چی رو نمی

 بگی.

  

حرکت تند دستش را زیر دست فریسا زد و و در یک 

 چاقو را از دستش قاپید و آن را بست.
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ش و چاقو درون فریسا نگاهی به دست خالی خود

 ت. زیر لب غرید.دست مرد انداخ

 خاک تو سرت طاهر. -

  

اش این چاقو پول سه عملیاتش بود. نگاهی به دسته

نگذاشته بود انداخت. طرح سر عقاب بود. تا به حال، 

های کسی به آن دست بزند. البته که دایره آدم

اطراف او، غیر از زری و پدرش به فاطیما و طاهر 

فهمیدند . زری و پدرش که اگر میشدمحدود می

 کردند.چاقو دارد، در جا سکته می

  

 را وسایلش و کیف به شدن نزدیک جرات فاطیما 

د تا یک بو کرده التماس چه هر که هم طاهر. نداشت

بار بدهد به آن نگاهی بیاندازد، ترسید دودرش کند، 
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درخشید نداد. حالا در دست مرد ناشناس کنارش می

 که زیبا بود. و الحق هم 

  

گفت؟ ابرو بالا انداخت. آها... پرستیژ طاهر چه می

 کاری.

 نیشش بار دیگر باز شد.

  

 مرد زیر لب زمزمه کرد.

 گه من سالمم. بعد می -

  

فریسا دهان باز کرد تا جواب بدهد که صدای گوشی 

 مرد در ماشین پیچید.

اش را از جیبش ای به او رفت و گوشیمرد چشم غره

ای د. فریسا چشمانش برقی زد. همان گوشیدر آور

عملیات هفته قبلش به گوشی فروشی  بود که طاهر از
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گفت بدهد. میخواست به او هدیه آورده بود و می

 آخرین مدل گوشی اپل است. اما نگرفته بود. 

خواست زیر دین کسی برود حتی اگر هیچ وقت نمی

یخ هایشان بآن، طاهری باشد که از دو سالگی خانه

 گوش هم و خودشان ور دل هم بودند.

  

 مرد جواب داد.

 سلام مامان. -

  

فریسا به صندلی نرم ماشین تکیه داد. خب باید 

هایش از موتور طاهر کرد که صندلییاعتراف م

 تر است.نرم

زد. فریسا از صدای مرد بالا رفت. به وضوع فریاد می

 جا پرید و خودش را به در چسباند. 
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 ان؟وم بیمارستکجایین؟ کد -

 

 طرار#

 5پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ای سکوت کرد و این بار، صدایش بالاتر رفت. لحظه

گی. فهمم چی مینمیگریه نکن ثریا... من  -

واضح حرف بزن. دکتر اومده؟ کدوم بیمارستان؟ 

 الان چطوره حالش؟

  

دوباره چند ثانیه سکوت و این بار صدایش پایین تر 

 آمد و ملایم تر گفت:

 میام  نالا -
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 گوشی را قطع کرد.

 رو به راننده گفت: برو طرف بیمارستان هاشمی نژاد.

  

 اما آقا... آقای سلطانی... -

  

 یان حرف راننده پرید.م

 .برم خودم ماشین با رستوران جلو برگرد یا. برو یا  -

  

 فریسا خودش را میان جر و بحث ان دو انداخت. 

 بزن، من برم.آقا چاقو ما رو بده، یه نیش ترمز  -

  

مرد به طرف او برگشت و خیره نگاهش کرد و اشاره 

ای به چاقو درون دستش کرد و از میان دندان های 

 اش غرید.م چفت شدهبه
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اگر دوست نداری با همین شاهرگت رو اینجا  -

 بزنم، زبون به دهن بگیر. 

 به راننده تشر زد.

 تو هم اگر جونت رو دوست داری، تند برو.  -

  

 آقا. چ...چشم -

 

فریسا نگاه توام با تاسفی به راننده انداخت. این از 

تر بود. در همین ده دقیقه بالای دو خودش هم بیچاره

 ار تهدید به مرگ شده بود. ب

  

کرد. اگر از تهدید مرد نترسید اما باز باید احتیاط می

ریخت، شد و خونش را میشوخی، شوخی جدی می

شد و ه قبله میزری هم سر دو روز پشت سرش رو ب
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گفت. تشری به خودش زد و لب دنیا را بدرود می

 گزید. 

 خدا نکنه. -

  

کرد، بود؟ فکرش را میای کرد. آدمیزاد چه تک خنده

گفت خورد بعد میدر خیالاتش حلوا دیگری را می

کرد؟ چرا دیگر، او سر وقتش خدا نکند. حالا خدا نمی

خدا نکند،  گفتکرد. انگار او که میکار خودش را می

خدا اسم زری را جز آدم های همیشه جاودان 

داد دست عزراییل کرد، مینوشت مهر و موم میمی

 باشد، پی زری نرود.که حواسش 

  

زری هم به این چیزها خیلی اعتقاد داشت. چیز 

کرد گفت ماشاءالله و فوت میدید میخوشگلی می

 طرف آن یا بعد یک غیبت تمام عیار، با تمام دارو
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دسته زنان همسایه، هنگامی که دیگ آشی با یک 

وجب روغن روی آن، برای کلثوم خانوم ،همسایه سر 

اش را عمل کرده بود، ازگی بینیکوچه شان که به ت

گفت و فریسا فکر بار گذاشته بودند؛ استغفرلله می

 بخشید؟می کرد به همین راحتی خدا هم می

 

 طرار#

 6پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

بودند. نگاهی را به بیرون مز ایستاده پشت چراغ قر

انداخت. هاشم بود، پسر یازده ساله طلعت که اسپند 

ای شین شانسی بلند مشکیدودکن به دست، کنار ما

 ایستاده بود.
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 صندلی و پنجره بین از را سرش و زد گشادی لبخند 

 .برد جلو راننده،

 ره؟ بیارش پایین.این شیشه چطوری پایین می -

  

تحت تاثیر تهدید به مرگش و آن ده هنوز مرد رانن

 .کشید پایین را پنجره  چاقو بود. سریع اطاعت کرد و

  

شیشه بیرون آورد. دو دستش را فریسا سرش را از 

 داخل دهانش گذاشت و سوت بلبلی زد.

 هاشم... -

  

هاشم به طرف صدا برگشت. با دیدن فریسا 

 چشمانش برقی زد.
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 رحم زمستان سرما .آمد فریسا طرف به دوان دوان 

 و کاپشن و بود شده سرخ هم هاشم صورت. نداشت

 .نبود سرما و سوز جوابگو هم اشکهنه کلاه

 کنی؟. اینجا چیکار میفری.. -

  

 فریسا چشمکی زد.

 چطوری جوجه؟ اومدم سر بزنم به تو. -

  

 هاشم پس گردنش را خاراند.

 این ماشین کیه؟ -

  

د پشت سر کشید تا با آن قد کوتاهش بتوانسر می

 فریسا را ببیند.
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. بست را او دید راه و کشید جلوتر را خودش فریسا 

 را اسمش حتی که مردی این با بود مانده همین

 . بپیچد محل در خبرش و شود دیده دانست،نمی

هاشم پسر خوبی بود اما دهنش چفت و بست 

گذاشت کف دست طلعت و آن رفت مینداشت. می

ان را داشت. خبر بی سی تهر هم که حکم بی

زری و یک ساعت بعد که او به خانه  رفت تامی

 رسید. می

  

زری با دست و پای سِر شده نشسته بود وسط 

آشپزخانه و تا کار به پیرو پیغمبر و قسم و آیه 

 گرفت.رسید، آرام نمینمی
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خوام از جوجه به بوقلمون ارتقا بدمت، هاشم می -

خبری اینقدر که سرت درازه. پشت سر من 

 ری خونه؟ت چند مینیست، آروم بگیر. ساع

 ماشین از جا کنده شد. هاشم ماند و جای خالی آن. 

  

فریسا نچی کرد و به طرف مرد برگشت که خیره 

 کرد. خیره او را نگاه می

 بیخیال گفت:

 اگر چاقوم رو داده بودی رفته بودما. -

  

 آنکه نگاهش را بگیرد، گفت:مرد بی

 خیلی پرویی. -

  

 سر جنباند.س تخ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ی.دونم، بعدمی -

 

 طرار#

 7پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دیگر به فریسا محل نگذاشت. گوشی اش را در آورد 

 و تماس گرفت.

سلام، سفارش یک سبد گل فوری بدین به  -

 رستوران آقای سلطانی. 

  

- ... 

خواد بنویسن. فقط اسم و فامیل. چیز خاصی نمی -

 خداحافظ. کنم.خودم با آقای سلطانی هماهنگ می
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فریسا که دیگر حوصله سر و کله زدن نداشت، به 

صندلی تکیه داد و نگاهش را به بیرون دوخت تا 

 برسند. 

به محض رسیدن به بیمارستان، مرد در را باز کرد و 

 مانند تیری که از کمان رها شود، در جمعیت گم شد.

  

فریسا نچی کرد و رو به راننده که از داخل آینه جلو 

 : این آقات کجا رفت؟ کی میاد؟ کرد، گفتمی نگاهش

 راننده من من کنان به حرف آمد.

 ایشون... من نمیدونم... -

  

 امگشنه. نخوردم نهار  خسته نباشی. ببین، من -

 ریزهمی نولم و فاز. ندارم فرقی زخمی ببر با بشه
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 برو پا تک یه خودت. براتون شهمی داستان بهم،

 .برم من من، هبد بیار بگیر منو چاقو این

 

  

 مرد بار دیگر با تته پته به حرف آمد.

 شناسم ایشون رو.خانم... من...من نمی -

  

 فریسا خودش را از میان دو صندلی جلو کشید.

اش نیستی؟ یعنی گرفتی من رو؟ مگه راننده -

اینقدر اعتبار نداری پیشش یه چاقو بده بهت؟ 

بیا برو مرد. خداوکیلی این موقع ظهر از دست 

 ار نکردم که گیر شما بیوفتم.ون مرتیکه فرا

  

 .انداخت پایین را سرش مرد 
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نه خانم من راننده ایشون نیستم. آقای آژمان  -

ظهر مهمون آقای سلطانی بودن، من اومدم 

 دنبالشون که ببرمشون رستوران آقای سلطانی.

  

 گاوش چهارقلو زاییده بود. 

 ای با این آدم؟یعنی تو رسما هیچ کاره -

 آ...آره. -

 هنوز من من می کرد.

 فریسا نچی کرد.

  

بابا بیخیال شمر بن ذی الجوشن که ندیدی  -

اینطوری برگات ریخته. تمام قدرت و جلال 

جبروتم همون چاقوم بود که اون طرف بردتش. 

 ام مثل تو.راحت باش، منم یکی
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 و در دل ادامه داد.

 ولی نه اینقدر ترسو. -

  

کمی جرات پیدا کرده  ومرد که خیالش راحت شده 

 بود، گفت: 

خانم من الان باید برم. ولی شما هم خیلی با  -

 ایشون درگیر نشین. چاقوتون رو گرفتین برین.

  

 

 طرار#

 8پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا خندید.
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نه بابا من که کاریش ندارم البته اگر کارم  -

دی؟ مگه نداشته باشه، حالا برا چی هشدار می

 سیه؟ککیه؟ وزیر وکیلی 

  

مرد که لحن راحت فریسا را دید، ترسش کامل 

 ریخت. به عقب برگشت و با هیجان توضیح داد.

نه ایشون آقای کیاشا آژمان هستند. پسر آقا  -

جهانگیرخان. جهانگیرخان از رستوران دارهای 

قدیمی تهران بودن، البته الانم هستن. 

شه اومده توی پسرشونم الان چند سالی می

 همین کار.

ستورانش از پدرش جداست و شنیدم یک ر 

هایی هم بینشون هست اما کارشون یکیه. کدورت

کیاشا خان البته فقط یک رستورانشون ایرانیه و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دوتای دیگه ایتالیاییه ولی جهانگیر خان کل 

 رستوراناشون ایرانیه.

  

 فریسا با شنیدن اسم ایتالیا چشمانش برق زد. 

 مرد ادامه داد:

 ره.ن میخلاصه که خرشو -

  

 چشم غره ای به نیش باز شده مرد راننده رفت.

 باشه، حالا نیشت رو ببند. -

  

اش خم شد و آن را از درون با لرزش گوشی

جورابش در آورد. یکی از دلایلی که آن گوشی را از 

طاهر نگرفته بود، همین بود. گوشی خودش راحت در 

شد، آن یکی در مقایسه با مال جورابش جا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حکم فیل و فنجون را داشتند. موقع عملیات  خودش،

 خورد. به مشکل می

 زری بود. 

 یا ننه.السلام علیک  -

  

 ای تعلل شروع به توپیدن کرد.زری بی لحظه

معلومه تو کجایی ساعت از سه گذشته. تو مگه  -

 ام نخوردی.آدم نیستی؟ صبحانه

  

 شود. واو زری عصبانی می -

 

 سرفه ای کرد و جدی شد.

خواد کمی قه سکوت کن طفلت میدو دقی یا ننه، -

از خود دفاع کند... ببین من خوردم به پست یک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م اجنبی و گرنه یک ساعت پیش داشتم آد

 اومدم خونه.می

  

من از کار تو سر در نمیارم. ولی هزار بار گفتم  -

این هزار و یک بار، تو مرتاض هندی نیستی، 

های دختری باید حواست به غذات باشه، وعده

ذاییت رو بیا خونه، دو لقمه غذا بخور. اینطوری غ

 نمیشه زندگی کرد.

 

  

 و میان خنده بریده، بریده گفت: پقی زیر خنده زد

گی وعده های غذایی رو خونه یعنی یه طوری می -

باش، یه لحظه تصور کردم یک میز شاهنشاهی 

های چیدی.... پر از مرغ های بریون، ژله

... یک سرش تو های برنج اعلارنگارنگ و دیس
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و بابایین این سر من و فاطیما. دو لقمه تخم مرغ 

 ه زری جون. این حرفا رو نداره ک

  

سکوتی در آن طرف خط برقرار شد و فریسا فهمید 

کرد و هر گند زده. زری به وقت ناراحتی سکوت می

دار تر تر بود، سکوتش کشچه این ناراحتی عمیق

 شد.می

 

 طرار#

 9پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش را خورد.تر کرد و خندهلحنش را نرم

خودمون فدات شم سلطان بانو. همین تخم مرغ  -

ارزه. من تا یک های بریونی میبه اون مرغ
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ام شما تخم مرغتون رو خونه ساعت دیگه

 بزنین. سهمیه من رو بزارین.

  

 صدای زری شور اولیه را پیدا نکرد.

 باشه.  -

 فدات. بای. -

  

 با خود لب گفت: ن آورد و زیرگوشی را پایی

یکی نیست بگه آخه زبون به دهن بگیر دختر.  -

دم، باید این زبون سر خودم رو به باد می آخر با

برم تو پارک با مُتی خمار رفیق شم و به دنیای 

 زیبای کارتون خوابی ورود کنم.

  

 خانم من باید برم. -
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 اش را داخل جیب سویشرتش انداخت.فریسا گوشی

دی گزارش ورود خروجت رو به من میرو. خب ب -

 چکار؟

  

 لبخند معذبی زد و توضیح داد:

خانمم خونه منتظرمه. ساعت دو شیفت  من -

شه. فقط قرار بود. آقای آژمان رو کاریم تموم می

آن دونستم میبرسونم رستوران. دیگه نمی

شم. الان خانمم پیام داده بیمارستان و معطل می

 که منتظرمه.

  

 شم.برو. منم الان پیاده می. خب آها.. -
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شین در را باز کرد و بیرون پرید. نگاهی درون ما

 انداخت. چیزی جا نگذاشته بود. 

 خداحافظ. -

  

 منتظر جواب مرد نماند و در را بست.

 جلو درب بیمارستان ایستاد.

 فامیل مرد را زیر لب زمزمه کرد.

 آژمان. -

  

خت. توی اندااش گرفت. آدم را یاد ژیان میخنده

شتند. مال پدر شان هنوز یک ژیان داحیاط خانه

سال پیش که به زندان رفته بود هاشم بود که از ده 

همچنان در حیاط پارک بود و طلعت خانم در این چند 

ساله هرچه خواسته بود آبش کند، کسی را پیدا 

 نکرده بود.
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 کرد،می تعریف خانم طلعت نبود، هم سالم ژیان 

 شش هاشم که او بودند، شده سوار که آخری دفعات

هرش شو و بود نشسته جلو داشت، بغل در را ماهه

که با سرعت داخل خیابان پیچیده بود، در طرف 

اش مثل طلعت باز شده بود و او و نوزاد شش ماهه

توپ پینگ پنگ به بیرون پرت شده و قل خورده 

های گوشه خیابان مانعشان شده بودند تا آنکه جدول

 طلعت و هاشم گوشه خیابان افتاده بودند.بودند و 

  

عت هر بار این خدا رحم کرد که سالم بودند. طل

حکایت را با گریه تعریف می کرد اما او و فاطیما هیچ 

وقت نتوانستند حتی به ظاهر تاسف بخورند 

 خوردن قل و در شدن باز تصور. باشند غمگین  و

 آسفالت روی اشفربه و چاق هیکل آن با طلعت

 غمگین برابرش در بتوانند فاطیما و او که نبود زییچ

 ند.کن سکوت حتی یا و شوند
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 به را دهانشان زری قول به که بود این لطفشان تنها 

 خندیدن ریز ریز به و نکنند باز آبی اسب اندازه

 .کنند قناعت

  

حتی با فکر کردن به آن هم لبش به دو طرف کش 

 بود.آمده

 

 طرار#

 10پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش زد و جدی شد. ضعف ضربه ای روی قفسه سینه

می رفت. نگاهش به کرده بود و ته دلش مالش 

اطراف انداخت. از مرد خبری نبود. وارد بیمارستان 
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شد. نفهمید کجا برود راهش را به سمت اورژانس 

 کج کرد. 

  

جلو پذیرش ایستاد و به دختری که سرش در 

 کامپیوتر جلویش بود، گفت:

 دارین؟ اینجا آژمان فامیلی به مریضی خانم،  -

  

 کنم.الان نگاه می -

 

 رویش جستجو کرد.در سیستم روب

 نه خانم آژمان نداریم. -

  

پوکر شد. هیچ نشانی دیگری نداشت. با آن لحنی که 

او حرف زده بود، احتمالا مادرش حالش بد شده بود و 
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خوب طبیعی بود که فامیل مادرش با فامیل او فرق 

 کند.

  

ی کرد. کاسبی امروزش را هم فرصت نکرده بود چن

یش را بزند و به خانه بشمارد. به سرش زد قید چاقو

 برود. 

  

کمی دو دوتا چهارتا کرد و در آخر تصمیمش را 

گرفت. اگر راننده برایش خالی نبسته بود، طرف 

توانست پیدایش کند. شناس بود و با همین فامیل می

 بود.  خرجش یک جستجو در اینترنت

  

به فکرش آفرین گفت و از اورژانس بیرون آمد. 

محض احتیاط نگاهش را به اطرافش گرداند اما او را 
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ندید. همان لحظه آمبولانس آژیر کشان وارد 

 بیمارستان شد و جلویش ایستاد. 

  

قدمی عقب رفت. در چشم بهم زدنی در آمبولانس 

 باز شد و شلوغ شد. 

ت. ماتش برد. زنی ساسرک کشید تا ببیند چه خبر 

داد و بر سر و که همراه بیمار بود، شیون سر می

 زد. صورتش می

صورت بیمار روی برانکار نابود شده بود. انگار که با 

 چاقو به جانش افتاده باشند، غرق خون بود. 

  

فریسا قدمی عقب رفت، دستش را روی صورتش 

گذاشت و عق زد. حالت تهوع امانش را بریده بود. 

 خورد. پیچ و تاپ می شدل
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دید. در آن خون... خون... خون... همه جا را قرمز می

آشوب کسی حواسش به او نبود. آنقدر عقب رفت تا 

به دیوار خورد. همانجا زانو زد و سرش را پایین 

 گرفت.

  

 که گذشت دقایقی. بکشد عمیق نفس کرد سعی 

. بود شده کمتر صداها و سر. آمد جا کمی حالش

 بالا آورد و به دیوار پشت سرش تکیه داد. را سرش

 

 طرار#

 11پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 زیر لب با خودش حرف میزد.
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آخه احمق تو که فقط خواجه حافظ شیرازی  -

شه. غلط دونه با دیدن خون حالت بد مینمی

آری... بیچاره شدی کنی گانگستر بازی در میمی

فریسا این تازه اولشه تا یک ماه خواب خون 

 نی.یبمی

  

 صدایش را کمی بالا برد.

آژمان خیر نبینی نکبت. آخ من رو چه به  -

 بیمارستان.

 با منی؟ -

  

از جا پرید. ایستاد. کیاشا کنارش ایستاده بود. 

دستش راستش را به دیوار تکیه داده بود و دست 

 چپش در جیب شلوارش بود.

 در دل گفت: حیف که چاقوم دستته.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 زد.و لبخند مضحکی 

اختیار دارین اعلیحضرت. شما کافیه چاقو  ا؟شم -

من رو بدی برم تا دیگه تا ابد ریخت نحس هم 

 دیگه رو نبینیم، هوم؟

  

کرد بی هیچ عکس کیاشا خیره، خیره نگاهش می

 العملی.

 گیری؟ داری استخاره می -

 کنم.نه.دارم رو تو رو نگاه می -

  

 شد.داشت عصبانی می

نه نخوردم، ن صبحاشته. مببین ساعت از سه گذ -

نهار نخوردم و تا یک ساعت دیگه چیزی نخورم 

ریزه بهم، فاز و نولم اتصالی میکنه. اعصابم می
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شه. الان بهترین لطفی که در بعد دیگه بد می

تونی بکنی چاقوم رو بدی، حق خودت و من می

 من برم تو هم بری دنبال زندگیت. 

  

 ای به بیمارستان کرد. اشاره

 ی. ضم دارمری -

  

اش را از دیوار گرفت و با دست آزادش کیاشا تکیه

 اش را خاراند.شقیقه

توی ماشین هم گفتم، تا نفهمم کی هستی،  -

کنی و چرا خودت رو انداختی توی چیکار می

 دم چاقوت رو.ماشین من بهت نمی

  

 با حرص لبخندی زد.
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منم گفتم فریسام. با صاحب کارم دعوام شد  -

فهمی به خودت نمیوقتی  کردم. داشتم فرار می

 من چه.

  

 خودت نفهمی. -

 

 فریسا دستش را در هوا تکان داد.

های دی کاپریو نگیر که ما ببین واسه من ژست -

مون داریم از خودمون بدلشون رو تو محله

کنه. بعدم اون اصلاً خودشم بهتر بازی می

ماشین تو نبود که فاز برداشتی. راستی... اون 

 ه، رفت.نش خونه منتظرشرانندهه، گفت زطرف 

  

 جا خورد. 

 یعنی چی؟ کجا رفت؟ -
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 طرار#

 12پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا طلبکار نگاهش کرد.

به نظرت وقتی زنش خونه منتظرشه کجا رفته؟  -

 رفت کاخ سفید به امور مملکت رسیدگی کنه...

 بی حوصله ادامه داد.

 رفت خونشون دیگه.  -

  

 ش کرد.کیاشا، طلبکار نگاه

ه دندان رفت تا نخندد. صدایش را بش را بفریسا ل

 کلفت کرد.
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واو... امپراطور خشمگین شدید؟ دستور بدهید او  -

را بیاورند تا در محضرتان سر از تنش جدا کنیم 

و زین پس شاهد این رفتارهای زننده و به دور از 

 ادب در دربار پادشاهی آژمان نباشیم.

  

 پقی زیر خنده زد.

 گفت: و رفت و با اخمای به اشم غرهکیاشا چ

 خوای؟که چاقوت رو می -

  

اش را در گلو خفه کرد اگر چه در لحظه خنده

 هایی در آن از کلامش مشهود بود.رگه

... نداشت این جز ایتوجیه تعجبت اصلا خب  -

 اتصالی نولم و فاز که نخوردم غذا که گفتم من بعدم

 خندمخنده، بیخود می دور روی رممی حالا. کنه می

صبانیت هر کی بیاد جلوم رو رم روی دور عیا می
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اندازم روی بند خشک کشم میشورم، آب میمی

 شه.

  

 اش را بالا آورد.انگشت اشاره

 الان حالت اوله. -

  

 جدی شد.

خب گفتیم، خندیدیم، خوش گذشت. بده چاقو  -

 من رو.

 دستش را دراز کرد.

 شده او انداخت.کیاشا نگاهی به دست دراز 

  

هایی که امروز گفتی رو بزار کنار، روغاین دببین  -

کنی، بعد با حقیقت ری تا فردا فکر میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دی آی دفتر من توضیح میگردی. میبرمی

 گیری.چاقوت رو می

 

 طرار#

 13پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 پر حرص گفت:

بعد اون وقت، من چرا باید برای شما توضیح  -

 بدم؟ 

 توضیح داد:کیاشا بیخیال 

 خوای.و میچون چاقوت ر -

  

 ای به او انداخت.نگاه اندر سفیهانه
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زده شدم واقعا از این حجم فکر و درایتت شگفت -

 مرد.

 وبا تمسخر ادامه داد:

تونی با تفکراتت خوش باشی. اون چاقو هم می -

ها خوامش. ولی مال حرومهارزونی خودت، نمی

 مونه. بای.تو گلوت می

  

انش دید. فکر ثانیه، تعجب را در چشم فریسا در یک

ه بیخیال شود اما شده بود. خوشش کرد کنمی

آمد بازیچه دست کسی شود و این مرد داشت نمی

 خرید. رفت عینش را میاش می داد. فردا میبازی

  

را روی سرش کشید و به طرف خیابان  کلاه هودی

 حرکت کرد.

 زیر لب گفت:
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 مردک روان پریش. -

  

ت. کم پیش دربستی به مقصد خانه گرف تاکسی

آمد از این دست و میآمد، خیلی کم پیش می

ها بکند چون پولش را نداشت اما الان دلبازی

خواست دو دوتا چهار تا بکند. رفتار کیاشا نمی

کرد چون پولدار بود و اش کرده بود. حس میعصبی

سا، فهمیده بود او چیزی ندارد و با دست انداختن فری

 تار را داشت. کند، آن رفخطری تهدیدش نمی

  

 ولش کن فریسا. بره به درک.  -

کمی آرام شد. به مرد گفت سر چهار راهی که هاشم 

 را دیده بود، نگه دارد.
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اش در قبل از آن، کیف چرم را از داخل جیب هودی

 آورد و نگاهی اجمالی به ان انداخت.

 

 طرار#

 14پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

باشد.  دانست چیز به درد بخوری، داخلشبعید می

اش مترو ود. محل کارهمیشگیامروز قرار نبود آنجا بر

دانست چیزی دستش را بود اما امروز خلوت بود و می

 گیرد.نمی

 پیدا ایسوژه اما بود زده پرسه مترو در ظهر تا 

 و بود خورده پاساژ آن به راهش آخر در و بود نکرده

زد در دستش برق می که مردی چرم پول کیف

ته بود. نیم ساعت خودش را در چشمش را گرف
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وشگاه سرگرم کرده بود و کمین کرده بود تا فر

 توانسته بود برش دارد.

  

بازش کرد. چند اسکناس پنجاه تومنی بود، شش تا 

 جیبش داخل را هااسکناس  ده تومنی و یک هزاری.

 . بود عکس چند بقیه. چپاند

درون کیف افتاد. زیپ را باز چشمش به جیب کوچک 

د. چک بود. امضا و کاغذ تا نخورده را بیرون آور کرد

 داشت اما رقم نه. چشمانش درشت شد.

  

. بفهمد را مرد های تلاش دلیل توانستمی تازه 

 بود رقم بدون سفید چک این ندار و دار از منظورش

 .کشید بالا را ندارش  دارو شدمی راحتی به که

  

 دو طرف تکان داد. سرش را به
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 احمق. -

  

به طرف بالا گرفت. رو به سقف تاکسی،  ش راو سر

 زیر لب گفت:

اوس کریم ببین، دمت گرم حالا به ما هیچی  -

دی بالاشهر تهرون که دی به بقیه مغازه مینمی

هر دست کت و شلواری که متی خمار سر کوچه 

فروشه دویست تومن تازه چونه بزنی تا ما می

ست ده ده بیاد، این طرف میصد تومنم پایین می

تونه بکشه، میلیون و قاطر هم دبدبه کبکبشو نمی

 خب یه جو عقلم بده دیگه. ولی 

این چک چیه گذاشته اینجا؟ حیف دزد شریفیم من و 

 نشوندمش.گرنه با همین به عزا می
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 پایین که را سرش. زدمی حرف وارپچ پچ و آرام 

 خیره، که خورد تاکسی راننده نگاه به نگاهش آورد

 . کردمی نگاه ار او خیره

 .رفت او به ایغره چشم آینه درون از 

 چیه؟  -

  

 با لکنت گفت:

 هی...هیچی. -

 فریسا ملایم تر گفت: 

 آفرین پس راهت رو برو. -

  

همچنان اسپند دود سر چهار راه نگه داشت. هاشم 

 کرد. سوت زد.می

 هاشم -
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هاشم به عقب برگشت و با دو خیابان را رد کرد تا به 

 او رسید.

 . کجا غیب شدی؟فری سلام -

  

 شه. بزن بریم خونه.دیگه داره شب می -

 

 هاشم با تته چته گفت: 

 نه... یعنی... من کار دارم هنوز تو برو.-

  

 و سرش را پایین انداخت.

 ا فهمید. فریسا دردش ر

 هاشم، ببین من رو... -

 

 طرار#
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 15پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 با خجالت سرش را بلند کرد.

 بله؟ -

  

 د پهنی زد.فریسا لبخن

خریم، تو ریم دوتا تخم مرغ میبپر بالا، می -

شه زنیم بهم میها رو میآی خونه ما تخممی

شاممون، بعد برو خونه تخت بخواب با شعار گور 

 کردن، خب؟بابای دنیا 

  

اشک در چشمان هاشم جمع شد. فریسا در دل 

 لعنتی بر خودش فرستاد.
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تبدیل به هاشم با این کارات داری یهو از جوجه  -

 ؟دونی گاو کیهشی. میگاو می

  

 خانم وسط خیابونیما... زود باشین. -

 

هر چند حق با راننده بود اما باز از پشت سر زهر 

 چشمی از او گرفت.

 باشه بابا. -

  

 دوباره به سمت هاشم برگشت.

هاشم بپر بالا که اینم پاشو بزاره روی گاز، باز  -

نجیر کنی باید یکی رو پیدا کنی، خودت رو قفل ز

بهش که تا خونه بیارتت. بپر بالا تا جریان گاو 

 اینا رو هم توی راه بگم بهت.
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هاشم سر تکان داد. ماشین را دور زد و در عقب را 

 سا نشست.فری کنار و  باز کرد

 ماشین حرکت کرد.

 فریسا به طرف هاشم چرخید.

خوام یادت ببین مراحل رشد فریسایی رو می -

 کار... بدم هاشم دل بده به

  

 مکثی کرد.

اول مورچه، بعد جوجه، بعد گوساله، آخر همه هم  -

 گاو. گاو مرحله آخره.

  

 مامان من گاوه؟ -
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 طرار#

 16پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کشید.هین بلندی 

نه،نه. همین مونده بری به طلعت بگی فریسا  -

های بهت گفته گاو... این پروسه برای آدم

ترها زرگکنه شامل بکوچک تر از من صدق می

 شه اوکی؟نمی

  

 هاشم به معنای تفهیم، سر جنباند.

آفرین... بریم سر درسمون. مورچه کیه؟ بابک،  -

بچه عفت خانم که هنوز فرق ننه و باباش رو 

اس. جوجه رنج سنی توئه فهمه. بعدی جوجهینم

 فهمی.که فرق ننه و بابات و روز و شب رو می
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 یعنی ستین خوبی مرحله بعد به مرحله این از 

 وقتی شه؟می گوساله کی آدم دونیمی. گاو و گوساله

 بفهمی وقتی. گوساله شهمی چیه پول بفهمه آدمیزاد

تونه یم که کارا چه گنمی که دست کف چرک این

 بکنه. 

فهمی کل حرفای دنیا چرته و همه چی وقتی می

شی بستگی به همین چرک کف دست داره، می

 گوساله. 

شی، رم ار مینجاست که دیگه هگاو چیه؟ گاو او

کنی. ته خطه. اونجا که حاضری هر کاری بکنی تا می

 شی گاو. فهمیدی؟پول به دست بیاری می

 هاشم متفکر سر تکان داد.

 آره. -

  

 با مکث پرسید:
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 یعنی به نظر تو من الان گاو شدم؟ -

  

 تلخندی زد.

 ما هممون توی اون محله گاویم هاشم. -

 وفا شدی امروز؟فری چرا شبیه فیلس -

  

 ای کرد.چشم غره ای به او رفت و سرفه

ام رو های همیشگیمن همون چرت و پرت -

گم. تو خیلی عمیق شدی بهشون. وگرنه منم می

اینقدر با جدیت نتونسته بودم مراحل تا حالا 

مورچه، جوجه، گوساله و گاو رو برای کسی 

توضیح بدم. یک بار اومدم برای فاطیما توضیح 

 عین این احمقا نشست جلوم به خندیدن.بدم، 

  

 ای سکوت شد.لحظه
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 کنی من گاوم الان؟فری، جدی فکر می -

  

 رک جواب داد.

 آره. -

 

 طرار#

 17پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 حرفش را گرفت. پی

گوساله بودن هم خیلی بد نیست. آدم حقیقت  -

 فهمه. زندگی رو می

 فهمی پول توی اینفهمی بالا و پایینی هست. میمی

همی فزنه. میزارِ زندگی حرف اول و آخر رو مینکبت
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اوس کریمی اون بالا نشسته، با فدات بشم، قوربونت 

قال بشم و ای یگانه خدای من، مثل حاج یدالله ب

 شه اسکلش کنی و کارت رو پیش ببری.نمی

 ابوالفضلی حضرت اون حتی بندازه راه کار پول اینجا 

 بندن،می دخیل بهش راه به راه طلعت و  زری که هم

 پیش از کاری نباشه، مریض درمون دوا پول تا

 .برهنمی

  

 نفسی گرفت.

ولی گاو بودن خوب نیست. تو الان یک ساله کار  -

ز گوساله بودن در نیاوردی که یهو کنی و سر امی

 گاو شدی.

 اسپند و وایسی اونجا سگ بوق تا خوایمی وقتی 

 رم نزدیک یعنی شدی حریص یعنی کنی، دود

 . شیمی گاو داری کردنته،
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از هفت صبح تا پنج بعد از ظهر یک ریز اسپند دود 

آد دور هم کنی، پول چهارتا تخم مرغ در نمی

خوای یگه. بیشترش رو میاد دبشکنین بخورین؟ می

 چیکار؟

 چانه هاشم لرزید.

خوام برم مدرسه، پول آزادی بابام رو فری می -

 جور کنم.

  

هفتده  خودش بود. خود او دربا درد خندید. هاشم 

 سالی.

ای. منم هاشم، تو با همه گاو بودنت هنوز جوجه -

آدم زدن تو پر بقیه نیستم. حالا که ماها با کله 

ام رو برای زمین، قرار نیست که نسخهخوردیم 

تو هم بپیچم. باشه راهت رو برو ولی زیاد گاو 

ها گذشت و نفهمیدی نشو که اگر این سال
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آخرش نرسیدی، حسرت چطور گذشت و 

 نخوری.

  

هاشم دیگر چیزی نگفت. تاکسی سر کوچه شان، 

 جلو مغازه یدالله بقال نگه داشت.

 

 طرار#

 18پارت#

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اما شد بلند  اشبا شنیدن کرایه تاکسی، دود از کله

 .شدند پیاده و داد را پول. نداشت کردن کلکل حوصله

ی جلو مغازه فریسا نگاهی به چهارپایه آهنی خال

آمد، بود. خیلی کم پیش مییدالله انداخت. خالی 
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یدالله روی آن ننشسته باشد. در سرما و گرما، در باد 

 و طوفان، همیشه اینجا جای یدالله بود.  و بوران

  

کرد تا یازده شب. برای آمد و باز میاز شش صبح می

شان به تخم مرغ و پنیر ختم آنها که کل مصرفی

لی یدالله با تمام کوچک بودن و شد، بقامی

 ها را داشت.اش حکم هایپرمارکت بالا شهرینمناکی

زه آویزان ها جلو مغاپتو ضخیمی که هر سال زمستان

 کرد را کنار زد و وارد مغازه شد.می

 چشم چرخاند. کسی را ندید. 

 یدالله؟ کجایی؟ -

 الله اکبر... -

  

 هاشم که پشت سرش وارد شده بود، گفت: اه

 موسیو... اینجاس فری.
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 و با دست میز پیشخوان اشاره کرد. 

  

 فریسا خودش را جلو کشید و سرکشی کرد.

هایی که از قم و دالله. وقتموسیو بود، پسر طلبه ی

گشت، یدالله چند روزی به مرخصی حوزه برمی

داد. اسمش مصطفی رفت و مغازه را به موسیو میمی

یش یکی در میان هابود. قد کوتاهی داشت و سبیل

 در آمده بود. در محله به موسیو معروف بود. 

 فری یه سوال. -

 نگاهش کرد.

 چی؟ -

  

رن سجده این کلاه یگم آخوندا چطوری وقتی ممی -

 روی سرشون... اممم... اسمش رو یادم نیست.

 عمامه. -
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 بشکنی زد.

  

شون رن سجده عمامهآره عمامه... چطوری می -

 افته؟نمی

 :بی حوصله گفت

تونی از موسیو بپرسی. چون من نه نماز می -

خونم نه تا حالا عمامه گذاشت سرم ولی می

 سوال خوبیه.

  

 رحمت الله و برکاته.السلام علیکم به  -

 

 نمازش تمام شده بود.

 هاشم بی فوت وقت، تند پرسید.

رین سجده، موسیو شما آخوندا چطوری می -

 افته؟تون نمیکلاهتون...اممم.. آها عمامه
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ای که برای نماز موسیو مهرش را از روی پتو کهنه

خواندن پهن کرده بود، برداشت و با مهربانی به 

 هاشم جواب داد:

ارسختی نیست هاشم جان. ان شاءالله وقتی ک -

 فهمی.خودت این لباس رو پوشیدی می

 شه الان بدی من بپوشم؟می -

 موسیو هل شد و سرخ شده سرپایین انداخت.

  

 

 طرار#

 19پارت#

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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فریسا لبش را گاز گرفت تا نخندد، دیگر فرصت 

 حرف زدن به هاشم نداد و خودش را جلو انداخت. 

علیکم السلام برادر موسیو. خوش برگشتی.  -

 تخم مرغ ما رو بده بریم.

اش را جمع کرد و گوشه مغازه مصطفی سجاده

 گذاشت.

  

ن پشت پیشخوان رو به فریسا ایستاد و سر پایی

 انداخت.

 فریسا خانم. چشم... چند تا فقط؟سلام  -

  

ای برای دست انداختن بود اما موسیو سوژه عالی

حیف که آن فرار و از دست دادن چاقویش و 

 . بود کرده پوکرش  های هاشمحرف

 چهارتا بده. -
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چشم آرامی گفت و چهار تخم مرغ را در پلاستیک 

 گذاشت و با سری پایین طرف او گرفت.

ی که دشت امروزش بود ناس پنجاهیک اسکفریسا 

 را روی میز گذاشت.

  

فاطیما دیروز ده تومن خرید کرده به علاوه پول  -

هایی های الان کن و بقیش هم باشه وقتتخم مرغ

 زری یا فاطیما اومدن.

 چشم. -

 بی بلا. به تهمینه و یدالله هم سلام برسون. -

 رسونم. بزرگیتون رو می -

  

بود. هر دفعه که ده اش فرو بره سرش را در یق

 شد.تر میگشت سر به زیر تر و خجالتیمیبر

 رفت، گفت: فریسا همانطور که از مغازه بیرون می
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. اینجا مخصوصا. نیست خوب زیری به سر موسیو  -

 هم آخرش هامشتری به زنهمی زل جغد عین یدالله

 کمک اومدی خلاصه. ازش کننمی در دو جنس کلی

شو با این مثبت ندی سرمایه فنا به بدی، رتپی پدر

 بازیا. بای.

 اشاره ای به هاشم کرد و از مغازه بیرون رفتند.

هایی تنگ محله، کوچه پس کوچه زیاد داشت. کوچه

هایی هایی با سقفهای قدیمی و اجری. خونهبا خونه

 هایی زنگ زده. شکم داده و در

ثنی نبود. کوچه و خانه آنها نیز از این قاعده مست

بست، تنگ و باریکی بود که روزها تبدیل به بنکوچه 

شد و می« هاتوپ پاره»تیم  زمین بازی برای فوتبال

کوچه نیز به همین اسم در میان اهالی محل شناخته 

 می شد. 
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ها اسم تیمشان بود. جمعی پسر هفت تا توپ پاره

 یازده، دوازده ساله بودند که این روزها تعدادشان کم

یکیشان هاشم بود که صبح تا شبش شد. و کمتر می

سر چهار راه می گذشت و دیگر وقتی برای بازی 

نداشت. بقیه هم با تفاوت اسم چهارراه و یا جای 

اسپند، فال و گلی به دست گرفتن به همین کار 

مشغول بودند. اما آنها که باقی مانده بودند، 

 نام این به را آنها هم بقیه داشتند اصرار  همچنان

های بزرگ د تا وقتی معروف شدند و به تیمبشناسن

راه پیدا کردند، بگویند که روزی عضو تیم توپ 

ها بودند و البته که تا به حال ندیده بود یک توپ پاره

 سالم دستشان باشد. 

  

هر دو سه روز یک بار توپ جدیدی داشتند که یا 

شان در سطل حاصل گشت و گذار پدر و مادرهای

بود، یا در خیابان پیدا کرده های شب قبل غالاش
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شان خورده ریزه های دم دستشان بودند، یا مادرهای

سرهم کرده و شکل توپ در آورده بودن و القصه که 

شان شان با توپ فقط گرد بودن تقریبیشباهت همه

شدند و حرکت بود. دیگر نه به درستی شوت می

 رفتند. کردند، نه بالا میمی

  

آنها وجود داشت. در زنگ زده  انه در کوچهیک خکلا 

آن و لامپی که جابر، شوهر عفت خانم، ماه قبل 

خریده بود و بالای آن نصب کرده و حسابی مهر و 

موم و محکمش کرده بود که ندزدنش، از ابتدای 

 کرد. ورود به کوچه خودنمایی می

ساعت نزدیک پنج بود و خورشید بی جان زمستان 

 داد.دش را به ماه میرفت و جای خومیداشت پایین 
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 طرار#

 20پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

جلو در رسیدند، فریسا ضربه محکمی به پایین در 

 آهنی وارد کرد که فریادش بلند شد و باز شد. 

  

دانستند قلق باز کردن این در چیست همه محل می

که هیچ کدام از ساکنین آن با مفهومی به اسم 

باز هم کار حساسی بود، ارند. اما آشنایی ند« کلید»

فهمیدی به کدام قسمت ضربه بزنی. کمی باید می

 شد.زدی، باز نمیتر میورور یا آناین

  

 هاشم پشت سرش وارد شد و در را بست.
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 فریسا صدایش را بالا برد و به رسم همیشگی

 ورودش را اعلام کرد.

بزرگواران، چاکران، نوکران، همه به گوش،  -

ها و ملکه عمارت پارهه توپدربار کوچ سلطان

 زری و محمود وارد شد. 

  

زری پرده را کنار زد و پنجره را باز کرد. سرش را از 

 پنجره بیرون آورد و با حرص گفت:

 به امید خدا، پیدا شدی.  -

  

 فریسا نیشش را باز کرد.

 بله. ملکه وارد شدند.  -

  

 پلاستیک دستش را بالا گرفت و تکان داد.
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غذا درباری خودشون، تخم مرغ هم لکه ه متاز -

 خریدن آوردن.

  

 زری از همان فاصله چشم غره رفت.

رسم. اینقدر فیلم میلم بیای داخل خدمتت می -

 دیدی پاک از دست رفتی.

 پرده را انداخت و رفت. 

قهقهه هاشم بلند شد. فریسا نگاهش را اطراف خانه 

 گرداند.

  

آبی که  حوض و  حیاط کوچکی داشت با درختی مو

افتادند به جانش. خوب بهار به بهار طلعت و زری می

انداختند. بعد لب به لب سابیدنش و برقش میمی

کردند و تا آخر تابستان، آنجا پاتوقشان بود. آبش می

نشستند و جا میانداختند. همانعصر تا عصر جا می
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زدند تا آنجا که جان داشتند. این وسط حرف می

کردند، مثل آشپزی، خیاطی و میهم  های دیگریکار

 آمد.هر چه که از دستشان بر می

  

سه خانه بودند. البته خانه که نه، دو اتاقی که بهم راه 

داشتند و مطبخ کوچکی که فقط یک نفر در آن جا می 

شدند و اسمش را آشپزخانه گذاشته بودند. از در که 

شدی، روبرو خانه خودشان بود، سمت راست وارد می

شان. سمت چپ عفت، جابر و بچه شش ماهه خانه

هم هاشم بود و طلعت و شوهری که ده سال است به 

علت بدهی هنگفتی که به بار آورده بود، در زندان سر 

 گذاشت.به بالین می

  

در خانه عفت و جابر بسته بود. خانه نبودند. به نسبت 

آنها و طلعت که نزدیک به پانزده سال در همین خانه 

اشتند، عفت و شوهرش، جابر، تازه وارد نت دسکو
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بودند. چهار سال بود که ازدواج کرده بودند و اینجا را 

 اجاره کرده بودند. 

شان دور نبود. دو سه کوچه آن ورتر بود. خانه پدری

 در واقع در این محله، کسی غریب نبود. 

هر چه بود آشنا و دوست و همسایه بودند که در خود 

ها م ازدواج می کردند و نسل بدبختبا هلولیدند و می

دادند و ای افزایش میرا به طور دلسوزانه و احمقانه

خدا می داند بار اول که فریسا چشمش به چشمان 

پاک و معصوم بابک افتاد، چه قدر عفت و شوهرش 

 را مورد الفاظ رکیک در دل خودش قرار داد.

  

را  نچی کرد و نگاه از خانه آنها گرفت. کف حیاط

های زرد و خشک شده مو پوشیده بود. جفت پا برگ

 ها پرید. روی برگ
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شان زیر پایش لبخند گشادی صدای جیغ خردشدن

شان را خورد کرده روی لبش آورد. اگر به او بود تمام

دانست زری این صحنه را ببیند، حسابش بود اما می

 با کرام الکاتبین است.

رد کردنشان خ نهبها به تا دستش دادمی جارو بعد 

 یکی دوتاشان، همه حیاط را جا رو کند.

 

 طرار#

 21پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ها کند و به سمت هاشم دل از لذت خرد کردن برگ

 برگشت.
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ها رو برو به طلعت ادای احترام کن تا تخم مرغ -

 پزم، بعد بیا خونه ما.می

  

 هاشم سر تکان داد.

 باشه. -

 از هم جدا شدند.

  

در آورد. جدید خریده بود. را  هایشفریسا بوت

فروشنده گفته بود چرم اصل است اما در همان لحظه 

گوید و حالا بعد از یک ماه هم فهمیده بود دروغ می

 دیگر ترک خورده بودند.

  

 چرم دانستمی هم خودش او بود، گفته دروغ بیخود 

 جان قیمت با زمانه و دوره این در قیمتش که اصلی
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را با یک قرون دو قرون او،  ندکمی برابری آدمیزاد

 دهد. زیر لب نچی کرد.نمی

  

ام نشدیم، پوستمون به خدایا گوسفندم و گربه -

 درد بخوره.

  

ها را گوشه در گذاشت تا اگر زری خواست کفش

بیرون برود، پایش گیر نکند و کله پا شود و باز گردن 

 های او بندازد.کفش

  

اما دو اتاقی که  شدشان به دو اتاق محدود میخانه

وجبش استفاده مفید کرده بود. در زری از وجب به 

هر سوراخ و سمبه ای چیزی چپانده بود. از در که 

شدی، پذیراییشان بود با یک فرش سه در وارد می

چهار کفش را پوشانده بودند. دو کناره و 
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ان و یا هر خودش برای بود شده گذاشته روبرو  پشتی

 کسی از راه برسد. 

  

کنار در تلویزیون کوچک و میز آن که حکم بوفه 

ها را داشت، گذاشته بودند. زری هر ظرفی که پولدار

برایش بیش از اندازه با ارزش و مقدس بود، درون 

 گذاشت.داد و در معرض دید میآن، جا می

  

فاطیما روبرو تلویزیون خوابش برده بود. صدا زری از 

 آمد. آشپزخانه می

 به  رفت و چپ چرخید. جلوفریسا به سمت 

 که کرد تماشا را زری و داد تکیه آشپزخانه چهارچوب

 .کردمی خورد و گرفتمی پوست پیاز

  

 جدی گفت:
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زری، شاید من ملکه نباشم و تو باشی، اما  -

شاهزاده این قصر که هستم. همش بهم بی 

ز این کنی. اکنی یا تهدیدم میای میتوجه

 وضعیت راضی نیستم. 

  

 .کرد مکثی

اگر این وضعیت بدین سان پیش رود، من ز  -

 گریزم و به میان رعیت خواهم رفت.قصر می

  

زری دستش خشک شد. به سمت او برگشت و 

 چشمانش درشت شد. 

 نگران گفت: 

شی. چه قدر فریسا به خدا تو داری دیونه می -

گم تا نصف شب این چرت پرت ها رو می

 پای پیش. یکرد دیونه هم رو دختر اون  نبینین.
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 را من امپراطور،: گفتمی داشت خواب توی تو،

 .کنید عفو

 

 طرار#

 22پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای شوکه، چشم درشت کرد و بعد به فریسا لحظه

بود و یک باره با صدای بلند زیر خنده زد. خم شده

 زد.قهقهه می

  

نشست. با چشمان فاطیما از خواب پرید و سیخ 

ده بود که از خنده ریسه اش به فریسا زل زعسلی

 رفت.می
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 فاطیما چشمش را مالید.

 خندی؟شده؟ چرا عین اسکلا میچش -

اش را کرد جلو خندهفریسا درحالی که تلاش می

 بگیرد، گفت:

 امپراطور بخشیدتت کنیزک؟ -

  

فاطیما گیج نگاهش کرد و فریسا بار دیگر زیر خنده 

 زد.

ز جا بلند اطیما گیج شده، صدایش را بالا برد و اف 

 شد.

 خنده؟مامان این چشه؟ چرا می -

  

ای بعد در چهارچوب آشپزخانه ظاهر شد زری لحظه

 و مادرانه گفت: 
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هیچی مادر. اینقدر نشستی تا نصفه شب این  -

ها رو دیدی، توی خواب داشتی چرت و پرت

 گفتی امپراطور مرا عفو کنید.می

  

یه ای به فریسا رفت که حالا به دیوار تکچشم غره

 خندید.داده بود و بریده بریده می

تو هم نخند به بچم. از امشب ده خاموشیه. باید  -

 بخوابین.

 چرخید و داخل آشپزخانه رفت.

  

فریسا به درون آشپزخانه سر کشید و با شوخ طبعی 

 گفت: شما امر بفرمایید ملکه. چشم.

خبردار شده و خوابش پریده فاطیما که حالا از ماجرا 

 پهنی زد و موضوع را عوض کرد:بود، لبخند 

 فریسا جونم. -
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 فریسا با چشمانی گشاد شده، به او نگاه کرد.

 خوای؟چته؟ چی می -

 فاطیما لبخند خجلی زد.

 خوام؟از کجا فهمیدی یه چیزی می -

  

فریسا تکیه را از دیوار گرفت و ایستاد. انگشت 

 گرفت.اش را بالا اشاره

عین خر خوای چشمات یک، وقتایی یه چیزی می -

 شرک میشه.

 اش، بالا آورد.انگشت دیگرش را کنار انگشت اشاره

 شه.دو، گردنت عین یه بوقلمون نابالغ کج می -

  

 و انگشت دیگرش را بالا آورد.
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 لحنت هم به طرز عجیبی لطیف و نازک میشه. -

 لبخند حرص دراری زد و به سمت اتاق دیگر رفت.

 بای.ولی کور خوندی بخوای چیزی از من بِکنی،  -

  

میانه راه برگشت و به فاطیما که با قیافه آویزان 

 سرجایش مانده بود، گفت: 

های ولی اگر بچه خوبی باشی. سه تا از تخم مرغ -

توی پلاستیکی که خریدم رو نیمرو کنی تا هاشم 

تونم گوش تایی بزنیم به بدنم، بعدا میمیاد سه

 خوای بکنی ازم.که چی میبدم 

  

 زد. چشمان فاطیما برق

 مرسی فری. -

 چاکریم. -
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 طرار#

 23پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

سرش را برگرداند. از در کوچکی که بین دو اتاق بود، 

 سر خم کرد و رد شد. 

لامپ خاموش بود. روشنش کرد و اتاق روشن شد. 

تر بود و نورگیرش، این اتاق از پذیرایی کوچک

 شد.زرگی بود که به حیاط باز میپنجره ب

 هم روی اتاق گوشه بود پتو و تشک چه هر زری 

 مرغ شیر از که بود ایچوبی کمد کنارش و بود چیده

 ندارشان و دار. شدمی یافت آن در آدمیزاد جون تا

 ذخیره برای هم بود، لباسی کمد هم. بود آن داخل

د کن مخفی یا ذخیره خواستمی زری که چه هر و غذا

رش های فاطیما هم آنجا بود. فو حتی جای کتاب
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وشه نداشت. روفرشی گلداری پهن کرده بودند و گ

ای گذاشته بودند و کسی که زیر پتو اتاق تخت فلزی

 بود.

  

فریسا با پشت دست، نم زیر چشمانش را گرفت. 

 پنج سال گذشته بود و او عادت نکرده بود. 

  

  

بغضش رسوایش نکند. آب دهانش را پایین داد تا 

 صدایش را بالا برد.

بینی خوش و نمیمحمود. منسلام اوس  -

 گذره؟می

محمود سرش را بالا آورد و با دیدن فریسا چشمان 

 هایش نیز هم.ای بی فروغش خندیدند و لبقهوه

 سلام دوردونه.  -
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فریسا لبخندش کش آمد. بیست و دو سالش بود و 

از دنیا چه همیشه دوردونه محمود بود. دیگر 

 خواست؟ می

ای روی د و بوسهلبه تختش نشست. سریع خم ش

 ود گذاشت.گونه محم

 اوستا؟ چطوری امروز  -

  

 .خندید تلخ محمود 

خوای این اوستا بودن رو از دهنت بندازی تو نمی -

بیرون، نه؟ اوستایی که پنج ساله یه دست به آب 

 تنها نتونسته بره اوستا نیست که...

لبش سوخت اما نگذاشت دردش جایی جایی میان ق

 باشد. خندید.روی صورتش داشته 
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اختیار داری اوستا، شما تا آخر عمر برای ما  -

 اوستایی. 

  

 ای رفت و ادامه داد.چشم غره

فهمم در ضمن لازمه اضافه کنم که فکر نکن نمی -

 کنی... داری باز مظلوم نمایی می

 صدایش را پایین آورد.

اتون برای ماست. دلبری و هاوستا مظلوم نمایی -

اس ون. دو وجب خونهتهاتون برای ملکهخنده

فاطیما هی صدا ها من و مراعات کنین آخر شب

شنویم. دو مدا دلبرانه طور امپراطور و ملکه رو می

 کننا.شاهزاده اینجا زندگی می

  

 محمود خندید.
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ات رو دست بنداز. کی پدر سوخته برو عمه -

 حیا شدی؟اینقدر بی

های خندان محمود نگاه کرد، چشمانش ریسا به لبف

 ق زد. بر

  

هایش را به سرش را به طرف سقف گرفت و دست 

 حالت نیایش بالا برد.

خداروشکر از ما بی کس و کار تر توی دنیا  -

 توننمی آسودگی  نیست. ملت هم راحتن، با

 قرار عنایت مورد رو ما دایی و خاله عمو، عمه،

روی بند خشک شن. حتی  بندازن بشورن بدن،

و مورد عنایت قرار تونه خواهرش ربابامونم می

 بده.
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سرش را پایین آورد. با طنز صدایش را پایین آورد و 

 وار رو به محمود گفت:زمزمه

هام بعداً نقد حساب حیاییاوستا در مورد بی -

کنیم. فعلا فقط تو به ملکه زری چیزی نگو. می

اش اینقدر در زمینه سالهبفهمه دختر بیست و دو 

پیشرفت کرده، تا دریدن پرده های حیا و عفاف 

ام، ول عمه وجود نداشته من رو نیاره جلو چش

 کنه که.نمی

  

 چشمکی زد.

در جریان اخلاقات خاص ملکه این کاخ هستید  -

که؟ اگر بهم قول بدی که چیزی بهش نگی، منم 

کنین، صدای وقتایی برای هم دلبری می

 رو زیاد می کنم که نشنویم، چطوره؟تلویزیون 
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 ش را بلند کرد.فتاده بود. صدایمحمود به خنده ا

 زری بیا این دخترت رو جمع کن ببر.  -

  

 

 طرار#

 24پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا اخم مصنوعی روی صورت نشاند و از روی 

 تخت بلند شد. اعتراض کرد.

اوستا، ببین خواستم باهات راه بیاما. خودت  -

رم از این گوشی پزشکیا نخواستی... فردا می

س خودم یکی واسه فاطیما گیرم، یکی وامی

در، چسبیم پست شب تا شب عین کَلپَک می

 صدایی از دست ندیم.
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 صدای خنده محمود بالاتر رفت.

دامنه لغاتت داره زیاد میشه. کلپک منظورت  -

 مارمولکه؟

 

 بشکنی زد.

تون اهل آره دقیقا، امپراطور شما که همسر -

کرمانه، انتظار نداشتم این اسم زیبا رو یاد 

 باشین.  نداشته

 

با یادآوری چند روز قبل و بلایی که سر طاهر آورده 

 بود، پقی زیر خنده زد.

محمود متعجب از واکنش به یکباره او، خیره، خیره 

 کرد.نگاهش می
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روی زمین نشسته بود و دلش را گرفته بود. لحظاتی 

تر شد، اشکی که از چشمانش ش آرامابعد که خنده

هایی لحنی که همچنان رگه آمده بود را پاک کرد و با

 ت:دواند، گفاز خنده در آن ریشه می

چند روز پیش طاهر یه عینک آفتابی زده بود،  -

عینهو اسکار شده بود. این کلپکه هست توی 

انیمیشنه خیلی زشته... عین اون. بعد از دور که 

لپک. اینم اومد، گیر داده بود دیدمش گفتم واو ک

بگم مارمولک، اش رو بگو. نتونستم که معنی

در گفتم این کلمه کرمانیه، معنی قلبم میده. اینق

 افتاد. ذوق کرد داشت پس می

پوشه، فکر می کنه حالا هر روز اون عینکه رو می

 آد.بهش می
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و دوباره زیر خنده زد. زری کرمانی بود. نوزده سال 

آخرین بار کرمان را دیده بود اما جسته و پیش 

رده بود و برخی اهالی اش را حفظ کگریخته لهجه

 شناختنش.محل، به زری کرمونی می

 

ها به اصرار فریسا، قبول کرده بود که چند تازگی

اصطلاح و کلمه یادش بدهد. کلپک جز همان 

 هایی بود که یاد گرفته بود. هواژ

 

 رفه افتاد.محمود از شدت خنده به س

 فریسا خودش را جمع و جور کرد وایستاد.

 بابا خوبی؟ -

 

 د لبخندی به دختر همیشه نگرانش زد.مومح
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 آره بابا.  -

 صدای فاطیما آمد.

 ها آماده اس.تخم مرغ -

 

 فریسا صدایش را بلند کرد و جوابش را داد:

مرسی سی سی قشنگم. حالا برو هاشمم صدا  -

 کن یاد تا از دهن نیوفتاده.

 

 به محمود گفت:رو 

اوستا معلومه حالت جوره... من برم نهار و شامم  -

 یکی کنم و بخورم.رو 

 

محمود آرام سر تکان داد. فریسا قدمی به سمت در 

 برداشت که محمود صدایش زد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 فریسا. -

 به عقب برگشت.

 جونم؟ -

 

 محمود دستش را از زیر پتو بیرون آورد. 

 بیا اینجا. -

جلو رفت و کنار تخت ایستاد. محمود دست فریسا را 

هایش هنوز زبر بود. این به دست گرفت. دست

ها حکایت از سالیانی داشت که هنوز آفتاب دست 

نزده، صدای موتور قدیمی محمود در کوچه توپ 

زمان با بلند شدن صدای اذان پیچید و همها میپاره

 گذشت. مغرب از مسجد، به خانه بر می

گذاشت و اوستا بود. زهایی که اجر روی اجر میرو

خوردند و می خورند. یک محل روی اسمش قسم می

 حمود پاکدل.اوس م
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 طرار#

 25پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 مهربان و پدرانه گفت:

مواظب خودت باش. الان پنج ساله چشم و امید  -

ما سه تا به توئه. اگر چیزیت بشه، هیچ کدوم 

 سا. بخشیم فریخودمون رو نمی

 

 اشک در چشمانش جمع شد. 

تو همین الان هم حقت یه زندگی بهتر بود، خانم  -

 اگه...دکتر بودی اگه... 
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فریسا میان حرفش پرید. پر درد خندید. غمی در 

چشمانش ریشه دواند که فقط محمود آن را 

 توانست بخواند.می

دونیم اما و اگر رو بزار کنار اوستا. من و تو که می -

شدم مین دم و لحظه بنده. دکتر میزندگی به ه

 شد؟ چی می

 

جوابش روشن بود. دکتر شده بود اما... سرش را به 

 دو طرف تکان داد

ها. برم بیخیال اوستا امروز افتادی توی فاز غم -

ببینم زری امروز من نبودم چی داده بخورین، 

این شکلی شدین؟ فاطیما که کلا رد داده، 

 امپراطور رو داشته.درخواست عفو بخشش از 
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جانی زد و بی توجه به حرف او، محمود لبخند بی

 مسیر حرف را عوض کرد.

فریسا. من یکبار  ت راضی باشهخدا از رییس -

خوام ببینمش یا بهش زنگ بزنم تشکر کنم. می

گی و عادت به حرف درسته تو چیزی ازش نمی

زدن راجع به این چیزا نداری اما معلومه مرد 

چهار ماهی رفتی اونجا، هم زندگی  خوبیه. این

 چرخه هم حال خودت بهتره. بهتر می

ر هم خونه باشی فقط اگر بتونی تا نهایت ساعت چها

 شه.زری هم دلواپست نمی شه.دیگه عالی می

 

بمب ساعتی در سرش فعال شد. او دیگر آدم آنجا 

 ماندن نبود. دستش را از دست محمود بیرون کشید.

کرد طبیعی جلوه کند اما لرز چشم دزدید و سعی 

کمی در صدایش افتاده بود. حالش خوب نبود. بی 
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د که ویران است. حرف توانست بگویاغراق و غلو می

های محمود بی آنکه خودش بفهمد، ویرانش کرده 

 بود.

آره آدم خوبیه... چشم بابا... من برم تخم مرغم  -

 رو بزنم.

 فرز از اتاق بیرون آمد.

انداخته بود. همان لحظه در باز شد و فاطیما سفره 

 هاشم و فاطیما باهم وارد شدند.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 26پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰  
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هاشم سمت راستش نشست و فاطیما سمت چپ. 

 ماهیتابه را وسط گذاشتند. 

گرفت، گفت: رفتم هاشم همانطور که لقمه اول را می

 پیش موسیو، طاهر رو دیدم. کارت داشت. 

  

ای زیر لب گفت. اشتهایش بریده بود. فریسا باشه

های محمود مشت شده و بر صورتش کوبیده حرف

 شده بود.  

  

هجده سالگی کار کرده بود. از یک ماه بعد از خانه  زا

نشین شدن محمود. از یک ماه پس از آن روز نحسی 

 که در زدند و گفتند:  

 اوس محمود از داربست افتاده.  -
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جدی دیده بود. نخاعش آسیب دید و  محمود آسیب

پاهایش فلج شد و فریسا یک ماه بعد که خالی بودن 

های فاطیما و دن کفششان، پاره شیخچال کهنه

وصله زدن شلوارش را که دید،  تمام رویاهایش را 

 بقچه پیچ کرد.  

  

اسباب بازی های پزشکی که از کودکی روی هم 

که تمام  کرده بود، روپوش سفید و ماسک پزشکی

روزهای درس خواندنش جلویش آویزان کرده بود و 

با تصور خودش در آنها ته دلش غنج رفته بود را 

کرد و فروخت. نتایج کنکور آمد. آن لحظه ای جمع 

خم به آبرو نیاورد. و با « پزشکی اصفهان»که خواند 

 گفتن: 

اینقدر دکتر داریم حالا چی شدن که من بشم؟  -

 م اصلا. ترسمن که از خون می
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اش ریخته بود. زری بیل برداشته و روی آرزو کودکی

که  اش کندچندین روز بی وقفه گریست بود تا راضی

 ثبت نام کند اما موفق نبود.  

  

فروشی سر چهارراه تا مرد خانه شد و کار کرد. از گل

منشی و آبدارچی شدن. اما هیچ کدام کفاف زندگی 

 ش هشت ماه قبل بود.  داد. بهترینچهار نفره را نمی

  

منشی یک دکتر شده بود. مرد میانسال پنجاه ساله. 

های به پزشکخوردند. جز همه روی اسمش قسم می

نام بود. حقوقش هم خوب بود اما چهار ماه طاقت 

رز مرد که با لباس پوشیده هم آورد. زیر نگاه های ه

انگار جلویش عریان ایستاده بودی، فقط چهار ماه 

دوام بیاورد و تیر نهایی را خودش زد. وقتی  توانست
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که جلو فریسا ایستاد و پیشنهادش را علنا اعلام کرد 

تواند از لحاظ جنسی تامینش کند نمی و گفت اگر

 باید از مطب برود.  

  

بود و از خوب یادش بود که توی صورتش تف انداخته

ساختمان بیرون زده بود. یک هفته بیکار بود و به 

بود. ته مانده پولش که تمام شد نگفتههیچ کس 

دست به دامن طاهر شد و او یادش داده بود. چهار 

شروع کرده بود. اوایل سخت ماه بود جیب بری را 

 بود اما کم، کم راه افتاده بود.  

  

حالا دیگر برایش استرس نداشت تنها دردش 

دانست این چهارماه، محمود بود. محمودی که نمی

 اش نیامده.  لقمه ای پول حلال به خانه
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 بغضش را با لقمه درون دهانش، باهم قورت داد. 

ا بلند شد و بی حرف شد. از جماند رسوا میآنجا می

د و کلاه ون آمد. دمپایی های زری را پوشیاز خانه بیر

 اش را روی سرش انداخت. هودی

  

آمد. لب هوا کاملا تاریک شده بود و باد سردی می

 حوض نشست.  

همان لحظه، ضربه ای به پایین در وارد شد و در باز 

 شد. عفت و جابر بودند. 

کرده بود. با دیدن عفت، بابک را زیر چادرش قائم 

 ادند. فریسا ایست

 تی توی این سرما؟ سلام فریسا. اینجا چرا نشس -

  

 فریسا ابرو بالا انداخت وبا خنده گفت: 
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 سلام. از دست زری، سر به حوض گذاشتم. -

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 27پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰  

  

تر کشید و با گفتن اش را پایینجابر کلاه بافتنی

شان رفت. فریسا به سمت خانه سلام زیر لبی

بر همیشه زحمت جواب دادن به خودش نداد. جا

همین بود، رابطه صمیمی و گرمی با بقیه نداشت. 

 گرفت. نقطه مقابل عفت که با همه گرم می
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عفت خواست در را پشت سرش ببندد که طاهر 

 از میان در داخل آورد.  سرش را

 سلام عفت خانوم.  -

  

 صورتش کشید.  عفت چادرش را روی

 سلام آقا طاهر.   -

  

 طاهر خودش را داخل انداخت و در را بست. 

 شم با فریسا کار دارم. ببخشید، مراحم شما نمی -

  

ای به عفت سر پایین انداخت و با گفتن با اجازه

 سرعت به طرف خانه خودشان رفت.  
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هایی درهم خیره، جابر جلو در ایستاده بود و با اخم

کرد. با رسیدن عفت، در خانه را گاه میخیره او را ن

 ل. باز کرد و باهم رفتند داخ

طاهر خودش را به فریسا رساند که لب حوض 

 کرد. نگاه می نشست بود و به او

 سلام فری.  -

  

 جان جواب داد. بی

 علیک سلام، هاشم گفت کارم داری.  -

  

 تایید کرد. 

 آره.  -
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 ای داشت. پدر وقدش بلند بود و پوست سبزه

در همین  مادرش آبادانی بودند اما خودش همین جا و

 محل به دنیا آمده  و بزرگ شده بود.  

کم پشتش را همسایه دیوار به دیوار بودند. موهای 

اش بزرگتر و بالا داده بود و در این حالت پیشانی

صورتش درازتر شده بود. زری، هیچ وقت نتوانست 

و با گفتن اون بود طاهر را به عنوان دوست او بپذیرد 

 رساند.  پسرِ دیلاق، منظورش را می

  

اگر با خودش هم صادق بود، نظرش همین بود. طاهر 

د اما با فریسا خوب جوان خوش نامی در محل نبو

بود. در این چندین سال این را ثابت کرده بود، 

 اش برایش اهمیتی نداشت. باقی

 کنارش نشست. 
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 فریسا پرسید: 

رت نشستی یشه؟ الان با تیشتو واقعا سردت نم -

کنی اعضا و جوارحت دارن اینجا، احساس نمی

 زنه؟  اون تو شکمت بندری می

  

 طاهر نچی کرد. 

 وبه که. نه. هوا خ -

 ای رفت. فریسا چشم غره

 اره ارواح عمت... بیخیال نگفتی چیکارم داری؟  -

  

 ای، امروز کاسبی چطور بود؟ تو چته؟ گرفته -

 

 فتاد.  یاد چاقو زیبایش اداغ دلش تازه شد. 
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 پوفی کشید. 

افتضاح، مترو که اصلا سوژه نبود. یه کیف زدم  -

ها افتاد دنبالم تمام دنیا رو مرتیکه عین این کولی

خبر کرد. بعد خودم رو انداختم تو یه ماشین فرار 

کنم. اونجام خوردم به پست یه مرد کریه و 

  بیریختی که چاقوم رو گرفت، دیگه بهم نداد.

  

 سرش را پایین انداخت و غر زد. 

قشنگم. حتی یه بار باهاش یه پرتقال هم چاقو  -

 پوست نکندم. نو و تر و تازه دادم رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 28پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰  

  

 طاهر چشمانش درشت شد. 

بسم الله... فری خودتی؟ اون رو ندادی یه بار  -

گفتی من دستم بگیرم، بعد دادی رفت؟ هیچی ن

بهش؟ باور کنم ضربه به اونجای طرف نزدی 

 عقیمش کنی؟ فقط ولش کردی که چاقوت رو

 بگیره؟ 

  

 فریسا زهر چشمی گرفت. 

پرسی. صدقه سر ببند دیگه. یه ریز سوال می -

ینات فشرده جیب های حرفه ای تو و تمرآموزش

بری این چهارماهه، عینهو ماست پیچیدم توی 

ید. یکم باهاش کل کل خودم و اونم چاقو رو قاپ
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کردم دیدم فایده نداره، ولش کردم اومدم. فردا 

 از. خرم برم میمی

  

 طرف پولدار بود؟  -

 

  

 سرش را بالا و پایین کرد. 

تونست این خونه ما آره. با آرم جلو ماشینش، می -

 بخره.  رو

  

 طاهر ناغافل ضربه ای به سر فریسا زد. 

اعت باج واقعاً خاک تو سرت. به پولدار جم -

اش انداختی کم دادی؟ احمقی مگه؟ کل باه

 آوردی؟ واقعاً مخت عیب نکرده فری؟  
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 فریسا خودش را عقب کشید. 

هی چته تو؟ فاصله رو رعایت کن. زری بیاد ببینه  -

دستت بهم خورده، دیگه من تضمینی بابت پاره 

 دم بهت. نشدن خشتکت نمی

  

گی مذاق طاهر خوش نیامد که اخم پررنحرفش به 

 روی صورتش نشست. 

امروز حوصله کل نداشتم، الانم خسته تر از  -

 صبحم، فردا ممکنه یه سر رفتم گرفتم ازش.  

  

 مکثی کرد. 

زنی؟ نگفتی چیکارم تو چرا زر خودت رو نمی -

 داشتی؟ 
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 کمی اخمش باز شد. 

 آها اون... چیزه...  -

  

 د.  فریسا کنجکاو تکرار کر

 چیزه؟  -

  

   آورد و تند گفت:طاهر نگاهش را بالا

 شاپور برگشته ایران.  -

  

 فریسا ماتش برد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 وار حرف طاهر را زیر لب تکرار کرد. زمزمه

 شاپور برگشته ایران.  -

  

بعد انگار که تازه معنی حرف طاهر را فهمیده باید، با 

 چشمانی از کاسه در آمده، بلندتر گفت: 

 ایران؟  برگشتهشاپور  -

  

 طاهر سر جنباند و توضیح داد. 

اره. اون هفته اومده. من دیروز فهمیدم  -

 میخواستم بگم، نتونستم حقیقتش.  

  

 ای کشید. وای خفه
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 بیچاره شدم طاهر.  -

 طاهر لبش را تر کرد. 

به اوس محمود بگو، باز یه آمادگی داشته باشه  -

 بهتره. 

  

 د، گفت: فریسا همانطور که سرش پایین بو

چی بگم؟ بگم عزراییلمون بعد سه سال  -

 برگشته؟ زری بشنوه، پس میوفته. 

  

گفت امید توی دست و پا شاپوره. امشب می -

کنه بیاد اینجا، کشی برنامه داره قشون

اش رو دونست دقیق کی، ولی تو آمادگینمی

 داشته باش. 
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 فریسا نگاهی به او انداخت. 

شاپور پیدا کرد  تنها آمادگی ای که میشه جلو -

که من شپش تو جیبم بندری  پوله طاهر،

رقصه. سه سال گذشته الان شده ششصد می

 میلیون. ششصد میلیون پول طاهر.  

  

 کرد. تر اضافه آرام

 خدا لعنتت کنه شاپور.  -

  

 ای گفت: طاهر با لحن دلگرم کننده

تو تنها نیستی فری. من فقط بهت گفتم که  -

اش با تمام دار و دستهدیدیش شوکه نشی. اون 

که شاپور  هم بیاد اینجا، باز ماها حریفشیم. کیه

نزول خور رو نشناسه؟ اوس محمود بزرگتر 

 ماست یا شاپور؟ جلوش وایمیسیم. 
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 فریسا تک خنده ای کرد. 

وره نه خاین دیالوگت به درد فیلمای بروسلی می -

وضعیت الان من. دقیقاً چون تمام این محل 

شناسن و حداقل ور رو میشاپور نزول خ

شن، خودشون رو قاطی نصفیاشون مشتری

کنن. مگه سه سال پیش که اومد آبروریزی، مین

 کسی از سر جاش تکون خورد؟ 

  

 طاهر سر پایین انداخت و صادقانه گفت: نه. 

 هیستریک خندید. 

بارم کسی جرات تکون خوردن آفرین، پس این  -

 نداره.
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نفسش را محکم بیرون داد. بخار از درون دهانش 

 بیرون آمد و رقص کنان محو شد. 

شه. بیخیال. با اینجا نشستن چیزی درست نمی -

باید بخوابم امروز ظرفیتم تکمیله، فردا یه فکری 

 کنم.  می

  

 ر ایستاد. روبرو طاه

ستون، تو هم عشقت کشید، جمع کن برو  -

 خونتون. 
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 برخورد و بلند شد.  بهش طاهر

 من خرم که اومدم خبر به تو دادم.  -

  

 فریسا نیشش را باز کرد. 

در خر بودن تو که شکی نیست، بعدم خبر پیدا  -

شدن شاهزاده سوار بر گورخر من رو که نیوردی 

بعد توقع  مرد، خبر اومدن عزراییل  رو آوردی

 داری پا شدم تانگو باهات برقصم؟  

  

 ش را تکاند. طاهر پشت لباس

 نه ولی...  -

 میان حرفش پرید. 

 ولی دیگه نداریم. بای... درم پشت سرت ببند.  -
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دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و به سمت 

 خانه خودشان رفت.  

فاطیما تشکش را پهن کرده بود. جان حرف زدن با 

گفت باید قبل زری را نداشت اما طاهر راست می

گفت. آرام و طوری که زری میها آمدن شاپور به آن

هایش را عوض کرد و زیر لحاف سکته نکند. لباس

 خزید. 

  

 صدای زری را از آشپزخانه شنید. 

 خوری؟ شام نمی -

  

 همانطور که چشمانش بسته بود، جواب داد. 

 مرغ خوردم. نه. تخم -
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 فاطیما کنارش نشست.  

 فری...  -

 چشمانش بسته بود. 

 هوم؟  -

  

 . گم... من..می -

 

 به پهلو چرخید و چشمانش را باز کرد. 

شرک  چرا به منِ، مِن افتادی؟ حرفت رو بزن خرِ -

 زیبایم. 

توانست چیزی فاطیما با حرص لبخند زد. فعلا نمی

 بگوید. 

  

 پی حرفش را گرفت و این بار تند گفت: 
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 تونی برای من گوشی بگیری؟ فری می -

 فریسا چشم درشت کرد و پقی زیر خنده زد. 

 میان خنده گفت:  

ناموساً انتظارهایی که تویِ طفل از من داری،  -

مردم از غول چراغ جادو نداشتن. بچه من بتونم 

ماهی یه بار گوشت بخرم که سو تغذیه نگیریم 

سر تخم مرغ خوردن روزانه، خودش یک پوئن 

مثبته. گوشی چیه؟ بخواب، امشب دیگه فیلمم 

 ه. کنتونیم ببینیم زری ترورمون مینمی

  

 شده، نگاهی به فریسا انداخت و رفت.  فاطیما پنچر

 ای فکر کرد و بعد صدایش زد. فریسا لحظه

 فاطیما.  -
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 به عقب برگشت. ناراحت بود. 

 بله؟  -

 مهربان گفت: 

شه. شه. به زودی همه چیز درست میدرست می -

 تو هم به آرزوت می رسی. 

  

 آرام پلک زد. 

. گفتمشن نباید میدونم...خب... بیخیال الامی -

 شب به خیر. 

 شب به خیر.  -

  

ها سرش را زیر پتو برد و چشم بست. بعضی حقیقت

زیادی تلخ بودند. مثل برگشتن شاپور یا پذیرفتن 

سالش شده بود و بزرگ شدن فاطیما. چهارده 
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نوجوان بود. استخوان ترکانده بود، داشت قدش بلند 

 شد.  می

  

کلکل د که روزها با هم کرزری هم شکایتش را می

هایش هم به اندازه کنند و حالا هم خواستهمی

هایی که به خودی خودش قد کشیده بودند. خواسته

خود بزرگ نبودند اما برای این سقف کوتاه شکم داده 

ها بزرگ بودند، و خانه آجری انتها کوچه توپ پاره

 خیلی بزرگ.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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وارد اتاق شد و در را بست. فرزانه خواب بود. فردا 

دوباره باید دیالیز می کرد. ثریا که کنار تخت فرزانه 

 نشسته بود، گفت: 

 آقا، جهانگیرخان زنگ زدن.  -

  

 بی حوصله سر جنباند. 

 چی گفت؟  -

روی کاناپه چرمی که روبرو تخت فرزانه بود، 

 نشست. سرش را به پشتی مبل تکیه داد و چشم

بست. از ظهر آنقدر راهرو بیمارستان را رفته و آمده 

 بود، سرگیجه گرفته بود. 
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 ثریا بار دیگر من من کنان به حرف آمد. 

 آن بیمارستان. گفتن... گفتن، دارن می -

  

 نشست.  کیاشا چشم باز کرد و صاف

چشمش به ساعت روی دیوار افتاد. ساعت از ده 

 گذشته بود. 

 با تمسخر گفت: 

خوان خبره که این موقع شب می ا چهاینج -

 تشریف بیارن؟ 

  

 ثریا ترسیده جواب داد. 

دونم آقا. من صبح فقط به شما زنگ زدم، به نمی -

ایشون چیزی نگفتم. احتمالاً رفتن خونه، بقیه 

 فتن. خدمتکارها بهشون گ
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 هایش درهم شد. اخم

 اومد عمارت؟ مگه کسی امروز می -

  

 ثریا خجل گفت: 

ست عطیه و زهره برای وز سه شنبها. امربله آق -

تمیزکاری میان، منم نبودم بهشون گفتم تا شب 

 هم بمونن که خونه خالی نباشه. 

  

اش را در آورد. سه تماس از دست رفته از گوشی

د و شماره عمارت را نازی داشت. توجه ای نکر

 گرفت. 

 با بوق دوم صدای عطیه در گوشی پیچید. 

 سلام آقا.  -
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 انگیرخان اومدن خونه؟ . جهسلام -

 

 صدای عطیه لرز برداشت. 

بله آقا، اومدن دیدن ثریا و فرزانه خانوم نیستن   -

گفتن کجان، م...من گفتم بیمارستان، اما خدا 

شاهده نگفتم کدوم بیمارستان زنگ زدن به ثریا 

و بعد من دیدم راه افتادن که بیان بیمارستان. 

 آقا... 

  

 پوفی کشید. 

هم زهره بمونین. توی اتاق ب هم تو بسه. امش -

ازه دو نفر هست، البته اگر مهمان امکانات اند

 سختتونه بگین کیوان برسونتون خونه. 
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 صدای عطیه خوشحال شد. 

 مونیم. ب...باشه آقا. چشم. نه مشکلی نیست می -

  

 باشه.  -

 

بی حرف دیگری گوشی را قطع کرد. بار دیگر شماره 

 نازی روی گوشی افتاد.  

خواست امشب وقتش نبود و نازی هیچ وقت نمی

دهد دیگر نباید زنگ وقتی جوابش را نمیبفهمد که 

اش را بزند مخصوصا که حالا باید ته مانده انرژی

کرد. مردی که برای رویارویی با جهانگیر جمع می

بالاخره بعد از ده ساعت فهمیده بود زنش حالش بد 

عنی کشتن اش یشده و داشت به آرزو چند ساله

 شد.  فرزانه نزدیک می
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هایش را روی هم سایید و جواب با عصبانیت دندان

 نازی را داد. 

 خستگی روی صدایش خش انداخته بود. 

 سلام.  -

  

 های نازی شروع شد. غر

گی دل دی؟ نمیسلام هانی. چرا جواب منو نمی -

 شم؟نگرانت می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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می به ثریا نگاه کرد که به فرزانه خیره شده چش زیر

 خواد.  بود و زیر لب دعا می

 از جا بلند شد و به سمت در رفت. 

 بی ربط به سوال نازی، گفت: 

زنی جواب دونی وقتی یک بار زنگ میتو نمی -

میرم که دل نگرانم دم، لابد کار دارم. نمینمی

 آرن برات. شی. بمیرمم خبرم رو میمی

  

 اتاق را پشت سرش بست و پوزخندی زد.  رد

ات رو به اندازه کافی وقت داری که لاک مشکی -

 بزنی و تا بهشت زهرا بیای. 

 صدایش ناراحت شد. 

خوای بفهمی برای من مهمی؟ به خدا کیا کی می -

 من دوستت دارم. اینقدر بدبین نباش بهم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

های دردناکش کشید. از دستش روی شقیقه

بود و امروز مجبور شده بود تمام فر متنبیمارستان 

 روز اینجا را تحمل کند. 

ای به نصفه نیمه اولا کیاشا، نه کیا. اصلا علاقه -

کنی. دوماً کردن اسمم ندارم که هر بار تکرار می

من الان جایی گیرم کارت واجبه بگو وگرنه قطع 

 کنم. 

  

 واجب، خب... آره واجبه.  -

 

  روی صندلی داخل راهرو نشست.

 بگو.  بخ -
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 نازی کمی مکث کرد و با ناز گفت: 

 خواد. دلم تو رو می -

  

شد در حال که فرزانه روی تخت کیاشا باورش نمی

بیمارستان بود و درصورت پیدا نشدن کلیه مناسبی 

مرد. باید بابت چنین چیزی با نازی برای پیوند، می

 زد. حرف می

 پر حرص گفت: 

وشدلی تو رو نازی کاش خدا اندازه یه نخود، خ -

 داد.  به من می

  

 نازی بغض کرد. 
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کنی. ناسلامتی کیا چرا باهام اینطوری می -

دوستیم باهم. هیچ وقت باهم نیستیم. من 

 دوستام... 

  

 کیاشا میان حرفش پرید و خسته گفت: 

نازی صدبار گفتم من رو با دوست پسرهای  -

های بلند، ون ناخنهای خودت که با ادوست

لگلی و شلوارهای پاچه کوتاهشون های گپیراهن

جای خواهر منن مقایسه نکن. اونا صب تا صبح 

شون رو هم پدرشون تا خرج قهوه عصرونه

خوای تو خیابون ده، خب؟ اگر از سر اونا میمی

زیاد ریخته. برو بردار. من سرم شلوغه، درگیر 

ام ت دیگهافتتاح شعبه جدیدم و یه سری مشکلا

 تونم باهات لاس بزنم.  یدارم که صبح تا شب نم
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همین چند جمله بلند کیاشا با او خوشحالش کرده 

 بود.  

 کوتاه خندید. 

نه من که یک تار مو کیاشا خودم رو رو با صدتا  -

از اونا عوض نمی کنم، ولی خب الان چهار روزه 

دونی الان دو ندیدمت، خب چهار روز خیلیه، می

 اس...هفته

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 33تارپ#
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پوفی کشید. از روی صندلی بلند شد و به سمت درب 

خروجی رفت. کمی هوا آزاد میخواست محیط 

 بیمارستان خفه بود. 

دکتر گفته بود که اگر وضعیت فرزانه ثابت بماند، فردا 

شود. فردا شب فرصت بدی بعد از دیالیز مرخص می

 نبود. 

 شب آزادی؟  فردا -

  

 گفت: ی درآمد و مشتاق صدای نازی از کسل

 آره. ساعت چند؟  -

 از در بیمارستان بیرون زد و به دیوار تکیه داد. 

همون ساعت همیشگی. کلید رو که داری. برو  -

 آم. داخل منم بعد رستوران می

 باشه عشقم.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 سرد بود. دستش را در جیب پالتویش فرو کرد. 

 خداحافظ.  -

 خواست قطع کند که نازی صدایش زد. 

 کیاشا...  -

  

 بله؟  -

 

لحظه ای مکث کرد و بعد صدای نرمش در گوش 

 کیاشا پیچید. 

 من خیلی دوستت دارم.  -
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شان نازی دوستت دارمی همیشه قبل از اتمام مکالمه

هایش سنجاق می کرد و او هیچ وقت در به حرف

 دهانش نچرخیده بود تا تکرار کند. 

 شد. ته تلاشش به منم سرسری منتهی می

 حافظ. خدا منم. -

  

 گوشی را قطع کرد و داخل جیبش انداخت. 

ن آن را بیرون آورد و نگاهی به آ با حس جسم فلزی

انداخت. چاقوای بود که امروز صبح از آن دختر 

تخس گرفته بود. نگاهی به دسته چاقو  و سر صیقل 

داده شده عقاب انداخت. زیبا بود اما برای دختر؟... 

هم اینطور تری که چاقو آندانست تا به حال دخنمی

ای با خودش حمل کند، آن هم در چاقو جیبی

 جورابش، ندیده بود.  
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ه دایره دخترهای اطرافش به نازی محدود و حالا ک

های ظریف و شد. با تصور این چاقو میان دستمی

توانست های کاشته شده و بلند نازی، تنها میناخن

 قهقهه بزند.   

  

گین نبود و اندازه جا به جا کرد. سنچاقو را در دستش 

متوسطش داشت و در یک کلام زیبا  و  خوش دست 

ل کرده و رفته بود؟ قبول داشت بود. واقعاً آن را و

 زیادی بهش گیر داده اما توقع نداشت کلا برود.  

 

دختر را سمج تر از این حرف ها دیده بود. 

حساسیتش دست خودش نبود. هر بار که 

به جدیدی افتتاح کند، خبرش همه خواستند شعمی

هایش پیچید و هر لحظه منتظر حرکتی از رقیبجا می

ای در سر داشته دختر هم نقشه د نبود اینبود. بعی
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باشد و الا هیچ آدم سالمی خودش را داخل ماشین 

انداخت البته که کمی هم دو دل بود. ای نمیغریبه

ش به اتیپ اسپرت و سیاه دختر  و حرکات شتاب زده

اش نهایتاً دزدها... نه، او با آن حرکات ناشیانه

 ه بود.  ها هم شبیبربر باشد. به جیبتوانست، جیبمی

  

 نگاهی به اطرافش انداخت.  

امروز ظهر همینجا نشسته بود و زیر لب او را فحش 

 هایش نشست. داد. لبخند کمرنگی برلبمی

 سلام پسر.  -

گیر سرش را با شنیدن صدای کلفت و خشن جهان

 بلند کرد.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 34پارت#
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 لبخندش را خورد  و سر بلند کرد. 

بو تلخ ادکلن جهانگیر مشامش را پر کرد و چینی به 

 اش داد. بینی

نگاهش روی مرد میانسال که لقب پدر را یدک 

کشید ماند. روی چین و چروک های صورتش، می

مویش و ، کله بیصورت شیش تیغ شده اش

شان چشمانی آبی که تنها نقطه اشتراک پدر پسری

   بود.
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 به سختی زبان در دهانش چرخاند. 

 سلام.  -

 حال فرزانه چطوره؟  -

  

نتوانست بی پوزخند جوابش را بدهد. جهانگیر شبیه 

 توانست باشد غیر از یک همسر نگران. هر کسی می

کتر گفت خوبه. از شدت خوب بودن زیاد، فقط د -

 میره. پیدا نکنه میاگر تا دو هفته دیگه کلیه 

  

 شر زد. جهانگیر ت

حواست به حرفات باشه پسر. فرزانه قبل مادر تو  -

 بودن، زن منه. 

 سری به معنای تایید تکان داد. 
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تونستی خیلی خوبه که کلمه زنم رو بلدی. اگر می -

 شد. مفهومش هم درک کنی، دیگه عالی می

  

ش را به سمت در ورودی دی زد و دستبا حرص لبخن

 گرفت. 

ی تخت بیمارستان بفرمایید برین زنتون رو رو -

 ببینین، خیلی مشتاقین. 

 جهانگیر قدمی جلو آمد، مماس تن او ایستاد. 

  

پسر حواست به خودت باشه. فکر نکن چند تا  -

تونی هر حرفی رو شعبه رستوران زدی، می

 ... نجویده به زبون بیاری من اگر بخوام

  

 کیاشا بی حوصله میان حرفش پرید. 
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 صدایش را پایین آورد و با تمسخر و حرص گفت: 

جناب آقای جهانگیرخان آژمان، من تا وقتی که  -

های ره شما و معشوقهروزانه برام عکس دو نف

رنگارنگتون رو توی انواع رستوران های لاکژری 

ارن، ها و پارتی های شبانه میایران، پنت هوس

ازم هر حرفی رو جویده و نجویده به زبون مج

تونه بیارم و البته که هیچ احدی الناسی هم نمی

 جلو پیشرفت من رو بگیره.  

  

 نفسی گرفت. 

حم کنی؟ نیستی. تو کسی هستی که به پسرت ر -

تونستی با زدن اولین شعبه اصلی تو اگر می

همون یک سال و نیم پیش من رو از پا در 
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نستی چراش رو خودت هم بهتر آوردی. اما نتومی

 دونی. می

  

های جهانگیر گرفت و در اطراف نگاهش را از چشم

 گرداند. 

اون زنی که داخل، روی اون تخت خوابیده تنها  -

که توی این دنیا من و تو رو بهم نقطه اشتراکیه 

کنه که تو کمر بستی به نابودیش. اگر وصل می

 این زن کلیه پیدا نکنه و ... 

  

 سنگین بالا و پایین شد.  گلویشسیبک 

اگر کلیه پیدا نکنه و بره کنار کتی توی قبرستون  -

بخوابه، از نسبت بین من و تو فقط یک فامیل 

هیچی  ها. دیگهمونه و این رنگ چشممی

جهانگیرخان... دیگه هیچی... اون وقت بعد 
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تونیم رو در رو بجنگیم و بعد بیست سال می

 میدون کیه.  دم برنده اینبهت نشون می

  

جهانگیر با تمسخر خندید و دستش را روی شانه 

 کیاشا زد. 

زیادی حرص نخور پسر، برات خوب نیست.  -

های مادرت هم خوب می شه. بهتره تمام مرگ

 ده رو گردن من نندازی. خانوا

کیاشا خود را عقب کشید و دست جهانگیر از روی 

 شانه او پایین افتاد. 

  

 ب پالتویش فرو برد. هایش را درون جیدست

خواستی این زن زنده بمونه، این چند اگر تو می -

موند که حالا ماه توی لیست انتظار یک کلیه نمی
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 نفسش به شماره بیوفته و بدنش زیر دستگاه

 دیالیز سوراخ سوراخ بشه. 

  

تر آورد و صورتش را جلو برد، صدایش را پایین

 وار گفت: زمزمه

لیلی و هزار نکبتی که مثل اون شیدا و شیوا و  -

ب توی بغلت زمزمه سانتافه و فراری داشتن و ش

ام برای هاشون بود، یه کلیهفردا جلو در خونه

، هات موندزنی که چهل ساله پا تمام گندکاری

 جور می کردی. 

  

خودش را عقب کشید. جهانگیر خیره نگاهش می 

 کرد. 

تونی بری ببینیش و امشب هم با خیال حالا می -

 ت سر روی بالشت بزاری. راح
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بی توجه به جهانگیر چرخید و به سمت در خروجی 

 بیمارستان رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 35پارت#
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آخه زن حسابی، بدهی، یه سال، دو سال، اصلا  -

چهار سال. دیگه پنج سال شده. چه خبره؟ به 

والله که اگر شاپورخان خدا و پیغمبر هم بود 

 ر اومده بود. دیگه صبرش س

  

 در جایش چرخی زد.
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 فریسا... آجی... فریسا... -

  

صدای وحشت زده فاطیما بود که بازویش را تکان 

 داد.می

. و با دیدن اشک های روان شده روی چشم باز کرد

 صورت فاطیما وحشت زده نشست.

 با چشمانی گشاد شده گفت:

 چی شده؟ -

  

 وار یک نفس به حرف آمد.فاطیما طوطی

اش ریخت توی اپور با دار و دسته... ششاپور -

حیاط. مامان زری رفته بیرون داده بلاهاشون 

زنه. همه محل ریختن توی کوچه و توی حرف می

 . خونه
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 .شد خارج هایشلب میان از ای خفه وای 

 زیر لب گفت:

 بدبخت شدیم. -

  

 تازه صدای محمود را از اتاق کنار شنید.

 زری... زری... -

 زری بار هر با و  تبدیل شده بود صدایش به فریاد

 .شدمی تر بلند گفتن،

 فریسا بلند شد و ایستاد. 

اش را روی سرش انداخت و زیر لب کلاه هودش

 گفت:

من خواب به خواب برم ایشالا که خوابم با مرگم  -

 تفاوتی نداره.
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 رفت، بلند گفت:همانطور که به سمت در می

 کنیم.بابا خودمون حلش می -

 د و وارد حیاط شد. ش را پوشیایدمپایی

اش. زری شاپور خودش آمده بود و سه نوچه

روبرویشان ایستاده بود. عفت، جابر و طلعت هم از 

ایشان بیرون آمده و وحشت زده به معرکه نگاه هخانه

 کردند. می

 کنیم. شاپورخان ما جورش می -

  

 هنوز کسی متوجه آمدن فریسا نشده بود.

 .را کنار زد و جلو آمداش شاپور دار و دسته

تا کی؟ زمان بگو. اونم نه زمان یکی دو ساله  -

نهایت یک هفته دیگه. پنج ساله دارین امروز 

 خجالت بکشین دیگه. کنین.فردا می
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 فریسا استخر را دور زد و صدایش را بالا برد.

شاپور معلومه فرهنگ فرنگ، خوب روت تاثیر  -

ونه کنی خگذاشته که کله صبح قشون کشی می

 ملت.

زری به عقب برگشت و با دیدن فریسا لب گزید و 

 ای رفت.چشم غره

 هشدارگونه گفت:

 فریسا. -

  

وابیده بود که مهم در همین یک کلمه هزار حرف خ

ترینش به گردنش برهنه او اشاره داشت. زری در 

این اوضاع هم باز دو تار مو و گردن او برایش مهم 

 تر بود.

 فریسا توجه ای نکرد.
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ر ابرو بالا انداخت و نگاهش را روی فریسا بالا پوشا

 و پایین کرد.

 به فریسا خانم. دختر اوس محمود. بزرگ شدی! -

  

نگاهی به او کرد. چهل سال بیشتر داشت. فریسا 

های ای داشت و با سبیلهیکل درشت و چهارشونه

سیاه و پر پشتی که روی صورت داشت، صورتش را 

 داد.تر نشان میخشن و جدی

  

 

 غفرانیفاطمه#
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بیا دختر جون من و تو بهتر حرف هم دیگه رو  -

 فهمیم تا این ضعیفه .می

  

 فریسا پر حرص توپید.

 دهنت رو آب بکش و به مادر من توهین نکن. -

 ای به پهلو فریسا زد. زری سقلمه

  

 شاپور بلند خندید.

تو و ننه دیگه زیادی بزرگ شدی... من کاری به  -

ل نبودم فکر کردم و بابات ندارم. این چند سا

تسویه کردین ولی دیدم خیر. شما زیادی پرو 

کشین بالا و ملت رو می تشریف دارین که پول

بعد عین خیالتونم نیست. پنج سال گذشته دختر 

اوس محمود. پنج سال. روزی یک هزاری هم 

 ذاشتین کنار الان طلب منو داده بودین.می
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سر بالا انداخت و قبل از اینکه بخواهد حرفی سا فری

 بزند، زری با ناله و زاری گفت:

، ما هم شاپورخان شما آقایی کن. یه مهلت بده -

 کنیم.جورش می

 شاپور پوزخند زد.

هاتون رو ته تهش یک هفته اس. وگرنه سفته -

گذارم اجرا. دیگه زیادی مرام نشون دادم می

 دارین. شما دارین دور بر می

  

 فریسا نچی کرد.

 یک ماه. -

 شاپور قدمی به سمت او برداشت.
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دستی به سبیل پرپشتش کشید. به سمت فریسا خم 

ترسید اما عقب ننشست. خیره در چشمان شد. 

 فریسا گفت:

دختر اوس محمود شنیدم که نون آور خونه  -

ات مثل قبل سه سال پیش ذاری ننهشدی و نمی

لباس بشوره و دوره بیوفته خونه مردم و رخت و 

شون رو بسابه. پس طرف حساب من آشپزخونه

 تویی.

  

 ای زد. لبخند گشاد و کریه

پیش، شده ششصد میلیون  صد میلیون پنج سال -

امروز. تا یک هفته دیگه، تو حسابم بود، شما رو 

 به خیر ما رو به سلامت اما اگر نبود...

  

 دستش را تهدیدوار تکان داد.
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 .مود سوار بر ویلچر...اگر نبود، روز بعد مح -

  

 دستش را در هوا به علامت پرواز تکان داد.

 ره زندون.ویژ... می -

کرد که آدمی مثل کار نمی عصبی شد. صبح تا شب

 شاپور تهدیدش کند و به ریشش بخندد.

 یش را درهم قفل کرد.هاابرو

گفتم قبل آوردن اسم مادر و پدر من دهنت رو  -

کنیم کردیم و میآب بکش. اینکه ما چه کار می

به هیچ بنی بشری مربوط نیست. توهم پولت رو 

 گیری.باشه میخوای، می

  

 کرد.فریسا را نگاه می زری در جای خشک شد و

 شاپور بشکنی زد.
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شناسم. خوبه آ باریکلا. من الان فقط پولم رو می -

که باز این بار نگفتین نداریم بدبختیم. بی پولی 

ین باید فکرش رو گیررو وقتی پول نزول می

 بکنین. 

  

 اش را بالا آورد.انگشت اشاره

مونم. هفت روز پس من یک هفته منتظر می -

ریم سراغ برنامه دوم که وز میبشه، هشت ر

ها و داستان همون ویلچر شه رو کردن سفتهمی

 و پرواز و اینا.

  

 زری به گریه افتاد.

 شاپور خان بکن دو ماه. تو که از پول کم نداری. -
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 هایش وسط پرید.شاپور اخم کرد و یکی از نوچه

کرمونی، شاپورخان تا همین جام خیلی به زری  -

خاطر شما کوتاه اومده. همه جای محل چو افتاده 

که شاپورخان نزول خوره. ولی همین نزول خور 

به قول شما، پنج سال پاتون صبر کرد. گفت 

لیل شده، زمین گیر شده. ولی صبرم مردت ع

حدی داره، اون خدا هم که اون بالا نشسته 

زمین و آسمونش رو  صبرش لبریز شه، جای

کنه. شاپور خان که بنده خداست. عوض می

تونی یک ماهه جمع شمام کوتاه بیا. پولی که می
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کنی یک هفته جمع کن این قائله ختم به خیر 

 شه.

  

های خشکش کشید. لحظه فریسا زبانش را روی لب

 تعلل کرد و محکم گفت: ای

 تا یک هفته دیگه پول تو حسابته. -

  

به سمت او برگشت و فریسا در  زری شوکه شده

 نگاه شاپور نیز تعجب و تحیر را دید.

 ای زد.شاپور قهقهه

 آفرین. -

  

هایش در خروجی را به عقب برگشت و رو به نوچه

 نشان داد.
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ریسا قلبش محکم به طرف فریسا خم شد. ف

ید. از جایش تکان نخورد. سر شاپور کنار کوبمی

که فقط فریسا گوشش قرار گرفت و آرام طوری 

 بشنود، گفت:

اگر جور نشد هم روز هفتم بیا دفتر من، باهم یه  -

حساب شیم. من با کنیم که حساب بیکاری می

 آم.دخترای چموش خوب کنار می

  

بود. شاپور  فریسا مات برده سر جایش خشک شده

 زری گفت: صاف ایستاد و رو به

 عزت زیاد. -

  

 ه طرف در رفت.و بی نگاه به فریسا رو برگرداند و ب

زری نگران جلو فریسا آمد. دو بازویش را گرفت و 

 تکانش داد.
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 فریسا... مادر... چی گفت اون بی همه چیز؟ -

  

فریسا از شوک در آمد. نگاهی به چشمان گریان 

 چشمانش حلقه زد.  زری کرد و اشک در

 تلخندی زد و سری به دو طرف جنباند.

 چیزی نیست. بریم داخل. -

  

 جلوتر راه افتاد.و خودش 

شان رفتند عفت و جابر ختم ماجرا را که دید به خانه

 ها آمد.و طلعت پشت سر زری به طرف خانه آن

  

وارد خانه شدند. فاطیما محمود را روی ویلچر 

آمد. آنها را که دید می گذاشته بود و به سمت در

 نفسش را با آسودگی بیرون داد و ایستاد.

 سا پرسید.محمود به محض دیدن فری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چی شد بابا؟ -

  

 فریسا لبخندی بر لب نشاند.

 هیچی به توافق رسیدیم. -

 چرخید رو به زری گفت:

رم توی اندازین من میتا سفره صبحانه می -

 ام بخوره.کوچه یه باد به کله

  

 مه داد.مصنوعی اداو با خنده 

صدا این مردک سر صبحی پیچید توی سرم،  -

 سردرد شدم. 

تشکش برداشت و بی توجه به شالش را از بالای 

نگاه نگران بقیه که روی او قفل شده بود از خانه 

 بیرون زد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 38پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

به محض وارد شدن به کوچه، طاهر را دید که داخل 

 یچید و به سمت خانه انها می دوید.کوچه پ

به محض دیدن فریسا، به قدمهایش سرعت داد و 

 او ایستاد، نفس نفس می زد.وقتی جلو 

  

 همانطور که تند به تند نفس می گرفت، گفت:

 ـ شاپور اومده بود؟ من... توی راه دیدمشون.
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 فریسا به دیوار تکیه داد.

 ـ آره. 

 ـ چی می گفت؟

  

ن انداخت و فرز شالش دی اش را پاییفریسا کلاه هو

 را روی سرش گذاشت.

سال ما رو ول ـ اومده بود معذرت خواهی کنه سه 

 کرده رفته خرجی مون رو نداده.

  

 طاهر گیج نگاهش کرد.

 ـ واقعا؟ً

 فریسا با اطمینان سر تکان داد.

ـ آره تازه گفت از این به بعد طاهرم می خوام بگیرم 

ببرمش فرنگ براش زن  زیر بال و پرم با خودم
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خارجی بگیرم. یه کارم توی کاباره های ایتالیا برات 

 ور کرده. ج

  

 طاهر ماتش برده بود.

فریسا لحظه ای لبش را به دندان گرفت تا نخندد اما 

 نتوانست و پقی زیر خنده زد.

 تا کرد مصلحتی ای سرفه فریسا  کردوطاهر اخم 

 .بگیرد را اش خنده جلو

 .. ـ ببخشید ستون.

  

 خنده اش را خورد.

ـ اخه اون مار کبری چیکار می تونه با ما داشته باشه 

 ساعت هفت صبح؟ پولش رو می خواست دیگه.

 طاهر ناراحتی اش را از یاد برد و نچی کرد.
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 ـ چی گفتین؟ زری پس نیوفتاد؟

  

 راحت جواب داد. فریسا

ـ نه دیشب که فرصت نشد بهش بگم امروزم زودتر 

بود بیرون ولی در کل اوکیه. در مورد  از من اومده

 رو ها سفته و  داریم، دادیمپولم، یک هفته وقت 

 گلابی، کمپوت با باید نگرفتیم، هیچ که گرفتیم

 اوس ملاقاتی زندان بریم تو موتور ترک بشینیم

 .پاکدل محمود

  

 طاهر جدی شد.

ـ فریسا این موضوع شوخی بردار نیست. شاپور 

اومده بالا سرتون، این تو اینطوری که کله سحر 

سری هم یهو بمیری هاش با قبلیا فرق می کنه. اون 
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 موندنیه، ایران بار این. رفت یادش و  رفت خارج

 .داره نمی بر سرتون از دست

  

رش را بالا یاد جمله اخر شاپور افتاد و تلخندی زد. س

 آورد و این بار جدی گفت:

که بابام  ـ مگر نعش من رو از این خونه ببرن بیرون

 کنم.روی زندان رو ببینه. جورش می 

  

ـ از کجا فری؟ کل زندگی تونو بزاری روی هم صد 

 میلیون می شه؟ اونم هفت روزه.

اطمینان صدایش با ریختن ته دلش، با هم در تضاد 

 بود اما گفت:

 ی شه.ـ جور م

 

 غفرانیفاطمه#
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تقدیر آنطور نوشته بود  جور می شد. اگر این بار نیز

بعد از هفت روز به دفتر شاپور برود، حلش می که 

کرد. انجام هر کاری برای زندان نرفتن محمود 

 ارزش داشت.

  

 طاهر بیخیال شد و موضوع را تغییر داد.

 ـ امروز برنامه ات چیه؟

  

 .گرفت دیوار از را اش تکیه 

 ـ مثل همیشه برم سرکار، پی روزیم.
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 د:طاهر پرسی

 ـ نمی ری چاقوت رو بگیری؟

 سرش را بالا انداخت.

 ـ ناچ. بین این همه بدبتخی فقط به اون چاقو بَندم؟

  

 مکثی کرد.

ـ البته اگر راهم بخوره اون سمتی می رم. پسره دور 

 ترسیدم.برنداره فکر نکنه ازش 

 ـ حله. می خوای همراهت بیام؟

  

 تک خنده ای کرد.

ولی ببرم با خودم؟ نه  ـ مگه می خوام برم مدرسه،

 با. من برم دیرم می شهبا

 دستش را بالا برد و به سمت خانه چرخید.
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 ـ فعلا.

  

 طاهر صدایش زد.

 ـ فری؟

  

 به عقب برگشت.

 ـ ها؟

 سرش را خاراند و نگاهش پایین افتاد.

میگ م... من که درسته هیچی ندارم اما خواستی ـ 

ه، من کاری کنی، نیاز به کمک داشتی، یه ندا بد

 هستم.

  

 فریسا لبخند گشادی زد.
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ـ چه قدر شبیه این بوقلمون های نابالغ کله کج 

شدی. باشه حالا خواستگاری که نیومدی، سرت رو 

 بگیر بالا برو سر بدبختیات. بای.

  

دن به طاهر وارد خانه شد. طاهر چرخید و بی نگاه کر

فقط در زمینه جیب بری رو دست نداشت، در بقیه 

ند زدنش ردخور نداشت. حتی برای مشورت کارها، گ

 گرفتن هم جز بدترین موارد بود اما پسر بامعرفتی

بود و در این محل تنها کسی بود که فریسا می 

توانست به او اعتماد کند و حتی چند سال قبل زمزمه 

زدی شان نیز در محل پیچیده بود اما با گذشت نام

دوستی  زمان تقریبا همه متقاعد شده بودند که این

بی سر و ته، به نامزدی نمی خورد و زمزمه ها تا حد 

 زیادی خوابیده بود.

دمپایی اش را در آورد و وارد خانه شد. صدای گریه 

 می آمد.
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 پرده جلو در را کنار زد. 

ور سفره نشسته بودند و مات طلعت، زری، فاطیما د

برده به نان و پنیر جلویشان نگاه می کردند و با ورود 

نگاه غمگینشان روی او چرخید. اشک در چشمان او، 

. صدای زری جم شده و منتظر یک اشاره بود تا ببارد

 گریه محمود بود از داخل اتاق. 

  

 نچی کرد.

ـ مگه من مردم که اینطوری نگام می کنین؟ دو 

ه نبودما علم عزا پهن کردین؟ صبحانه تون رو دقیق

 بخورین دیگه.

 د کج کرد.و راهش را به سمت اتاق محمو
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محمود روی تخت دراز کشیده بود و گریه می کرد. 

مرد گریه کردن نبود. تا پنج سال پیش که یکبار هم 

آن روز شوم که دیگه گریه اش را ندیده بودند اما از 

نتونست روی پاهاش بایستد، هر زمان فشار زندگی 

ی گریه اش پایه های خانه نفسش را می برید صدا

 را می لرزاند.

  

فریسا لبه تخت محمود نشست. چشمانش بسته 

 بود.

 ـ اوس محمود.
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 چشم باز کرد و لحظه ای گریه اش قطع شد.

باردیگر  فریسا دهان باز کرد تا حرفی بزند که محمود

 به گریه افتاد.

 نچی کرد و با طنز گفت:

بیشتری گریه ـ حالا چرا نگاهت به من افتاد با شدت 

حرف می زدی یهو نگاه کردی؟ نکنه داشتی با خدا 

افتاد به به من گفتی آره خدایا این خود خودشه. 

همین سلیطه که به اسم بچه خودش رو انداخته به 

 ت زندگی کنم.من. همین رو بردار ببر، من راح

  

صدای گریه محمود قطع شد و با نگاه غمگینی چشم 

ه بود و تصمیمی برای به فریسا دوخت. سکوت کرد

 شکستن آن نداشت.

  

 زمزمه وار گفت:
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ـ بسم الله الرحمن رحیم. چرا اینطوری منو خیره نگا 

می کنی اوستا؟ زری ام همین شکلی زل زده بود 

 بهم. 

  

 چشمکی زد.

چند دقیقه رفتم تصمیم گرفتین من رو ـ نکنه همین 

 بفروشین به شاپور؟ دقیقا عین این چوپان ها که نگاه

اخر رو به گوسفندشون قبل رفتن به کشتارگاه 

 نین.میندازن، همون شکلی دارین من رو نگاه می ک

  

محمود دستش را زیر چشمان ترََش کشید. تنها 

 فایده حرف های فریسا این بود که دیگر گریه نمی

کرد والا حالش خراب تر از این بود که با بذله گویی 

 های او بهتر شود.
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 را شکست. بالاخره سکوتش

ـ به شاپور چی گفتی؟ تا یک هفته دیگه می خوای 

 چیکار کنی فریسا؟

بی آنکه بگذارد استرس ته دلش روی کلامش ریشه 

 بدواند، گفت:

 ـ یه کاریش می کنیم دیگه. جورش می کنم.

  

 شد و دست زبر محمود را در دست گرفت.جدی 

 با لبخند گفت: من هر کار لازم باشه می کنم.

  

 شاپور افتاد و آب دهانش را قورت داد.ف آخر یاد حر

ـ هفت روز بعد حتی اگر فریسا هم زنده نباشه، باز 

 سایه شما باید روی سر زری و فاطیما باشه.
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 در بعد  محمود ترس از چشمانش مشهود بود و

 کلامش نیز رسوخ کرد.

 ـ می خوای چیکار کنی فریسا؟

  

 خنده ای کرد و دست محمود را رها کرد.

ـ بیخیال هفت روز مونده بالاخره یه کاریش می 

کنیم. پنج ساله استرسش شب و روز باهامونه. تو 

 هفت روز تسویه می کنیم بره رد کارش.

  

 از جا بلند شد و بدنش را قوس و کشی داد.

  برم سر کار، به این جریانم فکر می کنم.ـ من فعلا

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 41پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ران صدایش زد.ر نگمحمو

 ـ فریسا.

  

 لبخند گشادی زد.

ـ جونم اوستا؟ چرا باز نگاهت مثل مثال چوپان و بره 

اش شد؟ به خدا من زنده ام هنوز. چرا مثل یک روح 

 مرده باهام برخورد می کنین؟

  

 محمود بی توجه به حرف او گفت:

 ـ بشین.
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فریسا جدیت کلامش را که دید، بی حرف سر جایش 

 و لبه تخت نشست. برگشت

 محمود دمی گرفت.

ـ فریسا من تو زندگیم سختی زیاد کشیدم که شما 

خیلیاش رو نمی دونین. بابای من یه بنا ساده بود و 

 تنها چیزی که توی دنیا بهش معتقد بود پول حلال

بود. می گفت پول حروم پایه های خونه رو سست 

بام رو می کنه و یهو آوار می شه رو سرت... منم راه با

رفتم فقط پنج سال پیش... پنج سال پیش که رفتم 

بخرم و  پیش شاپور و صد میلیون گرفتم که وسیله

برای خودم اوستا واقعی بشم و از زیر دین این و 

ادم و تموم اون پولم اون بیام بیرون به این وضع افت

 رفت خرج دوا و درمونم شد.

  

 دمی گرفت.
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کنی و چطور توی  ـ من نمی دونم تو می خوای چیکار

ل رو بپردازی اما فریسا بابا این رو هفت روز اون پو

بدون، من به مولا علی به زندون راضی ترم تا پول 

حرومی که به این آدم داده بشه. این پول از اولی که 

 خونه ما با خودش بدبختی آورد.... اومد توی 

  

 سر فریسا پایین افتاده بود.

 ـ سرت رو بگیر بالا.

 و سر بلند کرد.کرد  اطاعت

 محمود اتمام حجت کرد.

ـ فریسا به ولله مدیونی منی اگر برای یک ریال این 

 پول بری دنبال راه کج. می دونی چی می گم؟

  

را می دانست. خیلی خوب معنی حرف های محمود 

می فهمید اما عمل کردن به آنها سخت بود و او 
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مرغ آدمش نبود. او که از اخرین باری که با تخم 

حلال در این خانه را را باز کرده بود پنج ماه می 

 گذشت. 

  

 اگر محمود می فهمید... اگر می فهمید...

بار دیگر نگاهش را دزدید و از جا بلند شد. مجبور 

چه سخت بود اما او آدم  بود این قول را بدهد. اگر

 حرف زدن روی حرف محمود نبود. 

  

 آرام سر جنباند.

 جور شه حلاله. ن باشین اگر پولش ـ باشه بابا. مطمئ

  

 سرش را بلند کرد و لبخندی مصنوعی زد.

 ـ من برم دیرم شده. فعلا.
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دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و محمود 

 خداحافظی آرامی زیر لب گفت.

اتاق محمود که بیرون آمد، نگاه زری، طلعت و از 

 فاطیما خیره او بود.

  

 چشم درشت کرد.

ارم کم کم می ترسم ازتون. ونه شما؟ دـ وا... چت

اجنه توی جسمتون حلول کردن سر صبحی. اصلا من 

 رفتم.

  

 به فاطیما تشر زد.

 . ات مدرسه برو پاشو نگاهات این جای هم تو ـ 

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تاق جمع کرد و با تکان دادن وسایلش را از دور ا

دستش به علامت خداحافظی از زیر نگاه خیره شان 

 یرون آمد.گریخت و از خانه ب

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 42پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش سُر داد و راه دست هایش را داخل جیب هودی

 مترو را در پیش گرفت. 
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با احساس جسم سختی داخل جیبش مکثی کرد و 

ون کشید. کیف پولی بود که دیروز دزدیده آن را بیر

 بود. یاد چک سفید داخلش افتاد.

رداشت و زیپ داخلی کیف چرم ب کاغذ تا خورده را از 

 نگاهی دوباره به آن انداخت. 

 

دو ماه پیش هم همچین چکی به پستش خورده بود 

و بی تعلل کاغذ را خرد کرده و در سطل زبانه انداخته 

دسر داشت و او در این کار بود. دنبالش رفتن در

 دنبال حاشبه نبود. 

حاشیه یعنی جار و جنجال که آخرش ختم می شد به 

ر کند. فهمیدن زری و محمود و بعد خر بیار و باقالی با

یاد حرف های صبح شاپور افتاد و چشمانش برقی 

 زد.
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 به خود نهیب زد.

ـ خفه شو فریسا. تو از شانس درخشانت این رو 

یه راست میری زندون، یا در بهترین  ببری بانک یا

 حالتش پهن گاو بزارن کف دستت.

 

د افتاد و بار دیگر نگاه بلافاصه یاد حرف های محمو

 مرددی به چک درون دستش انداخت.

 

 سرش را به دو طرف تکان داد.

 ـ نه. این راهش نیست. 

 

 کاغذ را تا کرد و داخل کیف گذاشت.

امیدوار بود امروز مردم به استفاده از وسایل نقلیه رو  

بیاورند. دیروز با آن فاجعه فرارش فهمیده بود او ته 
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مترو است، حتی در زمینه مغازه هم تهش آفتابه دزد 

 گند می زد.

 

با یادآوری روز قبل حالش بد میشد. حق با طاهر بود. 

 باید می رفت و چاقویش را می گرفت، نه آنکه چاقو

مهم باشد، نه... فقط برای اینکه او هم بتواند حقش 

را هر چند ناچیز و کم از کس دیگری بگیرد و این 

 ست از سرش بردارد. حال بد تسلیم شدن دیروز د

 

با این فکر وارد مترو شد. با دیدن جمعیت زیاد 

چشمانش برقی زد. کمی چشم گرداند، سوژه اش را 

 د مترو شد. پیدا کرد و همراه با زن جوان وار

دو ایستگاه بعد که پیاده شد، کیف چرم دیگری کنار 

   کیف دیروزی جا گرفته بود.
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سر به نیست می همیشه بعد اتمام کارش کیف ها را 

ی به خاطر چک سفید امضاء کرد اما کیف دیروز

 داخلش، همچنان مانده بود.

روزانه یک کیف می زد و اگر کافی نبود، دوتا. امروز  

کارش زودتر تمام شده بود. نگاهی به به نسبت 

دورن کیف چرم صورتی دورن دستش انداخت و 

 اسکناس هایش را شمرد.

 

داد. کار تمام بود. پول  خرج امروز و فردایش را می

ها را داخل جیب شلوارش کرد و کیف را داخل سطل 

 زبانه پرت کرد.

 

نگاهی به ساعت انداخت. یازده بود. وقت داشت، 

 اقویش می رفت. باید سراغ چ
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با جای دیروز یک خیابان فاصله داشت اما نمی 

دانست دفتری که پسر از آن حرف میزد همانجاست 

 یانه.

داشت. به ناچار شماره م اینترنت نگوشی خودش ه

 .داد جواب زود خیلی  طاهر را گرفت و

 جونم؟ -

 

 ببین بزن سرچ یه داری اینترنت اگه طاهر، سلام -

 ارو کجاست.ی این مرکزی دفتر

 

 طاهر متوجه حرفش نشد.

 ـ کدوم یارو؟

 مرکزی دفتر بزن. گرفت رو من چاقو که همین -

 .ژیان رستوران
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 مکثی کرد.

آژیان، یه همچیز چیزی. ببین چی میاره  .. نهـ نه.

 ادرس رو بفرست.

 

 ـ رو چشمم فری. تا پنچ دقیقه دیگه رو گوشیته. 

 

 باشه ای گفت و گوشی را قطع کرد. 

به پنج دقیقه نکشید که صدای پیامک گوشی اش 

 آمد.

 ـ فامیلش آژمانه. آدرس...

 

 همان جایی بود که دیروز از آن فرار کرده بود. نیاز

 نبود زیاد راه برود. نیشش را باز کرد و تایپ کرد.
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 کلپک. بای.ـ دس خوش 

 

گوشی را داخل جیبش انداخت و به سمت آدرسی که 

 طاهر داده بود رفت.

نزدیک پاساژ دیروزی اش که شد، کلاه هودی اش را 

 هم را هایش لباس. شد رد تند و  پایینتر کشید

 کارش ید،مید نظر یک  را او کسی. بود نکرده عوض

 .بود تمام

 

خت و با نامحسوس نگاهی به مغازه های اطراف اندا 

دیدن تابلو بزرگی که بالا یک ساختمان دو طبقه 

 نصب شده بود لبخند گشادی زد.

 رستوران ایتالیایی آژمان   شعبه اصلی
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را به نفسش را محکم بیرون داد در شیشه ای دودی 

وز فرصت داخل هل داد و وارد رستوران شد. هن

شمش به اطراف بگردد که مرد خوشتیپی نکرده بود چ

 با لباس پیش خدمت جلو آمد و مودب گفت:

ـ سلام سرکار خانم. ساعت کار رستوران از یک 

 ساعت دیگه شروع می شه. شما میز رزرو داشتین؟

  

کرد  لحظه ای گیج شده به پسر جوان روبرویش نگاه

 تا منظور حرفش را فهمید.
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فریسا میان حرفش پسر هنوز خواست حرف بزند که 

 پرید.

ـ وایسا یه نفس بگیر برادر. نه برای غذا نیومدم. 

 اومدم دیدن رییستون. آقای ژیان.

  

 بلافاصله نچی کرد. 

 ـ نه چیز... همون... ولش کن. اومدم دیدن رییستون.

 پسر نگاه گنگی به فریسا انداخت.

 ـ آقای آژمان؟

  

 فریسا بشکنی زد.

شی. آره اومدم آقای آژمان رو ـ آ باریکلا. معلومه باهو

 ببینم.
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پسر طوری فریسا را نگاه می کرد انگار او را نمی 

فهمد. فریسا تازه فرصت کرد نگاهی به اطرافش 

بیندازد. زیاد در برنداز کردن رستوران ها ماهر نبود. 

آنچه که اسم ایتالیا را به با آنکه عاشق ایتالیا و هر 

یل نمی شد که دوش می کشید بود، اما باز هم دل

بخواهد زیر و بم رستوران را در بیاورد. حقیقتش هم 

 همین بود که نمی خواست عادت کند.

چشمش که به اینجا و غذاهایش می افتاد دیگر  

فلافلی سر خیابانی که سلف سرویس بود و همیشه با 

ل های بیشتر درون یک نون، طاهر سر چپاندن فلاف

فلافل گاز زدن  رقابت داشتند، مزه نمی داد و وسط

یاد صندلی و میزهای شیک اینجا می افتاد و زهرش 

 می شد.

  

ـ اتاق آقای آژمان طبقه بالاست. برید انتها راهرو و 

 تابلو های مدیریت رو دنبال کنین.
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 .داد پسر به  نگاهش را

 لبخند گشادی زد.

 .یمرس  ـ حله.

 دستش را بالا آرود و تکان داد.

 ـ فعلا خداحافظی.

  

که سر صدایش خشک شده بود را دور زد و سر پسر 

به هوا حرکت کرد. به دنبال تابلو های مدیریت بود. 

آنها را دید اما زبانشان ایتالیایی بود و او از زبان 

ایتالیایی همین را بلد بود. همین که متن و کلمه ای را 

خیص بدهد ایتالیایی است. نگاه از تابلوها ببیند و تش

 غریب گرفت و راهش را رفت.  با کلماتی عجیب و

 

به راهرو طویلی رسید که انتها آن، راه پله ای بود 

برای رفتن به طبقه بالا. همین جا بود. از جلو اتاق 
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هایی که هر کدام با تابلوهای ایتالیایی رویش چیزی 

 له بالا رفت.نوشته بود، رد شد و از راه پ

  

 روی هایش بوت صدای. رسید بزرگی فضای به 

 امیک های سفید در فضا می پیچید. سر

 

یک در در سمت راست و دیگری در سمت چپش 

بود. به هر دو نگاه کرد و در آخر در سمت راست 

چرمی که به نظرش گران قیمت تر می آمد را انتخاب 

 کرد.

و در با  یک زنگ کوچک کنار در بود. آن را فشرد

 مکث باز شد.
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دختری پشت میز سرش را از بین در داخل برد. 

نشسته بود که با ورود او سرش را از کامپیوتر 

 جلویش بلند کرد.

  

 .زد خنده زیر پقی دختر قیافه دیدن با 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 44پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

داخل آمد و در را بست هر چه خواست جلو خنده اش 

 نتوانست.  را بگیرد
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دختر صورت کشیده ای داشت، موهای بلوند شده 

شلاقی اش را از یک طرف صورتش بیرون ریخته 

بود و اگر دماغ سر بالا و لب های شتری سرخش که 

از آن فاصله هم تزریقی بودنشان را داد می زد، می 

؛ تازه می رسید به آرایش توانست نادیده بگیرد

اند که عفت خودش غلیظی که بیشتر به وقتایی می م

ا وقتی را دست طلعت می سپرد تا آرایشش کند و ت

 شب، شوهرش، جابر می آید دلبری کند.

 نه که شد می تبدیل ای زره فولاد مادر به آخر در اما 

 کرد می وحشت دیدنش از هم فریسا که جابر، تنها

ویش نخندیده بود. نه به خاطر خود جل وقت هیچ اما

قطعاً اگر کسی آرایشگری عفت، به خاطر طلعت که 

رش را پرچم نمی اش را زیر سوال می برد، تا شلوا

کرد و نمی داد جابر تا سردر خانه آویزان کنند، آرام 

 نمی گرفت.
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نگاه از دختر که متعجب او را نگاه می کرد گرفت و 

تی کرد و صدایش را سر پایین انداخت. سرفه مصلح

 یدا بود.صاف کرد. اگر چه خنده میان کلماتش هو

ـ ببخشید، من اومدم آقای ژیا... نه آقای آژمان رو 

 ببینم.

دختر اخم کرده بود. خنده های فریسا به مذاقش 

 خوش نیامده بود.

 ـ وقت قبلی داشتین؟

  

 همانطور ک سرش پایین بود نچی کرد.

که چاقوش رو  ـ بگین بهش همون طرف دیروزی

 ندادی.

 دختر متحیر پرسید.

 ـ همین رو بگم؟
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 کمی با بار این  بار دیگر صدایش را صاف کرد و

 .گرفت بالا را سرش جرات

 ـ بله.

  

دختر دکمه ای روی تلفن را زد و فریسا لب هایش را 

محکم روی هم فشرد و در فکرش به هر چیزی چنگ 

می زد که از میزان شباهت آرایش های دختر به عفت 

ا به وقت دلبری از جابر، جلوگیری کند. مگر اینج

محیط کاری نبود؟ برعکس پسر پیش خدمت طبقه 

ختر مصداق پایین، که مودب و اتوکشیده بود. این د

 بارز هرچه دارین و ندارین بپوشید عمل کرده بود. 

فرم کاری نداشت و مانتو کوتاه یشمی پوشیده بود و 

مقنعه ای که فقط اسم مقنعه را یدک می کشید و 

ن دختر افتاده بود انقدر عقب بود که تقریبا دور گرد

 چیزی شبیه شالگردن.
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 با حرف دختر، ریشه افکارش پاره شد.

 م آقای دکتر. یه خانومی اومدن می گن... ـ سلا

  

 و انداخت فریسا به نگاهی  سرش را بالا گرفت و

 :داد ادامه مردد

 ـ می گن همون طرفی که چاقوش رو ندادین.

  

مطب بود؟  دکتر بود؟ حالا دکتر هم بود، مگر اینجا

 تکرار کرد.حرف دختر را با خودش زیر لب 

 ـ آقای دکتر.

لبش نشست. اینجا زیاد هم بد  و لبخند گشادی روی

 نبود. کلی سوژه داشت که می توانست بخندد.

دختر زیر چشمی نگاهی به فریسا انداخت و چشم 

 مرددی چشت گوشی گفت.
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 و با غیض به فریسا گفت:

 ـ می تونین برید داخل.

  

باردیگر نگاهش را به مانیتور روبرویش. فریسا  و

ش بیخیال دست هایش را داخل جیب هودی ا

انداخت و نگاهی به اطرافش کرد در چرم یشمی اش 

در سمت راستش بود. بشکی زد. بالاخره هفت دخان 

 رستم را رد کرده بود.

  

 به سمت در رفت و بی تعلل آن را باز کرد.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 45رتپا#
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خودش بود. همان پسر دیروزی و حتی با همان لباس 

. یک خصلتش به بالاشهری ها های تنش. خوب بود

رفته بود. باید این افتخار آفرینی اش را به زری می 

گفت که هر بار غر می زد، اینقدر یک لباست را 

نپوش تا توی تنت شرحه شرحه شود و مجبور به 

 ی، ناسلامتی دختری. خریدن لباس دیگری شو

  

لباس های او تنها به سه هودی و چند شال خلاصه 

زمستان و تابستانش هم فرقی نداشت و می شد. 

تنها لطفش پوشیدن هودی های کمی نازک تر در 

 فصل تابستان و بهار بود.

 سرش پایین بود و با ورود فریسا نیز سر بلند نکرد.
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ه سلام فریسا در را پشت سرش بست و بی اهمیت ب

  نکردن کیاشا، جلو میزش ایستاد.

 طلبکار و بی حوصله گفت:

 من و تو. چاقوم رو بده برم.ـ خب... باز 

  

 سر کیاشا با مکث بالا آمد. 

چشمان آبی اش رگه هایی از خون در خود داشت و 

 خمار بود. 

  

فریسا نگاه گیج و خیره اش را که دید، نچی کرد و با 

 چشمانی ریز شده پرسید:

 ـ معتادی؟ الان چِت کردی رو من؟ گل می زنی؟

  

 کشید.کیاشا دستی روی چشمان خسته اش 
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 ـ واقعاً چطور می تونی اینقدر حرف بزنی؟

  

 فریسا دست به سینه ایستاد و کمی شاکی گفت:

ـ به جون طاهرکلپک اگه وقت داشته باشم جلو تو 

معتاد منگ، حرف بزنم. ولی چه کنم که کارم گیره. 

می تونی چاقوم رو بدی من برم چون خیلی کار  الانم

 دارم.

  

 داد.اش تکیه کیاشا به صندلی

ـ گفتم تا وقتی حقیقت رو نگفتی، چاقو رو بهت 

 دم. نمی

  

 عصبی سر جنباند و قدمی عقب رفت. 

ـ ببین شاید باورت نشه ولی من نه دکتر مهندس 

بودنت، نه این جلال و جبروت و خدم و حشمت و نه 
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گل کشیدن و معتاد بودنت برام پشیزی ارزش حتی 

ی کنما... مگه نداره. نذار کولی شم اینجا محشر کبر

تو مفتش محلی؟ اصلاً من قاتل سریالی، تو رو سننه؟ 

تونم ازت شکایت کنم به جرم در واقع من الان می

 زورگیری.

  

تک ابرو کیاشا بالا رفت. این دختر تفریح خوبی بود 

وابی و پا به پا فرزانه درد کشیدن بعد از یک شب بیخ

 در بیمارستان.

چیکار کنی؟ اینقدر برا  خوایـ اگر چاقوت رو ندم می

 مهمه؟

  

هایش را روی اش می کرد. دستدیگر داشت عصبی

   میز گذاشت و خودش را جلو کشید.
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ـ ببین امپراطور بادها، جناب ژیان بزرگوار، من نه 

ط زیر بار حرف زور اون چاقو برام مهمه و نه تو. فق

رم. من اگر قرار بود راس راس تو خیابون راه نمی

تیکه ازم بکنه و به عشق اینکه کله  برم و هر کس یه

 اس چیزی بهش نگم الان لخت بودم. گنده

  

 نفسش را بیرون داد.

ره چاقو من رو پس بدی قبل اینکه رگ ـ پس بهت

گر ام بزنه بیرون و آبرو بَری کنم. اعدالت خواهی

گردی که باهاش بازی کنی، دنبال اسباب بازی می

ها ین صحبتمن اون نیستم. اعصابم اصلا کشش ا

 رو نداره. حالا بدو. زود باش.

  

کیاشا بیخیال دهان باز کرد جواب بدهد که تلفن اتاق 

 زنگ زد.
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 کمه ای را زد و جواب داد.د

 ـ بله؟

  

 صدا پر عشوه منشی در اتاق پیچید.

 اومدن. میخوان ببیننتون. جناب کیوانی ـ آقای دکتر،

  

 کیاشا اخم کرد.

 ـ کیوانی کیه؟

گن توی پاساژ کناریمون دونم آقای دکتر. میـ نمی

 فروشگاه دارن.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 46پارت#
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رخسار فریسا پرید. فرز نگاهش را دورتا دور رنگ از 

 اتاق چرخاند.

رایور بزرگ و چند گلدان تنها میز کیاشا بود و یک د

 ید گل. همین. سف

کیاشا دست پاچه شدن فریسا را که دید، مشکوک 

 شد و به منشی گفت:

 ـ بفرستینشون داخل.

  

 ـ چشم.

فریسا میز را دور زد و با وحشت نگاهی به کیاشا 

 او و شد می اتاق وارد مرد الان نداشت فرصت  کرد.

 . است دیروزی مغازه صاحب همان نداشت شک

 یک نفس و بی فکر رو به کیاشا اعتراف کرد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ ببین من کیف پول این یارو رو زدم موقع فرار 

ه افتادم تو ماشین تو. کل مبلغ کیف پولش انداز

شد، خب؟ پس موضوع رو بزرگ خودکار تو نمی

کنم کنی من بعداً پول این نکبت رو صاف مینمی

باهاش... فقط به نون و نمک اون چاقویی که زدی 

 کنار هم با بعداً تو و من  ازم، این رو رد کن بره.

 باشه؟. آیممی

  

کیاشا متعجب از حرفایی که شنیده بود، چشم ریز 

ریسا که با استرس او را نگاه کرد و با تحیر به ف

 کرد، چشم دوخت.می

  

همان لحظه، دستگیره در پایین رفت. فریسا سرش 

خت و را خم کرد و فرز شالش را دور گردنش اندا

موهایی خرمایی کوتایش که ارتفاعشان تا گردنش 

 بود را روی صورتش ریخت.
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چشمش به گوشی روی میز کیاشا افتاد. چنگ زد و 

 اشت. گوشی را برد

کیاشا را دور زد و روی صندلی کیاشا نشست و 

سرش را پایین گرفت. موهای لخَتش جلو صورتش 

دستش را پوشاندند و وانمود کرد که با گوشی درون 

مشغول کار کردن است. همه این اتفاقات در یک 

ثانیه افتاد و قلب فریسا از هیجان و استرس محکم 

 گرفت.کوبید. محکم نفس میمی

  

 درشت هیکلی وارد شد و در را بست.مرد 

 ـ سلام آقای آژمان.

  

خودش بود. صدایش از دیروز در گوش فریسا زنگ 

در کلماتش  زد. طول کشید تا کیاشا جواب داد.می
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تعجب هویدا بود. هنوز آنچه اتفاق افتاده بود را هضم 

 نکرده بود.

 ـ سلام بفرمایید.

  

ندلی نگاه مرد روی دختری که بی روسری روی ص

کیاشا نشسته و سرش را توی گوشی اش کرده بود، 

 ماند.

کیاشا در این فاصله کمی مسائل را سبک سنگین 

ود اما هیچ کرد. بالاخره دختر حقیقت را گفته ب

فهمید این مرد با او چه قضاوتی نکرد. فعلاً باید می

 کار دارد.

  

اش بود نگاهی به دختر سرکشی که حالا روی صندلی

بی عکس العمل از او چشم گرفت و به مرد انداخت و 

 که به طور مشکوکی به فریسا خیره شده بود، گفت:
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 ـ آقای کیوانی، گفتین با من کار دارین؟

  

        م از فریسا گرفت.حواس چشمرد بی

 ـ بله. بله. اگر ممکنه باهم حرف بزنیم. 

کیاشا دستش را داخل جیب شلوارش سر داد و 

لی های چرمی که جلو دستش را به سمت صند

 میزش بود، گرفت.

 ـ بفرمایید بشینین.

  

خودش میز را دور زد و روی صندلی نشست. مرد 

شا اشکارا همچنان نگاهش روی فریسا بود و کیا

متوجه شد که اگر او داخل اتاق نبود، کیوانی بی هیچ 

گرفت. ریسا را به عنوان دزد میای فشک و شبهه

اش، بیشتر از آنکه کیوانی را لحظهتغییر چهره در 

 بود.گمراه کند، مشکوک کرده
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 عاقبت کیوانی طاقت نیاورد و پرسید:

ت ـ ببخشید آقای مهندس، جسارتاً این خانم که پش

 هاتون؟میزتون نشستن، از کارمندها هستن یا از آشنا

  

لحظه ای سکوت سنگینی در اتاق برقرارشد و بعد با 

و پیچیدن خنده ریز و به بالا آمدن سر فریسا 

دنبالش صدای نازک و ظریفش درش اتاق، چشم 

 های هردو گشاد شد.

  

ـ اِه... ببخشید من متوجه ورودتون نشدم. با من 

 ست دختر کیاشام.بودین؟ من دو

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 47پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا اگر استرسی که برای درست گفتن اسم 

گذاشت از استرسی که میکیاشا داشت را کنار 

هنگام ادا کردن جملات و تلاشش برای نلرزیدن 

صدایش به دوش کشده بود، نمی شد گذشت اما 

 باید ادامه می داد.

 

خالی کند که همه ن را برای کیاشا نمی توانست میدا 

چیز را برای مرد تعریف کند. تمام استعداد بازیگری 

ها پارهکه پای خاله بازی کودکی در کوچه توپ

 گذاشته بود را در چنگش گرفت.
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به کیاشا که هاج و واج او را نگاه می کرد، چشم 

 دوخت.

 عزیزم.  ـ ظهر با آقای سلطانی، قرار نهار داریم

 

 ا بالا گرفت و نشانش داد.یاشا رگوشی ک

ـ نیلی جون هم الان پیام داد که منتظرمونه، باید زود 

 راه بیوفتیم به ترافیک نخوریم. 

 

 کیوانی هل شد و گفت:

ـ من خیلی وقتتون رو نمی گیرم آقای آژمان. یه کار 

 کوچیک دارم باهاتون.

 

 بردار نبود.فریسا با حرص لبخند زد. مرد دست 
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 کیاشا به و کرد کج را سرش و کرد ریز را چشمانش 

 اگر بود همین بود، بلد که ایعشوه نهایت. شد خیره

 این در شدن، دلبر از بیش دانست می خودش که چه

 بار یک. شودمی سیرک های میمون شبیه حالت

 . بود گفته فاطیما

تمام التماسش را در چشمانش ریخت و هیچ 

کند و جلو مرد اش ناشت که کیاشا ضایعاطمینانی ند

 ا نبرد.ابرویش ر

 

کیاشا بالاخره خودش را جمع و جور کرد و نگاه 

اش را از فریسا گرفت و به طرف کیوانی خیره

 چرخید.

 ـ بفرمایید.
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فریسا بار دیگر سر پایین انداخت و صفحه گوشی 

کیاشا را روشن کرد. عکسی از ونیز بود.دو طرف 

از  وسط قایق کوچکی که عکس ساختمان بود و

 بود. چشمانش برقی زد.داخل آن گرفته شده 

 

دستش را روی صفحه کشید و در اوج تعجب، قفل  

 صفحه باز شد. رمز نداشت. 

صفحه نمایش گوشی هم همان عکس بود. با شنیدن 

صدای کیوانی حواسش را به آنها داد و بی هدف 

 دستش را روی صفحه گوشی می کشید.

 

ام تاسفانه از مغازهز مزاحمت، بنده دیروز مـ غرض ا

قت شده. دزد ماسک داشت و حدود یک ربع توی سر

فروشگاه داشت برای خودش چرخ می زد من اصلاً 
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بهش شک نکردم اما در آخر کیف پول من رو زده بود 

 و فرار کرد. 

من همون لحظه فهمیدم و دویدم دنبالش اما 

رد. من متاسفانه سوار ماشینی شد و فرار ک

کردم  ن شماست. بعدا پرس و جودونستم ماشینمی

 فهمیدم ماشین شما بوده. 

 

 نگاهش را بالا اورد و رو به فریسا گفت:

ـ ببخشید ولی چشماش دقیقا عین دوست دختر شما 

ای که تن ایشونه رو هم سبز بود، حتی همین هودی

 پوشیده بود.

 

لحن  فریسا وحشت زده سر بلند کرد و طلبکار اما با

 اش گفت:قبلی
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ین دارین به من چی ؟ آقا شما متوجه؟ منـ چی

گین؟ به خاطر یه هودی شبیه لباس من دارین می

 بهم تهمت می زنین؟

 

 به سمت کیاشا برگشت و لب برچید.

خوای چیزی بگی؟ بعد ـ زنگ بزنم ددی بیاد؟ تو نمی

این همه وقت اومدم بهت اینجا سر زدم که بهم 

 بگن دزد؟ 

 

چشمان نمدارش  کرده بود. دستش را زیر بغض

 کشید.

ـ این منظورش همون دختره نیست که گفتی خودش 

رو انداخته توی ماشینت سر خیابون انداختیش 

 بیرون؟ لباساش مثل من بوده؟

 کیاشا اخم پر رنگی روی صورت نشاند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ وایسا ببینم.

 

کوبید. هیچ تصوری از قلب فریسا محکم در سینه می

توانست ا دیگر نمیاینکه کیاشا چه بگوید نداشت. ام

 کرد.کیوانی شک میادامه بدهد، 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 48پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا رو به کیوانی ادامه داد.

ـ ببین جناب شما الان دارین تهمت می زنین. 

منظورتون چیه که چشماش همین رنگی بود و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حرفی که  اش همین شکلی بود؟ متوجههودی

 زنین هستین؟می

  

سش را با آسودگی بیرون داد و کیوانی هل ا نففریس

 شده در پی جبران حرفش بر آمد.

کنم. ایشون که ـ نه... نه. بنده چنین جسارتی رو نمی

 ندار  با شما دوستن، هیچی. آخه اون دزد همه دار و

. نیست بند جایی به دستم واقعاً من برده، رو من

همه ا دیدینش. من فقط دنبال اون بی شم نفر آخرین

 چیز می گردم. 

  

فریسا با حرف آخر کیوانی، به سرفه افتاد و در دل 

 گفت:

 ـ خودتی.
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 با سرفه اش نگاه کیاشا و کیوانی روی او کشیده شد.

 لبخند گشادی زد و شانه بالا انداخت.

گفت وضعیت جامعه ایران اینقدر بد شده ـ ددی می

ز کردم. امیدوارم اون بی همه چییاما تصورش رو نم

 ین.رو بگیرین به سرای عملش برسون

  

کیوانی انگار تمام شک و شبهه هایش بر طرف شده 

 بود.

 رو به فریسا گفت:

ـ شما ایران نبودین نه؟ اینجا خیلی اوضاع خراب 

 شده. 

  

ای که راه انداخته بود سر بالا فریسا خوشنود از بازی

 انداخت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وی ساختم زندگی تبا قوانین ایران نمیـ نه. من 

دودت هایش خفه ترکیه رو انتخاب کردم. اینجا مح

اس واقعاً. من نمی دونم بقیه چطور تحملش کننده

 می کنن. اونجا بازیگرم.

  

کیوانی، ماجرای دزد و دزیده شدن کیفش را از یاد 

 برد و چشمانش برقی زد.

 ـ چه عالی. 

  

کرد که دورش را گرفته بود و اشاره ای به موهایش 

 ادامه داد.

ـ معلومه اینجا نبودین. راستی چه فیلمی بازی 

رم کردی؟ منم به خاطر شغلم و خریدام زیاد می

 شم ببینمت.استانبول و دبی، خوشحال می
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فریسا لحظه ای با لبخندی به پهنا صورت به کیوانی 

ز دانست با این شخصیتی که دارد ازل زده بود و نمی

نی بزند خودش می سازد، چطور مشتی به دهان کیوا

 ترکیه شنیدن با طوری  که طبیعی باشد؟ مردک هیز

 که بود داده کف از عنان و بود شده خود بی خود از

 نه آمدمی بر پسش از خودش اصلی شخصیت فقط

 ساخته دقیقه چند این در که ننری و لوس دختر این

اش روی هودی کلاه کشیدن واکنشش تنها. بود

 سرش بود.

  

  کیاشا به کمکش آمد. سکوتش که طولانی شد،

کنه. بگذریم... آقای ـ فریسا جان آنتالیا زندگی می

کیوانی، اون دختر یهو وارد ماشین من شد و من دور 

میدون از ماشین پیاده اش کردم و دیگه ام 

آد امیدوارم این ندیدمش. اصلا از حاشیه خوشم نمی

رز نکنه و اسم من برده نشه. شما موضوع هم جایی د
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قانونی وارد شین و شکایت کنین تا به از راه 

یتتون رسیدگی بشه. منم اگر خبری از اون دختر شکا

 گم.گرفتم بهتون می

  

 کیوانی سر جنباند.

 ـ بله. خیلی ازتون ممنونم.

  

از روی صندلی بلند شد. کیاشا نیز متقابلا ایستاد. 

د و میز را دور زد. جلو فریسا کیوانی، کیاشا را رد کر

 ایستاد.

 تش را با احترام جلو برد.سد

ـ خیلی از آشنایی تون خوش وقتم پریسا خانوم. 

 امیدوارم بتونم بازم ببینمتون.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 49پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا نگاهی به دست دراز شده کیوانی کرد و 

ین مرد متنفر  اش. چه قدر ازانگاهی به چهره کریه

 بلند شد.بود. صندلی را عقب داد و 

  

دستش را جلو برد و در حد یک تماس کوتاه دستش 

به دست او برخورد کرد و بعد دستش را عقب کشید 

 و با غرور گفت:

ـ بنده فریسا هستم جناب، نه پریسا. منم خوش 

 وقتم از دیدنتون. روزتون به خیر.
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احترام، کمی خم شد و دور زد . جلو کیوانی به علامت 

. رفت او نیز خداحافظی کرد و کیاشا ایستاد و با 

 :گفت کیاشا به رو و برگشت که بود در نزدیک

خواین برای ناهار بیرون برید، دیرتون نشه ـ اگر می

 من مزاحمتون شدم.

  

 کیاشا سر بالا انداخت.

ا تونین برید. من و فریسا یه کار خصوصی بـ شما می

 ریم.هم داریم، بعد می

  

داری به فریسا انداخت که کیوانی بار دیگر نگاه معنا

 نتظر ایستاده بود تا او از در بیرون برود.م

 ـ خوش بگذره. خداحافظ.
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و بی تعلل در را باز کرد و بیرون رفت. فریسا با 

حرص لنگه بوتش را از پایش در آورد و به طرف در 

اش به در نرسیده فرود پرت کرد که به علت سنگینی

 آمد.

یره به کیاشا که او را روی صندلی کیاشا نشست و خ

 اه می کرد، گفت:نگ

اش عین زیگیل می مونه آدم ـ مردک هیز قیافه

کنه باید بره دوبار چشم و چارشو غسل نگاهش می

 شه. نکبت بوزینه.بده برای من خم و راست می

  

ایستاد. ابرو  کیاشا دست به سینه جلو آمد و جلو میز

د به نفس به او بالا انداخت و رو به فریسا که با اعتما

 نگاه می کرد، گفت: 

 ـ راحتی، نه؟
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 فریسا نچی کرد.

ای. فعلاً برو لنگه کفشم رو بیار، ـ می دونم منتظر چی

 کنیم.بعداً باهم مذاکره می

 ـ کفشت رو هم بیارم؟ 

  

فریسا زیر چشمی به او نگاه انداخت و چینی به 

 اش انداخت. بینی

ا بالا گرفت. لی لی ش راز روی صندلی بلند شد و پا 

 در رفت و غر زد. کنان به سمت

ـ کفشه ها. اتم که قرار نیست غنی سازی کنی. حالا 

انگار این رو جابه جا کنه از دکتر به مهندس نزول 

 کنه.می
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ید. آن را پا کرد و به عقب برگشت به لنگه بوتش رس

که کیاشا را سینه به سینه خود دید. ترسیده هین 

 کشید.

 ن اونجا بودی که.لله. الاـ بسم ا

  

 کیاشا بی توجه به حرف او گفت:

 ـ تو کی هستی؟

  

 فریسا لحظه ای خیره نگاهش کرد. 

 ـ ایستگاه گرفتی؟ صد بار بیوگرافی دادم بهت که.

  

 بشکنی زد.

این چیزه... این اثر همون گل کشیدنه ها. توی ـ 

مغزت داره کرم می زنه. گفتم اون موقع هم چت 

 ی رو من.کرده بود
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 کیاشا اخم درهم کشید و عصبی گفت:

ـ نمک نریز. درست حرفت رو بزن. کی فرستادتت؟ 

فکر کردی من اینقدر هالوام که طبق برنامه خودت 

ز هم تا بیای رو بندازی توی ماشین من، بعد امرو

پشت سرت این آدمی که من یک بار هم ندیدمش 

؟ بیاد و تو خودت رو دوست دختر من معرفی کنی

 اونم با اون داستانی که ساختی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 50پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا دست به سینه زد و چشم ریز کرد.
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ـ واوو. دی کاپریو پسر خودتی؟ ایران چیکار می 

ی اینجا زیاد دشمن داری نباید کنی؟ نمی گ

 .شو تسلیم. دشمنتم اَبر منم بیای؟ 

  

سا دستش ر ا بالا کیاشا خواست حرفی بزند که فری

 د.برد و جدی ش

ـ ببین بزرگوار من نه تا دیروز اسم کیاشا به گوشم 

 خورده بود و نه ژیان...

  

 نچی کرد.

خوام بگم نه تو رو ـ چیزه همون آژمان. یعنی می

خوای اختم نه کس و کارت رو. اگر باز هم میشنمی

به این تفکراتت ادامه بدی و فکر کنی من دشمنتم و 

رتیکه زیگیل تفلون هم همکارمه، امتحانش این م

دی و دیگه تا آخر عمرت مجانیه. تو چاقو من رو می
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فهمی دشمنی نداری و بینی و اونطوری مییمن رو نم

 .تمام عمر خودت رو اسکل کرده بودی

  

 ـ جریان دزدی چی بود؟ واقعا دزدی؟

ـ اوه... چه دزد دزدی راه انداخته. یه شغل تفریحیه 

 اندن روز و شب. جهت گذر

 کیاشا اخم کرد.

 روش ایدیگه اسم تو اینکه مگر دزدیه، دزدی  ـ

 .بذاری

  

فریسا نچی کرد و کیف پول کیوانی را از جیب 

 گرفت.اش بیرون کشید و روبرو کیاشا هودی

ـ ببین این کیف پول این تفلونه. حالا به نظرت من 

 اینقدر بدبختی کشیدم از دست اون فرار کردم، بعد
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گیر تو افتادم و بعد ادامه داستان ها. تهش چی گیرم 

 اومد؟ 

  

 دستش را در هوا چرخاند.

ـ پول یه شب تخم مرغ اهل و عیال و کرایه تاکسی 

ذایی. والا اگه این رفتن به خونه از اون بیمارستان ک

 دزدیه که رید...

  

دستش را جلو دهانش گرفت و سر پایین انداخت. با 

 خودش غر زد.

ذاتت طاهر. زری بفهمه دخترش چنین نقل به  ـ تف

 کنه دور حیاط یورتمه برم.و نباتایی بلده مجبورم می

  

 گی با خودت؟ـ چی می

 سرش را بلند کرد و سر بالا انداخت.
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ولش کن. می خوام بگم این دزدی نیست ـ هیچی 

شی که. بیخیال هر چی سنگه مال ولی توجیه نمی

شلوار میلیاردی بپوشم پای لنگه. الان من یک کت و 

و میلیارد میلیارد بخورم و با هواپیما بابام برم آمریکا 

بغب می ندازن اسمم شم اختلاسگر، ملت باد به غمی

شه دزدی. ولش ارن اون وقت یه کیف پول میرو می

 کن.

  

 دستش را بالا برد و بی حوصله گفت:

ـ بده چاقو منو، برم. توی راهم کیف پول این زیگیل 

بندازم تو صورتش. مردک با این دو متر طول و رو 

رون گذاشته تو کیفش، همه دنیا رو عرض، دو ق

 خبردار کرد.
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کیاشا اخمش را باز کرد. انگار توضیحات فریسا تا 

 اش را خاراند.انعش کرده بود. شقیقهحد زیادی ق

 ـ نیست.

  

 فریسا از جا پرید.

حرف  ـ یعنی چی نیست؟ وای به خدا از صبح اینقدر

 زدم فکم درد گرفته. بده چاقو رو.

  

 دو دستش را درون جیب شلوارش سر داد.

ـ مگه باهات شوخی دارم؟ توی جیب پالتوم بود. 

 خونه جا گذاشتم.

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#
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 فریسا چشم درشت کرد و وای خفه ای کشید. نالید.

ا خونه شما ـ وای مگه چلاقی آخه؟ من الان باید ت

تا یه چاقو بگیرم. اسکل بیام، اونجام دخیل ببندم 

 شدما.

  

 تونی...ـ مجبور نیستی بیای. می

 فریسا میان حرفش پرید.

چاقوم رو باید بگیرم. دقت کن گفتم ـ نه... من امروز 

امروز. حتی اگر مجبور باشم چندین ساعت دم خونه 

 رم. یتون دخیل ببندم، من امروز بدون چاقو خونه نم
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 مکثی کرد و نگاهش را دور تا دور اتاق گرداند.

 ـ خب... بزن بریم پس.

 اش نشست.کیاشا او را دور زد و روی صندلی

ه دنبال تو راه بیوفتم؟ کلی ـ کجا؟ مگه من بیکارم ک

 کار ریختم سرم. برو فردا بیا.

  

 ای خیره به او نگاه کرد.فریسا لحظه

کرتم؟ به خودت بیا. ـ خدایی مگه من شبیه کلفت نو

ام ظهرها ریم. بابا اون خر توی مزرعهجمع کن ب

خوره. پاشو... سر ظهره. جمع ره یونجه شو میمی

 کن برو خونتون.

  

 ی روی صورت کیاشا نشست.اخم وحشتناک

 ـ درست صحبت کن.
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اش را پایین انداخت و همانطور که فریسا کلاه هودی

و روی سرش  کشیدشالش را از دور گردنش بالا می

 کرد، گفت:مرتب می

ـ امپراطور الان بهتون برخورد؟ بیخیال بابا بیا زاویه 

دیدت رو نسبت به این حیون زیبا عوض کن. خر 

الا بیخیال اینارو، ببین تو مگه فکر یعنی بزرگ... ح

کنی من دشمنتم؟ تو رو ارواح جدت بیا و امروز از نمی

س دادن شر دشنمت راحت شو. بیا دشمنت رو با پ

 چاقوش نابود کن.

  

 کیاشا پوفی کشید.

خورم و الان هم ـ من ناهارم رو توی رستوران می

 بگیر.کلی کار ریخته سرم. فردا صبح بیا چاقوت رو 

  

 ای آویزون نگاهش کرد.فریسا با چهره
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ـ من از فردا طوری سرم شوغه که باید این شغل 

پاشو  شریفمم بزارم کنار حتی. مسئله مرگ و زندگیه،

چاقو من رو بده. یه نهار هم در جوار ننه بابات بخور 

 سرحال شی. بدو.

  

 کیاشا نگاهش کرد.

ترسی که باهاش تهدیدت ـ حتی از چیزی هم نمی

 کنم بلکه چند دقیقه ساکت شی. 

 نفسش را محکم بیرون داد و کلافه گفت:

 ـ اوکی

 هایش را بهم زد.دست

 ـ بزن بریم.
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فت و از پشت تاسفش را از او گر کیاشا نگاه توام با

تاپش را درون کیفش میزش بلند شد. کاغذها و لپ

 اطرافش انداخت. گذاشت و نگاهش به

اش خیز برداشت و گوشی را فریسا با دیدن گوشی

 از روی میز چنگ زد.

 اش را روشن کرد.صفحه

 آرم.ـ این رو من می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 52پارت#
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 وصله دستش را دراز کرد.بی ح کیاشا
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 ام رو بده.ـ گوشی

  

فریسا دستش را روی گوشی کشید و رمز گوشی را 

 باز کرد. 

خواستم عکسش رو دوباره نگا ـ خسیس نشو. می

 کنم. چرا رمز نداره؟

کیاشا گوشی را از دستش قاپید و داخل جیبش 

 انداخت.

 جلو تر راه افتاد.

 بزنه.ـ چون کسی جرات نداره بهش دست 

  

 فریسا پا تند کرد و با او هم قدم شد.

 ـ واوو امپراطور.

 نگاهش کرد.کیاشا برگشت و با اخم 
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 فریسا دستش را بالا برد.

 شیم.ـ یک ساعت دیگه، از دست هم راحت می

  

 کلافه نفسش را بیرون داد و از در بیرون آمدند.

 منشی با دیدن کیاشا هل شد و ایستاد.

 رید؟ـ آقای دکتر کجا می

  

جواب دادن به سوال او کیاشا جلو میزش ایستاد و بی

 گفت:

ار امروزم رو لغو کن. تو هم ـ من تا عصر نیستم. نه

 تونی زودتر بری.کارت تموم شد می

  

 برق شادی در چشمان منشی اشکار بود.

 . دکتر آقای ممنون... چشم ـ 
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فریسا تمام مدت به دیوار و میزی منشی خیره شده 

اش، نتواند ترسید با دیدن دوباره چهرهیبود. م

 نترل کند.اش را کخنده

ا او هم قدم شد. در لحظه کیاشا چرخید و فریسا ب

آخر، در یک نگاه چهره منشی را دید که با چشمانی 

 کرد.وق زده فریسا را نگاه می

  

می توانست نگاهش را بخواند. از اینکه کسی نگاهی 

د، متنفر بود. لبش را گاز توام با تحقیر به او بیانداز

 گرفت تا چیزی نگوید اما نتوانست.

 ـ ها؟ چیه؟ 

 و به عقب برگشت.کیاشا ایستاد 

 منشی لب گزید و مظلوم گفت:

 ـ هیچی.
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 فریسا سرش را تکان داد.

 قیامتی به مونهمی تو و من دیدار  ـ آفرین. حالا که

 زل چشات با اینطوری دیگه کل در اما گهمی زری که

 . یکی به ننز

  

 سر چرخاند و راه افتاد.

 کرد. کنار کیاشا ایستاد. با تعجب نگاهش می

 ـ چی؟

  

 کیاشا دستی به ته ریشش کشید.

 ـ با همه مشکل داری؟

ا هم قدمش شد. از در که جلو تر راه افتاد و کیاش

ها می رفت، بیرون آمدند، همانطور که به سمت پله

 جواب داد:
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جادوگر اش رو مثل ودش قیافهـ نه اما با کسی که خ

کنه خوشگل شده و شهر اُز درست می کنه و فکر می

شه حق داره از بالا به پایین به بقیه نگاه کنه، نمی

 چیزی نگفت. 

  

برگشت و نگاهی به کیاشا صدای خنده ریزی شنید. 

 داد. هایش را روی هم فشار میانداخت که لب

  

 لبخند گشادی زد.

م داخل اتاقت من قبل اینکه بیاـ بخند راحت باش 

 یه دل سیر خندیدم.

 

 غفرانیفاطمه#
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ها کیاشا تنها سرجنباند و با او هم قدم شد. از پله

از پرسنلی که از کنارشان می  پایین آمدند. هر کدام

ماند و گذشتند، ابتدا نگاهش روی فریسا خیره می

دادند و با ا به کیاشا میبعد نگاه توام با تعجبشان ر

 شدند.گفتن سلام خسته نباشید رد می

  

فریسا دست آخر کلافه شد و به سمت کیاشا چرخید 

 اش نشانده بود.که اخم پر رنگی بر چهره

 اری؟ـ دوست دختر ند

  

 کیاشا نیم نگاهی به او انداخت.

 ـ چرا فکر کردی این رو می تونی بپرسی؟
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 راحت شانه بالا انداخت.

ـ آخه اینا عین قوم عجوج مجوج من رو نگاه 

کنن. حالا یا دوس دختر داری و اینا من رو دیدن می

کنن و یا تا حالا با کسی ندینت و و دارن خیالبافی می

 خورن.نگاهشون من رو میاینطوری با 

 پوزخندی زد.

 ـ زن دارم.

  

ای شوکه شده ایستاد. نه که برایش زن فریسا لحظه

باشد، اما از فکرش هم نگذشته بود  داشتن او مهم

وکه شدنش را دید اما که زن داشته باشد. کیاشا ش

اهمیتی ندادو جلو جلو رفت و فریسا به ناچار قدم تند 

 کرد تا به او برسد.
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ه جلو در رسیده بودند، مرد پیشخدمتی که ابتدا ب

ورودش خوش آمد گفته بود به محض دیدن کیاشا 

 در را باز کرد.

 رتون آقا.دانگهـ خدا 

  

کیاشا نامحسوس سری تکان داد و از در بیرون 

 رفت. فریسا ایستاد و لبخند گشادی زد.

 ـ مرسی بابت راهنماییت. 

 چشمکی زد.

 اریت حرف نداره.ـ موفق باشی. مشتری مد

  

 و بی آنکه منتظر واکنش پسر باشد، از در بیرون زد.

 د.کیاشا با پوزخندی پررنگ جلوی در منتظرش بو

 طلبکار گفت:
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 ـ چته دهنتو برای من یه وری کردی؟

  

 ابرو بالا انداخت.

 کردم.ـ داشتم نخ دادنت رو نگاه می

  

زیر فریسا ابتدا چشمانش را درشت کرد و بعد پقی 

 خنده زد. بریده بریده گفت:

 ـ این... نخ دادن... بود؟ 

 دستانش را بالا برد.

مه عقلم به این، ـ خدایا یه کیسه پول بده به من، یه ن

 دستت درد نکنه.

با احساس سنگینی نگاه کسی، نگاهش را از 

 جلو که کیوانی دیدن با و  سرشانه کیاشا رد داد

زل زده بود، رنگ از  دو آن به و بود ایستاده پاساژ
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رخسارش پرید. سریع نگاهش را دزدید. نیشش را 

 بست و قدمی جلو رفت.

  

 مماس تن کیاشا ایستاد وتند گفت:

 دروغ یه دوتایی دیگه ـ کیوانی پشت سرته. الان 

 . بریم لو نذار. گفتیم

  

کیاشا هنوز معنی حرف هایش را هضم نکرده بود که 

قه کرد و خودش را به فریسا دستش را دور بازو او حل

او چسباند. کمی عذاب وجدان گرفت. او زن داشت و 

 او الان به مرد متاهلی آویزان شده بود اما با گفتن

یک ساعت دیگه همه چی تمومه خودش را دلداری 

 داد.

 زمزمه وار گفت:

 ـ بریم. بریم. ماشینت کو؟
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کیاشا عصبی دستش را به سمت ماشین پارک شده 

رفت. این دختر از کجا وسط جلو رستوران گ

 اش نازل شده بود؟زندگی

فریسا نفس راحتی کشید. کافی بود چند قدم را 

کرد راحتی نبود. احساس میهمینطوری بروند اما کار 

د. در توانست قدم برداردر کیاشا گره خورده. نمی

 قدم اول ناموفق عمل کرد و کفش کیاشا را لگد کرد.

  

و کمی خودش را آزاد کرد. کیاشا دستش را تکان داد 

 اش، غرید:های بهم قفل شدهاز میان دندان

ـ می خوای یکم از من جدا شی که لااقل بتونی راه 

 ی؟بیا

  

 مخالفت عقب کشید.فریسا بی
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ـ دیگه ببخشید تا حالا عملیش نکرده بودم. همین 

  قدر هم توی فیلما دیده بودم. 

 .داد ادامه ترآرام و 

 گه نخ دادی.وک میـ بعد به من مفل
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های بعدی به سختی اولین قدم نبود. بالاخره به قدم

هایشان ن رسیدند. در زمینه ماشین و اسمماشی

ترین جزییات را نیز تا کوچک برخلاف طاهر که
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دانست، او شاهکارش تشخیص پراید از ژیان بود می

ن کیاشا نیز همین را فهمید که و بس. در مورد ماشی

 مشکی است و دو در دارد. 

  

کیاشا از او جدا شد و ریموت را زد. فریسا نگاهی به 

شد؟ هنوز ر انداخت. چطوری باز میدستگیره د

شت سر روی خودشان سنگینی نگاه کیوانی را از پ

کرد. خودش را ضایع نکرد و عقب احساس می

تعلل فریسا را که  ایستاد. کیاشا سوار ماشین شد و

دید خم شد و در سمت او را باز کرد که فریسا فرز 

در را طرف خودش کشید و باز کرد و توی ماشین 

 نشست.

  

 نفس راحتی کشید.

 ـ آخیش. حالا بریم.
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در راه فریسا نگاهی داخل ماشین انداخت. تماماً 

چرم اسپرت مشکی قرمز بود. از کلیدهایی که 

آورد. سرش را به سمت جلویش بود، سردر نمی

سقف گرفت. احتمال می داد که سقف ماشین باز 

 شود. بی تعارف این را از کیاشا پرسید:

 ؟شهـ سقفش باز می

  

 کیاشا سر تکان داد.

 ـ اره.

 ـ کدومه کلیدش؟

 ای به او انداخت.نگاه اندرسفیهانه

 کنم.ها بازش نمیـ زمستون
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ت و چشم فکر این موضوع نبود اما خودش را نباخ

 غره ای به کیاشا رفت.

 اش بلند شد.صدای زنگ گوشی

 طاهر بود.

 ـ هلو.

  

 ـ سلام فریسا چیکار کردی؟

 ت.به کیاشا انداخ فریسا نیم نگاهی

 ـ فعلا هیچی. اسکل شدم.

 طاهر صدا کلفت کرد.

ـ چی گفت مردک؟ من گفتم بزار همراهت بیام ها... 

 ها رو من بلدم.زبون این لاشخور

  

 فریسا به خنده افتاد.
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ـ سلطان غیرتی فقط خودت ستون... نه نیاز نبود 

بیایی. خودم از پسش بر اومدم. تا چند ساعت دیگه 

 م. اخونه

  

 ـ باشه پس من منتظرتم. فعلاً.

 ـ خداحافظی.

 گوشی را پایین آورد.

  

بودند، نشده بود. همزمان با متوجه مسیری که آمده

اش، کیاشا داخل کوچه پیچید. گوشیقطع کردن 

کوچه پهن و طویلی که در انتها آن دو خانه کنار هم 

قرار داشت. ماشین کیاشا جلو در سمت راست 

 ایستاد.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 55پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا زودتر پیاده شد و فریسا به دنبالش. در را که 

بلند خانه بست، سرش را بالا گرفت و به دیوار های 

 شده نصب حصار عنوان به هایی که بالای آنها نرده

 .انداخت نگاهی بود،

  

 ـ مگه دژ جنگیه؟ این چه حصارایهه...

 کیاشا پوزخندی زد.

 توی این یک مورد استثناعاً باهات موافقم. ـ

 دستش را بالا آورد و با جدیت ادامه داد:
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. پس ـ همینجا وایمیسی تا بیام. اصلاً داخل نمی آی..

 چی شد؟ همینجا وایمیسی تا بیام، اوکی؟

  

تکرار حرفش به مذاق فریسا خوش نیامد. اخم کرد و 

 با تمسخر گفت:

ارید چشم منِ رعیت، به ـ نه امپراطور، تو رو خدا بز

لطنت شما بیوفته و از جوی شیرعسلش جرعه کاخ س

 ای بنوشم تا عمری جاویدان داشته باشم.

  

 .کرد اضافه و شد جدی 

ـ تو برو چاقو من رو بیار، منم بهت قول می دم الان 

 که هیچ تا اخر عمرمم پام رو داخل این خونه نذارم.

  

 کیاشا پوزخندی زد.

 ـ اوکی.
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 را زد و درها قفل شد.ماشین ریموت 

فریسا نگاهی به ماشین و در های قفل شده اش 

 کرد. 

 ـ خسیس.

  

 وارد شد.کیاشا به سمت خانه رفت. کلید انداخت و 

 صدای هل شده مردی به گوش فریسا رسید.

ـ سلام آقا خوش اومدین. نگفته بودین زود تشریف 

 می آرین....

  

شنید. احمقانه صدا دور و دور تر شد دیگر چیزی ن

رود کیاشا به خانه اش و ورود بود اما لحظه ای و

خودش به کوچه توپ پاره ها را مقایسه کرد و زیر 

 خنده زد.
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افکار بود و نگاهش روی در و دیوار خانه در همین 

پیچ می خورد که با شنیدن صدای ماشینی از پشت 

 سرش، به حال پرت شد و به عقب چرخید.

  

علامت بنز را و چهار در. تنها  ماشین مشکی ای بود

توانست از جلویش تشخیص دهد. ماشین پشت سر 

ماشین کیاشا پارک شد. فریسا چشم ریز کرد تا 

ماشین را ببیند، موفق نبود اما سه سرنشین آن درون 

پیاده شدند و فریسا فرصت برانداز کردنشان را پیدا 

 کرد.

  

سال پسر جوانی از درب راننده پیاده شد. همسن و 

شبیه  خودش بود. کت و شلوار مشکی پوشیده بود.

 دامادها می ماند.
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درب عقب را که باز کرد ابتدا زن میانسالی که چادر 

به سر داشت، فرز پیاده شد و بعد زیر بغل مشکی 

 سختی به زن. کرد اش نفر بعدی را گرفت و پیاده

 دوخت خوش مانتو. بود پایین سرش و رفت می راه

 موهای. آن ست روسری با داشت نت به ای سورمه

 و آمده بیرون روسری زیر از روشنش شده بلوند

 .بود گرفته قاب را صورتش

  

 .کرد داده بود و آن ها را نگاه میفریسا به دیوار تکیه 

پسر جوان سریع درها را بست و چند پلاستیک از 

صندوق عقب برداشت. جلوتر آمد و کلید انداخت و 

دو زنی که آهسته و آرام پشت  در را تا انتها برای

 سرش می آمدند، باز کرد.

  

 فریسا با کنجاوی نگاهی به آنها انداخت. 
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ه سرش را بالا گرفت و زن چادری اولین نفری بود ک

 متوجه او شد.

ایستاد و بالاجبار زنی که زیر بازویش را نیز گرفته 

 بود، ایستاد و رد نگاه زن چادری را گرفت.

  

 .پرسید ای ندان دوستانهزن با لحن نه چ

 ـ تو کی هستی؟ 

فریسا زیر لب فحشی نثاز کیاشا کرد. الان باید می 

وانی زده بود گفت کیست؟ دیگر اون حرفی که به کی

هم، غیر منطقی بود. کیاشا گفته بود زن دارد و او نمی 

 توانست بگوید دوست دخترش است.

  

 هل لبخندی زد.

 ... من...ـ سلام خوبین؟ سلامتین؟ والا من
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 56پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با رسیدن اولین فرضیه به ذهنش، لبخند گشادی زد 

 و تند گفت:

 این های خونه شنیدم. ام ـ من دانشجو معماری

 یه اومدم. داره قشنگی های معماری اطراف

 . دانشگاهم های پروژه برای بدم آب گوش  سرو

  

 م گفت:تک خنده مصنوعی کرد و مظلو

ـ البته کسی هم اعتماد نمی کنه در رو باز کنه من 

 فقط یک نگاه به خونه اش بندازم.
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و خواست چیزی بگوید که اخم های زن درهم رفت 

سر زن کناری بالا آمد و فریسا تازه توانست چهره 

 اش را دقیق تر ببیند.

  

موهای بلوند شده، چشمان آبی و پوست سفید. 

 با نیز زمان گذشت که نبود یچیز اش زیبایی چهره

 آن از چشمانش، اطراف های چروک و چین تمام

تازه  داشت، کیاشا با که شباهتی از. باشد کاسته

توانست قطعات پازل را کنار هم بگذارد و مرتبشان 

کند. این همان زنی بود که دیروز در بیمارستان 

 بستری شده و امروز احتمالاً مرخص شده بود.

  

خونه رو ببینی؟ خب بیا م. می خوای ـ سلام دختر

 داخل.

 فریسا یاد حرف کیاشا افتاد و نچی کرد.
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خونه، مزاحم نمی  ـ چیزه... نه دیگه سر ظهره می رم

 شم.

 زن لبخندی زد.

ـ چه مزاحمتی؟ می خوای خونه رو ببینی دیگه. من 

 درکت می کنم. بیا داخل.

  

سرش را بالا گرفت و رو به پسر کت شلواری پوش 

 لو در ادامه داد:ج

ـ ایشون رو راهنمایی کن و هر جا می خواد رو بهش 

 نشون بده.

  

 پسر تند سر تکان داد و اطاعت کرد.

 ـ چشم خانم.

  

 پسر برگشت و رو به فریسا گفت:
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 ـ بفرمایید داخل.

 گفتن با بعد و کرد فکر کیاشا به ای فریسا لحظه

 وارد پسر سر پشت. داد تکان سر ندارم، ای چاره

 .دنبالشان به زن دو و شد خانه

  

دروغ محضی گفته بود که حالا مجبور به اجرایش 

در نمی آورد. به ناچار بود. او هیچ چیز از معماری سر 

خود را مشتاق نشان داد و به در و دیوار خانه نگاه می 

 کرد.

 و دارد سلطنتی کاخ بود گفته کیاشا به شوخی به 

 بی که دید می چشمانش پیش در را ای خانه حالا

 ها فیلم در که سلطنتی های کاخ و عمارت به شباهت

 . نبود بود، دیده
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شان که نما سنگی از ساختمان سه طبقه روبروی

داشت تا جلو در آبنما کوچکی جریان داشت که دو 

طرف ان سنگ فرش بود و بعد چمن و درخت 

 مرکبات.

 حالت ترین برهنه در درختان و بود زمستان 

 بی درختان میان از ها پرنده صدای. دندوب خودشان

 .آمد می بار و برگ

  

 ؟ـ مایلین بیرون خونه رو ابتدا ببنین یا داخلش رو

نگاهش را به پسر داد و لحظه ای فکر کرد. داخل که 

قاعدتاً کیاشا او را می دید، دیگر فکر نکرد. صدایش 

 را صاف کرد و جدی گفت:

 ـ اول بیرون رو ببینیم.

  

 سمت پشت ساختمان گرفت. ش را بهپسر دست
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 ـ از این طرف بفرمایید.

  

 سر، پشت از کیاشا صدای شنیدن در همان لحظه با 

 یش خشک شد.سرجا

 ان؟ ـ کیوان، این خانم کی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 57پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا سرجایش خشک شد و با مکث به عقب 

 برگشت. کیوان بی مکث به عقب برگشت.
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. ایشون دانشجو معماری ان. برای دیدن م آقاـ سلا

 معماری خونه اومدن.

 

فریسا به عقب برگشت و کیاشا با دیدنش تک 

 ابرویش را بالا انداخت و پوزخند صداداری زد.

 ـ معمارن؟ چه قدر به چشم من آشنان. 

 

 فریسا فرز چشم درشت کرد و با لکنت گفت:

 ـ اه...آق...آقای آژمان؟ خودتونین؟

 

و در برابر چشمان متعجب، کیاشا جلو رفت رفت جلو 

 و روبرویش ایستاد.

ذاشتین ـ من همونم که دیروز اومدم رستورانتون و گ

 از معماری فوق العاده اش عکاسی کنم دیگه. 
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صدایش را پایین تر آورد و طوری که فقط خود کیاشا 

 :گفت وتند  بشنود، یک نفس

 .ـ خدایی اینجام ضایع نکنی دیگه تمومه

 

 صدایش را بالا برد.

 که داشتم مهم سوال یه شما از دیروز اتفاقاً من  ـ

ن وقتتون آزاده الا اگه برسیم، بهم نشد متاسفانه

 بپرسم ازتون؟

 

کیاشا در سکوت نگاهی کرد. نمی خواست دل به 

بازی جدید او بدهد. معلوم نبود چرا و چطور وارد 

 خانه شده و کیوان را گول زده بود.

 :گفت شوق با دیگر بار فریسا 
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ـ محبت شما اینقدر زیاده که مطمئنم قبول می کنین. 

این سوال من از  وقت برای دیدن خونه زیاده، الان

 همه چی واجب تره. 

 

 مکث کرد و نگاهش را روی سر تا پا کیاشا تاب داد.

ـ فکر کنم شما هم حاضر شدین برید بیرون، فکر 

 کنم توی مسیر بتونین کمکم کنین.

 

 سر کج کرد و چشمکی زد.

 ـ باشه؟

 

کیاشا دستی به ته ریشش کشید. دیگر واقعا نمی 

کند. فقط می خواست  دانست باید با این دختر چه

زودتر از دستش خلاص شود و وای اگر بار دیگر او 
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را می دید و فکری که در ذهنش وول می خورد، 

درست از کار در بیاید و این دختر با نقشه وارد 

 او شده باشد.زندگی 

 

 با طمانینه سر تکان داد و باشه آرامی گفت.

 فریسا بالا پرید و دستهایش را بهم زد.

 عالیه. بریم.ـ 

 

به عقب برگشت و از کیوان تشکر کرد و در حالی که 

تعجب را از میمیک صورت و چشمانش می خواند، به 

روی خود نیاورد و جلوتر از کیاشا به سمت در 

 خروجی رفت.

سرش آمد و با بستن در فریسا به عقب پشت  کیاشا

 برگشت و تند گفت:
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دو دلیل  ـ ببین باور کن نمی خواستم بیام داخل به

اولیش که مهم تره، خودم علاقه ای به دیدن به کاخ 

 که داشتی تاکید تو اینکه دوم و ندارم و عمارت ملت 

. نیوفتاده اتفاقی الانم البته  .دیگه نشد اما داخل نیام

 .تمومه چی همه دیگه بدی رو من چاقو یهکاف

 

کیاشا سرجنباند. دستش را درون جیب پالتو تنش 

 اقو دسته سر عقابی فریسا بیرون آمد.سر داد و با چ

 تمومه؟ دیگه و گیری ـ این رو می

 

فریسا جلو پرید و خواست چاقو رو بگیرد که کیاشا 

 دستش را بالا برد.

و نمی بینم، ـ این رو می گیری و من دیگه تو ر

 درسته؟
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فریسا چشم غره ای به او رفت. قدش به او نمی 

 رسید، به زور تا شانه اش بود.

نه پس من عاشق چشم ابرو مرد زن دار می شم. ـ 

 جیب برم، ناموس دزد که نیستم، بده.

 

کیاشا چاقو را پایین آورد و فریسا آن را قاپید. نگاه 

اخت. پیروزمندانه ای به چاقو درون دستش اند

 خودش بود. 

 با ذوق دستش را روی چاقو کشید.

 ـ اخ ننه. تنها سلاح گرم و سردم، خوش برگشتی.

 

اهی به کیاشا انداخت که با نگاه اندرسفیهانه ای او نگ

 را نیشش  و کرد صاف را صدایش  را نگاه می کرد،

 .بست
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ـ خب. بالاخره مالم رو گرفتم. دیگه کار من و تو 

 تمومه. خداحافظی.

 

 کیاشا ابرو بالا انداخت و به در خانه تکیه داد.

 ـ خداحافظ.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 58پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا قدمی جلو رفت و نگاهش را میان کوچه 

گرداند. خب حالا کجا بود؟ موقع آمدن مشغول حرف 
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زدن با طاهر شده بود. نفهمیده بود از کدام طرف 

 آمدند.

  

ینه به گشت. کیاشا دست به سنچی کرد و به عقب بر

 کرد.در خانه تکیه داده و با پوزخند او را نگاه می

  

هرچشمی از او گرفت. از همان فاصله ز  با حرص

 صدایش را بالا برد و پرسید.

 ـ الان کجاییم دقیقا؟ 

  

 کیاشا شانه بالا انداخت.

 دونم. من و تو که خداحافظی کردیم.ـ نمی

  

 ا روی زمین کوبید و بهفریسا با حرص پاهایش ر

 سمت کیاشا رفت.
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 روبرویش ایستاد و دستش را در هوا چرخاند.

گاد، تو چه قدر با نمکی سلطان، نکشیمون  ـ واو مای

 ستون گنگ ایران.

  

 ای مکث کرد و بعد لبخند دندان نمایی زد.لحظه

دونی چیه؟ من دیروز کم پول تاکسی ـ اصلاً می

وزیم رو بدم پای ندادم که امروزم کل رزق و ر

 تاکسی.

  

 .کرد کیاشا ماشین به ایاشاره 

کنی، منو ات رو روشن میـ تو این ابوطیاره

 پرسی چرا؟ رسونی. حتما میمی

  

 بشکنی زد.
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ـ آفرین سوال خوبیه، چون تو دیروز چاقو من رو 

گرفتی و بهم ندادی که من امروز به صورت عنتر منتر 

ه یه چاقو. در نتیجه الان شده راه افتادم دنبال تو واس

شی و منم تو مثل یک موسیو با شخصیت سوار می

ز این ضرر نکنم و وقتمم هدر رسونی که بیشتر امی

 نره، هوم؟ 

  

 کیاشا خندید و تک ابرویش بالا رفت.

گم کیوان ـ چیز دیگه ای خواستی تعارف نکن. می

 بیاره برات.

  

 لبخند پهنی زد و سرش را کج کرد.

ن تر از ایناس که برای من چیزی ن جنتلمـ نه او

 بیاره. 
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 صاف ایستاد و صدایش را صاف کرد.

 ـ خب جمع کن بریم.

  

کیاشا دهان باز کرد که جواب دهد که صدای ماشینی 

 که داخل کوچه پیچید مانع شد.

نگاه کیاشا از فریسا گذشت و با دیدن ماشین سفید 

رگ دستش مشت شد و رنگی که داخل کوچه پیچید 

 یرون زد.های گردنش ب

  

فریسا متعجب از تغییر ناگهانی او، برگشت و پشت 

سرش را نگاه کرد. ماشین جلو آمد و پشت سر 

 ماشین مشکی کیوان، پارک شد.

  

 شد پیاده بود هیکلی قوی و چهارشونه مرد که راننده 

 کرد باز را شاگرد سمت در و زد دور را ماشین تند و
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 ریسا چهرهی پیاده شود. فکت وشلوار پوش مرد تا

مرد را از آن فاصله نمی دید. سر بی مو مرد و عینک 

 اش را جلب کرد.آفتابی بزرگش، ابتدا توجه

  

 سوت کوتاهی زد و به سمت کیاشا برگشت.

 ـ برگام... فیلم برداریه؟ چه خفنه این یارو.

  

 .غرید حرص با نگاه کیاشا از مرد کنده شد و 

م به در ببری، تاده اینجا جوون سالگر می خوای از ـ ا

ثانیه دیگه توی ماشین باش و گرنه باید حالا حالاها 

 اینجا اتراق کنی. 

  

به دنبال حرفش راه افتاد و سوار ماشینش شد. 

 فریسا شوکه شده نگاهی به جای خالی او کرد.
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بردم از ـ ای ذلیل شی، تازه داشتم فیض می

 هر.های بالا شزیبایی

  

اش رو به ن، فهمید که ده ثانیهشدن ماشیبا روشن 

اتمام است، به سمت ماشین کیاشا دوید و در آخرین 

لحظه دستش به دستگیره در رسید. کیاشا منتظر 

 نگاهش کرد. 

  

فریسا یه نگاه به دستگیره کرد و یه نگاه به کیاشا 

 درون ماشین و لبخند گشادی زد. 

  

از داخل  کیاشا دردش را فهمید که خم شد و در را

داخل ماشین انداخت برایش باز کرد. فرز خودش را 

 و در را بست. 

 زمزمه کیاشا را شنید.
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        ـ فقط ادعا داره. 

  

متاسفانه این بار حق با کیاشا بود. این هفته نحس 

شد، باید یک دوره آموزشی ماشین پیش که تمام می

این را پیش خود اعتراف کرد اما در  طاهر می رفت.

 ای به کیاشا رفت.هر چشم غرهظا

 گیرم.ـ این بار رو نشنیده می

  

جوابش پوزخندی از طرف کیاشا بود. در لحظه آخر 

که ماشین از جا کنده شد، فریسا در کمتر از یک 

ثانیه، با مرد میانسالی با سر و صورت بی مو، 

شد که با  چشمانی آبی اما نافذ چشم در چشم

 ده بود.اش کنار دیوار ایستاراننده

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 59پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

حدس زد که با کیاشا آشنا باشد و با آن رنگ 

ها، شاید حتی پدرش اما چیزی نپرسید. چند چشم

گذشت که فریسا به سمت دقیقه از حرکتشان می

 کیاشا چرخید.

 های پایین شهر بلدی؟ـ آدرس خیابون

  

 کیاشا با تمسخر گفت:

 اد بدی. ومدم تو بهم یـ نه. امروز ا

 پوزخندی زد و جدی شد.
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ری شی و میرم رستوران اونجا پیاده میـ می

 همونجا که بودی. 

  

 ای به او رفت و زیر لب گفت:فریسا چشم غره

 ـ کلپک آفریقایی.

 ـ چی گفتی؟

 دستش را بالا انداخت.

 شم.یاده میـ هیچی. اوکی جلو رستوران پ

  

حثشان، دستش را به سمت کیاشا خرسند از نتیجه ب

ضبط برد. صدای آهنگ شادی در ماشین پیچید و 

 فریسا هو بلندی کشید و با آهنگ خواند.

ـ اومدی تو زندگیم و منم واست کم نذاشتم/ نیمه 

 چشمات  گمشدمی و چشم از روت ور نداشتم/
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حتی باشه یه  بارونه اشکات /ابره بغضت آسمونه،

 قطره.

  

زیر لب ای به او انداخت و نهکیاشا نگاه اندر سفیها

 گفت:

 .نازی آهنگات با بشی لعنت ـ 

  

 دستش را جلو برد و ضبط را خاموش کرد.

هایش را فریسا ضایع شده و با قیافه آویزون دست

 پایین آورد.

 ـ واقعاً ضدحالی.

  

 کیاشا تایید کرد.

 ـ اره.
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 گفت:فریسا با حرص 

 ت.ـ خدا به زنت رحم کنه با این خُنَک بازیا

کیاشا ابتدا گیج نگاهش کرد و بعد یاد حرفی افتاد که 

 جلو رستوران زده بود. 

 بیخیال گفت:

 خواد نگرانش باشی.ـ رحم کرده. نمی

  

 را بیرون و چرخاند رو کلکل بی فایده بود، با غیض 

 .کرد نگاه

ماشین پخش شد. چند ثانیه بعد، آهنگ بیکلامی در 

مش قبل از طوفان ریتم آرامی داشت. این لحظات آرا

را داخل خانه می بود. از ساعاتی دیگر که پایش 

گذاشت، باز او بود و قولش به شاپور و هفت روزی 

 که یک روز کم شده و شش روز مانده بود.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چشم هایش را روی هم گذاشت و لحظاتی بعد با 

حشت زده چشم پیچیدن صدای مردی در ماشین و

 باز کرد.

 ـ سلام.

  

کسی نبود. چشمش که اشین گرداند. نگاهش را در م

اش جا به صفحه روشن گوشی کیاشا افتاد، دو هزاری

 اش را به ماشین وصل کره بود.افتاد. گوشی

 بیخیال به وضعیت قبلش برگشت.

 ـ سلام. چه خبر؟

  

ای در آن طرف خط سکوت شد و بعد صدای لحظه

 بار دیگر فضا ماشین را پر کرد.مرد 

با گروه خونی نشد... انگار کلیه  ـ خبر بی خبری. پیدا

o .دیگه توی دنیا موجود نیست 
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فریسا حواسش جمع شد و کیاشا نچی کرد و 

اش را برداشت و فریسا ندید چه کرد اما دیگر گوشی

 صدا مرد در ماشین نپیچید.

 کیاشا گوشی را روی گوشش گرفت.

فرصتمون محدوده. الان روز و ثانیه برای ـ سهیل 

ه. یه کاریش کن. توی شهر پخش من ارزش دار

 ط یه کاری کن پیدا شه.کن. پولش مهم نیست، فق

  

 بارید.از کلامش کلافگی می

کنم. به همه ـ چشم... به خدا دارم تلاشم رو می

 سپردم. 

  

 پایش را محکم تر روی پدال گاز فشرد.
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ن مرتیکه فکر کنه تونسته زمینم خوام ایـ سهیل نمی

وام فکر کنه حالا که دست فهمی؟ نمی خبزنه می

یاشا ده سال پیشم روی دست گذاشته منم همون ک

که خیره خیره نگاهش کردم و کتی رو فرستاد 

 خوام...قبرستون. نمی

  

 سهیل میان حرفش پرید.

ـ می دونم داداشم. می دونم. خبر رسیده بهم امشب 

 اره. هم مهمونی د

  

 هایش را روی هم سایید.کیاشا دندان

هاش کم شده... از خوشحالیشه. مهمونی ـ فاصله

رسه. مهره چرا مهمونی نگیره؟ داره به آرزوش می

اش هم منم. منم بخوابونه قبرستون، دیگه از بعدی

 شه.خوشی روی پا بند نمی
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فریسا نقاب بیتفاوتی برچهره زده بود که مثلاً 

شده و حواسش به کیاشا نیست اما کم  نفهمیده چه

 شده دستگیرش  ی کیاشا چیزهاییهاو بیش از حرف

 بوده دشمن یکی با و است کلیه دنبال اینکه مثلا. بود

 .شودمی شاد دشمن دارد حالا که

  

 با ترمز گرفتن کیاشا جلو رستوران از فکر بیرون آمد.

 ـ من باید برم، خبرش رو بده بهم. 

 ـ حل. فعلا.

 گوشی را قطع کرد و آن را داخل جیبش انداخت.

  

برگشت و دستش را به سمت بیرون  فریسا به سمت

 گرفت.

 ـ خب دیگه خداحافظی.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 60پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا با لبخندی به پهنای صورت به کیاشا خیره 

 شد.

 سرش را به دو طرف جنباند.کیاشا 

 ـ خب؟ چته؟

 

 ـ ببین... چیزه... من... یعنی تو....

 کیاشا کلافه گفت:

 ی؟ گـ چی می
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ای فکر کردن یک لب پایینش را فرو خورد و با لحظه

 دل شد و این بار با شهامت بیشتری به حرف آمد.

 گردی؟ـ ببین تو دنبال کلیه می

 کیاشا پوزخند زد.

 ـ کلیه فروشی؟

 

 سر بالا انداخت و نچی کرد.

 تونم پیدا کنم.ـ نه اما می

 برق کم رنگی در چشمان کیاشا درخشید.

 ـ از کجا؟

 

 ای به کیاشا انداخت.نگاه اندرسفیه
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رسه؟ ببین من کلیه ـ خب اگر بگم که چی به من می

 ارم برات. فقط بگو چند؟می

 ـ چی چند؟

 

 کنم.نمیـ مظنه دست من دیگه. صلواتی که کار 

از دست این دختر کلافه بود اما فعلا در شرایطی بود 

کرد و به ساز همه که باید به همه اعتماد می

 قصید. فرصتشان محدود بود.رمی

 ـ صد میلیون؟

 

 فریسا ابرو بالا انداخت.

 ـ دویست.

 حوصله کل کل نداشت.

 اش کشید.کیاشا دستی به چانه
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 ـ صد و پنجاه.

 

 اش در آورد.ز جیب هودشاش را افریسا گوشی

ـ جهنم و ضرر. صد و پنجاه میلیون. شماره و 

 شرایطت رو بگو پیدا کردم بهت زنگ بزنم.

+. پیدا کردی oاکثر یک هفته دیگه. گروه خونی حدـ 

دم، هزینه دی همه هزینه هاش هم خودم میخبر می

 کلیه هم ششصد میلیون. 

 

 فریسا سر تکان داد. کیاشا ادامه داد:

 ...021ماره هم یادداشت کن. ـ ش

 

 فریسا به سمتش چرخید و میان حرفش گفت:

 ـ این شماره کجاس؟
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 ـ دفتر.

 

 را در اورد.فریسا ادایش 

ـ دفتر... خدایی من رو با این جادوگر در ننداز. تمام 

شه بعدم مگه دختر دم بختی امیدم به ندیدن دوباره

 ات لو بره؟ از خودت رو بده.ترسی شمارهمی

 

 کلافه بازدمش را بیرون داد.

 فریسا دستش را در هوا تکان داد.

ـ بیا و خوبی کن. هی چپ چپ نگاه من می کنه برا 

 ه شماره... نخواستم بابا.ی

 

در را باز کرد و خواست پیاده شود که کیاشا 

 اش را گفت. شماره
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فریسا فرز وارد گوشی اش کرد و با اسم کلپک 

لبخندی به اسم سیو شده سیوش کرد. « آفریقایی»

زد و به ابتکار خودش آفرینی گفت. تک زنگی به 

در  کیاشا زد و از ماشین پیاده شد. سرش را از میان

 داخل برد.

 

دم. تو ـ خب دیگه خداحافظی. گیر آوردم خبرت می

اش زنگ هم اگر خودت پیدا کردی، با این شماره

 زدم بهت، بهم بگو که اسکل نشم. بای.

 

ه منتظر جواب کیاشا شود در را بست. و بی آنک

نگاهی به جلو در پاساژ انداخت. خبری از کیوانی نبود 

کرد و مخالف سمتی  اما محض احتیاط راهش را کج

 که پاساژ بود، به سمت خانه راه افتاد.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 61پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰  

 

ها به هکوچه شلوغ بود و بساط فوتبال تیم توپ پار 

راه. طاهر در حالی که یک پایش را خم کرده و به 

دیوار تکیه داده بود، سر کوچه ایستاده بود و سرش 

 اش بود.توی گوشی

  

اولین نفر حسن، پسر هشت ساله کوثر که دو کوچه 

 کردند، او را دید و بلند گفت:آن طرف تر زندگی می

 ـ بچه ها، فری.
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 رخید و هو کشیدند.ها به سمت او چو نگاه همه بچه

 ـ ایول فری، بیا وسط. عضو تیم ما شو.

 

 هایش برا بالا برد و صدایش را کلفت کرد.دست

ونم از دیدن اسطوره تون دهمگی. می ـ چاکر پاکر

افتم روی خوشحال شدین ولی من ناهار نخوردم می

 دستتون شما بازی کنین.

 

 اش رااش شد. صاف ایستاد و تکیهطاهر تازه متوجه

 از دیوار گرفت.

ای ندارد. فریسا تا دانستند اصرار فایدهها میبچه

ی آنها بازخواست امکان نداشت با وقتی خودش نمی

کرد، کسی حریفش کند اما وقتی شروع به بازی می

شد، بی شک برنده شد و عضو هر گروهی که مینمی

 .بود
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 جلو طاهر ایستاد.

 ـ چطوری؟

 یارو؟ گرفتی چاقوت رو؟ـ خوبم. چی شد این 

 چشم و ابرویی برای او آمد.

ـ پس چی؟ سلطان رو دست کم گرفتی؟ سر و 

 تهشو دوختم بهم تا گرفتمش.

 

 دان نمایی زد.د دنلبخن

 شه اینجا بیارمش بیرون.ـ حیف نمی

 

 طاهر بشکنی زد.

 ـ همینم خوبه. برای جریان پول کاری کردی؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رارشان با کیاشا فریسا نچی کرد و بعد با یادآوری ق

 بشکنی زد.

 ـ ببین... یه چیزی طاهر.

 ـ چی؟

 توضیح داد.

 اش بفروشه؟شناسی کلیهـ ببین تو کسی رو نمی

 

 هر درهم رف.ای طاهاخم

 خوای؟ـ یعنی چی؟ کلیه برای چی می

 لبخند پهنی زد.

خواد ـ کار بی دردسر پیدا کردم. یه بابایی کلیه می

ده پنجاه میلیون می گفت اگر پیدا کنم براش صد و

 ای باید پیدا کنیم.بهم. وقتش هم تنگه یه هفته
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 ـ از کجا پیدا کنیم فری؟ دیونه شدی؟

 سر بالا انداخت.

ـ از کجا پیدا کنیم؟ به نظرت از کجا؟ باید بریم از 

سواحل هاوایی یکی دوتا کلیه لوکس درجه یک وارد 

 کنیم...

 

 چشم غره ای به طاهر رفت.

ارسال پدر حسن نرفت نوزاد یک ـ مگه همین پ

اش رو فروخت؟ همین بغل گوش من و تو ملت ماهه

دارن بچه شون و دست پاشون رو می فروشن، بعد 

 ه شون رو ندن؟ اونم واسه ششصد میلیون؟کلی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 62پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 های طاهر درشت شد.چشم

 برای یک کلیه؟ده به طرف ـ ششصد میلیون؟ می

 

 فریسا سرش را بالا و پایین کرد.

زنم دو ـ پس فکر کردی دارم چه زر مفتی می

رد پیدا کن ه. بگ+ باشoساعته؟ گروه خونی فقط باید 

اش هم یه طوری این صد و پنجاه رو بگیریم باز بقیه

 شه.جور می

 

 ظاهر باشه ای گفت و من من کنان ادامه داد.

 بهت یه پیشنهاد بدم... گما... منم اومدمـ می
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چشمان فریسا برق زد. امروز روزش بود. نیشش را 

 باز کرد.

 ـ چی؟

 تعلل طاهر را که دید، نچی کرد.

 خوای؟ چی دیگه؟می لفظی ـ زیر

 

 نگاه از فریسا می دزدید.

ـ ببین من تا حالا دزدی که برم تو خونه کسی نرفتم، 

کارشون  اما الان یه خونه به پستم خورده، خانوادگی

طلا و جواهره. اکثراً خونه نیستن و اینطور که من 

 فهمیدم... فکر کنم اگر یه شب بتونیم بریم...
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د که جدی رانه نگاهش کرد و بعای ناباوفریسا لحظه

زد. کنار بودن او را دید پقی زیر خنده زد. قهقهه می

 دیوار سر خورد و نشست. 

بود.  طاهر ناراحت و شوکه شده به او خیره شده

فریسا دستش را زیر چشمان ترش کشید. اشکش 

 از شدت خنده در آمده بود.

 

 اش را بخورد که به سرفه افتاد.خواست خنده

کرد. بالاخره توانست گاهش میلخور نطاهر د

اش را کنترل کند و حرف بزند اگر چه میانش خنده

 کرد.کرد و تک خنده ای میدائم مکث می

 

این ایده ناب رسیدی... یا یکی ـ خدایی تنهایی به 

 کمکت کرده؟

 خندید.
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زنم تا الان ـ اخه دانای کل. من همون یه کیف رو می

جواب بوده که گیر همون دعای خدا پیغمبر زری 

دم، این به نیوفتادم اینقدر که بعضی وقتا گاف می

ای تری زدی رسم رسوم داره تو که حرفهکنار آخه د

 باید بدونی.

ین مغز های معیوب رو چه بالا رفتن از من و تو با ا 

دیوار مردم؟ من یکی که همون قلاب گرفتنم بلد 

ردن نیستم. بعدم همه دزدا از آفتابه دزدی شروع ک

من و تو دور از جون پت و مت خدابیامرز در حرکت 

 اول بریم شمش و الماس سوا کنیم؟ ریدن برامون؟

 

 ای نخندد.لبش را به دندان گرفت تا لحظه

درسته شش روز فقط تا جور کردن پول شاپور ـ 

وقت دارم، اول که قول دادم پولش رو حروم ندم، 

ایت دومم اینکه  برا ششصد میلیون پولی که نه
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آم یه پرونده اونم به این خودم می رم زندان نمی

کلفتی که برای خودم درست کنم که گیر افتادنمون 

 رد خور نداره... 

 

 اسش را تکاند.از جا بلند شد و پشت لب

ـ تو هم برو سر همون آفتابه دزدیت. من و تو نه 

شانس این کارا رو داریم و نه حقیقتاً عقلش رو که 

دو تاش رو داشتم الان نشسته من به شخصه اگر 

بودم پا کتاب درس طبیب شدنم نه ول زدن تو 

 خیابون.

 

دستش را بالا برد و خداحافظی کرد. هنوز خنده میان 

 دواند.شه میهایش ریحرف

 ـ من برم که زری الاناست صداش در بیاد. بای بای.
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و در برابر چشمان مات برده طاهر چرخید و به سمت 

 در خانه رفت.

 

ها و هیاهویشان رد شد و گهگاهی میان بچه زا

آمدند و می خندید. هایش بی اختیار کش میلب

 دست خودش نبود. 

ان با تصور خودش و طاهر که جوراب روی سرش

شوند و بعد با دو کشیده اند و وارد یک خانه می

زنند، بیشتر به کیسه پر از سکه و الماس بیرون می

دران دالتون می لوک خوش شانس و برا کارتون

 خورد تا واقعیت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 63پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 خودش چهره به  مسواکش را داخل جیبش انداخت و

 شویی نگاه کرد. ده دستش لک و شکسته آینه در

اش نگاهش از چشمان سبزش تا بینی عروسکی

های درشت و خوش فرم پایین آمد و تا روی لب

 اش سر خورد. صورتی

  

اش که سرش را تکان داد و موهای خرمایی

رسید، روی صورتش ریخت و می اش تا شانهبلندی

 هایش را غنچه کرد.لب

 گفت:چند ژست گرفت و زیر لب 

ـ حالا خدایی اون گوریل انگوری اون روز سریع باور 

ام زندگی می کنم، معلومه قیافه کرد من ترکیه
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توی این شهر به  خوره. اگر چند کیلومتر بالاترمی

 ام رنگ مو و لاکام بودا.دنیا اومده بودم، الان دغدغه

 نفسش را بیرون داد.

دره من اد میـ هی روزگار... سه روز دیگه شاپور می

 رو. 

  

شویی خورد و به دنبالش محکمی به در دست تقه

 صدای شاکی طلعت بلند شد.

ت، ــ کیه اون تو؟ بیا بیرون دیگه... خوبه چاه خلاس

 دن بهت؟چیزی می

 فریسا غر زد.

 .نداره آرامش هم آبم به دست توی  ـ آدم حتی

  

 شویی را باز کرد.صدایش را بالا برد و در آهنی دست
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دن والا. ما تو بیا طلعت جون. چیزی که نمیـ 

آشپزخونه مونم هیچی نمی دن چه برسه 

 مستراحمون.

  

و وارد طلعت بی توجه به حرف فریسا، او را کنار زد 

 شویی شد و در را با ضرب بست.دست

فریسا لبش را به دندان گرفت تا نخندد. بیخیال 

اش را روی سرش انداخت و طلعت شد و کلاه هودی

 ه طرف خانه خودشان رفت.ب

 ـ سلام فریسا.

  

 را هایشکفش داشت و شده خم هاشم سر چرخاند. 

 . بود دستش یک به اسفند ظرف. کردمی پا

 کج کرد.ه سمت او راهش را ب

 ری سرکار؟ـ سلام جوجه، می
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 بند کفشش را سفت کرد و ایستاد.

 ای اونورا؟ـ آره. دیگه نمی

  

 نچی کرد.

کنی، اون ی بارم راهم خورد و گرنه میـ بالاشهر کار 

 مسیرم دوره.

 هاشم دستی پشت گردنش کشید و خجل خندید.

 شه امروز ظهر بیای؟ـ نمی

  

 کرد.د و مشکوک نگاهش فریسا چشم ریز کر

ـ دردت چیه هاشم؟ فقط وسط این همه بدبختی 

 خدایی تو یکی نازل نشو رو سرم.

 سر پایین انداخت و با تعلل گفت:
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نه... راستش این چند روز کاسبیم خوب بود. پول ـ 

 جمع کردم یه روز ظهر بیای بریم ساندویچی.

  

 ای ناباورانه به او نگاه کرد.فریسا لحظه

 ا بهم ریخت و مهربان گفت:هاشم رموهای 

خواد سور بده. حقوقش رو بکنه ـ جوجه رو ببین، می

 تو چش و چار ما فقیر فقرا... 

  

 ز گفت:سوتی زد و با طن

ـ طلعت با تمام خسیسیش ببین چه لعبتی داره 

 ده.تحویل جامعه می

 هاشم خجالت زده سر بلند کرد.

یه بارم من... ـ حالا تو اینقدر ما رو بردی ساندویچی 

 آی؟می
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 نیشش را باز کرد.

 ـ مفت باشه، کوفت باشه سلطان. 

اش را تاکید صدایش را صاف کرد و انگشت اشاره

 تکان داد.وار در هوا 

ای هرگز دعوت بقیه رو رد ـ یک تخم مرغ خور حرفه

کنه. حله من ساعت یک دو، دم شرکتت نمی

 وایمیسم.

  

 ید.نگاه گیج هاشم را که دید، خند

ـ همون چهارراه، گفتم یکم کلاس بزارم برات، حالا 

 که یک وعده غذایی من رو متقبل شدی.

  

 چشمان هاشم برقی زد.

 فعلا.ـ من منتظرتم پس. 
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و دستش را به علامت خداحافظی برای او تکان داد و 

 به سمت در دوید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 64پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 خودشان کج کرد. راهش را به سمت در خانه

 پرده را کنار زد.

 زری سفره صبحانه چیده بود. نون و پنیر.

 

محمود خواب بود و زری دست زیر چانه به جلویش  

اش دیر شده بود، خیره شده بود و فاطیما که مدرسه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های نون و پنیر درون دهانش و مشغول چپاندن لقمه

 جویدن سریع آنها بود. 

 

ای رنگ نشست و رو به چهارزانو کنار سفره نقره 

 گفت:زری 

 ـ بپا غرق نشی زری خانم.

ویی تازه به این جهان زری با شنیدن اسمش گ

 بازگشته باشد، نگاه گیجی به فریسا انداخت.

 ـ ها؟!

 

 فریسا نچی کرد و سر بالا انداخت. 

 ـ هیچی ولش کن.

 

 ای نان کند و پنیر روی آن گذاشت.تکه
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خل دهان پرش به زور فاطیما با عجله لقمه آخر را دا

جا بلند شد. با همان دهان پر، صداهایی  چپاند و از

 خداحافظی ادا کرد و با عجله از در بیرون رفت. مانند

به محض بسته شدن در پشت سرش، زری رو به 

 فریسا گفت:

 ـ فریسا مادر...

 

 جوید، گفت:فریسا همانطور که لقمه نون پنیر را می

 طور شدی؟ ـ جونم زری جون؟ چرا مظلوم

 

 هایش خشک شده بود.زری به من من افتاد. لب

گه مونده... سه روزش رفت هر گم... سه روز دیـ می

شه. بابات دلنگرانه گی درست میگم که میچی می
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ری بیرون دلش فریسا. هر روز از در این خونه می

 ری.ره که تو داری کجا میهزار راه می

 

سه روز به هر  زد موضع همین باشد. اینحدس می

ست و آشنا رو زده بود و جوابش دری زده بود. دو

هیچ بود. البته که دوست و آشنایی که بهترینش 

طاهر باشد که نقشه دزدی از خانه این و آن را 

 بکشد، تکلیف باقی معلوم است. 

 

این سه روز بیشتر از آنکه به فکر جور کردن پول 

ر آماده دش را برای تسلیم کردن به شاپوباشد، خو

توانست این پول را جور نمی کرده بود. او هیچ جوره

کند. کلیه ای متناسب با گروه خونی که کیاشا 

 خواست نیز پیدا نکرده بودند. می
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از همه جا بریده بود و تنها کلید این ماجرا درهم پنج 

ساله، خود شاپور بود.  این را پذیرفته بود اما 

توانست تصور نمی توانست زیاد به آن فکر کند.مین

گذارد و همه چی را به عمارت شاپور می کند، وقتی پا

 آید؟خرد، بعد آن چه پیش میبه جان می

 

 حرف زری رشته افکارش را پاره کرد.

دونم به این راحتیا کاری درست ـ فریسا من که می

 شه، بیا لجبازی رو بزار کنار. نمی

 نگاه کرد. مات به زری

 ـ که چی؟

 

 دزدید. زری نگاه
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گم اونا که پنج سال پیش اومدن گفتن، همه ـ می

 دن.گیرن، خرج مخارج رو میچی رو گردن می

 

 اخم کرد.

 ـ کیا؟

 زری لب گزید.

 ـ همونا.

 

 صدای فریسا لرز گرفت و بالا رفت.

 ـ کدوما زری؟ کدوما؟ دقیق اسم ببر.

 

 ا شد. سکوت سنگینی  در اتاق حکم فرم

 کشید.س میفریسا عصبی و صدادار نف
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دو کلمه آرام زری، آتش شد و به جان فریسا افتاد. 

 نفسش بند آمد.

 ـ ثریا و حمید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 65پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 لقمه درون دهانش را جویده نجویده پایین داد.

 هیستریک خندید و ناباور گفت:

 ـ زری...

  

 تند تند توضیح داد.زری هل شده و 
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ر... به خدا که من روز مونده ماد ـ فریسا فقط سه

فهمم اما دوست دارم. به خدا که من نگرانیت رو می

خوای این تو این جامعه بی در و پیکر چطوری می

 پول رو جمع کنی؟ 

  

 اشک زیر چشمانش را با روسری گرفت.

ـ دیشب به محمود گفتم تو ظلم کردی. تو همون 

ردی، کزدیش، قهر میتونستی میسال پیش میپنج 

رو از این زندگی  گردونی ولی باید فریسارو بر می

 روندیش.دادی. باید از خودت مینجات می

 به بتونه تا بره حمید همراه کردیمی وادارش باید 

 این تو کشوندیم رو تو ما. برسه آرزوهاش

 رو خودم خونه رسیمی هلاک روز هر. دونیسگ

ادیم کنم. ما نباید به حرفت گوش می دن مینفری
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دگی نشد. یه نفر فریسا. این زندگی برای ما که زن

 کرد.باید از این نکبت خونه نجات پیدا می

  

 فریسا مات زری را نگاه می کرد. 

ای که زری بار دیگر هیستریک خندید و لحظه

خودش را به سمت او کشید تا دستش را بگیرد، 

 را پس زد. فریسا عقب رفت او

  

 داد.سرش را به دو طرف تکان 

زنی، چی ـ زری داری در مورد زندگی من حرف می

 گی؟داری می

  

دانست سرکله این بغض این بار بلندتر خندید و نمی

 های بلندش از کجا پیدا شد.ناشناخته میان خنده
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ام رو روی دوش حمید ـ زری من بمیرمم جنازه

اری، دارم به تمام این ندازم. زری نگو دوستم دنمی

 کنم با این حرفات. ها شک میسال

  

ترین جک جهان را تعریف انگار که بخواهد مضحک

 کند، بار دیگر قهقهه وار خندید.

جان ما ـ زنگ بزنم حمید چی بگم زری؟ بگم عمو

اینقدر به نکبت افتادیم که دست به دامن دشمنمون 

از  شدیم؟ بگم غلط کردم پنج سال پیش عین سگ

محتاج پول بیمارستون انداختمون بیرون؟ بگن 

 حرومت شدم؟

  

زری به گریه افتاده بود. سر پایین انداخت و همانطور 

کرد، زیر لب و زمزمه وار هایش را پاک میکه اشک

 گفت:
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 ـ پشیمون بود.

  

توانست فریسا دیگر نتوانست طاقت بیارد. نمی

همیشه نبود. های زری را باور کند. این زری حرف

 شاپور... شاپور خدا لعنتت کند.

  

کنترل پایین نگه داشتن صدایش را از دست داد. بی 

 پروا فریاد می زد.

ـ پشیمون بود زری؟ تو خودت اونجا بودی. پنج سال 

پیش که پدر من افتاده بود روی تخت بیمارستان، 

 حمید و اون زنیکه خرا...

  

 صدای بلند زری میان حرفش آمد.

 ادرته.ـ م

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ود. با چشمانی برق از سر فریسا پرید. خشکش زده ب

کرد. زری صدایش را پایین ه میوق زده، زری را نگا

 آورد و نرم تر توضیح داد.

  

ـ اسمش رو بد نگو. هر چی باشه و هرکار کرده 

 باشه، بازم مادرته.

 وار گفت:بی اختیار و زمزمه

 ـ مادرمه؟

  

 ت.تلخ خندید و صدایش بالاتر رف

 ـ که مادرمه؟ 

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 66پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 باردیگر صدایش به فریاد رسید. پرنفرت توپید.

ـ من مادر ندارم زری. اون آشغال فقط من رو زایید 

زری. فقط زایید. تموم شد... حتی توهم مادر من 

نیستی. از اون اولی اومدی توی این خونه برام زری 

ی. قداست کلمه مادر بعد اون زن بودی و زری موند

خوره از اسم دار شد. حالم بهم می برای من لکه

 دونی؟ مادر، می

  

بازدمش را محکم بیرو ن داد و دستش را به سمت 

 اتاق محمود گرفت.
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ـ این مرد که حالا تو این اتاق دراز کشیده، حتی تو 

شم و به عشق روی منم تف کنه باز از روش رد نمی

رم دست به دامن اون زنیکه لجن خارج نمیفرنگ و 

ونا هیچ شرمندگی نداشتن زری. فقط اومده بشم. ا

دبختی ما رو ببینن و برن. فکر کردن منم بودن ب

ایم که توی هفت سالگیم از دوری اون همون بره

 کردم.زنیکه ناله می

  

 هایش لرز گرفته بود و صدایش هم.دست

خوردن، ـ کاش... کاش جای غصه من رو 

وچه و فهمیدین من الان حالم اینجا، تو همین کمی

 هر وعده تخم مرغ و مجلسیش املت خوردن، خیلی

 کردم می ول اینجا شماهارو و  بهتر از وقتیه که بابام

 دوتا اون دست منتر انتر رو خودم اونجا رفتممی و

 .کردممی
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 آب دهانش را سنگین پایین داد.

کنم مثل حرفی که همون ـ من این پول رو جور می

نگم شده باشه، جور چهار روز پیش زدم. از زیر س

 کنم.می

  

چهره شاپور جلو چشمانش نقش بست. صدایش را 

 تر آورد.پایین

کنم و بدهی دم اما جورش میـ تن به هر کاری می

 رو تسویه.

  

سرش را نزدیک زری برد که با نگاهی وحشت زده و 

 ره شده بود.متحیر بی پلک زدن به او خی

ا یک بار، حتی کنم اما شماهـ من اون پول رو جور می

 به برسه چه نبینین، هم خوابتون توی  یک بار دیگه،
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 روز یه که حمید پیش برم روز یه من که بیارین زبون

 .بود مادرم روز که عوضی زن اون و بود عموم

 از هم دست به دست که روزی همون مرد و زن این 

تن بیرون و من عین ابربهار گریه رف خونه اون در

نگزید، همون روز برای من کردم و ککشون هم 

ره ولی من هنوز صداش مردن. بابام شاید یادش ب

کرد و اش التماس خدارو میوقتایی سر سجاده

نمیخواست باور کنه زنش بهش رو دست زده، یادمه 

 ره، شما هم یادتون نره.زری. من یادم نمی

  

 ند شد.بی مکث از جا بل

 زری نیز از جا جهید و ترسیده گفت:

 ... فریسا بشین... باشهـ باشه.
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فریسا بی تمرکز اطراف اتاق ر ابه دنبال کلاهش 

 گشت.می

 زری با گریه دنبالش می رفت. 

ری فریسا... تو الان عصبی هستی. امروز ـ کجا می

خواد سرکار بری. اشتباه از من بود... حق با توئه. نمی

 ترسم تو راه چیزیت بشه.و رو خدا. میبشین ت

  

 یدا کرد.لاهش را پبالاخره ک

 کلاه را برداشت و میان مشتش گرفت.

توانست بی عصبی بود. بیشتر از هر موقعی اما نمی

 تفاوت از کنار زری بگذرد.

 نفسی گرفت و به عقب برگشت.

  

دستش را بالا برد و خواست حرف بزند که زری تند 

 گفت:
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بابات از نگرانی تا صبح خوابش نبرد. اذون صبح با ـ 

ب آور و آرامش بخش خوابوندمش، الان قرص خوا

و بشنوه عصبی زدی بیرون  بیدار شه ببینه نیستی

 شه. بمون خونه.ناراحت می

  

فریسا صبر کرد تا حرفش تمام شود. درکل حرف 

زری برایش اهمیتی نداشت جز اینکه خودش هم 

چرا محمود از سر و صدای آنها  تعجب کرده بود که

سوالش را که گرفت، تا الان بیدار نشده؟ جواب 

لمات را هایش را روم هم گذاشت و کای پلکلحظه

 کنار هم چید.

ـ من باید برم کار دارم. حالمم خوبه، پیاده برم بهتر 

شم. از دست تو و یا بابا هم ناراحت نیستم. فقط می

 کنم...خواهش می
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 ور خانه چرخاند.نگاهش را د

ه من فکر ـ اینقدر دلتون برای من نسوزه. اینقدر ب

شد، شاید اون می نکنین. اینقدر نگین اگر اینطور

ام رو شد. من همین الانم دارم زندگیطور می

خوره حتی اگر کنم. من از ترحم بقیه حالم بهم میمی

 اون بقیه بابام یا تو باشی زری. فعلا.

  

سرش کشید و زری را دور زد و  کلاه بافتش را روی

 از خانه بیرون آمد.

ر استخر ایستاده بودند و خیره خیره عفت کناطلعت و 

کردند، فریسا را که دیدند، نگاه خانه آنها را نگاه می

 دزدیدند و سر پایین انداختند.
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هایش را پوشید. همانطور که فریسا نچی کرد و بوت

گوش طلعت به سمت خروجی می رفت، طوری که به 

 و عفت برسد، گفت:

شه تو این خونه میام که یه بحث ـ من عاشق وقتی

ای باشین، کنار حوض جمع ر نقطهو شما در ه

زنین به در. ان شاالله حاجت روا شین و زل میمی

 بشین به قول زری.

  

 و از در بیرون آمد و در فلزی را پشت سرش بست.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 67پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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طاهر را سرکوچه دید که با همان کاپشن چرم 

شلوار شش جیبشبه دیوار تکیه داده و  مشکی و

 دسته پولی بود. مشغول شمردن

 

حوصله سر و کله زدن با او را نداشت اما همانطور که 

 شد، گفت:از کنارش رد می

ـ سلطان شمارش اموالت از دستت در رفته، ماشین 

 حساب بدم خدمتت؟

 

طاهر سرش را بالا آمد و دسته پول درون دستش را 

 ش چپاند و همراه فریسا راه افتاد.داخل جیب کاپشن

 ری؟ـ منتظر تو بودم. کجا می
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موسیو روی چهارپایه جلو مغازه نشسته بود. با دیدن 

 فریسا، از جا بلند شد و با سری پایین گفت:

 ـ سلام فریسا خانوم.

 

 و با طعنه گفت: طاهر با اخم به سمتش برگشت

ی، ـ موسیو تو که به سلام احوال پرسی اعتقاد دار

م چطوری من نیم ساعته بغلت وایساده بودم، سلا

 نکردی؟

 

 به سمت موسیو براق شد.

ـ که سلام فریسا خانوم آره؟ نکنه قانون جدید اومده 

تو اسلام که فقط به دخترا سلام کنین؟ تو که حوزه 

بگو به ما دیگه کاکل ری بیا رسم رسوم جدیدم می

 پسر.
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بود. به  موسیو ترسیده، رنگ از رخسارش پریده

 لکنت افتاد.

 ـ آقا طاهر... م... من...

 

 فریسا بی حوصله نگاهش را میان آن دو چرخاند.

   ـ کاش دوتاتون صداتون رو ببرین اول صبحی.

 

کرد، نگاهش روی طاهر که مات برده نگاهش می

 ثابت ماند.

م تو این محل برای کسی شاخ شونه ـ صد بار گفت

هستی نه مفتش  نکش طاهر. تو نه وکیل وصی کسی

محلی. هر جا شاخی اینجا محل خودته، آدم باش. 

ر ادعا داری که لاتی و معرفت داری، این حداقل اگ
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تونی برای مردم این محل بکنی که خدا کاریه که می

 به اندازه کافی زدتشون.

 

های درهم قفل شده دستای به سر پایین و اشاره

 موسیو کرد.

ه بهش گفتی از ـ این بدبخت همچین که یک کلم

گی برو زورت به اگه راست میترس خوف کرد. 

بزرگتر از خودت برسه نه این. یدالله که پدرشه بعید 

 دونم صداش رو تا به حال شنیده باشه.می

 

اش برد و کمی طنز هایش را داخل جیب هودیدست

 اش کرد.یچاشنی لحن جد

ـ این پند روز بود. برید تا شب بهش فکر کنین. 

ام جلو من قمپز در نکنین متاسفانه هر دوتاتون دیگه 

 رم یه پخی هستین.در نظ
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 نگاه کوتاهی به موسیو انداخت.

ـ موسیو تو هم از این به بعد یا به همه سلام کن، یا 

 بدبختیام به برم من  به کسی سلام نکن برادر.

 برسم.

 

 دستش را بالا برد و تکان داد.

 ـ بای بای.

 

ه خیابان را بدره جا گذاشت و را آنها را همانطور مات

 در پیش گرفت. 

 

 برنامه خاصی نداشت. 
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کرد، دیگر وقتی به رقم بالای بدهی شاپور فکر می

آمد. از ای میبری هم در نظرش کار مسخرهجیب

ف کردن طرفی هم با خودش عهد کرده بود تا صا

پول شاپور دزدی نکند تا خدا ببیند توبه کرده، پولش 

 را جور کند.

 

بی حوصله کیف پول کیوانی را از جیبش بیرون 

 کشید. 

 

حالا که ظهر مهمان هاشم بود و مسیرش به بالا 

شهر می خورد، بهترین موقع بود که این کیف را هم 

 پس بدهد. 

 

بار؟ هزار  چک سفید امضا را بیرون آورد. ده بار؟ صد

دانست... تعداد نگاه کردن به بار یا هزاران بار؟ نمی
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ک، در این چند روزه دیگر از دستش در رفته این چ

ود و یک دل شده بود. دیشب تصمیمش را گرفته ب

کرد. راهش را به سمت مترو بود. از این استفاده نمی

 کج کرد. 

 شد.امروز باید از شر این چک خلاص می

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 68پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 . اش قفل کرده بودهودیهایش را در جیبدست

گفت: حالا تا اینجا اومدی، خوی سرکش درونش می

 یه جیب هم بزن.
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سرش را به دو طرف تکان داد و زیر لب با خودش 

 حرف زد.

ـ نه... امکان نداره. من الان سه روزه پاکم. اصلاً هر 

ید جیب بزنه. اندازه این کی اومد توی مترو که نبا

 گذرونیم..چند روز رو پول تخم مرغ داریم، می

 

 بار دیگر صدای درون ذهنش جواب داد.

ـ حالا یه جیب بزنی عیبی نداره که. یکم پول بیشتر. 

تونی یک روز بعد پرداخت بدهی شاپور اینطوری می

 استراحت کنی و نیای سرکار.

 

پوشی که روی خوشنگاهش در شلوغی روی زن 

صندلی نشسته بود و کیفش را با سر باز کنارش 

 .گذاتشه بود ثابت ماند
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 پلک زد و سرش را به دو طرف تکان داد.

 ـ ای لعنت به شیطون.

 

 وار گفت:سرش را بالا گرفت و زمزمه

 اس تربیت کردی؟ ـ ناموساً این فرشته

 

 نیشش را باز کرد.

کنه به هنمایی میـ خدایی خیلی خفنه ببین چطور را

راه خودش. منم شانس آوردی بنده خوب و سر به 

ف پول توی اون کیف، توی جیب راهیم وگرنه الان کی

 من بود.

 

 به ایستگاه مورد نظرش رسیده بود. 
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همانطور که از میان جمعیت خودش را بیرون 

دانست زد. خودش هم نمیکشید زیر لب حرف میمی

پیغمبری که زری بیست و با چه کسی؟ زیاد به خدا و 

خواند، کرد و دعا میچهارساعته به آنها توکل می

کرد حتی ت اما در آن شرایط احساس میاعتقاد نداش

با او اگر کسی هم نباشد اما او کسی را لازم دارد تا 

 حرف بزند، کسی که در این دنیای واقعی نداشت.

 

 دم بریام. الانم اجازه میـ ببین من چه بنده خفنی

های اونجا بدی صفا کنین. ولی پُزم رو به حوری پری

اینا بیا شرط  خب حالا که اینقدر صمیمی شدیم و

 بندی...

 

خواست با نچی کرد. شرط بندی حرام بود و او می

 خدا شرط بندی کند.
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 به خودش غر زد.

ـ خاک تو سرت حتی با خدا هم بلد نیستی چطوری 

 حرف بزنی.

 

 شد.صدایش را صاف کرد و جدی 

های آسمانی و چه زمانی ـ ببین من چه زمان هدیه

داره. این چیزا برنمیدینی اینام کلا صفر بودم. مغزم 

دیگه در همین حد توانایی دارم. شرط بندی که 

 ز کنیم...حرامه بیا چی

 

 لحظه ای فکر کرد.

ـ آها... بیا قول بدیم. من که الان خوردم به در بسته 

دونم بدون پول برم شاپوره. من نمیو تنها راهم 

اد و سر این موضوع اونجا چه بلایی سرم می

 ترسم.کنم که عین سگ میشجاعانه اعتراف می
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 تر کرد.لحنش را نرم

ام . تازه در ـ تو هم که الان دیدی من چه آدم خفنی

اد. در نتیجه، زمینه دلقک بازی، رو دستم کسی نمی

از دارم و هم تو به بنده الان هم منِ دلقک به تو نی

 خفنی مثل من. 

خب پس بیا قول بدیم، تو که طبق حرفای زری و 

اون زمان ما، همه چی تو دستته و اینا. معلم دینی 

ت پول خُرده. تو بیا ششصد ششصد میلیون برا

میلیون رو جور کن البته که حلال و قانونی و قبل 

 رفتن من به خونه شاپور و بی عفت شدنم، 

دم تا آخر عمر این شیطون ز اینور بهت قول میمنم ا

رو خر کنم هر روز بهش بخندیم دوتایی مثل امروز. 

شم عابد و عنی دیگه دور دزدی یه خط قرمز. میی

 زاهد و نیکوکار.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 69پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

از ایستگاه مترو بیرون آمد و به سمت خیابانی که 

 بود، رفت.  فروشگاه کیوانی در آن

کنیا. من که همین الانم دارم ـ دیگه ببینم چیکار می

گه از الان شروع کن. کنم ولی تو دیبه قولم عمل می

وقت تنگه فقط سه روز دیگه مونده، جور نشه نه تنها 

بره، تو هم همچین حیثیت من رو می شاپور آبرو

 دی.تری رو از دست میمعامله خفن و بنده خفن
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طرافش و خیابان شلوغ و پر ترافیک ا به نگاهی 

 انداخت.

ـ الان نگی این دختره اسکله وسط خیابون نشسته 

بندن رن دخیل میزدن با من چون ملت می به حرف

ای جایی. این دیدار ، مسجدی، سجادهزاده ایامام

مون شد. دفعه بعد با مهر سجاده و بقیه اوله. معامله

 آم.تخلفاتش می

 

 نظرش شد.  وارد خیابان مورد

ـ خب من برم کیف این یارو رو بدم اگه تا الان 

 سکته نکرده باشه.

 

افتنی اش را روی کلاه بکلاه هودی خاکستری

بنفشش کشید ماسکش را درآورد و روی صورتش 
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زد. کیف را به لباسش مالید تا اثر انگشتش روی 

 جنس چرمی آن نماند. 

 

اخلاق هنوز تا پاساژ فاصله داشت که با یادآوری 

کیوانی ایستاد. بعید نبود با همین کیف ردش را بگیرد 

 تش.ترساندو گیرش بیندازد. باید کمی می

 

خودکاری در جیبش داشت. کاغذ نبود. چک را در 

آورد و نگاهی به پشتش انداخت. فضا خالی خوبی 

 بود.

 

خواست خودش را ضایع پیاده رو خلوت بود. نمی

کنار خیابون لبخند کند. با دیدن ماشین پارک شده 

گشادی زد و به سمت آن رفت. کاغذ را روی شیشه 

 گذاشت.
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ی رد گم کردن، شکسته خط خودش خوب نبود، برا

 رش هم کرد و امیدوار بود که کیوانی بتواند بخواند.ت

 

 ای کرد و صدایش را صاف کرد.سرفه

 نوشت.گفت و میوار میزیر لب زمزمه

 ـ این کیفته...

 

دست از نوشتن کشید. خب معلوم بود نچی کرد و 

 کیفش بود. این که ترسیدن نداشت.

 

اخم کرد و جدی شد.  اش داد و خط زد.چینی به بینی

 کر کرد و بعد نوشت.ای فلحظه
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ـ به نفعته دنبال رد پام نگردی، این بار کیفت رو 

ات رو ات، دفعه بعدی سر بریدهانداختم تو مغازه

 ندازم.می

 

های د و لبخند گشادی به نوشتهسرش را عقب بر

 روی کاغذ زد. 

های زیادی داشت بگوید اما همه را فاکتور حرف

 بود. گرفته 

مثلا در مورد همین چک سفید امضایی که با حماقت 

تمام داخل کیفش گذاشته بود یا راه افتادن آب 

دهانش وقتی گفته بود دوست دختر کیاشا است و 

 کند.ترکیه زندگی می

 

ای خالی برای نوشتن زیاد داشت. در همین هنوز فض

 فکر بود که شیشه دودی زیر دستش آرام پایین آمد. 
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ه کاغذ به یک دستش و خودکار در حالت ک در همان

 دست دیگرش بود، خشک شد.

 

چهره راننده را که دید، چشمانش تا حد ممکن گشاد 

شدند. لحظاتی طوری ماتش برده بود که حرف زدن 

 را از یاد برد.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 70پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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های دیگر، کمی دیر رسیده بود و تمامی نسبت به روز

ها پر شده بود. کمی دورتر از رستوران، جا پارک

ین را احتیاط بین دو ماشین پارک کرد. کمربند را ماش

 اش در ماشین پیچید.که باز کرد، صدای زنگ گوشی

  

اش کشید. این دختر آخر دیوانهنازی بود. پوفی 

 کرد.می

دانست جواب ندهد، نازی با پشتکاری ستودنی به می

 دهد.زنگ زدنش ادامه می

 حوصله جواب داد:بی

 ـ سلام.

  

 بر خلاف لحن بی حوصله او، نازی سرحال بود.

. خیر به صبحت  ـ سلام عشق بد اخلاق خودم.

 کجایی؟
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ساعت همیشه  این. انداخت اطرافش به نگاهی 

 پرسید کجاست؟رستوران بود و باز نازی هر روز می

 ـ به نظرت کجام؟ توی راه آمریکا. 

  

 ضافه کرد.و با مکث ا

 ـ رستورانم.

  

 لحن نازی ناراحت شد.

ها. زنگ زدم بگم زنیـ کیا خیلی با من بد حرف می

بیا صبحانه بریم بیرون. دو روزه ندیدمت، دلم تنگ 

 شه خب.می

  

 ندش را باز کرد.کمرب
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ـ اولا کیاشا و نه کیا. بعدم نازی من الان وقتی برای 

ی خونه دلتنگیای تو ندارم. من مگه اون شب تو

باهات اتمام حجت نکردم که این یک هفته نه به من 

 ؟پیام بده، نه زنگ بزن که سرم شلوغه

  

 لب برچید.

تونه به ـ کیاشا من دوستت دارم...عاشقتم. آدم می

یک هفته عاشق نباش؟ همینطوری یهو  دلش بگه

گی یک هفته نه بیا ببین من رو نه زنگ بزن نه می

  پیام بده. خب چیکار کنم؟

  

دستش را روی دستگیره گذاشت که در را باز کند، 

اما پشیمان شد. اگر نازی همینطوری به حرف زدنش 

کشید و داد، احتمالاً یک دعوا انتظارش را میادامه می
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ود که جلو پرسنلش حتی از پشت تلفن، او کسی نب

 معرکه بگیرد.

  

 خوای بفهمی؟ـ می گم سرم شلوغه نازی. چرا نمی

 بود.بغض کرده 

ـ خب چه مشکلی؟ چرا سرت شلوغه؟ خب بیا باهم 

 گی چرا حالت بده؟حلش کنیم. چرا به من نمی

  

عادت نداشت به حرف زدن و نازی این را 

 خواست بفهمد.نمی

 جوابش را داد.محکم 

ـ چون مشکل من ربطی به تو نداره و خانوادگیه و 

گم حتی اگر با این می دونی که من هیچی بهت نمی

 کنی.بمیرم. پس این بحث رو همینجا تموم میدرد 
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تر سرش را به صندلی ماشین تکیه داد و لحنش نرم

 شد.

ـ این هفته، برای من خیلی سرنوشت سازه نازی. 

ون و ازم نخوا به جز رستوران و فقط این رو بد

 ام تمرکزم رو روی چیز دیگه ای بزارم.خانواده

  

 نازی با لکنت به حرف آمد.

 شم که.... یه روز عضو خانواده می. منم..ـ آخه..

  

 میان حرفش پرید و با تمسخر گفت:

 ـ کدوم خانواده ان شاءالله؟ 

 پوزخندی زد:

ذار کنار. بذار ـ نازی خواهشاً این افکار مسخرت رو ب

خیالت رو راحت کنم. تا قیامت من قرار نیست زن 

بگیرم. یعنی بیا این رو بپذیر که مشکل تو نیستی 
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نی ناله کنی، من کلا تصمیم برای این کار ندارم. بشی

تونی کنی تو همچین رابطه ای بمونی میاگر فکر می

کر نکن که من تصمیمم عوض تمومش کنی ولی ف

ی هم به این فلسفه که آی عاشق شه چون اعتقادمی

 شدم و اینا ندارم.

  

ای از بیرون شنید. از طرف در سمت صدای زمزمه

 راست بود.

دختری کاغذی را روی شیشه گذاشته  ز کرد.چشم ری

 بود و مشغول نوشتن چیزی بود.

  

نازی مشغول حرف زدن بود اما او دیگر چیزی 

تر شنید. چشم ریز کرد. شک کرد که همان دخنمی

دزد سه روز پیش باشد. ماسک داشت اما 
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هایش، کلاهش، طرز ایستادن و هیکلش خود لباس

 خودش بود.

  

چشمان سبز رد و با گرد شدن شیشه را پایین آو

 دختر، مهر تاییدی بر حدسش زد.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 71پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاه متعجب فریسا بین کیاشا و کاغذ درون دست 

خودش در رفت و آمد بود. کیاشا فرز خود را به سمت 

او کشید و خواست کاغذ را بقاپد که سر فریسا به 
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ه شد و با خوردن سرش به دنبال کاغذ به داخل کشید

 سر کیاشا جیغش در آمد و چک را رها کرد.

  

 را آن که همانطور و گذاشت سرش روی را دستش 

به او با نگاهی  توجه بی که کیاشا به رو دادمی ماساژ

 کرد، گفت:زیرکانه و متفکرانه به چک سفید نگاه می

  

 ام پکید..ـ این سَره یا تخته سنگ. آخ خدا کله

 وپید.حرص تو با 

ـ آخه مگه تو فضول ملتی همش تو خیابون پلاسی. 

این که ماشین تو نیست. کارگاهی چیزی هستی؟ 

 چپیدی تو ماشین که چی؟

  

 ش را به او داد.با صدای جیغ نازی حواس

 ـ اونجا چه خبره کیاشا؟ خوبی؟ صدای کیه؟
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نچی کرد و چک را محکم میان دستش گرفت و به 

 نازی گفت:

 ست. من برم کار دارم. فعلا.چیزی نیـ آره. 

  

منتظر جواب نازی نماند. گوشی را قطع کرد و آن را 

 داخل جیب کتش انداخت.

 بار دیگر نگاهی به چک انداخت.

 مال کیوانیه؟ ـ این چک

  

فریسا بار دیگر از پنجره دست دراز کرد تا چک را 

 بگیرد.

 ـ آره. 

 کنه؟ـ دست تو چیکار می
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 ند و به فریسا داد.هش را از چک کو بالاخره نگا

 مشکوک پرسید.

داد بهت؟ ـ سر چه حسابی باید چک سفید امضا می

 دست نیستین، آره؟گی همهنوز می

  

ای ناباورانه نگاهش کرد و بعد پقی زیر لحظهفریسا 

 خنده زد.

گن شمایی؟ واو پسر تو چطور ـ کارگاه گجت که می

ونی؟ چه قدر تونستی اینقدر دقیق نقشه من رو بخ

 باهوشی تو آخه.

  

 کیاشا میان حرفش پرید و تشر زد.

ـ به نفعته حقیقت رو بگی و مثل دفعات قبل من رو 

تو یه نقشه توی سرت  نپیچونی. من که می دونم

 گذرم.داری، با این بامزه بازیا من نمی
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فریسا دستش را خم کرد و روی شیشه ماشین 

 گذاشت و خودش را جلو کشید.

و توهم توطئه داری کلا، من صحبتی باهات ین تـ بب

ندارم. چک رو بده، توی کیف این یارو کیوانی بود. 

 امروز اومدم پسش بدم.

  

 لا رفت.تک ابرو کیاشا با

 ـ تو که گفتی فقط پول بوده.

  

فریسا دهنش را کج کرد و ادایش را در آورد. 

 ابروهایش کیاشا درهم رفت.

 فریسا دست دراز کرد.

سرهنگ. یه چک سفید امضام بود که اون جناب ـ نه 

خوای من جوابگو اسکل گذاشته تو کیفش. می
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اسکلی ملتم باشم؟ اومدم براش یه یادگاری بنویسم 

 چون تو همش توی خیابان ولِی، گرفتیم.که 

  

با اتمام حرف فریسا، کیاشا چک را برگرداند و 

 پشتش را خواند.

 ای کرد.چشمانش درشت شد و تک خنده

 ای رفت.فریسا چشم غره

ـ هار هور هیر. روی آب بخند. بده چک رو تا کسی 

ندیده بدم این لامصب رو بهش تا آبروم رو بیشتر 

 نبرده.

  

 کیاشا چک را به سمتش گرفت.

 ـ اتفاقاً دیروز دیدمش.

 فریسا چک را قاپید.
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 ـ زیارتت قبول. 

  

 دستش را بالا برد.

 ـ بای بای.

فیکس کرد و کلاه ماسکش را روی صورتش 

اش را روی کلاه بافتش کشید و به یهود

 .رفت پاساژ  سمت

  

 کیاشا با نگاهش دنبالش کرد.

 این دختر زیادی عجیب بود. 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 72پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کمی که از پاساژ دور شد، ماسکش را درآورد و کش 

و قوسی به بدنش داد. نگاهی به ساعت روی 

انداخت. برای رفتن به سرِ کار هاشم  اشگوشی

خیلی زود بود. نچی کرد و نگاهی به اطرافش 

 انداخت.

  

نی رار روی میز پیشخوانش انداخته و کیف پول کیوا

بیرون آمده بود. خودش ته فروشگاه، سرش با چونه 

زدن با مشتری گرم بود و فریسا تمایل زیادی داشت 

ه همین کت و تا آدرس متی خمار را بدهد و بگوید ک

دهد. شلوارها را با اختلاف میلیونی، ارزان تر می
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لب های گرانش را قازبانی، جنسمردک با چرب

 کرد.مردم می

 زیر لب گفت:

 ـ اصلاً به من چه.

  

و راهش را کج کرد. اگر توبه نکرده بود، حالا 

توانست به مترو برود که چندتا کیف کاسبی کند می

 آه بیرون داد.اما حیف... نفسش را با 

 به بطری آب خالی جلو پایش ضربه آرامی زد.

  ها.ـ بعد چند ماه دست کجی، پاکدامنی هم سخته

  

گذشت، ایستاد. حداقل از جلو رستوران کیاشا که می

دو ساعتی بیکار بود، رستوران هم خالی بود اما تحمل 

این پسر متوهم را هم نداشت. الان باز برای خودش 

 داد.ید و به زور به حلق او میچای میتوطئه
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 در رستوران را کمی باز کرد و سرکی به داخل کشید.

های با حسرت به صندلی خالی خالی بود. نگاهی

 خالی انداخت.

  

 ـ عزیزای من. کاش یکیتون برای من بود. 

 کنی؟ـ داری چیکار می

  

ای، با ضرب وحشت زده عقب کشید و در شیشه

 بسته شد.

ا چشمانی از حلقه لبش گذاشت و بدستش را روی ق

درآمده و وحشت زده به کیاشا نگاه کرد. دست در 

اش ایستاده بود و با پوزخند مشکیجیب شلوار جین 

 کرد.او را نگاه می
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ـ یا حضرت موسی. چته تو؟ بعد به من بگو توطئه 

شی. جنی چیزی گر. هر لحظه یه جا ظاهر می

 هستی؟

  

ندید، چشم ریز کرد و تغییری که در چهره کیاشا 

 ک گفت:مشکو

 کردی؟ـ تعقیبم می

  

رش را بالا اش را خاراند و با صداقت سکیاشا شقیقه

 و پایین کرد.

 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

ـ واقعاً شما پولدارا بیکارین. خدا این هجم از بی 

دردی رو نصیب هیچ کس نکنه که با دو متر قد و 

 ه دنبال یکی دیگه.چهار متر عرض، راه بیوفت
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دستش را در هوا تکان داد و خواست ادامه دهد که 

ای را باز کرد و داخل شیشهکیاشا نچی کرد و در 

زد. حوصله اش را رفت. این دختر زیادی حرف می

 برد.سر می

کردند، سر تکان داد. رو به پرسنلی که به او سلام می

 به طرف آشپزخانه رفت.

روپوش ه بودند و چند نفر با هنوز همه آشپزها نیامد

 لولیدند.سفید می

؛ قبل از پرسی با آنها را نداشتحوصله سلام و احوال

آنکه متوجه حضورش شودند، عقب گرد کرد و به 

 سمت پله ها رفت.

  

ها چیز تا قبل دیدن آین دختر، تصورش از دزد

دیگری بود، افرادی درشت هیکل و تندخو اما فریسا 

خراب کرده بود. پشت سرش، تمام تصوراتش را 
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هایش پیاده شده و تعقیبش کرده بود. تا الان حرف

داشت اما انگار واقعیت داشت که را زیاد باور ن

بر است. به ثانیه نکشیده بود که از فروشگاه جیب

 کیوانی بیرون زده بود.

  

 کرد. اش را که دید، اخمفریسا جای خالی

گذاشت. در ابداً پایش را داخل رستوران او نمی

رسید اما زورش به آن نمی شیشه ای سنگین بود و او

د و با لرزیدن شیشه تلاشش را کرد. لگدی به در ز

 نچی کرد و به پا فرار گذاشت. 

  

رفت کمک اینجا جای او نبود. این دو ساعت را می

کرد. به یاد پنج داد و کمی اسپند دود میهاشم می

کن نبود. فال  سال قبل، البته که او اسپند دود

فروخت، فال حافظ. اولین شغلش فال فروشی می
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ی کاغذهای فروخت، چند ماهبود، بعد گل می

 کرد و بعدها منشی شد.تبلیغاتی را پخش می

 و دیگر مطب به مطبی از دیگر، شرکت به شرکتی از 

 جیب و بود زده بیرون آنجا از که هم قبل ماه چهار از

 .بود کرده شروع را بری

 

 غفرانیطمهفا#

 طرار#

 73پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

بیکار دو چهارراه تا رسیدن به هاشم فاصله داشت. 

شده بود. از صبح خودش را با حرف زدن با خدا و 

کیاشا و دادن کیف کیوانی مشغول کرده بود اما حالا 
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بیکار شده بود و با قلبش تنها. قلبی که حرف های 

ه بود. درد صبح زری خنجر شده و تیکه پاره اش کرد

 کرد. هوا را با فشار به ریه برد.می

  

رو، هدف هاین بار سنگ ریزه کوچک در پیاد

کرد رفت شوتش میهایش شد. هر قدم که میکفش

 و با خودش همراه. 

کرد که مستقیم ای زیر سنگ زد و تلاش میضربه

پرتش کند تا از مسیر منحرف نشود و زیر پای 

 عابران دیگر نرود.

  

نگ بود و ذهنش در شانزده سال پیش. به س نگاهش

ان کرد و میپیش دخترکی که وحشت زده گریه می

 گفت:هایش میهق هق
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ترسم... به خدا دیگه مشقام رو ـ مامان نرو... من می

ام رو هم کنم... صبحانهنویسم... دیگه اذیتت نمیمی

ری؟ منم ببر. به خورم... آخه داری کجا میکامل می

کنم... دیگه چغولیت رو پیش بابا نمیخدا دیگه 

 گم عمو چی بهت گفته...نمی

  

د. این بار با تمام قدرت زیر طعم دهانش گس ش

   سنگ زد و چند قدم جلوتر، فرود آمد.

سدی جلو افکارش زد. بس بود. تا همینجا هم زیاده 

روی کرده بود. دختر درون ذهنش همچنان هق هق 

 زد.کرد و حرف میمی

 ر لب گفت:زد و زیتلخندی 

ـ واقعاً دلت نسوخت؟ من هنوز بعد شونزده سال دلم 

 سوزه بی انصاف.برای خودم می
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بار دیگر شوت کرد. سنگ ریزه رفت و برگشت. با 

 تعجب سرش را بالا آورد. 

پیرمردی با بساط واکس کفش، بغل خیابان نشسته 

 بود و سنگ به او خورده بود.

مرد حسش هم نکرده سنگ آنقدر کوچک بود که پیر

 جلویش خیره شده بود.بود. به 

 ـ سلام حاجی.

  

از جلو کنده شد و روی صورت او نگاه مرد به سرعت 

 نشست.

 چشمانش برق داشت.

 ـ سلام دخترم.

  

های صورت فریسا سعی کرد چین و چروک

اش را بشمارد، وقتی از ده تا رد کرد استخوانی
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نار پیرمرد هایش کبیخیال شمردن شد و روی زانو

اش را به سمت نشست و به دیوار تکیه داد. نیم تنه

 پیرمرد چرخاند.

ل بگم من مشتری نیستم، یه بدبخت بیکارم. چه ـ او

 خبر؟

  

 برق نگاه پیرمرد خاموش شد.

 فریسا با خنده گفت:

 زنیم.ـ ناراحت نشو حالا، در عوضش یه گپ می

  

پیرمرد مشکوک نگاهش کرد. انگار که موجودی 

 جیب دیده باشد.ع

 ـ معتادی؟
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خنده فریسا به هوا رفت. نگاهی به خودش انداخت و 

 میان خنده، بریده بریده گفت:

 کنه.ـ انصافاً شبیه معتادام؟ زری بشنوه سکته می

  

تر شده بود که او هم انگار شک پیرمرد کمرنگ

های یک درمیان و خندید و فریسا با دیدن دندان

 برد.سیاهش ابروهایش بالا 

 نگاه فریسا را خواند.

 کشم.ـ سی ساله سیگار می

  

شانه بالا انداخت. این  فریسا آهانی گفت و بعد

 چیزها به او ربطی نداشت.

 ها کرد.ای به بساط واکساشاره

 ـ اینجاها کاسبی خوبه؟
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 لبخند از لب پیرمرد پرواز کرد.

ـ اینجا؟ نه... از هفت صبح تا هشت شب اگر به تور 

های شهرداری نخورم و یه بند اینجا بشینم، ته مامور

ه چندتایی جفت کفش واکس بزنم و یتهش چهار 

 بفروشم.

  

 ای به چهارراه که نزدیکشان بود، کرد.فریسا اشاره

هات رو بفروش. اینجا مظلوم ـ برو اونجا واکس

 خره که.نشستی، معلومه کسی نمی

  

 جان خندید.پیرمرد بار دیگر بی

ارم. برای سرچهارراه باید فرز اه رفتن ندـ من جون ر

یده، از باشی، من رو دو ساعت به سه ساعت نرس

 ام کنن. زیر ماشینا باید جمع
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اش فریسا نچی کرد و نگاهی به ساعت گوشی

 انداخت. یک ساعت و نیم دیگر تا ظهر مانده بود.

نگاهی به بساط پیرمرد کرد. زیاد نبود. سرجمع ده 

 ای.ا مشکی و دوتا قهوهواکس بود. هشت ت

 ـ اینا همیناس؟ دیگه نداری؟

  

 انداخت.پیرمرد سر بالا 

ـ نه. یکم دیگه تو خونه دارم ولی فعلاً همینام فروش 

 ره.نمی

  

اش را از دیوار گرفت. این کار از اسپند فریسا تکیه

 دود کردن بهتر بود.

 پلاستیک گفت وقتی و  قیمت را از پیرمرد پرسید

 پیرمرد چشمان بفروشم، ببرم رو شونهمه من داری

 .شد گشاد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ستیک بزرگی کرد و نگاهی ها را داخل پلاهمه واکس

 به آن انداخت.

  

 در همان حال گفت:

برم یه چهارراه بالاتر ـ حاجی من این رو می

خوای خودت بیا اگر نه بشین فروشم. اگه میمی

اینجا واکست رو بزن دو هزار اینجا دربیاری، منم 

 دم، اوکی؟رگشتم هر چی فروخته بودم پولت رو میب

  

شناخت و آن یسا را نمیپیرمرد دو دل بود. فر

 ها تمام سرمایه کارش بودند.واکس

توانست اعتماد کند و نه می توانست نه بگوید. نه می

پیشنهاد وسوسه انگیزی بود. دختر بدی به نظر 

هایش گفت و همه واکسرسید. اگر راست مینمی

 کرد. رفت چه؟ یک روزه سود خوبی میوش میفر
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 بست.فریسا سر پلاستیک را محکم 

رم فقط اگر تو اینقدر شک داری، ـ من تند راه می

پشت سر من بزن بیا. عقب افتادی، اونجا بپرس 

 مونم.هاشم، من کنار اون می

  

 دستش را در هوا تکان داد.

 ـ فعلا.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 74پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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یک ساعت از این چهارراه تا آن چهار راه طول 

بالاخره رسید. نگاهش را در اطراف کشیده بود. 

گرداند و بالاخره هاشم را درست جایی که دفعه قبل 

دیده بود، پیدا کرد. سوتی بلبلی زد که هاشم او را 

دید و از آن طرف خیابان دستش را بالا برد و تکان 

 داد.

 ـ سلام فری.

  

اغ قرمز شد و فریسا با نگاه کردن به دو طرفش، رچ

 خودش را به هاشم رساند. از خیابان رد شد و

 کلاه بافتی روی سر هاشم را روی چشمانش کشید.

 ـ سلام بر جوجه. 

  

 پلاستیک دستش را بالا آورد و نشانش داد.
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 ـ منم واکس آوردم دست خالی نباشم. 

  

ی آن طرف هاشم سوت بلندی زد و با دستش به کس

ا نگاه کرد اما کسی را خیابان اشاره کرد که فریس

حظاتی بعد دختری دوان دوان از میان ندید، ل

 ها رد شد و نفس نفس زنان کنارشان ایستاد.ماشین

 هاشم دستش را به سمت دختر گرفت.

ـ نرگس، اینجا تنها دوستمه. گل خودش رو 

 فروشه... گل نرگس.می

  

 م کرد.دختر خجل لبخند زد و سلا

فریسا قد و چهره دختر را از نظر گذراند. قد کوتاهی 

صورت تپلی که با لبخند زدن، دو طرفش چال  داشت،

 افتاد.می
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 اش خندید و لپش را کشید. های لایه لایهبا لباس

 ـ سلام جوجه دو. 

  

ها را های نرگس تمام شده بود و بیکار بود. واکسگل

 ند.نصف کردند و مشغول فروختن شد

ها تمام شد. زیاد هم فوت و فن ساعت واکسسر نیم

هایش هنوز جواب د نبرده بود. شگردکار را از یا

داد. فریسا با لبخند پهنی که روی صورتش می

نشسته بود، دست نرگس را گرفت و از خیابان 

 گذشت. هاشم با دیدنشان ایستاد.

 ـ تمومه؟

  

 هایش را بهم زد.نرگس دست

 ـ تمومه.
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سپند دودکن را چند دور چرخاند تا دودش م اهاش

های مانده را در داخل جیبش بخوابد. پلاستیک اسپند

 چپاند.

 ـ منم تمومم، بریم.

  

با هم به سمت پیرمرد واکس زن راه افتادند. بین راه، 

مقداری پول از جیب خودش به نرگس بابت فروختن 

 د.ها داد و بقیه را دسته کرد تا به پیرمرد بدهواکس

اش داد خندهخودش از کاری که داشت انجام می

 به آسمان گفت:گرفته بود. رو 

 کنی از دیدن من نه؟ ـ اوس کریم. خدایی کیف می

  

سرش را پایین انداخت و باقی جمله را در دلش 

 ادامه داد:
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ـ توی نصف روز توبه ببین چه گرد و خاکی کردم 

 برات. 

  

با دیدن آنها از  پیرمرد از جایش تکان نخورده بود.

فریسا پول های داخل جیبش را  دور تبسمی کرد.

 لمس کرد.

 جلوی او ایستاد. دسته پول ها را به پیرمرد داد.

 ـ سلام حاجی، اینم پول تمام واکسات.

  

چشمان ریز پیرمرد ابری شد. مات برده به فریسا 

 کرد.نگاه می

 روی دو پا نشست و خندید.

 پولت کردی فکر که دزداس شبیه امقیافه اینقدر  ـ

 خورم؟می رو

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ها را جلوتر برد.و پول

 ـ بگیر دیگه.

 ای به حرف آمد.پیرمرد با صدای گرفته

 کردم... ـ من... فکر نمی

  

حرفش را برید. فریسا نگفته حرفش را خواند. 

ها را پیرمرد دستش را زیر چشمان ترَش کشید. پول

 گرفت.

خودش بهت پاداشت ـ دستت درد نکنه دخترم. خدا 

 نصیبت بشه.حفظت کنه. برکت و روزی  رو بده. خدا

  

با حرف های مرد، غوغایی در درونش برپا شد. سه 

کرد؟ اصلا ای میروز مانده بود و خدا چه معجزه

کرد برایش؟ یاد کار یک ساعت پیشش معجزه می

 کرد.افتاد. هنوز جای سوزن روی دستش ذق ذق می
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 شد. ان داد و از جا بلندسرش را به دو طرف تک

مرد چه بگوید. بحث  هایدانست در برابر حرفنمی

 را عوض کرد و به هاشم گفت:

ـ هاشم الان کجا بریم؟ این اطراف ساندویچی 

نیست. تاکسی هم بگیریم تا ساندویچی هوشنگ 

شه. این اطراف ساندویچی خودمون خیلی می

 شناسی؟می

  

 هاشم وا رفته، سر بالا انداخت.

ـ من گفتم بریم ساندویچی هوشنگ. دیگه به وسیله 

 رفت امدش فکر نکردم.

 فریسا بار دیگر کلاه هاشم را روی صورتش کشید.

 ـ خسته نباشی جوجه. 

  

 نچی کرد ونگاهی به اطرافش انداخت. 
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 نرگس میان افکارش پرید و ترسیده گفت:

ـ من یک ساعت دیگه بابام میاد دنبالم. سرچهاراه 

 کنه. وام مینباشم، دع

  

. جایی که نرگس و فریسا خیره به انتها خیابان بود

 دیدند. هاشم آن را نمی

چشمانش برقی زد و بشکنی زد. به عواقب 

 تصمیمش فکر نکرد.

 ـ من یه رستوران سراغ دارم. بزنین بریم. نزدیکه.

  

نرگس و هاشم بی حرف جلو افتادند و فریسا ایستاد 

 ه همراهشان باشد.و به پیرمرد اصرار کرد ک

یتزاس دیگه دور هم ـ حاجی بیا بریم به ساندویج پ

 زنیم... پاشو.می

 پیرمرد معذب گفت:
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 ـ آخه...

  

 فریسا ته مانده وسایل پیرمرد را در پلاستیک ریخت.

 ـ پاشو تعارف نکن.

پیرمرد تسلیم شد و لحظاتی بعد، نرگس و هاشم 

 تر.رفتند و فریسا و پیرمرد عقبجلو می

 «رستوران ایتالیایی آژمان»جایی نبود جز  صدمق

 

 غفرانیاطمهف#

 طرار#

 75پارت#
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رستوران باز شده و نسبتاً شلوغ بود. فریسا همه را 

جلو در نگه داشته بود تا ابتدا خودش به داخل سرک 

بکشد. پسری که دفعه قبل جلو در بود، این بار او را 

ریسا حدس زد به شناخت و با احترام بیشتری که ف

 بوده، گفت:خاطر دیدن او و کیاشا باهم 

 تونم کمکتون کنم؟ ـ سلام سرکار خانم، می

 

از سرک کشیدن به این طرف و آن طرف خسته شد. 

هایی که شبیه او نبودند. اکثر میزها پر بود. پر از آدم

های فاخر و پالتوهایی گران قیمت. هایی با لباسآدم

ن چنگال بود برای غذا و یک از آنها که یک دستشا

 رای پاک کردن دهانشان. دستشان دستمال ب

او با هودی و کلاه بافتش زیادی وصله ناجور بود حتی 

در برابر پیشخدمتی که با پیراهن سفید و جلیقه 

 زرشکی اتوخورده جلویش ایستاده بود.
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ها را در هر چه که بودند، او بلد نبود حتی ادای آن

 ود خودش بود. بی تعارف، با همه.بیاورد. همیشه خ

 اش کرد.ا داخل جیب هودیهایش ردست

تونی. ما اومدیم اینجا غذا بخوریم. ـ سلام. آره می

 چهار نفریم.

 

 پسر بار دیگر با احترام گفت:

 ـ میز رزرو داشتین؟

 

 سر بالا انداختن فریسا را دید و خجل گفت:

 ـ ما امروز میز خالی نداریم. شرمنده.
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سردی تمام بیخیال بودنش، این بار عرق  ا بافریس

روی کمرش نشست. پیرمرد، نرگس و هاشم جلو در 

 کرد.منتظر بودند. باید کاری می

 تند تند گفت:

ـ یعنی هیچ میزی ندارین؟ چهار تا صندلی، بدون میز 

   ها.هم قبوله

 

 پسر ناامید سرش را به دو طرف تکان داد.

 هم اینایی  ها رزرو شده.ـ نه متاسفم. امروز کامل میز

 ز رزرو و صاحب دارن.با خالیه که

 

ای در فریسا آب دهانش را صدادار پایین داد. جرقه

 ذهنش زد.

 ـ کنسل... کنسلی ندارین؟
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پسر نیز انگار به این گزینه فکر نکرده بود که 

ببخشیدی گفت و فریسا را دور زد و رفت. نگاه 

ماند. ویو خوبی فریسا به میز چهارنفره کنار شیشه 

 داشت. خیابان بود. 

 

نفسش را با آه بیرون داد. بر خلاف دفعه قبل که در 

آمد، این بار ساعت تعطیلی آمده بود و بو غذایی نمی

کاملاً در سالن پیچیده بود. نه غذاهای ایرانی،  بو غذا

 "که غذا ایتالیایی. با خود تکرارش کرد. 

انش نشست. لبخندی کم عمق بر لب "غذاایتالیایی

 برآورده شدن یک آرزویش نزدیک بود. 

 

پسر برگشت. رنگ نگاهش، همچنان سیاه بود. نا 

 امیدی... فریسا نگفته حرفش را فهمید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

دانست اما چاره ای نداشت. خودش و  پرویی بود، می

آرزویش به درک، جواب پیرمرد، نرگس و هاشم را 

پا به دانست سه روز دیگه که داد؟ او که نمیچه می

اید، خانه شاپور بگذارد چه بلایی به سرش می

خواست اگر این آخرین خاطرات با هم بودنشان می

به هر ریسمانی  است، خاطره خوشی باشد. باید

 انداخت.یچنگ م

 

ناز و عشوه بلد نبود، تنها هنرش مظلوم بازی بود. 

نگاهش را از حسرت پر کرد و به میز چوبی کنار 

 شیشه چشم دوخت.

 

تی حسرت در صدایش ریخت و طوری با شم

خواهش از پسر خواست که میز کنار شیشه با ویو 
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خیابان را به آنها قرض دهد و توضیح داد فقط نیم 

اگر در این مدت، کسانی که میز  نشینند وساعت می

شوند که را رزرو داشتند، آمدند، آنها سریع پا می

 پسر فکر کرد چاره ای جز قبول کردن حرف دختر

 روبرویش ندارد.

 

دانست اگر افرادی که میز را رزرو کرده بودند، می

 قبل از رفتن دختر برسند، کارش تمام است.

بگوید. اخراج روی شاخش بود اما نتوانست نه  

 حسرت نگاه دختر قفل به زبانش دوخته بود.

 

رضایتش را با تکان دادن سرش نشان داد و یک 

ه بود. از پیرمرد ژنده دقیقه بعد، میز شماره نه، پر شد

پوش، دخترکی تپل که چند لایه لباس روی هم 

د و روسری که طرح سیندرلا داشت را زیر پوشیده بو
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ای که مردانه هگلویش محکم گره زده بود، پسر بچ

 رفت و اسپند دودکن به دست داشت و فریسا. راه می

 

منو را فریسا برداشت و نرگس و هاشم بیرون را 

ها به سمتشان د. ابتدا ورودشان، نگاهکردننگاه می

 با زمزمه کردنبرگشته بود و فریسا 

ها اهمیت ـ فقط یه بار اومدین رستوران، به نگاه

 بگذره.ندین، بزارین بهتون خوش 

 

مکتب خودش را به آنها نیز آموخته بود. مکتبی که 

هایی که از روی ظاهر و مارک لباس، گفت آدممی

ارزش ندارند و نباید به آنها  قضاوتش می کنند ریالی

 اهمیت داد. 
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کرد. انگار هنوز سنگینی نگاه بعضی را احساس می

که کاپشن وصله زده پیرمرد، خطری جانی برای پالتو 

قیمت آنها داشته باشد. نگاهشان نگاه تحقیر  گران

 بود و فریسا از این نگاه گریزان.

 

یگر قیمت ها دود از سرش بلند کرد. نچی کرد و بارد

 چشمش را روی انواع غذا ها گرداند.

ایتالیا بود و اسامی عجیب غذاهایش. به واسطه 

اش به ایتالیا، تقریبا نیمی از غذاها را علاقه

 شناخت. می

دانست که جیب هاشم به اندازه ساندویچی کثیف می

هوشنگ بوده و نه رستوران ایتالیایی آژمان. باید از 

 گذاشت. جیب خودش هم می
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اش رد شد. در سمت پیتزاها و قیمت های نجومیق از

پایین بخش پاستاها، نگاهش به غذایی چسبید که 

هم قبلاً اسمش را شنیده بود و هم با جیبش 

همخوانی داشت و زیر لب زمزمه اش کرد. 

 "کربونارا"

 

گارسون آمد، چهار پرس سفارش داد و رفت. سعی 

د را به یاد کرد مطالبی که راجع به این غذا خوانده بو

 بیاورد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 76پارت#
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نوعی غذا سریع که با پاستا یا اسپاگتی درست "

مرغ را با کره های تخمردهکنند. توی یک ظرف زمی

زنند یا خامه، نمک،فلفل و پنیز پارمزان یا پدار هم می

و بعد از یک دست شدن مایه، اسپاگتی یا پاستاهای 

شده را بلافاصله داخل ان میریزند تا گرمایش آبکش 

شود تکه های گوشت تخم مرغ را بپزد. که به آن می

ن ریخت. مرغ ژامبون اضافه کرد و رویش پنیر پارمزا

به نظر بد نمی آمد. عکسی که جلوی اسم غذا زده  "

 بودند، نیز اشتهاآور بود.

  

بعد رفتن گارسون مشغول حرف زدن با هاشم شد. 

سر پایین انداخته بود. معذب بود وفریسا این  پیرمرد

کرد. شاید آوردنشان به اینجا خودخواهی ک میرا در

یتالیایی بود، خودش آرزو داشت روزی در رستوران ا
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دانست سه غذا بخورد، هر چند ارزان و حالا که نمی

شود، به آرزویش جامه عمل پوشانده روز بعد چه می

 بود.  و آنها را با خود همراه کرده

  

وضعیت هاشم و نرگس بهتر بود. بچه بودند و در 

ها جایش نزدیکی عالم خودشان اما پیرمرد که سال

حالا معذب بود و اینجا اما در پیاده رویش بوده، 

گرفته. فریسا به ظاهر گوشش به هاشم بود که از 

گفت اما در باطن فکرش پیش پیرمرد خاطراتش می

اش به کرده چانه بود که با دستانی درهم حلقه

 گلویش چسبیده بود.

  

با صدای فریاد کسی، از جا پریدند و چشمان هر 

ه چهار نفرشان، مانند بقیه افراد حاضر در رستوران ب

سمت در ورودی چرخید و مرد کت و شلوار پوشی که 
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آمد و پیشخدمتی که جلو به سرعت به سمت آنها می

 در ایستاده بود، پریشان به دنبالش.

  

ا موضوع را گرفت. صاحب میز بود. قلبش تند یسفر

 در سینه تپید. مرد چرا اینقدر عصبانی بود؟

 لرز که کوبیدمی زمین بر محکم طوری را پاهایش 

خفیفی به جان فریسا نشست اما به محض رسیدن 

مرد جلویش، خودش را جمع و جور کرد. آماده دادن 

و  جواب بود که مرد انگشتش را به سمت آنها گرفت

 رو به پیشخدمت گفت:

ـ من حضوری اومدم میز رزرو کردم برای مهمون 

خارجیم بعد توی نکبت، برداشتی چهار تا گدا گدوله 

 ای قالبم کنی؟خوای میز دیگهینشوندی اینجا و م
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جهان ایستاد. درست در لحظه ای که واژه 

را از زبان مرد کت و شلوار پوش  "گداگدوله"

پر شد از واژه گداگدوله. روبرویش شنید. گوشش 

زد، تمام جمعیت به ماتش برده بود. مرد فریاد می

گران پیرمرد بود. گردنش آنها خیره شده بودند و او، ن

 بود.  خشک شده

  

کرد، لعنتی. بالاخره تکانش داد. پیرمرد را حرکت نمی

هایش دید. دید که او هم خشکش زده بود. دست

 لرزید و قلب فریسا هم.می

  

ر کلمه گداگدوله آنقدر وزن داشت که بر سر قیتح

چهار نفرشان آوار شود و نفسشان را به شماره 

 بندازد. 
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او بلندتر بود. زد اما ناقوس گوش مرد فریاد می

. "گداگدوله"ناقوسی که بی وقفه تکرار می کرد 

کرد تمام جمعیت درون رستوران احساس می

 دوله...کنند، گداگایستادند و با هم تکرار می

  

اش زیاد تحقیر شده بود، انقدر زیاد که از ابتدا زندگی

تعدادش از دستش در رفته بود اما بین این جمعیت؟ 

گفت، آمد چیزی میبود که مینه. همیشه یک نفر 

رفت. او هم ته تهش انداخت و میتکیه ای می

 شد اما حالا؟ریخت و تمام میپنهانی کمی اشک می

  

باز شدن بیش از حد  زند.ه فریاد میدید کمرد را می

گفت و الا او که در میان هیاهو دهانش این را می

 شنید.درونش گم شده بود، چیزی نمی
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شده بود. انگار که گداگدوله مرد،  بدنش خیس عرق

 دوش شده بود بر بدن نیمه جانش.

  

نفهمید چه شد. نفهمید آن انرژی و آن جرات از کجا 

باره خودش را دید که ایستاده  زبانه کشید که به یک

 و دست خیسش روی گونه مرد کت وشلوار پوش

 است. 

صداس سیلی پایانی بود برای صدای هوار گداگدوله 

 توانست بشنود. حالا دوباره میدرونش. 

  

 و اولین صدا، صدای خشن مردی آشنا بود. 

 ـ اینجا چه خبره؟

  

 

 غفرانیفاطمه#
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****   

با بلند شدن صدای همهمه از پایین سرش را از 

سیستم جلویش بالا آورد و وقتی که منشی در را باز 

 کرده و هل شده گفت:

 ، پایین دعوا شده.ـ آقای دکتر

  

دیگر معطل نکرده بود و با پوشیدن کتش از اتاق 

 بیرون زد. 

 شنید.میصدا فریادها را 
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 و اینجا نشوندی رو های آسمان جل ـ این گدا گشنه

 بزنی؟ دور رو من خوایمی

ـ فقط ادعا باکلاسی دارین؟ آبرو من رو جلوی 

 مهمونم بردین. 

  

به سالن رسیده بود. چند پرسنل آشپزخانه، جلو 

آشپزخانه ایستاده بودند و با ترس نگاهشان را به 

 سالن دوخته بودند. 

تازه متوجه معرکه شد. همه افراد خیره به آخر سالن 

 ودند.ب

  

جایی که مرد کت وشلواری پوشی جلو کسی ایستاده 

ها کنار مرد بود. مرد لحظه بود و یکی از پیشخدمت

ای بعد سر ای به روبرویش نگاه می کرد و لحظه
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چرخاند و پیشخدمت کنارش را مخاطب قرار می

 داد.می

ـ این خراب شده رییس نداره نه؟ هر کار دلتون 

دین به کس شده من رو می کنین؟ میز رزروبخواد می

 دیگه ای که من مهمونم رو توی ماشین بکارم تا

آدم حسابی  شما گندتون رو درست کنین؟ اونم به

اومد، مگه اینجا کمپ دادین آدم زورش نمیمی

 شهرداریه؟

  

دانست مخاطبش دید. حتی نمیفرد روبرو مرد را نمی

 تازد؟مرد است یا زن که اینطور به او می

داد که د و مرد همچنان عربده سر میان رسینزدیکش

ای بعد ای در سالن پیچید و لحظهصدای سیلی

ای داها سایه انداخت. لحظهسکوت بود بر تمام ص
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شان حبس شد و یادشان رفت همگی نفس در سینه

 حتی نفس بکشند.

  

اش را توانست نفر روبروییحالا از سرشانه مرد می

 ببیند.

چه  کرد؟ اینینجا چه میفریسا... این دختر ا

 ای بود؟معرکه

 ـ اینجا چه خبره؟

  

انیت بلند گفته بود. فریاد زده بود و صدایش از عصب

لرزیده بود و مخاطب عصیانش دختر روبرویش بود. 

اش که هر بار فکر دختر عجیب این روزهای زندگی

بیند باز از گوشه و کنار کرد دیگر او را نمیمی

کرد و حالا وسط م میهایش قد علروزمرگی

 رستورانش بود. 
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اش را بالا آورد و به کیاشا زل فریسا سر پایین افتاده

فهمیدش. او رون چشمانش بود که نمیزد. چیزی د

ها، شاگرد زرنگی نبود. در مکتب خواندن حرف آدم

مرد کت و شلواری پوش که تازه از شوک سیلی روی 

برد تا مقابله صورتش بیرون آمده بود، دستش را بالا 

به مثل کند که کیاشا به سرعت انگشتانش را دور مچ 

 داخت.او قفل کرد و دست او را با ضرب پایین ان

  

مرد به عقب چرخید. سفیدی چشمان کیاشا به 

 دریای خون مبدل شده بود. 

 اش غرید.های بهم چفت شدهاز میان دندان

 ـ اینجا چاله میدون نیست.
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بود که ین رستوران نگذاشته جان و عمرش را پای ا

 حالا با یک معرکه گیری اینطور خرابش کنند.

حرف بزند، کیاشا مرد عصبانی دهان باز کرد که 

 تر گفت:تند

 زنیم.ـ من مدیر اینجام. حرف می

  

مرد کمی ارام تر شد، اما به سمت فریسا برگشت و 

 گفت:

 ـ پس بزارین...

 کرد.ش میاابروهایش را درهم قفل کرد. مرد عصبی

ای ای دیگهذارم. هر کس هر حرکت اضافهـ نه نمی

 اینجا کنه امروز باید به پلیس جواب پس بده. 

  

خدمت رنگ پریده کنارشان بود. دقت عرفان پیش

های لرزانش را هم ببیند و زیادی لازم نبود تا دست
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بعد نگاهش روی دختر برگشت. خیره نگاهش کرد. 

سته بود. اش نشندلیهای کیاشا روی صبعد حرف

 دید. سرش پایین بود، چشمانش را نمی

  

صدای هق هق ریزی که بلند شد، چشمانش تازه یه 

سه نفر دیگر افتاد. پیرمرد و یک دختر پسر کم سن 

 و سال که دختر حالا زیر گریه زده بود. 

از میان هوارهای مرد کت و شلوار پوش و لرز تن 

ن . حرف چشماعماد، چیزهایی دستگیرش شده بود

فریسا را نتوانسته بود بخواند اما حالا که برای اولین 

خواست به دید، میبار اینطور آرام و مظلوم او را می

حس درونی خودش اعتماد کند. به احساسی که 

گفت این دختر مقصر نیست و یا به احتمال زیاد می

 مقصر نیست.
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اش به دستش را به سمت عرفان گرفت که چانه

 ود و نگاهش به زمین.ش چسبیده بگلوی

 محکم گفت:

ـ خانوم و همراهشون رو بفرست بخش وی ای پی و 

 بعد خودت بیا بیرون، پیش من.

  

 به سمت جمعیت چرخید.

ـ خانوما آقایون، بابت موضوع پیش اومده، من 

خوام و ،کیاشا آژمان، مدیر رستوران ازتون عذر می

ن من به جبراامیدوارم از غذاتون لذت ببرید. در ض

کنین، ها، تمام غذاهایی که دارین میل میاین حاشیه

با شصت درصد تخفیف در فاکتور نهایی براتون 

شه. امیدوارم لحظات خوبی رو داشته حساب می

 باشین.
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خرد اما دانست که دارد ضرر را به جان خودش میمی

باید اوضاع را هر طور شده به وضعیت عادی بر 

ه امروز به گوش خواست معرکگرداند. نمیمی

 جهانگیر برسد و او دلشاد شود.

  

فهمید، با او هم وزن نگاه دختر را روی خودش می

 زد اما فعلا با این مرد کار داشت.باید حرف می

دستش را پشت کمر مرد گذاشت و به سمت بیرون 

 اش کرد.رستوران راهنمایی
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ه دقیقی به سرتاپای کیاشا انداخت و تدا نگااب مرد

انگار کت و شلوار مارکش به دلش نشست که با 

 تملق و چاپلوسی به حرف آمد.

  

 فهمیم.دیگه رو خوب میـ امثال من و شما حرف هم

و بعد آن بی وقفه شروع به حرف زدن کرده بود. هر 

زد، ابروهای مشکی پرپشت چه مرد بیشتر حرف می

شد و خشمش را در مشت قفل مییشتر درهم کیاشا ب

 کرد. اش پنهان میشدهفشرده

  

ها را شنیده حوصله میان حرفش پرید. شنیدنیبی

 بود.

 ـ جناب...
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هایش نشان داده مرد کارتش را با افتخار ابتدا حرف

بود، اما او اهمیتی نداده بود. تنها دکتر اول اسمش در 

 اش شد.فامیلین خاطرش مانده بود. بیخیال آورد

گین مهمون ایتالیایی داشتین میز رزرو ـ شما می

کردین و وقتی اومدین دیدین میزی که رزرو کردین 

 پره درسته؟

  

 مرد سرش را با قاطعیت بالا و پایین کرد.

ـ بعد گارسون ما بهتون گفت سه دقیقه بهش وقت 

بدین تا میزتون رو تحویلتون بده و شما نتونستین به 

بگین سه دقیقه کافیه منتظر بمونه و این  ونمهمونت

 معرکه رو درست کردین؟ درسته؟

  

کشید. مرد هل شده خشم میان کلامش شعله می

 میان حرفش پرید.
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ـ نه... مسئله اون سه دقیقه نبود، مهمون من، اون 

نفرایی که سر میز نشسته بودن رو دید، اون هرگز 

غذا بخوره، و کرد که بخواد جای اونا بشینه قبول نمی

دونستم که فرستادمش بره فرودگاه تا بیشتر من می

آبرو من نرفته. اونایی سر میز نشسته بودن، آدم 

 عادی نبودن که... 

  

هایش دود بلند کرد از گوشدیگر نشنید. احساس می

هایی که عصبانی بود و صورتش شود، مثل وقتمی

ل داد و به سهیشد. پرنیا او را نشان میسرخ می

 گفت:می

 سوزه. ـ عمو کیاشا داره می

  

گیرد. کرد دارد آتش میو حالا واقعا احساس می

سوخت و او مجبور بود که وجهه مغزش داشت می
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خودش را در برابر مردی که خودش را محق 

 دانست حفظ کند. می

 زد.تمسخر و خشم بود که در کلامش موج می

 ـ تعریف آدم عادی از نظر شما چیه؟ 

  

 د خواست حرف بزند که کیاشا با بالا بردنرم

 دستش، مجالی برای جواب دادن نداد.

ـ گارسون من اشتباه کرده، من خطای پرسنلم رو 

گیرم اما در برابر وقاهت کلام شما، حرفی گردن می

ندازین و خودتون رو با ندارم. وقتی باد به غبغب می

کنین، یک دقیقه بعدش بوی لقب دکتر صدا می

مدرک  ام خورد، واقعا ازات فاسدتون که به بینیتفکر

 خودمم هم بدم اومد. 

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای مکث با کلماتش او مرد سرخ شد. کیاشا بی لحظه

 را زیر مشت و لگد گرفته بود.

 ـ تعریفتون از آدم عادی چیه جناب دکتر؟

  

جناب دکترش را طوری کشید که پسر جواب رهگذر 

 کنارش چرخید و متعجب نگاهشان کرد.

فکرشه. از ـ تعریف من از آدم انسانیتشه. از شعور و 

اخلاقشه. شما دارین؟ ادم عادی اگر به لباس و 

شد الان تن طاووس هم لباس اش تعریف میقیافه

شه اما عقل نداره. انسانیت نداره، کنی خوشگل می

 گیرین که منظورم رو؟می

  

 دستش را به طرف رستوران گرفت.

رون اون دختر رو بکشونم بیخواین ـ شما از من می

ادبش کنین؟ به جبران سیلی که خوردین؟ که شما 
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گم اگر تا یک دقیقه دیگه اینجا منم بهتون می

دم که سیلی دوم و باشین، من هیچ تضمینی نمی

سوم و چهارم رو خودم بهتون نزنم. دیگه فکر 

 کنم تا همینجا هم زیادی وقتم رو گرفتین.می

  

ین بیرون و عرفان با سری پایدر رستوران باز شد 

 آمد.

 کیاشا با دستش داخل را نشان داد.

 ـ برو تو.

  

لحنش آنقدر محکم بود که بی هیچ سوالی عقبگرد 

خواهی کند کند. ابتدا گفته بود بیاید که از مرد معذرت

 دید.اما حالا هیچ لزومی برای این کار نمی

د، کرمرد کت و شلواری مات برده کیاشا را نگاه می

 بود. بینی نکردهچنین واکنشی را پیش
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 تونین با من اینطوری حرف بزنین.ـ شما نمی

  

صدایش به آدم عصبانی داخل رستوران شباهتی 

مانست که صدایش از قعر نداشت. به آدمی می

 جان و نا باورانه.چاهی بیرون بیاید. بی

کیاشا انگشتش را به سمتش گرفت. تمسخر سرتا 

شاند. مرد بد کسی را انتخاب کرده پای کلامش را پو

 انداخت و حالا او...بود. جهانگیر با او کل نمی

  

تونم هر طور که دلم ـ چرا؟ چون دکترین؟ من می

بخواد با شما حرف بزنم چون خودت این اجازه رو 

دادی. با هوار کشیدن روی دختری که 

دونستی قدرتش از تو شناختیش. فقط چون مینمی

 کمتره. 
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م ندیده بود. ک او مثل را در هوا تکان داد.  تشدس

سرد نگاهش کرد. سردی کلامش مرد را سرجایش 

 خشکاند. 

ـ آقای دکتر، تو و امثال تو، چی توی ذاتتونه که فکر 

کنین آدمیزاد رو باید از روی جنس لباسش می

 قضاوت کرد؟ چطوری اینقدر وقیحین؟

  

 جیب درون را دستش  نفسش را بیرون داد و

 .داد سر شلوارش

تونم معرکه ای که راه انداختین میـ من به جرم این 

ازتون شکایت کنم و شما هم به جرم سیلی که 

تونین شکایت کنین. من از شکایتم خوردین می

گذرم تا وقتی که پای این دختر هم به پاسگاه و می

 گذرم.دادگاه باز نشه، که اگر بشه، منم از حقم نمی
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 ان داد.خیابان را نش

 ـ روز خوش.

زده بود را دور زد و وارد رستوران مردی که خشکش 

فهمید. کسی بود مثل جهانگیر. این شد. حالش را می

 ها را از بر بود.آدم

 ____ 

 ��پسرمون رو 

 ��شیر مادرت حلالت ننه

 ��ممکنشست و شو در کمترین زمان
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عرفان ادی برگشته بود. به حالت ع جو رستوران

 پشت در ایستاده بود. با لکنت گفت:

ـ من... ببخشید... به خدا من به اون مرد گفتم فقط 

 سه دقیقه صبر کنه...

  

 ایستاد و نیم نگاهی به او کرد.

گناه نبودی. از ـ اون مرد هم مقصر بود اما تو هم بی

ه الان به بعد تحت هیچ شرایطی میز رزروی رو ب

 دین.هیچکس نمی

  

کسش تاکید کرد و عرفان با چشم محکمی روی هیچ

 همان جا ایستاد. 

خورد تا به بخش از سمت راست سالن چند پله می

ای. رسید. میز و صندلی های شیشهوی ای پی می
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هایی که گوشه و کنارش دکور مینیمال با گل و گلدان

ده چیده شده بود. دکور اینجا را با سلیقه خودش چی

 بودند.

  

 لو آمد.گارسون دیگری ج

 ـ غذاتون آماده اس. میز رو بچینیم؟

  

نگاهش به پسرجوان چسبید و فکر کرد. همیشه 

خورد اما امروز اتاق خودش را می غذایش را اینجا

 داد.ترجیح می

 ـ توی اتاق خودم بچینین.

  

چشم پسر را که شنید، به سمت میز دو رفت. میزی 

اکت زد و بقیه سا هیجان حرف میپُری که فریسا ب

 مانده بودند.
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ای ماییا. دمت گرم. ببین ـ حاجی پس تو هم محله

یدالله بقال، متی خمار، قاسم قصاب اینارو که 

 شناسی؟می

  

 مرد سر تکان داد و فریسا با هیجان بیشتری گفت:

هاییم. راستی تو از قدیما اون ـ ما تو کوچه توپ پاره

نی گن پدرِ یدالله بقال، یعمیطرفا بودی؟ راسته 

پدربزرگ موسیو، جن گیر بوده؟ شنیدم با جن اینا 

ها یا اگر کسی اذیتش می کرده، یه زده شبحرف می

فرستاده سراغ طرف که خشتکشو بکشن جن رو می

بوسی پدر سرش و اونم نعره زنان میومده دست

 یدالله که جن رو ازش دور کنه.

  

مزاحمشان خواست تاد. نمیپیرمرد خندید. کیاشا ایس

 شود.
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 فریسا بشکنی زد.

ـ آفرین، همینه. حاجی بزنم به تخته تو هم خوشگلیا. 

یه دست کت و شلوار بپوشی و یه گوشی با سیب گاز 

زده بگیری دستت، تموم تهرون برات خم و راست 

شن. نگفتی این جریان جن گیرو شنیدی اون می

 قدیما؟ 

  

د. ه قبلش خبری نبوای چند دقیقاز نگاه شیشه

زد هیچ شباهتی با دختری که اینطور با طنز حرف می

کسی که چند دقیقه قبل صدای سیلی زدنش گوش 

همه را پر کرده بود، نداشت. بار دیگر از خود پرسید، 

 این دختر کی بود؟

  

 ـ ببخشید جناب آژمان.
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وسط راه ایستاده بود و گارسون غذا را آورده بود. 

شت. نگاه همه به سون از کنارش گذکنار رفت و گار

 سمت او کشیده شد. 

 جلو رفت. پیرمرد ایستاد.

 به فریسا نگاه نکرد و با احترام به پیرمرد سلام کرد.

 ـ سلام. خوش اومدین. بفرمایید.

  

دختر و پسر که تمام مدت ساکت نشسته بودند، آرام 

 سلام کردند و کیاشا لبخند کمرنگی زد.

 ـ سلام فسقلیا.

  

ان، باعث فرستادن لعنت س کمرنگ چشمانشرت

 دیگری به مرد کت و شلوارپوش شده بود.

 گارسون غذا را روی میز گذاشت و عقب رفت.
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 ـ دیگه چیزی لازم ندارین؟

  

گرد کرد و فریسا نه کمرنگی گفت و گارسون عقب

 رفت. 

ـ به جبران اون مشکلی که به وجود اومد، امیدوارم 

 برین.اینجا از غذاتون لذت ب

برابر چرخاندن چشمانش به طرف فریسا آنقدر در 

 مقاومت کرده بود، که چشم درد گرفت.

  

 منتظر جواب بقیه نماند و روی پاشنه پا چرخید.

 ـ آقا...

 پسر کوچکی بود که روی صندلی نشسته بود.

 سرش را به عقب چرخاند.

 ـ بله؟
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اش را از سرش برداشت و نگاه پسر کلاه بافتنی

اسپند دودکن کنار صندلی شیشه ای تازه به کیاشا 

 شد.افتاد. نقاط تاریک ذهنش، یک به یک روشن می

  

پسر از پشت میز بلند شد و آمد جلویش ایستاد. 

ها تفاوت قد فاحششان لبخند بر لبش آورد. بچه

اش بودند. شاید تنها کسانی که نقطه ضعف زندگی

 توانستند لبخند به لبش بیاورند.می

  

شه با شکر ازتون، اگر ناهار نخورین، میان تعنو ـ به

 ما نهار بخورین؟ البته به حساب من. 

  

 هایش سرعتش دو برابر شد.و برای ادامه حرف
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دونم شما صاحب اینجایین و کل غذاها برای ـ می

بینم که ازتون شماست اما من دیگه شما رو نمی

 شه ناهار رو با ما بخورین.تشکر کنم. پس اگر می

  

ش به مرد کوتاه قامت روبرویش چسبیده بود. چشمان

زد بیشتر از نه خواست مهمانش کند؟ حدس میمی

 سال نداشته باشد. 

  

تعللش در جواب دادن، باردیگر هاشم را به حرف 

 آورد.

 این بار نه به محکمی قبل، ملتمسانه بود.

 کنم.ـ خواهش می

  

د و سد مقاومتش شکست. بی حرف، گوشی را در آور

 نشی تماس گرفت و گفت میز ناهار را نچینند.با م
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یک پرس اضافه کربونارا سفارش داد. دور زد و تنها 

 صندلی خالی دور میز را پر کرد. بین فریسا و پیرمرد.
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 هاشم که پشت میز نشست، لبخند به لب گفت:

 ـ ممنونم که قبول کردین.
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فریسا نرم به سمتش برگشت و با لحنی جدی سر 

 که کیاشا را شوکه کرد، گفت:

 تونیم حرف بزنیم الان؟ـ جناب آژمان، من و شما می

 و با دست بیرون سالن را نشان داد.

 کیاشا محکم گفت:

 ـ نه. بعد ناهار.

  

فریسا دیگر چیزی نگفت. گارسون رسید و غذا 

اشق و ی قکیاشا را روی میز گذاشت. تنها صدا

آمد. کمی معذب بود. فکر کرد اگر او نبود ها میچنگال

 زدند.شاید آنها راحت تر بودند و کمی هم حرف می

  

اش را عقب بشقابش که خالی شد، اولین نفر صندلی

 داد و بلند شد.

 ای رو به هاشم گفت:با لبخند مردانه
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 ـ ممنون پسر.

  

 هاشم چشمانش برقی زد.

 هاشمه. هاشم نیکپور. سممکنم. اـ خواهش می

  

 فریسا زیر لب پر حرص نالید.

 ات هم بگو.ـ اسم ننه بابا و شماره شناسنامه

  

 صدایش را تنها کیاشا شنید و لب گزید تا نخندد.

 ـ مرسی هاشم.

 کمی مکث کرد.

ـ فکر کنم من وتو اینقدر با هم رفیق شدیم که امروز 

 ناهار مهمون من باشی نه؟
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 :گفتهاشم تند 

ـ نه... نه... گفتم که ناهار مهمون منین. من خودم 

 دم.پول همش رو می

  

 دستش را بالا برد.

دونم. حالا من خواستم مهمونت کنم عیب نداره ـ می

 که. امروز مهمون من بودین همگی. 

  

 هاشم خواست جواب بدهد که فریسا با حرص گفت:

ه با امروز همـ جناب آژمان، ممنون از محبتتون ناهار 

 م بوده، شما بفرمایید.هاش

اش، چندین فحش پشت جناب آژمان گفتن رسمی

 خوابیده بود. این را از نحوه ادا کردنش فهمید.
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اصرار دیگری نکرد. تنها سر تکان داد و با 

 خداحافظی جمعی از سالن بیرون رفت.

 ها نرسیده بود که صدای فریسا را شنید.هنوز به پله

 ـ وایسا.

  

 ب برگشت.و به عقایستاد 

زد. انگار پشت فریسا به او که رسید، نفس نفس می

 سر او شروع به دویدن کرده بود. بریده بریده گفت:

 ـ حرف بزنیم؟

  

 او هم حرف داشت. مقاومت نکرد و سر جنباند.

 ـ باشه.
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راهش را به سمت محوطه بیرون رستوران کج کرد و 

 فریسا به دنبالش رفت.

کردند و به بستان باز میهار و تارا در ب این قسمت

 بستند.وقت پاییز و زمستان و سردی هوا می

  

 با کلید در را باز کرد و بیرون رفت.

شد به این جا سر نزده بود. خودش هم چند وقتی می

درختان پربرگشان برهنه شده بودند و زمین با 

 های نارنجی رنگشان پوشیده شده بود.برگ

  

جفت پا روی  رون آمد،ت سرش بیفریسا که پش

هایش شان زیر بوتها پرید و با بلند شدن جیغبرگ

 هایش جان گرفت.خنده کمرنگی روی لب
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اش را خورد و با ایستادن کیاشا روبرویش، خنده

 مصلحتی کرد. سرفه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 81پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا بود. دست در جیب منتظر حرف

 خب...ـ 

 گی؟می بگم یا توـ اول من 

  

 دستش میان موهایش کشید.

 ـ بگو.
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 ـ چرا ما رو ننداختی بیرون بعد دعوا؟

  

دستش را درون جیب شلوارش سر داد. این سوال را 

از خودش پرسید. او هر چه قدر هم روشن فکرباز از 

شلواری بود. در آن لحظه قماش جهانگیر و مرد کت

 بود؟ دوستانش را بیرون نکردهچرا فریسا و 

  

 هایچشم آن دلیلش. بود بلد را خودش به جوابش 

 که حرفی پر چشمان. بود مستصال و ابری

 پا و دست سواد با اما نبود بلد را خواندنشان

 نگاهش، هایخط میان در یک خواندن و ایشکسته

 . بود زده روبرویش دختر روی بر گناهیبی مهر

 ظاهرش را حفظ کرد.

ام رو یون کنم؟ چرا باید مشترـ انتظار داشتی بیرونت

 بندازم بیرون؟
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ای سبز چشمانش ابری شد و با پلک زدنی، باز لحظه

 همان فریسا قبلی روبرویش بود.

 شانه بالا انداخت.

دونم... منم امروز بهم ریختم، خیلی حرفام رو ـ نمی

 جدی نگیر.

  

 نفسش را به بیرون فوت کرد.

های وق زده چشمتو هم مثل بقیه که با  ـ خب لابد

خوای بدونی اینجا چیکار می بودن به مازل زده 

کنیم. اون سه نفری که داخل نشستن دوستای می

خواستیم بریم ناهار اما جایی رو پیدا منن و ظهر می

 نکردیم این اطراف جز اینجا. 

 چشم از کیاشا گرفت و زیر لب ادامه داد.

 یم.اومدـ که کاش نمی
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 ل سالن گرفت.تش را به طرف داخسر بلند کرد و دس

ـ اون گارسون طفلک هم تقصیری نداشت من خیلی 

 رفتم رو مخش و بعدم که اون اومد...

  

 حرفش را قطع کرد.

 کیاشا گفت:

 ـ و تو زدیش...

  

های درد را از میان کم جان خندید و کیاشا ریشه

 اش بیرون کشید.خنده

ه به خودت و دوستان توهین کنـ تو یکی بیاد 

م اعتبار محل کارته. دزنیش؟ البته حق مینمی

 کنم.خسارتش هر چی بشه پرداخت می
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ها از یاد نگاهش در رستوران افتاد. تصویر آن چشم

 شد.های محو نمیپشت پلک

 ـ ناراحت شدی؟

  

 هایش مرد. جدی شد.خنده کم جان روی لب

 شدی؟ـ تو بودی نمی

 جنباند.کیاشا سر 

 :و رو به آسمان گفتسرش را بالا گرفت 

ـ الان حتی خودم رو برای بازداشت آماده کردم. این 

یارو کت و شلوارش رو بفروشه، می تونه دوتای من 

 رو بخره و بفرسته آب خنک بخورم.

  

 سرش را پایین آورد.

 ـ بردیش بیرون چی گفتی بهش؟
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کیاشا خواست جواب دهد که فریسا میان حرفش 

 پرید.

 صدایش را کلفت کرد.

ـ لابد گفتی برادر من و تو قیمت کت و شلوارمون 

یکیه، حرف همدیگه رو خوب می فهمیم. ول کن این 

خس و خاشاک رو. به جایگاه همایونی تو خدشه وارد 

کنن. برو خونه توی وان شیر گلابت ریلکس کن و می

عصر برو پاسگاه شکایت کن بیان ننه باباشو بیارن 

 سررو.چشماش دختره خیرهجلو 

  

 اخم کرد.

 ـ اون کاریت نداره.

 فریسا دستش را بالا برد.

ـ ها تند رفتم. بیخیال. البته هر چی گفته باشی مهم 

نیست. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده 
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وجب. منی که به فنا رفتم. چه امروز بگیرنم چه پس 

 فردا.

  

چشمان مبهوت او، فهمید، میان کیاشا حرفش را نمی

ل جیبش برد. آب دهانش را هایش را داخدست

 د.قورت دا

ام پیدا نکردم. فقط یه ـ من برم... راستی کلیه

 چیزی...

  

 های آبی کیاشا زل زد.ای مکث کرد و به چشملحظه

ـ دفعه بعد دعوت یکی رو قبول کردی تهش پا نشو 

 کنم.بگو خودم حساب می

 داد.دستش را در هوا تکان 

هش پول غذاتو مونه بری مهمونی تـ مثل این می

در ضمن چون این جریان به  بدی بیای بیرون...
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دیم خاطر ماها درست شد، پول غذامون رو کامل می

و اگر خسارتی هم هست، شمارم رو داری، پیامک 

 فرستم.کن می

  

دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و جلوتر 

 راه افتاد.

 کرد و به عقب چرخید.در را باز 

 ـ دُکی...

بالا رفت. اولین بار بود یکی اینطور رویش تک اب

 کرد.خطابش می

 .آمد جلو قدم دو 

 ـ بله؟

  

ـ توی محله ما کسی گدا نیست، حتی متی خمار که 

 در و  کارتون خوابمونه، باز یه چیزایی برای فروختن
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 که ندارم خودم به کار حالا... داره شبش نون اوردن

الا برای گدایی ام سیاهه ولی اون سه نفر تا حپرونده

 کسی رو نکردن.پول، هیچ وقت التماس 

در که پشت سرش بسته شد، کیاشا منظور حرفش 

را نفهمیده بود، یک ساعت بعد که عرفان وارد 

اتاتقش شد و از سیر تا پیاز ماجرا را تعریف کرد، 

ای  تازه معنی جمله آخر فریسا را فهمید و تک خنده

 کرد.

  

لواری پوش، زیادی بر کلمه گداگدوله مرد کت و ش

دختر سنگینی کرده بود که نگاه سبزش ابری دوش 

شده و خشمش سیلی شده و بر صورت مرد فرود 

 آمده بود.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 82پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نگاهش به کاغذ جلویش چسبیده بود.

به فریسا که زری سرش را از پنجره بیرون آورد و 

کاغذ درون دستش  مات برده لب حوض نشسته و به

 کرد، گفت:نگاه می

 ـ فریسا، بیا بابات کارت داره.

  

 نگاهش را از کاغذی با حروف انگلیسی درهم گرفت.

سرد بود. کلاهش را پایین تر کشید و جواب زری را 

 داد.

 ـ میام الان.
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وقت کاغذ را میان دستش مچاله کرد. دو روز دیگر 

 داشت... فردا و پس فردا.

هایش را یوار تکیه داده و زانوکرده به د فاطیما بغض

در شکمش جمع کرده بود. چانه اش به کاسه 

تغاری زانویش چسبیده بود. این حال بغ کرده به ته

 خانه محمود نمی آمد.

  

 جلو و گذاشت جیبش درون  کاغذ مچاله شده را

 .رفت

 ـ بپا غرق نشی ستون.

  

یش بود اش به جلو پایما تکان نخورد. نگاه خیرهفاط

 زد.و پلک نمی
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کشی؟ یا در همین حالت ـ فاطیما... چته؟ نفس می

رفتی به اسمان هفتم؟ پاشو این فیلم جدیده رو بزار 

 گفت خیلی خفنه.رو دستگاه اومدم ببینیم. کریم می

  

 العملی نبود.باز هیچ عکس

 اد.نگران شد. کنارش نشست و تکانش د

 ـ فاطیما.

  

شد تازه به این دنیا پرت  تکان محکمی خورد و گویی

 و فریسا را دید.

اش جا خورد و با فریسا با دیدن چشمان اشکی

 سوال کوتاه فاطیما، سرجایش یخ بست.

 شه ابجی؟می ـ یعنی چی
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و بغض فاطیما شکست و بر سر هر دوتایشان آوار 

 شد.

که شده به دیوار زری از آشپزخانه بیرون آمد و شو

کرد. انگار این خواهر نگاه میتکیه داده بود و به دو 

 فرین کرده بودند.خانه را ن

 

های فریسا حرف برای گفتن داشت و نداشت. حرف

های فاطیما خواست. شانهتری میاو شانه محکم

 توانست تاب بیاورد.شکست. نمیمی

آن ای که به هایش را کش دهد و جملهتلاش کرد لب

ه حروف ایمان دارد را بزند. بغض اهالی این خان

برایش انگلیسی کج و معوج روی آن کاغذ را 

کرد و زمزمه آرام شاپور در گوشش را تر میپررنگ

 هم.
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مونه و ما یه ـ هرچی بشه، بابا توی این خونه می

 شیم.روزی باز دور هم جمع می

  

هوشمندانه خودش را از دایره جدا کرده بود. 

 دانست هر راهی را برود، خودش در کنار آنهامی

ر به نیست، لااقل چند روز و یا چند ماهی. شاپو

گذشت لااقل نه تا وقتی که ششصد سادگی از او نمی

کرد. باردیگر کلمات میلیون پولش را صاف نمی

 انگلیسی جلویش چیده شدند.

  

نفسش را بیرون داد. ضربه ای آرام به زانو فاطیما زد 

 ا بلند شد.و از ج

 ه.خندید اگر چه بی جان و بی حوصل

ـ جمع کنین بساط گریه رو. قرار نیست بمیریم. این 

 گذره.دو روزم می
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 دستش را به سمت فاطیما گرفت.

ده عین ـ تو هم جمع کن بساطت رو. چه معنی می

مرغ پر و بالت رو جمع کنی شیون سر بدی؟ من که 

و باید اینجا رو نمردم... بعدم اگر یه روزی مردم ت

گشت طاهر، موسیو و بقیه بچرخونیا... من روی یه ان

رخونم تو اینطوری وا بدی سر چپسرای محل رو می

 خوای تاب بیاری؟یه مشکل چطوری می

  

ناخودآگاه قسمت آخر حرفش جدی شده بود و جدی 

گفته بود آنقدر که لرز روی صدایش نشسته بود. باید 

دانست دو روز بعد چه کرد. او نمیشان میآماده

 افتد.اتفاقی می
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هش را به سمت اتاق محمود کج کرد که صدای ار

 لرزان فاطیما رو از پشت سرش شنید.

خوام برم سر همون خوام کار کنم فری. میـ می

 چهار راهی که هاشم هست.

 

 ��پارت جبرانی دیروز با پارت فردا ارسال میشه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 83پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش روی گونه سیلی دیگر روزگار با حرف فاطیما

خواست کار کند و فاطیما می فرود آمد. سرخ شد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این یعنی او در انجام اهدافش موفق نبود. کودک کار 

اش بود. این شدنِ فاطیما، جز خط قرمز های زندگی

کرد و خواسته دختر باید متفاوت با او زندگی می

کافی  او از هفتده سالگیالانش یعنی جان کندن 

 نبوده. 

  

، از این خط قرمز آگاه بود. خط دانستزری می

قرمزی که حالا فاطیما جفت پا روی آن پریده بود و 

صدای آژیر را در ذهن درهمش روشن کرده بود. 

دانست که با شماتت اسم فاطیما را برده زری می

 بود.

  

کرد، سرش را به سرو صدای ذهنش اذیتش می

 عقب چرخاند. 
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شی. حالا اگر م میـ اگر من مردم، تو هم همکار هاش

شین پا سجاده زری دست به دعا مشتاقی برو ب

 بردار، امروز فردا ترتیبمو بده.

  

دانست. اما خدانکنه بلند زری و تلخ گفته بود؟ نمی

طعم دهان  داد.مات بردن فاطیما، اینطور نشان می

 انگلیسی کلمات دیگر بار  خودش گس شده بود.

 کجیدهن و دشدن ردیف هایشپلک پشت کاغذ روی

 .کردند

  

داد، بعید نبود های روی کاغذ میاگر دل به نوشته

دعایی که گفته بود مستجاب شود. قدم جدیدی در 

اش بود، قمار کردن روی خودش، روی تنش و زندگی

 بود، خیلی ترسو. او در این زمینه ترسو
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وارد اتاق محمود شد. روی تخت نشسته بود. نگاه 

 او افتاد و تلخندی زد.فریسا به به پاهای 

پاها حرکت نکردند و دکتر یک کلام از روزی که این

 گفت: فلج.

  

. بود شده فلج نیز آنها خیزان و افتان زندگی 

 پا و دست به قادر آنکه بی مرداب، دل در هاییفلج

خندیدند تا گفتند و میهایی که میباشند. آدم زدن

. حالا بعد اذیتشان نکند غرق شدن در مرداب زندگی

پنج سال، تا گردن در گل و لای مرداب دفن شده 

پیچید و اش مییبودند. مدام بوی تعفن در بین

کرد تا غرق شدن کامل فقط دو روز یادآوری می

 فرصت دارد.

  

 ـ خوبی دردونه؟
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کرد؟ دردونه محمود بودن خوشحالش نمی چرا دیگر

هایش زیادی بزرگ شده بودند که انگار غم

ی پدرانه محمود حتی اگر روی نوک انگشت هامحبت

پای  شدند و زیرایستادند باز هم قد آنها نمیهم می

 شدند.ها له میغم

  

های بیرون را شنیده بود و محمود بلدش بود. حرف

 فهمید.بار روی دوش فریسا را می

  

کنارش را با دست نشان داد. فریسا لبه تخت 

محمود دراز نشست. پاهایش را به موازات پاهای 

 کرد و به تاج تخت فلزی تکیه زد.

  

دست محمود که روی دستش نشست، فریسا زودتر 

 گفت:
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 شه؟می هم نگرانین که دو روز دیگه چی ـ شما

  

 اش کرد.نه کوتاه و محکم محمود شوکه

 نگاهش کرد.

 ـ واقعا نگران نیستین؟

  

سر محمود بالا رفت. آرامش چشمانش در تن فریسا 

ذهن شلوغ و پر سر و صدایش کمی آرام نشست و 

 شد.

ترسم ـ نگران اون پول نیستم. از زندون رفتن نمی

ترسم های تو میاما از این غم لونه کرده تو چشم

های فریسا. از اینکه شبا صدای پهلو به پهلو شدن

شنوم، از اینکه قبل اذون صبح ات رو میبی نتیجه

اط صدای قبل من و زری بیدار شدی و از توی حی
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و ذهن شلوغت  اد. از این خواب بیداریاپات می

 ترسم. می

  

 نفسش را بیرون داد.

 ـ روزی که مادرت...

 فریسا تلخ و تند میان حرفش پرید.

 شه حرفش رو نزنیم... اون مادر من نیست.ـ می
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و  بانسرش پایین افتاد و این بار لحن محمود مهر

 تر شد.نرم

باید بگم، بعد اون مهر طلاق و ـ آره... ولی این رو 

توی راه برگشت به خونه، توی خیابون هی راه رفتم 

و با خودم حرف زدم. گفتم خدایا من که نماز روزه و 

همه چیم به جا بوده، کجای راه رو غلط رفتم که زنم، 

؟ ام، عشق جوونیم باید بره با برادر خودممادر بچه

نه تاریک گریه کردم، فریاد زدم و وقتی رسیدم خو

شده بود. کلید انداختم اومدم داخل تو رو دیدم. کز 

 کرده بودی گوشه خونه و گفتی مامان رفت... 

  

 های پایین افتاده فریسا انداخت.دستش را دور شانه

ـ اونجا انگار تلنگر خورد بهم. انگار خدا زد پس 

ت رو داری. از اون روز گردنم که مرد، تو هنوز بچ

گم دیگه به اون آدم رو ساختم. نمیام دوباره زندگی
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فکر نکردم، نه. بهش فکر کردم ادم باید دور 

های زندگیش یه خط قرمز پررنگ بکشه که اشتباه

یادش بمونه. فراموشی که درمون درد نیست. فکر 

اش رو نخوردم چون تو رو کردم اما دیگه غصه

خندی، چون تو بودی که توی اون داشتم. چون تو می

 ک راه بری و رویا بسازی.خونه تاری

  

تر کرد و پدرانه فریسا قفلدستش را دور شانه 

 فشرد.

ـ رویاهات رو هفت سال پیش خراب کردم. من با 

این پاهای فلج شده، خرابشون کردم. من با این سن 

دونستم تویی که رویات پزشکی بود، یه می دیگه

کشیدی. تو متنفر شدی و دست نمینمیشبه متنفر 

چون ستون این خونه لق شد. جفت پا اومدم شدی 

 وسط رویاهات. از اون به بعد دیگه رویا نداشتی.
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فریسا نگاهش ناباورانه بالا آمد. چشمان محمود تر 

بود، مثل خودش. مثل الانش و مثل وقتی که 

هایش را در کارتون پفک نمکی گذاشت و کتاب

چسب زد و به دورترین نقطه خانه پرتشان سرش را 

 رد. ک

  

 محمود بی توجه به او ادامه داد.

خندیدی... الان چند روزه که حتی ـ اما هنوز می

خندی. این خندی فریسا. بخندی هم با بغض مینمی

روزا شدم همون محمودی که کلافه توی خیابون راه 

وت ای توی زندگی نداشت با این تفارفت و انگیزهمی

 تونم راه برم.که حتی نمی
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. بغض از کلامش بیرون رفت. سخت سکوت کرد

شد، سنگ شد و سردی و تحکم کلامش فریسا را 

 حیران گذاشت.

خوام برم زندان. اینو به ـ رضا بده فریسا... من می

ها رو شاپورم بگو تا دست از سرتون برده. بگو سفته

 بزاره اجرا. به ولله که راضیم.

  

حرفش زده بود که حالا محمود از او  زیر تا حالا

خواست؟ محمود چرا رضایت برای زندان رفتنش می

هایش را کشته بود تا او فهمید رویاها و خندهنمی

اینجا باشد، تا در این خانه نفس بکشد؟ این مرد چرا 

کرد که اگر نباشد، فریسایی هم نیست که فکر نمی

 زد؟ یاینطور از زندان رفتنش حرف م
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اش را روی دست محمود گذاشت و آن دست یخ زده

 اش پایین انداخت.را از دور شانه

ی کنار قلبش لانه کرده از روی تخت بلند شد. درد

گرفت، بود و گهگاهی که لبه لانه به قلبش می

 کشید. سوخت و تیر میمی

  

صدای نلرزید. او هم محکم گفت، درست مانند اتمام 

 ت کرد.مام حجحجت محمود، ات

ـ به فاطیما گفتم بره دعا کنه من بمیرم که بره سر 

چهارراه کار کنه، به شما هم می گم، برین دعا کنین 

من بمیرم که شما دو روز دیگه بری زندون اوس 

محمود. و الا اگر من تا دو روز دیگه زنده باشم نه 

 ری و نه فاطیما سرچهارراه.شما زندون می
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شده بود. این را از عصبی  پرید. محمود میان کلامش

 شدن چشمانش فهمید.سرخ

 ـ از کجا؟ چطوری؟

  

سرش را بالا گرفت. نفسش را در سینه حبس کرد. 

سرش را که پایین آورد، چشمان او نیز سرخ بود. نه 

از عصبانیت، از سر بغضی که حالا روی صدایش نیز 

 سایه انداخته بود.

زری  ؟ تو وون بدمـ از اون بالا سری. من باید یادت

شو می کنین بهش ایمان ندارین؟ شبانه روز سجده

من انتظار گنج ازش ندارم اما باهاش معامله کردم 

که فقط راهیو نشونم بده که درست باشه و بی خطر. 

خطر نیست اما درسته. دو روز راه بهم نشون داده، بی

 مون رو.گیره و ما آرامشدیگه، شاپور پولش رو می
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محمود گرفت و بی نگاه ان پر سوال نگاه از چشم

کردن به کسی به سر جای اولش برگشت کنار 

 حوض خالی. 

اش را از جیب در آورد و پیامک را با نوک گوشی

 اش نوشت.انگشتان سر شده

ـ سلام. یه نفر رو برای کلیه پیدا کردم. فردا 

 ارمش رستوران.می

  

اخت. گوشی را خاموش کرد و داخل جیبش اند

ای ان گرفت. ستاره به سمت آسم سرش را

 درخشید. کم جان خندید.

 ـ دستت درست اوس کریم.

 ___ 
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شمارو نمیدونم اما من خیلی خانواده اوس محمود رو 

دوست دارم... با تمام بالای و پایین های 

 ��شونزندگی

شما  هم میتونین نظرتون رو توی دایرکت اینستا 

 ��بهم بگین

https://www.instagram.com/fatemeh_g

hofranii 
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***   

دستش را خم کرد و روی چشمانش گذاشت. پهلو به 

اش برد. این عمارت خفهپهلو شد. خوابش نمی

کردن گرفت. بعد یک ماه کوچ کرد. نفسش را میمی

 به این اتاق قدیمی هنوز به آن عادت نکرده بود. 

  

اینجا پر از خاطره بود. از در و دیوارش صدای کتی 

چهار نفره بود بارید. زمانی که خانواده شان می

 کردند که خوشبختند. وخوشبخت. یا لااقل فکر می

 ـ داداش بریم برف بازی؟

 رسونی مدرسه؟ـ داداش من رو می

 یم شهربازی؟ـ داداش شب بر

  

گرفت. شنید. صدای کتی جان داشت و جانش میمی

امشب که رنگ پریده فرزانه و چشمان بی فروغش 
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سرش جان  را دیده بود، صداهای کتی بیشتر در

بیشتری گرفته بود. کلیه پیدا نکرده بودند. از فرصت 

 ای دکتر تنها چند روز مانده بود. دو هفته

  

گر گرفته بود. گیج و کلافه روی تخت نشست. تنش 

وارد حمام شد. آب سرد را باز کرد و با همان منگ 

 شلوارکی که به پا داشت، زیر دوش ایستاد.

  

خت و اندکی از حرارت سردی آب لرز به جانش اندا

درون بدنش کاست. چشم بست. بار دیگر تصاویر 

هایش نقش بست با همان چشمان کتی پشت پلک

ترکانده و بلند شده بود.  آبی و قدی که تازه استخوان

با همان لبخند همیشگی سنجاق شده روی 

هایش. پشت سرش تصویر قبرش آمد و بعد لب

های سفیدش نه. لبتصویر چهره بی رنگ و رو فرزا
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گذشت و و چشمان پردردش. اگر این چند روز می

 کردند؟ کلیه پیدا نمی

  

حمام چاره کار نبود. شامپو به سرش زد و با پیچیدن 

 حوله دور کمرش از حمام بیرون آمد.

  

ضربان قلبش بالا رفته بود. تمام وجودش تمنای 

 اپارتمان خودش را داشت.

برداشت، یاد دلیل  ماشینش کلید طرف به را اول قدم 

 بد حالش فرزانه اگر به اینجا آمدنش افتاد و ایستاد. 

 ...و نبود او که کتی مثل چه؟ نبود او و شدمی

روی تخت نشست. پایین داد و آب دهانش را 

هایش را خم کرد و کف دستانش، تکیه گاه دست

 صورتش شد. 
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با صدای پیامک گوشی که سکوت اتاق را شکست، 

 د و گوشی را از روی میز عسلی برداشت.سر بلند کر

  

شماره ناشناس بود. ابرو بالا انداخت و پیامک را 

 خواند.

ردم. فردا سلام. یه نفر رو برای کلیه پیدا ک "

 "آرمش رستوران. می

  

. خواند را آن دوباره و  لحظه ای گیج به پیام زل زد

 گشتن مسئول را سهیل تنها خودش، از غیر بود؟ کی

آمد به کسی غیر دنبال کلیه کرده بود، یادش نمی به

 از او سپرده باشد.

  

هایش درهم رفت. بار دیگر در ذهنش این چند اخم

 ن کرد.روزه را بالا و پایی
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با پیدا کردن فرستنده ابرویش بالا رفت. فریسا بود؟ 

معرفی کردن خودش در دیدار اولشان لبخند نصفه 

 ای کنج لبش نشاند. نیمه

سام... دقت کن فریسا، نه پریسا... به شدت فری "

روی ف اولش حساسم هر کی بگه پریسا باید منتظر 

کشیدن خشتکش روی سرش باشه. خب کجا بودم؟ 

 "ام ولی برای شما خانم پاکدل.لقب به فریآها م

فریسا شبیه کتی بود، خیلی خیلی شبیه حتی در 

 معرفی خودش.

  

جهانگیرخان  ـ من کتایونم، کتایون آژمان، دختر

 گن کتی.آژمان. البته همه بهم می
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چه قدر برای گفتن اسم جهانگیر باد به غبغب می 

ن. بُتی که انداختند. جهانگیر بت بود. برای هر دویشا

 کتی نتوانست شکستنش را تاب بیاورد.

  

سرش را به دو طرف جنباند تا از غرق شدن خودش 

 رگشت.در خاطرات گذشته جلوگیری کند. به دختر ب

  

اش هنوز به او اعتماد کامل نداشت. ظهور ناگهانی

وسط زندگی او، هنوز برایش مشکوک بود، اما در ان 

زد، همین و پا می شرایط که در ناامیدی مطلق دست

توانست روزنه نوری باشد، هر چند پیام دختر می

 جان و حتی کم نور.بی

  

 خواست زنگ بزند که منصرف شد.
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تر چشم بست. ید و اینبار راحتروی تخت دراز کش

صدای لاستیک ماشین روی سنگفرش حیاط را شنید 

های در ماشین. و به دنبالش صدای باز و بسته شدن

 وز آمده بود.بعد از دو ر

شنیده بود که در ویلا شمالش مهمانی داشته.  

 ویلایی که نه او دیده بود و نه حتی فرزانه.

  

د از پیام دختر خواست حس و حال خوبی که بعنمی

 داشت، از سرش بپرد. 

هایش را خوابید. چشمباید تا حالش خوش بود می

تر روی هم فشرد. صدای شاد کتی دور و محکم

و قفل از شنیدن صدای پای جهانگیر در دورتر شد 

 سالن خانه، به خواب رفت.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

  

  

***   

های دردناکش را فشرد. از صبح که با دست شقیقه

ای دست از سرش بر بیدار شده بود، سردرد لحظه

نداشته بود. ساعت از یازده گذشته بود و خبری از 

 فریسا نبود. 

رفت. گوش به زنگ دست و دلش به کار کردن نمی

تماس ثریا بود. گفته بود حال فرزانه بد شد زنگ 

بحش، زنگ زدن ثریا چیز بزند و با آن رنگ و رو ص

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعید و دور از ذهنی نبود. تلفن روی میز رنگ خورد، 

 دکمه قرمز را فشرد و صدای منشی در اتاق پیچید.

  

 ه اسم پریسا...ـ آقای دکتر، یه خانمی اومدن ب

 صدای فریسا آمد.

گم ف نه پ، بگو فریسا. تکرار کن، ـ پریسا کیه؟ می

 ف... ف... سه بار بگو فلافل.

 حرف زدن منشی گفت: قبل

 ـ بگو بیاد داخل.

  

دستش را روی چشمان سرخش کشید و دستش را 

اش برد و سعی کرد کمی سر و میان موهای آشفته

 سامانشان دهد.

، در باز شد و فریسا ی به در بخوردابی آنکه تقه

 خودش را داخل اتاق انداخت و در را بست.
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 غر زنان جلو آمد.

پایین که یه طوری نگاه آدم ـ بسم الله...اون از 

کنن انگار قتل کردی. یه سیلی زدن که این می

گم حرفارو نداره. اینم از این ماهی گلی، صد بار می

 سا. گه پریفریسا عین اسکلا باز می

  

 پوفی کشید.

تر های بینیت رو بازـ یکی نیست بگه. یکم سوراخ

ن کن که جریان هوا برسه به مغزت، بتونه کار کنه او

بدبخت. هوارسانی به مغزش در حال حاضر با یک 

تونه کنه که یک اسمم نمیجلبک دریایی برابری می

دونم فریسا کجاش شبیه درست بگه... اصلاً من نمی

 اوف..پریساس... 
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 نفسش را بیرون داد و حرفش را برید. 

امروز حالش با فریسایی که دفعه قبل رستوران را 

 تا آسمان فرق داشت.ترک کرده بود، زمین 

  

روی صندلی نشست و رو به کیاشا که گنگ نگاهش 

 کرد، گفت:می

 حتی پایین اون بیین بیخیال، رو پرته دختره این ـ 

 دید، رو من تا یدکشمی طی داشت که پسره اون

 پام هشت سلیطه یک من الان ذهنشون در. گرخید

  

کلاه. همان تیپ همیشگی، هودی و شلوار جین با 

ای نکرد. هایش زیاد برایش مهم نبودند. توجهحرف

تر بود. منتظر بود موضوع پیام دیشب برایش واجب

کس دیگری را همراهش ببیند. امیدوار بود پیام 
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اشد. او و حال امروزش سوژه دیشبش شوخی نبوده ب

 خوبی برای شوخی کردن نبود. جدی گفت:

 ـ خب؟

  

 فریسا به سمتش برگشت.

 ـ خب؟

 فه توضیح داد.کلا

 ـ پیام دیشبت.

 ای گفت:آهان کشیده

 گم.ـ خب بزار برسم می

  

خواستی بیاری اون نفری که پیدا کردی رو. ـ می

 خوره؟گروه خونیش می

 اد.فریسا مطمئن سر تکان د
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 خوره... آوردمش دیگه.ـ اره می

 لبخند پهنی عرض صورتش را پوشاند.

 ـ خودمم.

  

الان مطمئن شد که اگر تا الان شک داشت، 

 اش کرده.مسخره

 ابروهایش را بهم نزدیک کرد.

 ـ مگه من مسخره توام؟

  

صدایی که ناخودآگاه بالا رفته بود، به مذاق فریسا 

 خوش نیامد.

خوره. امم میم دیگه. گروه خونیـ چته؟ می گم خودم

 رضایت کاملم دارم.
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دستش را داخل جیبش کرد و کاغذ مچاله شده را 

از دیشب صدها بار میان مچش مچاله شده  درآورد.

بود. صافش کرده بود اما در مسیر بار دیگر، دستش 

 دور آن پیچیده و مشت شده بود.

  

کاغذ را صاف کرد. حروف انگلیسی مرتب روی کاغذ 

کجی حالا کج و معوج شده بودند و همچنان دهن

 کردند.می

 کاغذ را به سمت کیاشا گرفت.

  

ای بودند که به وضوع در مهتعجب و تحیر دو کل

 شد.چشمان کیاشا دیده می

کاغذ را جلویش گذاشت. اسم فریسا پاکدل که 

بالای صفحه جا خوش کرده بود و پایین تر، گروه 

 درست بود.ای که ذکر شده بود. خونی
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 87پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کند.توانست باور نگاهش را بالا آورد. هنوز نمی

 ـ تو مطمئنی؟

ای روی شک، تردید و ترس درون دلش فریسا پرده

 انداخت و با اطمینان سر جنباند.

 ـ آره.

  

مردمک چشمانش به چشمان سبز فریسا دوخته شد 

 و تکرار کرد.
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 نی؟ـ تو مطمئ

 و فریسا بار دیگر جواب داد.

 ـ اره. فقط شرط دارم.

  

 کیاشا منتظر نگاهش کرد.

 ادامه داد.

 خوام.پول... پول رو تا فردا میـ 

  

در هم رفتن ابروهای کیاشا زنگ هشداری بود که 

 زودتر توضیحات بعدی را بدهد.

تونی هرجا خواستی نگهم کنم. اصلاً میـ فرار نمی

کنم تا روز عمل ولی ی فرار نمیداری که مطمئن ش

 خوام.پول رو فردا می
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 است. از چشمان کیاشا واضح بود که قانع نشده

 کلافه گفت:

ـ ببین من مشکل مغزی ندارم که الکی بشینم اینجا 

اینقدر دروغ ببافم بهم که. من پول رو باید بدم به 

خوام که فردا، نهایت کسی مهلت ندارم. یه چک می

ونه نقد شه. خودمم هر جا تو بگی تا روز فردا بتپس

 ام هست.مونم. فقط... یه چیز دیگهعمل می

  

 همانطور که در فکر بود، گفت:کیاشا 

 ـ چی؟

 هایش خشکش کشید.فریسا زبانش را روی لب

ام رو خوام کلیهام. اونا نباید بفهمن من میـ خانواده

 دونم برای عمل رضایتشون لازمه یابفروشم... نمی

نه، ولی اگر هست یه طوری باید خودمون درستش 

 تونم بهشون بگم.کنیم، من نمی
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درشت شد. این دختر به کی اینقدر  کیاشا چشمان 

اش هم نباید خبردار بدهی داشت که خانواده

 داد. شدند؟ هنوز در دلش تردید جولان میمی

ات رو بفروشی و پولش رو تا یک خوای کلیهـ تو می

ات چیزی بگیری و از یه طرف دیگه خانوادهروز دیگه 

 نفهمن؟

  

 فریسا مطمئن سر بالا و پایین کرد.

 گم.. فعلا همیناس... باز چیزی یادم اومد میـ آره

ای ترساند. نکند نقشهآرامش دختر کمی او را می

داشت؟ جهانگیر او را از ریسمان سیاه و سفید 

 ترسانده بود. چشم ریز کرد.

 ارت نیست؟ ای تو کـ نقشه
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 ای به او رفت.فریسا نچی کرد و چشم غره

ات رو سخرههای مـ به خدا یه بار دیگه این توهم

 کنم پایین.بیاری وسط، از همینجا خودم رو پرت می

  

 دستش را در هوا تکان داد.

خوای؟ خودم با پای خودم می ـ واقعاً تو از خدا چی

گم تم وسط میاومدم، یه کلیه تر و تازه و سالم گذاش

ات، بعد تو مشکوکی به نقشه؟ من بردار واسه ننه

رم وسط که نقشه اام بزاسکلم از اعضا و جوارح

 تره؟بکشم؟ که چی بشه؟ از جون خودم واجب

  

ای که تک ابرو کیاشا بالا رفت و با لحن پیروزمندانه

 انگار مچ فریسا را گرفته باشد، گفت:

یه رو برای دونی کلـ اگر نیست، از کجا می

 خوام؟میکی
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فریسا با تمسخر چشم ریز کرد و انگشتش را به 

 سمت کیاشا گرفت.

بینت گن تویی؟ ذرهای پسر کارگاه گجت که میـ و

 کو؟

 پشت چشمی برای کیاشا نازک کرد.

ـ اون روز اول دیدمت، پشت گوشی گفتی مامان و 

تون مامانت رو دیدم دیگه. خیلی بعدم دم خونه

 باید جلبک باشم نفهمم. اس ضایع

  

 دستش را در هوا تکان داد.

بیشتر ندارم. اگر با ـ ببین من واقعاً حوصله توضیح 

اوکی این شرایط و با همون قیمت قبلی که گفتی 

 هستی، که قبول کن اگر نه، من برم دنبال کارم.
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های دردناکش کشید و دم کیاشا دستی به شقیقه

ین کرد و نهایت به عمیقی گرفت. کمی سبک و سنگ

 حرف آمد.

دم ـ باشه، خوبه، فقط تا شب خبر دقیقش رو می

 بهت.

 ا با لبخند گشادی بشکنی زد.فریس

 ـ خب آخیش. پس من برم سر زندگیم.

  

 شینین؟ـ برو، فقط کدوم محل می

 از روی صندلی بلند شد.

ام بالاشهریه یا پایین خوای چک کنی ببینی کلیهـ می

 شهری؟

 رد.نگاهش ک بی حوصله

 شه یه بارم شده جدی جواب بدی؟ـ می
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گفت، کیاشا آهانی آره ای گفت و اسم محله را که 

 گفت.

 تونی بری.ـ خب می

 اش انداخت و از در بیرون آمد.فریسا چینی به بینی

 زیر لب گفت:

 ـ خدا به زنت صبر بده. کلپک شکاک.

  

همان لحظه کیاشا در پیامکی خطاب به سهیل 

 نوشت.

ـ فریسا پاکدل، محله... خبر دقیقش رو تا شب بهم 

 بده.

  

را به پشتی صندلی تکیه دکمه ارسال را زد و سرش 

 داد و چشمان دردناکش را روی هم گذاشت.
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 ��سلام عزیزای جانم

 ��الان داشته باشین امیدوارم تعطیلات خوبی تا به

هفته پیش با اینکه من توی کانالم اعلام کردم، باز 

من،هم ادمین که چرا پارت ام داشتیم همکلی پی

 نیست.

 نداشتیمبه دلیل تعطیلات عید پارت  عزیزان

تعطیل که از امروز به روال قبل، روزانه به غیر از ایام

تا تعطیلی داریم، پارت گذاشته میشه ۲این هفته ام 

و هفته بعدم یه خبر خوب دارم بهتون که 

 �😍�منتظرش بودینشمام

 ��شبتون قشنگ

 نوشتفاطمه#

 

 غفرانیفاطمه#
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کشید و به کیاشا نزدیک تر سهیل خودش را جلو 

 شد.

کنی کیاشا؟ این دختر کیه گفتی ـ داری چیکار می

امارشو دربیارم؟ به خدا من مَردم رفتم توی اون 

کردن محل، خوف برم داشت. همه یه طور نگام می

شون داغون بود. از ندگیانگار جزامی دیدن. سر و ز

 بارید. تو با اون آدما چیکاردر و دیوار کثافت می

 داری؟

  

لب پایینش را فرو خورد و به مبل تکیه داد. چشم 

 بست و در همان حال جواب سهیل را داد.
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ـ من گفتم بری آمار این دختر رو دربیاری، رفتی نگاه 

 تونستم برم نگاهدر و دیوار کردی؟ اونو خودمم می

 کنم.

  

پرنیا با دو وارد پذیرایی شد و خودش را بغل کیاشا 

 پرت کرد.

 م عمو. کی اومدی؟ـ سلا

  

چشم باز کرد و دستانش را دور پرنیا حلقه کرد و 

 اش کاشت.ای روی گونهبوسه

وقتی آمده بود، پریسا گفته بود خواب است و حالا 

اش نشان از تازه چشمان پف دار و موهای اشفته

 دنش داشت.بیدار ش

 ـ سلام عسلم. تازه اومدم.
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تر کرد کیاشا محکمپرنیا حلقه دستانش را دور گردن 

 و شیرین گفت:

. بود شده تنگ برات دلم هزارسال اندازه... آخیش ـ 

 .شد گشاد دلم الان

  

 سهیل پقی زیر خنده زد.

 ـ بیا برو بچه. دلم گشاد شد چیه...

 صدایش را بالا برد.

 رو ببر... بچه زبون درازت ـ پریسا بیا این

  

 خودش جدا کرد.ای کرد و پرنیا را از کیاشا خنده

 اس نیومدم عسل.ـ فقط دو هفته
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های موهای بور، صورت تپل، چشمان عسلی و دندان

، در کنار هم تابلو زیبا و دختر شیرینی به خرگوشی

اسم پرنیا ساخته بود که گاهی کیاشا احساس 

 ل، پرنیا را دوست دارد.کرد بیشتر از سهیمی

  

و کیاشا با  شد پذیرایی وارد میوه ظرف با پریسا 

دادن وعده شکلات و پاستیل، پرنیا را راضی کرد تا 

 به آشپزخانه برود و به پریسا برای شام کمک کند. 

 کیاشا نگاهش به دنبال پرنیا و پریسا کشیده شد.

 سهیل گفت:

زن بگیر.  ـ مسلمون جای این نگاه مفلوکانه، گمشو

خوره... تا کی هم میدیگه داره حالم از مجردیت ب

وای بین جنس مونث پیچ و تاب بخوری؟ نکنه خمی

خوای در آخر همشون رو از زمان بیست سالگیت می

 تا الان جمع کنی، حرمسرا بزنی؟ 
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 ای زد.قهقهه

 ـ حرمسرا آژمان شعبه دوم، با مدیریت پسر.

  

را بست و صدایی  چشم غره پرغیض کیاشا دهانش

نده اش بیرون آمد، ته مان دو فک قفل شدهکه از میا

 خنده میان چشمان سهیل را خاموش کرد.

 ـ کاش بفهمی بعضی چیزا شوخی نداره سهیل.

  

پشیمانی درون چشمای سهیل، سبب گذاشتن نقطه 

دانست که او تا چه اش بود. سهیل میپایان جمله

 هایش متنفر است.اندازه از جهانگیر و کثافت کاری

اعدتا، فردا تعطیل رسمیه و نباید پارت داشته باشیم ق

اما به عنوان عیدی، پارت داریم. حواستون به کانال 

 ��باشه
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 89پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نفسش را سنگین بیرون داد و موضوع را عوض کرد.

ـ با این زندگی سگی من، همین که فعلا با نازی 

 آوردم خودش یه امتیاز مثبته.دووم 

  

خودت کردی، محل سگ ـ اون دختر رو هم حیرون 

 دی بهش.نمی

 کوتاه نگاهش کرد و با تمسخر گفت:

 ذارمش روی چشمام. ـ چشم از فردا می
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 جدی شد. 

ـ خودش خواسته بمونه، کسی مجبورش نکرده، هر 

 تونه بره.وقتم خواست می

 ـ واقعا خیلی یبس و یخی.

  

 د و ابرو بالا انداخت.کر نچی

تونی از نازی هم ـ این یکی رو اشتباه کردی. می

 کنه که خیلی هم داغم.بپرسی، اعتراف می

  

ای به پشت گردنش بزند که سهیل خواست ضربه

 کیاشا جاخالی داد و لبخند دندان نمایی زد.

 خوای توضیح بدم برات؟ـ اگر می

  

 سهیل پر حرص گفت:
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 ـ خیلی بیشعوری.

 کیاشا کم جان خندید.

 ـ به جهانگیر رفتم.

  

 اش را خورد.لحظاتی، خنده نصفه نیمهبعد 

اش چی ـ نگفتی، راجع به اون دختر و خانواده

 فهمیدی؟می

  

نگاه سهیل نگران شد اما دیگر چیزی نپرسید و این 

 بار جواب کیاشا را داد.

شناختنش. از چند نفر پرسیدم ـ انگار همه خوب می

هاشون رشون مثبت بود. از لا به لای حرفهمه نظ

پدرش بنا بوده. بهش می گن اوس محمود. فهمیدم 

چند سال پیش، حدود پنج شش سال پیش از روی 

شه و از اون روز این داربست میوفته و از پا فلج می
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شونه... دیگه اینکه یه خواهر دختر نون آور خونه

 کوچیک تر داره و همین... 

  

 ید:کیاشا جدی پرس

مادرش؟ اش نگفتن؟ پدر ـ چیزی راجع به خانواده

 کلاه برداری چیزی؟

  

 سهیل سر بالا انداخت.

احترام ـ نه. پدرش رو خیلی قبول داشتن. کلاً با 

بردارن یا نه اوردن. من نپرسیدم کلاهاسمش رو می

 ولی کسی چیزی هم نگفت.

  

ای به پرتقال روی میز خیره ماند. نگاهش به لحظه

قال بود و ذهنش پیش دختر و پیشنهادش. برگه پرت

اش، از ظهر داخل جیبش جا خوش کرده گروه خونی
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. بود خورده سنش به چشمش رفتنش  بود. بعد

 . دو و بیست

قطعات پازل این چند روزه را کنار هم گذاشت و 

اش را از رفت، گوشیهمانطور که به طرف تراس می

 یشبش رفت.های دجیبش در آورد و به لیست پیام

  

 زمزمه کرد.

کنه، با اله ای که جیب بری میـ دختر بیست و دو س

تر و پدری از کار افتاده که حالا یه خواهر کوچک

خواد کلیه اش رو بفروشه و ششصد میلیون بگیره، می

 اش هم چیزی نفهمن.به شرطی که خانواده

  

با پخش شدن صدای بوق تماس در گوشش، از فکر 

 ه لبه تراس تکیه داد.بیرون آمد و ب

 ��عیدی و پارت امروزمون
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 صدای نازک دختری کم سن در گوشی پیچید.

 ـ سلام طاهر.

 کیاشا با تعجب گفت:

 ـ سلام.

  

آن طرف خط شلوغ بود. صدای کاسه و بشقاب 

 آمد انگار که سر سفره باشد. دختر تند گفت:می

 پس چرا کلپک سیوت کرده؟هر نیستی؟ ـ اه تو طا
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فهمید. سکوت کرده بود های دختر را نمیمعنی حرف

 شود که صدای تشر فریسا آمد.تا ببیند چه می

 ـ د آخه مگه تو منشی تلفنی منی؟ 

 .گرفت را گوشی که بود خودش صدای دنبالش به و 

 ـ سلام.

  

سر و صداها کمتر شد و صدای بسته شدن در آمد. 

 ش را داد.جواب

 ـ سلام.

  

آمد و در آخر، کلمات بی شدن دمپایی صدای کشیده 

 قرار و شاکی فریسا.

 خوای؟ جوابت چیه؟ـ زیر لفظی می
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خانه سهیل طبقه دوازدهم بود. از این فاصله 

هایی که با سرعت در کوچه رفت و توانست آدممی

کردند را میان دو انگشتش بگیرد و همین کار آمد می

های درهم رد. دختر و پسر جوانی که با دسترا هم ک

گذشتند را میان انگشت حلقه شده، آرام از کوچه می

 اشاره و شستش گرفت.

 ای؟ـ زنده

  

با سوال فریسا، دختر و پسر را از میان انگشتانش 

 رها کرد و صدایش را صاف کرد.

 ـ قبوله.

  

با تک کلمه او، گویی جان دوباره ای به صدای بی 

، که با بی حوصله فریسا تزریق کرده باشندجان و 

 ذوق گفت:
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 ـ ایول. کی بیام پول رو بگیرم؟

 بی توجه به ذوق او، گفت:

ـ باید قرارداد امضا کنی و از فردا تحت نظر باشی که 

 کنی تا روز عمل. مطمئن باشم فرار نمی

  

 اشتیاق صدایش گرفته شد.

 ای نداره؟ـ راه دیگه

 کیاشا با تمسخر گفت:

 ی بزاری رستوران.ات رو دربیارتونی کلیهچرا، می ـ

  

 .شد جدی 

ای نداره. حتی چک و پولم به دردم ـ نه، راه دیگه

خوای، باید این خوره، اگر پول رو قبل از عمل مینمی

ها، جایی باشی چند روز آزمایش و تا نهایی شدن کار
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ها معلوم کنم و اگر هم بعد آزمایشکه من تعیین می

انجام  خوره و عمله به هر صورت بهم نمیشد ک

نشد، باید پول رو برگردونی، که اینو همون موقع 

 گم بهت چطوری. اوکی؟می

  

صدایی از آن ور خط آمد. شبیه همان دختری که اول 

 سلام کرد.

ـ فریسا بیا بیین، قورمه سبزی طلعت خیلی خوب 

 شده.

 احتمالاً خودش بود.

  

شرایط را سبک و سنگین چیزی نگفت تا خود فریسا 

 د.کن
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بعد از سکوت طولانی و کش داری، بالاخره صدای 

نفس گرفتن عمیقش را شنید و بعد صدایش. چرا 

 کرد صدایش لرز گرفته؟احساس می

  

 آم رستوران.ـ اوکی. فردا صبح می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 91پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

بود و  ای با این مشخصاتها بود که دنبال کلیهماه

اش اشتباه دانست جمله بعدیمی حالا پیدا کرده بود.

های مکرر ممکن است است و این سوال پرسیدن

 دختر را مردد یا پشیمان کند اما باز پرسید:
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 دونی؟ـ تو مطمئنی؟ درباره این عمل می

  

 .آمد بیرون  دیوار و تراس در سر پرنیا از بین 

 ـ سفره رو انداختیم.

 ای پریسا.و به دنبالش صد

 تموم کردی بیا شام. ـ کیاشا تلفنت رو

  

منتظر جواب بود اما با پیچیدن بوق در گوشش، 

متعجب گوشی را از گوشش فاصله داد و به صفحه 

 اش نگاه کرد. قطع کرده بود!زمینه

  

طلعت عصر حیاط را جارو و آبپاشی کرده بود. بوی نم 

 خاک را به ریه برد، سرش را بالا گرفت.

از روی میان دستش فشرد و دستش را  گوشی

 گوشش تا درون جیبش سر خورد.
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دانست در چه جهنمی دست و پا کیاشا اگر می

زند، هیچ وقت این قدر در مورد مطمئن بودن یا می

 پرسید.نبودنش سوال نمی

 نه و بود کرده فکر میلیون ششصد به فقط که اویی 

 . دیگر چیز هیچ به

ون ی، بیمارستان، خون و خخواست به تیغ جراحنمی

و خون فکر کند. دستش روی پهلویش نشست. واقعا 

اش را می فروخت؟ اشک لجوجانه در داشت کلیه

 هایش نشست و لبه حوض خالی نشست. چشم

  

انداخت. زمستان سردی بدنه حوض لرز به تنش 

شد. کاش زودتر بهار داشت زیادی کش دار می

افتادند استخر میشد و طلعت و زری به جان این می

و آبش می کردند. آن وقت مثل حالا که از درون 
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را تَر کند یا سرش را توانست پاهایش سوخت میمی

 شد.زیر آب ببرد. داشت دیوانه می

  

 جره بیرون آورد.اش را از پنفاطیما بار دیگر کله

 خوایم سفره جمع کنیم.ـ فریسا کجایی؟ می

 کرد.تند تند پلک زد و صدایش را صاف 

 خورم.ـ جمع کنین، من آخر شب یه چیزی می

  

شدند. نوبتی بود و این ماه ماهانه دور هم جمع می

نوبت آنها. مهمانی سنگینی نبود. هر کس در خانه 

ابلمه به پخت و قخودش اندازه خودشان غذا می

دست می آمد. امشب هم طلعت قورمه سبزی، عفت 

ی بود که دلمه کلم و زری هم آبگوشت. گوشتش نذر

 امروز صبح یکی آمده بود و در کوچه پخش کرده بود.
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از جا بلند شد. یاد صدای دختر بچه و زن پشت 

 گوشی افتاد. انگار واقعاً زن و بچه داشت! 

 صور کرد. به سمت در رفت و در ذهن او را ت

  

کرد. صبح به مرد پولداری که رویای او را زندگی می

در عمارتی به آن  زد.صبح به رستورانش سر می

زیبایی زندگی می کرد. عصر خسته به خانه 

از این رمانتیک بازی ها با زنش  گشت و احتمالابرمی

 داشت. 

اش را در آغوش می گرفت. تا شام کنار هم بعد بچه

شان به زیبایی می گذشت و احتمالا بودند. روز های

هایش از کار اش مادری بود که کلیهتنها دغدغه

آنهم خرجش ششصد میلیون پول بود و  افتاده که

 بس.
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در آهنی پشت سرش بسته شد. بی هدف به سمت 

 آخر کوچه رفت.

داد اش را میخرید، فریسا هم کلیهکلیه را که فردا می

شد و کیاشا می بعد مادر او هم سالم و سلامت

 آلش ادامه دهد.توانست به زندگی ایدهمی

  

 سنگ جلو پایش را شوت کرد.

در بهترین حالت ممکن اگر از زیر عمل زنده که  و او

 به و  گشت،آمد، به همین کوچه بر میبیرون می

 که تفاوت این با دادمی ادامه را زندگی روال همین

نکه یک کلیه ای هم و کند بریجیب توانستنمی دیگر

 نداشت.

 تلخندی زد.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 92پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

موسیو دم مغازه  بود. خلوت بود.سر کوچه رسیده 

چهارپایه زده و نشسته بود و سرش در کتاب دعایی 

 بود که به دست داشت.

  

توانست گزینه برای پرت کردن حواسش، موسیو می

 خوبی باشد.

خونی، پیر پیغمبر نشستی دعا میـ تو این نور کم 

 هم راضی نیستن.
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بود.  آنقدر غرق دعا بود که متوجه آمدن فریسا نشده

د و سرش با سرعت از کتاب درون دستش کنده ش

 ترسیده به فریسا نگاه کرد.

 ـ س...سلام.

  

 فریسا به لکنتش خندید.

گم برو داخل سلام ـ جن ندیدی که، علیک سلام. می

همین الان چهارچشمی هستی، صلوات بفرست، 

ها... از ما گفتن دهیدالله پول یه عینک دیگه بهت نمی

 بود.

  

های ایین انداخت و نگاه فریسا به کفشسر پ موسیو

اش خورد. از وقتی حوزه رفته مشکی واکس خورده

تر شده و به قول فاطیما عطرش شده بود بود، مرتب

بار دانست هر روز چند پودر رخت شویی. نمی
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شویی شوید، همیشه بو پودر رختهایش را میلباس

 داد.می

  

. اینجا توی خلوت بینمـ به تاریکی عادت دارم، می

 ، با خدا حرف بزنم راحت ترم. کوچه و تاریکی

  

ای که موسیو نشسته بود، به دیوار کنار چهار پایه

 تکیه داد و سرش را به سمت او چرخاند.

خونی و به قول دعا اینا می شی اینقدرـ تو خسته نمی

خوننا. خودت با خدا حرف می زنی؟زری و بابامم می

رست اینه، هم زندگیت. بیس ولی تو دیگه هم د

 کنی. چاری داری دعا ثنا می

  

 تر شد.تر رفت اما لحنش محکمسر موسیو پایین
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ـ نه چرا خسته بشم؟ اصلاً من کی باشم که خسته 

خالقه، من که کسی نیستم. تو بشم؟ اون خداست و 

این جهان و این همه کهکشان و این همه موجودات، 

رابه، دارم سرش رو نشستم سر یه کوچه تو محله خ

گم. اونه که گم و میگم و میآرم و هی میدرد می

 م خوبه.باید خسته بشه، نه من. اینطوری حال

  

تا به حال این روی منطقی موسیو را ندیده بود. 

دستش انداخته بود که حالا خودشم باورش  اینقدر

 کند.شد دارد با او جدی صحبت مینمی

های موسیو حرف کناردیوار سر خورد و نشست.

اش کرده بود. موسیو ه آخرش قانعخصوصاً جمل

حالش خوب بود، درست برعکس او، و و قتی آدم 

حالش خوب بود، دیگر بقیه چیزها چه اهمیتی 

 داشت؟
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بعد از تماس با کیاشا در ذهنش بالا و سوالی که از 

 رفت را بی فکر بر زبان آورد.پایین می

 ـ خدا عادله موسیو؟

  

داشت که این صدای درمانده، صدای  ایمانخودش 

آمد او نیست. صدایی که انگار از قعر چاهی بیرون می

و موسیو به رویش نیاورد که فریسا همیشگی نیست. 

یادش داده بود که  انگار چهار کلاس حوزه انقدر

 آورند، حتی فریسا.ها روزی کم میبفهمد همه آدم

  

 موسیو کوتاه جواب داد.

 ـ آره.

کی شد. با همان صدای گرفته و خش ا شافریس

 دارش گفت:
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ـ نیست موسیو. به نظرت الان من وتویی که به قول 

خودت تو این کوچه قدیمی و توی این محله خرابه 

ن توی استخر و جکوزی نشستیم، با اونی که الا

کنه و هزارتا خدم اش داره عشق و حالش رو میخونه

 و حشم داره، مساویم؟ این عدالته؟

  

 موسیو مکث نکرد.

 ـ آره عدالته.

  

 و قبل از شاکی شدن دوباره فریسا، توضیح داد.

بینه. من و تو فقط ـ عادله چون همه چیز رو می

م و اون توی بینیم که سر کوچه نشستیالانمون رو می

استخرش اما اون بالایی قبل و بعد اون استخر رو 

 نه.بیمیبینه. کار و خانواده اون رو هم هم می
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کتاب دعایش را بست و از جا بلند شد. روبرو فریسا 

 ایستاد.

کس بی درد و غم ـ فریسا خانم، تو این دنیا هیچ

نیست. تا درد و غم نکشی، خوشحالی مفهومی نداره. 

 به خیر. شبتون

  

از کنار فریسا که ماتش بدره بود رد شد و وارد مغازه 

 شد.

کرد. قانع های موسیو را در ذهن سبک سنگین حرف

و خاک لباسش را تکاند و نشد. از جا بلند شد. گرد 

 به سمت خانه رفت. 

  

توانست جواب موسیو را بدهد چون به طور فعلا نمی

ایش با کیاشا ها و دیدارهواضح از قبل و بعد تماس

 فهمید. خیلی زود...اطلاع نداشت اما می
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 از فردا...

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 93پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

وارد خانه که شد، عفت و جابر رفته بودند. هاشم 

رفته بود بخوابد و طلعت نشسته بود و شالگردن 

 بافت. می

  

های خیسش را با زری از آشپزخانه در آمد و دست

 لباسش خشک کرد.
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 نگاهی به فریسا کرد.

ـ شام نخوردی، قورمه سبزی طلعت هست، بیارم 

 برات؟

  

 سر بالا انداخت.

 رم بخوابم.ندارم. میاشتها ـ نه. 

  

در مقابل چشمان نگران زری، تشکش را پهن کرد و 

 دراز کشید.

پیام کوتاهی به طاهر داد تا شماره شاپور را پیدا کند 

 و بفرستد.

 خیلی زود جوابش آمد.

 خوای چیکار؟ـ می
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خوام برم خواستگاریش! فردا موعد دادن ـ می

 بزنم.خوام باهاش حرف پولشه. بفرست می

  

 ـ پول جور شد؟

 نچی کرد. طاهر بیست سوالی راه انداخته بود.

  

ـ آره شد. از کجاش رو نپرس، خوابم میاد. بفرست 

 رو.شماره

  

اش بود. شماره را سه دقیقه بعد، شماره روی گوشی

 سیو کرد.

 پهلو به پهلو شد و با زری چشم در چشم شد.

. از هایش را از چشمانش بخواندتوانست حرفمی

سرشب همینطوری به او زل زده بود. شب آخر 

 فرصتشان بود.
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 کوتاه گفت:

 دم.ـ پول جور شده. فردا تحویلش می

  

اش کشید و تلاش کرد لحنش را بیخیال خمیازه

 نشان دهد.

دم. شب به آد، فردا کامل توضیح میـ حالا خوابم می

 خیر.

  

نگاه از چشمان زری گرفت. او هم دیگر چیزی 

می دانست که ته دلش قرص نشده و  د امانپرسی

فردا مجبور به دادن توضیحات بیشتری است. فکر 

 آنجا را کرده بود.

  

 هودی و شالش را در آورد و پتو را روی سرش کشید. 
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پرید را در فکری که دائم به این سود و آن سو می

چنگ گرفت و چشمانش را محکم تر روی هم فشرد. 

 ادی داشت.ار زیردا کخوابید، فباید می

  

همه دور سفره صبحانه نشسته بودند. فاطیما تند تند 

 مثل. داد می پایین چایی زور به را  های نون پنیرلقمه

 فریسا روبرو زری. بود شده دیر اشمدرسه همیشه،

 گفته فریسا. کردمی نگاهش خیره خیره و بود نشسته

هم لا اوحا و بیاندازند محمود اتاق داخل را سفره بود

 کرد.ی تختش نشسته بود و به فریسا نگاه میرو

  

فریسا بی عجله و نگرانی، به همه نگاه کرد. روی 

صورت هر کدام چند ثانیه مکث کرد و بعد سراغ 

خوابد و دانست از امشب کجا میبعدی رفت. نمی

شد. باید کمی شود. باید آماده میروزگارش چه می
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های زای رود، برکرخاطره از این خانه جمع می

 بیمارستان.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 94پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فاطیما لقمه دیگری پایین داد و سکوت را شکست.

 شه حرف بزنی؟ـ آجی می

  

 فریسا نگاهش کرد. بی عجله و محکم گفت:

 شه.ات دیر میـ تو برو مدرسه
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فاطیما خواست حرفی بزند که فریسا میان حرفش 

 پرید.

تونی از زری بپرسی. فعلا عدا مییگه. ببرو د ـ

 خوام بگم.ات واجب تره. منم چیز خاصی نمیمدرسه

  

 فاطیما لب برچید و از جا بلند شد.

 اش کند. خواست ناراحت راهیفریسا نمی

فاطیما که از اتاق محمود بیرون رفت، فریسا هم به 

دنبالش رفت و وقتی فاطیما کیفش را برداشت و 

برود، جلویش ایستاد و به بیرون از در خواست 

 یکباره در آغوشش کشید.
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خواهرانه در آغوشش کشید. دم عمیقی گرفت و این 

لحظه را هم در ذهنش ذخیره کرد. این یکی برای 

 اش.های بعد عمل و تنهاییشب

  

جان کند تا لرزی روی صدایش نیافتند. در گوش 

 مد.حرف آ فاطیما، با صدایی آرام و شمرده شمره به

ـ من ممکه چند روزی نباشم، هوای زری و بابا رو 

 داشته باش.

  

 فاطیما ترسیده سرش را عقب برد.

 ری آجی؟ـ کجا می

 فریسا خندید.

 گردم زود.ـ جای خاصی نیست بر می
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ترسید نگاهش را از چشمان فاطیما گرفت. می

 چشمانش او را لو بدهد. دستش را روی شانه او زد.

حرفی که زدم رو جدی شه. فقط دیرت میـ برو 

 بگیر.

  

هایی فاطیما سر جایش قفل شده بود. با مردمک

 کرد.لرزان به فریسا نگاه می

 فریسا باردیگر نگاهش کرد و تشر زد. 

 ـ دِ برو دیگه.

  

با مکث برگشت، در را باز کرد و بیرون رفت. فریسا 

 خیره به در بسته مانده بود. 

ند، چطور از پس زری د قانع کانسته بواو فاطیما را نتو

 آمد؟و محمود بر می
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سرش به دو طرف جنباند و باردیگر به اتاق برگشت 

 و سر جایش نشست.

 نگاه هر دو روی او بود. بی پلک زدن.

  

نفسش را بیرون داد و داستانی که ساخته بود را واو 

 به واو توضیح داد.

افتاد و با  می محمود چشمان دور ریزی چین گاهی 

کرد و گاهی زری... ه نگاهش میشمانی ریز شدچ

افتاد که خیلی زود گاهی روی صدای خودش لرز می

زد و زد و بار دیگر با اشتیاق حرف میکنارش می

 داد.اش را توضیح میداستان خیالی

  

از رییسش گفت که آدم خوبی است و از وقتی 

ت و مشکلش را فهمیده، به دنبال راهکار بوده اس

 ده.شنهادش را دادیروز پی
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 95پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

چهارصد میلیون پول را از صندوق خیریه شرکت و 

دویست میلیون، پول پروژه ای که فریسا هم باید 

رفت. پروژه ای در یکی از روستاهای دور افتاده می

توانست دویست که مدتش هم نامشخص بود اما می

 گیرد.میلیون را ب

  

 ا اتمام حرفش، زری گفت:ان بهمزم

ـ چطور پروژه ایه؟ نرن کار دستت بدن... مطمئنی 

 بهشون؟
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فریسا باز هم به دروغ گفتنش ادامه داد. محکم 

گفت و با اعتماد به نفس. خودش هم داشت می

 شد.باورش می

ـ آره بابا. کارشون درسته. سی سال سابقه کار دارن. 

تم. مشون رو شناخاونجا بودم هاین چند ماه هم که 

ام چیز مهمی نیست اما چون جای بی آب این پروژه

آیم. اینا هم گیر نیرو و علفیه، خیلیا گفتن ما نمی

کارن. به همین خاطر این مبلغ رو پیشنهاد داد. گفت 

 صد من گفتم دویست و خلاصه راضی شد.

  

 ـ کی باید بری؟

 شانه بالا انداخت.
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بعد کارام،  امروز. حالا حتمالاً همیندونم. ولی اـ نمی

گردم خونه. اگر بخوام برم، باید وسیله جمع برمی

 کنم.

  

کرد و فریسا از زل محمود در سکوت نگاهش می

 زدن به چشمان او فراری. 

ترسید... محمود او را بیش از اندازه بلد بود. می

 ترسید دروغش را بفهمد و رسوا شود.می

  

به زور داخل نان و پنیر  ایبود. لقمهآنجا ماندن جایز ن

 دهانش چپاند و بلند شد.

 ـ من برم امروز زیاد کار دارم.

  

 زری هم تند ایستاد.

 خوای بری پیش شاپور همراهت بیام، ها؟ـ می
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 فریسا خندید.

ـ مگه مدیر مدرسه اس که همراه ولی باید برم؟ 

دم، سفته ها رو کاری ندارم اونجا که. چکش رو می

تونه بکنه. تو غلطی نمی آم بیرون. هیچگیرم و میمی

 گردم.بمون خونه، منم برمی

  

گرفت. وزن سنگینی نگاه محمود داشت جانش را می

نگاهش برای او زیادی سنگین بود. عقلش فرمان 

 فرار داد. فرار...

خداحافظی کوتاهی کرد و فرز وسایلش را برداشت و 

 از خانه بیرون آمد.

  

وشیده تا در خروجی را هایش را پوشیده نپکفش

دوید. نگاه خیره محمود را هنوز روی خود احساس 
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زد کرد. به در فلزی خانه تکیه داد. نفس نفس میمی

دانست که زری شاید، اما کوبید. میو قلبش تند می

 هایش را باور نکرده.محمود یک کلمه از حرف

  

 کرد. حالش که بهتر شد، به در خانه نگاه

 کوتاه گفت:

 بابا. خشیدـ بب

  

 راهش را به سمت مترو کج کرد. 
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 ده دقیقه بود که به دفتر کیاشا رسیده بود.

 بدنش را کش و قوسی داد.

  

دی به من، من ـ خب... پس تو امروز چک رو می

 رم پیش این طرفی که باید پول رو بدم بهش،می

آم میکنم و ایلم رو جمع میرم خونه و وسبعدم می

 هر جا که تو گفتی... فقط...

  

 هایش را در هم حلقه کرد.کیاشا دست

 ـ چی؟

ـ من تا روز عمل کجا باید بمونم؟ یعنی همون 

 ای که... خونه

 کیاشا میان حرفش پرید.
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 ری. یه آپارتمانه..ـ نه اونجا نمی

  

و آن ای گفت. اینطور بهتر بود. او کشیدهفریسا آهان 

 عمارت؟!

 کیاشا دسته چکش را در آورد.

 ای چیزی نداری؟ـ مطمئن باشم بیماری

  

 فریسا سر بالا انداخت و با آرامش گفت:

 رو سرطان دارم، جزام من چون. نباش مطمئن نه  ـ

 هم اینا هپاتیت. دارم حتما ایدزم ولی نیستم مطمئن

بدم شاید داشته باشم. در کل خیلی  تضمین تونمنمی

ام رو لیهده نیستم، اومدم تو این روزای آخر کزن

 بندازم به تو و فرار کنم.
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کرد، که فریسا لبخند کیاشا مات برده نگاهش می

 گشادی زد.

گم سالمم، هی اصرار به مریض بودنم ـ وقتی می

شه. نترس... من کلا یه بار از ابتدا داری، اینطوری می

ن رو بست قتم سرما خوردم، اونم زری یه طوری مخل

داد روز دوم به سوم یبه دوا گیاهی که مزه زهر م

نکشیده از ترس خوردن اون نکبتا خوب شدم، عین 

 آهو دویدم رفتم مدرسه سر درس مشقم.

  

 ای به چک کرد.اشاره

 ـ خیرشو ببینی جناب دکتر. بنویس چک رو.

  

ا گرفت و صدای ای نگاهش رکیاشا با چشم زهره

فهمیده بود جناب دکتر را با  خنده فریسا بالا رفت.

 اش گفت و عمداً آن را کشیده بود.س منشیلحن لو
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 کیاشا چک را نوشت و تاریخ را برای فردا زد.

  

فریسا خیز برداشت تا چک را بگیرد که کیاشا چک را 

 کشید.

 ـ کجا؟

  

 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

 ـ کره ماه...

 اش نشست.ضایع شده روی صندلی

ام رو بدم دیگه. همین الان روند کار هیبرم بدـ بده 

 رو گفتم بهت دیگه.. مگه مغزت ماهی گُلیه؟

  

کیاشا چک را داخل جیبش گذاشت و به صندلی تکیه 

 داد.
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 با لبخند حرص دراری گفت:

ام رو که مونه، صبحانهـ این چک دست من می

ریم گی، بعد میاونجا که میریم خوردم، می

ریم تونی جایی بری. بعد مینمیتون. تنها خونه

شی یعنی من فردا نجا هم زندانی میآپارتمان، او

ها. تا روز ریم دکتر و سراغ آزمایشآم و میصبح می

عمل باید داخل خونه بمونی و بیرون نری... اگر همه 

چیز درست پیش رفت، دیگه بعد عمل آزادی. 

 ونی بری.تمی
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های کیاشا را فریسا خیره خیره نگاهش کرد. حرف

 برای خودش حلاجی کرد.

خواست داد. هم میداد و هم نمیهم به او حق می

 چیزی بگوید و هم نگوید. 

  

در آخر نگفتن و سکوت را انتخاب کرد. در محکمه 

داد ود که داشت پول میعقلش کیاشا پیروز بود. او ب

 ت. گرفو هیچ تضمینی نمی

  

بی اعتراض سر جنباند. کیاشا که تلفن را برداشت تا 

سفارش صبحانه بدهد، سرش را به سمت سقف بلند 

 کرد.

  

 در دل گفت:
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ـ اوس کریم، حالا این راه رو نشون دادی، هوام رو 

 هم داشته باش.

  

مام گفت و چشم بست. حقیقتش این بود که با ت

ه شده ترسید. ترس کاشتهایش هنوز میشجاع بازی

دواند و یدرون قلبش، لحظه به لحظه بیشتر ریشه م

کرد. میوه ها از داد و میوه میشد. برگ میتر میقوی

کرد و افتادند و تق... صدا میها مینوک شاخ

گرفت و دلش صدایش اکو می شد. قلبش درد می

 شد.زیر و رو می

  

کرد اگر کیاشا در این چند روز قبل عمل یحالا فکر م

 یی سرش بیاورد چه؟ بلا

 سر افکار درونش داد زد.

 تونه با من کاری داشته باشه.ـ اون متاهله. نمی
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 و افکارش باردیگر به حرف آمدند.

ـ مگه مرد متاهل متجاوز کم داریم؟ اینم مثل 

هزارتای دیگه که زن و بچه دارن و بازم خیانت 

 .کنننمی رحم هم ماده پشه یک به و کنن می

  

 کم تر روی هم فشرد.ش را محهایچشم

 .زد فریاد صداها همه از بلندتر و 

 ـ خفه شین.

  

 وارد در شدن باز با زمانهم هایش،چشم کردن باز 

 به روز آن که همانی. بود جوانی خدمتپیش شدن

 .بود گرفته او از را شده رزرو میز یک زور

  

 ز صبحانه را روی میز کیاشا گذاشت.می
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 ـ امری نیست؟

 انداخت.الا سر ب

 ـ نه. برو سر کارت.

  

فریسا دم در هم، او را دیده بود و احوال پرسی کرده 

بودند. بابت آن روز نیز عذرخواهی کرده و عرفان 

سربه زیر مشکلی نیست گفته بود و سر کارش رفته 

 بود.

به نون، پنیر و  عرفان که بیرون رفت، نگاه فریسا

 گوجه روی میز ماند.

 دین؟ام میـ اینجا صبحانه

  

کرد، اش نگاه میکیاشا همانطور که به ظرف صبحانه

 گفت:

 ـ نه. 
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میز را جلو کشید و بی تعارف کردن مشغول شد. 

اش داد و خواست به حالت قبلی فریسا چینی به بینی

 برگردد و چشمانش را ببندد که صدای فامیل دور در

 محیط اتاق پخش شد.

 

. بالاخره زنگ زد... ـ زنگ زد آقای مجری... زنگ زد..

من زنگ زد آقای مجری... بَرَه؟ الو سلام... یه نفر به 

 بَرَه؟

 

را از جیب  در برابر چشمان گشاد شده کیاشا، گوشی

 اش بیرون آورد. هودی

 

اسم شاپور که روی گوشی افتاده بود، عرق سردی 

 نشست. چه قدر از این مرد متنفر بود.روی کمرش 
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نفسش را محکم بیرون داد و دست آزادش را مشت 

 کرد و جواب داد.

 ـ بله؟

  

 صدای کلفت و زخمتی گفت:

 ـ فریسا خانوم؟

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شنیدن اسمش هم از زبان شاپور و دار و دسته اش 

 منزجر کننده بود.

 هایش درهم رفت.کمی کلفت کرد و اخمصدایش را 

 . فرمایش؟ـ برا شما خانم پاکدل..

  

ـ من رستمم، معاون شاپور خان. امروز روز تحویل 

 آی یا ما بیایم؟دادن امانتی شاپورخانه. تو می

  

 فریسا بادی به غبغب انداخت.

ها رو بچینه اس. سفتهـ به شاپور بگو، امانتیش آماده

میزش که بعد پنج سال حسابمون رو هم و بزاره کنج 

 و شما رو به سلامت.صاف شه و پاکدل ها رو به خیر 

  

ای در آن طرف خط سکوت شد. فریسا تمام لحظه

 شنید. جان گوش شده بود. صدای پچ پچ آرامی می
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ای کنج لبش لانه کرد و عضلات لبخند پیروزمندانه

یک طرف لبش منقبض شد، چیزی شبیه یک 

 پوزخند. 

  

ا خورده بودند، توقع نداشتند پول را حاضر کرده ج

 باشد. 

فرستم. فقط شاپورخان می گه آدرس رو میشه. ـ با

 خوره.نقدِ نقد. وعده وعید توخالی به درد نمی

  

نگاهش به چک روی میز کیاشا چسبید و مطمئن 

 زمزمه کرد.

 ـ بگو نقدِ نقده. آدرس رو بفرست.
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گوشی را پایین آورد و و قبل از جواب دادن مرد، 

 تماس را قطع کرد.

بست. بعد از هر جمله  روی صندلی ولو شد و چشم

کرد و لبخند کم اپور را در آن موقعیت تصور میش

 گرفت.رنگ روی لبش جان می

  

ـ آخیش. سگ تو روحت شاپور. الهی انگشت کوچک 

پات بخوره به لبه میز و همیشه اون وسط کمرت 

سه بخارونیش. الهی هر بار ربخاره که دستت نمی

. ایشالا تو ت خیس باشهری مستراح دمپایی ابریمی

یه جلسه مهم خشتکت جر بخوره و بی حیثیت شی. 

 .الهی..

  

 ـ خوبی؟
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ای مهم، از تصویر شاپور با شلوار پاره وسط جلسه

جلو چشمانش محو شد. لعنتی.. حسش را پرانده 

 بود.

  

جفت ابرو بالا رفته  ای به کیاشا رفت که باغره چشم

 کرد.به او نگاه می

ید کنم قبل دیدن این یزیـ آره. دارم مدیتیشن م

 زمانه، اگر تو بزاری.

  

 ای به گوشی درون دستش کرد.کیاشا اشاره

 خوای قطعش کنی بعد ادامه نفرینات رو بری؟ـ می

  

 آمد.تازه متوجه صدایی شد که از گوشی می

 ـ الو... الو... 
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ای آرام به زده بود. چشم بست و ضربهگند 

 اش زد.پیشانی

 گذاشت. ت و روی گوشش گوشی را برداش

ای فکرش را به کار انداخت و با لحن نرمی لحظه

 گفت:

ده درست... ـ الو... الو... هستم... من جاییم آنتن نمی

 شنوین؟الان صدام رو می
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 مرد جاخورده از تغییر صدا و نرمش فریسا گفت:
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 ـ آره آبجی. 

 

 .کرد صاف را صدایش مرگ و آبجی. 

 گم... آقا سهراب... ـ می

 

 ـ من رستمم خانوم.

 اش داد.چینی به بینی

ـ حالا هرچی پدر پسرن... تو بین الو الو گفتنت 

 شنیدی؟صدای منو می

 

 ـ ها؟

 زیر لب غرولند کرد.

 مردک خنگ. ـ
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آورد. باید شاید هم شنیده بود به روی خودش نمی

 شد.مطمئن می

 دایش را صاف کرد.خندی زد و صبار دیگر لب

ـ می گم الان قطع وصل شد صدای من رو اصلاً 

 نداشتی؟ هیچی نشنیدی؟

 

اش را بالا کشید و شاخک های مرد تیز شد. بینی

 .فریسا نگاه کجی به گوشی انداخت. مردک چندش

 ـ مگه چی گفتی آبجی؟

 

 احتمالاً نشنیده بود. 

 :گفت بیخیالی با خنده میان و خندید 
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خواستم صدا رو تست کنم. آدرس رو هیچی... می ـ

پیامک کن... اینجا انتن نیست الان باز قطع... ق... 

 ط... ع...

 

گوشی را پایین آورد و قطعش کرد. نفسش را بیرون 

 د.داد و به پشتی صندلی تکیه دا

 دستش را روی قلبش گذاشت و پوفی کشید.

 کردما.ـ داشتم سکته می

 

را به وادارش کرد تا سرش سنگینی نگاه کیاشا 

 سمت او بچرخاند.

هایی درهم حلقه کرده، لب پایینش را میان با دست

کرد. دو دندان گرفته بود و خیره خیره نگاهش می

 خودش را از روی صندلی جمع و جور کرد.
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ای چیه؟ می خوای بخندی به این شانس قهوهـ 

 رنگ من؟ راحت باش، بخند.

 

ت و محض احتیاط گوشی دوباره به حالت قبل برگش

 چک کرد که این بار قطع شده باشد.را 

 هوا به کیاشا خنده شلیک بست، که را چشمش 

 .رفت

 

یک چشمش را باز کرد و سرش را به سمت کیاشا 

 کج کرد.

د میلیون، می خوای یه مبلغی گم غیر اون ششصـ می

ها الکی بزاری برای کیوت بودنم؟ بالاخره این خنده

 که نیست.
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را بست و انگار که با خودش حرف بزند  مشچش

 گفت:

شه بعد بیست و سه سال زندگی، ـ بالاخره ببینم می

 هام پول در آورد یا چی.از این پت مت بازی

 

 صدای خنده کیاشا قطع شد و گفت:

 کنم.کر میـ روش ف
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 این بار دو چشمش را باز کرد.
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 ل خوشم اومد... ایوـ واو.

 

 ای به میز روی صبحانه کرد.اشاره

 ـ نظرته نون پنیر خوردنت رو تموم کنی؟ 

 

 انگشتش را به سمت ساعت دیواری گرفت.

 شیم.میـ دیگه داریم به اوقات شرعی ناهار نزدیک 

 

 کیاشا سر بالا انداخت.

 ـ هنوز تموم نشده.

ا آور فریسا نگاهی به چیدمان غذا کرد. تزیینش اشته

 بود.

ـ خودمونیما... خیلیم فرق نداریم. اگر این ظرف و 

ظروف شیتان فیتان و اون لیوان آب پرتقال رو کنار 
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ها که نه، ولی لااقل صبحانه مون بزاریم، همه وعده

 یکیه. 

 

ندلی تکیه داد. کمی در فکر رفت. کیاشا چرا به ص

اش را هم در رستوران می خورد. یادش بود صبحانه

 رود.عه قبل گفته بود ناهار هم خانه نمیکه دف

 

در حال سبک و سنگین کردن همین افکار بود که 

کیاشا تتمه لیوان آب پرتقال را یک نفس بالا داد و از 

فریسا  پشت میز بلند شد. کتش را برداشت و

 خوشحال ایستاد و اشاره ای به چک کرد.

 ـ آن زیبارو فراموش نشه.

 

 ـ چک زیباروئه؟
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 ا پایین تر کشید و مرتبش کرد.اش رتنیکلاه باف

ـ تو هم اگر زندگیت به یک نصفه کاغذ بند بود، دیگه 

 رفت داخل این.شد میکل زیبایی دنیا جمع می

 

 جلوتر از کیاشا راه افتاد.

 هم بریم. ـ وایسا با

 

هایش را در کاسه دهانش را کج و کوله کرد و مردمک

 چشم گرداند.

 داشت که کیاشا به رو  به عقب برگشت و با حرص

 :گفت کرد، می تن را کتش

گم هر روز تو رو با یه دختر ـ تقصیر منه که می

هات رو بینن برات بد نشه، بعد زنت گیسمی

 نکشه... 
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 فت:به دیوار تکیه داد و تخس گ

 رم تا بی آبرو شی.ـ الان چفت به چفتت راه می

 

از صاف کردن یقه و آستینش پیراهنش که خلاص 

 د، به سمت فریسا آمد.ش

 ـ زنم به من اعتماد داره.

 

 اش انداخت.چینی به بینی

 ـ نکشیمون معتمد... چه چندش.

 

 ندازیا.ـ خیلی به من تیکه می

محلمون بخوایم به یکی گی تیکه؟ ما تو ـ به اینا می

 زنیم.محبت کنیم اینطوری باهاش حرف می
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 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 101پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 تک ابرو کیاشا بالا رفت و با شیطنت گفت:

 خوای به من محبت کنی؟ـ الان می

 

 فریسا به سمتش تیز شد.

دی؟ استغفرلله.. ـ تو چرا گوز رو به شقیقه ربط می

با شخصیت باشما...بیا جمع کن بریم  میخوامهی من

 مرد. شب شد.
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کیاشا دست در جیب جلو در اتاق ایستاد و فریسا 

 نارش.ک

 

 با ابرو به در اشاره کرد.

 

 فریسا طلبکار گفت:

 ـ ها؟ نکنه توقع داری من در رو باز کنم؟

 

 بی حرف سرش را بالا پایین کرد.

 گذاشت. فریسا شاکی دست روی سینه

 ـ چاکر شما... غلام سیاه...

 

 .رفت در سمت به 

 ـ برو بابا... نوکر نگرفتی که.
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پرت کرد و سریع در در را باز کرد خودش را بیرون 

ها بست و به سرعت به سمت پله را پشت سرش

 رفت.

 

 ساختمان به نگاهی کیاشا  جلو خونه شاپور ایستادند.

 تمام بود، کرد. نیمه دومش طبقه که ای طبقه دو

 

 ـ همینه؟

 

 اش آدرس را بالا و پایین کرد.فریسا با گوشی

 ـ انگار آره.

 

 کیاشا کمربندش را باز کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 .ـ بریم

 

 فریسا تند گفت:

 رم.خواد تو بیای. خودم میـ نه... نه. نمی

 

 اش کرد.ای به صورت رنگ پریدهکیاشا اشاره

میزنه از  ات دادخوای بری تو؟ قیافهـ همینطوری می

 ات ترکیده.ترس زهره

 

 ای چشمانش را بست و نفسش را بیرون داد.لحظه

د که در آمد. این تنها فکری بوکیاشا نباید داخل می

 خورد.ذهنش پیچ و تاب می

 

 شمرده شمرده گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رم.ـ نه... تو... نباید بیای... من خودم می

 

ساختمان کیاشا اینبار مشکوک دستش را به سمت 

 گرفت.

 ات چیه؟ـ اونا کین؟ نقشه

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 102پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

 ه و توهم توطئه؟ تنظیمات کارخان ـ باز برگشتی به
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 دستش را به سمت ساختمان گرفت.

ـ اینجا یه شغال... نه حالا یک شغال انسان نما، یه 

کنه که من بهش ششصد میهمچین چیزی زندگی 

میلیون بدهی دارم و امروزم روز آخریه که باید طلبم 

رم داخل، تو هم رو برگردونم. برای همینه که من می

 مونی تا برگردم.اینجا می

 

 کیاشا پوزخندی زد.

ـ چشم. منتظر امر شما بودم که چک ششصد 

 میلیونی بدم دستت و بزارم بری.

 

 رد.هایش ر ا در هم قفل کابرو

 آم. پیاده شو.ـ گفته بودم همه جا باهات می
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 در را باز کرد و زودتر از فریسا پیاده شد.

هایش را روی هم فشرد و فریسا با حرص چشم

 ری به معنای تاسف تکان داد.س

 

خواست کیاشا از مسئله نزول شاپور و نمی

اش چیزی بفهمد. حالا که کیاشا زیر بار خانواده

رفت، امیدوار بود شاپور چیزی نگوید. چکش را نمی

 ها را پس بدهد. بگیرد و سفته

 

اش اش را روی کلاه بافتنیپیاده شد. کلاه هودی

 کشید.

 

 هش کرد.کیاشا با تعجب نگا
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 آم؟نمی تر به نظرـ الان جدی

 

 شده شقیقه اش را خاراند.کیاشا گیج

 ـ باید جدی به نظر بیای؟

 با اطمینان سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ آره.

 

 تازه نگاهش به کت و شلوار اتو کشیده کیاشا افتاد.

 خوای بیای داخل؟ـ پرا...م. تو با همینا می

 

 ت.کیاشا نگاهی به خودش انداخ

 ـ مگه چیه؟
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خنده زد و با اخم کیاشا که مواجه  فریسا پقی زیر

شد، خنده را قورت داد و به شکل لبخند کمرنگی در 

 آمد.

ـ ببین اون تو همشون از این گنده لاتای تهرونن. 

ام خورد الان با این لباس اتو کشیده برامون تره

 کنن که. یکم ابهت داشته باش. نمی

 

داد و به  اش را جلوت و سینهبادی به غبغب انداخ

 خودش اشاره کرد.

 ـ اینطوری.

 

 کیاشا سری به معنای تاسف تکان داد.

 ـ حیف گیر تو افتادم...
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 فریسا صاف ایستاد و نیشش را باز کرد.

ام یه روز با ویژگی ـ هنوز مونده بدونی چه آدم خفنی

 شی.های منحصر به فردم آشنا می

 

 لک زد.سرش را کج کرد و تند تند پ

 

را به سمت او اشاره رفت و با کیاشا کوتاه دستش 

 تمسخر گفت:

آری؟ یا جز ـ الان داری ادا گربه شرک رو در می

 های منحصر به فردته؟ویژگی

 

ارین. ـ فرمایش؟ ده دقیقه اینجا وایسادین ادا در می

 تئاتره؟
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 در لای از را سرش که بود هیکلی درشت مرد صدای 

 .بود آورده بیرون شاپور خانه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 103پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاه فریسا از صورت مرد چهارشانه به بالای در و 

های مداربسته افتاد. از دوربین تمام مدت دوربین 

 دیده بودنشان.

 صدایش را صاف کرد و گفت:

 ـ با شاپور کار دارم.
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مرد کامل در را باز کرد و جلوی آن ایستاد و دستش 

 پشت سرش قفل کرد. را

 پور نداریم، شاپور خان چرا. کارت چیه؟ـ ما شا

  

ـ امانتیش رو آوردم. برو بگو فریسا اومده. دختر 

 اوس محمود.

 

ای با چشمانی ریزشده، نگاهش را میان مرد لحظه

فریسا که جدی به او خیره شده بود و کیاشایی که 

کرد، تاب داد و با گفتن خبرتون گنگ نگاهش می

 کنم، در را بست و رفت.می

  

کیاشا نگاهش به فریسا چسبید که با رفتن مرد تند 

 کشید.تند و صدادار نفس می
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گفت و این مرد اگر ماجرا همانطور بود که فریسا می

فقط یک طلبکار بود و فریسا یک بدهکار. باز یک بده 

و بستان ساده نبود، لااقل دم و دستگاه مرد اینطور 

 داد.نشان می

  

لوکشین را برای سهیل اش را در آورد و گوشی

 فرستاد.

 ـ تا یک ساعت دیگه نیومدم، با پلیس بیا اینجا.

  

پیام را که ارسال کرد. گوشی را روی حالت سکوت 

 قرار داد. 

بعد از دیدن مرد جلو در، خودش هم به حرف فریسا 

 رسیده بود. 

  

 کتش را در آورد و در ماشین گذاشت.
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ین دختر اید پشت سر اش می گفت نباز طرفی عقل

ها نقشه باشد. جانش که از راه بیوفتد. شاید همه این

 تر نیست.آن چک واجب

  

بشکنی جلو صورت فریسا زد که بالاخره قفل 

چشمانی که بی پلک زدن به در خیره شده بودند، 

 شکسته شد.

  

های از طرفی نیز، این چشمان ترسیده و مردمک

 خورد.ها نمیوغگولرزان دختر، به در

 یدی؟ـ ترس

 فریسا سرش را به دو طرف جنباند.

 ـ نه.

بیرون آمدن سر مرد از بین در، فرصت حرف دیگری 

 را نداد.
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 ـ بیاین داخل.

  

 گفت و رفت.

فریسا نفسش را محکم بیرون داد. دستش مشت 

 شد و به سمت کیاشا برگشت.

 ـ بریم؟

  

 کیاشا سرش را بالا و پایین کرد.

 رفتند.از در داخل باهم  هم قدم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 104پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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در دل خداراشکر کرد که کیاشا خود پیشنهاد آمدن را 

داده بود. او تنها جرات آمدن به اینجا را نداشت. تا 

دانست با کدام شجاعت تصمیم چند روز قبل، نمی

گرفته بود تنها بیاید و خودش را پیشکش شاپور 

کارش، تمام تنش عرق کرده ز فکر عواقب کند. ا

 بود.

  

حیاط تمیز و شیکی نبود. حیاطی کوچک با کف 

ای رنگ ای و سورمهسیمانی که چند بشکه قهوه

 اطرافش ولو شده بود.

  

در حیاط کسی نبود. پنج پله را بالا رفتند تا به در 

 ورودی رسیدند.
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انه در ورودی باز بود، اول کیاشا و بعد فریسا وارد خ

 شدند. 

  

مرد درشت هیکلی، مانند همان که دم در دیده بودند، 

 از در سمت راستشان بیرون آمد.

 دستش را به سمت انتها راهرو گرفت.

 ـ از پله ها برید بالا. شاپورخان اونجاست.

  

 و بار دیگر به اتاق برگشت و در را بست.

 داشتند.ها را شمرده، شمرده برمیهر دو قدم

  

ه تک بالا رفتند. دست فریسا تک بسنگی را های پله

بود و صدای  اش قفل شدهدر جیب هودی

 شد.هایش در محیط اکو مینفس
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آورد چه؟ از اگر شاپور بلایی سر خودش و کیاشا می

 این مرد هیچ چیز بعید نبود. 

به طبقه دوم رسیدند. باد سردی به صورتش خورد و 

 به خود لرزید.

  

و دو دیوار نصفه داشت و سقف  این طبقه تنها کف

 نیمه. بی هیچ چیز دیگری.

 کیاشا که کنارش ایستاد، گفت:

 ـ کو؟

  

  

 فریسا سرکی به اطراف کشید.

 .زد چرخی خودش دور  کسی را ندید.

 ـ بیاین اینجا.
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مردی لاغر با قد متوسط از پشت یک دیوار بیرون 

 آمد.

. فریسا نگاهی به صورت لاغر و چروکیده مرد کرد

 بود!معتاد 

  

با هم به سمت مرد رفتند. مرد به پشت دیوار اشاره 

 کرد.

 ـ شاپورخان اونجاست.

  

 صدایش به گوش فریسا آشنا آمد.

 ابروهای فریسا بالا رفت.

 ـ تو به من زنگ زدی.

  

 مرد با اعتماد به نفس گفت:
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 ـ آره. من رستمم.

  

ترسید، اما باز هم نتوانست جلو استرس داشت، می

 اش را بگیرد و پقی زیر خنده زد.دهخن

  

ها بهم مرد اصلاً شبیه اسمش نبود. تصورش از رستم

 ریخته بود.

 صورت چروکیده مرد در هم رفت.

  

ای زد و صدایش را صاف کرد که حکم کیاشا سرفه

 اش را قورت داد.هشدار برای فریسا داشت. خنده

دستش را به سمت مرد گرفت و صادقانه به مرد 

 ت:گف

 ـ اصلاً شبیه اسمت نیستی. 
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اگر جرات داشت و اینجا خانه شاپور نبود، بی شک 

گفت که مواد از او، داد و میاش را ادامه میجمله

چیزی شبیه یک مداد مشکی زشت و بدقواره باقی 

گذاشته. مرد ماتش برده بود که کیاشا جلوتر حرکت 

ت کرد و فریسا بیخیال مرد شد و دو قدم بلند برداش

 به او برسد. تا

 

 دیوار را رد کردند و بالاخره شاپور را دیدند.

لبه ساختمان ایستاده بود و نگاهش به بیرون بود. 

هایش را پشت سرش قفل کرده بود. صدای دست

 پای آنها را شنید و چرخید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 105پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

یقا ت. دقانداخکیاشا با دیدن هیبت گنده او، ابرو بالا 

 ها بود.مثل خلافکاران در فیلم

قدی بلند و چهار شانه، پیراهن مشکی که 

هایش تا ارنج بالا بود و سبیل مشکی پیچ و آستین

 تاب خورده. چهره مرد برایش آشنا بود، خیلی آشنا. 

  

اش را قورت داده و کاملاً جدی به شاپور فریسا خنده

خر ل و آزل زده بود. این مرد را مقصر او

دید و حالا مقصر حراج زدن هایش میبختیبد

 اش.کلیه

  

 روی را نگاهش ای به کیاشا نکرد و شاپور توجه

 .بودداشته نگه فریسا
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هایش را در پشت پوزخندی زد و همانطور که دست

 سرش قفل کرده بود، جلو آمد.

ـ دختر اوس محمود... نگفته بودی بادیگارد 

 استخدام کردی! 

  

. هنوز مطمئن نبود این ماجرا ماند ساکت کیاشا

 تمامش بازی نباشد. 

ـ بادیگاردم نیست، ولی ربطشم به تو نیومده. امروز 

گیری، سفته های محمود رو تحویل پولت رو می

دی و سایه سنگینت رو از زندگی ما، بعد پنج سال می

 کنی.جمع می

  

ها را با صدایی سرد و با اخمی بر صورت همه این

روهای کیاشا با حیرت بالا رفت. این د. ابته بوگف

همان دختر دو دقیقه پیش بود که به رستم و اسمش 
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خندیده بود؟ این صدا و میمیک صورت حتی هیچ 

 شباهتی با دختر ترسان دم در هم نداشت. 

  

ای که قهقهه شاپور، هر دو را از جا پراند. قهقهه

 بیشتر عصبی بود و تمسخر آمیز.

  

ه را خورد و اخم کرد. یک . خنددی شدناگهان ج

قدمی فریسا ایستاد و به سمت او خم شد. فریسا از 

 جایش جم نخورد. 

 شدی. پنج سال پیش خیلی بچه بودی.ـ بزرگ

  

اش کند. از اینکه شاپور بخواهد می خواست عصبی

 اش دهد، متنفر بود.بازی

 کرد.نفرت از کلماتش چکه می
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نداره.  بشری ربطهیچ بنی ـ بزرگ و کوچکی من به 

 ها کجاست؟سفته

  

 شاپور طبقه پایین را نشان داد.

 بی حوصله گفت:

 ـ حله. بریم پس سر حساب کتابمون.

  

پله چرخید. صدای شاپور را از پشت به به طرف راه

 سرش شنید.

ـ بمون حالا دختر اوستا. بی ادبی نیست، جلوتر از 

رو نگه  شاپور راه بری؟ پدرت بهتر احترام من

 داشت.می

  

سرش را به سمت عقب چرخاند. نگاه گنگ و مات 

 کیاشا را نادیده گرفت و خیره به صورت شاپور غرید.
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خورا احترام ـ اره من بیشعورم. یاد نگرفتم به نزول

 بزارم.

  

اش کند و بالاخره مساوی شدند. توانسته بود عصبی

 آن پوزخند کذایی را از کنج لبش محو کند.

 ر تکرار کرد.شاپور تهدیدوا

 ـ نزول خور؟

  

فریسا کاملاً به عقب برگشت و سرش را بالا و پایین 

 کرد.

 ـ آره، نزول خور. اسم شغلت رو نشنیدی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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های شاپور او را دور زد. جلویش ایستاد. صدای نفس

 پیچید.دارش در فضا میبلند و کش

  

م کرد که ه سمت فریسا خرا به سرعت ب سرش

ناخودآگاه سرش را عقب آورد و شاپور باردیگر 

 پوزخندی زد.

  

صدایش نه آنقدر آرام بود که فقط فریسا بشنود و نه 

 انقدر بلند که کسی غیر از کیاشا و فریسا بشنود.

ـ من اعتقاد دارم، آدم نزول خور باشه، آفتابه دزد 

 نیستی دختر اوستا؟نباشه، نه؟ موافق 
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ایستاد. زمین و زمان ایستاد و ای همه چیلحظه

ضربه شاپور آنقدر کاری بود که نفس فریسا برود و 

 دیگر نیاید.

  

 بر است؟ دانست جیبماتش برد. شاپور می

چوب شده بود و و وقتی یادش آمد باید نفس هم 

بکشد که کیاشا کنارش قرار گرفت و بالاخره اولین 

 فت:ا با تشر به شاپور گجمله ر

ها رو بده. اینقدر کار سختی به ـ چک رو بگیر، سفته

 آد که بابتش چونه بزنیم.نظر نمی

  

 شاپور بلند دست زد و انگشت شستش را نشان داد.

 ـ آفرین. چه بادیگار باهوشی. 
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اش کرده بود؟ اه... چرا اینقدر این مرد مسخره

 برایش آشنا و روی مخش بود؟

شد نمی بود اما باز هم دلیلهم قبلا او را دیده شاید 

 که از کنار توهینش بگذرد. 

  

 بنا. شد دل یک  انگار زبان فریسا هم قفل شده بود.

 است، خور نزول واقعاً مرد این که گذاشت این بر را

 اذیتش داشت او و بدهد پس را پولش آمده فریسا

 .کردمی

 کرد.باید خودش کاری می

برداشتی؟  ی ته اسمت، فاز خانیـ خان چسبوند

 و خان بازی تموم شده شاپورخا...ن.دوره خان 

  

عمداً خان ته اسمش را کشیده بود. شاپور صاف 

 ایستاد. جا خوردنش را کیاشا از چشمانش خواند.
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شان با شاپور به دو قدم بعدی را که برداشت، فاصله

 وجب رسید.

 و ربط داد. های نصفه نیمه فریسا را بهم پیوندحرف

دی. من اگر ها رو مییری سفتهرو می گـ پولت 

ای نیستم که بادیگاردم باشم، بادیگارد با حوصله

وایسم و حرف بشنوم. پس زودتر کاری که باید 

 بکنی رو بکن. واسه خاله بازی وقت ندارم.

 

 را اخر تیر. بود شده رو کیاشا برای تقریباً دستش 

 .زد

 گاه کرد.اش نکوتاه به ساعت مچی

باید از اینجا بریم و به یکی ه دیگه ما ـ چهل دقیق

زنگ بزنم که مطمئن شه ما از اینجا خارج شدیم و 
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افته و پلیس میاد بالا سر اِلا اصلاً اتفاقای خوبی نمی

 ات.دار و دسته

  

 از فریسا و پراند جا از را دو هر شاپور فریاد صدای 

 .شد خارج شوک

 من؟ـ پلیس آوردی خونه 

  

ا چسباند. اش به صورت کیاشفریسا نگاه سوالی

 پلیس بود؟ وحشت کرده بود.

کیاشا صدایش را بلند کرد. طوری که زورش به فریاد 

 شاپور بچربد.

 تونم باشم...ـ پلیس نیستم اما می

 

 غفرانیفاطمه#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ریموت ماشینش را برداشت و درها را باز و بسته 

 کرد. صدایش تا آنجا آمد.

 

 امه داد.دا

 و زنهمی رو اول حرف اعتبار و  ـ تو این روزگار پول

 نصف و خونه این تونممی در دم ماشین همین با من

 هم پول اون با اگه. بفروشم و بخرم رو هاتآدم

 از بیشتر پس. تونممی آژمان خاندان فامیل با نتونم،

 مون رو راه بنداز بریم.کار برو نرو، راه من مخ رو این
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ر انگار به چیزی که شنیده باشد، شک داشته پوشا

 باشد، با اکراه پرسید.

 ـ آژمان؟

 

کیاشا مهر تاییدی بر حدسش زد و خودش را عادی 

 جلوه داد.

ـ آره. آژمان. پس تو هم شنیدی. در نتیجه، این گنده 

گنده حرف زدنات رو جلوی من غلاف کن که عصبانی 

 شه.بد میبشم، خیلی 

 

ها پایین یسا از پلها به شاپور و فرچرخید و بی اعتن

 رفت.

 

 شنید.صدای پایشان را پشت سرش می
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ها ایستاد و دستش را داخل جیب شلوارش پایین پله

 سر داد.

 

شاپور و پشت سرش فریسا پایین آمدند. یکی از 

های شاپور که او را پشت سر کیاشا دید، آدم

 سرجایش خشکش زد.

 

 کسی ببینند. عادت نداشتند شاپور را پشت سر

بی اهمیت، نگاهش را از مرد گرفت و دستی به 

 هایش کشید.شقیقه

 ـ اتاقت کدومه؟

 

شاپور دستش را به سمت اتاقی که در انتها راهرو 

 پله بود، گرفت.کنار راه
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 درفکر بود. هنوز اتفاقات را هضم نکرده بود.

 

ا دستش را روی خواست جلو راه بیوفتد که کیاش

پله  و عقبش کشید اولین نفر پا رویشانه او گذاشت 

 گذاشت.

 

در را باز کرد و نگاهش را در اتاق مجهز و لوکس 

 شاپور گرداند. 

 

ای نیمه ساز نبود. انگار این اتاق جزئی از خانه

هایی با طرح سر کفپوشی با طرح چوب، مجسمه

آویزان  های با طرح چوبشیر، ببر و گوزن روی دیوار

 بود.
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صندلی چرمی که  روبرویش بود و میز چوبی بزرگی

پشتش قرار داشت، پورزخند به لبش آورد. برای خود 

 کاخ سلطنت درست کرده بود!

 

 شاپور که وارد اتاق شد، کیاشا با خنده آرامی گفت:

گفت. المثل خوبی میـ یه بابابزرگ داشتم، ضرب

تر. اون تر، اداش بیشگفت میمون هر چی زشتمی

 گه...فهمیدم چی مینمیروزا بچه بودم، زیاد 

 

 نگاهش را دور اتاق تاب داد.

 ـ الان فهمیدم.
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فریسا با چشمانی گشاد شده نگاهش کرد و شاپور 

خاموش ماند. به طرف میزش رفت. نشست و رمز 

 گاوصندوقش را زد. 

 

ها سر بلند کند و چند دقیقه طول کشید تا با سفته

خودش تمام مدت سنگینی نگاه فریسا را روی کیاشا 

به صورت مجسمه  کرد اما ترجیح می داداحساس می

 گر فریسا.ها خیره شود تا صورت پرسش

 

ها را زیر و رو اش نشست و سفتهشاپور روی صندلی

 کرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

له کیاشا جلو میز او، دست در جیب ایستاد و بلافاص

 فریسا خودش را به او رساند.

 

های محمود را جدا کرد و دستش را روی سفتهور شاپ

 آنها گذاشت.

 

 کیاشا چک را در آورد و دست آزادش را دراز کرد.

 ها.ـ سفته

 

شاپور از پشت میز بلند شد و سفته ها را به دست 

 کیاشا داد.
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 چک را روی میز انداخت و قدمی عقب رفت.

تونی دو دقیقه کار داشت. فردا می ـ کل ماجرا همین

 ری نقدش کنی.ب

 

ها را داخل جیبش انداخت و کوتاه به فریسا سفته

 گفت:

 ـ بریم.

 

هایی بلند از اتاق بیرون آمد. عقبگرد کرد و با قدم

 دویید تا به او برسد.فریسا تقریباً پشت سرش می

 

داخل ماشین که نشستند، کیاشا با سرعت زیادی 

 جا کند و شماره سهیل را گرفت. ماشین را از
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 ا؟ ـ کی

 

 صدایش نگران بود.

 ـ سلام... سهیل تو...

 

 فریاد سهیل بلند شد.

ـ مرتیکه تو معلومه کدوم گوری هستی نیم ساعته 

لوکیشن فرستادی که نیومدم پلیس بفرست؟ تو 

کنی کیاشا؟ دیروز من رو فرستادی داری چیکار می

دی. امروزم که این پیام رو میتوی اون خراب شده، 

کنی؟ الان سالمی؟ بلایی سرت ر میداری دقیقاً چیکا

 جام. خوردم به ترافیک.دیک هموننیوردن؟ من نز

 

 کیاشا خندید.
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 ـ راه افتادی بیای اونجا که آدرس دادم؟

 

 سهیل با حرص توپید.

ـ به عمت بخند. به اون کله کچل پدرت بخند 

ی. یه لوکیشن فرستادی مرتیکه، من رو مسخره کرد

نبودم، زنگ بزن پلیس، که تا یک ساعت دیگه زنده 

جات که هر فلان پشت بندش گوشیت رو گذاشتی

خواستی بمونم دی؟ میزنم جواب نمیچی زنگ می

رستوران، بعد بیام میتت رو جمع کنم از روی زمین 

بیشعور؟ حیف به مادرت قول دادم و گرنه به خدا 

کردم تا توی غربت ولت میهمون سال توی رمُ 

 بمیری.

 

، معلوم بود که سهیل فحش دهد آمدکم پیش می

 زیادی نگرانش کرده.
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 نچی کرد و شوخی را کنار گذاشت.

ـ باشه وحشی نشو حالا، جایی کار داشتم محض 

میرم اونجا... احتیاط فرستادم. نگفتم که حتما می

 الان زنگ زدم یه سوال داشتم.

 

 د.بی حوصله جواب دا

لوم ـ سوالات رو برو از اونی بپرس که دو روزه مع

 نیست چه کوفتی به خوردت داده، رد دادی.

 

اش چسبیده بود کوتاه به فریسا نگاه کرد. به صندلی

 و بی پلک زدن به روبرو خیره شده بود. 
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بی آنکه از سرعت بالایش بکاهد، به سمت راست 

 پیچید که صدای جیغ فریسا بلند شد.

 زد.زد و داد میقوایش روی داشبورد می با تمام

گم نگه دار... همینجا گه دار...میار... نـ نگه د

 وایسا...
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 چشمانش گشاد شده بود. دختر دیوانه شده بود؟

 سهیل از آنور خط فریاد زد.

 ـ چه خبره؟ صدای کیه؟
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داشبورد کوبید و به فریسا بار دیگر محکم روی 

 سمت کیاشا برگشت.

 ر... داگم نگهـ می

  

پایش را روی پدال ترمز فشرد و ماشین در لحظه 

ایستاد. فریسا که انتظارش را نداشت به جلو پرت 

 شد و سرش با ضرب به شیشه جلو خورد.

 ـ کیا... داداش... خوبی؟ کیا...

  

 خواست سهیل را نگران کند،زد. نمینفس نفس می

 پر حرص جوابش را داد.

 زنم.ـ خوبم. بهت زنگ می

  

 ر جواب سهیل نماند و قطع کرد.تظمن
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فریسا یک دستش را روی سرش گذاشته بود و 

 گیره در.دیگری روی دست

 ـ باز کن اینو...

  

 کیاشا ماشین را خاموش کرد. با تمسخر گفت:

ـ اه... باز کنم بری؟ شبیه کدوم حیون دو گوش 

 چته یهو رم کردی وسط خیابون.دیدی من رو؟ 

  

جر شود، همین حرف بود تا منف فریسا که انگار منتظر

 با صدای بلند به حرف آمد.

ـ تو چطور جناب دکتر؟ من رو خر دو گوش دیدی؟ 

ات پیدا شه تو زندگی من. شبش تو یهو سر و کله

خبر اومدن شاپور بیاد و بیاد تهدیدم کنه. بعد باز تو 

ای. چند؟ دقیقا همون قیمت ل کلیهبیای و بگی دنبا

 بدهی من. 
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و کیاشا با تحیر به دختر روبرویش نگاه زد میفریاد 

 کرد که فوران کرده بود.می

تونی همه چی رو ـ چند پول دادی بهش؟ چرا تو می

دونستی گروه خونی با پول بخری؟ لابد از اولم می

اون دک خوای، نه؟ شاپور، با تمام من همونیه که می

و پُزش، لال شد جلوت. تا چک رو گرفت لال شد و 

 رده تو. همه این بازیا برای فروختن من بود؟شد ب

  

کلماتش انقدر برای کیاشا مضحک بود که بلند بلند 

اش خالی زیر خنده زد و فریسا که انگار تمام انرژی

 کرد.زنان به او نگاه مینفسشده بود، نفس

  

هایی که حالا بریده بریده شده قهقههکیاشا میان 

 بودند، گفت:
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 مد.... دلم به رحم اوـ واو چه سناریویی

  

هایش در هم پیچ اش را خورد. جدی شد و ابروخنده

 و تاب خوردند.

  

به سمت فریسا خم شد و با صدایی که از عصبانیت 

 خش گرفته بود، گفت:

ستم. ـ دختر خانوم، من متاسفانه اصلاً آدم صبوری نی

من به تو بدون هیچ ضمانتی، ششصد میلیون پول 

 اری؟رای من بازی در میای بدادم. بعد می

 آدرس آدم عین کنم؟ تحملت ابروتم چشم عاشق 

 وقت دقیقه ده. وایمیسم در دم. دیمی رو خونتون

 . بیرون برگردی داری

ترین آدم ده دقیقه بشه یازده دقیقه، به جون عزیز

ریم آپارتمان. برم. میبروت رو میزندگیم همونجا، آ
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ری و خودم میها با شه برای آزمایشدر قفل می

میای تا روز عمل بعد اونم تو رو به خیر و ما رو به 

 مت.سلا
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 .برد ریه به محکم را هوا

 توطئه توهم و کنیمی فکری چه نیست مهم برامم  ـ

چون صد برابرش رو خودم بهت  داشته، برت

 مشکوکم... 
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های داغ بود که نفسآنقدر به فریسا نزدیک شده 

 شد. خورد و مورمورش میبه صورتش میکیاشا 

  

گفت که اگر با خودش صادق بود، باید می

ور شده در دریایی سرخ، های آبی غوطهمردمک

 زیادی ترسناک بودند. زبانش قفل شده بود.

  

شینی ها و هوارات تموم شده، میحرف ـ الانم اگه

 اس من تموم شه.اد تا تمسر جات و صدات در نمی

  

خودش را عقب کشید و فریسا انگار تازه یادش آمد 

که نفس نکشیده. صورتش سرخ شده و بغضش 

گرفته بود. به سرفه افتاد. این چند روز را باید این 

دل کرد؟ تنها؟ بدون خبر شدن کسی؟ در مرد سر می

 نالید.
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 ـ خدا...

  

کیاشا گوشی را برداشت. سهیل دو بار تماس گرفته 

 بود.

زمان با جواب دادن سهیل گوشی را روی حالت هم

 بلندگو زد و آن را روی داشبورد گذاشت.

 سهیل عصبی گفت:

 ـ کجایی کیاشا؟

  

 سرش را روی فرمان ماشین گذاشت. 

... ـ یه خیابون اونتر از آدرسی که فرستادم برات

 بیخیال کارت دارم.

 زد؟ آدم دزدیدی؟ـ کی بود جیغ می
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 بیده بود.اش چسندلیفریسا به ص

ام رو اینقدر دزدم؟ سلیقهـ من دختر جیغ جیغو می

 تباه دیدی؟

ـ پس چی؟ صدای کی بود؟ نکنه این همون دختری 

 که دیروز گفتی بر...

  

 کیاشا تند میان حرفش آمد.

زنه. ماجراش می ـ د خفه شو دیگه. هی حرف

ی طولانیه. فعلاً یه کار دیگه دارم. ببین اون هفته گفت

جهانگیر توی مهمونی ویلا شمالش یه قمار بزرگ رو 

رو که به جهانگیر باخته بود، چی برده... اسم اون یا

 بود؟

  

 ـ شاپور... شاپور سالاری. 
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ـ این یارو همونی نیست چند سال پیش، مسئول 

 آدم انگیر و رستورانش بود؟ های جهامنیت مهمونی

 ها؟مهمون کردن چک و پذیرایی برای فرستادمی

  

 سهیل تایید کرد.

ـ آره. خودشه... پنح سال پیش رفت خارج، یکی دو 

ماهه برگشته. تو به اون چیکار داری؟ نکنه آدرسی 

 که فرستادی خونه شاپوره؟

  

ـ آره. یه خورده حساب داشتم. ببین پول جهانگیر رو 

 ه؟داد

 صدای خنده سهیل بالا رفت.

ها اونجا هـ این پولو بده؟ به غلط کردن افتاده. بچ

پای جهانگیر افتاده بودن تعریف می کردن آخرش به 

اما چه فایده. پول کمی هم نیست. حرف از شش 
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هفت میلیارد پوله. جهانگیر بهش مهلت داده، فکر 

 کنم یکی دو هفته دیگه مونده باشه.

  

حدسش درست بود. حقیقت برایش عیان شد. 

ده مردک به جهانگیر بدهکار بود که جلو او رام ش

 بود. 

 زنم.ـ حله. من برم بعد زنگت می

  

 گوشی را از حالت بلندگو برداشت. سهیل گفت:

ـ انگار حرف زدن من فایده نداره. تو به خر خودت 

گیری و به وقتش سواری. شدم گوگلت، اطلاعات می

 های تهران.یس مخفیت تو کوچه پس کوچههم پل

  

 

 غفرانیفاطمه#
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دانست امروز زیادی استرس به او وارد دلگیر بود. می

کرده. بعد از مادرش، به تنها کسی که در این دنیا 

هایی که در غم بدهکار بود، سهیل بود. بابت تمام روز

پا به پایش آب  کتی در ایتالیا اشک ریخت و سهیل

 شد.

 ـ سهیل امشب ببینیم هم رو؟

  

 رفت.غبار ناراحتی از صدای سهیل کنار 

 ـ کجا؟

 ـ همون رستوران همیشگی.
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 ـ حله. سرساعت نه اونجام.

  

 جانی گوشه لبش نشست و خداحافظی کرد.لبخند بی

های فریسا در صندلی جمع شده بود و داشت حرف

هانگیر را از دهان آن داد. اسم جکیاشا را بهم ربط می

راننده روی اول دیدارش با کیاشا شنیده بود. گفته 

اشا است. جملات بعدی را با سرعت بود پدر کی

 بیشتری بهم ربط داد. 

  

گفت چه؟ تند رفته بود؟ از اگر کیاشا درست می

ای اش پشیمان شده بود. لحظهعکس العمل آنی

ر فکرش از کار افتاده بود. این استرس آخر کا

 داد.دستش می

 ـ آدرس رو بده.
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لحنش با زمانی که با سهیل حرف زده بود فرق 

 د. جدی بود و سرد.کرمی

شان را حاشیه رفتن، آدرس دقیق خانهفریسا بی

تر وبی گفت و ماشین نرم شروع به حرکت کرد. آرام

 تر از قبل.عجله

  

در مسیر، تمام تن گوش شده بود به شنیدن آهنگ 

ایتالیایی آرامی که فضای ماشین را پر کرده بود و 

 کرد.کیاشایی که آهسته آن را زمزمه می

  

بار نیز به او حسادت کرد. در کنار مردی نشسته ن ای

بود که رویا او را زندگی کرده بود. به ایتالیا رفته بود. 

 ایتالیایی بلد بود. رستوران ایتالیایی داشت.
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اش با ونیز و رم گوشی گرانداش، حتی بگزندگی

 گره خورده بود. 

 نفسش را با آه بیرون داد.

 ریسا تند گفت:به خیابانشان که رسیدند، ف

 جا وایسا.ـ همین

  

 کیاشا گفت:

 تا کوچه مونده.ـ هنوز سه

  

تونی همراهم بیای اما دونم. وایسا. خواستی میـ می

 ماشینت رو نیار.

 سرش به سمت فریسا چرخید.

 ـ چرا؟ 
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 پوفی کشید و دستش را در هوا تکان داد.

خوام کنن، نمیها دارن تو کوچه بازی میـ الان بچه

ماشین تو رو ببین و حسرت بخورن که چرا ننه 

 موتور با شونباکلاسی ته یا و یازده خط با  باباشون

 .شنمی جاجابه

  

کیاشا دیگر حرفی نزد. سرعت ماشین را آرام آرام 

 گوشه خیابان ایستاد.کم کرد و 

 پیاده شدند. ریموت را که زد، فریسا گفت:

ون سالم دم ماشینت تا اومدنمـ بهت تضمین نمی

 ت بعداً نگی نگفتی.بمونه اینجا... الان گفتم به

  

اش روی او ماند. فریسا شانه بالا کیاشا نگاه خیره

 انداخت.
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ـ بالاخره نداریه... حالا بیخیال ایشالا که چیزیش 

 شه بیا بریم.ینم

  

شان که شدند، کیاشا اخم کرد و تازه وارد کوچه

 شد.متوجه نگرانی سهیل می

های آجری بهم چسبیده. در ا خانهباریک ب اییکوچه

هر خانه زنگ زده، چند زن نشسته بودند که با هم پچ 

 دویدند.ها در کوچه میپچ می کردند و بچه
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ای باز بود و حیاط کوچکی داشت. صدای در خانه

 آمد.فریاد زنی 

  

ری مدرسه. صد جا نی نمیکـ زلیل مرده، تو غلط می

شور و بساب کردم، پول مدرسه تو رو دادم که بری ب

دست فروشی کنی؟ تو غلط کردی. من نخوام تو نون 

بینی میآور بشی باید کدوم خری رو ببینم؟ خیر ن

بینی اینقدر من رو عذاب هادی... به خدا تو خیر نمی

 دی.می

  

 فریسا متوجه تعجبش شد که بیخیال گفت:

یم. از این دعواها زیاده. اسمش زینبه. ا برـ بی

شوهرش تا شش ماه پیش که زندان بود. الانش رو 

 دونم ولی کلا درگیره با همه.نمی
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که جلو در هایی فریسا با رد شدن از جلوی زن

شان ردیف شده و یا در کوچه ایستاده بودند، با خانه

کرد و در برابر برخی تنها سر برخی سلام علیک می

جنباند و نگاه کنجکاوشان تا کیاشا کشیده یم

 شد.می

  

ها بیشتر به انتها کوچه رسیدند. سر و صدای بچه

 شده بود.

 سمت به که همانطور و چرخید  چپ سمت به  فریسا

رفت که تعداد زیادی پسر بچه مشغول ای میچهکو

 بازی بودند، گفت:

 پوشان؟ها. احوال ملیـ سلام بر تیم ملی توپ پاره
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شان تعطیل شد و با هم هو کشیدند. پسرها بازی

کیاشا نگاهش را میانشان چرخاند. سر جمع پانزده 

 شدند.نفری می

  

 دو سه نفر جلو آمدند.

 زی... تازه شروع کردیم.ـ فری... فری... بیا با

  

 فریسا نیشش را باز کرد و لپ پسر را کشید.

رد شم ـ قوربونتون. شما فقط منتظرین من از اینجا 

زی کنم... باید جمیعاً دخیل ببندین به تونبونم که با

تون بازنشست شده، فعلاً کریمیعرض کنم که علی

خودتون بازی کنین تا روزی من خودم رو بسازم بیام 

سوراخ سوراختون کنم... فعلاً باید برم خونه، جاده 

 باز کنین.
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کیاشا دست به سینه پشت سرش ایستاده بود و او را 

 کرد.ه مینگا

 به عقب چرخید و کیاشا را نشان داد.

ام، اذیتش رم و میـ راستی اینو ببینین. تا من می

خوره. به لباسای نکنین که قاطی کنه همتون رو می

نکنین. قاطی کنه، از جابر و قادر کماندو  شیکش نگاه

 کنه.خودمون بدتر قاتی می

  

ه کیاشا دو فکش را محکم روی هم فشرد تا چیزی ب

و نه به فریسا نگوید. نه به ان عصبانیتش در ماشین 

 فهمید. طبعی الانش. واقعاً این دختر را نمیشوخ

 کردند.تمام پسرها با تعجب او را نگاه می

  

 ساسش را فهمید که لبخند گشادی زد.فریسا اح

 ـ بشمار... ده دقیقه... بای.
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 ای که در ته کوچه قرار داشت، شروعو به سمت خانه

 به دویدن کرد.

از تیررس نگاهش که خارج شد، پسرها ترسیده 

 عقب کشیدند و پچ پچ کردند.

 زیر لب غرید.

  

 ـ از شرت راحت شم زودتر.

شان برگشته سر بازیبه دیوار تکیه داد. بچه ها 

بودند و کم کم سر و صدایشان دوباره اوج گرفته 

 شمرد.ها را میبود. دقیقه

***   

 به ملاقه زری  .د. وارد خانه شددر حیاط کسی نبو

 .ایستاد جلویش سرعتش به دست،
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 نگران گفت:

 شد؟ رفتی پیش شاپور؟ رییست چی گفت؟ـ چی

  

به او سلام کرد  وارد اتاق محمود شد. بی نگاه کردن،

 و به سمت کمد ته اتاق رفت. 

ـ آره. رفتم چک دادم. برای فرداس که بره نقد کنه. 

منم تا ده دقیقه دیگه باید برم ها رو پس داد. سفته

 که بریم سر پروژه.

  

چمدانش را در آورد و هر چه دم دستش آمد درون 

 آن انداخت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 113پارت#
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 زری کنارش نشست. 

 ناباورانه زمزمه کرد:

ـ واقعا تموم شد؟ حالا کجا با این عجله بمون بعد از 

 ناهار برو.

 

باید تا یک ساعت دیگه  عصر حرکته.شه. ـ نمی

 اونجا باشم.

  

دانست تا کی آورد و او نمیگفتند دروغ دروغ میمی

ازه اول باید دروغ بگوید تا این ماجرا تمام شود. ت

 خط بود. 
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 استان کدوم اصلا  ـ الان مطمئنی ازشون فریسا؟

 بگیریم؟ خبر ازت تونیمنمی ما رین؟می

  

زری دلش را زیر و رو تمرکز نداشت و حرف های 

ترسید در این شلوغی ذهنش چیزی را لو کرد. میمی

 بدهد. کمی وقت خرید.

ـ زری یه چند دقیقه فرصت بده من وسایلم رو جمع 

 بعد. کنم

  

زری لب بست اما همچنان با نگاهی نگران تعقیبش 

 کرد. می

هر چه لباس داشت را داخل چمدان ریخت. بلند شد 

د. به فکرش چیز دیگری و چرخی دور خودش ز

 رسید.نمی
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نفسش را بیرون داد و همانطور که انگار با خودش 

 زد، گفت:حرف می

 رو برداشتم.ـ خب فکر کنم همه چی

  

 فش را قاپید و از روی زمین بلند شد. زری حر

هایش جمع شده روبرو فریسا ایستاد. اشک در چشم

 بود.

داری کجا  جوشه فریسا...ـ دلم مثل سیر و سرکه می

که بهت زنگ ای؟ گوشیت هست ری؟ کی میمی

 بزنیم؟

  

های لرزان زری افتاد، دلش نگاهش که به مردمک

 ریخت.
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دانست اما خودش هم نمیجواب دو سوال اولش را 

به سوال سوم با نقاب بیخیالی که بر چهره زده بود، 

 جواب داد.

ـ آره. انگار اونجا آنتن هست، هر وقت خواستین 

زنین. فقط برق ایناش درست حسابی نیست، زنگ ب

 گوشیم خاموش بود، نگران نشین.  اگر چند روزی

  

 نیشش را باز کرد.

 ام.ـ زنده

  

 ت و از زمین بلندش کرد.زیپ چمدان را بس

 ـ فریسا.

محمود بود. سکوتش را شکسته بود. صدایش زده 

کرد. چشم در چشم شدن بود و حالا باید نگاهش می
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این آخرین چیزی بود که در این لحظه  با محمود...

 خواست.می

  

 آب دهانش را پایین داد و به سمت محمود چرخید.

 ـ جانم بابا؟

  

گفت اما امان از لرزه صدایش به جانم را با شادی 

 وقت ادا کردن بابا.

اشک را داخل چشمان چروکیده محمود دید. خودش 

 را بالا کشیده و روی تختتش نشسته بود.

  

اش درونش انش را رها کرد. خودخواهیچمد دسته

شد که محمود کمی شعله کشید. طوری نمی

شد، نه؟ طوری نبود اگر کمی از نگرانی دلواپسش می
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فهمید؟ قبل از رفتن، کمی آرامش ترسش را می و

 خواست ولو به قیمت لو دادن کمی از خودش.می

  

لبه تخت نشست. دست محمود روی دستش 

را قورت نداد و از اشکی شدن  نشست. دیگر بغضش

 اشت. ای ندهایش واهمهچشم

  

 ـ بابا شر شاپور رو کم کردم. پولش رو دادم.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 114پارت#
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آمد بابا صدایش بزند. همیشه اوستا بود کم پیش می

گفت بابا، محمود هم و اوس محمود. وقتی می

   فهمید اوضاع عادی نیست.می

  

محمود خیره، خیره نگاهش کرد. آب دهانش را قورت 

 داد و تلخندی زد.

ـ پولش رو دادم بابا، حلال هم بود. به همونی می 

تر قسم که هزار هزارش از شیرمادر حلالپرستی 

 بود.

  

 هوا را محکم به ریه برد.

ـ الان مونده عمل به کاری که گفتم بالاسری نشونم 

 داده اما سخته...
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فته روی لبش، با سرخی چشمانش در ان گرلبش ج

 تضاد بود.

 گردم پیشتون.دم و برمیـ اما من انجامش می

  

 پدر بود و نگران.تر فشرد. محمود دست را محکم

 خوای بگذری؟ می ـ باید چیکار کنی فریسا؟ از چی

  

باید می گفت که از خودش؟ دیگر بس بود. ادامه 

محمود نباید  هایش برای خودش بود و خودش.ترس

 فهمید.می

 خندید اگر چه بی جان و با چشمانی بی فروغ.

  

 ـ کار بدی نیست، یعنی اصلاً کار بدی نیست.
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 شنیدن طاقت محمود  ه دوم را خورد.جواب جمل

 .نداشت را جوابش

بابانه که سرتو  ـ تو کی هستی دیگه؟ مگه طویله

 کشی؟آی تو؟ داری کجا سرک میانداختی پایین می

  

 زد.صدای طلعت بود که در حیاط فریاد می

 ـ زری... زری... بیا.

  

اش را شلخته روی پاچه شده، چادر رنگیزری دست

و از خانه بیرون رفت. فریسا تازه دو  سرش انداخت

 اش تمام شده بود.اش جا افتاد. ده دقیقههزاری

وای کشیده ای گفت و نفهمید با چه سرعتس 

بیرون کشید و بیرون  دستش را از دست محمود

 رفت.
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 زری و طلعت دور کیاشا را گرفته بودند. 

 هینی کشید. دستش را بالا برد و صدایش زد.

 کیاشا.ـ 

  

نگاه پرسشگر زری و طلعت در کمتر از یک ثانیه 

 روی او چرخید.

 لبخند هلی زد و تازه فهمید چه گفته.

  

 دمپایی پوشید و خودش را به آنها رساند.

  

وحشتناکی که روی صورت داشت، به او  با اخمکیاشا 

 کرد.نگاه می

 فریسا با لبخندی تصنعی رو به زری گفت:
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... نه چیزه... آژمان... آقای ـ ایشون آقای ژیان

 آژمان، رییس من. 

  

لبخند مهربانی به کیاشا دست و با دست او را نشان 

 داد.

ـ ایشون لطف کردن اومدن که من برای بردن 

 ا نباشم.وسایلم تنه
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 ساکت طلعت. شد رو  لحن زری در یک لحظه زیر و

 .بود ایستاده

به... شما رییس فریسایین؟ ماشاءالله چه قد و ـ به

بالایی پسرم... خداحفظت کنه برای مامان بابات. من 

 خیالم دیدمت  کنم. الانشبانه روز شمارو دعا می

 تا امروزم، برای. آدمیه خوب دست فریسا شد راحت

 . کردین خودتون مدیون رو ما عمر آخر

  

. صدایش گوشه چادرش را زیر چشمان ترش کشید

 دار شد.بغض

ـ خدا صد برابر برکتش رو به زندگیت برگردونه 

 پسرم...
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اخم روی صورت کیاشا رنگ باخت و جایش را به 

این رییس  بر نبود؟تعجب داد. این دختر مگر جیب

 ها چه بود دیگر.بازی

  

های خشکش کشید تا با طمانینه زبانش را روی لب

 گفت:جوابی بدهد که فریسا تند تند 

برو ـ آقای مهندس یه همسر خوشگل و دختر تودل

 شون رو حفظ کنه.هم دارن. خدا خانواده

  

تیر خلاص را زد. خیال زری راحت شد. چشمانش 

 برق زد.

 و به زری گفت:ی حرف زدن نداد فریسا مهلتی برا

ری چمدون من رو بیاری؟ ما دیرمون ـ زری می

 شده؟
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 زری تند تند سر جنباند و رفت.

طلعت دست به سینه در سکوت کیاشا را زیر نظر 

 داشت.

 فریسا با حرص گفت:

ـ طلعت احیاناً کار زندگی نداری؟ آشنا در اومد دیگه. 

 برو.

  

 ای رفت.طعنت چشم غره

 رفتم.تم میـ داش

  

 و حق به جانب رو به کیاشا گفت:

دونستم ـ ببخشید جسارت نشده باشه بهتون، نمی

د در هر جا باز بود سرتو ننداز بیا آشنایی ولی دفعه بع

 تو یه اِهمی اوهومی چیزی بکن.
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 فریسا لب گزید.

 ـ اه... طلعت.

  

اش طلعت دیگر چیزی نگفت، دور زد و به سمت خانه

 رفت. 

 شخندی زد.ا نیکیاش

 تونم مثل خودته.ـ همسایه

  

 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

درسته اینجا خر تو گه دیگه. ـ چمونه؟ راست می

خره ولی نه اونقدر که دیگه هر کس هر جا دلش 

خواست سرشو بندازه پایین بره. باز اینجا طلعت با 

های دیگه اینقدر لطیف برخورد اش میاد، خونهملاقه

 کنن باهات.نمی
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ای نکرد و در عوض چشم هایش توجهکیاشا به حرف

 ریز کرد و نامطمئن گفت:

 ـ گریه کردی؟

  

ای به کیاشا هایش سرخ بود. چشم غرهوز چشمهن

 رفت و صدایش را پایین آورد.

ـ دیگه ببخشید چوب حراج زدم به اعضا و جوارحم و 

رم یا تونم دوباره پا تو این خونه بزامطمئن نیستم می

 میرم.می

  

 اش را خاراند.کیاشا چانه

ات دیگه کجات رو فروختی ولی دونم غیر کلیهـ نمی

کلیه احتمال زنده موندنت هزار برابر بیشتر زیر عمل 

 از مردنته.
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 فریسا با حرص لبخندی زد.

یر. نگـ هیچ وقت احتمال درصدای کم رو دست کم

استثنا ها و  چون من تمام زندگیم جز اون اقلیت

بودم، از یک درصد احتمال به دنیا اومدن تو ایران 

 گیر تا زندگی کردم تو این خونه و محله.ب

  

 کیاشا ساعتش را نشان داد و موضوع را عوض کرد. 

 .دنبالت اومدم شد تموم اتدقیقه ده  باشه، ـ 
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 رفت.شان گدستش را به سمت در خانه

 ـ البته فکر کنم یه چیزارو هم باید توضیح بدی.

  

 فریسا تند تند گفت:

رفتم بیرون همه  ـ هر چی شنیدی هیچی نگو، من

 دم.چی رو برات توضیح می

  

 دستش را بالا آورد.

گم. فقط الان هیچی نگو جلو زری، ـ همه چی رو می

 به موسی قسم.

  

اش هکیاشا نگاه مشکوکی به او و دست بلند شد

 انداخت. 

 ـ مسلمونی؟
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 .انداخت پایین را دستش و کرد کج را دهنش 

 ام.ـ نه، یهودی

  

 غره اضافه کرد.و با چشم 

ـ با یه دست بالا بردن و قسم خوردن کسی یهودی 

شه آخه؟ اون آمریکاییاشم تو کلیسا برق بره و می

فرستن، ماها که ایرانیم و نافمون رو بیاد صلوات می

 نی بریدن مگر خلافش ثابت شه.با مسلمو

  

 زری چمدان به دست بیرون آمد.

دست  فریسا صدایش را صاف کرد و چمدان را از

 خواست داخل برود. زری گرفت. نمی

 وار به حرف آمد.زری را کوتاه بغل کرد و طوطی
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ـ کاری داشتین زنگ بزنین، کارتم که دستته، کم 

نم. خیلی کاومد از یدالله بگیرین اومدم حساب می

مواظب محمود باش زری. به فاطیمام بگو کمک 

 گردم.دستت باشه تا برمی

  

 ش پرید. زری ترسیده میان حرف

ری دور از جونت بمیری مادر؟ این ـ مگه داری می

 زنی؟ حرفا چیه می

  

 و نگاه نگرانش تا کیاشا کش آمد.

ـ آقای مهندس این دختر من رو دارین کجا 

 گرده؟برین؟ سالم برمیمی

  

اش را رود که کلیهگفت دارد میفکر کرد که اگر می

 افتاد.میتر نبود؟ زری داشت پس اهدا کند راحت
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 .داد تکان سر آرامش با 

 اد.ـ بله مشکلی پیش نمی

  

در این مدت فریسا کمی خودش را جمع و جور کرد و 

 زیر خنده زد.

ـ زری چرا موضوع رو جنایی می کنی؟ کلی گفتم که 

 آم.ظب خودتون باشین تا من میموا

  

زد، اما به نگرانی همچنان در چشمان زری سوسو می

 جنباند.ناچار سر 

خواد آقای مهندس رو ـ فریسا، راستی بابات می

 ببینه.

  

 یکه خورده سرجایش ایستاد.
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ـ چ...چی؟ ن...نه. ما باید بریم، اصلا دیرمون شده. 

خانواده آقای  از پروژه برگردیم وقت زیاده یه بار کل

 کنیم ولی الان نه.مهندس رو دعوت می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 117پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سرش را به سمت کیاشا چرخاند.

 ـ نه؟ دیرمون شده الان. باید بریم.

  

کیاشا نگاهش میان زری و فریسا در رفت و آمد بود. 

خودش هم دوست داشت پدر دختر را ببیند. 
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است چرا خودش یا اگر خانهدانست کجاست نمی

بیرون نیامده. در جواب دادن دو دل بود که فریسا 

مدان را گرفت و دست دیگرش فرز با یک دست چ

 دور مچ او پیچید و تند تند گفت:

ـ خب زری، الان آقای مهندس توی رو دروایسی 

دونم چه قدر عجله دارن و دیرشون مونده. من می

رشون چه قدر دونی ایشون توی کاشده. تو نمی

 جدی و مسئولیت پذیرن. ما رفتیم خداحافظ.

  

 دست کیاشا را به سمت در کشید.

 یم.ـ بر

  

کیاشا از جایش تکان نخورد، فریسا به سمت 

 اش هجوم برد.یقه

 تون.ـ اه آقای مهندس یقه
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دستش که به یقه کیاشا رسید، با صدای آرامی تند 

 تند گفت:

ببینی من بتونم از این  ـ بریم داخل، دیگه باید خواب

بدم پس زود تر بیا بریم تا یام بیرون و به تو کلیهدر ب

 لو نرفتیم.

  

خورد، تمرکزش های فریسا که به گوشش مینفس

های فریسا را نشنید. را بریده بود. نصف حرف

خودش را عقب کشید و سرش را به دو طرف تکان 

 داد.

 سری به نشانه تایید تکان داد.

 م. ـ آره بری
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کرد، کوتاه با زری که با چشمانی متعجب نگاهش می

فریسا به سمت در  از جلوتر  خداحافظی کرد و

 خروجی رفت.

 زیر لب زمزمه کرد.

 ـ دختر دیوانه.

  

ها رد شدند و نگاه کیاشا به توپ از میان بچه

 شان ماند.پاره

 فریسا رد نگاهش را گرفت.

 ها. پارهوپـ اسم تیمشونم از روی توپشونه. تیم ت

  

 ـ دوست دارن فوتبالیست شن؟ 

 سر جنباند.
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شن اما دونن نمیشن. ننه باباشونم مینمیـ آره. اما 

شون گن تا خودشون با حقیقت زندگیچیزی نمی

ان، آشنا شن. با رویای رونالدو و مسی می

 شه هاشم.شون میخروجی

 ـ هاشم کیه؟

  

به دو طرف به سر کوچه رسیده بودند. فریسا نگاهی 

 انداخت.

 ای که باهم اومدیم رستورانت.ـ همون پسر بچه

  

 وشه لب کیاشا بالا رفت. مرد کوچک.گ

موقع آمدن کسی نبود اما حالا موسیو روی چهارپایه 

تر پسری جلو مغازه نشسته بود و چند متر آن طرف

اش بود که به دیوار تکیه زده بود و سرش در گوشی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تشخیصش دهد اما حدس  توانستفریسا دقیق نمی

 زد که طاهر است.

  

یک کرد و سمت چپ فریسا خودش را به کیاشا نزد

 را نشان داد. آرام گفت:

ـ سرتو برنگردون، بریم تو این کوچه. به ماشینت 

 تره. هم نزدیک

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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کنجکاوی نکرد. احتیاج داشت زودتر از این محله 

های فریسا، نگران ماشینش هم شود. با حرفخارج 

فریسا گفته بود را انتخاب کرد و راهی که بود. همان 

فریسا چمدان را از زمین بلند کرد تا سر و صدایی 

 قدم با هم جلو رفتند.اینجاد نکند. هم 

  

فهمید، نفر بعدی قطعاً زری بود و بعد طاهر اگر می

بخ خیابان محمود. از کوچه خارج شدند. چشمش که 

 ای کشید.افتاد نفس آسوده

  

آورده و با سری پایین مشغول اش را در کیاشا گوشی

 آن بود. 

 جون.ات آخ نشن عموهای واکس خوردهـ کفش
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این را یکی از دو پسر جوانی گفت که به دیوار تکیه 

داده بودند. یکی قد بلند و دومی قد کوتاه. با تیشرت 

 زد.لاغرشان زار می های مشکی که به تنشلوار

ا را در محل فریسا کمی چشم ریز کرد. تا به حال، آنه

 ندیده بود.

  

پسر قد کوتاه به حرف اولی قهقهه زد. فریسا با 

کرد. کیاشا چشمانی ریزشده به واکنشش نگاه می

ها گوشی را داخل جیبش سر داده و به سمت پسر

 برگشت.

  داری گفت:باردیگر پسر قدبلند با لحن کش

ـ جوون. اخمت هم جذابه. از بالاشهر پاشدی اومدی 

 ر بلند کنی؟ اینجا دخت

  

 .برداشت خیز سمتشان به فریسا 
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 ـ ببند دهنت رو عوضی.

  

دست کیاشا جلویش قرار گرفت و از میان دو فک 

 ای عصبی غرید:قفل شده

 ـ تو برو عقب.

  

 اش را از دیوار گرفت.پسر تلو تلو خوران تکیه

دین ما خوای بکنی؟ به اینا پا میچیکار میـ نبندم 

پاره و پوره و لباسای لشمونه؟ ما  هاینه؟ واسه کفش

 آخ و پیفیم و این بابا، جون و به به؟

  

دار و تکه تکه بود. دیگر برایش روشن جملاتش کش

 شد که پسر مست بود. 

شک نداشت که از محل دیگری هستند که امروز 

رای محل خودشان حتی راهش به اینجا خورده. پس
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اهر گفتند، به خاطر طای بودند و چیزی میاگر کاره

 . نداشتند کاری او به شده که  هم

  

حرف پسر برایش سنگین تمام شد که بار دیگر 

ناغافل به سمت پسر یورش برد و دستش را روی 

 ید.اش کوبسینه

پسر به دیوار پشت سرش کوبیده شد و در کسری از 

که به عقب پرت شد و پسر قد کوتاه  ثانیه فریسا بود

 با قاچویش جلویش قرار گرفت.

 ـ مادر زاییده نشده کسی دست روی رییس بلند کنه. 

  

اش گرفت و تا کلمات را کنار هم بچیند فریسا خنده

دیگری و جواب دهد، صدای بلند کوبیده شدن 

 سکوت را شکست.
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کیاشا پسر را محکم به دیوار کوبیده بود و دستش 

های سرخ پسر از روی گلو او قفل شده بود. چشم

 قه بیرون زده بود.حل

های واکس خوام نشونت بدم با این کفشـ می

 شه چیکار کرد.خورده می

  

 لرز عصبی صدایش، فریسا را در جا خشک کرد. 

ا کرد و با چاقویش به سمت پسر قدکوتاه او را ره

ه عقب کیاشا حمله کرد که با فریاد فریسا به موقع ب

چرخید با ضربه پا پسر را به عقب پرت کرد. قلبش 

 کوبید.محکم به سینه می

  

از این به بعد همه چیز روز دور تند بود. گرفتن چاقو 

ها پسر و پرت کردنش داخل جوب، جمع شدن آدم

های ا، مشت و لگد زدنهای فریسدورشان، فریاد
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 کیاشا که پنج دقیقه بعد با وساطتت پنج مرد از هم

های جدا شدند و دو پسر با لبی پاره شده لباس

د و چند نفر دورشان جمع خاکی، گوشه دیوار افتادن

 شده بودند. 

  

کیاشا را دو نفر گرفته بودند تا دیگر به آنها حمله 

 نکند. 

 :پرسید ترسیده  و رساند او به را خودش فریسا 

 ـ خوبی؟

  

د که اینقدر فریاد زده بود و کیاشا را صدا زده بو

 صدایش خش برداشته بود. به سرفه افتاد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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ریخته و لباسش خاکی شده بود. کیاشا موهایش بهم

رفت و اش بالا پایین میآره آرامی گفت. قفسه سینه

 زد.مینفس نفس 

  

 های دو مرد آزاد کرد. دستش را از حصار دست

این بار فریسا زودتر به طرف پسرها رفت که 

 بازویش را گرفت.

 ؟ـ کجا

  

 دستش را کشید و مچ فریسا رو گرفت.

 ـ بیا.
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 ها را دوره کرده بودند، گفت:به دو سه مردی که پسر

 ـ برید کنار.

  

 کنار کشیدند.آنها نیز با نگاهی مردد و نامطمئن 

کیاشا روی دو زانو نشست و فریسا را مجبور به 

 نشستن کرد.

تیشرت پسر قدبلند را گرفت و آن را بالا یقه لبه 

 کشید.

 پسر نشست و ترسیده آب دهانش را پایین داد.

  

اش کیاشا در سکوت به او زل زده بود. گوشه شقیقه

 را خاراند.

بو الکلی که از  ـ ده بار می گی غلط کردم و اِلا با این

فرستمت همونجا که لیاقتش رو داری آد میدهنت می

ربار غلط کردم هم ولت نکنن. بلند واضح، که با هزا
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م تو چشم ها بشنون، چشطوری که تموم این آدم

 گی غلط کردم.این دختر ده بار می

  

 رنگ از رخ پسر پرید. فریسا ماتش برد.

 کیاشا با نگاهش خط و نشان کشید.

شنوم، بلند، بلند بگو همه باید ات رو نمیـ صد

 بشنون.

  

نتوانست دلش را به رحم های لرزان پسر هم مردک

توانست پشیمانی بیاورد. فریسا به راحتی می

 های پسر را بفهمد. تمام عصبانیتش دود شد.چشم

  

 کیاشا صدایش را بلند کرد و با فریاد گفت:

 یه  ؟ای یا به حرفت بیارمـ عوضی به حرف می

 اون دیگه بمونه یادت تا وایسا پاش کردی، غلطی
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 باش زود. کردم غلط گییم بار ده. نکنی رو غلط

 .بشمارم خواممی

  

 نگاه پسر روی جمعیت چرخید و روی فریسا ایستاد.

 ـ آبجی من...

کیاشا نچی کرد. یقه پسر را ول کرد و بار دیگر 

های رگدستش دور گلو او پیچید، آنقدر محکم که 

 دستش بیرون زدند.

  

 آمد.رفت و مینفسش سنگین می

قتی عین سگ ترسیدی و ها حرمت دارن. وـ کلمه

و پات به لرزیدن افتاده به کسی نگو آبجی،  تدس

چون همین پنج دقیقه پیش بهش گفتی خراب. 

فهمی؟ پس اینقدر روی اعصاب من راه نرو... می
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گه نیاد روش و خوای ده بار دیباره. اگر میفقط ده

 تونی به حرف بیای.ازت فیلمم نگیرم می

  

و مردی که کیاشا را صورت پسر سرخ شده بود. د

کرده بودند، جلو آمدند اما قبل رسیدنشان به آنها رها 

 اش را بالا برد.کیاشا پسر را رها کرد و انگشت اشاره

 شنوم. بگو، یک...ـ می

  

ن فاصله پسر به سرفه افتاده بود. فریسا از ای

 توانست به خوبی بو الکل را تشخیص دهد.می

 ـ غلط... کردم.

  

 

 انیغفرفاطمه#

 طرار#
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کیاشا انگشت دیگرش را کنار انگشت اشاره قرار 

 داد.

 ـ نگاه کن. سرتو ننداز پایین. دو...

  

سر پسر بالا آمد. دل فریسا زیر و رو شد. عصبانیت 

 را به ترحم داد. نسبت به پسر، جایش

 ـ غ...غلط کردم.

  

 ـ آفرین هشت تا دیگه... 

نداخته بود، یاد بقیه را دست ااش زدر طول زندگی

هایش حتی در همین محل هم کسی از دست شوخی
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در امان نبود اما اینطور عذاب دادن کسی را نه... تاب 

 آورد، عادت نداشت.نمی

توانست چیزی به کیاشا نمیزیر نگاه خیره بقیه 

 بگوید.

 ـ غلط کردم.

  

 صدای پسر لرز گرفته بود.

 آرام نالید.

 ـ کیاشا...

  

اش گذاشت و کوتاه اش را روی بینیانگشت اشاره

 به سمت فریسا چرخید.

 ـ هیس...
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 .برگشت پسر سمت به 

 ـ صدات پایین نره، بگو.

  

که  تای آخرپسر سه غلط کردم دیگر گفت و به چهار

 رسید بغض ترکید.

 کیاشا رهایش نکرد.

 ـ بگو. بقیش. چهارتا مونده.

 گفت:دیگر نتوانست تاب بیاورد. بلند 

 ـ بسشه... ولش کن.

  

 های دورشان بالا رفته بود.پچ پچ آدم

کرد و پسر پسر سر پایین انداخته بود و آرام گریه می

 قد کوتاهتر سرش را میان دو دستش گرفته بود.

 ند شد. نگاهش به سر پایین افتاده پسر بود.کیاشا بل
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ـ فرق آدم و حیون توی عقلشه. وقتی زیاد خوردی و 

ات رو تعطیل کردی. اینطوری هار خونه اون بالا

گی. منم که هنت در اومد رو میشی و هر چی از دمی

دکترای تربیت امثال شمارو دارم، مثل خودت باهات 

قاب کن، بزن جلو  کنم. امروز رو فیلم کن،برخورد می

چشمت که بدونی تاوان الکل خوردن تو و هار شدنت 

 رو ناموس بقیه نباید بده. 

  

هایش تکان ش مچاله شده بود. شانهر خودپسر د

 ای به درد نیامد. خورد. کیاشا دلش لحظهمی

 ـ بریم.

  

 زیر لب گفته بود و مخاطبش فریسا بود.

دورشان باز شد تا رد خودش جلوتر راه افتاد و حلقه 

 شوند.
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ای نگاهش به پسر ماند و بعد با فریسا لحظه

 د.برداشتن چمدانش خودش را به کیاشا رسان

  

به ماشین که رسیدند، کیاشا ریموت را زد و چمدان 

 فریسا را عقب گذاشت.

 ـ بلدی رانندگی کنی؟

فریسا سرجایش ایستاد. او تازه یاد گرفته بود در 

 بیرون باز کند، حالا رانندگی؟این ماشین را از 

  

 سر بالا انداخت و صادقانه گفت:

بوده ام روندم فرغون بابام ـ تنها چیزی تو زندگی

پش کردم توی بچگی. اونم اگر چهار پنج باری که چ

ها ازش افتادن بیرون و له شدن رو فاکتور و بچه

 بگیریم، روندنم بد نبود.
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اخت و با تکان دادن کیاشا نگاه اندرسفیه ای به او اند

 سرش سوار ماشین شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 121پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رفت. از دلش مالش میساعت از سه رد شده و ته 

 ن پسر در آن وضعیت عصبی بود.دید

 :گفت خونسردی با و   نگاهی به او انداختکیاشا نیم

 کردین؟ـ بچگی چطوری فرغون سواری می

  

 حوصله توضیح داد.انداخت و بیاش چینی به بینی
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شد راننده حالا کردیم کف. یکی میـ یه پتو پهن می

اگر هیکل و زور داشت. بستگی به زور راننده داشت. 

دونستیم فس کردیم، اگر نه میخوب پرش می

 کردیم.دوتا سوار می شه طرف، یکیمی

  

 ابرو بالا انداخت.

 ـ آها.

  

پسر بیرون  کرد. از فکراش میآرامشش عصبی

 نیامده بود.

ـ الان ته دلت خنک شده اون بدبخت رو به خاک 

 دی؟ سیاه نشوندی؟ ابرو حیثیتش رو توی محل بر

  

بر خلاف انتظارش، کیاشا انکار نکرد. سرش را بالا 

 پایین کرد.
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 ـ آره. 

  

 حرصی گفت:

گم آبروش رو بردی. از فردا چطوری سر بلند ـ می

 کنه؟

 بالاتر برد.سرعت ماشین را 

 شناختیش؟ـ می

  

 نچی کرد.

 ـ نه مال محل ما نبود.

  

شناختیش که روت چاقو کشید، ـ فکر کردم می

 رو در نیاوردی.چاقوت 

 غره ای رفت.چشم
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 ـ همراهم نبود، گذاشتمش خونه.

  

ـ اون روز زمین و آسمون رو بهم دوختی که از من 

 بگیریش بذاریش توی خونه؟ 

اش آن صدای زنگ تلفنش بلند شد. از جیب هودش

 را بیرون آورد و در همان حال جواب کیاشا را داد.

ود، دیدم ـ اون روز اعصابم از دست شاپور خرد ب

وم رو پس گرفتم که رسه اومدم چاقزورم بهش نمی

 منم به یکی بچربه... لااقل زور

  

اش را با سرعت شماره طاهر بود. پوفی کشید و جمله

 بیشتری ادامه داد.

ـ بعدم اون برا سرکاره. تو محل پیش نمیاد رو کسی 

چاقو بکشم این پسره شناس نبود و اِلا بقیه به خاطر 

 طاهر هم شده، به من چیزی نمی گن.ترسشون از 
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 جواب داد.

 ـ سلام.

  

ختر اوس محمود. کولاک کردی بانو، ـ سلام د

 کردی.موندی ته رسواییت رو جمع میمی

  

کلمات کنایه دار طاهر، ابروهایش را بالا پراند. 

 جوابش را مثل خودش داد.

ها؟ ـ بَ...ه پسر جعفر سرُخک، احوال امپراطور باد

نکردم که بخوام جمعش کنم. کلاغات خبر رسوایی 

 پسر.ن گل اربرن میاشتباه می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 اش کرد.فریاد طاهر شوکه

ـ کلاغ ها آره، تازگیا دروغگو شدن اما من با چشم 

خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم دختر اوستا. 

دادی. کل وسط خیابون فریاد کیاشا، کیاشا سر می

محله صف کشیدن ببین کی بود اون عاشق سینه 

ست بروسلی اومد تار و مار کرد و چاک که با ژ

اعتراف غلط کردم پس گرفت و بعد با ملکه که شما 

 باشی از میدون خارج شد.

  

 ماتش برد. دهانش خشک شد.

 ـ تو... تو اونجا بودی؟
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صدای فریاد طاهر باعث شد تا گوشی را از گوشش 

 له دهد.فاص

زدی کیاشا کیاشا. ـ آره همونجا بودم وقتی جیغ می

قدر ا بودم و همه چی رو دیدم فریسا. اینهمونج

ماتم برده بود نتونستم یه قدم بیام جلو. بعد معرکه 

شناخت که چه رییس برگشتم زری سر از پا نمی

زد که پول خوبی داری. آقای مهندس مهندس می

ی فریسا؟ تو پریروز شاپور رو داده. چه غلطی کرد

خوردی که ضعف نکنی. زدی تو آب مینون می

صد میلیون چک به شاپور دادی؟ رییس دار شش

برهای مترو شدی دختر اوستا؟ از کی تا حالا جیب

 خبریم؟ رییس، وکیل و معاون دارن ما بی

  

عرق سردی روی کمرش نشست. سرش را پایین 

 گرفت.
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د. طاهر به آمهای طاهر میصدای نفس نفس زدن

ود؟ تصورش هم حالش را بد زری واقعیت را گفته ب

 د. کرمی

  

 نالید. صدایش از سینه با درد خارج شد. 

 ـ تو به زری چی گفتی طاهر؟

  

عصبانیت طاهر کمی فروکش کرده بود اما صدایش 

 لرزید.همچنان از حرص می

 برهجیب دخترتون ببخشید گفتممی گفتم؟ ـ چی می

 دو رییس اون بگم منم؟ باشه داشته مکار صاحب اگر

بون معرکه گرفته رو خیا وسط کرده پیدا که هزاری

من توی عمرم ندیدم؟ نگفتم هیچی اما تضمین 

دم اگر نگی چیکار کردی، برنگردم و همه چی رو نمی

 بریزم رو دایره.
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حالش بهتر شد. راه نفسش آزاد تر شد. میان گفتن 

 و نگفتن مردد مانده بود. 

دانست طاهر اگر از تصمیمش باخبر شود، چه ینم

 دهد.میواکنشی نشان 

  

 .داد تکیه اشصندلی به  نفسش را محکم بیرون دادو

 نگاه کیاشا به جلو بود.

کس گم بهت اما کسی نباید خبردار شه. هیچـ می

شنوی بعد انگار نشنیدی. طاهر. این حرف من رو می

کنی. اما، میری، زندگی خودت رو راه خودت رو می

ری پی کنی، میآری، شنیدی قطع میاگر و چرا نمی

 زندگیت.

  

 ـ حرفت رو بزن...
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کلمات را از میان ذهن درهمش بیرون آورد و کنار هم 

 چید.

 ـ یادته گفتم دنبال یه کلیه بگرد؟ 

 ـ خب...

  

 ام رو.ـ خودم فروختم. کلیه

ای صدای نفس کشیدن از طاهر نیامد و با ثانیه

ی فریادش فریسا چشم بست و گوشی را از صدا

 داد. گوشش فاصله

 ـ تو چه غلطی کردی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 123پارت#
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 مانند طاهر جیغ زد.

رم ـ اه. خفه شو دیگه. هی جیغ، جیغ. انگار دارم می

قلب بدم. ببین حالا که فهمیدی یکم خفه شو ببین 

 ن بود.گم. این یارو که همراه ممی چی

  

خود به سمت کیاشا برگشت و نگاه تیزش را روی 

 دید که سریع تصحیح کرد.

ـ حالا یارو نه. آقای دکتری که همراه من بود. پسر 

ام رو بدم بهش. من چند خوام کلیهاوشونیه که می

کشه بعدم عمل و این روز آزمایشام طول می

ام. حالا اینجا رو داستاناش. تا اون موقع خونه نمی

 گوش کن شرح وظایفته.
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 صدایش را صاف کرد.

ینکه واسه ننه بابا خودت که پسری نکردی ـ اول ا

هر روز از گوشه درمونگاه و پاسگاه و کلانتری 

کشیدنت بیرون ولی این یک ماه رو آدم باش. یکی 

ری دو روز یک بار برو به زری سر بزن. اونجا می

نی قبلش هیچی نزنی یهو بری رو یه چیزی چتِ ک

 ها. حواست باشه.پته من رو بریزی رو آب

  

 من هیچی...ـ 

 نگذاشت حرف بزند.

ـ اِه وایسا زرام رو بزنم، باشه اصلاً تو هیچی 

زنی. اون کسی که شب تا شب تو پارک بغل متی نمی

خماره تا جنسش رو بگیره منم... دوم اینکه به 

گی من کجا رفتم و دارم چه غلطی کس نمیهیچ

ه خدا یه حرف از زبونت در بره یه کلیه کنم. بمی
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ام خونه اون وقت من میود تا تهش میبگی، محم

گم چه انگلی هستی. از همون شینم جلو جعفر میمی

هفت هشت سالگی و شاشیدنت روی در و دیوار 

خونه بگیر تا گوشی قاپیدن که شغل شریف جدیدته. 

 شه.اون الدنگ بازیات هم البته فراموش نمی

  

 کنی؟داری من رو تهدید می لانـ ا

دانست دقیقا ان جمع شد. نمیحواسش را به خیاب

 کجا هستند.

 گوشی را از گوشش فاصله داد و به کیاشا اشاره کرد.

 ـ پیس پیس...

  

 نگاه کرد.

 ـ چی شده؟
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 دستش را روی شکمش گذاشت و نیشش را باز کرد.

 شه.ـ غذا غذا... ساعت داره چهار می

 ر در عجب بود. ویی این دختکیاشا از پر

  

به روی خودش نیاورد و گوشی را فریسا تعجب او را 

 روی گوشش گذاشت و جدی شد.

ـ تو فکر کن تهدیده یا هر چی. چون سر این مسئله 

کس شوخی ندارم. این یک ماه رو دندون رو با هیچ

 جیگر بزار و حرف از دهنت نپره تا برگردم.

  

ت شد. لحن طاهر ای در آن طرف خط سکولحظه

 د.تر شآرام

خوای؟ کاری داشتی من کمک نمیگم. تو ـ باشه نمی

 هستم زنگ بزن فقط.
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ـ متاسفانه به این با شخصیتیت عادت ندارم 

 تونم جدی بگیرمت.نمی

 ای کرد و ادامه داد:تک خنده

 ـ باشه، کاری بود می گمت.

  

 طاهر جدی صدایش زد.

 ـ فریسا؟

  

زنی؟ فاز میها صدام ادر مردهـ هوم؟ چرا شبیه م

 ترحم و اینا برنداریا. 

ـ نه بابا. ببین با این پسره زیاد صمیمی نشو خوشم 

 آد.نمی
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نگاه فریسا روی کیاشا برگشت که حواسش به او 

 کرد. نبود و به روبرو نگاه می

رود را وا میای که به هنتوانست جلو شلیک خنده

 بگیرد.

 قهقهه بلندی سر داد.

 آد؟ ـ باشه عباس آقا. دیگه از کی خوشتون نمی

  

 صدایی که از طاهر بلند نشد، جدی شد.
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ن من و تو نبوده. ـ ببین طاهر این حرفا هیچ وقت بی

الانم نباشه بهتره. هر کس از عقل خودش مایه بذاره 

عوا برای زندگیش... زری هم اگر چیزی از این د

فهمید بگو این یاروئه تیکه انداخت به من و اون 

 ماجراها پیش اومد البته اگر خودش زنگ نزنه.

  

ای گفت و فریسا مکالمه را تمام طاهر کوتاه باشه

 کرد.

اطرافش انداخت. تنها چیزی که توانست  نگاهی به

ای رسیدند که تشخیص بدهد این بود که به منطقه

. اطرافشان را ساختمان و جای افرادی مثل کیاشا بود

 های چند طبقه احاطه کرده بود.برج

  

ریم آب و ها. ناهار چی؟ اونجا میـ وای من گشنمه

 غذا هست؟
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او  کیاشا جلوی یک برج نگه داشت و به سمت

 چرخید.

 ـ الان تعارف اینا نداری نه؟

 فریسا چشم درشت کرد.

ـ وا ناهار مگه تعارف داره؟ نکنه این چند روز 

خوای بهم غذا بدی؟ ببین من غذا نخوردم خیلی مین

قاطی می کنما. یعنی هر کس تریاکیه یا شیشه 

زنه من موادم غذاس. نرسه بهم به یه موجود می

رو نبین اینقدر کیوت و  شم، الانمعجیب تبدیل می

 ام.بامزه

  

 کیاشا سری تکان داد و کمربندش را باز کرد.

 شو.ادهزنی. پیـ واقعاً خیلی حرف می
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 خودش زودتر پیاده شد.

انداخت و نگاهی به جای خالی فریسا چینی به بینی

 کیاشا کرد.

مردک هم وحشی بود، هم زبان نفهم. زنش چطور 

 کرد؟تحملش می

  

 چید.های کیاشا را کنار هم میلب غر زد و لبزیر 

ای بود. کیاشا چمدان را از برج تقریبا ده، دوازده طبقه

 گذاشت و جلو جلو راه افتاد. ماشین بیرون

 فریسا دسته چمدان را گرفت و پشت سرش رفت.

 آد. ـ حالا انگار این رو هم ببره، زمین به آسمون می

  

به کیاشا رساند. چند زیر لب غرولند کرد و خودش را 

خورد تا به در ورودی رسیدند. وارد لابی پله می

 شدند. 
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بود. چند ال  ای نشستهمرد جوانی در اتاقکی شیشه

ربین ها را نشان می داد و سی دی بزرگ بود که دو

 یک میز و چند صندلی.

  

آسانسور ایستادند. چمدان را پایین گذاشت و جلو 

 نفسش را بیرون داد.

 سانسور برسد، نگاهش را در لابی گرداند.تا آ

زد، چند گلدان زمین سرامیکی که از تمیزی برق می

نار قرار داده بودند و چند بزرگ آپارتمانی گوشه و ک

 کاناپه چرم مشکی و میزی که رویش چند کتاب رها

 شده بود.

  

فریسا فکر کرد که لابی به تنهایی خود پتانسیل 

 دارد.تبدیل شدن به یک خانه را 
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در آسانسور باز شد و دو دختر جوان روبرویشان در 

آمدند. آرایش صورت، پالتو دخترها و عطر شیرینی 

خورد با تیپ اسپرت و هودی او هیچ  اشکه بینی

 نداشت. تناسبی

  

چشمشان به کیاشا که افتاد لبخند زدند و به محض 

دیدن فریسا لبخندشان را خوردند و فریسا 

هایشان ا به وضوح از چشمتوانست تعجب رمی

 بخواند.

 دو چشم جلو و برداشت را چمدانش. نداد اهمیتی 

 .شد آسانسور وارد دختر

 ده بود.در ایستا کیاشا جلو

  

اش فریسا به دیوار آسانسور تکیه داد. واقعا گرسنه

 بود و حوصله نداشت. 
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 بی حال گفت:

 ـ بزرگوارا تصمیم ندارین پیاده شین؟

  

ها تکانی خوردند و با ببخشید کوتاهی که دختر

مخاطبش کیاشا بود و فریسا متوجه دلیلش نشد، 

 بیرون رفتند.

  

 الی دخترها انداخت وکیاشا نگاهش به جای خ

 پوزخندی زد.

 کنار فریسا ایستاد و طبقه نه را زد.

  

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 125پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

در هر طبقه دو واحد بود. کیاشا کلید انداخت و 

 خودش وارد خانه شد.

 هایش را در آورد.فریسا بوت

 ـ صاحب خونه یالله.

  

هایش را کفش کیاشا کلید را زد و خانه روشن شد.

 د و دمپایی پوشید.در آور

 ـ بیا داخل کسی نیست.

  

 پشت سر کیاشا وارد شد و در را بست. 
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از راهرو کوتاه گذشتند. نگاهش را دورتا دور خانه 

چرخاند. در نگاه اول چیدمان میمیمال و ساده خانه به 

چشمش آمد و بزرگ بودنش. همه چیز سیاه و سفید 

 بود و مجهز

 کنه؟ندگی نمیینجا کسی زـ مطمئنی ا

  

کیاشا کانتر را دور زد و وارد آشپزخانه شد. لیوانی 

 برداشت و از زیر شیر آب پرش کرد.

کرد اما ـ خونه خودمه تا دیروز که کسی زندگی نمی

کنه اینجا یا نه. زیر مطمئن نیستم کسی زندگی می

 ها رو بگرد شاید اونجا قائم شده باشن.مبل

  

 ت.ای رفچشم غره

 ـ هار هار هار. بی نمک. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تک نفره راحتی نشست و دستش را روی  روی مبل

 دستش کشید.پارچه مشکی یک

ـ اینقدر آدم بی خانمان اون وقت شما پولدار ها هی 

 خونه روی خونه کنین و پول روی پول بذارین.

  

کیاشا با لیوان آبش برگشت و روی مبل روبروی 

 فریسا نشست.

ید و دستش را درهم حلقه کش فریسا خودش را جلو

 کرد.

 اخم کرد تا جدیت کلامش را برساند.

ـ ببین جناب دکتر. این همه پول و قدرت برای چی؟ 

برای کی؟ ته تهش آخر هممون دو متر پارچه کفن و 

 یک متر جا برای مرگه. 

  

 تک ابرو کیاشا بالا رفت.
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های فلسفیت هم بزارم پای عوارض ـ اِه... این حرف

 ت؟شدنگرسنه 

 ضایع شده عقب کشید و لبخند حرصی زد.

گه یه بیشعور دونستی یه تئوری هست که میـ می

 مونه؟همیشه یه بیشعور می

  

پا روی پا انداخت و لیوان را درون دستش چرخی 

 داد.

دونستم. ولی جالبه چون منم یه تئوری دارم ـ نه نمی

 کنه، غذا نده.گه به کسی که بهت توهین میکه می

  

یسا یکه خورده نگاهش کرد. فکر کرد و بعد لبخند فر

شیطانی زد. تند تنتد دستش را تکان داد و توضیح 

 داد.
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ای که من و تو روش معامله ـ ببین دکتر، این کلیه

رقصه، این کردیم، الان از بیکاری داره بندی می

سازه بعد پس شینه سنگ میخیلی بیکار بشه می

توش سنگ استخراج  فردا جا عمل باید بریم از

مامانت اینطوری زجر  کنیما...تو که نمی خوای کلیه

بکشه؟ هوم؟ من الان توی وضعیت هشدارم یک 

ساعت دیگه بهم غذا نرسه، دیگه دکتر و مهندس و 

وزیر و وکیل در نظرم یکیه. حالا عجله کن، یه 

 حرکتی بزن تا تلف نشدیم...

  

 صدای ایفون بلند شد.

 ریز کرد. فریسا چشم هایش را

ـ نکنه توی این شعب ابی طالب مهمونم دعوت 

 کردی؟
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کیاشا بی آنکه جوابش را بدهد بلند شد و به سمت 

 آیفون رفت.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 126پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا پشت سرش از جا جهید و پشت سرش رفت 

 که کیاشا بین راه برگشت.

 ـ چیه؟ تو کجا؟

  

 انداخت.شانه بالا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ترسم من رو بکاری، خودت بری جا تو بری. می هرـ 

 غذا بخوری.

  

 چشم درشت کرد.

 ات اینه؟ـ واقعاً؟ الان دغدغه

  

 اش انداخت. چینی به بینی

 اهمیت. گی بیـ خیلی بده که به غذا این مهمی می

کیاشا خسته از کلکل کردن، نگاهش را گرفت و 

 رفت. 

 شنید.ا میما صدایش را  فرریسا سر جایش ایستاد

 ـ اومدم.

  

 تنها حرفی که زد و بعد رفت.
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فریسا حواسش بود که از بیرون در را قفل نکند و 

وقتی صدای کلید را نشنید. وارد آشپزخانه شد و در 

 یخچال را باز کرد.

خالی بودن یخچال توی ذوقش زد. آن یکی در 

 یخچال را هم باز کرد و باز هیچ. 

 .ست و غر زدان در را بای آویزبا قیافه

ـ آخه یکی نیست بگه یخچال بزرگتر، خودش غذا 

قواره دوتا مرغ نگه زاد مرد؟ جای این دراز بیمی

آد تا داری و دوتا تخم مرغ بزارن بیشتر به کار می

 این یخچال خالی.

  

همانطور که زیر لب غرولند می کرد، از آشپزخانه 

 بود.  بیرون آمد. در سمت راست ورودی سه در

 صاف کرد.یش صدا

 ـ یاالله...
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در اول را با ضرب باز کرد. حمام دستشویی بود. نچی 

 کرد و سراغ دومی رفت.

 اتاقی با یک تخت خواب و کمد دیواری کرمی رنگ.

در را بست و سراغ در سوم رفت. این اتاق خواب 

 اصلی بود. لامپ را زد.

سرویس خواب تماماً مشکی بود. انتهایش یک در 

ویی قرار داشت که به بالکن راه داشت. ای کششیشه

سفید بود. روبرو میز توالتی که جلو  رو تختی نیز سیاه

تخت خواب قرار داشت، ایستاد. روی میز، چند 

 ادکلن بود، اسپری و ژل مو. 

  

 هایش ریز شد.چشم

 اش بود؟ ـ خونه مجردی
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 تخت بالای  ل آینه چشمش به تابلو بزرگاز داخ

 . برگشت عقب به مکث با و دکشی هینی. افتاد

آب دهانش را صدادار پایین داد. مانند بقیه اجرا 

 خانه، عکس نیز سیاه و سفید بود. 

  

هایش تاشده و تا کیاشا با پیراهن سفیدی که آستین

آمد. روی صندلی نشسته و گیتارش را به آرانجش می

 خندید.رفته بود و به پهنای صورت میدست گ

بهم زدن  ش آمد و در یک چشمبا صدای در به خود

 از اتاق بیرون رفت و در را بست.

کیاشا وسط پذیرایی بود با دو پرس غذایی که به 

 دست داشت به عقب چرخید.

 ـ کجا بودی؟

  

 او استاد بازیگری بود. به سمت غذا پرواز کرد.
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 آب، جهت قضای حاجت.ـ کجا بودم؟ دست به 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 127پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

یک پرس را از دست کیاشا گرفت و روی مبل 

 چهارزانو نشست و ظرف غذا را باز کرد. 

 

 چلو کباب داخل ظرف نیشش را باز کرد.

 ـ این لعبت زیبا رو ببین. 
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سرش را به سمت کیاشا چرخاند که وسط خانه 

 ایستاده بود.

های من رو بشنوی از اون موقع حاضر شدی غرـ 

 توی راهن؟ حالا چرا وایسادی؟ولی نگی این قشنگا 

 

 سرش را با تاسف تکان داد.

 شینم الان.ـ می

 

لقمه را جویده نجویده پایین داد و به سمت کیاشا 

 تیز شد.

شینی؟ منظورم اینه برو دیگه. تو مگه زن ـ کجا می

شهریا روشن فکرین، بچه نداری؟ چه قدر شما بالا

 در تشپ تبر  جابر یه ساعت دیر بیاد خونه عفت با

 .کردنش شرحه شرحه برای کرده کمین
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کیاشا وارد آشپزخانه شد و یک قاشق چنگال 

برداشت. یعنی تا کی باید این دختر را تحمل 

 کرد؟ می

ـ یه قاشق برای منم بیار اینی خودشون گذاشتن 

خوره زیر تاب میتعادل بدنی نداره. هی پیچ و 

 چهارتا دونه برنج.

 

 پشت میزناهار نشست.اعتنایی نکرد و همان جا 

 آشپزخانه به و زد بغل زیر را غذا  فریسا غر غرکنان

 .نشست کیاشا روبرو و برداشت چنگال قاشق. آمد

 بی تعارف یک لیوان نوشابه برای خودش ریخت.

 ـ ببین...
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 کرد.کیاشا دست از خوردن کشید و دست بلند 

 طوری که جای هیچ حرفی باقی نماند، گفت:

ی دیدی از زن که بعدش هر چـ وسط غذا حرف ن

 چشم خودت دیدیا... غذات رو بخور.

 

 با غیض نگاهش را از او گرفت.

 ـ باشه امپراطور.

 

غذایش را زودتر از کیاشا تمام کرد و دست از 

خوردن کشید. روی مبل پذیرایی نشست تا کیاشا 

 تمام کند و بیاید.غذایش را 

 

واهرو  انتظارش طولانی نشد. کیاشا آمد ابتدا وارد

 ید.شد و وفریسا صدای قفل شدن در را شن
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تازه خواست از جا بپرد و عکس العمل نشان دهد که 

 کیاشا جلویش ظاهر شد و کوتاه گفت:

 ـ اتاق خواب رو قفل کردم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 128پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ی تعلل پرسید.فریسا ب

 ای از زن و زندگی نیست. اینجاـ اینجا که نشونه

 آی؟برای فسق و فجور می

 

 ـ به تو ربطی داره آخه؟
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 ای آویزان شد و به مبل تکیه داد.قیافه

کنی نکن، اون ـ نه به من ربطی نداره اما اگر می

 بدبخت گناه نکرده زن تو شده.

 

هم او را چه قدر متنفر بود که کسی حتی با سوتفا

 توضیح اما  هوس باز ببیند. کسی شبیه جهانگیر.

 .بود سخت روبرویش دختر هب دادن

لب بست و درعوض شرایط خانه را کامل توضیح  

 داد.

توانست بماند. لوازمی که در اتاق مهمان می

سوپرمارکت خریده بود هم تا یک ربع دیگر می 

 رفت. کرد و میرسیدند، بعد در را قفل می
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هایش پسر ا قبول کرد و همراه با اتمام حرففریس

ها پرمارکت را آورد. پلاستیکهای سوجوانی سفارش

 را روی کانتر گذاشت.

 

 فریسا درون همه آنها سرک کشید.

 ـ لواشک نخریدی؟

 

 ای به او انداخت.کیاشا نگاه اندر سفیهانه

 ـ ببخشید که امکانات هتل پنج ستاره رو نداریم.

 

 جنباند و با خونسری جواب داد.سر 

 کنم ببخشم.کنم. تلاش میـ خواهش می

هایش گذاشت. باید زودتر می شقیقها روی دستش ر

 آورد.رفت و الِا یک بلا سر این دختر می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

رفت، دور زد و همانطور که به طرف در خروجی می

 گفت:

ام بریم برای ـ فردا هشت صبح آماده باش، می

 ها.آزمایش

 

خرین لحظه که خواست در را ببند، صدای در آ

 بیخیال فریسا را شنید.

 طور.ـ باشه امپرا

 با اولین بوق، صدای سهیل در گوشی پیچید.

 ـ جونم؟

 

ـ سهیل من دارم می رم دنبال فریسا که بریم برای 

تونی بری هاش. یک ساعت دیگه میآزمایش
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رستوران به آشپزخونه سر بزنی؟ اینا من یه روز بالا 

 زنن.رشون نباشم، گند میس

 

تمام ماجرا را دیشب برای سهیل توضیح داده و تا 

ه ، حتی قول داده بود در این راحدی قانع شده بود

 کمکش کند.

های آشپزخونه خودم رو ـ باشه داداش. من کار

 راست و ریست کنم یک ساعت دیگه اونجام.

 

 ـ مرسی.

 سهیل شیطنت را چاشنی صدایش کرد.

دونه به دخترای دوست دخترتون میـ فقط شما 

تو رو  گین فریسا و جا و مکانشون دادین؟مردم می

دونم من یکی حوصله جیغ دادهای نازی رو نمی

 ندارم.
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ماشین را جلو برج پارک کرد و پیاده شد. دیشب 

کمی باران آمده و به دنبالش آنقدر هوا سرد شده بود 

 که زمین یخ بسته بود. با احتیاط به سمت برج رفت. 

ب بعد اعصابم داغونه. دیش ـ یادم نیار سهیل که

برگشتنم از رستوران یه متن داده بود، طومار و کلی 

، تو چرا من رو کنم می خودکشی من که حرف 

دوست نداری؟ و اینا. جواب ندادم خوابیدم. امروز 

دیشبی  بیدار شدم دیدم باز یه طومار همون اندازه
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دونم این دختر با خودش معذرت خواهیه. من نمی

 .چند چنده

  

سهیل که انگار مشغول جویدن چیزی بود، در همان 

 حال گفت:

یوفته، ـ عاشقته برادر من. تکرار کن تا برات جا ب

 دوستت داره.

  

 ها بالا رفت و پوزخند صداداری زد.از پله

 ـ عشق... عاشق.

  

اش جویده نجویده پایین داد و عصبی سهل لقمه

 گفت:

خواد گار میگه انـ یه طور با پوزخند و چندش می

 بگه گه... نکبت. 
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 صدایش را صاف کرد و جدی ادامه داد:

ختر تو رو دوست ـ کیا، برادر من... خوب یا بد این د

فهمی فقط به دونن خودتم میداره. این رو همه می

خوایش، اگر تصمیمی برای رو نمیاری. اگر نمی

ازدواج باهاش نداری رک بهش بگو. بازی نده دختره 

 رو.

  

 نسور را زد و ایستاد.آسا دکمه

ـ من کی رو بازی دادم سهیل؟ من به کسی قول 

حد و مرز داشته ام همیشه ازدواج دادم؟ من رابطه

 گفتم بهش بار صد .چه نازی چه صدتا قبل نازی. 

. کنه نمی جمع خودشو نیست، جدی رابطه این

 که فرزانه داره، ذهنش تو من از اون که تصوری

 پی برو نازی گفتم بهش کم کردی فکر. نداره مادرمه
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 زندگی تو دونمنمی اد؟نمی در شوهر من از زنگیت

 .واقعاً دیده چی من سگی

  

 ای زد.سهیل لحنش از جدی بودن در آمد و قهقهه

ـ جذابیت. من که رفیق و هم جنستم وقتی میلان 

خونه بودیم، بهت چشم داشتم، مخصوصا شبا که هم

 بیدی.خواعین گربه شرک مظلوم می

  

 وارد آسانسور شد و کلید نه را زد.

 با حرص غرید.

تو شینم با دونم چرا هر سری میـ خفه شو... نمی

کنم. برو پی کارت من رسیدم دلقک بحث جدی می

 خونه، فعلاً.
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منتظر جواب سهیل نماند و قطع کرد. این عادت 

اش بود که سهیل هی بار سر این قطع همیشگی

آمد را بی ن لحظه به دهنش میکردنش، هر چه در آ

 کرد.اش میتعارف حواله

  

مطمئن شماره فریسا را گرفت تا از حاضر شدنش 

 شود.

ها پشت سر هم آمدند و رفتند و فریسا جواب بوق

 نداد. 

اش کرد. ساعت هشت و ربع بود. نگاهی به گوشی

یک ربع از ساعتی که گفته بود آماده باشد، گذشته 

 بود. 

  

ون داد. به طبقه نه رسیده بود. ا حرص بیرنفسش را ب

فرز کلید انداخت و وارد خانه شد. سرمای خانه 
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هایش را در هم قفل کرد و دکمه های پالتویش را ابرو

 بست.

  

در را که بست، در پذیرایی کسی را 

 .زد چرخی و آورد در را هایشکفش  ندید.

 ـ هی دختره.

  

  باشد؟ نکرده فرار بود؟ کجا  جوابی نشنید.

نگاهی به در انداخت و یاد قفل بودنش که افتاد، 

 خیالش راحت شد.

 . این بار اسمش را.بلندتر صدایش زد

 ـ فریسا.

 

 غفرانیفاطمه#
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به طرف اتاقش رفت. در بسته بود. دو تقه به در زد و 

های اش خارج شد. پرهبازدمش با حرص از بینی

توانست داغ شدن شده و میاش گشاد بینی

اش را احساس کند. وای اگر خواب مانده پیشانی

 باشد...

  

دایی نیامد. چند بار دیگر به در ضربه زد و باز ص

صدایش زد. باز هیچ به هیچ. جوابی نشنید. نگران 

 شد. شاید بلایی سرش آمده باشد.

  

 دستگیره در را پایین کشید و وارد اتاق شد. 
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و و آن سو ده اش را این سهای گشاد شچشم

... هم فریسا البته و نبود بالشت و  چرخاند. روتختی

 ر کرده بود. فرا! نبود

  

از اینکه به خود اعتراف کند کسی دورش زده، متنفر 

 بود. دور خودش چرخید. 

لب پایینش را بین دو ردیف دندانش گرفت و فکر 

 توانست رفته باشد؟ در همکرد. از طبقه نهم کجا می

 که قفل بود.

  

هایش گوشه دیوار افتاد و چشمش به تپه لباس

ها را چرا بیرون اینچمدون خالی کنارش. همه 

 ریخته بود؟
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با احتیاط نزدیک شد. حوله صورتی را برداشت و کنار 

 انداخت.

هایش با دیدن دست آویزان شده کنار دیوار چشم

گشاد شد. وحشت کرد. نشست و مچ دستش را 

 بود. گرفت. یخ 

  

ها را با سرعت بیشتری برداشت هراسان باقی لباس

 کرد تا به خودش رسید.و هر کدام را به طرفی پرت 

فریسا بود که گوشه دیوار پاهایش را در شکمش 

جمع کرده و چند لایه لباس پوشیده بود و چند شال 

اش و کلاه روی سرش گذاشته بود. از دیدن قیافه

گر تا الان شک داشت، از ترسید. دختر دیوانه بود. ا

 این لحظه دیگر مطمئن شد. 

 بلند صدایش زد.

 ـ فریسا.
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ش آنقدر بلند بود که گلوی خودش هم درد صدای

 گرفت. 

 در کیاشا دیدن با  فریسا وحشت زده چشم باز کرد.

 با که برد عقب را سرش خودش وجبی یک فاصله

 .آمد در فریادش و خورد دیوار به شدت

  

 دستش فریسا. ایستاد جلویش سینه به دست کیاشا 

 سر آلودیخواب صدای با و گذاشت سرش روی را

 کرد و چشم غره رفت. بلند

 خوای مرده زنده کنی؟ ـ چته؟ مگه می

  

 دستش راروی قلبش گذاشت و چشم بست.

 ـ سکته کردم. 
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کیاشا نیشخندی زد و به روی خود نیاورد چه وحشت 

 و ترسی را از سرگذرانده.

 مرده زنده کردن راحت تر از بیدار شدن توئه.  الاـ و

  

 تمسخر ادامه داد.ای به او کرد و با اشاره

ـ تو خونتون رسمه قبل خواب همه لباسات رو 

 ایه؟قیافه چه این  بپوشی؟

  

فریسا که هوشیارتر شده بود دستش را روی 

 و لباس تکه چند زدن کنار با  چشمان کشید و

 که لباسی زیاد حجم با بود، پاهایش رو که روتختی

 .شد بلند سختی به داشت، تن به

  

اش را کنترل کند و بی نست خندهکیاشا دیگر نتوا

 صدا شروع به خندیدن کرد.
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فریسا با آن چند هودی که پوشیده بود، آزادی زیادی 

برای حرکت کردن نداشت. روی تخت نشست و با 

 غره نگاه از او گرفت.چشم

  

 دلقک دیده.ایشالا، انگار ـ رو آب بخندی 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 131پارت#
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شالی که روی سه کلاهش محکم بسته بود را باز 

 هایش را در آورد. کرد و به نوبت کلاه
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لرزید. در های کیاشا حالا دیگر از خنده نمیشانه

آورد با غر به هایش را در میهمان حال که لباس

 حرف آمد.

آورده اردوگاه اسیرای جنگی. دو  انگار منوـ مرتیکه 

ده بهم، پشت بندش سرمای قطب تا تیکه جوجه دا

ام کرده و گور باباش گویان رفت جنوب رو حواله

 کاخش.

  

ها یک کلاه روی سرش باقی ماند. حالا نوبت هودی

 بود.

ـ نمی گه یه بدبختی تازه ساعت پنج صبح تونسته 

ن خواب منتها توی بخوابه چون عین بدبختای کارتو

 ا.ای سگ لرز زده از سرمیه برج شونصد طبقه
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یک هودی را در آورد و پرت کرد. راه نفسش داشت 

 شد. پوفی کشید.باز می

اش هایش جمع شده بود. خندهحواس کیاشا به حرف

 را خورد و جدی گفت:

 کرد؟ـ یعنی چی؟ پکیج کار نمی

  

 یک آستینش را در آورد.

 ه قدر گرمه اینجا؟ بینی چرد. نمیکـ چرا کار می

  

 ور پکیج از کار افتاده بود؟چط. ریخت  اعصابش بهم

 گفتی.زدی به نگهبانی پایین میـ زنگ می

 از شر هودی دوم هم خلاص شد.

 ای به کیاشا انداخت.نگاه اندرسفیهانه
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ـ نکشیمون با این فکر بلندت انیشتن. من رو دیشب 

فتی، بعد شماره نگهبانی آوردی زندونی کردی اینجا ر

 سایر بستگان؟ رو از عمم می گرفتم از یا عموم یا

  

 ـ چرا به من زنگ نزدی؟

چهار جفت جوراب پوشیده بود. هر لنگه را در آورد و 

 طرفی پرت کرد.

ـ چون تا ساعت دوازده خوب بود. بعد خراب شد. 

شه طاقت بیار منم تا ساعت دو هی گفتم درست می

ساعت دو هم خواستم زنگ بزنم، اما خبری نشد. 

دی، بعدم گفتم اولاً که این موقع شب جواب نمی

من نصف شب زنگ خوبیت نداره کنار زنت خوابیدی 

 کنم. بزنم که بیا من دارم یخ می

  

 ه جوراب را بالا آورد و رو به کیاشا ادامه داد.یه لنگ
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ـ در نتیجه تنها راه دفاعی این بود. پوشیدن لباس تا 

توانی و ریختن لباس های اضافه بر روی که میآنجا 

 رم.جه باعث شد از سرما نمیسرت که در نتی

  

ها که رسید، نفس راحتی کشید به جفت آخر جوراب

 و از جا بلند شد.

 ه؟ـ ساعت چند

 های درناکش کشید. کیاشا دستی روی شقیقه

 ـ یه ربع به نه.

  

فریسا از اتاق بیرون رفت و کیاشا روی تخت 

 شست.ن

کلافه بود. دختر را نیاورده بود تا عذابش دهد و این 

اتفاق با اینکه ناخواسته افتاده بود باز اعصابش را 
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بهم ریخته بود. هرکس جای فریسا بود، واکنش تند 

 داد.ان میتری نش

  

با نگهبانی تماس گرفت و گفت یک نفر را برای 

 تعمیر بفرستند. 

شده بود گرفت  هایی که همه جا پرتچشم از لباس

فت. وسایلی که لازم داشت را و به اتاق خودش ر

 برداشت و کمتر از پنج دقیقه بیرون رفت. 

  

شد. با فریسا را ندید. احتمالاً داشت اماده می

زد، بهتر افتضاحی که بار آمده بود، دیگر صدایش نمی

 بود.

  

 آمد.از بیرون صدای احوال پرسی می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 132رتپا#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

صدای فریسا را تشخیص داد و سریع بیرون آمد و 

فریسا را دید با لبخند گشادی روبرو پیرزن همسایه 

ایستاده و به دستش یک پلاستیک زباله بود. پشتش 

 دید.به کیاشا بود و او را نمی

  

بیشتر ـ نه حاج خانوم من مهمونشونم. چند روز 

 کنین؟میاینجا نیستم. شما تنها زندگی 

سفیدش  پیرزن لبخندی روی صورت چروکیده

 نشست.

 ـ نه. منم و جهان. 
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 ـ زنده باشین. بعداً میام آقا جهانم ببینم پس.

 پیرزن خندید.

 گن، آقاجون. ـ همه بهش می

  

کیاشا صدایش را صاف کرد. نگاه پیرزن بالا آمد و 

 جدی گفت:

 قای دکتر.ـ سلام آ

  

 ـ سلام صبحتون به خیر.

 فریسا به عقب برگشت و نگاهش کرد.

زیر نگاه خیره پیرزن کیاشا لبخند حرصی زد و به 

 اش اشاره کرد.ساعت مچی

 ـ دیرمون شده.
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هوا گونه پیرزن را فریسا تند تند سر تکان داد و بی

 بوسید.

 بینمتون. ـ بعداً می

 ـ باشه مادر ببخشید زحمتت زد.

  

همانطور که زور فریسا لبخندی به پهنای صورت زد و 

بلند کند و به سمت آسانسور می زد پلاستیک را 

 برود، گفت:

 ها رو نداره. فعلا.ـ دوتا پوست موزه دیگه، این حرف

  

با دست آزادی با پیرزن خداحافظی کرد و در 

 اسانسور بسته شد.

اد. پلاستیک را رها کرد و به دیوار آسانسور تکیه د

 نگاه چپ چپی به پلاستیک کرد.
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 ن چه سنگینه. ایـ 

  

شی خیر محله، باید این چیزارم تحمل ـ وقتی می

 کنی.

نیم نگاهی به کیاشا که با خونسردی به دیوار 

 آسانسور تکیه داده بود، انداخت.

آورد پایین، خوب ـ حالا اون پیرزن طفلک اینارو می

 بود؟ 

  

کیاشا جوابی نداد و در آسانسور باز شد. کیاشا زودتر 

 بعد و کرد پلاستیک به نگاهی فریسا  وبیرون رفت 

 .بود ایستاده بیرون که کیاشا به

 ـ بیا بیرون دیگه.

  

 لبخند تصنعی زد و تند تند پلک زد.
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 گفت:کیاشا با حرص 

 شه بگی چته؟ـ الان می

  

هایش را روی هم فشرد و تند تند سرش را بالا لب

 پایین کرد.

ه کمک به ـ آره. می گم چون تو این امر خدا پسندان

طبقه نهم تا اینجا رو  سالمندان جامعه تنها نباشم، از

 من آوردم تو تا دم در بیارتش.

  

 سرش را جلو برد و چشم گشاد کرد.

 قه؟ اینو که آسانسور آورد. ـ چی؟ نه طب

ـ بالاخره من نگاهم بهش بود، مشکلی پیش نیاد 

 براش. حالا نوبت توئه...

 مکث کرد.
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بیاد، لیه مامانت بهش فشار ـ تو که دوست نداری ک

 هوم؟

  

پلاستیک سنگین بود. همان موقع فهمید از پسش بر 

جا آد اما او و با کت شلوار پلاستیک زباله جابهنمی

 د؟کرمی

دیرشان شده بود. پلاستیک را برداشت و جلوتر از 

 فریسا حرکت کرد.

ـ سرجمع دو وجب آدمه با بیست کیلو وزن، ادای 

 آره.پوریای ولی درمی

  

فریسا از پشت سر به کیاشا کت و شلوار پوش و 

 پلاستیک دستش انداخت و بی غل و غش خندید.

 ـ غر نزن. اجرت رو ضایع نکن.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 133پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های دکتر در ذهنش بالا از کلینیک بیرون آمدند. حرف

 شد. تلو تلو خورد.و پایین می

رو به مادر ات خوای کلیهمی ـ خانم شما مطمئنی

ایشون اهدا کنی؟ از شرایطش آگاهی؟ کیاشا دوست 

 منه اما من وظیفمه بهتون بگم این چیزارو. این عمل،

عمل آسونی نیست، شما داری عضوی از بدنت رو 

کنی که بعدا ممکنه بهش نیاز پیدا کنی. چند اهدا می

 شی. الان تحت فشار مالی یا روانیهفته درگیر می

 خوای این کارو بکنی؟نیستی؟ با رضایت خودت می
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هایی که کیاشا در جان کنده بود تا توانسته بود حرف

وار به دکتر بود را طوطی وار به او گفتهمسیر دیکته

 تحویل دهد.

ـ نه آقای دکتر، من آشنا آقای آژمانم و مشکلی 

ش دارم نیست. من نیاز مالی ندارم برای جنبه معنوی

 دم.رو انجام میاین کار 

 

دکتر قانع شده خودش را عقب کشیده بود و تمامی 

های لازم را نوشته و به کیاشا داده بود و تازه آزمایش

 مده بودند.بیرون آ

 ـ خوبی؟

 

 کیاشا پرسیده بود.
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ها را تری پلهفریسا سر تکان داد و با حواس جمع

 پایین آمد.

 

 کیاشا نگاهی به برگه کرد.

ایشگاه نیمکت بشین، آزمـ تو اینجا روی 

تونی امروز آزمایش جاست من برم ببینم میهمین

 بدی یا نه.

 

ی بی حرف سر جنباند. کیاشا که رفت، خودش را رو

های نیمکت رها کرد. سرش را بالا گرفت و به درخت

 برهنه نگاه کرد.

 در دل به خود دلگرمی داد.
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کنی ری عمل میشه فریسا. تو میهیچی نمی

شی شی. بعدم پا مییکی دو هفته افقی مینهایتش 

نتون. دیگه خبری از شاپور و سایه ری خومی

 نحسش نیست.

کنی. شاید رو می تا اخر عمر با خیال راحت زندگیت 

اصلاً یکی هم خدا زد تو سرش اومد خوداستگاری، 

ها کنین، بعد ماه عسل، بچه، بچهبعد عروسی می

توله و بچه گوگولی شن باز نوه، نتیجه. کلی بزرگ می

ره یه کلیه شن. اصلاً دیگه یادت میدورت جمع می

اش رو داری. اصلا خدا جفت جفت گذاشته که یکی

نوع. حالا پس فردا عنوان کمک به هم رد کنی بره به

رن کلیه کنن اینو، همه تازه میدانشمندا کشف می

 بدن در حالی که تو از قبل دادی و راحتی.

 ـ پاشو.
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لبش را جمع کرد. ترسیده از جا  شاد رویلبخند گ

پرید و دست روی قلبش گذاشت. کیاشا با نیشخند 

 جلویش ایستاده بود.

 دونم. دی. میـ تو آخرش من رو سکته می

 

 کیاشا تایید کرد.

کنی اما تو ـ من شاید بترسونمت ولی سکته نمی

دی. حالا پاشو خیلی شک نکن آخرش من رو دق می

 هات و دانشمندا فکر نکن.به نوه و نتیجه

 

 ـ تو از کجا فهمیدی؟

 های اطرافشان را نشان داد.با دست آدم

با این تعریف کردنت غیر من ـ خیلی سخت نبود. 

 همه اینا درجریانن الان.
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 سیخ نشست.

 ـ ها؟ بلند بلند گفتم؟ 

 اش زد.دستش را روی پیشانی

 ـ باز تپه کاشتی فری.

 

افه حق به جانب بلند شد. نفسش را بیرون داد و با قی

 ه هیچ کس نگاه نکرد.ب

 ـ خب بریم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 134پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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کیاشا سرش را به معنای تاسف تکان داد و هم قدم 

 با او حرکت کرد.

 بره. ـ سرجمع یک هفته زمان می

 

 .بود دکتر نسخه در سرش کیاشا 

 شه یه سریش رو انجام بدم؟ـ امروز نمی

 

 نسخه را تا کرد و در جیبش گذاشت.

ـ نه باید ناشتا باشی. الان ساعت دوازدهه امروز 

 آیم. بریم برسونمت خونه.شه .فردا مینمی

 

 مطیع سر تکان داد و سوار ماشین شد.
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هایی که از دیشب لیست کرده بود در مسیر تمام چیز

 را به دست کیاشا داد.

 انی.ای، آمریکایی، هندی، ایرـ فیلم کره

 بینی؟ـ همه اینارو می

 

 اش انداخت.چینی به بینی

 ر.زنم دیواکنم میـ نه قاب می

 آهی کشید.

دیدم. حالا بخر خوباشو ـ خونه بودم با فاطیما می

 برم براش.می

 

 ـ فاطیما خواهرته؟

 سرش را به پشتی صندلی تکیه داد.

 ـ آره.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ تو مجردی؟

 

یاشا سرش را طوری با سرعت و شدت به سمت ک

 ش در آمد.های گردنچرخاند که فریاد مهره

 ـ چی؟

 کیاشا خودش را عقب کشید.

 ؟ـ چته

 

 .کرد ریز را هایشچشم 

 ـ یعنی چی که مجردی یا متاهلی؟ چه ربطی داره؟

برخلاف او، کیاشا خونسرد بود. سرعت ماشین را 

 بالاتر برد.

دونم نداری ولی کلا نامزد، دوست ـ شوهر که می

 ای.چی دیگه پسر یا هر
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 ای بابا آرامی گفت و بلندتر ادامه داد:

 کنی؟ ـ تو چرا حیا نمی

 

 پوزخند زد.

 دن؟ـ نکنه اینارو بعد عمل پیوند اشانتیون می

 ای به او کرد.کیاشا نگاه اندرسفیهانه

 ـ به خودت ربط داره، نمی خوای نگی نگو.

 

 یا قاطعیت سر تکون داد.

ی داره اهدا کلیه به .... گم. چه ربطـ معلومه که نمی

 ستغفرلله.ا

 

 یستاد.کیاشا جلو برج ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 فریسا نگاهی به اطرافش کرد.

 ـ آوا... فیلم چی؟ 

 

 اش آویزان شد.قیافه

میرما. خونم ـ من توی این زندون بی فیلم می

 گردنته.

 کیاشا کمربندش را باز کرد و پیاده شد.

 ـ بشر یه چیزی اختراع کرده به اسم اینترنت که

یدا شه ازش فیلم دانلود کرد تا تک تک نخری. پمی

 شو.

 

 ایشی گفت و به دنبال او از ماشین پیاده شد.

 قیافه حق به جانبی به خود گرفت.
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ـ من گفتم پولت حروم شه بهتر از اینترنتته و گرنه 

اون کسی که تو دبیرستان از کامپیوتر روشن 

 خاموشش رو با تقلب بلد شد من نبودم.

***  

 

 غفرانیمهاطف#

 طرار#

 135پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ زری گفتی چه قدر نمک؟ 

شه شه نمیـ یه کم بریز فریسا. زیاد شه شور می

بخوری. لااقل کم نمک شه، موقع غذا کشیدن 

 ریزی.می
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ـ خب چه قدر زری؟ کم یعنی چه قدر دقیقا؟ ببین تو 

خورد و خوراک من دستته دیگه. یه اندازه بگو الان 

 دونم چه قدر کمه چه قدر زیاد.میمن ن

بین شانه و سرش گرفته بود و با دستش  گوشی را

 ظرف نمک را نگه داشته بود. 

 نگاهش به مواد ماکارونی بود. یه قاشق نمک ریخت.

 ـ خب ولش کن زری. گفتی زردچوبه چه قدر؟

  

ـ اونم چشمیه فعلا یه قاشق بریز هم بزن ببین 

 زردچوبه بگیره غذاها. رنگش چطوره. زیاد نریزی بو

 جایش گذاشت و غر زد. ظرف زردچوبه را سر

دونستم چه قدر بریزم که به تو ـ زری اگر من می

زنم آخه. هر چی می پرسم الله بختکی زنگ نمی
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ریزم آخرش. اعضا جوارحم بهم نریزه، من این می

 خوام.بدن رو سالم می

  

 اش قرار گرفت.زری در جبهه همیشگی

و تا غذا بپز دستت روون شه گم بیا دـ وقتی می

ه دیگه. حالا وسط بیابون تویی و یه شکم همین

 گرسنه.

فریسا نگاهی به آپارتمان شیک و نوساز کیاشا کرد و 

 لب گزید.

ماند و شد و او میها رو میآخر تمام این دروغ

 اش.روسیاهی

 پوفی کشید.

ریزم، اگر ـ بیخیال زری خودم یه خاک تو سرم می

رونی دا باز زنگ زدم زنده بودم، یعنی این ماکافر
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شبیه ماکارونی شده. سلام به بقیه برسون. 

 خداحافظ.

  

زری با خنده خداحافظی کرد. گوشی را با حرص قطع 

 کرد و آن را روی کانتر پرت کرد.

اش دستش را روی چشمان خواب آلود و پف کرده

کشید. ساعت ده بود. دیشب را تا ساعت سه فیلم 

این دو  ده بود و امروز هم هشت بیدار شده بود. دردی

ها که دنبال آزمایش ها بودند، کاری به روز غیر صبح

 جز خوردن و فیلم دیدن انجام نداده بود. 

اش تمام شده بود و اولین روزی بود که های ماهیتن

تصمیم گرفته بود غذا درست کند. با ماکارونی شروع 

 کرده بود.
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اش به مایه ماکارونی فه کرد و نگاهیزردچوبه را اضا

خت. طبق مراحلی که زری گفته بود، حالا باید اندا

 زد.گوشت و بعد رب گوجه می

اش بلند در یخچال را باز کرد که صدای زنگ گوشی

 شد. در را بست و گوشی را از روی کانتر برداشت.

 کیاشا بود.

  

 ـ سلام.

 نید.ششلوغ بود و به سختی صدایش کیاشا را می

 ـ سلام. تموم شد؟

 گیج جواب داد.

 ها؟ چی تموم شد؟ـ 

  

 .شد کمتر صداها و  سر
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 ـ آزمایشت. بیست و چهارساعت شد.

 صورتش درهم رفت.

 ـ آره بیا ببر.

  

 ام، نزدیکم. توی یه پلاستیک بزاریا.ـ دارم می

 صورتش را بیشتر جمع کرد و با چندش گفت:

 بیا ببر فقط.خوای توضیح بدی. ـ باشه حالا نمی

 ـ اومدم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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گوشی را قطع کرد. در یخچال را باز کرد و قوطی 

 آزمایش را بیرون آورد.

در این دو روز کامل کابینت ها را گشته بود و جای 

همه وسایل را از بر بود. یک پلاستیک بیرون آورد و 

صله را با قوطی همانطور که تلاش داشت بیشترین فا

شد، آن را داخل پلاستیک گذاشت و نفسی داشته با

 اش حبس شده بود را بیرون داد.که داخل سینه

  

 هایش را شست و سر کارش برگشت.دست

هایی که حالا سیاه شده بود و با دیدن پیاز

شد، هل شده شعله ای که از آن دود بلند میتابهماهی

دن لیوان آبی را را خاموش کرد. در یک چشم بهم ز

 و داخل ماهی تابه خالی کرد.پر کرد 
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ای آویزان به ماهی تابه قدمی عقب آمد و با قیافه

های سیاه روی آن شنا نگاه کرد که حالا پیاز

 کردند.می

بو تند سوختنی در آشپزخانه پیچیده بود. به یک 

توصیه زری توجه نکرده بود. تاکید کرده بود. شعله را 

 سوزند و حالا...کم کند تا ن

  

ای از میان صدای زنگ از جا پرید و وای خفهبا 

 هایش خارج شد.لب

کیاشا بود. در را باز کرد و پلاستیک را برداشت و 

 پشت در ایستاد.

 کیاشا به محض باز کردن در با او سینه به سینه شد.

 پلاستیک را به طرفش گرفت و لبخند تصنعی زد.

 ـ این خدمت شما.
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 ا ریز کرد.شمانش رکیاشا چ

 را اومدی جلو در.ـ چ

  

 هایش کرد.ای به کفشفریسا اشاره

 پاتونه. من آوردم.ـ گفتم شما زحمتتون نشه کفش

 بندی؟ـ چرا من رو جمع می

  

 شاکی گفت:

خوام برات احترام قائل شم. برو دیگه. دیر کنی ـ می

بنده، فردام قبول نمی کنه باز یه بیست آزمایشگاه می

زن بهمکار مزخرف حالهار ساعت من باید این و چ

رو تکرار کنم. این یه روزم اینقدر دستام رو با آب و 

 صابون هر بار شستم اثر انگشتام پاک شده.

  

 پلاستیک را توی بغلش هل داد.
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 ـ بگیر دیگه.

 کیاشا بیخیال او شد.

هایش را در آورد. مقاومت فریسا برای وارد کفش

دور  کرد. او رار حریصش مینشدنش به خانه بیشت

 زد و وسط پذیرایی ایستاد.

 بو کشید و به سمت فریسا برگشت.

 ـ چی سوزوندی؟

  

 نیشش را باز کرد.

 ـ هیچی.

 آد مثل پیاز. پیاز سوزوندی؟ـ بو سوختنی می

  

 مقاومت بی فایده بود.
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کنم زنگ زدی از دستم در ـ داشتم غذا درست می

 رفت سوخت. 

 روبرویش ایستاد.

 خواستی درست کنی؟ـ چی می

  

 با اعتماد به نفس گفت:

 ـ ماکارونی.

 ـ یعنی بلدی غذا درست کنی؟

  

 اش انداخت.با لحن تحقیر آمیز کیاشا چینی به بینی

ـ نه پس تو بلدی غذا درست کنی. مگه چلاقم، یه 

پخت من توی محل رو دست غذاست دیگه. دست

 نداره.
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ری ریخت. کیاشا نیشخندی زد. فریسا دلش ه

 احساس خوبی نداشت.

 اش قفل کرد.قدمی جلو آمد و دستش را روی سینه

پخت افراد مختلفم ـ اوکی، من عاشق تست دست

حالا که تو اینقدر دستپختت خوبه، ظهر اندازه دو نفر 

 غذا بذار.

  

 رش پرید و چشمانش گشاد شد.برق از س

 ـ چی؟ 

 نفسی گرفت.

دیگه. مگه تو ـ غذای چی؟ کشک چی؟ برو خونتون 

 آخه؟ زن و زندگی نداری 

کیاشا پلاستیک را از دستش گرفت و همانطور که به 

 رفت، بی توجه به حرف او گفت:سمت در می
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 گردم.ـ دو ساعت دیگه بر می

 در پشت سرش بسته شد و فریسا مات برده

  چشمش به در بسته ماند. 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 137پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رداشت و خودش را قانع کرد که این مه را بسر قابل

اش است فقط همان ماکارونی، غذای مورد علاقه

هایش بهم چسبیده و له شده کمی رنگ ندارد، رشته

و کمی فقط کمی، شور است. آنقدر که یه قاشقی که 
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اش به سرفه دقیقه قبل خورده بود، از شوریچند 

 افتاده بود.

  

به پذیرایی برگشت. ده  در قابلمه را دوباره گذاشت و

از دو ساعتی که کیاشا گفته بود، گذشته بود.  دقیقه

مرغ خوار، اش او بود و الا برای او تخمتمام غصه

 همین شبه ماکارونی هم خودش غذای اعیانی بود.

 ن کرد و چهارزانو روی مبل نشست.تلویزیون را روش

 زیر لب حرف زد.

ندویچ مجانی ـ خدایا اگر نیاد، یه بار به هاشم سا

 ی تو آشپزی کمک کنم.دم به زردم و قول میمی

  

 ای به در خورد و قفل در باز شد. همان لحظه تقه

 از جا پرید.

 ـ کیه؟
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 هایش را در آورد و داخل آمد.کیاشا کفش

 تی باشه؟خواسمیـ کی 

 شاکی گفت:

رن هم میـ اخه یه اهمی، اوهومی. ملاقات زندونی

 پری تو که چی؟ناغافل میدن، قبلش خبر می

  

کیاشا به طرف اتاقش رفت و در همان حال جواب 

 داد.

 ات تنته، مشکلی نداری که.ـ تو همیشه هودی

در اتاقش را پشت سرش بست و فریسا صدایش را 

 بلند کرد تا بشنود.

بالاخره یه چیزی وجود داره به اسم حریم  ـ

خصوصی. ما کلا گروهی زندگی می کردیم، صبح 

خون با صورت نشسته طلعت بالا سرم بود وسخر
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خواست یا عفت بچش رودل می سیم ظرفشویی می

شه تو اومد دنبال زری ولی کلا دلیل نمید میکر

 سرتو بندازی پایین بیای تو که.

  

ای به در بسته رفت د. چشم غرهجوابی از کیاشا نشنی

 و عقب گرد کرد.

رخید و چتا آمدن کیاشا بی هدف در آشپزخانه می

مع بندی می کرد تازه داشت به جحرف سرهم می

رسید که کیاشا با تیشرت شلوار ورزشی جلویش 

 ظاهر شد.

آدمی نبود که چشمش روی کسی بچرخد و تا به 

د فقط پرسید کیاشا را توصیف کنامروز هرکس می

اش را بگوید اما حالا که های آبیتوانست چشممی

سمی او را دیده بود، برای اولین بار در لباس غیر ر

 گفت که بدن ورزیده و خوبی دارد.باید می
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 به خود تشر زد.

 ـ زن داره ببند چشات رو فری.

  

 و در کسری از ثانیه چشم دزدید.

نفس سر کیاشا وارد آشپزخانه شد و لیوان آب را یک 

 کشید.

و قدم اول را که به سمت اجاق گاز برداشت، فریسا 

 جلویش را گرفت.

 ـ کجا؟

  

 اخم کرد.

 ـ چی کجا؟ برم ببینم چی درست کردی؟

 

 غفرانیفاطمه#
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هایش را پشت گردنش حلقه کرد و لبخندی دست

 عرض صورتش را پر کرد.

 ـ سوپرایزه.

  

 ر گفت:کیاشا با تمسخ

 ـ چی؟ سوپرایزه؟ 

  

و در یک لحظه فریسا را تند دور زد و خودش را به 

 ند.قابلمه رسا

 هایش را بست.فریسا ماند و جای خالی او. چشم
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 ـ گند زدی فریسا.

  

 به دقیقه نکشید که صدای متحیر کیاشا در آمد.

هاش اینطوریه؟ مگه آش ـ این چیه؟ چرا رشته

 ؟درست کردی؟ چرا رنگ نداره

  

ای سکوت شد و صدای قاشق آمد. داشت لحظه

 کرد.تست می

مت شیر آب صدای سرفه کیاشا و هجومش به س

 گذاشت که موفق عمل نکرده.دیگر شکی باقی نمی

ـ این چه سمیه درست کردی؟ دیگه نمک نبود 

 بریزی؟

  

 الان دیگر وقت اعتراف بود. 
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هایش چشمبی مقاومت به سمت کیاشا برگشت که 

ای در به خاطر سرفه سرخ شده بود و مانند تشنه

 بیابان، با ولع آب می نوشید.

هایش را سترا حفظ کرد و د لحن حق به جانبش

 درهوا تکان داد.

ـ ببین من قرار بود بیام کلیه بدم. قرار نبود غذا 

 قبول خب ولی  شیدرست کنم برات که شاکی می

مرغ فقط بلدم تخم من و گفتم دروغ بهت که کنممی

 درست کنم. 

  

کیاشا لیوان آب را داخل سینک گذاشت و با تاسف 

 نگاهش کرد.

 شاکی شد.

ات غذا ن مگه آشپز رسمی توام آخه؟ برو خونهالاـ 

 ات.بخور دیگه، کنار زن و بچه
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 اش را خاراند.چانه

ات گی بچهـ کی گفته من بچه دارم که راه به راه می

 ات؟بچه

  

 تغییر موضوع گفت:راضی از 

ـ همونی اون شب زنگ زدی، گفت بیا شام بخور 

 اینا. 

بود. حوصله  کیاشا کمی فکر کرد. منظورش پرنیا

 اه گفت:توضیح نداشت اما کوت

 ـ دخترم نبود.

  

فریسا پنچر شده نگاهش کرد. اهمیتی نداد و 

نگاهش را در آشپزخانه چرخاند و باز روی فریسا 

 ایستاد.

 یاز بیار. ـ برو سه تا پ
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 و بی آنکه به فریسا اجازه حرف زدن بدهد، ادامه داد:

تونم توی م میـ من دو ساعت دیگه باید برم، برم ه

ما تو از گشنگی اینجا غش رستوران غذا بخورم ا

هایی که درست کردی هم من کنی، اون سممی

ات رو از کار ذارم بخوری که با نمک زیاد کلیهنمی

 .بندازی. حالا برو

  

جرات اعتراض کردن نداشت باشه آرامی گفت و به 

ها رفت. کیاشا تخته و کارد را سمت سبد پیاز

و روی میز گذاشت. بقیه وسایل را خودش برداشت 

 از یخچال برداشت و کنار تخته گذاشت. 

ای در میلان، به لطف زندگی کردن با آشپزهای کره

نحوه درست گرفتن چاقو و خرد کردن را از بر شده 
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ود و به همه سرآشپزهای خودش هم آموزش داده ب

 بود.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 139پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ها آن را پوست گرفت ا بعد از کشمکش با پیازیسفر

 و کنار کیاشا گذاشت.

پیاز، فلفل دلمه و هویج در لحظه ای تبدیل به 

شدند. کیاشا آنقدر های کوچک و هم اندازه میتیکه

توانست دستش را تعقیب کرد که نمیمیتند کار 

 کند.
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 نتوانست چیزی نگوید.

 ـ خیلی آشپزی بلدی؟

  

 تکان داد. کیاشا تنها سر

 فریسا سر کشید و دوباره پرسید.

ـ همیشه برام سواله، این مردایی آشپزن، توی 

کنن یا شون غذا رو خودشون درست میخونه

 همسرشون؟

  

 واب داد.نصف پیاز را روی تخته گذاشت و ج

ها ها خودشون، بعضی موقعـ بعضی موقع

 همسرشون.

 فریسا عقب کشید و با کنایه گفت:

 نت.جواب روش ـ مرسی از
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حقیقت این بود تا به حال زندگی مشترک را تجربه 

نکرده بود تا جواب دهد همین جواب را هم از روی 

 زندگی پریسا و سهیل گفته بود.

نجام داد و یک بقیه کارها را خودش با سرعت ا

ساعت و نیم بعد پشت میز ناهار خوری نشسته بودند 

 و دیس ماکارونی روبریشان بود.

  

نگاهی به ماکارونی خوش رنگ و لعاب کرد. سا فری

 خودش را از تک و تا نینداخت.

ـ از منم خیلی فرقی نداشت... حالا چون تو دکتری و 

دو کلاس بیشتر درس خوندی، باشه غذای تو رو 

 وریم.خمی
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های کیاشا چین افتاد و خودش را جلو گوشه چشم

 کشید.

 ـ نگفته بودم چه قدر پروئی، نه؟

  

 انداخت.الا سر ب

آد ولی خیلی زیاد تاکید داری خیلی ـ نه یادم نمی

 زنم که البته مهم نیست.حرف می

 سرش را بالا و پایین کرد.

 کنم.ـ از این به بعد روی دوتاش تاکید می

 ای به غذا کرد.اشارهو 

 شه.ـ سرد می

  

 خودش زودتر بشقاب کشید و مشغول خوردن شد.

 اد.دسوالی ذهنش را غلغلک می
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 گما... تو واقعاً دکتری؟ـ می

 کیاشا تنها سر تکان داد. فریسا کوتاه نیامد.

 ـ پزشک؟

  

 دست از خوردن کشید و به چشم هایش نگاه کرد.

یلان گرفتم. بخوای ـ نه، دکترا دارم. مدرکم رو م

شه بهش گفت معادل سازی کنی با ایران، تقریبا می

 دکترای صنایع غذایی.

  

رس خوانده بود و فت. پس میلان دفریسا در فکر ر

 ایتالیا زندگی کرده بود.

کیاشا مشغول ادامه غذایش شد و فریسا تلخندی زد 

که تنها خودش معنای آن را فهمید. لقمه اول را که 

 هایش درشت شد.دهانش گذاشت، چشمداخل 
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اش خوب که نه، عالی بود. او که در تمام مزه

ش از مرد های هایاش تمام دیده و شنیدهزندگی

آشپز به یکی دوتای برنامه های تلویزیونی محدود 

 .بود کرده گیرش غافل پختدست این حالا  شد،می

خیلی زود خود را جمع و جور کرد تا کیاشا متوجه 

بش نشود. حالا تنها حواسش بود کم بخورد که تعج

 برای شامش هم بماند.

 *** 
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گه. بابا ـ فری تو رو خدا برگرد، مامان همش زور می

 آد. من موندم و حوضم.که اصلاً از اتاقش بیرون نمی

  

غرهای هایش گذاشته بود و به دستش را روی چشم

 داد.فاطیما گوش می

ـ حتی فیلمامم تموم شده. کلی مسئله ریاضی دارم 

از آی؟ به خدا پکیدم که روی هم مونده. فری کی می

 تنهایی. 

رفت. یاد در قفل اگر دست خودش بود همین حالا می

شده افتاد و نیشخندی زد. پنج روز بود در این خانه 

. اگر همه زندانی شده بود و پشت در را ندیده بود

رفت، دو روز دیگر باید در چیز خوب پیش می

 شد و یک روز بعد هم عمل.بیمارستان بستری می

  

 نار بیاید.هنوز نتوانسته بود کلرز به جانش افتاد. 
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 در جواب غر های فاطیما گفت:

ـ فاطیما الان بابا حالش خوب نیست، زری هم سر 

همون بهم ریخته. بهشون بگو فریسا نمرده، 

گرده. تو هم صبوری کن. فیلم رو بذار کنار میبر

آرم. بچسب به خودم اومدم برات جدیداشو می

زده بود از  درست زری رو هم حرص نده. صبح زنگ

خونه همش با نالید. می گفت درس نمیدست تو می

 ره.گوشی من ور می

  

 .چرخید پهلو به 

ـ من نمی دونم اون گوشی داغون زری که تنها 

بازیه، چه تفریحی برای تو داره. بچسب  بازیش مار

کنم یه آم. برسم اولین کاری میبه درست تا من می

 تون.آم مدرسهسر می

 و فریسا از ترس او، ترسید. لکنت افتادفاطیما به 
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ده. من ـ ن...نه، مدرسه چرا. زری الکی گیر می

 خونم درسام رو.می

ی هر روز به غیر از دردهای خودش، ظرفیت کمی برا

بقیه داشت. ظرفیت امروزش با غرهای صبح زری و 

 الان فاطیما پرشده بود.

 کوتاه گفت:

اولین کار سر ـ تو انیشتن هم باشی، من بیام تهران 

لا برو دنبال درست. من زدن به مدرسه شماست. حا

 باید برم. فعلاٌ.

  

فاطیما گرفته خداحافظی کرد و گوشی را قطع کرد. 

ه شد. ناهار چیزی نشست و به روبرویش خیر

نخورده بود و میل به چیزی نداشت. از صبح که بیدار 

شده بود، همین بود، کسل و بی انرژی. درد خودش را 

 فهمید.ینم
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توانست پیدا کند، سه روزی بود که تنها دلیلی که می

هیچ کس را ندیده بود. بعد از آن ناهار، کیاشا 

در خانه  باردیگر مواد غذایی و خوراکی خریده بود،

 گذاشته بود و رفته بود. 

اویی که از صبح تا شب بیرون بود، حالا سه روز بود 

اتاق بود و نهایت رفت و آمدش بین آشپزخانه تا 

 بلعکس.

 پاهایش را در شکمش جمع کرد.

 حتی حوصله فیلم دیدن را هم نداشت. 

  

تن سنگینش را از روی کاناپه بلند کرد و به سمت 

 اتاقش رفت.
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هنوز به اتاق نرسیده بود که با تیرکشیدن زیر دلش 

هایش با درد بسته شد و متوجه دلیل بیحوصلی چشم

 و کسلی امروزش شد.

  

یش بهداشتی رساند و آه از به سرو خودش را

 نهادش بلند شد.

عادت ماهانه شده بود. در این زندان با این درد چه 

بغض  کرد؟ برای اولین بار در این چند وقتباید می

 سنگینی به گلویش چسبید و بی مقاومت گریه کرد.
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 تعداد بوق ها را شمارد. 

 ... دو...یکـ 

 به سه نرسیده، صدای کیاشا در گوشی پیچید.

 ـ بله؟

  

 داشت. کاش این بغض لعنتی دست از سرش بر می

 نفس عمیقی کشید تا لرز روی صدایش نیوفتد.

 ـ سلام. 

  

 کیاشا متعجب جوابش را داد.

 ـ سلام.

 آب دهانش را صدادار پایین داد.

 خواستم.ـ من... شماره همسرتون رو می
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ای هیچ صدایی از آن ور خط نیامد. فریسا فکر لحظه

 ده.کرد تماس قطع ش

 ـ الو؟

 چکید.از صدای کیاشا تحیر می

 ـ خوبی تو؟

  

هایش را بست. کاش کیاشا سوال پیچش نمی چشم

توانست هیچ تضمینی بدهد که زیر گریه کرد. نمی

 نزند و تمام دردهایش فریاد نشود.

 گرفت.اش را به چنگ آرامش تصنعی

شه شماره تماس همسرتون رو ـ بله... خوبم. می

 گوشی رو بدین بهشون؟بدین یا 
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ـ تو مطمئنی خوبی؟ من خونه نیستم. شماره اون رو 

 خوای چیکار؟ مشکلی برات به وجود اومده؟می

گوشی ر ا از گوشش دور کرد و اشکش بیصدا چکید. 

 لبش را به دندان گرفت و به دیوار تکیه داد. خودش

هم خودش را نمی فهمید. انگار که تمام درد و 

هفته جمع شده، کوه و رشته کوه  های این چندغم

باره روی سرش ویران شده شده بود. حالا به یک

 آمد.رفت و میبود. نفسش با سختی می

 .متعجب و ناباورانه. رفت بالاتر کیاشا صدای 

ـ فریسا تو حالت خوبه؟ کسی چیزی بهت گفته؟ چرا 

 آم اونجا.کنی؟ من دارم میی گریه میدار

  

اند. دستش را زیر چشمان گوشی را به گوشش چسب

 اش گفت:ترش کشید. با صدای گرفته

 خواد بیای. فقط من باید برم بیرون.ـ نه، نه، نمی
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 آم با هم بریم.ـ چرا؟ باشه می

  

 کرد.اش میداشت عصبی

ره تونی شماتونم بیام. میـ من با شما جایی نمی

 زنت رو بهم بدی؟

  

ام تنش را پر درد بار دیگر از زیر دلش ریشه زد و تم

 کرد.

 لب گاز گرفت تا فریاد نزند. بیجان نالید.

 ات رو.ـ یا حتی شماره منشی

  

 کیاشا کلافه گفت:

ـ تو از منشی من متنفری بعد چه اتفاقی افتاده که به 

 تونی بگی به من نه؟ زن من رو اصلاً دیدیاون می

 که دنبالشی؟ ببینم...
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 اختیار آخی گفت و خم شد.از شدت درد بی

 کیاشا هل شد.

 ـ فریسا؟ خوبی؟ درد داری؟

  

دانست... کاش اینجا دوای این درد را فقط زری می

 بود.

 دیگر نتوانست مراعات کند و زیر گریه زد.
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 د.صدای کیاشا وحشت زده بو

کنه؟ گوش کن به من تا ـ فریسا کجات درد می

 ام. تو خونه....می

  

 از درد نالید.

 ـ دلم... کمرم... آخ...

  

ای در آن طرف خط سکوت شد و بعد صدای لحظه

 عصبی کیاشا گوشش را پر کرد.

کنی برای گفتن این؟ ـ از اون موقع دست دست می

 آم خونه.دارم می

  

 ریسا بماند، قطع کرد.و بی آنکه منتظر جواب ف

نفهمد، نه برای اینکه مرد برایش مهم بود که کیاشا 

بود، برای اینکه مرد متاهلی بود که این دیگر جز 
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وظایفش نسبت به او نبود اما این درد امانش را 

بریده بود. امیدوار بود خود کیاشا بفهمد و همسرش 

 را بیاورد. 

  

ک به سختی خودش را بالا کشید. روی سرامی

رد و نشسته بود. پاهایش را در شکمش جمع ک

 را روی آنها گذاشت.  سرش

شد، فکر کرد که این درد که چند ساعت بعد تمام می

کرد؟ این های بیمارستان و بعد از عمل چه میبا شب

نیم ساعت هزاربار یاد زری افتاده بود و قربون صدقه 

هایش چه هایش. با تنهایی بعد از عمل دردرفتن

 خواست بکند؟ می

  

 هایش باریدند. بی صدا اشک
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ین را در پارکینگ پارک کرد و پیاده شد. باردیگر ماش

 شماره خانه را گرفت و ثریا برداشت.

هایی که از داروخانه کرده بود را از عقب خرید

 برداشت.

 ـ سلام ثریا خانم، خوبین؟

  

 ـ سلام ممنون پسرم. شکر خدا.

 ـ مامان خوبه؟ 

  

تازه خوابیده. فردا نوبت دیالیز اروشکر. ـ آره خد

 داره.

به فرزانه نگفته بودند، کلیه پیدا کردند. توصیه دکتر 

ها مطمئن نشدند، فرزانه بود تا از جواب آزمایش

 چیزی نفهمد اما کم کم دیگر وقت گفتن بود.
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ـ به مامان چیزی نگو، اما اگر همه چیز خوب پیش 

 .بره این دیگه جلسات آخر دیالیزه

  

 ثریا نگران شد. به لکنت افتاد.

.یعنی چی آقا؟ خانم حالشون این روزا خیلی ـ ی..

 بهتره، دکتر هم امیدوار بودن که... 

  

 بغض کرد.

 ـ جواب کردن؟
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 وارد آسانسور شد و توپید.

سازی؟ خدا نکنه. یه ـ نه ثریا چرا سریع ماجرا می

ید، قطعی یه پیدا شده. حالا شما فردا دیالیز رو برکل

 گم.شد من خودم به مامان می

  

 ثریا ناباورانه زمزمه کرد.

 ـ کلیه؟ 

  

اش فریاد است. از دانست واکنش بعدیکیاشا می

 شناختتش.بچگی می

 تند گفت:

ـ الان جیغ نزنی. هنوز صددرصد نیست. الان برای 

به یکی از  یه چیز دیگه زنگ زدم. زنگ بزن
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الان تا فردا صبح بیان تونن از کارا بگو میخدمت

 واحد من.

  

 بارید. از صدای ثریا شادی می

کیاشا نشست. فرزانه چه  لبخند کمرنگی روی لب

 شد؟قدر از شنیدنش خوشحال می

 برای فقط. زنممی زنگ الان. چشم آقا باشه ـ 

 آره؟ خواین، می تمیزکاری

  

 د.جلو در واحد ایستا در آسانسور باز شد.

نگه داری از یه مریض. به مامانم چیزی ـ نه. برای 

 نگو. اگر کسی تونست بیاد به من خبر بده.

  

ثریا آنقدر درگیر خبر خوش کیاشا شده بود که دیگر 

 سوال پیچش نکرد.
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 ـ چشم. بهتون خبر می دم.

 خداحافظی کرد و گوشی را داخل جیبش انداخت.

 را در خانه گرداند. وارد خانه شد و نگاش

 ـ کجایی؟

  

 ر پذیرایی نبود. در اتاقش نیمه باز بود. د

 دو تقه آرام به در زد.

 ـ فریسا... بیداری؟

  

 صدای آرام ضعیفی شنید.

با احتیاط در را باز کرد و او را دید که گوشه دیوار در 

خودش جمع شده و سرش را روی زانوهایش 

 گذاشته بود.
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عرق را بلند کرد. صورتش با ورود کیاشا، سرش 

 هایش سفید شده بود.گ پریده بود. لبکرده و رن

  

 پلاستیک پد را کنارش گذاشت.

 ـ پاشو یه آب به صورتت بزن بیا توی پذیرایی.

  

 و بی هیچ حرف و نگاه دیگری از اتاق بیرون آمد.

 ها را روی کانتر گذاشت.پلاستیک مسکن

 .اش بلند شد. ثریا بودصدای زنگ گوشی

 ـ بله؟

  

ان خونتون خدمتکاری که همیشه میـ آقا من به دوتا 

تونن بیان. ان نمیزنگ زدم دوتاشون امروز جایی

 گفتن فردا آزادن اگر بخواین...
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میان حرفش پرید. لعنتی زیر لب گفت و بلند تر ادامه 

 داد:

ـ فردا نمی خوام کسی رو برو به کارت برس. خودم 

 حتمالاً بیام اونجا.کنم. شب ایه کاریش می

  

داشت اما از عادت احترام ثریا را نگه میهمیشه 

اش، او نیز مستثنا نبود. قطع کردن بدون خداحافظی

گوشی را قطع کرد و نگاهش را در آشپزخانه 

چرخاند. یاد رنگ پریده فریسا افتاد و گریه هایش 

 شد. اش. باید خودش دست به کار میپشت گوشی
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تن سنگینش را از داخل سرویس بهداشتی بیرون 

کشید. با کمری خم شده وارد پذیرایی شد. کیاشا 

 اش بود.داخل آشپزخانه و سرش در گوشی

اش ور متوجه آمدنش که شد، همانطور که با گوشی

 رفت، گفت:می

 ـ این مسکن رو بخور.

  

سر شده بود. قرص را  هایشکنار کانتر ایستاد. دست

آن را با آب پایین داد. بی جان خودش را  وبرداشت 

رفت. به کاناپه رساند و نشست. کاش کیاشا می

جلویش معذب بود. زبانش قفل شده بود. برای 

خودش چشم بست. از ضعف سرش گیج  راحتی
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رفت. چرا زنش را نیاورده بود؟ گفته بود بچه می

 زد؟حرفی از آن نمیندارد. پس زنش چی؟ چرا هیچ 

  

افکار بود و نفهمید چه قدر زمان گذشت که  در همین

 کیاشا صدایش زد.

هایش راباز کرد. لیوان چای نبات روی میز را چشم

 ای به آن کرد.دید. کیاشا اشاره

 ـ بخورش.

  

صدای آیفون آمد و کیاشا بی حرف از خانه بیرون 

 رفت.

از شدت  هایش را بست و خودش را لعنت کرد.چشم

خواست زیر گریه بزند اما زور میمعذب بودن، دلش 

دردی که امانش را بریده بود، به حس خجالتش 

چربید. لیوان را برداشت و جرعه جرعه نوشید. می
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لیوان خالی را که روی میز گذاشت، حالش بهتر بود. 

بدنش گرم شده بود پاهایش را در شکمش جمع 

 کرد.

  

 ود. کجا رفته بود؟ بنگاهش به در بار مانده

دقیقه بعد که کیاشا با سه پلاستیک برگشت، چند 

 جواب سوالش را گرفت.

دو پلاستیک را روی کانتر گذاشت. خوراکی و مواد 

 غذایی بود. یکی که کوچکتر بود را روی میز جلو او.

  

پلاستیک را که باز کرد و بو جگر که در خانه پیچید، 

 ش گرفت.افریسا فوراً دستش را به بینی

 ؟ جگره؟ـ این چه کوفتیه

  

 کیاشا متعجب از واکنش او سر جنباند.
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 ـ آره.

 اش انداخت و چشمانش را بست.چینی به بینی

 هم توی داره امروده  ـ تو رو خدا ببر اینو .دلو

 .من جلو از اینو ببر. پیچهمی

 خونسردی با  های او،کیاشا بی توجه به بال بال زدن

 :گفت

 ی؟ـ دوست ندار

  

 ست.هایش را محکم بچشم

 شه.ـ من از جگر متنفرم ببرش داره حالم بد می

 ای بعد صدای دور شدن پای کیاشا آمد.ثانیه

هایش را باز کرد و تا آمد لبخند با احتیاط چشم

آمیزی بر لب بشاند. کیاشا پلاستیک را باز موفقیت
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تر ها با نونش را داخل یک ظرف بزرگکرد. جگر

 رگشت.گذاشت و ب

  

 فریسا گذاشت و جدی گفت:ها را جلوی جگر

 خوری.ـ اینارو می

 اش نشست. روی مبل کناری

 با حرص به او توپید.

تونم از این چندشا شه. من نمیگم حالم بد میـ می

 بخورم.
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 ها کرد.ای به جگرکیاشا بی حوصله اشاره

خواست بشه تا الان شده می  شه اگرنمیـ حالت بد 

بود. نهار نخوردی، اگر اینارو هم نخوری، من 

مونی و شکمت که خورمشون اون وقت تو میمی

تونی شبم از هیچ چیز خبری نیست. منم رفتم نمی

زنگ بزنی بگی من غش کردم و مردم و اینا. چون 

 الان حق انتخاب داری.

  

 نالید.

نزدم. خودت توی زندگیم لب اس ـ اینا خیلی بدمزه

 خوام.بخور اصلاً من شام هم نمی

  

 هایش را بست.کیاشا به پشتی مبل تکیه دادو چشم
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اری. ـ میل خودته ولی با این حالت تا فردا دووم نمی

یا اینارو بخور یا دیگه هر بلایی سرت اومد، مقصرش 

دم. در ام رو نمیخودتی چون منم جواب گوشی

 گیرم.از خودت می یل شه، پولش روضمن اینا حیف م

  

نگاهی به سیخ جگرها کرد و با صدایی که در آن غم 

 بارید، گفت:می

 ـ اینا خیلی زیاده.

 اش گرفته بود. برنده شده بود.کیاشا خنده

از روی مبل بلند شد و همانطور که به سمت اتاقش 

 رفت، گفت:می

 بر من تا بخور رو چهارتاش تو. تاستپنج  ـ

 .داری فرصت مگردمی
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وارد اتاق شد. حوله حمامش را برداشت و به حمام 

 رفت.

*   

 ها.ـ کیاشا کدوم گوری غیبت زد؟ این یارو معطله

  

 وسایلش را جمع کرد و از اتاق بیرون آمد.

 در جواب غرهای سهیل گفت:

ـ معطل چیه؟ بهش گفتم چیکار کنه. نهایت تا یک 

من گفتم تو هم تاکید  ماه دیگه باید اونجا آماده شه،

کن. یک ماه دیگه من برنامه چیدم برای افتتاحیه. 

 ام فعلاً. جاییالانم 

  

 داخل و کرد قطع را گوشی دیگری حرف بی و 

 .انداخت جیبش
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دراز کشیده و وارد پذیرایی شد. فریسا روی کاناپه 

بود. تا همین یک ربع پیش بیدار هایش بستهچشم

 بود.

 ایش زد.جلو رفت و آرام صد

 ـ فریسا. 

  

العملی دستش را جلو صورت او تکان داد. عکس

 نشان نداد. 

قدمی عقب آمد. خوابش برده بود. لبخندی سمج 

گوشه لبش نشست. رنگ صورتش برگشته بود. 

ن گرفته بودند و اش کمی جاهای رنگ پریدهلب

 اش فاصله گرفته بود.صورتش از رنگ گچی

  

اش حرف زدن با زن خیالییاد اصرارهای امروز برای 

اش کرد. قصه زن خیالیفتاد. این دختر متعجبش میا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های اول گفته بود تا فکر و خیالی نکند و را در دیدار

کرد که فریسا اهلش نیست. پشت حالا باید اقرار می

 و فکر با دختری چموش و بیخیالش،  نقاب شوخ،

 و آمدمی بیرون اشموقع به که بود نشسته آرام

 . امروز مثل. دادمی رتودس

ظرف خالی جگر را از روی میز برداشت و روی کانتر 

 گذاشت. توانسته بود مجابش کند، اگرچه سخت. 

  

دیگر کاری در اینجا نداشت. چشم از فریسا گرفت و 

. این بار با عذاب وجدان، در را از خانه بیرون رفت

 قفل کرد.
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 برم.ـ غذا امشب مامان رو من می

ثریا چشمی گفت و با سرعت بیشتری دست به کار 

 شد. استامبولی را داخل بشقاب کشید.

 ـ برای خودتونم بذارم آقا؟

  

 سر بالا انداخت.

 ـ نه. 

  

داشت. از آشپزخانه بیرون آمد و به سینی غذا را بر

ا سمت اتاق جدید فرزانه رفت. اتاقی که این اواخر ب

بدتر شدن حالش از طبقه بالا، به طبقه همکف منتقل 

 شده بود.

 تقه آرامی به در زد و در را باز کرد.
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 سینی را روی عسلی گذاشت و در را بست.

 فرزانه با دیدنش نیم خیز شد.

  

 گرفته و خواب آلود، پرسید:با صدایی 

 ـ کی اومدی؟

 لبه تخت نشست.

ومدم اینجا. شه. ثریا گفت خوابی نیـ دو ساعتی می

 خوبی؟

  

خودش را بالا کشید و به تاج تخت تکیه داد. سرش 

 را بالا و پایین کرد.

 ـ آره.
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های ریز و رنگش پریده بود. نگاه کیاشا به چروک

هانگیر این زن درشت روی صورتش افتاد. زندگی ج

 را ویران کرده بود.

 ای به سینی غذا کرد.نفسش را بیرون داد و اشاره

 عداً یه خبر دارم برات.و بخور بـ غذات ر

  

 ـ چه خبری؟

 ای به سینی کرد.اشاره

ـ اول غذا. به ثریا قول دادم که کل غذات رو 

 خوری.گه هیچی نمیخوری. نگرانته میمی

  

 رنگی زد.کمفرزانه لبخند 

هاش رو ـ من اینقدر حرص و جوش این خونه و آدم

سر میرم، ثریام از حرص خوردن خوردم دارم می

 من. 
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 دست لاغرش را در دست گرفت.

شه، دوماً تو حرص آدم ـ اولاً که تو هیچیت نمی

 اشتباهی رو خوردی.

 ـ اگر اون آدم اشتباهی نبود، تو نبودی کیاشا.

  

تا به حال بیش از هزاربار راجع صورتش درهم رفت. 

 به این موضوع بحث کرده بودند.

ر دلت براش ـ اینقدر نخواه بگی خوبه مامان. اینقد

اون فقط ننگ زندگی منه.  نسوزه. اینقدر نگو باباته،

اگر این فامیل رو نگه داشتم و با افتخار زدمش سردر 

رستورانام، فقط به خاطر بابابزرگه. من حاضر بودم 

نباشم تا پسر این مرد باشم. اینقدر نگو نبود، شما 

 نبودین...
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گ اش را مثل همیشه خورد. نفسش تنادامه جمله

 بلند تخت روی از و کشید جلو  شد. میز عسلی را

 .شد

 زنیم.ـ شامت رو بخور حرف می
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نگاهش به تخت را دور زد و پشت پنجره ایستاد. 

تصویر شکسته ماه درون استخر بود و ذهنش ادامه 

 نوشت.اش با فرزانه را میجمله
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 لان کتی زنده بود.ـ اگر اون نبود، ا

  

 صدای غرهایش در گوشش پیچید.

ام توی این ای ایران؟ من حوصلهـ داداش کی می

زندون سر رفته. یا بیا ایران یا بیا مامان رو راضی کن 

 هرجا فقط دارم دوست ام اونجا. من تابستون بی

 .خونه این و اینجا جز باشم

  

های دردناکش گذاشت. هیچ دستش را روی شقیقه

 گریه. نفهمیدند کشیدمی که دردی و  دامشان کتیک

 زندگی او بعد که نکردند درک را اشقهقهه هر پشت

 عجین غم با زندان این و شد ترجهنمی شانجهنمی

 خوبی در این خانه را نزده بود. خبر بود سال پنج. شد

  

 طول کشید تا حالش سر جا بیاید.
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بود.  وقتی برگشت، فرزانه نیمی از بشقابش خالی

بود که روزها اینقدر اشتهایش کم شده این

 دانست همینقدر را هم به خاطر او خورده بود. می

  

لبه تخت نشست. فرزانه داشت لیوان آبش را 

فت از دستان خورد که کیاشا نگاه گرمی

اش. چند ماهی بود که جلوی کیاشا لباس شدهکبود

 پوشید، امروز متوجه آمدنش نشدهآستین بلند می

 بود.

  

 لیوان آب را گرفت و داخل سینی گذاشت.

 خوای بگی خبرت چیه؟ـ حالا می

  

 ـ آره. 
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بازدمش را بیرون داد و دست لاغر و چروکیده فرزانه 

 را گرفت.

شه اما دکتر امیدواره. به احتمال میـ فردا قطعی 

 زیاد...

 سرش را بلند کرد. 

 شی.ـ کلیه پیدا شده. چند روز دیگه عمل می

  

ناباورانه نگاهش کرد. نرم نرمک کنار فرزانه لحظه

هایش چین افتاد و عضلات صورتش منقبض چشم

 هایش هم.شد. صورتش طرح لبخند گرفت و چشم

 بغض کرده خندید.

 ـ واقعا؟ً

  

 ای زد و دستش را فشرد.لبخند مردانه
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ـ آره. خودم یکی رو پیدا کردم. آزمایش داده و فردا 

گه. ولی احتمال زیاد میدکتر نظر قطعیش رو 

 خورین بهم. می

  

اولین قطره اشک از چشمان فرزانه چکید. آن را با 

 پشت دست پاک کرد.

های او انداخت و بدن کیاشا دستش را دور شانه

ضعیف و استخوانی فرزانه را به آغوش کشید. صدای 

 هق هق ریز فرزانه بلند شد.

  

 :انگار که با خودش حرف بزند، زیر لب گفت

هم ـ دیگه گریه بسه. اگر خوشحالی و شادی نوبتی

 اس. باشه بعد این عمل، نوبت این خونه
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گوشه تختش گذاشت. تیشرتش را در آورد و 

خودش را روی تخت پرت کرد و ساعدش را روی 

 هایش گذاشت. روز سختی را داشت.چشم

  

ه جدید و های شعبپیگیری کاربد شدن حال فریسا، 

خبر دادن به فرزانه انرژی زیادی از او گرفته بود. 

شد که حال فریسا خوب حالا تنها باید مطمئن می

 راحت بخوابد. توانست تا فردااست. دیگر می

  

های بسته دستش را روی پاتختی با همان چشم

 اش را برداشت.کشید و گوشی
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 از نازی داشت. ها رفت. یک تماسبه لیست تماس

اش نرفته بود که اسمش هنوز دستش روی شماره

 روی گوشی افتاد.

 هایش را بست.جواب داد و دوباره چشم

 ـ سلام.

  

 نازی آماده کرده بود.خودش را برای شنیدن غرهای 

ـ علیک سلام آقای دکتر. یه وقت زشت نباشه جواب 

دین. من به زنگ زدن و جواب نگرفتن من رو می

گی بد عادت دی نمیردم، یهو جوابم رو میعادت ک

 شم. من...می

  

 بی حوصله گفت:

 ـ نازی اگر زنگ زدی بهم تیکه بندازی، قطع کنم.
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 حرف کیاشا آتشش را تندتر کرد.

 تونیمی چطور تو کیاشا. کنی قطع بایدم. دیگه آره ـ 

 سردی؟ یخی، اینقدر چرا باشی؟ احساس بی اینقدر

 بگی شده حالا تا. من از ینگرفت خبر یه روزه سه

 یا اسزنده ببینم بدبخت دختر این به بزنم زنگ

 بیا بگی دستت بگیری گلدسته یه شده حالا تا مرده؟

من رو سوپرایز کنی؟  شده حالا تا عشق؟ با تقدیم

کنی کیاشا؟ من دارم توی این درباره من چی فکر می

 کنم.رابطه دق می

  

بود. چشم باز کرد و ها انگار بحث جدی از این حرف

 شست.روی تخت ن

ـ باز کی دسته گل گرفته رفته گفته تقدیم با عشق و 

یکی رو سوپرایز کرده نازی؟ کدوم دوستت با کدوم 

 تونه بکشه بالا؟دشم نمیپسری که تنبون خو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

ای سکوت در آن طرف خط حاکم شد و صدای لحظه

 دار و ضعیف نازی را شنید.بغض

 ـ شیده و متین. 

 ارش را داشت. خنده کوتاهی کرد.تظان

 شونزندگی تو ببین. هستن آلیایده زوج واقعاً  ـ

 کار به هم تو و من که موفقن اینقدر کردن چیکار

من باید یه شلوار پاره که فاقش  اول قدم در. ببریم

خره بخرم و یه سیگار بگیرم این روی زمین کش می

یب بابام دستم، علف بگیرم اون دستم و با پامم از ج

پول کش برم که شب تا شب برای دوست دخترم 

 گل بخرم.

  

 نازی متوجه لحن تمسخرآمیزش شد.
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ـ مسخره نکن کیاشا. هر چی هست، عشقشون بهم 

 س ما.واقعیه، برعک

  

 شوخی را کنار گذاشت و جدی شد.

گم من کجام شبیه اون ـ مسخره نکردم. فقط می

ری؟ بعدم مگه هارو دااس که از من این انتظارپسره

 ما عاشق همیم که واقعی یا شوخی داشته باشه؟

  

هایش درهم نازی سکوت کرد. کیاشا ادامه داد. ابرو

اش خش خستهرفته بود و از حرص روی صدای 

 افتاده بود.

 این تکرار از واقعاً من اما دونمنمی رو تو نازی  ـ

 این کردم تکرار صدبار اینکه از. شدم خسته هاحرف

 من. ایافسانه علاقه نه و توشه عشق نه رابطه

 اول روز حتی. اومده خوشم تو از فقط چون اینجام
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 تو بگم نه نیست ازدواج جاده این ته گفتم بهت

نه، من تصمیمی ندارم که عاشق کسی بشم،  بدی،

که برم خواستگاری، که عروسی بگیرم و هزارتا 

 داستان بعدش.

 

 غفرانیفاطمه#
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آمد. های نازی میمکث کرد. تنها صدای نفس

ها برایش جدید نیستند اما لحن دانست که حرفمی

او چرا. تا به حال هر چه که گفته بود را سرسری 

 گفته بود اما این بار جدی بود و قاطع. 
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ـ اینا هم چیز بدی نیستن، فقط توی برنامه من 

دی، انتخاب کرنیستن. روز اول آزادانه این رابطه رو 

تونم احساس کنم چه قدر الانم آزادی. این اواخر می

شی. من آدم پابند کردن کسی نیستم. اگر اذیت می

این رابطه رو بد و خوب، کج و صاف و بالا و پایینش 

 تونی تمومش کنی. پسندی، میرو نمی

  

سیب گلویش بالا و پایین شد. دستش را میان 

 موهایش برد.

یزی نفهمیدی، البته که چ مشکلاتم از وقت هیچ  ـ

خودم چیزی نگفتم. عادت به جار زدن ندارم اما این 

رو بدون من اون اقا دکتر سرمایه دار توی ذهنت 

نیستم که خارج با عشق درس خوندم بعد برگشتم 

یه رستوران زدم و تنها سختی زندگیم شمردن 

 ام.ام رابطهپولای گاوصندوقمه و الانم تنها دغدغه
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 هاش خشکش کشید.وی لبانش را ربز

ـ زندگی با من سخته. حتی قبول دارم آدم 

ام، بی احساسم یا هرچی که تو بگی. اما من خشکی

همینم نازی. روز اول که من رو توی اون مهمونی 

دیدی همین بودم، توی این نه ماه همین بودم، بعد 

شم. من از صبح اینقدر از اینم همینم. عوض نمی

که حالا بابت گل خریدن و حمل کردم فشار رو ت

 سوپرایز کردن یکی دیگه جواب پس ندم. 

هر وقت به این نتیجه رسیدی من با همین شکل و 

تونی تحمل کنی به من پیام بده، قیافه و اخلاق می

اگر نتونستی به هر دلیلی که واسه خودت محترمه، 

جا وهمین امشب دیگه به من پیام نده. همین

یکی دیگه واقعاً بریدم.  م. چون منکنیتمومش می

الان هم لازم نیست هیچی بگی. برو فکرات رو بکن 

 و بعد تصمیم بگیر. شب به خیر.
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قبل از آنکه نازی تصمیم بگیرد حرفی بزند، قطع کرد 

 تختی پرت کرد. و گوشی را روی پا

فهمید، خوب نفسش را بیرون داد. درد نازی را می

ن باشد. دختر با انست درماتوفهمید اما نمیهم می

شان نشسته بودند و خط و منطقی که روز اول رابطه

نشان کشیده بودند، با دختر احساسی و دمدمی مزاج 

ها تفاوت زیادی داشت. نازی در دام این روز

احساسش افتاده بود. احساسی که غلط بود و با او 

 عاقبتی نداشت. 

  

رشان سخت و سرد حرف زده بود اما برای دو نف

 برید.ور بهتر بود. باید رشته امیدش را میاینط

    اش را گرفت.یاد فریسا افتاد و پوفی کشید. شماره

 دیگر از جواب دادنش ناامید شده بود که جواب داد.

 ها گم شد.صدای سلامش میان سر و صدا
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 ـ کجایی؟ این صدای چیه؟

  

صدای فریسا را شنید. انگار که با دهان پر حرف 

 بزند.

 زنه... وایسا.داره پنالتی میـ 

 ـ کجایی تو؟ پنالتی چی؟

  

ای سر و صداها خوابید. گوشی را گوشش لحظه

چسباند و گوش تیز کرده بود که با صدای فریاد 

 فریسا وحشت زده گوشی را از گوشش دور کرد.

 ـ گ...گل. گل. آفرین پسر همینه. ی...یوهو
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این صدای فریاد با فریسا امروز ظهر که به سختی 

 زد، تفاوت زیادی داشت. می حرف

 ـ الو.

  

 بالاخره فرصت کرده بود، جواب او را بدهد.

 شاکی گفت:

 کنی؟ـ کجایی؟ داری چیکار می

  

 با خنده گفت:

 کنم.ـ با قالیچه سلیمانم دارم بر فراز شهر پرواز می
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ی شد و صدایش را جد سکوت کیاشا را که دید،

 صاف کرد.

پرسی کجایی؟ کجا ـ اخه در رو قفل کردی هر بار می

 تونم باشم؟ توی خونه دیگه.می

  

 ـ این صدای چیه؟

ـ بازی. یوونتوس و رئال. ترکوندن رئال رو. با این 

 حلالت مادرت شیر  پنالتیه، رسما سوراخشون کردن.

 .رونالدو

  

ز فریسا و ر ابست دیگهر بار با خودش عهد می

اخلاقیاتش تعجب نکند، اما در کمتر از یک شبانه 

فهمید که دید و میروز، باز چیزی از او می

توانست جلوی سوالی شدن چشمانش را بگیرد. نمی
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هم با این ذوق و این یکی هم جدید بود، فوتبال. آن

 تعصب.

 از یکی جز بود، ندیده فوتبالی دختر اطرافش 

های بازی تیمشان که شب نلامی در هایشهمکلاسی

 دیدند.آمد و با سهیل فوتبال میبه خانه آنها می

 ـ طرفدار یوونتوسی؟

  

 فریسا بادی به غبغب انداخت.

شه طرفدار یوونتوس نبود؟ بزن ـ نه پس. مگه می

شبکه سه ببینین خانوادگی. کهکشان کهکشان 

کنن رئالیا، ببین چه سوسک شدن با دوتا گل. می

 قه شصت و دوئه. هنوز دقی

  

 برای پرت کردن حواسش فریسا گزینه خوبی بود.

 ـ رونالدو گل زد؟
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 فریسا با ذوق سر جنباند.

دیدش. چه گل قشنگی زد. قبل ـ اره. آخ باید می

بازه، الان بازی کلی کری خوندن که یوونتوس می

بریم. ما الان رونالدو رو داریم، کجان ببینن داریم می

الدو هیچه. اِه... برو... برو پسر برا رئال بدون رون

 سومی.

  

شد که تمام تماشا فوتبالش به سه بازی خلاصه می

 رفته بودند.  در میلان به زور سهیل به ورزشگاه

 ای لبخندی کنج لبش نشست.با یادآوری خاطره

 ـ فردا دیدمت بگو یه عکس نشون بدم بهت.

  

 ای گفت.حواس باشهفریسا بی
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 باید که باش آماده صبح فردا بگم زدم زنگ ـ راستی 

 .دکتر پیش بریم

  

 صدای تلویزیون کمتر شده بود.

 ـ باشه، ساعت چند؟

  ـ هشت، نهایت هشت و نیم.

 با مکث جواب داد.

ـ باشه... برو... این دیگه سومیه، بزنین سوراخ شن. 

 پاس... پاس بده.

  

زیادی سرش شلوغ بود. سر تکان داد و گوشی را 

 .قطع کرد

در جایش غلت زد و چشم بست. فریسا هم عالم 

فهمید اما خودش را داشت. جهانش را نمی
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و دانست هر چه باشد، از دنیای او بهتر است می

 تر. زندگی در آن راحت
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 های جلویش بالا آورد.دکتر سرش را از برگه

ارستان بستری شین. ـ همه چی خوبه. فردا برید بیم

ز خوب پیش بره پس فردا عمل رو انجام اگر همه چی

 دیم.می
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کیاشا ممنون آرامی گفت و دکتر به سمت فریسا 

خوابی دیشب از پف چشمانی که برگشت که اثر کم

 تلاش داشت باز نگهشان بدارد، معلوم بود.

تون نباید خبردار ـ کیاشا به من گفت که خانواده

ستان احتمالاً یه رضایتنامه ازشون شن. توی بیمار

پیچونمش. فقط من بخوان که حالا من یه طور می

ین، این گم که خوب فکراتون رو بکنیک بار دیگه می

عمل ریسک زیادی نداره اما از اونجایی که شما یهو 

پیدا شدی و زیر بار همچین عملی رفتین، من وظیفه 

 دونم که بهتون بگم...خودم می

  

 رفش پرید.فه میان حکیاشا کلا

شه ببندی این دهنت رو؟ اون دفعه ـ مهراد می

اش ندی ولکن روشن سازی کردی دیگه. تا فراری

 دی.اش میاد سکتهار میشی؟ هر بنمی
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 ناراضی به کیاشا نگاه کرد.

 کیاشا عصبی ادامه داد:

ترسونیش. هزار نفر تا حالا توی ایران ـ داری می

ه اهدا کردن. تو هر بار به اسم پیوند کلیه کردن و کلی

تو دل  ریزیآگاهی دادن، هر چی ترس و وحشته می

   این دختر.

  

اش بود و کلاه هودیفریسا سرش را پایین انداخته 

 صورتش را پوشانده بود.

 کیاشا صدایش زد.

 ـ فریسا.
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تکان نخورد. با تعجب اخم کرد و خودش را به او 

، باز فریسا نزدیک کرد. جلو صورتش بشکنی زد

 العملی نشان نداد.عکس

 را سرش و گذاشت او چانه زیر را دستش  ترسیده

فریسا نیمه باز شد  هایچشم بارهیک به که کرد بلند

 و خمار نگاهش کرد.

 ـ هوم؟

  

 دستش را کشید و ناباورانه خندید.

 ـ خوابیدی؟

 آلودش خواب چشمان روی دست پشت با فریسا 

 .کشید

 شد بریم. ـ آره. اگر تموم

  

 شلیک خنده دکتر بالا رفت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ترسیده. لابد از های من میـ قشنگ معلومه از حرف

من رو حواله داده به کتف شدت ترس خوابش برده و 

 چپش.

 ساعت. کند باز کاملا را چشمانش کرد سعی فریسا 

 زنگ با صبح هشت و بود خوابیده صبح نیم و شش

 . بود شده بیدار کیاشا

  

ت و ایستاد. مدارک را از یش را برداشکیاشا پالتو

 روی میز برداشت. 

ـ دیگه بدتره ببین چه قدر تکرار کردی دیگه از بر 

 بره.فات رو خوابش میشده حر

  

 فریسا پشت سر کیاشا ایستاد. مهراد با خنده گفت:

 ـ خانم پاکدل برید خونه استراحت کنین. 
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 فریسا سری تکان داد.

 ـ ممنون. 

 داد. آورد و تکان دستش را بالا

 ـ خداحافظ.

  

 و زودتر از کیاشا بیرون رفت.

 شد، بریده بریده گفت:خنده مهراد تمام نمی

 دختر عالیه... حالش رو خریدارم. ـ این
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کیاشا تمام مدارک را داخل پوشه گذاشت و چشم 

 ای به او رفت.غره

 کن دکتر.ـ چشمات رو درویش 

  

 اش آرام گرفت.تک ابرو مهراد بالا رفت. خنده

کنم. البته بعد از عمل. ـ اتفاقا دارم روش فکر می

 آیم؟بهم نمی

  

 کیاشا با تمسخر خندید.

ات هم هست. خیلی شبیه ـ چرا اتفاقا توی سلیقه

اون دوست دخترای عملیته که انگار همشون رو از 

 روی هم کپی پیست کردی.

  

 اش تکیه داد.ندلیبه ص مهراد
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خوام ـ دلمو زدن. دو ماهه پاکم و بعد از این مدت می

خونم به سمت تغییر سلیقه بدم. فرمون رو بچر

 ها.نچرال

  

 اش را خاراند و صاف جلو مهراد ایستاد.شقیقه

ـ رو دل نکنی دکتر. فعلا که فریسا مریضته و تو 

دکتر. بچسب کارت رو انجام بده بعدش هر غلطی 

 خواستی بکنی، بکن.

  

 های مهراد برق زد.چشم

بره بعد عمل به عنوان ـ اگر همه چی خوب پیش

 کنم.میواسطه ازت استفاده 

 به سمت در چرخید و در همان حال گفت:
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ـ همین مونده دفتر دستک بگیرم دستم و دوست 

دختر دوست پسر برای مردم جور کنم و بشم کبوتر 

 .نامه رسون. کم زر بزن. فعلاً

  

 اش را داد.مهراد با خنده جواب خداحافظی

در راهرو چشم چرخاند. فریسا را پیدا کرد. به دیوار 

داده و کلاهش را روی صورتش کشیده بود. تکیه 

حوصله به توانست حدس بزند باز خوابیده. بیمی

 خود سر پشت  سمتش رفت و آستینش را گرفت و

 از را شآستین. کرد غرولند لب زیر فریسا. کشاند

 .کشید کیاشا دست

  

سوار ماشین که شدند، فریسا به صندلی تکیه داد و 

 چشم بست.

 کیاشا کلافه گفت:
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 ندازمت بیرون اگر بخوابی.ـ باور کن می

  

 یک چشمش را باز کرد. 

پره، برسیم خونه ـ چیکارم داری؟ نخوابم، خوابم می

 بره. دیگه خوابم نمی

 ماشین را روشن کرد.

رو دارم. دائم خوابی. جنازه کش ـ حس آدم 

 تونستی دیشب جای فوتبال دیدن زودتر بخوابی.می

  

 بسته جواب داد.با همان چشمان 

ـ فوتبال زود تموم شد. این چند روز سه تا سریال 

خوام شروع کردم، تا قبل بیمارستان رفتن می

تمومشون کنم. مجبور شدم بیدار بمونم. امشبم باید 

 بیدار بمونم.
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 ای به او انداخت.اه اندرسفیههگن

 شی.ـ ایشالا تو هم خوب می

 فریسا بیخیال جواب داد.

 ـ ایشالا.

  

 دوباره چشم بست. 

 با حرص سرعت ماشین را بالا برد.

 ـ دیشب گفتی رونالدو رو دوست داری، نه؟

 با چشمان بسته سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ هوم.

  

 پوزخندی زد.

رونالدو خواستم یه عکس با ـ حیف شد خوابی، می

 بهت نشون بدم.
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فریسا نفهمید چه شد فقط وقتی به خود آمد که 

ش را به سمت کیاشا چرخانده بود و با اتنهنیم

چشمانش ماشین را به دنبال گوشی کیاشا بالا و 

 کرد. پایین می

اش، لبخندی گوشه لبش کیاشا راضی از پیروزش

 خانه کرد.

وری ره. اگر تا خونه همینطـ دیگه الان فایده ندا

هوشیار و با چشم باز نشستی، بعداً روش فکر 

 کنم.می
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تا رسیدن به آپارتمان با چشمانی که به سختی باز 

 نگهشان داشته بود، به صندلی تکیه زد.

 داشت.کیاشا ماشین را در پارکینگ برج نگه

 برگشت. فریسا شاکی به سمتش

 ـ رسیدیم دیگه. بده عکس رو.

  

کیاشا بیخیال کمربندش را باز کرد و همانطور که 

 پیاده شد، گفت:

 ام بالا.ـ خودمم می

پس خوابش چی؟ نفس پر حرصش را بیرون داد و از 

ماشین پیاده شد. تنش سنگین بود و سرش گیج 

 رفت.می

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به دیوار آسانسور تکیه داد و چشم بست. دیگر حتی 

د رونالدو هم مهم نبود. منتظر بود کیاشا چیزی بگوی

ایستادن  تا به او حمله کند که چیزی نگفت. با

اسانسور، پشت سر کیاشا بیرون رفت و تا کیاشا 

کلید انداخت و در را باز کرد، صدای پیرزن همسایه از 

 پشت سرشان آمد.

 ـ سلام دخترم.

  

 فریسا به عقب برگشت و لبخند تصنعی زد.

 خانم.اجم حـ سلا

  

کرد که چینی اطراف کیاشا با اخم به پیرزن نگاه می

افتاد و با لحنی که صمیمیت قبل را چشمان پیرزن 

 نداشت، گفت:

 ـ سلام آقای دکتر.
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 کیاشا کوتاه سر تکان داد.

 ـ سلام. وقتتون به خیر.

  

 به داخل خانه اشاره کرد و به فریسا گفت:

 ـ برو داخل.

یدا کند دستش ا فرصت اعتراض پو قبل آنکه فریس

را پشت کمر او گذاشت و او را به داخل خانه هدایت 

 کرد و در را پشت سرشان بست.

هایش را در آورد. به جان کلکل کردن نداشت. بوت

 سمت کاناپه رفت و خودش را روی آن پرت کرد.

 کردا. ـ بیچاره داشت حال احوال می

  

در همان  کیاشا به سمت سرویس بهداشتی رفت و

 حال جواب داد.
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اد کسی راه به راه زاغ سیام رو چوب ـ خوشم نمی

بزنه که دقیاق وقت رفت و آمد من در رو باز کنه و 

 حال احوال کنه. 

  

 و با بستن در پشت سرش به بحث خاتمه داد.

نچی کرد و چهارزانو روی مبل نشست. آنقدر مست 

 خوابد. های باز هم بتوانست با چشمخواب بود که می

  

مه باز به روبرویش خیره شده بود که های نیبا چشم

صدای در را شنید و کیاشا که از سرویس بهداشتی 

بیرون آمده بود و بعد صدای چرخیدن کلید در قفل و 

 باز شدن در اتاقش آمد.

 صدایش را بلند کرد و نالید.

 خوام بخوابم.ـ بیا برو، می
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 صدای کیاشا را شنید.

 لبته تا ناهار.تونی بخوابی اارم تو میـ من کار د

  

به درکی زیر لب گفت و سرش را روی دسته مبل 

گذاشت و پاهایش را در شکمش جمع کرد. به دقیقه 

 هایش گرم شد و به خواب رفت.نکشید که چشم
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اش کشید های خستهچشمستش را روی ثریا بود. د

 و جواب داد.

 ـ بله؟

  

 تونین بیاین خونه.ـ سلام آقا، جهانگیرخان رفتن. می

تلخندی گوشه لبش نشست. خانواده خوشبختی 

 بودند. 

 به صندلی اش تکیه داد.

 ـ باشه ثریا خانم. فقط... 

 ـ بله؟

  

ـ در مورد عمل که چیزی بهش نگفتین؟ حرف از 

 نرفت؟ دهنتون در

 گفت:ثریا تند 
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ـ نه آقا. صبح فرزانه خانم بهم گفتن و تاکید کردن 

که نگم. جهانگیرخانم که صبح بعد رفتن شما اومدن، 

دائم توی اتاقشون بودن تا یک ربع پیش که رفت 

 بیرون. ناهار هم داخل اتاقشون خوردن.

  

چیز عجیبی نبود. جهانگیر در خانه نبود و وقتی هم 

ای کرد. برای او واژهفرقی نمیبودش زیاد بود، بود و ن

به اسم خانواده مرده بود و برای کیاشا نیز واژه ای به 

اسم پدر... بعد از کتی همه چیز عوض شده بود. 

خواندند، کلماتی که باقی مردم آنها را مقدس می

شان را به شکل مضحکی از دست داده بودند معنی

تتمه ا بود. در که خانواده، پدر و پسر بخشی از آنه

آوار پس از کتی، تنها دو واژه مانده بود که کیاشا 

 تلاش برای حفظشان داشت. مادر و پسر.
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تاپ را بست. هایش را جمع کرد و لپحساب و کتاب

از ظهر اینجا مانده بود به انتظار رفتن جهانگیر. به 

های بودنش در آرامش اینجا نیاز داشت. دلتنگ روز

های فرزانه غه کلیهکه بی دغد اینجا بود. روزی

شد و به کارش خوابید و از خواب بلند میمی

رسید. به خود دلداری داد که فقط چند روز دیگر می

شد و بعد آن مانده. دو روز دیگر عمل انجام می

اش برگردد و بار دیگر توانست باز به زندگی قبلیمی

بدون استرس بخوابد و هر لحظه دلواپس تماس 

مهراد نشود که فقط چند هفته تا باشد و از ثریا ن

 نجات جان مادرش فاصله دارد.

  

جلو آینه ایستاد تا به موهایش سر و سامانی بدهد که 

با شنیدن صدای پایی از بیرون گوشش تیز شد و 

قبل از آنکه فرصت کند به عقب برگردد، صدای جیغ 

 بلندی کل خانه را پر کرد. 
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 رون پرید.هل شده در را باز کرد و بی

صدا از پذیرایی بود. راهرو را با قدم های بلندی جلو 

رفت و با دیدن نازی وسط پذیرایی یکه خورده سر 

 جایش ایستاد.

  

دید. جلو فریسا نازی پشتش به او بود و او را نمی

زده به ایستاده بود که با چشمانی پف کرده و وحشت

 و احتمالاًکرد. بعد از ناهار خوابیده بود نازی نگاه می

با جیغ نازی از خواب بیدار شده بود. اول فکر کرده 

 بود صدای جیغ اوست.

کدام متوجه آمدن او نشده بودند، دستش را روی هیچ

کوبید. این دختر آمده بود قلبش گذاشت که تند می

 اش دهد. سکته

  

 اش غرید:از میان دو فک قفل شده
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 ـ نازی...
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ـ تو هم اینجایی؟ ببخشید بد موقع مزاحم شدم 

جناب آژمان. ببخشید که هماهنگ نکردم ساعت 

 ورود و خروجم رو با بقیه دوست دختراتون. تو...

 کیاشا صدایش را بالا برد و میان حرفش پرید.

اس که ـ من کلید دادم دستت ولی گفتم اینجا طویله

 خونه؟  آی وسطمی ندازی پایین با کفشسرتو می
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 .خندید عصبی و هیستریک نازی 

فهمی؟ ـ طویله شرف داره به زندگی تو کیاشا، می

اون همه صغری کبری که دیشب چیدی برای این 

 بود، نه؟

  

با دست به فریسای مات برده روی مبل اشاره کرد. 

 اشک در چشمانش پیچید.

ـ چه من احمق بودم که فکر کردم تو آدمی. چه قدر 

 ها آدم نیستن، من باور نکردم. چههمه گفتن آژمان

شونه قمار باز و هوس قدر گفتن اون که کله گنده

 کنه. بازه، گفتم نه این فرق می

  

قدمی عقب رفت و به دیوار تکیه داد. نفسش را در 

ینه هایی که روی سسینه حبس کرده بود و با دست

 کرد.حلقه شده بود به نازی نگاه می
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 هایش پایین چکید.اشک ش شکست ونازی بغض

گم چرا خوره کیاشا. چند وقته میـ حالم ازت بهم می

ده، چرا کم محلی جواب گوشیش رو اینطوری می

ره و میاد؟ کنه، چرا معلوم نیست داره کجا میمی

ای زیر همون دیشب فهمیدم یک کاسه

که تا امروز حاج خانم زنگ زد و گفت  اسکاسه  نیم

 دکترت معشوقه جدید انتخاب کرده. بیا که آقای

  

با تمسخر خندید. همان ظهر حدس زده بود پیرزن 

 برایشان نقشه کشیده.

 ور شد.نازی به طرفش حمله

ـ بخند... باید هم بخندی. بدبختی من خندیدن داره 

 تونی حیوون باشی؟ کیاشا. واقعا چه قدر می
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سکوت کرده بود و هیچ تلاشی برای گفتن واقعیت 

هر کرد. اینم یک راه دل کندن بود دیگر. او که مین

کرد آخرش پسر جهانگیر بود و بس. توجیه کار می

ای نداشت. کردن با ناله و زاری به نازی نتیجه

 هایش را بزند.گذاشت تا حرف

 و شب من کیاشا؟ باشی عوضی تونیمی قدر چه  ـ 

 به فکر توئه بعد تو به فکر این دختره؟  روزم

  

 بیش ماجرا دستش آمده بود. کم و فریسا

آلود از روی کاناپه بلند شد و با صدایی که هنوز خواب

 و گرفته بود، گفت:

ـ خانم اشتباه شده، کیاشا کاری نکرده، من براتون 

 توضیح...
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حرفش نیمه تمام ماند. نازی کیاشا را رها کرد و به 

 فریسا برگشت.سمت 

صدای آرام  صدای فریادش آنقدر بلند بود که روی

 فریسا سایه بندازد. 

شناسم. ـ خفه شو کثافت. من امثال تو رو خوب می

 شما اگر دو قرون پول ببینین...

  

فریسا سرجا خشکش زد. فریاد کیاشا دهان نازی را 

 دوخت. صبرش لبریز شد.

 ـ تو خفه شو نازی. محض رضای اون خدایی

 پرستی دهنت رو ببند تا بیشتر گند نزدی. می

  

اش بالا و پایین یه را از دیوار گرفت. قفسه سینهکت

اش از عصبانیت از هم فاصله های بینیرفت و پرهمی

 .کشیدمی نفس صدادار و  گرفته بود
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پایین داد،  را دهانش آب ترسیده که نازی به رو 

 دستش را بالا برد و تهدیدوار تکان داد.

ـ اینجا طویله نیست نازی، اول اینو بفهم ولی من می 

گی. وقتی اینطوری تونم حیوون باشم تو درست می

سرت رو می ندازی پایین و به اعتبار حرف یه زن 

ای هر چی تو دلت هست و شی میگو پا مییاوه

اینکه بپرسی اصل ریزی بیرون. بدون نیست رو می

ن حقیقت بهت ماجرا چیه، منم هیچ تلاشی برای گفت
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نم اینه در تونم بهت بککنم و تنها لطفی که مینمی

 رو باز کنم و بری بیرون و دیگه برنگردی.

  

چرا فکر کرده بود کیاشا لااقل کوچک ترین تلاشی 

کند؟ یکه برای اثبات خودش و توجیه کردن می

 خورده نگاهش کرد.

شا دستش را به سمت در گرفت و با پوزخند کیا

 فه کرد:صداددار اضا

ری بیرون و هر جا دوست داری برو بشین ـ الان می

 بگو کیاشا خیانت کرده و هر روز با یک دختره.

  

 دستش را پایین انداخت و تک خنده عصبی کرد.

ـ ولی این رو بدون، کیاشا آژمان اگر اهل خیانت بود، 

یدن نیاز بود و نه به آوردنش نه به صغری کبری چ
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م یه جایی که نه عقل تو و بردتوی خونه خودم. می

 ت بهش نرسه. نه عقل هفت نسل قبل و بعد

  

های دستش را داخل جیبش سر داد و نگاه از مردمک

 لرزان نازی گرفت. 

 در واحدش را باز کرد.

ـ حالا از این منزل فحشا کیاشا آژمان برو بیرون و 

امروز زدی رو تا آخر عمر فراموش  هایی کهحرف

 نکن.

  

های کیاشا، با حیرت او را فمام مدت حرفریسا که ت

 کرد. نگاه لرزان نازی را تاب نیاورد.نگاه می

 خراب او خاطر به چیزی نباید. دادمی توضیح باید او 

 .ایستاد او جلو. شدمی

 ـ نه خانم ببینین...
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 کیاشا باردیگر با تحکم گفت:

 ها رو دیدن، حالا باید برن. بیرون.خانم دیدنیـ 

تر در دست ته کیفش را محکمخشم دس نازی با

فشرد و بی نگاه کردن به هیچ کدام آنها از در بیرون 

 رفت.

 کیاشا در را با ضرب پشت سرش بست.

 فریسا با ترس جلو آمد.

 ـ من برم دنبالش توضیح بدم؟ حق داره آخه...

  

 خید به سمت پذیرایی رفت.بی توجه به فریسا چر

که حرف آدم  ـ لازم نیست جایی بری. کسی هم

 ش حجته، هیچ حقی نداره.بیکار و علاف برا
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فریسا پشت سرش حرکت کرد. بعد آن فریادها 

 برد. ناخوادآگاه کیاشا را جمع بست.بیشتر حساب می

 دادین که...ـ آخه زنتونه... شما باید بهش توضیح می

  

 ایی ایستاد و روی پاشنه پا چرخید.کلافه وسط پذیر

 ـ زنم نیست.

آب یخی شد و بر سرش فرود آمد.  اشا سطلجمله کی

یخ زد. خشکید. زنش نبود؟ یعنی دوست دخترش 

 دوست یکی این بود؟ گفته بود زن دارد و حالا شاید 

 . بود دخترش
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 هایش گشاد شدند.چشم

 لکنت افتاد.به 

 ـ این دوست دخترته؟

  

 جنباند.  کیاشا با خونسردی سر

هایش بیرون آمد و فریسا چی کشیده ای از میان لب

قطعات پازل بهم ریخته ذهنش را مرتب کرد و با 

 تحیر زمزمه کرد:

 ـ یعنی هم زن داری، هم دوست دختر؟
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اش قفل کرد و نگاه هایش را روی سینهکیاشا دست

 ای به او انداخت.اندرسفیهانه

 ام دارم.ـ آره. دوتا نوه و نتیجه

 نگاه از او گرفت و به آشپزخانه رفت.

 فریسا پشت سرش پا تند کرد. 

 ـ یعنی چی؟ وایسا ببینم... این کی بود اومد؟ 

  

کیاشا لیوان آبش را از شیر آب پر کرد. نگاهش از 

 پنجره آشپزخانه به بیرون بود. 

چند دقیقه پیش زن نداشتم فقط دوست ـ تا همین 

 م.دختر داشتم که الان اونم ندار

لیوان آب را یک نفس پایین داد و چرخید تا از 

 آشپزخانه بیرون برود که فریسا جلو راهش را گرفت.

 ـ تو زن نداشتی؟ به من دروغ گفتی؟
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 ای گفت و بلند تر ادامه داد.ای بابا خفه

داشتن من؟ من یه  ـ الان مهمه زن یا دوست دختر

بار گفتم زن دارم، تو دیگه توی ذهنت داستان 

ختی، اونا دیگه به من ربط نداره. حالا برو کنار من سا

 رم.برم دنبال کا

  

فریسا از جایش تکان نخورد، کیاشا او را دور زد و از 

آشپزخانه بیرون رفت. ذهنش را به هر سمت و سو 

ازی. حرفی های چند دقیقه قبل نکشاند جز حرفمی

 نگفته نمانده بود.

زمزمه  دانستدر اتاق را پشت سرش بست. نمی

زی هم رفته باشد. های جهانگیر تا نابازیهوس

 خبر از خانواده آنها نبود.داد، بیآنطور که نشان می
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اش عوض تیشرتش را با پیراهن و شلوار رسمی

 کرد.

خواست این رابطه با احترام تمام کند اما نشده می

 د. جلو آینه ایستاد و موهایش را مرتب کرد. بو

  

اهر به گرفت. با تمام تظ حس بدی گریبانش را

های نازی برایش گران تمام اش، باز حرفبیخیالی

 شده.

کلافه نفسش را بیرون داد و با برداشتن کتش در را 

 باز کرد که سینه به سینه فریسا شد.

 اخم کرده پرسید:

 ؟ـ چرا به من گفتی زن داری

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 . ط او را کم داشتدر این شرایط فق

 صادقانه گفت:

دونستم از کجا نازل شدی. گفتم اگر ـ چون هنوز نمی

 دنبال مخ زدن منی بری دنبال زندگیت.

  

 او را دور زد و به طرف در رفت.

 در را که باز کرد، فریسا پشت سرش آمد.

دختره... نازی. خیلی حالش بد بود. اگر از قبل ـ این 

 شد.نطوری نمیام ایگفتی من کیبهش می
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 در را بست و به عقب برگشت.

ـ ببین دختر خانم، من عادت به توضیح دادن به هیچ 

خواد توضیح بنی و بشری رو ندارم. کسی هم اگر می

بشنوه باید سوال بپرسه. وقتی سوال نپرسیده میاد 

کوبه اونم روی حرف یه آدم فضول و من رو می

افکار خودش دم توی همون گو، منم ترجیح مییاوه

 که بخورم آیه و  بمونه تا من توضیح بدم و قسم

 نخواست مونه،می خواست کس هر. کنه باور طرفم

 .باشه کسی هر آدم اون حالا. بره تونهمی بازه راه

  

 دستش را در هوا تکان داد.

بنده دهنش رو باز گوشش رو می ـ وقتی آدم چشم و

دته. کنه، حرف زدن فقط ضایع کردن بیشتر خومی

این عقیده منه. حالا تو برو به خودت فکر کن که از 
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آم بریم ی شی. فردا اول وقت میفردا باید بستر

 بیمارستان.

  

 در را باز کرد و بیرون آمد.

دکمه آسانسور را زد و نگاهش به در واحد پیرزن 

 افتاد.

گناه نازی سرجایش بود اما از این زن هم 

زنگ خانه پیرزن را  توانست بگذرد. راه کج کرد ونمی

 زد.

  

 باز نکرد. بیخیالش نشد و باردیگر زنگ را زد.

 چند ثانیه بعد در باز شد و شوهرش دم در آمد. 

پیرمرد قدبلند با موهای کم پشت سفید که پیراهن 

شت. هر چه در این سه شلوار سفید مشکی به تن دا

سال این مرد را به تعداد انگشتان دست دیده بود، 
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به اندازه تعداد تار موهایش وقت و بی همسرش را 

 وقت دیده بود.

  

دانست پیرزن چینی نداشت. میحوصله مقدمه

خودش فهمیده چه کرده که حالا شوهرش را دم در 

 فرستاده بود.

مسایه ـ سلام جناب. من رو که می شناسین؟ ه

تونم. همسر شما امروز روان من رو ریختن روبرویی

خودشون رو ببینم و  بهم. من مایل بودم بیشتر

 بهشون بگم. اما حالا که شما تشریف آوردین...

  

سرفه ای زد و گلویش را صاف کرد. صدایش را بالا 

 برد تا زن خودش بشنود.

ـ بهشون بگین ایشون جای مادر بزرگ منن، به 

کنم اما اگر دفعه خاطر این بار رو گذشت میهمین 
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کار من بعد، بدون اطلاع داشتن از چیزی سرک توی 

بکشن و بخوان فضولی توی زندگی من بکنن، قطعا 

کنم. عصرتون می قانونی و از طریق وکیلم پیگیری

 خوش.

  

مرد را با همان چهره متحیر و جاخورده رها کرد و 

 وارد آسانسور شد.

ا زد و به دیواره آسانسور تکیه داد. دکمه همکف ر

شود برای کار زن جرم قانونی دانست میحتی نمی

پیدا کرد یا نه! فعلا دهنش آنقدر درگیر نازی و 

بود را  هایش بود که هر چه دم دستش آمدهحرف

 گفته بود.

  

داد. پایان رفت و خبرش را به فرزانه میباید می

 های تلخشان نزدیک بود.روز
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شستند که هی زیر و رو انگار در دلش رخت می

دن فهمید. با هر باز پلک زشد. حال خودش را نمیمی

 پشت چشمانش تنها خون بود و خون. قرمزی مطلق. 

  

های او حوصله هیچ چیز را نداشت. تنها صدای نفس

گش از بود و تیک و تاک ساعت دیواری که عقربه بزر

 هشت گذشته بود.

خواست، کمی ذهن چموشش کمی آزادی می

از یک هفته. یادش بود  هواخوری و دیدن آسمان بعد
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موش که کیاشا میان اعصاب خوردی رفتنش، فرا

 کرده بود در را قفل کند.

  

کرد. آب دهانش را صدادار پایین داد. او که فرار نمی

 گشت.زد و بر میرفت کمی قدم میتنها می

به خودش دلگرمی داد و از جا بلند شد. هوا بیرون 

ت و شالش را اش را برداشسرد بود. تنها هندزفری

اش تنش بود. با کلاه بافتش عوض کرد. هودی

هایش لرز شت. دستهایش را از جا کفشی بردابوت

 خفیفی گرفتند. به خود نهیب زد.

  

ری این ری دزدی که احمق. فقط یه ربع راه میـ نمی

خوره. ترس گردی. اب از آب تکون نمیطراف بر میا

 نداره که.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

در بیرون آمد. در را هایش را پا کرد و از بوت

توانست کامل ببندد، کلید نداشت. در را طوری نمی

که قفل نشود، بست. از دور پیدا نبود که باز است. 

نفسش را با آسودگی بیرون داد و با زدن هندزفری 

 ها رفت. لهاش به طرف پبه گوشی

  

ای نبود اما ها کار عاقلانهپایین رفتن نه طبقه از پله

ا هر دم و بازدمش بوی خون به مشامش برای او که ب

کردن  رسید، فرصت خوبی بود برای پرتمی

 حواسش.

  

 رو به نگهبان لبخند کمرنگی زد و از برج بیرون آمد.

کرد، سرش را به دو طرف چرخاند. تا چشم کار می

 خانه بود. 
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به امید یافتن پارک و فضا سبزی به سمت راست 

ها کوچه که رسید به خلوتی بود. به انت پیچید. کوچه

سمت چپ پیچید و مسیرش را ادامه داد. آدرس را 

خاطر سپرد. هنگام برگشت باید همین در ذهن به 

 گشت.راه را برمی

  

مورد نظرش را انتخاب کرد. گوشش با آهنگ آهنگ 

درون گوشش بود و چشمش به جلو پایش. 

هایش عمیق شده بود و آرام با خواننده زمزمه نفس

 کرد.می

 شه آسون گرفتتیای زندگی رو نمیخس

 شه سقفی توو بارون گرفتبا حلب پاره نمی

 نون بیار کباب ببر اسم یه بازی بود فقط

 نمیشه نون گرفتتوو صف شلوغ فقر حتی 
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 که شبی در حالش توصیف برای بود خوبی آهنگ 

... درصد یک اگر. آیدمی پیش چه فردا از دانستنمی

 زری، تکلیف امدیم سرش بلایی درصد یک فقط

 شد؟می چه محمود و فاطیما

  

 بغضش را با ادامه آهنگ پایین داد.

  شنمی معشوق عاشقو نداری رو از روزا این 

 شناسم مهرشو از مجنون گرفتمیمن یه لیلی 

 دختر گل فروش از بس که گلاشو نفروخت

 کاسه ی گدایی رو به سمت این و اون گرفت

  

آسمان بلند کرد و لحظه ای سرش را به سمت 

اش مشت کرد. ایش داخل جیب هودیهدست

اش را در چشم بهم زدنش مرور کرد. در پنج زندگی

فروش کلیه سالی که از رویای پزشک شدن تا 
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گذرانده بود. اگر دانشگاه رفته بود احتمالا حالا 

اش به جای عمل کلیه دو روز بعدش، حفظ نگرانی

های بیداریو شب کردن اسم آن همه بیماری و علائم

 امتحانش بود.

  

 مردی که گلیمشو از توی اب در نیاورد

 ی اتاق بی اجاره گوشه ی زندون گرفت

 نبرد چراهیچکسی زیر پرش گله رو به 

 گرفت چوپون صدای زوزه رنگ و شکست نی 

  

تر شد. یاد کیاشا افتاد و بغضش سنگین و سنگین

و بچه ای که برایش تصور کرده بود. آن زن زندگی

ای که پیش موسیو حرفش را زده بود. حالا نه زن 

ودش بود. داشت، نه بچه اما هنوز روی عقیده خ

ز او. لااقل تر اکیاشا خوشبخت بود، خیلی خوشبخت
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آنقدر خوشبخت بود که بی کس در شهر خودش 

آواره کوچه و خیابان نشود و هی بغضش را پشت سر 

بریزد و هایش را توی خودش هم قورت دهد و حرف

 دم نزند.

  

 این روزا از رو نداری عاشق و معشوق میشن

 شناسم مهرشو از مجنون گرفتمن یه لیلی می

 نفروختدختر گل فروش از بس که گلاشو 

 کاسه ی گدایی رو به سمت این و اون گرفت

  

آنقدر این چند وقته خودش را بغل کرده و غم و 

 ایشهدرد و بود  هایش را درون خودش ریختهغصه

 نزدیک حالا که بود کرده تقسیم خودش با را

 . بود انفجارش

 ـ نکنه کَره؟
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 ـ احمقی؟ هندزفری داره اسکل.

خوره. از لباساش ها نمیـ ولی به این طرفی

 پیداست.

اینورا باشه. من تو این چند  دونم مالـ آره. بعید می

سال حداقل هر بار همه رو دیدم. دخترام که اولویت 

 ر جریانی که؟داشتن. د

 ـ بله سلطان. تو کارت درسته.

  

آهنگ تمام شده بود. با شنیدن صدای دو پسر، 

هایش را نامحسوس کم کرد و هندزفری سرعت قدم

 را قطع کرد.

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 159پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ها پشت سرش بودند. صدای پایشان را پسر

عد یک پسر شنید. صدایشان بلند شد و ثانیه ای بمی

در سمت راستش قرار گرفت و سرش را جلویش 

را واضح ندید، تنها  آورد. در تاریکی کوچه صورتش

 موهای بلندش به چشمش آمد.

 ـ سلام بانو. 

  

را بلند ای ایستاد؛ سرش قلبش تندتر کوبید. لحظه

کرد و وحشت زده نگاهی به اطرافش انداخت. اینجا 

از ظرف مکان و کجا بود؟ بعد از پخش کردن آهنگ 
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ای که ای مثل همان کوچهزمان خارج شده بود. کوچه

 تر.تر و خلوتنورخانه کیاشا بود اما کم 

 پسر دوم سمت چپش بود. ترسش را فهمید.

ردی ک گم رو راهت ترسیدی؟  ـ چی شده هانی؟

 نکنه؟

  

 زد.بوی ادکلن شیرینشان حالش را بهم می

درست فکر  توانستآنقدر حالش خراب بود که نمی

هد. اگر فریسا همیشه کند که چه واکنشی نشان د

داد که جمله اول به دوم بود، طوری جوابشان را می

نرسیده دمشان را روی کولشان بگذارند و بروند اما 

های پی در پی حالا مضاف بر حال بدش، حرف

گذاشت تمرکز کند. در کرد و نمیپسرها گیجش می

بخشید و پشت  هایش سرعتتلاشی عبث به گام

 ها.سرش پسر
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ـ نترس بیب. خونه ما همینجاست فقط هم ما 

گذره خوای مهمونمون بشی؟ بد نمیدوتاییم. می

داریمون عالیه که هم شام بهت. ما اینقدر مهمون

 پول. مگر نه جاوید؟دیم و هم می

  

 آن یکی که انگار اسمش جاوید بود، تایید کرد.

 ـ آره. 

پسر پشت کوبید و وقتی دست وار میقلبش دیوانه

کمرش قرار گرفت، رعب و وحشت در دلش قد علم 

کرد و از شوک بیرون آمد. باید خودش را نجات 

 داد. می

ایستاد. آب دهانش را صدادار پایین داد و در یک 

 ه بی نگاه کردن به آن دو شروع به دویدن کرد.لحظ
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تمام جانش را در پاهایش ریخت و شروع به دویدن 

 شنید.. صدای پای پسرها را پشت سرش میکرد

 ای مگه؟ چت شد؟ هی وایسا.ـ دیونه

  

های کشدار و بلندش در گوشش اکو صدای نفس

 شد.می

 ـ بگیرش جاوید.

  

کوچه را به سمت چپ پیچید. نفس کم آورده بود اما 

 دوید. هنوز می

 ری؟ـ وایسا کجا می

  

یگر چه قدر سمج بودند. سرعتش را بیشتر کرد. د

نجات  دانست کجاست و مقصد کجا؟ قصد فقطنمی

 خود و دویدن بود. 
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آنقدر دوید که وارد خیابان شلوغی شد و خیالش 

ماند. صدای لی میکمی راحت شد. شبیه خیابان اص

ها در شلوغی گم شد. با دیدن اولین پاهای پسر

سوپرمارکت چشمانش برق زد و خودش را داخل 

 ا ندید.مغازه پرت کرد. پسرها ر

مغازه دار که مرد میانسالی بود و بیکار نشسته بود، با 

وارد شدن او، از پشت پیشخوان بلند شد و نفس 

 بالا رفت:هایش را که دید، ابروهایش نفس زدن

 ـ چی شده؟

  

هایش را روی زانویش فریسا خم شده بود. دست

زد. از آخرین دزدی که گذاشته بود و نفس نفس می

یاشا افتاده بودند دنبالش، دیگر جلو رستوران ک

 اینطور ندویده بود.
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کمی که حالش جا آمد، سرش را بلند کرد و جواب 

 مرد را نفس نفس زنان داد.

 ینجا یکم بشینم؟شه اـ خوبم... می

  

گفت و چهارپایه ای را آورد و پشت سر  مرد حتما

 فریسا گذاشت.

 روی چهارپایه نشست و لبش را دندان گرفت.

 اش بود. اصلاٌ کجا بود؟بتخی بعدیوبت بدحالا ن

  

اسم خیابان را از مرد پرسید و او با تعجب جوابش را 

 داد.

 این در  دانست ونمیکرد، او که آدرس را فرقی نمی

 و ساختمان از پر و تاریک نیمه هایکوچه پس کوچه

 خانه کردن پیدا اشتجربه این از بعد همآن برج،

 .نبود آسانی کار ابداً کیاشا
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یک ربع با خودش کلنجر رفت و در آخر با نگاه خیره 

و مشکوک مغازه دار روی خودش، با استرس شماره 

 ماجرایی پیش نیاید.کیاشا را گرفت و دعا کرد 

 با صدای سلام محکم کیاشا، زبانش قفل شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 160پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاهی به با حرص جلو سوپر مارکت ترمز کرد و 

از خانه دور تر بود.  اطرافش انداخت. دو خیابان

 فریسا چرا به اینجا آمده بود؟
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پر اش تک زنگ زد و چشمانش به در سوبه گوشی

 مارکت قفل شد.

ای سوپرمارکت بیرون خیلی زود، فریسا از در شیشه

هایی کند به سمت ماشین. در جلو را باز آمد و با قدم

 کرد و نشست.

ماشین، صورتش را واضح و روشن  در تاریک

 دید.نمی

کنی؟ چطوری از خونه ـ خب؟ تو اینجا چکار می

 اومدی بیرون؟ فرار کردی؟

  

، بیاید تا همه چیز را توضیح پشت تلفن گفته بود

هایش را در دهد. فریسا سر پایین انداخت و انگشت

 هم قفل کرد.
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گم. این مرد سوپر مارکتیه ـ راه بیوفت بهت می

 ده جلوی در.اوم

نگاهش را تاب داد تا مرد میانسالی که بیرون در 

شیشه ای سوپرمارکت ایستاده بود و تلاش داشت با 

 ماشین را ببیند.ریز کردن چشمانش درون 

  

آرام از پارک بیرون آمد و حرکت کرد. از زمانی که 

فریسا زنگ زد و از خانه حرکت کرده بود، هر لحظه 

زد اما جلوی آنها سدی افکار جدیدی به سرش می

 زده بود تا توضیحات خودش را بشنود.

 هایش بازی کرد.فریسا با انگشت

 ـ خب فردا باید بستری شم و خب... هیچ کس

 شه.دونه بعدش چی مینمی
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 حرکات دست با و داد پایین صدادار را دهانش آب 

 .کشید لباسش روی فرضی

م موقع ـ من یک هفته بود بیرون نیومده بودم. تو ه

دی و رفتی... اومدن حواست نبود که در رو قفل نکر

بعد رفتنت هی حالم بدتر شد. اول به فکرم زد برم 

بابام رو ببینم. بعد گفتم نه دوره و خونمون و زری و 

ذارن شبونه برگردم و ارزه. برم نمیبه ریسکش نمی

ام یه دور باز مجبورم کلی دروغ بگم. بعد گفتم می

 گردم.یزنم و بر ممی

  

شکست. کیاشا بی صدایش در پس هر جمله می

راند. قبل از این، فریسا را اینطور ناامید عجله می

 ندیده بود.

اومدم، یهو حواسم نبود مسیر رو گم کردم. دو نفر ـ 

مزاحمم شدن و کوچه هم تاریک بود، مجبور شدم 
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تونم آخرش توی همین بدووم به هر طرف که می

 فتم و نفهمیدم کجام.سوپرمارکت پناه گر

  

 سرش را بلند کرد و کوتاه کیاشا را نگاه کرد.

 ـ بعدم که بهت زنگ زدم و اینجام...

  

کیاشا بالا و پایین شد. نفس بلند و کش سیب گلوی 

. داد بیرون دهان از را  داری کشید و با مکث بازدمش

 بر را افکارش و داده خرج به صبوری که بود خوب

 . بود تهیخنر کنارش دختر سر

  

سرعت ماشین را کمی بالا برد و سرش را به سمت 

 فریسا چرخاند.

 ـ الان خوبی؟
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نش به جاده دوخته کوتاه پرسید و بار دیگر چشما

 شد.

فریسا سوالش را با خودش مرور کرد. خوب نبود 

کدام از ترسید و هنوز دلتنگ بود اما هیچهنوز می

یزی نگفته اینها به کیاشا ربط نداشت و همین که چ

بود تا به نحسی امشبش اضافه شود، خودش نکته 

 مثبتی بود.

 ـ آره خوبم.

  

از دلتنگی و  اش، هیاهوییمیان رج به رج دو کلمه

 ترس هویدا بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 161پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

به کوچه رسیده بود. ایستاد و نگاهی به دو طرفش 

 کرد.

 ـ در خونه رو باز گذاشتی؟

  

 فریسا صادقانه سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ آره. بستمش اما نه کامل که قفل شه.

  

 نگهبانی را گرفت.اش را در آورد و شماره گوشی

 ـ سلام آقای دکتر.

ـ سلام آقا ایوب. در واحد من انگار باز مونده، لطفاً 

 آم.ببندینش خودم تا چند ساعت دیگه می
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 ـ چشم آقای دکتر.

 ی را بین دو پایش انداخت.کرد و گوشخداحافظی 

هایی فریسا با تعجب نگاهش کرد و با لحنی که رگه

 پرسید:شد، از ترس در آن دیده می

 خوایم بریم؟ـ کجا می

  

 پایش را روی پدال گاز فشرد و عادی جوابش را داد:

 فهمی.ـ بشین می

فریسا به صندلی تکیه داد و نگاهش را به بیرون 

نباید کاملاً به کیاشا اعتماد کند اما  دانستدوخت. می

 نه حداقل امشب.  حوصله کلکل را نداشت،

  

همه چیز را به تن  پی او دیگر، بود مرگ تهش ته 

 مالیده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سوخت. هایش میکرد. چشمدیدن مردم اذیتش می

 ها را روی هم قفل کرد.آن

هایش تصویر خندان فاطیما بود که با پشت پلک

آمد. ای که از موسیو گرفته بود، میپلاستیک تخمه

دست به طرفشان آمد و غر زد  زری بود که ملاقه به

یزند و محمودی که که پوست تخمه روی زمین نر

روی تختش نشسته بود و با صدای بلند نماز 

 خواند.می

  

 تمام روزش، هر روزمره و تکراری تصویر این 

 ،داشت جادویی چراغ غول اگر. بود امشبش خواسته

 به تا کند اشنامرئی که خواستمی امشب حتماً

 زنده دیگر بار را تصویرها این وتمام برود ناظر عنوان

 .ببیند
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هایش داشت مسافت طولانی بود رفته رفته چشم

شد و در رویاهایش غرق که به روی هم سنگین می

سختی بازشان کرد و خودش را روی صندلی بالا 

خت. برخلاف محله کشید. نگاهی به اطرافش اندا

کیاشا اینجا را عین کف دستش بلد بود. به قول طاهر 

شیده روزانه سه مرتبه خیابان ها را از بچگی طی ک

هایش را از تک تک جدول توانست خاطرهبودند. می

 های کنار خیابان نیز بگوید.

  

 سرش را به سمت کیاشا چرخاند.

 چرا؟ اینجا اومدی ـ 

  

 در همان حال جواب داد.

 تو ببینی؟ـ مگه نمی خواستی خانواده

 با تحیر سرش را بالا و پایین کرد.
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دوباره بگی من ـ آره اما نکنه می خوای بری اونجا 

رییسشم و من بگم اره من از اون سر کشور اومدیم 

 که فقط دو ساعت به شما سر بزنیم و بریم؟

  

کیاشا چیزی نگفت و دو کوچه قبل کوچه آنها نگه 

 ن را خاموش کرد.داشت و ماشی

تونیم بریم ببینیمشون و ـ این بستگی به تو داره. می

قبل هفت مونیم ولی باید امشب رو هم نهایت می

صبح بریم. یا یه طوری بریم ببینیمشون که فقط ما 

اونارو ببینیم و اونا ما رو نبینن و امشب هم بتونیم 

 برگردیم.

  

گیج شده نگاهش کرد. چرا معنی حرفش را 

نها، او دیدند بدون آنکه آفهمید؟ چطور آنها را مینمی

 و کیاشا را ببینند؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 162پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 مکثش را که دید دو انگشتش را بالا برد.

 ـ اول بگو کدومش یک یا دو...

  

شرایط را کمی سبک سنگین کرد. انتخابش گزینه 

این دانست راهش چطور است اما دوم بود. نمی

همان آرزویی بود که ساعتی پیش کرده بود. 

ل خواست متوجه حضورش شوند که هی سوانمی

توانست هیچ که نمی پیچش کنند .در شرایطی
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تضمینی بدهد که همه چیز را لو ندهد و زیر گریه 

 نزند.

 صدایش گرفته بود.

 ـ دو.

  

 کیاشا کمربندش را باز کرد.

 ـ پیاده شو.

  

 از کرد و بیرون رفت.و خودش زودتر در را ب

بی جان کمربندش را باز کرد و کنار کیاشا جلو 

 ماشین ایستاد.

 شود.ای زد تا صدایش باز سرفه

 ـ چیکار کنیم؟
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کیاشا به اطرافش چشم چرخاند. خیابان خلوت بود و 

شد و نگاه گاه گاهی یک موتور و یا ماشینی رد می

 طقهکرد که با منچپ چپی حواله آنها و ماشینی می

 اطرافش هیچ همخوانی نداشت.

 آنها کرد. ای به کوچهکیاشا اشاره

ان. نهایت دو طبقهها همشون یک طبقه ـ این خونه

بومشون کوچه شما که بن بسته و یک طبقه. پشت

 باید جای مناسبی باشه برای دید زدن بقیه، نه؟

  

در میان نور بی جان تیر برق بالای سرشان، ستاره 

ر درخشید و تند تند سرش را بالا و چشمانش پرنو

 پایین کرد.

 ـ آره. 

  

 دستش را به سمت کوچه گرفت. 
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شه راحت رفت بالا و رسید ه طاهر میـ از طرف خون

 به خونه ما. بریم.

  

با ذوق آستین کیاشا را کشید و خودش جلوتر راه 

 افتاد.

تا رسیدن به خانه طاهر و بالا کشیدن خودشان از 

تا مرز سکته کردن رفته بود و گند  دیوار، ده بار

های جیب بازیپلیس نزدنش را مدیون تمام دزد و

   بود. هایش در متروبری

  

روی پشت بام خانه طاهر ایستاد و نگاهی به اطراف 

انداخت. دستش را به سمت شمال گرفت و نوری که 

 آمد. از آنجا می

 ـ اونجا خونه ماست.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زد.کیاشا نفس نفس می

 ها.ری بالااز دیوار میفرز  ـ خوب

  

حالش بهتر بود. انگار حال خوبش را به اهالی این 

بودند. نفسش به نفسشان که محل گره زده 

 شد.اش میخورد، خود همیشگیمی

 نیشش را باز کرد.

 ـ شغلمه. 

  

کیاشا سری به معنای تاسف تکان داد و جلوتر راه 

 افتاد.

  

که فریسا  روی سقف خانه طلعت رسیده بودند

حرکت کنند. طلعت انقدر  هشدار داد با احتیاط

م روی پشت هوشیار و پیگیر بود که از صدای پای آرا
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گذشت و بعید نبود به پشت بام بیاید بامش هم نمی

 تا مطمئن شود کسی نیست.

 به لبه ساختمان نزدیک شد و نشست.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 163پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

قبل از جواب  زری را گرفت و با هیجان شماره

 دادنش، کیاشا آرام گفت:

 ـ امشب بارش شهابی داریم.

  

 لحظه صدای زری در گوشی پیچید.همان 
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تند تند گفت که امشب شب بارش شهابی است تا 

 فاطیما و محمود به حیاط بیایند.

باره که بباره. ماها بیایم ـ خب شهاب سنگ می

 بیرون که چی؟ 

 ـ آخه زری...

  

 ان حرفش پرید.یم

ـ مگه رفتی دزدی که صدات اینقدر آرومه. تا اینجا 

، حالا اونجا شدی خانم و بودی بلندگو محل بودی

 محجوب؟

  

صدای زری آنقدر بلند بود که در سکوت پشت بام 

پخش شود و صدایش به گوش کیاشا که پشت سر 

 او برسد و پقی زیر خنده بزند.
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بلند شد. رو به  اش داد و ازفریسا چینی به بینی

اش را کنترل کند اشت خندهکیاشا که سعی د

 ای رفت.غرهچشم

  

شد و با صدای بلندتری به زری اصرار کرد  از او دور

 که به حیاط بیایند.

موافقتش را که گرفت، نفسش را با آسودگی رها 

 کرد.

اش انداخت و با ذوق گوشی را داخل جیب هودی

ان، نه آنقدر برگشت و جایی نزدیک لبه ساختم

نزدیک که از پایین دیده شوند و نه آنقدر دور که به 

 باشد، نشست.ن دید نداشته خانه شا
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به پنج دقیقه نکشید که فاطیما بیرون دوید و پشت 

سرش زری آمد و در آخر محمود ویلچرش را حرکت 

 داد و از در خانه بیرون آمد.

 .شنیدفاطیما به آسمان نگاه کرد. صدایشان را می

 آن مامان؟ فریسا نگفت؟ـ کی شهاب سنگا می

  

 حواسش جمع حرفش شد. به عقب برگشت. کیاشا

کرد. هایش را زیر بغل زده و آسمان را نگاه میدست

 پچ پچ وار گفت:

 ـ حالا امشب واقعاً بارش شهابیه؟

 کوتاه به فریسا نگاه کرد.

 ـ آره.

  

مطمئن سر چرخاند و به منظره روبرویش خیره شد. 

 بلعید.جز به جز حیاط را با نگاهش می
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چسبید هایش ابری بود. نگاهی به فاطیما هوای چشم

هایش. از او عبور کرد و رسید به و بالا و پایین پریدن

زری. کنار ویلچر محمود ایستاده بود و آرام حرف 

 زد.می

اش را به تن داشت محمود... تیشرت آبی همیشگی

قوربان صدقه موهای با شلوار راحتی طوسی. در دل 

 اش رفت.کم پشت گندمی

از این نگاه خیره اش را به صورت او چسباند که 

دید. بغض دار زیر لب فاصله جزییاتش را واضح نمی

 گفت:

ات رو بیش از حد لوس بار ـ اوس محمود، دوردونه

 آوردی. 

 های خوردن تاب و پبچ و دلشوره میان محمود دیدن 

 کویر در مانست می نیتابستا خنک نسیم به دلش،

 .دلچسب قدر همان لوت، خشک
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پر کرد سر چرخاند. با صدای جیغ فاطیما که حیاط را 

داد. با پرید و آسمان را نشان میبالا و پایین می

 هیجان و ذوق گقت:

ـ یه شهاب سنگ دیدم... چه خوشگل بود. وای 

 خدا...

  

زری دست از حرف زدن کشید و با محمود دنباله 

طیما را گرفتند و به سیاهی شب خیره شدند. دست فا

 ردی از شهاب سنگ. به دنبال

هات رو گن وقت دیدن شهاب سنگ چشممیـ 

 شه.ببندی و یه آرزو کنی، براورده می

سرچرخاند و کیاشا را کنار خود پیدا کرد. 

هایش را روی سینه قفل کرده و نگاهش به دست

 آسمان بود.
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هیچ وقت به این چیزها اعتقاد نداشت. پنج سال بود 

ای نکرده بود. از پنج سال ی دیگر آرزو جدیکه حت

هایش در آن کارتن های پیش همراه گذاشتن کتاب

پفک نمکی، باور کرده بود که او به دنیا امده برای 

 نرسیدن.

  

 شانقدمی یک به که وقتی داشت فایده چه آرزو 

 و گرفتیمی دست به کنپاک باید و دیرسیمی

 کردی؟می پاکشان
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بود آدمیزاد ته جای زندگی، وقتی به  خوانده جا یک 

رسید دیگر هیچ چیز از او بعید بن بست ناامیدی می

اش آوری باعث شد تا چشمان ابرینبود و همین یاد

را بلند کند و به سیاهی شب بدوزد. بی پلک زدن و 

در جستجوی یافتن شهابی، نوری، خیره نگاه کرد. 

 امیدی...

  

انتظارش طولانی نشد و در یک لحظه نوری نارنجی، 

سیاهی شب را پاره کرد و به همان سرعت که آمده 

 بود، رفت. 

چشم بست. قطره اشکی از گوشه چشمش بیرون 

 :گفت کلمه یک دل در و  خزید

 ـ آرامش...
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طیما نیز چشمانش را که باز کرد. محمود و زری و فا

 پرید.بالا و پایین میا کردند و فاطیمبه بالا نگاه می

به طرف کیاشا سر چرخاند. رد نگاهش را گرفت به 

 اش رسید.جمع کوچک خانواده

 صدایش را صاف کرد.

 ـ خودت آرزو نکردی؟

  

 نگاهش از حیاط کنده نشد.

 ـ من با اولین شهاب آرزو کردم.

به گره زدن آهانی گفت و به حالت قبل برگشت. 

ویش ایستاده فاطیما جلچشمانش به محمودی که 

 آمد.زدند. صدایشان نمیبود و حرف می

چه قدر دلش تنگ شده بود برای همین گفتگوهای 

 شان.هرروزه
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 ـ خیلی دوستشون داری.

  

زانوهایش را جمع کرد و دستش را دور آنها حلقه 

 کرد. بی تعلل گفت:

 ـ آره.

 ـ سوالی نبود.

 سکوت.ای لحظه

 ـ خیلی خوشبختین.

  

اب نداد. از خودش پرسید. این بار سریع جو

خوشبخت بودند؟ محمود مریض بود. خانه نشین 

کرد. بیکار بودند. اکثر شده بود. فاطیما سرکشی می

هایشان به تخم مرغ و سیب زمینی ختم وعده

 شد. ماشین نداشتند و خانه درست حسابی هم.می

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بود  هایشان با عفت و طلعتاشان به دورهمیشادی

توانستند ای که تابستان میو حوض وسط خانه

های آنچنانی، دورش جمع شوند. خبری از مهمانی

های گران قیمت نبود اما غذاهای لذیذ ولباس

 دلشان... دلشان خوش بود. دلخوشی...

ها و زندان دلخوشی که با به اجرا گذاشتن آن سفته

گرفت و او با چنگ یرفتن محمود داشت طعم زهر م

ودش، نگذاشته بود تار و پود و دندان و رد شدن از خ

 این دلخوش بودنشان بشکافد.

  

تلخندی زد. صدایش از شدت خفه بودن، گویی از 

 دهانه چاهی عمیق بیرون می آمد.

 ـ خوشبخت بودیم، تا قبل برگشتن شاپور...

 

 غفرانیفاطمه#
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طوری تر غل کرد و با صدایی آراممحکمتر بخودش را 

 که انگار با خودش صحبت کند، گفت:

 شه.ـ تا یک ماه دیگه، دوباره همه چیز درست می

  

خودش را کمی جمع و جور کرد و نفسش را محکم 

بیرون داد. بازدمش در سردی هوا بخار شد و بالا 

 رفت. خندید.

گ های زمستون که سرفتم، صبحـ دبستان که می

مبادا یخ بزنه. من، داشت بیرون که هم پاش رو نمی

رفتیم مدرسه. نفری یکی یه شیرین و شهین می

گرفتیم دستمون و ژست دی دونه چوب شور می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گرفتیم باهاش. نفسمون رو که کاپرو با سیگار می

رفت شد میطوری بخار میدادیم بیرون همینمی

 مون.کردیم با سیگارهای اون زمانبالا، عشق می

  

ش فرو کرد. زری و اهودی جیب داخل را دست 

فاطیما جلوی سرویس بهداشتی، گوشه حیاط، بودند 

 اش.و محمود سرجای قبلی

این بار نگاه کیاشا را دقیق تشخیص داد. به محمود 

 کردنگاه می

 با کنایه گفت:

خوای حالا اینقدر نگاه نوامیس من نکن... ـ می

 نظرته؟

  

 چرخاند.کیاشا بی حواس سر

 کردم.ـ داشتم فکر می
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 اش انداخت.ینی به بینیچ

 ـ ماجرا سیگار اینارو برا دیوار گفتم نه؟ 

  

 اش را به سمت او گرفت.انگشت اشاره

ـ مِن بعدم خواستی فکر کنی زل بزن به یکی دیگه. 

 ای نشستی زل زدی به اوستای ما.از لحظه

برخلاف لحن طنز او، اخم کم رنگی روی صورت 

 اشا نقش بسته بود.کی

 محتاط گفت:

 یه سوال بپرسم؟ ـ

  

 بیخیال دستش را به سمت محمود گرفت.

 خوای بپرسی چرا بابات روی ویلچر نشسته؟ـ می

 تک ابرو کیاشا بالا رفت.
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دونم اوستا بوده، پنج سال پیش از ـ نه چون می

بالای داربست افتاده و این مشکل براش به وجود 

 اومده.

  

 ندش دود شد.نیمچه لبخ ماتش برد و

 دونی؟از کجا میـ تو 

  

هایش از سرما هوا یخ زده بود. دو کف دستش دست

 را بهم مالید و با خونسردی گفت:

ـ عادت ندارم بدون شناختن کسی بیارمش توی 

 خاطر به خب و بذارم اختیارش در رو  ام و خونهخونه

 ...هم شغلت

  

 اش را رها کرد.جمله

 :داد ادامه کیاشا. دکر سکوت فریسا 
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یه چیز دیگه بود. آدم فضولی نیستم  ـ سوالم

 خواستی جواب بده، نخواستی هم مهم نیست. 

  

 های فریسا نگاه کرد.به چشم

 ـ بدهیت به شاپور رو خودت بالا آوردی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 166پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای خیره نگاهش کرد. میان گفتن و نگفتن در لحظه

ادی بود. این را ثابت ید بود. کیاشا آدم قابل اعتمترد
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آمد از سوال اش؟ بدش میکرده بود اما گفتن زندگی

 های بعدش.و جواب

  

سرچرخاند. محمود ویلچرش را تکان داد و جلوتر 

 رفت.

 ـ نه. 

کشید که جا نخورد و کیاشا انتظار این جواب را می

 دقیقا چشمانش را از نیم رخ فریسا تا مردی که حالا

د، تاب داد. دوست داشت وسط حیاط ایستاده بو

علتش را بپرسد اما چیزی نگفت. لب بست و با 

 چشمان نافذش به مرد نگاه کرد. در دل پرسید:

اش رو ـ تو چی داری که دخترت به خاطرت کلیه

 خواد تو هیچی نفهمی؟!فروشه اما میمی
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از دهان  فریسا هوا را با فشار به ریه برد و بازدمش را

خارج شدند،  هایی که از دهانشرها کرد و به بخار

 بی ربط خندید. 

یک دستش دور زانویش حلقه شده بود. دست 

 آزادش را به سمت محمود گرفت.

 ـ اون مرد رو ببین. 

  

از این فاصله محمود و ویلچرش به راحتی در مشتش 

 شد. محمود را کف دستش گرفت.میجا 

مرد به دارن شبه اما اگر این ـ الان شبه. همه قبول 

 کنم روزه. من بگه همین الان روزه منم قبول می

  

اش را تکان داد تا محمود را رها کرد و انگشت اشاره

 در خروجی.
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ـ از این در که بره بیرون، از یدالله بقال و موسیو 

که موادش یه ساعت دیر پسرش بگیر تا متی خمار 

همه روی اسمش شناسه، شه ننه بابای خودشم نمی

 خورن. قسم می

  

 دستش را پایین انداخت.

گه شون ایمان دارن که اوس محمود وقتی میـ همه

این راهه این چاهه، لابد همینه که هست. نباید رو 

حرفش حرف آورد چون تهش پشیمونیه. هر 

کنن، فردا میکدومشون راه و چاهشون رو گم 

 و  خون کنار تختشن. بخوان بچه عروسخروس

 راه کار و کسب بخوان بگیرن، وام بخوان کنن، داماد

 .کنننمی نکنه تایید محمود اوس اگر بندازن،

  

 دو دستش دور زانویش قفل شدند.
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ـ پنج سال پیش که خبر افتادنش از روی داربست 

همه رو دادن، محله شده بود غوغا و روز قیامت. 

 دست به دعا برداشته بودن سالم برگرده...

  

 کرد.ی مکث الحظه

کنن پدر و مادرشون ـ طبیعیه که همه آدما فکر 

بهترین پدر و مادر دنیان. منم همین باور رو دارم اما 

دونم چرا؟ هر وقت از شاید شدیدتر. خودمم نمی

پرسم به جواب درستی نمی رسم اما دلیل خودم می

کاراییه که برام کرده. محمود بیشتر  عمده اش قطعا

من گذاشت. از خورد و خوراک اش پای از وظیفه

م خالی نخوابم. خودش زد که من یه شب با شک

اش بود و توی هاش توی اتاق و سر سجادهگریه

کرد سرش که باهام اتاق دیوار به دیوارش چادر می

خاله بازی کنه. اون روزا هیچ کس نبود. انگار توی 

دنیا من بودم و محمود. صبح رو به امید این 
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ار و خاله بازی کردنش با من برگشتنش از سرک

بنایی سخت بود اما هیچ شد. گذروندم. خسته میمی

نشستم پشت وقت بهم نه نگفت. شب تا شب می

 گشتیم باهاش.موتورش و تهران رو می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 167پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 صورتش گرفت. تلخندی زد.هایش را جلوی دست

که وقتی دور کمرش  ـ این دستام اینقدر کوچیک بود

ا سفت خودم رو بگیرم و از روی موتور پیچیم تمی

رسید. توی یکی از همون شب و نیوفتم، بهم نمی
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روزا قول دادم بزرگ که شدم، یه آدمی بشم که بهم 

خواستم آدم معروفی بشم تا هر جا افتخار کنه. می

محمودم دعوت کنن تا باهاش مصاحبه کنه و  رفتم از

 ر سختی کشیدیم تا به اینجا رسیدیم. بگه که چه قد

  

چشم بست. رتبه کنکورش جلو چشمانش بود با 

 هایش.تمام خواب و بیداری کشیدن

زانوهایش را باردیگر محکم بغل گرفت. جمع سه 

 شان جمع بود. نگاهش را به محمود دوخت.نفره

  

افتخار، محمود از روی  قدمی رسیدن به اون قلهـ یه 

انگار شوت زده باشن زیر آرزوهایی  داربست افتاد و

ض یک چشم بهم بلوری من روی طاقچه. در عر

اون زدن، دیدم یه آورار خرده شیشه جلومه. همه 

آرزو و هدف و رویاها خرد شدن. همه شون نابود 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نمی  شدن و اون روز فهمیدم دیگه محمود هیچ وقت

تونه بهم افتخار کنه. از اون روز به بعد، قدم به قدم، 

زاری که نه که نخوام، رت شدم توی کثافت و لجنپ

ای توش بیرون بیام. چون چاره دیگهتونستم از نمی

 نداشتم.

  

سر کج کرد و سر محمود را بین انگشت سبابه و 

 شصتش گرفت.

ترین اشتباه ـ پول نزول گرفتن از شاپور بزرگ

خواست کارش رو گسترش بده اما ندگیش بود. میز

هاش شد و دوا و درمون و عمل تمام اون پول خرج

رابر شد که اون توی این پنج سال، با سودش پنج ب

 هفته شاپور کامل گرفتش.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نفسش را محکم بیرون داد. هر چه به نیمه شب 

شدند، هوای زمستانی بیشتر رخ نزدیک می

 ز سرما سر شده بود.هایش انمایاند. دستمی

گرفته که رنگ و صدایی از جا بلند شد. با لبخند پر

 حاصل بغض گلویش بود، گفت:

ـ اون توی این زندگی پاهاش رو داد، منم یک 

دم که برای ملاقاتش وقت زندان ام رو میکلیه

شیم اما شاید توی این میدون نگیرم. یر به یر نمی

 تر شم.بهش نزدیک

  

هایش آوار تا بغضش بر روی گونه تند تند پلک زد

 نشود.

اسش و گرفته بلند شد و لب کیاشا با چشمانی غمگین

 را تکاند.

 اش را در آورد و شماره زری را گرفت.فریسا گوشی
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گوشی دست فاطیما بود و دید که گوشی را به دست 

 زری داد.

 ـ سلام.

 اش را بالا کشید.بینی

 ـ سلام. اومدین بیرون؟

  

 وق گفت:زری با ذ

ـ آره ما الان بیرونیم. سه تا شهاب سنگ 

 از ذوق روی پاهاش بند نیست. دیدیم.فاطیما

پر بغض خندید و نیم نگاهی حواله کیاشا کرد که با 

 دستانی در جیب کنارش ایستاده بود. 

 آب دهانش را پایین داد تا صدایش لرز برندارد.

 ـ زری...
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 ـ جونم؟

 به محمود نگاه کرد که چشمش به زری بود. 

 ـ گوشی رو بزن روی بلندگو.

  

ا روی دید که زری گوشی رای سکوت شد. لحظه

 بلندگو زد.

 داشت. کاش این بغض لعنتی دست از سرش برمی

 شنوی؟ـ سلام اوستا... صدام رو می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 168پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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رفت. با محمود نمی زیر بار حرف زدن مستقیم

باهوش بود. این مرد زیادی باهوش بود و او را از 

 ب هم زیاده روی کرده بود.رفت. امشحفظ. لو می

صدای محمود جدی بود. نرمش همیشگی را نداشت. 

 فهمید.اش را میدلخوری

 ـ سلام فریسا. آره.

  

 .بست چشم ایلحظه  هوا را با شدت به ریه برد و

ت دیدن شهاب سنگ، اگر دعا کنی وق گنـ بابا می

 کنی؟شه. امشب برای من دعا میبرآورده می

  

ان بود که کسی از آن اش، کد بینشهبابای اول جمل

خبردار نبود. وقتی به جای اوستا، محمود و اوس 
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گفت: بابا، یعنی یک جای کار می لنگد و محمود می

 تو کاری بکن که درست پیش برود.

داری . بعد سکوت کشمحمود حرفش را فهمید

 گفت:

 ـ باشه بابا. 

  

 پایین خداحافظی بی را گوشی  بغض مجالش نداد.

  . رفت عقب قدمی و ردوآ

 کیاشا نگران نگاهش کرد. روبرگرداند و دور شد. 

 شنید. های کیاشا را پشت سرش میصدای قدم

  

 روی تخت چهارزانو نشست.

 ـ خب حالا چیکار کنیم؟
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پشت پنجره ایستاد. نگاهی به  میز را دور زد و

 محوطه خلوت بیمارستان کرد.

دی. فردا گوش میمونی. هر چی گفتن ـ تو اینجا می

 شی.صبح عمل می

 غر زد.

 میرم.ـ تا فردا اینجا بیکار می

  

 جا کرد.پالتویش را روی دستش جابه

میری. می تونی بری توی محوطه دور ـ نترس نمی

 بزنی. 

  

یش حسرت داشت. دوستش این فضا فقط برا

 نداشت. بی حوصله سر تکان داد.

یدار کردی، ـ باشه، سر صبح اومدی من رو از خواب ب

 ی تونی بری. اینجا تحویلم دادی. حالا م
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 پوفی کشید.

هایی رو دارم که یهو بر ـ واقعا حس گوسفند

 برنشون کشتارگاه.دارن میمی

  

تفاوت کیاشا کوتاه خندید. این دختر دو شخصیت م

داشت. فریسا روبرویش با دختر ناامید دیشب که 

هیچ شباهتی اش بود، اش دیدن خانوادهتنها خواسته

 نداشت. 

ای رفت بی توجه به او تخت را دور فریسا چشم غره

 زد و به سمت در رفت.

دستش را که روی دستگیره گذاشت، در از سمت 

 دیگر باز شد و کیاشا قدمی عقب رفت.

  

 لبخند به لب وارد اتاق شد و در را بست.مهراد 
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 ـ سلام بر رفیق شفیقم، جناب دکتر آژمان.

 د.اش داه بینیکیاشا چینی ب

 ـ کم نمک بریز. 

  

دستش را روی چشمش گذاشت و همان طور که به 

 سمت فریسا رفت، جواب داد.

 کنم.ـ چشم، سعی می

  

 کیاشا دور زد و کنارش ایستاد.

 سرچرخاند.مهراد 

رفتی که. من اومدم مریضم رو معاینه ـ داشتی می

 کنم.

 لبخند پرحرصی زد.
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خوام تمام مدت ای میـ چون خیلی توی کارت خبره

ت توی این اتاق اینجا وایسم، زل بزنم بهت اومدن

 کنی.ببینم چیکار می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 168پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

محسوس و دو نا مهراد تیکه اش را گرفت. خیلی

 هایش اشاره کرده بود.بازیپهلو به دوست دختر

کرد. ها را بار دیگر نگاه چیزی نگفت. تمام آزمایش

 یک برگه را بیرون آورد.

 به فریسا گفت:
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 ـ به آزمایشگاه نگفتی مجردی؟

  

 سوالی نگاهش کرد.

 مهراد ادامه داد:

گفتی مجردی لازم به آزمایش گراویندکس ـ اگر می

 د.نبو

  

 چشم ریز کرد.

 ـ اینی گفتین چیه؟

 مهراد راحت جواب داد.

 ـ آزمایش بارداری.

  

 شد.گهو مشغول نوشتن چیزی روی بر
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فریسا با چشمانش گشاد شده به سمت کیاشا 

برگشت که یک دستش را درون جیب شلوارش سر 

 داده و به دیوار تکیه داده بود.

 با حرص گفت:

 آزمایش بارداری بدم؟ـ تو من رو بردی 

  

 کیاشا شانه بالا انداخت.

ـ من که گفتم بگو شوهر و دوست پسر اینا داری یا 

 نه، چیزی نگفتی.

  

اد آنقدر راحت نبود که جلویش چیزی به کیاشا مهربا 

 بگوید. لبخند تصنعی زد و با حرص غرید.

 رسه.ـ نوبت منم می
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گوشزد مهراد به پرستاری که کنارش بود، نکاتی را 

 کرد.

فریسا پاهایش را در شکم جمع کرد و با احتیاط 

 گفت:

 گما... آقای دکتر...ـ می

  

 نگاه کرد. مهراد پرونده را بست و به او

 ـ جانم؟

  

 کمی جرات پیدا کرد.

 ام عکس بگیرین؟شه فردا از کلیهگم میـ می

  

 اش را از دیوار گرفت.مهراد جا خورد. کیاشا تکیه

 خوای قاب کنی بزنی دیوار؟میـ 
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 غره ای رفت.فریسا چشم

 خوام عکسش رو داشته باشم.ـ نه همینطوری می

  

هد که مهراد زودتر کیاشا دهن باز کرد تا جواب د

 پرید. میان حرفش

گم ـ چشم. بعد خارج کردنش، به یکی از پرسنل می

 ازش عکس بگیره. دیگه حرفی نیست؟

  

عقب رفته بود را جلو کشید و شانه اش که کلاه هودی

 بالا انداخت.

 ـ نه.

 

 غفرانیفاطمه#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#

 169پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 مهراد لبخند مهربانی زد.

یی که باید انجام بدی رو به . تمام کاراـ پس من برم

پرستارها گفتم. شب هم خودم هستم یه سر بهت 

 زنم.می

  

 دلش کمی قرص شد.

 ـ باشه.

 نگاه کرد.مهراد به کیاشا 

 خوای بری؟ـ کار من تموم شد. می

 سرش را بالا و پایین کرد. 
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 ریم.ـ آره باهم می

  

 با مهراد از اتاق بیرون آمدند.

 اد.جلویش ایست

 رم رستوران. موفق باشی.ـ من می

 مهراد مچش را گرفت و جدی گفت:

م م توی زندگی شخصیـ کیاشا من هر آشغالی

 مارم برام در اولویته.هستم. توی کارم، سلامت بی

  

کیاشا مچش را از دست او آزاد کرد و آن را روی 

 شانه مهراد گذاشت:

توضیح شناسم که نیاز به ـ من تو رو اونقدر خوب می

ه اونقدر با دونم اینه کنباشه و اولین چیزی که می

هات و پرسنل جدی هستی که هی نیشت رو مریض

 باز نکنی و باهاشون حرف بزنی.
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 دستش را از شانه او سر داد و پایین انداخت.

ـ توی مطبت حرفم کاملا جدی بود. اولاً که این دختر 

بعد خوره هر فکری توی سرته رو بذار به تو نمی

عمل. اون موقع دیگه هر کار دلت خواست، بکن. به 

پای  شه. اما الان نه... مسئولیتشمن مربوط نمی

 .فعلاً  منه.

  

ید و به سمت در خروجی روی پاشنه پا چرخ

 بیمارستان رفت. امروز در رستوران خیلی کار داشت.

 *** 

گوشی را که پایین آورد، فرزانه لبه تخت را نشان 

 داد.

 ا؟نی اینجشیـ می
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آرامی گفت و گوشی را داخل جیب پالتویش سر  البته

 داد و لبه تخت نشست.

 فرزانه دستش را در دستش گرفت.

اش رو بده به من، خواد کلیهمیـ این آدمی که 

 هست؟ از کجا پیداش کردی؟کی

  

 جفت ابرویش بالا پرید.

 ـ مهمه؟

 فرزانه با طمانینه سرش را بالا و پایین کرد.

 پرسم.بد مهمه که میلاـ 

  

 به نشانه اطمینان دست فرزانه را محکم فشرد.

 ـ آدم بدی نیست. یه دختر جوونه...

 میان حرفش آمد.
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 ازش؟ـ خریدی 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 170پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سر بالا انداخت.

ـ نه دزدیمش...الانم بردمش مرکزی که بتونن 

خوام کبد و د، میاش رو در بیارن. مشتری بیاکلیه

 طحالش رو هم بفروشم.

  

 فرزانه اخم کرد و تشر زد.

 ای.ـ خیلی مسخره
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فرزانه را خنده کوتاهی کرد و پیشانی چروکیده 

 بوسید.

پرسی؟ خریدم دیگه. ـ آخه دورت بگردم سواله می

 ده بره که.کسی کلیه شو صلواتی نمی

  

د تر فرزانه خدا نکنه آرامی زیر لب زمزمه کرد. و بلن

 گفت:

 ـ دختره سالمه؟ دختر خوبیه؟ از کجا پیداش کردی؟

  

از صبح که او را ندیده بود. بعد از فرزانه باید به او 

 زد.یسر م

ـ دختر خوبیه، سالمم هست. از یه جا پیداش کردم 

پرسی دیگه. این سوالای عجیب غریب چیه می

 اش سالمه.امشب؟ مهم اینه کلیه
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 فرزانه کمی مکث کرد.

 اش رو بفروشه؟خواد کلیهدونی چرا میـ نمی

های دیشب فریسا افتاد. نگاهش به محمود یاد حرف

گفتن به فرزانه را بلد  هایش راجع به او. دروغو حرف

اش برایش مهم بود. نبود اما در درجه اول رازداری

دانست فریسا آدم جار زدن نیست و تمایلی ندارد می

 ند.کسی از دلیل کارش چیزی بما

  

 از لبه تخت بلند شد و گفت:

رم خونه، ـ هر چی باشه به خودش ربط داره. من می

وب استراحت گم بیاد داخل. امشب خثریا خانم رو می

 کن، فردا روز سختی داری.
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نگاهش به دستان ورم کرده و کبود فرزانه افتاد 

های دیالیز تلخندی زد. فردا دیگر تمام این کابوس

 شد.تمام می

 نی فرزانه را بوسید و از در اتاق بیرون آمد.شاپی

ثریا جلو در نشسته بود. سفارش کرد مواظب فرزانه 

 و جدا شد. باشد و با خداحافظی از ا

  

چشمش به ساعت بالای ایستگاه پرستاری 

 .بود گذشته یازده از ساعت  خورد.

دانست فریسا خواب باشد، راهش را به بعید می

 سمت اتاق او کج کرد.

پشت در اتاقش ایستاد. از شیشه بالای در متوجه 

شد که چراغ خاموش است. ابروهایش درهم قفل 

 شد. زود خوابیده بود.
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با احتیاط باز کرد و با دیدن فضای روبرویش در را 

 سر جایش خشک شد.

 دید.فریسا روی تختش نشسته بود و داشت فیلم می

  

 چشمش که به کیاشا خورد، غر زد.

 کور شد.رو چشام  ـ ببند در

 در را بست و در عوض چراغ اتاق را روشن کرد.

 با خشم غرید.

 ـ بد نگذره.

  

کنترل فیلم را نگه داشت خودش را بالاتر کشید و با 

 و با غر گفت:
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ـ ای بابا. روی تخت بیمارستان چشم نداری ببینیم؟ 

حالا دستم رو سوراخ کردن ندیدی؟ همین فیلم 

 فت توی چشت؟ آره؟دیدن من باز خار شد، ر

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 171پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کنار تختش ایستاد و دستش را درون جیبش سر 

 دی گوشه لبش جا گرفت:داد. پوزخن

ـ اتاق خصوصی گرفتم استراحت کنی، سینما درست 

 کردی؟ 
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 اش داد.چینی به بینی

ـ حالا یه فیلم دو ساعته بدون یه قطره آب، بدون 

 شه فیلم؟ و ماست موسیر، به نظرت میچیپس 

  

کیاشا سری به معنای تاسف تکان داد و سرش را به 

یسا چرخاند که سمت تلویزیون نصب شده روبرو فر

 هایش درشت شد.با دیدن صحنه روی آن، چشم

فریسا هل شده کنترل را برداشت و خواست 

 خاموشش کند که کیاشا کنترل را قاپید.

 با اعتراض گفت:

ه... باور کن این هیچی نداره. سه ساعته یه ه. اـ بد

بینم همش جنگ و خونریزی بود. تو، بند داری می

 یش رسیدی.توی همین قسمت بی ناموس

  

 کنترل را عقب کشید و دورتر ایستاد.
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 ـ سرم توی دستته. بشین.

هایش رابست و عقب کشید. زیر لب با حرص چشم

 غرولند کرد.

ق و فجور درس ـ طرف خودش توی مملکت فس

کنه. حالا  چشاش رو برای من درشت میخونده، حالا

انگار چیه. یه بوسه دیگه... اصلا مگه من یکی رو 

 بوسیدم که خجالت کشیدم. به من چه.

  

نفسش را محکم بیرون داد و سرش را با اعتماد به 

 نفس بالا گرفت.

 کیاشا از تغییر حالتش، با تحیر خندید.

از دور اش می رسید، ا شانهموهایی که ارتفاعش ت

 کلاه بیرون زده بود. 

ـ خب اومدی وسط فیلم دیدن من، به همین چیزا 

  گیر بدی و بخندی؟
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کیاشا متفکر گوشه شقیقه اش را خاراند و با تمسخر 

 گفت:

 خواستم ببینم حالت خوبه یا نه که انگار خوبی!ـ می

  

تلخندی روی لبش نشست. سبز چشمانش خشکید. 

بود. افتضاح بود. بدتر از شب قبل و بیکاری خوب ن

ها به بدتر شدن ساعته امروز و فکر و خیال چند

گر فکر خودش را منحرف حالش دامن زده بود. ا

نکرده و از یک پرستار پنهانی فیلم نگرفته بود، بی 

 رسید. شک امشب به جنون می

 لبخندی تصنعی زد و سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ خوبم.

  

 ث.مک کمی
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 ـ مرسی.

کیاشا موهایش را به بالا حالت داد و دستش را گوشه 

 اش کشید.چشمان خسته

 آد.ـ تشکر کردن بهت نمی

 کوتاه خندید. دو انگشتش را بالا آورد. 

ـ در بیست و چهار ساعت دو بار تشکر کردم ازت. 

 اس. در تاریخ بی سابقه

  

بود.  اش کردهبار اول دیشب بود وقتی جلو برج پیاده

مانده بود. یک مرسی کوتاه گفته بود و منتظر جواب ن

کلید را گرفته و رفته بود. او هم پا روی پدال گاز کنده 

بود و ماشین از جا کنده شده بود. تمام دیشب را به 

اعضا خانواده چهار نفره آن حیاط حوض دار فکر 

 در همه، به محمود. کرده بود و در ص
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دی باز این مرد برایش زیا با تمام توضیحات فریسا،

کرد. در اطرافش ندیده بود، مجهول بود. درک نمی

 ای با چنین عشق پدر و فرزندی.چنین رابطه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 172پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

خواست درک کند یاد رابطه خودش و هر بار که می

 شد. افتاد و باز هر چه رشته بود، پنبه میجهانگیر می

. کتی و فریسا شباهت زیادی با حرفش بودهنوز سر 

هایشان حاضر یکدیگر داشتند. هر دو به خاطر پدر

 بودند خودشان را بکشند، اما این کجا و آن کجا. 
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 ار کنار تخت فریسا گذاشت.دکنترل را روی میز چرخ

 آد.گم بهت نمیـ برای همینه می

  

 شانه بالا انداخت و نگاهش کرد.

هارو چوب آدمگفت اگر کار بد ـ محمود همیشه می

کردی کوبیدی سرشون، کار خوبشونم قاب کن بزن 

ات بود منو ببری دیوار. تو هم دیشب نه وظیفه

اشتی که بیای ام رو ببینم و نه امشب وظیفه دخانواده

تونم اینارو قاب کنم بزنم و حالم رو بپرسی، من نمی

 اد.دیوار و تشکر تنها کاریه که ازم برمی

  

کیاشا ماتش برده بود. چه قدر این دختر را 

 کرد.شناخت! هر بار متعجبش مینمی

هایش را درهم حلقه کرد و دم عمیقی فریسا دست

 گرفت.
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یه چیزایی رو بهت ـ حالا تا من بالای منبر هستم، 

 گم، اینارو یادت بمونه، خب؟می

  

 بی عکس العمل نگاهش کرد.

 ورتش زد.فریسا با دست آزادش بشکنی جلوی ص

 ـ خب آقای دکتر؟

  

 آرام سر جنباند.

 فریسا لبه تخت را نشان داد.

 ـ اینجا بشین تا بگم.

  

 بی حرف نشست و به فریسا نگاه کرد.

 خشکش کشید.های زبانش را روی لب
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شه، این حرفام رو می دونم فردا چیـ ببین من نمی

خوای بذار پای وصیت، مسخره بازی یا هر چی می

 ام. ی ولی من جدیدوست دار

  

های کبود شده فرزانه کیاشا چشم بست و دست

 هایش نقش بست.پشت پلک

 بود، ندیده را نحیفش بدن و هادست آن اگر آخ 

ر برای همیشه خداحافظی دخت این با امشب همین

کرد و حرف های کرد. از دیشب سرش درد میمی

فرزانه به عذاب وجدانی مزخرفی که گلویش را 

 بود، دامن زده بود و حالا حرف های فریسا... چسبیده

  

 دستش مشت شد و چیزی نگفت.

 فریسا ادامه داد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بلدی رو خونمون آدرس شد، چی هر عمل بعد اگر ـ 

دونی. برو به ی که همه چیز رو میهست کسی تنها و

شده. همه چیز رو بگو حتی دیشب و محمود بگو چی

 ها رو... ماجرای شهاب سنگ

  

 .برد ریه به فشار با ار هوا 

ـ من فعلاً کسی رو ندارم بهش اعتماد کامل داشته 

باشم، همه چی دست خودته. همه چی رو بهشون 

 بگو جز شغلم. 

  

 شست.ای غم روی صدایش نلایه

خوام بدونن تمام وقت بفهمن. نمیخوام هیچـ نمی

این چند ماهی که از شغل من راضی بودن و به جون 

بر بودم و کردن، من جیبدعا می امرییس نداشته

 پول حلال نبردم براشون...
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صبرش لبریز شد. با لحنی مطمئن و محکم وسط 

 حرفش آمد.

 آد.ـ تو هیچ بلایی سرت نمی
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 تلخندی زد. 

ـ امیدوارم که همینطوری باشه اما اگر نبود و نشد به 

ه محمود بگو هیچ وقت برام کم هر دلیلی... برو ب

دترین کرد بنگذاشته. بگو اون روزایی که فکر می
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بابای دنیاست، من دنیای رنگی رنگیم رو پشت 

ردنای دوتامون ساختم و قد همون موتور و دور دور ک

کشیدم. بگو فریسا گفت حتی اگر بمیره هم از کارش 

شه. بگو که هیچ وقت خجالت نکشیدم پشیمون نمی

نش. همه جا باد به غبغبم انداختم و سینه سپر از بود

 کردم گفتم بابام محموده.

  

توانست ترس دختر روبرویش کیاشا سکوت کرد. می

ب سکوت بود و گوش را بفهمد. منطقی ترین جوا

 دادن. 

  

بغض تمام قد روی گلویش چنبره زده بود، جان کند 

 هایش را تمام کند.تا حرف

پنج سال بلند خندید تا  ـ بهش بگو فریسا تمام این

هاش گم بشه، شما هم همینطوری دای گریهص
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زندگی کنین تا اونا صدای غم و گریه تون رو نشنون 

 و خوشحال نشن.

  

 نفهمید، اما چیزی نگفت. « اونا»منظورش را از 

  

فریسا دستش را روی چشمان سرخش کشید و سر 

 پایین انداخت.

نامه گذاشتم  ـ برای زری و فاطیما هم توی چمدونم

ید حضوری به محمود بگی. نامه ها رو بااما این حرف

 رو دوست نداره، از نامه خاطره خوشی نداره.

  

کذایی، نه تنها محمود او هم  بعد آن نامه خداحافظی

به نامه علاقه ای نداشت به خصوص نامه 

 خداحافظی.
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کیاشا از لبه تخت بلند شد. تمام جانش عرق کرده 

فهمید، اینطور بغض اگر حال او را میبود. فریسا 

 د.زکرده حرف از مرگ نمی

هایش احساس عذاب وجدان را با تک تک سلول

 امد.میکرد و کاری از دستش بر نمی

  

های فریسا باشه زیرلبی گفت و در جواب تمام حرف

 به سمت در چرخید که فریسا صدایش زد.

 ـ دکتر.

  

 سرش را به عقب چرخاند.

لش بهتر شده بود. صدایش د ثانیه حادر همین چن

 لرزید.کمتر می

ـ اگر مردم تو هم حلال کن برم بهشت، زیاد برزخ 

 معطل نشم.
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زد. روی پاشنه پا چرخید و می نبض هایششقیقه 

 جلوی او ایستاد.

فریسا سرش را بلند کرد. چهره جدی کیاشا سبب 

 خوردن نیمچه لبخند روی لبش شد.

  

 :گفت جدی  ل جیبش سر داد وکیاشا دستش را داخ

ـ منم هر چی باشه و نباشه رو حلال کنم، اون آدمایی 

که به قول خودت جیبشون رو توی مترو زدی که 

کنن. پس به نفع خودته زنده بمونی که حلال نمی

تمام اینایی که من گفتی هم خودت بری به محمود 

 بگی کبوتر نامه رسون نیستم من. 

  

و شمرده  لو صورت او تکان داددستش را تاکید وار ج

 شمرده گفت:
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 مونی.ـ پس... زنده... می

  

بی توجه به صورت مات برده فریسا چرخید و از اتاق 

 آمد.بیرون 

نفس هایش عصبی و صدادار شده بود. زیر لب 

 غرولند کرد.

 کنه...ـ دختره پاک دیوانه شده منم داره دیونه می

  

 تان خارج شد.شماره مهراد را گرفت و از بیمارس
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 آمد.از آن طرف خط سر و صدای زیادی می

بشوری و پهن کنی روی بند ـ اگر زنگ زدی من رو 

ام و پامم بیمارستان باید بگم چپیدم توی خونه

 نذاشتم.

  

 ریموت ماشین را زد و درون ماشین نشست.

فرین اما الان زنگ ـ اون رو که کار خوبی کردی آ

ز دیگه بهت بگم. قبلش صدای اون فسق زدم یه چی

 و فجورت رو ببند.

 سر و صداها کمتر شد و مهراد غر زد.

شه گذاشت. انگار با پسر از دست تو یه آهنگ نمیـ 

 زنم. زرت رو بزن.می پیغمبر دارم حرف
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 ماشین را روشن کرد و از پارکینگ بیرون آمد.

ی، فرزانه چه قدر عمل رو انجام ند گم اگر فرداـ می

 وقت داره تا یه کلیه دیگه پیدا کنیم؟

  

سکوت سنگینی در آن طرف خط جریان یافت و بعد 

 دای ناباورانه مهراد در گوشی پیچید.ص

ـ منظورت چیه فردا عمل رو انجام ندیم؟ مگه خاله 

 بازیه؟ دختره زد زیرش؟

  

 تر روی پدال فشار داد.پایش را محکم

گم اگر انجام ندیم چی ... همه چی سرجاشه. مینهـ 

 شه؟می

 مهراد تند و بی مکث گفت:

خداحافظی وقت ـ هیچی، بعدش فقط اندازه یه 

 داری.
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 زیر لب غرید:

زنم. نمیشه ـ خفه شو مرتیکه. دارم جدی حرف می

دیالیز رو ادامه بدیم تا یه کلیه دیگه پیدا کنیم؟ اون 

پرسم که ارو دارم میمشکلی با عمل نداره. این

ای نیست و وجدانم رو خفه کنم مطمئن شم راه دیگه

 که یه دختر جوون رو به کشتن ندم.

  

ت پشت خط بار دیگر کش دار شد و صدای سکو

جدی مهراد بدون لودگی و شوخی درون گوشش 

 پیچید.

فهمی، پس بذار ـ الان تخصصی حرف بزنم که نمی

ر تو وضعش جدی و ساده باهات حرف بزنم. ماد

هاش از کار افتاده. زیر دیالیز داره از وخیمه. دوتا کلیه
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شه باز آد. اگر فردا ساعت نه صبح عمل پا در می

 براش بهتر از ده صبحه. 

فهمی؟ یعنی یک ساعت هم یک ساعته کیاشا. می

فهمم منظورت چیه اما یک درصد یهو من نمی

ی، یاد کنتصمیم گرفتی که حالا یه کلیه دیگه پیدا می

ات بیوفت. یاد بی این در و اون در زدن این چند ماهه

 خوابیت و چه کنم چه کنمات بیوفت کیاشا. 

تنی نونی نیست که این بقالی نشد، بقالی کلیه بس

میره؟ کنی این دختر میبعدی. بعدم تو چرا فکر می

الان یونان قدیم نیست که استرس همچین پیوندی 

دیم کیاشا، این که ند میرو داری. ما داریم قلب پیو

 اس. جمع و جور کن خودت رو.کلیه

  

 پوفی کشید.
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م دارم ـ هر دردی داری با خودت درمان کن. من

رم بخوابم فردا عمل دارم، عملم رو هم انجام می

دم. مسخره دست تو هم نیستم هر روز یه فرمان می

 منم و منه بیمار تو مادر. کنم کج گردن من  بدی و

 به بزنی گند تو یهو بدبختی همه این بعد ذارمنمی

 .خوش شب. چیهمه

  

تماس قطع شد. گوشی را با حرص روی صندلی 

 اخت و پایش را روی پدال گاز فشرد. کنارش اند

 زیر لب غرید.

 ـ لعنت به همتون.
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ا ریموت در را زد. کیوان که در ایستاده بود، تلفن ر

 قطع کرد و به سمت او دوید.

 ـ آقا...

 ایستاد و شیشه ماشین را پایین داد.

 ـ بله؟

  

 بیمارستان؟رین ـ می

 سر جنباند.

 ـ آره.

 جا بمونم یا بیام اونجا؟ـ من همین
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کرد، همانطور که دنبال عینک نور خورشید اذیتش می

 گشت، گفت:افتابی می

به منم  ـ نه لازم نیست. همینجا بمون خبری شد

 بگو.

  

 ـ چشم آقا. پس برین به سلامت.

 هایش زد.عینک را روی چشم

خداحافظی زیر لبی کرد و شیشه را بالا سر جنباند و 

 داد.

 وارد خیابان اصلی که شد، تلفنش زنگ خورد. 

 سهیل بود. 

  

           ـ بله؟

 سهیل مضطرب گفت:
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 ـ کجایی کیاشا؟

 ـ توی راه بیمارستان.

  

گیر نگفتی که امروز مامانت عمل و به جهانـ ببینم ت

 داره؟

 اخم کمرنگی روی صورتش نشست.

 ـ نه. 

 چرا؟ـ 

  

 .بدونه نبود نیازی چون  ـ

 سهیل کلافه شده، گفت:

کنی. پایین بری بالا بیای، ـ زنشه کیاشا. چرا لج می

تونی منکر این موضوع بشی. یعنی چی که بهش نمی

 نگفتی؟ 
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 با خشم غرید.میدان را دور زد و 

ـ کاش الان که من دل توی دلم نیست، اینقدر شعور 

هی جهانگیر جهانگیر کنی. داشتی که زنگ نزنی و 

اون آدم برای من هیچ اهمیتی نداره. کسی که دست 

روی دست بذاره تا زنش بمیره قطعا پیدا شدن 

ام براش اهمیتی نداره و صد البته که نیاز به کلیه

 وقع صبحم نداره.دلسوزی تو توی این م

  

 صدای سهیل گرفته شد و معذب گفت:

 را رو بپرسه.ـ فهمیده... زنگ زده بود که ماج

 با تمسخر خندید.

ـ جهانگیر زنگ زده بود به تو؟ اون وقت تو چی 

 گفتی؟
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گفتم؟ خودش خبر داشت پیدا شده. پرسید ـ چی می

 کنه؟کدوم بیمارستانه و کی عمل می
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کمی مکث کرد و مردد میان گفتن و نگفتن، محتاطانه 

 دی را کنار هم چید.کلمات بع

 ـ منم... گفتم بهش.

  

 هیستریک خندید.
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ـ دستت درد نکنه. واقعاً پشت در اتاق عمل نیاز 

 داشتم، چهره نحسش رو ببینم. 

  

خواست گوشی را قطع کرد و خاموشش کرد. نمی

قبل از عمل با جهانگیر روبرو شود، پایش را فرزانه 

 ر روی پدال گاز فشار داد.تمحکم

ز همیشه به بیمارستان رسید. ماشین را در زودتر ا

 پارکینگ پارک کرد و با عجله پیاده شد. 

  

تر شد، بیشتر خود را هر چه به اتاق فرزانه نزدیک

 برای رودررو شدن با جهانگیر آماده کرد.

اشت، صدای گیره گذی دستدستش را که رو

 جهانگیر را از داخل اتاق شنید.

 باید بستری باشی؟ـ بعد از عمل چند روز 
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تر دور دستگیره پیچید و بازدم دستش محکم

ای که از هم فاصله گرفته های بینیاش از پرهعصبی

 بود، با صدا خارج شد.

 دستگیره پایین رفت و وارد اتاق شد.

 .آدنمی بهت بودن نگران ـ 

  

 سر ثریا، فرزانه و جهانگیر به طرفش چرخید.

های آرامش را که دید، چشمچشمش به فرزانه بود. 

دلش آرام شد. در را پشت سرش بست و با 

 های بلند به سمتشان رفت.قدم

 اش را نشنیده گرفت. جهانگیر کنایه

 ـ چطوری پسر؟

  

بی توجه به سوال او، دست سرد و لاغر فرزانه را 

 ای فشرد.کنندهو با لبخند دلگرمگرفت 
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ه سمت سلام زیر لبی کرد و با آرامشی ظاهری ب

 جهانگیر برگشت.

  

آمد، جهانگیر همین بود. همانطور از زمانی یادش می

 مرتب و آراسته... حتی روز فوت تک دخترش. 

شی. چیزی شده؟ ـ تازگیا خیلی نگران حال ما می

 نگرانی هنوز نمردیم؟

  

درهم قفل شد و جدی شت جهانگیر ابروهای پرپ

 گفت:

م که مثل ـ من هیچ وقت آرزوی مرگتون رو نداشت

کنی کیاشا. خیلی مونده تا دشمنت با من برخورد می

بفهمی دوست و دشمنت کیان. داری گل به خودی 

 زنی پسر.می
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 با تمسخر کوتاه خندید.

 مونه.ـ مرسی یادآوری کردی. یادم می

 اهی به ساعتش کرد.از او نگاه گرفت و نگ

 ـ مامان الانا دیگه باید بری اتاق عمل.

  

 نامه رو امضا کنم.رضایتـ من باید 

دست فرزانه را رها کرد تا از اتاق بیرون رود. در 

 همان حال جواب داد:

ـ نیازی نیست. گفتم تو فوت شدی، خودم امضا 

 کردم. 

  

 نماند تا واکنش جهانگیر را ببیند.
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رفت. گفتند که  ایستگاه پرستاریبیرون آمد و به 

دقیقه دیگر باید فریسا در اتاق عمل است و تا پنج 

 بردند.کردند و میفرزانه را نیز آماده می

به دیوار تکیه داد و چشم بست. تصویر فریسا 

و  های همیشگیباهمان تیپ شلوار جین و هودی

 هایش نقش بست. هایش پشت چشمکلاه

  

تر مهایش را محکاد و چشمهای سبزش افتیاد چشم

 روی هم فشرد. 

آمد، هرگز این دختر می ترین بلایی سراگر کوچک

 توانست خودش را ببخشد.نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 177پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با پایش روی زمین ضرب گرفته بود. سرش را میان 

 دو دستش گرفت و فشرد.

 

اق عمل نزدیک به چهار ساعت بود که فرزانه در ات

 بود. هیچ خبری از او نداشتند. 

 کلافه از جا بلند شد.

 

ای یا با سه صندلی فاصله نشسته بود و لحظهثر

 کتاب دعا از دستش رها نشده بود.
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جهانگیر روبرویش بود و از ظاهرش هیچ نگرانی 

شد. انگار که کسی مجبورش کرده باشد، دیده نمی

 بنشیند. روبروی او چندین ساعت پشت در اتاق عمل

 

گوشی درون جیبش لرزید. گوشی را در آورد. نازی 

 بود.

 

کرد. ین دختر همیشه بدترین لحظات را انتخاب میا

گردد... بی دانست که برمیکشید، میانتظارش را می

توجه به تماسش، گوشی را داخل جیب شلوارش سر 

 داد.

 

از در اتاق عمل دور شد. جلوی ایستگاه پرستاری که 

 رسید:رسید، پ

 ـ خانم شجاعی رو آوردن توی بخش؟
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 کوتاه بلند کرد. را سرش جوان دختر 

 ـ نه هنوز.

 

 پوفی کشید و به سمت اتاق عمل برگشت.

ای که مهراد خبر موفقیت آمیز بودن عمل را لحظه

کشید، از داده بود، نیمی از باری که امروز بر دوش می

ه دوشش برداشته شده بود حالا فقط منتظر بود ب

 است.بخش منتقل شود و با چشم خود ببیند که زنده 

 

اش نشست. این بار که گوشی باردیگر روی صندلی

 است. شروع به لرزیدن کرد، شک نداشت که نازی
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داد. با حرص گوشی را از این بار دیگر جواب می

جیب در آورد و با دیدن شماره سهیل، نفسش را 

 محکم بیرون داد و جواب داد.

 ـ بله؟

 

 ـ سلام. چه خبر از مامانت؟

به در بسته اتاق عمل قفل  نگاهش برای هزارمین بار

 شد.

 ـ هنوز عملش تموم نشده.

 

 ـ اون دختره چطوره؟ خوبه؟

 

اش کشید و با دستش را روی صورت عرق کرده

 صدای ضعیفی جواب داد:
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ـ مهراد گفت عملش خوب بوده. هنوز نیاوردنش 

 داخل بخش.

 

خوری بیارم ی میاهار خوردی؟ چیزـ باشه داداش. ن

 برات؟

 

 رستوران رو سر زدی؟ـ نه ممنون. 

 ـ اره خیالت راحت اونجا همه چی رو به راهه.

 

 باشه آرامی گفت و گوشی را قطع کرد.

سالی با لباس در اتاق عمل باز شد و زن میان

 پرستاری از در بیرون آمد. 

 

 کیاشا نفر اول بلند شد.
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 ـ عمل چطور بود؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 178پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 لبخند کمرنگی زد.زن 

ـ خوب بود. تموم شد. حالا آقای دکتر میان، بقیه 

 گن.توضیحات رو هم بهتون می

 

برای اولین بار در این چند ساعت، وقتی نفس 

 سوخت.اش نمیکشید، سینهمی
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خیالش راحت شد. زن رفت. دو قدم را به عقب رفت 

 ار رسید. سر خورد و نشست.تا به دیو

 

ند ساعت پر استرس عرق کرده تمام تنش در این چ

هایش را میان موهای نم دارش فرو بود. دست

 نقطه توانستمی زن جمله این. کشید را آنها  کردو

 باشد؟ هایشاندرد اتمام

 

 خفه زمزمه کرد.

 ـ خدایا شکرت.

 را پلاستیکی آب لیوان و نشست کنارش ثریا 

 .فترگ جلویش

 ـ این رو بگیر بخور پسرم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

را گرفت و یک نفس نوشید. از صبح  بی حرف لیوان

 هیچ چیز نتوانسته بود بخورد.

 

 لیوان خالی را میان مشتش فشرد.

کرد. وانمود از جا بلند شد. جهانگیر خیره نگاهش می

 کرد که متوجه نشده.

 

مسیر بین در اتاق عمل تا اتنها راهرو را رفت و آمد. 

مهراد با هایش را زیر لب شمرد تا در باز شد قدم

 هایی خسته از اتاق عمل بیرون آمد.قدم

 

هایی بلند پر کرد. چند قدم بینشان را با قدم

 روبرویش ایستاد و نگران و مضطرب صدایش زد.

 ـ مهراد...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

مهراد لبخندی به پهنای صورت زد و در آغوشش 

 کشید. 

 آرام در گوشش گفت:

 فیق.و بهت بخشید رـ خدا مادرت ر

 

 جدا کرد و صدایش را بالاتر برد.  کیاشا را از خود

ـ عمل خوبی بود. هیچ چیز هنوز قطعی نیست. امروز 

مونه تا فردا. های ویژه میرو فعلا توی بخش مراقبت

ملاقات هم ممنوعه. نگران غذا و این چیزام نباشین. 

ند تونه بخوره. فعلا دعا کنین که پیوتا دو روز نمی

 درست پیش بره و کلیه پس زده نشه.

 

 ای زد.کیاشا لبخند مردانه
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 ـ ممنون مهراد. این چند وقت خیلی اذیتت کردم.

 

 چشم ریز کرد.

ـ نه بابا. حتماً پشت در اتاق عمل باید این روت رو 

 دیدم؟ دست خوش. می

 

 جدی شد.

کاری نکردم خودت چند ماهت رو ـ البته که من هیچ

پیدا گذاشتی و موردی که بخوره رو برای این کار 

 کردی. تو خسته نباشی. بعداً می بینمت.

 

 دستش را بالا آورد.

 ـ فعلاً.
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 از ثریا نیز خداحافظی کرد و رفت.

 مهراد متوجه جهانگیر نشده بود.

 با رفتن مهراد نفس راحتی کشید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 179پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 :رفت پرستاری ایستگاه سمت به 

 آوردن؟ـ خانم شجاعی رو 

 

 زن کوتاه سر تکان داد.

 ـ بله، داخل اتاقشه.
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های بیمارستان انقدر از صبح بین طبقات و اتاق

خواست خیالش از بابت جا شده بود، که فقط میجابه

 هر دو راحت شود تا بتواند از این محیط فرار کند.

 

بی پشت در اتاق ایستاد و تقه آرامی به آن زد. جوا

 د و داخل رفت. نیامد. در را باز کر

 

فریسا را دید که با لباس بیمارستان روی تخت دراز 

 کشیده بود و سرش را به سمت پنجره بود.

 در را با احتیاط بست و جلو رفت.

 

 آرام صدایش زد.

 ـ فریسا...
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جوابی نیامد. تخت را دور زد. هنوز کاملاً 

مانش نیمه اش را به دست نیاورده بود. چشهوشیاری

پنجره انتها اتاق خیره شده بود. خم شد  باز بود و به

 و به چشمانش نگاه کرد. 

 شنوی؟ـ فریسا صدام رو می

 

 سرش را بالا و پایین کرد.

 بی جانی از ته گلویش بلند شد.« آره»

 ـ درد داری؟

 

 هایش را به نشانه تایید تکان داد.پلک

داخل آمد. در اتاق باز شد و مهراد با لباس بیرون 

 فریسا گرفت و صاف ایستاد.چشم از 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چشمش که به کیاشا خورد، ابروهایش بالا پرید.

 ـ چه سریع خودت رو رسوندی.

 

 کنی؟ـ تو اینجا چیکار می

 

 کیفش را بالا آورد و نشان داد.

رفتم خونه، گفتم قبلش یه سر بزنم ببینم ـ داشتم می

خواد و میاس یا به گفته تاین بیمار ما هنوز زنده

 بمیره.

 

 نگاه چپ چپی به او انداخت.

ـ حرف من نبود. حرف خودش بود حتی دیشب 

 کرد.داشت وصیت می
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تر مهراد نگاهی به فریسا انداخت و صدایش را پایین

 آورد.

ترسه، امروزم قبل ـ حدس زدم. دیروز فهمیدم می

 عمل شده بود، رنگ گچ دیوار. 

 

 چشمکی زد.

 کردم.داشته باش. درستش ـ ولی به من اعتماد 

 تا داد فشار هم روی محکم را هایشلب ایلحظه 

 .نتوانست اما نگوید

 

ـ تو قبل عمل دقیقا چه غلطی کردی که درستش 

 کردی؟

 

 مهراد شانه بالا انداخت و با خونسردی گفت:
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اس برای ـ توی بیمارستان که دست و پام بسته

 اعمال و حرکات فیزیکی ولی زبونم می تونه

 ه.های قشنگ بزنحرف

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 180پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 تک ابرو کیاشا بالا رفت.

 های قشنگ؟ـ حرف

 

 مهراد به نشانه تایید پلک زد.
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ـ آره. گفتم زنده بمونه که من از یه دختره خوشم 

 اومده، برام پا پیش بذاره.

 

 غرید.

 ـ واقعا بیشعوری.

 مهراد کوتاه خندید.

 دارم.ت منم دوست ـ ممنونم.

 

 دستش را جلو فریسا تکان داد و صاف ایستاد.

 شه.ـ تا یکی دو ساعت دیگه کامل هوشیار می

باز اش را در آورد و رو به روی چشمان نیمهگوشی

 فریسا گرفت.

 ات رو ببینی.ـ زودتر هوشیار شو که عکس کلیه
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 صورت کیاشا درهم رفت.

مه نی واقعی کلـ از کلیه عکس گرفتی واقعاً؟ به مع

 ای.دیوانه

 

ای به خودش سری به نشانه تایید تکان داد و اشاره

 کرد.

 ـ دیوانه چو دیوانه ببیند.

 به فریسا اشاره کرد.

 .آید خوشش  ـ

 

 کیاشا پوزخند زد و با کنایه گفت:

 ای جدیدت مبارک.ـ آره دوستی دو هفته
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ای را نشنیده گرفت. گوشی را داخل مهراد تیکه

 صاف ایستاد.نداخت و جیبش ا

خوای اش. تو نمیرم. فردا میام برای معاینهـ من می

 بری؟

 

 سر بالا انداخت.

 رم.ـ مامانم رو ببینم می

 

 مهراد کوتاه به ساعتش نگاه کرد.

خوای برو استراحت کن، ـ هنوز توی ریکاوریه. می

بعد برگرد یا بمون ببینش و برو. در هر صورت 

 ر ببینش.همون دو تونی بری داخل ازنمی
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توانست به رستوران آهانی گفت و کمی فکر کرد. می

 سر بزند و برگردد.

 

 گردم.ـ پس من برم رستوران برمی

 مهراد تایید کرد و با هم از اتاق بیرون آمدند. 

از در بیمارستان که خارج شدند، نگاهشان به 

جهانگیر افتاد که روی نیمکت روبرو ساختمان 

 پا روی پا انداخت بود.ه بود و بیمارستان نشست

 

 مهراد خندید.

 ـ به جناب امپراطور جهانگیرخان آژمان. 

 

 و به سمت کیاشا چرخید.

 کنه؟ـ این اینجا چیکار می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 181پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 شانه بالا انداخت.

دونست عمل کِی ـ دسته گل سهیله واِلا حتی نمی

تمام مدت نشسته بود، هست. پشت در اتاق عمل 

 اومدی بیرون ندیدیش. 

 

 مهراد با کنایه گفت:

 ـ چه همسر مهربانی. 
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کسی نبود از رابطه پدر پسری آنها بی خبر باشد، به 

 خصوص در میان دوستانش.

 کیاشا آرام گفت:

ره که توی نقشش فرو می ها یه طوریـ بعضی وقت

 .انگار نه انگار حرمسراش، نقل دهن این و اونه

 

 مهراد روبرویش ایستاد و ابرو در هم کشید.

خوای بفهمی ـ کیاشا پنج سال گذشت. نمی

 شده؟چی

 

خواست بفهمد چه خواست. از همان روز اول میمی

 شده و چه بلایی سر کتی آمده.

 خوام. دنبالشم. ـ می
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مهراد سرش را پایین انداخت و با نوک کفشش با 

دایش دو رگه سنگ ریزه جلوی پایش بازی کرد. ص

 شد.

بینم کیاشا. من زیر دستم ـ بعضی شبا خوابش رو می

میره. جنازه زیاد دیدم زیاد بیمار مرده، هنوزم می

حتی بچه اما هیچ کدوم کتی نبودن. وقتی که مامانت 

زده و من خودم رو  رو رگش کتی گفت  زنگ زد و

 رسوندم بالا سرش...

 

کرد و  بغض اجازه نداد حرف بزند. سرش را بلند

 بغضش را قورت داد.

ـ من تا آخر عمرم هر روز و هر لحظه بگن کتی 

کنم. تو افسرده بوده افسردگی داشته، باور نمی

 تونی باور کنی کتی بتونه تیغ دست بگیره؟ خودت می
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 کیاشا تلخ خندید.

برید، تا چند روز یی دستش رو با کارد میـ وقتا

دستور  جیغش به هوا بود و چپ و راست به همه

تونه چیزی رو برداره و داد که دستش بریده و نمیمی

 کاری کنه.

 

 مهراد کوتاه به عقب برگشت و به جهانگیر نگاه کرد.

ام روانشناسی نیست اما مطمئنم که کتی ـ من رشته 

های وزا که زمزمه خیانتمشکلی نداشت. از اون ر

 جهانگیر بلند شد، این دختر از هم پاشید.

 

 تصحیح کرد.مهراد را  در دل جمله

 ـ هممون از هم پاشیدیم. 
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باعث شد این بچه پونزده ساله ـ کیاشا بفهم چی 

جرات کنه تیغ دستش بگیره و توی یک لحظه 

 خودش رو بکشه.

 

برای خلوت بازدمش را با آه بیرون داد.غم کتی 

خودش بود. تا به حال به کسی چیزی نگفته بود. 

 کوتاه به مهراد گفت:

 فهمم. فعلاً من برم.روز می خره یهـ بالا
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مهراد سری به نشانه تایید تکان داد و با خداحافظی 

 کوتاهی از هم جدا شدند.

 ج کرد. کیاشا راهش را به سمت جهانگیر ک

کنی چطوری بیمارستان رو امشب ـ داری فکر می

 ، نه؟خراب کنی که طبیعی به نظر بیاد

 

پالتویش را در ماشین جا گذاشته بود. غروب بود و 

هوا سردتر از صبح بود که پا به بیمارستان گذاشته 

 بود.

 

جهانگیر تنها سرش را کوتاه به سمت او چرخاند و 

ومی روی ساختمان باردیگر به همان نقطه نامعل

 بیمارستان خیره شد. 
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ه تو ـ خیلی بده که تک پسر آدم توهم داشته باشه ک

ر کیاشا. خوای اون و مادرش رو بکشی. دست بردامی

 دار.این توهماتت رو همه جا جار نزن. حرمت نگه

 

سرما فراموشش شد. خصوصیت جهانگیر بود. 

زد که بدنش از حرص بسوزد می همیشه طوری حرف

 و سرت سوت بکشد.

 

روبرویش ایستاد و خط نگاهش به ساختمان را قطع 

 ار به او نگاه کرد.کرد. جهانگیر بلاجب

ـ من کاریت ندارم آخه... تو هی من هرجا هستم، تو 

هم هستی. وگرنه من امروز سرم تو کار خودم بود. 

 غیر اینه که تو زنگ زدی سهیل آمار اینجا رو گرفتی؟

 

 گفت:جهانگیر محکم 
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ـ فرزانه قبل مادر تو بودن، زن منه. تو وظیفه داشتی 

 فهمیدم، طلبکاری؟ که به من بگی، الان که خودم 

 

ای مات برده نگاهش کرد. بی پلک زدن. تحیر لحظه

 کرد.از نگاهش چکه می

ـ الان شد زنت؟ تا یک هفته پیش که در به در کلیه 

مدی اوشه. با خونسردی میگفتی پیدا نمیبود، می

بیمارستان عیادتش و عین خیالت نبود. چند ماهه من 

ی به یک نفر شب و روزم یکی شده تو حتی نخواست

زنگ بزنی و بگی که همین خانم به اصطلاح زنت 

ر میاد بیمارستان که میره و هر هفته سه باداره می

 دیالیز بشه.

 

نفسش را محکم بیرون داد. بخار بازدمش در 

 ید شد.سرمای هوا رقصان ناپد
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ـ بیخیال... من برای این حرفا اینجا نیومدم. بین من 

ال پیش بعد کتی تموم و تو هر چی بود همون پنج س

شد. الان تنها چیزی که بینمونه و تنها سوالی که 

اینه سر کتی چی اومد؟ تو انکار کن، بگو ازت دارم 

من متوهمم، دیوانم اما من مطمئنم اگر یه نفر توی 

اشه که بدونه چی باعث شد کتی تیغ این کره زمین ب

 بذاره روی رگش، فقط تو بودی. 

 

بعد  تر شد ونگیر کمی تنگدید که چشمان آبی جها

ای یکه خورده نگاهش کرد اتمام جمله آخرش لحظه

 اماً فورا خود را جمع و جور کرد.

 آب دهانش را پایین داد تا از لرز صدایش بکاهد.

باشه، همینطور که تا ـ کاری به کار فرزانه نداشته 

الان نداشتی. خودم حواسم بهش هست. خبردار 
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ت رو کنسل کردی، شدم مهمونی امشب لواسون

 نکن... کوتاه نگاهی به ساعتش کرد.

 

ـ البته الانم راه بیوفتی هنوز وقت داری. به قسمت 

 رسی. اصلی می

 

بی هیچ حرف دیگری رو برگرداند و به سمت 

 ماشینش رفت.

 توانست در خانه خودش بماند.امشب را می
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 و پوفی کشید.اتاق خیره شد کلافه به سقف 

دستش را روی جای عملش گذاشت و لبخند تلخی 

هایش این بود، بعد روی لبش نشست. یکی از سوال

از عمل این قسمت شکمش تو می رفت و جای خالی 

نه! از دیروز تا به الان که فهمد یا اش را میکلیه

 چیزی احساس نکرده بود.

  

شده بود. رفت و دهانش تلخ سرش کمی گیج می

 خورد.توانست چیزی بهنوز نمی

اش از تنهایی ساعت از نه صبح گذشته بود و حوصله

 سر رفته بود. 

رسمش این بود که کنار هر بیمار یک همراه بیمار 

 شد.تر باشد، نه؟ طعم دهانش تلخ
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 ذهنش را منحرف کرد و صدایش را بلند کرد.

 ـ فائزه.

یان تنش پیچید آورد. درد منباید به خودش فشار می

 و چشمانش بسته شد. 

اتاقش به ایستگاه پرستاری نزدیک بود. امیدوار بود، 

 بشنود. 

  

چند ثانیه بعد، در باز شد و دختری جوان، که قد 

پرستاری وارد اتاق نسبتا کوتاهی داشت،با روپوش 

شد. موهایش را کج روی صورت گردش ریخته بود 

 تر کرده بود.اش را بامزهکه چهره

  

اش لبخندی زد و دست های رنگ پریدهفریسا با لب

 آزادش که سرم نداشت را بالا آورد.

 ـ سلام. 
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فائزه کنار تخت ایستاد و دستش را روی گونه او 

 گذاشت. مهربان گفت:

 دلم. بهتری؟ کی بیدار شدی؟ـ سلام عزیز 

  

لبخند روی لبش وسعت گرفت. با فائزه دیروز قبل 

شب نبود و حالا باز شیفتش عمل آشنا شده بود. دی

 بود. 

ـ اره. یک ساعتی هست. دکتر کجاس؟ بیرون خبری 

 نیست؟

  

 هایش را داخل روپوشش فرو برد.دست

ـ دکتر میاد. نهایت تا نیم ساعت دیگه. خبر هم نه 

 ست.نی

 ای به در خورد.تقه

 صدای کیاشا را شنید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ فریسا؟

  

 اش دوید.حوصلهشادی میان صدای بی

 ..بیا. ـ بیا

کیاشا وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. فائزه 

 از کنار تخت عقب رفت.

کیاشا پالتویش را روی کاناپه گوشه اتاق گذاشت و 

 کنار تخت فریسا ایستاد.

 ـ سلام بهتری؟ 

  

هوشی نیز یادش بود که دیروز میان هوشیاری و بی

ه هایی مبهم از مهراد نیز ببه او سر زده بود. حتی چیز

 یاد داشت اما با جزییات نه!

سرش را بالا و پایین کرد و لبخند پرعمقی روی لبش 

 نشست.
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 ـ آره. فقط...

  

 ای به تلویزیون خاموش روبرویش کرد.اشاره

تونم فیلم ببینم اینطوری دراز کشیده. بتونم ـ نمی

 بشینم دیگه همه چی خوبه.

  

کیاشا روی صندلی کنار تخت نشست و سرش را به 

 ت او چرخاند.سم

ـ یعنی الان اون عمل سخت و اینا، هیچی، فقط 

 نگران فیلمت هستی؟
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 و آنها را روی هم فشرد. به نشانه تایید، آرام پلک زد

 فائزه معذب گفت:

 ـ فریسا جان من می رم دیگه.

  

 فریسا حواسش جمع او شد.

 اون هست، کیاشا که حالا بیا. ریمی کجا نه  ـ

 گوشیش روی بریز رو گرفتم دیروز من که عکسایی

 .نگردم دنبالشون بعداً

  

 .شد گرد فائزه چشم 

 ـ چی؟ واقعاً؟ همشون رو؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 کیاشا مشکوک نگاهشان کرد.

 فریسا مطمئن سر جنباند.

 خوام چاپ کنم.ـ آره دیگه. می

  

 فائزه به ناچار سر جنباند. 

 م رو بیارم.ارم گوشیـ می

 چرخید و از اتاق بیرون رفت.

 ـ جریان عکسا چیه؟

  

 سر به سمت او چرخاند و با خونسردی گفت:

چندتا ـ پریروز و دیروز قبل رفتن به اتاق عمل، 

عکس گرفتم یادگاری. تو بریز روی گوشیت بعداً 
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شه ببرم چاپ کنم. روی گوشی خودم عکس نمی

 ریخت.

  

ری؟ نگاه چپ چپی به در بیمارستان و عکس یادگا

 انداخت و چیزی نگفت. فریسا

 که عکسی پانزده  فائزه خیلی زود به اتاق برگشت و

 و فرستاد کیاشا گوشی روی را بود کرده انتخاب

 مانقدر سریع که آمده بود، رفت.ه

 چشم آنها دیدن محض به و  ها زدکیاشا روی عکس

 .کرد درشت

 ـ اینا چیه؟

  

ری که ت بود باور کند این دختناباورانه گفته بود. سخ

با لباس بیمارستان روی تخت نشسته و با سرم 

 ژست گرفته، فریسا باشد.
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عکس بعدی فریسا بود، با لباس بیمارستان با 

ری بی مو و ابرو. حدس اینکه دختر به بیماری دخت

 سرطان مبتلاست، سخت نبود.

  

 ـ این رو از کجا پیدا کردی؟

 .گرفت فریسا سمت به را گوشی و 

ـ این مال پریروزه. با گوشی یه پرستار دیگه گرفتم. 

 اس. پایین دیدمش.سرطان داره. اسمش نغمه

  

 های دختر جالب شد. سبزاش به رنگ چشمتوجه

 های فریسا. رنگ چشمبود. درست هم

قبل آنکه تلخی بیشتر در خونش جریان پیدا کند، زد 

 عکس بعدی.

 زیر لب نالید.

 ـ فریسا...
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 ؟ چیه؟هاـ 

 گوشی را به طرفش گرفت.

 برخلاف تصورش فریسا نخندید.

 مقنعه سفید، روپوش با عکس داخل فریسا به 

 پشت  و بود گردنش دور که پزشکی گوشی و مشکی

 .کرد نگاه بود، نشسته پزشک میز

  

کمی که خیره به عکس نگاه کرد، بی جان خندید. 

ار بود هایش. تفاوتش آنقدر اشکمتفاوت با همه خنده

 که کیاشا نیز متوجه آن شد و چشم از عکس گرفت.

ـ دکتر شیفت رفته بود استراحت، با لباس پرستارا 

 عکس گرفتم. خوشگل شده ولی...
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ه فریسای درون عکس زد و به سمت تلخندی ب

 کیاشا برگشت.

  

هایش را چشم ریز کرد و کیاشا سرخ شدن چشم

 دید.

 چاپشون کنم. ـ اینارو پاک نکنیا... حتما باید
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 کردن نگاه بی کیاشا و دزدید نگاه  از صورت کیاشا

گوشی را داخل جیبش  حرف بی بعدی، هایعکس به

 سر داد.

 ـ ثریا اومد اینجا؟

  

 فریسا که به سقف خیره شده بود، سر چرخاند.

 ـ همون خانومه که دیشب اومد؟

  

د پیش فریسا بیاید تا تنها یا گفته بودیشب به ثر

 نباشد. تایید کرد.

 ـ آره.

 چشمانش برق ریزی زد.

 ـ آره. دیشب همینجا خوابید، صبح بیدار شدم نبود. 
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هایش را داخل جیب سر از روی مبل بلند شد و دست

 داد.

 ـ دیدی زنده موندی؟

 ای رفت.چشم غره

 م؟خوای زنده بودنم رو بکوبی تو سرـ الان می

  

هایی که به من ـ نه. خواستم یادآوری کنم اون حرف

 بهش بگو. گفتی که به محمود بزنم رو خودت

کنم، راستی... گوشیم شارژ نداره ـ روش فکر می

خاموش شده. شارژرش رو نیاوردم. دفعه بعد رفتی 

 بیار از خونه. کارش دارم.

  

 ـ چیکار؟

 اش کشید. دست آزادش را روی چشمان خسته
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وزه خاموشه. باید به زری زنگ بزنم. الان و رـ د

 نگرانم شده.

 اش را در آورد.گوشی

ای با گوشی من زنگ بزنی؟ من برم تا شب خوـ می

 ام که شارژت رو بیارم.نمی

  

 برق ریزی از چشمانش گذشت.

 ـ آره.

ای که گفت را گرفت و گوشی را به او کیاشا شماره

 داد.

و صدای جدی محمود  ها ار زیر لب شمردتعداد بوق

 یچید.در گوشی پ

 ـ بله؟
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به  شناخت، گوشی راای را نمیزری وقتی شماره

 داد تا جواب دهد.محمود می

 صدایش گرفته بود، وقتی گفت:

 ـ سلام اوستا. منم.

  

 محمود ناباورانه زیر لب زمزمه کرد.

 ـ فریسا...

  

های قبل و بعد عملش پر بغض خندید. یاد تنهایی

هایی هایش را باز کرد، مانند فیلموقتی چشم افتاد.

داد بزند، بود هیچ کس کنار تختش نبود که  که دیده

بهوش اومد. دستش را بگید، بفشارد و بفهمد کسی 

کشیده وقتی در دنیای بی در این دنیا انتظارش را می

 خبری به سر می برده.
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 داد. صدای محمود بوی نگرانی و دلخوری می

ره کیه؟ اون شب اونطوری سا؟ این شماـ کجایی فری

استرس انداختی به دلم، این دو روز هم همش 

دیدم. یه دقیقه بدون خواب آشفته نداشتم. کابوس 

کنی؟ کجای خواستی... تو داری چیکار میکمک می

 این کشوری؟ چرا اینقدر از ما دور شدی؟
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 را آزاد کرد. کشید و نفسش اش را بالابینی
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ـ این شماره رییسمه. همین نزدیکیام. زیر سایه 

آسمون. سختی کارمون رد شده. به زری گفته بودم 

 ممکنه چند روزی گوشیم خاموش شه. نگفت بهت؟

  

 صدای ناراحت محمود به گوشش خورد.

 ـ از کی تا حالا زری شده خبررسون بین من و تو؟

 افتاد و در دل گفت: هایش پردرد روی همچشم

 ـ از وقتی بهت دروغ گفتم.

 آرام گفت:

 ـ اوستا...

  

را با فشار به ریه برد و و دردی در شکمش  هوا

ای بسته شد و بعد به حرف پیچید. چشمانش لحظه

 آمد.
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کنم؟ کار بدی ـ بهت گفته بودم که کار بدی نمی

نکردم. نه آبروت رو نبردم و نه آبروم رو. حرمت 

اعتبارت رو نگه داشتم توی تموم حیثیت و 

مونطوری ه دممی رو شاپور پول گفتم بهت ها. ثانیه

خوای از شیرمادر حلال تر بود قرون به که می

 قرونش. من به تو قول دادم و وفا کردم.

  

نگاهی به کیاشا کرد که پشت به او، کنار پنجره 

 کرد.ایستاده بود و بیرون را نگاه می

ودت هم اینو دونم که ختم. میـ من بهت دروغ گف

چی  خوام بگم اون دروغمدونی. اما هیچ وقت نمیمی

بوده. ازم نخواه بهت حقیقت رو بگم چون چیزی رو 

 کنه.عوض نمی

  

 چشمانش روی هم افتاد و همانطور ادامه داد:
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ـ تو هم الان قول بده که هیچ وقت تو و زری سوال 

 پیچم نکنین.

  

 بالا نیز محمود از صدایی دید وقتی  سکوت کردو

 .کرد استفاده اشهمیشگی حربه از. آدنمی

 کمی چاشنی طنز گرفت و ادامه داد:لحنش 

ـ اگر کارم درست پیش بره تا یکی دو هفته دیگه ور 

های مجردیتون دل دوتاتونم. از آخرین فرصت

تونین بندازین گردن استفاده کنین. فاطیمارو هم می

هاشو بدین ببره، مرغتخم طلعت. رفتنی فقط سهمیه

 ده بهش.طلعت غذا نمی

  

 را کور کرد.صدای جدی محمود نطقش 

 ـ گوشی رو بده رییست.
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 متعجب اسمش را برد.

 ـ اوس محمود...

  

کمی از اقتدار کلامش کاسته شد و خواهش را با آن 

 آمیخت.

ـ بده این گوشی رو بهش فریسا. حرف دارم 

 زش.خوام حرف بکشم ابهش... نمی

های خشکش کشید. در تردید بود. زبانش را روی لب

له داد و کیاشا را آهسته صدا گوشی را از گوشش فاص

 زد.

 ـ کیاشا... 

  

العملی نشان نداد. طوری جلو پنجره کیاشا عکس

خشک شده بود، انگار هزاران سال در همان حالت 

 بوده.
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 ـ دکتر. پیس پیس.
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باز هیچ. به ناچار صدایش را بالا برد و با حرص 

 گفت:

 جناب آقای دکتر آژمان.ـ 

  

سر کیاشا به آنی به سمش چرخید و گنگ نگاهش 

 کرد.
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 گوشی را از دهانش دور کرد و با حرص گفت:

 ـ اگر از تفکرات عمیقت خارج شدی بیا.

  

 وارشد، پچ پچهمانطور که کیاشا به تخت نزدیک می

 و یک نفس گفت:

دونم نمیگیا. ـ محمود پشت خطه. هیچی بهش نمی

بهش.  گیخواد بهت بگه ولی تو هیچی نمیچی می

 قولمون یادت نره.

  

 صدای محمود از پشت خط آمد.

 هات تموم شد، گوشی رو بده.ـ فریسا پچ پچ

  

های فریسا زبانش قفل شد و کیاشا که از حرف

گوشی را گرفت.  گیرش شده بود،چیزهایی دست

 دستش را بالا برد و با آرامش گفت:
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 نگران نباش.ـ 

  

چند قدم از تخت فریسا دور شد و گوشی را روی 

 گوشش گذاشت.

 ـ سلام جناب پاکدل.

  

 فریسا با استرس لبش را جوید.

 صدای جدی محمود به گوش کیاشا رسید.

ـ سلام. فکر کنم شما من رو خوب بشناسین، ولی 

 شما ندارم. من شناختی از

  

دش هر کس دیگری بود، لزومی برای معرفی خو

دید، اما با چیزهایی که از این مرد شنیده بود، نمی

 داشت. اوضاع متفاوت بود. باید احترام را نگه می

 ـ من کیاشا آژمان هستم در خدمت شما.
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ای سکوت در آن طرف خط حاکم شد و بعد لحظه

 صدای محمود محکم آمد. 

 تم.وقـ خوش

  

را های بغض بشت این صدا توانست لایهکیاشا می

 تشخیص دهد.

ـ جناب آژمان اگر ممکنه برید جایی که فریسا 

صداتون رو نشنوه. فکر کنم لازم باشه یکم با هم 

 حرف بزنیم.

  

 کیاشا نگاهی به اطرافش کرد. 

ریسک بود بیرون رفتن از این اتاق. اگر سر و صدای 

ها و آمبولانس به آن طرف خط بیمارستان، پیچ کردن

 کرد.را بیشتر نگران میرسید، تنها محمود می
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ـ الان امکانش نیست متاسفانه اما نهایتا تا یک ربع 

 تونم باهاتون تماس بگیرم، موردی نداره؟ دیگه می

 .آمد تعلل با محمود جواب 

 ـ باشه. مشکلی نیست.

  

 گیرم. خداحافظ.ـ پس من باهاتون تماس می

افظی محمود را که شنید، گوشی را پایین آورد و احخد

گاهش به صورت فریسا افتاد، نگران شده جلو ن

 زد.رفت. رنگش پریده بود و چشمانش دو دو می

 دستش را لبه تخت گذاشت.

 ـ خوبی تو؟ چرا رنگت پریده؟

  

 صدایش به سختی از گلو خارج شد.
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 ـ چی گفت؟
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 چشمانش درشت شد.

ینطوری شدی؟ چیزی ـ به خاطر تماس بابات ا

خواست بگه گفت برو جایی که نگفت. یعنی می

فریسا نباشه، بیرونم که سر و صداست، گفتم برم 

 زنم.بیرون بهش زنگ می
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 تری ادامه داد:ای مکث کرد و با لحن محکملحظه

 شی و چند روزیـ تا چند روز دیگه مرخص می

ون تونی برگردی پیششون، بداستراحت کنی، می

اینکه آب از آب تکون بخوره. تا الان هر چی نگرانی 

 داشتی، دیدی که بیخود بوده. 

  

 صاف ایستاد.

 ـ مطمئن باش.

  

رو برگرداند و به سمت مبل رفت. پالتویش را 

 برداشت.

 م.رم دنبال کاراـ من می

  

 فریسا تند پرسید:

 آی؟ـ کی می
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 خندید.اه کوت

کنه نگران رفت و آمد منی. شب ـ یکی ندونه فکر می

 گم بابات چی گفته.میام می

  

ای لبش را به دندان گرفت و سکوت فریسا لحظه

 کرد.

خیر شود که درد بار با یادآوری چیزی خواست نیم

دیگر در تمام تنش پیچید و سرش روی بالشت 

 فتاد. کیاشا به طرفش خیر برداشت.ا

 ـ خوبی؟

  

 تمام تنش عرق کرد. 

 سر جنباند و کیاشا غر زد.
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خوای پاشو بدو. تعارف نکن. اونی دیروز ـ الان می

 تمام اعضا و جوارحش رو آوردن بیرون من بودم.

  

تر شد. به آرامش نفس کشید و دردش کمی ساکت

 یک چشمش را باز کرد. 

 با یک بیمار نیست.ـ این طرز رفتار 

  

 زد. کیاشا لبخند با حرصی

 ـ چه قدرم این بیمار قبول داره بیماره.

  

اش انداخت و آن یکی چشمش را هم چینی به بینی

 باز کرد.

 کنم. ـ روی این تخت تازه دارم محمود رو درک می

  

 بازدمش را آرام بیرون داد.
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 خواستم بپرسم مامانت خوبه؟ـ می

  

اتاق فریسا از پشت شیشه ای سی یو قبل آمدن به 

جه ده بود. بهوش امده بود اما خواب بود و متواو را دی

 حضور او نشده بود.

ـ فعلا ای سی یو بستریه اگر امروز مهراد دستور بده 

 بیارنش بخش.

  

ای گفت و مردد میان گفتن و نگفتن فریسا آهان خفه

 به حرف آمد.

 ه...خوام...کگم من یه چیزی... میـ می

  

 هایش بهم نزدیک شد.ابرو

 کش بگو.؟ خجالت نـ چه چیزی
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 هایش ریز شد.چشم

 ـ من و خجالت؟
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 کیاشا لبه تخت نشست و با خونسردی گفت:

 خوای یادت بیارم اون روز رو؟ـ می

  

یادش بود. همانط روزی که از سر درد و درماندگی 

 گفت.از عادت ماهانه زنگش زده بود را میبعد 

 چپی به او انداخت.چپ  نگاه
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خوام مامانت رو ببینم. حالا نه الان. وقتی بهتر ـ می

 شد.

  

ای خیره و بی حرف نگاهش کرد. فریسا کیاشا لحظه

 توضیح داد.

خوام از این فیلم هندیا در بیارم که بذار ـ البته نمی

 بدنت بشنوم و اینا.ام رو توی صدای تپش کلیه

  

 شانه بالا انداخت.

م نیست البته فقط خواستم بگم اگر هم مه ـ خیلی

 شد ببینمش.

کرد. فوری دیدار فریسا و فرزانه؟ باید رویش فکر می

 توانست جواب دهد. نمی

 بلند شد.

 کنم بهت...ـ روش فکر می
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هنوز حرفش تمام نشده بود که در باز شد و صدای 

 مهراد آمد.

اون بیمار هنور دو روزه عمل کرده، این حالات  ـ

 بیعیه خانم...ط

  

 ای بعد با یک زن جوان وسط اتاق بود.و لحظه

 زن رنگش پریده بود

 ـ مطمئنین آقای دکتر؟

  

 مهراد با آرامش پلک زد.

 ـ آره مطمئن باش. حالا برو من به مریضم برسم.

  

 زن تشکر آرامی کرد و از اتاق بیرون رفت.

 را بالا آورد و اول کیاشا را دید.سرش 
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د تو زندگی نداری دم به تر آژمان. مرـ سلام بر دک

دقیقه تو بیمارستان پلاسی؟ پناهندگی اینجا رو 

 گرفتی؟

  

 کیاشا قدمی جلو رفت و دست داد.

 ای مهراد. ـ خیلی بیمزه

  

 نگاهی به ساعتش انداخت و با کنایه گفت:

 زنیا. ظهر شده.میـ خیلی زود به مریضات سر 

  

 کیاشا به طرف فریسا رفت.

 تو ساعت رو اعلام کنی. ر بودمـ منتظ

 کوتاه نگاهش کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ اول رفتم عرض ادب خدمت فرزانه خانم. حالش 

 تونه بیاد بخش.خوبه می

  

 نفسش را با آسودگی بیرون داد.

 ـ خداروشکر.

  

 مهراد ابرو بالا انداخت.

 ـ احوال خانم پاکدل؟ خوبی؟
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ای ازعلائمی که ی گفت و خلاصهه کم جانفریسا آر

 داشت را توضیح داد.

اش را از داد، گوشیمهراد همان طور که گوش می

 جیبش در آورد و عکسی را انتخاب کرد.

  

همراه با پایان یافتن آخرین جمله فریسا، گوشی را 

 به سمتش گرفت.

ببین هنری شده یا پرسنل رو بفرستم کلاس ـ 

 عکاسی؟

  

سرم نداشت را بالا آورد و با  آزادی که فریسا دست

خنده کمرنگی که فشاری به شکمش نیاورد، گوشی 

 را گرفت و به کلیه داخل عکس نگاه کرد.

 ـ آخی... چه بامزه اس.
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گوشی را برگرداند به طرف کیاشا که دست زیر بغل 

 پوزخند کنار مهراد ایستاده بود.زده و با 

 ه.ـ کیاشا ببین اینو... چه گوگولی

  

 کیاشا با تمسخر گفت: 

 ـ آره مبارکه ایشالا عروسیش، شوکت خانوم.

  

 اش درهم انداخت.جدی شد و قیافه

ـ شماها مختون تاب داره. کلیه عکس گرفتن و 

 گوگولی داره؟

اش زنگ خورد وکلامش را قطع کرد. از گوشی

 وران بود.رست

 ـ بله؟
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نجا و ـ سلام آقای دکتر. ببخشید یه خانمی اومدن ای

 آرین؟با شما کار دارن. کی تشریف می

 ـ کی؟

  

 ـ خودشون رو معرفی نکردن.

زد. نفسش را آزاد کرد و هایی میخودش حدس

 هایش کشید.دست روی شقیقه

ـ منم برای کسی که خودش رو معرفی نکرده ساعت 

 تم. فرسبرگشت نمی

  

خواست قطع کند که صدای نه چندان دلچسبی در 

یزی شبیه کشیده شدن و بعد صدای گوشی پیچید، چ

اش از پشت راض منشینازی بلند تر از صدای اعت

 گوشی بلند شد.

 ای رستوران؟ـ کیاشا منم نازی... کی می
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 مهراد مشغول معاینه و سوال جواب از فریسا بود. 

 خونسردی گفت:به طرف پنجره رفت و با 

 شناسم.ـ کدوم نازی؟ نمی

  

پشت سرش صدای منشی صدای متحیر نازی آمد و 

 وشی را گرفته بود.که گ

 ـ ببخشید آقای دکتر ایشون گوشی رو از من گرفتن.

تونن تا هر وقت ـ ایرادی نداره. این خانوم می

کنن، خواستن اونجا بشینن اما اگر ایجاد مزاحمت می

شون ا از پرسنل بیاد راهنماییزنگ بزن پایین دوت

 کنن بیرون. 

  

 رفت.  سر داد و به سمت درگوشی را داخل جیبش 

 در همان حال گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ جناب دکتر مهراد خان. فعلا.

  

 .رفت بیرون و کرد باز را در 

عمداً دکتر را کشیده بود تا حد و حدودش را رعایت 

فریسا توانست کنار کند. او دیگر کار داشت نمی

 بماند.

  

راهش را به سمت بیرون بیمارستان کج کرد. امروز 

یر شده بود که به دو شعبه دیگر سر نازی سبب خ

 بزند.

  

 

 غفرانیفاطمه#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کرد اینقدر فریاد زده که تارهای احساس می

 اند.اش آسیب دیدهصوتی

 پوفی کشید و وارد اتاقش شد.

امکانات اینجا از دفتری که در شعبه اصلی داشت 

نش را کمتر بود. فقط یک میز، صندلی و یک کمد. ت

هایش روی صندلی رها کرد و دستش روی شقیقه

ل مادرش کشید. این یک هفته که درگیر فریسا و عم

 شده بود از کارش عقب مانده بود.

  

زد و حالا در نظم همیشه در کارش حرف اول را می

 داد جز نظم.خانه رستوران هر چیزی جولان میآشپز
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به  اش را بیرون آورد.صدایش را صاف کرد و گوشی

شان ولیهلیست تماس رفت تا به مسئول تهیه مواد ا

 زنگ بزند که شماره ناشناسی را روی گوشی دید.

  

کمی طول کشید تا به یاد بیاورد ان شماره شماره 

 اد.محمود است و پشت بندش یاد قولش افت

  

گیرد. برای حرف زدن با این قول داده بود تماس می

 مرد مشتاق بود. 

 .زد شماره روی را دستش و کرد صاف را صدایش 

انتظارش طولانی نشد و صدای جدی محمود در 

 گوشی پیچید.

 ـ سلام.

  

 به پشتی صندلی تکیه داد.
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ـ سلام جناب پاکدل. من الان کنار فریسا نیستم. 

 فرصت مناسبی باشه برای صحبت کردن.فکر کنم 

  

 کمی نرمش در صدای محمود افتاد.

شناسم و یک ک اسم میـ ممنونم. من از شما فقط ی

دونم بزنم. ممنون هارو لازم میحرف یه سریصدا. 

شم گوش بدین و بینش صحبت نکنین تا رشته می

 کلام از دستم در نره.

 ـ بله بفرمایید. 

  

 د به گوشش رسید.صدای دم گرفتن محمو

ـ من الان دنبال تعریف کردن تاریخچه و 

دونی من خوام بام نیستم اما فقط مینامهزندگی

غیرت نیستم که دخترم رو با یک مرد اونقدر بی
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اش رو ندیدم راهی چهرهای که حتی یک بار غریبه

 کنم بره و خبری ازش نگیرم... من...

  

ا نتوانست با آنکه گفته بود میان حرفش نپرد ام

 نگوید.

ـ آقای پاکدل تعریف من از غیرت فرق داره. من 

بینم که یک تنه غیرت روی توی دختر شما دارم می

کنه. اگر برای توضیح داره برای زندگیش تلاش می

ین تماس بگیرین، فکر کنم لازم این مسائل گفت

 نباشه.

  

 ای مکث کرد و حرفش را از سر گرفت.محمود لحظه

دونم تو چه قدر من این نیست. من نمی ـ نه... همش

شناسی؟ چه قدر از این کابوس این چند رو می

ونی؟ و حتی چه قدر فریسا رو می دمون میوقته
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خوام ازت حرف بکشم که کجای این شناسی؟ نمی

 کنه؟داره چیکار میکره زمینین و فریسا 

  

 نفسش را با آه بیرون داد.

گه فریسا می کنم چون کسی کهـ نصیحتت هم نمی

آدم خوبیه، حتما آدم خوبیه... حتما آدم خوبی بودی 

که تونسته اعتماد که توی این شرایط به تنها کسی 

 کنه تویی.

  

گفت، یاد حرف فریسا افتاد که اگر محمود در روز می

کرد. انگار یک طرفه نبود. است قبول میالان شب

نهایت ختم این پدر و دختر خط اعتمادشان به بی

 شد.می

 

 غفرانیفاطمه#
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ـ فقط زنگ زدم بگم جناب آژمان من پدرم. من 

ن نگران فریسام. من از روی همین تخت و با همی

تونم بفهمم توی چه دقیقه و پاهای علیل شده ام می

بار  ساعتی حالش خوب نیست. فریسا اونقدر قوی

اومده که تحمل کنه و حواسش نباشه از روز به دنیا 

از من دور اومدنش تا الان، نشده یک هفته بیشتر 

 باشه اما اینبار شده. 

  

توانست رگه های کیاشا می ش گرفت.صدایش خ

 بغض را میان صدای محکم مرد پیدا کند.
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تونم صبر کنم تا فریسا برگرده و ببینم ـ من نمی

گه سالمه. نگرانشم. این دختر درد هم بکشه نمی

خنده تا صدای گه و میگه، نمیگه، نمیاینقدر نمی

لم رو پر کنه. شما شاید اسمش رو شکستنش عا

یی، خودمم این خواسته رو پرویی بذارین پرو

خوام. البته بگم که من ازتون یه قول می دونم ولیمی

تونم بهتون بدم در قبال انجام این قول و نه پولی می

نه تضمینی که بعداً بتونم براتون جبران کنم حالا با 

 ن؟تونین یه قول به من بدیاین شرایط می

  

ود، هایش می سوخت. صدای او هم گرفته بچشم

 وقتی گفت:

 ـ چه قولی؟

 محمود رک گفت:
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گرده زیر این ـ قول بدین که دخترم سالم بر می

 سقف.

  

 پریده فریسا بعد عمل افتاد.یاد صورت رنگ

 ـ یعنی چی؟

  

ـ این طوفان زندگی من رو نابود کرد. خودخواهیه که 

خوام. شبیه قبل بشه اما من میچی بخوام باز همه

یسا چه کار کرده اما تا وقتی من برام مهم نیست فر

که کرده ربطی به سلامتی  که بدنش سالمه و کاری

 اش نداشته باشه.جسمی و روانی

  

دستش روی میز مشت شد. چرا محمود طوری حرف 

داند چه اتفاقی افتاده و فریسا زد انگار میمی

د باهوش است. نباید این کجاست؟ فریسا گفته بو
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را داخل زمین او  باخت. باید توپدوئل را می

 انداخت.می

کنه که شما ـ آقای پاکدل فریسا کار خطرناکی نمی

نگران سلامتیش باشین. امروز باهاش حرف زدین و 

دیدین که سالمه. همونطور که خودش گفت فکر کنم 

لم. نهایتا دو هفته دیگه بتونه برگرده خونه. سالم سا

 جایی برای نگرانی شما وجود نداره.

  

 داری؟ـ شما زن 

اش کرد. طول کشید تا سوال ناگهانی محمود شوکه

 جواب دهد.

 ـ نه.

 محکم و محمود سوال بعدی را پرسید. لحنش آرام 

 .بود

 ـ خواهر داری؟
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تر جواب داد اما با سنگی که در گلویش این بار سریع

 گیر کرده بود.

 ـ آره.

 فسش را رها کرد. برایش مفرد شد.محمود ن

حظه لیت یعنی چی. یه لدونی مسئوـ پس می

چشمات رو ببند. فکر کنم خواهرت رفته یه جایی که 

کنه اما دونی داره چیکار میدونی کجاست. نمینمی

می دونی که کار سختیه و به خاطر تو هم مجبور به 

این کار شده. اما تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد 

تونی از روی تختت بلند شی و بری صورتت ی نمیحت

 وری.رو بش

  

 خندید. تلخ.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ حالا چشمات رو باز کن. من همونم که تصور 

کردی. حالا فهمیدی چرا بهت زنگ زدم پسر؟ چون 

ته این چاه دیگه هیچ ریسمونی نیست که بهش 

 چنگ بزنم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 193پارت#
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ها ـ من روی این تخت زیاد از گرگ بودن آدما

دونم اما از همه کنه نمیشنیدم. فریسا فکر می

ر دارم و ایمان ها خبکشیها و آدم ربایی و آدمتجاوز

ها گرگ شدن دارم که دوره زمونه بدی شده و آدم
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توی لباس بَره، اما به مرگ انسانیت ایمان ندارم. به 

 مروز گرفتم. خاطر همینه که وقتتون رو ا

  

ترسید و او ترسش را این مرد نگران بود. می

 مید. فهمی

 میان حرفش پرید و کوتاه گفت:

 گرده پیشتون...دم. دخترتون سالم برمیـ قول می

  

 اش را ادامه داد:در دل جمله

 ـ با یک کلیه.

 کمی انرژی در صدای محمود دمیده شد.

د کرده باشم. ـ امیدوارم اینبارم به آدم درستی اعتما

فکر کنم در آینده یک دیدار حضوری با هم داشته 

 م آقای آژمان.باشی
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لبخندی روی لبش نشست. دیدار با مرد پشت 

هایی که فریسا گفته بود، باید گوشی، همراه با شنیده

 شد.دیدار جذابی می

 ـ حتماً. عرضی ندارید دیگه؟

  

 ـ نه. برو به سلامت.

 دلش نشست.کلام صاف و ساده مرد به 

 ـ روزتون به خیر باشه. خداحافظ.

  

دمین ورد فکر کرد این چنگوشی را که پایین آ

توانست اش است؟ با ارفاق میخداحافظی زندگی

 بگوید پانزده یا شانزدهمی. 

گوشی را روی میز انداخت. گفتگو شیرینی بود. 

محمود با همین صدای ساده، بغض پدرانه ته 

 گلویش و به دور از اغراق به دلش نشسته بود.
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 عقب یشکارها از.  کشید جلو را خرید هایفاکتور 

 .زدمی سر هم دیگر شعبه به باید. بود افتاده

 *** 

  

 پیشانی فرزانه را بوسید.

 ـ دیگه تموم شد.

  

 های فرزانه پر شد.چشم

گفت حالا باید دعا کنیم که کلیه رو پس ـ مهراد می

 نزنه وگرنه باز برمی گردیم به همون روزای دیالیز.

  

ر روی صندلی نشست و دست فرزانه را محکم د

 دست فشرد.
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زنه دوماً من ـ اولاً که مهراد زر پزشکی زیاد می

 ذارم برگردی به اون روزا.بمیرمم نمی

  

 با دست بالا را نشان داد.

ات با خدا ـ از من قدرت و پول، تو هم که رابطه

خوبه. بهش بگو که کاسه بدبختی ما پر شد بده 

 بعدیا. 

  

 فرزانه لب گزید.

 ـ کفر نگو کیاشا.

  

 د.دیخن

گم؟ تو پنج ساله روز خودش دیدی؟ ـ مگه دروغ می

 نه والا.
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ای ته جمله ای اضافه کرد و نگاهش را خفه« بیخیال»

 .بود مجهز و  در اتاق چرخاند. یک نفره

 چیش.همهـ با اتاق مشکلی نداری؟ خوبه 

  

خرج افتادی.  ـ آره. خوبه. خیلی سر این عمل به

رو چند خریدی؟ تو که زیاد  نگفتی بهم اون کلیه

 ای نداری. از جهانگیر چیزی نگرفتی؟سرمایه

  

 با شنیدن اسم جهانگیر خندید.
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ـ اره. دیدی که روابط حسنه ما چطوریه؟ اتفاقا اومد 

 ها با من. گفت پسرم بیا کل هزینه

 نه لبخند تلخی زد.فرزا

و اخم روی صورت  ـ من توی این زندگی موندم

که شماها رابطه تون با پدرتون خوب باشه. نیاوردم 

شین؟ چرا شدین دشمن چرا هر روز داره بدتر می

 خونی هم کیاشا؟

  

 حمایتگرانه دست فرزانه را فشرد.

مون ـ شماها؟ یعنی ماها؟ تا وقتی ما بودیم رابطه

گه اخم آوردم روی صورتم جلوش تا خوب بود. من م

د؟ ورق از وقتی برگشت که کتی رفت وقتی کتی بو

ا وقتی شد جهانگیر که ما شدیم من. دیگه مامان. باب

ای نبود و روز به روز بیشتر از چشمم افتاد. کتی

خودت رو برای بالا بردن جهانگیر جلوی من خم 
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کنم کتی چرا تیغ نکن. یه روزی به همتون ثابت می

 گذاشت روی دستش.

  

 ه کرد.فرزانه با صدایی خفه زمزم

تونه بچه خودش رو ـ جهانگیر هر چی باشه نمی

 بکشه کیاشا.

  

خورد. غصه خوردن برایش ممنوع نباید حرص می

 بود.

از روی صندلی بلند شد و باردیگر پیشانی فرزانه را 

 بوسید.

ـ صدبار تو این حرفارو زدی منم صد بار جوابت رو 

، این صد و یکمین بار. جهانگیر تیغ روی دست دادم

کتی نگذاشته. کتی خودش، خودش رو کشت اما 

ثش جهانگیر بود با هرزه بازیاش. با خبرایی که باع
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رسید. هر چه قدر از زیر دستم هرروز به گوشمون می

کنه. اون فرار کنه اما مطمئنم یه روز اینو اقرار می

 شه.وقت به همتون ثابت می

  

بدنش داغ کرده بود و صدایش کمی بالا رفته بود. 

حث را تمام کرد و به طرف یخچال کوچک کنار اتاق ب

 فت. بطری آب را برداشت و چند قلپ آب نوشید.ر

بطری را که داخل یخچال گذاشت، فرزانه حالش را 

 فهمید و بحث را عوض کرد.

ـ ثریا رفته این دختره رو دیده که کلیه شو به من 

 گفت خیلی دختر خوشگل و مهربونیه.یداده. م

  

 نقش بست و تایید کرد. ا پشت پلکشتصویر فریس

 ـ آره.

 خوام ببینمش.ـ می
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 یاد درخواست صبح فریسا افتاد.

 ـ برای چی؟

  

خوام ببینم کیه که تونست جون من ـ همینطوری. می

 رو نجات بده. 

 کیاشا قدمی جلو رفت و کنار تختش ایستاد. 

 چشم ریز کرد.

 خوای بری سوال پیچش کنی که؟ـ نمی

  

 رفت.م غره ای فرزانه چش

سپری گی. لابد به اونم میـ وقتی تو هیچی نمی

 چیزی نگه دیگه.

 بش نشت.لبخند پیروزمندانه ای روی ل

 شناسی.ـ خوبه که من رو می
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 کمی مکث کرد.

گم ولی وقتی دوتاتون بهتر شه. ـ باشه بهش می

شه اما تو فعلا اینجا حالا فریسا زودتر مرخص می

 هستی. 

 نه برق زد.های فرزاچشم

 ـ اسمش فریساست؟

  

 اش کوتاه خندید.گیریکیاشا به مچ

توهم  ـ آره فریساست خانم زرنگ. من برم دیگه.

 استراحت کن.

خم شد بار دیگر پیشانی فرزانه را بوسید و با 

 خداحافظی کوتاهی از در بیرون آمد.
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بین  آینه آسانسور، دستدیرش شده بود. در 

 موهایش کشید و آنها را سر و سامانی داد.

های پر شتابش قدمدر آسانسور باز شد و هنوز تعداد 

به سه تا نرسیده بود که صدای نازی را شنید. کنار 

 کاناپه در لابی ایستاده بود.

 ـ کیا...
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ای نگاهش کرد. پالتو سر جایش ایستاد و لحظه

رسید، بالای زانویش میمشکی که ارتفاعش تا 

تا های چرم ساق بلند شلوار جین مشکی و چکمه

را آزادانه روی  روی زانویش. شال سیاه و سفیدش

 اش انداخته بود.موهای طلایی

در آرایش صورتش ولخرجی کرده بود، کمی بیشتر از 

 همیشه.

  

نازی که تعللش را دید، زودتر جلو آمد و خودش را به 

 روبرو او رساند.

 شه حرف بزنیم؟کیا می ـ

  

کار داشت، حتی آنقدر که صبح نتوانست به 

یسا سر بزند، بعد بیمارستان برود و به مادرش و فر
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باید با نازی که حالا هیچ نسبتی با او نداشت، حرف 

 می زد؟

 لحنش خشک و محکم بود.

اد به کسی اجازه داده ـ کیاشا آژمان هستم. یادم نمی

 باشم کیا صدام بزنه.

  

 اش کرد.ای به ساعت مچیاشاره

 ـ الانم خیلی سرم شلوغه. 

  

 پوزخندی گوشه لبش جا خوش کرد. 

دادم صرف ـ البته که اگر وقتم داشتم، ترجیح می

 آشنا کنم نه غریبه.

  

کشید، تند تند ها را میحرفنازی که انگار انتظار این 

 گفت:
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ـ کیا من اشتباه کردم. اومدم ازت معذرت خواهی 

نم. من حقیقت رو فهمیدم. فهمیدم اون دختره فقط ک

ا بوده تا عمل بشه و بتونه به مامانت چند روز اینج

 کلیه بده. 

  

تعجبش را پشت نگاهش کشت و با تفریح به نازی 

 نگاه کرد و خونسرد گفت:

شناسم اومدی معذرت خواهی گم من تو رو نمیـ می

 فهمم حرفات رو.کنی؟ نمیچی

  

 ف در خروجی رفت. زد و به طر نازی را دور

ار دیگر راهش را هایش نازی را شنید. بصدای قدم

 هایش اشکی بود.سد کرد. چشم

 نالید.
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کنم. تو رو خدا یه فرصت دفاع ـ کیاشا خواهش می

به من بده. من غلط کردم کیا. اصلاً از این به بعد هر 

 چی که تو بگی. من و تو نه ماه با هم بودیم. 

  

ها گرفت و اشکش روی لهبه سمت پدستش را 

 صورتش چکید.

ـ چند شب رو اینجا صبح کردیم. این سو تفاهما 

بودم یه زری زدم. الان که پیش میاد کیا. من عصبی 

پا روی غرورم گذاشتم و اومدم عذرخواهی کردم، تو 

نباید جواب من رو اینطوری بدی. بیا قبول کنیم توی 

 من...این ماجرا دوتامون مقصر بودیم. 

  

کرد. دستش را بالا های نازی حالش را بد میالتماس

 برد.

 ـ ببین خانم...
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اسم صدایش زده  مکث کرد. عمدی نبود. اینقدر به

 بود که فامیلش را فراموش کرده بود.

 ـ فامیلتون چیه؟

  

 نازی متحیر زمزمه کرد.

 ـ سرمد.
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م سرمد، من و تو یه رابطه . ببین خانـ آها سرمد

داشتیم که تموم شد و رفت. من اصلاً دوست ندارم 

 ذاری.ولی نمی جا پرتت کنم بیرونهی از همه

  

 ای به در خروجی کرد.اشاره

ری بیرون و دیگه جلوی در خونه ـ الان از این در می

ای که من باشم من، محل کارم و هرجای دیگه

 شه. پیدات نمی

 زمزمه کرد. زینا

 ـ خیلی سنگدلی کیاشا... تو چطور می تونی...

  

 میان حرفش آمد.

کنم .آژمان هستم. در ـ برای بار دهم تکرار می

 ضمن... 

 دستش را به سمت نازی گرفت.
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ـ اول از خودت بپرس تو چطور تونستی چشمت رو 

ببندی و دهنت رو باز کنی و هر چی به دهنت اومد رو 

ا یه دوره فشرده سنگدلی برات بگی، بعد من حتم

 ذارم. می

  

 صاف ایستاد.

 یقه وقتم رو گرفتی. ـ تا همین الان، ده دق

 به بیشتری سرعت با و شد رد او از خداحافظی بی 

 .رفت ماشینش سمت

اش را درون ماشین که نشست، نفس حبس شده

 بیرون داد.

 شماره سهیل را گرفت و از پارکینگ بیرون آمد.

 ـ جونم؟

  

 با حرص توپید.
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ـ جونم و مرگ سهیل. کاش من زمان دقیق مرگ تو 

شدم که دقیقا از چه فهمیدم و مطمئن میمیرو 

 تر زندگی کنم.تونم راحتزمانی می

  

 سهیل متعجب گفت:

 ـ چی شده مگه؟

  

رود و تلو تلو نازی را دید که از گوشه پیاده رو می

 خورد. می

و قبل آنکه نازی  ناخودآگاه سرعت ماشین را کم کرد

ام باردیگر سرعت را بالا برد و تم متوجه او شود،

 حرص و عصبانیتش را روی سهیل خالی کرد.

 ـ جریان مامان من رو تو برداشتی به نازی گفتی آره؟

  

 سهیل تند گفت:
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 ـ من؟ نه. من نگفتم.

 با تمسخر خندید.

ـ لابد کف دستش رو بو کرده پس. بازی در نیار 

 فتی.دونم تو گمی

  

 ای در آن طرف خط سکوت شد.لحظه

 ـ خودش گفت من گفتم؟

  

ـ نه اما تو تنها کسی هستی که جیک و پوک من رو 

می دونی و متاسفانه دهنت هم خیلی لقه. وقتی من 

 نگم لابد تو گفتی دیگه.

  

 سهیل توجیه کرد.

رفتم ـ به خدا روز و شبم رو یکی کرده بود. می

اومدم خونه توی لابی بود. رستوران اونجا بود، می
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به من خیانت کرد که کیاشا عین ابر بهار گریه می

 کرده. مجبور شدم بگم به خدا.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 197پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

تر روی پدال گاز فشرد. دیگر به این پایش را محکم

 های سهیل عادت کرده بود.حرکت

نده، دخیل ـ خری دیگه. چیکارت کنم؟ حالا از تو کَ

 ت.رم هسبسته به من... هرجا می
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 ش را برد.سهیل هشداروار اسم

ـ کیاشا...همش هم تقصیر اون نیست. تو باید از قبل 

گفتی آخه. دختره یهو اومده تو رو با یه بهش می

دختر توی یه خونه دیده. حق داشت از جا در بره 

 آخه.

  

 عصبی خندید.

ام رو هر شب یـ از این به بعد میام زندگی خصوص

 کنم.ون پیامک مینویسم برای همتمی

  

 نیست. دوست دخترت بود. ـ اون همه

 نچی کرد.

کنی سهیل. آره من مفسد فی ـ چه قدر کلکل می

الارض، شماها دختر و پسر پیغمبر. در ضمن سوال 

گفتم. یه پیرزن برداشته هر چی پرسید میمی
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زاری چرندیات بهش گفته باور کرده، من برم با 

خودم رو ثابت کنم؟ چیزی قراره عوض شه؟ الان که 

 شد؟ هیچی...فهمید چیحقیقت رو 

  

 به دودکن اسپند با پسری  پشت چراغ قرمز ایستاد.

 خورد پول. کشید هایشجیب به دستی. آمد طرفش

 .داشت

 شیشه را پایین داد.

سهیل داشت حرف می زد که بی توجه میان حرفش 

 امد.

به زندگی من.  بار صدم گند زدیـ حالا که برای 

ناهار بیای رستوران و تونی بعد برای جبران می

کارهارو دست بگیری من برم بیمارستان. ساعت 

 چهار منتظرتم.
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 قبل آنکه سهیل جوابی بدهد، گوشی را قطع کرد.

 اسپند متبحرانه پسر و  اش پیچیدبوی اسپند در بینی

 و کردمی رتکرا طوطی مثل و چرخاند می را دودکن

 .کردمی فوت

نباشین. ماشاءالله به ماشینتون. چه ـ سلام آقا خسته 

 قشنگه. چشم نخوره.

  

زد و او به آشنا بودن چهره پسر بی وقفه حرف می

کرد. چشم ریز کرد و فکرش را به کار پسر فکر می

 انداخت.

 چند ثانیه بعد، جفت ابرویش بالا رفت.

دفعه با فریسا  ـ وایسا... تو همونی نیستی اون

 اومدی رستوران؟

  

 هاشم برق زد.  هایچشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ بله. من همونم. هاشمم.

 خندید.

ـ شما صاحب رستورانین که با ما ناهار خوردین؟ من 

کنم بیام رستورانتون دوباره دارم پولام رو جمع می

 غذا بخورم آقا. خیلی غذاتون خوشمزه بود.

  

 د.این پسر از همان روز به دلش نشسته بو

به چراغ سبز شد و ماشین های پشت سر شروع 

 بوق زدن کردند.

  

 ای به هاشم داد.ای بابایی زیر لب پراند و اشاره

 رم اون ور چهارراه وایمیسم. بیا.ـ می

 *** 

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 198پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ وی ای پی شلوغه؟

 ـ نه. فقط یه میزمون پره.

شم، چینین. این پسربچه، هاـ ناهار من رو اونجا ب

تموم شده منو بدین بهش هرچی دوست اگر کارش 

داشت انتخاب کنه همونم برای من اماده کنین سر یه 

 میز بچینین.

  

 ـ چشم آقای دکتر.
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 گوشی را قطع کرد و شماره ثریا را گرفت.

 ـ سلام آقا.

  

 ـ سلام. چه خبر؟

 ـ سلامتی. مامانتونم خوبه. خوابیده الان.

 امروز چیزی نگفت؟ مشکلی نداره؟راد ـ مه

ـ نه. گفت همه چیز خوبه خداروشکر. فعلاً باید منتظر 

 باشیم و دعا کنیم که کلیه رو پس نزنه.

 از جا بلند شد.

 ـ به فریسا امروز سر نزدی؟

  

 هل شد.

 رفتم آقا؟ـ م...مگه امروزم باید می
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 اش کشید.نچی کرد و دستش را روی چشمان خسته

من کس همراهش نیست. مگه ختر هیچاون د ـ ثریا

باید بگم که بری بهش سر بزنی؟ خودت برو دیگه. 

 حداقل روزی یکی دوبار سر بزن بهش. 

 به من و من افتاد.

 ـ خب آقا چرا کسی همراهش نیست؟

  

 ای بابایی زیر لب پراند.

ـ الان واقعاً انتظار داری بهت جواب بدم؟ نیست 

 برو توی اتاقش.دیگه. اصلاً همین الان 

  

 ثریا تند گفت:

 رم. خداحا...چشم... الان میـ 

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 میان حرفش آمد.

 خواد گوشی رو قطع کنی همینطوری برو.ـ نمی

 خشی آمد.صدای خش

 ـ چشم.

  

پرده را کنار زد و نگاهی به خیابان کرد. چشمش به 

پیاده رو خورد و به دنبالش جایی که فریسا برای 

 نش شده بود.اولین بار سوار ماشی

 شنید.میصدای ثریا را 

 ـ سلام دخترم. خوبی؟

  

 شنید.صدای فریسا را نمی

 ـ گوشی رو بده بهش ثریا.
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 باشه آرامی گفت و گوشی را به دست فریسا داد.

 صدایش گرفته بود.

 ـ سلام.

 ـ سلام خوبی؟

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 199پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 جان خندید.بی

 ام.نوز زندهه. هـ آر

  

 یش درهم رفت.هااخم
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 ـ مطمئنی خوبی؟ صدات یه طوریه.

 ـ نه خوبم.

ـ اوکی. دیشب اومدم خواب بودی شارژرت رو 

 گذاشتم روی میز. دیدیش؟

 ـ اره. ممنون. 

  

دانست که حالش دیگر حرفی نداشت بزند. تنها می

 فهمید. مثل همیشه نیست اما دلیلش را نمی

 رد.دیگر اصراری نک

 ـ باشه پس برو استراحت کن. 

  

 فریسا من و منی کرد. در گفتن چیزی مردد بود.

 گم...ـ می

 گی؟ـ چی می
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 پشیمان شده پا عقب کشید.

 ـ هیچی بهت پیام می دم.

 کرد.تعجب 

 ـ باشه گوشی رو بده ثریا.

  

 چند ثانیه سکوت شد.

 ـ بله آقا؟

  

 ـ برو اتاق مامان. ممنون.

 حافظ.ـ چشم آقا. خدا

تلفن را که قطع کرد منشی خبر داد میز ناهار را 

 چیدند.
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ای گفت و از اتاق بیرون آمد. همانطور که از باشه

 رفت، شماره فریسا را گرفت. ها پایین میپله

 های آخر بود که جواب داد.بوق

 ـ بله؟

  

 ـ حرفت رو بزن. ثریا رو فرستادم بره. چیزی شده؟

 این دست و آن دست کرد.

 آی بیمارستان؟ـ نه. یعنی... تو کی می

  

 نگاهی به ساعتش کرد.

 ـ یک ساعت دیگه حدوداً.

 صدای دم و بازدم عمیق فریسا به گوشش رسید.

 آی می تونی برای من سوپ بیاری؟ ـ وقتی می
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 ها رسیده بود.به پایین پله

 .داد تکیه دیوار به 

 ـ سوپ؟ 

  

 اینبار راحت تر حرف زد.

ت از چیزای آبکی و رقیق شروع وز دکتر گفـ آره. امر

 کنم به خوردن. بعد من نفهمیدم به کی بگم که...

 میان حرفش آمد. موضوع را فهمیده بود. 

 آم.اشه. فهمیدم. میـ ب

  

بی حرف دیگری گوشی را قطع کرد و راهش را به 

 سمت آشپزخانه کج کرد. 

 یکی از سرآشپزهای جوانشان را صدا زد.
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رو داریم. نهایت چهل و پنج اولیه سوپ  ـ حافظ مواد

 خوام.دقیقه دیگه یه سوپ رقیق اما جا افتاده می

  

 آشپز ماتش برد.

 ـ آخه... آقای آژمان...

 دستش را بالا آورد.

سپاری. خودت ـ آخه نداریم. به بقیه هم نمی

وایمیسی بالا سرش. چهل و پنج دقیقه دیگه آماده 

 باشه.

  

ز حافظ شود، دور زد و او بی آنکه منتظر حرف 

 آشپزخانه بیرون آمد. 

 هاشم منتظرش بود.

به سمت بخش وی ای پی رفت و هاشم را دید که به 

 جلویش زل زده است.پیتزا پپرونی 
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 صندلی جلویش را بیرون کشید و نشست.

 ـ خسته نباشی.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 200پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کنارش گذاشت.کتش را در آورد و روی صندلی 

ـ راستی آقا... به من گفتن هر چی دوست داری 

دونم دستمزد امروزم چه قدر انتخاب کن. من نمی
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خواستم ببینم چه همینطوری گفتم پپرونی. میشه می

 شکلیه. اضافه پولش رو بگین بدم بهتون.

  

 اش کرد.هایش را بالا زد و نگاهی به پپرونیآستین

ی هستی نه؟ همش گرـ هاشم خیلی آدم حساب

 کنی.دوتا چهارتا میداری دو 

  

 هاشم خجل دستی پشت گردنش کشید.

کشیدم و ظرفا  ـ آخه من فقط کف آشپزخونه رو طی

 رو گذاشتم سرجاش. 

 بیرونی هایشیشه به ایاشاره و زد برقی چشمانش 

 .کرد

 ها رم براتون تمیز کنما. بعد ناهار.تونم شیشهـ می

  

 د.با خنده نگاهش کر
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ـ آروم بگیر پسر. نهارت رو بخور. لازم نیست اینجا 

دیگه کاری بکنی مخصوصاً الان که سالن پر 

های ه پرسنل خودمن اما آدممشتریه. آشپزخون

 اینجا...

  

اش را نیمه تمام گذاشت و هاشم منظورش را جمله

خواست باز ماجرای دفعه قبل پیش بیاید فهمید. نمی

 و به او توهینی شود. 

ای سکوت کرد. کیاشا سس را روی پیتزایش ظهلح

 ریخت.

 گم آقا...ـ می

  

 یک تکه پپرونی را برداشت.

 ـ بله؟

 سرش را پایین انداخت.هاشم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ شما خبری از فریسا ندارین؟

  

 اش را جوید و جفت ابرویش بالا رفت.لقمه

 ـ چرا؟

  

 هاشم من و منی کرد و توضیح داد.

شده فریسا رو یک روز ـ من از روزی دنیا اومدم، ن

گفت. شبا یا من رفت به من میهرجا می نبینم.

ازی می رفتیم فوتبال بشون یا میرفتم خونهمی

چرخیدیم تو دیدیم یا اصلاً ول میکردیم یا فیلم می

اس بدون خداحافظی محل. الان بیشتر از یک هفته

گفت با رییسش اومده جمع ول کرده رفته. طلعت می

 رو رفته. کرده وسایلش
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سرش که بالا آمد، کیاشا با دیدن اشک درون 

 چشمانش، شوکه شد.

کجا رفته. من دلم دونن ام نمیـ حتی فاطیما و زری

 واقعاً براش تنگ شده.

  

های دیگری هم انگار فریسا غیر از محمود برای کس

عزیز بود، انقدر عزیزی که یک هفته نبودنش اینطور 

 نشانده بود. اشک در چشم پسرک روبرویش

 اش را بالا کشید و چشمانش را مالاند.بینی

 گه تو فریسا رو از من که مادرتم بیشترـ طلعت می

 دوست داری. 

  

طلعت... همان همسایه کناری فریسا بود. پس هاشم 

هایش از با فریسا همسایه دیوار به دیوار بودند. ابرو

 این کشف خودش بالا رفت. 
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ایین خندید و صدایش را پ هاشم میان بغض کوتاه

 آورد.

زنه و دعوام گه. طلعت هی سرم غر میـ راست می

رم وایساده و تشویقم کنه اما فریسا همیشه کنامی

 کرده. فریسا مثل مامانم نیست، مثل بابامه.

 اش گرفت.کیاشا از لفظش خنده

  

 هاشم ادامه داد:

گم. من که بابا نداشتم و طلعت هم که ـ جدی می

کر این چیزا نیست. فریسا راه و چاه رو نشونم توی ف

 ده.می

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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آدم فضولی نبود اما حرف هاشم کنجکاو کرد برای 

 شنیدن باقی ماجرا.

 ـ بابا نداری؟

  

ها همین بود که هنوز بازی مزخرفی که خوبی بچه

د را بلد نبودند. ها اسم زرنگی رویش گذاشته بودنآدم

 رو بودند.

 هاشم بی مقاومت توضیح داد.

نشده بود که  ـ بابا دارم. زندانه. من هنوز یک سالم

 رفت زندان. هنوز نیومده بیرون.

  

 جالب شد.
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 ـ به چه جرمی؟

ـ بدهی داره. مغازه دار بود. توی محل خودمون. یه 

شریک داشت ول کرد رفت، بابای منم ورشکست 

 یختن سرش کردنش زندان. شد. طلبکارا ر

  

 لبخند کوتاهی زد و برق امید در چشمانش درخشید.

یسام گفتم. دارم پول می ذارم ـ حالا به طلعت و فر

تونم تا چند کنار. اگر همینطوری پول جمع کنم می

سال دیگه که بزرگ شدم با طلبکارا هم حرف بزنم، 

یه مقداری تخفیف بگیرم و بقیه پولش رو خودم بدم 

 اد بیرون.بی

  

 دانست فضولیاز اینجا به بعد دیگر خودش هم می

 .روبرویش پسر از استفاده سو  است و
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خوای ـ تو که تا حالا بابات رو ندیدی. چرا می

بیاریش بیرون؟ تا الان که کنارت نبوده. الانم که 

 خوای چیکار؟ بزرگ شدی، اون رو می

  

 هاشم لبخند کمرنگی زد. صدایش غم داشت.

شه. رم ملاقاتش. هر ماه پیرتر از ماه پیش میمیـ 

و خوره. طلعت جلوی بقیه شده شیر مامانم غصه می

گن طلعت دلش از سنگه که توی این همه محل می

ها دووم آورده. با یه بچه نشسته با بخور و سال

گیره تا بره پی سازه و طلاق نمینمیرش می

ه گه من عاشق احمدم کزندگیش. اما طلعت می

 موندم پای زندگی. 

 پس اسمش احمد بود. 

هاشم مستقیم به کیاشا نگاه کرد و امید میان 

 وید.کلماتش د
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تونم دوباره برم ـ اگه بابام آزاد شه، هم من می

مدرسه و عصرا برم پی بازیم و هم طلعت دیگه غصه 

 ها. شم مثل بقیه خانوادهخوره. مینمی

  

نه هاشم را  عشق پدر فرزندی. حال عجیبی داشت.

طر پدری که حتی یک بار هم کرد که به خادرک می

برایش پدری نکرده اینطور رویا و نقشه ریخته و نه 

اش را فروخته فریسایی که برای بدهی پدرش کلیه

 بود. 

  

 هر دو برایش عجیب بودند و غیرقابل درک...

بس بود، برای او  موضوع را منحرف کرد. تا همین جا

 د.که زیادی هم بو

 ای به پیتزا کرد.اشاره

 افته. بخور.ـ پیتزات از دهن می
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سر پایین انداخت و مشغول خوردن غذایش شد. 

 کدامشان در نیامد.دیگر تا آخر غذا صدای هیچ

 *** 

 نباید نرسیده راه از خواست بد عادتش کند. نمی

نجا که سوارش هما. شدمی مادر از ترمهربان رایه

 کرد. اشکرده بود، پیاده

  

هاشم ظرف غذایش را در یک دست گرفته بود و 

 اسپند دودکنش را در دست دیگر.

  

 سرش را از شیشه ماشین داخل آورد.

 ـ آقا دستتون درد نکنه.

 

 غفرانیفاطمه#
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ـ من که کاری نکردم. کار کردی، جای پولش هم 

 پیتزا خوردی.

 هاشم خندید.

ام اما درسته بچه درد نکنه. من ـ بازم دستتون

شناسم. بین اون همه آدم بزرگ کت و هارو میآدم

شلواری، شما اومدین با من غذا خوردین و همون 

چیزی رو خوردین که من خوردم و باهام حرف زدین. 

 فهمم. من...من اینارو خوب می

  

کی از پشت سر شاکی و حرفش نیمه تمام ماند و ی

 نگران صدا زد:
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 . هاشم تو کجا بودی؟شم..ـ ها

  

صدای دخترک ریز جثه ای بود که دسته ای گل 

نرگس و رز به بغل داشت. کنار ماشین که رسید 

 زد.نفس نفس می

کیاشا کمی که در صورتش دقت کرد شناختتش. 

 دفعه قبل او هم همراه هاشم آمده بود.

غیبت زد؟ از ظهر دارم دنبالت می ـ هاشم تو کجا 

 گردم.

  

که سر هاشم کمی پایین افتاد و لحنش دید  کیاشا

 خجل شد.

ـ ببخشید نرگس. من خیلی یهویی شد با این آقا 

 رفتم رستورانش. نشد بهت بگم.

 سر بلند کرد و ظرف غذا را به طرفش گرفت.
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 های پیتزا رو برای تو آوردم.ـ این تکه

  

. سهیل بود. نچی کرد و با عجله خورد زنگ تلفنش 

 :رو به هاشم گفت

 بینمت.ـ هاشم من باید برم. بعداً می

  

آنکه منتظر جواب هاشم بماند، پایش ار روی و بی

 .داد را سهیل جواب  پدال گاز فشرد و

  

 سهیل شاکی بود.

ـ مرد معلومه تو کجایی؟ نیستی رستوران که. خوبه 

 هنوز چهار نشده.

 بیخیال گفت:

به  من عجله داشتم زودتر راه افتادم. کارارو گفتم ـ

رو گه. یکم راست و ریست کن بعد بمنشی بهت می
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خونه یادت نره سر بزنی. سر زندگی خودت. به آشپز

 من ممکنه شب بیمارستان بمونم.

  

 بینمت.ـ پس شب میام بیمارستان می

 نچی کرد.

 ـ مگه شهربازیه که شبا بیای؟ وقت ملاقات روزه. 

 سهیل دهن کجی کرد.

 ـ وقت ملاقات روزه.

  

 اف کرد و جدی شد.را ص صدایش

ـ وقت ملاقات در واقع سر ظهره که من رستورانم و 

اوج کارم. پریسام گیر داده که بریم به فرزانه خانم 

خوام تو رو در نقش آیم.میسر بزنیم. امشب می

 همراه بیمار ببینم.
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 تمسخر گفت:سرعتش را بالاتر برد و با 

ونی بری ـ بیا ولی کنار فرزانه ثریا خانومه. می ت

 ببینیش.

  

 سهیل یکه خورد.

 بمونی؟ ری کنار کیـ پس تو می

 ـ فریسا.

  

 پشت چراغ قرمز ایستاد.

ـ حالام شرت رو کم کن. دل به کار بده. شب اومدی 

رم و هم باید به مهراد بگی. من با ضمانت اون می

م با اهل و عیالت دنبال خودم تونمیام تو رو نمی

 بکشونم. 
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طع کرد و حرفی که به ی گوشی را قبی حرف دیگر

 سهیل زده بود را مزه مزه کرد.

توانست کنارش بماند. قول داده بد نبود. امشب را می

 بود، به محمود... 

  

آمد و یا حتی مثل این دختر نباید بلایی سرش می

شد، حداقل ناراحت میساعتی قبل که زنگ زده بود 

 .بود نداده اشخانواده تحویل  نه تا وقتی که او را

 *** 
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 کاسه را عقب زد.

 خورم.ـ دیگه نمی

اش بیرون آورد و به کاسه کیاشا سرش را از گوشی

 سوپی که تازه نصفه شده بود، نگاه کرد.

 ـ نصفش مونده. 

  

 بالا انداخت.سر 

 ـ مهراد گفت کم کم بخور. یهو نباید یه قابلمه سوپ

 بخورم که.

 گوشی را قفل کرد و تک ابرویش بالا رفت.

 ـ مهراد؟!

  

 فریسا خونسرد سر جنباند.
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 ـ آره دکتر جهانشاهی دیگه.

 از روی صندلی بلند شد.

 ـ بله. دکتر جهانشاهی.

  

 .فریسا منظورش را گرفت و شانه بالا انداخت

 ـ خودش گفت بگو مهراد.

لند شد شد از روی صندلی بموضوع داشت جالب می

 و دستش را داخل جیبش سر داد.

پرسیدی که همه مریضاش ـ تو هم اول باید می

 گن مهراد یا تو فقط باید بگی؟بهش می

  

 فریسا اخم کرد.

ـ منظورت چیه؟ یعنی هدفی داره؟ اون که دوست 

 توئه پس...
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 د و فریسا سرش را عقب داد.به طرفش خم ش

من  ـ پس چی؟ دوست منه پس پیغمبره؟ اصلا

 خودم چیم که دوستم چی باشه؟

  

های فریسا از درد بسته شد و کیاشا عقب چشم

 کشید. 

 ای به او کرد.دم عمیقی گرفت و اشاره

 ـ دراز بکش اینطوری به شکمت فشار میاد.

  

پایین  در فکر بود. باشه آرامی گفت و خودش را به

 سر داد.

کیاشا بالشت پشت سرش را مرتب کرد و تخت را 

 اند.خواب
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حالا که مهراد شروع کرده بود، او باید هشدارهای 

 داد.لازم را می

 صندلی را به تخت فریسا نزدیک تر کرد و نشست.

 ـ به من نگاه کن.

  

وار فریسا که به صورتش دوخته شد با نگاه پرسش

 هایش توضیح داد.دستتکان دادن 

ـ مهراد از تو خوشش اومده حالا قصدش عروسیه، 

یه یا هر چی به خودش ربط داره. من نه عقده، دوست

گم مهراد خوبه و نه نم، نه میککسی رو ضمانت می

گم بده. دوتا آدم عاقلین خودتون تصمیم بگیرین. می

 به من یکی اصلاً ربط نداره. فقط یه شرطی داره...

  

 فریسا شوکه نگاهش کرد. ماتش برده بود. 

 کیاشا ادامه داد.
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 گی.ت میـ شرطش اینه که به بابا
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 چشمانش درشت شد.

 ـ چی؟

  

 کیاشا شانه بالا انداخت.

گی. ـ اگر حتی با مهراد دوست شدی به محمود می

 گم.نگی خودم می
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 ناباورانه خندید.

 یعنی چی؟  ـ

  

ـ یعنی من قول دادم و به قولم عمل می کنم و اگر تو 

مهراد دوست شی و بابات نفهمه  پنهونی بخوای با

نایی تو و یعنی من زدم زیر قولم چون من باعث اش

 مهراد شدم.

  

فریسا دست آزادش را در هوا تکان داد و با تمسخر 

 گفت:

ی ـ الان جدی هستی؟ تو که تا عقد و عروسی رفت

 لااقل بگو من چی بپوشم؟

  

 چشم ریز کرد.
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ردم. یعنی ـ بزرگوار من هنوز توی جمله اولت گیر ک

ام ؟ عاشق کلیهچی که مهراد از من خوشش میاد

شده لابد. من رو چه به پزشک جماعت. تو که 

رستوران دارشونی اینقدر باهات کارد و پنیرم. وای به 

دوربین حال این پسره. ولم کن گرفتی من رو. 

 مخفیه؟

  

 ای به او رفت.چشم غره

 ام؟ـ الان من شبیه مجری دوربین مخفی

  

 صندلی تکیه داد و چشم بست.شتی به پ

های مهراد رو بدونی وگرنه رفتار ـ خواستم دلیل رفتار

اش اون با بیماراش کمتر از حمله شیر به طعمه

نیست و کمتر از جناب آقای جهانشاهی بهش بگن، 
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شن چه برسه ت مساوی تصیم میبه شش قسم

 بگن مهراد.

 فریسا کوتاه خندید.

 ل خودت غیرقابل درکن.ـ خوبه که دوستتات هم مث

  

 ای مکث کرد.لحظه

 ـ محمود چی گفت بهت؟ نگفتی؟

  

 یک چشمش را باز کرد.

گردی خواست مطمئن شه نمردی و سالم بر میـ می

 خونه. 

  

 جان شد.صدایش بی
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ین دکتره گفت تا فردا نهایت پس ـ مهر... نه چیز ا

فردا مرخصم. یکی دو هفته باید استراحت کنم و بعد 

 مه.تمو

 خوبه آرامی گفت.

 فریسا بشکنی زد.

 خوابی؟ پاشو برو پی زندگیت.ـ دکتر... داری می

  

 در همان حال جواب داد.

 ـ ندارم. 

 ـ چی نداری؟ 

  

 چشم باز کرد و پشتی صندلی را خواباند. 

 ـ زندگی.

 دراز کشید و کتش را روی خودش انداخت.
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 زنم. ـ دو ساعت دیگه بیدارم کن برم به مامانم سر ب

  

 با حرص گفت:

ـ اینجا مگه خوابگاهه؟ بلند شو برو کنار مامانت 

 اصلاً.

 بلندی کشید. خمیازه

بیدارم  خوره. یادت نرهـ حرف نزن خوابم بهم می

 کنیا.

  

 اش انداخت و زیر لب غر زد.چینی به بینی

 ـ نوکر بابات غلام سیاه. 

  

 هایش را محکم روی هم فشرد.پلک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اگر بیدار شدم و  خوام بخوابم.یـ منم بیمارم م

 کنم.صلاح دونستم بیدارت می
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 ـ هی دکتر... پیس پیس.

نمی شد. به چهره غرق خوابش نگاه کرد و بی بیدار 

 هایش نشست.اختیاری لبخندی کمرنگ روی لب
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را ها کرد همیشه چهره در خواب آدمباید اعتراف می

 بیشتر دوست داشت. 

شان آدم ها در خواب نقابی نداشتند. به خود واقعی

نزدیک بودند و بیشتر خودشان بودند. معصومیت و 

ی در خواب بود، بدون مظلومیت بشر را وقت

 شد دید.های دنیا میناخالصی

  

به خود که آمد چندین ثانیه بی پلک زدن به کیاشا زل 

 زده بود. 

 یش زد.اردیگر بلندتر صدابه خود تشر زد و ب

ـ هی دکتر... کیاشا. جمع کن خودتو. مگه 

 ات؟ خواستی بری پیش ننهنمی

وقتی باز کوچکترین حرکتی از او ندید، ای بابایی زیر 

 لب پراند. 
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داد، کجا بود تا زری به عمیق بودن خواب او گیر می

 کیاشا را ببیند؟

ب کمی خودش را بالا کشید و چشمش به لیوان آ

صفه بود. در کسری از ثانیه روی میز کنارش افتاد. ن

تصمیم گرفت. دستش را دراز کرد، لیوان را برداشت 

 و به سمت صورت کیاشا پاشید.

  

 هایش را باز کرد و نشست.کیاشا وحشت زده چشم

اش درد شلیک خنده فریسا به هوا رفت. جای بخیه

گرفت و صورتش از درد جمع می شد اما باز می

اشا نخندد و توانست به صورت مبهوت کینمی

 اش را کنتزل کند.خنده

  

 میان خنده بریده بریده گفت:

 شی؟ـ توخوابی یا مردی؟ چرا بیدار نمی
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کیاشا نگاه حیران و گیجی به اطرافش انداخت و تازه 

 یادش آمد کجاست و چه اتفاقی افتاده.

هایش دستش را روی صورت خیسش کشید و اخم

 درهم رفت.

که ریشه خنده را روی صدایش آنقدر ترسناک بود 

 صورت فریسا بخشکاند.

 ـ تو... روی صورت من آب ریختی؟

  

فریسا با صدایی که سعی داشت ترسش از اخم روی 

 صورت کیاشا را معلوم نکند، گفت:

 ـ آره...

  

 و طلبکار ادامه داد:
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ـ با این بدن نحیف و مریضم کلی صدات زدم بیدار 

 بریزم.مجبور شدم آب  نشدی. دیگه

  

ای خیره نگاهش کرد و سری به معنای کیاشا لحظه

 تاسف تکان داد.

 ـ واقعاً بیشعوری.

  

این را با همان اخم روی صورت و جدی گفت و از جا 

بلند شد. فریسا فکر کرد که تا به حال کسی اینطور 

 از ته دل به او بیشعور نگفته. 

 اش زنگ خورد. سهیل بود.گوشی

 .لامـ س

  

فهمیم کدوم ـ سلام کجایی تو؟ ما اومدیم داخل نمی

 وری بریم. 
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 دور خودش چرخی زد تا وسایلش را بردارد.

  

ات ـ تو اصلاً رسیدی رستوران که برگشتی زن و بچه

 ها.رو آوردی اینجا؟ دو ساعت گذشته
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 سهیل با تعجب گفت:

ارساعته از اون موقع. من مسلمون چه ـ دو ساعت؟

یک ساعت و نیم رستوران بودم. اوکی کردم رفتم 

م هندونه دادم زیر بغل خونه پریسا رو برداشتم، یک
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مهراد پارتی شد بیایم داخل. الان طبقه دومیم. جلوی 

 بخش وایسادیم. همینجاست؟

  

گوشی را از گوشش فاصله داد و با اخم رو به فریسا 

 کرد، گفت:ای پنجر شده گاهش میهکه با قیاف

 ـ من گفتم من رو بیدار کنا.

  

 ای رفت و با پچ پچ گفت:چشم غره

ات غلام سیاه. خودمم مریضم خواب ـ نوکر باب

بودنما. مگه من ساعتم اصلاً که تو رو بیدار کنم؟ 

گوشی داری هم قیمت کل هیکل من، دوتا آلارم بذار 

 بیدار شی.

  

، به حالت کس العملی نشان دهدو قبل آنکه کیاشا ع

 قبلی برگشت و چشم بست.
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 رو به سهیل گفت:

 ـ آره الان میام بیرون.

  

ها و دورشدنش را کوبیدن قدمفریسا صدای 

 شنید.می

در را که پشت سرش بست نفسش را با آسودگی 

ها برای اولین بار از او ترسیده بیرون داد. با آن اخم

 بود. 

  

میمی ماند. شاید زیادی ص نگاهش به لیوان خالی

شده بود. او که نهایت تا یک هفته دیگر کارش با 

العمل را این مرد به پایان می رسید، نباید این عکس

داد. به خود قول داد که این چند روز را نشان می

 رسمی و خشک بگذراند. 
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سهیل و پریسا را دید که ابتدای بخش ایستاده 

 رفت. ش را بالا برد و جلوبودند، دست

 ـ سلام.

  

 با سهیل دست داد و با پریسا حال و احوال کرد. 

 ـ چرا خیسی؟ 

  

ای به موها ای گیج نگاهش کرد و سهیل اشارهلحظه

 و پیراهنش کرد.

 ـ رفتی حموم؟ اینجا مجانیه حمومش ما هم بریم؟

  

با یادآوری دوباره کار فریسا پشم بست و دستش 

 مشت شد.

بیدار انه اس. گفتم من رو ه کار این دختره دیوـ ن

 کن، لطف کرده لیوان آب رو پاشیده روم.
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پریسا گنگ نگاهش کرد و سهیل خنده بلندی سر 

 داد که با چشم غره کیاشا لب بست.

 ـ ببند دهنت رو. اینجا بیمارستانه.

  

 اش آرامتر شد.سهیل صدای خنده

 ـ اینجاس بریم ببینیمش؟

 تمسخر تک خنده ای کرد.با 

 ا منتظر تو نشسته که بری ببینیش.اتفاق ـ آره.

  

 خنده اش را خورد.

ـ نه جدی گفتما. ما که تا اینجا اومدیم، هم فرزانه 

بینیم هم این دختره رو. دوست دارم خانم رو می

 ببینم چه شخصیتی داره و چطوریه.
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 کیاشا دستش را در هوا تکان داد.

 مثل هزاران آدم دیگه.ـ یه آدمی 

 د.سهیل نچی کر

ریخت روی ـ نیست دیگه. اگر بود که لیوان آب نمی

ات بودم کیاشا آژمان. من که چندین سال همخونه

جرات نکردم یه بار اینطوری بیدارت کنم. اون دختر 

 مون یادته اون صبح از خونمون...همکلاسی

  

ا ای به پریسای کرد و با چشم اشارهکیاشا سرفه

 کرد. با حرص غرید:

 .ـ سیهل، ببند

سهیل نگاهی به پریسا انداخت که با چشمانی ریز 

 کرد.شده او را نگاه می

 با استرس خندید.
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 ره زن دارم.ـ ببخشید من بعضی وقتا یادم می

  

و بلافاصله دست پریسا را گرفت و جلوتر حرکت 

 کرد.

 موضوع را عوض کرد.

بگم بهت که آب ـ بیا بریم ماجرا این دختره رو 

 ان.پاشیده به هیکل آژم

 و بلندتر گفت:

 ـ هی آژمان، گفتی کدوم اتاق؟

  

 کیاشا نگاهی به آن دو کرد و لب پایین را فرو خورد.

 اش غرید.از میان دو فک قفل شده

 ـ خدا لعنتت کنه سهیل.
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 رفت. شماره اتاق را گفت و خودش جلوتر

 اب فریسا نماند.ای به در زد و منتظر جوتقه

 وارد اتاق شد و با حرص گفت:

 ـ ملاقاتی داری.

  

فریسا یکه خورده و با چشمانی گرد شده، نگاهش 

 کرد. 

 ـ الان؟ کی؟
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 فهمی.آن میـ می

  

و قبل آنکه فریسا بتواند اعتراضی کند، در باز شد و 

 ابتدا سهیل و پشت سرش پریسا وارد اتاق شدند. 

تا ده به کیاشا اشاره کرد فریسا با چشمانی گشاد ش

اش را به دو فرد تخت را بالا بدهد و نگاه سوالی

وارد دوخت که جلو آمدند و کنار تختش تازه

 ایستادند.

جیب شلواری که مارک بودنش سهیل دستش را در 

را فریسا در نگاه اول تشخیص داد، برد و با لبخند 

 ای گفت:دوستانه

 ـ سلام. من سهیلم. دوست کیاشا.
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دستش را به سمت زن کنار دستش گرفت که لبخند 

کمرنگی روی صورت گردش نشانده بود و چال 

 اش معلوم بود.گونه

ود و با موهای فرش از دور طرف رو صورتش ریخته ب

توانست بگوید پوست سفید و چشمان مشکی، می

 که زیباست.

  

 نگاهی روی چال گونه زن بود.

 ـ ایشون پریساست همسرم.

 فریسا تاب داد و ادامه داد: هش را تاسهیل نگا

ـ اومدیم دیدن فرزانه خانوم مامان کیاشا، گفتیم به 

 شما هم سر بزنیم.
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رگشت. حالا اندازه مردمک چشمانش به حالت قبل ب

که آنها را شناخته بود دیگر حساسیتی نداشت. 

 آمدند.های خوبی میآدم

 لبخندی به پهنای صورت زد.

 .ـ سلام، خوش اومدین

  

 به سمت کیاشا برگشت.

 ـ چه دوستای با شخصیتی داری.

  

 کیاشا قدمی جلو آمد و گوشه لبش بالا رفت.

 شخصیتم بودی؟ـ منتظر دوستای بی

 بالا انداخت.ابرو 

 ـ ناچ.
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 نیشش را باز کرد.

ـ ولی منتظر دوستایی مثل خودت بودم. از این 

 نچسبا.

 کیاشا حاضر جواب گفت:

 چسب بودن.تمام دوستای من ب ـ تا الان که فعلا

  

کنایه غیر مستقیمش را مهراد را نادیده گرفت و سر 

به سمت سهیل و پریسا چرخاند. نگاهش بینشان دو 

 دو زد.

 خودم جز گر این چند هفته رو فاکتور بگیریم، من ـ ا

 و ببینم رو کسی میاد، پیش کم خیلی هاموری و دور و

 چی اول دیدار توی دونمنمی بگیرم، گرم باهاشون

 آدمای با گرفتن ارتباط سطح. پرسنمی چی و گنمی

 که مونده دبستان اول همون توی زندگیم جدید

 شی؟می دوست من با گفتیممی
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 نگاهی روی پریسا ماند.

 ات خیلی قشنگه. ـ ولی برای شروع بگم چال گونه
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 ده به لب پریسا آورد.اش، خنخلاصه و تعریف ساده

 ـ مرسی.
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سهیل که حرف فریسا به مذاقش خوش آمده بود، 

 باخنده گفت:

 عرفی کنی؟تونی خودتم مـ البته برای شروع می

 تعجب کرد.

 شناسین؟ـ یعنی من رو نمی

  

 سهیل سرش را به دو طرف تکان داد.

 ـ نه.

 فریسا صدایش را صاف کرد.

شما جز  ا پاکدل. امیدوارمـ من فریسام. فریس

اونایی نباشین که برای نمک بازی بهم بگین پریسا 

 چون فریسا و پریسا خیلی فرق داره. 

  

 .کرد پریسا به ایاشاره ابرو و چشم با 
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 ـ البته که شما یه پریسا دارین.

 نفسش را رها کرد.

ـ مدرک دیپلم. بابامم اوس محموده شما 

جا مه که همهولی برای خودم مه شناسیننمی

رو بیارم. دختر اوس محمود بودن یه جور  اسمش

 مهر و امضامه.

  

 دستش را کمی بالا آورد و به کیاشا اشاره کرد.

ام هست اسیر جناب آژمان شدیم. ولی به ـ چند هفته

 شم.زودی آزاد می

 سهیل زودتر دستش را جلو آورد.

 وقتم فریسا.ـ خوش
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د و همین فریسا ش تشدید گذاشته بواسم« ف»روی 

به خنده انداخت. کوتاه با سهیل و بعد از او با  را

 پریسا دست داد.

 کیاشا کاناپه را نشان داد.

 ـ بشنیین. پرنیا رو کجا گذاشتین؟

  

 ای به پریسا کرد.سهیل به سمت کاناپه رفت و اشاره

ـ خونه مامان ایشون. سرت خلوت شد، بیا خونه ما 

 گیره.رو می اتبهونه

 ی همان صندلی کنار فریسا نشست.ا روکیاش

 آم.ـ همین چند روز آینده می

  

 فریسا پرسید.

 ـ پرنیا بچه تونه؟
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 پریسا جواب داد.

 ـ آره.

  

 چشمانش برق زد.

 ـ چه باحال. چند سالشه؟

 این بار نیز پریسا گفت:

 ـ چهارسال و نیم.

  

 ذوق کرد.

 ـ مشتاق شدم ببینمش.
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 ای به در خورد و فائزه وارد شد.تقه

نگاهش که به پریسا و سهیل افتاد لبخند روی لبش 

 جمع شد.

 کنین؟ـ شما این موقع شب اینجا چیکار می

  

 کیاشا اخم کرد و جواب داد.

 ـ اتاق خصوصیه و با دکتر جهانشاهی هماهنگ شده.

 به فریسا گفت: آهانی گفت و رو

 زنم.سر می ـ بعداً بهت

  

 کنجکاو گفت:

 ـ خب چیکار داشتی؟
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 گوشی را بالا آورد و تکان داد.

ـ یک ساعت دیگه یوونتوس بازی داره. اومدم این 

 رو بگم بهت.

 گاه تنش کرد و نیم خیز شد.فریسا دستش را تکیه

 ـایول. شبکه سه پخش داره؟ با کجاست؟

  

 فائزه به نشانه تایید پلک زد. 

 م.یلان فکر کنـ آره. آث م

 لبخندی روی لبش سنجاق شد.

 ـ مرسی گفتی.

  

 شانه بالا انداخت.
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کنم فقط اگر خواستی ببینی سر و صدا ـ خواهش می

 شن.نکن، بقیه شاکی می

  

 چشمکی زد.

 ـ حله. حواسم هست.

فائزه تک خنده ای کرد و چرخید تا از اتاق بیرون 

 برود که فریسا صدایش زد.

 ب هست امشب؟ـ فائزه، ببین شها

  

 سرش را به سمت او چرخاند.

 ـ آره.

 نیشش را باز کرد.

 ـ پس من تنهام بگو بیاد با هم بازی ببینیم.
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ای گفت و با خداحافظی کوتاه از اتاق فائزه باشه

 بیرون رفت.

 کیاشا با خونسردی نگاهش کرد.

 تونی فوتبال ببینی.ماً تو نمیـ اولاً که شهاب کیه؟ دو

  

 و سرش را بالا و پایین کرد. لبخندی زدبا تمسخر 

ـ اولا که یه پرستار باحاله که طرفدار یوونتوسه و 

 دیشب باهاش آشنا شدم و دوماً چشم سرورم.

 نگاهی به اطرافش انداخت. 

 ـ کنترل کو؟

  

 کیاشا جدی نگاهش کرد.
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اونطوری که تو فوتبال ام ـ کاملاٌ باهات جدی

خوری و بالا و پایین خوای اینقدر حرص ببینی، میمی

 پاشه.یها از هم مبپری که کل اون بخیه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 210پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سهیل از روی مبل بلند شد.

 ـ واقعا طرفدار یوونتوسی؟

  

 بار اسمش را صدا زد.کیاشا شماتت

 ـ سهیل!
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 بیخیال گفت:

 بینیم. یوونتوسه ها.چیه؟ یه بازیه دیگه دورهمی میـ 

  

 پالتویش را برداشت.

ـ به نظرم بریم. از ایتالیا فرار نکردم که اینجا باز 

 بازیای تو. بیوفتم توی چاله فوتبال و فوتبال

  

 کنترل را از داخل کشو برداشت و داد فریسا در آمد.

 ها.ـ آخه مگه یزیدی؟ بده ببینم بازی داره

 سهیل شاکی شد.

. تا اون اس. بده کنترل روـ بابا یک ساعت دیگه

یم به فرزانه سرزدیم و اومدیم. فریسام موقع هم رفت

 بینیم دیگه.اینجا تنهاست، یه بازی می
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فریسا با خوشحالی لبخندی زد و حرف سهیل را 

 تایید کرد. 

شد که بعد از رضایتی دیده میدر چشمان کیاشا نا

ای با سهیل رضایت داد و باشه ای کلکل چند دقیقه

 گفت.

  

 انگشت شستش را بالا برد.  کنی زد وفریسا بش

 ـ موفق شدیم.

کیاشا ظرف سوپ را روی میز و کنار دست فریسا 

 گذاشت.

ـ اینو تموم نکنی امشب از بازی خبری نیست. یه 

ارن. ها تا نیم ساعت دیگه میام بچهظرف دیگه

 ضمناٌ...

  

 دستش را به سمت در گرفت.
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 ون. اونمشهاب؟ همـ غریبه نیاری. این کیه گفتی؟ 

 نیاد. 

کارش گیر بود. اگر مثل یک ساعت قبل عصبی 

 زد چه؟چی میشد و زیر همهمی

 به همین دلیل با سر تمام حرف هایش را تایید کرد.

 ـ خیالت راحت دکتر. برو به سلامت.

  

 چشم ریز کرد و سرش را جلو آورد.

ای توی سرته که اینطوری حرف گوش ـ چه نقشه

 کن شدی؟

ه ای زیر لب گذاشت و به سمت ابا کلافبیسا ایفر

 سهیل چرخید.

 ـ خدایی این رفیقت یکم یه جوری نیست؟ 
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 ای به سرش کرد.اش انداخت و اشاره چینی به بینی

کنم ـ اگر بگم نه که لج می کنه وقتی هم تاییدش می

گه من دکترم. تو جای من کنه بهم. بعدم میشک می

 درکش؟کردی به مبودی شک نمی

 هایش را روی هم فشرد و کیاشا غرید.لب یلسه

ها همکلاسی من بوده و اگر ـ اون تو تموم اون سال

شد. به هاش رو مشروط میمن نبودم تمام درس

 کنه.همین خاطر شک نمی

  

غره کیاشا، سهیل قهقهه بلندی سر داد که با چشم

 صدایش را پایین آورد.

 گه.ـ این یکی رو راست می

 فت:به او گ بی توجه کیاشا

 گردم.کنی تا بر میکارارو میـ پس تمام این
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 سر بلند کرد و رو به سهیل و پریسا گفت:

 ـ بریم.

آن دو جلوتر رفتند. کیاشا که به در رسید فریسا 

 صدایش زد.

 به عقب برگشت.

 ـ بله؟

 ـ فرزانه خانوم اذن دخول به من دادن یا چی؟

  

 اد.فرزانه افتسکوت کرد و یاد حرف های 

 کوتاه گفت:

تونی ـ موافقه. توی چند روز اینده که بهتر بشی، می

 ببینینش.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 211پارت#

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را باز کرد. دیگر داشت از بوی لای پلک

خورد. به خود امید داد که بیمارستان حالش بهم می

 امروز دیگر روز آخر است.

 

ش تاق افتاده بود. دستپنجره گذشته و وسط انور از 

را تکیه گاه کرد و خودش را بالاتر کشید. حالش بهتر 

 بود.
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نگاهش روی کاناپه ماند. کیاشا کتش را در آورده بود 

های پیراهنش روی کاناپه دراز و با باز کردن دکمه

 کشیده بود. 

 

دیشب بعد از بازی فوتبال، پریسا و سیهل رفته 

 و مانده بود.بودند و ا

 

اش ماند که بالا و پایین قفسه سینهروی  نگاهش

شد. اگر این مرد نبود، چه بلایی سرش می

 کرد؟می جور را شاپور پول چطور  آمد؟می

 

اش که در اتاق پیچید، هل شده صدای زنگ گوشی 

به سمت میز کنار تختش خیز برداشت که دردی که 

و بدون  شکمش پیچید اما گوشی را در دست گرفت

 داد.ه اسم و شماره جواب نگاه کردن ب
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 ـ سلام فریسا.

 

طاهر بود. نگاهی به کیاشا کرد که هنوز خواب بود. 

 بازدمش را با آسودگی بیرون داد.

 ـ سلام. خوبی؟

 

 ـ خوبم. جریان عملت چی شد؟ چیکار کردی؟

کش کلاهش را گرفت و پایین کشید تا سرش را 

آمد و باردیگر ول روی بپوشاند اما از پشت سر در 

 سرش افتاد.

 

تمام این چند روز با با یک دست سعی در درست 

 کردن این کلاه داشت. 

 ای کشید و جواب داد.خمیازه
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ـ آره خوب بود. چند روز پیش عمل کردم. منتظرم 

 مرخص شم.

 

امد طاهر را آرام و با صدایی گرفته کم پیش می

 بشنود.

هفته تهران نبودم ـ روم سیاس فری، شرمنده. این 

ات رو هوای خانواده ونستم خبرت رو بگیرم وو نت

داشته باشم. دیشب رسیدم. بگو کدوم بیمارستانی 

 بیام ببینمت.

 

 اش گرفت.خنده

ـ سگت شرمنده باشه داش طاهر. حالا سفر برون 

استانی کجا رفتی مارو نبردی؟ تو اصلا خروجی 

ری تهران رو دیدی مسلمون؟ حالا واسه من می

این  داره تیر غیب خورد بهتمسافرت؟ حالا عیب ن
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چند روز ولی دیگه خالی نبند جون فری. ادرس رو 

کنم برات ولی فکر نکنم بذارن الان اس ام اس می

 بیای. وقت ملاقات بیا.

 

 وزن صدای طاهر سبک نشد.

گمت. منتظر ـ به جون مامانم نبودم تهران. میام می

 اسم.اماس

 گ زد و جدی شد.چیزی در گوشش زن

 ...ـ طاهر

 

 ـ بله؟

 ـ کجا رفته بودی؟ 

 ـ تو...

 میان حرفش آمد.
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ـ طاهر سگ نکن من رو. طفره نرو. تو کجا رفته 

 بودی؟

 

 طاهر کمی من و من کرد.

 بی توجه به کیاشا صدایش بالا رفت.

 ـ طاهر به حرف بیا.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 212پارت#
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 لرز گرفت.صدای طاهر کمی 

 ـ زاهدان.
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هایش بیرون آمد. سکوتی ای از میان لبهخف وای

 طولانی در دو طرف خط ایجاد شد.

ـ تو چه غلطی کردی طاهر؟ یک هفته ولت کردم 

 طاهر... یک هفته.

 

 کیاشا روی کاناپه غلطی زد و فریسا صدایش را برید.

تلفن را قطع کرد. تنش را آرام از روی تخت پایین 

 ستاد.کشید و ای

 

شروع کند و کمی  بود راه رفتن را دیروز مهراد گفته

 نیز تمرین کرده بود. 

کرد. کلاهش را درست هایش گز گز میجای بخیه

کرد، گوشی را در دستش فشرد و به سمت در 

 خروجی رفت.
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کیاشا دوباره خوابش عمیق شده بود. از در بیرون 

ای آمد. گوشی را در آورد و آدرس بیمارستان را بر

 طاهر فرستاد.

 

کرد و اسم های مغزش احساس میولدر سل درد را

داد. یاد صدای خجل و در ذهنش جولان می« قاچاق»

 شد.افتاد و حالش بدتر میلرزان طاهر می

 

با آسانسور پایین رفت. نیاز داشت کمی هوا بخورد. 

نگاهش تنها به جلو پایش بود. باید از این فضا خارج 

 میشد.

 

ه دیوار تکیه داد، بیمارستان که بیرون آمد، باز در 

 و دم عمیقی گرفت. چشم بست
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استرس گرفته بود و فکر اینکه طاهر بلایی 

 رفت.سرخودش آورده باشد، از سرش بیرون نمی

به سمت نزدیک ترین نیمکت رفت و با احتیاط روی 

 آن نشست.

 

 گوشی را در آورد و شماره زری را گرفت.

 ـ سلام 

 سلام زری خوبی؟ محمود خوبه؟ـ 

 

 ل همیشه بود.ش مثصدای

 ـ آره شکر خدا. محمودم خوبه، هنوز خوابه. 

 ـ زری فاطیما هست؟

 کمی سکوت شد.

 خوره بره مدرسه.ـ آره همینجا داره صبحانه شو می
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توانست تصورشان کند دور سفره چشم بست. می

صبحانه. خوب بود که بدون او نیز، زندگی جریان 

 ت.داش

 ـ گوشی رو بده بهش کارش دارم.

 ـ باشه مادر.

 

 چند ثانیه بعد، فاطیما با دهن پر، سلام کرد.

 تند تند گفت:

ـ علیک سلام. فاطیما تو از طاهر خبر داشتی این 

 چند روزه؟ من نبودم، نیومد اونورا؟

 

 فاطیما بیخیال جواب داد.
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ـ نه والا. تو محل هم ندیدمش. پریروز مامانش 

عد فریسا گفت بنگرونش بود. میود اینجا دلاومده ب

رم مسافرت ته. گفته میطاهرم رفته و هنوز برنگش

 انگار. 

 

هایش پرحرص روی هم افتاد. پسره احمق به چشم

 او قول داده بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 213پارت#
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 کمی از آرامشش را در چنگ گرفت.
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چی بده بقال، بگو همهـ فاطیما رفتی پیش یدالله 

کنم. من این پسرِ گاو رو سویه میبهتون من اومدم ت

ه بودم حواسش بهتون باشه، پشت سر من گذاشت

 راه افتاده رفته پی الواتی.

 

 ـ باشه آبجی. خیالت تخت. فقط... فری.

 ـ جونم؟

 کمی من و من کرد.

گفت، یکی رو پیدا کرده، یه مرد ـ هاشم دیشب می

شناسیش. رستوران داره. و هم میمهربون. گفت ت

دیده برده رستورانش، یکم طی کشیده  هاشم رو

رو بعد بهش گفته هر چی دوست داری زخونهآشپ

 سفارش بده.

 

 با هیجان ادامه داد.
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ام نشسته با هاشم غذا خورده. فکر ـ بعد اون مرده

گفت خیلی خفنه پسره. به هاشم کن... هاشم می

اینجا غذا بخور. یه تیکه گفته هر وقت خواستی بیا 

آورده بود برای طلعت. نخورد، من  پیتزا رو هاشم

 . خیلی خوشمزه بود.خوردم

 

 های بعدش را بفهمد.آنقدر بلدش بود که حرف

 ـ حرف آخرت رو اول بزن فاطیما.

 

فاطیما به من و من افتاد. فریسا سکوت کرد تا 

 خودش حرفش را بزند.

راضی کنی، منم یه روز  گم... اگر بشه تو زری روـ می

 رستورانه. با هاشم برم اون
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 به نیمکت تکیه داد و چشم بست.

گیره. تو کنه مزدش رو میره کار میـ نه. هاشم می

خوای بری طی چکاره حسنی که بری اونجا؟ نکنه می

 بکشی؟ 

 

و قبل آنکه صدای اعتراض فاطیما بلند شود، ادامه 

 داد:

ریم اونجا. ل خودمون میـ خودم برگشتم یه بار با پو

شینی سر درست فاطیما. به خدا که تا اون روز می

ردم زری بدت رو بگه و بفهمم هر روز اونجا من برگ

ات دیر دعوا بوده، من می دونم و تو. حالا برو مدرسه

 شه. فعلاً.می

 

 صدایش پنچر شده و هیجان اولیه را نداشت.

 ـ باشه... خدا...
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 میان حرفش آمد.

سره ـ راستی به زری و بابا هم نگو راجع به این پ

 رستوران داره و آشنایی من باهاش. 

 ـ باشه. خداحافظ.

 

خداحافظی کرد و گوشی را قطع کرد و نگاهی به 

اطرافش انداخت. کیاشا نگفته بود باز هاشم را دیده 

 و به رستورانش رفته.

 

از روی نیمکت بلند شد و به سمت ورودی بیمارستان 

 کرد. کج

شید و با صدای آژیر آمبولانس خودش را کنار ک

 سرش را به عقب چرخاند. 
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آمبولانس جلو در اورژانس ایستاد و فریسا 

 سرجایش قفل شد.

در آمبولانس باز شد و برانکارد را بیرون آوردند. 

فریسا خیره به جسم قرمز روی تخت افتاد. انسان 

بود؟ اصلاً زنده بود؟ چرا سر تا پایش را خون گرفته 

 بود. 

 

  می عقب رفت.جلو چشمانش سیاهی رفت و قد

 

 غفرانیفاطمه#
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 یکی از عقب فریاد زد.

 برو کنار. ـ خانوم 

گیج سرش را به عقب چرخاند و مردی را دید که 

ای را با بدن خونی روس دستانش پسر بچه

دود، اگر یک ثانیه داشته به سمت بیمارستان مینگه

واس از روی او حدیرتر عقب رفته بود، قطعاً مرد بی

 شد.رد می

  

دید. دستش را جنگ شده بود؟ همه چیز را قرمز می

 .روی سرش گذاشت

 

 ـ دعوا خانوادگی بوده این پدر و بچه تیر خوردن.

 داد.زنی داشت به پرستار توضیح می
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 کنی؟ـ تو اینجا چیکار می

 

 کیاشا را ندید اما صدایش را تشخیص داد.

 ایین داد. حالش بد بود. آب دهانش را پ

 کیاشا که جلویش رسید، چشمانش درشت شد.

 ـ خوبی تو؟

 

 دید، بازویش را گرفت.اش را که پریدهرنگ

 ـ چی شده فریسا؟ حالت خوبه؟

  داشت؟برمی سرش از دست کی لعنتی فوبیای این 

 

چشم بست و هوا را با فشار به ریه برد. به درد 

از کرد، هایش را که بای نکرد. چشمهایش توجهبخیه

 کمی، تنها کمی حالش بهتر بود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کیاشا دست زیر بازویش انداخت و با هم به سمت

 ورودی بیمارستان رفتند.

 

 آمد.کرد، روی زمین فرود میاگر کیاشا رهایش می

هایش منظم تا نشستن روی تختش، هنوز نفس

 نشده بود.

 

 دراز کشید و کیاشا نگران نگاهش کرد.

 ـ الان خوبی؟ 

 

 را روی دست او گذاشت.ف دستش کوتاه ک

 ـ دستات یخ کرده.

 .بود گرفته  دار وصدایش بغض

 م.ـ بهتر
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کیاشا صندلی را جلو کشید و لبه تخت نشست. چشم 

 ریز کرد.

 شه آره؟ـ تو مریض بدحال ببینی حالت بد می

 هایش بالا رفت.نفسش را بیرون داد و جفت ابرو

 ـ نه. 

 

 :تر ادامه دادچشم بست و آرام

 شه.ـ فوبیای خون دارم. ببینم حالم بد می

 لرز خفیفی بر بدنش افتاد.

 سکوت طولانی به حرف آمد.کیاشا بعد 

 ات نداره؟ـ ریشه توی گذشته

 

 دانست.نیاز به فکر کردن نداشت. جوابش را می
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سخت بود حرف زدن اما آن را لازم داشت. باید با 

 .زد، حتی اگر کیاشا آژمان باشدکسی حرف می

 

ـ بچه بودم. توی یه خونه شبیه همین الانمون 

یل تر. دو تا کردیم، فقط یکم شیک و شکزندگی می

 خانواده بودیم.

 

 غفرانیفاطمه#
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 ای مکث کرد.لحظه
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ـ خانواده روبرویمون یه زن و مرد جوون بودن که هر 

 بود مدت یه. داشتن دعوا و  روز با هم بحث

 موافقت زنه دیگه، خونه یه برن اونجا از نواستخمی

 .کردنمی

کشی داشتن تا یه روز که من هر روز گیس و گیس 

تو خونه تنها بودم، دیدم یه صدای خیلی بلند و 

وحشتناک توی خونه پیچید. اول ترسیدم اما وقتی 

اد، ای نمیدیدم بعد اون صدا دیگه هیچ صدای دیگه

 شون. در خونه باز بود. نهاومدم توی حیاط و رفتم خو

 

له که دمپایی شده بود همان فریسای هفت سا

اش را پوشیده بود و در حیاط پلاستیکی صورتی

 های روی دیوار را هم می شنید.دوید. صدای کلاغمی

 

 .دوخت سقف به را نگاهش. گرفت لرز صدایش 
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ـ در خونشون باز بود. رفتم داخل که دیدمش... زنه 

ده بود و دور و ورش خون ریخته بود. کف خونه ولو ش

نتونستم خون ببینم و بعد عین وقت بعد از اون هیچ

 تابه پهن زمین نشم.ماهی

 

                      کیاشا ماتش برد. 

 ـ اون مرد کاری با تو نکرد؟ تو شاهد قتلش بودی.

 

اش بود. تنها ها یادآور تنها حماقت زندگییاد آن روز

ا فروخته بود، ارزان. به قیمت یک باری که خودش ر

 ترین شهربازی رفتن عمرش بود.تلخشهربازی که 

 

یک تابلو ورود ممنوع زد جلوی افکارش. فکر کردن 

بود که ممنوع بود. هر وقت  به ان ماجرا خیلی سال

کرد، دید و برای خودش یادآوری میهم که خون می
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 رفت. دیگرتا ورود به خانه و بدن خونین زن می

شاهد قتلی آورد تا قاتل را ببیند و نگاهش را بالا نمی

 که در آنجا حضور داشت...

 

 برد.باید اولین مردن خودش را از یاد می 

 

 سرش را به سمت کیاشا چرخاند.

خواستم دکتر شم کم کم با ـ نوجوون بودم، می

ام رو برای همه تعریف فوبیام مبارزه کنم، بعد خاطره

 کنم.

 

که دلش بخواهد به کیاشا  ، چیزی نبودفانتزی ذهنش

ا در ان لحظه دلش تنها عوض کردن بگوید ام

 خواست و بس.موضوع را می
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کیاشا دستی به ته رییش کشید و تک ابرویش بالا 

 رفت.

 ـ چرا نشدی؟

 

 شانه بالا انداخت.

 ـ شدم اما دانشگاه نرفتم.

 . کرد ریز چشم 

 ـ پزشکی قبول شدی و دانشگاه نرفتی؟

 

 را به نشانه تایید تکان داد.ش سر

به نفعش نبود. در دیگری را باز عوض کردن بحث 

 کرد.

 ـ ول کن اینارو. 
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 .کشید بالا را خودش کمی  دستش را تکیه گاه کردو

شه. پاشو ـ تو مگه زندگی نداری؟ داره لنگ ظهر می

 برو پی کارت.

 

 کیاشا صندلی را عقب داد و ایستاد. 

 جدی گفت:

 شگاه روی من هم حساب کن.تی بری دانـ اگر خواس

 

 فریسا نیشش را باز کرد.

ـ مگه دکتر کرفس و برنج و لوبیا چیزی از پزشکی 

 دونه؟می

 

 اش را بست.دکمه بالایی
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 ـ الان من شدم دکتر کرفس و نخود و لوبیا؟
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 هایش را روی هم گذاشت و تایید کرد.پلک

م. الان فاز ـ ولی ولش کن. بیا راجع بهش بحث نکنی

 کنی.خوره بهم اتصالی میو نولت می

 

 دستش را داخل جیب شلوارش سر داد و جلو آمد.
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تونی ازش بپرسی مدرک من که ـ مهراد اومد می

میلان گرفتم اعتبار بیشتری داره یا مدرک پزشکی 

 های ایران.اون از دانشگاه

 

 .برد عقب را سرش 

ود از در ضمن منظورم ساپورت و کمک درسی نب ـ

 های دیگه گفتم.زاویه

 

 منظورش را گرفت و یاد حرف فاطیما افتاد.

ـ اتفاقا شنیدم حاتم طایی شدی. فقط بگم من در 

تونم حال حاضر فقط یک کلیه دارم. اینو دیگه نمی

 بفروشما.

 

 ـ حاتم طایی شدم؟ برا کی؟
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 کمی جدی شد. نگران هاشم بود.

 اومد؟هاشم. باز اومده رستوران؟ خودش  ـ

 

جلو اینه کوچک در اتاق ایستاد و موهایش را با دست 

 مرتب کرد.

 ـ نه من دیدمش آوردمش رستوران.

 

 ـ من...

 دستش را بالا آورد.

ـ ببین بحث اون روزمون یه چیز بود تموم شد رفت. 

من نه به این بچه ترحم دارم نه چیزی. اومد کل 

ها بود. بعدم طی کشید، کمک بچهآشچزخونه رو 

جای پولش، غذایی که دوست داشت رو خورد و 
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اشم دوست رفت. کلا اینطوری فکر کن که الان ه

 منه. به کسی هم این رابطه دوستی ربطی نداره. 

 

ای به در خورد و در باز شد. مهراد بود و یک تقه

 پرستار.

 ـ سلام. صبح به خیر.

 چرخاند.فریسا سرش را به سمت مهراد 

 ـ سلام آقای دکتر.

های مهراد کیاشا صاف ایستاد و تعجب را از چشم

 خواند اما چیزی نگفت. 

 

جلو آمد و بعد سلام کوتاهی با کیاشا، تمام 

دستورات لازم را به پرستار  هایش را پرسید وسوال

 داد و دستور داد برود. خودش ماند.
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 هایش را داخل جیب روپوشش سر داد.دست

 اب آژمان؟ ال جنـ احو

 نگاهی به ساعتش کرد.

ـ خیلی سحرخیزی کیاشا. من اگر محل کارم 

 وری.بیمارستان نبود. عمراً سر صبح میومدم این

 

 جا کرد.کتش را روی دستش جابه

 ب اینجا خوابیدم.ـ دیش

 

های مهراد گشاد شد و با انگشت اتاق را نشان چشم

 داد.

 ـ اینجا؟
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 کرد.کیاشا با پلک زدن تایید 

 ـ یعنی تو شب تا صبح توی این اتاق موندی؟
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 کیاشا اخم کرد.

 بینی؟ ـ مشکلی می

 

 پوزخندی زد و ادامه داد:

 همراه بیمار بودم.ـ 

 هایش را روی سینه قفل کرد.مهراد دست
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 ـ همراه بیمار بدون نسبت خانوادگی؟

 

 فرو خورد و فکر کرد.ای لب پایین را لحظه

 خوای نسبت بسازم؟ـ الان نسبت مهمه؟ می

 

فریاسا نگاهش میان آن دو در دو طرف تخت در 

 رفت و آمد بود.

 ارما.تون من بیمـ چتونه شما؟ با اجازه

 

 نگاه مهراد از کیاشا کنده نشد. غرید:

 ـ تو نامرد نبودی کیاشا.

 

 به فریسا نگاه کرد و جدی گفت:
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کنم اگر همین ات مینهه. فردا معایـ شرایطت خوب

 طوری پیش بره، می تونی مرخص شی.

 

 سرش را بالا آورد.

 تونی بری. من با فریسا کار دارم.ـ کیاشا تو می

 داری؟ـ چیکار 

 

مهراد نگاهش کرد و با لحنی که سعی داشت آرام 

 باشد، گفت:

 گم.ـ کیاشا بره، می

 فریسا فوراً جواب داد.

 گو.جا بجایی. همینره ـ کیاشا نمی
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مهراد با تحیر نگاهش کرد و فریسا آب دهانش را 

 پایین داد.

ـ آقای دکتر اگر بحث منه و چیزی که دیروز کیاشا 

ه است. یعنی یه نه قاطع که بهم گفت جواب من ن

توش نه اما و اگری بیاد و نه دلیل و برهانی بخواد. به 

 نظرم شما همون دکتر جهانشاهی بمونین و...

 

 دستش را به سمت کیاشا گرفت و ادامه داد:

ـ ایشونم دکتر آژمان. من از فردا باید به زندگی 

 خودم برگردم.

 

زیر زبان  را اسمش شماتت با و هشداروار کیاشا 

 گفت:

 ـ فریسا...
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مهراد نگاه متعجبش میان کیاشا و فریسا در رفت و 

آمد بود و در آخر بی حرف عقبگرد کرد و از اتاق 

 ن رفت.بیرو

 

نگاهش که از در بسته پشت سر مهراد کنده شد، به 

 چشمان آتشی و سرخ کیاشا رسید.

خواستی بگی ـ این چی بود بهش گفتی؟ اگر هم می

تی من برم بیرون. این پسر مامان باباش ذاشنه می

 جرات ندارن باهاش اینطوری حرف بزنن. تو...
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ان حرفش آمد. کلافه بود و کلمات را با جدیت و یم

 چید.کنار هم می

خوام شو با هم بریم. من نمیـ جناب آژمان پیاده

قاطی شما دکتر و مهندسا بشم. بعدم... من... 

 ترسیدم... 

 

 نفسش را با پوفی بیرون داد.

ـ ترسیدم وقتی اینطوری طلبکار وایسیدین دو طرف 

اصلاً من کجا، شما دوتا کنین. من و بهم نگاه می

رفا. تو من رو کجا. نه سیاه بازیه و نه فروتنی و این ح

 شناسی و می دونی دلیل جوابم چی بوده. می
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 تر شد.کیاشا کمی آرام

 شه که...ـ اما باز هم دلیل نمی

 

 میان حرفش دوید.

شه. وجب به وجب زندگی من دلیله ـ چرا دلیل می

من بیام با دکتر برای این نبودن این رابطه. 

جهانشاهی دوست شم؟ اصلاً گیریم زنش شم. 

خوره؟ بذار فکر کنه من یه اسکل نا بهم میکجای ای

رم پس مریضم تا بهم امیدوار بمونه. منم از فردا می

 شه.ره عاشق یکی دیگه میزندگیم، اینم می

 

هایش کشید و تلاش کرد کیاشا دستش روی شقیقه

 متقاعدش کند.

شن. سانیتشون سنجیده میها با انمـ فریسا آد

و که توی انتخابشون خانواده و هر چی دیگه زندگی ت
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تر شه خودت رو پایینسهمی نداشتی، دلیل نمی

 هات استفاده نکنی.بمونی و از فرصت

 

های کیاشا قشنگ بودند و برای بقیه آدمها حرف

 کردند، اما برای او نه.صدق می

 

 برای خودش. هایش تلخ بودند، لااقلحرف

ـ نه. من توی انتخابشون سهم داشتم. من خودم 

واده رو انتخاب کردم. دستمم باز بود که دو این خان

کردند، نفر دیگه که پولشون رو روزانه پارو می

 انتخاب کنم اما نکردم. 

 

چشم دزدید و نگاهی به خودش در لباس بیمارستان 

 انداخت.
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 زنه. ری زار میـ این لباسه رو ببین داره تن من چطو

 

به او  سر بلند کرد و رو به کیاشا که با چشمانی متفکر

 کرد، گفت:می نگاه

. همینه من برای هم تو مهندس دکتر رفیق این  ـ

 بعد که دارم بر دهنم از تربزرگ لقمه ندارم عادت

 که هست امفرصتی اگر  .کنم تفش باشم مجبور

 رو فرصت اون خودم اون، قواره قد هم بشم

 بالا ازش که ندارم کسی نردبون به نیاز. سازممی

 .برم

 

  انداخت.شانه بالا

دونم کجام و داره چه ـ این چند روزه خودمم نمی

دم با دلخوری ته این افته. ترجیح میهایی میاتفاق

ماجراهارو ببندم و زودتر تمومش کنم که پس فردا 
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تو خونه محمود و زیر سقف ترک خورده اش 

و زندگی شما فکر نکنم.  تا فرداش به تختخوابیدم، 

شماها برام دغدغه نبوده، از الان به تا الان زندگی 

تری دارم های بزرگخوام باشه. بدبختیبعدم نمی

 که باید به اونا برسم.

 

 کیاشا لحظاتی خیره، خیره نگاهش کرد.

هایش را از حرف انگار که بخواهد تایید و صحت

 چشمانش بگیرد.

 

 اه ندزدید تا مطمئنش کند.نیز نگفریسا 

 ـ حرف آخرته؟

 

 هایش را روی هم فشرد.ان پلکبا اطمین
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 ـ حرف اول و آخرمه.

 

 گوشی اش را داخل جیب کتش انداخت.

 ـ باشه. تو که تصمیمت رو گرفتی. فعلا خداحافظ.

 دستش را بالا آورد و تکان داد.

 ـ خداحافظ.

 

کی روی از اتاق بیرون رفت و دقایقی بعد، پیام

 گوشی فریسا آمد.

 زیر لب خواند.

راد شاید، ولی با این شکم بخیه ـ فردا از دست مه

خوای بری خونه که؟ خواستم یادآوری خورده، نمی

کنم حداقل دو هفته دیگه باید با این دکتر مهندسا 

 اونم از نوع آژمانشون بپری. فعلاً.
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 به لحن پیامش آرام خندید. 

***  

 

 غفرانیفاطمه#
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 پایین کرد. به چیزی نرسید.کمی تلویزیون را بالا و 

 کلافه به تاج تخت تکیه داد. هیچ فیلمی نداشت.

کنترل را روی میز کنارش گذاشت و نفسش را کلافه 

 بیرون داد.

  

 .آمد طاهر صدای و  ای به در خوردتقه
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 شود.ـ حجاب حجاب... نا محرم وارد می

  

ای که کمی طاهر با کت و شلوار قهوهشد و  در باز

گل رز تر از سایزش بود، در حالی که یک دستهبزرگ

قرمز را به دست گرفته بود، وارد اتاق شد و در را 

 پشت سرش بست.

  

 چشمش که به طاهر افتاد، همه چیز فراموشش شد.

 لبخند گشادی روی لبش نشست.

 گل به دست، جلو تختش ایستاد.طاهر دست

 سلام دختر اوس محمود.  ـ

  

چه مدت از آخرین باری که یک چشمانش برق زد. 

 آشنا را دیده بود می گذشت؟

 ـ سلام پسر جعفر سرخک. 
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 کرد. ای به دسته گلاشاره

 ـ به سلامتی اومدی عیادت یا عروسی؟

  

گل را روی میز کنار او گذاشت و لبخند طاهر دسته

 گشادی زد.

ود. از نم رسید بیارم همین بـ تنها چیزی که به ذه

 ر گرفتما. چند نفر هم نظ

صندلی را به تخت فریسا نزدیک کرد و روی آن لم 

 داد.

. کردم اجاره خمار متی از داشتی؟ رو وشلوار  ـ کت

 خودم جیب شش شلوار از اما امپاچه تو کرد زیادی

 نه؟ بهتره،

  

 ای به خودش کرد.فریسا تنها خندید و طاهر اشاره
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طرم زدم ولی فکر کنم از این فیکاش لا عـ حا

اختن بهم، تا رسیدم دم خونه بوش رفت. تا اند

 اینجام نکشید.

  

صدای خنده فریسا شدت گرفت و طاهر صاف روی 

 صندلی نشست و شوخی را کنار گذاشت.

 ـ فری...

  

 صدایش نگران بود.

اش را برید و سوالی نگاهش کرد. فریسا خنده

 نگفته طاهر. ترسید از حرف هایمی

  

 دستش را بالا اورد.

فعلا گندی که زدی رو نگو. بذار دم رفتنت بگو. ـ 

 افتم به جونت.شم میالان بگی سگ می
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 طاهر با بیخیالش دست بالا پراند.

خوام ببینم اوضاعت اس. میـ نه بابا. یه چیز دیگه

شی بر چطوره؟ عملت چطور بود؟ کی مرخص می

 گردی؟می

  

 انداخت. شانه بالا

کلیه ندارم. اوضاعم ـ عمل که خوب بود و الان یه 

 خوبه، احتمال زیاد فردا مرخصیم.

  

 اشاره ای به تلویزیون کرد.

 شد. ـ این اگر فیلم خوب داشت، اوضاع بهتر هم می

  

 چینی به صورتش انداخت و نق زد.
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پوشه، تو تلوزیون تبدیل به ـ زنه تاپ شلوارک می

 با روسری. همس سانسوره... شهمانتو شلوار می

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 220پارت#
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 طاهر ابرو بالا انداخت.

 گیرتت. شی، کسی نمیـ حرص نخور پیر می

  

 نگاهی به اطرافش انداخت.
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ـ خداوکیلی بیمارستان اینطوری ایول داره... چند 

 ام رو بفروشم؟ دن، منم کلیهمی

 خت.نگاه چپ چپی به او اندا

هایی کنه با اون کثافتـ اون کلیه تو مگه هنوز کار می

 کنی.ات میکه وارد دل و روده

  

 اش را بالا کشید.بینی

 های اصل و اصیل من توهین نکن. ـ به شامپاین

  

 را مرتب کرد و بحث را عوض کرد. کتش

گردی محل، برات گوسفند ـ الان فردا ظهر بر می

 بزنم زمین حلالش کنم؟ 

  

 اش انداخت.چینی به بینی
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خواد گوسفند بخری همین که یک کیلو گوشت ـ نمی

ات آبگوشت کنه براتون، خودش یک بخری بدی ننه

 تون.قدم رو به جلوئه توی زندگی خانوادگی

  

 کرد.مکث 

 هفته دو باید بازم  ام محل و توـ در ضمن من نمی

 .دارینگه قفل رو دهنت

  

 چشم های طاهر ریز شد.

سلامتی کجا؟ می ری چوب حراجت رو بزنی  بهـ 

 ات؟توی طحال و دل و روده

  

 جفت ابرویش بالا رفت.

ـ نوچ... هنوز یکی دو هفته مونده تا اوکی شم. بیام 

بگیرم روی شکمم، زری و  خونه کافیه یه بار دست
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رم خونه این پسره، رن. میمحمود تا اخر جاده رو می

و باز اول بدبختیه.  گردم خونهکامل خوب شم بر می

 باید برگدم دنبال کار.

  

طاهر با ابروهایی درهم قفل شده، صندلی را جلو 

 .چسباند فریسا تخت به  کشید و

و ـ دو هفته بری خونه این پسره فُکلی؟ مخت ر

فروختی یا رهن و اجاره؟ راس راس راه افتادی دنبال 

یارو دو هفته اس الان. برگرد خونه، نهایت میای 

ما. هر چی باشه باز مطمئنی آشناس. این یارو  خونه

هم خیراتش رو ببره جای دیگه، من و تو رو سننه به 

 ؟این جماعت

  

اش هایش به مذاق فریسا خوش نیامد و چهرهحرف

 هم شد.ای در لحظه
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ـ اون یارو اسم داره برای خودش دکتر مهندسه و 

فروشه. منم نرفتم خره و میصدتای من و تو رو می

شون شم که شدی آژیر بغل گوشم، جیغ طیقا

اش نیست. بیکار و زنی. این طرف اصلاً تو خونهمی

ه افتاده کنار. برم اونجا بهتره یا بیام خونه بی استفاد

تا شب بشینم کنار بساط شما کنار جعفر و صب 

موادش لابد؟ شما سه نفری تو اون خونه به زور 

م سگ همدیگه رو تحمل می کنین، من عقلمو داد

 خورده که بیام اونجا؟

  

 دستش را در هوا تکان داد.

 ـ اصلاً ولش کن...

 

 غفرانیفاطمه#
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 دستش را به سمت او اشاره رفت و ادامه داد:

تونی بگی تو این مدت، چی شده که بعد الان می ـ

اون همه غلط کردم و گ*ه خوردم، باز عین سگ راه 

 زاهدان دنبال...افتادی رفتی 

  

وار و با حرص ادامه صدایش را پایین آورد و پچ پچ

 داد:

 ـ قاچاق...

  

طاهر شرمنده چشم دزدید و دست پشت گردنش 

 کشید.

 ـ راننده نداشتن.
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 تیز شد.به سمتش 

ـ بعد گفتن تو بیا ماشین رو برون. جنسای ما رو تا 

 و دستت کف بذاریم قرون دو آخرش و  لب مرز ببر

 عین هم تو. جیب به بزنیم ما رو میلیاردیش سود

 گرفتن. ببرم بدین. چشم گفتی گوش، به حلقه غلام

 آدم من چون. درک به هم دار بالای بردن رو من

دم بودم اون دو بار قبلی آ اگر. گاوم من که، نیستم

که فریسا وایساد تو روم و و التماسم کرد که آدم 

 شدم.شم می

  

 .کشید عقب و  پیچید هایش در جانشدرد بخیه

 لرزید.صدایش از حرص می

خوای آدم شی؟ ـ واقعاً خاک تو سرت طاهر. کی می

بدبخت، واسه همه لاتی، واسه من شکلاتی، من 

 یه  ترسی. بیچارهگ میدونم تو از مرگ عین سمی
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 پارتی نه تو. طاهر تمومی بگیرنت، موادا اون با بار

 قانون. کارت الدنب بیوفته که کاری و کس نه و داری

 و گردن از کننمی اویزونت فردا پس و اعدام گهمی

 .وراون آتش تو ریمی سر با

  

ای از درد روی هم افتادند. طاهر با چشمانش لحظه

 ترس نگاهش کرد.

لرزید. کاش چشم باز کرد. صدایش حالا از بغض می

 فهمید.اش را میطاهر یک درصد نگرانی

. به اون مادر بدبختت ـ نکن... به خودت رحم کن

داغ بچه دیده. به اون جعفر م کن که سر طیبهرح

بیچاره رحم کن. واسه پول داری تو هر کثافتی 

 ری. الان به خودت بیای بهتر از فرداست طاهر.می

  

 هایش را در هم قفل کرد.طاهر نگاهش کرد. دست
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شد، شرمندگی و برق در چشمانش به وضوع می

 اشک را دید. 

گم این بار آخره. همون با نم. هر بار میوام نکخـ می

ندازم گوشی قاپی و پیک بودن کار خودم رو راه می

 شه.اما نمی

  

 سیب گلویش بالا و پایین شد. 

خوام پولدار شم فری... یکی باید اون او محله ـ می

ام یا ننه بابات باید آدم دربیاد یا نه؟ واسه پولداری

ن. یا خودت عین سگ جون دارا باشن که از من نیست

 شه. از دوازده سالگی کار کردم.بکنی که نمی

و پنج  بیست الان دونی،می خودت تو کردم کاری هر 

سالمه باز هشتم گرو نهمه. تا چند سال دیگه باید پا 

کج نذارم و روی راهش برم؟ خسته شدم فری. تو 

شم. پنج قناعت بلدی من نیستم. من دارم پیر می
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شم گذره میشم روی هم بذارم میسال دیگه چ

ساله. بعد باز دنبال یک قرون، دو قرون باشم؟ سی

مم حرومه، پول بریمن که پول گوشی قاپی و جیب

 حروم قاچاق هم بمونه کنار همونا. من دیگه بریدم.

  

 دارش بی اختیار بالا رفته بود. صدای خش

 شد. قفسه سینه اش از حرص بالا و پایین می

  

متحیر فریسا دزدید و سرش را میان دو نگاه  چشم از

 دستش گرفت.

شد. داشت زیادی بزرگ طاهر داشت بزرگ می

 کرد.ین تغییرات جدید را درک نمیشد و فریسا امی

 

 غفرانیفاطمه#
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داد، فریسا بعد سکوت طولانی که در اتاق جولان می

 آهسته پرسید:

 خوای؟ میی چی ـ طاهر تو پول برا

 طاهر سر بلند کرد.

 فریسا ادامه داد:

 خوای پولدار باشی؟ـ واسه چی می

  

نگاه کرد و از جا بلند شد.  ای خیره به فریسالحظه

 دستی روی چشمان سرخش کشید.

 صدایش گرفته بود.

 ـ ولش کن. 
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 ای به در خورد و صدای مردی آمد.تقه

 ـ وقت ملاقات تمومه.

  

 و به فریسا نگاه کرد. ه کتش کشید طاهر دستش ب

 هایش غم داشت. این بار چشم

 فریسا خیره نگاهش کرد.

تم دارم. کاری داشتی هوای خانوادهـ فعلاً تهرانم. 

 زنگ بزن...

  

به سمت در رفت. ایستاد و سرش را به عقب 

 چرخاند.

ـ محض احتیاط خونه این یارو که می ری بفرست 

 برام. خداحافظ.
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ند کرد و نگاه فریسا به جای در پا تبه سمت 

 در گوشش زنگ زد... « فعلاً»اش ماند و کلمه خالی

 جواب سوالش را نداده بود. تلخندی زد.

 آرام تنش را سر داد و روی تخت دراز کشید.

 گل کنار تختش افتاد. سر جنباند. چشمش به دسته

  

را شد. طاهر تصمیمش ها را گفته بود اما نمیگفتنی

خجالت و شرمندگی، فقط تعارف با او بود. ه بود. گرفت

های امروزشان یک چیز بود. طاهر اصل و فرع حرف

 به طور جدی، قاچاق را انتخاب کرده بود.

  

 صدایی را از بیرون شنید.

تونی گیر بیاری، امروز افتضاح بود مواد ـ ببین می

ه مون. توبیح کردم این مرده رو ولی بازم نمی شاولیه

 کرد. من هر روز توبیخ کنم...ری کار اینطو
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هایش را بست. در این لحظه کیاشا بود. چشم

 حوصله او را واقعاً نداست.

 در اتاق باز شد و کیاشا وارد اتاق شد.

 ـ باز فرداش همون مواد اولیه توی آشپزخونه باشه. 

  

پلاستیک بزرگی دستش بود آن را روی میز کار تخت 

 ب رفت.قدمی عقفریسا گذاشت و 

بوسه سهیل. ببینم ـ دیگه دست خودت رو می

تونی یکی رو پیدا کنی که من رو از دست این آدم می

ره هی زبون نفهم نجات بده یا نه. چپ و راست می

بنده به اسم من، فکر می آقای دکتر، آقای دکتر می

 شم...کنه خر می

 پالتویش را در آورد و روی کاناپه گذاشت. 

 ـ باشه.
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 قطع کرد و گوشی را داخل جیبش سر داد.را  تماس

 با بیخیالی گفت:

ـ دفعه بعد در درجه اول که خودتو نزن به خواب 

جلوی من، اگر هم خوابیدی یکم طبیعی جلوه کن تا 

 قدر نپره. پاشو ناهار بخور. پلکات این

  

ون کشید. یکی را روی میز فریسا دو طرف غذا را بیر

 کاناپه برد و نشست.گذاشت و دیگری را به سمت 

  

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 ضایع شده، لای یک پلکش را باز کرد و شاکی گفت:

 کنی؟ـ تو اینجا چیکار می

 

ای به ظرف کیاشا آستین پیراهنش را بالا زد و اشاره

 سوپ فریسا کرد.

ری. اومدم کمک کنم قبل خروج از بیمارستان نمیـ 

 پاشو...

 

سش را با حرص بیرون داد و چشم دیگرش را هم فن

 باز کرد.

ـ من فعلاً اشتها ندارم. تو هم پیتزات رو بخور، جمع 

کن برو. به قول این رفیق دکترت، همش چتری 
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اری داری میاینجا. مگه بی خانمانی که غذاتم برمی

 اینجا؟

 

 ی به در خورد و پرستاری وارد اتاق شد. تقه ا

ه کرد. در این چند تر تازه وارد نگافریسا شاکی به دخ

 روز او را ندیده بود.

 

هایی دختر نگاه نسبتا طولانی به کیاشا کرد و با قدم

 آرام به سمت او آمد. 

فریسا با تعجب به او نگاه کرد. قد بلندی داشت و 

اندام خوبی که روپوش سفید تنگش تا حدی از پس 

جلو  نمایش دادنش بر آمده بود. موهای بلوندش از

 مقنعه بیرون ریخته بود. 
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توانست بگوید که زیباست اما باز اش هم... میچهره

 لنگید.این وسط یک چیز طبیعی نبود. چیزی می

 

ر تختش ایستاد و نگاهی به پرونده درون زن کنا

 دستش انداخت.

 نداشتی؟ مشکلی صبح از امروز جان، فریسا ـ 

 چشمانش درشت شد. فریسا جان؟ً!

 

 .مزمه کردزیر لب ز

 ـ نه مشکلی نداشتم.

چیزی در پرونده دورن دستش تیک زد و با لبخندی 

که فریسا می توانست قسم بخورد، تصنعی و 

 است، گفت:مصنوعی
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ـ بسیار هم عالی. الان تایم راه رفتنتونه. برید توی 

محوطه یک ربع راه برید. اگر درد و مشکلی داشتین 

 به من خبر بدین حتماً 

 

 حرفش آمد.اخم میان کیاشا با 

 ـ یعنی چی؟ همینطوری بره، راه بره؟

 

 دختر تایید کرد.

ز ـ بله. اگر فردا بخوان ترخیص شن، ما باید ا

شون مطمئن شیم. ایشون این چند روز خیلی سلامتی

 راه نرفتن.

 

   کیاشا از روی مبل بلند شد و به سمت دختر آمد.

 دختر بی اختیار قدمی عقب رفت.
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ی نداره. اگر دستوری بود، مشکل و درد ـ بیمار من،

داد. الان که نداده، پس بذارین به پزشکش صبح می

ه. حالا شحال خودش باشه فردام مرخص می

 بفرمایید بیرون. 

 

توانست ترس را در چشمان فریسا به راحتی می

 دختر ببیند.

ـ آقا توی کار ما دخالت نکنین، برای خودتون دردسر 

 شه.می

 

ی سینه قفل کرد و با هایش را روکیاشا دست

 تمسخر گفت:

شه؟ برو دردسر درست کن ـ برای من دردسر می

 ببینم.
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 پوزخند صداداری زد.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 224پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را در هم قفل کرده بود و دختر از حرص دست

 فشارد.می

 اس. اصلاًـ جناب آژمان، این پرونده کلا نصفه نیمه

نسبت خود شما به عنوان همراه بیمار، مشخص 

رضایت ولی که به بیمارستان تحویل دادین نیست و 

ا دخالت نکنین و اِالا مجبو فیکه. پس لطفاً توی کار م
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شم به پدر و مادر این دختر اطلاع بدم که این می

 چند روز دخترشون کجا بوده؟

های فریسا سوت کشید. این حرفا یعنی چی؟ گوش

 رستار کی بود؟این پ

 

 کیاشا گوشه لبش بالا رفت.

 ـ آفرین ترسوندی من رو. الان کجا فرار کنم؟ 

 ت و غرید:دستش را به سمت در خروجی گرف

 ـ برو بیرون به هر کسی دوست داری، زنگ بزن. 

سرش را جلو آورد و جلو صورت متحیر دختر نگه 

 داشت.

 

ـ از این به بعدم مزاحم تلفنی کسی شدی، بیشتر 

 صدات رو عوض کن لو نری. من خیلی باهوشم.
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 .کرد باز را در  نگاه از دختر و نگاه ترسنانش گرفت و

مونی حکم اخراجتم بدم ا میری بیرون یـ حالا می

 دستت تا بری؟

 

  

دختر نگاه با تنفری به فریسا که گیج و متعجب بود، 

 انداخت و با کوبیدن پاهایش از در بیرون رفت.

 بست. شت سرش با حرصکیاشا در را پ

 ـ جهانگیر، خدا لعنتت کنه.

 

 این را زیر لب گفت و روی مبل نشست.

 آورد.اش را از جیب در گوشی

گفت؟ الان واقعا رفت به زری و ـ این دختره چی می

 محمود زنگ بزنه؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

اش را بالا و پایین کیاشا جوابی نداد. صفحه گوشی

 کرد.

 ترسش بیشتر شد.

ی من رو این رفت دستی دست ـ کیاشا جواب بده.

بدبخت کنه؟ چرا گذاشتی بره؟ اصلاً کی بود که همه 

 دونست؟ چی رو می

 

 پشت  نداد. از روی مبل بلند شد وکیاشا جواب 

 . ایستاد پنجره

هایش بیرون زده بود، از دستش که مشت شده و رگ

 هایش قفل شد.ترسید و لب

 

 ز جا پراند.چند ثانیه بعد، صدای فریاد کیاشا او را ا
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داری نه؟ جهانگیر ـ تو دست از سر ما بر نمی

خجالت بکش. اینقدر تو کار من موش ندوون. به خدا 

گذرم که بی ی زنم زیر همه چی، از ابرو خودم میم

فهمی فهمی حرفم رو؟ میآبروت کنم جهانگیر می

تونم من و تو ذاتمون یکیه، یعنی چی؟ یعنی من می

از تو. دست از سر من بردار. یه مار افعی بشم بدتر 

کنی تو بیمارستان؟ به تو چه که این آدم درست می

 دختره کیه و چیه. 

 

 رده بود. هوا را با فشار به ریه برد.نفس کم آو

ـ پیگیر من بشی، بلایی سر این دختره بیاری و حتی 

یک کلام، حرف با پدر مادرش بزنی، پشیمونت 

 .کنمکنم. به خدا که پشیمونت میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این حرفم رو یادت باشه ببین کی گفتم. از آبرو و  

کشم پایین ببین گذرم ولی تو رو میحیثیت خودم می

 کی گفتم.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 225پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

به نفس نفس افتاده بود. گوشی را پایین آورد تا قطع 

 کند که جهانگیر صدایش زد و گفت:

 ا رو دمت گذاشته؟پ ـ کدوم دختر؟ چته تو؟ باز کی
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 هایش گذاشت و غرید.دستش را روی شقیقه

ـ همین پرستاری که علم کردی بیاد بالا سر این 

دختره که به فرزانه کلیه داده در بیاره ننه باباش 

کیان. خودت رو به اون راه نزن. این ماجرا از طرف 

 خوره، شک ندارم.تو آب می

  

 یالی گفت:خبیای سکوت کرد و با جهانگیر لحظه

ـ من پشیزی برام ارزش نداره اون آدم کیه و تو از 

کدوم جوب برش داشتی و آوردیش. پرستارم 

خواستم امارشو در بیارم جلو شناسم، اگر مینمی

چشم تو نمی اومدم اونقدر آدم دارم که برم جد 

 حالام. بفهمی تو اینکه بدون بیارم در رو آبادش  و

 بالته، من کار دارم.دنا کج و کی بگرد دنبال برو

  

 ای مکث کرد و کیاشا در سکوت گوش داد.لحظه
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قدر به من بدبین نباش کیاشا... دوست و ـ این

دشمنت رو بشناس. من اگر دوستت نباشم، دشمنت 

 وقت نبودم.هم نیستم، هیچ

  

دار جمله آخر را با صدایی گفت که غم داشت و خش

 .کرد قطع را گوشی بود. 

پایین آورد و آن را درون جیبش سر  رای کیاشا گوش

 داد.

فریسا با چشمانش گشاد شده روی تختش نشسته 

 بود.

 ـ بابات بود؟

  

 کلمات ناباورانه ادا شدند و جوابی نگرفتند.

کیاشا به سمتش برگشت و فریسا با دیدن چشمان 

 سرخش عقب کشید و زبان قفل کرد.
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 شی تا برگردم.ـ از روی تختت بلند نمی

  

که مهلتی به فریسا بدهد، پا تند کرد و از اتاق آنی ب

 بیرون رفت.

خبری از سر نیم ساعت بعد را در دنیایی از بی

گذراند. دلش پیچ و تاب خورد و بالا و پایین شد و 

هر بار یک فرضیه در ذهنش شکل گرفت و حالش را 

 بد کرد. 

  

نتوانست به حرف کیاشا عمل کند و سرجایش بماند. 

 ند دور و اطرافش چه می گذرد یا نه؟داب حقش بود

  

 از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون آمد. 

داشت. به قدم هایش ار آرام و با احتیاط برمی

 اطرافش نگاه کرد. خبری از کیاشا نبود.
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 اون پرستار کی بود؟

جلو آمد و با نگاه به دنبال کیاشا گشت. نبود. 

 استرسش بیشتر شده بود. 

 فت و از در خارج شد.ر پایین ربا آسانسو

  

 ساعت ملاقات تمام شده و بیمارستان خلوت بود. 

چرخی اطراف خودش زد. بلایی سر دختر نیاورده 

 باشد؟ کجا بود؟ 

اینقدر به دور و اطراف نگاه کرده بود که سرش گیج 

 رفت.می

  

مستاصل به دیوار اورژانس تکیه داد. دیگر 

که صدای جیغ  دانست کجا می تواند برودنمی

 کوتاهی شنید. 
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فوراً تکیه از دیوار گرفت و گوش تیز کرد اما دیگر 

 چیزی نشنید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 226پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ضربان قلبش بالا رفته بود. به حسش اطمینان کرد و 

به سمت راست حرکت کرد. جلو بیمارستان محوطه 

ه آنها چمنی بود که درختان بلندی داشت و ورود ب

 ممنوع بود. 

  

چشمی در اطرافش گرداند و از دو پله پایین رفت و 

 ها شد. صدا از همین طرف بود.وارد چمن
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ای تنومند بلند با تنه جلوتر رفت. نگاهش به درختی

های اطراف تنه درخت را در آفتاب خیره ماند. سایه

عصرگاهی دید و ترس به جانش افتاد. آب دهانش را 

 جلو رفت. پایین داد و 

  

ها را یک قدم مانده به درخت ایستاد. پچ پچ

 شنید.می

زنی. گریه و زاری ـ جواب داد، عین آدم حرف می

 نداریم، فهمیدی؟

  

کیاشا بود. صدای کسی دیگری را نشنید و صدای 

 چند ثانیه بعد صدای زنی آمد.

 ـ سلام سهیلا، چی شد؟

 سکوت شد و بعد صدای پرستار را شنید.
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جون. شما اطلاعات همین دختره رو نازی  ـ سلام

 خواستین دیگه؟می

  

نازی... نازی... کمی طول کشید تا به یاد بیاور، نازی 

کیاشا که آن روز دعوایشان کیست. دوست دختر 

 شده بود.

کشیدی ـ آره دیگه. فهمیدی کیه؟ ببین باید آمار می

ازش ببینی مامان باباش کیه و از کجا کیاشا پیداش 

 ؟ گاف ندادی که؟ فهمیدی؟ کرده

  

لب گزید تا صدایش در نیاید. انگار تماس قطع شده 

بود. صدای دختر را شنید که تند تند و یک نفس 

 زد.حرف می

ـ دیدین؟ به خدا من بی تقصیرم آقای دکتر. من 

هشت سال بدون هیچ خطایی اینجا کار کردم. دعوا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ط شما و نازی به خودتون ربط داره. اصلاً من غل

. نبرین رو من آبرو  .کنین ول رو  کردم. توروخدا من

 زنگ شما به که شدم پشیمون صبح همین اصلاً من

یدم. من به نازی ترس. بگم چیزی نتونستم اما زدم

 . کردم قطع قول داده بودم برای همین 

  

 ـ فعلا هیچی نگو.

 لرزید.صدای کیاشا از حرص می

ست، دختر که حالا فهمیده بود اسمش سهیلا

 بغضش ترکید.

دونستم شما تو ـ تو رو خدا... من اصلاً نمی

رم. گیرم و میام یه آمار میبیمارستانین. گفتم می

ما بفهمم که جریانش چیه. منم تا نازی گفته بود حت

رفتم. آخه اونم حتماً شب فقط شیفت بودم و باید می

 شه؟نگرانتونه، حالا بفهمه، مگه چی می
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 تر رفت.صدای کیاشا بالا

 گم ببند دهنت رو...ـ می

کیاشا تکان خورد و فریسا دیگر نتوانست صبر  سایه

 کند. 

تنه درخت جلو آمد و کیاشا را دید که دستش را روی 

تکیه گاه کرده بود و روی تن دخترش که در خودش 

 جمع شده بود، سایه انداخته بود.

  

 صدایش پر خشم و نفرت بود.

ست بلند کنم یا حرفی ـ عادت ندارم روی زنی د

تونی بکنی ترین لطفی که الان مینم. پس بزرگبز

 اینه که دهنت رو ببندی قبل اینکه دهن من باز شه.

  

 لرزید. میتن دختری 
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 فریسا دستش را روی بازو کیاشا گذاشت.

 ـ لطفاً ولش کن.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 227پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

او برگشت که  سر کیاشا طوری با سرعت به سمت

های گردنش را صدای داد مهره فریسا احساس کرد

 شنید. 

 هایش سرخ بود.چشم

 ـ مگه نگفتم بیرون نیا... مگه...
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دستش را از روی بازو او برداشت و دست را به 

 نشانه تسلیم بالا برد.

ـ یه لحظه وایسا. فعلاً ول کن این دختره رو. من 

   چی رو شنیدم.همه

  

ود، به سمت فریسا چرخید و کوت کرده بسهیلا که س

 با زاری گفت:

ـ خانم تو رو خدا بگید کاری به کار من نداشته 

زنن. باشن. اینجا همینطوری هر روز زیر آب منو می

این کارم رو گزارش بدن، حتماً من رو اخراج 

 کنن.می

  

شد و قبل آنکه فریسا چیزی بگوید، کیاشا خم 

زد و از میان دو فکر دستش را وسط قفسه سینه او 

 اش غرید:هبهم قفل شد
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کردی. ـ فکر این رو باید قبل اومدن به اون اتاق می

اومدی آمار من رو دربیاری؟ جلو من نقش بازی 

 ام؟کی من دونیمی اصلاً تو  کنی؟می

  

دختر از ترسش قالب تهی کرده و با چشمانی گشاد 

 زل زده بود. شده به کیاشا

دختر  شا را که روی سینهفریسا محکم مچ کیا

 نشسته بود، گرفت.

 کرد. سردش بود و کیاشا تمامش نمی

  

 با حرص و بی حوصله گفت:

 این  ـ جناب آقای دکتر کیاشا آژمان اگر لطف کنی و

 و کنی ول رو میوفته پس داره الان همین که بدبختی

کنیم که چه  فکر بالغ آدم دوتا مثل تا عقب بیای

اون دوست دختر اسکلت خاکی به سر خودت و 
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فانه تره، تا خفت کردن این بیچاره که بگیریم منص

 فقط بلد نبوده بگه نه. ولش کن این بدبخت رو. 

  

کیاشا به طرفش سر چرخاند. فریسا با دیدن 

لرزید، کمی چشمان سرخ و فکی که از حرص می

برداشت و  عقب نشینی کرد. دستش را از روی مچ او

 ن کرد.خواهش را در لحنش عجی

ای نیست. فقط اومده ببنیه ننه بابای ـ بابا این کاره

خوای بکشیش؟ ولش کن دیگه. ان. الان میمن کی

 تو اعصابت از دست اون دختره... اسمش چی بود؟

  

 ای فکر کرد.لحظه

ـ ها نازی... تو اعصابت از دست نازی خورده، ریختی 

بره. دو قرون حقوقش رو قطع سر این؟ ولش کن 

 شی؟ راحت میکنی 
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فشار دست کیاشا از روی سینه دختر کمتر و کمتر 

 شد. 

چند ثانیه بعد که خیره به فریسا عقب آمد و دستش 

را پایین انداخت، دختر خودش را جمع و جور کرد و 

 ایستاد.

  

های روی گونه هایش را پاک کرد با کف دست اشک

 گزاری رو به فریسا گفت:سپاسو با لحن 

اش کن گزارش و رو خدا راضید نکنه. تـ دستت در

 من رو به کسی نده... من...

  

 فریسا بی حوصله سر جنباند.

کنی چرا؟ برو پی زندگیت ـ بیخیال اینقدر شیون می

 دیگه تا پشیمون نشده...
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اش از زیر چشمی به کیاشا نگاه کرد که دو پره بینی

های هم فاصله گرفته و صدای نفس عصبانیت از

 شکست.ش سکوت را میاعصبی

ات رو بگیره منم ولت ها... دوباره یقهـ این آژمانه

رم، سردمه... جونت رو بردارو فرار کن کنم میمی

 فعلاً.
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دختر، با حرف فریسا هل شد و خودش را عقب 

 کشید. 
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 یش زد.فریسا صدا

 ـ دختره... ببین.

  

 کرد. سوالش نگاهی

داره. کیاشا هم من رو ـ بابام اوستاس. مامانم خونه

 تو خیابون دید اولین بار.

  

 کیاشا با حرص صدایش زد.

 ـ فریسا...

  

 دستش را بالا آورد و به علامت خداحافظی تکان داد.

 ـ برو... همینارو بگو. حقیقتم هست. فعلاً.

  

 ترسیده سری به نشانه تایید تکان داد و با دودختر 

 از آنجا دور شد.
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 به سمت کیاشا برگشت. حالش کمی بهتر بود.

ـ حالا تو موندی و اون دوست دختر باهوشت. برو هر 

 خوای سرش بیار.بلایی می

  

 نگاه گنگ کیاشا را که دید، نیشش را باز کرد.

ببین من ـ حالا خودت رو شبیه این یتیما نکن. 

نخوردم نون گندم ولی بسیار دیدم دست مردم، 

دونم ربطی داشت یا چی، ولی بدون که در زمینه نمی

ابط عاشقانه دکترا دارم. حالا بیا بریم داخل قبل رو

کنم با اون اینکه من قندیل ببندم، یه فکر برای تو می

 دختره.

  

 کیاشا سری به معنای تاسف تکان داد.

 ای. ـ تو واقعاً دیونه
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 گفت و گوشی را از جیبش در آورد.

 ای رفت.رهغفریسا چشم

ـ نه تو باهوشی که فقط دنبال اینی مقصر کیه زنگ 

 بزنی تهدیدش کنی.

  

رفت، کیاشا محل داد و همانطور که با گوشی ورم ی

 جلو جلو حرکت کرد.

تا هم نرسیده بود که صدای هایش به پنجتعداد قدم

د و به دنبالش صدای افتادن آخ بلندی در فضا پیچی

 چیزی روی زمین. 

ب چرخید و با دیدن تن فریسا که ه به عقوحشت زد

جان به تنه درخت تکیه داده بود، چشمانش گرد بی

های رفته را در کسری از ثانیه برگشت و شد و قدم

 جلوی پای فریسا زانو زد.
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 باز بود.چشمانش نیمه

 رد داری؟ـ فریسا خوبی؟ چت شد؟ ضعف کردی؟ د

  

 سرش را نا محسوس بالا و پایین کرد.

 یف بود.ش ضعصدای

ـ ضعف کردم، الان هم سردم شد، فکر کنم پاشیدم 

 از هم.

  

 ای چشم بست و فکر کرد. کیاشا لحظه

یک دستش را زیر گردنش فریسا انداخت و دیگری 

 را زیر پاهایش.

  

از زمین که بلندش کرد، چشمان فریسا کامل باز شد 

 جیغ زد.و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ین بی کنی؟ هی من رو بذار زمین. اـ داری چیکار می

 ایه؟ناموس بازیا چیه؟ مگه فیلم ترکی
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 کیاشا ایستاد و با چشمانی سوالی نگاهش کرد. 

ای که داده بود، شد. لب تازه متوجه سوتی

 .شد مظلوم وصدایش  گزید

زدی. تنها خوب تو داشتی گند میـ چیز... ببین... 

من بود. ولی بیا واقع راهش غش کردن مصنوعی 

نگ بزنی فحش بدی بین باش. بریم داخل و با فکر ز
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بهتره یا بی فکر و یهو زنگ بزنی فحش بدی؟ قطعاً 

 گزینه اول. پس بیا بریم داخل.

  

دو دست کیاشا که از زیر بدنش شل شد، فریسا 

 شار داد.چشمانش را بست و محکم ف

فتم ـ به ناموسم قسم، از اینجا ولم کنی، من بیو

بلدم. زنگ زمین ناکار شم، اسم مامان باباتم الان 

 پس. بدنا رو امدیه بیان فرزانه  زنم جهانگیر ومی

 بریم بیا بعدم. زمین بذار و کن حمل احتیاط با رو من

 دوست با ببنینیم هم رو بریزیم رو مغزامون داخل

 ت باید چیکار کنیم؟انیشتن دختر

  

شا ببیند که صدای سکوت کرد تا عکس العملی از کیا

 د و به دنبالش صدای طلبکار نگهبان.سوت بلندی آم

 کنین؟ـ شما دوتا دارین اونجا چیکار می
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کیاشا دستش که زیر پاهای فریسا بود را پایین آورد 

 و او را روی زمین گذاشت.

به پیرمرد فریسا صدایش را صاف کرد و نگاهش 

 نگهبان افتاد که لبه چمن ایستاده بود.

با این لباس گشاد آبی که تن من کردین که  اجیـ ح

ایم خاطرت جمع. شه کاری کرد. ما هم داریم مینمی

 برو به کارت برس.

  

 ای به پهلو کیاشا زد و جلوتر راه افتاد.با دست ضربه

  

بالا رفتن هایش را کند کرد. به دو پله که رسید، قدم

 از پله برایش سخت بود. پایش را که روی پله اول

گذاشت، کیاشا کنارش قرار گرفت و دستش را زیر 

 اخت.بازویش اند
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 ـ برو بالا.

  

 نفسش را با آسودگی از دهان خارج کرد. 

هایی که روی جا منتظرشان بود. با دستپیرمرد همان

 سینه قفل شده بود.

فریسا دستش را از بازو کیاشا کنارش که رسیدند، 

 ت:کشید و معذب از نگاه خیره پیرمرد، گف

ـ حاجی برو دنبال بقیه کارات دیگه. چرا مثل گشت 

کنی. ارشاد زوم کردی رو ما؟ داری اشتباه فکر می

 ببین من که خودم بیمارم و اصلاً این پسره...

  

اش دستش را به سمت کیاشا گرفت که با جای خالی

  روبرو شد.

گیج نگاهی به اطرافش انداخت و او را دید که دارد 

 رود.ان میبه سمت بیمارست
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 ـ بیمار بخش اعصاب و روانی؟

  

پیرمرد سوال را با ترحم پرسید و چشمان فریسا گرد 

 شد.

دیگر ماندش جایز نبود. جواب پیرمرد را نداد و کمی 

 پا تند کرد تا به کیاشا برسد. 

ه او رسید و شاکی رو به جلو در ورودی بیمارستان ب

 او که داشت با خونسردی راه می رفت، گفت:

 رفتی، مردِ فکر کرد مال تیمارستانم.  ـ

  

العملی نشان نداد. صدایش را پایین تر کیاشا عکس

 آورد و زیر لب با خودش غر زد.

ـ هی بدبخت فریسا، پیشونی سیاه. می نشستی 

ذاشتی ینداختی روی پات. اینم متوی اتاقت، پا می

دختره رو بکشه، بشه قاتل و جانی. الان اینطور 
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کشی از دل وابت رو نده. هر چی میتونست جنمی

 پاکته دیگه... من...

  

حرف در دهانش ماسید، وقتی دست کیاشا روی 

 چشمانی قرار گرفت.

 وول خورد و شاکی گفت:

 هام رو ول کن.ـ چته؟ چشم

رهایش  کیاشا صورتش را به سمت دیوار چرخاند و

 کرد. پشت سرش ایستاد.

ی برن، اوضاع ـ چند ثانیه سر نچرخون. دارن بیمار م

 شه.خوبی نداره. حالت بد می

  

دلش زیر و رو شد. زبانش قفل شد. خوب بود که 

 کند.حواسش بود، خون حالش را بد می
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گوشش بود، در را باز کیاشا درحالی که گوشی دم 

 .شد اتاق وارد  کرد و

ا روی تخت پاکت بزرگی که به دست داشت ر

 به کاغذ روی آن کرد.ای گذاشت و اشاره

 ـ باشه. بگو فردا بیاد برای مصاحبه و استخدام. 

  

 فریسا نگاهی به کاغذ انداخت. 
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های ترخیصش لبخند عمیقی روی لبش نشست. کار

 تمام شده بود.

درون پاکت انداخت. یک هودی گلبهی بود، نگاهی به 

 شلوار جین یخی و کلاه بافت سفید.

ـ نه الان که اومدم دنبال فریسا. مرخص شده 

رم رستوران ولی به مصاحبه ببرمش خونه، بعد می

 رسم. بگو همون فردا بیاد.نمی

  

 فریسا بشکنی زد و کیاشا به سمتش برگشت.

 اشاره ای به پاکت کرد.

 آوردی؟ـ اینا چیه 

  

کیاشا بی توجه به او نفسش را بیرون داد و به آدمی 

 ود، گفت:که پشت خط ب

 دم بهش گوشی رو.ـ باشه می
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 گوشی را به سمت فریسا گرفت و بی حوصله گفت:

 ـ سهیله.

  

های فریسا نشست و گوشی لبخند گشادی روی لب

 را وی گوشش گذاشت.

فنچتون، پرنیا ـ سلام. چطوری؟ پریسا خوبه؟ اون 

 خوبه؟ سلام می رسونن؟

  

 سهیل کوتاه خندید.

م اما انگار تو بهتری ـ سلام. مرسی همه خوبی

 مرخص شدی.

  

 برق چشمانی و گرداند اتاق اطراف تند را نگاهش 

 .زد
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 کنم. ـ آره. دارم از اینجا نجات پیدا می

  

 تر آورد.صدایش را پایین

جناب دکتر آژمان فعلا ـ البته فقط از اینجا از دست 

 خلاص نشدم.

  

 کیاشا که پشت پنجره ایستاده بود، به عقب چرخید.

 ـ من می شنوما.

 فریسا صدایش را بلند کرد و با طنز گفت:

 خواستم تست شنوایی بگیرم ازت.ـ می

  

 و رو به سهیل ادامه داد:

خوام تا در رکاب دکترم، قول خونه شما رو ـ می

 و ببینم.بگیرم بیام فنچتون ر
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ـ اتفاقاً اون دکتری که الان بغل دستته فردا شب 

 باهاش.خونه ما دعوته، تو هم بیا 

  

 بشکنی زد و به عقب برگشت.

کیاشا یک دست در جیب شوارش سر داده و به 

 پنجره تکیه داده بود.

 چشم ریز کرد.

 ـ نگفته بودی فردا شب مهمونی دعوتی دکتر.

  

 صدایش را بالاتر برد.

 د. پس منم همراه دکتر میام دیدنتون.ـ حل ش

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 231پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

تکیه از پنجره گرفت و قدمی جلو آمد. بعد از شا کیا

بازی فوتبالی که باهم دیده بودند، سهیل فریسا را 

کاملاً پذیرفته بود و اعتقاد داشت دختر بسیار خوب و 

 است. قابل اعتمادی

  

چشمش به جلو آمدن کیاشا بود که فریسا یک 

 صدای سهیل را شنید.

بودم، بهت ـ بیا منم اون عکسی که قولش رو داده 

 نشون بدم.

  

بی اختیار چشمانش ستاره باران شد و با ذوق 

 خندید.
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 ـ ایول. حله فردا شب اونجاییم. فعلاً.

  

 کیاشا دستش را جلو آورد و بیخیال گفت:

 در ذوق کردی؟ـ بده گوشی رو. چی گفت اینق

  

 گوشی را در دست کیاشا گذاشت.

 های شادی و ذوق در صدایش هویدا بود.رگه

ت فردا شب بریم عکسش با رونالدو رو هم گفـ 

 ده.نشونم می

  

 گوشه لب کیاشا همراه جفت ابرویش بالا رفت.

 ـ آهان.

 ای رفت.غرهفریسا چشم
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ـ خیلی بی احساسی که عکست با رونالدو رو از روی 

 گوشیت پاک کردی. 

  

 بالا شانه  کیاشا گوشی را داخل جیبش سر داد و

 .انداخت

م عکس رو هم به د. همون موقع هـ برام مهم نبو

 زور سهیل گرفتم.

  

 ای به پاکت لباس کنار فریسا انداخت.اشاره

 ـ لباسات رو بپوش بریم. 

  

 تازه جمع پاکت کنارش شد. نگاه فریسا 

ـ راستی این رو از کجا آوردی؟ لباسای خودم نیست. 

 نوئه.
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 کیاشا به سمت در چرخید.

رو بیارم. از همین  ـ وقت نداشتم برم لباسای خودت

 تم.اطراف گرف

 گیره گذاشت و به عقب چرخید.دستش را روی دست

 ـ هودی، شلوار جین و کلاه بافت. درسته؟

  

فریسا با چشمان حرصی نگاهش کرد که کیاشا یک 

 پایش را از اتاق بیرون گذاشت. 

 انگار که چیزی یادش آمده باشد، سر چرخاند.

 سته.بام هست، تهـ یه چیزای دیگه

  

 گفت و فرز در را پشت سر خودش بست.

فریسا گیج از جمله آخر کیاشا، بسته را روی تخت 

 چپه کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ...هودی، شلوار، کلاه و 

  

 چشمانی گرد شد. لباس زیر؟ 

 زیر لب غرید.

 ـ پسره پاک دیوانه شده.

  

از روی تخت پایین آمد و قدمی به سمت در برداشت 

 که سرجایش خشک شد.

گفت؟ تو به چه حقی اهرو چه میرفت در رحالا می

 شد؟برای من لباس زیر خریدی؟ موضوع بدتر نمی

  

ش را به هایش را محکم روی هم فشرد و لبچشم

 دندان گرفت.

 ها را با حرص تن زد.برگشت و لباس
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اش گذاشت و همانطور که دستش را روی جای بخیه

داد، روی لب و آهسته به خودش فحش می زیر

 نشست.صندلی جلو 

  

کیاشا حرکت کرد و فریسا سرش را به صندلی تکیه 

 بست.داد و چشم 

 پسره احمق. روی صندلی وول خورد. 
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ها سایزش بودند بی آنکه لباس طبیعی بود که تمام

 سایزش را بداند؟ خودش جواب داد.

  

ده بود دیگر. طبیعی بود. یک عمر خارج زندگی کر

ها را برای یکی انواع اقسام لباسلابد اونجا هر روز 

 خریده و...می

روی افکارش پیشبا باز کردن چشمانش، از 

 جلوگیری کرد.

 ـ خودت رو اذیت نکن.

  

 حرف کیاشا بود که در نهایت آرامش ادا شده بود.

 در دلش حرص خورد اما به سمتش برنگشت.

کردم ناراحت ، فکر نمیـ برای من این چیزا طبیعیه

 شی.
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 خیز سمتش به و نیاورد طاقت! بود طبیعی پس 

 :گفت تخس و برداشت

 م. نشد ناراحت  ـ

  

کیاشا پشت چراغ قرمز ایستاد و به سمت او 

 برگشت.

 ـ معلومه. 

  

این مرد درکی از خجالت نداشت؟ نفسش را کلافه 

 خواست بحث را ادامه دهد:بیرون داد. نمی

 مدن من، مهراد اومد چی شد؟بح قبل اوـ امروز ص

 فریسا کمی فکر کرد.

ـ هیچی. یکم حالش گرفته بود که منم چیزی نگفتم 

تر برخورد کردم. اونم گفت می تونی کم رسمیی
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مرخص شی و یه سری نکاتی که باید رعایت کنم رو 

 بهم گفت. 

  

کیاشا سری تکان داد و فریسا خجالتش را فراموش 

 سید:کرد و کنجکاو پر

 ـ چیزی شده؟

  

 سرش را به دو طرف تکان داد و با آرامش جواب داد.

 ـ نه.

 اش تکیه داد.به صندلی

 اصلاً به من چه، رفیقت خله.ـ 

  

 چراغ سبز شد و کیاشا پایش را روی پدال گاز فشرد.
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ـ زنگ زد آقای مجری... زنگ زد... بالاخره زنگ زد. 

؟ الو سلام... یه نفر به من زنگ زد اقای مجری... بره

 بره؟

  

 اش بیرون کشید.اش را از جیب هودیگوشی

 ب داد.زری بود. لبخند روی لبش جان گرفت و جوا

 ـ جونم زری؟

  

 صدای گریه زری پشت گوشی خشکش کرد.

ـ فریسا کجایی مادر؟ فریسا بابات... فریسا 

 محمود...

 جان از تنش رفت. 
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 تمام وجودش فریاد شد.

ـ یا خدا... چی شده زری؟ محمود کجاست؟ چی 

 گی؟می

 

 روی تمرکز کوبید. کیاشا شوکه شده پایش را

 ریخت.گریه زری اعصابش را بهم می

 ـ بیمارستانیم.

 

 های پشت سرشان بلند شد.صدای بوق ماشین
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 ـ کدوم بیمارستان؟ چش شده مگه؟

 

ریسا بلند تر فریاد صدای زری قطع و وصل شد و ف

 زد.

ـ زری کجایی؟ درست حرف بزن... بابام چش شده؟ 

 بیمارستان برای چی؟محمود کجاست زری؟ 

 

 رعشه به جانش افتاده بود. نالید.

 ـ تو رو خدا به حرف بیا زری.

 

کیاشا ماشین را گوشه خیابان کشیده و پارک کرده 

 بود.

 ـ ما... الان یک ساعته اومدیم بیمارستان...
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 میان حرفش آمد.

 ـ خب... بقیش. بابام چش شده؟

 

 ا بالا کشید.اش رتر شده بود. بینیاش آرامزری گریه

هاش مشکل داشت و ـ ه...هیچی. دیدی که ریه

هاش خیلی زد. از دیروز سرفهگهگاهی سرفه می

شدید شد. دیشب تب و لرز کرد. باز گفتم خوب 

فسش شه اما از صبح حالش خیلی بدتر شد. نمی

اومد. نفس تنگی گرفته بود. من و درست بالا نمی

 ارستان... طلعت ترسیدیم. طلعت گفت بیاریمش بیم

 

 بار دیگر به گریه افتاد.

هاش گه ریهـ الان یک ساعته رسیدیم. دکتر می

 عفونت کرده. عفونت ریه.
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هایش خارج شد و ای از میان لبوای خفه

 هایش روی هم افتاد.چشم

 که صدایش خش برداشته بود.  اد زده بوداینقدر فری

 ـ الان کجاست؟ چطوره حالش؟ کدوم بیمارستانین؟

 

اش را بالا کشید و با همان صدای تو زری بینی

 و گرفته اش جواب داد. دماغی

ـ الان نفسش بهتر شده. از این ماسکای اکسیژن 

گذاشتن روی صورتش. دکتر گفت فعلاً باید تحت 

 سه روز. نظر باشه. حداقل دو

خواستم نگرانت کنم، تو الان که کاری از به خدا نمی 

کنم فریسا. من کته میدستت برنمیاد ولی دارم س

دست تنها اینجا چیکار کنم؟ این عفونت کوفتی چی 

 بود وسط زندگی ما.
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 ها را شنیده بود. زری حق داشت.شنیدنی

 کوتاه گفت:

 ـ اسم و ادرس بیمارستان رو پیامک کن. درستش

 کنم.می

 

بی آنکه منتظر جواب زری بماند گوشی را قطع کرد 

 . آورد پایین  و

حرف او را ا برگشت که سوالی و بیبه سمت کیاش

 کرد.نگاه می

 

شم. برای لباسام باهات جا پیاده میـ من همین

 کنم، بیام چمدونم رو بگیرم ازت.هماهنگ می
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دستش را روی دستگیره در گذاشت که کیاشا قفل 

 ها را زد.رد

 

شاکی به سمت او برگشت. حالش خوب نبود. کاش 

 کیاشا می فهمید.

 خوام برم.کنی؟ باز کن میرو قفل میـ چرا در ها 
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 کیاشا با آرامش دستش را بالا آورد.
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ذارم بری. یهو وسط خیابون ـ تا نگی چی شده نمی

 بری؟ خوایپا شدی کجا می

  

کرد کرد. احساس میحتی صدای کیاشا اذیتش می

 شوند.های مغزش یک به یک پاره میمویرگ

 خوام برم کاباره.کنی؟ میـ خودت چی فکر می

  

 ای به در زد.پوزخندی زد و ضربه

 .رو لعنتی این کن باز. بیمارستان برم خواممی ـ 

 کیاشا بار دیگر با آرامش پرسید:

  ـ بابات چش شده؟

  

 اختیار صدایش بالا رفت. منفجر شد.بی
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نیست. ـ بابام روی تخت بیمارستانه. حالش خوب 

اد و اون وقت منِ احمق نشستم کنار نفسش بالا نمی

کنم. باز کن این تو دارم سر باز کردن در بحث می

 لعنتی رو.

  

 هایش درهم قفل شد.کیاشا دستش را بالا آورد. ابرو

ر رو طقی فکر کن. من این دـ آروم باش فریسا. من

هم باز کنم تو نمی تونی بری بیمارستان. می خوای 

بگی کجا بودی که نیم ساعت بعد رسیدی بری 

 اونجا.

  

توجه به حرف او تند تند دستش را روی فریسا بی

های جلو ماشین کوبید و بعد فشار دادن یکی از دکمه

 شد. آنها، قبل آنکه کیاشا جلویش را بگیرد، درها باز
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 فرز در را باز کرد و خودش را پایین انداخت. 

هایش از ید و چشمهایش پیچدردی در جای بخیه

 اطرافش به نگاهی  درد لحظه ای روی هم فشرد،

 تعداد اما کرد دویدن به شروع. کردمی فرار باید. کرد

 پشت از کیاشا که بود، نرسیده دوتا به هایشقدم

 .رساند او به را شخود و گرفت را اشهودش کلاه

 ـ وایسا.

  

 جیغ زد.

 ـ ولم کن.

  

او را نگه داشته بود، کیاشا همانطور که یقه لباس 

 فریسا را دور زد و جلویش ایستاد.

صدایش کمی بلند شده بود اما نه به بلندی فریادهای 

 فریسا.
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تونی گم نمیخوای بری؟ میـ کجا ولت کنم؟ کجا می

 هران نیستی!بری فریسا. تو بهشون گفتی ت

  

 دستش را در هوا تکان داد.

هشون دروغ ـ ولم کن. اونا همین الان هم فهمیدن ب

 گفتم. 

  

 کلافه سرش را به دو طرف تکان داد.

دونن کلیه ات رو دونن دروغ گفتی اما نمیـ می

 فروختی.

  

 کمی مکث کرد.

کنی. روز اول فقط از ـ بفهم فریسا داری چیکار می

ات چیزی نفهمن الان که خانواده من یه قول گرفتی
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ی شکم داری کجا بعد چهار روز عمل با این بخیه رو

 ری؟ می

  

 دیگر جان فریاد زدن نداشت. نالید:

ـ آقای دکتر آژمان، کار من و تو با هم تموم شده. من 

گی این تویی که می چیفهمم تو باید برم. من می

یل اون دونی دلفهمی دلیل کارای من چیه و نمینمی

های زری چیه. ولم کن برو پی زندگیت، منم برم زجه

 زندگی خودم. سر کار و
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نگاه کیاشا سخت و گرفته شد. صدایش گیج و مات 

 هایش بیرون آمد.برده از میان لب

 فهممت؟چرا هیچ وقت نمیـ 

  

 لبخند فریسا درد داشت.

 فهمی.ینه که نمینیستیم، واسه ا ـ چون از جنس هم

 ای فکر کرد.لحظه

 ـ وایسا...

  

 شماره و  اش را از جیب هودی اش در آوردگوشی

 .گرفت را طاهر

 کیاشا منتظر نگاهش کرد.

تماس را روی بلندگو زد و صدای طاهر خیلی زود به 

 تایشان رسید.گوش دو
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 ـ جونم فری؟

  

 ـ سلام طاهر کجایی؟

 . واسه چی؟ـ اومدم پیش رفقا

  

اش را بالا اش برد و بینیدستش را داخل جیب هودی

 کشید.

ـ طاهر محمود رو بردن بیمارستان، زری الان زنگ 

 زد با طلعت یکی دو ساعت پیش بردنش. 

  

 طاهر میان حرفش پرید.

 ـ یا حضرت عباس... برا چی؟

فریسا نگاه کوتاهی به کیاشا کرد که با اخم روی 

 د.کرصورت نگاهش می
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ـ عفونت ریه... دکترا گفتن باید چند روزی بستری 

زری زنگ زده بود، چند روز انگار مریض بمونه. الان 

بوده دیشب حالش خیلی بد شده ولی الان زنگ زد 

 کرد.من، یه بند داشت گریه می

  

 سکوت کرد و طاهر نچی کرد.

ـ لابد تو پول پذیرشش مونده دیگه. کدوم 

 ذیرش چند باید بده؟بیمارستانه؟ نگفت برا پ

  

 فریسا تلخندی زد و گوشی را بالا آورد.

ن الان یه مشکلی برام پیش اومد طاهر بهت ـ م

 زنم. گوش به زنگ باش.زنگ می

و قبل آنکه طاهر حرف دیگری بزند، گوشی را قطع 

 کرد.
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اش، کمی رنگ به کیاشا نگاه کرد که حالا نگاه گرفته

 تعجب گرفته بود.

 داد و تلخ خندید. صورت او تکانگوشی را جلو 

فهمیدی زری ـ دیدی؟ اگر از جنس هم بودیم می

سوخت و فقط چرا وقتی محمود تو تب و لرز می

خودش بالا سرش بود زنگ نزد، چرا وقتی نفسش 

بند اومده بود زنگ نزد تا گریه کنه؟ الان زنگ زد که 

اش کردن... خطر از سر محمود گذشته و دکترا دوره

دونه دوتا آدم کار بلد بالا سرشن، ه حداقل میالان ک

 ای نداره.ربهنه خودش که هیچ تج

  

اش را در کیاشا در فکر بود. فریسا باردیگر گوشی

اورد و دستش روی اسم طاهر ماند که کیاشا گوشی 

 را از دستش قاپید و داخل جیب خودش انداخت.

 رم.ـ خودم می
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 بالا آورد. اشرا از دست خالی اشنگاه عصبی

 ـ کجا؟

  

 با خونسردی گفت:

 رم.بیای. خودم می خوادـ بیمارستان. تو نمی
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 فریسا به سمتش خیز برداشت و با تمسخر گفت:
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خوای بری بگی من ـ تو دقیقا چکاره حسنی؟ می

ام؟ شدی پتروس فداکار که دستت رو توی هر کی

 کنی؟ ولم کن دیگه... گی من میسوراخ زند

  

 اش را تکان داد.دست دراز شده

 رو.ـ بده گوشی

  

 داد.دیگر داشت آرامشش را از دست می

دستش را روی شانه فریسا گذاشت و او را عقب 

 عقب برد.

 فریسا نگاهی به چشمانی سرخ او کرد. 

 پشت فریسا که به ماشین خورد، رهایش کرد.

  

 از را دستش اس تنش ایستاد. قدمی جلو آمد و مم

 .نخورد تکان تا برنداشت فریسا شانه
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 پری تا حرفم تموم بشه.ـ بین حرفم نمی

  

هشداروار گفت و دست آزادش را روی شانه دیگر 

 ستش در نرود.فریسا قفل کرد تا از د

 کلمات را تند تند کنار هم چید.

ـ من و تو از جنس هم نیستیم، قبول نگران پدرتی، 

اما فعلاً این حرفا رو بذار کنار. تو الان بری  قبول

رستان جز اینکه همه بفهمن تو عمل کردی و بیما

دونی تونی بکنی. خودتم میحالت خرابه کاری نمی

ام نداری و اگر ندازیاتونی بکنی. لابد پسکاری نمی

زنی کنی که بازم فکر کردی می تونی بری مترو جیب

کار پر هیجان بکنی، در اشتباهی، بخوای بدویی و 

ریزی می کنی و نهایت شن، خونهات نابودم یبخیه

 کنی.گوشه خیابون غش می
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 نفسی گرفت.

ـ پس به حرف من گوش کن. رفتن تو به اون 

بیمارستان، هیچ سودی نداره. تو رو می رسونم خونه، 

تونی اینطوری بگی رم بیمارستان. لااقل میخودم می

، یکی دو روز برگشته من رییسم تهران کار داشته

 بهش گفتم بیاد اونجا. 

  

فریسا خواست حرفی بزند که کیاشا دستش را بالا 

 آورد.

کنم. رم اونجا. کارای پذیرشم میهیس... میـ 

پتروس و دهقان فداکارم نیستم. تو جون مامانم رو 

خوام جبران کنم. پول نجات دادی الان فکر کن می

هم که دادم، فاکتور ای رو پذیرش و هر چی دیگه

 گیرم بعداً.کنم ازت میمی
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 .کرد ماشین به ایاشاره 

خوای بزنی ر باز نمیرسونمت. اگـ حالا سوار شو می

 تو سرم که از جنس تو نیستیم.

  

 چشم از سبز فریسا گرفت و قدمی عقب آمد.

 

او را رها کرد و به سمت در راننده رفت و صدای بهم 

گوشش رسید. رامش کرده  خوردن صندلی ماشین به

 بود.

***   

 جلوی خانه ایستاد.

 ـ همین جاست پیاده شو.
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 نگاهی به اطرافش کرد.

شت. اینجا کجاست؟ مگه قرار نشد من رو ـ 

 برگردونی اونجا؟

 ـ کجا؟ خونه خودم؟
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 شانه بالا انداخت.

یه اونجا ولی آره. ـ من که آخرش نفهمیدم خونه ک

 قبل عملم بودم. همونجا که

 ای به در خانه کرد.اشاره
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ش، خونه مامان ـ این خونه با این حصار خرچنگیا

 بابات مگه نیست؟ 

  

 سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ چرا هست.

  

 ـ خب من رو سننه؟ 

 پوفی کشید و کمربند را باز کرد.

ی کنارت شه بری، اول اینکه باید کسـ اونجا نمی

برای خدمتکار ندارم.  باشه این چند روز و اونجا اتاق

کنم و دوم هم کلیدارو نازی داره وقت نکردم عوض 

با کاری که دیروز کرد، بعید نیست شب نیمه شب 

. دیر بیاد سراغت. پیاده شو باید برم بیمارستان

 شه.می
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 تک بوقی زد و چند ثانیه بعد، کیوان از در بیرون آمد.

ره طرف کیاشا ایستاد. کیاشا شیشه را پایین پنج کنار

 داد.

 ـ جونم آقا؟

  

داخل، ـ این خانم همونیه که گفتم. بردیش 

راهنماییش کن به اتاقش. منم تا چند ساعت دیگه 

 ام.می

 کیوان تند تند سر جنباند.

 ـ چشم آقا.

  

فریسا بین رفتن و نرفتن در تردید بود که کیاشا 

 نگاهش کرد و تشر زد.

 ها.ـ زری اونجا معطله
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 به ناچار سر تکان داد و پیاده شد.

 کیاشا با زدن تک بوقی از کوچه بیرون رفت.

های کیوان، به طاهر میان بفرمایید بفرمایید گفتن

 پیام داد.

 ـ جریان محمود اوکی شد. به کار خودت برس.

  

گوشی را داخل جیبش انداخت و با نگاه کوتاهی به 

ها قرار داشت، کنار در خانه آژماندر سمت چپی که 

 پشت سر کیوان وارد خانه شد.

 *** 

انداخت. شمرد تا به های اطرافش نگاهی به اتاق

 اتاق شماره سی و هشت رسید.

 ـ خودشه.
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 ای به در نیمه باز زد.جلو رفت و تقه

ای که دو تخت دیگر خالی بود و روی اتاق سه تخته

یده بود که در نگاه تک تخت پر اتاق، مردی دراز کش

 اول ریش کوتاهش به چشم کیاشا آمد.

روی سر زن کنار تخت با ورود کیاشا، چادرش را 

 انداخت و بلند شد.

 ـ س...سلام.

  

 راحت جلو رفت.

 ـ سلام زری خانوم. اگر ممکنه با من بیاین بیرون.

 دستش را به سمت محمود گرفت.

 خوام همسرتون از خواب بیدار شن.ـ نمی

  

 و از اتاق بیرون آمد.ت گف
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 ش ایستاده بود.چند ثانیه بعد، زری جلوی

 ـ سلام آقای...

  

اش سبب شد تا کیاشا جمله اش را مکث طولانی

 کامل کند.

 ـ آژمان.
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ـ بله، بله. آژمان. خدا خیرتون بده. فریسا گفت شما 

از دوش من برداشتن. من  این، به خدا انگار یه بارمی

 دیگه...

 کیاشا میان حرفش پرید.

 موقع این ـ باشه زری خانوم. فکر کنم الان اصلاً

 حرفا نباشه. من اومدم برم دنبال کارای پذیرش. 

  

 نگاهی به ساعت کرد.

 ـ همین الانم دیر شده.

  

 سرش را بالا آورد.

ـ اگر مدارک همراهتونه، تشریف بیارین همراه من، 

 اگر حضورتون لازم شد، اونجا باشین.که 

  

 زری تند تند سر جنباند.
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 ـ چشم. چشم. بریم.

  

ساعت کارشان در آن شلوغی طول کشید. این یک 

هایش اینقدر در بیمارستان گذشته بود که دیگر روز

 کرد.خورد. سرش درد میحالش از همه چی بهم می

 با زری به طرف اتاق محمود رفتند.

  

 اش گذاشت و فشرد.هرا روی شقیقکیاشا دستش 

 زری گفت:

 ـ سردردین؟ 

  

 کوتاه گفت:

تان مخصوصاً از نوع شلوغش، ـ آره. محیط بیمارس

 تهش همیشه سردرد میاره.
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 زری نچی نچی زیر لب کرد و بلندتر ادامه داد:

ـ فریسای ما هم از بوی بیمارستان و محیطش 

ق شه اما عاشمتنفره. حتی از خون حالش بد می

 پزشکی بود.

  

 زیر لب با غر ادامه داد:

اش رو لعنت کنه، نذاشت این بچه ـ خدا باعث بانی

 به آرزوش برسه. 

یاد حرف فریسا افتاد. گفته بود پزشکی قبول شده اما 

 نرفته... انگار جدی بود.

 به سمت زری سر چرخاند.

 ـ کیا نذاشتن؟

  

 زری. پیچاندن در ایحرفه و بود دار تو  هر چه فریسا

 .بود ساده و او مقابل نقطه
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 رفتند، گفت:ها بالا میکه از پله همانطور

 ام بد شانسیـ همین شاپور خیر ندیده... البته بچه

 هم آورد.
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 نفسش را بیرون داد.

 خوند  ـ فریسا چند سال روز و شبش رو یکی کرد و

 این به و افتاد محمود کورشنک بعد. پزشکی برای

 خونه پشت شاپور هم بندش پشت. اومد در حال
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 روز یه. خواممی رو پولم که بیداد و داد و کشید صف

 انتخاب فریسا حال این با. دستش از نداشتیم خوش

 . آورد اصفهان پزشکی. کرد امرشته

  

 آهی کشید.

مون خورد به بن بست و ـ اما دیگه نشد. زندگی

 برای هم. کنه کار  جبور شد بمونه تهران وفریسا م

 اما کردممی کار منم. شاپور پول هم و شبمون نون

 تو  کنم،می کار خودم گفتم. نذاشت فریسا دیگه

 انگار که شاپور. بچرخون رو خونه توی زندگی

این بچه رو گرفتن  پیشرفت جلوش فقط رسالتش

بود. آخرش رفت خارج و تا همین ماه قبل اصلاً 

 داش نبود ولی باز محتاج کار فریسا بودیم.پی

  

 صدایش لرز گرفت.
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ـ این بچه زندگیش پای ما سوخت و اِلا الان خانم 

 دکتر شده بود.

  

 هایش را با درد روی هم فشرد.کیاشا چشم

  اش عجیب بود!چه قدر این دختر و زندگی

کشید هوا های زری سوت میسرش از شنیدن حرف

 کرد.. باید حفظ ظاهر میرا محکم به سینه برد

 به اتاق محمود رسیدند. بیدار شده بود. 

کیاشا با دیدن چشمان باز محمود، به رسم ادب جلو 

 رفت.

البته که در کنار ادب، خودش هم کنجکاو بود برای 

 دیدن این مرد از نزدیک.

ت کشیده و آفتاب خورده محمود قفل نگاهش به صور

ش پایین آمد. اپشت جوگندمیشد و از موهای کم
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چشمان ریز و تو رفته عسلی رنگش را از نظر گذراند 

 به ریش کوتاهش رسید. و 

  

شاید احمقانه بود اما همیشه پدرها در ذهنش اینطور 

ها اش هم به پدربودند. جهانگیر حتی چهره

 خورد.نمی

 پاکدل. امیدوارم خطر رفع شده باشه. ـ سلام جناب

  

 کمی مکث کرد.

دیدیم. دیگه رو میای همدر زمان دیگهـ شاید باید 

فکر کنم از صدام شناختین. من آژمانم. رییس کیاشا 

 که باهاتون چند روز پیش حرف زدم.
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محمود به نشانه تایید پلک زد و دستش را روی 

بردارد که کیاشا ماسک اکسیژنش گذاشت تا آن را 

 دستش را روی دست او گذاشت.

ون باشه. منم توی یه ـ این فعلاً باید روی صورتت

 آم.گه به دیدنتون میوقت دی

  

 صاف ایستاد. 

ـ فعلاً از طرف دخترتون ماموریت داشتم بیام و ببینم 

 حالتون خوبه.

  

 زری جلو آمد.

 ـ خب بمونین شما هم الان.

 کیاشا نگاهش کرد.

اینجا بیمارستانه، فکر نکنم اجازه بدن اینجا دو نفر ـ 

 همراه بیمار بمونیم.
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های زری کرد و حرفرفت. باید کمی فکر میباید می

 را هلاجی.

 دست روی دست محمود گذاشت و کوتاه فشرد.

 ـ امیدوارم زودتر خوب شین.

  

 به سمت زری چرخید.

تونین کاری ام رو که بهتون دادم، میـ شماره

کنم. داشتین بهم بگین. اگر تهران باشم کوتاهی نمی

 خداحافظ.
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

زری با گفتن باشه حتما خداحافظی کرد و با 

خداحافظی کوتاهی با محمود که با چشمانش ریز 

 بیرون در از بود، شده خیره او به نفوذش پر و  شده

 .آمد

  

 محمود بودن سخت بود.زیر نگاه 

ها پا تند کرد. دکمه کتش را باز کرد و به طرف پله

های زری، طوری شوکه شده بود که بعد شنیدن حرف

 تمام تنش عرق کرده بود.

  

بر بود، اما این دختر که روز اول فقط یک دزد جیب

 حالا...
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 شناخت.ترین آدمی که میعجیب

***   

 از کیاشا نبود. ساعت از هشت گذشته بود و خبری 

  

سه بار زنگ زده و جواب نداده بود. تنها خیالش از 

احت بود، زری گفته بود کیاشا بابت محمود کمی ر

 های پذیرش را کرده و رفته. آمده کار

 ها تکیه داد.سرش را به نرده پله

  

کرد؟ حالش از ظهر بد بود. داخل این خانه چه می

بقه دوم بود و اگر اتاقی که کیوان نشانش داده بود، ط

های این کرد میان پیچ و خمحواسش را جمع نمی

ت دو نفره بود و پنجره شد. یک تخخانه گم می

شد و پرده بزرگی که رو به پشت ساختمان باز می
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اشت. با محاسبه سر انگشتی فهمید ای بلندی دنقره

که تنها اتاقش اندازه آشپزخانه و هال خانه خودشان 

 است.

  

ای بود که مدام در ینجا نبود. این تک جملهجای او ا

 شد.ذهنش تکرار می

 خیره شد و لب زد. به درختان برهنه مرکبات

 ـ جای تو اینجا نیست.

  

ـ خانم بفرمایید داخل اتاقتون استراحت کنین. شما 

ها تازه مرخص شدین. بیرون سرده روی این پله

 نشستین.

رش ایستاده ای کرد که کنانگاهی به دختر ریزه میزه

اش را محکم گره زده بود و تونیک بود و روسری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ویش بود به تن رنگی که قدش تا زیر زانیاسی

 داشت.

 سرش را بلند کرد و دستش را جلو برد.

 ـ من فریسام. اسم تو چیه؟

  

 دختر با خجالت دستش را جلو آورد.

 ـ من نرگسم خانوم.

  

 اش گرفت.خنده

 فریسام. بگو فریسا. گممی ایه؟صیغه چه خانوم  ـ

  

 خجل خندید.

 ـ چشم خانم... 

 هل شد.
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 ـ نه... پریسا. چشم پریسا.

  

اولین بار بود که از شنیدن اشتباه اسم خودش 

 شد.ناراحت نمی

 کوتاه خندید.

 ـ فریسا، نه پریسا.

  

بلند شد. قریب به دو ساعت بود که منتظر  از روی پله

را از این خانه بیرون کیاشا مانده بود تا بیاید و او 

 ببرد.

 آد؟دونی این دکترتون کی میـ نرگس نمی

  

 شد.نگاه نرگس سوالی 

 ـ کدوم دکتر؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اش انداخت.چینی به بینی

 گین بهش؟ همین دکتر کیاشا آژمان رو.ـ چی می

 ـ اها. کیاشا خان. 

  

 نگاهی به آسمان انداخت.

ـ دیگه کارشون توی رستوران تموم شه میان. شما 

 نتظر ایشونین؟ بیاین داخل خب. بیرون خیلی سرده.م

 شانه بالا انداخت.

 ـ سردم نیست.

  

فش، با باز شدن در و داخل آمدن ماشین م حراتما

 کیاشا همراه شد. 

نرگس هل شده به داخل خانه رفت و فریسا دست 

 ها پایین رفت.اش فرو کرد و از پلهدر جیب هودی
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 240پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا ماشین را در پارکینگ پارک کرد و پیاده شد.

 رد.بود. از دیدنش جا نخو فریسا روبرویش ایستاده

 کنی؟ـ بیرون چیکار می

  

 سرش را بلند کرد و محکم گفت:

 حرف بزنیم؟شه ـ می

 کیاشا سری به نشانه تایید تکان داد.
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 ـ باشه اما اینجا که سرده بریم داخل.

  

 نچی زیر لب کرد. 

جا حرف شه همینـ داخل راحت نیستم. اگر می

 بزنیم. 

  

کلاه هودی  رو به جلو برداشت وحرف قدمی کیاشا بی

 فریسا را روی سرش کشید.

 فریسا با تعجب نگاهش کرد. به سرجایش برگشت.

 لبخند کمرنگی زد.

 ـ سرده.

  

 ای به ماشین کرد.اشاره

 ـ بیا بشین.
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یسا همیشه نشان از خوب نبودن جدی بودن فر

 اوضاع داشت. نگران شده بود.

یر خبری نبود. نگاهی به اطرافش کرد. فعلا از جهانگ

 اش پیدا نشود.و هفته سر و کلهامیدوار بود در این د

  

ریموت را باز کرد و پشت فرمان نشست. فریسا که 

کنارش قرار گرفت، ماشین را روشن کرد و حرکت 

 کرد.

 ریم؟میـ کجا 

  

 کوتاه نگاهش کرد.

کنم نفس کم آوردی. همین اطراف یه دور می ـ حس

 نی.ززنم تا تو حرف میمی

 شانی ماشین  همزمان و  از در خانه بیرون آمدند

 کنار از بوقی تک زدن با که  پیچید کوچه داخل بلندی
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 از المعل عکس بی کیاشا و گذشت کیاشا ماشین

 د و شماره سهیل را گرفت.ایستا اما آمد بیرون کوچه

  

 ـ سلام.

 تند گفت:

 ـ این مرتیکه کی برگشته ایران سهیل؟

 ؟کی باز چطور شدهـ کدوم مرتیکه؟ 

  

 کلافه سر تکان داد.

 ـ همین پسره دلقک آرشام. پسر شاهرخ.

  

دونم مگه من مخبر کوچه شمام؟ ـ آها... اون. نمی

ت. من آخرین باری شاهرخ رو دیدم اصلاً یادم نیس

گفتن این رفته تا ابد آلمان بمونه بعدم مگه نمی

 خواد؟ایران چی می
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 با تمسخر جواب داد.

پرسی. ون سوالای خودم رو از خودم میی ممنـ خیل

زدم آخه؟ انگار دونستم به تو زنگ میمن اگر می

اومده. توی کوچه دیدمش. فردا آمارش رو درمیارم 

 پس. 

  

 ـ کجایی؟

زیر چشمی نگاهی به فریسا  کلافه پوفی کشید و

 انداخت.

 ـ به تو چه. 

 به عادت همیشه بی خداحافظی قطع کرد.

 

 نیغفرافاطمه#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا چیزی نپرسید و کیاشا ماشین را روشن کرد و 

 آرام راند.

 کوتاه گفت:

 شنوم.ـ می

  

 های فریسا پر استرس در هم پیچید.دید که دست

خوام برم خونه خودمون. این دو هفته رو یه ـ من می

 گذرونم. اونقدر حالم بد نیست. طوری می

  

 بود، گفت:هش به روبرویش همانطور که نگا
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 ـ چرا؟ امروز کسی بهت چیزی گفته؟

  

 فریسا سر بالا انداخت.

ـ نه. خودم معذبم. فضاش یه طوریه. برم خونه 

ن خونه نفسم خودمون برای همه بهتره. من توی او

 گیره.می

  

 بی اختیار از دهانش در رفت.

 ـ منم.

. بعد در واقع نه تنها او، که فرزانه هم همین طور بود

مانند از خودکشی کتی در آن خانه، دیگر هیچ چیز 

 قبل نشد.
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قبلاً آنجا محل بزرگ شدنشان بود، جای جایش با 

داد و کتی خاطره داشت اما حالا... فقط بوی خون می

 خیانت.

  

 فریسا سکوت کرده بود. موضوع را عوض کرد.

ـ دلیلت برای نموندن چیه؟ به خاطر اینکه فکر 

 ال اونجا نیستی؟کنی تو ممی

 داشت.به پارکی رسیده بودند، ترمز کرد و نگه

  

های اطراف پارک روی نور کم جان لامپ

هایشان افتاد. روی صورت فریسا تنها یک صورت

 بود. آن هم روی سبزی چشمانش.باریکه نور 

  

 فریسا نگاهش کرد و صادقانه جواب داد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خدم و خوام قاتی زندگی ـ آره. قبلاً هم گفتم نمی

گم خشمی شما بشم. من چشم و دلم سیره نمی

خوام چون شم اما کلا این زندگی رو نمیهوایی می

برای خودم نیست. شبیهش نیستم. جایی که نتونم 

 شم.می خودم باشم، اذیت

  

جمله آخر فریسا در سرش تکرار شد. خوب بود که 

 این دختر همیشه خودش بود. 

صر هزاران بار به به چشمان سبزش نگاه کرد. از ع

شخصیتش فکر کرده بود و در آخر به این دختر و 

 ای نرسیده بود.هیچ نتیجه

  

ـ اگر اون روز که گفتی دانشگاهت رو رفته بودی. 

دکتری بودی که خواسته ناخواسته الان یه خانم 

 کردی.شدی و الان غریبی نمیقاطی ما می
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 فریسا تلخندی زد و سرش را پایین انداخت.

 ش یه دستانش بود.اهنگ

 گی؟ـ یه سوال بپرسم راستش رو می

 ـ بپرس.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 242پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سر بلند نکرد.

 ـ پولداری چه شکلیه؟

 نگاهش کرد.کیاشا گیج 
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 ـ ها؟

  

 به کیاشا نگاه کرد و توضیح داد:

ـ هیشکی نیست توی این دنیا که از پول و زندگی 

ام و حتی بالاتر جز همون دسته خوب بدش بیاد. منم

 زیر بار اون عمل از بقیه. چون اگر پول داشتم قطعاً

 نگران الان اما بودم بابام کنار الان و رفتم نمی

ی پولدار شدن خودش رو به آب و برا داره که امیکی

گذره تا پول زنه. داره از جون خودش میآتیش می

ام از تو خوفهممش. میبیاد دستش. نگرانشم و نمی

بپرسم که قطعا از اول زندگیت بی پول نشدی... 

ارزه که یکی برای ارزه؟ زندگی شماها اینقدر میمی

اها از جون خودش بگذره و روی رسیدن به شم

 قمار کنه؟ زندگیش
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ای بی پلک زدن نگاهش کرد و زیر لب کیاشا لحظه

 زمزمه کرد.

 ـ سوال سختیه.

 کمی بعد، صدایش بالاتر آمد.

شه اگر بگم نیست. پول خوبه. لی شعاری میخیـ 

شه راحتی میاره و شاید زندگی راحت. خیلی چیزا می

 خرید اما در مورد خود من...

  

 کمی مکث کرد.

 شب بهت گفتم خوشبختین؟ـ یادته اون 

 یادش بود. سرش را بالا و پایین کرد.

 کیاشا نگاه گرفت و به روبرویش خیره شد. 
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د و شاید چی خریشه همهل میـ ما نیستیم. با پو

بعضیا بتونن خوشبختی رو هم پولی کنن و بخرنش 

 شه خرید.اما ما نتونستیم. دل خوش رو با پول نمی

  

 سر به سمت فریسا چرخاند.

شو ـ بهش بگو اگر مطمئنه دل خوش و خوشبختی

هم می تونه با پول بخره، اره ارزش قمار کردن رو 

 داره.

  

کرد ه فکر میفته بود. روز اول چفریسا به فکر فرو ر

 و حالا چه شده بود.

 هایی افتاد که از موسیو پرسیده بود. یاد سوال

 ناخودآگاه لبخند روی لبش کش آمد و به خنده افتاد.

 های کیاشا بالا رفت.ابرو

 خندی؟ـ به چی می
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 اش را کنترل کرد و صادقانه گفت:خنده

 ـ به تو.

 ید، توضیح داد.نگاه متعحب کیاشا را که د

ـ اون شبی که زنگ زدی و گفتی فرداش بیام 

رستوران تا در مورد عمل و کلیه و اینا حرف بزنیم. یه 

خب قطعا داری و  صدای بچه اومد. فکر کردم بچه

زنم داری. تا فرداش داشتم فکر می کردم تو جز 

ات رتین آدم های زمینی که تنها دغدغهخوشبخت

خری... ولی داری راحت میکلیه مامانته که اونم 

 الان...

  

 سکوت کرد و کیاشا با ابروهایی بالا رفته گفت:

 ـ و الان...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 غفرانیفاطمه#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 بالا انداخت و با خونسردی گفت:شانه 

ـ الان همه چی عوض شده. بچه که نداری. اونم از 

 دوست دختر عاقلت...

  

 اش را گرفت.کیاشا کنایه

 کنی؟ـ مسخرش می

  

 نیشش را باز کرد.
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کنم! نگفتی دیروز قرار شد ـ نه دارم ازش تعریف می

 بهش زنگ بزنی، بهش چی گفتی؟ آشتی نکردین؟

 چپی به او انداخت. کیاشا نگاه چپ

 ـ یه سری حرفا بود بهش زدم.

  

نگاهی به اطراف انداخت و چشمش به بستنی 

 فروشی آن ور خیابان افتاد.

 ی؟خورمی ـ بستنی

 چشمان فریسا برق زد.

 ـ آره. کاکائویی.

  

 کمربندش را باز کرد.

 ـ باشه.

 از ماشین پیاده شد و فریسا رفتنش را نگاه کرد.
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 امک کوتاهی به طاهر داد.در این فاصله پی

تونی با ـ اگر مطمئنی دل خوش و خوشبختیت رو می

 پول بخری، همین راهت رو برو و اِلا برگرد.

  

 تنی به دست برگشت.ا یک بسکیاشا ب

 فریسا بستنی را گرفت.

 ـ خودت چی؟

  

 ماشین را روشن کرد.

 ـ دوست ندارم.

 لیسی به بستنی درون دستش زد.

 ریم؟میـ کجا 

  

 کوتاه نگاهش کرد.
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 ـ خونه.

 شاکی شد.

گم من ـ ای بابا. باز برگشتیم سر خونه اول که. می

 خودمون. خوام برم خونهمی

  

 رامش راند.کیاشا با آ

ـ دو هفته استراحت لازمی. خودتم خوب اینو 

دونی. فکر نکنم اونجا موندن اونقدر سخت باشه می

که از پسش برنیای. اگر من بتونم مشکلات خونه 

تونی بری اونجا. هر وقت مهراد خودم رو حل کنم می

ات های روزانهتونی فعالیتهم گفت الان خوبی و می

  خودتون. نهری خورو انجام بدی می

  

 ای به بستنی دستش کرد.اشاره

 شه.ـ بخور آب می
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فهمید. های خودش را نمیخودش هم دلیل اصرار

هرکس غیر از فریسا بود و اینقدر روی حرف خودش 

کرد، قطعاً برخورد دیگری را از خود پافشاری می

داد. آدم صبوری نبود و عادت به تکرار و نشان می

 ختر...ت اما این دهایش نداشتوضیح حرف

  

 کنجکاو بود تا بیشتر بشناستش. آدم عجیبی بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 244پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

وارد کوچه شد. آرشام را دید که کنار در خانه شان 

 ایستاده و به دیوار تکیه داده بود. 
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 ریموت در را زد و سرعت ماشین را بالاتر برد.

 شت.امشب حوصله او را دیگر ندا

  

ر از این حرفا بود. با دیدن ماشین کیاشا، تکیه تسمج

از دیوار گرفته و جلوی در ایستاد. نچی کرد و 

 سرعتش را پایین آورد.

آراشم با دستش علامت یک را نشان داد و به سمت 

 او آمد.

 حوصله شیشه ماشین را پایین داد.بی

  

 آرشام خم شد و سرش را نزدیک آورد.

 بود.وبرو نگاه کیاشا به ر

 ـ سلام کیاشا. خوبی؟

 ذوق صدایش، اندک هیجانی درونش زنده نکرد.
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 ـ علیک سلام. ممنون.

  

 آرشام ضایع شده، خندید. 

 خوای بهم خوش آمد بگی؟ـ نمی

 کیاشا خونسرد نگاهش کرد.

ها که شبانه از کشور فرار ـ به ترسوها و بزدل

 گم.آمد نمیکنن خوشمی

  

 د.هش کرآرشام یکه خورده نگا

 ـ کیاشا... م..

  

 میان حرفش آمد.

های الانت رو پنج سال پیش موقعی که فرار ـ حرف

خواستم بشنوم. الان برام اهمیتی نداره کردی می
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خوای بگی. برو کنار وگرنه اینبار واقعاً از روت میچی 

 رم داخل.شم میرد می

  

 آرشام تند تند گفت:

 ـ کیاشا ما باید حرف بزنیم.

  

 صداداری زد.ند زخپو

زدی فرار کردی کاکل ـ اون موقع که باید حرف می

های الان تو هیچ دردی کنم حرفپسر. باز تکرار می

کنه. همون پنج سال پیش همه چی از ماها دوا نمی

تموم شد. برو پی بازیت منم برم به کارم برسم آقا 

 مهندس.

  

ل این بار منتظر حرف آرشام نماند. پایش را روی پدا

 فشرد و آرشام ترسیده عقب رفت. گاز
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با سرعت وارد خانه شد و ماشین را داخل پارکینگ 

 پارک کرد.

 فریسا نگاهی به صورت برافروخته کیاشا کرد.

 ـ این کی بود؟

  

 کیاشا کمربندش را باز کرد و از ماشن پیاده شد.

 زیر لب با حرص جواب فریسا را داد.

 ـ یه احمق ترسو.

  

داخت. چیزی دستگیرش نشده اش انبینیچینی به 

 بود.

از ماشین پیاده شد و پشت سر کیاشا به سمت خانه 

 رفت.
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انگار مجبور بود این خانه را برای چند روز تحمل 

 کند.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 245پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را باز کرد و کش و قوسی به بدنش لای پلک

 داد. 

اطراف  بی بهه غریاش، نگابا چشمان پف کرده

 هاست.انداخت. تازه یادش آمد در خانه آژمان
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 اتاق اطراف  زیر لب نچی کرد و تنش را بالا کشید.

 .نداشت ساعت. کرد نگاه را

اش را از پایین تخت برداشت و تن کرد. هودی

کلاهش را روی سرش انداخت و بیخیال پوشیدن 

 کلاه بافتش شد.

  

ا به روی رد امکمی هایش درداز دیشب جای بخیه

 خود نیاورده بود. 

رنگ ضخیم را کنار داد و به بیرون ای پرده نقره

 سرک کشید.

زمین خالی بود که در آن تک و توی گل و گیاه پیدا 

 بود. 
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با شنیدن صدای پارس سگ، چشمش به سگی افتاد 

که گوشه باغچه بی رنگ و رو خانه داشت و جلوی 

 .ه بوداش با زنجیر بسته شدخانه

کمی دقت کرد تا نژادش را تشخیص دهد. هاسکی 

 بود. 

چشمانش برق زد. پنجره را باز کرد و سرش را 

 بیرون آورد.

 ـ سلام هاسکی.

  

 سگ متوجه او نشد و نگاهش به جلویش بود.

کیوان را دید که پلاستیک به دست به سمت سگ 

 رفت.می

 ـ بالتو، بیا پسر...

  

 ید.رسآنها نمیصدایش از اینجا به 
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 دست داخل دهانش برد و سوت بلندی زد.

کیوان با تعجب سر بلند کرد و فریسا را دید که از 

 پنجره اویزان شده بود.

 ترسیده فریاد زد:

 ـ الان میوفتین.

  

 بلند داد زد تا صدایش برسد.

 افتم. همونجا باش تا منم بیام لطفاٌ.ـ نمی

 عقب آمد و پنجره را بست.

 مد.صدای نرگس آدر خورد و  تقه ای به

 ـ فریسا خانوم بیدارین؟

  

 در را باز کرد و با لبخند سلام کرد.

 نرگس لبخندی زد و چمدان کنارش را نشان داد.
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 ـ سلام. این رو کیاشاخان آوردن گفتن لباساتونه.

  

 فریسا نگاهی به اطراف انداخت.

 ـ اه. خودش کو؟

شما هم بیدارین ـ پایین سر میز صبحانه. گفتن اگر 

 برید.

دید، بعد می توانست کمی فکر کرد. اول کیاشا را می

 به سراغ سگ برود.

 ـ باشه بریم.

  

خم شد تا چمدان را بردارد که نرگس دستش را پس 

 زد.

 ـ کیاشاخان گفتن نباید بار سنگین بلند کنین. 

 .داد جایش میز کنار  فرز چمدان را بلند کرد و
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 رفت.ابرو فریسا بالا 

 ی داریا.قدرت بدنی خوبـ چند سالته؟ 

  

 نرگس لبخند خجلی زد.

 .همینه کارم. دو و  ـ بیست

 هایش را بهم زد.دست

 ـ خب بریم پایین.

  

 هاییقدم با نرگس سر پشت  ای گفت وفریسا باشه

 عملش محل اطراف که دردی. رفت پایین پله از آرام

 .بود کرده محتاطش بود،

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 246پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 پشت سر نرگس وارد آشپزخانه شد.

ای بود که کیاشا تنها پشت میز نهارخوری شش نفره

 هایش نشسته بود.یکی از صندلی

 

نگاهش را دورتا دور اشپزخانه چرخاند. همه چیز 

 سفید طوسی بود. 

چشم از یخچال و وسایلی که تا به حال فقط 

ندلی بود، گرفت و صیده عکسشان را از تلویزیون د

 ا بیرون کشید.روبرو کیاشا ر
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 ـ اینجا دیگه کسی نیست؟

 کیاشا لقمه در دهانش را پایین داد.

 ام هستن. ـ چرا پنج شش نفر دیگه

 

 فریسا خوشحال شد.

 ـ اه... چه خوب. کجان؟ بیان صبحانه بخورن خب.

 

 ای به او انداخت.کیاشا نگاه اندرسفیهانه

ب متوجه ای بود، تو از دیشدیگهـ اگر کس 

است یعنی برای یک بعدم خونهشدی یعنی؟ نمی

 سرا نیست.خانواده. کاروان

 

اش اش کرده. چینی به بینیفهمید که مسخره

 انداخت و نگاه کج کجی به کیاشا انداخت.
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ـ گفتم شاید خواهری، برادری، کس و کاری داشته 

 باشی خب. 

 

 یش خورد.ای از چای جلوکیاشا جرعه

 ـ داشتم.

 

 ماتش برد. سا فری

 کیاشا صندلی را عقب برد و بلند شد.

 فریسا کنجکاو پشت سرش ایستاد.

 .کرد نگاهش کیاشا 

 ـ کجا؟

 

 لبخند تصنعی زد.
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 ام.ـ چیز... پیش اون سگه. به کیوان گفتم می

 

 وار گفت:کیاشا با دستش میز را نشان داد و تاکید

ردی و امروز تا ـ تو مریضی. دیشب شام نخو

 بری.تونی جایی نخوردی، نمیصبحانه 

 

اش را از روی میز برداشت و به سمت نرگس گوشی

 برگشت.

 ـ تا صبحانه نخورده نذار بیرون بره.

 

گفت و بی آنکه منتظر جواب از سمت فریسا بماند 

 بیرون رفت.

 حرص با  اش کرد وفریسا نگاهی به جای خالی

 . فشرد هم روی را هایشلب
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کرد.  بلند شد و قار و قوریاش صدای اعتراض معده

 اش نشست.بار تسلیم شد و روی صندلیاین

 

 وار گفت:نرگس طوطی

خورن، شما ـ کیاشا خان همیشه کره مربا و چای می

 خورین بیارم براتون؟چی می

 

 ا تعجبی به او انداخت و بیخیال گفت:فریسا نگاه ب

ـ بیخیال بابا. دست و پا دارم هر چی بخوام بخورم 

 دارم. راحت باش تو.برمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 247پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاهی روی میز گرداند. کره و مربا هویج را به سمت 

 خودش کشید.

 

 نرگس باردیگر گفت:

گر هویج دوست ـ مربای البالو و به هم داریم ا

 ندارین.

 

 ای زیر لب گفت و به نرگس نگاه کرد.ای بابا کلافه

ش به رم. پس تو راحت باخوـ من سنگ هم می

 کارت برس.
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 مکث کر.د

 ـ راستی صبحانه خوردی؟

 نرگس لبخند معذبی زد.

 ـ بله. من دو ساعت پیش بیدار شدم. 

 

 ای گفت و به خوردن صبحانه اش مشغول شد. باشه

وقتی نرگس پرسید چای، قهوه و یا آبمیوه دیگر 

دادش درآمد و باردیگر توضیح داد که او هر چه 

 خورد.خودش برمی دارد و می بخواهد

 

 کمی که احساس سیری کرد، از پشت میز بلند شد.

 میز را جمع کرد و از آشپزخانه بیرون رفت. 
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ا در پذیرایی چرخاند. حالا که به این اجبار نگاهش ر

ماند، باید چرخی تن داده بودو باید دو هفته اینجا می

 زد.در این خانه می

 

راهش را به سمت پشت از ساختمان بیرون آمد و 

 مان کج کرد.ساخت

 

کیوان هنوز مشغول غذا دادن به سگ بود. سرد بود. 

هایش دستبه بخار بیرون آمد از دهانش نگاه کرد و 

 اش سر داد.را داخل جیب هودی

 ـ سلام. صبح به خیر.

 

 سر کیوان به عقب چرخید.

 ـ سلام. صبح شما هم به خیر.
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 آن را ببیند. از جلو سگ کنار رفت تا فریسا

نگاهی به چشمانش کرد. یکی ابی بود و دیگری 

ای. زبانش را بیرون آورده بود و فریسا را نگاه نقره

 کرد.می

 

 ده دست روی سرش کشید.ذوق کر

 ـ چطوری خوشگله؟

 

 نگاهی به عقب کرد.

 ـ اسمش چی بود؟

 ـ توگو.
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نیشش باز شد و بار دیگر دست روی سر سگ 

 کشید.

 وشگلی تو.پسر چه قدر خ ـ چطوری توگو؟

 

اش توگو که حالا کمی احساس امنیت کرده بود، پوزه

 را به دست فریسا مالید.

 کشید.فریسا دست روی بدنش 

 شم.ـ غذات رو بخور. مزاحمت نمی

 

 عقب کشید و کنار کیوان ایستاد.

 کنین؟ ـ بازش نمی

 کنم اما همیشه نه.ـ چرا. بعضی ساعتا بازش می

 

 یغفرانفاطمه#
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 طرار#

 248پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ همه کاراش با توئه؟ سگ خودته؟

 

 کیوان نچی کرد و توضیح داد.

داریش هستم. کیاشاخانه. من مسئول نگهـ نه مال 

غذا و کارای بهداشتش با منه. رفیقیم اما در کل 

 کیاشاخان رو بیشتر از همه دوست داره.

 

 آهانی گفت. جالب بود.

 ه سمت کیوان چرخید.چشم از توگو گرفت و ب
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ـ من اسمم فریساس. بیست و سه سالمه. البته فکر 

مجبور شدم  کنم قبلاً همدیگه رو دیدم اینجا که

دروغ بگم، معمار نیستم و خوب می دونی که چرا 

 اینجام.

 

دستش را جلو برد. کیوان نگاهی به او و درست دراز 

 اش کرد.شده

با مامان  سنیم. من از بچگی همینجا بزرگ شدمـ هم

 و بابام. بابام فوت شده. 

 

 دست فریسا را کوتاه فشرد و رها کرد.

 ـ مامانت رو ندیدم.

 

 شانه بالا انداخت.
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ـ نیست اینجا. همراه فرزانه خانم رفته بیمارستان. 

 اسمش ثریاست.

 

 جفت ابرویش بالا رفت.

 ـ اِه... پس دیدمش. 

 

 کمی مکث کرد.

 کنی؟میـ تو صبح تا شب اینجایی؟ چیکار 

 کیوان سر بالا انداخت.

رم مغازه. عصرا ـ نه. مکانیکم صبح تا ظهر می

 رم مغازه.تری باشه، باز میاینجام اونم اگر مش

 

خواست بزند فکر کرد و فریسا کمی به حرفی که می

 یک دل شد.
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ـ من قراره دو هفته اینجا باشم. اما آشنا و دوستی 

م اگر کار و توناینجا ندارم. این چند روز رو می

 مشکلی بود، روت حساب باز کنم؟

 

 کیوان سرش را بالا و پایین کرد.

 داشتی بگو بهم. ـ آره. حتماً. کاری

 

را از جیبش در آورد و شماره فریسا خوشحال گوشی

 کیوان را ذخیره کرد.

 

 غذای توگو تمام شده بود.

کیوان با گفتن، من باید برم سر کار، خداحافظی کرد 

 و رفت.
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 با توگو سرگرم شد و در باغچه خشک قدم زد. ی کم

ساعت از ده گذشته بود که شماره زری را گرفت و به 

 یوار تکیه داد تا جواب دهد.د

 ـ سلام.

 ـ سلام زری. خوبی؟ محمود خوبه؟

خوای ـ ممنون. آره محمودم خوبه. الان بهتره. می

 باهاش حرف بزنی؟

 

 ـ آره.

 سر خورد و نشست.

 شش را پر کرد.صدای محمود گو چند ثانیه بعد،

 ـ سلام.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 249پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 دار و ضعیف بود.صدایش خش 

 طنز و فریسا بغض گلویش را پایین داد 

 .کرد صدایش چاشنی را اشهمیشگی

ـ سلام اوستا. نبینم روی تخت بیمارستون چپ کرده 

 باشی. ببین با چند روز ندیدن من به چه روزی

 افتادی. 

 

 محمود نفس عمیقی کشید تا بتواند حرف بزند.

 ـ کجایی؟
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 نگاهی به اطرافش کرد.

 جایی که بودم. ونـ هم

 

 سرفه کوتاهی کرد.

 ـ گریه کردی؟

 

 آمد، هوا را با فشار به ریه برد.محمود کوتاه نمی

شه؟ دو هفته خودت رو ـ بگم آره دلت خشک می

ما بده به حرف  رسم. گوشدار تا من میسالم نگه

افتاد دیروز به من زنگ اوستا. زری داشت پس می

 کنی تو؟نمیرو زد. فکر من 

 

 زد؟ آره. دلتنگ بود.غر می

 ...که کردم رو کارات و تو فکر ـ 
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 حرفش نیمه تمام ماند و به سرفه افتاد.

دست روی چشمان ترش کشید و سرش را به دیوار 

 تکیه داد.

صورتت تا من حرف بزنم  ـ اون ماسک رو بذار روی

 اوستا...

 

در ان طرف خط سکوت شد. بغضش را با آب 

 پایین داد.دهانش 

ـ اوستا من حالم خوبه. دست و پامم سر جاشه. یه 

کنم. کاری که می جا روی زمین خدا دارم کارم می

خورش خوبه. یه کار باآبرو کنم نه آبروبریه و نه حرف

ه و بره پی چی به خوبی و خوشی تموم شکه همه

 کارش. تا الان خوب و خوش بوده و به خیر گذشته...
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 نالید.چشمانش را بست. 

ـ اوستا... بابا... محمود خان پاکدل... باور کن من به 

جز تو، هیچکس رو توی این دنیا ندارم. نه مادری، نه 

خواهر و برادری و نه کس و کاری... مواظب خودت 

تو زری رو داری، اما  باش اوستا. زری فاطیما رو داره،

 من هیچکس رو ندارم.

که تمام این خوام ناله کنم برات فقط می گم نمی 

کسی کارایی کردم نه به خاطر تو، که به خاطر بی

خودمه. چون اگر دیر بجنبم و سر برگردونم ببینم 

 کس می شم.نیستی، اون منم که بی

 

 نفسش را با آه بیرون داد.

شیم همون و دوباره می ـ دو هفته دیگه، من میام

دمایی که بودیم. طوفان اصلی گذشت. بیا دل نگران آ

 داش نباشیم.گردبا
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 شنید.های محمود را میسکوت کرد. صدای نفس

چشم بست و گوش داد. خدایا شکری از ته دلش 

 بلند شد و زیر لب بر زبان جاری کرد.

 

 دار محمود را شنید.صدای خش

 ـ فریسا؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 250پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 چشم باز کرد و از جا بلند شد. 
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 ـ جونم؟

  

 سرفه کوتاهی زد.

 ـ مواظب خودت هستی دیگه؟ جات خوبه؟

  

جلوتر رفت و با تلخند نگاهی به ساختمان سه طبقه 

 ها کرد و نگاهش روی پنجره اتاقش خیره ماند.آژمان

ی از ـ هستم. جامم خوبه. از لحاظ مکانی و آب و هوای

ات فشار ه، خیلی... به سینهخونه خودمون خیلی بهتر

 کنم.نیار. من قطع می

 ـ نه...

دستی به علامت خداحافظی به توگو تکان داد که 

کرد. راهش را به سمت نشسته بود و او را تماشا می

 جلو ساختمان کج کرد.

 ـ چی پس؟
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 نفسی گرفت.

 ـ دیروز رییست اومده بود.

  

  استرس گرفت.هم فشرد و کمی  هایش را رویچشم

 ـ خب؟

 اد. خیالم یکم راحت شد.ـ مرد خوبی به نظر می

  

بی اختیار لبخندی روی لبش آمد. کیاشا کارش را 

خوب انجام داده بود که حالا توانسته بود تایید 

 محمود را بگیرد و خیالش راحت شود.

گفتی آدم خوبیه که ـ خداروشکر. خودت که می

دیش خیالت ده و اینا. الان خودتم دییاینقدر حقوق م

راحت شد. الان برو استراحت کن. به زری سلام 

 زنم بهش. خداحافظ.برسون. بعداً دوباره زنگ می
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صدای خداحافظ محمود را که شنید قطع کرد و 

 گوشی را داخل جیبش سر داد.

نگاهی به درختان برهنه زمستانی کرد و راهش را به 

 کرد. سمت بیرون خانه کج 

زد و بعد این حوالی دور می شاید بهتر بود کمی در

ها گشت. نیاز به هوای تازه داشت. دیدن آدمبرمی

 بعد از دو هفته.

  

اش را جلوتر کشید. نگاهش به کلاه هودی

 رویش بود. روبه

 از کوچه که خارج شد، کسی صدایش زد.

 ـ خانوم... خانوم وایسا.
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نبود با او هستند یا  سر جایش ایستاد. هنوز مطمئن

 که صاحب صدا، جلویش ایستاد.نه 

 ـ خانوم ببخشید مزاحمتون شدم. من...

  

کمی روی چهره پسر جوان قد بلند روبرویش چشم 

 ریز کرد. آشنا بود.

 ـ اها... تو همونی دیشب کیاشا شست گذاشتت کنار.

  

 پسر معذب دستی پشت گردنش کشید.

گفتم اگر ممکنه با  تون.ـ بله. من آرشامم. همسایه

 بت کنیم.هم صح

  

هایش نگران کننده بود خصوصاً که واکنش حرف

 دیشب کیاشا را در برابرش دیده بود.
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ام اینجا نیست و دوماً با تو یکی ـ اولاً که من خونه

 حرفی ندارم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 251پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ترس را درون چشمانش دید.

. تو ت نکنینهای کیاشا قضاورفـ خانم من رو با ح

 کسی تنها شما  ور خدا فرصت بدین من حرف بزنم.

 اون. بگین کیاشا به رو حقیقت تونینمی که هستین

 .کنهنمی گوش من حرف به
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ای ناباورانه نگاهش کرد و پقی زیر خنده زد که لحظه

اش پیچید، صدایش را پایین دردی که در جای بخیه

 آورد.

یاشا نفوذ یدی من روی کاین نتیجه رسـ از کجا به 

 ام؟دارم و مشکل گشای تو

 پسر صادقانه گفت:

 ـ چون شما نامزدشین.

  

 چشمانش گرد شد.

ـ خیلی باهوشی آفرین. حالا از کجا فهمیدی من 

 نامزدشم؟

  

 آرشام مردد گفت:

 ـ یعنی دوست دخترشین؟
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 اش به هوا رفت.قهقهه

ه؟ شما بالا شهریا تونه باشه، نـ جز این دوتا نمی

 ها. اون از نازی، اینم از تو.خیلی خطرناکین

آرشام متوجه حرفش نشد اما با تکان دادن دستش 

 سعی کرد منظورش را برساند.

ـ ببینین خانم شما هر کی باشین، وقتی کنار کیاشا 

اش شدین، یعنی بهش نشستین و وارد خونه

دونم که دوست دخترش نیستین نزدیکین. فقط می

دت نداره پای دوست دختراشو به چون کیاشا اصلاً عا

 خونه آژمان باز کنه. 

 مکثی کرد.

ـ وقتی هم اینقدر بهش نزدیکین، پس روش نفوذ 

خوام ایجاد کنم. دارین. یه خدا من مزاحمتی نمی

گم حرفم رو گوش کنین. همین. بعداً به فقط می

کیاشا هم توضیح بدین. من پنج سال پیش خیلی 
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کنم و گرنه غلطی می م .نفهمیدم دارم چهبچه بود

 ره.کنه و میکدوم آدم عاقلی توی اون شرایط ول می

حالا نوبت فریسا بود که نفهمد آرشام از چه چیزی 

 زدند. حرف می

  

کنجکاو شد. کیاشا هم دیشب حرفی از پنج سال 

 زد.پیش می

چهره ملتمس آرشام را از نظر گذراند و کمی فکر 

 کرد.

باید حرفام رو به می کنم. من خواهش  ـ ازتون

شه با جوره حاضر نمیگوش کیاشا برسونم. اون هیچ

 من حرف بزنه.

  

کرد. زیر لب چشمان ملتمس پسر حالش را بد می

 نچی کرد و سری بالا و پایین کرد.
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 خوای بگی؟ـ باشه. چی می

 چشمان آرشام برقی زد.

 ـ مرسی، واقعا ممنون.

 اخت.نگاهی به دو طرفش اند

شه ممکنه یکم طول کوچه که نمیـ الان وسط 

بکشه. اگر ممکنه فردا صبح یا عصر، هر زمانی که 

ای که دو تا کوچه بالاتره. کیاشا نیست، بیاین کافه

 اونجا حرف بزنیم.

  

 هایش را روی هم فشرد و فکر کرد. ای لبلحظه

تر از آن بود که آمد. بچهپسر بدی به نظر نمی

 ای داشته باشد.بخواهد نقشه

 ـ باشه. خوبه. طرف عصر بذار که من خواب نمونم.

 هایش را بهم زد.آرشام بار دیگر تشکر کرد و دست
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ـ بسیار خب. پس کافه دارک. دو تا کوچه بالاتر، 

 فردا ساعت پنج عصر. خوبه؟

  

 به کوتاهی خداحافظی با و گفت لب زیر ای اره 

 .داد ادامه مسیرش

 د.های پسر را بشنوکنجکاو بود تا حرف

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 252پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ نرگس، همین اندازه خوبه؟
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اش چشید و به سمت نرگس کمی از خورشت قیمه

فریسا که روی صندلی چهارزانو زده و سیب زمینی 

 کرد، برگشت.خورد می

های داخل سبد انداخت. یکی نگاهی به اندازه سیب

 ی لاغر.ند، یکی چاق و یککوتاه بود و یکی بل

 اندازه نیستن؟ـ اینا چرا هم

  

 را صندلی و کشید پوفی  شد.دیگر داشت کلافه می

 .داد عقب

ـ بار اولمه دیگه. مهم سرخ شدنشه، حالا دراز و 

 کوتاه بودنش چه فرقی داره؟

  

 نرگس دیگر چیزی نگفت و سبد را برداشت.

 ـ باشه. شما برید استراحت کنین.

 ها کشید.قابلمه سرکی به
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 ـ دیگه کاری نداری کمکت کنم؟

  

اش انداخت و با لبخند تصنعی نرگس چینی به بینی

 گفت:

کنه. شما شه. کمکم میـ نه الان نعیمه هم بیدار می

 برید بیرون.

 چشم ریز کرد.

 ندازی بیرون؟ـ الان داری منو می

  

 نرگس با حرص لبخند زد.

رودتر برید فقط لطفاً ـ نه... من و چه به این غلطا. 

 استراحت کنین.

  

اش گرفت و با تکان دادن سرش از آشپزخانه خنده

 بیرون آمد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اولش نیتش پاک بود و رفته بود تا کمکش کند اما 

دست خودش نبود که چیزی بلد نبود و حرص نرگس 

 را در آورده بود.

  

موهای کوتاهش را پشت گوش زد و وارد پذیرایی 

 شد. 

 د و طلایی رنگ چرخید. های سفیبلنگاهش روی م

های بزرگی پا روی فرش ابریشمی گذاشت. پنجره

رو به جلو ساختمان داشت که با پرده های سفید 

 طلایی پوشیده شده بودند. 

  

چشمش به گرامافونی افتاد که گوشه دیوار گذاشته 

 شده بود. 

به سمتش رفت و نگاهی به آن کرد. دیسکی برای 

ه نگاه از گرامافون شدت. ضایعپخش موسیقی نداش
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گرفت و چشمش به دیوار روبرویش افتاد که با قاب 

 هایی سفید و کوچک پر شده بود.عکس

  

ها پیچ و جلو آن ایستاد و چشمانش بین قاب عکس

 تاب خورد.

تشخیص داد که هر چه از سمت چپ به راست 

شوند. از ها تازه و جدیدتر میرود، عکسمی

 ترها شروع کرد.فیتیکتر و بی قدیمی

  

های سه نفره بودند. یک زن و مرد و با ابتدا عکس

خندید. مرد قدبلند ها مییک پسر. زن در همه عکس

چشم آبی با موهای کم پشتی که روی صورتش 

ای به دوربین زل زده بود و ریخته بود، با لبخند مردانه

پسرک که با تیشرت و شلوارک جلویشان ایستاده 
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اش حدس زد که کیاشا دن چشمان آبییدبود. با 

 باشد.

  

جلوتر رفت و با دقت بیشتری نگاهش کرد. 

های خرگوشی و چشمان تخسش فریسا را به دندان

 خنده انداخت.

های چند عکس به همین صورت بود و در عکس

بعدی تنها تفاوت قد کشیدن کیاشا بود. به عکس 

 شان که رسید، مکث کرد.چهار نفره
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حالا زن و مرد کنار هم ایستاده بودند. کیاشا که 

 در را نوزادی دخترک  شد،حدوداً نه ده سالش می

 .خندیدمی و بود گرفته بغل

  

 چیزی در دلش فرو ریخت و لبخندش را فرو خورد. 

های بعدی را از نظر گذراند. دختر در همه عکس

یاشا و چسبیده به او. دست ک دست درها بود. عکس

 نگاهش به عکس آخر روی دیوار چسبید.

  

ای از کیاشا و دختر که حالا نوجوان عکس دونفره

شده بود و کیاشا شبیه به الانش، تنها کمی 

 چهار از ترقدیمی عکس دانستمی بعید  تر.جوان

 .باشد قبل سال پنج
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رش دستش را کنار عکس و روی دیوار گذاشت. س

برد و به دختر نگاه کرد که موهای بلند جلوتر را 

طلایی رنگش را دورش ریخته بود، دست دور گردن 

های ای و لبکیاشا انداخته و با چشمان قهوه

اش اندقدر خندانش به دوربین زل زده بود. خنده

زنده بود که فریسا احساس کرد با بستن چشمانش 

 تواند صدایش را بشنود.می

  

بعد از  ر که تاریخ این خانواده. انگای نبوددیگر عکس

 این عکس دو نفره تمام شده باشد.

عقب کشید و صاف ایستاد. یاد حرف صبح کیاشا 

 افتاد.

ـ گفتم شاید خواهری، برادری، کس و کاری داشته » 

 باشی خب. 

 « ـ داشتم. 
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 این دختر الان کجا بود؟ مرگ؟!

درون  خط باطلی روی حدسش کشید. دخترک خندان

قدر جان داشت که مرگ هم جرات نکند به عکس ان

 طرفش بیاید.

  

 داد.هایش جواب میشاید بهتر بود نرگس به سوال

دست داخل جیبش انداخت و به طرف اشپزخانه 

 رفت.

 پچ پچ آرام دو نفر را شنید.

شو داده به ـ مطمئنی این دختره همونه که کلیه

 باشه. ل کردهخوره عمفرزانه خانوم؟ اصلا بهش نمی

  

حدس زد صدای همان کسی باشد که نرگس نعیمه 

 کرد و گفت دوست و همکارند.صدایش می
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 صدای نرگس را شنید.

ـ آره دیگه. پس کیه؟ چند روز پیش عمل کرده همین 

حالا از اتاق عمل نیومده که غش و ضعف کنه. بیا این 

هارو سرخ کن من از صبح سرپام کمردرد سیب

 شدم...

  

هایشان گوش دهد. به حرف ندانستدرست  دیگر

 وارد آشپزخانه شد و سلام بلندی کرد.

دختر ناشناسی که حدس می زد، همان نعیمه باشد 

 به عقب برگشت.

که بافته  ای عادی داشت تنها موهای خرماییچهره

شان از زیر روسری بیرون زده بود، بود و بلندی

و العملی اعکساش را جلب کرد. دختر بی هیچ توجه

 .برد جلو را دستش فریسا  د ورا نگاه کر
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 ـ سلام. من فریسام. تو باید نعیمه باشی؟

 نعیمه با اکراه دستش را فشرد و لبخند خشکی زد.

 ـ سلام. بله.

  

حرف کم آورد در برابر نگاه خیره نعیمه. دستش را 

عقب کشید و نگاهی به نرگس انداخت که مشغول 

 سالاد بود. شستن وسایل برای 

 تند تند گفت:

 ـ بریم با هم سالاد درست کنیم؟

  

 سر نرگس به عقب برگشت.

کنم. شما برید استراحت ـ من خودم درست می

 کنین.

 سرش را به دو طرف تکان داد. 
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رم ـ نه. این چند روز خیلی استراحت کردم. من می

 بیرون تو هم بیا اونجا سالاد درست کنیم.

  

فریسا همانطور که بالاجبار باشه ای گفت و نرگس 

 خندان چهره  بیرون از آشپزخانه بیرون آمد. در فکر

 حرف همانطور رفت،نمی کنار چشمانش جلو از دختر

 .کیاشا صبح
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هنوز نشستن روی زمین سختش بود. روی کاناپه 

 نشست و منتظر نرگس ماند.

ا دو ظرفی که در ظارش طولانی نشد. نرگس بانت

ها را ت، آمد. جلویش نشست و ظرفدست داش

 بینشان گذاشت.

  

 اینجا باید  ها کرد.فریسا نگاهی به گوجه، خیار و پیاز

 شیرازی سالاد حال به تا که کردمی اعتراف هم

 .نگفت چیزی نرگس ترس از اما نکرده درست

برداشت و مشغول پوست با اعتماد به نفس خیاری 

 کندن شد.

 گم نرگس...ـ چیزه... می

  

های مساوی تقسیم را به تکهنرگس با دقت خیار

 کرد.می
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 ـ بله؟

  

ای دیگه گم خانواده آژمان به غیر از کیاشا بچهـ می

 ندارن؟

 سر نرگس کوتاه بلند شد.

 ـ نه.

  

ها کرد و تلاش کرد خودش ای به قاب عکساشاره

 جلوه دهد. را بیخیال

 کیه؟توی همه عکسا هست، ـ پس این دختره که 

  

اینبار سر نرگس بلند شد و مدتی بیشتر به او خیره 

 ماند.

 دونم...ـ نمی
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 سر پایین انداخت و ادامه داد:

ایم اینجا کسی رو غیر ـ من و نعیمه دو ساله که می

کیاشاخان ندیدیم. اونم هفته ای یکی دوبار. الان که 

 نیست.  شدیم واسه اینه که ثریا خانوم موندگار

  

 ناامید پرسید:

ـ یعنی توی همین دو سالم چیزی نفهمیدین؟ 

 ها چرا نیست؟نپرسیدین که این دختر داخل عکس

نرگس همانطور که نگاهش به خیار درون دستش 

 بود، سرش را به دو طرف تکان داد.

 ـ نه. به ما ربطی نداره که بخوایم بپرسیم.

  

 حرف دهان فریسا را هم بست. با این
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ن نبود نرگس راستش را بگوید. نگاهی به خیار مئمط

ای کرد که پوست گرفته بود. نصف خیار با کج و کوله

 پوستش کنده شده بود. 

  

جواب نگرفته بود، دیگر مقاومتی نکرد و با گفتن 

رم استراحت کنم، چاقو و کارد را داخل ظرف می

 گذاشت و بلند شد.

دیگری  آخرین لحظات خروجش از پذیرایی نگاهدر 

 خت.ها اندابه دخترک خندان عکس

  

کرد و ته دلش ضعف کرده هایش درد میجای بخیه

 هایش را بست.بود. روی تخت دراز کشید و چشم

های روی دیوار باردیگر پشت چشمانش ردیف عکس

 شدند و با یادآوری چیزی چشم باز کرد و نشست.
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 شد را ازها که پدر کیاشا میداخل عکسچهره مرد 

به این خانه آمده نظر گذراند و یاد روز اولی افتاد که 

باره عصبی شده و گفته بود. وقتی که کیاشا به یک

بود باید تا ده ثانیه بعد سوار ماشین شود و اِلا 

 رود...می

  

 .بود کیاشا پدر... بود دیده که کچلی مرد آن 

د. آن مرد همان جهانگیری خوشحال از کشفش خندی

 مدام مشغول بحث کردن با او بود.  بود که کیاشا

 ام جالب بودند.های این خانهآدم

 *** 
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 ای به در خورد.تقه

 ـ بیا.

 نرگس سرش را از میان در داخل آورد.

 ـ فریسا جان، کیاشا خان گفتن بری اتاقشون.

  

 را بالا کشید و روی تخت نشست. تنش

ی من رو بی پس و پیش صدا کنی؟ می تونـ تو ن

 ام. راحت باش بابا. فری هم اوکی

  

 ای کشید.خمیازه

 ـ حالا کیاشا خانتون نگفت چیکار داره؟
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 نرگس ابرو بالا انداخت.

 ـ نه. فقط گفتن بهتون...

  

 فریسا میان حرفش آمد و خودش را مفرد کرد.

 بهت...ـ 

 نرگس تصحیح کرد.

 ری اتاقش.ـ بله گفتن بهت بگم ب

  

 کمی به تنش کش و قوس داد.

 رم. ـ باشه می

نرگس در را بست و رفت. از روی تخت بلند شد. 

نگاهش به بیرون افتاد. هوا تاریک شده بود. از صبح 

فقط برای خوردن نهار بیرون رفته بود. نهاری که 
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ای که واضح بود از فقط خودش بود، نرگس و نعیمه

 آید. او خوشش نمی

  

را هم ندیده بود و ماندن در این چهاردیواری شا کیا

کرد. جلوی آینه ایستاد و اش میداشت کلافه

 موهایش را مرتب شانه کرد. 

نگاهی به ارتفاعشان کرد. ارتفاعشان داشت از 

کرد. آمد، باید کوتاهشان میتر میاش پایینشانه

بلند شده بودند، همان سال کنکورش  آخرین بار که

آمدند، از آن روز که با زیر باسنش میبود که تا 

بلی خداحافظی کرد، موهایش را هم چید و فریسا ق

 دیگر هرگز ارتفاعشان تا زیر شانه نیامده بود. 

  

اش عوض کرد و کلاهش را تیشرتش را با هودی

 روی سرش انداخت.
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 اطرافش کرد.از اتاق بیرون رفت و نگاهی به 

 زیر لب گفت:

 مه؟ـ خب اتاق کیاشا کدو

  

 ارزید.به پایین رفتن و پرسیدن از نرگس نمی

گیره اتاق چسبیده به اتاق خودش جلو رفت و دست

 را امتحان کرد.

 قفل بود. نچی کرد و آن را رها کرد. 

  

اش که آخرین اتاق در آن طبقه به سمت اتاق کناری

 ایین داد.گیره را پبود رفت و دست

 این هم قفل بود.

 کرد و غرید.با حرص آن را رها 
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ـ الهی موهات عین آقات بریزه بی پُت شی. الان من 

شده ام توی این خونه ای که سر و با این شکم پاره

 تهش پیدا نیست، کجا دنبال تو بگردم؟ 

  

چرخید تا برود که صدای قفل در آمد و به دنبالش 

 صدای کیاشا.

 ـ بیا داخل.
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هایش را روی هم فشرد و وارد اتاق چشمبا حرص 

 شد.

ای روی صندلی و کن سورمهکیاشا را دید با گرم

 پشت به او نشسته بود.

  

 با طعنه گفت:

گی بیام، بعد در رو قفل می کنی. ـ مرسی که می

 عاشق این تکنیک دفاعیت شدم امپراطور.

  

کیاشا سر از روی کاغذ جلویش برداشت و صندلی را 

 یسا چرخاند.ه سمت فرب

 تک ابرویش بالا رفت.

 کنم.ـ خواهش می

  

 خودکار درون دستش را تاب داد.
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 گفتی پشت در؟ـ چی می

  

 ـ نشنیدی؟ 

 اش رو نفهمیدم. بی پُت چیه؟ـ شنیدم یه تیکه

 نیشش باز شد.

 ـ آها. پت یعنی مو.

  

 اش را خاراند.گوشه شقیقه

 ـ به چه زبانیه؟

  

 ت.انداخشانه بالا 

اس. لهجه کرمانی. خب ول کن. ـ زبان نیست. لهجه

 چیکارم داشتی؟
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 کیاشا بار دیگر پرسید:

 دونی جهانگیر مو نداره؟ـ تو از کجا می

  

نفسش را با پوفی بیرون داد و شاکی به کیاشا نگاه 

 کرد.

ـ دیشب خوابش رو دیدم. انبیا و اولیا بهم الهام 

 کردن.

  

 مه داد:ه اداحوصل غره ای رفت و بیچشم

ـ اون روز توی کوچه دیدمش و طبق مطالعات 

به این نتیجه رسیدم. نگفتی چیکارم داشتی؟  پیچیده

 اومدی سوال پیچم کنی؟

  

 گفت.کیاشا ابرو بالا انداخت و اوهوم خفه ای 

 به فریسا نگاه کرد.
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 خوای بیای خونه سهیل؟ـ امشب می

  

 کرد.اموش اش را فرچشمانش برق زد و ناراحتی

 ـ آره، آره. کی بریم؟

  

 اش را برداشت و در همان حال گفت:کیاشا گوشی

 ـ یک ربع دیگه.

 توانست جمع کند.لبخند پهن شده روی لبش را نمی

 موافقتش را اعلام کرد و نگاهی به اطرافش انداخت.

  

خواست به اتاقش برگردد و آنجا هم جایی دلش نمی

 برای نشستن نبود. 

 رفت و نشست.مت تخت کیاشا به ناچار به س

 کیاشا از روی صندلی بلند شد و کنارش نشست.
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 گوشی را به سمت او گرفت.

 آی.جا ببین اگر به خاطر این میـ همین
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با تعجب گوشی را گرفت و با دیدن کیاشا و سهیل 

ه با لبخند که دو طرف رونالدو ایستاده بودند و هر س

 کردند، برق از سرش پرید.به دوربین نگاه می
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با ذوق گوشی را میان دو دستش فشرد و متحیر لب 

 زد.

 ـ چه قدر قشنگه...

 لحظاتی در سکوت خیره به عکس ماند. 

که بالا آورد، کیاشا داشت به او نگاه سرش را 

 کرد.می

 ـ مگه نگفتی پاک شده؟

  

 کیاشا نگاه گرفت و بلند شد.

کردم اینقدر مشتاق ـ نه داشتمش ولی فکر نمی

 دیدنش باشی.

 مکث کرد:

 ـ بعداً هم که فهمیدم، فرصت نشد نشونت بدم.
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فریسا بار دیگر به عکس خیره شد. کیاشا چند 

 ی کرده بود؟رویای او را زندگ

 کیاشا به میز تکیه داد.

 ای برو آماده شو.ـ حالا اگر می

  

 سر بلند کرد و کوتاه گفت:

 ام.من آماده ـ

  

 تعجب کرد.

 ای؟ـ همینطوری می

فریسا باردیگر نگاه از تصویر گرفت و به خودش 

 نگاه کرد.

 ـ مگه چمه؟ لباسام همینه دیگه.
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رفت را به زبان میکیاشا سوالی که در ذهنش رژه 

 آورد.

پوشی، آره؟ توی عمرت جا هودی و کلاه میـ تو همه

 مانتو پوشیدی؟

  

ت و مستقیم به کیاشا را کنارش گذاشاین بار گوشی 

 نگاه کرد.

ـ جواب سوال اولت آره. سوال دومت آره آخرین بار 

پنج سال پیش بود. بعد دیگه مانتو به کارم نیومد. 

 انداختم بیرون.

  

 کیاشا چشم بست و کمی فکر کرد.

 چشم که باز کرد، زیر لب نچی کرد.
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کنم تونم با مانتو تصورت ـ اصلاً توی فکرمم نمی

وش اینقدر که با هودی دیدمت. نهایت اون روپ

 بیمارستان میاد جلوی چشمم.

  

اش انداخت و نگاه چپ چپی نثار کیاشا چینی به بینی

 کرد.

 بلند، کوتاه، عروسکی. پوشیدم.ـ مانتو همه مدلی می

  

 گوشی به دست بلند شد.

ـ تازه اینا به کنار، رژ لب، سایه چشم، ریمل، رژ 

شد. یعنی اینطوری بودم که تا ترک نمیام هم گونه

رفتم. البته که نه بیرون نمیزدم از در خورژ لب نمی

 طور.لاک هم همین
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ها شد اینچشمان کیاشا گشاد شده بود. باورش نمی

شنود که تا به حال ندیده بود از زبان فریسایی می را

حتی یک کرم مرطوب کننده داخل وسایلش داشته 

 باشد.
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 فریسا کوتاه خندید.
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ای جوگیر ـ چته؟ مگه جن دیدی؟ هر کسی یه دوره

 شه دیگه.می

 کیاشا بی ربط به شوخی او پرسید:

 رژ لب نزدی؟ یا کلا آرایش...ـ از کی 

  

 کلافه شد.

 ـ بیست سوالیه؟ 

  

 کمی تعلل کرد و در آخر جواب داد:

 پیش.ـ اونم پنج سال 

 نگاهش کرد. مستقیم، پرنفوذ و با تعجب.

 چرا؟ ـ 

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این مرد چرا از شخم زدن گذشته او 

 گشت؟می چه دنبال  داشت؟برنمی  دست

 ا داد.گوشی را میان دستش فشرد و جوابش ر

ـ چون تا قبلش لازم نبود برم وسط سی تا مرد 

واسه دوتا لقمه نون. با لاک و رژ و کفش پاشنه بلند 

 دو زد تو این جامعه. شه سگکه نمی

  

 .انداخت بالا شانه 

 ام.ـ البته راضی

 گوشی را بالا آورد و تکان داد.

 .کنم نگاه روعکس بریم، ایمی تا برممی اینو من ـ 

  

ا چیزی نگفت و به جایش یک قدم رو به جلو کیاش

 برداشت.
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 ـ واقعا؟ً

 متوجه حرفش نشد. سوالی نگاهش کرد.

 ـ چی؟

  

 اش قفل شد.روی سینهکیاشا  هایدست

 ای؟ـ که الان راضی

 اش بود، مشت شد.هودیدستی که داخل جیب

خواست دست به ماندن بیشترش جایز نبود. نمی

ها پیش خاکشان هایی بزند که سالممنوعهاعتراف 

شان هم کرده بود و حالا چیزی از اجساد پوسیده

 باقی نمانده بود.

  

 لبخند هولی زد.

 ـ آره.
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ت و اینبار بی آنکه به کیاشا فرصتی برای جواب فگ

دادن بدهد، از اتاق بیرون آمد انداخت و به سمت 

 اتاق خودش رفت.

 کرد.در را بست و از پشت قفلش 

  

 خودش را به تخت رساند و دراز کشید.

سوخت. محکم روی هم فشارشان هایش میچشم

 داد.

 هایش را مرور کرد. با خودش داشته

  

ب اسم محمود را آورد. محمودی که مه زیر لاول از ه

ها کشید. پشت سرش اسمزنده بود و نفس می

ردیف شدند. او زری را داشت، فاطیما، طاهر، هاشم، 

شان سرجایش بود و ابرویی که محمود خانهسقف 

  نگران ریخته شدنش بود. 
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 چربید.هایش میهایش به نداشتههنوز داشته

و  بگیرد و بگوید که کشتن توانست سر بالاهنوز می

هایش در هیجده سالگی خاک کردن تک تک آرزو

 ارزشش داشته... قطعاً همینطور بود.

زید و قبل قطره اشکی از گوشه چشمش بیرون خ

 پایین تر آمدنش با پشت دست پاکش کرد.
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و رو به کیاشا با دستمال دور دهنش را تمیز کرد 

 پریسا گفت:

 ـ مرسی پریسا. عالی بود.

  

جانی گفت و کیاشا صندلی را پریسا با لبخند نوش

 عقب داد و بلند شد. 

 پرنیا که کنار فریسا نشسته بود، صدایش زد.

 ـ فری جون...

  

 پریسا اخم کرد و تشر زد.

 تر نیست عزیزم.ـ پرنیا این طرز صدا زدن بزرگ

  

 فریسا خندید.
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وست شدیم. دوتا دوست می تونن پرنیا دـ من و 

 مخفف هم صدا بزنن. دیگه روهم

 چشمکی زد.

 ـ مگه نه؟

  

 هایش را بهم کوبید.پرنیا با ذوق دست

 ـ آره. 

 فریسا شانه بالا انداخت.

 ـ بذار راحت باشه.

  

 اش خورد.سبزیای از قورمهلقمه

 ـ سهیل تو هم رستوران داری؟

 خندید.ای گفت و فریسا سهیل آره
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هم  ـ شماها که رستوران دارین، همیشه زناتون

 شون خوبه، نه؟آشپزی

  

 سهیل سرش را بالا و پایین کرد و تایید کرد.

مون هم ـ مردا ذاتا غذا دوست دارن، بعد ما که رشته

با غذا و مواد غذایی بوده حالا هم که رستوران داریم. 

 مونه.غذا توی اولویت اول زندگی

  

پریسا چرخاند که با را به سمت فریسا سرش 

شلوار و موهایی که مرتب بالای سرش بسته شومیز، 

بود، کنار او با هودی و تیپ اسپرتش کمی وصله 

 رسیدند.ناجور به نظر می

 ـ خیلی دست پختت خوبه. 

  

 برقی در چشمان پریسا درخشید.
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 جان.ـ مرسی عزیزم. نوش

 :گفت کنجکاو سهیل 

 پختت خوبه؟ـ تو دست

  

 گفت؟باید راستش می

خواست چیزی سرهم کند که صدای  و زد هلی لبخند 

 کیاشا از پذیرایی آمد.

پخت فریسا محشره. حرف نداره. ـ دست

 هاش رو من خوردم. رو دستش نیست.ماکارونی

  

هایش را چهره فریسا از عصبانیت سرخ شد و دندان

 بهم سابید.

 بلند گفت تا کیاشا صدایش را بشنود.
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ر خواین شما اظهار نظکتر آژمان میاب دـ جن

 دم.نفرمایید. خودم جواب می

پر حرصی « زهرمار»قهقهه کیاشا بلند شد و فریسا 

 زیر لب پراند.
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 سهیل چشم ریز کرد و از پشت میز بلند شد.

ـ کنجکاو شدم. برم ببینم جریان این ماکارونی که 

 چیه؟گن می
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 ر داد.هایش را روی هم فشافریسا چشم

 ـ آژمان شپش بیوفته تو تنبونت نصف شب ایشالا.

اش را کنترل پریسا دست جلو دهانش برد تا خنده

 کند. 

فریسا از پشت میز بلند شد و رو به او که سرخ شده 

 بود، گفت:

 ـ بخند دیگه. نریز تو خودت.

  

 قهقهه پریسا بلند شد.

دید، تند بلند شد تا  شدن فریسا را پرنیا که بلند

 ها را داخل آشپزخانه ببرند.کمکش دهد و با هم ظرف

 *** 

  

 اش را جمع کرد.کیاشا با امدن سهیل خنده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سهیل چسبیده به او روی مبل نشست.

 ـ خب تعریف کن.

  

 کیاشا خودش را عقب کشید و با تعجب گفت:

 ـ چی رو تعریف کنم؟

 سهیل ابرو بالا انداخت.

 ـ همین ماکارونی و خنده و اینا...

  

 خونسرد گفت:

ـ خیلی چیز تعریف کردنی نیست که به خاطرش دل 

 ها.از سفره کندی

  

اش را به سمت کیاشا چرخاند و تنهسهیل کامل نیم

 هایش را ریز کرد.چشم
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 مشکوک گفت:

ـ تو واسه چی فریسا رو برداشتی آوردی اینجا، 

 امشب؟

 با تمسخر خندید.

دعوتش کردی یمر گرفتی به امید خدا؟ خودت لزاـ ا

 دیروز. یادت نیست؟

  

 سهیل جدیتش را کنار نگذاشت.

ـ من گفتم کیاشا اما تو آدمی نیستی که دختر برداری 

ببری خونه این و اون. نازی خودش رو به هشت 

ها قطعه مساوی تقسیم کرد یه بار نه خونه آژمان

ر مامانت رو ندید بردیش و نه آوردیش خونه ما. یه با

بنده تا بیچاره هر روز دم در رستوران دخیل میحتی. 

 من برسم و التماس تو رو بکنه.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کرد.و سردرگمش می های سهیل کلافهحرف

 دارد.تلاش کرد تا صدایش را پایین نگه

ـ سهیل چرا چرت و پرت می گی؟ چیزی زدی؟ من 

دوست کنم؟ الان فریسا جا میبهالان دارم دختر جا

 دی؟ من اگر...دختر منه؟ دیونه ش

  

 سهیل دست بلند کرد و میان حرفش پرید.

گم حواست به حد گم دوست دخترته. فقط میـ نمی

ها باشه. البته من بیشتر نگران فریسام. بذار و مرز

 بره پی زندگیش.
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 مکث کرد.

 فرزانه و جهانگیر بهترـ در ضمن من تو رو از 

شناسم. برام دلیل نیار. اونا اگر دنیات آوردن، من می

گم تو دوست و تو با هم بزرگ شدیم. وقتی می

بری عمارت آژمان و حالا این دخترو دخترت رو نمی

که تقریباً از پس خودشم برمیاد و توی خونه خودت 

تونست این چند وقت بمونه، حالا بردیش هم می

اشق و شیداش شدی گم علیل نیار. منم نمیاونجا، د

 آد.اما بدتم نمی

  

از کنار کیاشا بلند شد و روی مبل روبریش نشست و 

 دنباله حرفش را گرفت.
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کردی اومد، الان شوخی نمیـ که اگر بدت می

 باهاش.

 کیاشا پوزخند صداداری زد و با حرص گفت:

 گی سهیل. چرت. ـ چرت می

  

ز مید، مشتی تخمه از روی سهیل خودش را جلو کشی

 برداشت و با خونسردی به مبل تکیه داد.

گفتی که دیگه کیاشا نبودی. بیخیال ـ اگر اینو نمی

 ها رو گفتم...گفتی

  

 ها را داخلش بریزد.بشقابی برداشت تا پوست تخمه

ـ ببین به این دختره نازی چی گفتی باز؟ امروز 

قدر ناله کرد، دوباره دخیل بسته بود دم اتاق من. این

 م.سردرد شد
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 حرف باز نیش با و  تخمه پشت تخمه می شکست

 .زدمی

ـ به خدا پرسنل بهم شک کردن اینقدری این 

 کردن. اونجاست. همه امروز چپ چپ نگام می

  

کیاش نچی زیر لب کرد و بازدمش را محکم بیرون 

 داد.

 کرد؟ چرا زنگ نزدی بهم؟ـ اونجا چیکار می

 انداخت.سهیل شانه بالا 

کردی؟ ماجرای احمقانه چیکار میـ میومدی 

بیمارستان رو بهم گفت، بعدم گفت تو زنگ زدی یه 

سری خط و نشون کشیدی براش. منم حق رو به تو 

شه دم. ولی خب خیلی ناله کرد دیگه. ببین میمی

 چیکارش کرد؟
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پرنیا با دو خودش را به سهیل رساند و با لحن 

 اش پرسید:کودکانه

 ی طبخه پایینیا رفتن؟با، مگه تو نگفتباـ 

سهیل سرش به نشانه تایید تکان داد و مانند 

 خودش جواب داد:

 جان. همسایه طبخه پایین رفته مسافرت.ـ آره بابا

  

هایش را بهم کوبید. و دور زد تا پرنیا با ذوق دست

برود که کیاشا دست دراز کرد و او را در آغوش 

 گرفت.

 پرنیا کاشت. ای روی گونهبوسه

 گیری.ل امشب تحویل نمیـ عس

  

 پرنیا خندید.
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 کنم.ـ دارم با دوستم بازی می

 ابرویش بالا رفت.

 ـ دوستت کیه؟

  

 لبخند گشادی زد.

 جون.ـ فری

 کیاشا نگاهی به سهیل کرد و مردد گفت:

 ـ منظورش فریساس؟

  

 سهیل تایید کرد.

 ـ آره با هم دوست شدن.

رفت، پرنیا که به تقلا نمیی از فریسا انتظار دیگر

 افتاد برای رفتن، رهایش کرد و به مبل تکیه داد.
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 خونسرد گفت:

ـ در مورد نازی حرفی ندارم. بذار بیاد تا خسته شه. 

کنه، اینبار که اومد زنگ اگر برات مزاحمت ایجاد می

 بزن پلیس.
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 .شدهای سهیل گرد چشم
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ـ به همین شدت برات تموم شده؟ اون داره دیونه 

کرد که به تو بگم بهش می شه. امروز همش ناله می

 یه فرصت دیگه بدی. بالاخره شما...

  

 کیاشا بی حوصله میان حرفش آمد.

ـ من بخشش بلد نیستم سهیل. شاید بهتر بود کلا 

 تمرکز کارم وروی  کردمای رو شروع نمیرابطه

ن الانم از نازی کینه به دل ندارم فقط یمه. کردممی

 خودشم به رو این ببینمش، دیگه دوست ندارم 

 نداره اهمیتی برام و اسشده تموم رابطه این. گفتم

 بازیاش جاسوس به بره... شده چی و گهمی چی اون

 اینطوری و کنه عمل ترایحرفه بعداً لااقل تا برسه

 .نزنه گند

  

 در تراس رفت.ت از جا بلند شد و به سم
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 رم یکم هوا بخورم.ـ می

به دیوار تراس تکیه داد و به ساختمان روبرویش 

هایش را بهم خیره شد. باد سردی وزید که شانه

 تر شد و خودش را بغل کرد.نزدیک

  

اگر دو روز پیش فریسا آرامش نکرده بود، 

آورد! الان دانست چه بلایی سر نازی مینمی

چند مکالمه سرد و کوتاه به  باخوشحال بود که تنها 

 هر چه بینشان بود، پایان داد.

سرش را به دیوار تکیه داد و چشم بست. نفس 

 عمیقی کشید و بازدمش را آرام آرام بیرون داد.

 ـ کیاشا... کیاشا...

  

 صدای هراسان فریسا بود. 
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اش را چشم باز کرد و فریسا را دید که انگشت اشاره

 زند.ند تند حرف میت اش گذاشته وروی بینی

کنیم. بیا جلوی ـ ببین داریم قایم موشک بازی می

 من وایسا پرنیا نبینه من رو.

  

و قبل آنکه کیاشا حرکتی انجام دهد، بازویش کیاشا 

را گرفت، او را کمی جلو کشید، پشت سرش پناه 

 گرفت.

 :گفت وارپچ پچ 

 ـ تکون نخوریا...

  

درگیر جمله  وزهنکیاشا سر جایش خشک شده بود. 

اول فریسا بود. واقعاً داشت قایم موشک بازی 

 کرد؟می
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چند ثانیه گذشت و پرنیا در تراس را باز کرد و 

سرش را از میان در بیرون آورد. در تاریک روشن 

 تراس، فریسا را ندید.

 ـ عمو... فری جون رو ندیدی؟

  

 تنها  کیاشا میان گفتن و نگفتن مانده بود. در آخر

  انداخت.الاب شانه

 دونم. برو داخل اینجا سرده.ـ نمی

آرامی گفت و داخل « باشه»پرنیا به جواب پرتش 

 رفت.

پشت سرش، فریسا از پشت سر کیاشا بیرون آمد و 

 تند گفت:

 ـ دمت گرم آژمان.

  

 .رفت داخل و کرد تند پار تراس در سمت به 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چند ثانیه بعد صدای خندان فریسا را شنید.

 بردم.سک. من ـ سک 

  

دست داخل جیبش برد و سری به نشانه تاسف تکان 

داد. عجیب نبود؟ بود، حاضر بود قسم بخورد که بود 

خواست این دختر را کشف کند که راهش و او می

 فهمید.اش. چیزی که سهیل نمیداده بود به زندگی
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ست که ر کنار سهیل نشبرگشت و باردیگبه پذیرایی 

 حالا سیگاری بر لب داشت.

 ای به پاکت سیگار روی میز کرد.اشاره

 کشی دکتر؟ـ نمی

  

 ای به سهیل کرد.نگاه اندرسفیهانه

 ـ تا حالا کشیدم؟

 اش انداخت.سهیل چینی به بینی

ـ نه. گفتم رسم میزبان بودن رو به جا بیارم وگرنه 

  از یادم نرفته.این پیغمبربازیات 

  

 قبل آنکه کیاشا حرفی بزند، موضوع را عوض کرد.
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گفتی؟ این پسره آرشام واقعاً اومده ـ دیشب چی می

 ایران؟

 .دادمی عذابش هم آرشام اسم حتی 

ـ اومده. امروز آمارش رو گرفتم. درسش تموم شده 

 فقط. کنهمی کار شاهرخ شرکت فعلا برگشته دیگه. 

سو ا حوصله این ترن نشه. این روزم پر دم امیدوارم

 رو ندارم. یه بلا سرش میارم.

  

 سهیل مردد نگاه کرد.

 اش را خاراند.کیاشا گوشه شقیقه

 ـ چته؟

 های خشکش کشید.سهیل زبان روی لب

 ـ ببین... کیا...
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 کرد.اش میوقفه میان کلماتش عصبی

 خوای سهیل؟ درست حرف بزن.ـ زیر لفظی می

  

ل چشمان کیاشا ز جلو کشید و به سهیل خودش را

 زد.

ـ ببین به نظرم یه بار حرفاش رو بشنو. شاید اون 

زنی چیزی بدونه کیاشا. پنج ساله داری زور می

بفهمی چی شده، شاید کلید ماجرا کلا دست این بود، 

 ها؟

 پوزخند صداداری زد.

وقت بد این رو ـ نیست. توی دفترچه خاطراتش هیچ

. این هیچ زا رفتم دنبالشنگفته بود. همون رو

اس فقط حالم می دونی از چی این عوضی بهم کاره

 خوره؟می
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 مکث کرد و دستش را میان موهایش برد.

ـ اینقدری که توی خاطراتش از این آرشام بزدل 

اسم برده بود، از من اسم نبود بعد همین ترسوی 

اش نیومد و کمتر از عوضی حتی توی تشیع جنازه

 آلمان. هفت روز بعدش فرار کرد رفت 

  

 داد بیرون کلافه را نفسش  صورتش عرق کرده بود.

 .شد بلند جا از و

 ـ ما بریم دیگه...

 با زیر لبی گفت و ایستاد.سهیل ای با

 ـ کجا بری؟ هنوز سر شبه بابا.

  

 کیاشا نگاهی به ساعت کرد.

ـ خیلی هم سر شب نیستا. ساعت دوازدهه. فردا 

 زیاد کار دارم. 
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ل اتاق پریسا گفت که داخ فریسا را صدا زد و

 پرنیاست.

 .انداخت دستش روی و  کتش را برداشت

 رم صداش بزنم. ـ خودم می

  

گفت و راهش را به سمت اتاق پرنیا کج کرد. در را 

 باز کرد و فریسا لبه تخت پرنیا پیدا کرد. 

اش را روی سرش با دیدن کیاشا، کلاه هودی

 انداخت. 

 نی.ـ تازه خوابیده. سر و صدا نک

  

 نگاه کیاشا روی پرنیا ماند که خوابیده بود.

و به طرف کتابخانه کوچک  فریسا از جا بلند شد

 گوشه اتاق رفت. 
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کتاب دستش را داخل کتابخانه گذاشت و کش و 

 قوسی به بدنش داد.

 ـ خیلی خسته شدم. 

  

 گوشه لب کیاشا بالا رفت.

ـ معلومه قشنگ. منم اونقدر قایم موشک بازی 

 شدم.م، خسته میکردمی

 فریسا لبخند گشادی زد.

ها کم این بخیهـ خوب بود، فقط سرعتم به خاطر 

 شده.

  

کیاشا سری به معنای تاسف تکان داد و به سمت در 

 خروجی رفت.

 ـ بیرون منتظرتم.
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 ماشین را پارکینگ پارک و خاموش کرد.

نشد، به سمت را کشید اما باز  گیره درفریسا دست

 روبرو زل زده بود.کیاشا برگشت که با خونسردی به 

 ـ درها رو باز کن.

  

 سر کیاشا آرام به سمتش چرخید.

 ـ بشین.

 اش نگرانش کرد. جمله دستوری
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 ـ چیزی شده؟

  

 کیاشا ابرو بالا انداخت.

 ـ نه. 

 دم عمیقی گرفت.

 خودم بپرس.ـ اگر اینجا سوالی برات پیش اومد از 

  

 هایش فعال شد.شاخک

 امروز... سوال... نرگس.

 اطانه پرسید:محت

 ـ نرگس بهت چیزی گفته؟

  

سر کیاشا بی مقاومت بالا و پایین رفت و نگاهش را 

 اطراف حیاط گرداند.
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های این خونه اگر امین و مورد اعتماد نباشن، ـ آدم

 کشه.کارشون به روز دوم نمی

 سا ثابت ماندند.چشمانش روی صورت فری

 ـ حالا سوالی داری؟

  

 از کمی امشب داشت. شک... نگاه فریسا تردید 

 .ترسید می روبرویش جدی کیاشای

یاد صورت خندان دخترک در عکس افتاد. 

اش ترسش را زمین زد و زبان روی لب کنجکاوی

 های خشکش کشید.

 شمرده شمرده و با احتیاط به حرف آمد.

تو  ند تا عکس هست که کنارـ روی دیوار پذیرایی چ

 یک دخترم هست که...

  

 ان حرفش آمد.کیاشا می
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 ـ کتی... کتایون آژمان.

  

فریسا اسم دختر را زیر زبان مزه، مزه کرد. با جرئت 

 بیشتری ادامه داد:

ـ کتی... اون الان توی این خونه نیست... یعنی 

جا اسمی منظورم اینه که... بیمارستانم نیومده... هیچ

 ش نیست... من...از

  

ایی گرفته کیاشا بار دیگر میان حرفش آمد و با صد

 گفت:

ـ پنج سال پیش، سه ماه بعد آخرین عکس روی 

 دیوار... مرد.
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فریسا مات برده، سرجایش یخ زد. درها را باز کرد و 

دستش که روی دستگیره در نشست، فریسا با 

 صدایی که به وضوع می لرزید، گفت:

 ـ چرا؟

  

 .داد جواب حال همان در  ماشین پیاده شد و ا ازکیاش

ا آنقدر آرام بود که فریسا شک کرد به صدای کیاش

 هایش.گوش

 ـ خودکشی.
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اش را روی تخت پرت کرد و ساعدش تن نیمه برهنه

 را روی چشمانش گذاشت.

م با آرشام خواـ کیا بیا با مامان حرف بزن. من می» 

 ذاره.برم کلاس سنتور نمی

  

 کتی با حرص ادامه داد:بلند خندید و 

ـ بابا دو روزه خونه نیومده، فرزانه خانوم داره 

 تلافیش رو سر من درمیاره. 

 فرزانه تشر زد.

ـ ساکت شو کتی. همون گیتار رو می ری بسه دیگه. 

 خواد بشی برای ما.نخبه موسیقی نمی

  

 ود. ر کرده و رفته ببعد حرفش کتی قه
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د و عصبی تاپ نزدیک تر شکیاشا به صفحه لپ

 غرید:

 ـ جهانگیر دو روز نیومده خونه؟ کجاست؟

  

 فرزانه لب گزید.

خواد نگران باشی. ـ ول کن مادر. تو توی غربت نمی

 شه. بالاخره پیداش می

  

دستش مشت شد و دهانش باز شد تا حرفی بزند که 

دن کتی در اتاقشان پیچید و صدای گیتار زدن و خوان

تاپ با خنده به پای لپ سهیل را هم از ان طرف اتاق

 شان کشید.و تماس تصویری

 ـ سلام من به تو یار قدیمی

 منم همون هوادار قدیمی

 هنوز همون خراباتی و مستم.
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کتی باعینک آفتابی و شلوار گشادی که به پا کرده 

ته بود، بود، با ژست مضحکی گیتار را به دست گرف

 می زد و می خواند.

  

ند شد. سهیل یک دستش را قهقهه فرزانه و کیاشا بل

زیر چشمش می کشید که از شدت خنده از آنها 

 آمد و دیگری را روی شکمش گذاشته بود.اشک می

  

 ـ ولی بی تو سبوی می شکستم

 همه تشنه لبیم ساقی کجایی

 گرفتار شبیم ساقی کجایی؟

 

 کیاشا با خنده گفت:
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 لا ساقیت رو کجا گم کردی؟حاـ 

  

 نگاه کج کجی به کیاشا انداخت.فرزانه میان خنده 

 ـ روی دخترم عیب نذار.

کتی با غرور ساختگی عینکش را از چشمش 

 برداشت و بوسه ای روی گونه فرزانه کاشت.

  

ات بالا سرمون باشه ـ فدای فرزانه خانم. تو سایه

 سنتور و آرشام سگ کی باشن؟

ر آورد و خودش از خنده ریسه ی کیاشا دزبانی برا

 «رفت.

 

ی قهقهه اش در گوشش پیچید و مانند برق صدا

ها از جا بلند شد. سرش گیج می رفت. کشو گرفته
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اول کمدش را بیرون کشید و بی تمرکز دنبال کلید 

 گشت.

  

اش را تن کرد، کلید را برداشت پیدایش کرد. رکابی

رگیجه ای که و از اتاق بیرون رفت. سردرد و س

ر هم و پیچ در هایش را دگریبانش را رفته بود، قدم

 پیچ کرده بود.

 جلوی در اتاق قفل شده ایستاد. 
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 در این اتاق خاطرات منجمد شده بودند. 

کسی حق ورود نداشت! جز به وقت دلتنگی آن هم 

 فقط کیاشا و فرزانه. 

توانستد وارد اتاق شوند، در فراد میز باقی اپنهانی ا

قفل کنند و با وسایل خاطره بازی کنند. گریه کنند، را 

جیغ بزند و وقتی باز به این نتیجه رسیدند که دیگر 

کتایونی وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت، 

خود ویران شده را پشت در جا بگذارند، بیرون 

گی شان را بکنند تا بیایند، در را قفل کنند و زند

 دلتنگی و جنونی دیگر.

  

را پشت سرش بست. کلید را زد و با چشمانش در 

 اتاق صورتی رنگ را زیر و رو کرد.

خواب، کمد و گیتار گوشه اتاق خاک روی میز، تخت

 نشسته بود.
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 تن سنگینش را از دیوار کند و جلو رفت.

  

 گیتار را از گوشه دیوار برداشت و روی تخت نشست.

های عکس روبرویش بود. به نگاهش به تابلو

های خندان نگاهش و لب ایی که با چشمهکتی

 کردند.می

  

هایش روی سیب گلویش بالا و پایین شد و دست

 های گیتار بالا و پایین رفتند.سیم

هایش ها، خاطراتشان جلوی چشمخیره به عکس

صف کشید و صدایش پر بغض و پس از هزاران 

 لو بلند شد.شکستن در گ

  

 ـ سلام من به تو یار قدیمی

 مون هوادار قدیمیمنم ه
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 هنوز همون خراباتی و مستم

 ولی بی تو سبوی می شکستم

  

های کتی گوشش را پر کرده بود، صدای قهقهه

 صدایش بلندتر شد.

 ـ همه تشنه لبیم ساقی کجایی

 گرفتار شبیم ساقی کجایی؟

 اگر سبو شکست، عمر تو باقی

 تو ساقیمی تویی  که اعتبار

  

 سوخت.هایش میمتمام مدت پلک نزده بود و چش

سر پایین گرفت و دست روی چشمان سرخش 

 کشید.
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آن همه امید، آن همه آرزو و زندگی را کتی چطور در 

 یک لحظه پایان داده بود؟

  

این سوالی بود که آنقدر در این پنج ساله از خود 

وقت و بی وقت  پرسیده بود، که تمام مدت، خودکار،

 شد.در ذهنش تکرار می

  

گیتار را پایین تخت گذاشت و سرش را میان دو 

 دستش گرفت.

کردم دکترام اینقدر صدای خوبی داشته ـ فکر نمی

 باشن.

 صدای فریسا بود.

  

سرش را با تعجب بلند کرد و او را دید که به پشت 

 کرد.در تکیه داده بود و با تلخندی نگاهش می
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 .بود دار خش و  فتهصدایش گر

 کنی؟یـ تو اینجا چیکار م
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 فریسا به چشمانش زل زد و شانه بالا انداخت.

اد، خودم رو ـ دیدم صدای گیتار و خوندن می

 رسوندم.

  

 اش را از دیوار رفت و جلو آمد.تکیه
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 کیاشا خشک گفت:

 ـ برو بیرون.

  

کیاشا توجه کند قدمی دیگر  نکه به حرففریسا بی آ

 لو آمد و با فاصله با او روی تخت نشست.ج

های کتی که روبرویش آویزان شده بود، به عکس

 نگاه کرد.

 وار گفت:زمزمه

هایی می زدم ولی باز گفتم ـ از صبح خودم یه حدس

 مرگ؟ امکان نداره...

  

هایش را پاهایش را در شکمش جمع کرد و دست

 ها حلقه کرد.دور آن

ره که همه چیز توی این یادم میدونم چرا هی ـ نمی

 دنیا ممکنه.
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 سرش را روی پاهایش گذاشت و به کیاشا نگاه کرد.

دونم جنس غم تو چیه و قطعاً هیچ وقت ـ من نمی

تونم بفهمم که چه تونم کاملاً درکت کنم اما مینمی

قدر ناراحتی که بعد چند سال اینطوری براش 

 ری.عزادا

  

 از روی تخت بلند شد.

کنه مرده. کسی میگه مردی که گریه ود میـ محم

دونه همه آدما سوای جنسیتشون، گاهی باید که می

اشک بریزن تا بتونن بهتر زندگی کنن و مردونگی رو 

دونن که به این ادعاهای توخالی و ساختگی نمی

سینه سپر کنن و باد به غبغب بندازن که مرد گریه 

 کنه.نمی
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ش کند اما فریسا نخواست کیاشا سربلند کرد تا نگاه

 چشم در چشم شوند و به در نگاه کرد.

ـ آدمی نیستم که خودم رو نخود هر آشی بکنم و 

نفهمیدم چی شد که جفت پا پریدم وسط خلوتت، 

کنم زیادی نامحرمم برای این فضا، الانم احساس می

شینم. میهای روی دیوار، ولی پشت در اتاق و عکس

م نیاز دارم تا امشب باور کاری داشتی صدام کن. من

 هام از صبح واقعیت بوده.کنم فکر و خیال

  

قدمی به سمت در برداشت و صدای خشدار کیاشا رو 

 شنید.

 تونی تا هستم اینجا بشینی.ـ بخوای می

  

فریسا سرش را به عقب برگرداند و با تردید به 

 کیاشا نگاه کرد.
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ه عقب برگشت و لبه دلش کشت، ب شک را که در

 ت نشست.تخ

هایش را در هم قفل کرد و بعد از سکوت دست

 طولانی، زیر لب گت:

 ـ چند ساله؟

  

 کیاشا با مکث جواب داد:

 ـ پنج سال.

های کوتاهش را کف دستش فشرد و با صدای ناخن

 ای پرسید:خفه

 ـ چرا؟

  

 صدای پوزخند کیاشا در اتاق پیچید:

 همیدیم.ـ هیچ وقت نف
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 هایش پر شد.چشم

را به دندان گرفت و نگاهش به گیتار پایین لبش 

 تخت ماند.

 ـ آهنگ درخواستی بلدی بزنی دکتر؟

  

 کیاشا به تاج تخت تکیه داد.

 ـ چی؟

 مستقیم نگاهش کرد.

 ـ کجایی از مرتضی پاشایی.

  

کیاشا بعد سکوت طولانی، چشم از فریسا گرفت و 

 رداشت.گیتار را از پایین تخت ب

 بخون.زنم، تو ـ من می
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هل شد. خیلی وقت بود آهنگ را نشنیده بود، اما آن 

شرایط، شرایط نه گفتن به کیاشا نبود، به ناچار 

ای گفت و گیتار روی پاهای کیاشا تنظیم شد و باشه

های گیتار حرکت هایش متبحرانه میان سیمدست

 کرد و فریسا هماهنگ با او خواند.

  

 کردمره برات گریه هر شب دوباامشبم مثل 

 گریه کردم...

 گریه کردم که شاید بدونی بگی بر میگردم

 امشبم زل زدم مثل هر شب به عکست رو دیوار

 گریه کردم...

 گریه کردم که شاید بگیری تو دستای سردم

 کجایی بیا خیلی تنهام

 کجایی که تاریکه دنیام
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 برات مینویسم یه نامه

 کجایی که غم تو چشامه

 ایی که من بیقرارمجک

 ی که طاقت ندارمکجای

 کجایی بیا بسه دوری

 چجوری تونستی چجوری

 

 امشبم مثل هر شب یه نامه برات مینویسم

 مینویسم...

 مینویسم میخواد خون بشه چشم خیسم

 امشبم پر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم

 مینویسم...

 مینویسم میخوام باورت شه دیوونم عزیزم
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 لی تنهامکجایی بیا خی

 تاریکه دنیامکجایی که 

 برات مینویسم یه نامه

 کجایی که غم تو چشامه

 کجایی که من بیقرارم

 کجایی که طاقت ندارم

 کجایی بیا بسه دوری

 چجوری تونستی چجوری

  

چیز یادش نرفت. تمام آهنگ برخلاف تصورش هیچ

را خواند و وقتی به خود آمد که گلویش با بغض خش 

 برداشته بود.

 

 غفرانیفاطمه#
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هایش کلاهش را پایین تر کشید تا کامل روی گوش

 را بگیرد. 

اش مشت کرد و هودی هایش را در جیبدست

نفسش را بیرون داد که در سردی هوا بخار شد و از 

 دو پله کافه بالا رفت.

  

 شاپ شد.در چوبی را باز کرد و وارد کافی

در مشامش پیچید، حالش را بد  بوی سیگاری که

کرد. در فضای تاریک کافه سر چرخاند و آرشام را 

 ای پیدا کرد.پشت میز دو نفره

 سرش پایین بود و در فکر.
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 جلو میز ایستاد و بشکنی زد.

ـ قهوه خونه محله ما هواش بهتر از این کافه کثیفیه 

 که من رو آوردی.

 سر آرشام پر استرس بالا آمد.

 ه داد:تر اداممفریسا آرا

ـ پاشو بریم بیرون لااقل بتونم ریختت رو ببینم آخه. 

 نقشه قتلم رو ریختی تو این تاریکی و دود و دم؟

  

آرشام از پشت میز بلند شد و دستی پشت گردنش 

 شید.

ـ آخه خواستم نزدیک خونه باشه. بعدم بیرون ممکنه 

 کیاشا ببینه.

 فریسا سر بالا انداخت.
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اد. خبرش رو بیاد الان نمیقدرم زود شا هر چه ـ کیا

 ام. گرفتم. گفت هشت شب می

  

 با دست بیرون کافه را نشان داد.

 رم بیرون.ـ می

نگاهش را تند اطراف کافه گرداند. هر کسی که 

 نشسته بود، یک سیگار به دست داشت.

 شم اینجا.ـ دارم خفه می

  

 د.گفت و راهش را به سمت بیرون کافه کج کر

سبز کوچکی بود که چند میز و ایافه فضجلوی ک

صندلی سفید رنگ چیده بودند. از سردی هوا به 

 ها خالی بود.داخل پناه برده بودند و صندلی

ای یک میز را انتخاب کرد، نشست و آرشام لحظه

 بعد روی صندلی روبرویش بود.
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 مردد به فریسا نگاه کرد.

 ـ اینجا سرد نیست؟

 کرد. یش را جمعهافریسا شانه

 ـ از اون بوی سیگار و تاریکی داخل بهتره.

  

هایش را درهم حلقه خودش را جلو کشید و دست

 کرد.

 خوای بگی؟ـ خب چی می

  

مرد پیشخدمت کنارشان ایستاد و منو را روی میز 

 گذاشت.

 ـ چی میل دارین؟

  

 آرشام به فریسا نگاه کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خوری؟می ـ چی

 انداخت.شانه بالا 

خوردی برای منم ماست. هر چی ـ کافه محل ش

 سفارش بده.
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 آرشام نگاهی اجمالی به منو انداخت.

 ـ دوتا شیر کاکائو بیارید.
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 پسر تکان داد و داخل رفت.

 آرشام کوتاه گفت:

 چسبه.ـ هوا سرده می

  

 امه حرفش شد.فریسا سر تکان داد و منتظر اد

 تر کرد.شکش را با زبانهای خبآرشام ل

دونم چه قدر من رو ـ خب من آرشامم... نمی

شناسین، پس خودم رو کامل معرفی می کنم. من می

آد تو همین پسر همسایه کیاشام. از وقتی یادم می

خونه بودیم. هیچ وقت هم با کیاشا آبم توی یک 

گفت و ور میتر بودم، بهم زجوب نرفت. ازش کوچک

 شد.امون میبعدم دعو

  

 تلخندی زد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مون شکراب بود، ـ ولی هر چه قدر که با کیاشا رابطه

دونم چه قدر در مورد کتی با کتی خوب بودم. نمی

 به خیلی اشروحیه و  دونین. کتی دختر شادی بودمی

 با و بودیم صمیمی کتی و من . بود نزدیک من روحیه

و بیشتر این صمیمیت ما بیشتر  ایتالیا به کیاشا رفتن

گاه خوب برای کتی کیاشا بود، یه تکیهشد. تا وقتی 

بود و بعد رفتنش، اون جایگاه به من رسید. هر روز تا 

شب غیر تایم مدرسه رفتنمون، من و کتی با هم 

مون فراتر از دوست دختر و پسری بودیم. ما رابطه

ا هم کنن. ما نقشه آینده رو بمیبود که همه فکر 

 ریخته بودیم.

  

دست روی چشمان سرخش کشید و صدایش کم 

 جان شد.

 ـ ما همدیگه رو دوست داشتیم.
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به چشمان فریسا نگاه کرد که با تعجب به او نگاه 

 کرد.می

ـ اون روز... یعنی اون روز آخر هم من و کتی ساعت 

هشت شب با هم بودیم. فرداش امتحان ریاضی 

با هم کار کنیم. ساعت داشت و اومد خونه ما تا 

 شت رفت خونه و فرداش...ه

  

دستی به ته ریش کم پشتش کشید و سر پایین 

 انداخت.

 ـ خبر فوتش اومد...

صدا در گلویش شکست و دست روی صورتش 

 گذاشت.

 ها را آوردند. روی میز گذاشتند و رفتند. سفارش
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اش را دور لیوان های یخ کردهفریسا دست

به  ید و با چشمان گشاد شدهشیرکاکائو داغش پیچ

 رد.پسر روبرویش نگاه ک

  

چه شده بود که یک باره وسط داستان کتی افتاده 

 بود؟ 

تنها دوازده ساعت از شناختن کتی گذشته بود و حالا 

سر میزی بود با دوست پسر او؟ کار دنیا زیادی 

 احمقانه نبود؟

  

دهانش خشک شده بود، بی توجه به داغ بودن شیر، 

اشک در چشمانش  اشای پایین داد و داغیجرعه

 .جمع کرد
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تر شد دست از روی صورتش آرشام که آرام

 برداشت و به لیوان شیر روبرویش خیره شد.

ـ اون صبح من خیلی حالم بد بود. تا از خونه اومدم 

بیرون، کتی رو برده بودن. من... من واقعاً ترسیده 

دیدم. شون که باباش رو بودم. رفتم طرف خونه

 جهانگیرخان...

 کرد. وتسک
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 هوا را با فشار به ریه برد و ادامه داد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ جهانگیر خان تا چشمش بهم خورد، بهم حمله کرد 

کوبید و دائم ازم و شاکی بود. من رو به دیوار می

پرسید با کتی چیکار کردم؟ من گیج بودم. هنوز می

اده اما انگار انگشت دونستم چه اتفاقی افتیخودم نم

هام همه، برگشته بود سمت من. همه من رو چپ ات

 زنده جهانگیر دست زیر از کردن. چپ نگاه می

 و خونه اون هایآدم نگاه زیر از اما اومدم بیرون

 .نه اومد، ازم بازجویی برای ظهر که پلیس

  

 اش را بالا کشید.بینی

نتونستم بعد اون شب دیگه کتی رو من... من  -

د. عصبی کتی به دلم مون بینم. آرزوی دیدنب

فهمید. فقط بودم. حالم بد بود و کسی نمی

نشست بود که به همه و هر کجا میجهانگیر خان

گفت کار آرشامه. کتی تمام وقت شد میو پا می

 با اون بوده، لابد بلایی سر کتی آورده.
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 به فریسا نگاه کرد.

وی این دنیا که عزیزتر از اون ت ه جون مامانمب -

خار به پای کتی بره.  ندارم، من حاضر نبودم

نهایت شیطنت نوجوونی ما ته تهش به دوتا 

بوسه ختم و تموم شد. خلاصه، خبر دادن که 

 کیاشا داره میاد.

 

جرعه ای از شیرکاکائو جلویش را نوشید و نفسی 

 تازه کرد.

 فریسا منتظر نگاهش کرد.

 منه کار بود تهگفهمه به جهانگیر. شد بیشتر ترسم- 

 کیاشا و گهمی رو همین کیاشام به نداشتم شک و

 از و کرم رو زندگیم اشتباه بدترین اینجا. سراغم میاد

 .چاه تویانداختم رو خودم چاله توی
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 سیب گلویش بالا و پایین رفت.

ـ قبل فوت کتی بابام اصرار داشت من رو بفرسته 

عد برگردم یش عموم آلمان که دانشگاه برم و بپ

تونستم همینطور کتی م. نمیکردایران. من قبول نمی

رو ول کنم، برم تا آلمان درس بخونم. داشتم خودم 

خوندم که کنکور بدم و همینجا همین جا درس می

یک رشته خوبی قبول شم تا بابام دست از سرم 

خواد بیاد و به برداره. وقتی اون روز فهمیدم کیاشا می

د بابام فهمید... فهمید و منو فرستاتنم رعشه افتاد. 

 شمال. یک هفته اونجا بودم و دو هفته بعد برلین.

  

 سرش را میان دو دستش گرفت و نالید.

گم چی بهم گذشت و چطوری این پنج سال رو ـ نمی

گم گذروندم اما خوب نبود. به خدا که خوب نبود. نمی
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یدم و گریه کردم اما یک روز هر لحظه عذاب کش

م اون روز که یاد کتی نیوفتم و از خودم نپرسنبود 

 چی شد؟

  

 صدای فریسا خفه و گرفته بود:

گردی؟ ـ خب... بعد پنج سال برگشتی دنبال چی می

 چرا اومدی سراغ من؟

  

آرشام دستش روی چشمان سرخش کشید و 

های فریسا خیره خودش را جلوتر کشید. به چشم

 شد.

 دونم.میـ ببینین خانم من حتی اسم شمارو ن

  

 فریسا میان حرفش آمد.

 ـ اسمم فریساست.
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ـ بله ببینین فریسا خانم. من تو این مدت نتونستم 

گین گذاشت شما بهش میبرگردم چون بابام نمی

بچه ننه که خب حقم دارین من خودمم قبول دارم. 

ن همه شاید اگر من تک فرزند و بچه ننه نبودم، الا

خورد. من الان برگشتم ای رقم میچیز یه طور دیگه

دونه. من علت فوت کتی رو نمیو هنوز کسی 

برگشتم تا این دلیل رو مشخص کنم. کتی پونزده 

سالش بود اما به خدا که عقلش اندازه یک دختر 

کرد. کتی دختری بیست و چهار، پنج ساله کار می

جرات نبود که بخواد دست به خودکشی بزنه. 

برسه با تیغ دوتا رگ  کرد دست به چاقو بزنه چهنمی

 ه.دستش رو ببر
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ای سرش گیج رفت و چشمانش روی فریسا لحظه

هم افتاد. پانزده سالش بود؟ با تیغ دو دستش را 

 بریده بود؟ دلش زیر و رو شد.

 آرشام ادامه داد:

خوام که قاتل اصلی کتی پیدا شه و به کمک ـ من می

رو احتیاج دارم اما اون حتی حاضر نیست من کیاشا 

رو راضی کنین  خوام کیاشاببینه. من فقط از شما می

که فقط من رو یک بار، فقط یک بار ببینه و حرفام رو 

 بشنوه. همین.

  

فریسا دست روی پیشانی دردناکش برداشت. کمی 

حالش بهتر بود اگر تصویر دختر خون آلود پشت 

 داشت.ر میهایش دست از سرش بپلک

 دایش نلرزد.آب دهانش را پایین داد تا ص

 ـ ببین من...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

اش بلند شد. نچی کرد و گوشی صدای زنگ گوشی

 را بیرون آورد. 

 کیاشا بود. 

 گوشی را به طرف پسر گرفت.

 ـ کیاشاست. سکوت کن.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 271پارت#
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 صدایش را صاف کرد و جواب داد.

 ـ سلام.
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 صدای کیاشا جدی بود و خشک.

 کجایی؟ـ سلام تو 

  

 های او چشم دوخته بود. آرشام نگران به لب

 ـ تو خودت کجایی؟

  

 صدایش کمی بالا رفت.

ـ سوال رو با سوال جواب نده. اول من پرسیدم. تو 

 کجایی؟

 اش، فریسا را ترساند.لحن عصبی

 آب دهانش را پایین داد.

یکم راه برم. اومدم یه کافه ـ خب من اومدم بیرون 

 . برای چی گیر دادی به من؟ عجباً...اطراف خونه شما
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کمی اعتماد به نفسش را به دست آورده بود و 

 خواست طلبکار شود که کیاشا بار دیگر تند پرسید:

 ـ با کی رفتی؟

این بار دیگر شک کرد که کیاشا چیزی فهمیده اما 

 نشینی نکرد.عقب

 . ـ من؟ تنهام دیگه

  

 دیگر صدای کیاشا نیامد.

ه گوشی انداخت. اهی با تعجب باخمی کرد و نگ

 تماس قطع شده بود.

 آرشام پر استرس گفت:

 ـ کی بود؟ کیاشا بود؟ شک کرده؟ نکنه...

  

 نگاهی به او انداخت و تند گفت:
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 ـ برو. فقط برو.

 آرشام با عجله از روی صندلی بلند شد.

 نه؟ ـ الان فهمیده بود با منی یا

شود، صدای  قبل آنکه دهان فریسا به دادن جواب باز

 ایش قفل شد.عصبی کیاشا را شنید و سر ج

 خوریا.ـ از سر جات تکون نمی

  

هایش را محکم روی هم فشرد. گند زده فریسا پلک

 بودند.

 .بود آرشام روبرو و  کیاشا پشت سر او

 خوای بری؟ ـ کجا می

 آرشام هل شده بود.

 ـ کیا من...

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کیاشا با حرص میان کلامش آمد و غرید:

 و مرگ. خفه شو آرشام.یا ـ ک

 

 غفرانیفاطمه#
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میز را دور زد. دستش را لبه میز گذاشت. یک 

دستش را روی شانه آرشام گذاشت و صدای 

اش بیرون اش از میان دو فک بهم قفل شدهعصبی

 آمد.

زندگی من نپلک. بعد پنج سال از ـ آرشام دور و بر 

خوش اومدی ولی دور و بر غارت بیرون اومدی، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بیا. جلوی چشم من  زندگی ما نیا. آسه برو آسه

نباش، همونطور که پنج سال پیش غیبت زد و رفتی 

پی عشق و حال و خارج رفتنت. همونطوری از جلوی 

های چشمام گمشو. من گوشی برای شنیدن دروغ

لی که اومده دنبال تبرئه کردن آدم ترسو و بزد

 خودش، ندارم.

  

 ام گفت:م آرآرشا

 ـ من اومدم دنبال حقیقت.

  

دست کیاشا روی شانه او مشت شد. از صدایش 

 بارید.نفرت می

ـ بعد پنج سال که درست رو خوندی و بازیات رو 

کردی، اومدی دنبال حقیقت؟ حقیقت چی پسر 

کارات؟  گیره ازات نمیشاهرخ خان؟ خودت خنده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یش خوای حقیقت قتلی رو بفهمی که پنج سال پمی

ای خواتفاق افتاده؟ رگ انتقام جوییت زده بالا؟ می

 فردین بازی دراری؟ باشه راه باز، جاده دراز. فقط ... 

  

 سرش را جلو برد و نزدیک گوش آرشام زمزمه کرد:

 داغ. شجاع پسر نیست اینجا بازیات این جای  ـ

 پیش سال پنج اگر  برای من، اوله روز مثل کتی

 که هستم الان بشی، اشزنده نزدیک نذارم که نبودم

 نزدیک که نذارم و بگیرم رو هاتشوآف جلوی

 . بشی اشمرده

آرشام را عقب زد و به سمت فریسا برگشت که با 

 کرد.چشمانی گشاد شده او را نگاه می

 پوزخندی زد و با تمسخر گفت:

پیاده رویت تموم شد، برگرد خونه ـ کافه گردی و 

 کارت دارم.
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 و رد شد.

ند شد نگاهی به آرشام کرد که به زمین ا بلفریس

 خیره شده بود.

 دلش به رحم آمد. حرف های این پسر را باور داشت.

 :گفت طنز کمی و نرمش با 

ـ اگر امروز زنده از زیر دست کیاشا بیرون اومدم، 

نباش. بابت کنم راضیش کنم. نگران سعی می

 شیرکاکائو هم ممنون.

  

پشت سر کیاشا  اش کرد ودست در جیب هودش

هایش اجازه توانست و درد بخیهجا که میرفت. تا آن

هایش سرعت داد و در آخرین داد، به قدممی

خواست از جا کنده شود، ای که ماشین میلحظه
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گیره ماشین رساند و در را باز دستش را به دست

 کرد.

  

 کیاشا طلبکار گفت:

 ـ کجا؟ تاکسی گرفتی؟

  

 اخت و در را بست.خودش را روی صندلی اند

 نیشش را باز کرد.

 ـ خونه دیگه. 

  

 کمی  نگاه خیره کیاشا را دید، صدایش را صاف کردو

 .شد جدی

گفتم. اونطوری من رو نگاه دونم نباید دروغ میـ می

. گمدم ولی. همه چی رو مینکن. بهت توضیح می

 دم.قول می
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کیاشا با پوفی نگاهش را گرفت و ماشین با سرعت 

 لایی از جا کنده شد.با

 *** 
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ای به نرگس لیوان قهوه را روی میز گذاشت و اشاره

 فریسا کرد.

 تونی ببریش.ـ می
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 فریسا کلافه پوفی کشید و بلند شد.

 نگاهی به فریسا گفت:با نیمنعیمه جلو آمد و 

 خوای خودم ببرم؟ـ نرگس می

  

اجاق گاز رفت و همانطور که برنج را ه سمت نرگس ب

 پایید تا شفته نشود، گفت:می

 ـ نه کیاشا خان گفتن فریسا ببره.

  

 چشم از آن دو گرفت و از پشت صندلی بلند شد. 

حرف به اتاق خودش بعد از رسیدنشان، کیاشا بی

رفته بود و نرگس را صدا زده بود که یک عصرانه 

 ریسا تا ببرد.مختصر آماده کند و بدهد ف

ذهنش درگیر بود. درگیر دخترک روی دیوار و 

 های آرشام.ماجراهایش، درگیر حرف
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 سینی را برداشت و از آشپزخانه بیرون آمد.

حال عجیبی داشت. اینکه کتی پانزده ساله، پنج سال 

ها را با خوشحالی بالا و پایین می رفته قبل همین پله 

با کشیدن تیغ روی  اما چرا به یک باره تصمیم گرفته

اش پایان دهد و همه به دنبال دستانش به زندگی

 باشند؟دلیلش 

  

 ای به در زد.با پایش ضربه

 ـ باز کن.

ای به صدایی از آن ور نیامد و فریسا بار دیگر ضربه

 در زد.

 ـ باز کن دستم پره.
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باز جوابی نگرفت و این بار محکم لگد زد که پایش 

 :درد گرفت و با غر گفت

 ـ نوکر بابات غلام سیام لابد. من رفتم.

  

چرخید و قدمی به سمت اتاق خودش برداشت که 

 صدای باز شدن در آمد و به دنبالش صدای کیاشا.

 ـ نیا داخل.

  

 به عقب چرخید و نگاهی به در باز شده انداخت. در را

 گفت نیا داخل؟ دیونه بود.باز کرده بود و می

ف کیاشا با پایش در را نچی کرد و بی اعتنا به حر

 مل باز کرد و وارد اتاق شد.کا

 و داشت تن به اسپرتی شلوار تنها که دید را کیاشا 

 حوله با و بود ایستاده آینه جلو برهنه تنه نیم با

 .بود موهایش کردن خشک مشغول کوچکی
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شنه پا به طرف در چرخید و کمی از قهوه روی پا

 درون سینی ریخت.

 غر زد.

 س نداری، نه؟ی به لباـ اعتقاد

  

 ای سکوت صدای خونسرد کیاشا را شنید.بعد لحظه

 ـ بهت گفتم نیا داخل.

 هایش را روی هم فشرد.با حرص چشم

گی گی نیا داخل؟ نمیکنی بعد میـ در رو باز می

 شم امپراطور؟های زیبات میپارادوکسشیفته 

  

 کمی مکث کرد و با حرص ادامه داد:
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بگی دارم لباس  نستی حرف بزنی وتوـ یه کلمه می

 پوشم.می

 کیاشا کوتاه گفت:

 ـ برگرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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با مکث به عقب چرخید و چشم باز کرد. تیشرت 

 کرده بود. ای همرنگ شلوارش تنسورمه

 ـ اونی که باید حرف بزنه، تویی نه من.
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 ی گذاشت.ای رفت و سینی را روی پاتختچشم غره

کیاشا لبه تختش نشست و صندلی روبرویش را 

 نشان داد.

 ـ اینجا بشین.

  

فریسا نشست و چشمش تازه به آن طرف تخت و 

 خانه بزرگ کیاشا افتاد.کتاب

 ی؟شناسـ خب... آرشام رو از کجا می

  

ها شده بود. به سختی چشم گرفت و به مبهوت کتاب

اش را در هکیاشا طلبکار نگاه کرد که لیوان قهو

 داد و به او زل زده بود.دستش تاب می

 گوشه لبش بالا رفت.
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ـ والا امپراطور، من آرشام رو از دوران طفولیت و از 

ای مذهبی چشم به جهان گشودم وقتی در خانواده

 شناسم. ایشون...می

  

چشم غره و اخم غلیظ کیاشا را که دید، صدایش را 

 صاف کرد و جدی شد.

ها. دیروز یه شماستشناسم؟ همسایـ خب از کجا م

خواد باهام حرف بزنه ولی تو کوچه دیدمش. گفتم می

 فهمیدی...تو نباید می

  

 شانه بالا انداخت.

 ـ که فهمیدی.

 نوشید.اش ای از قهوهکیاشا جرعه

 گفت؟ـ چی می
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اش را قبل آنکه فریسا دهان باز کند، انگشت اشاره

 اد:وار تکان دبالا آورد و تهدید

 ـ به نفعته با من صادق باشی فریسا.

  

 اختیار نیشش باز شد و آرام پلک زد.فریسا بی

 خوام باهات اکبر باشم.ـ نه من می

  

اش نشستهقبل آنکه کیاشا با چشمان به خون 

 پاسخی دهد، فهمید زیاده روی کرده. تند تند گفت:

 گم چی گفت.ـ باشه. اژدها نشو. الان می

  

 و دم عمیقی گرفت.تر برد عقب صندلی را کمی

 خودش را بی طرف نشان داد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دونم بین شماها چی گذاشته. این ـ ببین... من نمی

وار گفت. اما ته تونم خیلی خلاصهپسر همسایه

خواد با تو یک همونی بود که به تو گفت. می حرفاش

خواست من راضیت کنم. فکر بار حرف بزنه می

نامزدت یا یه چیزی کنه من دوست دخترتم یا می

 شبیه اینا.

  

 دستش را در هوا تکان داد.

اری خونتون، من ـ انگار دوست دخترات رو نمی

 اومدم اینجا تعجب کردن.

 کیاشا اخم پررنگی کرد.

 گی دوست دخترات انگار حرمسرا دارم.ور میـ یه ط

  

 فریسا از جدی بودنش در آمد. لبخند پهنی زد.
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با اون دختر باهوشه، چی ـ یعنی نداری؟ بعد دعوا 

 بود؟ آها نازی... الان سینگلی؟

  

 کیاشا بی جواب دادن خیره نگاهش کرد.

اش فریسا خودش را جمع و جور کرد و چینی به بینی

 انداخت.

زنه. خب ـ تو نگاهش یک به تو چه خاصی موج می

 باشه...
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مع کرد هایش را روی صندلی جبار دیگر جدی شد. پا

 و چهارزانو زد.

ـ خلاصه تموم حرفش همین بود. یکم از گذشته 

گفت. مثلا گفت که مامان باباش اصرار کردن که بره 

بعد از فوت کتی که همه انگشت اتهام رو خارج و 

گرفتن سمتش حتی بابات، اون ترسیده و 

تر اش از ترسش سو استفاده کردن و سریعخانواده

تادنش خارج. این چند سالم باباش نگذاشته فرس

بیاد ایران الان درسش تموم شده و اومده که دنبال 

 حقیقت بگرده.

  

 ای سکوت کرد.لحظه

که کتی رو دیده همون شب بوده ـ گفت آخرین باری 

و اصلاً شبیه آدمی نبوده که بخواد خودکشی کنه و 
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خواد که حقیقت روشن شه و به کمک تو اون می

 ج داره.احتیا

  

خواست طرف کسی را بگیرد. تا همینجا بس بود نمی

 هایش. حرف

از روی صندلی پایین پرید و تخت کیاشا را دور زد و 

 به سمت کتابخانه رفت.

 ها گرداند.با نگاهش تند چشم میان کتاب

 ـ همه اینارو خوندی؟

 کیاشا سر به عقب برگرداند.

 ـ آره.

  

د مشکی رفت و دستش روی یک کتابی با طرح جل

 ید.آن را بیرون کش
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ایتالیایی بود.نفسش را ناامید بیرون داد و کتاب را باز 

هایی که آب از کرد. کتاب دستور غذا بود با تصویر

 کرد.آویزان میدهان 

 به کیاشا نگاه کرد.

ـ تو همه غذاهای ایتالیایی رو بلدی خودت درست 

 کنی؟

  

خالی را در  اش را نوشید و لیوانکیاشا تتمه قهوه

 سینی گذاشت.

 از روی تخت بلند شد.

 .آره ـ تقریباً 

  

 کتاب را ورق زد و به بخش پیتزاها رسید.

 ـ ایرانی چطور؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کنار او ایستاد.به سمت فریسا آمد و 

 ـ آره.

  

کتاب را بست. سوالی چند روز بود ذهنش را غلغلک 

داد. به خودش قول داده بود، قبل از رفتن از این می

 ه آن را بپرسد. خان

سوال از کسی که رویا او را زندگی کرده. کسی که 

ایتالیا را دیده، در ایتالیا نفس کشیده، زندگی کرده، 

طوره او، رونالدو، عکس درس خوانده و حتی با اس

 گرفته. 

 ـ به نظرت ایتالیا چطور کشوریه؟

  

 کیاشا در صورتش دقیق شد.

 ـ الان جدی هستی؟

 لبخند پر حرصی زد.
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گم حس میگی دلقک ـ تو چرا هر بار یه چیزی می

 ارم؟دربارتم که مسخره بازی در می

  

 کیاشا شانه بالا انداخت.

 ـ شاید چون هستی.

یز شد. به روی خود نیاورد و فریسا به سمتش ت

 ها بالا و پایین رفت.بنگاهش میان کتا

یک کتاب که با روزنامه جلد گرفته شده بود را بیرون 

 ه سمت فریسا گرفت.آورد و ب

  

فریسا کتاب را گرفت و بازش کرد. ورق های کاهی با 

 تصاویری رنگ و رو رفته. قدیمی بود.

 ـ این چیه؟
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ـ معرفی کشور ایتالیا با تصویر و توضیحات ساده. 

 سالگیم. جرقه علاقه من به ایتالیا. کادوی تولد هشت
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کرد اگر کمی تند آنقدر قدیمی بود که احساس  ابکت

 شود.ورق بزند، از هم متلاشی می

 ا گرفت:کیاشا بعد از سکوت طولانی، ادامه حرفش ر

ـ من با این کتاب فهمیدم ایتالیا یعنی چی؟ ونیز و 

فلورانس کجاست و کلوسئوم چیه. با همین 
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های رنگ و رو رفته عاشق میلان، رم و آرامش تصویر

مینی شدم. اون روزا هنوز بقیه شهرا رو مثل بولونیا ری

شناختم و یا مثلا از پالرمو و مافیاش خبر رو نمی

ای ایتالیایی هم چیزی نداشتم حتی از غذاه

دونستم جز اینکه بستنی و پیتزاهاش نمی

اس و مزش شبیه بستنی پیتزاهای ایران خوشمزه

 نیست. بعدی این بود...

  

ز کتابخانه کتاب قدیمی دیگری اتنش را جلو کشید و 

 بیرون آورد و به دست فریسا داد.

 فریسا اسم کتاب را زیر لب زمزمه کرد.

 یاییـ آموزش زبان ایتال

  

 سر بلند کرد.

 ـ بعد ایتالیایی یاد گرفتی؟
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 سرش را بالا و پایین کرد.

ـ وقتی خریدمش کلاش پنجم بودم، پنهونی گرفتم 

ته بعداً رفتم کلاس ولی خوندم. البو ایتالیایی می

اولش خودم شروع کردم. دیگه این علاقه ادامه 

ت تا بعد لیسانس گرفتنم، برای ارشد و دکترا داش

 میلان. رفتم

  

رفت و کتاب را باز کرد. نگاهش میان خط ها می

 آمد. ضربان قلبش بالا رفته بود. می

دید، برای اولین بار خودش را نزدیک به ایتالیا می

 به رویایش.نزدیک 

دو کتابی که دستش بود را سر جایشان گذاشت و 

 کتاب آموزش را نگه داشت.
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کرد برای شروع یادگیری زبان همیشه فکر می

ایتالیایی باید زبان انگلیسی را بلد باشد اما این کتاب 

 فقط فارسی و ایتالیایی بود. 

  

خواست خود را بی تفاوت نشان دهد اما جلوی برق 

 وانست بگیرد.چشمانش را نت

 ـ این کتاب، چند روز پیش من باشه؟

حلقه کرد و تک هایش را روی سینه کیاشا دست

 ابرویش بالا رفت.

 خوای ایتالیایی یاد بگیری؟ـ می

  

 کمی هل شد اما خودش را نباخت.

 خوام یکم بهش نگاه کنم.ـ نه، فقط می

  

 سری بالا و پایین کرد.
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ینجا یه آموزشگاه ـ باشه. پیشت بمونه ولی نزدیک ا

 خوای یاد بگیری.اگر می ایتالیایی هست

  

 اش انداخت.یفریسا چینی به بین

ـ واقعاً مرسی ولی یک هفته دیگه که من برم 

مون، فقط پول دو روز نون و آبم رو باید بدم که خونه

 یک تاکسی من رو تا اینجا بیاره، بعد برم کلاس؟

را به سینه کیاشا خیره نگاهش کرد و فریسا کتاب 

 چسباند.

 ـ خب نگفتی به نظرت ایتالیا چطوریه؟

  

تکیه داد و یک دستش را داخل  کیاشا به کتابخانه

 جیب شلوارش سر داد.

ـ الان هم که تقریبا کل ایتالیا رو دیدم، باز نظرم مثل 

همون هشت سالگیمه. وقتی یه چیزی رو دوست 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ا هم بینی. ایتالیهاش رو نمیداشته باشی، دیگه عیب

هایی داره اما چون از بچگیم دوستش قطعاً بدی

چیز بودم هم باز از هیچ داشتم، حتی موقعی که اونجا

شدم. در عوضش سهیل تا جون داره اذیت نمی

 تونه غر بزنه از همه چیز میلان. می

  

 تکیه از کتابخانه گرفت و به طرف تختش رفت.

اومد که نیومد، ـ ولی من اگر شرایطش پیش می

 موندم.همونجا می
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 د:بی اختیار پرسی

 ـ چرا پیش نیومد؟

  

کیاشا لبه تخت نشست و بی جواب دادن نگاهش 

 کرد. 

 فریسا لبخند هلی زد.

ـ درسته. باز یه به تو چه خاصی تو نگاهت موج 

 زنه که...می

  

 کیاشا میان حرفش آمد.

درسم رو که  اینجا خوب نبود. ـ بعد کتی، اوضاع

 تموم کردم، برگشتم.

  

کیاشا گرفت. پس این بود دلیل لب بست و نگاه از 

 دل کندن از ایتالیا.
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 کتاب را میان دستش گرفت و به طرف در رفت.

هنوز دستش به دست گیره در نرسیده بود که کیاشا 

 صدایش زد.

 ـ فریسا...

  

 سرش را به عقب گرداند.

 ـ بله؟

 یه؟تو چ ـ نظر

 چشمش گرد شد:

 ـ در مورد ایتالیا؟

  

 انداخت.ابرو بالا 

 ـ نه در مورد آرشام، حرفاش.

 کامل به عقب چرخید و روبرو کیاشا قرار گرفت.
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کمی شوکه شده بود از سوال کیاشا اما صادقانه 

 نظرش را گفت:

شناختم و ها نبودم و کتی رو نمیـ من اون سال

. در مورد عشق و عاشقی دونم چه اتفاقی افتادهنمی

دست مردم. هم که نخوردم نون گندم ولی دیدم 

اینی که بعد پنج سال اومده و اینطور خودش رو داره 

زنه و دست به تنبون من شده، به آب و آتیش می

حالا عاشق هم نباشه، یه نیمچه عاشق هست. ارزش 

 داره تلاشش رو بکنه.

  

زالو به  ای سکوت کرد تا با بغضی که مانندلحظه

 د. گلویش چسبیده بود، مبارزه کن

 ایین داد.آب دهانش را پ

ـ این دختری که من دیروز عکس و اتاقش رو دیدم 

و از زبون آرشام شنیدم، اگر خودش بود، به آرشام 
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داد که بره دنبال حقیقت. اگر تهش هیچی اجازه می

تر زندگی کنه، هم نفهمه، بعد پنج سال لااقل راحت

استرس و ناراحتی که عشقش مفت، مفت نه با این 

 نتونسته بکنه.مرده و اون هیچ غلطی 

  

دستش را بالا برد و در برابر چهره متفکر کیاشا به 

 علامت خداحافظی تکان داد.

 ـ شب به خیر.

  

 العمل نشان نداد. از اتاق بیرون آمد.کیاشا عکس

ای کتی خیره ماند و با نگاهش روی در اتاق، لحظه

یدن از او وارد اتاق خودش شد. در را قفل چشم دزد

 را روی تخت انداخت.کرد و کتاب 

شد برای فرار از فکر حلی میشاید ایتالیا و زبانش راه

 اش. کردن. فکر کردن در مورد کتی و زندگی
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اش مرگ کم ندیده بود. تلخندی روی لبش در زندگی

 نشست.

 دهپانز دخترک خودکشی اما بود هم مرگ شاهد حتی 

 ... ساله

  

 سخت بود با آن کنار بیاید و درکش کند.

 کتاب را باز کرد و تلاش کرد فکرش را متمرکز کند.
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 دست روی سر توگو کشید.

 قدمی عقب آمد و بشکنی زد.

 ـ بیا توگو.

  

تر توگو به سمتش آمد. فریسا بالا پرید و قدمی عقب

 رفت.

 ا اینجا.بیـ 

  

تر وتاهتوگو خیزی به سمتش برداشت اما زنجیرش ک

از آن بود که بتواند باز به فریسا برسد. پارسی کرد و 

 سر جایش نشست.

وار روی فریسا کنارش نشست و دستش را نوازش

 سرش کشید.

 تونی جلوتر بیای.ـ ببخشید حواسم نبود نمی
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ن توگو راضی از حرکت فریسا، سرش را روی زمی

 گذاشت.

 کنی؟ـ اینجا چیکار می

  

 کیاشا از جا پرید و به عقب برگشت.با صدای 

 ـ سلام کی اومدی؟

 توگو پارس کرد و از جا بلند شد.

 کتش را در آورد و روی دستش انداخت.

 گره کرواتش را گشاد کرد.

 دی؟ـ سوال رو با سوال جواب می

  

 کلافه نگاهش کرد.

م تا بیای. کارت ـ اومدم یکم با توگو سرگرم ش

 داشتم.
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 دیگر پارس کرد.توگو بار 

کیاشا کتش را به دست فریسا داد و به سمت توگو 

 رفت.

 ـ سلام پسر.

  

 رفت. توگو به سمتش پرید. از سر و کولش بالا می

 خنده آرامی کرد و قلاده را از دور گردنش باز کرد.

 فریسا اعتراض کرد.

ن، بازش ـ صبح به کیوان هر چی گفتم بازش ک

 نکرد.

  

ست و دست روی سر توگو کیاشا روی دو پا نش

 کشید.
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 ـ بشین توگو.

  

توگو اطاعت کرده، روی زمین نشست و با زبانش 

 بیرون آمده، به کیاشا نگاه می کرد.

کیاشا دستش را نوازش وار روی کمر او کشید و به 

 سمت فریسا چرخید.

 ـ من گفتم باز نکنه.

  

 ـ چرا؟

 نگاه کرد. کیاشا به توگو

آرومیه. تا حالا به کسی حمله ـ توگو خیلی سگ 

نکرده، اما احتمالش باز وجود داره. به همین خاطر 

 هایی نیستم بسته بمونه، بهتره.وقت
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های خاکستری توگو و برق داخلشان فریسا به چشم

 نگاه کرد.

گفت من باور نکرده ـ خیلی دوستت داره. کیوان می

 جور دیگه دوست داره.بودم، اما تو رو یه 

  

سال پیش پیداش کردم. به توله سگی که  ـ دو

گوشه خیابون زخمی افتاده بود. انگار بهش سنگ 

زده بودن. اومد توی این خونه، بردمش دکتر، سالم 

 شد و اسمش شد توگو.

  

 از جا بلند شد.
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 فریسا کنجکاو پرسید:

 ؟یعنی چیـ توگو 

  

 ستاد و کتش را گرفت.روبروی فریسا ای

ـ توگو در واقع اسم یه کشوره در آفریقا شمالی اما 

اسم یک سگ هاسکی بوده در ایالت آلاسکا. توی 

، توی شهر نوم بیماری مسری دیفتری 1925سال 

شن. شرایط آب و ها درگیر میمیاد که خیلی از آدم

له مسئول آوردن هوایی خوب نبوده و توگو دوازده سا

شه. اینطوری که یک سورتمه میسرم به شهر 

 426مایلی که تقریباً  265بندش و اون مسافت می

دوه. توی این مسیر شه رو توی برف میکیلومتر می
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ها بینه اما بالاخره سرمشه و اسیب میهم زخمی می

 ده.رسونه و شهر رو نجات میها میرو به پزشک

  

 کت کرد.سر داد و جلوتر حردست در جیب شوارش 

ازش یک تندیس ساختن و از روی ماجراش هم یه  ـ

 بینی، ندیدی فیلمش رو؟فیلم. تو که فیلم زیاد می

 ماجرا برایش جالب شده بود. با کیاشا هم قدم شد.

 شانه بالا انداخت.

 بینم. ـ نه اما می

  

سرش را بالا آورد. جلو ساختمان بودند، قبل آنکه 

بگذارد، جلویش را را روی پله آورد  کیاشا پایش

 گرفت.

 ـ وایسا کارت دارم.
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 کیاشا ایستاد و اخم کمرنگی بر چهره نشاند.

 ـ چی شده؟

  

اش فرو کرد و به کیاشا هودی فریسا دست در جیب

 نگاه کرد.

رم خواستم بگم من تا یکی دو ساعت دیگه میـ می

 خونمون.

  

چشمان روی  نگاهی به در ساختمان کرد و بار دیگر

 کیاشا ایستاد.

ـ فقط خواستم قبلش در مورد حسابای بیمارستان 

دونست چند محمود حرف بزنیم. زری دقیق نمی

 شده، مخصوصاً پریروز که برای ترخیصش رفتی.

 کیاشا کوتاه به ساعتش نگاه کرد.
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شه ساعت شش که تا اون ـ دو ساعت دیگه می

 خوای بری؟موقع شب شده. کجا می

  

 صورتش را کنار زد.ی جلو موها فریسا

ای اینجام اما الان حالم خوبِ خوبه. ـ من یک هفته

مونه چند تا چکاپی که باید برم پیش دوستت که می

دم. دیگه نیاز به اومدن تو اش هم خود میهزینه

نیست. من وایسادم تو هزینه محمود رو بگی، تسویه 

 کنم و برم.

  

 به ته ریشش گوشه لب کیاشا بالا رفت و دستی

 کشید.

 ـ بعد تو اون وقت پول از کجا آوردی؟

  

 لحن کیاشا به مذاقش خوش نیامد.
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 چپ چپ نگاهش کرد.

 ـ رفتم گنج بابای تو رو پیدا کردم.

  

 جدی شد.

گیرم از رفیقم. ببین من واقعا از تعارف ـ قرض می

بامرام محلمونم که دارم  بیزارم حالا من مشتی و

پرسما. اون طرف ما یه بار تعارف بزنی حالا ازت می

فردا بده، طرف رو هوا باشه پیشت فردا بده، پس
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زنه و دیگه تا آخر عمرت پشت گوشت رو دیدی، می

 بینی.پولت رو هم می

  

 کیاشا جدی پرسید:

خوای بری؟ صبح چیزی ـ حالا چرا اینقد یهو می

 کلی داری؟شنگفتی. اینجا م

 خندید.

ـ من توی این پنج روز کلا سر جمع سه بار تو رو 

زنی بیرون، نهار دیدم. صبح که خروس خون می

دونه چپی توی اتاقت آدم نمیای، شبم مینمی

ای مرده ای یا چی؟ اما در کل مشکلی نیست. زنده

 خوردن خوابیدن مگه مشکلی داره؟

  

و نیم  دو دستش را داخل جیب شلوارش سر داد

 اش را به سمت فریسا کشید.تنه
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 ـ پس چیه؟

  

فریسا خودش را عقب کشید تا سرشان بهم برخورد 

 نکند.

 ـ ببین...

 ـ سلام کیاشا خان، خوش اومدین.

  

حرف فریسا نیمه تمام ماند و نگاه هر دو تا بالای پله 

ای که سرش را از میان در بیرون آورده ها و نعیمه

 بود، بالا رفت.

 صاف ایستاد و اخم کرد. اکیاش

 ـ سلام. ممنون.

  

 نعیمه بار دیگر با لبخند مهربانی گفت:
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 ـ عصرونه داغ چی میل دارین، آماده کنم؟

  

 کیاشا این بار ادب را کنار گذاشت و کمی تند گفت:

گم. فعلاً برو داخل، الان دارم حرف می ـ بیام بالا می

 زنم.

  

عقب کشید را  خودشنعیمه پکر شده با باشه آرامی 

 و در را بست.

 کیاشا با غیض نگاه از در گرفت و فریسا خندید.

ـ این دختر خیلی خوبه حاضرم نصف عمرم رو بدم 

 هاش رو داشته باشم.دغدغه

  

 کیاشا چشم ریز کرد.

 اش نکن.ـ مسخره
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 فریسا شانه بالا انداخت.

کنم. کلا شخصیت جالبی داره. از صبح تا شب ـ نمی

حرف می زنیم این یه گوشه نشسته رگس و ن که من

کنی میای کنه، تو در باز میچپ چپ ما رو نگاه می

دمن. خیلی فعال پا داخل انگار روح توی بدنش می

 کنه.شه و تا آخر شب کار میمی

  

 کیاشا لبخند تصنعی زد و با اعتماد به نفس گفت:

 ـ نگرانمه.

 فریسا پقی زیر خنده زد.

 ـ آره خیلی...

 

 فرانیغمهفاط#

 طرار#
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لبخند کمرنگی روی لب کیاشا نشست و فریسا کم 

 اش را جمع کرد و صاف ایستاد.کم خنده

  

 .کند صاف را صدایش تا زد ایسرفه 

دونی. الانم ماجرا ـ ببین تو که کل زندگی من رو می

اینه که محمود رفته خونه، چند هفته اس من رو 

کرده. از این ورم من اینجا اصی رو عندیده زری 

حالم خوبه ولی عین مفت خورا صبح تا شب افتادم 

خوره اینجا که چی؟ دیگه داره حالم از خودم بهم می

 که...

  

 کیاشا میان حرفش پرید. 
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ـ اینکه توی این خونه باشی، صبحانه، نهار و شامت 

حاضر باشه. اینکه کی بیدار شی و کی بخوابی دست 

قت هم بخوای بتونی با نرگس یا هر وشه. خودت با

 نعیمه حرف بزنی، این حال بد شدن داره؟ 

  

 فریسا سرش را بالا و پایین کرد.

ـ آره. برای یکی مثل من که صبح تا شبش با گز 

گذشت، طبیعیه با این زندگی ها میکردن خیابون

 حالش بهم بخوره. 

  

 نفسش را بیرون داد.

جا بمونم اما بعداً به خوام اینـ روز اول گفتم نمی

مونم و ک تجربه بهش نگاه کردم. گفتم میچشم ی

ن دیگه حالا چند روزم اینطوری می گذرونم اما الا
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باید برم در واقع هیچ دلیلی برای موندن نیست. حالا 

 گی چند باید بهت بدم؟می

  

 جفت ابرو کیاشا بالا رفت.

 ـ نه.

مت دستش را پشت سر فریسا گذاشت و او را به س

 ها هدایت کرد.بالای پله

 زنیم.ام. بعداً حرف میـ فعلاً بریم بالا، من خسته

  

 روی پله اول ایستاد.

ه چی؟ من دو ساعت دیگه نیستما. میان ـ خست

 دنبالم.

  

 کیاشا کلافه جلویش ایستاد.
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خواستیش شه. مگه نمیـ فردا فرزانه مرخص می

ولمم ازت ببینیش؟ بمون فرزانه رو ببین، بعداً من پ

 گیرم توی اون هیچ شکی نیست. فردا شب برو.می

  

 .ارزیدیک روز... زیاد نبود. به قیمت دیدن فرزانه؟ می

 چشم ریز کرد.

 ـ پس فقط امشب؟ آره؟

 کیاشا نیشخندی زد.

 خوام بدزدمت. ـ نه می

  

 اش انداخت.چینی به بینی

 ـ هار هار...

 شد. صدای زنگ گوشی کیاشا، مانع از دادن جواب

 سهیل بود.
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 ـ سلام.

 ـ سلام کیاشا کجایی؟

  

 ها بالا رفت.کیاشا از پله

 ـ خونه. برای چی؟

ریم پریسا فوت شده، ما داریم میـ ببین دایی 

تونی بری رستوران من یه سر رشت. امشب می

بزنی؟ من تا حالا هر روز و شب بالا سر اینا بودم، 

 ترسم گند بزنن.الان می

  

ی عوض کرد. فریسا ش را با دمپایهای بیرونکفش

 پشت سرش داخل آمد و در را پشت سرش بست.

. تو هم توی رم تا یکی دو ساعت دیگهـ آره. می

 ری عین آدم برون.جاده می
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سهیل آرام خندید و به رسم ایتالیا که کیاشا هر بار 

 کرد، گفت:توصیه های ایمنی می

 ـ چشم باباجون.

 شی تو، حیون. ـ آدم نمی

 

 با حرص گفت و قطع کرد.

فریسا به سمت اتاقش پا تند کرد و او یک قدم که 

 جلو گذاشت، صدای نعیمه آمد.

 شاخان چی بیارم براتون؟ـ کیا

 

نفهمید توهم زده است یا واقعیت اما صدای خنده 

ریزی شنید. چشمانش روی فریسا ثابت ماند که با 

 رفت. سرعت از پله ها بالا می

 یید.ا حرص روی هم ساهایش را بدندان
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 282پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 در جایش غلطی زد.

اهر. فردا همین دور و برا ـ دیگه همین که گفتم ط

باش پس من بهت زنگ زدم هم پول رو بریز به 

حساب، هم بیا دنبالم که تا اون سر شهر با تاکسی 

 نیام. پول جونم رو باید بدم.

  

یش را واضح بود و فریسا صداطاهر روی موتور 

شنید. گوشی را به گوشش چسباند تا بهتر نمی

 بشنود.
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فقط خبر بده تا برسم اون ـ ردیفه. یه ساعت قبلش 

شینی، دوره طرف شهر دوره. ماشاءالله بالاشهر می

 به محله ما.

  

 تنش را بالا کشید و نشست.

ات. بَده اومدم اینجا تو هات رو ببر واسه عمهـ طعنه

شی؟ صفا هاش بالا پایین میهم میای تو خیابون

 دیگه. کنی می

  

 یر خلاف انتظارش، طاهر عصبی شد.

هاشون و خیابوناش رو بندازن جلو شون، خونهـ خود

 سگ. شکممون سیر نیست، چشممون که هست.

  

 بی اختیار زبانش تلخ شد.
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ـ اگر چشمت سیر بود، برای رسیدن به همین 

ذاشتی کف دستت ه جونت رو نمیها کخیابون و خونه

اون روی سگ من رو  و بزنی تو کار قاچاق طاهر. برو

خواد یادم بره، چه کثافتی برای بالا نیار. هر بار می

کنی داغ دلم زنی، باز یه نطق میخودت داری هم می

 شه. فعلاً.تازه می

  

بی معطلی، گوشی را قطع کرد. ساعت از نه شب 

تاب آموزش زبان گذشته بود. نگاهی به ک

اش کرد. در همین پنج روز پیشرفت خوبی ایتالیایی

با را یاد اشت، لااقل یک سلام، خداحافظی و الفد

 گرفته بود. 

  

کتاب را روی پاتختی گذاشت و از تخت خواب بیرون 

 آمد. 
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اش را روی سرش انداخت و از اتاق کلاه هودی

 بیرون آمد.

بود. در مقصدش آشپزخانه و حرف زدن با نرگس 

بودند. دختر خوبی بود با تر شده این چند روز صمیمی

شان کرد. پدرترش زندگی میمادر و برادر کوچک

ها پیش ترکشان کرده بود و دو سال پیش خبر سال

پیدا شدن جسدش را اعلام کرده بودند. فریسا نیز 

ای از زندگی خودش تعریف کرده بود. در این خلاصه

کس شبیه او نبود، نرگس  خانه که هیچ چیز و هیچ

 قد خودش بود.کمی هم جنس، شبیه و هم

  

نعیمه نبود. نرگس سرکی به داخل آشپزخانه کشید. 

 .بود کاهو  پشت به او نشسته و مشغول خرد کردن

 صدایش را بالا برد و با جیغ گفت:

 ـ نرگس... موش.
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نرگس کارد به دست از جا پرید و روی صندلی 

 ایستاد.

 زد. جیغ میشده بود و صورتش سرخ 

 ـ یا خدا... یا خدا...

  

 ت.اش به هوا رففریسا دلش را گرفت و شلیک خنده

 ـ آروم باش... الکی گفتم. 

صدای جیغ نرگس قطع شد و فریسا که از خنده 

ضعف کرده بود، گوشه دیوار نشست و میان خنده 

کرد، بریده بریده به نرگس که با حیرت او را نگاه می

 گفت:

 لی... خوب... بود. مرسی...خیـ 
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هایی که از شدت خنده روی صورتش جاری اشک

 کرد.شده بود را پاک 

نرگس که تازه همه اتفاقات را هضم کرده بود، با 

خشم از روی صندلی پایین پرید و خیزی به سمت 

فریسا برداشت که صدایی مردانه از چهارچوب 

 آشپزخانه هر دو را شوکه کرد.

 بره؟ـ اینجا چه خ

  

اش گرفته بود. بریده نرگس صاف ایستاد. سکسکه

 بریده گفت:

 ـ س... سلام جهانگیرخان.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 283پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا فرز خودش را جمع و جور کرد و ایستاد.

نگاهش روی سر بی مو مرد ماند. یاد دیدار چند 

تاد. های روی دیوار افایشان در کوچه و عکسثانیه

 های آرشام.های کیاشا با او و در آخر حرفیاد تماس

  

  ای زد تا صدایش صاف شود.سرفه

 ـ سلام.

  

دانست باید ته کلامش جهانگیر خان بیاورد، نمی

آقای آژمان بگوید یا چیز دیگری. سکوت را ترجیح 

 داد. 
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اش را جلوتر کشید و معذب از نگاه مرد، کلاه هودش

 گوشش داد. موهای مزاحم را پشت

  

مرد کوتاه و جدی جواب نرگس را داد و قدمی به 

 سمت فریسا برداشت.

 یستاد.روبرو او ا

 ـ سلام. دختر خانم. 

  

 کوتاه به نرگس نگاه کرد.

 کنی؟ـ معرفی نمی

 نرگس به لکنت افتاده بود.

 ـ چ...چرا. 

  

 دستش را به سمت فریسا گرفت.
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 ـ ایشون فریسا...

میان خودش را معرفی کند. داد خودش، ترجیح می

 های آبی مرد زل زد.حرف نرگس آمد و به چشم

شمام فکر کنم باید جهانگیر آژمان ـ من فریسام. 

 تون.وقتم از آشناییباشید. خوش

  

 گوشه لب جهانگیر بالا رفت.

 ـ فریسا؟ جالبه...

مکث کرد و نگاه تیزش را از روی صورت فریسا 

 تکان نداد.

ونه جدید ودم، انگار صاحب خـ یک هفته خونه نب

کنی فریساجان؟ اومده. خودت رو بیشتر معرفی می

 کنی؟اینکه اینجا چیکار میمثل 

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کرد و این تنگ و گشاد بو ادکلن تلخ مرد اذیتش می

داد. هایش روی صورت او، ازارش میکردن چشم

 نگاهش چیزی بود، شبیه دزد گرفتن در صحنه... 

دانست کیاشا حتی نمی حس خوبی نداشت و در نبود

ست است به این مرد حرفی بزند یا نه؟ اینطور که در

بود رابطه این پدر و پسر هیچ تعریفی  فهمیده

 نداشت.

  

دل را به دریا زد. صادقانه جواب داد و امیدوار بود بعد 

 جوابش کمی از وزن نگاه جهانگیر کم شود.

ام که به همسرتون کلیه داد. یک ـ من همون کسی

اس اینجام چون کاملاً خوب نشده بودم و حتماً تههف

 رم.فردا می
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ش تاکید کرد تا مرد دست از سرش روی رفتن فردای

 بردارد و راه خودش را برود.

اما تنها پوزخند روی لبش وسعت یافت و به سمت 

 پذیرایی رفت.

  

 در همان حال گفت:

 ـ توی پذیرایی منتظرتم فریساجان.

 

 غفرانیفاطمه#

 ارطر#

 284پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ گاومون زایید.
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فریسا با نگاهی گنگ این را نرگس زیر لب گفت و 

 به سمتش برگشت.

 ـ کیاشا نیست، نه؟

  

 نرگس دو دستش را با استرس در هم فشرد.

 ـ نه. رفتن بیرون. 

 تر گفت:نفسش را بیرون داد و آرام

دم که ـ تو برو من به کیاشا خان خبر می

 اومدن. جهانگیرخان

  

 فریسا تند گفت:

 خواد به خاطر من بگی.ـ نه. نمی

 اندرسفیهانه ای به او انداخت. نرگس نگاه
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ـ به خاطر تو نیست. بهم گفته بودن اگر 

جهانگیرخان اومد، بهشون اطلاع بدم. حالا برو تا 

 صداش در نیومده.

  

 ای به دندان گرفت.فریسا لبش را لحظه

 ـ این چطور مردیه نرگس؟

گس نچی کرد و دست پشت کمر او گذاشت، رن

داد، آشپزخانه هل میهمانطور که فریسا را به بیرون 

 گفت:

خوای بررسی شخصیتش کنم برات وقتی ـ الان می

 خودش بیرون نشسته؟ برو دیگه...

  

ای زیر لب پراند و به سمت پذیرایی به ناچار باشه

 رفت. 
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داشت،  ای که جلوی جهانگیر قرارروی مبل تک نفره

 نشست.

 جان کند تا استرس در صورتش نمایان نباشد. 

  

آنکه تا به حال برخوردی با مرد روبرویش داشته بی 

ای زده باشد، احساس خوبی باشد و یا به او صدمه

 نداشت.

اش جهانگیر دستش روی صورت شش تیغ شده

 کشید.

هایش دیگر هیچ شباهتی به پدر کیاشا جز چشم

 ز نگاهش.بودن نداشت، حتی طر

 ـ خب پس تویی...

  

 بی اختیار پرسید:

 ـ کی؟
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 جهانگیر بالا رفت.گوشه لب 

 ـ همونی که کیاشا اصرار داشت بقیه نفهمن کیه.

  

اش را خاراند و میان کلامش تمسخر راه شقیقه

 یافت.

 ـ ولی جالبه که آوردتت اینجا.

 به پشتی مبل تکیه داد و جفت ابرویش بالا رفت.

 ای؟کارهلبی باشی. چیـ باید آدم جا

  

دلیل بی آمد.نگاه جهانگیر به مذاقش خوش نمی

 بین باشد.توانست به مرد کچل روبرویش خوشنمی

 ـ شغل من الان براتون مهمه؟

  

 هایش را به نشانه تایید روی هم فشرد.چشم
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 ـ برای شناخت بیشتره. ناراحت نشو.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 285پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

شانه بالا انداخت و تمام تلاشش را کرد تا لبخند 

 نیمه روی صورتش را حفظ کند.نصفه 

ـ ناراحت نشدم اما گفتنش هم مشکلی رو حل 

کنه. شما فکر کنین دکتر، مهندس و یه چیزی نمی

 توی همین حدودا.
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 جمله بعدی جهانگیر، سطل آب یخی بود روی تنش.

شون ، کلیهها اوضاعشون کساد شدهـ دکتر مهندس

 فروشن؟ رو می

  

ایش خش گرفت. لبخند روی لبش خشک شد و صد

آدم روبرویش زیادی شبیه شاپور نبود؟ همان که 

ها را اش را نابود کرده بود. این جنس آدمزندگی

 شناخت.می

 این بار صدایش خشم داشت.

 شه؟ ها چیزی نصیبتون میـ با تحقیر کردن آدم

  

 از روی مبل بلند شد.

 تون.با اجازه ـ

 به عقب چرخید و صدای جهانگیر سرجا خشکش

 کرد.
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کنی و بی اجازه من پا ـ توی خونه من پادشاهی می

ری خانم دکتر مهندس؟ این خونه اینقدر شی میمی

که این یک هفته خوردی و خوابیدی بی صاحب 

 نیست. بشین.

  

فریسا تازه چشمش به نرگس افتاد که سینی شربت 

 زده بود. به دست خشکش

ش اینقدر سختی کشیده بود که آخر این مرد تحقیر

کند؟ تمام تنش از درد حرف های جهانگیر ذق ذق 

 کرد.می

 .چرخاند عقب به را سرش 

ـ اگر دکتر و مهندس هم نباشم، کارتون خواب هم 

رم خونه خودم. شما بمونین و عمارتتون نیستم. می

 جناب آژمان.
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تنها لبخند پیروزمندانه  جهانگیر هیچ ناراحت نشد و

 ای روی و صورتش جا خوش کرد.

خوبه که کارتون خواب نیستی. چون این خونه  ـ

 های کارتون خواب نیست.جای آدم

نگاهش را روی نرگس مات برده تاب داد و با دست 

 اشاره کرد که جلوتر بیاید.

 ـ بیار این شربت رو.

  

ها هاش را برداشت و به سمت پلفریسا تتمه انرژی

 رفت.

نرگس نگاه نگرانی به فریسا انداخت و به طرف 

 جهانگیر رفت.

تازه پایش به پله دوم رسیده بود که صدای بلند 

 سلام کردن کیاشا در سالن پیچید.
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های هایش را بیشتر کرد و صدای قدمسرعت قدم

 کیاشا را از پشت سرش شنید.

 ری؟ـ کجا داری می

  

 به سمت جهانگیر چرخید.

 سیرکته؟جدید  ـ قسمت

  

 فریسا میانه راه به عقب چرخید.

 ای کرد و از روی مبل بلند شد.جهانگیر تک خنده

ـ نه قسمت جدید سیرک توئه. این خونه بی سر و 

 کنی؟صاحابه که مهمون هفتگی دعوت می

 روبرو کیاشا ایستاد. 
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 286پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

صورت جهانگیر ریز کرد. هایش را روی کیاشا چشم

 بود.تمسخر میان کلماتش هویدا 

شی، بهت های خانواده دوست میـ وقتی شبیه مرد

 آد. آفرین.می

  

 دستش را در جیب شلوارش سر داد.

ـ کیاشا حوصله بحث با تو رو ندارم ولی اول و آخر 

این خونه منه. اجازه نداری هر کس و ناکسی رو راه 

 بدی و مهمون دعوت کنی.
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اش به هایش گرد شد و صدای قهقههکیاشا چشم

 ا رفت.هو

 بلندی صدایش از اختیارش خارج شده بود.

ـ الان من شبیه اونام که حوصله دعوا با تو رو دارم؟ 

از کجا پری که بعد دوهفته اومدی سر این دختر 

کنی؟ کجا باختی؟ چی رو باختی؟ کس و خالی می

 زنی؟ ناکس؟ از چی حرف می

  

پایین آورد و دستش را به سینه جهانگیر  ش راصدای

 زد.

ـ جناب جهانگیر آژمان، یک بار دیگر تعریف کس و 

ناکس رو برای خودت مرور کن. نا کس این دختر که 

 جون زنت رو نجات داد نیست...

  

 وار شد. صدایش پایین آمد و زمزمه
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 تنها جهانگیر شنید.

شن ا میجبهـ ناکس اونان که هر شب توی بغلت جا

 به خاطر دوتا تراول ته جیبت.

 تن جهانگیر نزدیک کرد و بو کشید.سرش را به 

 خودت. داره خوبی بوی ـ بوی ادکلن گود گِرله. 

 براش؟ خریدی

  

 اش غرید:جهانگیر از میان دو فک بهم چفت شده

 حیایی کیاشا.ـ خیلی بی

  

کیاشا  انگار که جهانگیر جُک گفته باشد، شلیک خنده

 هوا رفت.به 

 بریده، بریده گفت:

 یدی.ـ تازه... کجاش رو د
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اش را فرو خورد و نگاهش را اطراف پذیرایی خنده

 گرداند.

ـ این پنج سالی که پام رو با اکراه گذاشتم توی این 

خونه و بعد برگشتنم از ایتالیا یه راست رفتم خونه 

گرفتم، چون عصبی بودم و فکر فرزانه رو نکردم. 

ه که به خاطر حال بد فرزانه برگشتم این شش ما

نتظر بودم خوب شه و برگردم خونه خودم اینجا، باز م

اما الان تصمیم دارم حتی اگر فرزانه هم خوب شد 

 اینجا بمونم. 

  

دستش را درون جیبش سر داد و با چشمان سرخش 

 به جهانگیر خیره شد.

 ندی، حرصش تا... نیاری سرش بلایی تا مونممی  ـ

 تا. بیرون بزنه اشدیگه جای یه از و ندی دقش تا
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 های شکستر بعد دو هفته برگشتی، عقدهاگ یهو

قمارت رو روی سرش خراب نکنی. کلاهت رو بنداز 

دونم دردت این دختر و اومدنش بالا... من که می

توی این خونه نیست. دو ساعت پیش توی نیاوران 

که باختی... بدم باختی، اونم به کی؟ به شاپوری 

متر نوچه خودت بوده. حالا زورت اومده اون شاپور ک

 از خودت زیر پا لهت کرده، تقصیر این دختره؟ 

  

بار دیگر صدایش پایین آمد. طوری که فقط جهانگیر 

 بشنود و خودش.

ـ اگر اون شرط بندی رو برده بودی، الان توی این 

 خونه بودی؟

  

 سرش را به دو طرف تکان داد.
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ه بوی ادکلن گود نار اونی بودی کـ نبودی. هنوز ک

 جا مونده.گرلش روی کتت 

جهانگیر آشکارا جا خورد و طرح پوزخند روی صورت 

 تر شد.کیاشا عمیق

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 287پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش کشید.دستش روی صورت عرق کرده

 اگر گم،نمی چیزی اگر حفظم رو شبت تا روز من ـ 

 این خاطر به. اسفرزانه خاطر به فقط زنمنمی جار

نماییه که بین من و توئه، پس باخت نخ کهنه رشته
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قمارت رو جای این دختر، برو سر اونایی خالی کن 

کنی و کاری به های ته جیبت خرجشون میکه تراول

ای که یادگار آقاجونه و کار من، فرزانه، این خونه

 اس نداشته باش. بذار اینچهار سهمش مال فرزانه

 رشته نازک بین من و تو باقی بمونه.

  

 دایش گرفته و دو رگه شد.ص

ـ بذار ظاهر قضیه مثل پنج سال پیش باشه، همون 

کردیم یک روزایی که همه حتی خودمون فکر می

 ایم. آقای آژمان... بابا، بزرگوار بس کن.خانواده

  

برق اشک را در چشمان جهانگیر دید. نگاه گرفت و 

که از خودش سراغ داشت به  با نهایت سرعتی

 ت.ها رفسمت پله
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ها ایستاده و مات برده، او از کنار فریسا که وسط پله

 کرد گذشت و به سمت اتاقش رفت.را نگاه می

  

خواهد. کشو اول میزش را باز کرد. دانست چه میمی

 کلید را برداشت. 

اش را با شلوار جینی عوض ای رسمیشلوار پارچه

دن کاپیشنش از روی تخت، از اتاق کرد و با چنگ ز

 مد. بیرون آ

  

فریسا دم در ایستاده بود. بی اهمیت از کنارش 

هایی که بی شباهت به دویدن نبود، گذشت و با قدم

 به سمت در خروجی خانه رفت.

  

گرفت. باید زودتر بیرون این خانه نفسش را می

داد. یادآوری زد. یادآوری گذشته عذابش میمی
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شد. فرزانه که جهانگیر بابا خطاب می هاییروز

 ها، کتی بود.لش خوب بود و در کنار همه اینحا

  

شان هایی که هنوز خودشان و زندگییادآوری روز

هایی که باغچه پشت نفرین نشده بودند. روز

های خانوادگی ساختمان، پر گل بود و بساط عصرانه

 به راه. روزهایی که از غم غربت به جهانگیر زنگ

ذر زد و زمان حرف زدنشان از نیم ساعت گمی

 کرد.می

  

تر، چند سال گذشته بود؟ فقط پنج، یا نه کمی عقب

نهایتاً شش سال اما در چشم او، هزاران و یا حتی 

توانست گذشته باشد. همه چیز ها سال میمیلیون

 دور بود، تار بود، محو بود.
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 زا را موتور و برداشت را اشمشکی کاسکت کلاه 

 .آورد بیرون پارکینگ

 ـ کیاشا...

  

ی فریسا بود که نفس نفس زنان، او را صدا صدا

 زد.می

 به عقب چرخید.

 ـ بله؟

  

 ری؟ـ کجا می

 اش را نداشت.اصلاً حوصله

 زیر لب گفت:

 ـ قبرستون.
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کلاه کاسکت را روی سرش گذاشت و سوار موتور 

 شد.

 فریسا جلوتر آمد و کنارش ایستاد.

 نم همراهت بیام؟شه م. میـ وایسا..

  

 برد؟ قطعاً نه.میاو را هم 

 خشک گفت:

 ـ نه.

 فریسا تند تند گفت:

کاری به کار تو ندارم. باور کن. ـ بذار بیام. هیچ

 زنم.هیچی حرف نمی

  

 فریسا و حرف نزدن؟ 

 فریسا خود فهمید وجمله آخرش را تصحیح کرد.
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 زنم. ولی منم ببر.ـ اوکی. کم حرف می

  

عقب چرخید و خیره و سرد کیاشا را که دید، به  اهنگ

 دستش را به سمت خانه گرفت.

ترسم. اومدی ـ ای بابا... اصلاً من از بابای تو می

ری، باز این مرد به من گیر دعوا کردی داری می

 ده. ببر من رو هم دیگه.می

  

و این بار بی آنکه فرصت جواب دادن به کیاشا بدهد، 

شست و با دو دستش کاپیشن او را فرز پشت موتور ن

 و طرف در مشت فشرد.از د

ـ بریم. ناراضی بودی، وسط جاده منو بنداز پایین. 

 کنم.اعتراض نمی
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اش را بیرون داد و با کشیدن پوفی موتور نفس کلافه

را روشن کرد و با سرعت زیادی به سمت در خروجی 

 خانه رفت.

  

  

  

 

ان فضای مجازی حالا راجع به طرح صیانت از کاربر

 بگم...

 تکلیف ما چی میشه؟خیلیاتون پرسیدین

 توی اپلیکیشن های دیگه کانال نمی زنین؟

 

عزیزایی که اینستا من رو فالو دارن، امروز داخل 

 استوریا بهشون توضیح دادم...
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 عملی نشهگفتم در درجه اول که امیدوارم این طرح

 عملی شد...اما اگر هر زمان

ر ایران فعال د لگراماعت آخری که تتا روز و سمن

باشه اینجا میمونم و در هیچ اپلیکیشن دیگه ای  

 ��کانال نمیزنم

 

 مشخص میدن...اجرا کنن یه تاریخبالاخره بخوان

اگر  قطعی و اجرایی شد این طرح، من بهتون خبر 

 میدم که ادامه رمان رو کجا دنبال کنین.

 

دم و شما اما فعلا همچین خیانتی رو در حق خو

 ��♥��نمیکنم

 غفرانیفاطمه#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

یک ساعت بعد، موتور بعد از پیچ و تاچ خوردن با 

های ها، روی یکی از بلندیسرعت بالا در خیابان

 شهر و زیر تیر برق پرنوری ایستاد.

  

فریسا دستش را از دو طرف کاپشن کیاشا جدا کرد و 

ونه و نوک هایش یخ زده و گه دستدر حالی ک

دماغش از سوز سرمای هوا سرخ شده بود، از روی 

 موتور پایین پرید.
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صورت کیاشا نیز سرخ شده بود اما به خاطر داشتن 

کلاه کاسکت خیلی کمتر از او بود. کوتاه به فریسا 

تر آمد نگاه کرد و نگاهش روی صورت او ماند و پایین

 تا هودی تنش.

 پرسید:با تعجب 

 نشد؟ـ سردت 

  

 اش انداخت.فریسا نگاهی به هودی

 کنی؟ـ خودت چی فکر می

  

 کیاشا نگاهش را گرفت.

 دن.ـ سوال رو با سوال جواب نمی

اش انداخت و نگاه چپ چپی به فریسا چینی به بینی

 کیاشا کرد.
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ـ خب گیرم که توی این یک ساعت از سرما سگ 

خیابون، وسط  شده باشم و از ترس اینکه بندازیم

 شه؟چیزی نگفته باشم بهت. چیزی عوض می

  

 های شهر گرفت.کیاشا چشم از چراغ

 ای.شه خیلی دیونهـ اگر اینطوری باشه، معلوم می

 سرش به نشانه تایید تکان داد و خونسرد گفت:

 دونم یه چیز جدید بگو.ـ می

  

 نگاهی به اطرافش انداخت.

بهم بود. زیر  نزدیکنیمکتی نبود. تنها دو تخته سنگ 

پایشان، جاده خلوتی بود و پشت جاده، شهر... با 

 هایش.تمام چلچراغ و خانه

  

 بی حرف جلو رفت و روی یک تخته سنگ نشست.
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اش را نگاهی به کیاشا کرد و تخته سنگ کناری

 نشان داد.

 ـ تو هم بیا اینجا بشین به بدبختیات فکر کن.

  

 شانه بالا انداخت.

 یای خودش فکر کنه.بدبختـ هر کس به 

هایش را جمع کرد و باد سردی وزید. شانه

 هایش را بغل گرفت. زانو

 ای بود.خیره به نور پررنگ نارنجی خانه

شود و از صدای پای کیاشا فهمید که نزدیکش می

 روی تخته سنگ نشست.

خیره در افکار خودش بود. متعجب و متحیر از 

نار هم قرار دادن هایی که امشب شنیده بود و کحرف

 هر آنچه از جهانگیر شنیده و دیده بود. 
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در یک کلام می توانست بگوید که ترسناک است. 

آن مردی که او امشب دیده بود ترسناک بود و با 

ی های کیاشا، تا حدی قابل ترحم. تضاد عجیبحرف

 بود. 

ذهنش به سمت محمود رفت و مرخص شدنش. باید 

یک فریسا بدون یک کلیه و گشت. فردا به خانه برمی

د ماه شغل. دیگر فرزی سابق را نداشت و حداقل چن

طول می کشید تا بتواند با سرعت قبل بدود و 

 آن که بود داده قول او... دوید می که فرض بر اصلاً 

 کرد؟چه می باید. بگذارد گنار را کار

  

مستاصل از افکار بی فرجامش، سر روی زانوهایش 

 گذاشت.

 می کنی؟ ه چی فکرـ داری ب
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 سر بلند کرد و به سمت کیاشا چرخید.

ـ مگه نگفتم هر کی به بدبختیای خودش فکر کنه؟ 

ذاری. خوام حرف بزنما... تو نمیبعدم ببین من نمی

 زنی.بعد نگی حرف می

  

 اش قفل کرد.کیاشا دست روی سینه

و عوض م به خاطرت مقصدم رـ همین که مجبور شد

 کنم، یعنی مزاحمم شدی دیگه. بقیش فرقی نداره.
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 چشم درشت کرد.

 خواستی کجا بری؟ـ مگه می

  

 ـ قبرستون.

 فریسا جا خورد و کیاشا نیشخندی زد.

 ـ بهت گفتم که.

  

 متعجب از حرف کیاشا، زیر لب گفت:فریسا 

 این.ـ خانوادگی دیونه

  

 توهین کردی.ـ الان به خانواده من 

 فریسا شانه بالا انداخت.

 تون به غیر از فرزانه جون.ـ نه فعلاً همه

 گوشه لبش بالا رفت.
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 ـ فرزانه جون؟ از کجا فهمیدی اون جز ما نیست؟

  

 فریسا نیشش را باز کرد.

زد و اول اینکه توی عکساش عاقل میـ به چند دلیل 

د. یک بارم در حد چند ثانیه دیدمش خیلی مهربون بو

 دوم اینکه خواسته من رو ببینه.

  

 جفت ابرویش بالا رفت.

تونه گوهر درون من رو ـ بالاخره هر کسی نمی

 بشناسه.

 کیاشا لحظاتی به او خیره ماند.

 ـ خیلی رو داری.

  

 .کرد عوض را موضوع 
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 گیر بهت چی گفت؟ ـ جهان

  

 گفت؟یاد حرف های جهانگیر افتاد. باید می

 فل کرد.هایش را درهم قدست

 ـ خیلی چیز مهمی نبود.

  

 خوام بشنوم.ـ همونا که مهم نیست رو می

 لب پایین را فرو خورد و کمی فکر کرد.

 ـ که بری بیشتر سرش داد بکشی؟
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کیاشا عصبی نگاهش کرد و قبل آنکه چیزی بگوید، 

 فریسا دستش را بالا آورد.

دی کردی، خود منم یه روز همه بگم کار ب خوامـ نمی

این جیغ دادها رو زدم اما چیزی درست نشد، فقط 

 خالی شدم... 

  

 نیم نگاهی به چشمان سرخ کیاشا کرد.

شتر سرخ ـ ولی تو هر چی بیشتر فریاد زدی، بی

شدی و هنوزم عصبی هستی. بهت بگم چی به من 

ری بیشتر شی و میتر میگفته فقط بیشتر عصبی

 زنی آخرشم هیچی به هیچی...سرش داد می

  

نگاهش را به سمت چلچراغ شهر برگرداند و دستش 

 ها گرفت.را به سمت چراغ خانه
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 ـ این خونه ها رو ببین...

  

 نفسش را رها کرد.

تونی به حساس کردی خیلی بدبختی، میـ هر وقت ا

خونه ها نگاه کنی که قطعا توی تک تک چراغ این

ر هست که احساس کنه بدبخته. حالا اکثرشون یه نف

اش خالیه، یکی امتحانش رو خراب کرده، یکی سفره

 ز دست داده...یکی عزیزش رو ا

  

به سمت کیاشا برگشت و دستش را به سمت او 

 گرفت.

 ده به تیپ و تاپ باباش.ـ یا مثل تو ز

  

 کیاشا بحث را پسندید و میان حرفش آمد.
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ه با اونی که ـ اونی که امتحانش رو خراب کرد

ها کنه؟ درد آدمداده فرق نمیعزیزش رو از دست 

 شبیه هم نیست.

  

فریسا نگاه از او گرفت و به همان خانه نارنجی پرنگ 

 نگاه کرد.

ها همیشه خودشون رو محق ـ اتفاقاً همه آدم

ترن. الان دونن و فکر می کنن از همه بدبختمی

اب کرده جرات داری برو به اونی که امتحانش رو خر

بگو تو بدبخت نیستی، بدبخت اونه که مثلاً مامان یا 

بینی که چوب به باباش فوت شده، اون وقت می

 دست افتاد دنبالت. 

  

 کرد.کیاشا چشم ریز 

 زنی.ـ خیلی فلسفی حرف می
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 حال خنده نداشت. تنها شانه بالا انداخت.

ـ فلسفلی نیست. کلا خواستم بگم تو این دنیا تنها 

. منم یه روز درد تو رو داشتم اما گذشت و نیستی

 رفت...

  

 نفسش را با پوفی بلند بیرون داد و زیر لب غر زد.

اون خونه بودن، ـ الان باید به عنوان شب آخر توی 

پی فسق و فجور بودم اما با تو نشستم روی این تپه. 

فقط اینو کم داره که تو پاشی من رو بندازی پایین، 

 این تراژدی امشب تکمیل شه. بیوفتم وسط جاده و

  

 تونی بیشتر از پنج دقیقه جدی باشی، نه؟ـ نمی

 جفت ابرویش بالا رفت.

 ـ نه...
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 کمی فکر کرد.

بابای تو نزدیک ده دقیقه جدی بودم اگر ـ ولی جلوی 

 اشتباه نکنم ولی دقیقش رو تایم نگرفتم.

  

 کیاشا بی توجه به لحن طنزش جدی، پرسید:

 رو بردی بالا؟ی محمود صدات ـ تا حالا جلو
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 چشمانش گشاد شد و بی اختیار خندید.
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هرگز... مگه از جونم  ـ محمود؟ من؟ جیغ و فریاد؟

 سیر شدم؟

  

 اش را بخورد.ای زد تا خندهسرفه

ـ این مرد رو اینطوری نبین، یک خوی دیکتاتور 

دام بره بالا تا از فرداش با درونش داره که کافیه ص

 .پتو و بالشت زیر بغل، توی کوچه بخوابم

  

ای دست روی شقیقه های دردناکش کیاشا لحظه

 کشید.

 فهمی؟گی که من رو میمیـ پس چی 

  

خنده در گلویش خفه شد و غبار روی سبزی 

 هایش نشست.چشم

 تونی فکر کنی که دروغ گفتم.ـ می
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 جوابش را داد:لحظه ای تعلل کیاشا بی

 گی پرسیدم.دونم دروغ نمیـ چون می

  

 فریسا نگاهش کرد. سکوتش کمی طولانی شد.

 خوای به چی برسی؟ـ می

 هات.دردیـ به دلیل هم

  

اش برگشت. به نور به سمت همان چراغ نشان کرده

نارنجی پررنگش زل زد و در ذهن سوال کیاشا را 

 سبک سنگین کرد.

 د و فکر کرد.لب پایینش را فرو خور

زمان زیادی گذشت تا یک دل شدنش برای گفتن و 

ای که از گلویش در هایی که جنبیند و صدایی خفهلب

 آمد.
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ـ پنج سال پیش سرش جیغ زدم... بهش حمله 

ای کردم و اگر اون مرد نبود، بعید نبودم با این کینه

کشتمش. اونم خیانت کرد، که توی دلم داشتم می

قدر و شاید بیشتر وقتی اومد همین اونم رفت، اونم

قدر طلبکار بود. منم همینقدر سوختم، منم دلم همین

برای فرزانه می سوخت که تو دلت برای محمود می

کنم و به سوزه. به همین خاطر بود که گفتم درکت می

 همین خاطر هم همراهت اومدم. 

 لب بست. تا همین جا بس بود. زیادی گفته بود...

  

 اش مشت شدند.هودیبدرون جی هایشدست

های گشاد شده اش را از میان پرهبازدم عصبی

 اش بیرون داد.بینی

 و ناباورانه.صدای کیاشا متعجب بود 
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 زری؟ پس  ـ

  

ـ یک سال بعد رفتن اون، محمود رفت کرمان بنایی 

 داشت. باهاش آشنا شد و ازدواج کردن.

  

 کجاست؟ الان  ـ

اش را و پشت هودی از روی تخته سنگ بلند شد

 .تکاند

 دونم... پنج سال پیش آلمان بود.ـ نمی

  

که تر کشید و به کیاشا نگاه کرد کلاهش را پایین

 داشت.چشم از او بر نمی

آب دهانش را پایین داد و به دنبالش تلاش کرد 

 هایش را کنار بزند.تصاویر جان گرفته پشت پلک
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 و  نی به منخوای تا صبح اینجا بشینی زل بزـ می

 خودت مثل بدبخت یه خوشحالی یا کنی؟ تعجب

 دیدی؟

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 293پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سرش را به دو طرف تکان داد و زیر لب گفت:کیاشا 

 ـ خیلی عجیبی!

  

 اش گرفت.فریسا خنده
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ـ از لحاظ اینکه اینقدر بدبختم؟ قبول دارم. هر دردی 

هر کدوم یه تجربه دارم که داشتی بیا سراغم. من از 

 بشینم کنارت و با هم بهشون فکر کنیم.

  

 نگاه از کیاشا گرفت و به سمت موتورش رفت.

دونستم موتور سواری بلدی. دست فرمون یـ نم

 خوبی داری.

  

 صدای پای کیاشا را از پشت سر شنید.

تر از ماشینه. فقط چون با موتور باشم ـ موتور راحت

ره بره و کارام دیرتر پیش میکسی ازم حساب نمی

 رم.با ماشین می

 کنار فریسا ایستاد.

 .ـ تا حالی کسی رو سوارش نکردم. اولین مسافرشی

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فریسا دستش را روی خطوط سیاه سفید موتور 

 کشید.

ـ خیلی خفنه... طاهر این رو ببینه از خوشی تشنج 

 کنه.می

 ـ نگفتی طاهر کیه؟

 چشم از موتور گرفت.

 ؟گفتمد میـ مگه بای

  

 تک ابرویش بالا رفت.

 ـ میل خودته.

 شانه بالا انداخت و بیخیال گفت:

 ـ کس مهمی نیست. دوستمه.

  

 کیاشا این بار جفت ابرویش بالا رفت.
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 ـ فقط دوستت؟

 ای رفت.چشم غره

 لو گذاشتیم مردونه رو اسمش ـ نه عمم هم هست 

 .گرفتی رو مچمون متوالی، سالیان از پس تو که نره

  

 ضربه آرامی روی موتور زد.

 شینی بریم یا وایسیم تا صبح یخ ببندیم اینجا؟ـ می

 کیاشا با تعلل گفت:

 یم.ـ نه بر

  

زیپ کاپشنش را باز کرد. آن را در آورد و روی 

 های فریسا انداخت.شانه

 ـ بپوشش.

 هایش گرد شد.چشم
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 ـ ها؟ من چرا باید کاپشن تو رو بپوشم؟

  

ا دور زد تا رد شد و موتور ر کیاشا از پشت سرش

 سوار شود.

 رسیم.ـ چون از سرما تلف نشی تا می

  

 اش برداشت.شانهفریسا کاپشن را از روی 

ای؟ تو تیشرت داری یخ ـ من هودی تنمه. دیونه

 زنی توی این سوز سرما.می

 کیاشا سوار موتور شد و آن را روشن کرد. 

 کلاه کاسکت را به سمت فریسا گرفت.

ذاری پوشی و این کلاه رو سرت میرو میپشن ـ کا

 و اِلا تا خونه پشت سر موتور باید بدویی.
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 ...تو اخه ـ 

 بی حوصله میان حرفش پرید.

 ـ سه ثانیه وقت داری. یک...

  

 ای خیره و پرحرص به کیاشا نگاه کرد.لحظه

 ـ دو...

د. و کاپشن را تنش کر زیر لب به درکی گفت

 هایش بلند بود و کمی گشاد. آستین

 ـ یک...
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د و فرز پشت کلاه کاسکت را از دست کیاشا چنگ ز

 سر او نشست.

 ـ بریم. 

 کلاه را روی سرش تنظیم کرد.

موتور با سرعت زیادی از جا کنده شد و فریسا با دو 

 دستش تیشرت کیاشا را چنگ زد.

  

 سرعت کیاشا بیشتر شد.به جاده اصلی رسیدند و 

گیر با همان سرعتِ بالا رد شد که از روی سرعت

خودش را به فریسا به بالا پرت شد. چشم بست، 

 کیاشا چسباند و دو دستش را روی شکم او قفل کرد.

  

دانست از زیر کلاه کاسکت و در این سرعت نمی

 شنید یا نه اما فریاد زد:کیاشا صدایش را می
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بدی، تو هم  ید جواب محمود روـ من چیزیم شه با

چیزیت شه من باید جهانگیر رو بدم. عین آدم برون 

 ندادی.تا به کشتنمون 

  

 سرعت موتور کمتر شد و جواب کیاشا را شنید:

 میری.ـ نترس نمی

هایش را از تازه متوجه موقعیتش شد. گره دست

روی شکم کیاشا باز کرد و خودش را عقب کشید. 

جان و تندش، نرم نرمک به های پرهیریتم نفس

 حالت عادی برگشت.

  

کرد، سرش سنگین با کلاه کاسکت احساس می

شده. سری به اطراف چرخاند و با دیدن بساط 

 لبوفروشی که جلوتر بساط کرده بود، نیشش باز شد.

 ـ دکتر...
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جوابی از کیاشا نیامد. فکر کرد نشنیده که این بار 

 بلندتر گفت:

 ـ دکتر...

 خوای؟ـ چی می

  

 .برد جلو را سرش متعجب 

 ـ از کجا فهمیدی یه چیزی می خوام؟

  

 ا شناختمت.اه دیگه اینقدرـ توی این یک م

دهان باز کرد تا جواب دهد که دید دارند از کنار دکه 

 گذرند.لبو فروشی می

 بلند فریاد زد.

 ـ وایسا... کیاشا وایسا...
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 یابان کشید.کیاشا فوراً ترمز کرد و موتور را گوشه خ

فریسا برای آنکه نیوفتد، باردیگر خودش را به کیاشا 

 چسباند.

 غر زد.

 چه طرز وایسادنه آخه. ـ این

  

 کیاشا ترسیده، سرش را به عقب چرخاند.

 گی؟ چی شده؟ـ چی می

 کلاه کاسکت را بالا زد و بیخیال گفت:

 ـ هیچی گفتم وایسا لبو بگیریم.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 کیاشا چشم ریز کرد و عصبی غرید:

 ـ لبو؟

  

 روی موتور پایین پرید.ای گفت و از فریسا آره

 :داد توضیح. کرد معذبش کیاشا خیره و عصبی نگاه 

ـ ببین این لبوهای بغل جاده حرف نداره. توی این 

 چسبه. بیا برو بخر.سرما می

  

 خنده عصبی کرد.

 ـ من برم لبو بخرم؟

 ا زیر لب نچی کرد و بی حوصله به او نگاه کرد.یسفر
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شت موتورت ـ نگفتم بری گوسفند بخری ببندی پ

 که. در ضمن...

  

 ای به خودش کرد.اشاره

ـ من با این شکل و شمایل کاپشن روی هودی و 

کلاه کاسکت شبیه پناهجوهای کره شمالی شدم. از 

اونور نصف شبه الان بریم خونه که مطمئنم تو 

شی غذا بخوری. برو دوتا ظرف لبو بگیر بیا نمی

 دیگه...

  

با فاصله کمی از آنها،  کیاشا نگاهی به وانتی کرد که

 بغل خیابان، بساط لبو را برپا کرده بود.

پوفی کشید. موهایش را مرتب کرد و به سمت وانت 

 رفت.
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نگاهی به ظرف چرک بزرگ مرد کرد و به دنبالش 

ه بود و بخارشان بالا هایی که درون ان رها شدلبو

 آمد.می

  

 مرد چشمش به کیاشا افتاد و گفت:

 چند تا ظرف؟ـ جونم آقا؟ 

نتوانست خودش را راضی کند که بتواند از این لبوها 

 بخورد. 

 کوتاه گفت:

 ـ یه ظرف.

  

 زبانی گفت:مرد با چرب

 ـ چشم.
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ظرف پلاستیکی برداشت و لبوها را با دستکش 

 ت، درون ظرف ریخت.پلاستیکی که به دست داش

 کیاشا ظرف را گرفت و مبلغ را پرسید.

  

هان مرد بیرون نیامده بود که هنوز مبلغ کامل از د

 صدای فریسا از پشت سرش آمد.

ـ کم فروشی نکن دیگه. سر جمع شش تا تیکه 

 لبوئه حاجی. یا کمتر بگیر یا خوب پر کن ظرف رو.

  

 ای که بهبه عقب برگشت فریسا با همان چهره

د، توصیف خودش مانند پناهجوهان کره شمالی بو

وت که فقط کلاه پشت سرش ایستاده بود. با این تفا

 کاسکت را از روی سرش برداشته بود.

 مرد غر زد.

 ـ خانم لبو گرون شده...
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 . زد چانه و  فریسا خودش را جلو انداخت

ـ گرون چی؟ من یک ماه پیش خریدم دو برابر 

ون همین قیمت. نیویورک همین ظرف رو محل خودم

 ا. سیتی نیست که. دوتا خیابون بالاتره اینج

  

 حرص گفت: کیاشا با

 ـ فریسا...

  

 فریسا طلبکار نگاهش کرد.

ـ بابا این نگاه قد و بالای تو کرده، داره به وضوع 

 کنه توی پاچت دیگه.می

 

 غفرانیفاطمه#
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 ای به مرد کرد.اشاره

حاجی ظرف رو پر کن که سرده ما بریم پی  ـ

 زندگیمون. 

  

کرد، طرف را تا مرد همانطور که زیر لب غرولند می

 .گرفت فریسا سمت به را آن  سر پر کرد و

فریسا با نیش باز ظرفش را گرفت و به سمت کیاشا 

 برگشت.

 ـ هزینه رو همونی که گفت بده. بیشترش نکنه.
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ور هایش این ور و آنتسدهمانطور که ظرف را میان 

کرد تا حرارتش دستش را نسوزاند، به سمت می

 موتور رفت.

ها کرد و یکی را نگاهی به بخار بالا آمده از لبو

 برداشت.

اش اشک در چشمانش جمع شد. از داغی

 هایش را بست و با لذت جویید.چشم

 ـ از خوشی سکته نکنی.

  

کنارش  لبو را پایین داد و چشم باز کرد. کیاشا

 ایستاده بود.

 ظرف را به سمتش گرفت.

 ـ بیا بخور. 

  

 به سمت موتور رفت و جواب داد:
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 خوام. سوار شو.ـ نمی

 روی را کاسکت کلاه آزادش دست با  نچی کرد.

 . گذاشت سرش

 قبل اینکه بنشیند، بلند گفت:

 ـ دکتر...

  

اش در گلو کیاشا به عقب برگشت، بله نصف و نیمه

 .رفت  درون دهانشلبو نصف خفه شد و 

 به دنبالش فریسا تند، تند گفت:

کنم ـ بخور اگر خوشت نیومد من اسمم رو عوض می

 می ذارم قورباغه جنگلی.

  

 لبو را جویده نجویده پایین داد و عصبی گفت:
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ـ اگر یک ثانیه دیگه من رو معطل کنی و چرت پرت 

 رم. سوار شو.ذارم میبگی می

  

به کیاشا رفت و ای چشم غرهکلاه کاشکت از زیر 

 سوار شد.

ها را گرفته بود و دیگری با یک دست محکم لبو

 تیشرت کیاشا را.

حرکت کردند. کیاشا تکه کوچکی از لبو را که در 

دهانش باقی مانده بود را جوید و پایین داد. احمقانه 

کرد که خوشمزه بود اما باید به خودش اعتراف می

 بود!

  

یاشا با سرعت معمولی به خانه، ک ار تا رسیدنباین

 راند.
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موتور را که داخل پارکینگ پارک کرد، فریسا زودتر 

پایین پرید و چشمش خیره ماشین جدیدی ماند که 

 در پارکینگ پارک شده بود. 

  

احتمالاً ماشین جهانگیر بود. پس هنوز نرفته بود. 

نفسش را بیرون داد. کلاه کاسکت را روی موتور 

 رد.شن را در آوگذاشت و کاپ

  

اش کیاشا کنار موتور ایستاده بود و سرش در گوشی

 بود. 

 کاپشن را به سمت کیاشا گرفت.

 ـ بگیر دکتر. خوش گذشت ممنون.

  

 کیاشا سرش را بالا آورد و نگاهش کرد.

 کنم.ـ خواهش می
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 لحظه ای مکث کرد.

 ـ اگر...

  

روشن  حرفش نیمه تمام ماند و صفحه گوشی کیاشا

 لند شد.صدای زنگش بشد و 

فریسا چشمش روی صفحه گوشی افتاد که به 

 انگلیسی نوشته شده بود.

 «نازی»

  

 کیاشا جواب داد و کاپشن را از فریسا گرفت.

 ـ سلام.

  

ظرف لبویش را برداشت. کیاشا الان جواب دوست 

دخترش را داده بود؟ همان که آمده بود وسط خانه و 
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ا را در بیمارستان کرده بود و آن ماجرجیغ و داد 

 درست کرده بود؟

  

 به خود تشر زد.

 .فریسا  ـ به تو ربطی نداره

به سمت ساختمان رفت و صدای کیاشا را از پشت 

 سرش شنید.

 ـ نه خوبم. یکم سردردم. تو رسیدی خونه؟

  

 ها بالا رفت. جفت ابرویش بالا رفت. از پله

 آشتی کرده بودند!

 *** 

  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 297پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

همانطور که نگاهش به رسید جلویش بود، گوشی را 

 به گوشش چسباند و به کیوان گفت:

 ـ کارای بیمارستان و ترخیص رو کامل انجام دادی؟

  

خوایم از بیمارستان ـ بله آقا خیالتون راحت. الان می

 حرکت کنیم.

 با دست آزاد رسید را ورق زد.
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به دیگه میام. بین راه  برید. منم تا یک ساعتـ 

نرگس زنگ بزن، خونه چیزی لازم داشتن بخر. هر 

 چی مهراد گفته که براش خوبه هم بخر. 

  

 ـ چشم آقا.

دیگر کاری نداشت. گوشی را پایین آورد و مثل 

 همیشه بی خداحافظی قطع کرد.

به سهیل که روی صندلی نشسته و منتظر او را نگاه 

 کرد، گفت:می 

ش با کیفیته. ه خوبه. خریداـ کار این مرد

 هاش هم...قیمتش

  

 ها انداخت.باردیگر نگاهی سرسری به رسید خرید

هاش هم به نسبت کیفیت خوبه. فردا ـ قیمت

 کنم.می قراردادش رو رسمی
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 جا از و  لبخند موفقیت آمیزی روی لب سهیل نشست

 .شد بلند

. طفلک پدرش تازه فوت ـ اره گفتم که کارش درسته

ا خواهرش هم اضافه ه و خرج مادر پیر و سه تشد

اش. این حقوق به شده به خرج خودش و زن و بچه

 خوره.دردش می

  

اش تکیه داد و کیاشا لب گزید تا نخندد. به صندلی 

 خودکار در دستش را تاب داد.

ذارم کنار ـ هنوز وقتی این شخصیت نیکوکارت رو می

ر نبود و ی که یک روز بی دوست دختاون دانشجوی

شه سهیل. ارتی بود، چشام گرد میپاتوقش بار و پ

 پریسا تو رو صد و هشتار درجه تغییر داد.
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 سهیل خنده کوتاهی کرد.

چرخه جناب آژمان. من وقتی با پریسا آشنا ـ دنیا می

شدم، دیگه از اون سبک زندگی زده شده بودم. 

 هام ته کشیده بود.خریت

  

 رد و ابرو بالا انداخت.یاشا لب پایین را فرو خوک

 زد، گفت:با لحنی که در آن خنده موج می

ـ برو عمت رو دور بزن سهیل. تو اصلاً فرصت کردی 

هات خسته بشی؟ تو امروز پریسا رو از خریت

 شم.شناختی، فرداش گفتی دارم بچه دار می

  

 سهیل نگاه چپ چپی به او انداخت.

 ـ کاش بمیری.

ندلی را عقب داد و یاشا خنده بلندی کرد و صک

 د.ایستا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 میرم.ـ تا تو رو نکشم نمی

  

به سمت کمدش رفت و مشغول بالا و پایین کردن 

 آن شد. در همان حال گفت:

هست ببین در مورد نقشه رستوران  ـ بشین یه برگه

جدیده. من فکر کنم اون تیکه رو عوض کنیم بهتر 

 بشه باز...

  

اش در شیحرفش نیمه تمام ماند و صدای زنگ گو

 اتاق پیچید. 

کیاشا به عقب چرخید. سهیل خم شد تا گوشی را 

بردارد و به دست او بدهد که با دیدن اسم نازی 

 ابرویش بالا رفت.

 ـ این هنوز دست از سرت برنداشته؟
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 گوشی را برداشت.کیاشا بی حرف جلو آمد و 

 اد.ه سهیل بود، جواب دهمانطور که نگاهش ب

 ـ سلام نازی.

  

 صدای شاد نازی گوشش رو پر کرد.

 ـ سلام عشقم. کجایی؟ 

  

روی صندلی نشست و در برابر چشمان گشاد شده 

 سهیل، با خونسردی جواب داد:
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 ـ رستوران.

ـ رستوران شعبه اصلی؟ من همین اطرافم، بیام 

 پیشت؟

کرد  اشارهکرد، یل که مات برده او را نگاه میبه سه

 ا داد:که بنشیند و جواب نازی ر

 ـ نه نازی مهمون دارم بعدم باید برم خونه.

  

شنید که نفسش را با افسوس بیرون داد و صدایش 

 پکر شد.

ـ کیه مهمونت؟ بپیچونش من بیام. نهارم که همیشه 

 خوری، امروزم روش.رستوران می

را اش نازی هم قبلاً و هم حالا انرژی کلکل کردن با

 گرفت:می

 ـ تو بیای رستوران؟ چرا؟
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 غر زد.

ام برات حاشیه سازی نشه، ـ باشه بابا داخل نمی

حالا اونجا نه. هر جا که تو بگی. فقط ناهار با هم 

 باشیم.

  

 رفت.اش سر میدیگر داشت حوصله

خونه ـ من الان مهمون دارم و بعدم قول دادم برم 

اهنگ کنم. تونم همواجبه اما برای شام باهات می

 بریم بیرون.

  

خودش را برای شنیدن غری دوباره آماده کرده بود 

 اما بر خلاف تصورش نازی پر ذوق خندید.

 ـ باشه. کجا بریم؟

  

 جانی روی لبش نشست.لبخند کم
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 ـ شعبه دوم رستوران من.

نش را توانست جا خوردنازی سکوت کرد و کیاشا می

 تصور کند.

خوای ببری رستوران و می ـ واقعاً؟ رستوران تو؟ من

 خودت؟

  

 تر شد.لبخند روی لبش پررنگ

ـ گفتی به مناسبت آشتی یه شام خفن بدم بهت 

 دیگه. چی بهتر از رستوران خودم؟ 

  

 بارید.نازی همچنان از صدایش تعجب می

و ـ پس اینکه من دوست ندارم کارمندام تو رو ببینن 

ط خوام تا چیزی رسمی نیست، توی محیمن نمی

 ؟کاریم حرف درست شه و حاشیه پیش بیاد، چی
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اش نیز نشسته با همان حس رضایتی که بر چهره

 بود، جواب داد:

ام دنبالت پس، خوام تغییر عقیده بدم. شب میـ می

 فعلاً باید برم.

 ـ باشه برو...

  

که  عادت بی خداحافظی قطع کردنش چیزی نبود

شش فاصله نازی از آن مصون بماند، گوشی را از گو

 .داد تا قطع کند که نازی صدایش زد

 ـ کیاشا...

 ـ بله؟

 تند گفت:

 ـ دوستت دارم.
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کیاشا نگاهی به چشمان گرد شده سهیل کرد و زبان 

تنها  کند، تکرار را نازی حرف  در دهانش نچرخید تا

 زیر لب گفت:

 ـ منم.

  

 و قطع کرد.

 او سمت به و  شد بلند اشصندلی روی از سهیل 

 .برداشت خیز

 ـ این همون نازی بود؟
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 گوشی را روی میز گذاشت و با آرامش نگاهش کرد.

 ـ آره .مگه چند تا نازی داریم.

  

 هایش را روی هم سایید.سهیل دندان

وزه دست از ـ خاک بر سرت. گفتم این دختره چند ر

ید شده بعد تویی سر من برداشته فکر کردم لابد ناام

موم شده، رفتی که برای من شعار نازی دیگه ت

 خوای ببریش رستوران؟ باهاش اشتی کردی می

  

 گیج دور خودش چرخ زد.

ـ وای این دختره روز و شب من رو یکی کرد آقا هی 

ط ناز آورد. حالا رفته آشتی کرده، من رو فقط این وس

یتلرم کنه من هاحمق جلوه داد. الان دختره فکر می

 ش.هاکه دلم یه ذره به رحم نیومد از ناله

 ای به کیاشا انداخت و ادامه داد:نگاه اندر سفیهه
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ـ یعنی فقط دوتا شاخ از یک گاو کم داری. بگم 

 جهانگیر بخره برات.

  

 از روی صندلی بلند شد و کتش را برداشت.

 پاشو من باید برم خونه. تو هم گم بخره. فعلاًـ می

 یت.برو سر زندگ

  

 :غرید لب زیر  سهیل کلافه سر تکان داد و

دونم چرا باید با تو هم اتاقی می شدم که ـ من نمی

 بعد مجبور شم چندین سال عین زگیل تحملت کنم.

  

 به دنبال حرفش از جا بلند شد و کیاشا خندید.

به جلو هلش دستش را پشت کمر سهیل گذاشت و 

 داد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

داری. هنوز نمی ـ زگیل تویی که دست از سر من بر

 رده، کله صبح اینجا بودی. چشام رو باز نک

  

 در را باز کرد. منشی را دید و جدی شد.

رفتم خونه دم رستوران ـ دو روز پیش، داشتم می

اومد حرف بزنه باز. این بار کل شرایطم رو پذیرفت. 

تر. روزام بود اما الان جدی دنبال کارای رفتنشه. اون

و گفت تا این یکی دو ماه هست. خواد بره ترکیه می

 ره دیگه. هم باشیم بعدم می گفت این مدت رو با

  

 حرفش را قطع کرد و به منشی گفت:

 ـ ناهار نیستم. خبری شد زنگ بزن بهم.

دختر موهایش را از روی صورتش کنار زد و با همان 

 صدای نازکش گفت:

 آقای دکتر. ـ چشم
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 طرار#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رفتند، ها میسر جنباند و همانطور که به سمت پله

 گفت:

 و جدیدم شعبه این کارای درگیر خیلی منم  ـ

 ...خوامنمی

  

 سهیل جدی به سمتش برگشت.

ـ کیاشا به نظرت منشیت یه طوری نیست؟ 

 خوای عوضش کنی؟نمی
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 های فریسا در مورد دختر جوان افتاد.حرفیاد 

دامی اومده، ته بود. جای خانم صـ چرا، فریسا هم گف

گرده، هنوز دو اش شش ماهه بشه برمیگفت بچه

 ماه مونده. 

  

 هایش خندید.سهیل بشکنی زد و لب

گه خدایی... خیلی دختر ـ این فریسا همیشه حق می

 باحالیه. به دل پرنیا هم نشسته.

 غره ای به او رفت.چشم کیاشا

و محلشون های روز اولی که گفته بودم برـ حرف

 تحقیق کن رو یادم نمی ره.

  

 سهیل چینی به صورتش انداخت.

 شناختم.ـ اون روز شخصیتش رو نمی
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کیاشا نگاهش را به جلویش داد و فکر کرد هنوز 

داند. مثل قبولی خیلی چیزاست که سهیل نمی

اش که دیشب ماجرای مادر اصلیاش و یا پزشکی

 گفته بود!

  

 سهیل پرسید:

 تی.گفازی رو میـ خب داشتی ن

 حواسش جمع حرف زدن شد.

  

ـ اها... خب من الان خیلی درگیر کارای این شعبه 

خوام درگیر انتخاب پارتنر شم. مشکل جدیدم و نمی

خواست خیلی اصلی من با نازی سر این بود که می

روی من در حالی که چیز خاصی  ادعای مالکیت کنه

. البته که اون داد بینمون نبود، فعلاً که این رو پذیرفته

 توی بازیش کارگاه و و فریادهاش سر فریسا 
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 دیگه فرصت یه درکل ولی نرفته یادم رو بیمارستان

 .نیست بیشتر دیگه ماه دو. بهش دادم

  

ها رسیده بودند، سهیل سرش به دو طرف به ماشین

 د.تکان دا

نگاه کردن به روابطتت واقعا بعضی وقت ها ساده -

اطی میکنی طرف رو میشوری رو مخمه.. دوروز ق

کی گی اومیذاری کنار. فرداش یادت میره می

 حالا بیا این دوماه اخرم بگذرونیم.

 

 پوفی کشید و نگاه چپ چپی به کیاشا انداخت.

ای که من دیدم مخت رو ـ البته اون دختر ناله کننده

، در یک کلمه. فقط این آدمی که اینطور خودش زده

ش زد طبیعی نیست برای رو جلوی من به آب و آتی
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مع یکی دو ماه اومده باشه سراغت. باز حواست رو ج

 کن.

  

کیاشا سری به معنای باشه تکان داد و ریموت 

 ماشین را زد.

سهیل قدمی که به سمت ماشینش رفته بود را 

 برگشت.

ای؟ فرزانه دی، عصر خونهـ امشب رو که قول دا

 زنیم.اد خونه، آره؟ بیایم بهش سر بخانمم که می

  

 کیاشا در ماشین را باز کرد.

 صادرش خوایم می نه، رو فرزانه. امخونه که من  ـ

 .آمریکا کنیم

 سهیل چینی به صورتش انداخت.

 ـ خیلی مزخرف شدی. فریسا هم هست؟
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طبیعی نبوده و اش خودش فهمید که حاضر جوابی

های فریسا شباهت داشت اما به روی کمی به جواب

 واب سهیل را داد:خود نیاورد و ج

ات. فرزانه ـ مزخرف تویی با سوال های احمقانه

ره؟ بله محبوب دل ره کجا میخونه خودش نمی

 خانواده شما هم هست.

  

 سهیل بشکنی زد و به سمت ماشینش رفت.

 اریم پس.میـ ایول. با خانواده شتریف 

  

 دستی به علامت خداحافظی بلند کرد.

 ـ باشه منتظرتونم.

  

 نشست و در را بست. ماشینداخل 
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 بوقی برای سهیل زد و پایش را روی پدال گاز فشرد.

*** 

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 301پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

شد، وارد کوچه شد و هر چه به در نزدیک می

 شد.بیشتر در هم قفل میهایش ابرو

 داشت.این پسر دست از سرش بر نمی

 ا زد و تک بوقی زد.نزدیک در که رسید، ریموت ر
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آرشام که به دیوار بین دو خانه تکیه داده بود، از جا 

پرید با دیدن کیاشا قدمی قدم رفت و به سمت در 

 خانه خودشان چرخید.

 کیاشا شیشه سمت خودش را پایین داد.

 ـ هی...

  

 آرشام پشت به او، بی حرکت ایستاد.

 کیاشا بشکنی زد.

خوای؟ چیکار داری ـ الان رو نما یا زیر لفظی می

 اینور؟ 

  

کیاشا بالاخره به سمت او برگشت و قدمی جلو آمد. 

هایش ترسش از بالا و پایین شدن سیب گلو و چشم

 هویدا بود.

 ـ اومدم فریسا رو ببینم.
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 کوتاه خندید:کیاشا با تمسخر و 

 دونستم. حرف بعدیت چیه؟ـ این رو که می

  

د و به خود کنش فرو کرآرشام دست در جیب گرم

ر جلو بیاید و به کیاشا نزدیک جرات داد تا قدمی دیگ

 شود.

ـ شش روز صبر کردم بهم خبر بده. دیدم نداد، 

 اومدم ازش بپرسم.

 ـ سلام آرشام.

  

ی را بزند، بسته دهان کیاشا که باز شده بود تا حرف

شد و چشمش به در باز خانه گره خورد و فریسایی 

 ها نزدیک می شد.که از دور با لبخند به آن

 آرشام به سمت او برگشت و با لبخند سلام کرد.
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فریسا جلوی آرشام ایستاد و سرش را خم کرد تا 

 کیاشا را از داخل ماشین بهتر ببیند.

 ـ سلام دکتر.

  

 فت.تک ابرو کیاشا بالا ر

 ـ علیک سلام.

 فریسا دو دستش را بالا برد.

بری. این ـ باور کن من بی گناهم، باز خفتمو نگیری ب

 پسر همسایه تون اول اومدن سراغم.

  

 انگشت اشاره اش را به طرف کیاشا و آرشام گرفت.

ـ الانم خودتون می دونین و خودتون. من نه سر 

آدم  پیازم و نه تهش. اینجا باغ وحش نیست که عین

 با هم حرف بزنین.
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گفت و چرخید تا برود که آرشام با تعجب صدایش 

 زد.

 ـ فریسا...

 راه به عقب چرخید و چشمک زد. انمی

 ـ اوکیه.

  

 آرشام را مات و مبهوت گذاشت و رفت.

آرشام سر به سمت کیاشا چرخاند و با استرس 

 گفت:

 ـ باهات حرف زد؟

  

 پایین کرد و با مکث گفت:کیاشا سرش را کمی بالا و 

گم بیای رستوران حرف بزنیم اما ـ آره. یک روز می

 کلا زیاد جلو چشم نباش.
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آرشام با چشمانی که حالا به وضوح برق شادی در 

 شد، خندید.آنها دیده می

 ـ چشم. پس فعلاً.

 گفت و به سمت خانه خودشان رفت.

گ کیاشا پایش را روی پدال گاز فشرد و وارد پارکین

رفت، ماشین جهانگیر بود اما خانه شد. صبح که می

 الان نه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 302پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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پوزخندی به جای خالی ماشینش زد و راهش را به 

 سمت خانه کج کرد.

های منتهی به خانه گذاشت. هر پله را که پا رو پله

 شد.رفت، سر و صداها بیشتر میبالاتر می

  

از تعجب بالا رفته بود. کلید انداخت و وارد یش ابرو

 خانه شد.

ین از راهرو گذشت و وارد پذیرایی شد. نعیمه اول

 نفری بود که جلوی راهش را گرفت.

 ـ سلام. خودش اومدین.

  

 دستش را دراز کرد. 

 ـ کیف و پالتوتون رو بدین من.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زد اما نگاه کیاشا روی فرزانه مانده نعیمه حرف می

روی کاناپه دراز کشیده بود و فریسا که بود که 

چهارزانو روی مبل روبرویش نشسته بود و 

ود و طبق معمول صدای صحبتشان گل انداخته ب

 فریسا بلندتر بود.

  

نفهمید چطور پالتویش را در آورد و به دست نعیمه 

 داد و ردش کرد تا برود.

تر به زمین کوبید و این بار پایش را کمی محکم

 . نگاه فریسا بالا آمد.جلوتر رفت

 چشمش که به کیاشا خورد، ابرو بالا انداخت.

محمدی پسند ـ دکتر اومد، فرزانه جون صلوات 

 بفرست...

  

 و خودش زیر لب مشغول صلوات فرستادن شد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کیاشا با خشم نگاه از او گرفت و به فرزانه داد که 

شناخت که هایش سرخ شده بود. او را انقدر میگونه

هایش اینطور گل قتی زیادی می خندد، گونهبداند و

 اندازد.می

  

 اکیاش که بنشیند تا گرفت مبل لبه دست فرزانه 

 .شود بلند تا نگذاشت و گذاشت دستت روی دست

 ـ خوش اومدی 

  

فرزانه نگاهی به قامت کیاشا انداخت و با لبخندی 

 عمیق گفت:

 ـ ممنون. 

دراز  کیاشا نگاهی به او انداخت که روی کاناپه

 کشیده.

 ـ تازه رسیدی اذیت نیستی اینجا؟
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 فرزانه لبخند عمیقی زد.

فریسا شدم گفتم فعلا  ـ نه مادر. درگیر حرف زدن با

 دراز بکشم.اینجا 

  

کیاشا قد صاف کرد و نگاهش را بین هر دو تاب داد. 

 با طعنه گفت:

 ـ ماشاالله صدای خنده و گفتگوتون تا بیرون میومد.

ن حرفش، فرزانه باردیگر آرام آرام همزمان با پایا

 خندید و فریسا با نیش باز به او زل زد.

  

 ه آنها انداخت.کیاشا گیج شده نگاهی ب

 ـ شما چتونه؟ خوبین؟ 

  

 فرزانه با خنده گفت:
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 گفت.ـ فریسا داشت برام خاطره محل کارش رو می

  

 های کیاشا بالا رفت و با تعجب گفت:ابرو

 ـ محل کارش؟

  

 فریسا از روی مبل پایین پرید و بیخیال گفت:

ـ آره. همون موقع که کارمند مترو بودم. گفتم بهت 

 که.

  

که کیاشا بخواهد، حرفی بزند، مبل را دور زد ل آنو قب

 .ایستاد فرزانه سر پشت  و

 لب اوهم ابرو بالا انداخت تا کیاشا چیزی نگوید و 

 .بست

 رو به فرزانه گفت:
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ام رو عوض کنم. راستی عصر هم رم لباسـ من می

 سهیل اینا میان. گفتم در جریان باشین.

  

 لش.به سمت اتاقش رفت و فریسا به دنبا

ـ فرزانه جون من یه کار با این جوون دارم بر 

 گردم.می

  

بین راه کیاشا خواست بایستد تا بفهمد داستان 

چیست که فریسا هر بار با گفتن هیس و کشیدن 

 لباسش مانع شد.

  

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 303پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

وارد اتاق شد و به دنبالش فریسا. در را بست و به در 

 ه داد. تکی

 اش ایستاد و یک نفس گفت:فریسا سینه به سینه

 گن می شه می باز در یهو بعد رفتی، خودت ببین ـ 

 رو حقیقت که نداشتی توقع. خانومه فرزانه ایشون

گفتم کارمند متروئم تا شب که می  بهش بهش؟ بگم

 رم، یه طوری بگذرونم، چیزی نگیا.

  

 .کرد رفک کمی  گوشه لب کیاشا کمی بالا رفت و

 ـ دیگه چی گفتی بهش؟

  

 فریسا نفسش را آزاد کرد و شانه بالا انداخت.
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 ـ فعلاً هیچی. زیاد نیست رسیدن.

 ای مکث کرد و ادامه داد:لحظه

هم که من می رم.  ـ عصر که سهیل میاد و شب

 های این مدت رو بگو.همین الان بیا هزینه

  

 کیاشا کوتاه گفت:

 م.ـ هنوزوقت هست. حرف می زنی

  

 .رفت اشلباسی کمد سمت به و زد کنار را او 

 فریسا به در تکیه داد و با نگاه او را دنبال کرد.

ام گفتم. تعارف نکنا. یهو ـ کی دیگه؟ یک بار دیگه

زنه بالا، دیگه حاجی، حاجی ی هام میارگ هم محله

 کنم.رم پشت سرمم نگاه نمیمکه، می
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 هنش را باز کرد.های پیراکیاشا با خونسردی دکمه

تونی ـ حرفم رو یکبار زدم ولی اگر بخوای می

 همینجا وایسی لباس عوض کردن من رو تماشا کنی.

  

 فریسا با غیظ نگاهش را گرفت و زیر لب گفت:

 روانی.ـ 

  

چرخید، در را باز کرد و سینه به سینه نعیمه در آمد. 

 هر دو ترسیده قدمی عقب رفتند.

 د.فریسا زودتر اعتراض کر

ـ نعیمه تو احیانا امامی، پیغمبری نیستی؟ چرا یهو 

 زنی به یه جا؟کنی و زل میظهور می

  

 نعیمه سر پایین انداخت.
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ترین سرعتی که نگاهش را از فریسا گرفت و با تند 

 ها رفت.می توانست به سمت پله

 کیاشا جلوی در ایستاده بود.

 ـ چی شده؟

  

ت و به سمت فریسا نگاه از جای خالی نعیمه گرف

 کیاشا چرخید.

 جفت ابرویش را بالا پراند و با نیش باز گفت:

 دی بهش نگم دوست دختر داری؟ـ چند می

  

 نگاه کرد. های کیاشا درهم شد و خیره به فریسااخم

 فریسا پا به فرار گذاشت و در همان حال گفت:

 ـ اهل معامله نیستی.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 304پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

مستقیم به آشپزخانه رفت. نعیمه که دست پاچگی در 

حرکاتش مشهود بود، از او نگاه دزدید و مشغول 

 آماده کردن ظرف برای پهن کردن سفره شد.

  

ها بود. کنارش ایستاد رفتن خورشتنرگس مشغول گ

و خواست حرفی بزند که صدای ثریا را از پشت سر 

 شنیدند.

  

 ـ دخترا غذا حاضره؟

 چرخید و با لبخند جواب داد:ه به دست نرگس ملاق
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ـ بله ثریا جون. شما چرا اومدین اینور؟ چند روز 

 بیمارستان بودین. ما هستیم دیگه.

  

 ثریا لبخند مهربانی زد.

 ادت به استراحت ندارم.ـ ع

گفت و با نگاه سریعی که در آشپزخانه چرخاند، 

 مشغول گرفتن برنج شد.

  

نهار در سکوت و میان با کمک هم، میز را چیدند و 

زیدن های نعیمه، خنده های در گلو خفه شده نگاه د

فریسا و نگاه های چپ چپ کیاشا به او، به پایان 

 رسید.
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فرزانه به اتاق خودش رفت و کیاشا به بعد از نهار، 

دنبالش. فریسا نیز که حالا استرس دیدار امشبش را 

 محمود را داشت، به اتاق خودش برگشت.

  

 هایش را جمع کرد و در چمدان جا داد.لباس تک تک

از پنجره به توگو نگاه کرد و برایش دست تکان داد 

 در و شد اتاقش بیرون منظره خیره آنقدر  و

ایش غوطه ور بود که نفهمید زمان چطور فکره

 گذشت.

ای که به در خورد از جا پرید و بی مکث در باز با تقه

 رفت.شد و کیاشا در چهارچوب در قرار گ

  

 اش را روی سرش کشید.فریسا فرز کلاه هودی

 غره ای به کیاشا رفت.چشم
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ـ کلا به چیزی به اسم حریم خصوصی و اتاق افراد، 

 نداری نه؟اعتقاد 

 قدمی جلو آمد و سرش بالا انداخت.

ـ در مورد تو، نه. همیشه هودی تنته دیگه. یه کلاهم 

 کشی سرت. داره می

  

 .داد سر شلوارش جیب در دست 

ـ میلان که بودیم، قبل وارد شدن به اتاق سهیل حتما 

گفت بیا داخل، در رو باز زدم و تا نمیباید در می

بود چند نفر داخل اتاقن و در کردم. چون معلوم ننمی

 چه وضعیتی و چطور.

  

 فریسا منظورش را گرفت و چشم ریز کرد.

خوای مظلوم نمایی نکن. انگار خودت ـ حالا می

 ش با کت شلوار نشسته بودی.هم
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کیاشا تنها ابرو پراند و چیزی نگفت. نگاهش اطراف 

اتاق گشت و روی تخت خیره ماند. به کتاب نیمه باز 

 ی...آشنای

خم شد و کتاب را برداشت. آموزش زبان 

اش بود که بین صفحه چهل و چهل یکش ایتالیایی

 یک مداد مشکی مانده بود.

  

لان د در چشمانش، تعجب جوسرش را که به بلند کر

 داد.می

 ـ خوندیش؟

  

 فریسا سرش را بالا و پایین کرد.

 (آقا بله،)  .Si, signoreـ 

 رفت.تک ابرو کیاشا بالا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ) آفرین( bravoـ !

  

خم شد تا کتاب را سرجایش بگذارد که فریسا تند 

 گفت:

 ـ ببرش.

  

 کتاب را سر جایش گذاشت.

 ـ کجا ببرمش؟

  

 لا انداخت.فریسا شانه با

 رم.خوره. امشب میـ دیگه به دردم نمی

 کیاشا با تمسخر خندید.

ری ری که سر به نیست شی؟ میـ مگه می

 ..تون. ببرش.خونه
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 به سمت در چرخید.

ـ سن منم از یاد گرفتن سلام و خداحافظی ایتالیایی 

 گذشته.

 دستش که روی دستگیره نشست، به عقب چرخید.

 و پیشش.زانه کارت داره. برـ اومدم بهت بگم فر

  

و بی آنکه فرصتی به فریسا برای حرف زدن بدهد، در 

 را باز کرد و بیرون رفت.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 305پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای فرزانه با او چکار داشت؟ کمی فکر کرد و به نتیجه

نرسید. زیر لب نچی کرد و به مقصد اتاق فرزانه از 

 اتاق خارج شد. 

 

ها کیوان را دید که در سالن خالی چشم پایین پله

 گرداند. نیشش باز شد.می

 ـ سلام کیوان.

 

 کیوان نگاهش کرد.

 مامان من رو ندیدی؟ـ سلام خوبی؟ 

 

 های سیاه او کرد.فریسا نگاهی به لباس کار و دست
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 .داد نشان را آشپزخانه 

دونم. ـ من رفتم بالا داخل آشپزخونه بود، الان نمی

 ار نیومدی؟نه

اش کیوان با پشت دست، روی پیشانی عرق کرده

 کشید.

 کردم.ـ نه، داشتم ماشین رو تعمیر می

 

 رو کرد.اش فدست در جیب هودی

رم نهار ـ خب... دست و صورتت رو بشور من می

 بکشم برات. بخور بعد برو دنبال ثریا جون بگرد. 

 شانه بالا انداخت و زیر لب ادامه داد:

 ت لابد...ورو براسـ همین د

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اولین قدم را به سمت آشپزخانه برداشت که صدای 

 کیاشا متوقفش کرد.

 ـ کجا؟

 

فشار داد و به عقب هایش را با حرص روی هم چشم

 چرخید.

 ها، دست در جیب ایستاده بودکیاشا بالای پله

 رم به پرواز لاس وگاسم برسم.ـ می

 

 و بی حوصله ادامه داد:

 وره.بیارم این طفل بخ ـ می رم دوتا لقمه

 

کیاشا یک دستش را داخل جیبش سر داد و مثل 

 خودش گفت:
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ـ اون طفل رو هنوز نرگس و نعیمه هستن غذا بدن. 

 تو برو گفتم فرزانه کارت داره ها. 

 

 و رو به کیوان ادامه داد:

 ـ ثریا پشت ساختمانه. کنار توگو بود.

 

لب  کیوان خوشحال از پیدا کردن ثریا ممنونی زیر

 و زد صدایش فریسا که برود تا چرخید  گفت و

 .ایستاد جلویش

م. عصر که جایی نمی ری ـ من امشب می ر

 خداحافظی کنم ازت؟

 

 کیوان سر بالا انداخت.

 ـ نه، همینجام.
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فریسا دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و 

کیوان رفت. یه کیاشا نگاه کرد که سرجایش ایستاده 

 بود.

 

 بالا نرود.د صدایش حواسش بو

ـ حالا عین نامادری سیندرلا وایسادی اونجا تا من 

 رم دیگه.تی داخل اتاق مامانت؟ دارم میرو بفرس

 

 نگاه از کیاشا گرفت و به سمت اتاق رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 306پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دمی گرفت و تقه آرامی به در زد و بعد از شنیدن 

انه در را باز کرد و وارد اتاق فرز« بفرمایید»صدای 

 شد.

 

 فرزانه به تاج تخت تکیه داده و نشسته بود. 

تر رفت. هنوز آنقدر فریسا لبخندی زد و نزدیک

یخش آب نشده بود که تعارفات و رسمی حرف زدن 

 را کنار بگذارد.

 ـ با من کاری داشتین؟

 

 فرزانه به صندلی کنار تختش اشاره کرد.

 شینی؟ـ اینجا می
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کرد و جنباند. صندلی را به تخت نزدیک تر  رس

 نشست.

کرد. کمی جو رسمی و سکوت بینشان اذیتش می

 سرجایش وول خورد.

 شه کارتون رو بگین؟ـ می

 

 فرزانه سری به بالا و پایین جنباند.

 ـ آره... ببین فریساجان...

 

سکوت کرد. سیب گلویش بالا و پایین شد. دنبال 

های در ب کردن حرفوقت خریدن بود برای مرت

 ذهنش.
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ای که می بینی برای پدربزرگ کیاشاست. ـ این خونه

کیومرث خان آژمان. ما سی ساله توی این خونه 

کنیم. طبقه سوم رو که کلا استفاده زندگی می

مونه طبقه اول و دوم. تا ده سال کنیم. فقط مینمی

پیش که کیومرث خان فوت شد، اینجا ما چهار نفر 

و های خونه ریومرث خان. خودم تمام کاربودیم و ک

 دادم. انجام می

 

 آهی کشید و اضافه کرد:

گاهی می گفتم یکی بیاد ـ بعد فوت کیومرث خان، گه

کمکم و از دو سه سال پیش که افتادم توی این پیچ 

ها ثریا صبح تا شب اینجاست. طفلک و خم بیماری

من خیلی هم خسته می شه اما عین خواهر پا به پای 

 اومده و گاهی...
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 خندید.کم جان 

 ـ غر های منم به جون خریده.

 

 هایش را در هم قفل کرد.دست

ـ اما می فهمم که اونم خسته شده. بالاخره سنی 

ازش گذشته. خودش که قبول نداره، اما خب حقیقت 

 زندگی همینه.

 

 نفسش را آزاد کرد.

ـ نعیمه و نرگس هم گاهی که ثریا مریض باشه یا 

گم بیان تان بود میاین چند روز کنار من بیمارس مثل

گم خوبه اما خب من یه سری وسواس دارم که نمی

تونم کسی رو به غیر ثریا دائمی اما به هرحال نمی

 اینجا بپذیرم.
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فریسا منتظر نگاهش کرد. چرا این زن حرفش را 

 زد؟مستقیم نمی

 

 فرزانه مستقیم نگاهش کرد.

از  ه به خاطر عمل، کارت روـ الان کیاشا بهم گفت ک

 دست دادی.

 

 لبخند مهربانی زد.

 ـ این رو نگفته بودی بهم.

گفت؟ خیره خیره به فرزانه نگاه کرد. باید چه می

 اصلاً کیاشا چه چرتی گفته بود؟

 

 نگاه منتظر فرزانه را که دید لبخند تصنعی زد.
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ـ چی بگم؟ دیگه با مرخصیم موافقت نشد، منم 

 اخراجم کردن. اومدم برای عمل

  

 

 رانیغففاطمه#

 طرار#

 307پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فرزانه لبخند روی لبش را حفظ کرد.

ات از ـ کیاشا گفت بهم و اینم گفت که خانواده

خوای برگردی شهرستان برگشتن و تو امشب می

خونه خودتون. می تونی بری موردی نداره اما من 

 بهت بدم.اینقدر داستان گفتم که یه پیشنهادی رو 
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های تخیلی بیشتری را ر او، داستانانگار کیاشا بی خب

 تعریف کرده بود. 

 

ای از موهایش مثل همیشه که استرس داشت، طره

که جلوی صورتش رها شده بودند، پشت گوشش 

 داد.

دونم چه قدر در مورد کتی ـ تو مثل دختر منی. نمی

ز دونی اما اگر کتی الان زنده بود فقط چند سال امی

ن رو نجات دادی، حتی تو کوچک تر بود. تو جون م

اگر در ازاش مبلغی هم گرفته باشی، باز هیچی جای 

گیره و حالا به خاطر همین عمل، سلامتی آدم رو نمی

 شغلت رو هم از دست دادی.

 

 به چشم های سبز و منتظر فریسا خیره شد.
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ـ همه اینارو هم گفتم که بدونی چه قدر برای من 

تا عصر رو  ای همین تصمیم گرفتم تو صبحعزیزی بر

بیای کمک ثریا اینجا باشی و عصر بری خونتون. 

کردی، اینجا کمک همون ساعتی که توی مترو کار می

 ثریا و من باشی.

 

 هایش گرد شد.فریسا ماتش برد و چشم

 ـ چ...چی؟

 

 فرزانه به کلماتش سرعت داد:

اول  خوام قبل جواب دادن فکر کنی. منـ فریسا می

کنی برای اون فکر کرد قبول نمیبه کیاشا گفتم اما 

همین خودش بهت نگفت و گفت خودم بگم. منم 

خوام قبل دادن هر جوابی الان رک بهت گفتم اما می

خوام که فکر کنی و بعداً بهم بگی. می دونم می
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اونقدر عاقل هستی که بی فکر و در ثانیه نخوای بهم 

 جواب بدی.

 

سا که چشمان فرییرون داد و به نفسش را محکم ب

 زد، نگاه کرد.متعجب دو دو می

 

خودش را جلو کشید و دست سرد شده فریسا را 

 گرفت.

ـ کیاشا بهم گفته که از ترحم تنفر داری. منم قصد 

های زندگیم رو سر همچین کاری ندارم. من دلسوزی

آدم های اشتباه تباه کردم که الان مریض افتادم 

 روی این تخت.

د در درجه اول می خوام به الان با دادن این پیشنها 

تنهایی در بیاد و بعد ثریا کمک کنم که از این دست 

به خودم که دلم گرم باشه در برابر کمکی که بهم 
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کردی، منم تونستم کاری برات انجام بدم و بعد 

برای تو، که توی این مدت تا باز یه شغل درست و 

 ینجا باشی.کنی، بتونی احسابی پیدا می

 

 ا فشرد.دست فریسا ر

خوام بگم بیای خدمتکاری من رو بکنی، ـ اینجا نمی

شه تو نه. من خودم حالم تا یک هفته دیگه خوب می

فقط بیای به ثریا کمک کن، اونم نه همیشگی تا 

وقتی که بتونی یک شغل مثل شغل قبلیت پیدا کنی و 

 من شرمنده خودم نباشم. باز امشب رو برو فکرات

ده، باشه؟ اگر جوابت مثبت رو بکن، فردا بهم خبر ب

 گم.بود، بقیه چیزارو بهت می

 

آدم رکی بود اما نه در برابر زنی که اینطور با مهربانی 

گرفت، زد، دستش را میهایش زل میدر چشم
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هایش فشرد و صادقانه از هدفی که پشت حرفمی

 زد. بود حرف می

ش به وقت آوردن صادق بود، این را از برق چشمان

شناس شده بود که بفهمد فهمید، آنقدر آدماسم کتی 

گویند پای ها در مواقعی که دروغ میآدم

کشند، او شان را وسط نمیهای زندگیترینعزیز

کشیده بود و فریسا به همین واسطه مهر صداقت 

 هایش زد.پایین حرف

 

ادب را مقدم شمرد، مانند وقتی که جلوی محمود 

 بود. و ادب بر همه چیز مقدم  نشستمی

 

 در باز شد و سر ثریا از بین در، داخل آمد.

 شون اومدن.ـ فرزانه خانوم، آقا سهیل و خانواده
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 308پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فرزانه تکیه از تاج تخت گرفت.

 ام بیرون.ـ من می

 

 ـ باشه.

 ثریا گفت و بیرون رفت.

 سا نگاه کرد.فرزانه منتظر به فری

 لبخند کوتاهی زد.فریسا 

 دم.کنم بهتون خبر میـ باشه. فکرام رو می
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های فرزانه لبخندی از جنس رضایت روی لب

نشست. فریسا دستش را از دست او بیرون کشید و 

 ایستاد.

 ـ وایسا با هم بریم.

 

باشه آرامی گفت و با تکیه به دیوار منتظر ماند تا 

 فرزانه آماده شود.

 

ها ش بود و فکرش کیلومتراهش به زمین روبرویگن

ای که های همیشگیدورتر در کنار محمود و دغدغه

 در صدر همه آنها کار بود. 

ها بالا و پایین می دانست در همین دو هفته هم قیمت

دانست چه قدر بدهی پیش یدالله و شدند وخدا می

 طاهر دارد. 
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 ـ بریم.

رفت و نگاهی به او با حرف ثریا تکیه از دیوار گ

هایی یاسی نداخت که پیراهنی با زمینه سفید با گلا

اش به صورت به تن داشت. روسری ساتن یاسی

 آمد.سفیدش می

 

 لبخند کمرنگی زد.

 آد.ـ بهتون می

 

 های فرزانه افتاد.چینی گوشه چشم

آد آخرین بار کی بهم گفتن که لباسی ـ یادم نمی

 آد، ممنون.بهم می

 

 ر شد.طبعیش بیداخی از شورگه های
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ـ زبون آقا دکترتون کم کاره وگرنه شما هم 

 آد.خوشگلی، هم بهتون همه چی می

 

 گفت و جلوتر از فرزانه حرکت کرد.

از در اتاق که بیرون رفتند، ابتدا چشمش به کیاشا 

افتاد که به دیوار کنار اتاق تکیه داده و سرش در 

 اش بود. گوشی

 

 فت.قیم گرفت و جلوتر رفرزانه راهش را مست

 فریسا به سمت کیاشا چرخید و ابرو بالا انداخت.

هات ـ دکتر زیادی به گوشی نگاه نکن، برای چشم

 ضرر داره.
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ا نخورد. تنها گوشی را قفل کرد، تکیه از کیاشا ج

 دیوار گرفت و روبرو فریسا ایستاد.

 بی حرف نگاهش کرد.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 309پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش قفل کرد.هایش را روی سینهفریسا دست

خوره، جیغ بزنم، ـ الان بهت فحش بدم، بهت بر می

ام به نعریزن سرم ولی علل الحساب قاکه بقیه می
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افتادن شپش توی تنبون مامان دوزت اونم نصف 

 شب و وقتی غرق خوابی.

  

 کیاشا گوشی را داخل جیبش سر داد و جدی گفت:

 ـ گفت بهت؟

  

 فریسا سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ آره.

 ـ جوابت؟

 شانه بالا انداخت.

 ـ باید فکر کنم.

  

 چرخید تا برود که کیاشا صدایش زد.

 فریسا.ـ 
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 سرش را به عقب چرخاند.

 ـ هوم؟

  

ـ من موافق صددرصدیه این پیشنهاد فرزانه نیستم 

دونم چه قدر به چندین دلیل و یکیش هم اینه که می

کنم از کار قبلیت آد، اما فکر میخونه بدت میاز این 

بهتره، یعنی امنیت بیشتری داره، تا وقتی که یه کار 

 یدا کنی.دیگه پ

  

دانست اما باز هم خودش بهتر از هرکسی میاین را 

کرد... کار کردن در یک خانه دیگر؟ باید فکر می

 حداقل تمام امشب را.

داند و با باشه زیر لبی پراند، این بار رو برگر

ای پرنیا رفت که از حیاط هایی بلند به دنبال صدقدم

 آمد.می
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به محض باز کردن در، فریاد پرنیا به هوا رفت و به 

 سمت او دوید.

 ـ فری جون... سلام.

  

 :گفت پرنیا سبک به روی دو پا نشست و خندید. 

 ـ سلام پری جون. 

 پرنیا را در آغوش گرفت و لپش را کشید.

 جوجه؟ـ چطوری 

  

 اش را بوسید.پرنیا گونه

 ـ مرسی. خوبم.

فریسا سر بلند کرد با سهیل و پریسا حال و احوالی 

 کرد.
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پریسا را پرسید و سهیل کوتاه پوش بودن دلیل سیاه

 اش فوت کرده.گفت که دایی

  

 پرنیا تبلت دستش را بالا آورد و تکان داد.

پیش ـ فریسا جون تبلتم رو نگاه کن. بابام دو روز 

 برام گرفت.

  

کرد و به فریسا همانطور که تبلت پرنیا را نگاه می

داد، صدای فرزانه را توضیحات کودکانه او گوش می

 شنید.

 شناسه؟ـ پرنیا از کجا فریسا رو می

  

 سهیل بود که جواب داد.

 ـ چند شب پیش با کیاشا اومدن خونه ما.

 و صدای متعجب فرزانه.
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 ونجا؟!ـ کیاشا با فریسا اومد ا

  

سهیل خواست جواب دهد که با باز شدن در و بیرون 

 آمدن کیاشا سکوت کرد. 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 310پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا احوال پرسی کوتاهی با هر دو کرد و وقتی 

پرنیا از آغوش فریسا جدا شد و به سمت کیاشا 

 رفت، فریسا صاف ایستاد.
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 سهیل خندید.

کیاشا و فریسا  ه اینقدری که بهـ به خدا این بچ

 علاقه داره، یک صدمش رو به من و پریسا نداره.

  

 . کرد تایید را حرفش خنده با پریسا 

ثریا بیرون آمد و همه را به داخل دعوت کرد که 

 سهیل نگاهی به اسمان ابری بالای سرش انداخت.

  

 طلبه.ـ این هوای زمستونی، فقط والیبال می

 خید.به سمت کیاشا چر

 ـ نه کیاشا؟ به والیبال بزنیم.

  

 قبل آنکه کیاشا جواب دهد، فریسا بشکنی زد.

 ـ من موافقم.
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 تنها اخم کرد و سر بالا انداخت.کیاشا در جواب 

 شو ندارم. بریم داخل.ـ نه حوصله

  

 رو به ثریا گفت:

 ایم داخل.ـ می

 سهیل نچی کرد.

ستوران ـ آژمان، امروز از دنده چپ پا شده. توی ر

 قابل تحمل تری.

  

 از کنار کیاشا گذشت و وارد خانه شد.

فریسا نگاهی به حیاط انداخت و فکر کرد، که چقدر 

ا، هوای خوبی برای بازی بود. نه سوز سرمای هو

زمستان را داشت و نه افتاب و گرمایش را. معتدل 

 بود و حق با سهیل.
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ر از او به خود که آمد، همه داخل خانه رفته بودند، غی

 و کیاشا. 

اش را جلوتر آورد و چرخید تا به طرف در کلاه هودی

 برود.

 ر زد.گذشت، غهمانطور که از کنار کیاشا می

 شه.ـ بعد بهش بگم اوراگوتان نابالغ ناراحت می

  

 کیاشا مچش را گرفت.

 ـ چی گفتی؟

  

 تخس تکرار کرد.

 ـ اورانگوتان نابالغ.
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تر آن را یاشا محکمو خواست دستش را بکشد، که ک

 گرفت.

 فهمی که چرا گفتم نه؟ـ الان نمی

  

 فریسا کمی سوالی نگاهش کرد.

 اورانگوتان بودنت داره؟ـ دلیلی غیر 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 311پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا نگاه چپ چپی به او انداخت و غرید:
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تونی حتی هایی که هنوز نمیـ یعنی تو با این بخیه

 خواستی دو متر بپری هوا؟ دویی، میدرست ب

  

ای جمله کیاشا را با خود تکرار کرد و با فریسا لحظه

 مخالفت کیاشا جفت ابرویش بالا رفت.فهمیدن دلیل 

 کیاشا مچش را رها کرد.

 ـ برو داخل.

  

 فریسا سر جایش قفل شد. 

 ـ خب...

  

 کیاشا دستش را به سمت در گرفت.

 ـ برو داخل.

 داخت.چپی به او ان فریسا نگاه چپ
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ای. اورانگوتان چشه ـ باشه حالا... خیلی بی جنبه

 مگه؟ اونم یه موجوده دیگه...

  

 اشا سرخ شد و غرید:کی

 ـ فریسا برو داخل.

 فریا در را باز کرد و قدمی به داخل برداشت.

 ـ باشه بابا، رفتم...

  

 میان راه ایستاد و سرش را به عقب چرخاند.

 ن...ـ ببین اورانگوتا

کیاشا به سمتش براق شد که به کلمات سرعت داد و 

 اش را با لبخند کامل کرد.جمله

 حواست به من هست.ـ ممنون که 
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 شانه بالا انداخت.

 ـ همین.

  

 نماند تا واکنش کیاشا را ببیند. 

 پا تند کرد و وارد خانه شد.

های گوییو بذله دو ساعت بعدی، میان شوخی

های درهم های پرنیا و اخمسهیل، شیرین زبانی

 کیاشا گذشت.

  

ساعت نزدیک هشت بود که سهیل اولین نفر از جا 

 بلند شد.

 ـ فکر کنم دیگه باید بریم.

  

 فرزانه گفت:
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 ـ شام بمونین.

  

 سهیل سر بالا انداخت.

 خوام برم رستوران...ـ می

 اش بود.ای به کیاشا کرد و سرش در گوشیاشاره

 رار شام دارن.ـ این آقا پسرتونم ق

  

 کیاشا سر بلند کرد و گفته سهیل را تایید کرد.

 ـ آره منم الانا دیگه باید برم.

اش گرفت و کتاب داستان را فریسا دست به چانه

 بست.

رید، بقیه داستانات رو بگو ـ پرنیا دیگه دارین می

 مامانت برات بخونه.
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 خنده پریسا بالا رفت. 

طور که یک دستش به فریسا از جا بلند شد و همان

 مظلوم گفت: فکش بود،

ـ تا حالا اینقدر داستان نخونده بودم. فکم داره از جا 

 در میاد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 312پارت#
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 پریسا خجل گفت:

 ـ ببخشید دیگه. پرنیا خیلی داستان دوست داره.
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 کیاشا جدی سر جنباند و جواب پریسا را داد:

و خواستین براش قصه شه. اگر کسی رـ بگو راحت با

ها تونه ساعتکنم. میبگه من فریسا رو تضمین می

 بزنه.وقفه حرف بی

  

فریسا چپ چپ نگاهش کرد. جلوی فرزانه و سهیل 

 توانست چیزی بگوید.نمی

پرنیا کتابش را توی بغلش فشرد از روی مبل پایین 

 پرید. فریسا پشت سرش از جا بلند شد.

 ضر شم.ـ منم برم حا

  

 نگاهی گذرا به ساعت انداخت.

 ـ تا یک ساعت دیگه بگم بیان دنبالم.
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در دستش بود،  همانطور که نگاهش به گوشیکیاشا 

 گفت:

 رسونمت.رم توی مسیر میـ حاضر شو من می

 فریسا خندید.

ـ هر جا هم بری خونه ما توی مسیرت نیست. میان 

 دنبالم.

  

 سر داد. گوشی را قفل کرد و داخل جیبش

 با اخم کمرنگی به فریسا نگاه کرد.

دونم کجا میدونم خونه شما کجاست، هم ـ هم می

خوام برم و هم آدم تعارف زدن نیستم. به همین می

رسونمت، یعنی خودم گم، خودم میخاطر وقتی می

 رسونمت. تا بیست دقیقه دیگه پایین باش.می
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فرزانه  فریسا ابرویش بالا رفت و لب بست تا جلوی

 چیزی نگوید. 

 تنها با لبخند با حرصی زد.

 ـ باشه.

  

پرنیا خداحافظی کرد و به سمت با پریسا، سهیل و 

 ها رفت.پله

به پله چهار، پنج رسیده بود، که صدای فرزانه را 

 شنید.

 گه با فریسا رفتی خونشون؟ـ سهیل می

  

 بی اختیار همانجا ایستاد.

 صدای کیاشا آمد.

 داره؟ ـ اره ایرادی
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 جواب فرزانه را با مکث شنید.

 ـ نه فقط تعجب کردم.

 خونسرد گفت:کیاشا با آرامش و 

 ـ تنها نیستین، سهیل هم تعجب کرد.

  

و بلافاصله صدای پایی شنید که بی شک، صدای 

 پای کیاشا بود. 

ها بالا رفت و خودش را پا تند کرد و با عجله از پله

 کشید.که به اتاق رساند، نفس راحتی 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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بی حوصله سرش را به شیشه چسباند و بیرون را 

 نگاه کرد. 

گذشت و کیاشا بیش از نیم ساعت از حرکتشان می

 زد. هیچ حرفی نمی

 گوشی  اش، خوشحال شد وبا بلند شدن زنگ گوشی

 .بود طاهر. درآورد را

 ـ سلام.

  

 طاهر شاکی بود.

خوای تشریف بیاری سلام فری خانوم. نمی لیکـ ع

شب شد دیگه. من رو فقط عنتر منتر ات؟ خونه

 خودت کردی. 
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هایش را روی هم فشرد. گند زده بود. به طاهر چشم

 آید.خبر نداده بود که با کیاشا می

 لبش را به دندان گرفت.

 شی؟ـ طاهر یه چی بگم وحشی نمی

  

 داد طاهر بلند شد.

کاشتی؟ هر شب یه بهونه میاریا. ز من رو ـ فری با

بیا بیرون از اونجا دیگه. آب و هوای جمع کن 

بالاشهر ساخته بهت یا اسیر شخصیت و منش این 

 پسره شدی؟

  

فریسا گوشی را پایین آورد و زیر چشمی به کیاشا 

نگاه کرد. انقدر صدای طاهر بلند بود که بعید 

 دانست، کیاشا نشنیده باشد.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 غرید:عصبی 

بگیر. ـ کاش خفه شی طاهر. یه لحظه زبون به دهن 

 رم خونه...ببین من دارم می

  

 طاهر میان حرفش پرید.

 ـ با کی؟

های طاهر اعصابش را بهم ریخته صدا بلند کردن

 بود. این بار بی معذب شدن گفت:

 ـ با کیاشا.

  

ای سکوت در آن طرف خط برقرار شد و بعد لحظه

 ر آمد.صدای پر تمسخر طاه

رو... ـ با کیاشا؟ باشه اصلا من سگ کی باشم. ب

 مزاحمت نباشم.
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 زیر لب نچی کرد.

 ـ خیلی خری طاهر، واقعاً خری.

  

 طاهر پوزخند صداداری زد.

ـ آره دیگه. اگر خر نبودم این خیابون رو یک ساعت 

کردم به امید زنگ تو که بعدش زنگ بزنی متر نمی

دیگه. منم که خر و  بگی با کیاشا رفتم. دیگه رفتی

 بگذرون.سگم. تو با آدما خوش 

  

دهان فریسا به دادن جواب باز شده بود که صدای 

 بوق پشت سر همی در گوشش پیچید.

گوشی را با حرص پایین آورد و آن را داخل جیبش 

 انداخت.

 ـ الهی شپش بزنی.
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با توپ پر به سمت کیاشا برگشت که با آرامش 

 کرد.رانندگی می

خواستی من رو بیاری که عین مجسمه یفقط مـ تو 

بشینی کنار من و این پسره رو ناراحت کنم؟ لااقل 

بگو بدهیم بهت چنده بفهمم رسیدم خونه باید چه 

 گِلی به سرم بگیرم.

  

 اش اویزان شد و زیر لب با خود ادامه داد:قیافه

 ـ من الان باید کلی منت این ملخ سیاه رو بکشم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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رسیدند. کیاشا ترمز کرد و با  به چراغ قرمز

 خونسردی، به سمت فریسا برگشت.

 ـ ناراحتی که باهات قهر کرده؟

  

 چشمانش گرد شد و با تمسخر گفت:

خوام ـ نه، چرا ناراحت باشم؟ الان از خوشحالی می

 ام؟پیاده شم اینجا برقصم. پیدا نیست از چهره

  

ابان ای به وسط خییاشا بالا رفت و اشارههای کابرو

 کرد:

 ـ خب پیاده شو برو.

 فریسا دهنش کج کرد.
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خوابونن مامانتون ای، شما رو تو چی میـ خیلی بامزه

 که اینقدر مزه گرفتین؟

  

چراغ سبز شد. ماشین حرکت کرد و کیاشا همانطور 

 که نگاهش به جلو بود، گفت:

 ا توئه.ـ توی هیچی. اثر همنشینی ب

  

بخواهد این کلکل را ادامه دهد، و قبل آنکه که فریسا 

 جدی شد و گفت:

ـ اینکه گفتم با من بیای دلیل داشت. کارت دارم که 

 گم. فقط وسط حرفم نپر.الان می

  

 فریسا دست به سینه نشست.

 ـ خب...
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اش کیاشا هنوز چیزی نگفته بود که صدای گوشی

 بلند شد. نازی بود.

 ای گفت و جواب داد: بابا خفه زیر لب ای

 بله؟ ـ

  

 ـ سلام. کجایی عزیزم؟

 نگاهی به اطرافش کرد.

 ـ من تا نیم ساعت دیگه اونجام.

 نازی غر زد.

اس رسیدم .تو که بدقول ـ کیاشا من ده دقیقه

 نبودی.

  

 کوتاه و جدی جوابش را داد:
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ها برات یه ام نازی. تا اون موقع بگو بچهـ بمون می

 بیارن. نوشیدنی

  

 رد. و بی حرف دیگری قطع ک

سرعت ماشین را پایین آورد و رو به فریسا که 

هایش از قطع کردن ناگهانی کیاشا گردشده چشم

 بود، گفت:

ـ فرزانه اول نظرش این بود که فقط بیای توی این 

ات فکر کنن سر خونه از صبح تا ظهر که خانواده

که حالا کاری و آخر هر ماه هم هم اندازه مبلغی 

دونستم این رو . من میگرفتی، بگیریسرکارت می

کنی و به همین خاطر هم حرفش رو عوض قبول نمی

 کرد و گفت بیای کمک ثریا باشی تا چند وقت.

  

 سرعت را بالاتر برد و کوتاه به فریسا نگاه کرد.
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ام دارم اونم اینه که ـ من برات یک پیشنهاد دیگه

لد نیستی درست کنی و بیای رستوران، البته غذا ب

دونم کدوم بخش مناسبته ولی در کل رستوران نمی

تره و خب یه سری چیزای دیگه که کارش سخت

 قابل گفتن نیست... 

  

 نفسش را بیرون داد.

 ـ جز این دوتا دیگه راهی نداری.

  

بان شدند و چشمان فریسا از آشنا بودن وارد خیا

 محل درخشید.

 کوتاه به کیاشا گفت:

 کر کنم.ید فـ با

  

 :داد ادامه مردد و 
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 ـ فقط...

 :کرد نگاهش و آورد پایین را سرعت کیاشا 

 ـ فقط؟

  

های هایش را در هم قفل کرد و زبان روی لبدست

 خشکش کشید:

و به خواین بهم شغل بدین؟ نگـ چرا دوتاتون می

کنم. تعارف که نداریم من اس که باور نمیخاطر کلیه

بهتون. گرون هم فروختم، حالا  اون کلیه رو فروختم

غل چرا تو و مامانت افتادین دنبال اینکه به من ش

بدین؟ بالاخره منم مثل هزاران آدم دیگه. یه کاری 

 کنم.پیدا می

 

 غفرانیفاطمه#
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هایش در هم گره خورد و همانطور که بروکیاشا ا

کمتر  زد، سرعت ماشین را کم وفریسا حرف می

 .ایستاد آنها کوچه به مانده کوچه دو آخر در و  کرد

 کرد.فریسا منتظر برای گرفتن جواب، به او نگاه می

  

کیاشا نگاه از روبرویش که دو پسر بچه مشغول توپ 

 رچرخاند.بازی بودند، گرفت و به سمت فریسا س

خوای باور کنی یا نه اما همینه. ـ فرزانه مدلشه، می

رداری تا ده قدم برات برنداره، بی یک قدم براش ب

 شه.خیالت نمی

  

 درها را باز کرد. 
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 ـ برو که منم دیرم شده.

 فریسا از جایش تکان نخورد و جدی گفت:

 ـ جواب سوالم رو ندادی.

  

 جنباند.کیاشا سری به دو طرف 

 ـ جواب دادم.

  

 فریسا سرتق سر بالا انداخت.

؟ کیاشا آژمان ـ ندادی. فرزانه رو گفتی اما خودت چی

 مثل من کار بده؟ چرا باید به یک دختری 

  

 شانه بالا انداخت.

ـ بالاخره فرزانه شاید ندونه، اما تو که شغل قبلی من 

 دونی.رو می
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 زدن.  ای خیره نگاهش کرد. بی پلککیاشا لحظه

نفس در سینه فریسا حبس شد و بالاخره کیاشا 

 وار جوابش داد:زمزمه

 دونم.ـ نمی

  

ا بی دلیل هل شد و کیاشا چشمانش را بار دیگر یسفر

به دو پسر بچه دوخت که همچنان توپ میانشان 

 شد.پاسکاری می

فریسا دیگر چیزی نگفت. فرز از ماشین پیاده شد و 

 داشت.چمدانش را از جعبه عقب بر

  

دستی به علامت خداحافظی تکان داد و به سمت 

یشه ماشین پیاده رو رفت که کیاشا تک بوقی زد و ش

 را پایین داد.

 ـ فردا عصر منتظر جوابتم.
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 فریسا سری بالا و پایین کرد.

 ـ باشه.

تر شیشه را بالا داد و با زدن تک بار خاطرجمعاین

 بوقی از کنار فریسا گذشت.

جا ماند تا ماشین کیاشا از دیدش خارج فریسا همان

شد. نفسش را بیرون داد و به بخار بیرون آمده از 

 نش لبخند زد. فقط چند دقیقه دیگر تا خانه...دها

  

هوا را با فشار به ریه برد و چشم بست. احمقانه بود 

گفت حتی هوای این خیابان را هم دوست اگر می

 پرستد؟دارد و می

  

کیاشا، فرزانه و هر چه که مربوط به آن خانه و 

ای پیچید و گوشه ذهنش پرت خانواده بود را در بقچه
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شب بعد از خوابیدن همه، وقت داشت به کرد. آخر 

   آنها فکر کند، الان نوبت محمود، زری و فاطیما بود.

  

به سمت خانه پا تند کرد. راه رفتنش بی شباهت به 

ثری از موسیو و یدالله نبود و دویدن نبود. سر کوچه ا

کوچه خلوت بود. با دو سه نفری که دید سلام و حال 

 احوال گرمی کرد.

 زنگ روی را دستش رسید، که خانه رد پشت به 

 .نداشت بر و گذاشت

 صدای بلند اعتراض طلعت را شنید.

 ـ هوی چته؟ سر آوردی؟

  

باز زنگ خانه خودشان قطع شده بود و فقط از خانه 

 کرد.کار میطلعت 

 خنده بلندی سر داد.
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ـ باز کن که چشم و چراغ خونه و کوچه و خیابون و 

 محل تشریف فرما شده.

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 316پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 طلعت بلند زری را صدا زد.

 ـ زری چشمت روشن دخترت برگشته.

  

های طلعت روی زمین آمد صدای خش خش دمپایی

 شدن در.و باز 
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فریسا نیشش را باز کرد، چمدانش را جلوی در رها 

کرد و برای اولین بار آغوشش را باز کرد و طلعت را 

 کم آغوش فشرد که دادش در آمد.در مح

 ام کردی.ـ به حق چیزای ندیده. هی ولم کن خفه

  

 عقب آمد و نیشش را باز کرد.

ـ حال کردی بغلت کردم؟ حالا برو همه جا بگو 

 وحشیه.فریسا 

  

 غره ای رفت.طلعت چشم

 کی بین بپرس محل تو برو. هستی که رو اون  ـ

 .هشب محمود اوس دختر نزدیک کنهمی جرات

  

فریسا خواست جواب بدهد که صدای فریاد فاطیما 

 حیاط را پر کرد.
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 ـ فری...

  

و قبل آنکه به خود بجنبد و نگاه از طلعت بردارد، 

حلقه شد و صدای هق های فاطیما دور کمرش دست

 هقش بلند شد.

 ـ فری... برگشتی... چرا نگفتی میای؟

  

مین دیگر نتوانست بخندد. دلتنگشان بود. دلتنگ ه

کمر  آغوش خواهرانه و رابطه بینشان. دست دور

 فاطیما انداخت.

رسم ـ سلام جوجه. معلوم نبود ساعت چند می

تهران گفتم چشم انتظارتون نذارم نه که خیلی بهم 

علاقه دارین. از اون لحاظ. ولی از الان تا ابد ور 

 دلتونم.
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اش را بالا کشید و همانطور که سر روی فاطیما بینی

 ه فریسا گذاشته بود، گفت:سین

ـ فری تورو خدا دیگه هر جا رفتی منم ببر. من 

 کردم اینجا.داشتم دق می

  

فهمید او کجا وقت نمیتلخندی زد. کاش فاطیما هیچ

 رفته.

ای روی حرف ها را درونش کشت و تنها بوسه

 موهای فاطیما کاشت.

مون ـ باشه جوجه. حالا دل بکن تا طلعت سوژه

 نکرده.

  

 جان خندید و با صدایی تو دماغش گفت:فاطیما بی

 ـ باشه. 
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از فریسا که جدا شد، تازه فریسا متوجه زری شد که 

 کرد.با فاصله از او ایستاده بود و هق هق می

 ا لبخند به سمتش رفت و او را در آغوش کشید. ب

 ـ احوال زری کرمونی خودمون؟

  

فت. با خنده گفت و دم عمیقی از آغوش زری گر

به دوش او بود و کسی که در نبود او بار اصلی زندگی 

 کرد. اعتراضی نمی

بی شک زری پاداش و ایمان محمود بود بعد رفتن 

 آن زن.

 گفت:زری میان گریه آرامش، 

 اومدی مادر.ـ خوش 

  

صورت فریسا را بوسه باران کرد و فریسا میان بغض 

 به خنده افتاد.
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فتح هند اینطور ازش  ـ به خدا که سلطان محمود بعد

نشد که از من بعد چند هفته سرکار بودن  استقبال

 شد.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 317پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ها با همین حرفش کمی جو عوض شد و خنده به لب

کشید برای دیدن محمود. جو را آمد. دلش پر می

 عوض کرده بود تا زودتر داخل بروند. 
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جلوتر  انش را بیاورد و خودشبه فاطیما گفت تا چمد

 به سمت خانه رفت.

جلو در ایستاد و چشمی اطراف حیاط گرداند. آن روز 

دانست دفعه بعد فته بود، نمیکه از این حیاط بیرون ر

اورد و یا تابوتش را اما برگشته خودش را سالم می

 بود...

  

بام خانه طلعت ماند. آن شب  نگاهش خیره پشت

یادآورد و لبخند روی لبش تشدید شهاب باران را به 

 شد. 

  

زری صدایش زد. به خود آمد که با لبخند روی لب به 

هایش را دید بوتبام خیره شده بود. نگاه دزپشت

 درآورد و مستقیم به طرف اتاق محمود رفت.
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پرده میان دو اتاق را که کنار زد، محمود را دید که به 

 تاج تختش تکیه داده و نشسته بود.

  

 درد و عمل قبل هایاسترس تمام. شد خوب لشاح 

 محمود دیدن بار هر با. کرد فراموش را بعدش های

همید که ارزشش را فمی خانه چهاردیواری این در

 ها را داشت.داشت... محمود ارزش بیشتر از این

  

جلو رفت. مریضی و نبودن او، تاثیرش را گذاشته 

 بود. محمود زیادی لاغر شده بود.

 ارش آمیخته به دلخوری شد.لرز دصدای 

ـ اوستا، رژیم گرفتی شکم آب کنی که اینطور آب 

 رفتی توی چند هفته؟

  

 هایش پر شدند.جانی زد و چشمکممحمود لبخند 
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سر تا پای فریسا را از نظر گذراند و وقتی دلش 

 وار گفت:قرص شد از سالم بودنش، زمزمه

 اومدی.ـ خوش

  

قبل  تر ازکرد. محمود راحت فریسا بی حرف او را بغل

در آغوشش جا شد و لاغر شدنش باردیگر به 

 چشمش آمد.

 د. لبه تخت نشست و نم چشمش را پاک کر

 این بار مستقیم گفت:

 ـ لاغر شدی اوستا.

  

محمود خواست حرفی بزند که به سرفه افتاد و نگاه 

 تر شد.فریسا نگران

ـ خوبی؟ تو که ریه ات خرابه، چطوری مرخصت 

 کردن؟
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از پارچ آبی که پایین تخت بود، لیوانی پر کرد و به 

 دست محمود داد.

نوشید و محمود بعد چند سرفه خشک چند جرعه آب 

 لیوان به دست فریسا داد.

 شه تا چند روز دیگه. ـ اینام خوب می

  

 مستقیم به فریسا نگاه کرد.

 ـ تو خوبی؟

  

 ت:فریسا نگاهی به خودش انداخت و با کنایه گف

 اد از تو که داخل خونه بودی، بهترم.ـ به نظر می

  

 تلخندی زد و ادامه داد:
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قسم بخورم، ـ مراقب خودت نبودی اوستا. حاضرم 

نصف شب نشستی روی ویلچرت و توی این سوز 

 سرما رفتی توی حیاط.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 318پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 محمود پی حرفش را گرفت.

بشی، بیای و به  ه پشت سرم بیدارـ تو هم نبودی ک

 کنی.جونم غر بزنی که نصف شب بیرون چیکار می

  

 داد.فریسا کلافه سرش را تکون 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

موندی اونجا تا ـ حالا چون من نبودم، باید می

کردی؟ ات دعوا میبچای؟ من نبودم تو باید با ریه

 نمرده بودم که.

  

 محمود سرش را به دو طرف تکان داد.

 ...ـ من مقصرم

توانست فریسا این دو کلمه، تنها کلماتی بود که می

وقت مقصر را به اوج خشم برساند. اینکه محمود هیچ

چیز نبود و خودش فکر می کرد که همیشه مقصر یچه

 کرد.اش میاست، عصبانی

  

 تنش را جلو کشید و با ابروهایی درهم گفت:

 ـ محمود خان، اوستا، بابا... تو مقصر هیچی نیستی.

پرستی نیستی. هی نگو به همون اوس کریمی که می

مقصرم. خودت رو مقصر هیچی ندون. تقصیر تو  من
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اش نامردت، دار و ندارت رو کشید بالا و نبود اون داد

با اون زن از کشور در رفت. تقصیر تو نبود که من 

مادر شدم که من هزارتا بلا سرم اومد. تقصیر تو بی

 پایین.  نبود از اون بالا پرت شدی

تقصیر تو هم نبود که من برای صاف کردن بدهی 

شاپور، این چند هفته نبودم. هی اینارو با خودت 

ر کن قبل اینکه همین دو کیلو گوشتی که توی تکرا

 بدنته اب کنی و بشی پوست و استخوون. 

  

دستش را به سمت پرده میان دو اتاق گرفت و 

 صدایش را پایین آورد.

 .ـ زری و فاطیما..

  

 به خودش اشاره کرد.

 ـ و من فلک زده، تموم امیدمون تویی. 
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متی که محمود تلخندی زد و ناشیانه موضوع را به س

 دلخواه خودش بود، سوق داد:

 گی کجا رفتی و چیکار کردی؟ـ نمی

  

ای دیگر ماندنش صلاح نبود. او جلوی هر کس حرفه

بود، جلوی محمود مبتدی ترین آدم دنیا بود در 

 یچاندن.پ

 کوتاه و جدی گفت:

 ترن. ها نگفته بمونن، قشنگحرف ـ بعضی

  

 متفکر نگاهش کرد.از لبه تخت بلند شد. محمود 

فریسا نگاه جدی او را که دید، پقی زیر خنده زد و 

 نیشش را باز کرد.
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ـ صفا کردی؟ رفتم دو سه تا جمله خفن هم حفظ 

 کردم این مدت.

 ـ ف...فری.

  

با ضرب بار کرد و پرده  که در خانه را فریاد هاشم بود

میان دو اتاق را کنار زد و قبل آنکه فریسا درک کند 

اقی افتاده هاشم محکم خودش را به اغوشش چه اتف

 پرت کرد و او را بغل کرد.

  

های هایش دقیقا روی بخیهقدش کوتاه بود و دست

هایش تیر کشید و فریسا جا گرفته بود. جای بخیه

روی هم فشار داد تا از شدت ا محکم هایش رچشم

 درد فریاد نزند.

  

 یش کرد.شانس با او یار بود که هاشم، خیلی زود رها
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 ـ فری تو کجا بودی؟ 

طوری درد بر تمام جانش ریشه دوانده بود، که روی 

 اش عرق نشست.پیشانی

 هنوز درد داشت اما لبخند تصنعی به لب نشاند.

 م. چطوری؟ـ هر جا بودم فعلاً که اینجا

  

کرد، سر به سنگینی نگاه محمود را احساس می

سمت او چرخاند و لبخند روی لبش خشک شد. 

شمان ریز شده و اخم روی پیشانی محمود طوری چ

 داند. بود که انگار همه چیز را می

  

پاچه شد و دست پشت کمر هاشم انداخت و او دست

 را به بیرون اتاق هل داد.

 بندازتمون رو درد نیاوردیم ـ بریم تا سر اوستا 

 ...وقت چند این بوده خبر چه کن تعریف بریم. بیرون
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 با تمام شدن غذایش صندلی را عقب کشید.

 نازی لبخندی زد.

ـ تا حالا پاستا به این خوشمزگی نخورده بودم. 

 مرسی.

  

 گفت:اش را از جیب در آورد و کوتاه گوشی

 جان.ـ نوش
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نازی با دستمال دور دهانش کشید و در آینه خودش 

 رنگ نشده باشد.تا رنگ رژ لبش کمرا چک کرد 

 نگاهش را دور رستوران گرداند.

 ـ محیطش هم خوشگله. طراحیش کار کیه؟

  

 کیاشا سرش را از گوشی بیرون آورد و کوتاه گفت:

 ـ طراح.

 نازی مگاه چپ چپی به او انداخت.

مرسی که همش سرت تو گوشیته و من رو ضایع  ـ

 کنی.می

  

رد و با خونسردی به نازی کیاشا گوشی را پایین آو

 نگاه کرد.

 ـ خب چیکار کنم الان؟ 
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 نازی پوفی کشید و شانه بالا انداخت.

ـ هیچی دیگه. تو که دیر اومدی، بعدم شام خوردی 

 و حالا سرت توی گوشیته. بریم خونه.

  

 لا رفت:ابرویش با

 ـ بریم خونه؟

 نازی سرش را بالا و پایین کرد.

 تری داری؟ـ آره دیگه. پیشنهاد به

  

 کیاشا زیر لب نچی کرد.

ـ پیشنهاد بهتری ندارم اما خونه رو هم دادم 

 بفروشن.

 های نازی گرد شد.چشم
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 ـ تو... تو چیکار کردی؟

  

 شانه بالا انداخت و راحت جواب داد:

ول شن. از شر همسایه فضـ خونه رو دادم بفرو

 راحت شم.

  

نگاهش کرد. نازی چند ثانیه سکوت کرد و خیره 

 تری را هم داشت.کیاشا انتظار واکنش تند

 از پشت میز بلند شد.

خانمان نشدی که. پاشو ـ حالا عیب نداره. بی

 رم خونه خودمون.رسونمت خونه. منم میمی

  

 نازی لب برچید.

شتی کنون، تو باید بری ـ خب یعنی الان بعد شام آ

 نه خودتون، منم خونه خودمون؟خو
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 دستش را در جیب شلوارش سر داد.کیاشا 

ـ فعلاً شرایط اینطوریه، تا وقتی من خونه جدید 

 بگیرم. حالا پاشو...

  

نازی بی حرف بلند شد. کیف کوچکش را در دست 

 قدم شد.گرفت و با کیاشا هم

 ـ کیا... من...

 لاح کرد.آمد و حرفش را اصکیاشا میان حرفش 

 ـ کیاشا.
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 اش را از سر گرفت:نازی پوفی کشید و جمله

گم جون نازی نه ـ باشه. ببین کیاشا من یه چیزی می

 نیار، خب؟

  

 کیاشا نگاهش کرد.

 ـ اول که قسم نده، دوم که نه...

از او جدا شد و به و قبل آنکه فریاد نازی بلند شود، 

 نل رفت.سمت یکی از پرس

و به سمت اتاقش رفت و یک کوتاه با او حرف زد 

 دقیقه بعد با چند کاغذ بیرون آمد.

  

نازی کلافه نزدیک شدنش را نگاه کرد و با غیظ نگاه 

 از او گرفت و جلوتر از رستوران بیرون رفت.
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سوار ماشین که شدند، نازی همانطور که نگاهش به 

 و بود، گفت:روبر

ذاشتی اول حرفم رو بزنم بعد مخالفت ـ می

 کردی.می

  

 کیاشا پایش را روی پدال گاز فشرد.

دونی من دی یعنی میـ وقتی اینطوری قسم می

 مخالفم دیگه.

  

 نازی با حرص نگاهش کرد.

 .خب نه بگو  ـ خب بذار بگم اگر بد بود،

  

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

 ـ بگو.
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و با دسته کیفش ور رفت و  یین انداختنازی سر پا

 مظلوم گفت:

لا که تو خونه رو دادی بفروشی، منم گم خب حاـ می

 که همیشه تنهام توی خونه. امشب بیای خونه من.

کیاشا با چشمانی گشاد شده نگاهش کرد و ناباورانه 

 گفت:

 ـ خونه تو؟!

  

نازی کمی جرات پیدا کرد. سر بلند کرد و تند تند 

 گفت:

اشا تو رو خدا نه نیار. ببین من و تو کلا دو ماهه کیـ 

شه. این چی تموم مییم و بعدش که همهدیگه باهم

دو ماه هم تا تو خونه بخری و وسیله بچینی، تموم 

ام و تنها، پس دوست شده. منم که هر شب خونه

خوره؟ فرقی نداره که، قبلاً پسر داشتن به چه درد می
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لا تو امشب بیا خونه من. اومدم خونه تو، حامن می

 اصلاً اگر بد بود، دیگه نیا.

  

 کمی سرعتش را پایین آورد. کیاشا

 نازی ادامه داد:

ـ کیاشا تو چند سال خارج زندگی کردی اینکه یک 

هام چیز عجیبی شب بری خونه پارتنرت اینقدر

 کنیا. نیست که داری بهش فکر می

  

 ای رفت و اضافه کرد:چشم غره

بترسی سرت بلا ملا بیارم. بیا  نیستی که ـ دختر هم

دیگه. من تنهام امشب واقعاً تنها برم خونه دلم 

 گیره.می

  

 کرد.سر کج 
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 ـ باشه؟ 

 های دو دستش را در هم قفل کرد.انگشت

 کنم...ـ خواهش می

  

پشت چراغ قرمز رسیده بودند، ترمز زد و به نازی 

 نگاه کرد.

بود اما شب را...  یک بار قبلاً عصرانه مهمانش شده

 ل نمانده بود.نه، تا به حا

نه که دلیلی برای مخالفت داشته باشد، تنها خوشش 

اش آمد و شاید هم به قول سهیل به غرور آژمانینمی

 خورد.بر می

 ـ کیاشا قبوله دیگه؟

  

 نفسش را محکم بیرون داد و سری بالا و پایین کرد.
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ز خودش را نازی با ذوق دو دستش را بهم کوبید و فر

 سید.جلو کشید و گونه کیاشا را بو

 ـ مرسی.

  

 بشکنی زد.

 ـ بزن بریم.
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هایش را باز کش و قوسی به خودش داد و لای پلک

 کرد.

نازی پرده اتاق را کشیده و نور تیز خورشید وسط 

 اتاق افتاده بود.

 ید و روی تخت نشست.اش را بالا کشنیم تنه برهنه

  

 با و بود نشسته پنجره کنار راک صندلی روی نازی 

دستش زل زده بود و تند تند  درون گوشی به لبخند

 کرد.چیزی را تایپ می

چشمش که به ساعت افتاد، ابرویش را بالا 

 .بود هشت ساعت رفت. 

 دارش کشید و گفت:دستش روی چشمان پف

 ـ سحرخیز شدی.
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وی صندلی بلند شی گرفت و از رنازی چشم از گو

 شد.

با لبخند عمیقی که به لب داشت، به سمت کیاشا 

 آمد.

 برد.خوابم نمی ـ دیگه

  

 کیاشا بلند شد و پیراهنش را برداشت.

ـ رکورد خوبیه. برای اولین بار زودتر از من بیدار 

 شدی.

اش نشست. نازی دستش که روی اولین دکمه

 ها را بست.مهدستش را پس زد و با حوصله دک

  

 کنارم وقتهیچ تو و  ها بیدار شدمـ اره اینقدر صبح

ادم زودتر پا شم تا این صحنه د ترجیح امروز نبودی،

 کذایی جای خالیت مواجه نشم.
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هایش را درهم کرد اما چیزی لحن جدی نازی، اخم

 نگفت.

 نازی دکمه آخر را هم بست و قدمی عقب رفت.

 لش را نداشت. لبخندش عمق چند دقیقه قب

 خوری؟می ـ صبحانه چی

  

زد و در صدایش چیزی بود که چشمانش دو دو می

 کرد.فهمید و همین نگرانش مینمیکیاشا 

  

با نگاهش سرتا پای نازی را از نظر گذراند. تن 

سفیدش در لباس خواب حریر قرمزی که تا روی 

 آمد.آمد، بیشتر به چشم میهایش میران

 ا سوال داد.د و جوابش را بهایش ریز شچشم

 خورم؟ـ من چی می
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 نازی کمی فکر کرد.

شی از این کره مربا؟ خسته نمیـ خب... یعنی بازم 

 صبحانه تکراری؟

  

 و قبل آنکه کیاشا جوابی دهد سر پایین انداخت.

ـ لابد خسته نمی شی دیگه. من برم سفره رو بچینم 

 شوری.تا تو دست و صورتت رو می

  

 تاق بیرون رفت. عت از او با سر

کیاشا نگاهی به جای خالی او انداخت و کمی فکر 

 کرد. 

  

هایش عجیب شده بود یا او زیادی اقعاً رفتارنازی و

 حساس؟
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سری به دو طرف جنباند و به سمت سرویس 

 بهداشتی رفت.

چند دقیقه بعد که وارد آشپزخانه کوچک نازی شد، او 

 .پشت میز نشسته بود و منتظر او

  

 صندلی را بیرون کشید و نشست.

نگاهی به روی میز انداخت که تنها یک ظرف مربا و 

 ای کره برای یک نفر بود.تکه

  

 نازی با لیوان قهوه جلویش سرگرم بود.
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 نگاهی به نازی انداخت.

 خوری؟ـ خودت نمی

  

 سر بالا انداخت.

 دارم.ـ نه. اشتها ن

  

شد، این شد. دیگر داشت مطمئن میاینطور نمی

 نازی، نازی همیشگی نیست.

 دستی به ته ریشش کشید.

 ـ نازی خوبی تو؟ مشکلی پیش اومده؟
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 سری به دو ظرف تکان داد.

 ـ نه. چه مشکلی؟

  

افتاد؟ اگر مشکلی نبود، باید روی صدایش لرز می

 قطعا نه...

پاپی شود. لابد چیزی اما کیاشا هم کسی نبود زیاد 

 خواست به کسی بگوید.نمیبود که 

  

 مه اول را گرفت. باشه زیر لبی گفت و لق

کرد اما سنگینی نگاه نازی را روی خود احساس می

چیزی نگفت. چند لقمه بعدی را هم خورد و دیگر 

 نتوانست طاقت بیاورد.

  

 شاکی گفت:
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 گی چی شده؟ چرا زل زدی به من؟ اولینـ نازی می

 بینیم؟باره می

  

هایش پر شد و سری را به دو طرف نازی چشم

 جنباند.

 ن فقط یه سوال دارم. بپرسم؟ـ نه... م

  

 کیاشا نگاهش کرد.

 ـ بپرس.

  

 .کشید خشکش هایلب روی را  نازی زبانش

ـ من توی این یک سال که با همیم هیچ وقت از 

ات یا زندگیت نپرسیدم و تو هم چیزی نگفتی، گذشته

 خودم از گوشه کنار یه چیزایی فهمیدم. مثلاً... 
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هایش را در هم قفل سر پایین انداخت و انگشت

 کرد.

ـ مثلاً اینکه یه خواهر داشتی و پنج سال پیش فوت 

 شده.

  

هایش روی کیاشا بهم نزدیک شد و چشمهای ابرو

 نازی ریز شدند.

ـ حالا من اصراری هم ندارم چیزی راجع به گذشته 

کنه به هرحال قراره که دونم چون برام فرقی نمیتو ب

 و ماه دیگه...ما د

 سیب گلویش بالا و پایین شد و سرش را بلند کرد.

ـ دو ماه دیگه از هم جدا بشیم... ولی یه سوال دارم 

 میدوارم که جواب بدی.ا

  

 تعلل نازی را که دید، گفت:
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 ـ بپرس.

 هایش را هم فشرد و دم عمیقی گرفت.نازی لب

ـ تو... یعنی کیاشا آژمان، تا به حال عاشق شده؟ 

دونم که قبل توی این چهارسالی که ایران بودی، می

من کسی توی زندگیت نبوده و کل سه سال رو درگیر 

، اما وقتی ایتالیا بودی یا افتتاح رستورانت بودی

ترش که ایران بودی، شده بود یکی رو، یعنی یه قبل

ه باشی که فکر کنی دختر رو اینقدر دوست داشت

 عاشقشی؟ 

  

تر از همیشه. دنبال تر و با دقتنگاهش کرد. دقیق

 گشت این دختر؟چی می

 نازی آب دهانش را قورت داد وتند گفت:

خوام. فقط وضیح نمیـ فقط دنبال جواب سوالمم. ت

 یک آره یا نه صادقانه.
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ای سوالش بود؟ جوابش واضح دنبال جواب تک کلمه

نست یک کلمه را بگوید، صبحانه بخورد و توابود. می

اما به شرط آنکه نازی توضیح  از این خونه بگریزد

 خواست...اضافه دیگری نمی

  

 صدایش خش برداشت.

 ـ فقط جواب؟ برای چی؟

 هایش را روی هم گذاشت.انه تایید پلکنازی به نش

 ـ آره. فقط جواب. برای اینکه...

  

 سری به دو طرف انداخت.

 ، بعد من جوابت رو می دم.رو بده ـ جوابم
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چشمش به ظرف مربای البالو جلویش بود و در 

می زد،  ذهنش پسرک جوانی بی دغدغه قهقهه

دیدش که در یک دستش جام است و در می

 دیگری...

  

 در دیگری دست ظریف دختری بور...

 از گویی صدایش و  هایش را روی هم گذاشتپلک

 .آمدمی بیرون چاه ته

 گرفته...و  خفه

 ـ آره.
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جا خوردن نازی آنقدر واضح بود که از دیدش پنهان 

 نماند.

  

خودش هم تکان  این اعتراف بعد از شش سال، برای

دهنده بود. صندلی را عقب داد و به بی حرف به 

سمت در خروجی آشپزخانه چرخید که صدای 

 شنید و سرجایش ایستاد. دار نازی رابغض

  

خواستم بدونم قبل من کسی تونسته ـ فقط می

 عاشقت کنه یا تقصیر من بوده که...

  

 داد:آب دهانش را صدادار پایین داد و تلخ ادامه 
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 ـ احتمالاً من راهش رو بلد نبودم.

  

دوست داشت بماند و حرفشان را کش بدهد تا 

ی جدید هابفهمد هدف نازی از این سوال و جواب

توانست، با تصاویر کم رنگی که چیست؟ اما نمی

توانست بود نمیهایش قد علم کرده پشت پلک

 کرد.بماند. باید فرار می

  

رفت و از خانه خارج به سرعت به سمت در خروجی 

 شد.

پله های پنج طبقه را بی وقفه و یک نفس پایین رفت 

تنایی تپید، اعو به قلبی که هر لحظه تند و تند تر می

 نکرد.

  

 زد.داخل ماشین که نشست، نفس نفس می
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ماشین را روشن کرد و از پارکینگ بیرون آمد. تنش 

هوای داغ شده بود. پنجره را بیرون داد و اجازه داد 

سرد صبح به صورتش بخورد و تمام تصاویر را پاک 

 کند.

  

ای بعد دستش به سمت ضبط ماشین رفت و لحظه

فضای ماشین را پر کرد. صدای خواننده فرانسوی 

 صدایش را بلند تر کرد.

  

کرد را زیر لب زیر لب کارهایی که باید امروز می

لیست کرد تا حواسش پرت شود. بعد از ترک الکل، 

کرد تا آن تصاویر ها با هم، کمک میوع این کارمجم

 کذایی از جلوی چشمانش رخت ببندد و محو شود.
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 ز فشرد.تر روی پدال گاپایش را محکم

 *** 

 

  

 ای به در زد.تقه

 ـ جعفر آقا... خشک شدم دم در، به تک پا بیا دیگه.

  

 ای جعفر از داخل خانه آمد.صدای خفه

ری، دمت رو هم سگ گفتم میـ صد بار به این توله 

 با خودت ببر هی گند نزنه وسط بساط من.

  

فریسا نگاهش را در حیاط کوچک آنها گرداند و 

گفت دم جعفر را نداد که به او می هایجواب غر

 طاهر...
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 میان از جعفر سر و  در فلزی با صدای غیژی باز شد

 .آمد بیرون در

 ـ چته؟ سر آوردی سر صبحی دختر اوستا؟

  

فریسا نگاهی به چشمان خمار جعفر کرد و قدمی 

عقب رفت تا بوی تریاکی که از تن جعفر بلند 

 شد، اذیتش نکند.می

زنم چی زنگ میت نداری؟ هر ـ خبر از پسر

 گوشیش خاموشه. از دیشب کسی تو محل ندیدتش.

  

 جعفر نگاهش گیج بود.

 ـ کدوم پسرم؟

  

 فریسا کلافه شد.
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شاهزاده دربارت، طاهر خان. ـ کدوم پسرت؟ تک 

 دیشب نیومده خونه؟ به تو چیزی نگفته؟
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 ی فکر کرد.ردنش کشید و کمجعفر دستی پس گ

ام ـ اون توله سگ رو از دیروز ندیدم... نه، خونه

 نیومده.
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ترسید، از خماری زد و فریسا مینگاهش دو دو می

 جا غش کند.همین

 نفسش را محکم بیرون داد.

ـ برو جعفر برو سر بساطتت. از اولم اشتباه بودم 

 اومدم سراغ تو...

  

 در از خداحافظی بی. چرخید خروجی در سمت به 

 .آمد بیرون

چشمش به هاشم افتاد. اسپند دودکنش را به دست 

 دوید.گرفته بود و میان کوچه می

 صدایش زد.

 ـ هاشم...
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شم ایستاد و گیج اطرافش را نگاه کرد تا فریسا را ها

تر شد و به سمت او دید، لبخند روی لبش عمیق

 دوید.

 ـ سلام فری.

  

 اش فرو کرد.یفریسا دست در جیب هود

 ـ سلام جوجه. هاشم تو خبر از طاهر نداری؟

  

 ای فکر کرد و سر بالا انداخت.هاشم لحظه

 ندیدمش...ـ نه. دیروز صبح دیدمش. دیگه 

  

 کرد.شانه بالا انداخت و اخم

 ـ اصلاً بره به درک.

  

 های فریسا تیز شد. مشکوک پرسید:شاخک
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 ـ چیزی شده هاشم؟

  

 ن داد.را به دو طرف تکاهاشم ترسیده سرش 

 ـ نه... چه چیزی!

  

دیگر مطمئن شد چیزی شده. دست زیر چانه هاشم 

 گذاشت و سرش را بالا آورد.

مدت نبودم، اگر طاهر گندی زده به  ـ هاشم من این

 من بگو.

  

هاشم میان گفتن و نگفتن در تردید بود. نگاهی به دو 

 طرف کوچه انداخت و صدایش را پایین آورد.

 ای سر چهارراه؟ن باید برم سرکار. ظهر میالاـ 

  

 کمی فکر کرد. ظهر کاری نداشت. 
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با هاشم قرار ظهر را گذاشت و او را راهی کرد تا 

ود. هاشم با دو از او دور شد و فریسا به دیوار تکیه بر

داد. هیچ خبری از طاهر نبود. دور از ذهن نبود رفتنش 

 ی دیگر. اجایی محمولهبه لب مرز برای جابه

  

 پوفی کشید و به سمت خانه خودشان رفت. 

 *** 

  

 سوت بلبلی زد و دستش را تکان داد.

 ـ نرگس...

  

 به مستش برگشت. نرگس از آن طرف چهار راه

با دست پرسید که چند گل دیگه دارد و نرگس با 

 دستش چهار را نشان داد.
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 انداخت.ه هاشم نگاهی ب

هاش رو رم پیش نرگس این ته گلـ هاشم من می

ریم هم رد کنیم بره، بعد جمع کنیم بریم نهار. می

 فلافلی.

  

همانطور که مشغول ریختن اسپندها داخل هاشم 

 اسپند دودکن بود، گفت:

 ـ باشه. تموم شد من رو خبر کن، جمع کنم.
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اخت و ای گفت و نگاهی به چراغ نارنجی اندباشه

 منتظر ماند تا قرمز شود. 

زمان با قرمز شدن چراغ، پا تند کرد تا از خیابان هم

که رسید  بگذرد. یک لاین را رد کرد و به لاین دوم

ماشینی که انگار عجله داشت از خیابان بگذرد، بی 

 آمد.ترمز گرفتن با سرعت به سمت او 

  

ای وسط خیابان ماتش برد. نه راه پس فریسا لحظه

داشت و نه پیش. مغزش قفل کرده بود و اگر ماشین 

گرفت و دست کنار پای او مدل بالا ترمز نمی

ها در ن اتفاقایستاد، مرگش حتمی بود. همه اینمی

کمتر از پنج ثانیه اتفاق افتاد و فریسا وقتی به خود 

آمد که مرد درشت هیکلی از ماشین پیاده شد و در 

 ماشین را با ضرب بهم کوبید. 
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خودش را جمع و جور کرد و کمی خودش را عقب 

کشید. چهره مرد سرخ شده بود. فریسا فکر کرد 

ی خواهد حالا که ماشین به او نزده، خود مرد م

 عزاییلش باشد؟

  

 صدای فریاد بلند مرد، برق از سرش پراند.

ـ مگه کوری دختره بیشعور؟ وسط خیابون سک سک 

 ور.خوری؟ گمشو اونکردی که تکون نمی

  

مگر چراغ قرمز نشده بود؟ برای اطمینان برگشت و 

نگاهی به چراغ انداخت. هنوز قرمز بود و او بود که 

ه مردی که انگار تصمیمی برای بود نباید طلبکار می

ترمز گرفتن نداشت و حالا ناراحت بود که پشت 

 چراغ قرمز ایستاده.
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اش شد و او لایق توهین شنیدن نبود. خود همیشگی

 دمی جلو رفت.ق

ـ چراغ قرمز بود، منم داشتم رد می شدم. من باید 

 دادی.طلبکار تو باشم که داشتی به کشتنم می

  

کرد که هیبت درشت و چهارشانه مرد می اقرار باید 

کمی ترس به دلش انداخته و روی صدایش لرز 

 نشسته بود.

مرد با شنیدن حرف او، جلوتر آمد و یک وجبی فریسا 

 ایستاد.

  

 پوزخندی عصبی و صداداری زد.

ـ آخه توی آسمون جل پتیاره کی باشی که طلبکار 

 من باشی؟ 
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 دورشان کمی شلوغ شده بود. 

 کنار فریسا ایستاد و ترسیده گفت:هاشم 

 ـ فری ولش کن. 

  

 صدای ترسیده هاشم، جرات بیشتری به مرد داد.

 ـ کارگر سرچهار راهی؟

  

کرد، خیلی را بد میلحن تحقیر آمیزش، حال فریسا 

 بد...

 به چشمان سرخ مرد زل زد.

 ـ خفه شو.

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 وی لبش را حفظ کرد.مرد پوزخند ر

 خوای چه گهی بخوری؟ـ نشم می

  

دست فریسا بی اختیار بالا رفت تا روی صورت مرد 

 فرود بیاید که مرد فرز تر از او بود و مچش در هوا

 قاپید.

خواست چند مرد جلو آمدند و هر کدام به نحوی می

را او را عقب بکشد اما فریسا در آن لحظه هیچکس

 های سرخش.وبرویش و چشمدید، جز مرد رنمی

  

 صدای مرد خشم گرفت.
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ـ تو هیچ گهی نیستی که بخوای دست روی من بلند 

 کنی.

  

فریسا تقلا کرد تا دستش را ازاد کند و فشار دست 

کرد استخوان مچش مرد بیشتر شد. احساس می

 شود. دو فکش را محکم روی هم فشرد.د میدارد خر

اش سر تا پای فریسا را از نظر خریدارانهبا نگاه 

 گذراند و با پوزخندی ادامه داد:

ـ تو نهایت بتونی افتخار این رو داشته باشی که یک 

 شب زیر خواب من باشی.

  

سردی روی کمرش  هایش سوت کشید و عرقگوش

 ش زیر بار حرف سنگین مرد، لرزید.نشست. تن

 سبز چشمانش خشکید و نگاهش مات شد.
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د نیشخندی زد و دستش را رها کرد. جلوش نگاه مر

مات بردهِ فریسا، مرد قدمی عقب گذاشت و خواست 

به سمت ماشینش برود که مشتی روی صورتش 

عقب فرود آمد و مرد که انتظارش را نداشت، قدمی 

 رفت و دستش روی صورتش نشست.

  

 ها بلند بود.چراغ سبز شده بود و صدای بوق ماشین

ن شلوغی مردی که مشت را زده بود را فریسا میان آ

کرد و وقتی او را دید که مرد را به ماشینش پیدا نمی

چسباند بود و چپ و راست مشت بود که نثار 

 صورتش می شد. 

  

ایش تعجب برانگیز بود دیدن مرد روبرویش آنقدر بر

تی از زمزمه کردن اسمش زیر لب برای خودش که ح

 هم هراس داشت.
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 رد.پر بهت زمزمه ک

 ـ ک...کیاشا؟!

  

ای قبل، مرد درشت هیکل را هایی که تا ثانیهمرد

گرفته بودند تا دست فریسا را رها کند حالا همگی 

کیاشا را دوره کرده بودند تا مرد را از زیر دستش 

 دهند.نجات 

 ـ ولش کن آقا.

  

 ـ صلوات بفرستین. 

 گه اقا شیطون رو لعنت کنین.ـ راست می

  

اش حواسش به صدای مرد کنارش ایکیاشا لحظه

رفت و مرد از همین فرصت استفاده کرد. خودش را 
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از زیر دست کیاشا جمع و جور کرد و اولین مشت را 

 روی صورت کیاشا فرود آورد. 

  

ش را جلو از میان شلوغی خودفریسا هینی کشید. 

 کشید مچ کیاشا را گرفت.

 . کن ولش کیاشا  ـ

  

اش خورده بود و خون از بینیضربه به بینی کیاشا 

جاری شده بود. کیاشا بی توجه به فریسا دست روی 

اش گذاشت و باردیگر خیزی به سمت مرد بینی

 برداشت که تلاشش بی ثمر ماند.

  

بودند. سه مرد مرد را های دورشان تقسیم شده مرد

ه بودند و سه نفر کیاشا را و هر دو گروه تلاش گرفت

 هم دور کنند. داشتند، آن دو را از
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مردم، مرد را به اجبار سوار ماشین کردند تا از مهلکه 

بگریزد و فریسا در نگاه آخر او را دید که گوشه لبش 

ای سرخی ایجاد اش دایرهپاره شده بود و روی گونه

 داد.که احتمالاً جای خود را به کبودی می شده بود

  

رد کیاشا با عصبانیت، دور شدن ماشین مرد را نگاه ک

و بالاخره سه مرد اطرافش رضایت به رها کردنش 

 دادند.

جمعیت اطرافش که کمی متفرق شدند، چشم کیاشا 

به فریسایی خورد که کنار یک زن ایستاده بود و با 

 خیره شده بود. نگاهی لرزان و ترسیده به او
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فکر فریسا  زد اما چشم واش حرف میزن کناری

اش پیش کیاشایی بود که یک دستش را زیر بینی

 گذاشته بود تا خونش روی زمین نچکد.

  

کیاشا به سمتش آمد. ابروهایش را در هم قفل کرده 

 بود و صدایش خش داشت.

 کنن؟چهارراه فکر میفکر کنی! سر ـ رفته بودی 

  

وار از پیشانی تا فریسا بار دیگر نگاهش را اسکن

 پایین آورد.چانه او 

 ـ خوبی؟

 با ترس پرسیده بود.
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اش یک دستمال به سمت کیاشا گرفت و زن کناری

 اش گرفت.کیاشا آن را زیر بینی

 رو به فریسا کوتاه گفت:

 ـ توی ماشین منتظرتم.

  

 به ترسیده و بهم چسبیده نرگس و شمها. رفت  

 سمت به کیاشا، رفتن از بعد. بودند داده تکیه دیوار

 . آمدند فریسا

زن با خداحافظی کوتاهی رفت و فریسا تنها با سر 

 جنباندی، بدرقه اش کرد.

دو کرد که به او فریسا نگاهی به چهره ترسیده آن

 خیره شده بودند.

  

 جانی زد.لبخند کم

 دین؟ا؟ روح دیچتونه شم ـ
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 نرگس لب گزید.

 ـ رنگت پریده فری.

  

هایش را کف دست دیگرش فشرد و هاشم انگشت

 دنبال حرف او را گرفت.

 ـ آره. تو اومدی کمک ما بدی اما الان...

  

حرفش را خورد. حالش بد که نه، افتضاح بود اما باز 

های لخت هاشم که حالا بلند شده و تا جلو آمد و مو

 را بهم ریخت.امده بود وی صورتش ر

اش را جان کند تا صدایش همان طنز همیشگی

 داشته باشد.

ـ مگه با تو دعوام شده جوجه که عذاب وجدان 

 گرفتی؟ 
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صدای بوق آمد و سر فریسا به دنبال صدا رفت تا به 

 صورت درهم کیاشا رسید.

 ها گفت:کوتاه به بچه

 شین بشین.ـ فعلاً کار بسه. برید سوار اون ما

  

 هاشم چشم ریز کرد و کیاشا را شناخت.

 ـ اه... اون آقاهه...

  

و با دو خودش را به ماشین رساند و به دنبالش 

 نرگس .

فریسا نگاهی به جای خالی آن دو کرد و خودش هم 

 به سمت ماشین رفت.

هاشم و نرگس عقب نشسته بودند. در جلو را بی 

 حرف باز کرد و نشست.
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لو کشیده بود و لی سرش را جمیان دو صندهاشم از 

 زد.مثل طوطی حرف می

ـ اقا شما اون مرتیکه رو زدین نه؟ دمتون گرم. از 

ترسش دمش رو گذاشت روی کولش و فرار کرد. 

دیدی نرگس؟ گفتم شبیه همین آقاهه 

 دارست ها.رستوران

هایش گر تن فریسا با یادآوری دوباره مرد و حرف

 زد.بض میهایش نگرفت. شقیقه

  

 هاشم مشغول حرف زدن با نرگس شده بود.

  

 به کیاشا نگاه کرد و با صدای خفه ای پرسید:

 ـ خونریزیش بند نیومده؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 328پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا همانطور که نگاهش به جلو بود، زیر لب گفت:

 اد. ـ بند می

  

 افتاد.ماشین را روشن کرد و به راه 

ین راه تنها صدای هاشم و ن بود. در بمقصد رستورا

آمد که حالا ماجرای دعوا را فراموش کرده نرگس می

 کردند.هایشان بحث میو سر زیاد و کم بودن پول
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کیاشا جلوی رستوران ایستاد و همه پیاده شدند. وارد 

رستوران که شدند، کیاشا از آنها جدا شد، چیزی به 

 ها گفت.تیکی از پیشخدم

نرگس و هاشم آمد و آنها را به به سمت  پسر جوان

 ای پی برد.سمت بخش وی

  

نگاه متعجب پرسنل روی کیاشایی بود که جلوی 

پیراهن آبی روشنش چند قطره خون بود و دستمالی 

 اش.زیر بینی

 روبرو فریسا ایستاد.

 ـ بیا بالا.

  

 و خودش جلوتر راه افتاد.
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ل و ها که رسیدند و از جلوی چشم پرسنبه پله

یک پله ها که دور شدند، فریسا فاصله مشتری

 بینشان را برداشت و کوتاه به او نگاه کرد. 

  

دستمالی که زن داده بود و به علاوه دستمالی که از 

داخل ماشین برداشته بود، پر خون شده بود. 

یایش هایش کمی لرز گرفتند و امیدوار بود فوبدست

 عود نکند. نگاه دزدید.

  

 مد؟آسرش می اگر بلایی

منشی با دیدن کیاشا با آن دستمال خونی، هل شده 

 از جا پرید.

 ـ چی شده آقای دکتر؟

  

 کیاشا تنها دستی بالا انداخت و وارد اتاقش شد.
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 فریسا جلوی منشی ایستاد.

ـ لیمو ترش، دستمال یا اگر اینجا پنبه دارین، پنبه 

 ط زود.بیار. فق

  

شت میزش بیرون منشی تند تند سر جنباند و از پ

شپزخانه برود و فریسا پشت سر آمد تا به سمت آ

 کیاشا وارد اتاق شد و در را بست.

 روی صندلی نشست و سرش را بالا گرفت.

 اختیار صدایش بالا رفت.فریسا بی

 ـ سرت رو نگیر بالا.

  

 کیاشا صاف نشست و بی حرف نگاهش کرد. 

 ا نگاه دزدید. فریس

 ره توی گلوت. گرده ممکنه بـ خون برمی
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یک دستمال تمیز از روی میز برداشت و تلاش کرد 

بی نگاه کرد به دستمال خونی دست کیاشا آن را به 

 او بدهد.

 ـ اونارو بنداز توی سطل.

  

 منشی در را زد و بی مکث در را باز کرد.

 زد. نفس نفس می

 ـ آوردم.

  

 لیمو و دستمال را از گرفت.فریسا 

داشت تا ن ب بود اما حوصلههل کردنش برایش جال

 سر به سرش بگذارد.

 ـ ممنون.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 329پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کنم زیر لبی گفت و کمی این پا و دختر خواهش می

 آن پا کرد برای رفتن و در اخر با گفتن 

 ـ کاری داشتین صدام بزنین.

  

 از اتاق بیرون رفت و در را بست.

 د.ه دست فریسا نگاه کرکیاشا به لیمو و پنب

 ـ اینا چیه؟
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 ای به او انداخت.فریسا نگاه عاقل اندرسفیهانه

 چیه؟ ـ به نظر خودت 

  

 ای پنبه جدا کرد و لیمو را روی آن چکاند.تکه

 .ایستاد کیاشا روبرو و زد دور را میز 

 ـ دستمال رو بردار.

  

کیاشا بی حرف دستمال را برداشت و فریسا سریع 

ته به آبلیمو را جایگزین دستمال در پره پنبه آغش

های کیاشا آمد کرد و چشمن میای که خوبینی

 روی هم افتاد.ای از درد لحظه

 فریسا قدمی عقب گذاشت.

  

ـ ممکنه یکم بسوزه اما چند دقیقه تحمل کن تا 

 دردش ساکت بشه و خونریزیش بند بیاد.
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 هم روی را هایشچشم و گفت ای خفه باشه کیاشا 

 .فشرد

 فریسا میز را دور زد و روی صندلی نشست.

  

 کرد. پر استرس به کیاشا نگاه می

 ـ بهتره؟

  

 حرف بالا و پایین کرد.کیاشا سری بی

 فریسا باردیگر پرسید:

 اونجا چیکار می کردی؟ -

 

 های بسته جواب داد:چشمبا همان
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اومدم اینجا دیدم می بودم، داشتم اون رستوران -

یکی معرکه گرفته. اول چون  وسط چهارراه

کنه پیاده شدم کار می هاشم اونجا دونستممی

 اما بعد دیدم تو اون وسطی.

 

 شدند. چشم هایش را باز کرد و چشم در چشم

 مثل همیشه فقط سر من زبونت درازه.و بازم -

 

لب پایینش را لحظه ای فرو خورد و صادقانه جواب 

 داد:

کنه و  خفتم بونانتظار نداشتم یهو یکی وسط خیا -

 ولی خب... حرف بارم کنه

 

 ا محکم بیرون داد.نفسش ر
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 ممنون. -

 

 کیاشا سر جنباند و خونسرد گفت:

کنم ولی یکم از زبونت جاهای خواهش می -

 ام استفاده کن.دیگه

 

فریسا چشم غره ای به او رفت و کیاشا با خیال 

 راحت بار دیگر چشم بست و به صندلی تکیه زد.

 اری؟ـ سرگیجه ند

 

 ابروهایش بالا رفت.

 ـ نه.

  

 صندلی بلند شد و به میز تکیه داد.از روی 
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ـ مطمئنی؟ ضعف اینام نداری؟ ضربه به سرت 

 نخورد؟

  

 هایش را بست و ریز لب گفت:چشم

 ـ شبیه دکترا شدی.

 فریسا با حرص نگاهش کردم.

 ام.ـ جدی

کیاشا تکیه از پشتی صندلی گرفت و خودش را جلو 

 کشید.

 ام.م جدیمنـ 

  

ادامه مکالمه، آب دهانش را جا خورد آنقدر که برای 

 صدادار قورت داد ولی کیاشا بیخیالش نشد.

 ـ از زری پرسیدم چرا دکتر نشدی، بهم گفت.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 330پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش بیرون پرید بلندی از میان لب« چی»اختیار بی

 هایش گرد شد.و چشم

 ز کرد. حالش بهتر بود. چشم باکیاشا 

  

ای به صندلی را تا پشت میز جلو آورد و اشاره صندلی

 کرد.

 ها پایین منتظرن.ـ بشین حرف بزنیم. بچه
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 فریسا شاکی بود.

 ـ تو...

  

 کیاشا دستش را بالا آورد.

ـ فقط دلیلش رو پرسیدم، اتفاق خاصی نیوفتاده. 

 بشین. 

 ندلی نشست.فریسا عصبی پوفی کشید و روی ص

 ـ فکرات رو کردی؟

  

 کوتاه گفت:

 ـ نه.

 ابرو کیاشا بالا رفت.

 ـ فکر نکردی؟
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 فریسا سری به دو طرف جنباند.

 ـ فک کردم. جوابم نه هست.

 بار نوبت کیاشا بود تا تعجب کند.این

 ـ نه؟ چرا؟

  

تصمیم نداشت زیاد برای کیاشا از چون و چرای 

 ماجرا بگوید. 

 به را.ـ چون چ چسبیده 

 از روی صندلی بلند شد.

مونه بحث بیمارستان محمود که مبلغش رو فقط می ـ

 پیامک کن برام.

  

 به سمت در چرخید و صدای عصبی کیاشا را شنید.

 ـ چرا؟
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 سرجایش ایستاد. نفسش را کلافه بیرون داد.

 ـ تو فکر کن کار بهتر پیدا کردم.

  

 صدای پوزخند کیاشا را شنید.

 غولش بودی؟م ساعت پیش مشـ همینی که نی

  

ای روی هم افتاد و لب گزید تا هایش لحظهچشم

حرفی نزند. به راهش ادامه داد و قدمی مانده بود تا 

دستش روی دستگیره در بنشیند، کیاشا اتمام حجت 

 کرد.

ـ اگر نیم ساعت پیشت رو ندیده بودم، حرفی نبود 

نه آی خواما الان هست. از فردا به مدت یک ماه می

هر مشکلی با کارت داشتی بعد ما، اگر بد بود، اگر 

 ...نه قبلش اما بری بذاری تونی می روز  سی
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دست فریسا در جیب هودی اش مشت شد و 

 همانطور که چشمش به در اتاق بود، گفت:

 ـ اگر نیام؟

  

 کیاشا بی تعلل گفت:

 تمام. بفمه رو چی همه محمود باید نیای، اگر  ـ

اولین نفر هم  و بفهمه باید رو تهدونسنمی که چیزایی

 گم.خودم بهش می

  

وحشت زده به عقب برگشت. کیاشا تکیه به صندلی 

 کرد.زده و با خونسردی او را نگاه می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 331پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 صدایش از حرص لرزید.

کنی ـ از نقطه ضعف بقیه استفاده می کنی فکر می

 زرنگی؟

که اصرار داره اما برای کسی  بقیه نه، ـ در مورد

 خودش رو بندازه توی چاه باید همینکار رو کرد.

  

 قدمی به سمت او برداشت.

 ـ چرا؟

 تک ابرو کیاشا بالا رفت.

 ـ چی چرا؟
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 هایش را در هوا تکان داد.کلافه دست

خوای خوای برای من کار پیدا کنی؟ چرا میـ چرا می

 کنی؟نمین رو ول من نیوفتم توی چاه؟ چرا م

  

 کیاشا تنها سری به دو طرف تکان داد.

 ـ تو فکر کن حماقت.

 خم شد و از داخل کشو کاغذ سفیدی بیرون آورد.

 به فریسا نگاه کرد که با نگاه تیزش به او زل زده بود.

ای نویسیم. صبح تا ظهر میـ قرارداد یک ماهه می

حقوقت  خونه ما، بعدم برو خونتون یا برو دنبال کار.

م نه زیاده و نه کم. یه چیز معقول. تو الان باید یه ه

خانواده رو بچرخونی عاقلانه فکر کن فریسا. از سر 

 شه که...لجبازی من بگی نه، چیزی حل نمی

  

 میان حرفش آمد.
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 ـ لجبازی نیست.

  

اش بند آمده بود و حالش بهتر بود. کاغذ را خون بینی

 د.برداشت و از روی صندلی بلند ش

 ا دور زد و روی صندلی نشست.میز ر

 ای به روبرویش کرد.اشاره

 ـ بشین.

  

 فریسا نفسش را رها کرد و روی صندلی نشست. 

 مقدمه و رک گفت:بی

کار ـ من دیشب فکر کردم. من نمی تونم بیام خدمت

 بشم. اگر محمود بفهمه...

  

 کیاشا میان حرفش آمد.
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ر ه؟ بری سشـ اگر محمود بفهمه چی؟ ناراحت می

 چهارراه خوشحاله؟ بعدم اگر ناراحت بشه...

هایش را درهم قفل خودش را جلو کشید و دست

 کرد.

تر از وقتی که بفهمه تو قبلا توی مترو ـ ناراحت

دونی که اون موقع کردی؟ تو خودتم میبری میجیب

شه. چون اون حلال حرومش از نوع کار ناراحت می

 تره. کردنش براش مهم

  

 عقب کشید و به صندلی تکیه داد.را ش تن

 ـ تو توی این مدت به من اعتماد کردی بد دیدی؟

  

 فریسا سکوت کرد. کیاشا سوالش را تکرار کرد.

 ـ بدی دیدی؟ 
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 بار سری به دو طرف جنباند.ندیده بود. این

 کیاشا ادامه داد:

ـ پس این یک ماه هم روش. اگر عاقل 

برای این نیست  من های اصرار این فهمیمی  باشی

خوام تو بیای و که خدمتکار کم داریم و یا می

خدمتکار خونه ما بشی. پنج دقیقه تا من قرارداد رو 

نویسم وقت داری فکر کنی و با رضایت امضا می

 کنی.

  

 کاغذ را جلو کشید و مشغول نوشتن شد.

 ـ و الا باید بدون رضایت امضا کنی.
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فریسا خسته از افکار درهمش سرش را میان دو 

 دستش گرفت.

بر سر دوراهی مانده بود. یک دلش می گفت شرایط 

خوبی است، قبول کند و از طرفی غرورش 

پذیرفت. غروری که نگذاشته بود طی این پنج نمی

سال، یک بار سرش جلوی کسی خم شود، حالا باید 

 شد؟کار میخدمت

  

فهمید، خدمتکار اگر محمود روزی می نار،آن به ک

های کیاشا را نیز شکست... اما حرفشده چی؟ می

 قبول داشت. منطقی بود اما آخر چه؟ 
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 ـ تموم. امضا کن.

با صدای کیاشا به زمان حال پرت شد و به کاغذ 

 جلویش نگاه کرد. نگاهی مردد و مات برده.

 کیاشا خودکار را به سمتش گرفت.

 ـ امضا.

  

 ش به مدت زمان یک ماهه روی برگه بود.چشم

 به چشمان آبی کیاشا نگاه کرد و مردد پرسید:

 ـ فقط یک ماه؟

  

 کیاشا سری بالا و پایین کرد.

 ـ فقط یک ماه.
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شاید باید به چشم تجربه به این یک ماه نگاه 

کرد. بی راه نبود دیگر... نهایت ته یک ماه می

 رفت. می

ار منصرف یک لحظه قبل آنکه ب خودکار را گرفت و در

شود، امضا را پای برگه نشاند و کیاشا نفسش را با 

 آسودگی بیرون داد.

تر ـ مطمئنم یه روز بخوام زن بگیرم بله رو راحت

 گیرم ازش تا امروز تو.می

  

فریسا نگاه چپ چپی به او انداخت و از روی صندلی 

 بلند شد.

 ها.رم پیش بچهـ من می

 وی میزش گذاشت.و کاغذ را ر کیاشا ایستاد

 ـ فردا ساعت هشت برو خونه. 
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 گیره نشست.دستش روی دست

 ـ باشه.

 کیاشا میز را دور زد و روی صندلی اش نشست.

 بگو یه مسکن برای من بیارن.ـ رفتی بیرون 

  

سر فریسا به سرعت به عقب چرخید و نگاهش 

 نگران شد.

 ام داری؟ اگر...ـ سردردی؟ سرگیجه

  

 حرفش آمد و دستش را بالا برد. انمی

 . سردردم صبح از. دکتر خانم نیست الان مال. نه  ـ

  

 ای گفت.فریسا آهان کشیده

 گم به منشیت.ـ باشه می
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 کرد.در را باز 

ـ ظهر هم مهمون منین. سر این یکی حوصله سر و 

کله زدن باهات رو ندارم. می تونی پول خودت رو 

 ها با منه. ی بچهحساب کنی اگر ناراحتی، ول

  

 فریسا تیز نگاهش کرد.

 ـ ببین دکتر...

 کیاشا بی حوصله دستش را بالا آورد.

 ـ بیرون رفتی درم ببند.

  

ر آورد و داخل سطل زیر اش دپنبه را از داخل بینی

 میز انداخت.

 فریسا با حرص پوفی کشید و از در بیرون آمد.
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تلاشش برای برقراری تماس با نازی، ناکام ماند. 

گوشی را داخل جیب کتش سر داد و نگاه بی 

 اش را میان جمعیت حاضر در سالن چرخاند.حوصله

  

ه با پارتنر و همراه آمده بودند. او، سهیل و اکثراً هم

 چند نفر دیگر استثنا بودند.

سهیل  از صحبت کردن با پسرجوانی که کیاشا او را 

. از روی میز دو جام شناخت فارغ شدندیده و نمی

 برداشت و به سمت کیاشا آمد.

 ای؟ـ چته؟ بی حوصله
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دانست شربت آلبالو است را از یک جامی که می

 ل گرفت و او کنارش نشست.سهی

 جام را در دستش تاب داد.

ـ از صبح سردردم. امشبم اگر صمصام ناراحت 

 اومدم.شد، نمینمی

  

 ز جام در دستش را نوشید.ای اعهسهیل جر

ـ کار خوبی کردی. خودت بعد افتتاح شعبه جدید 

جا نیای و کسی باید مهمونی بدی، اینطوری اگر هیچ

ای وجهه خودت بده. همین رو آدم حساب نکنی بر

 الان خیلیا معتقدن تو آدم نیستی.

  

 نگاه چپ چپی به سهیل انداخت.

 ـ ممنون از لطفت.
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 داخت.شانه بالا ان

کنم. ببین مثلاً همین پسره که الان ـ خواهش می

زدم، پسر جابریه که تازه از خارج باهاش حرف می

ده میبرگشته، جابری که پیر شده و قطعاً میدون رو 

کشه کنار. پس فردا همین همکار به پسرش و می

ماست. باید آدم حسابش کنیم که پس فردا به پست 

 هم خوردیم نگه طرف گاوه.

  

 ای از آب آلبالویش نوشید.جرعه

 ـ البته دور از جون من منظورته؟

  

 سهیل این بار سری به دو طرف تکان داد.

 ـ نه اتفاقاً مستقیم با خودت بودم. 

 های دردناکش گذاشت.روی شقیقه دست
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ـ کاش گمشی پیش همونا و آدم حسابشون کنی و 

اری دست از سر من برداری. چرا پریسا رو نمی

سرگرم شی دست از سر من برداری توی  باهاش

 مهمونیا؟

  

سهیل تتمه شراب جامش را بالا داد و آن را روی میز 

 گذاشت.

کنیم؟ بعم اینجا پر ـ پریسا بیاد، پرنیا رو چیکار 

اد پای پریسا رو باز کنم تو این دم بازیه. خوشم نمی

و دستگاهی که باید چپ و راست لبخند بزنی و 

 ف بقیه. پریسام اهلش نیست.تعریف ببندی به نا

  

حرفش را تمام کرد. کیاشا سرش را میان دو دستش 

 گرفته بود. 
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ـ راستی تو چرا از صبح سردردی؟ اگر اینقدر 

عت خرابه زودتر برو خونه. بعد شام این اوضا

جماعت روی زمین بند نیستن. صدای آهنگشون فقط 

میری. کشه، اون موقع از سردرد میسر به فلک می

 ط یادت نره منم ببری. یهو نذاری بری.فق

  

 کیاشا سرش را به سمت او چرخاند.

 ـ مگه ماشین نیوردی؟ با چی اومدی؟

 سهیل ابرو بالا انداخت.

با تاکسی اومدم.گفتم تا رفیق قشنگی مثل  ـ نه

کیاشا آژمان دارم که ماشینش اونقدر قشنگه چرا 

ات طیاره خودم رو بیارم توی خیابون؟ البته که باه

 حرفم دارم.
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 تر نشست.کیاشا سرش را عقب کشید و صاف

 ـ بذار برای بعد. امشب سردردم.

  

 سهیل آب دهانش را پایین داد:

 ـ نه مهمه. باید امشب بگم. 

 تر شدند. ابروهایش بهم نزدیک

 ـ در مورد چی؟
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ی است. فهمید که لبخند روی لب سهیل تصنع

این رفیق چندین ساله  زد و اوهایش دودو میچشم

 را از بر بود.

 بار دیگر پرسید:

 ـ در مورد چی سهیل؟

  

سهیل فهمید اگر چیزی  سهیل را با تشدید گفت و

نگوید، صدای کیاشا از آهنگ لایت و بی کلام سالن 

 بالاتر می رود.

 ـ در مورد یه چیز قدیمیه، ولی اینجا جاش نیست.

  

 تر شد.زد. اخم روی صورتش عمیقهایی میسحد

 ـ چه چیز قدیمی؟

 سهیل زیر لب گفت:
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 فهمی.ـ می

  

مچش را از روی مبل بلند شد تا دور شود که کیاشا 

 گرفت و غرید.

 ـ بشین.

اش فرود سهیل پوفی کشید و سر جای قبلی

 .کرد تکرار را سوالش کیاشا  آمد.

 ـ چه چیز قدیمی؟

  

دین تی رو نمیصحبن، افتخار همـ آقای دکتر آژما

 امشب؟

 شان پریده بود. صمصام بود که میان مکالمه

  

دست کیاشا از عصبانیت مشت شد. نگاه از سهیل 

 گرفت و از روی مبل بلند شد.
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دست مشت شده اش را داخل جیب شلوار سر داد و 

نگاه گذرا به مرد میانسال و چاق روبرویش انداخت. 

رد و غبغب مرد نگه داشته هایش روی صورت گچشم

 شد.

 ـ کمی کسالت دارم جناب صمصام. 

  

 صمصام لبخندی زد و نگاهش را در سالن چرخاند.

کنه، گر موزیک و یا نور اذیتتون میـ چرا آقای دکتر؟ ا

 بگین رفعش کنیم.

جان سری به دو طرف جنباند و جان کند تا لبخند کم

م روی لبش را حفظ کند و صدایش از حرص مزاح

 شدن مرد، لرز نگیرد.

ـ خیر. بسیار هم مهمونی عالیه. امیدوارم به زودی با 

افتتاح شعبه جدید در خدمت همه همکاران باشم و 

 جبران کنم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

لبخند روی لب صمصام گشادتر شد. انگشت شست 

 اش را بهم چسباند.و اشاره

ـ براوو. شنیدم از همکارا که دارین روی شعبه بعدی 

 بی صبرانه منتظر اون روزم.کنین. کار می
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 کمی مکث کرد و با چرب زبانی ادامه داد:
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جهانگیر توی این پنج سال درجا زد و ـ هر چی 

کنی دکتر. پولش رو هوا کرد، تو داری خوب کار می

 آفرین.

  

طبیعی بود که بعد این همه سال، همه از موضوع قمار 

های جهانگیر خبردار شده باشند اما باز هم نکرد

 کرد.زبان فرد دیگری، ناراحتش می شنیدنش از

خود باقی  مشکلات او و جهانگیر همیشه سر جای

ماند اما کس دیگری حق نداشت آن را به رویش می

بیاورد حتی صمصام که به واسطه قدرت و ثروت 

 زیادش، کسی جرات زدن حرفی به او را نداشت.

 ریف بود؟ن تعـ ای

  

 صمصام کمی جا خورد و کیاشا ادامه داد:
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ها گوشت هم رو بخورن، استخون هم دیگه ـ آژمان

ندازن آقای صمصام. این داستان که نمیرو دور 

های دوستان که اگر من باشم، افتاده توی مهمونی

جهانگیر نباید باشه و اگر اون باشه، من نباید باشم 

ریان تمام حاشیه های چیز درستی نیست. من در ج

شماها هستم و اون قدر باهوش هستم  سی ساله بین

شما از هم گیری که بدونم اسم من داره قاطی انتقام

 شه.می

  

حرفش که تمام شد، سهیل کنارش ایستاده بود و 

کرد و صمصام دو فکش را محکم نگران نگاهش می

 فشرد.روی هم می

 ایی را زد.لبخند روی لب کیاشا کش امد و تیر نه

ـ جهانگیر توی سی سال کارش اونقدر جمع کرده 

که شش هفت ساله سر میز قمار برد و باخت کرده 
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ز نه یک متر از رستوراناش کم شده و نه از اما هنو

اش. بهتره ماها توی همچین شرایطی به سفره خونه

 فکر خودمون باشیم، موافق نیستین؟

  

ا زیاد کردند. میز شام را چیده بودند و نور سالن ر

قیق تر می دید که روی حالا چهره صمصام را د

 اش عرق نشسته و صورتش سرخ شده بود. پیشانی

گفت اما نگفته بود و اگر های را قبلاً باید میفاین حر

صمصام امشب بین بحث حساسش با سهیل 

رسید، مجبور نبود عصبانیتش را سر او خالی کند نمی

 ، همه چیز را بگوید.اشو بی نقاب سیاست همیشگی

  

نگاهش را از سرشانه صمصام رد کرد و به میز شام 

 نگاه کرد.

 .تون ما بریم شامـ با اجازه
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 صمصام کمی خودش را جمع و جور کرد.

 ـ بله بفرمایید.

 کیاشا لبخند تصعنی زد و از او رد شد.

 .شد قدم هم او با و  سهیل پا تند کرد

 فت:زیر لب طوری که کیاشا بشنود گ

فرسته روی هوا. ـ آخر این زبونت، هر دومون رو می

مردِ با اون همه دبدبه و کبکبه خشکش زده بود. انگار 

گم بوری برای خودت دشمن بتراشی. بعد میمج

 شی. بیشعوری، ناراحت می

  

کیاشا بشقابی برای کشیدن سالاد برداشت و بی 

توجه به غرهای هسیل با چند نفر احوال پرسی کرد و 

 گفت:

 ریم.ـ بخور غذات رو. تموم کنم می
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 تر آورد.کوتاه به سهیل نگاه کرد و صدایش را پایین

 کنم.یزی نباشه که من فکر میـ دعا کن اون چ

 

 چرخید و به سمت مبل خالی گوشه سالن رفت.

 

***   
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یم نگاهی به از کوچه خانه صمصام که بیرون آمدند، ن

 سهیل انداخت.

 خواستی بگی؟ـ چی می

  

 سهیل کمی مکث کرد.

بهت. امشب فاز گم ام رستوران میـ بیخیال فردا می

 و نولت قاطی داره.

تر روی پدال گاز فشرد و همانطور که پایش را محکم

 نگاهش به روبرو بود، گفت:

  

گفتی. حرفت خواستی بگی، از اولش نمیـ اگر نمی

 .رو بزن

 سهیل شانه بالا انداخت.
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دونستم اینقدر سگی که به صمصام ـ از اولش نمی

 اصلاً  دیگه؟کنی. من سگ کی باشم هم رحم نمی

 شون؟خونه رفت فریسا؟ از خبر چه بیخیال

  

 به صندلی تکیه داد.

اش رو گرفته اگر پرنیا ـ دختر باحالیه. پریسا شماره

 ه ...دلش تنگ شد براش باهاش هماهنگ کنیم ک

  

 :گفت حوصلهبی و  کیاشا میان حرفش آمد

 ـ از فردا میاد خونه ما. می تونی بیای ببینیش.

 خورده نگاهش کرد.سهیل یکه 

 ـ میاد خونه شما؟ چرا؟

  

 کیاشا کوتاه توضیح داد.
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ـ فرزانه گفت حالا که بیکاره تا کار پیدا کنه بیاد 

 کمک دست ثریاخانم. از فردا قراره بیاد.

 اط پرسید:ا احتیسهیل ب

 ـ فرزانه؟ یا تو؟

  

کیاشا تیز نگاهش کرد. سهیل دستش را به نشانه 

 تسلیم بالا برد.

 باشه اصلاً فرزانه خانم شده دلسوز فریسا.ـ 

  

 کیاشا زیر لب غرید.

 ـ خفه شو سهیل.

پایش را روی پدال ترمز گذاشت و فرمان ماشین را 

ر به سمت گوشه خیابان کشید که فریاد سهیل د

 صدای جیغ ترمزها روی آسفالت خیابان درآمیخت.
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 ـ یا خدا...

  

 ماشین گوشه خیایان ایستاد.

کم به جلو پرت شده بود، خود را به مح که  سهیل

های خونسرد کیاشا صندلی چسباند، شاکی به چشم

 زل زد و پر حرص گفت:

 ـ خیلی خری.

  

 کیاشا ماشین را خاموش کرد.

حشم اصلاً. پس سر به وـ من انواع حیوانات باغ

خوای بگی؟ چی می نذار حرفت رو بزن. چیسرم 

 شده؟

  

یاشا در سرعت بالا سهیل هنوز از ترمز ناگهانی ک

هایش سرخ شده بود. صدایش از عصبانی بود. چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حد معمول بالاتر رفته بود و دیگر مراعات نکرد. بی 

 مقدمه سر اصل مطلب رفت.

 ـ کارلا داره میاد ایران.

 

 غفرانیمهاطف#

 طرار#

 337پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش درشت شد و ناباورانه کیاشا جا خورد. چشم

 زمزمه کرد.

 کارلا؟ـ 
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تر شده بود. با سهیل کمی حالش جا آمده و آرام

 احتیاط بیشتری توضیح داد.

ـ آره کارلا. دو روز پیش بهم ایمیل زده، من امروز 

 رده و بره. دیدم. میاد چهارده روزه ایران رو بگ

  

کیاشا هنوز در همان جمله اول مانده بود. هیستریک 

 خندید.

 ـ بیاد ایران؟ کارلا؟

  

گفت. کرد که نمیبینی میسهیل این لحظات را پیش

هایش سرعت بیشتری دم محکمی گرفت و حرف

 گرفت.

مونه و اد. گفت چند روز تهران میـ هفته آینده می

بود من و تو رو  ره شهرای دیگه. خواستهبعد می

 ببینه.
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چشم های کیاشا روی هم افتاد به صندلی تکیه داد. 

اش از عصبانیت از هم فاصله گرفته بود های بینیپره

 کشید.و صداردار نفس می

ای ماشین سهیل نگران شد. در تاریک روشن فض

دید که بیرون صورت عرق کرده و رگ گردنش را می

 ت.اش گذاشزده بود. دست روی شانه

  

 ـ خوبی؟

اش در دریای های آبیکیاشا چشم باز کرد. مردمک

 سرخی شناور بودند.

بی پلک زدن، همانطور که به روبرویش خیره بود، زیر 

 لب گفت:

 ـ دیگه چی گفت؟

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ه حرف آمد.سهیل مانند طوطی ترسیده، ب

ـ گفت از طرف باباش یه پیغام داره برات. 

واسته بود که کنی از من خدونست تو قبول نمیمی

گفت توی این راضیت کنم که فقط بری ببینیش. می

های زیادی افتاده که حتما باید چهارسال اتفاق

 بدونی. 

  

 تمام تنش غرق عرق شده بود. 

رد هر ککوبید که احساس میقلبش طوری تند می

 لحظه امکان دارد از حرکت بایستد.

دستش را میان موهایش خیس برد و کشید. سهیل 

تکاپو افتاد. چشمش به بطری آب روی صندلی به 

 فتاد.عقب ا

  

 سر بطری را باز کرد و به سمت کیاشا گرفت.
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 کنی.ـ بخور اینو داری سکته می

  

 کیاشا بطری را گرفت و سهیل زیر لب غر زد:

دارن خانواده سایه نحشون رو از روی تو برنمیـ این 

 نفس بکشی.

  

آنکه ون برد و بیکیاشا در را باز کرد. سرش را بیر

بطری را بنوشد، آن را کامل روی ای از آب قطره

 سرش خالی کرد.

سرش را عقب کشید . در را بست. سهیل نگران 

 نگاهش کرد.

  

د و حالش بهتر بود. سر خیسش را به صندلی تکیه دا

 زیر لب گفت:

 ـ تنها میاد؟
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فقط همین را نگفته بود که آن هم کامل گفتنش از 

ای را حاضر آمد. جواب نصفه نیمهنمی عهده او بر

جواب سوال آخر کیاشا را هم  کرد و با صدای ضعیفی

 داد:

 ـ نه. با نامزدش.

 *** 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 338پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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اش چشم باز کرد. با چشمانی با صدای زنگ گوشی

نیمه باز روی پا تختی دست چرخاند و گوشی را 

 چنگ زد.

 

ساعت خورد که هنوز ده دقیقه چشمش به  نازی بود.

تا هفت صبح مانده بود و او تازه دو ساعت بود که 

 توانسته بود بخوابد.

 

 نازی آدم سحرخیزی نبود! نگران شد و جواب داد.

 ـ بله؟

تصورش حال نازی خیلی هم خوب بود. بر خلاف 

 بزند. آنقدر خوب که به صدای خواب آلود او قهقهه

 صبحت به خیر. آژمان خوابالو. ـ سلام بر کیاشا
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های پف دارش کشید و روی کلافه دست روی چشم

 تخت نشست.

 ـ سلام. چه خبره سر صبحی نازی؟

 

 ای کرد.نازی تک خنده

دیشب زنگ زده بودی، ـ هیچ خبری، سلامتی. دیدم 

 من کنار گوشی نبودم، گفتم بهت زنگ بزنم.

 

 چشم بست و سرش را به تاج تخت تکیه داد با

 کنایه گفت:

 ـ ساعت شش؟

 

 لحن نازی نرم شد.
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ـ ببخشید دیگه. اخه من نیستم گفتم همین الان 

 بهت خبر بدم، از ساعت هشت به بعد آنتن ندارم.

 

 بی حوصله گفت:

 اس.؟ وسط هفتهـ کجا به سلامتی

 

 شادی میان صدای نازی هویدا بود.

ریم جنگل. سه روز بیشتر ها داریم میـ با بچه

ها شمال شلوغه. احتمالاً آنتن خر هفتهنیست، آ

ریم که به دور از انتن و کلاً داریم مینداشته باشیم. 

 گوشی و اینا بگذرونیم.

 

 هایش بهم نزدیک شدند.ابرو

 ری؟ـ با کی می
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خش خشی آمد و به دنبالش صدای خونسرد صدای 

 نازی.

 ها دیگه. چند تا از دوستام. ـ با بچه

 

 خندید.

 نگران نباش... اهامون البتهـ پسر نیست ب

 

 و با کنایه ادامه داد:

وقت روی من غیرت نداشتی که ـ البته که تو هیچ

 بخوای نگران باشی.

 تر شد.  اخم روی صورتش غلیظ

 ـ خوش بگذره. در ضمن نازی...

 

 ـ جانم؟
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 های خشکش کشید.زبان روی لب

 های دیروزت باید حرف بزنیم.ـ راجع به حرف

 

 کرد و صدایش گرفته شد:ای سکوت نازی لحظه

ـ مهم نبود. فقط خواستم جواب سوالم رو بدونم. من 

نچیدم... باید برم دیگه هنوز چمدونم رو کامل 

 خداحافظ.

 

گفت و برای اولین بار او بود که منتظر خداحافظی 

 کیاشا نماند و قطع کرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 339پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

به صفحه گوشی  مات برده نگاهیای کیاشا لحظه

انداخت و با همان اخمی که حالا روی صورتش ثابت 

جا بلند مانده بود، گوشی را روی تخت انداخت و از 

 شد.

 

سردردش بدتر شده بود. سردردی که بعد از سوال 

های سهیل دیروز نازی شروع شده بود و با حرف

 شدت یافته بود و دلیل هر دو یک چیز بود.

 

های سهیل، مزه دهانش تلخ وباره حرفآوری دبا یاد

 هایش نبض زدند. شد و شقیقه
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ان آمد. همان کشوری که جهکارلا داشت به ایران می

های فقیر آفریقا نامید و با کشورسومی می

کردند. حالا کارلا داشت به ایران اش میمقایسه

آورد. آمد و از همه بدتر که پیغامی از پدرش را میمی

 ..آلدو.

 

چه قدر یادآوری اسامی این اعضای خانواده حالش را 

 کرد.بد می

آب دهانش را پایین داد. پنجره اتاق را باز کرد تا 

گاهی کمی از شدت افکار ید باد سرد صبحشا

 درهمش کم کند. 

کنم ذاره ما بهم برسیم. خواهش میـ آلدو نمی

خوایم جلوش حرفی از ازدواج نزن. اون بفهمه ما می

گیره. من آلدو ن رابطه رو جدی کنیم جلومون رو میای
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ه ذارشناسم کیاشا. اون نمیرو بهتر از هر کسی می

 اش بشه.وادهیک خارجی داماد خان

 

 لبه تخت نشست و سرش را میان دو دستش گرفت.

ـ کیاشا کافیه چند ماه تحمل کنی تا درسمون تموم 

. بعد های ایران اومدنم رو بکنمشه و منم بتونم کار

ریم ایران و با قانون شما عقد و عروسی اون می

یچ کدوم از گیریم اما تا اون زمان نباید آلدو و همی

خانواده من چیزی بفهمن. کافیه به گوش اعضای 

های رفتنم از یک کدومشون برسه که من دارم کار

کنم اون وقته که آلدو از پدر مهربان و ایتالیا رو می

بینی، تبدیل به همون تاجر  شوخ طبعی که الان می

خشن و مغروری می شه که برای حفظ ارزش 

 کنه.اش هر کاری میخانواده
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می کند و کیاشا باور نکرده بود.  گفته بود هر کاری

 تواند پدرزنی مهربان باشد؟کرد آلدو میچرا فکر می

 

ترین آدمی بود که در آلدو فراگامو... این مرد ترسناک

 . اش دیده بودزندگی

 

خاطراتی که شش سال پیش او را زنده زنده 

گشت و کیاشا این سوزانده بود، باردیگر داشت برمی

 خواست.را نمی

 

 توانست کمی حالش را جا بیاورد.ش آب سرد میدو

اش را برداشت و به سمت حمام رفت. تمام حوله

مدت تلاش کرد تا ذهن سرکشش را در حصاری که 

. حصاری که در این دلخواه خودش بود محدود کند
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شش سال بنا کرده بود و در آن خبری از آلدو، کارلا، 

 گامو...آنا و او نبود. حصاری خالی از خاندان فرا

 

سردی آب لرز به تنش انداخته بود. زودتر از زمان 

همیشگی حمامش، حوله را دور خودش پیچید و 

 بیرون آمد.

های به محض نشستن در لبه تخت، صدای پارس

 وگو را شنید.بلند ت

 

ها اینطور پارس کند. فکر آمد، سر صبحکم پیش می

اش است که با نگاه به کرد شاید وقت صبحانه

های ساعت که تازه از هفت و نیم گذشته بود، عقربه

 این فرضیه هم رد شد.
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تن سنگین و کرختش را از روی تخت بلند کرد و به 

 پشت پنجره رفت.

 . زود آمده بود.فریسا... تک ابرویش بالا رفت

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 340پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

صدایش زد. جلوی توگو ایستاده بود و با او حرف می

 شنید.را از این فاصله واضح نمی

 ـ آفرین پسر... بیا اینور... 
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تر کیوان ایستاده بود و دست به سینه چند قدم قدم

 کرد.فریسا و توگو را نگاه می

 

احساس کرد که سر بلند ی نگاهش را کیوان سنگین

کرد و به محض دیدی کیاشا دست تکان داد و بلند 

 گفت:

 خیر.ـ سلام. صبح به 

 

هر چه جان کند تا جواب کیوان را بدهد، نتوانست. 

 تنها دستش را برای او تکان داد.

 فریسا به دنبال حرف کیوان، سرش را بلند کرده بود.

 

 و با ذوق گفت:با دیدن کیاشا، دست تکان داد 

 ـ سلام.
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 توگو را نشان داد و ادامه داد:

 ـ بیا پایین.

 

م خوابی و اش را نداشت و البته که کحوصله

سردرش هم مزید بر علت شده بود. حتی فکر کرد 

که کاش شروع روز کاری فریسا را از پس فردا 

 گذاشت.می

 

 بی ربط برای او هم دستی تکان داد و عقب آمد.

یک تیشرت یشمی  هایش رفت واسبه سمت کمد لب

 و شلوار طوسی برداشت.

 

ز قبل تر اپنجره را نبسته بود و حالا صدای فریسا بلند

 شد.شنیده می
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ـ کیوان این رو بده من. یکی هم دست خودت نگه 

 اد طرف من یا تو...دار ببینیم اول می

 

ای بعد انگار توگو کیوان را انتخاب کرده بود و لحظه

 زدن فریسا آمد. که صدای غر

ـ هی روزگار... ملت آرزوشونه من هفت و نیم صبح تا 

دم بعد تو من نیش باز بشینم جلوشون بهشون غذا ب

کنی؟ کیوان چیکارکنم با من رفیق رو آدم حساب نمی

 شه؟ پیشنهاد و نظری داری؟

 

تر از صدای کیوان را نشنید و در واقع صدایش آرام

 رسید.فریسا بود و به طبقه دوم نمی

بی اختیار پاهایش به بیرون اتاق کش آمدند و خود را 

 در راهرو پیدا کرد.
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رفت، در دل با خود ها میپلههمانطور که به طرف 

 حرف زد.

 کنم.ـ بد نیست. یکم قبل رفتن، پیاده روی می

 

از در ساختمان بیرون رفت و مسیر پیاده روی همیشه 

 پشت به د،بو خیابان سر پارک و  که خیابان اصلی

 .کرد پیدا تغییر ساختمان

 شه بازش کنی؟ ـ کیوان می

 

ه. ممکنه حمله تونه بازش کنـ نه فقط کیاشا خان می

 کنه.

ـ ول کن اون کیاشا خانتون رو. اون کیاشا خانی که 

اش از ای پیش رویت کردم احتمال حملهمن دقیقه

 توگو بیشتره. ببینش چه نازه. 
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 صدایش نرم شد.

ریم کنه میزش کن. نهایت حمله میلطفاً باـ کیوان 

گیم بیاد رامش تو خونه به همون کیاشا خانتون می

 بونش رو بلده.کنه که ز

 

شان کیوان به من و من افتاد و کیاشا به چند قدمی

 رسیده بود.

 

 هایش را روی سینه قفل کرد و گفت:دست

 ـ کسی جز من حق نداره دست به قلاده توگو بزنه.

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#
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 341پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را محکم فریسا سر جایش قفل شد و چشم

 روی هم فشار داد.

 

 یوان هل شده به سمت کیاشا برگشت.ک

 ـ س...سلام.

 ـ علیک سلام.

 

 توگو با دیدن کیاشا از جا بلند شد و پارس کرد.

کیاشا به سمت توگو رفت. فریسا خود را جمع و جور 

 کرد.
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گفتم توگو دلتنگ م به کیوان میدی. داشتـ اه اوم

 کیاشاست کاش بیاد پایین.

 

روی سرش کشید کیاشا جلوی توگو نشست. دست 

 و با کنایه گفت:

 ـ آره اتفاقاً شنیدم داشتی می گفتی.

 

 نشینی کرد.کیوان عقب

 رم باید برم سرکار.تون من میـ اه... با اجازه

 

بماند، از آنجا  و بی آنکه منتظر جواب فریسا و کیاشا

 دور شد.

فریسا نگاهی به جای خالی کیوان کرد و نفسش را با 

 آهی بیرون داد.
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قیقتاً منم دوست داشتم الان فرار کنم و برم ـ ح

 سرکارم ولی متاسفانه کارمم اینجاست.

 

حرف مشغول بازی کردن با توگو شد. کیاشا بی

فریسا سکوت او را که دید، قدمی به کیاشا نزدیک 

 و مظلوم گفت:شد 

ـ می دونی که من شوخ طبعیم زبانزد خاص و عامه، 

 مگه نه؟

 

د. فریسا ناامید نشد و ادامه از کیاشا صدایی بلند نش

 داد:

ـ هر چه قدر من شوخ و نمکم، تو بزرگ و بخشنده. 

 مگه نه؟ اصلاً یه کیاشا آژمانه و یه دنیا معرفت.
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ا با العملی نشان نداد. فریسکیاشا بار دیگر عکس

 استرس لب گزید.

 ـ چیزه... یه چیزی بگو، من گرخیدم.

 

د و دستش کیاشا بی حرف دستی به گردن توگو کشی

 روی قلاده ماند.

 قفل را باز کرد و توگو از جا جهید.

رفت. کیاشا بلند شد. توگو از سر و کولش بالا می

 ای کرد.دست روی سرش کشید و تک خنده

 ـ برای یه ربع آزادی پسر.

 

 نگاه به فریسا گفت:خید و بیرچ

 ـ یه ربع وقت داری. کنار دیوار وایمیسم.
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بازمانده، جا ماند. خواست دنبالش فریسا با دهان 

 برود که توگو پارس کرد و جلوی راهش را گرفت.

های او زل زد و بیخیال رفتن به ای به چشملحظه

 دنبال کیاشا شد.

 

رداشت و پرت توپ کوچکی که کنار لانه توگو بود را ب

 کرد.

نیشش باز شد وقتی توگو به سرعت دنبال توپ رفت 

 و آن را برگرداند.

 

ک ربع بعدی به سرعت و به همین منوال گذشت. و ی

توپ پرتاب کردن، دستور نشستن و بلند شدن به 

توگو، دنبال هم دویدن و وقتی کیاشا تکیه از دیوار 

 ود. گرفت و گفت تموم، فریسا به نفس نفس افتاده ب
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 گرفت.روی زانو خم شده و تند، تند نفس می

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 342پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ توگو بسه پسر. بیا اینجا.

 

 توگو جلوی لانه، سرجایش، نشسته بود. 

کیاشا قلاده را دور گردن او محکم کرد و از جلویش 

 بلند شد.
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 کوتاه به فریسا نگاه کرد.

 شده باشه.ثریا هم باید بیدار  ـ بریم داخل تا الان،

 

فریسا که تازه نفسش جا آمده بود، چشمش روی 

 تیز شد.کیاشا 

 ـ ببینمت دکتر...

 

 کیاشا به سمتش سر چرخاند.

 ـ بله؟

 

فریسا تیشرتش را گرفت. تحیر میان کلامتش موج 

 زد.می

 ـ خوبی تو؟ چشمات چرا اینقدر قرمزه؟
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 ادامه داد. کیاشا خودش را عقب کشید و به مسیرش

 بیخیال گفت:

 خوابیه.ـ چیز خاصی نیست از کم

 

 جلویش وایساد.فریسا پا تند کرد و 

خوابی؟ چند ماهه نخوابیدی ـ خیلی داغونیا. چطور بی

 مگه؟ تب نداری؟

 

تعلل دستش را پیش برد و روی به دنبال حرفش بی

 پیشانی او گذاشت.

کیاشا داغ بود اما نه آنقدر که تب به حساب بیاید. 

 سرش را عقب کشید و با اعتراض گفت:

 ـ چیکار من داری؟ برو سرکارت دیگه.
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 فریسا چپ چپ نگاهش کرد.

ـ باشه حالا دکتر، رییس بودنت رو نزن تو سر ما. 

 بعدم...

 

 چشم ریز کرد و اضافه کرد:

رم سر کارم که. اگر میری نمیـ تا مطمئن نشم نمی

ردادی دیروز امضا افتادی و بلایی سرت اومد، اون قرا

 ره رو هوا.کردم، می

 

 کیاشا نفسش را کلافه بیرون داد.

 شه.میرم برو کنار باید برم دیرم میـ نمی

 

ای رسیده باشد، بشکن فریسا انگار که به کشف تازه

 زد.
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 ـ راستی... تو هنوز سردردی؟

 

خواهد بدهد، فقط دست حاضر بود هر چه فریسا می

 از سرش بردارد.

 ـ اره.

 

 لبخند موفقیت آمیزی زد.

خوابیته. درمان ـ خب پس فقط برای سردرد و بی

 چیه؟ خواب... فقط خواب.

 

کیاشا خواست جوابی بدهد که زنگ موبایلش بلند 

 شد.

گوشی را بیرون کشید. سهیل بود. نفر بعدی که باید 

 داد.به او جواب پس می
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 حوصله جواب داد.بی

 

 سهیل نگران گفت:

 ی؟کجایی؟ بهتر ـ سلام دادا.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 343پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

او لااقل چند روز نیاز داشت تا آنچه شنیده  بهتر نبود.

 بود را هضم کند.
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کرد، زل زد و جواب به فریسا که کنجکاو نگاهش می

 داد:

 ام.ـ سلام. خونه

 

 آمد.صدای خیابان از آن طرف خط می

مه بمون خونه بخور و ای؟ من که نظرـ امروز چیکاره

ریم میام ات کن تا شب. شب میبرنامه بخواب رو

بیرون، یه سر رستوران و بعدم شام باهمیم تا آخر 

 شب.

 

اش کشید. از جلو فریسا گذشت دستی روی پیشانی

 شنید.های او را پشت سرش میاما صدای قدم

رم رستوران. سرم گرم باشه بهتره. برای ـ نه می

 ام.الا یا تو بیا شعبه اصلی یا من میام حشب اوکی
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 جواب داد: سهیل با مکث و ناراضی

اومدی ـ چی بگم والا. تو مرغت یه پا داره. اگر نمی

رفتم کارات رو به جات راست و ریست هم من می

 کردم.می

 

 هایش سرعت داد.و به حرف

گیرم. ـ پشت خطی دارم کیاشا. باز ازت خبر می

 فعلاً.

 

 ل کرد. پشت خطی سهیدعا به جان 

 ـ باشه خداحافظ.
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قب برگشت. سینه به سینه گوشی را قطع کرد و به ع

 فریسا خورد که گوشی به دست ایستاده بود.

 با شنیدن صدایش ماتش برد.

 ـ سلام سهیل. خوبی؟ منم فریسا.

 

 سهیل خندید.

 ـ سلام. مرسی تو خوبی؟ صبح به خیر.

 

رفت و می های کیاشا بیشتر در همهر لحظه اخم

 شد.نیش فریسا بیشتر باز می

ببین بهت زنگ زدم بگم به  ـ ای نفسی میاد میره .

نظر تو که از همه جیک و پوک این رفیقت رو 

 اد؟دونی، امروز نیاد سرکار مشکلی پیش نمیمی
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 ای مکث با تعجب گفت:سهیل بعد از ثانیه

 ـ نه چه مشکلی؟ چی شده مگه؟

 

با چشم های سرخش ابروهای قفل شده کیاشا 

توانست هر میترسناکی را ساخته بود که ترکیب 

کسی را بترساند، غیر از فریسا که همچنان با 

لبخندی گشاد شده به او زل زده بود و با سهیل حرف 

 زد.می

 

خوابی ـ والا من اومدم خونه این دوستت. حالا از بی

دونم ولی چشماش و سردردی که من علتش رو نمی

گم اگر خون و اخلاقش هم صفر. میشده کاسه 

رو اوکی کنی، این رفیقت رو من شه تو کاراش می

 بزنم بیهوش کنم بخوابه چند ساعتی.
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 سهیل خنده بلندی زد.

ـ آره اوکیه. منم پیش پای تو زنگ زدم بهش همین 

رو بگم هی مقاومت کرد. اگر بتونی خونه نگهش 

نیست دم لازم داری، من کاراش رو سر و سامون می

 خودش بیاد.

 

 فریسا بشکنی زد.

 دارم. فعلاً.گهش میـ تمومه. من ن

 

صدای خنده و خداحافظی سهیل را که شنید، گوشی 

را پایین آورد و دهن باز کرد تا حرفی بزند که با 

 از میان دستش ماتش برد.کشیده شدن گوشی

 گیری؟ـ تو به چه حقی برای من تصمیم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 344تارپ#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فک قفل شده کیاشا کلمات با تنفر و از میان دو 

 آمدند.بیرون می

 

فریسا از شدت سردی لحن کیاشا، سر جا خشکش 

 زده بود.

شد و تمام اش میان مشت کیاشا فشرده میگوشی

اش بود که در حال حاضر تنها فکر او پیش گوشی

 سرمایه زندگیاش نیز بود.
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ماس تن او شان را برداشت و مکیاشا یک قدم میان

 ایستاد.

ه فریسا گذاشت و نگاه او به ناچار از دست زیر چان

 اش کنده شد.گوشی

گیری؟ تو ـ گفتم تو به چه حقی برای من تصمیم می

خوای بهم های من رو میکی هستی که برنامه

 بریزی؟

 

هایی سرخ، صدایی از که شدت خشم صورت و چشم

ت کیاشا، برای اولین بار لرزید و اخم روی صورمی

چرا به یک باره اینقدر  فریسا را از او ترساند.

 عصبانی شده بود؟ مگر او چکار کرده بود؟

 

آب دهانش را صدادار پایین داد و جان کند مثل 

 همیشه شجاع باشد اما نشد. 
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 صدایش لرز گرفته بود و به لکنت افتاد.

 ـ خ...خب... من...

 

هایش عرق کرده کف دستضربان قلبش بالا رفته و 

جا غش داد، بعید نبود هماند. اگر کیاشا ادامه می بو

 کند.

 

 اش را جمع کرد برای رفع این سوتفاهم.تتمه انرژی

ـ من منظور بدی نداشتم فقط گفتم بمونی استراحت 

 کنی چون...

 

کیاشا تاب نیاورد تا حرفش را تکمیل کند. پوزخندی 

 تر در دست فشرد.عصبی زد و چانه فریسا را محکم
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کنم که چیکار می ـ به تو هیچ ربطی نداره که من

های من دخالت کنی فهمیدی؟ توی بخوای تو برنامه

 چیزی که به تو ربطی نداره، خودت رو دخالت نده.

 

گفته بود که از تحقیر و از هر چیزی که بوی تحقیر 

بدهد، متنفر است؟ و حالا لحن کیاشا، سر تا پا و 

 ش را تحقیر گرفته بود.حرف به حرف

 

هایش ناباورانه ید و چشملرزتمام تنش از خشم می

 به مرد روبرویش زل زده بود. 

 

کاش کیاشا غریبه بود... کاش غریبه ای بود مثل 

همان مرد در رستوران یا مرد سرچهارراه اما او کیاشا 

بود. مردی که تمام قد به او اعتماد کرده بود. برای 

اش به مردی غیر از محمود و دگیاولین بار در زن
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ه بود و حالا شکسته شدن این طاهر اعتماد کرد

اعتماد برایش دردآور بود آنقدر دردآورد که در تلاشی 

عبث و بیهوده هنور به دنبال رفع این سو تفاهم بود 

 تا کیاشا همان کیاشای قبل بماند.

 خواستم...ـ م... من فقط می

 

ش در دست کیاشا باز کلامش بریده شد، چانه ا

له را به دلخواه ده شد و او ادامه جمتر فشرمحکم

 خودش کامل کرد.

خوای مهم نیست. حرفم رو بهت ـ اینکه تو چی می

 زدم. پات رو از گلیمت درازتر نکن.

 

 جمله آخر ناقوس وار در گوشش تکرار شد.

 ـ پات رو از گلیمت درازتر نکن.
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های جمله کیاشا تیرخلاصی بود برای تلاش

دیگری، هرگونه حرف اش. ماندن جایز نبود و احمقانه

 ها گفته شده بود.گویی بود. گفتنیاضافه و یاوه

 

ای که از ته گلویش بلند شد هنوز مات و خفه« باشه»

 مبهوت بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 345پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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فشار دست کیاشا بیشتر از حد تحملش بود. سرش 

 قدمی عقب رفت. را عقب کشید و

خنده کیاشا و به دنبالش احمقانه بود که هنوز منتظر 

  سوت اتمام این بازی مضحکانه باشد؟ 

 

حرف کیاشا مانند پتک هر ثانیه روی سرش فرود 

 شد.آمد و در سرش تکرار میمی

 .نکن درازتر گلیمت از رو پات ـ 

 

 اما شدمی فشرده کیاشا دست میان هنوز اشگوشی 

 مبهوت و مات. نداشت اهمیتی آن دیگر لحظه این در

طرف در خروجی چرخید که با صدای کیاشا سر  به

 جایش ماند.

 ـ ساعت کاریت شروع شده.
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اش مشت شد و صدای دور دستش در جیب هودی

 های کیاشا را شنید.شدن قدم

 

اش بالا و ضربان قلبش بالا رفته بود و قفسه سینه

آسمان گرفت و  رفت. سرش را به سمتپایین می

 هوا را با فشار به ریه برد و چشم بست. 

 

در این بین معنی بغض بی مفهوم در گلویش را 

هایش را فهمید. آب دهانش را پایین داد و چشمنمی

 تر روی هم فشرد.محکم

 

ود... خواسته بود استراحت او فقط نگرانش شده ب

 های کیاشا...کند اما حرف
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 د؟باره چه خبر شده بوبه یک

 

ها چه قدر مواظب بود که خودش را به این آدم

کرد نزدیک نکند و مگر محمود هر روز یادآوری نمی

 که کبوتر با کبوتر، باز با باز؟ او را چه به این جماعت؟ 

 

از این آدم و اش این بود که دور شود الان عقلانی

این عمارت اما کیاشا حرف آخرش را همینطور ساده 

داد حرفش. ته بود. بوی تهدید میو از روی هوا نگف

 فهمید؟ اگر...تنش لرزید. اگر محمود می

 

سدی جلوی افکار درهم و ترسناکش گذاشت و روی 

 پاشنه پا چرخید و به سمت خانه رفت. 

 در دل با خود حرف زد.
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ـ فریسا تو از پس بدترش براومدی. این چه چیزی 

م نیست. نوکر اون که نیستی. اینم چند ساعته تمو

ریم خونه و به این خونه نحسم ره. بعد میمی شه می

هم خدا بزرگه، یه غلطی  کنی. تا فردافکر نمی

 کنی دیگه. می

 

روی پله اول ایستاد و چند دم و بازدم عمیق گرفت. 

تن و لرز تر شده بود اما سردیضربان قلبش آرام

 دست هایش، نه.

 

چشم بست و چند دم و بازدم دیگر گرفت. سکته 

 کرد؟نمی

 ـ اومدی فریسا جان؟ بیا داخل چرا پایین وایسادی.
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ها ایستاده ده ثریا را دید، بالای پلهچشم که باز کر

 بود.

 

هر چه بین او و کیاشا گذشته بود، تنها بین خودش و 

هایت مال او بود. این یک رسم قدیمی بود که درد

 ات برای بقیه.خودت و خوشحالی

 

وقت  هارفت ساعتاینجا میوقت داشت. عصر که از 

داشت از اولین دیدارش با کیاشا را مرور کند تا 

همین پنج دقیقه قبل را. جز به جز و تک به تک 

بررسی کند تا بفهمد کجای راه را اشتباه رفته که 

 ها بود. لایق شنیدن آن حرف

 

 هایش به دو طرف کش آمدند.لب

 ام بالا.ـ سلام ثریا. تازه رسیدم. الان می
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سرپایین انداخت و پله ها را دوتا یکی بالا رفت تا به 

 ش خوب است. خودش ثابت کند حال

 با ثریا حال و احوال پرسی مختصر و عادی کرد.

انگار که پنج دقیقه پیش او چیزی نگفته و چیزی  

 نشنیده. 

 

انگار که روز اول کاری عادی باشد و کیاشا با خشم، 

 باشد.کلمات را روی سرش آوار نکرده 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 346پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 او تیز شد و گفت:ثریا چشمش روی صورت 

 ـ صورتت چرا سرخ شده؟

 

 اش این بود.جواب صادقانه

 هایی که شنیدم.ـ از حرف

اما فریسا تنها شانه بالا انداخت و با خونسردی 

 گفت:

 ـ مال سرمای هواست. بریم داخل که یخ زدم.

 

شت و او را به داخل خانه ر ثریا گذادست پشت کم

جز معدود هل داد و پشت سرش دم عمیقی گرفت و 

دفعاتی در زندگی بود که سری به سمت آسمان بلند 

 کرد و دست به دامن خدا شد.
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ـ اوس کریم هستی که؟ حواست باشه به منم یه 

 امروز رو.

 

در را که پشت سرش بست، تنها آرزویش این بود 

ا نیوفتد چون خودش هم که چشمش به کیاش

 دهد؟میدانست در آن صورت که واکنشی نشان نمی

 

 دای ثریا را از آشپزخانه شنید.ص

ـ فریساجان، برو ببین فرزانه خانوم بیدار شدن؟ اگر 

خوره یا بیدار بودن بگو صبحانه رو میاد آشپزخونه می

 بیارم داخل اتاقش؟

 

نه. ته معده اش پیچ و تاب خورد از هوای داخل خا

 شد. داشت خفه می
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باشه بلندی که مخاطبش ثریا بود، گفت و به سمت 

 جره رفت.پن

 

ها را کامل کشید تا هوای تازه به داخل اتاق پرده

بیاید. سرش را از میان نرده های پنجره بیرون برد و 

 دم عمیقی گرفت.

 

با احساس سنگینی نگاهی، با سرعت به عقب 

 چرخید اما کسی را ندید. 

بود. سری جنباند و به سمت اتاق فرزانه  ه شدهدیوان

 رفت.

 

ره نشست، فکر کرد. کیاشا گیدستش که روی دست

 داخل اتاق نباشد؟ 
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ای نداشت. آب دهانش را پایین داد. اگر بود هم چاره

 داد.باید کارش را انجام می

 

 گیره را پایین داد و در را سریع باز کرد.دست

ه و پایین کرد اما نه تنها کبا نگاهش کل اتاق را بالا 

خواست در را کیاشا، بلکه فرزانه هم نبود. نچی کرد و 

ببند که در سرویس بهداشتی اتاق باز شد و فرزانه 

 بیرون آمد.

 

 با دیدن فریسا ابروهایش بالا رفت.

 ـ به به فریسا... خوش اومدی.
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مرد و زنده امروز برای زدن هر لبخند صد بار می

اش های ساده روزانهانجام کارشد. چه قدر می

 فرسا شده بود.طاقت

 

 ـ سلام فرزانه جون. خوبین؟ صبح به خیر. 

گفته بود پایش را از گلیمش دراز تر نکند، نه؟ 

 حاشیه سراغ انجام وظیفه اش رفت.بی

 

ـ ثریا گفت بهتون بگم صبحانه رو داخل اتاقتون 

 خورین یا داخل آشپزخونه؟می

 

 ی صورتش کشید.فرزانه حوله را رو

از تخت  ـ داخل آشپزخونه. دیگه فکر کنم بهتره

 خواب جدا بشم کم کم و برگردم به زندگی عادی.
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 سری جنباند و در را همانطور باز رها کرد.

 ـ پس ما داخل آشپزخونه منتظرتونیم.

 

نماند تا فرزانه حرف را ادامه دهد. همانطور که به 

 جی را شنید. رفت، صدای در خروطرف آشپزخانه می

 

وی کانتر ثریا مشغول پختن املت بود. چشمش به ر

اش... سالم بود؟ گوشی را برداشت. بالا ماند. گوشی

و پایینش کرد. سالم بود. خیالش که راحت شد، 

اش انداخت. خاموشش کرد و آن را داخل جیب هودی

 خورد، بهتر بود.هر چه چشمش کمتر به او می
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اط کشید به دیوار صدای ماشین را که از حی

 کرد.  رها را نفسش و داد تکیه انه آشپزخ

 

کارش راحتتر شد. از الان تا عصر را چشم و بله 

گفت و حواسش بود پایش را از گلیمش دراز می

 ...همین فقط نکند. 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 347پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کش و قوسی به بدنش داد و نگاهی به ساعت 

 چهار عصر گذشته بود. انداخت. ساعت از
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اتاقش رفته بود تا استراحت  به فرزانه نهار از بعد 

کند و ثریا پیشنهاد چای را داده بود و فریس هم که 

 بدش نیامده بود، مخالفتی نکرده بود.

 

ثریا سینی پای را روی میز گذاشت و یک لیوان را 

 جلوی او گذاشت.

 ـ بخور که خستگیت در بره. 

 

در آورد و در  وشش را از جیبشفریسا گوشی خام

 دستش تاب داد.

 ا مشغول ماساژ دادن پاهایش بود. ثری
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ـ بزنم به تخته اندازه یه نوجوون پانزده ساله توانایی 

بدنی دارینا ثریاجون. من با چشمام هم دنبالت 

 کردم خسته شدم. می

 

 هایش درخشید.ثریا از تعریف فریسا چشم

ه دست تنها از پس این ـ اگر دستم تند و فرز نبود ک

. تو هم خوب بودی. روز اومدمکاراش برنمی خونه و

اوله دیگه البته منم بیشتر از اینا توقع ندارم ازت. 

همین یکی باشه کنارم دوتا سیب زمینی سرخ کنه، 

ظرف بشوره و وقتی سرم شلوغه جارو بکشه، همین 

 من رو بسه. 

 

 اش را روشن کرد و نیشش را باز کرد.گوشی

 ها رو سوزوندم.ـ راحت باش بگو که سیب زمینی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ریا لبخند مهربانی زد.ث

زمینی که سخت ـ اونم راه میوفتی عیب نداره. سیب

 نیست.

 

صدای موبایلش که در فضا پیچید، نگاه از ثریا 

 .بود طاهر  گرفت.

هایشان را از صبح دلش تنها طاهر و مسخره بازی

اواخر کرده بود  خواست. با تمام کارهایی که اینمی

کرد که خودخواهی بود که دعا میاما در حال حاضر 

 ای کاش تهران بود...

 

جواب داد اما حرفی نزد. صدای طاهر از روی موتور 

 آمد.می
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ـ شدی ملکه گوگوریو، زیادی تو نقش رییس 

گه سرکاری؟ کارمندیت فرو رفتی که همش زری می

 کدوم گوری هستی تو؟

 

جلوتر ن روی مبل خودش را تهران بود؟ با هیجا

 کشید.

 طاهر تو تهرانی؟ـ 

 

 طاهر با کنایه جواب داد.

 ـ نه اومدم آمریکا. تو دفتر کاخ سفیدم نشستم.

 

شد از شادی در صدایش بغض افتاده باورش نمی

 بود.

 ـ طاهر، جونِ فری تهرانی؟ کجایی من بیام پیشت؟
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 طاهر تعجب کرد.

اشم؟ البته این دو ـ تهرانم دیگه. توقع داشتی کجا ب

ولی صبح برگشتم. الان هم طرف  روز رفتم شمال

خونه شما بودم زری گفت، فریسا هنوز سرکاره. اگر 

از وردل بالاشهریا کنده شدی و ما در شان و منزلتت 

 وری.بودیم، یه سر بزن این

 

کرد. کمی خودش را جمع ثریا با تعجب او را نگاه می

 و جور کرد و دمی گرفت.

 الم؟ اینجام.ای دنبها رو بدم میه آژمانس خونـ آدر

 

 گفت:ای مکث کرد و آرامطاهر لحظه

 ـ فکر کردم از اونجا کنده شدی دو روز پیش.
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 .شد تربلند کمی صدایش 

کاری من رو. تا نیم ـ آره بفرست آدرس رو اگر نمی

 ساعت دیگه اونجام.

 

نیشش بی اختیار باز شد و با باشه کوتاهی به 

 شان پایان داد.تماس

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 348پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 هول و تند تند آدرس کامل را برای طاهر فرستاد.
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 ثریا چشم ریز کرد.

 ـ داداشت بود؟

 

 چای و قند را برداشت و سر بالا انداخت.

 مونه.ـ نه. پسر همسایه

 ثریا آهانی گفت و دیگر چیزی نپرسید.

 

از ین داد و از جا بلند شد. فریسا چای را داغ داغ پای

صبح این خانه برایش شبیه زندان شده بود و تماس 

 اش را داشت. طاهر حکم آزادی

 

از صبح خندیده بود، شوخی کرده بود و جان کنده بود 

تا همان فریسای همیشگی باشد اما در تمامی 

 زد.لحظات صدایی دو رگه در گوشش زنگ می
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 .ت رو از گلیمت درازتر نکنپا ـ 

 

 یک ربع بعد در حیاط بود و منتظر بوق موتور طاهر. 

از دور به تماشای توگو نشسته بود که دم در لانه 

 اش نشسته بود و سرش را روی زمین گذاشته بود. 

 

دیگر میلی برای نزدیک شدن به او هم نداشت. 

دانست نزدیک شدن و بازی با توگو، به معنی نمی

 ست یا خیر؟! کردن پایش بیش از گلیمش ادراز 

 

از این به بعد باید انجام هر کاری، از خود این سوال 

 پرسید.را می
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طاهر که بوق زد، خودش را سریع به در رساند و در 

 را با ضرب پشت سرش بست.

به رسم همیشگی سلام کردنشان دستش را بالا برد 

 و به دست طاهر کوبید.

 ـ سلام.

 

 لبخندی زد.طاهر 

 لا و مقصد رو بگو. ـ علیک سلام. بپر با

 

هایش کشید و پشت سر طاهر کلاهش را روی گوش

 نشست. دو طرف کاپشنش را گرفت.

 

 ـ مقصد ندارم. فقط خونه نرو حوصله ندارم. 

 حرف، موتور را روشن کرد و کوچه را دور زد.طاهر بی
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 ـ خب اول بریم بستنی حامد قدقدی، بعدم یه فلافل

 مسیرمون خورد. بزنیم پیش هوشنگ و بعد هر طرفی

 

اش این برنامه را قبل از آشنایی با این خانه و اهالی

ای یک بار داشتند و با آن غریبه نبود. به سر هفته

کوچه رسیده بودند و هنوز طاهر سرعت نگرفته بود 

که همزمان با پیچیدن موتور در خیابان، ماشینی 

ا در کمتر از ثانیه، چهره او داخل کوچه پیچید و فریس

تر کاپشن هایش محکمدید و بی اختیار دست را

طاهر را چسبیدند و نگاهش از ماشین سیاه رنگ 

 کنده شد.

 ـ پات رو از گلیمت درازتر نکن.

 

 صدایش بار دیگر در سرش پیچید.

 با صدایی ضعیف شده جواب طاهر را داد.
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 ـ حله بریم.

 

های فریسا روی هم سرعت موتور بالا رفت و چشم

 هایش پاکن تصویر را از پشت پلکافتاد. باید آ

 کرد.می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 349پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

خواست این هایش را هم کرده بود. میاز صبح فکر

 یک ماه را بماند. دلیلی برای فرار کردن نداشت.
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او کاری نکرده بود که بگریزد  جز پایی که از  

 شد. تر شده بود و از این به بعد نمیگلیمش دراز

ها را آنجا کار کند، عصرها برنامه ریخته بود که صبح

را دنبال کار می گشت و بعد یک ماهی که یک 

روزش رفته و حالا بیست و نه روزش مانده بود، 

رفت. بی دراز کردن پا از گرفت و میحقوقش را می

 گلیمش...

 

آمد. باید ساعت آمدنش را به نمیاو هم که ظهر خانه 

 مثلاً امروز که الان آمده بود. سپرد،یاد می

آمد... که سرش را به دو طرف تکان داد. اصلاً می

 تر دراز گلیمش از را پایش دیگر نبود قرار که او  چه؟

 و کردمی سلام نه؟ تهش، دیگر بود سلام یک. کند

 .تمام
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حلال، چرخشان توانست فعلاً با پول از آن طرف می

 ر بود. تبچرخد. اینطوری محمود هم راضی

 

میداد اما نه حالایی که سه  جواب تحقیر کیاشا را هم

نفر چشمشان به او بود. دیگر فریسا نوجوانی نبود که 

غرورش حرف اول را بزند، این روزها چه بخوریم و 

که بخوریم؟ ارجحیت داشتند به از کجا بیاوریم

 .خواسته خودش

 اش سوخت.درد این اعتراف، جایی درون سینهاز 

 

ر مشغول سبک سنگین کردن افکارش بود که قدآن

 نفهمید چطور جلوی بستنی فروشی رسیده اند.

 

بستنی فروشی کوچک و قدیمی حامد قدقدی که 

اش در کوچه کناری آنها بود و به دلیل خانه پدری
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مرغ فروش بودن پدربزرگشان به خانواده قدقدی 

 شده بودند.معروف 

 

 د.ها سوتی کشیحامد به محض دیدن آن

ـ به به... دختر اوس محمود و پسر جعفر سرخک... 

 ورا؟ستاره سهیل شدین و ترک پاتوق کردین. از این

 

 فرسا زودتر پایین پرید و بی حوصله گفت:

 ـ فعلا دوتا بستنی بزن بیا جای وراجیت.

 

بیرون یک صندلی پلاستیکی از دور میز کوچکی که 

 گذاشته بود، بیرون کشید و نشست.
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 پشت او تصویر آمدند، هم روی که یشهاچشم 

 آفتابی عینک. بست نقش هایشپلک پشت فرمان

 . شدمی هایش چشم دیدن از مانع صورتش روی

 سردردش خوب شده بود؟

 

 وحشت زده از افکارش بلند گفت:

 ـ به تو ربطی نداره.

 

نگاه خیره طاهر  هایش باز شد و صاف نشست.چشم

داد که دعوایش که روبرویش نشسته بود، نشان می

 ه.با خودش بلندتر از حد معمول بود

 

خودش را کمی جمع و جور تر کرد و طاهر چپ چپ 

 نگاهش کرد.
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 ـ خدا شفات بده.

 

طعم دهانش تلخ شده بود. آب دهانش را پایین داد 

 سرش بالا و پایین کرد.

 موافقم باهات.ـ این یک بار رو 

 

مانع از حامد که با دو ظرف بستنی به طرفشان آمد، 

 ادامه گفتگویشان شد.

اش را جلویش کشید و مشغول خوردن ظرف بستنی

 شد. 

 

در دل زمستان از درون داشت آتش می گرفت. این 

 بستنی باید حالش را بهتر می کرد.
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ای بزرگ از بستنی را درسته پایین داد. گلویش تکه

 و اشک در چشم هایش جمع شد. سوخت

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 350پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ها را روی میز جلوی او گذاشت.حسابسهیل صورت

 ـ اینم اوکیه. تموم شد.

 

کیاشا که تمام مدت به پشتی صندلی تکیه داده و 

حوصله چشم بسته بود، چشمانش را باز کرد و بی

 گفت:
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ساب کتاب کردن ـ مرسی. امروز اصلاً حوصله ح

 اینارو نداشتم.

 

 هایش را داخل جیبسهیل قدمی عقب رفت و دست

 سر داد. شلوارش

ـ خواهش. معلومه دو روزه اخلاقت شده عین سگ. 

البته الان که فکر می کنم دور از جون توگو. طفلی یه 

 بار نگاه چپ به من ننداخته.

 

 کیاشا تنها چشم غره ای به او رفت.

 جلو آمد.سهیل کلافه 

گم؟ اون از پریروز که گفتم بمون ـ مگه دروغ می

کارم نکردی از صبح تا ، ولی اومدی اینجا هیچخونه

پاچه پرسنل رو گرفتی، شبش هم که فقط  شب فقط

عین خرس غذات رو خوردی و رفتی خونه، محل 
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سگ به من ندادی. دیروز رو مهلت دادم گفتم آدم 

ی بدبختت رنگ به شی، ولی امروز اومدم اون منشمی

ردی افتاد بیچاره. چیکار کرو نداشت. داشت پس می

 با اینا؟

 

 تکیه از صندلی گرفت و خودش را جلو کشید.

شه. ـ هر کس درست کارش رو انجام نده، تنبیه می

کدوم دل به پول مفت ندارم به کسی بدم. اینا هیچ

 دن.کار نمی

 

 سهیل چشم درشت کرد و هیستریک خندید.

دن؟ تا پریروز کارشون ر ودرست انجام نمی ـ اینا

؟ از پریروز همه شون کارشون دادندرست انجام می

همی داری چه فرو درست انجام نمی دن؟ خودت می

 گی؟جکی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

کیاشا خواست حرف بزند که سهیل دستش را بالا 

 برد و به کلماتش سرعت داد.

ـ ببین کیاشا کارلا داره میاد ایران، من بهت حق 

دم عصبی و ناراحت باشی، اما حق نداری می

لی کنی. اون منشی عصبانیتت رو سر کسی خا

بدبخت و پرسنل دیگه، گناه نکردن که شش سال 

 پیش اون بلا سر تو اومد. در ضمن...

 

گاه تنش کرد و خودش را دستش را روی میز تکیه

 های کیاشا زل زد.جلو کشید. به چشم

، باید کیاشای آژمان ادـ کارلایی که الان داره می

و تو کی  واقعی رو ببینه. باید بفهمه ایران کجاست

هستی؟ اگر با همین قیافه داغونی که الان جلوی من 

گه پس اون روزا ستی، جلوی کارلا بشینی، مینش
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آلدو راست گفت و این لیاقت خانواده ما رو نداشت. 

حالا میلان دانشجو بودی و هرچی بلا سرت آوردن 

هیچی بگی و خفه خون گرفتی، اینجا کشور نتونستی 

 الت رو بذار کنار.و شهر خودته. پس این ح

 

 اش کشید.کیاشا دستی وری چشمان خسته

 ـ منبرت تموم شد؟

 سهیل با حرص غرید.

 ـ خیلی بیشعوری.

 

 با خونسردی نگاهش کرد.

 ـ چیز جدیدی نبود.
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سهیل نگاه از او گرفت و مشغول جمع کردن 

 وسایلش شد.

حرف زدن با تو فایده نداره. اگه با یه گورخر حرف ـ 

ز تو می فهمه. لااقل نفهمه، آدم رو بزنم بهتر ا

 کنه.مسخره نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 351پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیفش را جمع کرد و یه سمت در برگشت که با 

 یادآوری چیزی، به عقب چرخید.

 ـ راستی...
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 کیاشا سوالی نگاهش کرد.

از فریسا خبر نداری؟ پریسا دیشب دوبار زنگ زد ـ 

 نگ زدم خاموش بود.جواب نداد. منم ز

 

 کیاشا نه محکم و کوتاهی گفت.

 های سهیل تنگ شد.چشم

ـ اون که هر روز میاد خونتون، چطوری خبر نداری 

 ازش؟

 

 کیاشا پوزخندی زد.

ـ به سادگی. چون اون میاد خونه ما، نه خونه من. 

 عصر اینجام. طبیعیه نبینمش. منم که صبح تا
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 سهیل شانه بالا انداخت.

شاید ربط داشته باشه به پریروزی نم گفتم دوـ نمی

که زنگ زد خواست نگهت داره خونه و تو نیم ساعت 

 بعد رستوران بودی.

 

 دستش زیر میز مشت شد اما ظاهر را حفظ کرد.

ـ نه. ربطی نداره. لابد خوشش نمیاد جوابتون رو بده. 

 ا هم زیاد بهش زنگ نزنین.شم

 

را بیرون سهیل همچنان به او مشکوک بود. نفسش 

 داد.

شه لابد چیزی ـ یهویی که آدم از کسی متنفر نمی

 هست.
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مکالمه را کش نداد و تنها دستش را در هوا تکان 

 داد.

ـ الان که باید برم اما امیدوارم این دو سه روزی که 

دختر طفلک جون صابونت به تن همه خورده، اون 

 سالم به در برده باشه و چیزی بهش نگفته باشی.

 

 اب کیاشا نماند و از در بیرون رفت.ر جومنتظ

کیاشا بعد از چند ثانیه، چشم از جای خالی سهیل 

 گرفت و سر دردناکش را میان دو دستش گرفت.

 داد.پس جواب سهیل و پریسا را هم نمی

 

 فکری  بود.نگاهی به ساعت کرد که از یک گذشته 

 کتش. شد بلند جا از فکر بی که زد جرقه ذهنش در

 .رفت بیرون اتاق از و شتبردا را
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منشی به محض دیدن کیاشا از جا جهید و صاف 

 ایستاد.

 

 هل شده گفت:

 اس.ـ آقای دکتر غذاتون تا ده دقیقه دیگه آماده

 

 ها رفت.بی نگاه به او به سمت پله

 کنسل کن. رم بیرون. نهارم روـ دارم می

 

منشی چشم تندی گفت و با پایین رفتن کیاشا از 

 ر جایش نشست و نفس راحتی کشید. ها، سپله

نگاهی را در سالن چرخاند و بین راه به آشپزخانه هم 

 سر زد. همه چیز سرجای خودش بود. 
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 از رستوران بیرون زد و سوار ماشین شد.

نده پایش را که روی پدال گاز فشرد، ماشین از جا ک

 شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 352پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

تر از پنج دقیقه بود و نجام دادنش کممیان فکر تا ا

های متفاوتش فکر دانست اگر بخواهد به جنبهمی

 کند، قطعاً حالا اینجا و در مسیر خانه نبود.
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اش بود. دم و باز ضربان قلبش بالاتر از حالت طبیعی

دم عمیقی گرفت و پایش را محکمتر روی پدال گاز 

 فشرد. 

ن زمان ممکن فاصله رستوران و خانه در کوتاه تری

 طی شد

در را باز کرد و ماشین را داخل برد. دفعه قبلی که 

اینقدر سریع به خانه رسیده بود، با تماس ثریا بود 

ده بود، حال فرزانه خوب نیست و باید به که خبر دا

 بیمارستان برود.

 

 ماشین را در پارکینگ پارک کرد و پیاده شد.

 

 دیدن با که بود هادرخت به دادن آب مشغول کیوان 

 زیاد فاصله. ایستاد صاف و کشید کار از دست کیاشا،
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 فریاد از کم کیوان صدای که شد باعث بینشان،

 .باشد نداشته

 هر به خیر.ـ سلام. ظ

 

دستی برای او تکان داد و سلام زیر لبی گفت که 

توانست شنوایی کیوان اگر زیادی قوی بود، می

 زمزمه او را بشنود.

 

د و سرجایش اول آمد، سست ش پایش که روی پله

 ماند. عقلش نهیب زد.

 ـ تو اینجا چکار می کنی؟

 

ای مستصال ماند تا صدایی دیگر درونش لحظه

 جواب داد.
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خونتنه دیگه. برای رفت و آمد اینجا باید از کسی ـ 

 اجازه بگیری؟

 

   صدای دوم پیروز شد.

مکث در را هل داد ها را پشت سرهم طی کرد. بیپله

 د خانه شد.و وار

 

آمد، همان جلوی صدای قهقهه ای که از آشپزخانه می

 در متوقفش کرد.

البته ـ ثریا جون به خدا رنگ قرمز بهت میاد. ببین 

کنن اون الان مد شده یک طرف موهاشونو قرمز می

تونی اونطوری هم بزنی. ابروهاتم طرفشونو آبی. می

ه. تتو کن، حالا یکم تزریق اینام کنی، دیگه تموم

 دم.خودم شوهرت می
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 اش گفت:خندید و میان خنده

ـ حالا اگر کسی نگرفتت هم خودم دست به کار 

 شم. می

 

 د و دمپایی پوشید.هایش را در آورکفش

 صدای خجل ثریا را شنید.

ـ استغفرلله. این حرفا چیه دختر. سر پیری و 

گیری؟ پاشو این وسایل سالاد رو بیار درست معرکه

 رزانه خانمم از حمام میاد.کنیم الان ف

آمد. حرف هایش صدای خنده فریسا همچنان می

 های بلندش بود.بریده بریده و میان خنده
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الان میارم ولی هنوز قانع نشدما. من تا ـ چشم. 

موهای تو رو شرابی نبینم، دست از تلاش بر 

 دارم.نمی

 

 چند ثانیه سکوت شد. صدای ثریا امد.

ا؟ چشمات خیلی خسته ـ دیشب نخوابیدی فریس

 ندازم یه چرت بزن.خوای تا سفره میس. میا

 

 ای گفت:فریسا نچ بلند و کشیده

رت و درهم دیشبمه. های چرت و پـ مال خواب

 درست می شه امشب.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 353پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دیگر کافی بود. از پشت دیوار بیرون آمد و وارد 

ن نفر بود که از صدایش پایش پذیرایی شد. ثریا اولی

 متوجه او شد. 

 

 از پشت صندلی بلند شد.

 ـ سلام کیاشا خان. خسته نباشید.

 

 به ثریا انداخت و سر جنباند.با خونسردی نگاهی 

 ـ سلام. شما هم خسته نباشید.

 ثریا لبخند پر محبتی زد.

 ـ ممنون. نگفته بودین برای نهار میاین.
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 رد.جا ککتش را روی دست جابه

 ـ تصمیمش رو نداشتم، یهویی شد.

 

زدنش با ثریا، نگاهش را کنترل کرد تمام مدت حرف

 نلغزد.تا روی دخترک هودی پوش کنارش 

 

سلام نکرده بود! طبیعی بود. هنوز پایی که برای قدم 

اول برداشته بود، روی زمین نیامده بود، که صدای 

محکم دختری را شنید که هیچ شباهتی با صدای 

ان لحظه ای پیش که مخاطبش ثریا بود، خند

 نداشت.

 ـ سلام کیاشا خان. خسته نباشید.
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ایستاد و سر کلمه به کلمه ثریا را کپی کرده بود. 

چرخاند به سمت دختری که تصویر آخرش، متعلق به 

عصر دو روز قبل بود که در کوچه پشت سر پسری با 

شلوار شش جیب نشسته بود و کاپشن او را چنگ 

 و تصویر قبل ترش... می زد

 خواست به ان صبح فکر کند.نمی

 

 سری به بالا و پایین تکان داد و جدی جواب داد. 

 ـ سلام.

 

بینند و دیگر را میر که بار دوم یا سوم است همانگا

ای غیر از سلام علیک رییس کارمندی مکالمه

 میانشان رد و بدل نشده.
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ین، هدف نگاهش را نمی توانست تشخیص دهد. زم

 لوستر یا مجسمه جلوی او...

 ...صورتش و  او از غیر بود  نگاهش به هرجا

 کرد؟ دیگر نگاهش هم نمی

 

ها بالا ا نداشت. سر چرخاند و از پلهدیگر کاری آنج

 رفت.

 

 ـ ثریا برای نهار صدام کن.

 ـ چشم آقا.

 

ای که وارد اتاق شد. بعد از دوش کوتاهی، مقاله

 با را خودش تا ا بیرون آورد دیشب دانلود کرده بود ر
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 پر جاهمه به ذهنش اما کند مشغول آن خواندن

 ش.جلوی کلمات کردن درک و خواندن جز کشیدمی

 

مثلا با خواندن کلمه اول، یاد ایتالیایی حرف زدن 

 اش، یاد دیدار امروزشان.فریسا افتاد و با ادامه

چه ها بالا و پایین شد و هر بار نفهمید آنقدر میان خط

خوانده که وقتی ثریا در را زد و گفت میز ناهار 

 اس، قدر خواندن چهار مقاله خسته شده بود.مادهآ

 

 بدنش داد و ایستاد. دیدار دوم بود.کش و قوسی به 

 

موهایش را جلوی اینه رو به بالا داد و با برداشتن 

 ها پایین آمد.اش از پلهگوشی

 . آمدمی هزانوفر  نزدیک به آشپزخانه شد، صدای ثریا
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پس او سکوت کرده بود! وارد آشپزخانه شد با اعتماد 

دور به نفس سر بلند کرد اما با دیدن ثریا و فرزانه 

هایش درهم میز بدون نفر سومی، جا خورد و اخم

 رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 354پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با سلام کوتاهی که مخاطبش فرزانه بود، پشت میز 

 قاب برنجش را جلو کشید.نشست و بش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آمد لقمه اول را جویید و پایین داد. الان دیگر باید می

که غذا هم نخورد؟ دیگر، نه؟ یا اعتصاب کرده بود 

شد؟ چرا ثریا و الان باید علت نبودنش را جویا می

 فرزانه سکوت کرده بودند؟

 

لقمه بعدی را جویده نجویده پایین داد و به ثریا نگاه 

که انگار او وظیفه دارد سوال او را از کرد. طوری 

هد اما تلاشش بیهوده هایش بخواند و جواب دچشم

زل زدن، ثریا هل شد و  بود، چون بعد از چند ثانیه

 پرسید:

 اس؟ـ چی شده؟ غذا بد مزه

 

 .گفت لبی زیر نه  نفسش را محکم بیرون داد و

قاشقش را محکم در دست فشرد و برنجش را زیر و 

 رو کرد.
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 یا از پشت میز بلند شد و رو به فرزانه گفت:رث

زنم چیزی کم نداشته ها سر میرم به بچهـ من می

 گردم.باشن، برمی

 

بعد از حرفش، بی تعلل از آشپزخانه بیرون رفت. 

انگار جو سنگین بینشان روی او هم تاثیرش را 

 گذاشته بود.

 

بود که ثریا گفته بود. « هاییبچه»کیاشا درگیر کلمه 

 فرزانه دست از خوردن کشید.

 ات درهمه.ـ خوبی کیاشا؟ قیافه
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قاشق را در بشقاب رها کرد و صدایش سکوت اتاق 

 شکست.را 

هایش را روی سینه قفل کرد و مستقیم به دست

 فرزانه نگاه کرد.

 ـ نه این چند روز یکم کارام ریخته بهم. 

 

 به در آشپزخانه نگاه کرد و خود را خونسرد نشان داد.

 ـ ثریا کجا رفت؟

 

 فرزانه شانه بالا انداخت.

 ـ پیش کیوان و فریسا.

 

 هایش درهم رفت.اخم

 ان؟ ـ کیوان و فریسا؟ کج
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 فرزانه لقمه داخل دهانش را پایین داد.

ـ فریسا سفره برد توی حیاط انداخت. فکر کنم 

کیوان درگیر باغ بود، لباساش کثیفه دیگه نیومد 

 یاره.داخل که جیغ ثریا رو درن

 

سیب گلویش بالا و پایین شد و ابروهایش بهم 

 تر شدند.نزدیک

ـ توی این خونه مگه بیشتر از یک سفره پهن 

 اومد داخل.شه؟ لباساشم کثیف بود باید میمی

 

فرزانه که از صدای عصبی کیاشا متعجب شده بود، با 

 ابروهای بالا رفته نگاهش کرد وگفت:

 ره دیگه.ـ خب دوست داشته توی حیاط بخو
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 چیکارش داری؟ حالا یه سفره یا دوتا سفره.  

 نفسش را بیرون داد و ادامه داد.

 ه اون دوتا بچه گیر نده. ـ اگر اعصابت خورده، ب

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 355پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کرد اما او فرزانه اش میلحن بیخیال فرزانه عصبی

 شد به او حرفی زد.بود و نمی

 و صدادار بیرون داد.از بینی  بازدمش را
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قاشقش را در دستش فشرد و چند لقمه بعدی را 

 پایین داد.تر خورد و با زور لیوان آب سریع

همزمان با برگشتن ثریا و نشستنش پست میز، او از 

 پشت میز بلند شد.

 

اش ماند و با تعجب نگاه فرزانه به بشقاب نصفه نیمه

 پرسید:

 خوری؟ـ همین؟ دیگه نمی

 

 رفت، جواب داد.همانطور که به سمت در می

 رم هوا بخورم.ام نبود. میـ نه. زیاد گرسنه

 

 مد و در حیاط چشم چرخاند. از ساختمان بیرون آ
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های خیلی زود آن دو زیر آلاچیقی در وسط درخت

پرتقال پیدا کرد. اگر سرشان را به سمت در می 

ان چرخاندند، او را می دیدند اما ریسکش را به ج

 خرید و جلوتر رفت.

 

فریسا چهارزانو روی میز چوبی آلاچیق نشسته بود و 

شان . فاصلهکیوان روی صندلی و پایین نشسته بود

 کم بود. به اندازه دو بشقاب بینشان.

شنید اما صدای صدای کیوان کم بود و واضح نمی

 فریسا مثل همیشه بلند و واضح بود.

ما هم فقط یه  ـ من باغبونیم افتضاحه. توی خونه

ره اونم جابره که هر راه می مرده که روی پاهاش

میوفته. باهات قدم باید یه دم بگیره وگرنه از پا 

ای چندتا پرتقال بکاری؟ نهایت هماهنگ کنم می

 چهار پنج تا اینا...
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هایش شنید اما تکان خوردن لبصدای کیوان را نمی

 فهمید.را می

 شد؟خلوتشان می ها پایین رفت. مزاحماز پله

 .داد جواب لب زیر 

 ـ به درک.

 

دو دستش را در جیب شلوار گرمکنش سر داد و جلو 

 شنید.رفت. حالا صدای کیوان را هم می

ـ ... ولی خب یه کاریش می کنیم. باید ببینم کی 

 بیکارم.

 

 فریسا خودش را جلو کشید و اصرار کرد.
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تا بهار ـ لطفا... یه کاریش بکن دیگه. هنوز یک ماه 

ه. فردا عصر اینا گیره دیگزنیم نمیمونده. نهایت می

 ل بکن.تونی بیای؟ یه عصر از اینجا دمی

 کیوان خندید.

 کنم.ـ چشم فکرامو می

 

 فریسا لبخند گشادی زد و بشکنی زد.

پریم ـ ایول. بله رو ازت گرفتم. فردا عصر با هم می

 ریم. روی موتور قشنگت و می

 رنگ زد.لبخند روی لبش کم

 

دونم موتورت برای خودته یا این خونه. ـ البته نمی

که حق الناس  اگر مال اینجاست، با تاکسی می ریم

 مردم نیوفته گردنمون.
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 چشم کیوان ریز شد و مشکوک گفت:

ـ از صبح چند تا تیکه به صاحب خونه اینجا انداختی، 

 چیزی شده؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 356پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 یسا شانه بالا انداخت و تلخندی زد.رف

گم یه وقت سو استفاده از ـ چیزی نشده. فقط می

 سلطنتی نکنیم.اموال قصر 
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 کیوان کوتاه خندید و سر تکان داد.

زنم ولی فعلاً غذات رو ـ باشه. خودم یه حدسایی می

 بخور، سرد شد.

 

فریسا باشه زیر لبی گفت و کیوان خواست سرش را 

که از گوشه چشم، کیاشا را دید و جا  پایین بندازد

و در سکوت و خیره  خورده به سمت او برگشت

 نگاهش کرد.

 

 را نگاهش رد دید، را کیوان خوردن جا که  فریسا

 روی دست که دید را کیاشا و چرخید عقب به گرفت،

 دو میان فرشسنگ وسط و بود کرده قفل سینه

 . بود زده زل آنها به و بود ایستاده باغچه

ابروهایش بی اختیار نزدیک شدند. از روی میز 

 آلاچیق پایین آمد و چسبیده به کیوان نشست.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

های پریروزش، ین یک حقیقت بود که بعد از حرفا

تمام احساس خوبی که به او داشت، دود شده و به 

 هوا رفته بود.

 

 کیوان سکوت سنگین فضا را شکست.

 ـ مشکلی پیش اومده؟ چرا اومدین بیرون؟

 

هایش در جیب کیاشا نفسش را بیرون داد و دست

 شلوارش سر داد.

 هوا بخورم.ـ باید مشکلی پیش بیاد؟ اومدم 

 

کیوان تعجب کرده بود اما لبخند تصعنی زد و عقب 

 کشید.
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 ـ نه. راحت باشین.

 

سر چرخاند و خودش را با غذای جلویش مشغول 

 کرد.

 ش.کیاشا سانتی متری نه تنش تکان خورد و نه نگاه

همانجا ایستاده بود و به آن دو خیره شده بود و مگر 

 ورد؟شد زیر وزن آن نگاه سنگین چیزی خمی

کیوان صدای اعتراضش خاموش شده و نه با اشتها 

جویید ای می گرفت، آرام آرام میقبل، اما هنوز لقمه

 داد.و پایین می

 

دست فریسا زیر میز مشت شده و لقمه درون 

رفت. در گلویش یید پایین نمیجودهانش هر چه می

به داخل خانه گیر کرده بود و کاش این مرد 
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ی بود که ایستاده بود و بی گشت. حس مزخرفبرمی

 حرف به آنها خیره شده بود.

 

اش را به اخر نتوانست تاب بیاورد آن نگاه را. لقمه

 زور لیوان دوغ جلویش پایین داد و رو به کیوان گفت:

میام میز  دارم. غذات تموم شد رم داخل کارـ من می

 کنم.رو جمع می

 

ندی زد کیوان که در حضور کیاشا معذب بود، تنها لبخ

 و باشه زیر لبی گفت.

اش را رها کرد و از کنار کیوان بلند بشقاب نصفه نیمه

 شد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

همانطور که نگاهش به زمین بود، دورترین مسیر به 

 د.کیاشا را برای رفتن به داخل خانه انتخاب کر

ای که میان باغچه و سنگفرش حیاط بود، از سه پله

 بالا آمد و به سمت خانه رفت.

 

هایش تیز شده بودند و به محض شنیدن گوش

 هایش سرعت داد.صدای پایی پشت سرش به قدم

با راه رفتنی که بی شباهت به دویدن نبود از پله ها 

 خانه وارد زنان نفس نفس  بالا رفت، در را باز کرد و

 قرار در میان کیاشا پای که ببند را در خواست و دش

 .شد جا او مشت در مچش و گرفت

 

کمی تقلا کرد تا در را ببند اما زور کیاشا به او چربید، 

وارد خانه شد و همانطور که مچ فریسا را در دست 

 داشت، در را بست و روبرو او ایستاد.
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 لرزید. کاش کیاشا قبل آنکه دیر شودتمام تنش می

 کرد.و صبر او لبریز شود، رهایش می

 با تنفر غرید:

 ـ ولم کن.

 

 غفرانیفاطمه#

 رارط#

 357پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

پوزخندی عصبی زد و مجالی برای حرف زدن کیاشا 

 نداد. 
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لرزی عصبی میان کلماتش جریان داشت و جان 

کند تا صدایش بالا نرود و ثریا و فرزانه را به دم می

 در نکشاند.

آژمان، لطفاً دست من رو ول کنین. من قول  نابـ ج

نم، شما هم به دادم که پام رو از گلیمم درازتر نک

عنوان رییس من، همین قول رو به خودتون بدین، 

چون من الان سرکارمم و گرفتن دستم توسط شما، 

تونه داشته باشه جز پاتون رو از ای نمیهیچ توجیه

 گلیمتون دراز کردن.

 

ش انقدر آشکار بود که د و جا خوردنکیاشا جا خور

هایش گرد شود و دستش دور مچ فریسا کمی چشم

 با و  ت شود. کلمات آنقدر جویده جویده شدهسس

 .بود زده یخ تنش که شدندمی ادا تنفر
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آخرین بار این تنفر را وقتی در چشمان فریسا دیده 

بود که یک سیلی خوابانده بود در گوش کسی که در 

 او بی احترامی کرده بود. رستوران به

 

اش، ادامه های عصبیفریسا میان نفس نفس زدن

 را زد.حرفش 

ـ من دوست ندارم اینجا و توی این خونه صدام رو 

بلند کنم، پس شما هم مراعات کنین تا این یک ماه 

وقت که حقوقم رو بگیرم بهتون قول می بگذره، اون

شممون دم که فقط اگر قیامتی وجود داشته باشه، چ

 توی چشم هم بیوفته.

 

این بار دستش را با شدت بیشتری کشید و کیاشا 

 داشتن او نکرد. لاشی برای نگههم ت
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کرد، نگاه آخر را به کیاشا که با تحیر او را نگاه می

 انداخت و رفت.

 

 ... کیاشا ماند و دنیایی از سوال

شد شناخت؟ چرا هر روز که چرا این دختر را نمی

داند، باز شبیه رد همه چیزِ او را میاحساس می ک

در چشم  ها یک بار با او چشمای بود که تنغریبه

 شده؟

 

 امروز برگشته بود تا حرف بزند اما فریسا...؟ 

سری به دو طرف جنباند. نگذاشته بود و احتمالاً 

گذاشت. برای معدود دفعاتی بود که در هرگز نمی

توضیح  اش خودش پا پیش گذاشته بود برایزندگی

 دادن چیزی اما...
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زد. راهش را به سمت اتاقش هایش نبض میشقیقه

 د.کج کر

 *** 

 .شو بیدار فری... فری ـ 

 صدای زری بود.

 ـ غذا از دهن میوفته. بیدار شو.

 

هایش را باز کرد. کش و قوسی به بدنش لای پلک

 داد.

کنار او سفره انداخته بودند. اصلاً نفهمید کی خوابش 

 د. برده بو
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فقط یادش بود از بیرون که برگشت، از شدت کمر و 

ا کمی استراحت کند و دیگر پا درد دراز کشیده بود ت

 چیزی یادش نبود. 

 

 زری بشقاب برنج را به طرف او گذاشت.

دونم رییس تو بار ـ پاشو بخور باز بخواب. من نمی

کنه که شب تا جا میذاره و جابهات میروی شونه

 آی خونه؟ سته و مونده میشب اینطوری خ

 

دستش را روی چشمان خواب آلودش کشید و در دل 

 زری را داد.جواب 

 ذاشت...ـ کاش بار روی شونه ام می
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تن کرختش را از زمین جدا کرد و رفت تا آبی به 

 صورتش بزند.

اش فور کرد و نگاه مرددی به دست در جیب هودی

 در انداخت.

 

ها همین حمام و ژمانآ های خانهیکی از خوشبختی

ی داشتن هر اتاق بود تا برای هر بار دستشوی

دستشویی و حتی یک آب زدن به صورت مجبور 

 نباشند در سوز و سرما زمستان راهی حیاط شوند.

 

زیر لب غرولندی کرد و از خانه بیرون آمد. لامپ 

 حیاط سوخته و تنها روشنایی حیاط ماه آسمان بود.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ت زری را پا زد و به سمهای پلاستیکی دمپایی

شویی رفت که با شنیدن صدای ضعیفی سر دست

 جایش متوقف شد.

ـ ببین همین که من گفتم. هنوز مونده تا اعتماد بین 

 من و تو کامل بشه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 358پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 خواب از سرش پرید. صدا، صدای فاطیما بود. 
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و گوشه دیوار او  چشم ریز کرد، دنبال صدا را گرفت

شدت سرما در خودش جمع شده بود و را دید که از 

 کرد.با گوشی پچ پچ می

 

کرد و حس خوبی روی قلبش احساس سنگینی می

 نداشت.

تونم این رو قبول کنم. بذار چند بار ـ نه من الان نمی

دیگه رو ببینیم بعد در مورد این حرف بزنیم دیگه هم

 عزیزم.

 

که  کشید. صدای نازکیعزیزم! سرش سوت می

شد و ته حساب شده ریتمش بالا و پایین می

 چسباند، فاطیما بود؟جملاتش یک عزیزم می

 دستش را روی پیشانی دردناکش گذاشت. 
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هایش دیگرچیزی برای شنیدن نمانده بود. تنها قدم

اش تر برداشت تا از انعکاس صدای دمپاییرا محکم

 ه کند.هم که شده، فاطیما صدایش را خف

 

شویی شد و بی تعلل دو مشت آب سرد وارد دست

یخت که لرزی خفیف به جان روی صورتش ر

 انداخت.

 

شویی بیرون شیر آب را بست و بلا فاصله از دست

 آمد.

مات و منگ بود. تصور اینکه مخاطب آن ور خط 

 کرد. اش میفاطیما پسر باشد، دیوانه
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یاط نیافت و جلو در خانه که رسید، دیگر او را در ح

دید که سر سفره نشسته و وقتی وارد خانه شد او را 

 مشغول خوردن غذایش بود. 

فاطیما چشمش که به صورت خیس فریسا افتاد، 

 ای به او خیره شد.لبخندی هولی زد و لحظه

 

فریسا او را آنقدر بلد بود که بداند ترسیده و حالا 

د مطمئن شود، قبل شنیدن پیچیدن صدایش خواهمی

 یر؟هایش را شنیده یا خپایش در حیاط، حرف

 

 به قادر حتی  العملی نشان نداد وفریسا هیچ عکس

 .نبود زدن لبخند

 محمود شامش را زودتر خورده و خوابیده بود. 
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این را زری گفت و در ادامه توضیحی مفصل راجع به 

اش این بود، یک هزرشک پلو امشبشان داد که خلاص

و در محل مرغ پخش کرده و خیر عصر امروز آمده 

بود سه مرغ بگیرد چون دو همسایه  زری موفق شده

 دیگر خانه نبودند.

 

فاطیما با سری پایین افتاده مشغول خوردن غذایش 

کرد تا شده بود و فریسا خیره خیره به زری نگاه می

 هایش تمام شود.حرف

 

ه بود و فریسا حرفش را تهش به من و من افتاد

. تمام مدت نگاهش کرده بود تا به فهمیدنگفته می

 ا برسد.اینج

 لبخند کوتاهی زد.
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اومدم یدالله گفت بدهی داریم. تا ـ امروز داشتم می

کنم. این مدت هم هر چی طاهر پس فردا صافش می

 گردونم نگران نباش.داده بهش بر می

 

و موهایی که  داد بیرون آسودگی با را نفسش زری 

آمده بودند، را زیر روسری  حالا از زیر روسری بیرون

 چپاند.

 ـ خدا خیرت بده مادر.

 

جوابی به زری نداد و زیر چشمی به فاطیما نگاه کرد 

فشرد و به بشقابش خیره که قاشق را در دستش می

 شده بود.

 

باقی شام در سکوت خورده شد و فریسا عقب 

 کشید.
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ها را پهن کرد و کنار تشک فاطیما به رسم هرشب،

 یدند.هم دراز کش

 

حالش بد بود، انقدر بد که دوست داشت سر همه 

فریاد بزند و بعد از یک بلندی خود را پرت کند تا 

 همه چیز تمام شود. 

 

های کیاشا هنوز روی دوشش فشار روانی حرف

های صبح تا عصر خانه کرد، خستگی کارسنگینی می

کشید و عصرها چندین آژمان ها را به دوش می

دنبال کار و آخر ساعت هشت رفت به کیلومتر راه می

 و رسیدمی خانه به دردناک پاهایی با و  شب خسته

 حل باید هم را فاطیما کردن پیدا پسر دوست حالا

 . کردمی
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هایش دارد زیر بار این روزها کرد شانهاحساس می

 شود.خم می

تر از آن بود خواست با فاطیما حرفی بزند اما خسته

ن دهد. سکوت کرد ستی نشاکه بتواند واکنش در

 هایش را روی هم فشرد.وچشم

 

هایش جا گرفت. بعد از تصویر ظهر کیاشا پشت پلک

ظهر قبل آمدن او بیرون زده بود. امیدوار بود همین 

 این در  روند را تا انتها این ماه ادامه دهد. نیاز داشت

 .نکند فکر دیگر او به هایشبدبختی بحبوحه

 

 در جایش غلتی زد.

ه خواب رفته بود. تلخندی زد و از او رو طیما باف

 گرفت. 
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یادش آمد که فردا جمعه است. وقت داشت کمی 

شرایط را سبک سنگین کند و مسائل را دو دوتا چهار 

 را.

 

خوابید البته اگر بازدمش را محکم بیرون داد. باید می

های درهم برهم دعوایش با کیاشا که دو شب خواب

 داشت.دست از سرش برمیه بود، بود جانش را گرفت

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 359پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نگاهش را میان آشپزخانه چرخاند.
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 زد.آمد و تند، تند حرف میالبرز پشت سرش راه می

ـ الان خداروشکر کیفیت مواد اولیه اومده بالا. فقط 

خوایم. دیروز دوتا مشتری یه دونه آشپز اینجا می

تزا به دلشون نشسته بود. خیلی شتیم پیایتالیایی دا

ده که ما کیفیتمون الان راضی بودن. همین نشون می

بالاست. فقط باید تلاش کنیم روی همین حفظش 

 کنیم.

 

های اش کشید و در دل به حرفدستی روی پیشانی

 البرز پوزخند زد.

تا چند روز دیگر، چند مشتری ایتالیایی دیگر هم 

 داشتند.

 

 ت البرز ایستاد و به عقب چرخید.یحاتوضخسته از 
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دم برای آشپز. لیست ـ یه دستور استخدامی می

های هارو چک کردم. روی سسرضایت و نارضایتی

 پاستا کار کنین.

 

 البرز دست روی چشمش گذاشت.

خواین برای تست گم به بچه ها فردا میـ چشم. می

 بیاین؟

 

 سر بالا انداخت و به سمت در خروجی رفت.

برای تست و دلخواه من چیزی درست نکنین. ه. ـ ن

کنیم. اولویتتون من ما اینجا برای مشتری کار می

شینه و باید نباشم، اون کسی باشه که اون بیرون می

 از غذایی که شما درست کردین بخوره.
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البرز باشه آرامی گفت و کیاشا از آشپزخانه بیرون 

 آمد.

بلند  اشوشیوارد سالن اصلی شد که صدای زنگ گ

 شد.

 

 سهیل بود. گوشی را روی گوشش گذاشت.

 ـ سلام.

 

ـ سلام. کیاشا امشب مهمونیه خونه عامری. گفتن 

که بهت خبر دادن اما چون آلزایمر داری، گفتم منم 

 یادآوری کنم.

 

 اخم کرد.

 آم.ـ چه خبره هر روز مهمونی؟ گفت بهم اما من نمی
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 آمد.میاز آن ور خط سر و صدای زیادی 

آی. صد بار بهت گفتم ـ دوباره شروع کرد. امشب می

منم خوشم نمیاد از این مهمونیا ولی مجبوریم دیگه. 

 یکم از اون سیاستت اینجا استفاده کن.

 

 نفسش را با پوف بلندی بیرون داد.

 کنم. ـ باشه تلاشم رو می

 

 ـ پس دنبال منم بیا دیگه ماشین نیارم.

 فه گفت:فشرد و کلاهایش را روی هم چشم

گه مهمونی زنی نمیـ اون سیاستی که ازش دم می

همکارات رو با ماشین خودت برو و عین وزق نچسبی 
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به من؟ یا یه نقشه باز تو سرته؟ اگر خبری شده بگو 

 همین الان.

 

 حرص کلامش سهیل را به خنده انداخت.

خوام ماشین رو بدم دست ـ نه خبری نیست. می

نه منتظرتم رون. پس خوره بیش میپریسا با دوستا

 کنیم. باید برم فعلا.ساعتش رو هماهنگ می

 

 به ناچار باشه ای گفت و تماس را قطع کرد.

 

 از رستوران بیرون آمد و داخل ماشین نشست.

ساعت از چهار عصر گذشته بود. پایش را روی پدال 

گاز فشرد. اگر قرار بود امشب به مهمانی برود، قبل 

 د داشت.آن کار زیا
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 360پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ثریا سینی چای را میان فرزانه و کیاشا گذاشت.

 ـ با من دیگه کاری ندارین؟

 

 کیاشا سر بالا انداخت.

 ـ نه شما برید. خسته نباشید.

 

 ثریا لبخندی زد.
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ـ ممنون. پس من برم یه سر به کیوان بزنم و 

، منم فتین بیرونشامش رو حاضر کنم شما که ر

 گردم.برمی

 

سری به نشانه باشه نشان داد و ثریا از خانه بیرون 

 رفت.

 فرزانه دو لبه شنلش را بهم نزدیک کرد.

 های هر شب؟ـ چیه این مهمون بازی

 

 رنگی زد.لبخند کم

ـ خودت با همین شش سال پیش پایه مهمون 

 بازیاشون بودیا.

 

 را برداشت.فرزانه تلخندی زد و فنجان چایش 
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ن مال وقتی بود که همه قبول داشتن من زن اوـ 

 جهانگیرم، نه الان که شدم گاو پیشونی سفید شهر.

 

 ای از آن نوشید.فنجان چایش را برداشت و جرعه

 ـ اونی که گاو پیشونی سفید شده یکی دیگس.

 

فرزانه شانه بالا انداخت و بعد از چند ثانیه تعلل 

 گفت:

 د اون دعواتونخبر نداری؟ بعـ جهانگیر کجاست؟ 

ام نیومده. تو که داستانش رو شنیدم، دیگه خونه

 آد؟مهمونیا نمی

 

آخرین جرعه چایش را نوشید و فنجان را روی میز 

 گذاشت.
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پرسم ـ نه. سهیل احتمالاً بدونه. آمار همه رو داره. می

 ازش.

 

 فرزانه محتاطانه ادامه حرفش را گرفت.

 نرفتی؟ . به نظرت تندـ از دعواتون بهم گفتن

 

 سری به دو طرف تکان داد.

ام ـ نه. تا وقتی یاد نگیره اینجا کجاست و من کی

 وضعیت همینه.

 

 از روی مبل بلند شد و کتش را روی دست انداخت.

کنن زرنگن که آد. فکر میهام نمیـ توی مهمونی

مثلا جهانگیر رو دعوت نکنن، من رو دعوت کنن به 

ن. هش نگاه می کنمهره سوخته ب نفعشونه. به چشم
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دونن اراده کنه، کلشون باید در هنوز نمی

 رستوراناشون رو گل بگیرن.

 

 دستش را به علامت خداحافظی تکان داد.

 ـ فعلاً.

 

فرزانه نیز دستی بالا و پایین کرد و لبخند غمگینی 

 زد.

 ـ برو. خداحافظت.

ای روی آلاچیق میان وارد حیاط شد و چشمش لحظه

 ند.درختان پرتقال ما

 

فکرش به دیروز ظهر پرواز کرد و چشمان سبز 

 وحشی دخترک روبرویش.
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هایش را محکم روی هم فشرد و چشم گرفت چشم

 از آلاچیق.

 

 . آمد بیرون خانه از سرعت با و  سوار ماشین شد

گوشی را برداشت و با ارسال پیامکی به سهیل خبر 

ده باشد. خواست راه افتادنش از خانه را داد تا آما

ارد که شماره ناشناسی روی وشی را پایین بگذگ

 صفحه آن افتاد.

 

اش را نداشت. هرکس بود، منتظر ماند تا حوصله

قطع شود اما به محض قطع شدن تماس، دوبار 

 همان شماره روی گوشی افتاد.

 شد. بیخیالش نمی
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 نچی کرد و به ناچار جواب داد.

 .صدای زمخت مردی به گوشش رسید

 آژمان؟ خودتی؟ ـ سلام... دکتر

 

 ابروهایش کمی بهم نزدیک شدند.

 ـ بله.

صدای قهقهه زن آشنایی در پس زمینه صدای مرد 

 می آمد.

ات به ـ یه گوشه خیابون وایسا کارت داریم. مرده

 آد.کارمون نمی

 

بی اختیار سرعت ماشین را پایین آورد و نگاهی به دو 

م، ابان شلوغ بود. کطرف خیابان خلوت انداخت. خی

 نار کشید و پارک کرد.کم ماشین را ک
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های مرد را احساس خوبی نداشت و منظور حرف

 فهمید.نمی

 ـ تو کی هستی؟

 

جوابش تک خنده مرد بود و کلمه بعدی که مانند 

 سطل آب سردی روی سرش فرود آمد.

 ـ شوهر نازی.

 

تر شد و صدای نازی به صدای قهقهه نزدیک

 رسید.گوشش 

 

خوب گوشات رو بازی شروع شد.  ـ اتمام سه روز.

 باز کن دکتر آژمان...
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 361پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش زمینیفاطیما مشغول هم زدن مایع کوکو سیب

 بود و زری و محمود در حیاط.

فریسا با کاغذ روبرویش سرگرم بود و با مدادی که 

ا بالا و پایین می ها ربه دست داشت، حساب کتاب

  کرد.
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اش را ریخت. حداقل دو ماه زمان در ذهنش برنامه

خواست که پول طاهر را بدهد. پول یدالله را از می

 داد.کرد و تا آخر ماه میزیر سنگم شده باید جور می

 

با پیچیدن صدای اس ام اس گوشی زری در اتاق 

نگاه فریسا از کاغذ و نگاه فاطیما از ظرف جلویش 

 نده شد.ک

 

 :عمد گفتو به فریسا بلند شد

 کنم کیه.ـ تو کارت رو بکن من چک می

 

از زیر چشم حواسش به فاطیما بود که با استرس و 

 هل شده بلند شد و به سمت گوشی آمد.
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ـ نه. حتما همکلاسی منه دیگه این موقع شب. خودم 

 دارم.برمی

 

 کشیداگر فریسای بیخیال قبلی بود، باید پا پس می

، که فاطیما دست دراز کنداما عقب نرفت و قبل آن

 گوشی را برداشت و تنش را عقب کشید.

اخم پررنگی روی صورتش نشست. فاطیما خیز 

برداشت تا گوشی را بگیرد اما فریسا جا خالی داد و 

 عقب رفت.

 

 فاطیما نق زد.

 گم دوستمه دیگه.ـ بده فری. می

 

 دارم.گی دوستته دیگه. بکش عقب کار ـ می
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ود که ها نخورده بپیامک هنوز دستش روی دکمه

 زنگ گوشی خودش بلند شد و فریاد فاطیما بالا رفت.

 

ـ برو گوشی خودت رو جواب بده، بذار منم جواب 

 دوستم رو بدم.

 

باردیگر خودش را عقب کشید و گوشی را بالا برد تا 

 ها را باز کرد.دست فاطیما به آن نرسد. پیامک

 .تعلق به شماره ناشناس بودپیامک آخر م

 ـ سلام خوبی؟

 

خواست به شماره زنگ بزند که همین دو کلمه... می

اش برداشت و اش را از جیب هودیفاطیما گوشی

 تند تند گفت:
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دم ابروت رو ـ ببین نوشته سهیل. به خدا جواب می

 برم.می

 

هایش دست از سرش بر سهیل! چرا کیاشا و دوست

 داشتند؟ نمی

 

سرخ بود و تند، تند  فاطیما دیوانه شده بود. صورتش

 زد.حرف می فکرو بی

 به خود آمد.

 

خواست به چه کسی اثبات کند دوست پسر اصلا می

فاطیما را؟ حقیقت عریان جلویش ایستاده  داشتن

 بود.
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عصبی شد و گوشی زری را محکم پرت کرد و گوشی 

 را از دست فاطیما کشید.

 و غرید.روی صورتش تیز شد 

 ن شم که داری چه غلطیخواستم مطمئـ فقط می

 کنی.می

 

تنش داغ کرده بود. فاطیما را مات و مبهوت وسط 

 اتاق رها کرد و از خانه بیرون آمد.

 

های زری زری و محمود را ندید و با دیدن کفش

 جلوی خانه طلعت، فهمید به خانه او رفتند.

 اش قطع شده بود. صدای زنگ گوشی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

که با دیدن دم عمیقی گرفت و به گوشی نگاه کرد 

ماتش برد. فاطیما تماس را ثانیه شمار بالای صفحه 

 وصل کرده بود و بیست ثانیه از تماس رفته بود.

 

گوشی را روی گوشش گذاشت. سهیل بود که تند، 

 زد.تند و بلند حرف می

 جا؟ فریسا؟ـ فریسا؟ الو؟ چه خبره اون

 

 اش کوبید و زیر لب گفت:دستش را روی پیشانی

 یما.ـ سگ شی فاط

 

مجبور به جواب دادن بود. باید طوری دست به 

کرد. گوشی را روی گوشش گذاشت و سرش می

 جدی گفت:
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 ـ بله؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 362پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 شادی میان صدای سهیل دوید.

 ـ فریسا؟ خودتی؟ سلام.

 

 لبه حوض آب نشست و بی حوصله گفت:

 ـ سلام. خوبی؟

 زد.سهیل نفس نفس می

 ـ ممنون. ببین فریسا تو از کیاشا خبر نداری؟
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هایش را محکم روی هم فشرد. سایه نحس چشم

شد؟ اش برداشته نمیاین مرد چرا از روی زندگی

 چرا او باید از کیاشا خبر داشته باشد؟

 

 صمیمیت قبل را نداشت.صدایش درصدی از 

ـ مگه من امار بگیر مردمم که ازش خبر داشته باشم 

 ای؟ زنگ بزن خودش.شب جمعه

 

ای مکث کرد. انگار متوجه شده بود که سهیل لحظه

لنگد و فریسا، فریسای چیزی در این وسط می

ای نداشت. به توضیح دادن همیشگی نیست اما چاره

 ادامه داد.
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زدم. داد که زنگ به تو نمیـ اگر خودش جواب می

دوساعته ازش خبری نیست. قرار بود بیاد دنبال من 

م جایی، زنگ زد گفت راه افتادم و منم حاضر بری

لان دو ساعته که شدم که بیاد اما مسیر یه ربعه رو، ا

غیب شده و نیست. نه اومده دنبال من و نه رفته 

 .رفتیم و نه خونهاونجا که باید می

 کرد و در حیاط چشم چرخاند.زیر لب نچی 

 

چشمش به گربه چشم آبی افتاد که گوشه حیاط لم 

 کرد.و به او نگاه میداده 

هایش شبیه کیاشا بود. خیره به گربه چه قدر چشم

 جواب سهیل را داد.

 

ـ کیاشا آژمانه ها. توقع داشتی بیاد دنبالت؟ لابد 

حسش نکشیده که بره جایی، در نتیجه نه اومده 
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تو نه رفته اونجا، پیچونده رفته پیش دوست دنبال 

 دخترش. به اون زنگ بزن.

 

و بیخیالی فریسا اذیتش  و کلافه بودسهیل نگران 

 کرد. می

ـ نیست. نازی گوشیش خاموشه. یه بلایی سرش 

خواست نیاد از خونه اومده من شک ندارم. اگر می

زد. یه بلایی سرش زد و به من زنگ نمیبیرون نمی

 آوردن.

 

جمله آخر سهیل که مطمئن به زبان آورده بود، فریسا 

 را ترساند.

 ل تشر زد.ور کرد و به سهیخودش را جمع و ج

ارن؟ اگر ـ آخه توی ماشین چه بلایی سر آدم می

شدین حالا که تصادف تصادف کرده بود که باخبر می
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هم نکرده و غیب شده لابد خودش جایی رفته دیگه. 

شه. اون آدمی که من ا میبرو بخواب تا فردا پید

ده نگرانش دیدم توپ و تانک هم تکونش نمی

 نباش.

 

در آن طرف خط سکوت شد که فریسا فکر انیه چند ث

 کرد تماس قطع شده.

 ـ الو؟ سهیل؟

 

صدای بغض دار و دو رگه سهیل که به گوشش 

رسید، برای بار دوم ترسید و لرز خفیفی به تنش 

 نشست.

مشکلی بین تو و کیاشا  دونم چهـ فریسا من نمی

دونم یه گندی زده باز ولی من پیش اومده اما می

ان خودشم. کیاشا اصلاً حالش خوب نیست. الان نگر
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ای که پشت هم داره بدبیاری میاره. تمام گذشته 

چند سال آب شد تا ازش عبور کنه دوباره برگشته 

 نفر دو یکی و مهراد و من از غیر به کیاشا  سمتش.

دوستی توی ایران نداره که اونام ازش  هیچ دیگه،

 خبر نداشتن. 

 

ازت خواهش می کنم نزدیک ترین حدسم تو بودی، 

دی به من رسه یا احتمال میبه ذهنت می اگر چیزی

بگو. اگر تا فردا صبح نتونم پیداش کنم و بعداً بفهمم 

تونم ببخشم به بلایی سرش اومده خودم رو نمی

نداره و اگر تا فردا کیاشا علاوه که فرزانه هم خبر 

 دونم باید جوابش رو چی بدم؟پیدا نشه من نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 363پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

زیر لب ای بابا کلافه ای گفت و نگاه عصبی به گربه 

روبرویش انداخت. انگار که گم شدن کیاشا تقصیر او 

 باشد.

 ـ خونه خودش نرفته؟

 

 ره اونور.گذاشته برای فروش. نمیـ نه. خونه رو 

 اش را جلو کشید.هوا سوز داشت. کلاه هودی

ر زنگ بزن که ش روشنه؟ اینقدـ خب گفتی گوشی

برداره دیگه. اگر بلایی سرش اومده بود که گوشیش 

 هم خاموش بود. این خودش پیچونده رفته یه جا.
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 زد.نگرانی در صدای سهیل موج می

زنم ولی اونی که داشت ـ منم همین حدس رو می

اومد دنبال من، باید یه اتفاق بد یا خیلی بد افتاده می

ری بی خبر غیب شده باشه دیگه. من باشه که اینطو

 ترسم که بلایی سر خودش بیاره.از همین می

 

 باد سردی به جانش خورد و به خود لرزید.

از جا بلند شد و سنگ کوچک جلوی پایش را شوت 

 ای فکر کرد.کرد و چند ثانیه 

هایش در تاریکی ای که در ذهنش زد، چشمبا جرقه

 حیاط درخشید.

 رم.ـ ببین یه فکری دا

 

 امید در صدای سهیل دمید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ ایول. کجا؟

 دم عمیقی گرفت.

ـ مطمئن نیستم اما فکر کنم بدونم کجاست. خودم 

دم زنم اگر پیداش کنم بهت خبر میرم یه سر میمی

زنم مغزهامون رو بریزیم گ میاگر هم نه، باز بهت زن

روی هم. تو هم برو بیرون و اطراف بپرس ببین کسی 

 ندیدتش.

 ای گفت و با خداحافظی قطع کرد.باشهسهیل 

فریسا در خانه را باز کرد و سرش را از میان در داخل 

 برد.

 

ای نشسته بود و دستش را دور فاطیما دمغ گوشه

 پاهایش حلقه کرده بود.

 فریسا با چشمانی ترسیده به او نگاه کرد.با ورود 
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 گفت: با لحن جدی

ری و محمودم ـ من می رم بیرون یه مورد کاریه. به ز

 سرخ کن. بگو. الانم پاشو کوکوهارو

 

سرش را عقب کشید و با یادآوری چیزی به حال قبل 

 برگشت.

زنیم فقط ـ برگردم راجع به این موضوع هم حرف می

رو از سرت بکن بیرون که فکر دروغ گفتن به من 

 ها خاکی بوده، من آسفالت کردم.تمام این راه

 

ا را بشنود. با عجله منتظر نماند تا جواب فاطیم

 ایش را پا کرد و از خانه بیرون آمد.هبوت

به سرکوچه که رسید، از شانس خوبش جاسم روی 

شکست. جاسم موتورش نشسته بود و تخمه می

د. صبح تا شبش دوست صمیمی طاهر در محل بو
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گذشت و به واسطه همین زاغ سیاه روی موتورش می

 ها آمار همه محل را داشت.چوب زدن

 

بشکنی زد و به طور خلاصه برایش گفت که کجا 

 خواهد برود.می

 

جاسم سریع پشت موتور نشست و پلاستیک 

 هایش را در جیبش جا کرد.تخمه

 .بریم بالا بپر. حله  ـ

 

اسم سوار شد و کاپشنش را با نیش باز پشت سر ج

 چنگ زد تا نیوفتد.

 در جواب وجدانی که دائم فریاد می زد.

 کنی؟یکار میـ فریسا داری چ
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 تنها گفت:

کنم. اونم به خاطر اینکه سهیل و ـ فقط پیداش می

 فرزانه نگرانن. فقط همین...

 .زد چنگ جاسم کاپشن به تر سفت 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 364پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

تر از شهر خارج شده بودند. هر چه به مقصد نزدیک

 تر.شد و متعجبشدند، سرعت جاسم کمتر میمی

 جا کار داری؟ قرار دعوا گذاشتی؟ـ فری همین
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خورد. در دل هایش از شدت سرما روی هم میدندان

 داد.کیاشا را فحش می

ـ نه بابا. مگه مریضم که وسط جاده دعوا بذارم؟ 

ومدم یکی رو ببینم. تو من رو رسوندی برگرد، منم ا

 تا یکی دو ساعت دیگه میام.

  

تر شده بود. ده باریکای گفت. جاجاسم مردد باشه

 ا کنار جاده را نشان داد تا جاسم بایستد.فریس

 گرفت بالا را سرش و پرید پایین فرز موتور روی از 

 .ندید تاریکی آن در تپه بالای در را کسی اما

ر دل ترسی داشت اما اهمیتی نداد و با اعتماد به د

نفس و مطمئن با جاسم خداحافظی کرد و تا دور 

 ر جاده ماند.شدن او، کنا
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از دور شدن جاسم که مطمئن شد لبش را به دندان 

 گرفت و راه خاکی را پیش گرفت.

  

دفعه قبل که با کیاشا آمده بودند، تیربرق بالا روشن 

کرد تاریکی بود و سوز چشم کار میبود اما حالا تا 

 های زمستان.سرمای شب

 زیر لب با خودش حرف زد تا ترسش کمتر شود.

اینجا باشی توی این تاریکی، ژمان اگر ـ کیاشا آ

شه، قهر و واقعاً گاوی. با یکی دیگه دوست می

هاش واسه اونه، فری ستم کش باید بیاد آشتی

 نعشش رو پیدا کنه توی بیابون.

  

 ایش قفل شد و فکر کرد.سرج

 ـ اگر کیاشا اینجا نبود، چی؟
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آب دهانش را صدادار پایین داد و نگاهی به بالای تپه 

 انداخت.

ـ فری اگر اینجا نباشه، یعنی تنهایی قبر خودت رو 

 وسط این بیابون کندی.

  

نفسش با پوفی بیرون داد و با سرعت بیشتری رو به 

 بالا حرکت کرد.

 زد.په رسید، نفس نفس میوقتی به بالای ت

 روی زانوهایش خم شد و نفس گرفت.

ـ آخه مگه بام تهران چشه که آدم بیاد توی این 

 بون بی آب و علف؟ بیا

هایش را کمی که حالش جا آمد سر بلند کرد و چشم

 در تاریک روشن فضا چرخاند. 
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از خود، با دیدن ماشین کیاشا در فاصله کمی 

 هایش برق زد.چشم

 خودش بود. به سمت ماشین پا تند کرد.

 گوشی را از جیبش در آورد تا به سهیل خبر بدهد.

  

ا داخت. خبری از کیاشنگاهی به اطراف ماشین ان

 نبود.

 خودش را به شیشه ماشین چسباند و چشم ریز کرد. 

 دید.هایش به تاریکی عادت کرده و بهتر میچشم

ای از دود دید. به صندلی تکیه داده و کیاشا را در هاله

هایش در هم رفت و هایش بسته بود. اخمچشم

 ای به شیشه زد.تقه

 ای؟ـ زنده
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 .کیاشا تکان نخورد

 به شیشه کوبید.تر این بار محکم

 گم زنده ای؟ هی دکتر...ـ می

  

انگار تازه صدایش به داخل ماشین رسیده باشد که 

 هایش باز شد.کیاشا تکانی خورد و چشم

 فریسا نفسش را با آسودگی بیرون داد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 365پارت#
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 تقه ای به شیشه زد.
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 ـ باز کن اینو.

  

فت که صدای پایین آمدن به قسمت تماس ها ر

شیشه ماشین آمد و به دنبالش دود غلیظ سیگار 

 هایش را پر کرد.ریه

به سرفه افتاد. کیاشا خواست حرفی بزند که خودش 

 هم به سرفه افتاد.

  

اش را خورد و تلاش کرد صاف بایستد. فریسا سرفه

 هایش از شدت سرفه پر اشک شده بود. چشم

های پیراهنش دید. دکمهتر میواضح را کمیکیاشا 

 و  نصفه نیمه باز بود با موهایی آشفته و درهم

 میان و بود نشسته فرمان پشت سرخ چشمانی

 .بود زده زل او به اشتکه تکه هایسرفه
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شده بود و شاید حق با سهیل بود که بی شک شوکه 

 اتفاقی برای او افتاده.

 او و  یروز سرجایش بوداما هنوز همه چیز دیروز و پر

 .کردمی درازتر گلیمش از را پایش نباید

 ـ فریسا؟

  

 ای کرد و اضافه کرد:تک سرفه

 ـ خودتی؟

 کرد. اش میدار و متعجب کیاشا عصبیصدای خش

ها خط قرمزش بود. انگار چیزی در حال بد آدم

گفت تو مسئول خوب کردن ناخودآگاهش بود که می

چاره به ینطور مفلوک و بیحال هر کسی هستی که ا

بیابان پناه آورده و تصمیم داشته خود را در دود 

 .سیگار حل کند و از روی دنیا محو شود
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او این احساس را نسبت به مردی که تنها دو روز 

 هایکفش زیر  قبل او را به بدترین صورت ممکن

 بود، کرده له بیجایش غرور و خورده واکس

 .خواستنمی

 ش کرد.پر حرص نگاه

 ـ نه. روح اجدادتم. 

 نگاهی کلافه به اطرافش انداخت و ادامه داد.

خت رو تونه من بدبـ البته حق داری. هر کسی نمی

 نصف شب آواره جاده و بیابون کنه.

  

 گوشی دستش را بالا آورد.

ـ این اسمش گوشیه، جواب بده تا دوست و رفیق و 

این  ات مزاحم بقیه نشن و من مجبور نشمخانواده

 موقع شب پام رو از گلیمم درازتر کنم.
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کیاشا تنها در سکوت تماشایش کرد و به محض 

 زند به سرفه افتاد.آنکه لب باز کرد تا حرفی ب

تر از دفعه قبل، آنقدر که فریسا هر چه اینبار طولانی

 منتظر ماند بند بیاید، تمام نشد.

را زیر لب پراند و در را باز کرد و خودش « ای بابا»

 بالا کشید.

 را آبی بطری آخر در  کمی اطرافش را جستجو کرد و

 .کرد پیاده عقب صندلی از

  

 طرف کیاشا گرفت.سرش را باز کرد و به 

 ـ بخور تا نفست بند نیومده.

حرف بطری را از دست او قاپید و یک نفس کیاشا بی

 نوشید.

فریسا در سمت خودش را تا انتها باز کرد تا دود 

 وس شده در فضای ماشین خالی شود.سیگار محب
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ـ اینقدری توی این ماشین دود هست، توی اگزوز 

 کشیدی؟ موتور طاهر نیست. چند ساعت اینقدر

  

 ها را زیر لب غرولند کرد.تمام این

  

بار بی مکث روی اسم سرفه کیاشا بند آمد. این

سهیل زد و گوشی را روی گوشش گذاشت که کیاشا 

 ش گفت:داربا همان صدای خش

 ـ بهش خبر نده.
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 دم عمیقی گرفت و کوتاه گفت:

 د. ـ نگرانت بو

  

 بوق اول در گوشش پیچید.

کیاشا جلو آمد تا گوشی را از دم گوشش بکشد که 

 جا خالی داد و خودش را عقب کشید.

 ـ باید بگم بیاد دنبالت حالت خوب نیست.

  

بار خودش را کامل جلو کشید و خودش را این  کیاشا

 روی فریسا انداخت.

هایش قفل شده بود. صدای الو، الو سهیل میان دست

 پیچید.های کش دارشان در ماشین میفسن
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کیاشا از هم فاصله گرفته و صورتش  های بینیپره

 سرخ شده بود.

  

 اش غرید.از میان دو فک بهم قفل شده

این رو  تونینه اینجام. میخوام کسی بدوـ نمی

 بفهمی؟

  

فریسا ترسیده، آب دهانش را پایین داد و با لبخندی 

 هل شده، گفت:

 کنی.ام میگم. ولم کن داری خفهباشه... بهش نمیـ 

  

هایش خیره شد و بالاخره ای در چشمکیاشا لحظه

تنش را از روی فریسا عقب کشید و به پشتی 

 صندلی تکیه داد.
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نبود اما آنقدر صدای فریاد  روی بلندگوصدای سهیل 

الو و فریسا گفتنش بلند بود که تمام فضای ماشین را 

 پر کند.

  

ریسا چند نفس گرفت تا حالش جا بیاید. خودش ف 

 را بالا کشید و روی صندلی نشست.

 گوشی را روی گوشش گذاشت.

 ـ سلام سهیل. 

  

 ور خط آمد.صدای بازدم آسوده سهیل تا این

خش کجایی تو؟ هی صدای خش سلام. ـ علیک

 اومد دیونه شدم. پیداش کردی؟می

پشتی زیر چشم نگاهی به کیاشا انداخت که به 

صندلی تکیه داده و ساعد دستش را روی 

 هایش گذاشته بود.چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ آره پیداش کردم. الان کنارمه.

  

 کرد.شادی میان صدای سهیل بلوا می

یشن بفرست ـ واقعاً؟ کجاست؟ حالش خوبه؟ لوک

 بیام.

لب پایینش را به دندان گرفت و دم عمیقی گرفت. 

خواهد او گفت که کیاشا نمیچطور باید به سهیل می

 را ببیند؟

 ـ چیزه... ببین سهیل...

  

 میان حرفش آمد.

 ـ چیه؟ بده آدرس رو دیگه.

ـ نه ببین کیاشا خوبه و حالش هم خوبه ولی الان 

خونه تا فردا. منم آد خواد کسی رو ببینه. مینمی
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دونم چه اتفاقی افتاده ولی فردا خودتون حلش نمی

 رم خونه الان.دارم میکنین. منم 

  

ای در آن طرف خط سکوت شد و بعد صدای لحظه

 متحیر سهیل آمد.

 خواد من رو ببینه؟ـ نمی

  

با حرص به کیاشا نگاه کرد که چشم بسته بود و با 

 داده بود. خیالی آسوده به پشتی صندلی تکیه

خواد کسی رو ببینه. جای بدی هم ـ تو رو نه، کلا نمی

تا فردا. بعد  نیست. میاد دیگه تا فردا. تو برو بخواب

 از خودش بپرس.

  

 صدای سهیل دیگر هیجان اولیه را نداشت.
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ای زیر لب گفت و با با لحنی گرفته و پکر شده، باشه

 خداحافظی کوتاهی قطع کرد.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 367پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا نفس راحتی کشید و گوشی را در جیب 

 اش فرو کرد.هودی

گاه کرد. بلایی سرش نیاید در این کوتاه به کیاشا ن

 بیابان؟ یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟
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 نگاهی به اطرافشان و تاریکی محیط انداخت.

 های خشکش کشید و با احتیاط گفت:زبان روی لب

 تونی بری خونه؟رم. تو خودت میارم میـ من د

  

هایش العملی نشان نداد تنها نفسکیاشا هیچ عکس

 دارتر شده بود.کش

زد و می رفت. اصلا شاید بهتر بود حرف هم نمی

شب چطور دانست در وسط جاده در این نیمهنمی

باید خودش را به خانه برساند اما ماندنش هم کنار 

 کیاشا درست نبود.

  

 شید و بی حرف در را باز کرد و پیاده شد.ی کپوف

خت. در را که بست، نیم نگاه مرددی به ماشین اندا

نفسی گرفت و چشم گرفت از ماشین سیاهی که در 
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تاریکی شب استتار کرده بود و حال صاحبش خوش 

 نبود.

کلاهش را روی سرش ثابت کرد و راهی که آمده بود 

 را برگشت.

  

نگرانی  بود. با احساس احمقانههای کوتاه و آرام قدم

 کرد.درونش جدال می

هم گفتی ـ اگر بلایی سرش بیاد چی؟ به سهیل 

ریزن سرت. حالش خوبه اما اگر بلایی سرش بیاد می

گن، تو آخرین نفری بودی که دیدیش و حتماً می

 دونستی کجاست.می

  

 سر جایش ایستاد.

ننه. زنه بعدم من رو سـ به من چه. اون که حرف نمی

 شه.حالش تا فردا خوب می
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جواب خودش را داد و دوباره به راه افتاد که این بار 

با صدای در ماشین و صدای عق زدنی به دنبالش، 

 زده به عقب برگشت.وحشت

اش را در آورد و دید. گوشیدر تاریکی چیزی نمی

 اش را روشن کرد. چراغ قوه

 زانو دو یور که دید را کیاشا  به سمت ماشین دوید و

 .زندمی عق و نشسته

بطری آب را از داخل ماشین برداشت. ماشین را دور 

جلوی پای کیاشا نشست و بطری را به دستش زد و 

 داد.

 ـ بخور.

  

 فریاد کیاشا بالا رفت.

 ـ خاموش کن این لعنتی رو.
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منظورش به چراغ قوه دستش بود. فریسا بی حرف 

اخل جیبش چراغ قوه را خاموش کرد و گوشی را د

 انداخت.

  

هایش به تاریکی چند ثانیه طول کشید تا چشم

 بیند.عادت کند و کیاشا را ب

بطری آب را به جای نوشیدن روی سرش خالی کرد 

و تن کرختش را با تکیه به ماشین، از روی زمین کند 

 و بلند شد.

 دیگر  ضربان قلب فریسا بالا رفته و ترسیده بود.

 .دانستنمی جایز را سکوت

جلوی کیاشا ایستاد. صدایش از استرس لرز گرفته 

 بود.

م برم که با این حال گی چته یا نه؟ آخه من بذارـ می

ذاری زنگ میری اینجا. به کسی هم نمیتا فردا می
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خوای تونی بزنی یا نه میبزنم. دو کلام حرف که می

 من رو سکته بدی؟

  

 کیاشا چشم بسته بود. زیر لب گفت:

 باز کن. ـ در عقب رو

 .کرد باز را عقب در حرف بی بود؟ این جوابش 

 گذاشته بود.  اشکیاشا یک دستش را روی پیشانی

  

 عقب، عقب آمد و داخل ماشین نشست.

 زیر لب با صدایی ضعیف گفت:

 ـ میگرنه. عود کرده.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 368پارت#
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مات  ایروی صندلی عقب دراز کشید و فریسا لحظه

 برده خیره به ماشین ایستاد.

میگرن؟ تنها فردی که با میگرن شدید اطرافش 

دیده بود، طلعت بود که چند ماه یک بار، میگرنش 

کرد و یکی دو روزی خانه در عزای عمومی عود می

رفت. به طوری که هر صدایی حکم اعدام را فرو می

 داشت. 

  

د. هایش را جمع کربا باد سردی که وزید، شانه

 نگاهی به اطرافش انداخت.

دم عاقل بعد از عود کردن میگرنش به بیابان آخه آ

 آورد؟پناه می
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 کرد؟ کلافه پوفی کشید.الان باید چه کار می

  

 روی صندلی راننده نشست و به عقب سر چرخاند.

 …رم. فقطتون و بعد میرسونمت خونهـ می

 ای روی فرمان زد.ضربه

م زنده شینت کار کنم. امیدوارـ بلد نیستم با این ما

 برسیم.

  

 کیاشا با صدایی خفه گفت:

 رم خونه.ـ نمی

 ناباورانه نگاهش کرد و با تمسخر گفت:

خوای جا؟ اگر میخوای بمیری همینـ به امید خدا می

خودت بمیر لااقل. فردا نیان همه بمیری هم برو خونه

 طلبکار من شن که تو کشتیش توی بیابون.
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دستش را کم روی هم فشار داد و ش را محهایچشم

 هایش فشرد.تر روی چشممحکم

 ـ خونه براش فروشه.

 ـ خب برای فروشه، خالیش که نکردی؟

  

 ای زیر لب گفت. کیاشا نه خفه

 فریسا ادامه داد:

ریم اد براش. میـ نصف شبم که مشتری نمی

 جا.همون

 نفسش را محکم بیرون داد و دو دستش را بهم زد.

 خب فریسا برو که بریم. ـ
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ماشین را روشن کرد و چشم بست. سعی کرد تمام 

آن چیزهایی که یک سال قبل طاهر بعد از پیچاندن 

ماشین مدل بالایی در بالاشهر، یادش داده بود را به 

 یاد بیاورد.

  

ماشین را به حرکت در آورد و لبخند موفقیت آمیزی 

 زد.

به جاده که رسید،  با سرعت پایین تپه را پایین آمد.

 تی کشید. نگاهی به مانیتور ماشین انداخت.نفس راح

 ات رو بده.ـ آدرس خونه

هایش می کیاشا همانطور که دستش را روی چشم

 فشرد، گفت:

 ـ ادرس ذخیره شده. به انگلیسی بزن خونه میاد.

  

 ابرویش بالا رفت.
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 ـ حله.

رس بعد از ور رفتن و بالا و پایین کردن مانیتور، آد

 ید را زد.خانه را پیدا کرد و تای

در مسیر جلوی یک داروخانه ایستاد و هر چه مسکن 

رسید و مسئول داروخانه گفت را خرید به ذهنش می

 و برگشت.

  

کیاشا آنقدر حالش بد بود که حتی سر بلند نکرد تا 

 ببیند کجا ایستادند.

که ایستاد و ماشین را خاموش  جلوی برج خانه او

 آسودگی نفسش را بیرون داد.کرد، با 

 ـ پاشو رسیدیم.

 

 غفرانیفاطمه#
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 پلاستیک داروها را برداشت و پیاده شد.

در عقب را باز کرد. نگاهی به کیاشا انداخت که خود 

 را روی صندلی جمع کرده بود تا جا شود.

 تلخندی زد و زیر لب با خودش حرف زد:

 ی.دوستیت فرانسان ـ لعنت به این حس

  

 صدایش را صاف کرد و جدی گفت:

 ات برم.ـ پیاده شو، برسونمت تو خونه
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کیاشا سرش را از روی صندلی برداشت و با تکیه 

 کردن دستش، نشست.

 فریسا کمی فکر کرد.

شی ـ ببین داخل لابی نورش زیاده، اگر اذیت می

 چشمات رو ببند. حالت تهوع که نداری؟ داری؟

  

 بسته تنها ابرو بالا انداخت.با همان چشمان شا کیا

 فریسا بازویش را گرفت.

 ـ باشه، پیاده شو.

  

کیاشا تنش را بیرون کشید و ایستاد. با دست آزادش 

 اش را فشرد. پبشانی

 گرفت. دار سرش داشت جانش را میدرد ضربان
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وارد لابی شدند و نگهبان با دیدن کیاشا خواست جلو 

برد و با گفتن چیزی یسا دستش را بالا بیاید که فر

 نیست اجازه نداد جلوتر بیاید.

 نور و  ترسید مرد حرفی بزند و کیاشا که به صدامی

 گوشش توی سیلی یک  کرده، پیدا حساسسیت

 .بخواباند

 و  ای کشیدوارد آسانسور که شدند، نفس آسوده

. کرد پر را آسانسور کوچک فضای دور فامیل صدای

 .آورد رونیب را گوشی

  

بود. جواب ندادنش مساوی بود با مرگ و جواب زری 

 گفت؟دادنش... باید چه می

هایش برداشت و کوتاه به کیاشا دست از روی چشم

 گوشی او نگاه کرد.
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هل شد و برای قطع کردن صدای زنگ فامیل دور 

 جواب داد.

خوایم ـ سلام فریسا. کجا رفتی نصف شبی؟ می

 .سفره شام رو بندازیم

  

 هایش را محکم روی هم فشار داد.چشم

ـ سلام. من... راستش برای کارم یه مشکلی پیش 

اومد مجبور شدم بیام حلش کنم. حالا شما شام 

 آم.بخورین، منم می

  

ای؟ این چه کاریه نصف شبی دختر ـ خب کی می

 تنها باید بره حلش کنه؟ مگه رییست نیست اونجا؟

 .داختزیر چشمی نگاهی به کیاشا ان
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ـ چرا زری اونم هست ولی کار باید به دست من حل 

آم تا یک شد دیگه. حالا تموم شده کارم میمی

 ام. شما شام بخورین.ساعت دیگه خونه

  

های سرخش را باز در آسانسور باز شد و کیاشا چشم

اش را از دیواره آسانسور گرفت. فریسا کرد و تکیه

 نخورد. زمیندستش را دور بازو او نگه داشت تا 

ـ باشه. فقط فریسا تک و تنها نیای این موقع شب 

گه. به همون رییست خطرناکه. باباتم همین رو می

بگو بیاد برسونتت. امنیت نیست امشب یه چیزایی 

طلعت تعریف کرد که بیا بهت بگم مغزت سوت 

 کشه.می

  

 به سمت کیاشا برگشت و لب زد.

 ـ کلید... کلید رو بده.
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 د.ا داجواب زری ر

ـ باشه زری. برو شامتون رو بخورین بخوابین منم یه 

 ام دیگه.طوری می

  

 کیاشا کلید را بیرون آورد و خودش در را باز کرد.

دستش را روی کمر فریسا گذاشت و او را به جلو هل 

 داد.

وارد خانه شد و منتظر شد تا کیاشا وارد شود که 

را کیاشا فرز گوشی را از دم گوشش کشید و در 

 ست.ب

  

ای شوکه شده به در بسته نگه کرد. چرا فریسا لحظه

 در را بسته بود؟ 

اش را کجا برده اش نگاه کرد! گوشیبه دست خالی

 بود؟ 
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 ای به در زد.ضربه

 ـ هی کجا رفتی.

  

گیره در افتاد. در را که قفل تازه چشمش به دست

 د.وبنکرده 
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گیره گذاشت و آن را خوشحال دست روی دست

پایین داد اما به محض باز شدن، کیاشا از آن طرف 

 در را بست و در را محکم گرفت.

 تنها یک حرفش را شنید.

 ـ بله زری خانم...

  

 دو ضربه محکم به در زد.

گی بهش؟ در رو باز کن... هی دکتر... ـ چی داری می

 کیاشا...

  

را پایین داد و به سمت خودش  هرباردیگر دست گی

کشید که ناگهان در باز شد و او با ضرب به عقب 

 پرت شد.

 به سختی تعادل خودش را حفظ کرد و صاف ایستاد.
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های کیاشا گوشی را به سمتش گرفت و با چشم

 سرخش به او زل زد.

تونی توی اتاق مهمان بخوابی و فردا ـ امشب می

 مونی.بری. به زری گفتم می

  

انش از تعجب باز مانده بود. گوشی را از کیاشا هد

 گرفت.

ـ ها؟ یعنی چی؟ اونم گفت باشه؟ نه... من باید برم 

 خونه.

  

 و گذاشت هایشچشم کیاشا دست روی پیشانی و 

 .رفت خوابش اتاق سمت به

تونی تنها بری خونه. ـ ساعت دوازده شبه. الان نمی

 جا بخواب فردا برو...همین

 ا را گرفت. صدایش کمی بالا رفته بود.شاجلو راه کی
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ـ من ساعت یک هم تنها بودم توی خیابون، الان که 

 دوازدهه. می رم خونه.

  

 دستش را در هوا تکان داد.

ـ آوردم برسونمت که فردا همه طلبکار من نشن. 

مونم که فکر نمی الان هم یک ثانیه توی این خونه

کنی به  عکنی همه چیز تموم شده و از فردا شرو

 تکرار حرفات؟

 فاصله بینشان را کمتر کرد و تلخندی زد.

ـ تو اگر یادت رفته من هنوز یادمه. اگر تو یادت 

نیست که بهم اخطار بدی، خودم به خودم اخطار 

ام عمل کردم و دم که امشب هم بیشتر از وظیفهمی

 به زبون شما، پام رو از گلیمم درازتر کردم، نه؟
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اش گذاشت. وی پیشانیست رای دکیاشا لحظه 

 صورتش از درد سرخ شده بود.

فریسا لب بست. فهمید کمی تند رفته اما تصمیم 

کیاشا بدون گفتن به او، او را تنها یاد دو روز قبل 

انداخت و غروری که در وجود کیاشا آژمان بیش می

 از اندازه وجود داشت.

  

ب حرف بازویش را گرفت و او را عقب عقکیاشا بی

 تا به دیوار پشت سرش خورد. داد هل

 سختی به و  فریسا دید که تمام صورتش عرق کرده

 .داشته نگه سرپا را خود

های دستش را از روی صورتش برداشت و با چشم

 سرخش به فریسا خیره شد.

  

 دار و ضعیف بود. صدایش خش
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ـ امشب، سومین شب وحشتناک زندگی منه. اگر 

ید بدم یکیش شب ی باه کنخوای با قبلیا مقایسمی

 اول فوت کتی بود.

  

 سیب گلویش بالا و پایین شد.

ـ هنوز داغم نفهمیدم چه بلایی سرم اومده که هنوز 

زنم. فردا که این درد آرومم و دارم با تو حرف می

تونم با بدبختی جدیدم آشنا لعنتی خوب شه، تازه می

شم و بعد اون شاید آدم آروم الان نباشم. پس تا 

بتونم از این باتلاق خودم رو بکشم بیرون، که  وقتی

اون حرف مزخرف چند روز پیش من رو فراموش کن 

 تا سر فرصت با هم حلش کنیم.

  

بازدمش را بیرون داد. صدایش نرم شد و رنگ 

 خواهش گرفت.
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ـ چند روز این دشمنی رو بذار کنار چون الان توانایی 

ای ، برباشهحل این یکی رو ندارم. نه اینکه مهم ن

اینکه هنوز درست یا غلط به تو اعتماد دارم. باشه 

 دختر اوس محمود؟

  

خواست کیاشا تنش سر شده بود. احمقانه بود اما می

همان آدم مزخرف دو روز قبل بماند تا اینکه با این 

چشمان سرخ به او زل بزند و با صدایی درمانده 

 حرفش را بزند.

  

فکر کرد. چیز  کمی اد وآب دهانش را صدادار پایین د

گیرش نشده بود تنها های کیاشا دستزیادی از حرف

فهمیده بود که حالش خیلی بد است و نه گفتنش به 

درخواست کیاشا در این شرایط به نظر خودش 

 آمد.بیشعوری می
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 های خشکش کشید و تند گفت:زبان روی لب

 ـ باشه.

  

 

 ️‼️‼️‼توجه️‼️‼

 

 ر...چندمین بابدم برای یه توضیحی جدی هم 

 ، پارت گذاری کانال وی ای پی هفتگیه...عزیزای دلم

 

 جمله رو تکرار کردمافتاد اینقدر اینمن زبونم

کاملا ذکر شده، لطفا مطالعه همتوی بنر عضویت

 ��کنین
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من هیچ وقت قول پارت گذاری روزانه ندادم، چون 

به خاطر مشکلات و مسئولیتام ممکنه میدونستم

 ��کنموز اپنرسم هر ر

 

 ۱۲پارت گذاری هفتگی یعنی شما توی کل هفته

 پارت دارین...

 

 ممکنه یک شب، دو شب، سه شب پارت نباشه...

 ��تا پارت اپ کنم ۹ ۸اما بعد یهو 

 

 ��پارت دارین ۱۲در کل شما اخر هفته 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

میکنم اما باز شب هایی پارت نباشه، من اینجا اعلام

سی به نت کلا دستر یه شب هایی هست که من

 ��ندارم که بهتون خبر بدم

میگم که شما متتظر نمونین شب اما تا اونجا که بتونم

 ��پارت نیست هایی که

 

 با تمام این ها باز یه شب پارت نیست، من کلی پیام

میگیرم که بعضیا ناراحت شدن و کلی حرف به 

 دنبالش...

یا یک شب پارت نیست فرداش اگر من دو برابر 

نو میگیرن که پارتا کو؟ بعد دو مهمه مچارت نذارمپ

 روز چرا دوتا اپ کردی؟

من خودم صد بچه ها، عزیزای دلم لطفا صبور باشین

پارت هام رو بهتر از شما تعداد دستمه. بار میشمارم

حق شما رو ضایع کنم و من نمیخواممطمئن باشین
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خر شما تعداد پارت هایی که قرار بوده بگیرین رو تا ا

و دیدین بعضی وقت ها حتی اگر  ه میگیرینهر هفت

یکی دو پارت کم باشه من میگم که هفته اینده 

 ��کنممی میشه و حتما هفته بعد اپاپ

 

 پارت گذاری چطوریه؟ باز تکرار میکنم

 پارت۱۲هفتگی 

 چی؟

 پارت ۱۲هفتگی 

 چطور؟

 پارت ۱۲هفتگی 

 �😞�همین دیگه...

 

 ��هاروپیاماین سری نمیدمتوضیحمن بعد دیگه 
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دور مهربونی بقیه تونم که همیشه به من لطف 

 �🗡�داشتین و دارین بگردم

 

 ��شبتون قشنگ

 

 غفرانیفاطمه#

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 371پارت#
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نگاهی به سینی دستش انداخت. چند مسکن قوی، 

 یک پارچ آب و یک لیوان.

کیاشا نگاهی به در بسته اتاق دم و باز دمی گرفت و 

 انداخت.

 

نیم ساعت از رسیدنشان و رفتن کیاشا به اتاقش 

ترسید آمد و میگذشت. صدایی از داخل اتاق نمیمی

 بلایی سرش آمده باشد.

 

فهمید. بی در زدن در حساسیتش به صدا و نور را می

را با احتیاط باز کرد و او را در تاریکی اتاق دید که 

 راز کشیده بود. روی تخت د

 

کس رفت. باید لااقل تا فردایی که هیچیقی گدم عم

کرد. کیاشا خود را فراموش می نبود، این درد سینه
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امشب مرد بی پناهی و بیماری بود که انسانیت حکم 

 کرد، هوایش را داشته باشد تا به وقتش...می

 

خودش را داخل اتاق کشید و در را بست. نفس 

ین راه ده بود و پاورچین پاورچاش حبس کردرسینه

 رفت.می

 

سینی را آرام روی پاتختی گذاشت. کیاشا ساعدش 

هایش گذاشته بود. تازه چشمش به نیم را روی چشم

اش را او افتاد و نفس حبس شده در سینه تنه برهنه

 بیرون داد و چشم دزدید.

 

 یک لیوان آب ریخت و قرص اول را بیرون آورد.

 وار گفت:پچپچلبه تخت نشست و 
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 رو بخور.ین مسکن ـ پاشو ا

 

کیاشا تکان نخورد. مطمئن نبود خواب است یا بیدار. 

 بار دیگر صدایش زد.

 ـ کیاشا پاشو.

 

ای بعد، کیاشا ساعدش را از روشی چشم لحظه

 هایش برداشت و به سقف خیره شد.

دید اما اش را نمیفریسا در تاریکی اتاق واضح چهره

شک  دید و بیاش را میکرده هنوز صورتش عرق

 هایش قرمز بود.چشم

 

 لیوان آب و قرص را به سمتش گرفت.

 ـ بخور اینارو.
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 . کرد نگاهش حرف بی  کیاشا سر چرخاند و

 فریسا دستش را روی دهانش کوبید و خفه گفت:

 ـ به صدا حساسی؟

 

کیاشا خواست حرفی بزند که به سرفه افتاد. بریده 

 بریده گفت:

 ـ نه.

 

 را آب لیوان و قرص و کشید بالا تخت نش را رویت

 .گرفت فریسا دست از

 قرص را بالا انداخت و لیوان آب را یک نفس نوشید.

 

 فریسا لیوان را گرفت و آهسته پرسید:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ الان حالت تهوع نداری؟

 

 کیاشا روی تخت دراز کشید و اَبرو بالا انداخت.

 خوای بخوابی؟ـ می

 

 ای جواب داد.خفهکیاشا با صدای 

 ره.ـ اگر بتونم آ

 

لیوان دستش را داخل سینی گذاشت. دست دست 

 کرد برای بیرون رفتن و در گفتن چیزی مردد بود.می

 

هایش را در هم قفل کرد و نگاهی به چهره دست

 غرق در عرق کیاشا انداخت.
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خسته از بالا و پایین کردن، حرفش زبان روی 

 یاط گفت:های خشکش کشید و با احتلب

ه لمس ها ب. اگر اینطور وقتـ من... من ماساژ بلدم

 تونم...خوای بخوابی من میحساس نیستی و می

 

رو و خجالتی رها کرد. آدم کمتمامجمله اش را نیمه

دانست چرا استرس گرفته و کف دو نبود اما حالا نمی

 دستش عرق کرده.

 

دم و باز دمی گرفت و تمام احساسات درهمش را 

 ا.بط داد به ترس دو روز قبلش کیاشر

کیاشا نگاهش کرد. صدایش از ته گلویش بلند 

 شد و ضعیف بود.می

 ـ اگر بلدی، باشه.
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 گفت و چشم بست. ساعد دستش را پایین انداخت.

 کار خب. کرد او چهره به نگاهی و  فریسا لب گزید

های نبود. محمود میگرن نداشت اما سردرد سختی

تنها دوای دردش  وحشتناکش در خانه معروف بود که

 معجون های زری بود و ماساژهای فریسا.

  

 به خود در دل دلداری داد و از لبه تخت بلند شد.
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تخت را دور زد و خودش را بالا کشید. کنار کیاشا 

 چهار زانو نشست.

ا انداخت و کلاه اش رگرمش شده بود. کلاه هودی

 رد و نفسش را آرام بیرون داد.بافتش را هم در آو

  

هایش را بهم نگاهی به چهره کیاشا کرد و دست

 چسباند.

هایش کمی فکر کرد تا حرکات را یادش بیاید. دست

 از استرس لرز گرفته بود.

هایش را پیش برد، روی دو شقیقه کیاشا دست

 گذاشت و فشرد.

  

کرد تمام حرکات را به یاد بیاورد چشم بست و سعی 

 به مو اجرا کرد. و مو
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به عضلات گردنش رسیده بود که کیاشا چشم باز 

 کرد و دست های فریسا خشک شد.

بی پلک زدن به کیاشا خیره شده بود. آب دهانش را 

 زد: صدادار پایین داد و کوتاه لب

 ـ بخواب.

  

 حرف رو هم افتاد.های کیاشا بیچشم

تر شد و حرکات را با تمرکز بیشتری استرسش کم

چانه و از  ام داد. از پیشانی و شقیقه، به گونه وانج

 کرد.آنجا تا گردن و بعد دوباره ماساژ را تکرار می

  

های خودش درد آنقدر این کار را تکرار کرد تا دست

 و شد ترمنظم رفته رفته، کیاشا هاینفس و  گرفت

 .ماند ثابت آخر در
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که مطمئن شد، خودش را عقب کشید  از خوابیدنش

 را با آسودگی بیرون داد. و نفس

  

 ایلحظه. برداشت را سینی و  تخت را دور زد

 .ماند ثابت او خواب در غرق صورت روی نگاهش

 یعنی امشب چه اتفاقی افتاده بود؟

آب دهانش را پایین داد و بی سر و صدا از اتاق 

 بیرون آمد.

 *** 

پیچیدن صدای فامیل دور در با صدای زنگ گوشی و 

 هایش را باز کرد.لکگوشش، لای پ

  

کش و قوسی به بدنش داد. نور خورشید از میان 

 وسط و  پرده نازک پذیرایی راه خودش را باز کرده

 .بود افتاده خانه
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 روی کاناپه نشست و نگاهی به اطراف انداخت.

 هایچشم با و برداشت میز روی از را اشگوشی 

 ود نگاهی به آن انداخت.آل خواب

 جواب داد: ای کشید وازهسهیل بود. خمی

 ـ سلام.

  

 زد.سهیل تند تند و نگران حرف می

ـ سلام. فریسا تو خبری از کیاشا نداری؟ گوشیش 

خاموشه، هنوزم نیومده که. دیشب کجا دیدیدش؟ 

 دین دوتایی.بگو برم دنبالش. دارین من رو سکته می

  

دارش کشید و از روی هایش پفچشمدستی روی 

. ساعت نه بود و او تازه ساعت پنج کاناپه بلند شد

 بود بخوابد.صبح توانسته 
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 جام.ـ سیهل بیا خونه کیاشا. منم همین
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 سهیل جا خورد.

 ـ چ....چی؟ تو مگه نرفتی خونه؟ کیاشا کجاست؟

  

 پایین آورد و وارد تراس شد.صدایش را 

وب نیست من جاست. حالش خـ کیاشا همین

ه. دیشب میگرنش عود کرده بود، دونم چی شدنمی
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من رسوندمش خونه و همینجا موندم. تو بیا ببین 

 چشه.

  

 صدای سهیل تعجب داشت.

 ـ می...میگرن؟ مطمئنی؟

حس خوبی از حرف سهیل نگرفت. یعنی کیاشا 

 میگرن نداشت؟

میگرن. خیلیم حالش بد بود. مگه تو  ـ اره

 اره؟دونستی میگرن دنمی

 سهیل با مکث گفت:

ـ نه داره ولی آخه کیاشا خیلی کم میگرنش عود 

کنه. هر بار یه استرس و فشار عصبی بهش وارد می

 شه الان چند سال بود...شه اینطوری میمی
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های حرفش را برید و دیگر ادامه نداد. فریسا به نرده

ها اس تکیه داد و به جنب و جوش اول صبح آدمتر

 گاه کرد.در پایین ن

های سهیل بود. چیزی نگفت و ذهنش درگیر حرف

 خود سهیل دنباله حرفش را گرفت.

 آم اونجا.ـ من الان می

  

 نفسش را بیرون داد و باشه آرامی گرفت.

گوشی را پایین گذاشت و نفسش را بیرون داد. به 

آمده از دهانش نگاه کرد که بالا رفت و بخار بیرون 

 در سردی هوا غیب شد.

 نی چه اتفاقی افتاده؟ یعـ 

  

 صدای کیاشا در گوشش تکرار شد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هنوز که اومده سرم بلایی چه نفهمیدم داغم هنوز  »

 درد این که فردا. زنممی حرف تو با دارم و آرومم

 آشنا جدیدم بدبختی با تونممی تازه شه، خوب لعنتی

 «شم و بعد اون شاید آدم آروم الان نباشم.

  

داختن کلاه ش هل داد و با انگوشی را داخل جیب

اش روی سرش، به داخل خانه برگشت و به هودی

 سمت اتاق کیاشا رفت.

ترسید خواب باشد، در را با احتیاط باز کرد و می

 سرش را از میان در داخل برد.

یکی اتاق لبه کیاشا با رکابی و شلوار اسپرت در تار

تخت نشسته بود و سرش را میان دو دستش گرفته 

 بود.

  

 در را باز پشت سرش رها کرد.
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 ـ صبح به خیر. خوبی؟

  

 هایش هنوز سرخ بود.کیاشا سرش را بالا آورد. چشم

 از روی تخت بلند شد.

 ـ بهترم. قسمت سختش رد شد. 

  

قدم اول را به سمت سرویس بهداشتی برداشت که 

یی خورد و فریسا سریع جلو رفت و بازوی تلو تلو

 اش را گرفت. برهنه

 گفت:ان نگر

 ـ خوبی؟
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 اش گذاشت و صاف ایستاد.دست روی پیشانی

 ـ سرم گیج رفت. خوبم.

  

 فریسا دستش را رها کرد و عقب رفت.

 صبحانه بیارم.ـ فشارت افتاده لابد. تو برو من برم 

 به سمت در قدمی برداشت که کیاشا صدایش زد.

 ـ فریسا...

  

 ش را به عقب چرخاند.رس

 ـ بله؟

 ای به صورتش خیره ماند.لحظه
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 گی؟ـ تو که به من دروغ نمی

  

 هایش گشاد شد.یکه خورد و چشم

 ـ چی رو؟

 کیاشا سکوت کرد و نگاه گرفت از او.

 ـ هیچی. برو.

  

بهداشتی شد و فریسا ماند و  خودش وارد سرویس

 دنیایی سوال که پشت حرف کیاشا بود.

د. یخچال را چک کرد. هیچ چیز بیرون آماز اتاق 

 نداشتند. کلاهش را پوشید و از خانه بیرون رفت.

  

این بار حواسش بود که آدرس را گم نکند با دقت 

تر نگاهی به اسم کوچه انداخت و چند قدم آن طرف
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د. خریدهایش را کرد و به خانه سوپرمارکت را دی

 .برگشت در حالی که تمام مدت ذهنش یک جا بود

 میان سوال کیاشا...

  

چای گذاشت و میز صبحانه را با کره و مربا صبحانه 

 همیشگی کیاشا چید.

پشت میز نشست. چشمش خیره به کره روی میز 

 بود و ذهنش میان سوال کیاشا...

آمد پرسید؟ یادش نمیچرا باید این سوال ار از او می

 به او دروغ گفته باشد.

  

اندازه موهای سرش او به زری و حتی محمود به 

 ه و قصه بافته بود اما کیاشا...دروغ گفت

ترین راز او هم خبر داشت. از اینکه او حتی از ممنوعه

 زری مادرش نیست و آن زن...
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نفسش را بیرون داد و کلافه از افکار درهمش از 

میز بلند شد و مشتی آب سرد به صورتش پشت 

 پاشید.

از آشپزخانه بیرون خبری از کیاشا نبود. پایش را که 

ر اتاقش آمد و به دنبالش خود گذاشت، صدای د

کیاشا با تیشرت شلوار اسپرتی بیرون آمد. موهایش 

 هایش پابرجا.دار بود و سرخی چشمنم 

  

 از چهارچوب آشپزخانه خودش را کنار کشید.

 صبحانه روی میزه. ـ

  

 ای گفت و پشت میز نشست.کیاشا باشه خفه

 ی برداشت.ا به سمت پذیرایفریسا قدم اول ر

 ـ خودت خوردی؟
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 به عقب چرخید و سرش را به دو طرف تکان داد.

ـ نه. اشتها ندارم. تو بخور ولی حالت خوب نیست 

 فشارت میوفته.
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 هایش را بهم گره کرد و سر پایین انداخت.دست

 رسه.نا میـ راستی سهیل هم داره میاد. الا
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همزمان با پایان حرفش صدای زنگ آمد و فریسا 

 آرامی زیر لب پراند.« باباای»

 شانه بالا انداخت و به سمت در رفت.

 ـ اومد.

  

خودش بود. در را باز کرد و دهان باز کرد حرفی بزند 

 زنان پرسید:سهیل هراسان و نفس نفسکه 

 ـ کجاست؟

  

و سهیل بی آنکه دستش را به سمت آشپزخانه گرفت 

هایش پیدا کند، به آوردن کفشفرصتی برای در 

 سمت آشپزخانه رفت.

 خانه در سهیل هایفریاد صدای و بست را در فریسا 

 .پیچید
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ـ تو من رو از دیشب کشتی. معلوم هست کدوم 

خوای من رو بکشی غیب شدی؟ میگورستونی یهو 

یهو بیا یه تیر بزن خلاصم کن دیگه. این بازیا دیگه؟ 

شی؟ آخه یه آدم چه قدر از روی زمین غیب می

 تونه گاو باشه.می

  

صدای کیاشا نیامد. درستش این بود که در این 

 که لحظات این دو رفیق را تنها بگذارد اما کنجکاوی 

ده بود و تا الان کش دوان ریشه وجودش در دیشب از

آمده و با سوال کیاشا تشدید شده بود، مانع از 

پاهایش به سمت آشپزخانه کشیده  رفتنش شد و

 شد.

 صدای ضعیف کیاشا را شنید.

 گم بهت...ـ می
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تر از آن بود که با این جواب آرام سهیل عصبانی

 شود.

خوای بگی رو. چون من دارم ـ الان بگو هر چی می

کنم کمتر به نتیجه و هر چی فکر می شمدیونه می

ل و روز رسم که تو چرا یهو غیبت زد و به این حامی

در اومدی؟ فریسا می گفت حمله میگرن هم داشتی. 

عنی فاجعه کیاشا... این دونی این یعنی چی؟ یمی

های سرخ تو یعنی فاجعه یعنی یه اتفاقی چشم

ده؟ افتاده که تو اینطوری از جا در رفتی. بگو چی ش

 همین الان...

  

 دید. ها را میفریسا وسط پذیرایی ایستاد و آن

 هوا تکان داد. دستش را درسهیل عصبی 

ـ اون دوست دخترت هم که تا پریروز از پاچه من 

آویزون بود که تو رو خدا بگو کیاشا کجاست، از 
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دیشب انگار مرده بالای ده باز زنگش زدم یا جواب 

سماً چشم بازار رو هم کور نداد یا خاموش بود. تو ر

 ای که...کردی با این دختره

  

یده ل را بست و فریسا ترسفریاد کیاشا دهان سهی

 سرجایش قفل شد.

ـ آره مرده... مرده... ولم کن سهیل. خفه شو محض 

 پرستی اَه.رضای خدایی که می

  

صندلی با صدای گوش خراشی روی زمین کشیده 

 شد و کیاشا از جا بلند شد.

 یل را پس زد و از اتاق بیرون آمد.سه

ا سهیل به فریسا نگاه کرد که قفل شده بود و ب

شده چشمانی گشاد شده به جای خالی کیاشا خیره 

 بود.
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 وار گفت:زمزمه

 ـ نازی مرده؟

  

فریسا بد تر از او بود و قادر به دادن جواب نبود. 

شوکه تنها سرش را به علامت ندانستن به دو طرف 

 تکان داد.

. کشید محکم و برد موهایش میان را دستش سهیل 

 بدش لاح دلیل. زد چرخی خودش دور سردرگم

 بود؟ نازی مرگ کیاشا

  

تن کرختش را از آشپزخانه بیرون کشید و داشت به 

آمد که در اتاق کیاشا محکم بهم سمت فریسا می

 کوبیده شد و کیاشا گوشی به دست بیرون آمد.
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. کیاشا گوشی را کف سهیل با تعجب نگاهش کرد

 دست سهیل کوبید.

هر  ـ تماس ضبط شده آخر رو گوش بده و بعد اون

نازی  حرفی راجع به هر آدم و حیونی که اسمش

باشه ممنوعه. یک کلمه حرف بزنی از همین بالا 

 کنم پایین.پرتت می
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 شست.خودش عقب عقب رفت و روی کاناپه ن
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ای درهم روی مبل نشست و خیره به سهیل با چهره

 گوشی میان دستش شد.

یف و سردرگم وسط آن دو ایستاده بود بلاتکلفریسا 

 کرد.و سهیل را نگاه می

میان رفتن و ماندن در تردید بود که سهیل دستش را 

 فضای مردی کلفت صدای  روی صفحه گوشی زد و

 .شکست را بینشان سنگین

 دکتر آژمان؟ خودتی؟ـ سلام... 

  

 ـ بله.

فریسا بلافاصله صدای قهقهه آشنا نازی را در پس 

مینه صدای مرد تشخیص داد و سرش را به سمت ز

 چرخید.کیاشا 

ات به ـ یه گوشه خیابون وایسا کارت داریم. مرده

 آد.کارمون نمی
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 ـ تو کی هستی؟

  

 مرد تک خنده بلندی کرد.

 ـ شوهر نازی.

زده به کیاشا نگاه کردند که فریسا وحشتسهیل و 

دو دستش را پشت گردنش قفل کرده بود و سرش 

 فشرد.یان دو ساعد دستش میرا م

  

تر شد و صدای نازی به صدای قهقهه نزدیک

 گوششان رسید.

ـ اتمام سه روز، بازی شروع شد. خوب گوشات رو 

 باز کن دکتر آژمان...
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نازی، فریسا قبل از سقوط های در میان مکث حرف

ای رساند و روبرو کردن، خودش را به مبل تک نفره

 سهیل نشست.

 .وش شده بودسر تا پا گ

ـ من الان جاییم که عرب نی انداخت. پس همین 

اول کاری بنداز بیرون این پنبه رو از گوشت که آره 

برم پیداش کنم و مثل سگ به دست و پام بندازمش 

مانم و اون هیچی نیست. اون و ثابت کنم که من آژ

 گم...روزا گذشت پس فقط گوش بده چی می

  

اند و فریسا از شدت تازتنفر میان صدای نازی می

 ان صدای او، ماتش برده بود.نفرت می

ـ تموم شد اون روزایی که به دست و پات افتادم که 

دوستم داشته باشی آقای آژمان. حالا نوبت منه. 

توئه جناب دکتر. الان که به نوبت آزادی من از دست 
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تونم راحت اندازه این سه روز ازت دور شدم می

ها و نگاه آبی نکه از اون اخمحرفم رو بزنم. بدون ای

تونم راحت بهت بگم تمام ترسناکت بترسم. الان می

روغ گفتم. خود واقعیم رو ازت این مدت رو بهت د

 ترسیدم. پنهان کردم چون ازت می

یل کرده، پولدار و بی دردی نیستم من اون دختر تحص

کنی. تمام اون چیزایی که از نازی یادته که فکر می

ون اون نازی سرمد نیست. اونی که تو بنداز دور چ

 شناختی و من نقشش رو بازی کردم سارا سرمده. 

دختر عمو من که سه ساله مهاجرت کرده خارج، اونم 

م از از برکت سر بابای پولدارش. من و پدرم و مادر

اول زندگیمون هشتمون گرو نهمون بوده. از بچگی تا 

ی من بوده بدبختی بوده و تنها شانس نکبتی زندگ

 تور کردن تو بود که معلوم شد زدم به کاهدون. 
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ای هیچ صدایی نیامد. فریسا به دست مبل لحظه

 اش را روی هم فشرد.های گرد شدهچنگ زد و چشم

قرار بود من بشم  ـ توی رویاهای روزهای اول من،

یکی مثل سارا و تو بشی حمید، شوهر سارا و با هم 

خلاص شیم اما تو  دونیبتونیم از این کشور و گه

خواستی. یه طوری چسبیده بودی به رستورانت و نمی

من به هر دری  حواست بود که دلت سر نخوره که

زدم نشد و آخرش هم با اون دختره پتیاره آشنا 

چی. حالا عیب نداره تمام به همه شدی و کلا ترِ زدی

 بخشم، مگه نه مسعود؟این غلطارو کردی من می

  

به دنبالش تایید مرد قبلی آمد و صدای خنده همان 

 کردن حرف نازی.

 ـ آره عشقم.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 377پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا دید که به دنبال عشقم گفتن مرد، لرزی به 

 یل نگران نگاهش کرد.جان کیاشا افتاد و سه

صدای نازی نگاه هر دو را بار دیگر به سمت گوشی 

 برگرداند.

ن یکیم لنگه تو، عشقم، فکر کنی م گهـ نبین بهم می

نه. ما سه روز بعد اون روزی که اون دختره آویزون 

ات دیدم، با مسعود آشنا شدم و رو توی خونه

خداروشکر و کوری چشم امثال تو باهمم خوب 

یم و هدفمون هم یکیه. پریروزم جات خالی سازمی

عقد کردیم. حالا باید یه دعا به جون مسعود کنم که 
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چار من رو باز کرد و گرنه من عین بدبختیا چش و 

کرد هنوز با من باشی آویزون داشتم به تو التماس می

 با این دختره آویزون نچرخی.و 

  

 پوفی کشید و با خونسردی ادامه داد:

گفتم الان دیگه تموم شد ـ خب داشتیم می

کیاشاخان. من دیگه از تو گذشتم مبارک بعدیا 

و تا فردا صبح ساعت نه باشی، من الان لب مزرم 

رم ترکیه. پرم و میاگر پول توی حسابم بشینه می

خودم تموم  خوام این رابطه سمی و کثیف رومن می

 کنم اما به شرط اینکه تو پسر خوبی باشی. 

  

 نازی نفسش را محکم بیرون داد و ادامه داد:

ـ پسر خوب بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه تو پول 

دی و دیگه نه من رم رو میخارج رفتن من و شوه
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رو. اینم پول بینم و نه تو ریخت من ریخت تو رو می

صبوریم پای گند اخلاقیاته که روز آخرم زل زدی تو 

های این چشمم و گفتی قبل من عاشق شدی. این ب

مدتیه که تحملت کردم، نترس زیاد نیست مثل اون 

دختره آویزون قصد چاپیدن مال و اموالت رو ندارم. 

غ و شماره کارت بعد این تماس برات پیامک مبل

 شه و فقط تا نه صبح فردا وقت داری دکتر.می

  

 وار تکرار کرد.تهدید

 ـ فقط تا نه صبح فردا...

 ار شد. در هر دو طرف خط سکوتی برقر

 سهیل گیج و منگ سر بلند کرد و با تحیر زمزمه کرد.

 ـ این همون نازیه؟
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و جان جواب دادن  کیاشا در همان حالت قبل بود

ها فریسا بود که او هم همین سوال در نداشت. تن

 پیچید.ذهنش می

 کیاشا چطور متوجه این مار در آستینش نشده بود؟

  

بار صدای از ته چاه صدایی از گوشی بلند شد و این 

 ی کیاشا بود.بلند شده

 ـ اگر نریزم؟

 بلافاصله صدای قهقهه نازی بلند شد.

ر... حالا وایسا ندار دکتار و حالـ نبینمت اینطور ز

 رسیم.گاماس گاماس... عجله نکن. به اونم می

  

 صدای خش خشی در آن طرف خط آمد.

و ـ خب جونم برات بگه که تو قطعاً و حتماً پول ر

ریزی چون آبروت رو دوست داری دکتر نه؟ تو که می
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خوابت بره توی گوشی خوای فیلم تختنمی

های خصوصیت نقل محافل ههمکارات و زمزمه رابط

این همکارای خاله زنک و لاکچریت بشه؟ حالا من 

محض  که بی آبروم هیچی، ننه بابام که پَر ولی

توی  احتیاط دوربین رو از پشت سرم گذاشته بودم و

نسخه ادیت شده، فقط یه کله شطرنجی از من 

 هست، اما از تو چی؟ فول اچ دی افتادی دکتر. 

ریزی و رو می لا تو که قطعاً پولکار خیلی خرابه. حا

آد اما همراه مبلغ و شماره این فیلم جایی درنمی

فرستم یادگاری داشته باشی و کارت برای خودت می

 گم. نمیاز طرفی هم بفهمی من که دروغ 

  

 خندید و با تمسخر گفت:

 ـ اصلاً استغفرلله دروغ چیه؟ 
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 ای زد و صدایش را صاف کرد.سرفه

ر تا پیاز همینه که گفتمت. .. دیگه سیـ خب بیخی.

شم دکتر. دونم حال نداری بیشتر مزاحمت نمیمی

برو به کارای بد این مدتت فکر کن و فردا اول وقتم 

 ب بمونی.باید بری بانک ممکنه خوا

  

 ای کرد و با تمسخر گفت:تک خنده

 که هم رستورانت اون گاوصندوق دکتر راستی  ـ

 بعداً. اومدنت قبل کردم خالی من رفتیم آخر شب

 . کنی دزد رو بقیه ببینی نری

  

صدای خنده مرد آمد و به دنبالش نازی جدی شد و 

 بار دیگر تهدیدوار تکرار کرد.

ـ تا فردا ساعت نه وقت داری تا برای همیشه از 

ده، فیلمت روی تموم دست من خلاص شی. نه بشه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های همکارات پخشه. دیگه باید برم به گوشی

 م برسم، بای.همسر

  

تمام... صدای تماس ضبط شده نازی تمام شد و 

زده فریسا و سهیل به ساعت دیواری نگاه وحشت

روبریشان چسبید که پنج دقیقه به ده را نشان 

 داد.می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 378پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

سا حتی توان پایین دادن آب دهانش را هم فری

 نداشت. بدنش سر شده بود.
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آمد و چشمان فریسا تنها تیک و ا از کسی در نمیدص

 دید.تاک ساعت روی دیوار را می

  

چند دقیقه بعد به اندازه چند ساعت طول کشید و 

 گذشت، تا صدای خفه سهیل در آمد.

 ـ کیاشا...

  

کیاشا از روی مبل بلند ادامه جمله در دهانش ماسید. 

 شد.

 ـ قرار شد هیچی نگی.

 اد.سهیل روبرویش ایست

 خوای چیکار کنی؟ـ خب الان ساعت دهه. می

  

 های سهیل زل زد.کیاشا به چشم
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 ـ دادمش.

اختیار از روی مبل بلند شد و سهیل چشم فریسا بی

 درشت کرد.

 ـ کی؟ چه قدر دادی؟

  

دردناکش کشید و زیر لب کیاشا دستی به پیشانی 

 جواب داد.

 ـ دوساعت پیش رفتم بانک. هر چه قدر که فقط از

 ایران گمشه بیرون.

هایش خشکش کشید و لب سهیل زبان روی

 همانطور که در فکر بود، گفت:

 گرده؟ـ خب الان مطمئنی که بر نمی

  

 کیاشا او را کنار زد و به سمت اتاقش رفت.
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 دونم.نمیدونم... هیچی رو ـ نمی

 استیصال صدایش، سهیل را درمانده کرد.

نش بالا و پایین فریسا هزاران سوال داشت که در ذه

 شد.می

 به سمت سهیل آمد و آرام پرسید:

ـ جریان چیه سهیل؟ اصلاً مطمئنین این خودشه؟ 

 آخه اون آدمی که من دیدم...

  

 سهیل دستش را میان موهایش برد و کشید.

 مد.میان حرف فریسا او

ـ صدا که صدای خودش بود و حرفاش هم... 

 دونم. خودمم گیجم هنوز.نمی

ه به عمل نیومده، این حتماً کس و زیر بته کـ آخه از 

کاری باید داشته باشه یا نه؟ اگر پس فردا باز 
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پولاش تموم شه و فیلش یاد هندوستون کنه چی؟ 

 اصلاً کیاشا این رو از کجا پیدا کرده؟

  

سهیل از جا در رفته و عصبی دستش با سوال آخرش 

 را به سمت اتاق کیاشا گرفت.

روی خر  نی مرغش یه پا داره.بیـ این آدمی که می

خودش سواره. الان برو بهش بگو سر چه حسابی 

آخه تو به این دختر اعتماد کردی؟ هیچی... یهو 

عشقش کشید بعد پنج سال بدون پارتنر بودن، 

توی یه شب و توی دوست دختر انتخاب کنه، اونم 

 مهمونی. الانم...

  

 هر نگاه  با صدای بهم خوردن در، حرفش را برید و

 .رفت شده بسته در سمت به دو

 کیاشا رفته بود؟
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 سهیل با حرص گفت:

 ـ رفت...

  

 به فریسا نگاه کرد و ادامه داد:

ـ برو دنبالش این خودش رو به کشتن نده وسط این 

 معرکه.

 دید، تشر زد.تردید فریسا را که 

ده با گم الان خودش رو به کشتن میـ فریسا برو می

 این حالش.

 

 فرانیغفاطمه#

 طرار#

 379پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 تندی گفت و به سمت در دوید. باشه

 صدای سهیل را قبل از بستن در پشت سرش شنید.

 ـ چیزی شد به من خبر بده.

  

را دوتا  هاپله را برای پایین رفتن انتخاب کرد. پله

آمد و چند بار سکندری خورد که هر بار یکی پایین می

 زمین فرود نیاید. خودش را حفظ کرد تا روی

نفس نفس زنان به لابی رسید و در لابی چشم 

 چرخاند. اثری از کیاشا نبود. 

 کرد، پرسید:رو به نگهبان که با تعجب او را نگاه می

 ـ آقای آژمان... رو ندیدی؟

  

 به سمت در خروجی گرفت: مرد دستش را
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 ـ پیش پاتون رفتن بیرون.

  

 که رفت بیرون ساختمان از  تندی گفت و« باشه»

 وارد کیاشا ماشین و شد باز پارکینگ در لحظه همان

 .شد کوچه

 دست بلند کرد و خودش را به ماشین رساند.

هایش به زدنآمد. میان نفس، نفسنفسش بالا نمی

 ه بریده گفت:شیشه ماشین کوبید و برید

 ـ منم ببر.

  

 کیاشا شیشه را پایین داد و اخم کرد.

 ن؟ـ تو چرا اومدی پایی

  

 اش کشید و دم عمیقی گرفت.دست روی سینه
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 مون.رم خونهـ برای اینکه منم ببری... چیز... می

 دستگیره در را کشید اما باز نشد.

 ـ در رو بزن.

  

 ـ بمون با سهیل برو.

 چپی به او انداخت.کلافه نگاه چپ 

رم. باز کن در رو دیگه. چه ـ با تو اومدم با تو هم می

 ی.زنقدر چونه می

کیاشا که در را زد با خوشحالی روی صندلی جلو 

 نشست و فرز در را بست. 

 ـ بریم.

  

کیاشا پایش را روی پدال گاز فشرد و ماشین از جا 

 کنده شد.
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. چند دقیقه طول کشید تا نفسش سر جا بیاید

 تر آمده بود.سرعت ماشین پایین

فریسا نگاه زیرچشمی به کیاشا انداخت که دو 

م دور فرمان قفل کرده بود و نوک دستش را محک

 فید شده بود.انگشتان از شدت فشار س

  

 هایش را بهم قفل کرد و به روبرویش زل زد.دست

 کنی خیلی بدبختی؟ـ الان حس می

  

ای به او ی نگاه دیگهجوابی از کیاشا نیامد. زیر چشم

 انداخت.

تر از تو توی این کنی دیگه بدبختـ الان حس می

 دنیا نیست؟
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دار کیاشا های عصبی و کشاین بار جوابش نفس

 بود.

کنی رسیدی ته خط زندگی؟ دیگه ـ احساس می

 بعدش مرگه، نه؟

  

کیاشا به سمتش چرخید و با چشمانی ریز شده و 

 سرخ نگاهش کرد.

 ه بالا انداخت.فریسا شان

کنم چون این ـ البته خودمم خیلی حس بدبختی می

م گفتم پتیاره و آویزون و دختره، چندین و چند بار به

 فلان.

  

 کیاشا سکوت کرد و فریسا ادامه داد:

 دونم دارم رو مخت راه می رم.ـ می
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 کیاشا پوزخندی زد و زیر لب گفت:

 دونی.ـ خوبه که می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 380پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا شانه بالا انداخت.

تو رو  ـ ولی خب... من الان حکم سوپاپ اطمینان

ترکی آخر میدارم. اگر تو هی بریزی تو خودت 

شی مثل دیشب ولی اگر خودت رو بریزی بیرون می

 احتمال ترکیدنت پایین میاد. ها؟ نظرت چیه؟
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اش بودند. با ترمز ناگهانی پشت چراغ قرمز رسیده

 فریسا به جلو پرت شد.

شه مثل چهار روز پیش. ـ الان بریزیم بیرون می

 ه ساکت باشی تا برسونمت خونتون.پس به نفعت

  

 فریسا شاکی نگاهش کرد.

ـ ماجرای اون روز سرجای خودشه. دیشب صلح 

کردیم فقط. بعدم امروز تو یه آدم بدبختی، عیب 

لی کنی ولی اون روز آدم بدبختی نداره خودت رو خا

 کنه.نبودی. این دوتا با هم فرق می

 کیاشا پوزخند صداداری زد.

جنس بدبختیم فرق بخت بودم فقط ـ اون روزم بد

 داشت.

  

 دستش را به علامت تسلیم بالا برد.
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 کشم.ـ بیا بیشتر فلسفیش نکنیم. من نمی

 دستش را بهم کوبید.

 خوای بری؟ای؟ کجا میچکارهـ خب... امروز 

  

 کیاشا خاموش و در سکوت نگاهش کرد.

 فریسا ضایع شده، چشم ریز کرد.

به تو چه خاصی  ـ توی چشمات مثل همیشه یه

 هست.

 کیاشا محکم نفسش را بیرون داد.

 ری، نه؟ـ از رو نمی

  

 ابرو بالا انداخت.

ـ نه. به هر حال الان جفتمون بدبختیم. تو پولت رو 

دادی رفت، من آبروم رو این دختره پرچم کرد و هر 
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چی اسم خودش بود، به ناف من بست. به هر حال 

 و در مورد...چون همدردیم، حق دارم حرف بزنم 

  

حرفش با پیچیدن صدای زنگ گوشی کیاشا ناتمام 

 ماند.

 چراغ سبز شد و کیاشا جواب داد:

 ـ سلام.

 د.گوشی را روی پایش گذاشت و روی بلندگو ز

 صدای ثریا در فضای ماشین پیچید.

ـ سلام کیاشا خان خوبین؟ ببخشین امروز فریسا 

 نیومده سرکار گفتم بهتون بگم شماره ای چیزی

 دارین بهش زنگ بزنین. 

  

 کیاشا نگاه چپ چپی به فریسا انداخت و جواب داد:
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 آد.ـ امروز فریسا نمی

 ثریا هینی کشید.

ده؟ مریض ـ برای چی؟ مشکلی براش پیش اوم

 شده؟

  

تر روی کیاشا لحظه ای سکوت کرد و پایش را محکم

 پدال گاز فشرد.

 ـ ثریا تو فهمیدی من دیشب خونه نیومدم؟

 سرد گفت:خون ثریا

ـ آره. فرزانه خانومم نگرانتون شدن اما گفتیم مرد 

 بزرگین دیگه ماشاالله لابد رفتین خونه خودتون.

  

 حرص میان کلامش آمد.
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رد بزرگم، فریسام بچه نیست ثریا که ـ اگر من م

 شی. نگران نیومدنش می

غره کیاشا روبرو فریسا پقی زیر خنده زد که با چشم

حکم روی صورتش فشرد اما خنده شد و دستش را م

 از برق چشمانش آشکار بود.

  

 ثریا عقب نشینی کرد.

فرمایید. پس من مزاحمتون ـ آره اینم درست می

 کارتون برسین. خداحافظ.شم. به نمی

کیاشا با خداحافظی کوتاهی قطع کرد و شلیک خنده 

 فریسا بالا رفت.

 خت.به کیاشا نگاه کرد و با شیطنت ابرو بالا اندا

 ـ به میزان محبوبیتم حسادت کردی؟

کیاشا خواست جواب بدهد که اینبار صدای فامیل دور 

 در ماشین پیچید.
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 رنگ زده بود. فریسا به که بود کیوان بار این 

 فریسا با خنده گوشی را بالا گرفت.

 ـ طرفدار دوم. 

  

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 381پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

به گوشی زد و با چشم و ابرو گوشی را روی بلندگو 

 اشاره کرد.

 ـ سلام.
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 ـ سلام. خوبی؟ کجایی فریسا؟

 فریسا نگاهی به اطرافش انداخت.

 همین آسمون شهر. چرا؟ـ مرسی تو خوبی؟ زیر 

 آمد.از آن طرف خط صدای اچار می

ـ هیچی. من اومدم سرکار مامان زنگ زد گفت 

جود فریسا انگار نیومده. گفتم مشکلی برات به و

نیومده باشه. یا اگر کسی نیست باهاش بیای، بیام 

 دنبالت؟

 

 لبخند گشادی روی لبش نشست.

 هماهنگ کردم.ام. با کیاشا ـ نه. امروز نمی

 :داد  ای گفت و ادامهکیوان آهان کشیده
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ـ خب که اینطور. باشه. باز کاری داشتی به من اطلاع 

 بده.

 

 ـ چشم. فعلاً.

 قطع کرد. خداحافظی کرد و گوشی را

ها ـ بله هجوم طرفدارهای من رو در عمارت آژمان

 مشاهده می کنین.

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

 ی شدین.ـ با کیوان خوب صمیم

 

 هایش را درهم قفل کرد.دست

 ـ پسر خوبیه.
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هایش را بهم سایید و موضوع را عوض کف دست

 کرد.

ری من ـ خب پس من رو نرسون خونه. هر جا می

 میام.

 

 انطور که نگاهش به جلو بود، جواب داد.مه

 رم.ـ شهربازی نمی

 

 پوفی کشید.

 ـ پس من رو ببر عمارت به کارم برسم.

 

 کرد و همچنان به سمت خانه آنها راند. کیاشا سکوت

اش را در آورد و فریسا خسته از کلکل بینشان گوشی

 مشغول نوشتن شد و پیامکی را ارسال کرد.
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ی گوشی آمد، لبخندی روکه روی « باشه»جواب 

 لبش سنجاق شد و به جلویش نگاه کرد.

 

کیاشا کمی مشکوک نگاهش کرد اما راضی از سکوت 

 چیزی نگفت.فریسا، دیگر 

 

 یک کوچه مانده به خانه اوس محمود ایستاد.

فریسا نگاهی به اطرافش کرد و خم شد تا بند بوتش 

 را ببندد.

، سر همون بندم تو هم بروـ تا من بند بوتم رو می

 کوچه وایسا.
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 کرد نگاه بالاجبار  ای خیره نگاهش کردوکیاشا لحظه

 .افتاد راه و

سر بلند کرد. در را باز با ایستادن سر کوچه، فریسا 

 کرد و پیاده شد.

 

 سرش را از میان در داخل آورد.

ری هر جا رفتی کاری و میـ حالا که من رو داری می

 به سهیل زنگ بزن که...

 

 ...مهندس آقای سلام ههاه  ـ

سر فریسا به دنبال صدا چرخید و زری را دید که نون 

 آمد.به بغل داشت به سمت آنها می

 ا گفت:روبه فریس

 ـ سلام مادر خوبی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 382پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا لبخندی زد.

 ـ سلام آره. کجا بودی؟

 

 زری نون ها را بالا گرفت و نشان داد.

 سر رفته بودم نونوایی. یهـ 

 سرش را خم کرد.

ورا؟ ببخشین ـ سلام آقای مهندس خوبین؟ از این

روی دوش شما. گفتم دیشب زحمت فریسا افتاد 
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نصف شبی آواره خیابونا نشه. شما خودتون بهتر 

 دونین.وضعیت جامعه رو می

 

 کیاشا لبخند خشکی زد.

ه. ـ سلام زری خانم. اومدم برسونم فریسا رو دیگ

اونارو زحمت چیه، دیشب کارامون سنگین بود، موند 

 هم انجام داد. خودش بیشتر خسته شد.

 

 زری لبخند مهربانی زد.

ـ بازم دست شما درد نکنه. حالا چرا اینجا 

وایسادین، بفرمایید داخل. محمودم مشتاق دیدار 

 شماست. تعارف نکنین با ما.

 

 فریسا کوتاه گفت:
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 ر دارن. باید برن.ـ نه زری آقای مهندس کا

 زری سر بالا انداخت.

شه ـ حالا چند ساعت سر کارشون نباشن چیزی نمی

رو قابل ندونن و نخوان  که. مگر اینکه آقای مهندس

 تشریف بیارن.

 

 کیاشا لبخند معذبی زد.

ـ به نظرم بذاریم برای بعدا زری خانوم. من الان 

 باید برم جایی.

 

 زری تلخندی زد و لحنش تلخ شد.

شدیم میزبانتون ـ چی بگم والا. ما خوشحال می

 .نیست مشکلی دونیننمی قابل شما اگر  بودیم.
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زری اصلاً حرفش را کرد کیاشا احساس می

فهمد. فریسا که همیشه زبانش دراز بود هم حالا نمی

 آرام و ساکت کنار زری ایستاده بود.

 

 نگاه مستاصل کیاشا را که دید تنها شانه بالا انداخت

 و گفت:

خواین یه ساعتی تشریف ـ حالا آقای مهندس می

بیارین محمود رو ببینین و بعد برید به کارتون 

 برسید. ها؟

 

 زری تایید کرد.

ـ اینم خوبه. حالا تشریف بیارین داخل. یه چایی و 

میوه بخورین بعد برید به کارتون برسین. خوب 

نیست اینقدر فریسا و ما به شما زحمت دادیم، 

 وری از در خونه ما برید. بفرمایید داخل لطفاَ.اینط

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های زری و فریسا مانده میان تعارف تکه پاره کردن

 بود.

 

چیزی بود که به خانه اوس محمود، اخرینرفتن 

 خواست.حالش میامروز و با این

 

نگاهی به ساعت انداخت و در اخر تصمیمش را 

ماند و بعد گرفت. یک ساعت چیزی نبود. می

 .رفتمی

 

 ماشین را به کنار جاده کشید و پیاده شد.

 زد.رفت و تند تند حرف میزری جلو جلو می

اشاره ای به زری کرد و زیر  فریسا با او همقدم شد.

 لب گفت:
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 ـ الان فهمیدم به کی رفتی.

 

 دستش را در جیب شلوارش سر داد و ادامه داد:

 ـ با اینکه نسبت ژنتیکی ندارید اما خیلی شبیهین.

 

 اش فرو کرد.یسا دست در جیب هودیرف

شبیه کسایی میشه که دوستشون داره. زری ـ آدم

 فتم از خودش بوده.من رو بزرگ کرد هر چی یاد گر

 

 کوتاه به کیاشا نگاه کرد و با لبخند ادامه داد:

 ـ ممنون دعوتش رو قبول کردی.

 

ای زد. به در خانه کیاشا تنها لبخند نصفه و نیمه

 رسیده بودند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ***  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 383پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

محمود صدایش زد. وسایل سالاد دستش را جلو 

با گفتن خرد کن، به سمت اتاق  فاطیما گذاشت و

 محمود رفت.

به محض ورود، در اتاق چشم چرخاند. کیاشا را 

 ندید.

 ـ مهندس کو؟
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محمود روی تخت نشسته بود. سرش را به سمت 

 فریسا چرخاند.

ـ برای همین صدات زدم. راضیش کردم ظهر بمونه 

ولی الان یه ربعه رفته بره دستشویی هنوز نیومده. 

دنبالش انگار حالش هم خوب نیست. اون گفتم بری 

سری توی بیمارستان دیدمش حالش بهتر بود. 

پرسیدم ازش گفت انگار مسئله کاریه، آره؟ تو در 

 جریانی؟

 

 د.نگاه فریسا کدر شد و تلخندی ز

ـ نه. کاری نیست. دردش درد آشناییه برای ما، من و 

 تو.

 

 ابروهای محمود بهم نزدیک شد.

 ـ یعنی چی؟
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به محمود نزدیک شد و طوری که فقط خودش  قدمی

 و او بشنود، تلخ گفت:

 ـ بهش خیانت کرده. زنش نبوده اما خب...

 

هایش تلخی کلام فریسا به محمود رسید. برق چشم

 چشمانی مات برده و غمگین داد. جای خود را به 

 

خیانت دردی بود که محمود با گوشت و خونش 

تنش درد گرفته احساسش کرده بود. سلول به سلول 

و زیر بار خیانت له شده بودند و مگر زمان حلال این 

 درد بود؟ نه...
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محمود مثل همان روز اول از شنیدن این کلمه 

مرش شد، چشمانش اشک آلود و کدهانش تلخ می

خم. زمان هیچ چیز را حل نکرده بود. این را فریسا به 

 خوبی فهمیده بود.

 

 رود.رو چرخاند تا از اتاق بیرون ب

 رم دنبالش.ـ می

 

 قدمی که به جلو برداشت، محمود صدایش زد.

 ـ فریسا.

 سرش را به عقب برگرداند.

 ـ جانم؟

 

 های سرخش کشید.محمود دستش روی چشم
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ه و الا که اون مردی کردـ حواست بهش باشه. ح

های توی ماجرا پول شاپور کمکمون کرده و روز

انداخت. تو هم توی بیمارستان اومد و کارمون رو راه 

های سختیه این روزا حواست بهش باشه. روز

 دونی که؟می

 

 تلخ خندید.

ـ چشم اوستا. من تو زمینه پرستاری این درد بی 

که  درمون آدمیزاد استادم. حواسم بهش بود

آوردمش اینجا وگرنه کِی پای کسی رو به این خونه 

 باز کردم که دومیش باشه؟

 

د و با نیم نگاهی به فاطیما بی معطلی از پرده رد ش

که در چهارچوب آشپزخانه نشسته بود و زیر چشمی 

 پایید از خانه بیرون آمد.او را می
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 رسید.نوبت به او هم می

 

از به تنگ کردن در حیاط چشم چرخاند و بی آنکه نی

اشد، کیاشا را پیدا کرد که لبه چشم و دقت کردن ب

معلوم ای ناحوض، وسط حیاط، نشسته بود و به نقطه

 زل زده بود.

 

دمپایی های زری را پا کرد و نگاهی به در بسته خانه 

طلعت و عفت انداخت. عجیب بود که سر و 

 آمد.صدایشان نمی

 هات غرق شده؟ـ مهندس کشتی

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#
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 384پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا نگاه از جلویش گرفت و به سمت او سر 

 چرخاند.

 

 له کمی از او، لبه حوض نشست.فریسا با فاص

ـ اینقدر از صبح بهم گفتی مهندس، باورت شده 

 مهندسم؟

 

 صدایش گرفته و خش دار بود. 

 فریسا دست بالا برد و با لبخند گشادی گفت:

خودتون ببخشید که به ر و پروفسوری ـ دیگه به دکت

خانواده گفتم رییس شرکتم مهندسه. این چند 
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ش بکش تا از در این ساعت لقب مهندس رو به دو

خونه بری بیرون، باز می شی همون دکتر آژمان و 

 فیلان و بیسار. نگران نباش.

 

اش هایش را روی سینهای سکوت کرد. دستلحظه

 سمت کیاشا چرخاند.اش را به تنهقفل کرد و نیم

کردی چی شد که با این حالت پا ـ داشتی فکر می

ساعت و دو شدی اومدی اینجا و یک ساعتت شد دو 

 ساعتت شد نهار و حالا برای عصرتم یه فکری می

 کنیم، نه؟

 

 حوصله نگاهش کرد.کیاشا بی

زنه و آدم رو به خودش ـ بابات یه طوری حرف می

چی شد قبول کردم  ده که اصلاً نفهیمدمگره می
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بمونم. اومدم بیرون یکم هوا بخورم و سهیل زنگ 

 کجام هش بگمزده بود ب

 

 زد. فریسا بشکنی

 ـ اوس محموده دیگه. 

 

 نفسش را بیرون داد و ادامه داد:

ـ بذار یه اعترافی بکنم... امروز دیدم خودم تنهایی 

شم به همین خاطر یارهام که زری و حریفت نمی

آوردم توی بازی. با زری هماهنگ  محمود بودن رو

کردم که رسیدیم بیاد سر کوچه و اومدیم خونه هم 

 کنه نهارم بمونی. به محمود گفتم راضیت

 

 های کیاشا درشت شد و عصبی غرید.چشم
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 ـ فریسا...

دو دستش را به علامت تسلیم بالا برد و میان 

 حرفش آمد.

 ای نداشتم. اینم چون صبح گفتی بهم دروغـ چاره

وز ذاشتم چند رگی؟ الان بهت گفتم و گرنه مینمی

گفتم. ولی خب بدم نشد دیگه. تو دیگه می

بری کجا؟ جز اینکه با این عصبانیت نه خواستی می

تونی جایی بری؟ اگرم تونی کار کنی و نه میمی

 حل نیست. تو...خواستی تنها باشی بازم راهمی

 

 آمد:کیاشا پوزخند صداداری زد و میان حرفش 

 حل چیه؟ـ راه

 

در ظاهر صدایش تمسخر داشت اما فریسا در دل 

 دید.این سوال استیصال و درماندگی را می
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 صادقانه جواب داد.

شون ها به بقیهحل هیچی. فقط بعضی راهـ راه

ارجعیت داره. اینکه تو بری توی خونه و اتاقت و 

صبح تا شب تنها باشی خیلی بدتر از اینه که اینجا 

 شی. مطمئن باش.با

 

 دستش را به سمت خانه گرفت و شانه بالا انداخت.

فهمه. اون میـ لااقل یکی اینجا هست که دردت رو 

کنه با این اتفاق شه آینده تو که ثابت میمی

 میری حتی اگر خیلی بد و وحشتناک باشه.نمی

 

 لبخندی زد.
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گین؟ دردی که نکشتت ـ شما با کلاسا چی می

ه. این همونه. بعد این اتفاق، اولش کنترت میقوی

شی مثل سوال امروزت از من، به همه بی اعتماد می

خودت بدت میاد که چرا اعتماد کردی؟ بعد بعد از 

شی، این دوره یکم ادامه داره دپرس و افسرده می

ای و به ات کنار میاما بعدش با این درد توی سینه

 دی.زندگیت ادامه می

 

ید و ادامه سرمای هوا بهم مالکف دو دستش را از 

 داد:

کرد. در ـ البته اینا در مورد محمود کاملاً صدق می

 دونم.تو رو نمیمورد 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کیاشا سکوت کرد. فریسا بازدمش را با فشار بیرون 

داد و به خورشید لاجون و ضعیف زمستان نگاه کرد 

 که وسط آسمان بود.

 

ه کمی دو دل بود برای ادامه حرفش اما مثل همیش

 .اش به انجام دادن بودتصمیم و رای ناگهانی

 

 های خشکش کشید.زبان روی لب

 داستانی رو بگم بهت؟  ـ حوصله داری یه

 

 کیاشا پلکی زد.

 ـ داستان کی؟

 

 فریسا تلخندی زد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ محمود و خودم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 385پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای بی پلک زدن به سبز سوالی کیاشا لحظه

نش نگاه کرد و با طمانینه سری بالا و پایین چشما

 کرد.

فریسا نفسش را محکم بیرون داد و زبان روی 

 های خشکش کشید. لب

کمی فکر کرد تا همه چیز را کامل و واضح به یاد 

 بیاورد مثل همان روزهای هفت سالگی.
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با صدای برخورد محکم در با دیوار و وارد شدن فرز 

 بلند باهم کیاشا و  فریساپسری ریز جثه به حیاط، 

 پسرک به حرص با فریسا و تعجب با کیاشا. شدند

 حیاط داخل را خودش که کردمی نگاه روبرویش

 . دویدمی و بود انداخته

اش بود و یک دستش زیر تیشرت رنگ و رو رفته

 لوارش.دیگری به کش ش

 گم مادر مرده... ـ بی پدر وایسا... وایسا می

  

ر از آنکه روی ادر رنگی که بیشتزنی میانسال با چ

خورد، سرش باشد، پشت سرش روی زمین کش می

 وارد حیاط شد و پشت سر پسر دوید.

کرد که فریسا کلافه پوفی کشید و به آن دو نگاه می

 چرخیدند.دور استخر می
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 دوید.داد و می زن همچنان فحش می

ـ تو کی اینقدر دریده شده که می ری کفتر دزدی؟ 

پریده. خیر نبینی الهی که پیرم کردی... وایسا ور

 ی رو از کجا دزدی؟وایسا... این یک

  

کیاشا نگاه مبهوتش را روی فریسا چرخاند که بر 

خلاف تعجب او، بسیار خونسرد بود. انگار که این 

 وتین باشد. ماجرا یک اتفاق تکراری و ر

فریسا وزن نگاه سنگینش را فهمید که به سمت او 

 بالا انداخت.برگشت و ابرو 

ـ به عمارت اوس محمود خوش اومدی. اینا چاکر 

ذارن سرمون نوکرامونن که چند وقت یه بار منت می

 و میان وسط حیاط معرکه می گیرن.
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 مادر دعوای به دیگر بار و  بعد حرفش چرخید

 وخت.د چشم فرزندی

چند دور دیگر هم دور حوض دویدند که فریسا 

 شد. سرش گیج رفت و صدایش بلند

ـ د بسه دیگه. مگه طویله باباتونه که یاد گرفتین 

این وسط خونه؟ زنین، در باز می شه میشوت می

اینجا ما سر آخور که بسته نشدیم فکر کنین گاو 

 ایم، آدمیم. برید بیرون دعوا کنین.گوساله

  

های فریسا تمرکزش را از دست داد و ا حرفپسر ب

وض را دور زد و سرعتش پایین آمد که فریسا فرز ح

 از پشت سر مچش را گرفت.

 شادی میان صدای مادرش دوید.

ـ آ باریکلا... گیرش انداختی... خدا خیرت بده فری. 

این پیرم کرد. به خدا کمرم رو شکسته. زانوهام 
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اینقدر که آخر  دهشده مثل ترقه پشت هم صدا می

 عمری دنبال این توله دویدم توی کوچه و خیابون.

  

های زن، دست پسر را به به حرفی توجه فریسا ب

زور از زیر تیشرتش برداشت و لبه تیشرت را بالا 

گرفت که کبوتر پنهان شده در آن، پرواز کرد و بالا 

 رفت.

رنگ از رخ پسر پرید و با ترس به کبوتر نگاه کرد که 

 .شدمی دورتر و  رفتحظه بالاتر میهر ل

  

 های درهم گفت:فریسا با اخم

این به بعد همینه. هر بار بیای اینجا، مه از ـ برنا

کنم تا هم کتک بخوری، هم یاد کفترت رو آزاد می

تر پات دیگر هرز بگیری نری دزدی و از همه مهم
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ات در خونه ما ریسه نشین. حالا نپره و هر روز با ننه

 ..برو.

  

پسر را رها کرد و به سمت مادرش برگشت که با 

سر را محکم در مشتش لبخند پیروزمندانه مچ پ

 گرفته بود.

ات رو. شنیدم از زندون ـ طاهره جمع کن بچه

شوهرت دو ماه مونده. این دوماه این رو به قفل و 

زنجیر بکش تا اون منوچهر بدبخت دراد از زندون. 

قبل بیرون اومدن منوچهر، این همین فرمون رو بره 

 کنن اون تو.این رو هم می

  

 .داد تکان سر و داد نروبی آهی با نفسش طاهره 

ـ چیکارش کنم فری؟ هیز شده چشاش هی هرز می 

چرخه روی مال این و اون. به دو هزار خودش راضی 
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دزده و نیست. یه لحظه غافل شم ازش کفتر می

قدر بلند پروازی فروشه. لنگه باباشه، منوچهرم اینمی

 کرد با ماتحت رفت توی گه. 

  

 رد و رو برگرداند.کیاشا با حرف طاهره سرفه ای ک

طاهره انگار که تازه متوجه کیاشا شده باشد، خجالت 

 زده لب گزید و سر پایین انداخت.

دست پسرش را کشید و همانطور که زیر لب به او 

داد، از فریسا خداحافظی کرد و از در دشنام می

 بیرون رفتند.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 386پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را به دو اشا چرخید و دستفریسا به سمت کی

 طرف باز کرد.

 ـ این تئاتر امروز بود. نظرت چی بود؟

کیاشا دستش را در جیب شلوارش سر داد و بی جان 

 خندید.

 ـ سیرکه؟

  

 تلخندی زد.

 نه سیرکه.ها یکی یه دوخونه ـ توی همه این

  

 کیاشا جدی شد.

 ـ شوهرش چرا زندانه؟
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 فریسا شانه بالا انداخت.

دونم. یهو گفتن گرفتنش. فکر کنم به خاطر ـ نمی

مواد. دوسال براش بریدن که اکثرش رفته دو ماه 

 دیگه میاد بیرون.

 کیاشا دم عمیقی گرفت و به خانه طلعت نگاه کرد.

 زندانه.ـ هاشمم گفت باباش توی 

  

 روبرو کیاشا ایستاد و دستش را روی سینه حلقه کرد.

ز وقتی هاشم یادش میاد ـ احمد؟ آره. خیلی وقته، ا

 دونه کی آزاد شه.ها بوده و خدا میمیله پشت

  

چرخید و نگاهی به درهای بسته انداخت. اینقدر 

طاهره و پسرش جنجال کرده بودند، یکی به بیرون 

 ی همه عادی شده بود.سرک نکشیده بود! برا
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نفسش را با پوفی بیرون داد و لبه حوض را با دست 

 نشان داد.

 م.ـ بشینی

  

 خودش زودتر از کیاشا نشست.

ـ دیگه فکر کنم تئاتر تموم شده باشه من حرفم رو 

 بزنم قبل اینکه زری صدامون بزنه برای ناهار. 

هایش را محکم روی هم فشرد و کلمات را کنار لب

چشمش به برگ زرد خشکیده روی زمین هم چید. 

 بود و فکرش در کنار فریسای بی پناه هفت ساله.

ه تو هم رابطه خوبی با پدرت نداری. دونم کـ من می

کنم چون اون زن هم اون شب هم گفتم که درکت می

 مثلا مادر من بود.

  

 هوا را با فشار به ریه برد.
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تونم درکت کنم چون کسی توی ـ الان ولی نمی

رابطه عاطفی بهم خیانت نکرده ولی به محمود چرا... 

ل بودم اون تا حالا نه کسی خواسته و نه خودم مای

های رو بچینم کنار هم و برای یکی تعریف کنم روز

 و بخوای...گم دلیل اصلیش رالان که می

  

 شانه بالا انداخت و تلخندی زد.

 دونم... فقط می دونم اگر قرار به حرفـ خودمم نمی

 زدن باشه، الان موقعیت خوبیه که تو بشنویش.

 دور را دستش و کرد جمع شکمش در را پاهایش 

 .کرد حلقه آنها

 

 غفرانیفاطمه#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کرد، سرش را به سمت کیاشا که منتظر او را نگاه می

 های خشکش کشید.برگرداند و زبان روی لب

بابابزرگ من، حجره فرش ـ بابای محمود، یعنی 

داشت تو بازار. وضع مالیش خوب بوده، نه اونقدر 

کرده تا شب پارو می هاش رو شبزیاد که بگم پول

اش که مثل الان اما خب اینقدر در و پیکر داشته خونه

و نپره وسط حیاطش. سه  یهو یکی در رو باز نکنه

سال قبل تولد من مرد و ارثش بین دوتا پسرش 

. حمید …یعنی بین محمود و اون یکی تقسیم شد.

. بازارش توی حجره همون و بود خونه یه ارثش

 محمود اما بود باباش پا و تسد توی بچگی از حمید

. بودن اوستا دنبال رفت هفت شش کلاس همون از

 .گذشتمی اون با روزگارش و کردمی بنایی
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 رو خونه اون بیا گفت حمید باباشونم فوت بعد 

خونه بزرگتر بگیریم با دوتا واحد که  یه و بفروشیم

اونجا با هم زندگی کنیم. مغازه رو هم قرار شد حمید 

ار کنه چون محمود توی کار بنایی جا افتاده اونجا ک

بود و برعکس هیچی از فرش فروختن و حجره داری 

ت به همین خاطر هم قرار شد حمید اونجا دونسنمی

کنن و یه کار کنه و آخر هر ماه سودش رو تقسیم 

 مقداری به محمود بده.

  

 تلخندی زد و نفسی گرفت.

نمی دونم ـ این دوتا برادر خیلی باهم خوب بودن. 

هایت دوست داشتن و تونی نبگم چه قدر، ولی تو می

صمیمیت رو توی ذهنت تصور کنی دقیقا همینقدر 

بهم نزدیک بودن. اون خونه فروخته شد و یه خونه 

 جا.مثل همینحیاط دار به جاش خریدن 
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نگاهی را اطراف حیاط گرداند و نفسش را با آه بیرون 

 داد.

 وتا خونه داشت و نوسازترـ فقط جای سه تا خونه، د

 تا عصر که داشت حوض یه همینطوری وسطش  بود.

 چرخیدم می دورش بودم خونه بچه تک که من عصر

. بود یکی غذامون شب تا شب. کردم می بازی و

آورد و کرد، یکی فرش میبپاشی میآ رو حیاط محمود

و حساب کتابش  کرد. حمید با دفتر حجرهپهن می

 سفره و  اوردنهام غذا میاومد، دوتا زنمی

 و گفتیم می گل و نشستیممی حیاط توی. نداختنمی

. بود راه به هندونه بساط تابستونا. شنفتیممی گل

 فکر لااقل یا بودیم خوشبخت خیلی هم با ماها

 کردیم که خوشبختیم. می

  

هایش طعم دهانش تلخ شده بود و اشک در چشم

ان و خورشید جمع شده بود. سرش را به سمت آسم
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بی جانش گرفت. بازدمش را محکم بیرون داد و بار 

کیاشا نگاه کرد که حالا ابروهایش از دیگر به صورت 

 تر شده بودند.حالت عادی بهم نزدیک

م عوض شد اما برای چی کم کگه همهـ محمود می

من شش هفت ساله همه چی یهو عوض شد. انگار 

خاطرات یهو یکی خاکستر پاشید روی تموم اون 

های اون خونه رنگیخنده و خوش ما. تموم اون رنگی

و  یه شبه سیاه شد کیاشا... بوی خوش هندونه

 پرتقال ما، شد بوی مرگ، بوی خیانت، بوی رفتن...

  

ن شد. نگاه کیاشا مات برده سیب گلویش بالا و پایی

 و گیج بود.

فریسا فهمید که خودش ادامه داستان را حدس زده 

ا را که گفته بود، باید تا پایانش را اما تا اینج

آورد تا آخرش، تا شبی که گفت. باید تاب میمی
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محمود با کمری تا شده در خانه تاریک را باز کرده و 

 وارد شده بود.

  

 برد و دنباله حرفش را گرفت: ریه به محکم را هوا 

ـ توی بیمارستان بهت گفتم از کجا به خون فوبیا 

مون زن و مردی که همسایهگرفتم. بهت گفتم یه 

د حمید بودن اما کاملش رو بهت نگفتم. اون زن و مر

 و زنش بودن.

  

 ها زیر لب زمزمه کرد:اسمشان را بعد از سال

 ـ حمید و حمیرا...

  

 صدایش بالاتر آمد.

دونستیم سر شد. ما نمیـ یه مدتی بود دعواشون می

چی اما صداشون بعضی آخر شبا توی خونه ما هم 
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 حتی و بود بلندتر صدایش حمید اومد. می

. اومدنمی در جیکمون اما داره بزن دست دونستیممی

 اما بساز زنت با گفتم بهش بار چند گفتمی محمود

دعواشون فقط  کردیممی فکر ما البته شنوا؟ گوش کو

خواد از این خونه برن تا عاقبت اون اینه که حمیرا می

 روز عصر...

. گلوله شبیه چیزی یه اومد، بدی صدای که عصر اون 

 رو حمیرا اونجا رفتم وقتی. خونه داخل بودم تنها من

 پاهای و دست داره خودش خون وسط که دیدم

 پاش شلوارک یه فقط که حمید و زنهمی رو آخرش

بالای سرش وایساده بود و کنارش هم یه زن  بود،

بدون روسری و با تیشرت شلوار وایساده بود اون 

 زن...

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 388پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ضربان قلبش بالا رفته بود و نفسش تند شده بود. 

اش را در هم زدههای یخسر پایین انداخت انگشت

 قفل کرد.

 محمود.ـ ثریا بود... زنِ 

  

با تعلل سر بلند کرد، به صورت مبهوت کیاشا زل زد و 

 تیر آخر را زد.

 ـ مادر من.

  

ش را میان دو دستش فتاده بود. سربدنش به لرز ا

 گرفت.
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 کیاشا تکانی به خودش داد و تنش را جلو کشید.

 صدایش نگران بود.

 شو نگو.ـ بقیه

  

 فریسا با صدایی خفه و لرزان جواب داد:

 فاجعه همین بود...ـ اوج 

  

 سیب گلویش بالا و پایین شد.

اش ـ همین که یه زن جنوبی که از تمام خانواده

به خاطر ازدواج با یه غریبه، به دست  رونده شد

پیشه کشته شد و صدای  عاشق همون غریبه

هیچکس درنیومد. هیچ کس نفهمید اون کسی که 

چهل روز مراسم عزا گرفت برای حمیرا، قاتل 

 حمیراست. 
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 .نشست بازویش روی دست کیاشا 

 نگو.ـ فریسا... 

هایش را محکم روی هم فشرد و با صدایی لرز چشم

 ته گفت:گرف

 ـ گوش کن...

  

 خودش جان به تازیانه با گویی کلمه هر گفتن با 

 تازیانه، هر آمدن فرود و کلمه هر گفتن با. بود افتاده

 :ایستادبازنمی زدن حرف از اما کشیدمی درد

ـ حمید به جرم سر رسیدن حمیرا سر خیانتش اون 

دونم. شاید از رو کشت و من رو چرا نکشت؟ نمی

کردن که اون روز برای یه بنایی، دو می محمود شرم

ته بود یزد و دلش به چی خوش بود؟ هفته بود که رف

اش هست و واقعاً هم خیلی که برادر مواظب خانواده

خوب مواظب بود. اون برای محافظت از معشوقه 
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حاضر شد زنش خودش که البته زن برادرش هم بود، 

 رو بکشه...

  

تش فشرد و تر روی صورهایش را محکمدست

 تر شد.صدایش خفه

ـ ثریا من رو آورد خونه و شب تنهایی من رو برد 

شهربازی و من در عوض قول دادم که به هیچ کس 

مخصوصاً محمود نگم چی دیدم و چی شده. فقط 

های حمید رو تایید کنم و به هر دوست و حرف

آن، بگم حمیرا آشنایی که توی مراسم ختم می

وز به همه گفتم حمیرا تصادف کرده. من اون ر

و بی تصادف کرده، به دوست و آشنا و محمود. ربط 

کردم که حمیرا گشتم طرفشون و تاکید میربط برمی

بستم و اون رو با قد تصادف کرده و چشمام رو می

کردم بلند و صورت افتاب خورده جنوبیش تصور می
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که ماشین بهش زده و داره توی خونش دست و پا 

 اش و نه با گلوله حمید.پذیرایی خونه زنه نه وسطمی

 با و کرده تصادف کرده، تصادف گفتم دروغ به اینقدر 

 حمیرا شد باورم هم خودمم  تا کردم تکرار خودم

 بچگی عالم اون توی انگار. کرده تصادف

عموم و خیانتکار  بودن قاتل قبول با خواستمنمی

 بودن مامانم، اون آرامش و زندگی رو از دست بدم.

 باز زن اون که پذیرفتن دوباره شروع کردم به 

 فقط پاییزی عصر اون و عمومه قاتل مردِ اون مادرمه،

 که اومد دیگه زلزله یه اما بوده وحشتناک کابوس یک

 بدن ستون چهار که من، بدن و تن تنها نه بار این

 هم لرزوند. رو محمود

  

دست از روی صورتش برداشت. بدنش زیر افتاب 

لرزید و کیاشا با قفل زمستان بی امان میکم جان 
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ش روی کمر او تلاش برای آرام کردنش کردن دست

 داشت.

خوام. اون ـ حمید از خونه رفت و ثریا گفت طلاق می

خواست، نه من و نه این زندگی رو. شو مینه مهریه

 واست و تمام.خفقط طلاق می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 389پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 برگ خشکیده روی زمین قفل شد. یسش بهنگاه خ

ـ اینجا محمود هم فهمید چه بلایی سرش اومده. 

های فریسای هفت ساله برای آروم تمام اون تلاش
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نشون دادن اوضاع، دود شد و به هوا رفت. ثریا از 

د و البته که محمود خونه رفت و حرفش فقط طلاق بو

خواست. دیگه زندگی با معشوقه برادرش رو نمی

طلاقشون خیلی بی سر و صدا بود. ثریا همه چی رو 

قش رو بگیره. اولش برامون بخشید که فقط طلا

ده که فقط با عجیب بود که چرا داره همه چی رو می

حمید باشه؟ جواب این سوالمون رو هم خیلی زود 

 دونی کی؟گرفتیم. می

  

به دنبالش سوالش سر به سمت کیاشا چرخاند که 

 و نشسته بود.حالا چسبیده به ا

کیاشا سری به دو طرف به معنای ندانستن تکان داد 

 و فریسا تلخندی زد.

ـ دو ماه بعد طلاق، خبر ازدواج و خارج رفتنشون 

 اومد اونم نه دست خالی با فروش حجره و اون خونه.
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 اش پرسید:و با صدای خفهابروهای کیاشا بالا رفت 

 ـ مگه اون خونه برای دوتاشون نبود؟

  

 یسا خنده کوتاهی کرد.رف

ـ نه. کلش به نام حمید بود. اون روزی که خونه رو به 

نام زدن محمود تهران نبود. قرار شد وقتی میاد یه 

روز برن دفترخونه و سه دونگش به حساب محمود 

ود مثل زده شه اما هی پشت گوش انداختن. محم

دونست اون چشماش بهش اعتماد داشت، چه می

تر از مادر بود، هم دایه مهربونبرادری که براش 

 بره و هم زندگیش رو.زنش رو می

  

 های کیاشا گشاد شده بود.چشم

 ـ پرونده حمیرا چی شد؟ 
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 فریسا آهی کشید.

اش اما ـ هیچی. با محمود گشتیم دنبال خانواده

دوران سربازیش آبادان بود. پیداشون نکردیم. حمید 

هم ازدواج  اونجا با هم آشنا شدن و با بدبختی با

کردن خانواده حمیرا راضی نبودن و آخرش هم هم 

دن و هم از ارث محروم. توی تمام مدتی عاقش کر

که تهران بود هم ازشون هیچ خبری نداشت. بعدش 

هم که کشته شد و من تنها شاهد به درد بخور بودم 

 که...

  

 شانه بالا انداخت و تلخ ادامه داد:

غلط چیه. گند زدم ـ توی اون سن نفهمیدم درست و 

 چی.به همه
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حالش بهتر بود. کیاشا دستش را از روی کمر او 

 برداشت و با خونسردی گفت:

دونی کرد. چون هنوز نمیـ اگر الانم بود تفاوتی نمی

 چی.تونی گند بزنی به همهدرست و غلط چیه و می

  

فریسا که در فکر بود، با حرف کیاشا به سمتش تیز 

 هایش زل زد.چشمشد و با حرص به 

 کنی باهام؟ـ الان داری همدردی می

  

 کیاشا ابرو بالا انداخت.

ـ نه من خودم فعلا به همدردی نیاز دارم با این 

 ماجراهایی که بهم گفتی و دردی که از قبل داشتم.

  

 کشید و خندید.اش را بالا فریسا بینی
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گی من بدبختم تا طرف گن تا به یکی میـ دیدی می

داره؟ الان تره، دست بر نمیکنه از تو بدبختثابت ن

 ن تو و منه.دقیقا الا

  

 چشم ریز کرد و ادامه داد:

 ترم یا ادامه بدم؟ـ الان فهمیدی من چه قدر بدبخت

  

 جانی زد.کم کیاشا لبخند

گی اوس دی که بهش میـ نه. الان فهمیدم اون مر

ه محمود، چه قدر صبر داره و چی رو از سر گذرونده ک

حالا اینقدر آروم و بی صدا روی اون تخت دراز 

 کشیده.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای به دندان بغضش برگشت. لب پایینش را لحظه

 گرفت و رها کرد.

کنم اگر خدا قرار باشه به ها فکر میـ گاهی وقت

بعضیا شانس دوباره برای زندگی بده، اسم محمود 

 ست. اون بالاس بالا

  

 بلند شد و روبرو کیاشا ایستاد.

 ـ یه زندگی نکرده از این دنیا طلبکاره.

  

کیاشا بی حرف از لبه حوض بلند شد و شلوارش را 

 ایستاد. تکاند. روبروی فریسا دست به سینه

 ـ یه سوال دیگه بپرسم؟
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تر کشید تا روی فریسا کلاه روی سرش را پایین

 ا داخل آن جا کرد.هایش را بگیرد و موهایش رگوش

 ـ بپرس.

  

ای از موهای سمجی که داخل کیاشا جلو آمد و طره

کلاه جا نگرفته بودند را داخل داد که با برخورد 

 ر عقب کشید.فریسا، او بی اختیا دستش با شقیقه

 کیاشا صاف ایستاد و عادی گفت:

 ـ جا مونده بود.

  

های فریسا هایش را در هم قفل کرد و به چشمدست

 نگاه کرد.

ـ اون روز بهم گفتی که سرش داد کشیدی و باهاش 

 حرف زدی... یعنی بعد اون سال باز دیدیش؟
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فریسا نفسش را رها کرد و سرش را نرم بالا و پایین 

 کرد.

د افتادن محمود از داربست اومدن بیمارستان، ـ بع

انگار از یک ماه قبل اومده بودن ایران. حمید هنوز 

ش داره و اونام اومده بودن فرش خرید و فروش فر

ایرانی بخرن. بعد که فهمیده بودن این بلا سر 

یه سری خزعبلات محمود اومده، اومدن بیمارستان و 

برن آلمان که خواستن بتحویل من دادن و من رو می

با حرفای من دمشون رو گذاشتن روی کولشون رو 

 رفتن.

  

این با اتمام حرفش سر به سمت پنجره چرخاند. در 

 حتی و  دکرچند دقیقه وزن نگاه کسی را احساس می

 .بود نگرفته را دنبالش اما کیست زد می حدس
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کشید، گوشه پرده کنار همانطور که انتظارش را می

طیما خیره به آنها بود که با دیدن نگاه رفته بود و فا

 فریسا فرز خودش را عقب کشید و پرده را انداخت.

ا سف تکان داد و به کیاشفریسا سری به نشانه تا

 نگاه کرد.

ـ حالا دکتر از لاک خودت اومدی بیرون بریم داخل؟ 

 بعد ناهارم برات برنامه دارم. 

  

 ای رفت.غرهکیاشا چشم

 رستوران، کار دارم.ـ بعد باید برم 

 فریسا نیشش را باز کرد.

 ریم رستوران. ـ خب باهم می

  

 جلوتر به راه افتاد و بلندتر گفت:
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 گفته تنهات نذارم. هیلـ س

  

همزمان با وارد شدنش به خانه با فاطیما که تخس 

 هایش زل زده بود، روبرو شد.به چشم

 دستش را در هوا تکان داد و توپید:

ام که از پس و پشت پرده دیدم دیدنیـ ها؟ 

 زنی؟می

  

 گوشه لب فاطیما بالا رفت.

 ـ نه اما چیزای دیدنی کم ندیدم.

  

شان نیمه تمام ماند. انه شد و حرفکیاشا وارد خ

فریسا راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد و 

 شد، پر حرص گفت:همانطور که از کنار فاطیما رد می
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من رو تهدید کنه فاطیما.  ـ از مادر زاده نشده کسی

تو فعلاً تنبون خودت رو بچسب باد نبره، من توی 

 این جامعه افعی شدم.

 ده بود.سر شاین دختر زیادی خیره

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 391پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های زری و محمود خورده شد زرشک پلو میان تعارف

 و فریسا تمام مدت لب به به دندان گرفته بود تا از

توانست قسم طرز نشستن کیاسا زیر خنده نزند. می

بخورد که بعد از سالها غذا خوردن روی زمین را 
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ادی سخت بود. اینقدر کند و برایش زیامتحان می

وول خورد و معذب نشست که داد زری را هم در 

آورده بود و فریسا نگاهش را به شکاف دیوار دوخته 

 اش به هوا نرود.شلیک خنده بود تا

  

اش سفره را که جمع کردند، کیاشا سرش در گوشی

ها را در آشپزخانه گذاشت و بود. فریسا تمام ظرف

 آرام لب زیر و  رفت ای به فاطیماغرهزری چشم

 :گفت

 هارو بشور.ـ برو ظرف

 فاطیما با غیظ از جا بلند شد و عصبی غرید:

 ـ چرا فریسا نشوره؟
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رفت، سر جایش میفریسا که به طرف در خروجی 

ایستاد و سرش را به عقب چرخاند و در سکوت به 

 درازی فاطیما نگاه کرد.زبان

و زیر لب زری لب گزید و اشاره ای به کیاشا کرد 

 گفت:

 ـ زشته.

  

فاطیما قدمی به زری نزدیک شد و صدایش بالاتر 

 توانست واضح بشنود.رفت. این بار کیاشا هم می

ش تو این خونه کار می ـ چی زشته؟ اینکه من هم

 کنم زشت تره یا اینکه یه بار بره ظرفارو بشوره؟

  

فریسا عصبی پوزخندی زد و همانطور که به طرف در 

 رفت، گفت:خروجی می
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تر بلند نشده ـ تا بوده صدای کوچکتر روی بزرگ

توی این خونه. اگر قانونی قراره عوض شه به منم 

ار. از جای بگین ولی تا وقتی نشده احترام نگه د

 دیگه پری تاوانش رو کس دیگه قرار نیست بده.

  

 گفت و از در خانه بیرون آمد.

 حتی سر نچرخاند تا واکنش آنها را ببیند.

شویی رفت و به صورتش آب پاشید. طرف دست هب

گیج بود و این فاطیمای جدید کسی بود که او از 

 درکش عاجز بود.

  

باز کرد و از  با سری پایین و افکاری درهم سر را

شویی بیرون آمد که سینه به سینه کیاشا در دست

 آمد.

 تعجب کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ اومدی نگهبانی بدی اینجا؟ 

  

رو اخل جیبش سر داد و ابکیاشا گوشی دستش را د

 بالا پراند.

خوام برم. خداحافظی کردم اومدم از تو هم ـ نه. می

 کنم. خداحافظی

  

 چشم درشت کرد.

 ا منم میام.ـ ها؟ کجا بری؟ وایس

 اش قفل کرد. کیاشا دست روی سینه

 رم رستوران.ای؟ میـ کجا می

  

 فریسا زیر لب نچی کرد و به سمت خانه پا تند کرد. 

 تا پنج بشماری دم درم. ـ
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هایش را با کفش عوض کرد و جلو خانه، دمپایی

 سرش را از میان در داخل برد و بلند گفت:

 رم. خداحافظ. ـ من دارم می

  

 هایی بلند به سمت کیاشا آمد.سر چرخاند و با قدم

 کلاهش را روی سرش مرتب کرد و چشمکی زد.

 ـ حالا بریم.

  

 د.اش را خارانکیاشا شقیقه

 کردم؟دونی داشتم به چی فکر میـ می

 فریسا سر بالا انداخت.

 ـ نه به چی؟

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 392پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رسه که منم ببینم تو هم مثل ـ به اینکه روزی می

بقیه دخترا حداقل زمان آماده شدنت به یک ربع 

 برسه نه پنج ثانیه؟

  

 فریسا خندید و جلوتر راه افتاد.

 رسه. بیا بریم.نه نمی ـ

 فریسا در را که باز کرد، با هاشم رخ به رخ شد.

بود، پایین  هاشم دستی که برای زدن زنگ بالا آورده

 انداخت و لبش به خنده باز شد.

 ـ سلام فری.
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 ـ سلام جوجه. زودبرگشتی.

 اش را بالا کشید.هاشم بینی

 اممکرد و بینیـ فکر کنم سرما خوردم سرم درد می

آویزون شده. دیگه تعطیل کردم اومدم که به طلعت 

 بگم...

  

حرف در دهانش ماسید با دیدن کیاشا. چشم درشت 

 کرد و به لکنت افتاد. 

 کنین؟ـ ش...شما... اینجا چیکار می

هایش را محکم روی هم فشار داد. گند فریسا چشم

 زده بود.

آستین کیاشا را گرفت و او را به سمت بیرون خانه 

 د. کشی
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همانطور که یک دستش بند آستین کیاشا بود به 

 خم شد و گفت:سمت هاشم 

ـ هاشم کسی تو این خونه نباید بفهمه تو ایشون رو 

برمت شناسیا... از دهنت در بره دیگه نمیمی

 رستورانش، خب؟

  

 هاشم شوکه نگاهش کرد.

 فریسا دستش را جلو صورت او تکان داد.

 گیا.ـ باشه؟ به هیچ کس نمی

  

 هاشم این بار تند، تند سرش را بالا و پایین کرد.

 گم.ه. نمیـ باش
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فریسا صاف ایستاد و پوفی کشید. کیاشا احوال 

پرسی کوتاهی با هاشم کرد و بعد از خداحافظی به 

 سمت ماشین رفتند.

ها بر کوچه کم کم شلوغ می شد و بساط فوتبال بچه

 پا بود. 

 فریسا زیر لب غر زد.

نم هاشم بره و گاف بده که آره کفکر می ـ یه درصد

ره شه میهام دود می. کل نقشهاین رییس رستورانه

 هوا.

  

 کیاشا خونسرد گفت:

 تر از این حرفاست.گه. این بچه باهوشـ نمی

  

اش روی چهارپایه معروفش با یدالله که دم مغازه

 نشسته بود حال و احوالی کرد و از کنار او گذشتند.
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 هش کرد.کیاشا نگا

خوبه. همه ـ اینکه آدم توی این محله هم زندگی کنه 

 شناسین. محیطش بد نیست.همدیگه رو می

  

 فریسا با تمسخر نگاهش کرد.

ـ خیلی عالیه. اوج صمیمیتمون رو هم دیدی؟ طاهره 

پریم توی خونه و این بچش موسی. مثلا یهو می

 همدیگه. خیلی سوپرایزی و هیجان انگیز.

  

را شوت کرد و صدایش را لوی پایش تکه سنگ ج

 آورد.پایین 

 گی باید بگم...ـ ولی با این همه اگر به کسی نمی

 به کیاشا نگاه کرد و نفسش را بیرون داد.

 ـ دوستش دارم.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به ماشین رسیده بودند. تلخندی زد و به کلماتش 

 سرعت داد.

ـ با اینکه خیلی چیزارو همین کوچه و خیابون ازم 

 ازم دوستش دارم.گرفت، اما ب

  

ین را دور زد و بعد از زدن کیاشا حرفی نزد. ماش

 ریموت سوار شد.

  

پایش را روی پدال گاز فشرد و آهنگ بی کلامی 

 فضای ماشین را پر کرد.

 کیاشا همانطور که نگاهش به جلو بود، پرسید:

 ات با خواهرت خیلی خرابه؟ـ رابطه

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 393پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 قی زیر خنده زد.نگاهی به چهره جدی کیاشا کرد و پ

 میان خنده گفت:

 ـ نه. چرا این سوال رو پرسیدی؟

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

 ـ چیزی که دیدم رو گفتم.

 

صدای خنده فریسا پایین آمد و به تلخندی مبدل 

 شد. حقیقت را گفت:
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ـ خوب بودیم با هم الان چند روزی هست شدیم 

 به. سگ و گر

 

 پوزخندی زد و با تمسخر ادامه داد.

ـ جوجه سر از تخم در نیورده، رفته دوست پسر 

شه. فعلاً دارم فکر گرفته و ادعای بزرگ شدنش می

کنم که باهاش چیکار کنم؟ اگر تو دیشب گم می

 دادم.نشده بودی، همون دیشب ترتیبشو می

 

 کیاشا پایش را روی پدال گاز فشرد.

 کنه.دت میاومد بهت حسامیـ بیشتر به نظر 

 های فریسا گرد شد.چشم

 ـ واقعا؟
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ای گفت و سرعتش را کمتر کرد تا خفه« آره»کیاشا 

 هایش بگذارد.تمرکزش را روی حرف

ـ اگر قبلاً اینطوری نبوده پس به خاطر سنشه و 

ش دوست شده. شایدم به خاطر اون کسی که باها

خونن رو می به آزادی که داری و به اینکه همه حرفت

بود که من کنه. این چیزی توی اون خونه حسادت می

 برداشت کردم...

 

 نفسش را بیرون داد و اضافه کرد:

ـ هر کاری که کردی، غرورش رو زیر پا نذار و 

تحقیرش نکن. منطقی جلو برو. کافیه یه کلمه همین 

دی رو بگی و حرف تخم و تخم حرفی که به من ز

تا همه چی رو بدتر  مرغ و جوجه رو بکشی وسط

 کنی. 
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شد این کیاشا است که اینطور با آرامش باورش نمی

دهد. همین را در مورد رفتار با نوجوان ها توضیح می

 هم به زبان آورد.

ـ الان خودتی برای من کلاس اخلاق گذاشتی؟ نکنه 

 گفتی؟معاون آموزشی هستی به من ن

 

شین کیاشا نگاهی به اطراف خیابان کرد و سرعت ما

 را پایین آورد.

زندگیمه. من و کتی خیلی با هم خوب  ـ نه. تجربه

 های اصلیشم همینایی بود که بهت گفتم.بودیم .دلیل

 

 فریسا لب گزید.

 سرعت ماشین را کم کرد و گوشه خیابان ایستاد.
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جلوی یک فریسا نگاهی به اطرافشان کرد. 

 شاپ بودند.کافی

 ـ کجا؟

 

 د و پیاده شد.کیاشا کمربندش را باز کر

تونه شر این ـ برم قهوه بگیرم ببینم کافئین می

 سردرد رو کم کنه یا نه.

 *** 

با صدای زنگ گوشی سر از مانیتور جلویش در آورد و 

 خودکار را روی کاغذ های جلویش پرت کرد. 

 

گوشی را برداشت و بی آنکه به اسم مخاطب نگاه 

 کند جواب داد تا فقط صدای گوشی را ببرد
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ای الو سهیل را که شنید، نفس راحتی کشید و دص

نگاهی به فریسا انداخت که ذره از دو ساعت قبل 

 کان نخورده و زنگ گوشی هم تکانش نداده بود.ت

 

گوشی را روی گوشش گذاشت و به پشتی صندلی 

 تکیه داد.

 ـ سلام.

 ـ علیک سلام. چرا صدات گرفته؟ 

 

 سرفه ای زد تا صدایش باز شود.

 دم برای اونه.ته حرف نزـ چند ساع

 

 زنی؟ـ اها. خب چرا آروم حرف می
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کاناپه  نگاهی به چهره غرق خواب فریسا روی

 انداخت.

 ـ فریسا خوابه اینجا. چیکار داری؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 394پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سهیل تک خنده ای کرد.

 ـ واو چه جنتلمن.

 حوصله گفت:نچی کرد و بی

ی بخوابی، شب جای اینکه بر گی این موقعـ می

 برای چی به من زنگ زدی؟ 
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 سهیل نفسی گرفت.

گم بهت. خبر خوبیه اتفاقاً ولی قبلش این رو ـ می

ذاشتم روی بگم. من جای تو بودم این دختر رو می

کردم. امروز بعد از اینکه از سرم حلوا حلواش می

حقیقتش... منم   ترسید دنبالت بیاد وخونه رفتی، می

 خاطر فریسا رو فرستادم.ترسیدم به همین می

 

 تک خنده ای کرد و ادامه داد:

 ولی بیرون ندازیشمی مسیر تو قطعا گفتم که من ـ 

 رفتی ناهارم که بیرون بندازیش نتونستی تنها نه

 تا. رسیدی کارت به رستوران رفتی بعدم و خونشون

 .اونجا مونده طفلک شبم موقع این

 

 هایش کشید.هشا دستش روی شقیقکیا
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ـ از عصر اومده یه ریز حرف زد تا وقتی که خوابید. 

بری رستوران و حس تو رو داشتم وقتایی پرنیا رو می

 زنه.کنه اینقدر که حرف میآخرش سرت باد می

 

 صدای سهیل جدی شد.

رفتی توی خودت و ـ اگر حرف نمی زد که تو می

وبی تفاقا خیلی کار خرفت به ناکجا آباد. افکرت می

ات بشنو ن رو از من رفیق چندین سالهکرده. فقط ای

کیاشا... این آدم امروز و دیروز نبود تو الان معولم 

نبود کجا بودی. به من ربطی نداره وحشی بازیات 

ولی فهمیدم پرت به پرش خورده که چند روز حتی 

داد و دیشب حاضر نمی شد جواب گوشی مارو نمی

یت ش حرف زدم تا رضاات کنه. کلی باهابیاد و پید

داد و اومد تو رو از گورستون نا کجا آبادی که منم 

 دونم کجا بود، پیدات کرد و آورد خونه.هنوز نمی
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های کیاشا نگاهش به فریسا بود و گوشش به حرف

دانست اگر صد هایی که خودش هم میسهیل. حرف

 درصدشان نه، نود و نه درصدشان حقیقت داشت.

 

 ی گرفت.ه سکوت، دم عمیقبعد از چند ثانی

 گی؟ـ خب... حالا خبرت رو می

 

 سهیل کلافه گفت:

ـ ممنون که واکنشت به تمام زرهایی که زدم یه خب 

بود. ولی نه... قبلش یه سوال دیگم دارم اگر اژدها 

 شی.نمی

 

 اش را بست.چشم های خسته
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 ـ باز چی؟

 

 دادی ولش کنی؟ات برای نازی چیه؟ پول رو ـ برنامه

هایش جان گرفت و تنش گر ر نازی پشت پلکویتص

 گرفت. 

 ـ نه...

 

 نفسش را رها کرد.

ـ بالاخره اونم یه آدم بوده توی این شهر خراب 

گردم تمام کس و کار داشته و نداشته شو شده. می

ذارم کنم. اون پول رو که دادم رفت اما نمیپیدا می

تضمینی نیست اگر پس همین طوری در بره. هیچ 

باج نگیره... جهانگیر پولش تموم شد، باز ازم  فردا

 توی زندگیش فقط یه حرف درست رو یاد من داد...
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 از روی صندلی بلند شد و پشت پنجره ایستاد.

ها همچنان ساعت از ده شب گذشته بود و خیابان

 شلوغ بودند.

 ـ هر آدمی یه نقطه ضعفی داره.

 

 کلماتش شعله کشید.خشم میان 

وزن توی انبار کاه ضعفش رو اگر س گردم نقطهـ می

 کنم.هم باشه پیدا می

 

سکوت سنگینی در دو طرف خط برقرار شد و بعد از 

 ای سهیل سرفه ای کرد و گفت:دقیقه

ـ بیخیال حالا عصبی نشو... من خبر خوبم رو بگم و 

 قطع کنم قبل اینکه بلایی سرت بیاد.
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کیاشا بود. سهیل بازدمش را بیرون جوابش سکوت 

 داد و ادامه داد:

ـ کارلا ایمیل داده. اومدنش به ایران کنسل شده. 

نامزدش یه مشکلی براش به وجود اومده، برای 

ان. وسط این بدبختیا، یک ماه همین ماه بعد می

فرصت داریم یه نفس تازه کنیم. اینم بیاد خیالت 

نه، نهایت راحت باشه اینجا دیگه کشور خودمو

بینمش. تو رم میمیپیچونمش و فقط خودم می

 .خواد بیاینمی

 

ای روی لبش نشست و بعد از لبخند نصفه نیمه

 ای به حرف آمد.ثانیه
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ـ خوبه... نه بذار بیاد. فکرام رو کردم، الان خودمم 

مشتاقم بدونم چیکار داره و چه پیغامی آورده. تا یک 

 .شهماه بعد، همه چیزم بهتر می

 

 ریسا رفت.چشم از خیابان گرفت و به سمت ف

 ـ من باید برم سهیل. 

 

 سهیل با آسودگی نفسش را بیرون داد.

 خوای. برو. فعلاً.ـ باشه. هر طور خودت می

 

گوشی را قطع کرد و آن را داخل جیبش سر داد. 

ای که فریسا خودش را روی ان جمع روبرو کاناپه

 کرده و خوابیده بود، ایستاد.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 395پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاهش از موهای خرمایی که از گوشه کنار کلاه روی 

سرش بیرون زده بودند و صورت سفیدش را قاب 

اش رسید های مشکیگرفته بودند پایین آمد، به مژه

هایش که رسید، نگاه دزدید اش و به لبقلمی و بینی

 و سر پایین انداخت.

که تصویر پیتزای خوشرنگ و لعابی  قاب روی دیوار

 زد:ود را هدف نگاهش قرار داد و صدایش ب

 ـ فریسا بیدار شو.
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ای تکان نخورد. فکر کرد شاید بهتر بود فریسا ذره

زد تا کرد و بعد صدایش میکارهایش را تمام می

 رفتند.می

با همین فکر نگاه از دیوار گرفت و پشت میزش 

 برگشت.

بود و دیگری روی پایش یک دستش روی موس 

و کندن و دو دو نگاهی که بعد از جانمشت شده بود 

های بی حواس، بالاخره توانست روی صفحه زدن

 مانیتور متمرکزش کند و به سر کارش برگردد.

  

نفهیمد چند دقیقه گذشت اما مطمئن بود از وقتی 

دوباره پشت میز نشسته یک ربع نگذشته بود که 

ر اتاق پیچید و کیاشا گیج نگاهی ای دصدای ناله خفه

ه صدا، اطرافش انداخت و خیلی زود فهمید ک به

 صدای فریساست.
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از پشت میز بلند شد و چشمش به فریسا افتاد که 

های داد و صدای نالهسرش را به دو طرف تکان می

شد و سکوت اتاق هایش بلند میای از میان لبخفه

 شکست.را می

ند قدم بلند خودش را به او میز را دور زد و با چ

 رساند.

شد و های سرش بیشتر میلحظه به لحظه تکان

 تنش لرز گرفته بود.

  

کیاشا ترسیده دستش را روی شانه او گذاشت و 

 تکانش داد.

 ـ فریسا بیدار شو...
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هایش جان گرفته و به حالا اصوات نامفهوم لب

های مداوم و پشت سر هم شباهت «نه»چیزی شبیه 

 تند.داش

دیگر فریسا کیاشا دست آزادش را روی شانه 

 تا ثابت نگهش دارد.گذاشت و تلاش کرد 

 بینی.ـ فریسا بیدار شو داری خواب می

  

 صدای و یافت شدت بدنش لرز زدنی، بهم چشم در 

 .کرد پر را کیاشا گوش هایشدندان خوردن بهم

اش زد و تازه متوجه کیاشا ضربه آرامی به گونه

 تنش شد.سردی 

 ببین من رو...ـ فریسا... فریسا بیدار شو... 

  

کوبید با تر از همیشه میصدای قلبی که حالا محکم

های فریسا بهم، ترکیبی صدای برخورد دندان
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ناموزون در گوشش بودند که تنها حالش را بهم 

زد و سردردی که تازه آرام گرفته بود را تشدید می

 کرد. می

  

محکم گرفت و او را به سمت بالا  دو شانه فریسا را

 نشاند. کشید و

تر از دفعه قبل به گوشش زد و با ای ای محکمضربه

 صدایی که بی شباهت به فریاد نبود گفت:

 کنم.ـ فریسا... بیدار شو... خواهش می

  

اختیار و از سر عجز گفته بود. کنم آخر بیخواهش می

ثانیه در تنها بعد از فکر مزخرفی که در کسری از 

 سرش پیچید.

 ـ اگر بیدار نشه؟ 
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و او خواهش کرده بود، شاید برای اولین بار در 

 اش...زندگی

 اش...اولین خواهش زندگی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 396پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

چشمان فریسا باز شد و سبز ناآرام و وحشت زده 

 هایش، به نگاه آبی کیاشا دوخته شد.چشم

ا روی هم افتاد و بازدمی که انگار کیاش هایچشم 

اش قفل شده بود، با آسودگی ا در سینههساعت
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که ذکر « خدایا شکرت»ون داد و چیزی شبیه بیر

 هایش خارج شد.همیشگی فرزانه بود از بین لب

  

زده و ترسیده چشم که باز کرد فریسا با چشمانی وق

خواست از بود یا کرد. انگار که میاطرافش نگاه می

 نبود چیزی مطمئن شود.

ا از های کیاشدیده. دستواضح بود که کابوس 

های فریسا سر خورد، پایین آمد و دو دست شانه

 سرد فریسا را میان دستان گرمش گرفت و فشرد.

 ـ خواب دیدی. چیزی نیست...

  

 فریسا نگاهش کرد. گنگ و غریب. 

بیند. تلاش میانگار که برای بار اول باشد کیاشا را 

شدن و کرد تا حرفی بزند اما لکنتی که حاصل شوکه 

 اش شد.لرز تنش بود، مانع از تکمیل جمله
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 ـ م... من... ا...اون...جا بو...بودم ک...که...

  

توانست واژه ای برای توصیف فشرده شدن نمی

قلبش در این لحظه پیدا کند. توصیف و توضیح درد 

روبرویش کار راحتی  ناشناخته قلبش برای دخترک

زد و با نبود که تا ساعتی قبل یک نفس حرف می 

تشر و اطمینان که او حالش خوب است و بهتر است 

وقت رفتن بخوابد و حالا قادر به تکمیل یک جمله  تا

 هم نبود.

  

راه دیگری نبود یا اگر هم بود، او فرصت فکر کردن 

که با  به آن را نداشت. او در این ثانیه تنها فکر کرد

به آغوش کشیدن تن لرزان و رنگ پریده دختر 

شاید کمی، تنها کمی حالش بهتر شود و  روبرویش

کرد که این راه لیمی تایید میاز نظر او هر عقل س
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تر از رفتن به آشپزخانه و گرفتن یک بهتر و سریع

 پتو مسافرتی بود.

  

یک دستش را دور شانه فریسا انداخت و سر فریسا 

اش در و گرفته اش چسبید، صدای دو رگهکه به سینه

 گوش فریسا پیچید.

 زنیم.ـ هیچی نگو... حالت که بهتر شد حرف می

 *** 

رستوران تعطیل شده و سه نفر مشغول طی کشیدن 

 و مرتب کردن سالن بودند.

با دو سرآشپزی که تازه از آشپزخانه بیرون آمده 

شان بودند، خداحافظی کوتاهی کرد و به نگاه متعجب

 ای نکرد.روی ظرف لبو دستش توجه

  

 تاق را باز کرد.ی بالا آمد و در اها را دوتا یکپله
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فریسا مثل ده دقیقه قبل پاهایش را در شکمش جمع 

کرده و دستش را دور پاهایش قفل کرده بود. 

 نگاهش به روبروی و میز کیاشا بود. 

 کیاشا نفسش را محکم بیرون داد و در را بست.

  

ی بسته شدن در، فریسا چشم از میز و با صدا

 ا نگاه کرد.صندلی گرفت و به کیاش

هایش به سردی دقیقه اول نبود اما راه یخ چشم

 داشت تا به گرمی دو ساعت قبل برسد.

کیاشا پالتویش را در آورد و ظرف لبو را کنار فریسا 

 گذاشت و خودش هم کنارش نشست.

  

 ظرف لبو کرد.  به ایاشاره و زد خشکی لبخند فریسا 

 تر حرفگلویش خشک بود سرفه ای زد تا راحت

 بزند.
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 ـ اون طور با عجله رفتی اینو بگیری؟

  

 ابروهایش بالا رفت.

 بنده. لحظه آخر رسیدم.ـ یهو یادم اومد گفتم می

 ظرف لبو را بالا آورد و با ابرو به آن اشاره کرد.

خواستی خوری رنگت پریده. بعد اگر ـ همش رو می

 بگو ببینم چی شده.

  

ل را برنداشته از روی کاناپه بلند شد و هنوز قدم او

 .بود که فریسا صدایش زد

 ـ کیاشا...

  

 سرش را به عقب چرخاند.

 ـ بله؟
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 ای به ظرف لبو کرد.فریسا اشاره

 ره.ـ بشین با هم بخوریم. تنها از گلوم پایین نمی

  

 لبخندی زد و ادامه داد:

ـ اون سری که به زور کردم توی حلقت، مشتری 

 نشدی؟ 

  

اش و عاقبت به جای قبلیای مردد نگاهش کرد لحظه

برگشت و روی کاناپه نشست. تکه لبوی سرخی 

 برداشت و به بخار بالا آمده از آن نگاه کرد.

 

همانطور که نگاهش به لبو بود و آن را در دستش 

 زاند، گفت:اش دستش را نسوداد تا داغیتاب می

 آد.ـ اصلاً مظلوم و جدی شدن بهت نمی
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و قبل آنکه موفق به لبو را داخل دهانش گذاشت 

 ش شود، صدای فریسا را شنید و قفل کرد.جویدن

 آد.ـ اما مهربونی به تو می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 397پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

لبو برای قورت دادن هنوز داغ بود اما آن را جویده 

اش اشک در ه پایین داد و از شدت داغینجوید

 هایش جمع شد.چشم

قصد کدام حاکم شد که هیچسکوت سنگینی در اتاق 

 شکستنش را نداشتند.
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سهمش از باقی ظرف یک تکه دیگر بود و دیگر 

ها را پایین داد نتوانست چیزی بخورد. فریسا باقی لبو

هایی که حالا نوکشان سرخ شده بود را و انگشت

 بهم کشید.

 ـ خوشمزه بود.

  

کیاشا نفسی گرفت. خودش را عقب کشید و به 

 ه داد.پشتی مبل تکی

 سرش را به سمت فریسا چرخاند.

 ـ الان خوبی؟

  

 جانی زد.لبخند کم

ـ فکر کنم خیلی از تو بهترم. خیلی ترسیدی؟ چی 

 گفتم؟می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

نامحسوس سری به دو طرف تکان داد و جواب 

 مستقیم سر جواب دومی رفت. سوال اول را نداده،

 زدی. یه سری نه خفه و گرفته. ـ حرف نمی

  

یب گلویش بالا و پایین م گرفت و سهایش غچشم

 شد.

 ـ خیلی وقت بود خوابش رو ندیده بودم...

 کیاشا اخمی کرد و میان حرفش آمد.

 ـ خواب کی؟

  

 تلخندی زد.

 ـ حمیرا...

 هوا را با فشار به ریه برد و ادامه داد:
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هام بود. با یه لباس خونی ـ از بچگی کابوس شب

ز اومده بود. اومد توی خوابم. امشبم بابلند می

ها محمود بالا گفت تو من رو کشتی. اون شبمی

گفتی نه. فت بهم که دائم میگسرم بود و فرداش می

زنم نه اما توی این دنیا در واقع توی خواب جیغ می

 فقط یه صدای خفه ازم درمیاد.

  

هایش کشید و مستقیم به کیاشا دستش روی شقیقه

 هایش نگاه کرد.چشم

 دونی؟ر میـ خودت رو مقص

 فریسا سری به دو طرف تکان داد.

دونم. بچه بودم بیشتر خودم رو مقصر ـ نمی

دونستم اما بعداً خیلی کمتر شد. من چند سال بعد می

اون ماجرا، به محمود گفتم حقیقت رو و بعد اون 

اوضاع خیلی بهتر شد. محمود باهام حرف زد. مثلا 
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حمیرا رو گفتم حمید، اینکه من اگر به همه هم می

شد. من بعد اون گلوله کشته، باز حمیرا زنده نمی

 که اون مرد ولی خب...لعنتی رسیدم. تقصیر من نبود 

  

 تمام رها کرد.صدایش لرز گرفت و جمله را نیمه

زمین ضرب گرفته بود و در فکر کیاشا با پایش روی 

 بود.

فریسا از روی مبل بلند شد و گیج چرخی دور خودش 

 زد.

 نی خونه؟ دیر وقته.رسومی ـ من رو

  

 کیاشا نگاهش کرد.

خوای بری خونه چیکار کنی؟ مگه الان خوابت ـ می

 بره؟می
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 شانه بالا انداخت و تلخندی زد.

که شب اینجا ـ نه. ولی بالاخره باید برم که. تو هم 

 مونی باید بری خونه.نمی

  

 کیاشا از روی کاناپه بلند شد و روبرویش ایستاد.

شیم بره. میبره، منم خوابم نمیابت نمیکه خوـ تو 

دوتا بی خواب. دیگه این که کجا باشیم زیاد فرقی 

 کنه. بشین کارت دارم.نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 398پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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د و جانی هم برای کلکل با کیاشا اصراری نکر

نداشت. روی کاناپه نشست و کیاشا سر جای 

 اش.قبلی

 دوخت تا حرفش را بگوید. های او چشممنتظر به لب

های را درهم قفل کرد و محتاطانه و کیاشا دست

 شمرده، شمرده به حرف آمد.

 ـ بعد اون حادثه... پیش روانشناس نرفتی؟

  

 ن داد.فریسا سری به دو طرف تکا

 ـ نه.

 خندید.

ـ البته بخوای حساب کنی من از اول زندگیم فقط یه 

 مون بوده.انشناس مدرسهروانشناس دیدم، اونم رو
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 ای به او رفت.غرهکیاشا چشم

کشه و ـ ماجرایی که نزدیک بیست سال طول می

 تونی حلش کنی یعنی نیاز به روانشناس داره.نمی

  

 طرف میزش رفت.از روی مبل بلند شد و به 

دم. پاشو کنم بهت خبر میـ خودم پیدا می

 برسونمت.

 :فریسا فرز از جا بلند شد و گفت

 رما.ـ من پیش روانشناس نمی

  

تاپ و کاغذها کیاشا سیستمش را خاموش کرد و لپ

 را داخل کیفش جا داد.

 های فریسا زل زد.به چشم
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ین ـ من اصلاً ادم بی ادبی نیستم فریسا، ولی توی ا

 مورد...

  

 نفسش را پر حرص بیرون داد.

 کنی نری. ـ غلط می

 هایش درشت شد.فریسا چشم

ی حالا خداروشکر، الحمد الله. ادب نیست ـ خوبه بی

 جون چی بزرگ کرده. فرزانه

 کیف به دست به سمتش آمد.

زنی یعنی حالت ـ وقتی اینطوری یه نفس حرف می

 خوب شده. 

  

دستش را پشت کمر او گذاشت و او را به سمت در 

 هل داد.
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 ـ برو بیرون.

  

 ها را خاموش کرده بودند و فضای رستوراناکثر لامپ

 نیمه تاریک بود.

آمد، پچ پچ ها پایین میفریسا همانطور که از پله

 کنان گفت:

 وراک فیلم ترسناکه...ـ الان اینجا خ

  

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

 بینی، نه؟ـ میون فیلم دیدنات عاشقانه نمی

  

 نچی کرد. کیاشا جلوتر افتاد و گفت:

ـ برای همونه. وگرنه این لوکیشن الان به صحنه 

 خوره.اشقانه بیشتر میع
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فریسا یک قدم بینشان را بلند برداشت و با کنایه 

 گفت:

 بینی.انگار زیاد میـ تو 

 کیاشا خونسرد سر تکان داد.

 ـ آره. خواستی بگو بدم بهت.

  

و قبل آنکه فریسا چیزی بگوید، به سمت پسر جوانی 

 زد، چرخید.که پشت صندوق نشسته بود و چرت می

 تونی بری.میـ ما رفتیم، 

  

 از در که بیرون آمدند، فریسا با تعجب پرسید.

زد، منتظر بود ت میـ این بدبخت که داشت چر

خودمون بریم در رو ببنده؟ خو مگه خودمون چلاقیم؟ 

 بستیم دیگه. می
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 کیاشا ریموت ماشین را زد و سوار شد.

 ـ هر کس باید وظیفه خودش رو انجام بده اینجا.

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 399پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

شان از فکر در آمد. تمام با ترمز کیاشا سر کوچه

 را در سکوت گذرانده بودند.مسیر 

 

به سمت کیاشا چرخید. زیر نور کم جان خیابان 

 دید.صورتش را واضح نمی

 ری خونه خودت یا عمارت؟ ـ امشب می
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 کیاشا شانه بالا انداخت.

 رفتم.دونم. هنوز تصمیم نگـ نمی

 

 فریسا زیر لب نچی کرد و بی حوصله گفت:

پیش مامانت. ـ باز نری تو غاز تنهایی خودت. برو 

 بنده خدا نگرانه از دیشب یهو غیب شدی

. 

 دمی گرفت و جدی ادامه داد:

خوای بیخیال خوای انتقام بگیری، میدونم میـ نمی

دونم با باشی یا هر چی، تصمیمش با خودته فقط می

 شه. ماتم گرفتن هیچی بهتر نمی فاز غم و

 

 بی تعلل در ماشین را باز کرد و پیاده شد.
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 از بین در داخل آورد و با خنده گفت: سرش را

تونی ـ خب دیگه منبر آخر شبم هم تموم شد می

 بری. راستی...

 

نگاه کیاشا که به جلویش دوخته شده بود، با مکث 

 کرد.اش به سمت او چرخید و منتظر نگاهش طولانی

 ـ بابت لبو هم ممنون. 

 

 سوال جدی کیاشا در برابر تشکرش، متعجبش کرد.

 ترسی؟کوچه تاریکه. از تاریکی که نمیـ 

 

کمی مکث کرد. نگاهی به کوچه انداخت که امشب 

 هایش خاموش بود. لامپ

 سر بالا انداخت.
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 ـ نه. 

 

کیاشا ماشین را خاموش کرد و پیاده شد. ماشین را 

ر فریسا ایستاد. فریسا با تعجب در را دور زد و کنا

 خت.بست و نگاهی به او اندا

 ـ خوبی؟

 

کیاشا سری تکان داد و با گذاشتن دستش پشت 

 کمر فریسا او را به جلو هل داد.

ـ امروز یه بار با یادآوری اون ماجرا به خاطر من 

خوام این تاریکی بشه دومیش. کابوس دیدی نمی

عه بعد تو چشمای من زل برو تا دم خونه میام تا دف

 نزنی دروغ بگی.
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کوچه هل داده فریسا همانطور که بالاجبار به سمت 

 شد، شاکی به صورت او نگاه کرد.می

 ترسم.ـ بابا من از تاریکی نمی

 

 کیاشا دستش را برنداشت. جدی گفت:

 ـ از تاریکی نه، از حمیرا چی؟

 

های گرد فریسا قفل شده سر جایش ایستاد. چشم

 درخشید. اش در تاریکی شب میشده

ـ نگو که امروز تو فکرش نیستی که اگر نبودی، 

دیدی. هنوز رنگت شبیه اونطوری کابوسش رو نمی

خوای راه بیوفتی تو کوچه گچه ولی عین بتمن می

 زنه... بریم.تاریکی که پرنده پر نمی
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بار دیگر فشاری به کمرش آورد که فریسا این بار بی 

 خانه به رسیدن تا  ین انداخت واعتراض سر پای

 .نگفت ایکلمه

 

کلید در را باز کرد. دم در که رسیدند، فریسا با 

شد به رسم ساعت از دوازده شب گذشته بود و نمی

 همیشه با لگد وارد شود.

 

 وارد خانه شد و روبرو کیاشا ایستاد.

 ـ ممنون. 

 کیاشا دستش را داخل جیب شلوارش سر داد.

 کنی.ـ خیلی تشکر می

 

 ای به او رفت.غرهفریسا چشم
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 شناسم؟ قدر بده  ذاری جدی باشما.ـ خودت نمی

 

 کیاشا رک گفت:

 ـ اره بده.

 

 هایش گرد شد.چشم

 ـ کجاش بده؟

 کنه.ـ آدم که از دوستش که هی تشکر نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 400پارت#
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خواهد کیاشا ساده گفته بود. آنقدر راحت که انگار ب

پیش پا بگوید سلام؟ یا خوبی؟ همانقدر ساده و 

دوست فریساست یا فریسا افتاده گفته بود که 

 دوستش هست و یا شاید هم هر دویش.

 

نگاه فریسا گنگ شد و سوال بعدی را در حالی 

پرسید که این کلمه به نظرش زیادی غریب و بیگانه 

 آمد.می

 ـ دوست؟!

 

ش قفل کرد و اهایش را روی سینهکیاشا دست

 ون داد.نفسش را محکم بیر

 

گذاشت و انگار  کلمات را شمرده شمرده کنار هم می

 بینی کرده بود.حیرت فریسا را از قبل پیش
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دونم اما من به کسی غیر دوستم اجازه ـ تو رو نمی

ترین مسئله زندگیم چیزی بدونه، دم از خصوصینمی

روزی  ام بدونه و یا حتی تویچیزی راجع به گذشته

ها های آدممثل امروز کنارم باشه. از طرف دیگه حرف

ترسن و از شون، از اینکه از چی میدر مورد گذشته

چی نه، از اینکه چی بهشون گذشته هم برام اهمیت 

ام باشه یا نداره مگر اینکه طرف مقابلم یا خانواده

های اطرافم رو یا جز این دو دوستم. یاد گرفتم آدم

کنار خودم نگهشون دارم یا حذفشون  گروه بذارم و

گه چه بخوان رن جز این دو گروه، دیکنم و وقتی می

 چه نخوان، باید این رابطه رو بپذیرن.

 

دستش را جلو برد و با لبخند کم جانی که روی لبش 

 نشسته بود، ادامه داد:

 پذیری، مگه نه؟ـ تو هم می
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ار فریسا نگاهی به دست دراز شده کیاشا کرد که انگ

ته و به منزله امضا و مهر و موم این دوستی نانوش

 ناگهانی بود.

 

 ش را تا صورت او بالا برد.نگاه 

پذیرفت دوست کیاشا آژمان شدن را؟ اگر باید می

اش را پذیرفت اولین دوستی عجیب غریب زندگیمی

های ترازویش هم زد. دوستی که بد جور کفهرقم می

 .ندودنب تراز هم و خوردندنمی  بهم

 

گذاشتن اسم رفیق اول اسم کیاشا، چیز بدی به نظر 

ها را صبح نحس حیاط خانه آژمان آمد. اگر آننمی

توانست بگوید مرد روبرویش کنار می گذاشت، می
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اش پیش او ای از زندگیکه تقریباً هیچ نگفته

 نداشت، گوش شنوای خوبی بود.

 

با تعلل و کمی مردد دستش را در دست کیاشا 

 شت و فشرد.گذا

 به نشانه تایید پلکی زد و آهسته زمزمه کرد.

 ـ باشه.

 

 به دستش و کرد رها مکث با  را دستش کیاشا 

 .داد تکان خداحافظی علامت

 ـ پس شب به خیر.

 

 لبخند روی لبش کش آمد و آهسته گفت:

 ـ شب به خیر.
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کیاشا برگشت و فریسا با نگاهش رفتنش را دنبال 

 اریکی کوچه محو شد.کرد تا آنجا که در ت

 در را بست و به آن تکیه داد.

 

هایش را روی هم دقیقه قبل فکر کرد و چشمبه یک 

 افتاد.

فوراً تکیه از در گرفت و قبل از پشیمان شدن به 

خوابید حتی اگر سمت خانه رفت. بهتر بود زودتر می

 این بیخوابی مانند کنه به چشمانش چسبیده بود.

 

 .فردا روز شلوغی داشت

 

 غفرانیفاطمه#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#

 401پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

را در دستش تاب داد و به ثریا نگاه  فنجان چایش

هایی درهم به زمین خیره شده و در کرد که با اخم

 فکر بود.

 فریسا با شیطنت لبخندی زد.

گم ثریا جون حالا خیلی بهش فکر نکن. یا ـ می

 اش.خودش میاد یا نامه

  

نگ به ای رنگ گرفت و گهوهثریا چشم از پارکت ق

 فریسا نگاه کرد. 

 لبخند روی صورت فریسا کش آمد.
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گم دیگه. کنی رو میـ همون کسی که بهش فکر می

 اش.گم یا خودش میاد یا نامهمی

  

ثریا هینی کشید و لب گزید. نگاهی به اطرافش 

 انداخت و نبود فرزانه مطمئن شد، گفت:

کنم من لابد چیزی  فرزانه بشنوه فکر میـ بلند نگو 

یر سرمه. اون روز شنیده بود راجع به رنگ مو حرف ز

خوای موهات رو گفت ثریا میزنی، فرداش میمی

 رنگ کنی؟

  

 هایش رنگ گرفته بودند. گونه

 صدای خنده فریسا بلند شد و بریده، بریده گفت:

 ـ تو عالی هستی ثریا... عالی.

  

 اش کرد.یای به چایاشاره
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ییت سرد نشده. اون موضوع رنگ لاً تا چاـ بخور فع

مون مو سر جاشه. ما یه آرایشگر داریم تو خونه

گیم طلعت پنجه طلا. کارش عالیه رو بهش می

خوای باید بیای ای میدستش نیست. اگر رنگ حرفه

پیش خودش که اگر سفید خواستی برات مشکی در 

ل دیو توی بیاره، اگر آبی خواستی قرمز. مث

برعکس انجام  یه کارش. همه چیز روقرمزکلاه

 ده.می

  

 اش بلندتر شد.و قهقهه

 ثریا بی صدا و آرام خندید.

 یک قند برداشت و دستی به پاهای دردناکش کشید.

 ها.ـ تو ولی امروز حالت خوبه

  

 صدای خنده فریسا قطع شد و ابرو بالا انداخت.
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 ـ من همیشه حالم خوبه.

  

رعه از چای فنجانش چ زیر لب کرد و یک جثریا ن

 وشید.ن

خندیدی و ـ نه. اون هفته خوب نبودی. الکی می

خواستی بگی حالت خوبه. دیگه بعد از این همه می

 فهمم.سال زندگی، این چیزارو خوب می

  

های فریسا عمق گرفت. ثریا گاهی لبخند روی لب

بیشتر از تصوراتش خوب بود و احساس بدی که روز 

ته بود را د از شنیدن اسمش گرفاول در بیمارستان بع

 کم کم نابود کرده بود.

  

صدای آیفون آمد فریسا زودتر از ثریا صندلی را 

 عقب داد و ایستاد.
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 قبل از رفتن به سمت ثریا خم شد.

 ـ تو به من نشون دادی همه ثریاها بد نیستن. 

 چشمکی زد و ادامه داد:

ترین ثریای ترین و حواس جمعمهربونـ بهت لقب 

 دم.نیا رو مید

  

نماند تا واکنش ثریا را ببیند. پشت آیفون ایستاد و با 

 دیدن مهراد ابروهایش بالا رفت.

 در را باز کرد و چشمش روی ساعت ماند.

دانست ساعت پنج بود و هنوز کیاشا نیامده بود. نمی

 دارد؟مهراد در نبود کیاشا اینجا چه کار 

 بی حرف آیفون را زد.

  

 :آشپز خانه گفتثریا از داخل 
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 ـ کیه؟

  

اش را روی سرش کشید و به سمت در کلاه هودی

 خروجی رفت.

 ـ دکتر جهانشاهی.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 402پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

از در که بیرون آمد، مهراد را دید که برخلاف تیپ 

یده بود، با اش که در مطب و بیمارستان درسمی
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کت یشمی تیشرت سفید، شلوار جین مشکی و 

ها که رسید، ن پلهشد. پاییای به او نزدیک میپاییزه

اش را از روی چشم برداشت و روی عینک آفتابی

 موهایش گذاشت.

  

 جفت ابرویش بالا رفت.

 ـ به به... خانم پاکدل.

  

ها متعجب آنقدر که باید از دیدنش در خانه آژمان

 ود.نشده ب

 مارستانش،یب برخورد از بعد. رفت پایین هاپله از 

 .دادمی ترجیح را او با کردن صحبت جدی

 ـ سلام آقای دکتر. خوبین؟

  

 ای روی لب مهراد نشست.لبخند نصفه نیمه
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هات مشکلی ـ ممنون. احوال بیمار ما چطوره؟ بخیه

 نداره که؟

  

 سری به دو طرف تکان داد.

 ـ خوبم. نه مشکلی نداشتم. 

 داد: دستش را به سمت در خانه گرفت و ادامه

 ـ هنوز کیاشا نیومده، بفرمایید بالا.

  

 مهراد سر بالا انداخت.

 دم همین بیرون قدم بزنم تا بیاد.ـ نه ترجیح می

  

 چشمی در اطراف گرداند و ادامه داد:

 شدم گفتم بیام یه سر بزنمـ داشتم از اینجا رد می

هم احوال دوتا بیمارم رو بگیرم هم این رفیق بی 
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که بعد مرخص شدن تو و مامانش  معرفتم رو ببینم

 رفت، حاجی حاجی مکه.

  

 و  اش سر دادفریسا دستش را داخل جیب هودی

 .جنباند سر تنها

 ـ کار خوبی کردین.

  

 ای روی لب مهراد نشست.لبخند نصفه نیمه

 ـ اگر کاری نداری، قدم بزنیم؟

  

میان پذیرفتن و نپذیرفتن مردد مانده بود. ساعت 

 رفت.ده بود و باید میاش تمام شکاری

گذشت از سی روز حواسش بود هر روز که می

شد و او باید در زمان باقی اش در اینجا کم میکاری

خواست مهراد کرد اما نمیمانده کار دیگری پیدا می
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ی انجام احساس کند فریسا از او متنفر است یا کار

 دهد که در حد شخصیت او نباشد.

  

 رفت. یماند و بعد مکیاشا می میانه را گرفت. تا آمدن

 های خشکش کشید.زبان روی لب

 ـ باشه. من ساعت کاریم تموم شده فعلا بیکارم.

  

از عمد اسم ساعت کاری را آورده بود تا بگوید که او 

کیاشا و کند و هیچ صنم دیگری با در اینجا کار می

این خانه ندارد البته که اگر دوستی و دست رفاقت 

 کرد.فراموش میدیشبشان را 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 403پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با مهراد هم قدم شدند. سکوت سنگینی میانشان 

 داد که فریسا هم مایل به شکستنش نبود. جولان می

  

 اش سر روی زمیننگاهش به توگو بود که دم لانه

 کرد.گذاشته و آنها را نگاه می

او نزدیک از آن صبح دعوایش با کیاشا دیگر به 

 نشده بود.

گشت، زنگ ـ چند شب پیش سهیل دنبال کیاشا می

زده بود بهم. خیلی نگرانش بود. فرداش که زنگ 

زدم ببینم پیداش کرده یا نه گفت فریسا پیداش 

 کرده.

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

انند در صدایش هیچ احساس خاصی پیدا نکرد. م

 خودش عادی جوابش را داد.

 ـ آره. همین دور و ورا بود. 

  

اد ایستاد. فریسا منتظر و سوالی له مهربلافاص

 اش را بفهمد.نگاهش کرد تا دلیل ایستادن ناگهانی

هایش را مهراد نفسش را محکم بیرون داد و دست

 اش قفل کرد.روی سینه

ا دونم چه قدر راجع به دوستی سهیل و کیاشـ نمی

دونی اما این دو تا اینقدر بهم نزدیکن که بعضی می

نم چطور ممکنه دونفر در این حد با کها فکر میوقت

 هم رفیق باشن؟

  

فریسا معنی حرف بی ربطش را نفهمید و مهراد گنگ 

 انداخت اطراف به نگاهی  بودن نگاهش را خواند که
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 بغل پریده رو و رنگ فلزی نیمکت به ایاشاره و

 رد.ک دیوار

 ـ اونجا بشینیم؟

  

 ـ آره.

 گذشتند. با مهراد از کنار باغچه خکشیده و خاکی

 ها انداخت.مهراد نگاهی به بقایای خشک شده گل

ـ اینجا قبل فوت شدن کتی بهشت بود. یه سری گل 

های عجیب و غریبی داشت که فقط فرزانه خانم 

قادر به رشد دادنشون توی آب و هوای تهران بود و 

کرد. بعد اون اتفاق البته کتی هم زیاد کمکش می

نجا رو نداشت. کم کس حال و حوصله ای دیگه هیچ

 کم شد این زمین خاکی. 
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ستند و نگاه فریسا به باغچه روی نیمکت نش

خشکیده ماند. روزی نبود که در این خانه به این فکر 

نکند اگر کتی هنوز زنده بود، با این چیزها که شنیده 

های خوبی برای هم بود شاید که نه، قطعاً دوست

 شدند.می

  

. زد و نفسش را بیرون دادهایش را بهم مهراد دست

هم بالاجبار  نگاهش که روی فریسا قفل شد، او

 چشم از باغچه گرفت و به مهراد نگاه کرد.

دونم گفتم. نمیـ داشتم از دوستی سهیل و کیاشا می

دونی یا نه اما این دوتا از وقتی راهنمایی بودن می

همکلاسی بودن، بعد با هم رفتن دبیرستان، با هم 

قبول شدن توی یک رشته و دانشگاه. کارشناسی 

هم رفتن میلان و با همم برای ارشد و دکترا با 

برگشتن ایران و البته سهیل بعد از کیاشا رستوران 

زد. حالا بعد از این همه سابقه دوستی، وقتی سهیل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با اون حال خراب و داغون به من زنگ زد و گفت 

خدایا گرده واقعاً وحشت کردم. گفتم دنبال کیاشا می

یعنی کیاشا کجا رفته که حتی سهیل هم درمونده 

 دونه کجاست.و نمیشده 

  

 فریسا شانه بالا انداخت.

ها هر چه قدر هم دوست ـ دلیل خوبی نیست. آدم

صمیمی داشته باشن باز یه کنج امن برای خودشون 

کس ازش خبر نداشته باشه، حتی دارن که هیچ

 شون.دوست صمیمی

  

 .رفت بالا مهراد لب گوشه 

 کس غیر از فریسا؟ـ البته که هیچ

برد خصوصا حالا که با مهراد لذت نمی از گفتگویش

 فهمیده بود غیرمستقیم قصد بازخواست او را دارد.
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 ـ من خیلی اتفاقی فهمیدم کجاست. 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 404پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 مهراد ابرویش را خاراند.

بقیه ج امن خودشون رو برای ـ آدما خیلی اتفاقی کن

 دن فریسا.نمیکارشون هم نیستن لو که هیچ

  

کرد. شد و کاش مهراد رهایش میداشت عصبی می

 ای کرد.تک خنده
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ها گردین دکتر؟ چرا شبیه کارگاهـ دنبال چی می

 شدین که اومدن دنبال قاتل؟

  

برعکس او، مهراد آرام بود. سری به دو طرف تکان 

 ست.داد و صاف نش

خواستم بهت ثابت کنم که سر حرف ـ نه فقط می

 اون روزت توی بیمارستان نبودی. 

  

 بی تعلل گفت:

ها و چیزی که از سر گذورندن خبر ـ شما از دل آدم

زنین. ندارین که اینقدر راحت بهشون برچسب می

 مطمئن باشین من هنوز سر حرفمم.

  

 ت.هایش زل زد. با آرامش و در سکومهراد به چشم
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لمات جویده جویده شده و با آرامش ادا شدند. بر ک

خلاف فریسا که نفسش تند شده و سبز چشمانش 

 وحشی شده بود.

ها سرکار دارم و هم تو رو ـ اتفاقاً چون با دل آدم

گم. الانم شناسم و هم کیاشا رو این رو میمی

نیومدم مچت رو بگیرم و یا دنبال اثبات چیزی باشم. 

 م...ت بگفقط خواستم به

 روی صدایش غبار غم نشست و دو رگه شد.

ـ که اون روز خیلی تند رفتی و جواب من رو خیلی 

 سریع و تند دادی.

  

اش چشم از فریسا گرفت و نگاهی به ساعت مچی

 انداخت.

 خواد بیاد؟ دیر شد.ـ کیاشا نمی
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های خودش را پارهقبل آنکه فریسا فرصت کند تکه

 به جوابی تا کند سرهم  وارد بعد از حرف مهراد برد

 سمت به مهراد و آمد کیاشا ماشین صدای بدهد، او

 .رفت او

 ـ بالاخره اومد.

  

فریسا چند نفس عمیق کشید و پشت سر او راه 

 افتاد.

توگو با شنیدن صدای ماشین کیاشا از جا بلند شده و 

 به ماشین زل زده بود.

 کیاشا همانطور که سرش در گوشی بود و در دست

دش یک کاغذ و ریموت ماشین جا داشت، به آزا

رفت که با صدای مهراد سر جایش ها میسمت پله

 ایستاد.

 ـ جلو پات رو بپا نیوفتی.
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چشمش که به مهراد افتاد، لبخند روی لبش کش 

 آمد.

 ـ به دکتر جهانشاهی. از این ورا؟

  

 مهراد خنده آرامی کرد و با کیاشا دست داد.

ی طرفدارات دنبالت شمیـ من هستم تو گم 

 گردن.می

کیاشا دهان باز کرد جواب بدهد که نگاهش از سر 

 شانه مهراد رد شد و فریسا را پشت سر او دید.

 حرف در دهانش ماسید.

 فریسا دستش را به علامت سلام تکان داد و گفت:

 ـ سلام.
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اش که احتمالا خوبی یا خسته نباشید بود حرف بعدی

 فت. را خورد و چیزی نگ

 کرد.زیر نگاه مهراد بودن، حرف زدن را سخت می

کیاشا هم تنها سلام کوتاهی کرد و بار دیگر به سمت 

 مهراد سر چرخاند.

 شه.ـ اها اون شب... سهیل الکی نگران می

  

 ای به خانه کرد.اشاره

 فته بودی میای.ـ بریم داخل. نگ

  

دونستم میای اینجا. گفتم میام اگر نباشی هم ـ می

 زنم تا میای که...یکم گشت می

سر چرخاند و به فریسا نگاه کرد که با لبخند خشکی 

 پشت سر او ایستاده بود.
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 الان. تو اومدن تا زدیم گپ یکم و دیدم رو فریسا  ـ

هم  رو خانم فرزانه برم باشه بهتر کنم فکر دیگه

 ببینم.

  

ها بالا گفت و خودش جلوتر از کیاشا و فریسا از پله

 رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 405پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا و فریسا هم قدم شده بودند. مهراد که وارد 

خانه شد کیاشا جلوی در ایستاد و کاغذ در دستش را 

 لوله کرد.
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 بی حرف به فریسا نگاه کرد.

 صورت او تکان داد. فریسا دستش را جلوی

 ـ چته؟ کجایی؟

 

 کیاشا صدایش را پایین آورد.

 ای چی اومده اینجا؟اد برـ مهر

 

 وار گفت:پچفریسا جدی سر جنباند و پچ

 خواد خونتون رو بزنه.ـ لابد اومده دزدی. می

 

چشمان ریز شده کیاشا را که دید، دست از شوخی 

 کشید و نیشش را باز کرد.

 دونم خب. دوست توئه. اومده سر بزنه.نمیـ 
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 شانه بالا انداخت و ادامه داد:

 بینیش.ار اولشه میگی انگار بـ یه طور می

 

 کیاشا نگاه تیزش را از روی او برنداشت.

 گفت بهت؟ـ چی می

 

 اش انداخت.چینی به بینی

ـ چرت و پرت. از اینه تو و سهیل خیلی دوستای 

 خوبی هستین و اینا...

 

 شان نبود.مایل به گفتن ادامه مکالمه

و  رفتچشمی در حیاط گرداند. هوا رو به تاریکی می

 وقت رفتن او بود.
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اش فرو کرد و به کیاشا هودیهایش را در جیبدست

 نگاه کرد.

 ـ تو برو پیش رفیقت منم کم کم برم پی زندگیم. 

 

 ابروهای کیاشا بهم نزدیک شدند.

 ـ کجا بری؟

 رشت کردو و خندید.فریسا چشم د

زنی امروز؟ اینجا ـ مجنون شدی؟ چته؟ چرا شش می

یکی دوجا برای کار. به یه  که کارم تمومه. برم

تن. برم خواسرستوران سپردم و یه جا که منشی می

ببینم خبری نشده. از فردا باید چند جای جدید هم 

 برم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کیاشا کلافه نفسش را بیرون داد.

 خوای بری تو رستوران کار کنی؟میـ رستوران؟ 

 

 فریسا نگاه چپ چپی به او انداخت.

بابام، ریاستش رو بر  خوام برم بیمارستانـ نه می

 بگیرم. عهده 

 

 کیاشا دو فکش را روی هم سایید و پر غیظ گفت:

ـ کار قحطه که بری تو رستوران کار کنی؟ اگر 

گفتم بیای خواستم تو رستوران کار کنی که میمی

پیش خودم. اگر قراره اینطوری بگردی کار پیدا کنی، 

 لطفاً نگرد.
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کیاشا به سمتش  فریسا دهن باز کرد جواب بدهد که

ش را در یک وجبی صورت او نگه خیز برداشت و سر

 هایش گرد شد.داشت. فریسا چشم

 

صدایش آهسته بود، آنقدر که فقط فریسایی که در 

 اش بود بشنود.یک وجبی

کنی رو من باید تایید کنم وگرنه یدا میـ کاری که پ

 ذارم از اینجا بری.نمی

 

ه فرصتی برای سرش را که عقب کشید، فریسا تاز

 یدا کرد.تازه کردن نفسش پ

 

شاکی به کیاشا نگاه کرد که حالا تنها با اخم کمرنگی 

 کرد.نگاهش می
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خوره ولی دیگه ـ بهت می گم کلپک که بهت بر می

 ندته. دکتر هالک آژمان...هالک شایسته و براز

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 406پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 رفت.دستش را به سمت در خانه گ

 ات.ری داخل پیش اون دوست عتیقهـ می

 و به خودش اشاره کرد.

 

رم دنبال کارم و بعد برم خونه. در ضمن ـ منم می

 اینکه من بخوام چیکار کنم...
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 اشاره رفت.دستش را به سمت کیاشا 

 گم.ـ به تو که هیچ، به بابامم نمی

 

ها برگشت و پایش را که روی پله اول به سمت پله

 صدای خونسرد کیاشا را از پشت سر شنید.گذاشت، 

 ـ دیگه دیره...

 

نگاهش به درختان عریان مرکبات بود و مخاطب 

 حرفش کیاشا.

 ـ چی دیره؟

 

عد ای بهای کیاشا بود و لحظهجوابش صدای قدم

 شنیدن صدایش سرخوشش از پشت سر.

 ـ برای اینکه به من نگی.
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ند. از عمد به عقب برنگشت تا چهره به چهره نشو

رد و جوابش این بار به کلاغ سیاه روی شاخه نگاه ک

 را داد.

 ـ چرا دیره؟

 

صدا از کیاشا در نیامد و فریسا فکر کرد رفته است و 

بود که  هنوز میانه گرفتن تصمیم برای سرچرخاندن

صدای بازدم کیاشا را از کنار گوشش کشید و 

 اش گوشش را پر کرد.صدایش آهسته

 که دیشب دادی. ـ به خاطر همون دستی

 

پر حرص خواست به عقب بچرخد که دست کیاشا از 

اش قرار گرفت و به جلو هلش پشت سر روی شانه

 داد و به کلمات سرعت داد.
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منشی گری و  ـ حالا برو به کارت برس. البته اون

ات تونی انرژیکنم. میرستوران رو قطعا تایید نمی

 رو هدر ندی و مستقیم بری خونه.

 

ای رفش، سرش را عقب کشید و پلهاتمام حبعد از 

 که پایین آمده را بالا رفت و دست به سینه ایستاد.

 

ها پایین دید که دست آزاد فریسا مشت شد و از پله

 رفت.

 وی لب نشاند.لبخند موفقیت آمیزی ر

 

ها که رسید، به عقب چرخید و فریسا به پایین پله

 دستش را تهدیدوار تکان داد.
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جع به این دست دوستی یا ... باید راـ ببین هالک

 سند بردگی حرف بزنیم.

 

 دستش را به سمت در خانه نشانه رفت.

 ـ فعلاً حیف که این دوستت اینجاست.

 

هایش را روی هم فشرد و پلککیاشا به نشانه تایید 

دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و با 

 سرخوشی گفت:

 ـ خداحافظ.

 

تند  ی رفت و به سمت در پااغرهفریسا تنها چشم

 کرد.
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 نصفه لبخند که حالی در  چشم از فریسا گرفت و

 .شد خانه وارد بود، کرده خوش جا لبش کنج اینیمه

 

پذیرایی بودند. ثریا با دیدن فرزانه، مهراد و ثریا در 

 کیاشا سرکی به پشت سرش کشید و فریسا را ندید.

 ـ سلام کیاشا خان. فریسا کجاست؟

 

 خونه.. رفت ـ سلام

 های ثریا درشت شد.چشم

 ـ خداحافظی نکرد که...

 

کیاشا سلام و احوال پرسی با فرزانه کرد و روی 

 اش نشست.صندلی
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و در باطن با کیاشا  مهراد در ظاهر جواب ثریا را داد

 بود.

 ـ لابد صلاح نبوده بیاد خداحافظی کنه ثریا خانوم.

 

 حوصله نگاهش کرد و رک گفت:کیاشا بی

 آره قطعا همینطور بوده. ـ

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 407پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 جا خوردن مهراد از چشمش دور نماند. 

 حرفش را با خونسردی ادامه داد:
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دونی اینطوری نبوده، چرا عین خاله میـ خب وقتی 

زنی که من تکذیبش کنم؟ خانباجیا یه حرفی می

 دیرش شده بود، دیگه رفت.

 

نشده بود و تنها آنقدر  د که دیرش همحقیقت این بو

درگیر کلکلشان شده بودند که نه فریسا با تمام 

اش یاد خداحافظی افتاده بود و نه او. حواس پرتی

 ه راضی بود.البته که از نتیج

 

ثریا فنجان خالی را از جلوی مهراد برداشت و به 

 طرف کیاشا سر چرخاند.

 ـ قهوه بیارم؟

 

 دستش را بالا آورد.
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 از کافه گرفتم خوردم.  نهـ 

 

 ثریا باشه ای گفت و به سمت آشپزخانه رفت.

 بعد از رفتنش، فرزانه ایستاد.

 کیاشا سوالی نگاهش کرد.

 ـ کجا؟

 

 ای به سرش کرد.اشارهفرزانه 

 کنه. رم تا شام بخوابم. سرم درد میـ می

 

 نگاهش را میان مهراد و او رد و بدل کرد.

 ت کنین.ـ شما دوتا رفیق هم خلو
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کیاشا باشه زیر لبی گفت و فرزانه بعد از خداحافظی 

 کوتاهی با مهراد، به سمت اتاقش رفت.

فرزانه، صداها بعد از صدای بسته شدن در اتاق 

 مردند و سکوت سنگینی در اتاق جولان داد.

 

کیاشا کلافه از سکوت اتاق به سمت مهراد برگشت 

 که به میز چوبی روبرویش خیره شده بود.

 بینی به منم بگو نگاه کنم.ـ چیزی توش می

 

 مهراد نگاه چپ چپی به او انداخت.

ندازیا... بامزه بازیات داره شبیه ـ خیلی تیکه می

 شه.فریسا می
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کیاشا بی حوصله چشم ریز کرد و به پشتی مبل تکیه 

 داد.

ـ بیا هی موضوع رو نکش به فریسا. چه خبر شده 

 اومدی این ورا؟ بی خبر؟

 

 یش مهراد بهم نزدیک شدند. وهاابر

 گفت.ـ سهند یه چیزایی می

 

توانست قسم کیاشا خودش را جمع و جور کرد. می

نخود در دهانش خیس  بخورد که مثل همیشه سهند

 نخورده و ماجرای نازی را به همه گفته.

 

یک درصد جای شک برای خودش گذاشته بود. صاف 

 نشست و مشکوک پرسید:
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 ـ چه چیزایی؟

 

های هایش را در هم قفل کرد و به چشمدستاد مهر

 کیاشا نگاه کرد.

 ـ در مورد نازی و رفتنش...

 

ن داد. کیاشا پوزخندی عصبی زد و نفسش را بیرو

دستش را روی صورتش کشید و صدایش آنقدر آرام 

بود که حکم زمزمه زیر لبی را داشت. انگار با خودش 

 زد.حرف می

 شه؟ـ چرا آدم نمی

 

 ت:د تند گفمهراد تن
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ـ زنگ زده بودم دلیل غیب شدن اون شبت رو 

 بپرسم گفت بهم. کامل نه، ولی یه چیزایی گفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 408پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا کلافه نگاهش کرد. مهراد معذب ادامه داد:

ـ اگر خواستی پیداش کنی و کمک خواستی به من 

 بگو. 

 

. سرش را پایین هایش را بهم ساییدکیاشا دست

 رکت خیره شد.گرفت و به پا
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 کنم. از همین امروز رفتم دنبالش...ـ پیداش می

 

 مهراد محتاطانه پرسید:

 ای رسیدی؟تیجهـ به ن

 

کیاشا سری به دو طرف تکان داد. متفکر و شمرده، 

 شمرده گفت:

رسه... به نتیجه ـ نه. ولی عموش رو پیدا کردم. می

 رسه.خوبی می

 

ای به دندان گرفت و مردد را لحظهپایینش  مهراد لب

 به کیاشا نگاه کرد.

ای نگاه کیاشا را تا صورت وزن نگاهش، بعد از دقیقه

 ند و سوالی نگاهش کرد.او کشا
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 خوای بگی؟ـ چیزی می

 

 مهراد لبش را رها کرد و نفسش را بیرون داد.

دونم الان موقعیت خوبیه ـ گفتن رو که آره، فقط نمی

 نش یا نه...برای گفت

 

از ته دلش آرزو کرد که هر چه هست به نازی ارتباط 

نداشته باشد که او دیگر طاقتش را نداشت. اخم 

 ررنگ شد.روی صورتش پ

 ـ بگو... چیزی شده؟

 

 مهراد دستش را بالا برد.

 ـ نه... چیز خاصی نشده.
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 نفسی گرفت و ادامه داد:

. خوام منطقی حرف بزنیم کیاشاگم. فقط میـ می

قی الان عصبی هستی ولی راجع به این ماجرا منط

 فکر کن.

 

پسندید. کوتاه توضیحات و مقدمه چینی مهراد را نمی

 گفت:

 حرفت رو بزن.ـ 

 

های خشکش کشید و مهراد زبان روی لب

 هایش را درهم قفل کرد.دست

دونی که بابام قلبش مریض شده و من دو ماهه ـ می

در واقع توی اون  کنم.برگشتم پیششون زندگی می

خونه الان من و مامان باباییم. مامانمم دست تنها به 

ورد رسه. این چند وقته دنبال یه آدم منمیکاراش 
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اعتماد بودیم که بیاد و کمک دست مامان توی کارا 

 باشه.

 

کرد دزدید و به هرجا نگاه مینگاه از صورت کیاشا می

 جز صورت و چشمان او.

 .دمی گرفت و اضافه کرد

ـ از این ور هنوز احساس من به فریسا مثل قبله. 

بازی نیستم. این چند وقته دونی آدم هوسخودت می

گم ی روی خودم کار کردم. نمیکه ندیدمش هم خیل

تونم زنده بمونم وار عاشقشم و بدون اون نمیدیونه

کنم های اخلاقی که ازش دیدم، فکر میاما با ویژگی

یم. حرف اون روز فریسا تونیم مچ بشما با هم می

دونی. من زیادی احساسی بود خودت هم می

خوام بهش یه فرصت بدم که من رو هم بشناسه. می

 تونه روزانه بیاد اینجا و کار کنه...ر که میهمینطو
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تونه کار کنه تا تو رو ـ توی خونه شما هم می

 بشناسه...

 

با صدای گرفته و پرتمسخر کیاشا، حرف در دهانش 

 د.ماسی

بالاجبار نگاهش را روی صورت او نگه داشت و 

 پوزخند روی لبش را شکار کرد.

 

او چرخاند  اش را به سمتسکوت کرد. کیاشا نیم تنه

 هایش زل زد.و به چشم

فهمی این خوای مهراد؟ خودت میـ تو از من چی می

پیشنهادت چه قدر کثیف و مزخرفه؟ یا دیونه شدی و 

 کنی؟ ی سر هم میمتوجه نیستی داری چه چرت
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مهراد هوا را محکم به سینه برد و با اعمتاد به نفس 

 گفت:

 ـ من هیچ حرف بدی نزدم کیاشا.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 409پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش از های بینیهایش درشت شد. پرهکیاشا چشم

 هایش تند شده بود.هم فاصله گرفته و نفس
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کنی و رسما میـ تو اومدی توی چشمای من نگاه 

د خونه شما و بشه غلامتون که تو رو گی فریسا بیامی

بشناسه و بعد بشه دوست دختر یا زنت یا هر 

کشی؟ فکر کردی این ای؟ خجالت نمیزخرف دیگهم

مزخرف رو گفتی یا بی فکر به زبون آوردی که حالا 

 کشی؟بابتش خجالت هم نمی

  

رگ بیرون زده هوا را با فشار به ریه برد. مهراد خیره 

این فاصله هم مشهود گردن کیاشا شده بود که از 

 بود.

ه ـ آخه مگه فریسا خدمتکاره؟ من آوردم اینجا ن

برای اینکه نوکر و غلام من بشه، به خاطر اینکه یه 

فرصت داشته باشه خودش رو جمع و جور کنه و 

 دونی چیه؟برگرده پی زندگیش. بدتر از همه چیز می
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تلاش کرد توضیحی بالا آورد و  مهراد دستش را

 بدهد.

 ـ نه. کیاشا ببین...

  

 کیاشا عصبی میان حرفش آمد.

... گوش کن. مهراد بدترین بینهـ کیاشا کوره نمی

بینم اینه که تو چیزی که الان من توی حرف تو می

فکر کردی من رییس فریسام و اومدی پیشنهادت 

تر از گی نه خود فریسا. این وحشتناکرو به من می

 همه حرفاته...

  

 ای گفت و بلندتر ادامه داد:مهراد ای بابا خفه

ه کاری کنی ـ من به تو گفتم که تو راضیش کنی یا ی

 که بیاد اونجا...
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 کیاشا دستش را در هوا تکان داد و با تمسخر گفت:

 ـ که اتاق تو رو آب و جارو کنه؟ 

  

 هایش را محکم روی هم فشردای چشممهراد لحظه

 و باز کرد. 

 گم.می فهمی من چیـ کیاشا اصلاً نمی

  

اش بیرون داد. کنترلی کیاشا نفسش را محکم از بینی

کرد با بالا رفتن صدایش نداشت. احساس میروی 

ای که از دهان مهراد خارج می شود، سرش هر کلمه

 کند. بیشتر داغ می

گی. تو فهمم چی میـ اتفاقاً من خیلی خوب می

ی من با فریسا صحبت کنم و با رضایت یا با خوامی

رو بفرستم خونه شما. غلام حلقه به  اجبار اون
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بشناسه که عاشقت بشه و گوشت بشه که تو رو هم 

 در آخر به خوبی و خوشی با هم زندگی کنین. 

  

 پوزخند صداداری زد و ادامه داد:

شه بتونی اینقدر فانتزی فکر کنی راجع ـ باورم نمی

م که تازه ادعا داری بهش علاقه داری. اگر به یه آد

خواستی چه بلایی سرش یازش متنفر بودی م

 دونه.میبیاری؟ خدا 

  

هایش را در هم مهراد خودش را جلو کشید و دست

 قفل کرد.

ـ اول که صدات رو بیار پایین... کیاشا این تنها 

حلیه که به ذهنم رسیده. تو پیشنهاد بهتری داری؟ راه

ره نشناخته و ندونسته من رو قضاوت فریسا دا
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کنه. بالاخره باید من رو بشناسه و جواب منطقی می

 ا نه؟بهم بده ی

  

اش کشید و کیاشا دستی روی صورت عرق کرده

 های دردناکش را میان دو انگشتش گرفت.شقیقه

 های مهراد زل زد.ناگهان سر بلند کرد و به چشم

داشت.  صدایش پایین آمده و به پچ پچ شباهت

 کلمات با حرص ادا شدند.

ـ اتفاقا اون خیلی خوب شناختت. فریسا آدم زندگی 

کنی، نگاه نده و شوخیاش اگر نگاه میتو نیست. به خ

ها، سالها گریه و زجه خوابیده نکن. پشت این خنده

که نه تنها تو که تک فرزند خاندان جهانشاهی 

هایی که از سر هستی، که منم با تمام بدبختی

تونم یک روزش رو دووم گذرونم، نمیذروندم و میگ

 بیارم.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 410پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

باردیگر سر پایین انداخت و سرش را میان دو 

 دستش گرفت.

مهراد خیره نگاهش کرد و چشمانش روی 

رفت، کیاشا که به سرعت بالا و پایین می سینهقفسه

 ماند.

 دونی؟هم می اش روـ یعنی تو گذشته
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خفه ای جوابش « آره»کیاشا کوتاه نگاهش کرد و با 

 را داد.

 حاکم شد. سکوت سنگینی در سالن 

ای بعد که کیاشا کمی حالش جا آمده بود دقیقه

هایش جدا کرد اش را از کف دستصورت عرق کرده

و سر به سوی مهراد چرخاند که خیره، خیره او را 

 کرد.نگاه می

  

مهراد از جا بلند شد و کلید  ن سر کیاشا،با بالا آمد

 ماشینش را در دستش تاب داد.

 .ـ فکر کنم دیگه باید برم

  

کیاشا در سکوت بلند شد و روبرویش ایستاد. مهراد 

 تلخندی زد و دستش را جلو آورد.

 ـ کاری نداری؟
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خواست بگوید تا برای شام بماند اما زبان در می

ای از خفه و گرفته «نه»دهانش نچرخید و در عوض 

ته حلقش بیرون آمد و دستش در دست دراز شده 

 د.مهراد قفل ش

  

که داغ کرده بود، دست مهراد یخ برعکس تن او 

 کرده و سرد بود.

تر خواست دستش را بکشد که مهراد آن را محکم

 گرفت.

 صدایش صلابت قبل را نداشت.

کشم اما تو هم بدون که ـ باشه. من عقب می

امروز من کاریه که تو الان داری عملیش پیشنهاد 

دختری که من امروز اینجا و توی این  کنی. چونمی

دیدم اون دختری نبود که روی تخت خونه 
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خواست به زندگی خودش برگرده و بیمارستان می

تاکید داشت تو براش بشی دکتر آژمان و من دکتر 

 جهانشاهی.

  

ه در یک مکث کرد. خندید. بی جان... به سان آدمی ک

ا نشانه رفته نبرد تن به تن تیزی شمشیر قلبش ر

شدنش  باشد و بخواهد قبل از سقوط تنش و آوار

 روی زمین، حرف آخر را بزند.

ـ من توی همون روز و همون ساعت موندم. من 

هنوز همون دکتر جهانشاهیم اما تو دیگه خیلی وقته 

دکتر آژمان نیستی کیاشا... نخوا حقیقت رو تکذیب 

ی که این عصبانیت و صدا بالا بردن روی رفیق کن

 ات بدجور رسوات کرد.چند ساله

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کم فشرد و در یک ثانیه رهایش دست کیاشا را مح

 کرد.

 ـ شب به خیر.

  

سوییچ ماشین را در مشتش فشرد و به طرف در 

 خروجی رفت.

 کیاشا ماند و تکرار مکرر جمله آخر مهراد در سرش.

همون ساعت موندم. من ـ من توی همون روز و » 

وز همون دکتر جهانشاهیم اما تو دیگه خیلی وقته هن

ا... نخوا حقیقت رو تکذیب دکتر آژمان نیستی کیاش

کنی که این عصبانیت و صدا بالا بردن روی رفیق 

 «ات بدجور رسوات کرد.چند ساله

  

 نفسش هنوز جا نیامده بود و نفس نفس می زد.
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به سمت اتاقش کج  لعنتی زیر لب گفت و راهش را

 کرد.

 *** 

هایش را باز کرد. در با صدای زنگ گوشی لای پلک

دستش را روی پاتختی کشید و  تاریک روشن اتاق،

 گوشی را برداشت.

  

با دیدن اسم فریسا روی گوشی و بالاتر از آن، 

ساعتی که از ده شب گذشته بود، ابروهایش بالا 

 رفت و جواب داد.

 ـ سلام.

  

و به دنبالش صدای  یسا را شنیدصدای هین فر

 است. توانست قسم بخورد مصنوعیمظلومش که می
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مهندس. خواب بودین؟ ببخشید تو رو ـ سلام آقای 

خدا من به بابام گفتم شما دارین استراحت 

 کنین...می

  

 تر ادامه داد:و آرام

 ـ بیا اوستا... گفتم بنده خدا الان خوابه.

کرد و تنش را روی گیج شده بود. صدایش را صاف 

 کشید.تخت بالا 

 گی؟ـ چی شده فریسا؟ چی می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 411پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 اش ادامه داد:فریسا با همان لحن قبلی

 از کردم بیدارتون ببخشید بازم. بهتون گممی الان  ـ

 . خواب

 

های ظاهری فریسا، دستی روی کلافه از تعارف

 صورتش کشید و گفت:

 بابات کنار از پاشو بشم، عصبی اینکه قبل فریسا  ـ

 .شبی نصف شده چی ببینم

 

یامد و بعد صدای آرام فریسا را ای صدایی نلحظه

 شنید.

گم ایشون با شما رودروایسی داره. ـ اوستا من می

زنم رم توی حیاط مخش رو میوایسا من می
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گردم. نگران نباش. اگر وا نداد میام گوشی رو برمی

م به خودت. اصلاً تا شماره کارت رو نگیرم دمی

 گردم. برنمی

 

ای د ثانیهبه دنبالش صدای خش خشی آمد و چن

 سکوت شد.

 کیاشا با شماتت زیر لب اسمش را برد.

 ـ فریسا...

 

صدای در را شنید و بلافاصله صدای شاکی فریسا که 

 زد.آهسته اما تند تند حرف می

اومدی آخه؟ یه ـ هی...س. مگه هشت ماه به دنیا 

بگیر ببینم باید چه غلطی بکنم  لحظه زبون به دهن

 ... هی...نصف شبی. هی بیچاره فریسا
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 کیاشا میان حرفش آمد.

ـ وایسا... طلبکار من شدی چرا؟ تو من رو از خواب 

 بیدار کردی که...

 

 اینبار فریسا حرفش را برید.

ـ خواب بودی؟ فدای سرم که خواب بودی. اصلاً 

 .حقته..

 

 کیاشا مشکوک شد و مردد پرسید:

 ـ چیزی زدی؟

 صدای فریسا بلند شد و با حرص گفت:

زنی... ببین من بدبختم آره. از همونایی تو میـ 

خوابیدم مثل تو، ولی یهو محمود فهمید که داشتم می
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تو پول بیمارستان رو هنوز از من نگرفتی. سوزنش 

زنی به ییهو گیر کرد که الا و بلا همین الان زنگ م

گیری خودم باهاش مهندس. قیمت دقیق رو می

قیمت رو بگو،  تسویه حساب کنم. چه قدر گفتم این

هی نگفتی، هی نگفتی... بیا الانم حقته نصف شب از 

دونم من بدبخت که چشام خواب پاشی. فقط نمی

اس، چرا بیدارم؟ حالا فقط یک راه روی هم دیگه

گی ینه قیمت رو میداری که دوتامون بخوابیم. اونم ا

به علاوه شماره حساب یا کارت. من به محمود بگم و 

 خوابیم.م میریبعد راحت می

 

حرفش که تمام شد، از شدت حرص به نفس نفس 

 افتاده بود.

 ای مکث، باخونسردی گفت:کیاشا بعد از ثانیه
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ـ به خاطر این من رو از خواب بیدار کردی؟ به اوستا 

 م.کنیبگو با هم حساب می

 

 و زیر لب ادامه داد:

 ـ اگر اجازه دادن این سردرد تموم شه.

 

 فت:فریسا شنید و تند گ

ـ سردرد چی باز؟ چی شده؟ اصلاً تو کجایی که 

 ساعت ده خوابی؟ نکنه باز زدی به بیابون یا اینکه...

 

های دردناکش کشید و کیاشا دستش روی شقیقه

 میان حرفش آمد.

گر الان ولم کنی بذاری ام. چیزی هم نشده اـ خونه

 ابم.بخو
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 فریسا نچی کرد و ادامه داد:

شی. این رفیقت امروز رد نمیـ نه دیگه الکی که سرد

ای؟ ببین بهتم گفتم اومد نشد بپرسم. الان اوکی

 دیگه فکرش رو نکن. اصلاً پولتم برد، بگو سگ خور.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 412پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش روی لب جانیا، لبخند کمبا جمله آخر فریس

 نشست.

 ـ باشه.
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جان چراغ خواب نفسش را بیرون داد و در نور کم 

 چشمش به کاغذ روی پاتختی افتاد.

 ـ راستی...

 

 ای مکث کرد و کاغذ را برداشت.لحظه

فرستم برات. فردا ـ یه سری مدارک هست که می

 ای اینجا با خودت بیار. اگر هم نداری برو بگیر ومی

فرستم. از فردا بعد بیا اینجا. یه آدرس هم برات می

ری و از اینجا می روزهای زوج یک ساعت زودتر

 دم.ری اونجا که آدرسش رو بهت میمی

 

های کیاشا را نفهمیده بود، گیج فریسا که نصف حرف

 گفت:
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 ـ ها؟ کجا؟ چی ببرم؟ برای چی برم؟

 

 کیاشا مکثی کرد و با خونسردی گفت:

لاس زبان ایتالیاییه. امروز ی نیست. کـ جای خاص

ببر کلاسات نامت کردم، مونده مدارک. اونارو هم ثبت

هم روزای زوجه. ساعتشون رو هم گذاشتم چهار تا 

پنج حالا خودت می تونی بری تغییرش بدی. منم 

کنی پشت الان باید برم بخوابم جیغ و داد نمی

نجام گوشی... در ضمن فردا اگر نری آموزشگاه از ای

 شی. شب به خیر.اخراج می

 

د گفت و قبل از آنکه فریسا فرصت حرف زدن پیدا کن

 گوشی را قطع کرد.
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فریسا با چشمانی گشاد شده به گوشی در دستش 

 نگاه کرد و با صدای زری از پشت سر، از جا پرید.

ـ دو ساعته توی این سرما وایسادی. بیا داخل حرف 

 بزن خب.

 

 . اشا را هضم نکرده بودهای کیهنوز تمام حرف

 گیج سری رو به زری تکان داد و وارد خانه شد. 

آمد و خود روی لبش کش میوی لبش بیلبخند ر

 پیچید.صدای کیاشا در گوشش می

 ـ کلاس زبان ایتالیاییه...

 

گرفت؟ شادی در سلول به سلول او ایتالیایی یاد می

تنش جا گرفت. انگار که رویای دور از دسترس و 

ید الوقوعش حالا لباس پوشیده، جلویش ایستاده بع
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 در  ببرد، او را بگیرد وباشد. کافی بود دستش را جلو 

 قدرهمین نزدیک؛ همینقدر. بفشارتش آغوش

 ...الوقوعقریب

 ـ فریسا بابات با توئه...

 

به خود آمد. لبخند کش آمده روی لبش را جمع کرد و 

 اش را از دیوار گرفت.نگاه خیره

محمود چرخاند که مشکوک نگاهش سمت  سر به

 کرد.می

 

های دن به حرفکمی خودش را جمع کرد و فکر کر

 کیاشا را به هنگام خواب محول کرد.

 ـ بله؟
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محمود تکانی خورد و بالشت زیر دستش را مرتب 

 کرد.

 ـ خوبی؟ چی گفت بهت مهندس؟

 

ای طول کشید تا منظور محمود را مهندس؟ ثانیه

 ز یادش بیاید.بفهمد و همه چی

 سرش بالا و پایین کرد.

 ـ آره... چیزه...

 

 لبخند هلی زد.

خواد بهم تشویقی بده، یکم ذوق زده بهم گفت میـ 

 شدم.

 و جدی ادامه داد:
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ـ راجع به این ماجرام گفتم بهش. گفت با خودتون 

کنه. به من نگفت. حالا باز فردا بهش صحبت می

 گم حتماً.می

 

 غفرانیفاطمه#

 رطرا#

 413پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 بلندی کشید و کش و قوسی به بدنش داد. خمیازه

 فعلاً بریم بخوابیم که من باید صبح زود بیدار شم.ـ 

 

نماند تا حرف دیگر محمود را بشنود و خود را لو 

 بدهد.
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تشکش که پهن کرد، چشمش به فاطیما خورد که 

 پایید. درای نشسته بود و زیر چشمی او را میگوشه

ای نبود که در خانه از زیر نگاه او این چند روز ثانیه

سا را زیر نظر داشت که گاهی بگریزد. طوری فری

 شد. معذب می

 

 کوتاه به او نگاه کرد و نگفت:

ات نیا خونه. ـ فردا کار دارم اما پس فردا بعد مدرسه

 خودم میام دنبالت تا بریم یه جایی.

 

 فاطیما چیزی نگفت.

 

 محمود برداشت و خندید. وه را از جلوزری بشقاب می

 خواهر؟ خواین برین دوتاـ به سلامتی کجا می
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 فریسا شانه بالا انداخت و روی تشکش دراز کشید.

ـ همین دور و برا... یکم خونه رو خلوت کنیم شما 

 دوتا عاشق به عیش و نوشتون برسین.

 

بعد از اتمام حرفش، برای محافظت از خودش در 

احتمالی زری، پتو را روی سرش کشید  برابر ضربات

 جمع کرد. و پاهایش را در شکمش

 

 صدای خنده آرام محمود آمد و نفرین خفه زری.

 های الان...حیا شدن بچهکشه. بیـ خجات هم نمی

 

غره ای صدای خنده محمود که بالا رفت، زری چشم

 رفت و تشر زد.
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 شنوی، نه؟ـ تو خوب خوشحالی اینارو می

 

 ه گفت:یان خندمحمود م

ـ چی کار کنم خانم؟ فعلاً بیا کمک کن من بشینم 

یلچر، برم بخوابم تا امشب این فریسا سرم روی و

 رو به باد نداده جلوی تو...

 

هایش لبخند عمیقی روی لب فریسا نشست و چشم

 تر روی هم فشار داد.را محکم

نام را فردا روز شلوغی داشت. باید مدارک ثبت

 هایش را هماهنگ می کند.کلاس برد و ساعتمی

طعم دهانش شیرین شد. میان هوارهای شادی  

ای هم بود که از رد کردن درونش، صدای خفه

گفت. می دانست با حقوقی که او پیشنهاد کیاشا می
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تواند پول یک ماه بخور و نمیرشان گیرد، تنها میمی

رسد و کیاشا باشد و به دادن پول کلاس زبان نمی

ی بود حتما داد. اگر سر چیز دیگرنه را میباید هزی

کرد، اما زبان ایتالیایی؟ نه... دست مخالفت می

کشیدن از زبان ایتالیایی کم از روزی که تنها به 

اش پوزخند زده و عقب کشیده بود، قبولی پزشکی

نداشت. ان روز فداکاری کرده بود اما امروز؟ 

 خواست کمی خودخواه باشد. به جایی که برمی

 خورد؟خورد؟ مینمی

زمین گذاشت و همان وسط پذیرایی  طی را روی

 نشست.

 چشم بست و غر زد.

ـ ثریا به خدا اگر من یک قدم دیگه بردارم. کمرم 

شه به جوونیم رحم کن. تو رو خدا... بیا داره له می

 اش فردا.بریم یه چیزی بخوریم. بقیه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

، به ثریا که مشغول آویزان کردن پرده پذیرایی بود

 ه فریسا کرد.عقب برگشت و نگاهی به چهر

 خنده آرامی کرد و میان خنده گفت:

ده. ها روی من جواب نمیـ پاشو... این مظلوم نمایی

ها رو هم پاشو بعد طی کشیدن باید کمک کنی مبل

تونی بری. فقط چهار روز دیگه تمیز کنیم. بعد می

 وقت داریم. جمعه عیده.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 414پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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به ای روی دهانش زد و با ناله از جا بلند فریسا ضر

 شد.

ـ لال شه اون زبونی که گفتم کارگر؟ مگه خودمون 

 چمونه؟ خودمون دوتا خونه تکونی می کنیم. 

 

 طی را محکمی روی زمین کشید و زیر لب ادامه داد:

 لالی گنمی نزنی حرف گفته زری بار صد آخه ـ 

اس دور  هفته یک الان... شدممی خفه شکا دختر؟

سابم. از جون کوزت خدابیامرز دارم در و دیواری می

خاک تو سرت فریسا. واقعاً احمقی. اگر همون روز 

گفتم اون دختره نرگس و اون دوست اول می

نچسبش بیان الان داشتم ته تهش همون سالادمو 

 کردم نه عین بدبختا زمین رو طی بکشم.درست می

 

 ردبان پایین آمد.یک خنده ثریا بالا رفت و از نلش
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دستی به سر دردناکش کشید و نگاهی به پرده 

 انداخت که نصفه نیمه نصبش کرده بود.

 پنجره را باز کرد. سرش را بیرون برد و بلند گفت:

ـ کیوان بیا داخل این پرده رو نصب کن. سرم گیج 

 رفت بالای نردبون.

 

چنان زیر لب غر می به سمت فریسا برگشت که هم

 زد.

 ثریا به طرفش رفت و با خنده گفت:

 اش رو فردا.ـ اگر خسته شدی بذار بقیه

 

فریسا بی نگاه به ثریا به کارش ادامه داد و آهی 

 کشید.
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ـ بذار همین امروز تموم کنم و پرونده این بیچارگی 

 رو ببندم ثریا...

 

ثریا با لبخند عمیقی روی لب به سمت آشپزخانه 

 .رفت

و نعیمه بیان. بیا یه عصرونه ـ گفتم از فردا نرگس 

 دن.اش رو فردا انجام میبخوریم. بقیه

 

هایش برق زد. طی به دست دنبال ثریا راه چشم

 افتادو با هیجان گفت؛

ـ خداوکیلی؟ گفتی بهشون؟ میان یعنی؟ یعنی دیگه 

خونه تکونی تمومه؟ دیگه لازم نیست جایی رو 

 بسابم؟
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سرش را به یدند. ثریا آشپزخانه رسبه چهارچوب 

 عقب گرداند و با خنده گفت:

اش بر دونستم از پس بقیهـ آره. دیگه تمومه. می

ایم. صبح بهشون گفتم بیان. اونام قبول کردن. نمی

این دو سه روز رو میان باقی مونده کارا رو انجام 

 دن.می

 

را بیرون  فریسا طی را به دیوار تکیه داد و صندلی

 ید و نشست.کش

 آسودگی بیرون داد.نفسش را با 

 ـ خب خداروشکر... الحمد الله.

 

پاهایش را روی صندلی جمع کرد وچهازانو نشست. 

 به ثریا نگاه کرد که مشغول ریختن چای بود.
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هایش همین این روز های زندگییکی از دلخوشی

 های عصرانه با ثریا بود.چای

 

 موهایش را پشت گوشش داد و گفت:

تکونی قبل عید خیلی نهـ خداوکیلی این رسم خو

مزخرفه. هیچ وقت درک نکردم. یک ماه شب و روز 

شه که آخرش تلویزیون یه توپ در کنه آدم یکی می

 بگه سال نو شد. خب که چی آخه؟

 

ثریا دو فنجان چای را روی میز گذاشت و روبرو 

 فریسا نشست.

 اد.ـ شئون داره. بهار می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 جلو کشید.ایش را لا انداخت و چفریسا شانه با

ـ خب بهار بیاد. آخرش که چی؟ زری اعتقاد داره 

کنم حقیقت دنیا افسرده شدم ولی خب خودم فکر می

 همینه دیگه.

 

 صدای در آمد و به دنبالش صدای کیوان.

ـ مامان کدوم پرده رو نصب کنم؟ همین یکی که 

 توی پذیراییه؟ دیگه نیست؟

 

فرز ن پاهایش بود. فریسا ثریا مشغول ماساژ داد

 بلند شد.

 گم.ـ وایسا من میام بهت می

 

 و رو به ثریا گفت:
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 ـ تو استراحت کن.

 

کیوان با تعجب سرش را از آن طرف کانتر داخل آورد 

 و با دیدن فریسا تعجب کرد.

 ـ تو مگه کلاس زبان نداشتی؟ چرا نرفتی؟

 

 چشم های فریسا گرد شد.

 ـ ساعت چنده؟

 

 گاه کرد.اش نعت مچیکیوان به سا

 ـ پنج دقیقه به چهار.

 

 فریسا هینی کشید و از جا بلند شد.

 هل شده از آشپزخانه بیرون آمد و گفت:
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 ـ فقط پنج دقیقه دیگه وقت دارم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 415پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 

به سمت اتاقی که وسایل را گذاشته بود رفت و 

 کیفش را برداشت.

 

نگاهی گذرا به سرش کشید و  کلاهش را روی

 خودش انداخت.

 رفت و برگشتش از اتاق، به دقیقه نکشیده بود.
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 کرد،می نگاه را او خنده با که کیوان کنار از سرعت با 

 :گفت حرص با و گذشت

 ـ روی آب بخندی.

  

  

 هایش را برداشت و از خانه بیرون آمد.بوت

 ـ ثریا خداحافظ.

 

 رز پا کرد.هایش را فدر را بست و بوت

 

ها را پایین آمد و به سمت در نفس نفس زنان پله

در باز شد و نور ماشین کیاشا  دوید که همان لحظه

توی صورتش خورد. شش روز بود که او را ندیده 

 بود.
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هایش سرعت داد و به سمت در دوید که به قدم

 .آورد پایین را شیشه  کیاشا همان جلو در ترمز زد و

 

 بالا نمی آمد. ه رسید، نفسشفریسا به او ک

دستش را لبه شیشه ماشین گذاشت و خم شد تا 

 نفسی بگیرد.

 

 های کیاشا در هم قفل شد.ابرو

 ـ چی شده با این عجله؟ کجا؟

 

 هایش، بریده بریده گفت:میان نفس گرفتن

 میرم کلاس... دیرم... شده.ـ می...
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 کیاشا بازدمش را با آسودگی بیرون داد.

برسونمت. تا برسی اونجا از نفس  ـ سوار شو

 میوفتی.

 

هایش برقی زد. حالش کمی جا با حرف کیاشا چشم

 آمده بود.

 ـ واقعا؟

 

 ای به او انداخت.کیاشا نگاه عاقل اندر سفیهانه

 ـ نه الکی. مگه باهات شوخی دارم؟ سوار شو.

 

اختیار دستش را جلو فریسا نیشش را باز کرد و بی

 ید.شبرد و لپ کیاشا را ک

 ـ مرسی.
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با چشم غره کیاشا، دستش را عقب آورد و لبخندش 

 را کمی جمع کرد. ماشین را دور زد و سوار شد.

 ـ بزن بریم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 416پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا دنده عقب گرفت و از خانه بیرون آمد.

فریسا چند نفس عمیق کشید و حالش که کامل جا 

ها بعد از م او انداخت. صبحدره چهرهآمد، نگاهی به 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رسید و تا وقتی او بود، خبری از کیاشا رفتن کیاشا می

 نبود.

 

هایشان گفته بودند ثریا و فرزانه چند بار بین حرف 

که درگیر شعبه جدید رستوران است و فریسا هم 

 العملی نشان نداده بود. عکس

ی. چرخات توهمه دکتر. با ماها هم که نمیـ قیافه

اس پیدات نیست. نری معتاد اینا هفتهیک زدیکن

شی. سه هفته مثل عقاب ازت محافظت کردم که بی 

خط و خش بگذرونی این شکست عشقی رو. نری 

 باز بدبختمون کنی.

 

آموزشگاه تنها سه کوچه با خانه فاصله داشت. کیاشا 

 جلوی آموزشگاه ترمز گرفت و نگاهی به فریسا کرد.

 و سر کلاست. ـ فعلاً پیاده شو بر
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فریسا پکر از نگرفتن جواب سوالش از ماشین پیاده 

 شد.

 هنوز در را نبسته بود که کیاشا صدایش زد.

 سر خم کرد.

 ـ بله؟

 

 ری؟ـ بعد کلاس کجا می

 فریسا چشم ریز کرد و متفکر گفت:

شه کجا ها شب که میکنی؟ آدمـ خودت چی فکر می

 گه.رن؟ خونمون دیمی

 

 نبالت.ـ بمون. میام د

 ـ چیکارم داری؟
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 پرسی.ـ خیلی سوال می

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد.

ـ ببخشید سلطان. عفو بفرمایید این برده 

 خطاکارتون رو.

 

 کیاشا تک ابرویی بالا انداخت.

 کنم عفوت کنم. برو دیرت شد. ـ سعی می

 

 شیشه را بالا داد و تاکید کرد.

 جایی نری.مونی تا بیام. ـ می

 

لبخند دستی برای فریسا بلند کرد یشه، با از پشت ش

 کرد.که با حرص او را نگاه می
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پایش را روی پدال گاز فشرد و ماشین از جا کنده 

 شد.

 

فریسا نفسش را پر حرص بیرون داد و او را با نگاه 

 آموزشگاه سمت به کلاسش یادآوری با بدرقه کرد. 

 .رفت

 

س رسید، چند دقیقه از شروع کلاوقتی به کلاس 

 ود.گذشته و استادشان سرکلاس ب

 

شان کرد. نگاهی به کلاس کم جمعیت شش نفره

 چهار پسر بودند و دو دختر.

 (سلام)   ciaoـ 
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استاد که مرد میانسالی بود با لبخند جوابش را داد. 

اش نشست و با بیرون آوردن کتابش روی صندلی

 هایش داد.حرف تمام حواسش را به استاد و

 

د خودش بود. همان خوب بود. خواینجا حالش 

ها با رویای ونیز و رم فریسای هفتده ساله که شب

ها را با تصور خودش در لباس خوابید و روزمی

هایی که دغدغه شب چه گذراند. روزپزشکی می

 بخوریم و از کجا بیاوریم تا بخوریم نداشت... 

 

نوشت و بلعید، میرا می های استادکلمه به کلمه حرف

کرد. در این لحظه می ها را زیر لب تکرارم روز آنتما

مهم نبود که بتواند قبل از چشم بستن در این دنیا، 

ونیز و میلان را به چشم خود ببیند و جلوی کولوسئوم 

رم عکس بندازد یا خیر... مهم همین لحظه بود که او 
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انست ایتالیایی توشنید و میاینجا بود، ایتالیایی می

 حرف بزند...

 

شد های استادش غرق میزمان کلاس آنقدر در حرف

که با صدای خسته نباشید و خداحافظی او، به این 

 شد. دنیا و زمان حال پرت می

 

وقت رفتن بود. وسایلش را در کیفش گذاشت و 

 همراه استاد از در خارج شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 417پارت#
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نکرده بود را روی  ند ترکیبی که معنایش را پیداچ

ه بود. با ببخشیدی استاد را متوقف کرده و کاغذ نوشت

 کاغذ را جلوی او گرفت.

ـ ببخشید استاد این چند تا جمله رو بخوایم بسازیم 

 شه؟به ایتالیایی چطوری می

  

 استاد لیست کلاس را بالا آورد و آرام خندید.

اجازه بدی من اینارو بذارم داخل ـ فریسا جان اگر 

 م.دفتر بعد میام به سوالات جواب مید

  

 معذب خودش را عقب کشید و سر تکان داد.

 مونم.ـ باشه. من منتظرتون می
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بیرون دفتر ایستاد و نگاهش را این طرف و آن طرف 

پرواز داد تا وقت بگذرد و استاد بیاید. زمان اتمام 

شلوغ. در این سه هفته با کسی کلاس ها بود و راهرو 

 هایش کلامی بیشترده بود و با همکلاسیصمیمی نش

از سلام و خداحافظی رد و بدل نکرده بود. نه که از 

ها بیزار باشد، نه! به این دلیل که آنها ارتباط با آدم

همجنس او نبودند. دوستی بیشتر با آدم هایی که 

ضایع کردن شباهتشان با او زیر پنج درصد بود، تنها 

 خودش بود و بس...

 ـ بریم؟

  

به خود که آمد متوجه شد، به دختری که با گوشی 

رفت، زل زده بود. خجل آخرین مدل دستش ور می

 خودش را جمع و جور کرد. سر جنباند.

 ـ بله.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

 کاغذ را به دست استاد داد و با او هم قدم شد.

نویسم برات ولی لازم نیست حفظشون ـ من می

نام های بعد به ایبور باش فریسا جان. ترمکنی. ص

 رسیم.می

  

به در خروجی رسیده بودند که استاد ایستاد و با 

 برداشتن خودکارش، مشغول نوشتن روی کاغذ شد.

 نویسد.فریسا روی کاغذ سرکی کشید تا ببیند چه می

وارد، سرتون رو زیادی شلوغ ـ با این شاگرد تازه

 کردم استاد.

  

ای کیاشا، با تعجب به عقب برگشت و فریسا با صد

 جلو برد.هایش بالا رفت و دستش را اد جفت ابرواست
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ها کرده؟ دکتر آژمان... ـ ببین کی یاد پیر پاتال

 چطوری پسر؟

  

کیاشا کوتاه خندید و دستش را در دست دراز شده 

 استاد گذاشت.

ـ شما سرتون شلوغه. من همیشه همین جام. افتخار 

ور تر، در خدمتتون کوچه بیاین اون دین سه تانمی

 شیم.با

  

 لبخند روی لب استاد عمق گرفت.

ات ـ اگر شاگرد خلفی بودی که آدرس خونه مجردی

دادی، نه خونه مامان بابات که دو سال یه بار رو می

 زنی.سر می
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صدای خنده کیاشا بلند شد و فریسا با تعجب 

 داد.نگاهش را میان استادش و کیاشا تاب 

 شناسند!دانست هم دیگر را مینمی

کنم. خونه مجردی ن فعلاً همینجا زندگی میه مـ ن

 خبری نیست. گذاشتم برای فروش.

  

استاد دستش به سر کم پشتش کشید و لبخند 

 جانی زد.کم

شی. حقیقتا ازت تری میـ روز به روز داری پسر خلف

 انتظار نداشتم بعد اون ماجرای...

  

ای به فریسا کرد که استاد ای زد و اشارهسرفهکیاشا 

 بلافاصله حرفش را برید و لب بست.

 فریسا چشم ریز کرد.
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ـ اگر صلاح دونستین به منم می گین چه خبره جناب 

 دکتر آژمان؟

  

اش کلمات را پر حرص ادا کرده بود. و نگاه خیره

 روی کیاشا بود. 

 کیاشا آره آرامی گفت و بلندتر ادامه داد:

ـ آره . دکتر ملک استاد من بودن برای یادگیری 

 ایتالیایی. 

  

 استاد لبخند مردانه ای زد.

ـ البته تو تنها شوکه نشدی فریسا جان. منم 

 دونستم شما و کیاشا با هم اشنایی دارین.نمی

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 418پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا کنار فریسا ایستاد و سر جنباند.

 ـ فریسا دوست منه. 

  

وره که با تو خـ همچین شاگرد پرتلاشی بهش می

 .آشنایی داشته باشه

های فریسا نشست و لبخندی ازسر لذت بر روی لب

 اش نگاه کرد.استاد کوتاه به ساعت مچی

 ندارین کاری اگر شما. هابچه برم باید دیگه من  ـ

 .ما خونه بیاین تونینمی
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دعوتش را رد کرد و دست داد و کیاشا فوراً 

 خداحفظی کرد.

استاد جدا  ی کوتاهی کرد و ازفریسا نیز خداحافظ

 شدند.

روی صندلی کنار کیاشا جا گرفت و ماشین حرکت 

 کرد.

 فریسا نگاهش کرد.

 ـ به امید خدا، مقصد کجاست دکتر؟

  

 کیاشا خونسرد جوابش را داد.

 ـ هر جا من برم.

  

 ش را روی هم سایید.هایحرصش گرفت و دندان
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ریف فرما خواین تشـ بله امپراطور. بعد شما کجا می

رتون هم از بشین؟ بگین این کنیز سراپا تقصی

 جهالت دربیاد.

  

های کیاشا نشست و پایش لبخند کم جانی روی لب

تر روی پدال گاز فشرد و خوشنود از کلکل را محکم

 بینشان گفت:

زنه، هیچی می ـ متاسفانه این کنیز من خیلی حرف

 ندونه بهتره.

  

 را در آورد.ای رفت و ادایش فریسا چشم غره

ـ لیاقت نداری که... یادت بیاد دو روز باهات حرف 

 تون.خواستی خفتم کنی توی خونهنزدم می
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صدا از کیاشا در نیامد. فریسا خودش را به سمت او 

 کشید و با حرص گفت:

 ها... ـ ببین فکر نکن یادم رفته

 دایش را کلفت کرد و مانند خود کیاشا غرید:ص

 درازتر نکن... ـ پات رو از گلیمت

  

 زد.زیر لب با خودش حرف می

ـ انگار من بیچاره پولش رو خورده بودم، یا خفتش 

کرده بودم یا ضرر جانی بهش زده بودم... گفتم بیا 

 بخواب خب، یهو برای من وحشی شد که...

 کیاشا گفت:

 ها...شنومـ دارم می

  

 فریسا نگاه چپ چپی به او انداخت.
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روزی که دادم توی اون چند  ـ مهم نیست. من قول

شکست عشقی خوردی چیزی نگم الان که خوبی. 

می تونی گوشات رو بگیری نشوی یهو یادم اومد باز 

 عصبی شدم.

  

دم عمیقی گرفت. به یک باره به آن روز پرت شده 

شدنش. به روزی که بود. به آن صبح و تحقیر 

لگدمال شدن سلول به سلول تنش را زیر رگبار 

 ن دار کیاشا احساس کرده بود.کلمات وز

  

نزدیک به یک ماه گذشته بود و خودش هم مایل بود 

شد. هر تا تظاهر کند به عادی بودن همه چیز اما نمی

دید، صدایی خشنی در گوشش بار که کیاشا را می

 پیچید.می

 لیمت درازتر نکن...ـ پات رو از گ
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تر که ید و گذشت زمان این ترس را کم رنگترسمی

هایش با کیاشا هیچ، پررنگ تر کرده بود و در برخورد

ترسید که مثل ان روز ترسید. میآشکارا از او می

لای کلمات عادی و روزمره خودش، پایش را از لابه

رازتر کند و کیاشا به همان روز برگردد. باز گلیمش د

دانست چه میکوچکش کند و در آن صورت ن

واکنشی را نشان خواهد داد؟ واکنشی که قطعاً خیلی 

از دفعه قبل بود و بهایش از دست دادن و خط تر تند
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قرمز کشیدن بر روی کیاشا بود و این دلخواه خودش 

 هم نبود.

  

 لرزه... خوبی؟میـ فریسا داره بدنت 

با صدای نگران کیاشا و ایستادن ماشین به زمان 

ستش روی ران پایش محکم مشت حال پرت شد. د

 شده و از شدت حرص می لرزید.

مشتش را باز کرد و دست یخش را روی صورتش 

گذاشت. به نفس نفس افتاده بود. چند دم و باز دم 

 گرفت و بریده بریده با صدایی لرز دار گفت:

 وبم..ـ خ

  

ای آزادی که روی به یک باره پشت دست یخ زده

. بی فرمان او بالا آمد و روی ران پایش بود، گرم شد

 در دست کیاشا فشرده شد.
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 ـ ببین من رو...

  

 ای تکان نخورد.ذره

 تر تکرار کرد.حرفش را نرم

 ـ فریسا... سرت رو بیار بالا.

  

اصرار فریسا در جنگ با بغض سمج گلویش بود که 

به شکستن داشت و فریسا با قورت دادن پی در پی 

 اشت.آب دهانش سعی در خفه کردنش د

برای بار سوم که صدایش زد، موفق شده بود 

دستش را بیخ گلوی بغضش قفل کند و او را کمی از 

گلویش جدا کند. به یمن بغضی که اشک نشده بود، 

سر بلند کرد و نگاهش از دست بهم قفل شده شان 

خورد و تا صورت کیاشا بالا آمد و با رسیدن به سر 

 مردک های نگرانش ایستاد.
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 آمد.لو بیرون میفه از گصدایش خ

 ـ بله؟

 سیب گلوی کیاشا بالا و پایین شد و تلخندی زد.

گم و ـ ماجرای اون روز صبح رو یه روز بهت می

شاید اون روز بهم حق دادی... چرا الان نمی گم؟ 

یدنش زیادی محرم باشی. حتی از چون باید برای شن

فرزانه که مادرمه و از مهراد که بیشتر از ده سال 

تر... چون اونا هم تر و محرمفیقمه هم نزدیکر

دید، ش نمیهای خوددونن و اگر سهیل با چشمنمی

 شد.شاید اونم خبر نداشت و خبر نمی

  

 مکثی کرد.
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 خوامـ ولی الان خارج از توجیه و دلیل آوردن می

بهت قول بدم که یه کاری کنم که تو اون روز رو 

 کنی؟ببخشی، باشه؟ قبول می

  

ای سکوت، سرش را به دو طرف د از ثانیها بعفریس

 تکان داد.

 خوام که...ـ من نمی

  

تر در کیاشا میان حرفش امد. دست فریسا را محکم

 دست فشرد و مصمم گفت:

د زده خوام... اون حرف اشتباه بود، نبایـ من می

شد. این رو خودمم قبول دارم اما متنفرم وقتی می

ا عذرخواهی جبرانش یک کار اشتباهی کردم فقط ب

خوام جبرانش کنه. میکنم چون چیزی رو حل نمی
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دوست، خب؟ فقط یه جواب باید  کنم، به عنوان یه

 بدی، آره یا بله؟
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انسالی بود، از روی مبل بلند شد و دکتر که زن می

 لبخند مهربانی زد.

شدم دختری به ـ فریساجان من خیلی خوشحال 

تو رو امروز دیدم. من و تو فعلاً با هم  محکمی و اراده

 بینمت. جا میکار داریم. ماه آینده همین
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های خیسش نشست و دستش روی گونه

 هایش را از روی صورت پاک کرد.اشک

یده بود اویی که تا به حال کسی به غیر از اصلا نفهم

ای یبهمحمود اشکش را ندیده بود، چطور جلوی غر

اش را روی همه گریسته بود و بود و نبود زندگیاین

اش گفته بود. از لِ اول زندگیدایره ریخته بود. از او

هر چه یادش بود و نبود. از ثریا و حمیرا، از حمید و 

های خیانت کردن، از روزمحمود. از کشتن، رفتن و 

اول رفتن ثریا و تنهایی محمود، از اومدن زری به 

بازی ن حتی از همسایه شدن با طاهر و همشازندگی

رسیده بود  شدنشان... همه را گفته بود و گفته بود تا

به افتادن محمود از داربست و پول نزول شاپور. همه 

اش چیز را تا ابتدای روزی که به رشته پزشکی

کجی کرده و راهش را به سمت کار کردن کج هند

 کرده بود، گفته بود.
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 هاآن در را هایشناخن که قدرنآ هایشدست کف 

 .بودند شده سرخ بود، کرده فرو

 تلخندی زد و از روی مبل بلند شد.

دکتر یک دستمال کاغذی را به او داد و با شوخی 

 گفت:

های نریخته رو در اشکـ اومدی یه تنه تلافی تمام 

ها... دفعه بعد اومدی با خودت دستمال کاغذی بیاری

 بیار.

  

فت. صدایش دو رگه دستمال را گر فریسا خندید و

 شده بود.

 ـ ممنون. من برم پس... 

هایش را برداشت. چهره دکتر عینک روی چشم

شیرینی داشت و فریسا بنا به چه احساسی را 
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های ابتدایی دکتر، سوالدانست اما با همان تک نمی

 توانسته بود به او اعتماد کند و حرف بزند. 

سوال بپرسم ازت،  ـ اره. فقط قبل رفتن من یه

 م؟گی بهمی

  

 تند تند سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ آره حتماً. 

 هایش زل زد.دکتر به چشم

ـ توی حرفات حرفی از پارتنر نزدی. الان شریک 

 نداری؟عاطفی توی زندگیت 

  

 بی تعلل سر بالا انداخت.

 ـ نه.
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ای به او نگاه کرد. انگار در گفتن چیزی دکتر لحظه

 که در آخر نگفتن را انتخاب کرد.  مردد بود

 ـ باشه. برو به کیاشا هم سلام برسون.

  

 کیاشا؟ فریسا سر جایش ایستاد و کنجکاو پرسید:

 شناسین؟ـ شما کیاشا رو می

  

 و سرش را بالا پایین کرد. دکتر پشت میزش نشست

ـ آره. یه دوستی خانوادگی با هم داریم. چند روز 

 خوام. وستم نوبت میپیش زنگ زد و گفت برای د

  

 لبخند روی لبش وسعت یافت و ادامه داد:

های تو نبودم ـ حقیقتش که منتظر آدمی با ویژگی

دونم امام خوشحالم کیاشا دوست مثل تو داره. نمی
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تون چه قدره اما دوتاتون به این دوستی دوستیعمق 

 نیاز دارین. از دستش ندین.

  

ده و معذب دانست چرا بی دلیل خجالت کشینمی

 شده بود.

 لبخند خجلی زد.

 ـ باشه. ممنون. خداحافظ.

  

 دکتر با مهربانی جوابش را داد و فریسا بیرون آمد.

 مطب شلوغی نبود و تنها دو نفر نشسته بودند که با

 گوشی دستشان مشغول بودند.

کیاشا را ندید. از مطب بیرون آمد و چشم چرخاند. 

وار تکیه داده و با پیدایش کرد. کنار آسانسور به دی

های دکتر اینطور حدس زد. از حرفگوشی حرف می
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را فراتر از یک رابطه خانوادگی  زد که کیاشامی

 کننده و بیمار...شناسد، چیزی شبیه یک مراجعمی

  

 جلوتر که رفت، صدایش را شنید.

های شهر رو می گردم این ـ شده تمام خونه سالمند

روی آدم درستی دست  کنم. اگرپیرزنه رو پیدا می

 گذاشته باشم، با همین دخلش رو میارم.
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چشمش که به فریسا افتاد، تکیه از دیوار گرفت و 

 .صاف ایستاد

ها همه جا تق و لقه به خاطر عید. بعد ـ حالا این روز

کنم. الان باید برم رم پیداش میاز تعطیلات عید می

 کاری نداری؟

  

فریسا جلویش ایستاد و کیاشا بی خداحافظی، گوشی 

 را قطع و داخل جیبش سر داد.

چشم های سرخش، اخم کم جانی روی صورت 

 کیاشا نشاند.

 ام بلدی؟ـ مگه گریه

  

 نگاه چپ چپی به او انداخت.

 ـ نه فقط تو بلدی.
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کیاشا در آسانسور را باز کرد و فریسا را به داخل هل 

 داد.

 دکتر چطور بود؟ ـ

 شانه بالا انداخت.

ـ فامیلتونه. مگر جرات دارم بگم بالای چشمش 

 ابروعه؟

  

 کیاشا جدی گفت:

ـ موضوع خوب یا بد بودنش نیست. کار ساره حرف 

نداره. ولی روانشناس باید به دل آدم بشینه و بتونی 

باهاش ارتباط بگیری. اگر به دلت ننشسته باید 

 عوضش کنی.

  

 اش خندید.جدی توضیحات فریسا به
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ـ خوبه حالا... قاتل و جانی نیستم که نیاز به 

 روانشناس خبره داشته باشم.

 در آسانسور باز شد و فریسا زودتر بیرون رفت.

  

دستش را داخل جیب شلوارش سر داد و با کیاشا 

 حوصله و جدی توضیح داد.

ها هم از بچگی ـ همه نه، اما اکثر همین قاتل و جانی

ل و جانی به دنیا نیومدن. شرایط زندگی به این قات

تونه یه اتفاق توی بچگی شون حالا میسمت کشیدن

باشه یا بعداً مشکلی براشون به وجود اومده باشه. تو 

لات زیادی رو از سر گذروندی، باید یه نفر هم مشک

هایی رو بعد این کنارت باشه تا تک تک اون اتفاق

بتونی بهتر زندگی  همه سال بالاخره هضم کنی تا

 کنی.
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ای به او خیره به ماشین رسیده بودند. فریسا لحظه

 شد.

 شی. ـ یه وقتایی مثل الان خیلی شبیه دکترا می

  

او انداخت و سوار ماشین کیاشا نگاه چپ چپی به 

 شد.

فریسا که کنار او جا گرفت و در را بست، نگاهی به 

 اش کرد.ابروهای بهم گره خورده

 اد.ـ بهت می

  

 کیاشا ماشین را از پارک درآورد و حرکت کرد.

 ـ چی؟

 تک ابرویش بالا رفت.

 شی.ـ وقتایی شبیه دکترا می
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که کیاشا به سمتش برگشت و چشم ریز کرد. انگار 

خواست شوخی یا جدی بودن حرف فریسا را می

 بفهمد.

فریسا کمی هل شد و چشم دزدید. نگاهی به خیابان 

 هوای عید به خود گرفته بود.شلوغ کرد که حال و 

 ریم؟ـ الان کجا می

  

 :گفت لب زیر کیاشا 

 ـ یه جایی...

 به سمتش براق شد.

ذاری. دو نمیـ هی من می خوام با شخصیت باشم 

کلام حرف بزن خب. مگه می خورمت که یهو منو 

ندازی یه جا؟ مثلا اگر از قبل بری میداری میبرمی

 ری پیش روانشناس...گفته بودی میخوای من رو بیا
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 کیاشا میان حرفش پرید.

 اومدی.ـ نمی

 ای رفت.چشم غره

ـ نه خیر. یکم فکر می کردم چی بگم. یهو دیدمش 

 شوکه شدم...

  

 مکثی کرد و دست هایش را بهم زد.

ریم. پس من همون سوالام که ـ باشه نگو کجا می

 پرسم.شی رو میگفتم اگر هالک نمی

ز گرفت و ه بودند، کیاشا ترمپشت چراغ قرمز رسید

 ایستاد. 

 کوتاه گفت:

 ـ باشه بپرس. 
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 نیش فریسا بی اختیار باز شد و بی تعلل گفت:

 سر که بود چی  ر دکتر ملکـ خب... سوال اول، منظو

 که بود شده ناامید ازت ماجرا کدوم بعد شدی؟ راه به

 بگه؟ نذاشتی زدی سرفه تو
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 هایشان خندید.فریسا میان جدیت حرف

 اش را بالا کشید.بینی

 دی.ـ مرسی که بهم گزینه می
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اش خارج کرد. حالت جدیاش، کیاشا را هم از خنده

هایی که هایش فاصله افتاد و چین و چروکمیان ابرو

روی پیشانی به شکل اخم در آمده بودند، حالا گوشه 

هایش به دو طرف کش بهایش ریختند و لچشم

 آمد.

 های انتخابی کیاشا آژمانه.ـ اینا آپشن

  

 نفسش را بیرون داد و نگاهی به اطرافشان انداخت.

 شیم.پیاده ـ خب باید

  

 شان را تکان داد.شدهفریسا دست بهم قفل

شه. ـ دکتر ول کن این دست رو الان خورد می

 اش میوفته گردنت.دیه
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یش را از لا هارفت و آرام انگشتتک ابرو کیاشا بالا 

 های فریسا بیرون کشید.به لای انگشت

 ـ بریم.

  

افش فریسا همراه با کیاشا پیاده شد و نگاهی به اطر

 انداخت.

 جلوی یک ساختمان پزشکان بودند.

 کنار کیاشا ایستاد.

 ـ اینجا کجاست؟

  

 کیاشا زیر لب طوری که فریسا بشنود، جواب داد:

 روع شد.ـ باز سوالاش ش
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جانی فریسا نگاه چپ چپی به او انداخت. بغض کم

همچنان ته گلویش جولان می داد و سوال کمرنگی 

زد و چه جبرانی حرف می ته ذهنش بود که کیاشا از

 خواست چه کند؟می

 نفسش را بیرون داد و با کیاشا وارد ساختمان شدند.

ـ تازه خیلی سوال هست که می خوام بپرسم، 

از اون خوی هالکت بزنه بیرون، به فنام ترسم بمی

 بدی.

  

 اش را زد.کیاشا جلوی آسانسور ایستاد و دکمه

 ـ مثلا؟ً

  

 شی؟نمیـ الان بپرسم هالک 

 کیاشا مستقیم نگاهش کرد.
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ـ اگر اول بگو این هالک چیه که دم به دقیقه به من 

 های تو...گی، تا برسیم به سوالمی

  

 فریسا نیشش را باز کرد.

 دونی هالک کیه؟یعنی نمی ـ

 در آسانسور باز شد و داخل رفتند.

 ـ نه از کجا باید بدونم؟ شخصیته؟

  

 د.فریسا سری بالا و پایین کر

های ابر و داستان ـ اره. یه شخصیت خیالی کتاب

 قهرمانیه که...

مکث کرد و لبخند کمرنگی که روی لب های کیاشا 

 نشست را شکار کرد و ادامه داد:
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شه تبدیل به دکتره اما وقتی عصبانی مییه  ـ که

 شه.موجود وحشتناک، ترسناک و سبز می

  

خند روی جا خوردن کیاشا از چشمش پنهان نماند. لب

لبش بی اختیار به خنده مبدل شد و صدای شلیک 

 اش به هوا رفت.خنده

کنی، نه؟ فکر نکن ـ داری به وجه شباهتتون فکر می

 چون دقیقا مثل همین.

  

طبقه مورد نظرشان رسیده بودند فریسا زودتر  هب

وار کیاشا را که دید بیرون پرسید و نگاه شماتت

 دستش را بالا برد.

هالک خیلی خفنه. من عاشقشم... یه بار ـ بابا 

 ذارم ببینیم اصلاً.فیلمش رو می
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های نگاهی به اطرافش کرد. دور تا دورشان را مطب

 دکتر احاطه کرده بود.

 اومدیم اینجا برای چی؟لا بگو ـ خب جا

  

کیاشا بی حرف دستش را روی کمر او گذاشت و او را 

 به جلو هل داد.

 سا را پر کرد.اش گوش فریصدای آهسته

ـ اومدیم بری پیش روانشناس تا ادبت کنه، به من 

 نگی هالک... برو داخل.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 423پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 گاهش کرد.ای خیره نکیاشا لحظه

 ـ ماجرای جذابی نیست...

 

 جفت ابروهای فریسا بالا رفت.

 ـ تو بگو، تشخیص جذاب بودن یا نبودنش با من.

 ای فکر کرد و باشه آرامی زیر لب پراند.کیاشا لحظه

 

چراغ سبز شد. حرکت کرد و شمرده، شمرده به 

 حرف آمد.

ـ مال سال دوم دانشگاهمه. من از دبیرستان پیش 

های آخر کلاس رفتم. دیگه ترمکلاس می دکتر ملک

رهای ترم سه، دعوت شدیم یه زبانم بود که آخ
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ونجا و پلیس اومد پارتی. سهیل هم بود. رفتیم ا

 ریخت اونجا و همه ما رو گرفتن آوردن کلانتری.

 

 های فریسا گشاد شده بود. کیاشا ادامه داد:چشم

ن ها به مترین آدمـ اون روز دکتر ملک جز نزدیک

جهانگیر بود. نتونستم مستقیم زنگ بزنم به فرزانه یا 

بگم. به دکتر ملک گفتم که یه طوری غیر مستقیم و 

ه اونا بگه که بیان و من رو آزاد کنن اما کم کم ب

خودش اومد و با کلی حرف و خواهش و تمنا من رو 

آزاد کرد. از اون روز اون چهره من تو ذهنش مونده. 

 بال این کارام.کنه دنزیادی فکر می

شلیک خنده فریسا به هوا رفت و فضای ماشین را پر 

 کرد.
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ش در تصور گرفتن کیاشا و تصویر نادم و پشیمان

اش را کلانتری، چیزی نبود که او بتواند جلوی خنده

 بگیرد و به آن نخندد. بریده، بریده گفت:

 ـ واقعاً تو رو چطوری روشون شد بگیرن ببرن؟

 

 ی به او انداخت.کیاشا نگاه چپ چپ

ـ نوزده سالم بود. شبیه الانم نبودم که. هر آدمی یه 

 دوره سمی توی زندگیش داره دیگه.

 

 چه شکلی بودی؟ـ خب 

 کیاشا با شمارتت اسمش را برد.

 ـ فریسا...
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فریسا کف دو دستش را بهم چسباند و میان خنده 

 گفت:

ـ تو رو خدا... چه شکلی بودی مگه؟ عکس اون 

 داری؟  دورانت رو

 

 نگاهش همانطور و برد بالا را ماشین سرعت کیاشا 

 :گفت بود، جلو به

نور ببری، یه بار ـ اگر بعد نری آبروم رو اینور او

 دم. توی خونه دارم.نشونت می

 

لبخند روی لبش عمق یافت و گشاد شد و کشیده 

 گفت:

 ـ مر...سی.
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 سرعت ماشین پایین آمد و گوشه خیابان پارک کرد.

 اهی به خیابان شلوغ انداخت.ا نگفریس

 ـ چه قدر شلوغه اینجا... چیکار داری؟

 

 کیاشا کمربندش را باز کرد.

 فهمی.و، میـ پیاده ش

 

 فریسا پوفی کشید و پشت سر او پیاده شد.

 چهار در و بود خرید پاساژهای را خیابان طرف دو 

 . بود پا بر ایغلغله عید تا مانده روز

 

های آمد و تنگابان بوی سبزه میاز گوشه و کنار خی

شد. این ایام را گاهی از ماهی دست به دست می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وق و نشاط بین عید هم بیشتر دوست داشت. این ش

 آورد.ها، سر ذوقش میآدم

 

های به خود که آمد، کیاشا جلوتر از او داشت از پله

 رفت.پاساژ بالا می

ه او ها که بفریسا به سمت او پا تند کرد و بالا پله

 رسید، نگاه چپ چپی به او انداخت.

ـ اصلاً اصول راه رفتن با یک خانم محترم رو بلد 

 ها.نیستی

 

 کیاشا ایستاد و دستش در جیب شلوارش سر داد.

 ـ الان اون خانم محترم تویی؟

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 424پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

ترم ی؟ تو جز من، خانم محادبی. پس چـ خیلی بی

 بینی؟ای اینجا میدیگه

 

و به دنبال حرفش نگاهش را در پاساژ شلوغ گرداند 

دید. حواسش نبود که در کوچه پس و الحق که می

کوچه خانه خودشان نیستند و در پاساژی در بالاشهر 

ایستادند که پول بوت پای هر دختری در اطرافش، 

 حقوق یک ماهه او بود.
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یش را صاف کرد و بار دیگر به کیاشا ده صداضایع ش

 نگاه کرد که همچنان نگاهش به او بود. 

ید به راه انداخته شده، ابرو بالا خوشنود از بازی جد

 انداخت.

 ـ خب، بعد اصول راه رفتن با یک خانم محترم چیه؟

 

اش نکرده بود. با اعتماد به خوب بود که کیاشا ضایع

 نفس سر جنباند.

د عین گاو... نه ببخشید عین یه ول که نبایـ در قدم ا

موجود چهارپا رو بندازی پایین و جلوتر بری، باید 

 تا با اون طرف راه بری. صبر کنی

 

 های کیاشا نشست. ای روی لبلبخند نصفه نیمه
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ـ من اصول راه رفتن با یک خانم محترم رو خیلی 

کردم تو موافق اجرا وقته پاس کردم، فقط فکر می

 ون نباشی.کردنش

 

 فریسا به رویش لبخندی زد.

 ام.ـ نه من همیشه موافق اصول انسانی

 

 کیاشا چشم ریز کرد.

 کنی دیگه.ـ پس اعتراض نمی

 

و بی آنکه مجالی برای جواب دادن فریسا دهد، 

 دست فریسا را در دست گرفت و به راه افتاد.

ای گفت و دنبال کیاشا کشیده شد. فریسا ای بابا خفه

 کرد تا دستش را آزاد کند. تقلا
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ـ بابا من گفتم با من راه بیا... نگفتم دستم رو بگیر 

شیم که من تمام ترهای اسکلی میکه. شبیه این کبو

عمر مسخرشون کردم. الان یکی مسخرمون می 

 کنه... ول کن دستم رو... ای بابا.

 

ها تاب خیال نگاهش را روی ویترین مغازهکیاشا بی

 داد.می

  زنی. یلی غر میداری خـ باز 

 

ای ایستاد و دست جلوی فروشگاه لباس مردانه

ریسا کرد که چسبیده فریسا را رها کرد. نگاهی به ف

 به او ایستاده بود. 

ـ حیف اینجا جاش نیست ولی بعداً ادامه اصولم رو 

 دم.هم بهت نشون می
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 داخل به را او و  دستش را پشت کمر او گذاشت

 .داد هل فروشگاه

 ـ برو داخل که خیلی کار داریم.

 

فریسا موهایش را از روی صورتش جمع کرد و کلافه 

، تمام آنها را داخل کلاهش جا از بهم ریختگی شان

داد و نفس راحتی کشید. یک ساعت بود که مدام 

آمدند. باید در همین چهار روز روی صورتش می

 داد. زیادی بلند شده بودند.ترتیبشان را می

 

اهی به اطراف گرداند. کیاشا هنوز ید و نگپوفی کش

نیامده بود. خرید یک جفت کفشی که از قبل دیده و 

ی خریدنش رفته بود، زیادی طولانی شده تنها برا

های خرید را پایین مبلی که رویش نشسته بود! پاکت

بود گذاشته بود. چشمی آنها را شمرد. شش پاکت 
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ود که انگار بودند. در واقع کیاشا طوری خرید کرده ب

چهار روز دیگه به جای عید، یا جنگ و قحطی می 

 شد یا قیامت.

 

د، تنها شانه بالا انداخته و دلیلش را هم که پرسیده بو

 گفته بود:

 شه.ـ لازم می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 425پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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آمد، چشمانش برق زد و با دیدن او که از دور می

 سرجایش ایستاد.

 د، ابروهای فریسا بالا پرید:به او رسیکیاشا که 

تونیم بریم؟ همه چی خریدی دیگه ـ الان که می

 ایشالا؟

 

 های خرید کرد و ادامه داد:نگاهی به پاکت

ـ منم که در نقش باربر آوردی. حقیقتش دستام 

 بیشتر از این جا نداره. بیخیال شو بیا بریم.

 

شت و ها را برداکیاشا بی حرف خم شد و تمام پاکت

 در دستش جا داد.

ـ نه، هنوز کار داریم. همین راهرو رو برو جلو پلاک 

هایی شگاه هست، برو داخل بگو لباسیه فرو 162
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که انتخاب کردم الان رو بیاره بپوشی، ببین 

ها رو بذارم داخل ماشین بر اس. منم این پاکتاندازه

 گردم.می

 

هایش گرد شد و سرش را به دو طرف فریسا چشم

 کان داد.ت

پوشم. من اصلاً لباس دارم شاید ـ من؟! من نه. نمی

تر گرفتم ولی قطعاً توی  بعد از عید یه هودی نازک

خوام و نه این اوج گرونی شب عید، نه چیزی می

 ذارم تو برام بگیری.می

 

کرد و هنوز آماده بود تا در یک نفس مخالفت می

 صورت جواب دادن کیاشا، جواب دیگری بیاورد و

اش کند که با تک جمله خونسرد کیاشا، قانع

 سرجایش خشک شد.
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 ـ برای تو نیست. 

 

انگار که سطل آب سردی روی سرش ریخته باشند، 

یخ زد و نتوانست خوددار باشد و چشم هایش 

 درشت شد.

 

ها را در دستش جابجا کرد و توضیح کیاشا پاکت

 اش وصله کرد.قبلی کوتاهی به جمله

تو پرتره ولی خودش رو ه که یکمم از ـ برای یه نفر

برو بپوش ببین اگر اندازه تو  تونستم بیارم. حالانمی

باشه، یکمم گشاد باشه عیب نداره به بدن اون اندازه 

 شه. تنگ نباشه.می

 

 اش کرد و ادامه داد:نگاهی به ساعت مچی
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 گردم.شه. منم برمیـ برو دیرمون می

 

در خروجی رفت. به دنبال حرفش چرخید و به سمت 

ز از وسط پاساژ ایستاده بود. هنو فریسا یکه خورده

 شوک حرف های کیاشا خلاص نشده بود.

 

مات و گیج به دنبال فروشگاهی که کیاشا گفته بود به 

 ها را یک به یک خواند تا رد نکند. راه افتاد. پلاک

 

تابید و روحش در های پاساژ میجسمش در راهرو

 عالم ناکجاآباد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خودش هم نفهمید چه طور شد؟ سوالی از هزاران 

وار روی لبش سوال در ذهنش پررنگ تر شد و زمزمه

 جاری شد.

اش ـ در کمتر از یک ماه، یک نفر دیگر را وارد زندگی

 کرده؟

 

 پلاک را خواند.

 159ـ 

 

 هم نداشت. ولی آخر...البته که به او ربطی 

 پلاک بعدی.

 160ـ 
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 این که دانستمی خودش. نداشت اگر و اما و  ولی

 و رفاقت سابقه که دوستیه او و است کیاشا زندگی

 اگر شاید. کشیدنمی هم ماه یک به اشدوستی دست

 نشان و خط و کند نکن و بکن توانستمی بود سهیل

 رفی بزند.ح که نبود جایگاهی چنان در او اما بکشد

 161ـ 

 

 جلوی فروشگاه بعدی ایستاد. 

 162ـ 

 

دوست دیگر بود؟ نه؟ ولی اخر او هم یک  شاید اصلاً

کی؟ دوستی که یکم از او توپر تر باشد یک باره که 

شد؟ کلافه از افکار شد، میاز آسمان نازل نمی

 درهمش پوفی کشید و وارد مغازه شد.
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، همان به فروشنده که پشت صندوق نشسته بود

حرف کیاشا را تکرار کرد و دختر لبخندی زد و 

 روی هم چیده شده بود را نشانش داد. هایی کهلباس

 

سعی کرد لبخند بزند اما در عمل موفق نبود و دهنش 

 تنها کمی کج شد.

 

ها را برداشت و راهش را به سمت اتاق پرو کج لباس

 کرد.

در را که پشت سرش بست، انگار تازه مهلت نفس 

 شیدن پیدا کرده بود. ک

 

عمیق  ای اتاق تکیه زد و چند نفسبه دیوار آینه

 کشید.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 426پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ها را یک به یک جلویش گرفت و به خود در لباس

های او اش نگاه کرد. هیچ کدام مدل لباسآینه

نبودند. زیادی خانومانه و دخترانه بودند. او به 

 های چهار فصلش عادت کرده بود.هودی

 

تفاعش تا اولین دست، یک شومیز سفید بود که ار

یش مچی داشت و پفی هاآمد، آستینروی رانش می

 ایستاد و وست یشمی رویش داشت.می
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 چرخی جلوی آینه زد.

کلاهش را در آورد و موهایش را دو طرف صورتش  

را روی  مرتب کرد. شال یشمی که مغازه دار داده بود

سرش انداخت و بی اختیار لبخندی روز لبش جا 

 گرفت. 

 

پسندید بود، حالا میپنج سال پیش  اگر دختر قرتی

یک لاک یشمی هم بزند تنگش و رژ سرخی مهمان 

ها پنج سال هایش کند اما او با فریسای آن روزلب

 فاصله داشت.

 

اش آشنا بود و نبود. دوستش داشت و با خود در آینه

ت. نوعی سرگردانی، پریشانی و تشویشی که نداش

 در این چند سال داشت... ریشه
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ها، لباسدر این چهاردیواری خفه و میان اینجا این

 خودش را گم کرده بود.

 

ها بود و یا میان آن این لباس فریسای اصلی میان

 ها؟و کلاه هودی

 

دانست اما میدانست که با این خودش هم نمی

وب است... شایدم هم خوب نه، ها حالش خلباس

ه خیلی خوب. این واژه درستی بود برای شوقی که ت

 جوشید.دلش جاری بود و می

 

های کیاشا اش بود. نفسش را بیرون داد. حرفاندازه

را از یاد نبرده بود. لبخند روی لبش کم رنگ و جای 

 خود را به تلخندی داد.
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بود که لباس بعدی، یک شومیز جلوباز بهاره خردلی 

زیرش یک تیشرت سفید داشت و شلوار یشمی و 

 ود.کلاه اسپرت یشمی روی آن ب

 

 ها را پوشید و نگاهی به خودش در آینه کرد. کلاه

این هم اندازه بود. فقط کمر شلوارش برای او فیت و 

اندازه بود که اگر کسی از او توپر تر بود، به دردش 

 خورد.نمی

 

کیاشا بگوید. دو دست یادش ماند که این را به 

های بعدی را هم که یکی اسپرت و دیگری لباس

 را پوشید و خود را در اینه برنداز کرد.تر بود رسمی

 

زدن کیاشا حرف نداشت. همگی خوب بودند. اندازه

پوفی کشید و هودی و کلاه خودش را پوشید. 
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ها را برداشت و در اتاق پرو را باز کرد که سینه لباس

 اشا در آمد.به سینه کی

 

 هایش درشت شد.چشم

 ـ تو کی اومدی؟

 های کیاشا بالا رفت.ابرو

نیم ساعته اون تویی. من اگر لاکپشت هم بودم  توـ 

 تا الان برگشته بودم.

 

 ها کرد و ادامه داد:ای به لباساشاره

 ها چطور بودن؟ـ لباس

 

 شانه بالا انداخت.
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فیت تن منه. ـ خوبه. فقط این شلوار یشمی دقیقا 

 شه.اگر توپر باشه، براش تنگ می

 

 کیاشا آهانی گفت و ادامه داد:

لا ببر اینارو بذارن توی پاکت حساب ه. فعـ باش

 کردم.

 

نگاهش را در فروشگاه گرداند و بار دیگر روی فریسا 

 ایستاد.

ـ حقوق این ماهت هنوز دست منه، نرسیدم بریزم به 

ا بردار من حسابت. اگر چیزی خواستی از اینج

 صندوق حساب کنم.

ماهه اش چیزی نبود که بخواهد بخش حقوق یک

بدهد برای خرید یک دست لباس در  زیادی اش را
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کشیدند می ها سر به فلک این فروشگاهی که قیمت

 و برای او زیادی گران بود. 

 

 بی تعلل سرش به دو طرف تکان داد.

 خوام. بریم من باید برم خونه. خیلیـ نه نمی

 ام.خسته

 

 جلوتر از کیاشا به سمت صندوق حرکت کرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 427پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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تمام مدتی که دخترک فروشنده مشغول جمع کردن 

های خرید بود، لباس ها و گذاشتنشان در پاکت

فریسا در فکر بود. در فکر کیاشا و دختری که صاحب 

ای که نامش را ناشناختهها بود. حس این لباس

فشرد. دانست بیخ گلویش را گرفته بود و مینمی

 به گریه کردن داشت. احمقانه بود اما حتی تمایل

 

است. چیزی  کیاشا ثابت کرده بود که دوست خوبی

کم نگذاشته بود و احمقانه بود اگر چیزی بیشتر از 

این، از او انتظار داشت. اصلاً مگر همین هزینه کلاس 

ان و روانشناس کم چیزی بود؟ جواب خودش را زب

 داد.

ـ فریسا اون فقط یک دوسته و حریم خصوصیش به 

 چ ربطی نداره... تو هی
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 زیر لب جمله آخرش را با خود تکرار کرد.

 ـ به تو هیچ ربطی نداره...

 ـ بفرمایید.

 

ها را برداشت با صدای دختر، از فکر بیرون آمد، پاکت

 بی حرف بیرون آمد. و با ممنون زیر لبی،

کیاشا که با گوشی دستش مشغول بود، پشت سر او 

 بیرون آمد و با او هم قدم شد.

 

 وسط راهرو که رسیدند، فریسا نچی کرد و ایستاد.

ترش رو ـ من یادم رفت بگم این شلواره، بزرگ

 بده... 
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بی تعلل برگشت تا به سمت مغازه برگردد که کیاشا 

 جلویش ایستاد.

 وبه. بریم.ـ همون خ

 فریسا مردد نگاهش کرد.

 ـ آخه...

 

کیاشا دستش را روی شانه او گذاشت و فریسا را به 

 مخالف هل داد. سمت

 خواد دیگه. حالا یکی کوچیک شه.گم نمیـ می

 زیر لبی پراند و برگشت. بالاجبار باشه

 

رفت و در فکر بود. از پاساژ که جلوتر از کیاشا راه می

آمدند، سر بلند کرد تا به دنبال ماشین بگردد بیرون 

 که با دیدن صحنه روبرویش ماتش برد.
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نشسته بودند. یک نفر دو پسر جوان کنار خیابان 

 خواند.زد و دیگری میر میگیتا

 

 پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم

 دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم

 راستشو بگو این یه بازیه

 مثه حرف همهنکنه همه حرفای تو 

 صحنه سازیه این یه بازیه

 بی هوا نوازشم کن اشک و غصه هامو کم کن

 عاشقم کن با نگاه بی قرارت باز دوباره 

 

یک دختر دست در دست هم جلوی پسر ایستاده 

 رسید.بودند. قد دختر تا سرشانه پسر می
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 اشک و غصه هامو کم کن

 قلب من بهونه داره حرف عاشقونه داره

 ای نداره غیر از اینکه باز دوبارهراه دیگه 

 سر رو شونه هات بزاره

 

با خواندن خط آخر آهنگ، دختر سر روی شانه پسر 

شان را شت و فریسا سر جایش قفل شد. چهرهگذا

آمدند و اما از این فاصله هم زیادی بهم میدید نمی

 عشق و علاقه بینشان را می توانست احساس کند.

 

دستش کشیده شد و از در چشم بهم زدنی، 

 سرجایش کنده شد.
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 شنید.های کیاشا را میصدای غر

رو بلند گه اصول راه رفتن با خانوماـ بعد به من می

عد بیاد عین نیستی. خودش جلوتر راه میوفته که ب

 ها به بقیه نگاه کنه.غربتی

 

هایش را تند کرد تا از کیاشا عقب نماند. سرعت قدم

 گذشتند و صدای آهنگ دور شد.ها از کنار بساط پسر

 

 اعتراض کرد و دستش را کشید.

 کردم.ـ ای بابا... ولم کن. بابا داشتم نگاهشون می

 

هایش را کم کرد و کوتاه به فریسا ا سرعت قدماشکی

 نگاه کرد.
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ها و حسرت ـ باشه پس اون کسی هم عین غربتی

ها داشت به اون دوتا به قول خودت کبوتر کشیده

 کرد، من بودم.نگاه میعاشق 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 428پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 به ماشین رسیده بودند. فریسا انکار کرد.

کردم. آهنگ اون شتم نگاهشون می. فقط داـ نه خیر

 پسره قشنگ بود.

 

 کیاشا دستش را رها کرد و جلوی فریسا ایستاد.
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 لبخند با نمکی زد و با طنز گفت:

دوستی داری که مجانی و رایگان  ـ ببین تو الان یک

تر گیتار تونی بگی دستت رو بگیره و از همه مهممی

کنی، زل نمیهای خودت دقت زنه. به داشتههم می

 زنی به مردم.می

 

 اش بالا رفت.پقی زیر خنده زد و صدای خنده

 ات رو مسخره کن دکتر. ـ بیا برو عمه

 

 د.کیاشا ریموت ماشین را زد و جدی سر جنبان

گویم تو خواه از ـ من آنچه شرط بلاغ است با تو می

 سخنم پند گیر و خواه ملال.

 

 :ای به ماشین کرد و ادامه داداشاره
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 ـ سوار شو.

 

 فریسا ابرویش بالا رفت.

 ـ زیادی فیلسوف شدی.

 

کیاشا گوشه ابرویش را خاراند و به سمت در سمت 

 راننده رفت.

 ـ کجاش رو دیدی.

 

ها را روی صندلی را بیرون داد. پاکتفریسا نفسش 

 عقب گذاشت و سوار شد.

کیاشا که راه افتاد، سکوت سنگینی در ماشین جریان 

 پیدا کرد.
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دانست حالش خوب نیست و فریسا در فکر بود. می

باره رسید به حرف یکگرفت میاش را میاگر دنباله

کیاشا. هنوز شوکه بود و متعجب از دختری که توپر 

 ای از ابهام...او بود و در هاله تر از

 کنی؟ـ هنوز داری بهش فکر می

 

 گیج به سمت کیاشا برگشت.

 ـ به چی؟

 

  رفت.کیاشا ابروهایش بالا

 ـ به اون دوتا کبوتر عاشق.

 

 فریسا به سمتش براق شد.

 گم من فقط داشتم...ـ می
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 کیاشا میان حرفش پرید و با خنده گفت:

 فکر کن.هات ـ منم گفتم به داشته

 

تلخ شد و نفهمید چطور اما وقتی که به خود آمد که 

 اش فرو رفت.حرفش را زده بود و در صندلی

اس فکر ههایی که مال بقیشتهتونم به داـ من نمی

 کنم، حتی اگر اون دوستم باشه.

 

فرما شد. فریسا سکوت سنگینی در ماشین حکم

 اش حبس شده بود.نفس در سینه

 

بود. این چه حرفی بود که زده بود؟ کیاشا گند زده 

 کند اما او...واضح بود که شوخی می
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تر از هایش را با خشم روی هم فشرد. افتضاحچشم

 توانست دلیل حال بدش را اعلام کند.نمی این

 سرعت ماشین پایین آمده بود.

 ـ اگر اون بقیه راضی باشن، چی؟

 

باز کرد و کیاشا خونسرد پرسید. فریسا با تعلل چشم 

 زیر چشمی به او نگاه کرد.

ـ فعلاً که به خاطر من، اون قبلیت پرید. این یکی رو 

ست هم همین که بهش بگی لباسا رو روی من ت

 ذاره. کردی، پا به فرار می

 

ای که امشب داده بود، با تمام سوتی های پی در پی

از این حرفش ناراضی نبود. در این چند هفته خودش 

 دانست. را یکی از مقصرهای اصلی رفتن نازی می
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های آخرش گفته بود که به زی چندین بار در حرفنا

ر او نبود، خاطر او از کیاشا بریده و فریسا فکر کرد، اگ

 اما بد، چند هر احتمالاً هنوز رابطه کیاشا و نازی 

 .نبود کسی جدایی دلیل او و بود سرجایش

 کلمات با نفرت ادا شده و کنار هم قرار گرفتند.

شه که بخوابم به ـ اگر یه چیز توی این دنیا با

خاطرش خداروشکر کنم، همینه که اومدی و به این 

 ی من بریده شد.بهونه دست اون عوضی از زندگ

 

تر روی پدال گاز فشار داد و فریسا پایش را محکم

 به صندلی چسبید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاهش را اطراف خانه چرخاند. خانه از تمیزی برق 

د. کش و قوسی به بدنش داد و نفس عمیقی زمی

 کشید. 

 کنن.ـ فریسا فرشارو آوردن. برو دم در خرابکاری ن

صدای ثریا بود که دستمالی به یک دست داشت و در 

کنی بود که از صبح انگار دست دیگرش شیشه پاک

هایش سنجاق شده بود. با وسواس راه به دست

 بید.ساکرد و میها را پیدا میرفت، لکهمی

 

باشه زیر لبی گفت و از جا بلند شد. سرکی به 

آمده اشپزخانه کشید. نعیمه و نرگس از صبح که 
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بودند، مشغول تمیزکردن کابینت، یخچال و 

 گردگیری بودند.

 

اش را روی سرش انداخت و از خانه کلاه هودی

 بیرون رفت.

شویی پایین زمان با بیرون آمدنش، ماشین قالیهم

 ایستاد.ها پله

 

 اش قفل کرد و منتظر ماند.هایش را روی سینهدست

 

ت ماشین پسر جوانی پیاده شد. دو قالی را از پش

همانطور که از  اش انداخت.برداشت و روی شانه

 آمد، چشمش به فریسا خورد.ها بالا میپله

 ـ سلام. روزتون به خیر.
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 آنقدر از صبح ثریا از او کار کشیده بود که دیگر نای

حرف زدن نداشت. تنها سلام زیر لبی گفت و نگاهی 

به جثه ریز پسر کرد و سوالی ذهنش را مشغول 

 توانست بیاورد؟ ها را میمه قالیکرد.ه

 

زیادی لاغر بود. جواب خیر سوالش را خیلی زود پیدا 

ها رسید و به نفس کرد. وقتی که پسر به بالای پله

 نفس افتاده بود.

 

مل برایش باز کرد و پشت سرش نچی کرد و در را کا

 راه افتاد.

از راهرو ورودی که گذشتند، آشکارا صدای نفس، 

 آمد. پسر می هاینفس زدن
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انتها دو قالی که از پشت سر پسر اویزان بود را 

 گرفت و رک و بیخیال گفت:

آوردی. تونی مگه مجبوری؟ تک تک میـ وقتی نمی

 که اینجا. مسابقه مردان آهنین و زورآزمایی نیست 

 وسط پذیرایی رسیده بودند.

 

ای کرد و را همانجا گذاشتند. پسر تک خنده قالی

 سا ایستاد.روبرو فری

ـ گفتم زود بیارم تموم شه. ببخشید تو رو هم توی 

 زحمت انداختم.

 

مفرد کردن اسمش زیاد به مذاقش خوش نیامد. 

 اش انداخت و تنها شانه بالا انداخت.چینی به بینی

 متی نیست برای خودت گفتم.ـ زح
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به طرف در رفتند. پسر نگاهی به اطراف خونه 

 انداخت.

 ن. ـ خونه قشنگی داری

 

ابداً دوست نداشت کسی او را جزئی از این خانه 

 بداند. بی مکث شانه بالا انداخت و گفت:

 ـ خونه من نیست.

 

هایش ار در جیب از در بیرون رفتند و فریسا دست

داد. هوا هنوز سردی خودش را حفظ اش سر هودی

 داد.اش نمیکرده بود و دل به بهار و گرمی

 

 پسر نگاهش کرد. 
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ایی یعنی یه صنمی با این خونه و که اینجـ همین 

خانواده داری. من توی عمرم سر جمع یک ساعت 

 ها نبودم. توی این طور خونه

 

پسر خود او بود، البته که فریسای چند ماه پیش... 

که برای اولین بار چشمش به کیاشا افتاد و به وقتی 

این خانه. او هم همین حسرت ریخته شده صدای 

اما حالا فهمیده بود آن کسی که گرد پسر را داشت 

فقر را در محله آنها پاشانده، در ریختن درد در این 

 ته.خانه کم نگذاش

 

به خود که آمد پسر باز دو قالی روی کمرش گذاشته 

 آمد.ها بالا میپله بود و داشت از
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لحظه آخر که چرخید تا همراه او داخل برود، باز 

 شا را دید.شدن در و نمایان شدن ماشین کیا

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 430پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

پسر بار دیگر به نفس، نفس افتاده بود. نچی کرد و 

 ته دو قالی را بالا گرفت و تا وسط پذیرایی بردند.

افتی دما. میرد دادی. دفعه بعد کمکت نمیـ تو واقعاً 

 شی.زیر بار اینا له می

 

 پسر خندید.
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وسم کردی دیگه. مطمئن ـ باشه حرص نخور. تو ل

 آوردم.ای کمکم باز وگرنه همون یکی رو میبودم می

 

هایش و کلماتی که کشیده نگاه خیره پسر به چشم

 شد، تنش را منقبض کرد.ادا می

انتخاب واژه مناسب برای جواب دادن بود که در فکر 

 صدای کیاشا از پشت سرش آمد.

 ...فریسا ـ 

 

د که کت و کیفش را به به عقب چرخید و کیاشا را دی

 رفته بود و اخمی روی صورت داشت.دست گ

 ـ سلام. 

 

 کیاشا جلو آمد و کیف و کتش را به سمت او گرفت.
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 بمون تا بیام.ـ سلام. اینارو ببر اتاقم. خودت هم 

 

 های کیاشا نگران شده بود.وسایل را گرفت. با حرف

 ـ چی شده؟

 

صورتش  کیاشا سری به دو طرف تکان داد. اخم روی

 رنگ شد.کم

 ـ مگه باید چیزی بشه عزیزم؟

 

اش، برق از سر فریسا پراند. آخر جمله« عزیزم»

 دیگر مطمئن شد بلایی سر کسی آمده.

 کرد.نگرانی در صدایش بلوا می

 ـ کیاشا چی شده؟ بلایی...
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اش تمام شود. دستش را دور کیاشا نگذاشت جمله

و در یک وجبی شانه او انداخت و فریسا را جلو کشید 

 خود نگه داشت.

 

نگاهش از سر شانه فریسا عبور کرد و اخم روی 

 اش عمیق شد.پیشانی

 ـ تو کاری نداری جز زل زدن به بقیه؟

 

اشا بی حرف به او خیره شده پسر که از وقت آمدن کی

 بود، هل شد و به لکنت افتاد.

 رم.ـ چ...چیز... م... من الان می
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از یرون رفت. فریسا دهان بو با سرعت از پذیرایی ب

کرد تا حرفی بزند که سر کیاشا پایین آمد و پر غیظ 

 گفت:

ری توی اتاق من و تا این مرتیکه هیز ـ الان می

 ته بیرون، نمیای پایین.پاش رو از این خونه نذاش

اش افتاد. کیاشا جمله آخر پسر را شنیده دوهزاری

کرد و بود که اینطور آتشی شده بود. پاهایش درد می

توانست در این لحظه کیاشا را خدا رسانده بود. می

های جلوی چشمبرود و به همین بهانه یک ساعتی از 

 ثریا دور باشد تا کاری به او نسپارد.

 

 مخالفت لبخند پهنی زد و سر بلند کرد تا چهرهبی 

 کیاشا را ببیند.

 ـ چشم دکتر. 
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های کیاشا چین خورد و نگاهش کرد. گوشه چشم

ای به دست او داد که دور ریسا با چشم اشارهف

ای بعد، دست کیاشا اش قفل شده بود و لحظهشانه

 بی حرف پایین افتاد.

 

ها رساند تا پله های بلند خودش را بهفریسا با قدم

 قبل از آمدن پسر از جلوی نگاهش دور شود.

به اتاق کیاشا که رسید، نفس راحتی کشید. کیف و 

اش گذاشت و لبه تخت میز مطالعه کت کیاشا را روی

 نشست.

 

چشمش به کتابخانه او افتاد. خواندن یک کتاب تا 

توانست انتخاب خوبی باشد. جلوی آمدن کیاشا می

های فارسی اد و نگاهش را میان کتابکتابخانه ایست

و ایتالیایی گرداند و در آخر یک کتاب کم حجم 
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داشت قدیمی را برداشت. کتاب چند داستان کوتاه 

که صفحات سمت راست فارسی و در سمت چپ 

 ها نوشته شده بود.ایتالیایی داستان

 

کتاب را برداشت و روی تخت دراز کشید. نفس 

ز کرد. ابتدا فارسی را عمیقی کشید و کتاب را با

شان را در کرد، معادل ایتالیاییخواند تلاش میمی

 صفحه بعد پیدا کند و تلفظشان را تکرار کند. 

 

مین ترتیب صفحه اول را تمام کرد و به صفحه ه به

هایش سنگین شدند. بی اختیار دوم که رسید، پلک

ای بعد به هایش گذاشت و لحظهکتاب را روی چشم

 خواب رفت.

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

بعد از بیرون رفتن وانت قالی شویی در خانه را با 

 که چهره به چهره نعیمه در آمد.پوفی بست و چرخید 

 لبخند نعیمه. کرد نگاهش منتظر  قدمی عقب رفت و

 .زد هلی

ـ سلام. ببخشید اومدم بپرسم تا آمده شدن نهار، 

 خورین؟یمیان وعده نم

 

 کیاشا سر بالا انداخت و از کنار نیعمه گذشت.

 ـ نه از بیرون قهوه گرفتم. تو به کارت برس.
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 رد کنارش از بدهد، جواب هیمنع آنکه از قبل  گفت و

 فرزانه صدای شنیدن با که رفت هاپله سمت به و شد

 .ایستاد سرجایش

 ـ کیاشا...

 

ببیند. روی مبل چند قدم عقب رفت تا فرزانه را 

 نشسته بود و مشغول خواندن کتاب در دستش بود.

 ـ بله؟

 

 ای به در خروجی کرد.فرزانه اشاره

ها رو هم ن فرشـ این پسره رفت؟ پول پهن کرد

 دادی بهش؟
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سری به دو طرف تکان داد و با یادآوری حرف پسر 

 به فریسا اخم کم جانی روی صورتش نشست.

 انجام داد.  اش روـ نه ندادم. وظیفه

 

 فرزانه تشر زد.

اش نبود. ـ جا به جا کردن وسایل که دیگه وظیفه

ای نداشت که. نذاشتی که بگم نرگس یه چیزی جثه

وره طفلک. این همه مبل و میز و بوفه رو بیاره بخ

 جا کرد. کل فرشارو پهن کرد.جابه

 

نفسش را محکم بیرون داد و لبخندی به روی فرزانه 

 زد.

غلطی کرده بود که اونقدر کار کرد اعتراضی  ـ لابد یه

نکرد دیگه. تو هم بهش فکر نکن. صحیح و سالم از 

 در خونه رفت بیرون.
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سمت حافظی تکان داد و به دستش را به علامت خدا

هایش به دو نرسیده بود که ها چرخید. تعداد قدمپله

 بار دیگر ثریا صدایش زد.

 ـ کیاشا.

 

 سرش را به عقب چرخاند.

 جانم؟ ـ

هایش را درهم قفل کرد و لب پایینش را فرزانه دست

 ای به دندان گرفت.لحظه

 صدایش را پایین آورد.

ی وقته خبری ازش ـ خبری از جهانگیر نداری؟ خیل

 ه؟نیستا. تهران
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لبخند روی لبش به تلخندی مبدل شد. کاش 

جهانگیر یک درصد، فقط یک درصد فرزانه، در مقابل 

 داد. به او اهمیت می

اس. آنتالیا خونه جدید گرفته. بساط قمارش ـ ترکیه

هم اونجا بهتر به راهه که الان یک ماه و نیمه 

 میاد. نگرانش نباش. موندگار شده. شنیدم برای عید 

 

تحمل دیدن صورت درهم شده فرزانه را نداشت. هوا 

را محکم به ریه برد و این بار بی حرف راهش را به 

 کرد.سمت راه پله کج 

 

ای نداشت. فرزانه عاشق جهانگیر حرف زدن فایده

ترش بود و هر حرفی بر علیه جهانگیر تنها ناراحت

 کرد اما بی خیالش نه.می
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ای به از سینه بیرون فرستاد و تقه را محکمبازدمش 

 در اتاقش زد.

 ـ فریسا...

 

جوابی نشنید. کجا رفته بود؟ در را باز کرد و با دیدن 

ی تخت خوابیده بود، نفس راحتی فریسا که رو

 کشید.

 

 جلو رفت و کتاب را از روی صورتش برداشت. 

نگاهی به صفحات کتاب کرد. این هدیه خود دکتر 

به مناسبت هفتده ساله شدنش. با یادآوری ملک بود. 

 د کم جانی روی صورتش نشست.ها لبخنآن روز

 

 غفرانیفاطمه#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#

 432پارت#
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بست و نگاهش را تا صورت فریسا تاب داد. کتاب را 

 روی تا  غرق خواب بود. کلاهش سر خورده

 را کلاه تا آورد جلو را دستش. بود آمده هایشچشم

 پیچید اتاق در موبایلش زنگ صدای که شدبک عقب

 فریسا که پرید تخت روی از سرعت با کیاشا و

 .کرد باز را هایشپلک لای و خورد تکانی

اش فه جواب داد و روی صندلیسهیل بود. کلا

 نشست.

 

 زودتر از او گفت:
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ـ سهیل اگر موضوع زنگت چرت پرت باشه با فریسا 

 طرفی چون از خواب بیدارش کردی.

 

یسا با چشمانی خواب آلود به اطرافش نگاه کرد. رف

 هنوز کامل هوشیار نشده بود.

ـ اولا که سلام. دوما که من به او زنگ زدم چیکارم 

 ست. تو مگه رستوران نیستی؟به فریسا

 

نچی کرد و با دست آزادش مشغول باز کردن 

 های پیراهنش شد.دکمه

سر درد ـ نه کارام رو کردم. برای نهار اومدم خونه. 

 بودم.
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ها کیاشا. ـ سردرد چی؟ تو این روزا همیشه سردردی

 بیا یه دکتر بریم. 

 

 به پشتی صندلی تکیه داد و چشم بست.

کنه ـ عصبیه. مغزم ناخوادآگاه داره روزشماری می

ام. برای رسیدن عید و تموم شدن فرصت یک ماه

 شم.این دیدار رو رد کنم، خوب می

 

 صدای سهیل پکر شد.

ین میان. اگر از الان اینطوری ته دوم فروردهفـ 

خوای چطوری طاقت بیاری؟ باشی، اون روز رو می

ذارم خودت بری کولی بازی دراری، کیاشا به خدا نمی

کنم و ببینیش. یه طوری دست به سرشون می

 فرستم برن.می
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با ضرب از روی صندلی بلند شد که صندلی به عقب 

 رفت.

 گاه کرد.اد و به توگو نکیاشا پشت پنجره ایست

 زیر لب و مطمئن لب زد.

بینمش. اگر نعشم رو هم قرار باشه بکشم توی ـ می

 .بینمشمی و  کشماون دیدار می

 

به خود آمد. نگاه از توگو گرفت و به عقب برگشت. 

فریسا روی تخت نشسته بود و در سکوت و با 

 کرد.چشمانی خواب آلود او را نگاه می

کنار برود. موضوع را خش صدایش  سرفه ای زد تا

 ناشیانه عوض کرد.

 ـ خب زنگ زدی همین رو بگی؟ 
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 ای گفت و صدایش بالاتر آمد.سهیل نه خفه

شمال عید رو چیکار  ـ ببین زنگ زدم بگم برنامه

کنیم؟ ویلای من اوکیه دیگه؟ تو هم میای؟ میشیم 

من و پریسا، تو، مهراد، میثم و همسرش و آرش و 

 همیشگی.همون اکیپ خانومش. 

 

بار دیگر روی صندلی نشست و دستش میان 

 موهایش کشید.

خوام هفته اول رو ریکاوری آم. میـ من امسال نمی

کنم برای هفته بعد. حوصله سر و کله زدن با صد تا 

 آدم رو ندارم. شما برید خوش بگذره.

 

 صدایش اعتراض سهیل بلند شد.

رم بیای. ـ خفه شو کیا. یک درصد فکر کن نذا

خوای بمونی تهران خودت رو بکشی با این یم
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سردردات و فکر کردن به اون خانواده؟ اگر حوصله 

آدم نداری، اوکی خودمم زیاد حوصله بقیه رو نداشتم. 

گم اما تو باید بیای. الان پس، روز به هیچ کس نمی

مونیم و بعد با هم ریم تا آخر هفته میبعد عید می

 ا و تو...ریسا، پرنیگردیم. من، پبرمی

 

کیاشا لب پایینش را فرو خورد و متفکر به فریسا 

نگاه کرد که حالا خوابش پریده و کنجکاو به او زل 

 زده بود.

 خونسرد به سهیل گفت:

 ـ من یه نفر دیگه رو بیارم؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 433پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 صدای سهیل متعجب شد.

 ..ـ کی رو؟ نگو مهراد که من.

 

 حرفش آمد.وسط 

 گم بهت.ـ نه اون نیست. حالا صددرصد شد، می

 

 سیهل به ناچار باشه کوتاهی گفت و خداحافظی کرد. 

 

کیاشا نگاهش را به سمت فریسا برگرداند که ناامید 

های کیاشا، بار دیگر کتاب را از روی از فهمیدن حرف

 پاتختی برداشته و مشغول خواندنش بود.
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 کرد.ت نزدیک صندلی را به تخ

 ـ این حجم علاقه به ایتالیا از کجا میاد؟

 

 بالا شانه و کرد بلند سر فریسا کتاب را بست. 

 .انداخت

 ـ همینطوری.

 

هایش را به زانو های کیاشا صندلی را جلو کشید زانو

 از تخت اویزان فریسا چسباند.

ـ تو ثابت کردی هیچ چیز راجع بهت اتفاقی و یهویی 

 ن، راستش رو بگو.دروغ گفتنیست. پس قبل 
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دستش رو شده بود. مقاومت را کنار گذاشت. خمیازه 

 ای کشید و کش و قوسی به بدنش داد.خسته

ای از ـ اگر این رو هم بگم، فکر کنم دیگه هیچ ندونه

 زندگیم نیست که ندونی.

 

 جانی زد.کیاشا لبخند کم

 ـ خوبه که.

 

 جفت ابرویش بالا رفت و تبسمی کرد.

 ترسناکه...ست. ـ نی

 

از این دوئل سوال و جواب بینشان خوشش آمده بود. 

 اش قفل کرد.هایش را روی سینهدست

 ـ کجاش ترسناکه؟
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 های کیاشا زل زد.فریسا شانه بالا انداخت و به چشم

ـ اینکه یه نفر بیاد که یهو اینقدر بلدت بشه و تو رو 

 اندازه خودت بشناسه. ترسناکه نیست؟

 

 دو طرف جنباند.به  کیاشا سری

 ـ نیست.

 

اش را جلو کشید و فریسا حاضر جواب نیم تنه

 صورتش را به صورت کیاشا نزدیک کرد.

 گی آقای آژمان؟ـ اگر نیست تو چرا نمی

 

 کیاشا عقب نکشید.

 خوای بدونی؟ـ چی رو می
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آنقدر فکرش از دیشب مشغول شده بود که تعارف را 

 .کنار بگذارد و رک حرفش را بزند

 اینکه کی جای نازی رو گرفته؟ـ 

 

 سر کج کرد و پچ زد.

 گن؟ها این چیزارو بهم نمیـ مگه دوست

 

کرد سوال فریسا کیاشا کمی جا خورد. فکرش را نمی

 این باشد. پس از دیشب ذهنش مشغول بود! 

 

ای روی هم هایش را به نشانه تایید لحظهپلک

 فشرد.

 گم بهت...ـ می
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زدند. نگاه کیاشا به دسته مو  های فریسا برقچشم

لجوجی بود که جلوی صورت فریسا را افتاده بود و 

 کند.دیدن چشم راست او را سخت می

 

 فریسا گوش پشت را مو دسته دستش را جلو برد و 

 هر اختیاربی فریسا، گوش با دستش برخورد با و برد

 .کشیدند عقب را سرشان دو

 

نباله حرف قبلش دکیاشا بازدمش بیرون داد و کوتاه 

 را گرفت.

 ـ ولی سه روز دیگه.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 434پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نگاه فریسا پکر شد و با حرص گفت:

 گم که...ـ پس منم سه روز دیگه می

 

کیاشا فرز از روی صندلی بلند شد و چسبیده به 

 فریسا روی تخت نشست و مچ او را در دست گرفت.

گم، چون دلیل دارم و دلیلش می ـ من سه روز دیگه

فهمی ولی تو دلیلی جز لجبازی نداری، رو هم می

 گی.پس الان می
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 فریسا تقلا کرد تا دستش را آزاد کند.

 خوام بگم.ـ ولم کن. نمی

 

کیاشا خونسرد خودش را روی تخت انداخت و 

سرش را روی بالشت گذاشت اما دست فریسا را 

 رها کرد.

اتاق، اومدنش دست این توی اد ـ هر کس می

خودشه، رفتنش با اجازه من. پس مثل یه دختر خوب 

 دم تازه.ام میزنی. جایزهحرفت رو می

 

چپی به او با جمله آخر کیاشا، فریسا نگاه چپ

 انداخت.

ات. من خودم گنجشک رو ات رو بده عمهـ برو جایزه

فروشم. ولم کن. کنم جای قناری میرنگ می

 ؟وریهگه زگم... منمی
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کیاشا نفسش را رها کرد و دستی که مچ فریسا در 

ان آسیر بود را به طرف خود کشید و فریسا که در 

تقلا برای آزاد کردن مچش بود، بی تعادل به جلو 

 پرت شد و روی سینه کیاشا فرود آمد.

 

ای جهان ایستاد و صداها رنگ باختند. در لحظه

آنکه بی  ر دوتازاند و هسکوت بود که در اتاق می

لازم به گوش تیز کردن باشد، می توانستند صدای 

 های قلبشان را بشنوند.تپش

 

فریسا زودتر به خود آمد و خودش را عقب کشید. 

دار بود. انگار که بعد از چند صدایش گرفته و خش

 سال زبان به سخن باز کند.
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 ـ ولم کن.

کیاشا تن خودش را روی تخت بالا کشید و دست 

 رد.ها کرا رفریسا 

 

 فریسا خیره به پنجره آب دهانش را پایین داد.

 آد خانم پاکدل.ـ گونه سرخم بهت می

 

سر فریسا آنقدر سریع به سمتش برگشت که کیاشا 

 های گردنش شد.نگران مهره

 

 اش انداخت.نگاه شاکی فریسا به خنده

خوام به فک و فامیلت فحش بدم ـ هی نمی

 بازی پا شدی.  مزهخوش ذاریا. امروز از دندهنمی
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اش را آرام فرو خورد و صاف روی تخت کیاشا خنده

 نشست. 

 ای کرد تا صدایش صاف شود.سرفه

 ـ نه این یکی رو جدی گفتم.

 

 دستش را بالا آورد و لحنش نرم شد.

 ـ گونه سرخ، لب سرخ و موهای بلند خرمایی...

 

دستش را پایین آورد و با چشمانی ریز شده کمر 

 فت.نشانه ر فریسا را

 ـ تا پایین کمر...

 

هایش را به حالت عادی برگرداند و خونسرد چشم

 ادامه داد:
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 ـ امتحانش کن. بهت میاد.

 

 انداخت.فریسا چینی به بینی 

 ات ببینی.های شبونهـ برو تو خواب

 

دسته ای از موهایش که حالا ارتفاعشان تا پایین 

 شان داد.کیاشا ن رسید را بالا آورد و بهشانه می

میرم  ـ همینام زیادیه. امروز از اینجا برم مستقیم

 پیش طلعت. بچینه تا کنار گوشم.

 

 هایش را روی سینه قفل کرد.کیاشا دست

 ری تا دست به این حماقت نزنی.ـ پس از اینجا نمی

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 435پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا چشم درشت کرد.

 .احمقیـ خودت 

 

 ابرویش را خاراند.بالای کیاشا 

کنی نگفتم احمقی. آدمی که با ـ گفتم حماقت می

 کنه دیگه.کنه حماقت میخودش لج می

 

 فریسا به سمتش براق شد.

 ـ کوتاهی مو حماقته؟
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هایش را بهم نزدیک کرد و جدی جواب کیاشا ابرو

 داد:

ـ آدمی که موهاش رو دوست داره فقط چون این 

جبور ایط زندگی و کارش، مچند ساله به خاطر شر

شده کوتاهشون کنه و الان که مجبور نیست، بازم به 

کنه، ده و به دلخواه خودش عمل نمیکارش ادامه می

 اسمش چیه؟ حماقته دیگه.

 

فریسا سری به دو طرف تکان داد و بی وقفه کلمات 

 را کنار هم چید و جواب داد:

ی ام توست که یک ماههـ هنوزم مجبورم. حواسم ه

و حال من اونقدر خوب هست  این خونه تموم شده

که برم و یه شغل برای خودم دست پا کنم و حتی تو 

 فکر شغل قبلیمم.
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اش را جلو کشید که اگر فریسا کیاشا ناغافل نیم تنه

به موقع خودش را عقب نکشیده بود، 

 خورد.هایشان بهم میپیشانی

 

و سفیدی چشمانش با  آبی چشمانش طوفانی شده

رفت و جای خود را به دن میسرعت رو به طوفانی ش

 داد.سرخی می

 

شدند. کلمات جویده جویده شده و با تاکید ادا می

های کیاشا به فاصله صورتشان آنقدر کم بود که بازدم

 صورت فریسا بخورد و جم نخورد.

ـ دیگه مجبور نیستی فریسا... مگر من بمیرم که 

خوای کولی گر هم میبری سر کار قبلیت. ااجازه بدم 

بازی دراری که چیکارمی و از کجا اومدی؟ باید بگم 
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هنوز خیلی مونده تا بفهمی اون دست دوستی که ته 

 اون کوچه به من دادی، یعنی چی و تا کجا ادامه داره. 

 

 هایش نگاه کرد و پچ زد.فریسا تخس به چشم

 ـ چطوری باطلش کنم؟

 

 زد.کیاشا نیشخندی 

 شه.ـ نمی

 

 طرفه؟ خ یکـ فس

 جفت ابرویش بالا رفت.

 ـ نداریم.

 

 فریسا چشم ریز کرد.
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 ـ جرزنی؟ راه در رو؟ 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد.

 ـ اصلاً...

 

 گوشه لب کیاشا بالا رفت و ادامه داد:

 ـ یه راه داری...

 

کلکل بینشان رفته رفته برای فریسا حکم تفریح را 

 د و با ذوق گفت:هایش برق زدنکرده بود. چشمپیدا 

 ـ چی؟

 

 کیاشا سر چرخاند و کتش را نشان داد.

ـ تو جیب داخل کت من یه جعبه سیگار هست. اونو 

کنی تا فرزانه مچ پسر آری، پنجره رو باز میمی
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گی چرا شینی اینجا میخطاکارش رو نگیره، بعد می

د من آروم ایتالیا رو دوست داری، بعد که این سردر

 کنیم.اش بحث مییهگرفت، راجع به بق

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 436پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا تند باشه زیر لبی گفت و از جا بلند شد. فرز 

پرده را کنار زد و پنجره را باز کرد. کت کیاشا را بالا و 

پایین کرد تا پاکت سیگار را پیدا کرد و به دست 

 کیاشا داد. 
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ند و کشو اول را اش را تا پا تختی کشام تنهکیاشا نی

 رق فندک طلایی از دید فریسا پنهان نماند.باز کرد. ب

کیاشا که سیگار را روی لب گذاشت و روشنش کرد، 

 فریسا کنجکاو گفت:

ـ به جز اون شب توی ماشین، دیگه ندیدم سیگار 

 کردم سیگاری باشی.بکشی. فکر نمی

 

و دود اولین پک را کیاشا به تاج تخت تکیه داد 

 د.بیرون دا

 ـ چون نبودم.

 

 ای به او انداخت.فریسا نگاه عاقل اندر سفیهانه

 ـ پس این چیه دستت؟
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ـ شش سال بود ترک کرده بودم. از اون شب دوباره 

 شروع شد.

 

فریسا لبه تخت نشسته و پاهایش اویزان بود. نگاه 

 متفکری به کیاشا انداخت و زیر لب گفت:

 خوری.گفتم به تازه کارا نمیـ 

 

ا تیزتر از ان بود که در سکوت اتاق کیاشگوش 

 صدای او را نشنود.

 دونی؟ها رو میایـ تو مگه فرق تازه کار و حرفه

 

 فریسا بی مقاومت سر تکان داد.

ـ آره. یه تازه کار اگر یه شبه اونقدر سیگار بکشه که 

 . معلومه هم گرفتنت دست سیگار طرز از  میره ومی
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 و با لبخند ادامه داد:بوی سیگار را به ریه برد 

 ـ از بوش هم معلومه، مارک خوبیه.

 

 کیاشا دود سیگار را بیرون داد و مشکوک گفت:

 کنی زیادی تجربه داری؟ـ فکر نمی

 

ند روی لب فریسا وسعت یافت و با شیطنت لبخ

 گفت:

ـ شاید چون دختر خطاکار بابامم که هنوز مچم رو 

 نگرفته.

 

ه سمت کیاشا دراز تنش را جلو کشید و دستش را ب

 ارش را بگیرد.کرد تا سیگ
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ـ بده عین شیطان رجیم نشستی جلوم، وسوسه 

 شدم.

 

 کیاشا فرز دستش را عقب کشید و کوتاه خندید.

 سوزه.ون رو لعنت کن. برو عقب، دستت میـ شیط

 

فریسا ضایع شده خودش را عقب کشید. چینی به 

 اش انداخت.بینی

 گیرم.شب می رم از طاهرـ ارزونی خودت می

 

کیاشا بار دیگر خم شد و زیر سیگاری را از کشو پا 

 تختی برداشت. 
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سیگار نصفه نیمه را خاموش کرد و به سر جایش 

برگشت. فریسا با چشمانی ریز شده و نگاهی شاکی 

 کرد.نگاهش می

ـ خیلی وقت بود اسمش رو نبرده بودی، خبری ازش 

 نیست. خوبه؟

 

گاری خاموش در زیرسیفریسا نگاهی به ته سیگار 

 کرد و با کنایه گفت:

ـ سلام داره خدمتتون. اگر دلتنگشی صبح و یا عصر 

 تونی بیای دم در ببینیش.می

 

 کیاشا تعجب کرد.

 ـ مگه میاد اینجا؟
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 فریسا سر تکان داد:

کنم... این همه راه رو ـ نه با لیموزین بابام تردد می

 رسونتم.پیاده نمیام که. طاهر می

 

 فرانیغمهفاط#

 رطرا#

 437پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای به او زل زد. نگاهش کدر شد. چشم کیاشا لحظه

 گرفت و دراز کشید.

 

هایش گذاشت. غر، غر زیر ساعدش را روی چشم

 لبش آنقدر آرام نبود که فریسا نشنود.
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کشه و رفت کنه، با یکی سیگار میـ یکی رو لوس می

 به چی این خوش دونم دلم روکنه. من نمیو آمد می

 کردم که به باباش گفتم مواظبشم.

 

 شلیک خنده فریسا به هوا رفت و میان خنده گفت:

گن... در ضمن من کسی رو لوس ـ این به درخت می

نکردم. اون پسره مریض بود خودش... فقط کمکش 

کنه. تنها رفیقم کردم. ماجرای طاهر هم که فرق می

 از بچگی تا الانه. 

 

های کیاشا باز شد. سریع چشمش، با اتمام حرف

اش را به سمت فریسا تنهروی تخت نشست و نیم

 کشید که فریسا یکه خورده سرش را عقب برد.

دی؟ آدم ـ چه خبرته؟ چرا یهو تغییر موقعیت می

 گرخه.می
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کیاشا جدی نگاهش کرد. در صدایش هیچ انعطافی 

 شد.دیده نمی

قعیت وا دونم فقط کمکش کردی که اگر حرفشـ می

داشت تو الان اینجا نبودی ولی از این به بعد مواظب 

کنی. همه آدما لایق احترام و باش که به کی کمک می

کمک کردن نیستن. ماجرای طاهرم هیچ فرقی نباید 

 بکنه. اونم یکیه مثل بقیه.

 

اش بود. زبان روز های زندگیطاهر جز خط قرمز

 های خشکش کشید.لب

مه کیاشا. به نظرم بیا راجع اشتـ طاهر مثل داداش ند

گیره بهم بهش بحث نکنیم یهو فاز و نولم می

 شه.کنم. بد میاتصالی می
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گوشه لب کیاشا بالا رفت و طرح پوزخند روی 

 هایش نشست.لب

صدایش هیچ نشانی از شیطنت و طنز نداشت. بی 

 انعطاف و قاطع.

ـ این داداش و آبجی بازی رو بریز کنار. اینا همش 

هاشون درست ها برای توجیه رابطهیه که آدمخرفمز

خوای جای اینکه رک دارم بهت می کنن. الان میمی

های کتی رو گم تو دوستمی، بگم نه تو چون اخلاق

داری، جای خواهر منی؟ چرته دیگه... منم گوشی 

 برای شنیدن و پذیرفتن این حرفا ندارم.

 

 مکث کرد. نگاه فریسا مردد شده بود. 

تند رفته بود. نفسش را کلافه رها کرد و  کمیشاید 

 تر کرد.لحنش را نرم
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ـ اما شاید بشه یه بار این رفیق بچگی تو رو ببینم، 

 هوم؟ 

 

فریسا در فکر حرف های قبلی کیاشا بود. شانه بالا 

 انداخت.

دونم. یه طوری دوتاتون قطب مخالف ـ نمی

 ترسم دعواتون بشه. این، میدیگههم

 

 خت و کمی خودش را عقب کشید. بالا انداکیاشا سر 

 شه. یه قرار جور کن ببینمش. البته بعد از عید.ـ نمی

 

اش برگشت و دراز کشید. بار دیگر به سرجای قبلی

 هایش گذاشت و چشم بست.ساعدش را روی چشم
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ـ ماجرای ایتالیا رو هم که نگفتی، سردرد منم فقط با 

ل حیف و می . سیگارمماین طاهرخانتون بدتر کردی

 شد. پاشو برو بیرون، بذار تا نهار بخوابم لااقل.

 

 فریسا از جایش تکان نخورد.

 کنه؟ـ مگه سیگار سردرد رو خوب می

 

 کیاشا یک چشمش را باز کرد:

 ـ در حدی که یکم امون بده بخوابم، آره. 

 

 فریسا آهانی گفت و نگاه از کیاشا بر نداشت.

شا بالاخره کیا صورت گذشت کهای به همان دقیقه

های زیر نگاه خیره فریسا تاب نیاورد و با همان چشم

 بسته گفت:
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 ـ اگر دید زدنت تموم شد، پاشو برو.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 438پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا کوتاه گفت:

 کنمـ دارم فکر می

 

 کیاشا در همان حالت جواب داد:

 ـ به چی؟
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ز وزن نگاهش د. کیاشا هنوسکوت فریسا کش دار ش

 کرد.را احساس می

 

هایش بالاخره تاب نیاورد و ساعدش را از روی چشم

 برداشت. 

 

های سرش را بالا آورد و دستش را جلوی چشم

 فریسا تکان داد.

 ـ طلسم شدی؟

 

فریسا تنها نچی کرد و از لبه تخت خودش را بالاتر 

 کشید.

یش کنار او بی توجه به نگاه متعجب کیاشا روی دوپا

 شست.ن
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گم ـ چشمات رو ببند. هم ماجرای ایتالیا رو بهت می

 دم بخوابی. هم سر و گردنت رو ماساژ می

 

ای به او خیره ماند تا اثری از شوخی پیدا کیاشا لحظه

 کند اما هیچ نبود. 

مسخ شده و بی حرف چشم بست و دو انگشت 

شان به گرمی تن او می چربید، روی فریسا که یخی

 قرار گرفت و به سمت پیشانی رفت. اش دو شقیقه

 

 صدای آرامش سکوت اتاق را شکست.

ـ شش سالم بود که گریه کنون از مهدکودک اومدم 

ام می کردن و خونه. اون روز همه همکلاسام مسخره

گفتن فریسا اصلاً معنی تن پریسا. میگفبهم می

هام که کلا بهم نداره. یعنی چی که فریسا؟ بعضی

 گفتن پری.می
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تر شده بود و تمرکزش بیشتر. هایش گرمدست

 هایش نرم از دو طرف پیشانی پایین آمدند.دست

ـ محمود خونه نبود اما ثریا بود. اسم من رو خودش 

نش برام به جا گذاشت... تنها چیزی که بعد از رفت

گذاشت همین اسم بود. اون روز برای اولین بار ازش 

اون بهم گفت خواستم که معنی اسمم رو بهم بگه و 

که فریسا در لغت یعنی شگفت انگیز و یک دلیل 

 دیگم داشت...

اونم وجود شهری به اسم فریسا در ایتالیا بود. شهر  

کوچکی از استان کییتی که جمعیتی دو هزار نفره 

 یازده شهمی بزنی جمع رو تهش و سر و  رهدا

 .کیلومتر

شهر ساحلیه و زیاد توریستی نیست. اینارو بعدا  

همیدم. ثریا فقط بهم گفتم که اسم یه شهره. اون ف
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وز گذشت و من فردا باد به غبغبم انداختم و رفتم ر

کردم که یه مهدکودک... اینقدر به خودم افتخار می

ر اون شهر رو به نامم شهر به اسمم هست که انگا

 زدن. 

 

دو دستش ماهرانه تا گردن او پایین آمده بودند. بار 

و پیشانی شروع کرد و بعد از مکثی ها دیگر از شقیقه

 کوتاه دنباله حرفش را گرفت.

 رو اسمم معنی اول شدممی رد کی هر کنار از  ـ

 بود اسمم هم که شهری اون از بعد و گفتممی بهش

های ایتالیا. وسطاش خیال پردازی توی کجا؟ اونم

گفتم. که رنگی خودم راجع به اون شهر رو هم می

که همه جا آبنبات و بستنی  رنگیه و خیلی قشنگه.

ریم و به شهرم سر فروشن. اینکه ما هر سال میمی

کردم .اون اً توی ابرا سیر میزنیم. اون روزا واقعمی
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یشه با خودم گفتم اما همها میرویاهام رو به اون بچه

گفتم تو باید بری و شهرت رو ببینی. گاهی وقتا می

احت بودم که زدم و نارنشستم و به دیوار زل میمی

شهرم رو ندیدم. ندیده و نشناخته، فقط به واسطه 

که دیگه یه اسم، اینقدر عاشق اون شهر شده بودم 

هیچ وقت نشد هیچی رو اونطوری دوست داشته 

 باشم...

 

 ن داد و با صدایی گرفته ادامه داد:نفسش را بیرو

ای بود ـ دیدن شهر فریسا آرزوی فریسای پنج ساله

های زندگیم و با تمام  و پایینکه با تمام بالا

ن گذشتم، ازش آرزوهایی که زدم زیرشون و ازشو

گذرم. کل رویاهای نوجوونیم رو نگذشتم و نمی

قربانی کردم اما هیچ وقت نزدیک اون بچه 

ز پنج ساله نشدم. گذاشتم رشد کنه و از پرداخیال
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همون روزا به خاطر شهر فریسا، عاشق ایتالیا شدم 

خوندم. زمان مدرسه من خوره ایتالیا و راجع بهش 

 بودم. 

زنگ کامپیوتر مدرسه من توی سایت های 

خوندم. چرخیدم و راجع به ایتالیا میگردشگری می

امان خونه از دستم در ای توی کتابهیچ سفرنامه

 نبود...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 439پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش روی صورت به خود که آمد، حرکت دست

چشمان یاشا متوقف شده و او بی پلک زدن خیره به ک

 بسته او مانده بود. 

 

اش چیزی بغض به جان گلویش افتاده بود. نوجوانی

هایی که با عشق نبود که از مرورش لذت ببرد. روز

گشت. فریسایی که درآمد هفت و ایتالیا می پزشکی

سال بعدی که مطب زده بود را حساب کرده بود و با 

هایش یک سال بعد دوتا چهارتای آن روزحساب دو 

توانست به ایتالیا برود و اش، میالتحصیلیاز فارق

 ببیند.فریسا را 

 

های کیاشا از هم باز شد. نگاه نگران و متحیرش پلک

فریسا بالا و پایین رفت. سبز چشمانش روی صورت 
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خیس بود و کیاشا تلاشش برای گریه نکردن را 

 فهمید.می

 

را نیاورد. تلخند روی لبش یره کیاشا تاب نگاه خ

 وسعت گرفت و سیب گلویش بالا و پایین شد.

 ـ من... برم.

 

ها بار در گلویش شکست تا همان دو کلمه صدا صد

سوخت. جان ادا کرده بود. گلویش میرا خفه و بی

انگار که کسی دستش را به قصد مرگ دور گلویش 

ی دیگر از شد و اگر تا لحظاتبفشارد. داشت خفه می

رفت، احتمالاً کیاشا فریسایی را این اتاق بیرون نمی

د ماهه نبود و حتی دید که شبیه فریسای این چنمی

اندک شباهتی به فریسایی که لب حوض نشسته و از 

خیانت و رفتن ثریا گفته بود هم نداشت. جنس 
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بغضش فرق داشت. این بغض، بغض رفتن ثریا نبود 

این بغض از جنس آرزوهای که بتواند کنترلش کند، 

اش بود. این برباد رفته و تلاش های بی ثمر زندگی

اش بود. قماری با ر زندگیبغض از جنس تک قما

 های آخر تابستان... خدا در یکی از شب

 

وقتی که به نتیجه کنکورش پوزخند زده و سر به 

 آسمان بلند کرده بود:

و  های درس خوندنسالـ اوس کریم من تموم این 

م نون آور شذارم وسط و از فردا میهام رو میآرزو

وی این این خانواده. تو هم یکم معرفت بذار، جل

 اوستا رو سیا نشم.

 

معامله ای دو طرفه... رابطه ای برد، برد... ستاره ای 

درخشید. فریسا به فال نیک گرفته بود و معامله 
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انجام شد. حالا بیشتر از پنج سال گذشته بود و با 

هایش هنوز پیش محمود کارها و زیر آبی رفتن تمام

نی جرز بی هم او. بود نشده سیا رو و  عزیز بود

 کارش را کرده بود و نانش را آورده بود. 

 

سیب گلویش بالا و پایین رفت. انگار شیشه در 

گلویش پاشیده بودند که گلویش سوخت و آب در 

هایش جمع شد. گفته بود که جنسش فرق چشم

 ...دارد

 فقر، بوی داد،می نرسیدن و دویدن بوی بغض این 

 ...فقر بوی فقر، بوی

 

نگینش را به عقب کشید و به وقت رفتن بود. تن س

گمان خودش که انرژی زیادی گذاشته بود، باید 

شد اما در حقیقت تنها چند جا میکیلومتری جابه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سانت عقب رفت و هنوز فاصله داشت تا به لبه تخت 

 رسیدن...

هایش را روی تخت پایین انداخت و دست رس

گذاشت تا با کمک آنها زودتر بگریزد که در چشم 

ای بعد در ی بازوهایش اسیر شدند و لحظهبهم زدن

 آغوش کیاشا بود.

سرش روی سینه او و یک دست کیاشا روی کمرش 

 و دیگری روی سر فریسا بود.

تر شد او را قفل دست کیاشا روی کمر فریسا محکم

 م به سینه فشرد.محک

ـ مگه تو من رو وسط اون جاده و توی تاریکی شب 

من بذارم بری؟ توی اوج دلخوریت، ول کردی که 

دوستی که فقط برای خنده و شوخی نیست، یه 

ها کوه شن برای تکیه هایی هم باید این شونهوقت

 کردن رفیق. 
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صدای مهربان و نرمش که در گوش فریسا نشست، 

 کستن بغض او...نوایی شد برای ش

 

برای اولین بار گریه جلوی کسی غیر از محمود... در 

ه الان اسماً رفیق بود، آغوش کیاشایی که اگر تا ب

حالا بعد از دیدن فریسای واقعی، رسماً رفیق شده 

 بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 440پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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های زمستان، نوک دماغش یخ از سردی آخرین روز

 شده بود.  زده و سرخ

هایش در تر کرد و دستهایش را بهم نزدیکشانه

 اش مشت شدند.جیب هودی

 

کیوان کرد که بالای نردبان ایستاده بود و با نگاهی به 

 های خشک شده انگور را هرس می کرد.دقت شاخه

ـ یکم دیر نشده برای هرس اینا؟ سه روز دیگه 

 عیده.

 

 داخت.دیگری را چید و پایین ان کیوان شاخه

ها رد و بدل نگاهش مانند شکارچی میان شاخه

 شد.می
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زنن و از ه میـ چرا یکم دیر شده. دیگه دارن جوون

شن. ولی این چند وقته خواب زمستونی بیدار می

همش تعمیرگاه بودم. خیلی کار مونده روی دستم. 

 این سه روز تا عید، باید ترتیب همش رو بدم.

 

 کوتاه به فریسا نگاه کرد.

ها... برو داخل خب. چرا ـ فکر کنم خیلی سردته

 اومدی اینجا وایسادی؟

 

 ت و بیخیال گفت:فریسا شانه بالا انداخ

ـ دیگه کاری نداشتم گفتم تا وقت رفتن بیام ببینم 

 تو چیکار می کنی. 
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کیوان اهانی گفت و مشغول کارش شد. فریسا خود 

دانست که دلیلش تنها همین نیست. بعد می

یش به کیاشا و آن آغوش، نوعی احساسی هاحرف

کرد... چیزی شبیه به خجالت گنگ را تجربه می

یاشا و عصبی بودن از خود. شاید آن کشیدن از ک

پذیرفت خصوصاً حالا که لحظه نباید آن آغوش را می

دانست کسی جای نازی آمده. اما این افکار می

در منطقی و زاده عقل و تفکر بود و او در ان لحظه آنق

در احساسش غوطه ور بود که ثانیه ای به این چیزها 

 فکر نکرده بود.

 

هایش از اتاق آرام ن اشکبعد آن آغوش و ته کشید

گریخته بود و سر میز نهار هم نتوانسته بود مستقیم 

به کیاشا نگاه کند. غذا را به زور نوشابه جویده، 
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نجویده پایین داده و از سر میز گریخته بود و خودش 

 با گردگیری مشغول کرده بود تا آمدن کیوان. را

 

هایش را روی نفسش را محکم بیرون داد و دست

 اش قفل کرد.هسین

 

 سر بلند کرد و به کیوان نگاه کرد.

ـ کیوان نظرته پشت ساختمان رو هم گل بکاریم 

برای عید؟ باید بریم چند تا گلدون اینا بگیریم، بعد 

دونم ولی فکر یاد نمیبیاین اونجا بکاریم. حالا من ز

 کنم برای تنوع خوبی باشه.

 

 کرد.کیوان دست از کار کشید و مردد نگاهش 
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دونم فرزانه خانم بذاره یا نه! تو این چند سال ـ نمی

 دست به اون باغچه نزده. 

 

 فریسا متفکر نگاهش کرد.

پرسم... یا راضیه یا من ـ امتحانش مجانیه. ازش می

 کنم.راضیش می

 

 دید و مشغول ادامه کارش شد.حجوب خنکیوان م

 ـ جواب نهایی رو به منم بگو. 

 

اب کیوان را بدهد که صدای دهان باز کرد تا جو

 کیاشا را شنید.

 ـ فریسا...
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ها، جلوی در خانه به عقب برگشت. کیاشا بالای پله

 حاضر و آماده ایستاده بود.

 خوای بری خونه؟ـ نمی

 

و نگاهی به ساعت  فریسا آب دهانش را پایین داد

 داخت. یک ربع به پنج بود.اش انگوشی

 ـ چرا. کارم تمومه دیگه.

 

 از پله ها پایین آمد. کیاشا

 رسونمت.رم، سر راه میـ من دارم می

 

 سر بالا انداخت.

 ـ نه دیگه، تو برو به کارت برس...
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کیاشا راهش را به سمت پارکینگ کج کرد و در همان 

 حال گفت:

 ـ توی ماشین منتظرتم. 

 

بابایی زیر لب پراند و نگاه چپ چپی به فریسا ای

 کرد.خیره به او نگاه میکیوان انداخت که خیره 

 کیوان خندید. 

 گه.ـ چیکار به من داری؟ یکی دیگه بهت زور می

 غره ای به او رفت و به سمت پارکینگ رفت.چشم

 رسه. خداحافظ.ـ چون به اون زورم نمی

 

خنده کیوان بالاتر رفت و با خداحافظی  صدای

 کوتاهی او را بدرقه کرد.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 441پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

یک ربع از حرکتشان گذشته بود و هر دو سکوت 

کرده بودند. فریسا خوشحال از یادآوری نکردن 

اتفاقات در اتاق و خسته از نفهمیدن آهنگ ایتالیایی 

شد، کوتاه به شین پخش میکه با صدای آرام در ما

کیاشا نگاه کرد و با چسباندن نگاهش به ماشین 

 داد. جلویی، او را مخاطب قرار

کنی که خونه ما توی مسیرته ـ چرا هر بار تظاهر می

رفتم خوای سر راهت من رو برسونی؟ خودم میو می

 دیگه...
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 کیاشا همانطور که نگاهش به جلو بود، زیر لب گفت:

 ـ با طاهر.

 

هایش را درشت فریسا به سمت او برگشت و چشم

 کرد.

تی گفتم دونستی اوکی بودیا. حالا از وقـ تا الان نمی

رم، انگار شپش انداختن توی با طاهر میام می

 تنبونت.

 

 کیاشا زیر چشمی به او نگاه کرد.

خوای ثابت کنی آری و میـ اینکه هی اسمش رو می

 شه...آدم خوبیه، برات بد می

 

 یسا شاکی نگاهش کرد.فر
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 خواد چی بشه؟ـ مثلاً می

 

 چهارراه را به سمت چپ پیچید.

 تنبیه بشی.ـ مثلاً 

 

فریسا حواس جمع به پشتی صندلی تکیه داد و 

 گفت:

رفتی، ـ با توجه به اینکه باید چهارراه رو مستقیم می

 ای کنی؟خوای من رو چه تنبیهباشد بگم مثلا تو می

 

یک پارک بود. کیاشا سرعت سمت راستشان ورودی 

را پایین آورد و به سمت راست پیچید. دو طرف 

ن کاج گرفته بود و با فاصله آسفالت را درختا

 هایی تعبیه شده بود.نیمکت
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ـ مثلاً اینکه اون سیگار توی داشبورد رو بهت ندم و 

 برم برسونمت خونتون. 

 

اش را به هایش گشاد شد و نیم تنهبی اختیار چشم

 کیاشا کشید.سمت 

 ـ واقعا؟ً

 

کیاشا سرعت ماشین را آرام، آرام پایین آورد و در 

 ایستاد.خلوتی پارک 

 

فریسا بی طاقت، خودش دست به کار شد و داشبورد 

را باز کرد که با دیدن بسته سیگار مارلبرو 

 هایش برق زد.چشم
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بسته را برداشت و دستش که روی فندک نشست، 

 کیاشا مچش را گرفت.

 ها خطرناکه.ای بچهـ بر

 

 فریسا تقلایی برای آزادی دستش کرد.

 کرده.مل میای که چاقو حـ نه برای بچه

 

کیاشا با دست آزادش فندک را برداشت و داشبورد را 

 بست.

ـ اون بچه قبل اومدن کیاشا بوده. من اون بچه رو 

 ادب کردم.
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اش تکیه زد. هنوز دست فریسا را رها به صندلی

 نکرده بود.

 فریسا شاکی گفت:

خوای اذیتم کنی، چرا گفتی آوردیم اینجا ـ خب می

بردیم خونه دیگه. این جایزه بدی؟ میکه بهم سیگار 

 دادنته؟ با تنبیه فرقی نداره واقعاً.

 

ای به بسته دستش کیاشا دستش را رها کرد و اشاره

 کرد.

رفتی آوردمت میـ چون مجبور شدم. چون اگر نمی

 ه بسته رو.سراغ طاهر. بد

 

ای رفت و بسته را کف دست کیاشا غرهفریسا چشم

 کوباند.
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 کش.ـ بیا خودت ب

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 442پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

گوشه لب کیاشا بالا رفت. فریسا لب برچیده نگاهش 

کرد. کیاشا بی توجه به او، یک نخ سیگار را بین می

 دو لبش نگه داشت. فندک زد و روشنش کرد.

شه طرف خودش را پایین داد و پک اول را که به شی

 سیگار زد، فریسا زیر لب غر زد:
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آره اینقدر بکش تا از سردرد چپ کنی باز. دیگه ـ 

میری. فرزانه بی پسر منم نیستم از سردرد می

 شه.می

 

لبخند کمرنگ روی لبش عمق گرفت. سیگار را از 

هایش جدا کرد و به سمت فریسا گرفت که بین لب

ظاهر نگاهش به بیرون بود اما زیر چشمی او را  به

 پایید.می

برات البته اگر فحش و  خواستم روشنش کنمـ می

ای نیست که بخوای بدی. بگیر ولی فقط نفرین دیگه

 ها.همین یکیه

 

سرش را به سمت کیاشا چرخاند. نیشش باز شد 

 .رفت بالا ابرویش دو  و

 ـ چه جنتلمنانه... 
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های کیاشا قاپید و اضافه ن انگشتسیگار را از میا

 کرد:

رو بزنی تونی مخ دختراکنی، میـ همین کارارو می

 دیگه...

 

شیشه سمت خودش را پایین داد و سیگار را میان 

 هایش گذاشت و پکی زد.لب

 

 کرد.کیاشا خیره، خیره نگاهش می

 ـ من تا حالا مخ کسی رو نزدم.

 

 دود را بیرون داد و چشم ریز کرد.
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لکی نگو دکتر... این دوست دخترای جورواجور ـ ا

 هدیه خدان برای پیغمبرش پس؟ 

 

 کیاشا تلخندی زد و با تمسخر گفت:

ـ من توی کل زندگیم سه تا دوست دختر داشتم که 

 گردنی زده بهم.ته همشونم، همون خدا سه تا پس

 

 پکی دیگر به سیگار دستش زد.

ن که یشوـ الان بر فرض محال که باورم بشه. یک

نازی بود و پس گردنیت رو هم دیدم. اون دوتای 

 گی، نه؟قبلی رو بخوام فضولی کنم بهم نمی

 

کیاشا سری به دو طرف تکان داد و بازدمش را 

 محکم بیرون داد.
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ـ تا دانشگاه سرم تو درسم بود، طرف کسی 

رفتم. توی دوران کارشناسی با یه دختره آشنا نمی

قبل اینکه فارغ رم شدم. دوست شدیم اما دو ت

تحصیل شیم، به زور شوهرش دادن و تموم شد 

 بعدم...

 

 فریسا میان حرفش پرید.

 دیگه رو؟ـ دوست داشتین هم

 

 جفت ابرویش بالا رفت.

ـ نه. هدفمون ازدواج نبود اما بهم عادت کرده بودیم. 

 خیلی ناغافل خواستگار اومد براش و ازدواج کرد.
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می را بگوید. کیاشا دو فریسا منتظر نگاهش کرد تا

 های خشکش کشید.زبان روی لب

 ـ دومی رو ایتالیا بودم... سومی رو هم خودت دیدی.

 

 فریسا پکر شده، چشم ریز کرد.

ـ قرار نشد جر بزنی دیگه. اون ایتالیایی مهمه. 

 شد؟ دختره کی بود؟چی

 

های فریسا خیره شد و کیاشا سکوت کرد. به چشم

ه شد اما بی آنکه کلامی بستچند بار دهانش باز و 

حرف بزند بسته شد و سرانجام با خدایی دو رگه و 

 گفته گفت:

 گم بهت، اما امروز نه.ـ یه روز می
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لبخند روی لب فریسا کمرنگ شد. در صدایش 

 نگرانی نشست.

 ـ اصلاً یهو یه طوری شدی... خوبی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 443پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ی گفت و سیب گلویش بالا و پایین اخفه« آره»کیاشا 

 شد. سکوت سنگینی در ماشین جاری شد.

 

 فریسا سیگار نصفه نیمه را در دستش تاب داد. 
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ـ ببین آژمان یه نخ سیگار مارلبرو دادی بهمون، از 

شی دل آدم رو کباب دماغم در آوردی. مظلوم می

همون دم ات. در این مواقع ترجیح میکنی با قیافهمی

 مونی.هالک ب

 

کیاشا خودش را جلو کشید و سیگار را از بین 

های فریسا کشید. کمی جان به صدایش دست

 برگشته بود.

 ـ هدفمم همین بود. 

 

های خودش گذاشت. فریسا چپ سیگار را میان لب

 چپ نگاهش کرد.

 شه ها...ـ این یه جورایی دهنی محسوب می
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 کیاشا خونسرد نگاهش کرد.

شن. مثل دهنی ی محسوب نمیها، دهنهنیـ بعضی د

 تو.

 

 فریسا دهن کج کرد.

ـ فرزانه کجاست که ببینه گل پسرش رو؟ از صبح تا 

گه کیاشا وسواس داره. کیاشا روی شب یه ریز می

 تمیزی خونه حساسه.

 

کیاشا مردانه خندید و بی حرف سیگار را خاموش 

بود، کرد و ته آن را در پاکتی که میان دو صندلی 

 انداخت.

شین را به راه انداخت و پاکت و فندک را به سمت ما

 فریسا گرفت.
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 ـ بذار توی داشبورد.

 

 گرفت و نیم نگاهی به او انداخت.

 ـ اگر باز بخوام چی؟ 

 

 زیر لب غرید.

کنی بخوای. همونم زیاد ـ این بار رو دیگه غلط می

 بود. 

 

 وارد خیابان اصلی شد. فریسا گفت:

 ـ خیلی خسیسی.
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 به. گذاشت داشبورد داخل را فندک  وپاکت سیگار 

 او سمت به و گرفت ترمز کیاشا. خوردند قرمز چراغ

 .برگشت

تونی اینطوری فکر کنی. همین نخ سیگارم ـ تو می

 اشته تا الان...برات خرج برد

 

 ای به دندان گرفت.فریسا لب پایینش را لحظه

 خوای پولش رو ازم بگیری؟ـ نگو می

 

 اخت.کیاشا ابرو بالا اند

 خوام ازت دوتا قول بگیرم.ـ نه می

 

 فریسا لبخندی زد و بیخیال گفت:

 ـ قول؟ اوکیه بگو...
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ری خونه، موهات رو کوتاه ـ اولیش... الان که می

 کنی.نمی

 

چراغ سبز شد و حرکت کرد. فریسا لحظه ای فکر 

 کرد.

آد روی صورتم واقعاً رو مخمه. ـ خب... ببین اینا می

 شم.ذارم زیر کلاه راحت میکوتاه کنم می

 

 کیاشا سرعتش را پایین آورد و نگاهش کرد.

اش هم ـ چیزی وجود داره به اسم بستن مو. هزینه

کنی بندی اما کوتاه نمیمییه کش موئه. موهات رو 

ام فریسا. این عادت رو از سرت بنداز بیرون، دیگه

 کنیم. شرط دوم...بحث نمی
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 صی زیر لب پراند.فریسا باشه کم جان و پرحر

 ـ خب...

 

ای ـ دیگه نه تنها از طاهر، که از هیچ کس دیگه

هم  گیری. این دومی حتی از اولیسیگار نمی

 تره.مهم

 

 انیغفرفاطمه#

 طرار#

 444پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا شاکی صدایش را بالا برد.
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تره در واقع. یعنی چی؟ ـ این دیگه از اولی مضحک

.. یه طور برخورد می کنی انگار دیونه شدی به خدا.

ام. کلا تفریحی ماهی یه بار، دو ماهی یه من سیگاری

خوای برم از مریخ بار من سیگار می کشم اونم می

 بیارم؟ 

 

 برخلاف صدای او که بالا رفته بود، کیاشا آرام بود.

گیری. با خودم می کشی. با طاهر ـ از من می

دوستمی دوماً کشی. دلیلش هم همونه که اولاً نمی

 دوستمی سوماً هم... 

 

 مکثی کرد.

 ـ حق اعتراض نداری.
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 فریسا با حرص دستش را روی ران پایش کوبید.

ور در میاد؟ این قول و ـ کوتاه بیا... آخه با عقل ج

قرارت احیاناً تاریخ انقضا نداره؟ باشه اصلاً الان 

اوکی... اما یه ماه دیگه، نه یه سال دیگه، بالاخره که 

اس آقای ی واقعاً؟ بالاخره یه جایی ته این جادهچ

دونی چه دکتر آژمان... من اگر زمینم تو آسمونی، می

نکنم، من اس؟ من الان موهام رو کوتاه قدر فاصله

الان سر کارم برنگردم، من الان طرف طاهر نرم، 

آخرش چی آقای دکتر؟ ته این جاده رو اگر تو 

مم و خودمم... مثل دونم که فقط خوددونی من مینمی

 همیشه...

 

 وسط از و  سکوت کرد. حرفش را برید. بی اختیار

 ماشین کیاشا و بود گرفته لرز صدایش هایش،حرف

 گه داشته بود. ن خیابون کنار را
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هایی را گفته بود که تنها در ذهن خودش جاری حرف

ای که جرات به زبان آوردنشان های خفهبود. پچ پچ

حالا هوار کشیده و به سر کیاشا را هم نداشت را 

 خالی کرده بود. 

 

هایش فریاد شده بودند های خفه شده این روزترس

و حالا برای پس گرفتنشان زیادی دیر شده بود. 

اش گرفت و نفس زدهو دست یخسرش را میان د

 عمیقی کشید.

 

 ها آمد و ماشین خاموش شد.صدای بالا رفتن پنجره

 

حکم فرما بود. صدای سکوت سنگینی در ماشین 

 آمد.ها بود و گاه گاهی صدای بوق ماشینی مینفس
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فریسا گمان کرد کیاشا از جواب دادن بازمانده که 

اما مهر  اینطور زبان به دهن گرفته و سکوت کرده

اش نخورده بود که صدای دو رگه یقین روی فرضیه

 کیاشا سکوت را شکست.

 

رفت رو زدی، خوام همینطور که نگام کردی و حـ می

 حالام نگام کنی تا جوابت رو بدم.

 

گفت که برای گرفتن جوابش دروغ بود اگر می

هایش کنجکاو نیست. سرش با تعلل از کف دست

کیاشا برگرداند که با جدا شد و سرش را به سمت 

 اش روبرو شد.نگاه سرخ و جدی
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وار روی صورت فریسا بالا و پایین نگاهش اسکن

 ه حرف آمد.رفت و بالاخره ب

ـ کسی از فردای خودش خبر نداره، این رو همیشه 

 گه...فرزانه می

 

 هوا را با فشار به ریه برد و به چشمان فریسا زل زد.

تا ته این جاده هستم، ـ به همین خاطر هم نمی گم 

تونم بگم وقتی نیستم که چون شاید نباشم. ولی می

رو مرده باشم... وقتی سرم رو گذاشتم مردم، تو ب

موهات رو کوتاه کن، برو با طاهر، برو سر هر کاری 

کدوم از اینا رو خوای ولی تا من باشم هیچکه می

ذارم اتفاق بیوفته مگر اینکه خودت خوام و نمینمی

 شم...ته دل بخوای. اون موقع مانعت نمیاز 
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آمد. نتوانست بپذیرد. هایش به نظر شعاری میحرف

 لرزید.صدایش هنوز می

تونی همین کیاشا بمونی؟ عنی تو تا آخر عمرت میـ ی

یعنی هیچ وقت قرار نیست توی زندگیت تغییری رخ 

ای؟ فرزانه روزی نیست بده؟ بالاخره زنی، زندگی

شه؟ من ن عروسی توئه. بعد چی مینگه آرزوش دید

کنی که از من فهمم تو داری تمام سعیت رو میمی

 ؟محافظت کنی. خر که نیستم ولی تاکجا

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 445پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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سکوت کرد... گلویش از بغض خراشیده شده بود اما 

هایش را در هم قفل کرد و اشکی نچکیده بود. دست

گویی از ته چاه بیرون آمد. گرفته و بریده صدایش 

 بریده.

 خوام عادت کنم.ـ من... نمی

 

ی بود ها مقدمه چینحرف آخر را زده بود. تمام حرف

برای جمله آخر. حرفی که مانند خوره به جانش 

 افتاده بود و هیچ دفاعی در برابر آن نداشت.

 

 حرف کیاشا کوتاه بود و قاطع.

 .خوام عادت کنیـ من می
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شوکه شد، آنقدر که به سرعت سر چرخاند و نگاه 

متحیرش روی صورت کیاشا ایستاد. کیاشا با آرامش 

 ادامه حرفش را گرفت.

خوام عادت کنی. به این زندگی، به این ماشین. ـ می

ای که روز اول ازش وحشت خوام با اون خونهمی

هاش خوام اسم تک تک وسیلهداشتی خو بگیری. می

خوام به موهای بلندت عادت کنی و ی، میرو بلد باش

حتی به این مارک سیگار هم عادت کنی چرا؟ 

اشی جوابش خیلی روشنه. چون تو باید اون چیزی ب

های زندگیت نذاشتن باشی. چون اگر که اتفاق

خواست و افتاد، اگر شاپور پولش رو نمیمحمود نمی

هزار اگر دیگه، تو الان دانشجوی سال پنجم پزشکی 

دی که فقط سه سال تا رفتن به ایتالیا فاصله بو

تک اینارو خورم وقتی تکداشت. چون من حرص می

بغلم  خورم وقتی تویشنیدم. چون حرص می
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لرزیدی، می فهمی اینارو؟ با تک، تک اونطوری می

 اینا خو بگیر فریسا. به تک تکشون عادت کن. 

 

 های فریسا لرزید. لنتی اینجا وقتش نبود...مردمک

برای دومین باز در یک روز گریه کردن جلوی 

 خواست.های کیاشا آژمان را نمیچشم

 

ای هدلش را سفت به مشت گرفت تا در برابر حرف

کیاشا نلرزد و نبازد که با حرکت کیاشا، طوفانی میان 

اش پا گرفت و شدههای از پیش چیدهتمام مهره

 ای بعد کیش و مات شد.لحظه

 

اش نشست و سر فریسا روی نهشا دور کیاشا دست 

 اش فرود آمد.سینه
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قطره اول که راه باز کرد و روی پیراهن کیاشا را تر 

 ریسا را پر کرد.کرد، پچ پچ آرامش گوش ف

ها تنها کوه برای تکیه کردن و ـ تا وقتی این شونه

رم و قرار هم جا نمیگریه کردن تو باشه، من هیچ

تونی بری این رو می ای.نیست نه زنی بیاد، نه زندگی

 به فرزانه هم بگی.

 

ابر چشمانش یکی، یکی رعد و برق زدند و اشک 

رد. تک های کیاشا فکر کشدند. بارید و به حرف

شان کرد تکشان را از ذهن گذراند و برای خود هجی

شیرین حرف تا باور کند این رویای زنده را... طعم

های کیاشا زیر دندانش رفت. طعم گس و تلخ 

 هانش شیرین شد.د
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دقایقی بعد که چشمه اشکش خشکید و سر که از 

هایش سر سینه کیاشا برداشت، دست او از دور شانه

افتاد. فریسا سرش را عقب برد و خورد و پایین 

 اش را بالا کشید.بینی

 

چشمش به پیراهن کیاشا افتاد و لکه اشک روی 

 هایش رنگ گرفت.سینه راستش. بی اختیار گونه

 شا که او را زیر نظر داشت، خندید.کیا 

دم کسی تا به ـ این خجالت فریسا پاکدل رو قول می

 حال ندیده. 

 

سا که حالا صدایش دو ماشین را روشن کرد و فری

 رگه شده بود، پرسید:

 ـ چرا؟
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 کیاشا متوجه منظورش نشد.

 ـ چی چرا؟

 

فریسا حرفش را زیر لب مزمزه کرد. شاید درست 

پرسیدنش در این لحظه و بعد حرف های کیاشا، نبود 

 گرفت.میاما باید میفهمید تا آرام

 گفت: 

 خوادب باید آژمان کیاشا چرا ـ این کارا... برای چی؟

 بده؟ خو چیزا این با رو من

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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سرعت ماشین پایین آمد. کیاشا هیچ جوابی نداد و 

دار شد که به انتها ر طولانی و کشسکوتش آنقد

خیابان و پشت چراغ قرمز رسیدند. فریسا ناامید از 

گرفتن جوابش سر به سمت شیشه چرخانده بود و 

و فال به دست سر چهارراه را نگاه  ای گلهبچه

 کرد.می

تونم با یک جلد کتاب ـ الان بخوام حاشیه برم، می

نه که جواب چرای سوالت رو بدم اما واقعیت ای

 دونم. نمی

 

سر فریسا به سمتش برگشت. دست کیاشا آنقدر 

محکم دور فرمان قفل شده بود که سر انگشتانش به 
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عداد قرمز روی چراغ زد. نگاهش به اسفیدی می

 راهنما روبرو قفل شده بود. 

 

ای ـ روز اولی که دیدمت فکر کردم با یک دزد حرفه

بعد شدی طرفم که هر لحظه ممکنه جیب منم بزنه، 

اش رو به مادرم بده، بعد خواد کلیهدختری که می

فهمیدم می خواستی پزشک شی، اوس محمود رو 

آدم خیّری ات رو فهمیدم. من شناختم و گذشته

خوام بهت کمک کنم یا حتی حس نیستم که بگم می

ترحم بهت دارم. یک درصد اینطوری نیست. فقط 

، هر کی قبل تو این باور رو داشتم هر کی فقیره

چیزی نداره، لابد تلاش نکرده. منی که الان دستم به 

رسه تا همین چهارسال پیش خودم بودم، دهنم می

. جز اینا چیزی ندیدم، کتابام، درس، دانشگاه و کار

ام ولی دیدن تو، کل پس لایق داشتن این زندگی
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هام از زندگی رو ریخت بهم. تو هم خوندی، معادله

هش به خاطر چیزی که دست تلاشت رو کردی ولی ت

 تو نبوده، نشده...

 

چراغ سبز شد. کیاشا پایش را نرم روی گاز گذاشت 

 و با سرعت پایین حرکت کرد.

 

اومدی تر به دنیا میچند کیلومتر این ورـ تو هم اگر 

آلی تونستی زندگی ایدهشدی بچه بالا شهر و میمی

داشته باشی، البته از لحاظ مادی. وقتی صورت 

اس، چرا من ئله همین قدر مضحک و مسخرهمس

برای عوض شدنش، دست نبرم؟ یکی از دلایلش 

ام که شده این نظام بی خوام یه ذرههمینه. می

 و ناموزون رو تغییر بدم. عدالت 
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آمد. حرفش که تمام شد، صدا از فریسا در نمی

چشمش به کیاشا بود و فکرش به دنبال هضم 

لین بار بود از او ای که برای اوهای جدیحرف

 شنید.می

 

این روی منطقی کیاشا آژمان را برای اولین بار بود 

 دید. که می

ادکلن هم  ـ فکر کردنت تموم شد، نگاه از من بردار.

داخل داشبورده بزن قبل اینکه پیاده شی. یه آدامس 

 هم بردار.

 

دانست چه قدر پلکی زد و سر عقب کشید. نمی

گذشته که وارد خیابان خودشان شده بودند و 

 سوخت. هایش از پلک نزدن میچشم
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های دردناکش گذاشت و بی حرف دستی روی چشم

ی و جعبه داشبورد را باز کرد. ادکلنی که سر مشک

اش سفیدی داشت را برداشت و چند بار روی هودی

 اسپری کرد. 

 

جعبه آدامس هم یک آدامس برداشت و دستش  از

 گیره نشست، صدای کیاشا را شنید.که روی دست

 ری؟ـ راستی تو توی ایام عید جایی می

 

 به سمت او برگشت.

 ـ نه تهرانم. برای چی؟

 

 کیاشا ابرویش را خاراند.

 فهمی.صی نیست. میـ چیز خا
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زیرلبی گفت و پیاده شد. از میان در  فریسا باشه

ش را خم کرد و به کیاشا نگاه کرد. امروز بیش از سر

 یک تشکر را بدهکار این مرد بود.

 ـ امروز زیادی خراب شدم سرت دکتر. مرسی.

 

دار گفته بود. تشکری مرسی آخر را با لبخندی جان

ز کیاشا گفته و دلش را به وزن تمام کلماتی که امرو

 قرص کرده بود. 

بران دو آغوشی که تشکری کوتاه اما از ته دل، به ج

 به رویش باز شده و  بغضی که اشک شده بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 کیاشا تنها لبخند روی لبش وسعت یافت.

ـ برو. خسته هم نباشی. ثریا خیلی ازت کار کشیده. 

 و صبح ریختم به حساب.حقوقت ر

 

 فریسا نیشش را باز کرد.

بردارم ببرم خیابونارو جارو ـ حله. پس فاطیما رو 

 کنیم.

 

 .رفت بالا کیاشا ابرو تک 

ـ نگفتی اون ماجرای دوست پسرش رو چیکار 

 کردی؟ دعواش که نکردی؟ 
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 فریسا نچی کرد و سر بالا انداخت.

 گم. یـ با روش تو پیش رفتم. حالا بعداً بهت م

 

ی گفت. فریسا دستش را به علامت اکیاشا باشه

 داد و در را بست.خداحافظی تکان 

 

کیاشا پایش را روی گاز گذاشت و آرام به راه افتاد. 

رفت. فریسا هوا گرگ و میش بود و رو به تاریکی می

آدامس را در دهانش تاب داد و به سمت کوچه که 

ی موتورش برگشت، طاهر را دید که میان کوچه رو

نشسته بود و با اخمی که روی صورت داشت، زنجیر 

داد و به فریسا نگاه یان دستش تاب مینقره ای را م

 کرد.می

 فریسا دستی بلند کرد.
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 ـ احوال راننده تاکسی؟

 

 کوچه وسط و پرید موتور روی از  طاهر جفت پا

 .انداخت بالا ابرو. ایستاد

دم میام تو نیا دی خوـ تو بهتری... واسه من پیام می

دنبالم، منظورت اینه خودم با ماشین شاهزاده آژمان 

آمه، آره؟ نشسته بودم اینجا ببینم دقیقا چطوری می

خوای خودت بیای که باز بهم ثابت شد درست می

 کردم.فکر می

 

بر خلاف لحن پر حرص طاهر، فریسا عادی شانه بالا 

 انداخت.

رسونده، توی ـ تو مسیرش بودم. یه بار حالا من رو 

تمام این مدت چشم نداری ببینی؟ بده تو رو از این 

ور؟ تازه این بار بهت خبر نکشوندم اون سر شهر
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دادم اون سری یادت نیست بهت نگفتم چه هوچی 

 بازی در آوردی؟

 

اش را بالا کشید و زنجیر دستش را طاهر بینی

 باردیگر تاب داد.

دوماً از کی تا ـ اولاً که امروز نبوده، دیروزم بوده. 

گذره؟ ته حالا مسیر آدمی امثال اون از خیابون ما می

خیابون استخر و جکوزی زدن که ما بی خبریم؟ حرف 

زنم رد نکن فری. این یارو داره بی خودی خودش می

ها چپونه تو این محل. زیادی آفتابی شه، بچهرو می

کنی، شه براش. تو که باهاش تردد میببینش شر می

 م بهش بگو.اینو ه

 

 ابروهایش بهم نزدیک شدند.
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گی دیگه؟ دت رو میها؟ دار و دسته خوـ کدوم بچه

هات رو بندازی به یعنی اون بیاد اینجا، بری نوچه

تونی تهدید کنی جونش؟ چرا فکر کردی من رو می

طاهر؟ اگر حرف داری رو بزنی، جواب بگیر. اگر 

من اینقدر برای اومدن به اون سر شهر و آوردن 

 ام غیر من بگیر. مشتاقی، برو دوتا سرویس دیگه

 

چراغ های کوچه روشن شدند. حالا چهره طاهر را 

 دید. بهتر می

خوام. دوره تو هم تموم شد. مگه نگفتی یه ماه ـ نمی

رفتی اونجا کار کنی؟ خب یک ماهت تمومه. این چند 

رفتی دنبال کار هم که پسندت جایی هم عصرها می

 ش خودم.نشد. بیا پی

 

 فریسا چشم ریز کرد.
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یام ور دستت؟ پروژه دزدی ـ نکنه اوستا شدی که ب

روی دستت مونده استاد؟ بیا برو طاهر... هر کی 

کنه کارآفرین نمونه شهر شدی که ندونه فکر می

 گی بیا پیش خودم.اینطوری با افتخار می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 448پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ش برداشت و نزدیک او ایستاد. طاهر قدمی به سمت

د و کلامش بوی تمسخر گوشه لبش بالا رفته بو

 داد.می

 ـ دزدی عارت شده؟ تا سه ماه پیش خوب بود که.
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 جدی شد و با اخم ادامه داد:

ـ بچه نشو فریسا. از امثال من و تو آدم در نمیاد. یک 

ماه رفتی اونجا کوزتی، فاز گرفتی دزدی دزدی 

کنم. ر چندمه دارم باهات بحث میکنی؟ این بامی

ات باشه. کفشی بپوش که زهلباسی بپوش که اندا

بتونی باهاش راه بری. الان تو پا توی کفشی کردی 

جوره در قد و قواره تو نیست. لباسی پوشیدی که هیچ

 زنه. که به تنت زار می

فهمی حرفم رو؟ بکش بیرون از این جماعتی که می

. بیا طرف خودم مثل اون دو هزار شبیه ما نیستن

خوای اوکی، اونو نمی بری که یادت دادم، حالاجیب

کنم برات، برو وایسا گردیم یه کار دیگه سوا میمی

شی توش مثل مترو. پاش سه سوته اوستا می
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گردن و آمارت رو از من ات میهمکارات هنوز پی

 گیرن که فری کجاس؟ می

 

و اش مشت شده دست فریسا در جیب هودی

 ای روی هم فشرد.هایش را لحظهچشم

ـ بگو فری مرده، حلوام رو هم ببر پخش کن. من 

خوام برگردم به اون مترو طاهر. نه به فرزی اون نمی

خواد. درسته هنوز راستش رو ام و نه دلم میسه ماهه

برم تو دونم نونی میبه محمود نگفتم ولی لااقل می

 ره، نه پولی که... یاون خونه حلاله و از گلوم پایین م

 

 ش آمد.طاهر میان حرف

 ـ الان حلال و حرومش مهم شده؟
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 به سمتش براق شد.

ـ نه. از قبل مهم بود. برا من مهمه، برای محمود مهم 

کنم. کنم و یه کار پیدا میتر. فعلاً یه طوری سر می

پارسال دیگه راهی نداشتم که رفتم تو مترو از سر 

ای دونی. منم نه لقمهیدلخوشیم نبود، خودتم م

ندازه دهنم نباشه و نه پا توی کفش برداشتم که ا

گیرم و کنم پولمم میکسی کردم. من اونجا کار می

 های اون خونه... ندارم.هیچ ربطی هم با آدم

 

جان تر و با تعلل چسبانده بود که ندارم آخر را کم

طاهر فکر کرد برای تاکید بیشتر گفته اما فکر او میان 

هایی که کوه اتاق و ماشین جا مانده بود. میان شانه

 هایش... شده بودند برای اشک
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خود را جمع و جور کرد. بی ترس جلو رفت و در یک 

 پایین رفت. وجبی طاهر ایستاد. سیب گلویش بالا و

ـ شغل من اگر تا چند ماه پیش به تو ربط داشت، از 

ی و همون روزی که شدی راننده اون ماشینای کوفت

رفتی سر مرز افغانستان، دیگه بهت هیچ ربطی 

ات رو به نداره. این که من غیب شدنای چند روزه

آرم. فکر نکن یادم رفته، فقط نشستم ببینم روت نمی

ری پولداریته یا بدبختیت؟ می ای داریته این جاده

ره. همونطور که من گفتم حرف که به گوشت نمی

ی، حالام هیچ حقی میری و گوش نکردنکن، گفتم می

نداری برای من بد و خوب کنی. تو این زمینه خیلی 

 وقته راهمون از هم سوا شده. خودت رو خسته نکن.
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نفسش را با پوفی بیرون داد و قدمی عقب آمد. 

اول طاهر را به یاد داشت. باید آن را هم قبل تهدید 

 داد.رفتن فیصله می

تو این  ـ با کیاشام کاری نداشته باش. ببینم چه

محل و چه بقیه جاها بلایی سرش بیاد، از چشم تو 

بینی که بینم و اون موقع اون روی سگم رو میمی

 هیچ وقت ندیدی. 

 

 طاهر با تمسخر خندید.

ای سول بالاشهری درمیـ وقتی طرف اون بچه سو

شه فری. برو خونه. خیلی همه چیز زیادی مسخره می

ت. کاریش نمی خوام دهنم باز شه چیزی بگم به

ندارم تا چشمش روی در و دافای اطراف خودش 

باشه نه روی ناموس این محل. پاش رو از گلیمش 
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کوبونم تو دهنش. این یکی رو دراز تر کنه، می

 م.تونم قول بدشرمنده نمی

 

دیگر حوصله کلکل با طاهر را نداشت. طاهر طوری 

کرد که انگار کیاشا با گل و شیرینی پشت برخورد می

خانه آنها ایستاده. قدمی عقب رفت اما نگاهش را در 

 از او برنداشت. 

ـ هر کی دست روی هر چی بذاره، تو حق نداری 

جفت پا بپری وسط چون اولاً وکیل وصی هیچ کس 

مه خودشون زبون دارن. این رگ گردن نیستی دوماً ه

ای که کلفت کردنت رو هم بذار روی زندگی

دل جاده، نه منی  زنی بهگیریش کف دستت و میمی

 که معلوم نیست فردا کجای این دنیا باشم.

 

 غفرانیفاطمه#
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دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و کمی از 

 هایش فاصله گرفت.رفقالب جدی بودن ح

 ـ حالام برو خونتون. بای بای.

 

طاهر خداحافظ زیر لبی پراند و فریسا راهش را به 

 خانه کج کرد. سمت

ـ راستی... ادکلن جدید خریدی که باهاش دوش 

 گرفتی؟
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رایحه گرم ادکلن را به ریه برد و بی ایستادن و نگاه 

 به طاهر، صدایش را بلند کرد و جوابش را داد:

 آره خواستی بگو. بهت بدم. ـ

 

ها تعطیل شده بود. همه نزدیک عید بود و بازی بچه

 خیس حیاط نی بودند. ها مشغول خانه تکادر خانه

. بودند افتاده جانش به زری و طلعت احتمالاً. بود

 حوصله. آمدمی طلعت خانه از فاطیما و زری صدای

 .نداشت را آنها

 

آهنی که با صدای  در و آورد در را هایشبوت 

 خراشی باز شد، صدای محمود را شنید.گوش

 ـ فریسا تویی؟
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اخل برد و به در را بست و سرش را از میان پرده د

 محمود که تنها روی تخت نشسته بود، نگاه کرد.

 ـ بله شاهزاده خانم تشریف فرما شدن پادشاه.

 

محمود خندید و مجله دستش را پایین گذاشت. 

حالا زیادی بوی ادکلن گرفته بود را که  فریسا هودی

از تن در آورد و گوشه اتاق انداخت. از پشت پرده 

 مود نشست.بیرون آمد و لبه تخت مح

 

های های محمود گرفته بود. لبخند روی لبچشم

 فریسا کمرنگ شد.

 ـ خوبی اوستا؟ سرحال نیستی؟
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بی آنکه منتظر جواب محمود بماند، مجله را برداشت 

 صفحاتش کرد.  و نگاهی به

 ـ نکنه باز رفتی یه ماجرای بکش بکش خوندی؟ 

 

 گفتمام سر رفته بود. داشتم میـ نه. یکم حوصله

 ای.کاش فریسا بیاد که در رو باز کردی. حلال زاده

پنج سال گذشته بود و اگر صد سال دیگر هم 

گذشت، اوس محمودی که از طلوع تا غروب می

بود، به این چهاردیواری آفتاب را بیرون از این خانه 

 کرد.عادت نمی

 

 فریسا قلبش مچاله شد اما لبخندی تصنعی زد.

 تن مگه؟ـ زری و فاطیما از کی رف
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شستن و بعد هم رفتن ـ از ظهر که داشتن حیاط می

 زری مو کوتاه و رنگ کنه برای عید.

 

 فریسا کمی فکر کرد.

سر ات بیاد ـ حالا امپراطور چیکار کنیم که هم حوصله

جاش و هم تلافی زری رو در بیاریم که تو رو تنها 

 گذاشته؟

 

 محمود خندید.

 کنم؟خوای منم برم موهام رو رنگ ـ می

 

باره با یادآوری چیزی، فریسا ابتدا خندید اما به یک

 اش را خورد و چشم هایش برق زد.خنده

 محمود تغییر حالتش را که دید، گفت:
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 ـ چی شد؟

 

گشادی کل صورتش را گرفت و بشکنی فریسا لبخند 

 زد.

ـ با یه سلمونی مشتی، بعدم خرید عید و شام 

 چطوری اوستا؟

 

 محمود جا خورد.

 ه اینارو یهو بهش فکر کردی؟ـ هم

 

فریسا از روی تخت بلند شد و با اعتماد به نفس 

 گفت:

ـ خیر. به اولی فکر کردم، بعدش بقیشون پشت سر 

 هم اومدن.
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محمود فرصت اعتراض پیدا کند، تند، تند و قبل آنکه 

 گفت:

ـ چند وقته بیرون نرفتیا.... تازه از تابستون با هم 

ریم. حوصله ندارم و فلان و بیرون نرفتیم. پاشو می

اینا جوابگو نیست. من گفتم امروز باید بریم بیرون، 

 ریم بیرون.یعنی امروز می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 450پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 محمود لبخند کم جانی به اصرارش زد.
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 شه...ـ بی زری و فاطیما که نمی

 

ـ چرا نشه؟ من امروز حقوقم رو گرفتم فردا پس 

ریم. امروز من و تو پدر فرزندی با اونا می فردا

 زنیم بیرون. می

 

 نگاهش به ساعت دیواری انداخت.

 ایم.ریم تا ده خونهـ هنوز سر شبه. می

 

زد و برنامه را چید. لباس های محمود تند، تند حرف 

را کنار تخت گذاشت و از اتاق بیرون آمد. این پنج 

کمکش کند و سال نگذاشته بود او در لباس پوشیدن 

 گذاشت.اش احترام میفریسا به خواسته
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که کیاشا روز آمدن  هودی خودش را با هودی گلبهی

در بیمارستان برایش خریده بود عوض کرد و کلاه 

 اش را پوشید.بهیگل

 

به موهای لختی که از زیر کلاه بیرون زده بودند و 

 نگاه کرد و بی اختیار لبخند زد.

 

 ید.خرباید یک کش هم می

 

کنی فریسا. این حقوقت رو ـ خیلی ریخت و پاش می

 باید ذخیره کنی بخشیش رو که بتونی بعداً...

داد و فریسا همانطور که ویلچر را رو به جلو هل می

مواظب بود تا با کسی برخورد نکند، خم شد تا 

 محمود صدایش بشنود.
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ـ اوستا دست از نصیحت کردن من بردار. اصلاً فکر 

بشو نیستم. بعدم تو به یه سلمونی و دو  کن من آدم

گی، ریخت و پاش؟ حلال خدا رو دست لباس می

 حروم نکن مومن.

 

 محمود به جمله آخرش خندید. 

باس رو اطراف خودمون بگیری ـ نه اما همین دست ل

 نصف در میاد.

 

ـ سبزه عید... کوچک و بزرگ در همه شکل و مدل... 

 دیر بیای تموم شده.

 ط پیرمرد سبزه فروش گذشتند.از کنار بسا

های صدایش را بالا برد تا میان صدای شلوغی 

 اطرافشان گم نشود و به گوش محمود برسد.
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اطراف  ـ اینجام بالاشهر نیست. وسط شهریم.

خودمونم لباس فروشی نزدن، مگر منظورت 

دزده های متی خمار باشه که از بالا شهر میلباس

دی لبخند بزن اوستا. فروشه. حالام شب عیاونجا می

بریم شام بخوریم و سر خرمون رو کج کنیم طرف 

ده بهمون یا خونه ببینیم زری امشب اذن دخول می

 ایم؟مهمون کوچه

 

اهش را بالا آورد و نگاهی به به دنبال حرفش نگ

اطرافش انداخت. یک ساندویچی در کنارشان بود که 

 قطعاً انتخاب او نبود. یک شب در سال محمود را

خواست فلافل یا بندری آورد و نمیبیرون می

 مهمانش کند. 
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ویلچر را هل داد و جلوتر رفتند. حواسش بود که 

یین های خرید اویزان از دسته ویلچر پاپلاستیک

 نیوفتند.

 

های جلوی پاساژ بیرون آمده بودند و از از شلوغی

تراکم جمعیت کاسته شده بود. فریسا نفس راحتی 

 کشید.

 گرفتم. سرسام می ـ داشتم

 

طرف خیابان افتاد، چشمش که به تابلو چوبی آن

 سرجایش ایستاد.

 ـ رستوران ایتالیایی لیو
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جلوی محمود چشم هایش برق زد. ویلچر را دور زد و 

 ایستاد.

خوام ببرمت رستوران ایتالیایی یه پیتزای خفن ـ می

 اصل ایتالیا بدم بخوری، چطوره؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 451پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 چشم های محمود گشاد شد. 

ـ رستوران ایتالیایی؟ من رو چه به این جاها! 

برگردون من رو خونه تا به کشتنم ندادی. زنگ بزن 

 بگو بیاد اصلاً. دیونه شدی مگه؟زری 
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 ای زد و ویلچر را هل داد. فریسا قهقهه

خوام شه که. یه امشبه میـ یه شب هزار شب نمی

 بزنم به مالم. سفت بشین که رفتیم. آتیش 

 

از پیاده رو خارج شده و وسط خیابان بودند. میان 

شنید اما ها، صدای محمود را واضح نمیبوق ماشین

 زند.ه هنوز دارد غر میفهمید کمی

 

از خیابان که گذشتند، جلوی رستوران، خم شد و از 

 پشت سر محمود، کوتاه گفت:

ریم داخل. تا حالا م میـ اوستا ریلکس کن که داری

 نیومدم اینجا ولی ایشالا که خوبه.
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ای رستوران باز بود. فریسا نفسی گرفت و در شیشه

 وارد شد.

 

رسمی سفید خردلی پشت رو به دختری که با فرم 

 صندوق دم در نشسته بود، پرسید:

 ـ صندلی خالی رزرو نشده دارین؟

 

نرگس  این یک تجربه را از دفعه قبل که با هاشم و

به رستوران کیاشا رفته بودند، به دست آورده بود. 

 دختر در سیستم جلویش چک کرد.

 ـ چند تا میزمون خالیه شما بفرمایید سر میز پنج.
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فریسا ممنون زیر لبی گفت و نگاهش را در فضای 

رستوران چرخاند. همانند تابلو چوبی بیرون، اکثر 

 ه بود. ای پوشیده شدرستوران با چوب و رنگ قهوه

 

ها هم به شلوغی رستوران کیاشا نبود و نگاه آدم

آنقدر عذاب آور نبود. البته که اگر نگاه کش دارشان 

 گرفت.روی ویلچر محمود را ندید می

 

در این پنج سال با این یکی خوب کنار آمده بود و 

 نگاه دیگران برایش اهمیت نداشت. 

 

د و ویلچر ای بود را پیدا کرمیز پنج که میز دو نفره

محمود را کنار میز نگه داشت و خودش روی صندلی 

روبرویش نشست. گارسون که پسر جوانی با موهای 
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دختر پشت های بالا داده و فرمی همرنگ لباس

 صندوق، جلو آمد و منو را به سمت آنها گرفت.

 

فریسا زیر چشمی به محمود که صورتش از حرص 

 سرخ شده بود، انداخت و زیر لب گفت:

دم کنی، بهت نمیها رو ببینی دعوام میچون قیمت ـ

چیزی انتخاب کنی. همون پیتزایی که دوست داری 

 دم منتها عادیش رو نه، پپرونی. سفارش می

 

منو را باز کرد و نگاهی اجمالی به ان انداخت و آن را 

 به دست گارسون داد.

 ـ یک پیتزا پپرونی و یک پنه الفردو گوشت. مرسی.
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کان داد و رفت. محمود سر بلند کرد و چپ پسر سر ت

چپ به او نگاه کرد. فریسا با نیش باز دو دستش را 

 بالا برد.

اید پولشون رو ـ بیا صلح کنیم اوستا. در هر صورت ب

بدیم. این دومی فقط اسمش رو شنیدم، امیدوارم 

 قابل خوردن باشه. دعا کن.

 

محمود تلاش کرد جدی بودن خود را حفظ کند اما 

هایش افتاد، دستش جلوی ینی که اطراف چشمچ

 فریسا رو شد.

 

 فریسا خندید.

 ـ دیدی؟ دنیا رو باید همینطوری گذروند.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 452پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای نگاهی به سر تا پای محمود انداخت و هوم خفه

 زیر لب گفت و بلندتر ادامه داد:

وتاه کردی و ـ ولی بزنم به تخته همین موهات رو ک

تیپ این پیراهنت رو عوض کردی ببین چه خوش

 شدی.

 

 ادامه داد:صدایش را صاف کرد و جدی

معه، زری باید با اومدی تو جاـ اگر هنوز هر روز می

کرد ولی الان چماق خاطر خواهات رو تیکه پاره می
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مفت، مفت اومد شد ملکه اون عمارت. تازه قدرت رو 

ره پیش طلعت، مگه کنه، میدونه هی ولت میهم نمی

نه؟ من اینجام که باهام درد و دل کنی. آوردمت از 

 خونه بیرون، داد بزنی. بریز بیرون خودت رو اوستا.

 

های را محکم روی هم د از شدت خنده لبمحمو

داد. فریسا دیگر نتوانست جدی بماند و فشار می

اش بلند شد که خیلی زود با برگشتن صدای خنده

شان نشسته بود، که در میز کناری سر دختری

 صدایش را پایین آورد اما قطع نشد.

 محمود مردانه و بی صدا خندید.

 ختنمون بیرون. ـ کم آتیش بسوزون تا دوتایی نندا

فریسا موهای روی صورتش را زیر کلاه هل داد و 

 بادی به غبغب انداخت:
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ـ اینا؟ اینجا که هیچی، اون بالاشهرش هم منو 

ندازن بیرون، به جاش یکی خوابوندم توی نتونستن ب

 ها، من رو دست کم نگیر اوستا.امگوششون. دختر تو

 

از چشمکی زد و به دنبال چشمکش لبش به خنده ب

 شد.

 خندی...ـ خوبه که می

 

محمود بود که خیره به او این را گفت و نفسش را با 

آسودگی بیرون داد. خنده فریسا جای خود را به 

 تعجب داد.

 مگه قرار بود نخندم؟ ـ

 

 محمود لبخند مهربانی زد.
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ـ اول که اومدی خونه، چشمات قرمز بود. فکر کردم 

فهمیدم نه،  مشکلی پیش اومده که گریه کردی، اما

خنده امشب. حتی حالت خیلی خوبه. چشمات هم می

ای هم که کردی، گریه گم شاید اون گریهدارم می

 نزدیم. خوشحالی بوده، نه؟ خیلی وقته حرف

 

فریسا مات مانده بود. پشت جمله آخر محمود دنیایی 

هایی به درازای تمام حرف خوابیده بود. حرف

ار بود و شب با هایی که صبح تا شب را سرکروز

ای که های چهار پنج جملهخوردن شام و صحبت

اکثراً نهایتا شوخی و کلکل بود، به رخت خواب 

 رفت.می

 

هایش را در هم قفل و دستآب دهانش را پایین داد  

 کرد.
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دونم کم هستم. اما امشب خواستم بگم هنوز ـ می

قرار عید تا عیدمون رو فراموش نکردم. اینکه 

خنده برای چند تا چیزه که یکیش مال میچشمام 

همین عیده که تنها میمون و مبارکیش زنده کرده 

خاطرات اون سالیه که منو نشوندی پشت موتورت و 

 گلی و سبزه خریدیم. رفتیم ماهی

دوتایی سفره چیدیم و سال جدید رو تحویل کردیم.  

به جای خالی اون زن اهمیت ندادیم و تمام عید رو 

 دیم.خوش گذرون

کلی کارتون نگاه کردیم و پفک خوردیم. سیزده روز  

رو کامل خونه بودی و من ذوق کرده بودم که تنها 

 نیستم. 

 

 و تلخندی زد.های محمود چین افتاد گوشه چشم

 شه نه؟ـ جزییات اون سال از ذهنت پاک نمی
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 فریسا تخس دو ابرویش را بالا انداخت.

 م اینقدر با ـ نه. هیچ کدوم رو فراموش نمی کن

کنم تا یادم نره چه قدر برام خودم مرورشون می

 زحمت کشیدی. الکی که مثل چنار قد نکشیدم.

 

دی مبدل اش کمی بعد به لبخنمحمود خندید و خنده

 شد.

 ـ از اشک شوق عصرت نگفتی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 453پارت#
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 بود.فریسا شانه بالا انداخت. کمی هل شده 

ـ خیلی دیره اگر بخوام بگم نه اصلاً گریه نکرده 

بودم ولی خب از روی شادی نبود. واقعاً ناراحت بودم 

 ولی الان دیگه نیستم. حل شد.

 

د. فریسا خوشحال از بهانه به دست شام را آورندن

آمده سکوت کرد و به گارسون نگاه کرد که تند تند 

دانست یچید. خودش هم مهمه چیز را روی میز می

زیادی از زیر جواب دادن در رفته بود اما حقیقت این 

بود که جوابی نداشت تا بدهد. هر طرف حرف را 

بود  گرفت، اسم کیاشا بود و قطعاً محمود ننشستهمی

 هایش برای کیاشا بگوید.تا فریسا از گریه و حرف
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پسر بعد از چیدن میز با گفتن امری نیست؟ رفته بود 

 اش کرد.هش بدرقهو محمود با نگا

خوای بگی اون یک ماهی که غیب شدی ـ هنوز نمی

 کجا رفته بودی و چیکار کردی؟

 

لبخند روی صورت فریسا خشک شد. انکار بی دلیل 

 اون یک ماه را باور نکرده بود.  بود. محمود

 فهمین.ـ یه روز می

 

 محمود ظرف پیتزایش را جلو کشید و زیر لب گفت:

 امیدوارم...ـ 
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جعبه سس را برداشت و روی پیتزایش ریخت. 

فریسا مردد میان پرسیدن یا نپرسیدن چیزی مانده 

 بود.

 زد.در صدایش تردید موج می

 ـ بابا...

 

گذاشت و سر بلند کرد. محمود سس را روی میز 

 گفت، بابا، یعنی موضوع جدی بود.وقتی فریسا می

 ـ بله؟

 

 داد.فریسا آب دهانش را پایین 

ـ من مثل خودت ایمان دارم هیچ وقت ماه پشت ابر 

مونه. تو ولی قول بده هر وقت اون ماه از پشت نمی
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ابر بیرون اومد، باز همین اوس محمود بمونی و من 

 باشم، خب؟  برات همین فریسا

 

محمود در سکوت و بی حرف نگاهش کرد. به 

 های لرزان فریسا زل زد.مردمک

 ر پایین انداخت.فریسا تاب نیاورد. س

ترسونتم فریسا. ـ این سکوت و تردیدت بیشتر می

کنم که شر نباشه پشت این نگاه فقط دعا می

 لرزونت. 

 

 فریسا سریع سر بلند کرد و تند گفت:

و نه بدی و نه حروم خدا. تو فقط ـ نیست. نه شر 

 فهمی. قول بده. به وقتش می
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خودش  هایمحمود نگاه ناآرام و دوخته شده به لب

 را که دید، لبخند مهربانی زد.

 دم. ـ باشه قول می

 

ای برای عوض کردن جو به وجود آمده، محمود اشاره

 به غذای او کرد و خندید:

بین چیه؟ قابل ـ غذات رو بخور اینقدر دعا کردی، ب

 خوردن هست؟

 

ای فریسا تند جلو آمد و در چشم بهم زدنی بوسه

 اش نشست. روی گونه محمود کاشت و روی صندلی

 ها اوستا.ایگم یه دونهـ واسه همیناس می

 

 چنگال را برداشت و نگاهی به غذایش انداخت.
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 اش انداخت.چینی به بینی

 اش قابل تحمل باشه. ـ امیدوارم مزه

 

بخندی به پهنای صورت قمه اول را که پایین داد، لل

 زد.

 ـ عالیه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 454پارت#
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بقیه شام در سکوت گذشته بود. پیتزا در صدر لیست 

غذا های مورد علاقه محمود بود که در سال یک یا 

 رسید. نهایت دو بار به آن می

 

ا خوردن نصف بی اعتراض تمام پیتزایش را خورد و ب

از خوردن کشید. سری به سمت  اش، دستنوشابه

 سقف بلند کرد.

 ـ خدایا شکرت.

 

سرش را که پایین آورد، با دیدن مرد آشنایی که 

پشت سر فریسا و روبرو او ایستاده بود، چشم ریز 

 ای بعد گفت:کرد و لحظه

 ـ فریسا ایشون آقای مهندسن؟
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محمود نا فریسا با دهان پر چیزی گفت که برای 

ه محمود را گرفت و به عقب مفهوم بود. رد نگا

 برگشت که کیاشا را دید.

 

به دیوار تکیه زده و نگاهش به گوشی دستش بود. 

فریسا مات برده، لقمه داخل دهانش را جویده 

 نجویده پایین داد و چشم ریز کرد. 

 

پالتو مشکی روی دستش، شلوار جین و پیراهن 

شت. خودش بود. آنقدر ای به تن داسفید سورمه

شوکه شده بود که با هر بار پلک زدن امیدوار بود 

 کیاشا غیب شود و توهمی بیش نباشد.

 دانست متوجه آنها شده یا نه!نمی 
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خواست به سمت تازه فکرش به کار افتاده و می

محمود برگردد و بگوید که به روی خودش نیاورد که 

اشا فرز از صدای محمود در رستوران پیچید و سر کی

 دستش بالا آمد.گوشی 

 ـ آقای مهندس.

 

اش زد. ای روی پیشانیفریسا سر چرخاند و ضربه

کیاشا تکیه از دیوار گرفت و با طمانینه به سمت آنها 

 آمد. پشت سر فریسا ایستاد و رو به محمود گفت:

 بینمتون.ـ سلام اوستا. خوبین؟ خوشحالم می

 

 ای زد.محمود لبخند پدرانه

بی؟ تعجب کردم اینجا م. ممنون شما خوـ سلا

دیدمتون. اون روز حالتون زیاد مساعد نبود تشریف 
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آوردین خونه ما، بعد اون احوالتون رو از فریسا 

 پرسیدم، خوشحالم اینجا دیدمتون و حالتون خوبه.

 

 کیاشا صدای  فریسا روی صندلی خشکش زده بود.

 .شنید را

ستم رییس تون. من دوـ ممنون از احوال پرسی

 . اومده بودم بهش سر بزنم.اینجاست

 

دوست... دوست کیاشا... دوست کیاشا که رستوران 

 ایتالیایی دارد؟ جواب روشن بود. سهیل...

 

 و  بابا زیر لبی گفتاینجا رستوران سهیل بود؟ ای

 پشت کیاشا دست که کند سلام تا شود بلند خواست

 خالی صندلی به ایاشاره و گرفت قرار اشصندلی

 .کرد کنارش
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 ـ اینجا که جای کسی نیست؟

 

 محمود پیش دستی کرد و جواب داد:

 ـ نه پسرم بشین. فقط من و فریساییم.

 

کیاشا صندلی را به سمت فریسا کشید و با فاصله 

 کمی از او نشست.

 فریسا به سمتش سر چرخاند و رسمی گفت:

 ـ سلام آقای مهندس. شبتون به خیر.

 

 الا رفت.تک ابرو کیاشا ب

 سلام فریسا خانم.ـ 
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هایش دید. کیاشا بی حرف فریسا خنده را در چشم

 دیگری به محمود نگاه کرد. 

خواستین ـ فکر کنم شامتون هم تموم شده و می

 برید که من مزاحمتون شدم، نه؟

 

 ای کرد.محمود تک خنده

ی رفتن به ای براعجلهـ مراحمی مهندس. نه من 

خونه ندارم. به هر صورت چون زری و فاطیما رو 

 نیوردیم باید توی کوچه بخوابیم.
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ای سکوت سنگینی بینشان کیاشا کوتاه خندید. لحظه

ایجاد شد. فریسا زیر چشمی به کیاشا نگاه کرد. چرا 

آمده بود و اینجا نشسته بود؟ کارت تموم شد برو 

 دیگه...

 

محمود بود. آخر کلافه از  بین نگاهرهحیف که زیر ذ

 پشت میز بلند شد و گفت:

 زنین.رم حساب کنم تا شما حرف میـ من می

 

اش را کارت را که به دختر پشت صندوق داد، گوشی

بیرون آورد و نگاهی به آنها انداخت. کیاشا که 

زد. این را از تکان پشتش به او بود، داشت حرف می

 هایش فهمید.دادن دست

 قعاً رستوران سهیله؟ ـ اینجا وا
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پیام را ارسال کرد و منتظر ماند. کارت را که از دختر 

 گرفت، جوابش آمد.

آم. نیا شویی، من میـ آره. فعلاً برو طرف دست

 ور.این

 

رفت ای به گوشی خیره ماند. باید میلحظه

 شویی؟ چرا؟دست

 

رف سر بلند کرد و به آنها نگاه کرد. کیاشا همچنان ح

محمود جدی به او خیره شده و به زد و می

 کرد. هایش گوش میحرف
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ای گوید؟ لحظهکنجکاوی اینکه کیاشا دارد چه می

 داشت.دست از سرش بر نمی

 

هایش را بشوید و توانست برود فقط دستمی

برگردد. با این حرف خود را راضی کرد و بعد از 

هایش بهداشتی به سمت پرسیدن آدرس سرویس

 نها رفت. آ

 

وارد سرویس بهداشتی بانوان شد و نگاهی به خود 

 اش انداخت. چشم ریز کرد و جلو رفت. در آینه

 

ند. بعد از زدهایش برق میحق با محمود بود. چشم

های کیاشا، احساسات متفاوتی را تجربه کرده حرف

زد. از طرفی جانی ته دلش بال بال میبود. ترس کم

خواست ه بود و دائم از او میکمی به غرورش برخورد
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همان فریسای قوی همیشگی باشد و به کسی تکیه 

نکند و در مقابلش احساس آرامشی که خنکای 

اشا به دلش نشسته گاهی از جنس کیداشتن تکیه

 خواست او را عقب نزند. بود و می

 

هایش را شست. شیر آب را باز کرد و بی هدف دست

، نه که اعتماد کرده و بد ها را بلد نبوداعتماد به آدم

دیده باشد، به این دلیل که اطرافش آدم واقعی کم 

شد. کسی که سرش به تنش بیارزد، به پیدا می

دیده بود و حالا اعتماد  های دستشاندازه انگشت

 شد. های کیاشا آژمان سخت میکردن به حرف

 

مشتی آب به صورتش ریخت. از سردی آب لرز 

  خفیفی به جانش نشست.
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با تمام قول و قرارهای کیاشا باز هم بعید نبود سر و 

ای که کله دختری پیدا نشود در زندگی شخصی

که  فریسا هیچ حق دخالتی در آن را نداشت. البته

 همین الان هم قطعاً کسی بود.

 

 را احساساتش که کردمی مدیریت را ایرابطه باید 

 اوج رایب بگیرد کیاشا از را پروازش بال نکند، درگیر

 کنارش در هم را استقلالش انقدر و زندگی از گرفتن

 هم او خداحافظ، گفت کیاشا روزی اگر که کند حفظ

 نه؟ برود، و بکشد او دور خطی

 

ود. خوب بود که کیاشا سر محمود را گرم کرده گیج ب

بود تا او دمی با افکار درهمی که از عصر به جانش 

 افتاده بود، تنها باشد.
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را به دندان گرفت و نفسش را رها کرد.  لب پایینش

کلاه بافتش را در آورد و سرش را تکان داد تا 

 موهایش اطراف صورتش را قاب گرفتند. 

 

تا اینجا که بد نبود. با تصور بلند قول دادن به کیاشا 

شدن موهایش و ارتفاعشان تا وسط کمرش، 

 تبسمی کرد. 

 ـ فریسا...

 

ر برگشت. با ترسید و سرش به سرعت به سمت د

اش انداخت و کلاه هودی دیدن کیاشا چینی به بینی

را روی سرش کشید. همانطور که کلاه بافتش را به 

 دست گرفته بود، بیرون رفت.
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افکار درهمش را به گوشه ذهنش پرتاب کرد و با 

 آستین، صورت خیسش را خشک کرد.

ـ بابا اینجا دست به آب خانوماس اومدی دم درش 

 ه چی؟ یکی اگر لخت بود، چی؟وایسادی ک
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 کیاشا قدمی عقب رفت. راهرو خلوتی بود.

 بودی.ـ فعلاً که فقط تو 

 

 فریسا دستش را در هوا تکان داد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ خب همون من اگر لخت بودم چی؟

 

هایش را انگار تازه فهمیده باشد، چه گفته چشم

 محکم روی هم فشرد.

 ولش کن...  ـ

 

چشم باز کرد و چشمان خندان کیاشا را که دید، 

 ای رفت.غرهچشم

ـ چی گفتی به محمود که من رو کاشتی اینجا؟ الان 

 کجاست؟

 

 .کشید ریشش ته به دستی  کیاشا مکثی کردو

گم اما اگر جیغ و داد کنی و کولی بازی دربیاری، ـ می

 ره تو هم، خب؟کلاهمون می
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 ی ریز شده و مشکوک نگاهش کرد.فریسا با چشمان

ـ دکتر کیاشا آژمان، کاش بگی دقیقا چیکار کردی؟ 

اصلاً احساس خوبی به این خط و نشون کشیدنات 

 ندارم.

 

کیاشا دست روی شانه فریسا گذاشت و او را از جلو 

در کنار کشید تا راه را برای خانومی که پشت سر 

 آنها بود باز شود.

 

اند و با فاصله کمی از او، فریسا را به دیوار چسب

 جلویش ایستاد. شمرده، شمره به حرف آمد.

ـ این چند سال که من اومدم ایران، هر سال عید با 

ریم شمال. سهیل شیم و میپ میبچه ها یه اکی

رفتیم اونجا اما حداقل بابلسر ویلا داره. هر سال می
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شدیم. امسال قرار شده فقط سهیل، ده نفر می

ای قرار و من باشیم. یعنی کس دیگه پریسا، پرنیا

 نیست بیاد...

 

 کمی مکث کرد که فریسا تند، تند سر تکان داد.

 الان؟ـ خب... به سلامتی برید. چی شده 

 

 کیاشا نفسش را با پوفی بیرون داد.

 ـ هیچی گفتم تو هم بیای.

 

 فریسا جا خورد.

خواین برید، ـ خب من رو سننه؟ شما دوستین می

   یا تهش؟ اونم ایام عید... من سر پیازم
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 نچی کرد و سر بالا انداخت.

 ام.ـ من نمی

 

 ابروهای کیاشا بهم نزدیک شد.

 ـ چرا؟

 

 نداخت.فریسا شانه بالا ا

 ـ چون چ چسبیده به را. 

 

نگاه تیز کیاشا را که دید، کمی خودش را جمع و جور 

 کرد.

ـ چون اولاً حس خوبی ندارم عین وزغ بچسبم به تو 

مسافرت و دوم اینکه محمود و زری گناه نکردن  بیام

که، بشینن توی خونه و من پاشم برم مسافرت. اگر 
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ریم و سوماً می یه بار پولام رو جمع کردم، خانوادگی

دیگه طاقت دروغ گفتن به محمود رو ندارم. تا الان 

به خاطر کار و اینام دروغ گفتم چون لازم بوده. برای 

 تونم خالی ببندم. میگذرونی نمسافرت و خوش

 

 سر پایین انداخت و کیاشا را پس زد. زیر لب غر زد.

 ـ حالا برو کنار نیم ساعته من رو کاشتی که....

 

اش را گرفت و بار دیگر او را به دیوار شانهکیاشا 

 چسباند. 

 تخس و طلبکار به او نگاه کرد.

گفتم ـ گفتم به محمود... الان داشتم همین رو می

 بهش.
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 غفرانیاطمهف#

 طرار#

 457پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اختیار بالا رفت.صدای فریسا بی

گم ـ تو چیکار کردی؟ یعنی چی به محمود گفتی؟ می

 خوام یه دروغ دیگه بهش بگم بعد تو رفتی...نمیمن 

 

 کیاشا بی حوصله دستش را روی دهان او گذاشت.

 ـ هیس... وایسا حرف بزنم.

 

 نفسی گرفت.
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. گفتم من و یکی از دوستام که رییس ـ دروغ نگفتم

خوایم بریم مسافرت شمال. به جاست عید میهمین

مونین. میفریسام گفتم قبول نکرده چون شما تنها 

اتفاقاً خیلی هم خوشحال شد گفت مسافرت برای 

 روحیه فریسا لازمه و حتماً ببرینش.

 

های فریسا از کاسه درآمده بود. دست کیاشا چشم

ورتش پایین افتاد، با حیرت به حرف که از روی ص

 آمد.

ـ یعنی محمود همین طوری گفتم، بردار فریسارو ببر 

 نگفت؟مسافرت؟ اصلاً گیر نداد؟ هیچی 

 

 ای فکر کرد.کیاشا لب پایینش را فرو خورد و لحظه

ـ اره اصل حرفش که همین بود. فقط من یه دروغ 

 کوچیک و ریز بهش گفتم...
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 فریسا تند پرسید:

 ی؟ـ چ

 

 اش در هم رفت.کیاشا چهره

  

 ـ گفتم بقیه همکاراش هم هستن.

 فریسا بازدمش را بیرون داد و زیر لب گفت:

ینطوری نیستا. یه لحظه شک کردم ـ گفتم محمود ا

 فکر کردم بدلش رو آوردم با خودم.

 

 باره چشم ریز کرد و به کیاشا نگاه کرد.به یک 

یقت رو ـ خب در آخر دروغ گفتی دیگه. اگر حق

گفتی که ببخشید که اونجا فقط من و دوستم و می
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ذاشت من خانومش هستیم که صد سال سیاه نمی

 بیام.

 

 هوا تکان داد.دستش را در 

ـ کیاشا اصلاً اومدن من توجیه نداره. برو همون 

 ای که جایگزین نازی کردی رو بردار ببر. دختره

 

تا در حوصله باردیگر شانه فریسا را گرفت کیاشا بی

 نرود.

خوام با تو برم مسافرت کجاش ـ اینکه من می

 توجیه بپذیر نیست؟

 

 فریسا تخس نگاهش کرد و جدی گفت:
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جاش. اگر توجیه داشت و درست بود که ـ هیچ

کردی و رک و پوست کنده به خودت سانسورش نمی

 گفتی.محمود می

 

 نگاهش سخت شد.

توی  ـ نگفتم چون اون پدره. چون نگران توئه. چون

زندگیش فقط سه بار من رو دیده. ولی تو چی 

فریسا؟ پشت این نه تو، چه دلیلی خوابیده که 

 ترسی؟اس؟ میهای من برات مسخرهحرف

های کیاشا آب دهانش را پایین داد و چشم از چشم

 برنداشت.

 

 ـ نه. از چی باید بترسم؟
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 سر کیاشا پایین آمد. 

ن و دیگه هم ـ سهیل و پریسا که با تو کاری ندار

ترسی؟ به نظرت کسی اونجا نیست. تو از من می

اونقدر غیرقابل اعتمادم که نتونی این پیشنهاد رو 

 رای یک هفته؟بپذیری ب

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 458پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سرش را قاطع به دو طرف تکان داد.

ـ نه. هیچ ربطی به تو نداره. من فقط حس خوبی 

یل زن و شوهرن و تو ندارم. پریسا و سه
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دوستشونی. ولی من چی؟ من و تو دوتا دوست عادی 

بینی هستیم جناب آژمان. کلاهت رو بندازی بالا می

اون کسی که در این شرایط باید برداری با خودت 

 ببری اون کسیه که اسمش رو به من نگفتی و جای

 نازی اومده. 

 

 طنز را چاشنی صدایش کرد.

اینطوری پیش بری، باز با کله ـ اگر با اینم از اول 

 خوری زمینا. حواست باشه.می

 

ای خنده همچنان خندید اما کیاشا بی انعطاف و ثانیه

به او زل زده بود. خواست حرفی بزند که کیاشا زودتر 

 گفت:

نداری و  ایاول عیده. تو هیچ برنامه ـ یک هفته

بابات هم رضایت داده. عید ظهره. ما فردا صبحش 
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ای کنیم. حالا که هیچ بهونه قانع کنندهحرکت می

 کنیم.نداری، دیگه بحث نمی

 

سرش را پایین آورد و در یک وجبی صورت فریسا 

توانست به وضوع صدای دم و نگه داشت. فریسا می

 بازدمش را بشنود. پچ زد:

 ـ باشه؟

 

ا به صورتش خورد. بی حواس آب بازدمش کیاش

 گفت. ایدهانش را پایین داد و تند باشه

 

با فاصله گرفت کیاشا، تازه یادش آمد نفس بکشد. 

یک نفس عمیق کشید تا حالش جا بیاید و زیر لب 

 غرید:
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 شم.گه من عصبی شم هالک نمیـ بعد می

 

 کیاشا چرخید و جلوتر حرکت کرد.

 ـ دارم می شنوم.

 

 و از او جلو زد.پا تند کرد 

 ـ گفتم بشنوی.

 

فته و همانجا محمود خودش تا بیرون رستوران ر

 کرد.ها نگاه میایستاده بود و به رفت و آمد آدم

فریسا را که دید، گوشه لبش بالا رفت، فریسا دمی 

گرفت و تلاش کرد همان فریسای همیشگی باشد. 

 نیشش را باز کرد. 

 ـ راستش رو بگو چند تا شماره دادی تا الان؟
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محمود خندید و خواست جواب بدهد که صدای 

 ز پشت سر فریسا شنید.کیاشا را ا

همون ـ فریسا جان اگر ماشین ندارین، من مسیرم 

 طرفاست. برسونمتون؟

 

 فریسا نگاه تندی به کیاشا انداخت.

 ریم خودمون.ـ نه ممنون می

 

 کیاشا به محمود نگاه کرد.

ور. من ماشین رو جلوتر پارک ـ پس بفرمایید از این

 کردم.

 

 فریسا لبخند پر حرصی زد.
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 بریم.گم خودمون تشریف میقای مهندس میـ نه. آ

 

 ای زد.نیمهکیاشا لبخند نصفه 

 رسونمتون. ـ منم گفتم می

 

های ویلچر را جلوتر راه افتاد و محمود خود چرخ

 حرکت داد و رو به فریسا گفت:

خواد کار خیر کنه. خوبه دیگه. ـ بنده خدا حالا می

یاد. توی این سرما و توی این شلوغی تاکسی گیر نم

 بیا بریم.

 

حرصی  و جلوتر از فریسا حرکت کرد. فریسا نگاه پر

 سر پشت بالاجبار از پشت سر به ان دو انداخت و 

 .افتاد راه به آنها
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 459پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هویج دستش را گازی زد و پاهایش را در شکمش 

جمع کرد. نگاهی به سفره چیده شده جلویش 

های آبی، قرمز و صورتی که هیچ رنگانداخت و 

 تناسبی با هم نداشتند. 

 

نعیمه که کار انداختن سفره و تزیینش تمام شده 

ها بود. بود، حالا با وسواس مشغول چیدن سین

 جویده شده را پایین داد. فریسا هویج
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دونی گم باز شما استادی بهتر میـ نعیمه جان می

سفره رو بیشتر ولی این رنگ قرمز و آبی و صورتی 

 د. شبیه جشنواره دهه فجر مدرسه کرده تا سفره عی

 

سرنعیمه طوری با سرعت به سمتش برگشت که 

های گردنش را توانست صدای مهرهفریسا می

 بشنود. 

دونی، هیچی ها چیزی نمیرنگـ تو از علم ترکیب

 نگو عزیزم. 

 

ای به هویجش زد و از روی مبل فریسا گاز دیگه

 د و بیخیال گفت:پایین پری

یکی از بیرون ـ من اصلاً بی سواد عالم. دارم از دید 

گم. اون پارچه ساتن کرم و حریر طلایی بینه میمی

تا رنگیه که بستی به تر از این شونصدخیلی قشنگ
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ام از سقف ور و اون ور. دوتا ریسه کاغذیاین

آویزون کنی دیگه با جشن فجر مدرسه ها تفاوتی 

 نداره.

 

جوره آبش با ن را به ماندن ترجیح داد. او هیچرفت

 رفت. یک جوب نمی نعیمه توی

رو برگرداند و قدم اول را که به سمت آشپزخانه 

 برداشت، صدای پر بغض نعیمه را از پشت سر شنید.

 من به چرا. کن درست بیا خودت بلدی بهتر خودت  ـ

 .کردممی رو خودم کار داشتم که من گفتین؟

 

عقب چرخاند و با دیدن چشمان پر  سرش را به

 .اشک نعیمه چشم درشت کرد
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ـ اینقدر ناراحت شدی؟ من فقط نظرم رو گفتما. 

اصلاً به من چه؟ مگه سفره خونه منه؟ نظر فرزانه 

 خانوم مهمه آخرش دیگه. بچین همین رنگا خوبه. 

 

نگاه از نعیمه گرفت و یک قدم دیگر به سمت 

عیمه مخاطب قرارش آشپزخانه برداشت که دوباره ن

 داد.

نه خانوم بیاد ـ نه دیگه. همین مونده آخرش فرزا

 ببینه، تو بیای بگی شبیه دهه فجر شده.

 

دهنش را وقت گفتن دهه فجر کج کرده بود که 

فریسا نتوانست جلوی خنده خودش را بگیرد و پقی 

زیر خنده زد که با چشم غره نعیمه لب بست و با 

 ده در ان نمایان بود، گفت:هایی از خنصدایی که رگه
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نم که اینجا کسی نیست. ـ بابا من نظرم رو گفتم. الا

اصلاً تا فرزانه خانوم بیاد هممون رفتیم، من نیستم 

 که بخوام بگم شبیه دهه فجره رنگات...

 

 صداش را صاف کرد و سعی کرد جدی باشد.

ـ همین رنگام قشنگه. به من توجه نکن. من کور 

 تو خوبی. رنگی دارم اصلاً 

 

ه نعیمه اخمی کرد و جواب نداد. خم شد و دستش ک

به روبان سبز رسید، فریسا بی اختیار هینی کشید. 

 نعیمه سوالی نگاهش کرد.

 ـ ها؟ 

 

 فریسا لب گزید.
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خوای ای رو کجا میـ اون روبان سبز امامزاده

 استفاده کنی؟

 

نعیمه تنگ ماهی را جلو کشید و بی نگاه به فریسا 

 گفت:

 خوام دور سبزه و دور تنگ ماهی ببندم.می ـ

 

 فکر گفت:فریسا بی 

 خوان دخیل ببندن به ماهیه؟ـ مگه می

 

به محض گفتن حرفش لب گزید و نگاه تیز نعیمه که 

بالا آمد، فریسا جفت دستش را روی دهانش کوبید و 

 خفه گفت:
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ـ به خدا خیلی قشنگه. همین کارو بکن. ما هم رسم 

 بندیم.اهی روبان سبز میداریم دور تنگ م

 

 پاره رویش که  و نگاه اجمالی به سفره آبی کرد

 ربان با هاظرف دور. بود شده پهن قرمزی ساتن

 سبزه و تنگ دور حالا و بود شده پوشیده صورتی

 . نبود جایز ماندن دیگر. شود سبز بود قرار

 

اش را به سمت آشپزخانه رفت اما نتوانست خنده

در  رسیدن به آشپزخانه خودش راکنترل کند و قبل 

راهرو ورودی انداخت و روی زانو خم شد. با فشردن 

اش دست روی دهانش جان کند تا صدای خنده

بیرون نیاید. اشک در چشم هایش جمع شده و 

 خورد. هایش تکان میشانه

 ـ چه خبره اینجا؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 460پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

و اش را خورد از کنارش خندهبا شنیدن صدای کیاشا 

سر بلند کرد. کیاشا کت و کیف به دست کنارش 

 ایستاده بود.

 

 دیدن با که داشت صورتش روی رنگیکم اخم 

 بالا ابرویش جفت فریسا خندان و اشک پر چشمان

 .بود آمده پایین ناخودآگاه صدایش. رفت

 ـ خبریه به سلامتی؟
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تصور  فریسا سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود.

اهی از جلوش چشمانش کنار روبان سبز دور تنگ م

 رفت.نمی

 

بار دیگر زیر خنده زد و از پشت ستون سرکی به 

پذیرایی کشید. نعیمه پشت به او نشسته بود و همان 

 روبان سبز را به دست داشت. 

اش عقب کشید و در فریسا قبل از شدید شدن خنده

مت داد تا خروجی را باز کرد و با سر به کیاشا علا

 برود.بیرون 

 

فهمید، بی کیاشا که معنی حرف های فریسا را نمی

حوصله اخم کرد و از خانه بیرون آمد. فریسا که در را 

 پشت سرش بست، بی طاقت گفت:
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 گی چی شده؟ این پلیس بازیا چیه؟ـ می

 

هایش را گرفت و هوا را فریسا نم اشک زیر چشم

ت دانسکرد اما نمی محکم به سینه برد. به کیاشا نگاه

هایش را در هوا تکان چطور باید توضیح دهد. دست

 داد.

ـ ببین... مامانت قبل نهار رفت خونه دوستش گفت 

 رو سینهفت سفره  اد و ما قبل رفتن،تا شب نمی

 من گفت کنار کشید رو خودش اول که ثریا. بچینیم

 . بود کردن درست غذا درگیر نرگس. نیستم بلد

 

کرد. ورت نگاهش میرنگی روی صاخم کمکیاشا با 

ای به خودش کرد و فریسا به دیوار تکیه داد. اشاره

 لبخند پهنی زد.
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ـ منم که قوربون خودم بشم توی این ناناس بازیا 

افتضاحم. فقط مونده نعیمه. نعیمه ببین... وقتی دید 

خودش مونده با اعتماد به نفس گفت من دوره 

خلاصه وسایل رو  طراحی فیلان رفتم و بلدم.

 رداشت بره سفره بچینه... حالا... چیده...ب

 

اش را کنترل کند و شلیک خنده دیگر نتوانست خنده

 اش به هوا رفت. کیاشا تشر زد.

 ـ فریسا.

 

 ای را خورد. دستش را بالا برد.سرفه ای کرد و خنده

 ـ وایسا...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش را فرو خورد اگر یک نفس عمیق کشید و خنده

 داد:کرد و ادامه میمی ایر کلمه تک خندهچه میان ه

ـ ببین رفته رنگین کمونی چیده. اول سفره آبی 

آسمونی. روش یه ساتن قرمز... بعد دور هر ظرف 

روبان صورتی جیغ پیچیده و پاپیون زده و الانم طی 

ای زادهیه حرکت انتحاری برداشت روبان سبز امام

ی رو رو بپیچه دور تنگ ماهی. قشنگ صدای ماه

 گفت تو رو خدا من رو نجات بده.شنیدم میمی

 

اش خنده ای کرد و دست زیر چشمان نم گرفته

 کشید.

ـ خلاصه که شده عین تزیین های دهه فجر 

تون عکس بگیر بذار ها. حتما فردا از سفرهمدرسه

 شکونه.اینستایی جایی. رکورد لایک رو می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اخم روی  برخلاف انتظارش کیاشا نه تنها نخندید، که

 تر شد و سکوت به او خیره ماند.یظصورتش غل

 

فریسا ضایع شده صدایش را صاف کرد و صاف 

 ایستاد.

 کنی؟ـ چیه؟ چرا اینطوری نگاه می

 

کیاشا نفسش را با پوفی بیرون داد و دستش را داخل 

 جیبش سر داد.

ـ تو اگر اینقدر به نظرت سفره اون مسخره اومد، 

 چرا خودت سفره نچیدی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 461پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا آب دهانش را صدادار پایین داد. انگار به آنچه 

شنیده باشد، شک داشته باشد، اشاره ای به خودش 

 کرد.

 ـ من؟... من بلد نیستم.

 

 کیاشا گوشه ابرویش را خاراند.

ـ اگر خودت بلد نیستی و سلیقه نداری، پس حق 

از اون همینقدر رو بلد بنداری به کسی بخندی. 

 بوده... 

 ای مکث کرد:لحظه
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در ضمن کسی که بلد نیست دیگه بعدش هم  -

حق نداره ایراد بگیره خوبه یا بده. اگر ایراد 

تونی بهتر از نعیمه گرفتی، پس بلدی و می

ری سفره رو بچینی. بعد نعیمه، خودت می

 چینی.می

 

 صدایش بی اختیار بالا رفت.

ذاره برام. نم؟ نعیمه حیثیت نمییـ من؟ من برم بچ

خوای بکشتم؟ کشه سرم. میخشتکم رو می

خواد. اصلاً خیلیم خوبه. بالاخره دهه فجرم دل نمی

 داره، باید ازش یاد شه.

 

دستش را روی سینه کیاشا گذاشت و خواست او را 

عقب بزند و به داخل خانه برگردد که کیاشا مچش را 

 گرفت و قدمی جلو آمد.
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رسید. صدای کیاشا پایین شان به دو وجب میهفاصل

 آمد.

زنی. ـ تا نعیمه اینجاست که دست به سفره نمی

آد. وقت زیاد داری. بعد رفتن فرزانه تا آخر شب نمی

کنی و تا سفره رو نعیمه، نرگس و ثریا شروع می

 ری. نچینی خونه نمی

 

فریسا عصبی دستش را کشید و با نگاهی شاکی 

 نگاهش کرد.

 خوام برم خونه...شب عیده. می ـ

 

تر کیاشا چیزی نگفت و سکوتش فریسا را حرصی

 کرد.
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ـ مگه برده گرفتی؟ اصلاً من غلط کردم به اون 

رم لباسا عیدمم خندیدم. خیلیم قشنگه. اصلاً من می

خرم که نه به نعیمه آبی، قرمز، صورتی و سبز می

 بزرگوار.خانم بربخوره نه به جناب آژمان 

 

 شا بی تغییر حالت نگاهش کرد. کیا

ـ حرفم همونه. عادت ندارم تکرار کنم. امروز 

مونی بعد از همه سفره رو از اول می چینی، بعد می

کشه تونی بری. اگر زرنگ باشی خیلی طول نمیمی

 که شب عیدت خراب شه.

 

گوشه لب فریسا بالا رفت. این سکوت و کوتاه 

دیگر اثری از ش کرده بود و انیامدن کیاشا عصبی

 ای پیشش نبود.خنده دقیقه

 تونی توی پر آدم نزنی، نه؟ ـ یعنی نمی
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از شدت عصبانیت، روی صدایش لرز افتاده بود. 

نماند تا جواب کیاشا را بشنود. با سرعت برگشت و 

 خودش را داخل خانه انداخت.

 

ساعت از چهار عصر گذشته بود. نرگس شام را  

 ا مشغول حرف زدن بودند. بود و با ثری آماده کرده

 

فریسا لبخندی بی جانی به روی هر دو زد و صندلی 

 را عقب کشید و نشست.

 ـ سلام کیاشا خان.

 

ثریا و نرگس هر دو با هم گفتند و کیاشا با احوال 

 ها رفت.پرسی جوابشان را داد و به سمت پله
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ای روی میز خیره فریسا تمام مدت به گلدان شیشه

 ثریا شد، دور دیدشان زاویه از که اکیاش  ده بود.ش

 :گفت

ـ یعنی آقا تر از کیاشا، من توی این پسرای این 

ها. ولی دوره زمونه ندیدم. حالا کیوان خودمم خوبه

همین فامیل و دوست های فرزانه رو نگاه کن. همه یا 

جا هم باشن، پسرا ول کردن رفتن خارج یا اگر همین

مهم نیستن.  ک درصد براشونمامان و پدرشون ی

زنن. ولی این پسر رو سال به سال بهشون سر نمی

ببین از وقتی که بیماری فرزانه عود کرد، حتی تا 

همین الان که خوب شده باز هر روز اینجاست. 

وگرنه پسر به این سن و سال، بدش میاد روز و 

 شبش تو خونه خودش باشه؟ 
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ا یید کرد. فریسنرگس دنباله حرف ثریا را گرفت و تا

در دل پوزخندی زد و سرش را روی میز گذاشت و در 

 جواب ثریا که پرسید:

 ـ خوبی؟

 

 زیر لب جواب داد:

 ـ سردردم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 462پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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های آنها اعتنایی نکرد. از فکرش دیگر به حرف

گذشت به طاهر زنگ بزند تا سر ساعت همیشگی به 

شمال را هم خط بکشد.  بیاید و بعد آن دوردنبالش 

 اما حرف کیاشا از ذهنش گذشت.

ـ اگر خودت بلد نیستی و سلیقه نداری، پس حق هم 

نداری به کسی بخندی. باز اون همینقدر رو بلد 

 بوده...

 

خواست با خودش صادق باشد، بلد نبود. کار اگر می

 سین عید همیشه با فاطیما و زری بود اماسفره هفت

 ود، بود؟اش که بد نبسلیقه

از ان هفت رنگی که نعیمه درست کرده بود، سلیقه  

های کیاشا برایش بهتری داشت. بی اعتنایی و حرف

رفت، مهر تاییدی بر گران تمام شده بود. اگر می
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های کیاشا بود که از عهده چیدن هفت تا ظرف حرف

 و ظروف بر نیامده. دو دل بود میان ماندن و رفتن.

 

یبش، از فکر بیرون آمد و در ج با لرزش گوشی

سرش را بلند کرد و گوشی را بیرون آورد. شماره 

 زری بود. 

 

گوشی را روی گوشش گذاشت و از روی صندلی بلند 

 شد.

 ـ سلام.

 

 فاطیما ان طرف خط بود.

خوایم ـ سلام. فری کی میای خونه؟ من و مامان می

 با ما بیا.گه زود بیا تو هم بریم خرید. زری می
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 خانه بیرون رفت.از آشپز

 

 خواین برید؟ـ ساعت چند می

 

سرمای بیرون از رفتن به بیرون منصرفش کرد و بی 

 هدف راهش را به سمت پذیرایی کج کرد.

گه من که ـ نهایت تا یک ساعت دیگه. بابا می

خریدام رو کردم نمیام ولی گفت تو باید بیای. دیروز 

 هیچی برای خودت نخریدی.

 

توانست رفت، میساعت پنج میاگر مثل همیشه سر 

به آنها برسد. کمی فکر کرد. بی نگاه به نعیمه به 

 سمت پنجره رفت.
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دونم برسم یا نه. بیام هم حوصله خرید ندارم. ـ نمی

 شما برید.

 

پشت پنجره ایستاد. فاطیما حرف فریسا را به زری 

 منتقل کرد.

فردا بری خوای پسگفت تو مگه نمیـ مامان می

 اس نداریا. بیا بریم بخر چند تا تیکه.شمال؟ لب

 

بی حوصله نفسش را بیرون داد. قبل از آمدن کیاشا 

چیزی را نداشت.  شاید، اما حالا ابداً حوصله هیچ

چشمش به کیوان بود که مشغول جارو حیاط بود. گل 

خریدن برای حیاط را هم فراموش کرده بود به 

 فرزانه بگوید.
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رو صبح گذاشتم خونه. قبل خوام برم. کارتم نمیـ نه 

رفتن برید پیش یدالله بدهی رو صاف کنید بعد برید 

 بازار. الان باید برم سر کارم فعلاً.

 

چشم از حیاط گرفت و به عقب برگشت که کیاشا را 

دید. سرش در گوشی بود و به سمت پذیرایی 

 آمد. می

 

از او رد شود. به  ها را دور زد تا با بیشترین فاصلهمبل

هایش وسط پذیرایی ت آشپزخانه رفت اما گوشسم

 جا مانده بود. صدای هل شده نعیمه را شنید.

ـ س...سلام کیاشا خان. ببخشید اومدین من درگیر 

 سفره چیدن بودم متوجه نشدم.

 

 کیاشا همانند قبل جوابش را داد.
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 ـ سلام. طوری نیست. به کارت برس.

 

رین، دستی هم در طراحی دا ـ کیاشا خان شما که

 نظرتون راجع به سفره چیه؟ قشنگ شده؟

 

فریسا بی اختیار پاهایش یک قدم مانده به در 

آشپزخانه قفل شد و سر تا پا گوش شد برای شکار 

 کردن جواب کیاشا. انتظارش طولانی نشد.

 ـ آره. عالی شده. خسته نباشی.

 

فریسا پوزخند عصبی زد و دستش از خشم مشت 

 شد.

 

 غفرانیفاطمه#
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 تو نه …عشق تو دروغ بود دیگه؛ نه دیگه نه من»

 !دیگه

 «.کنم خاموش آتیشتو کنم؛ فراموش اسمتو میخوام 

 

 سرش را با ریتم آهنگ تکان داد.

 

 هوس تو چشمات میگن؛ برق روی لب هات میگن»

اشتباهی  منو خانم! گرفتی بازی به رو عشقم 

 «گرفتی!
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وبان صورتش را از دور ظرف سمنو زیر لب خواند و ر

 باز کرد و روی میز گذاشت.

 

ـ دیگه میدونم، میدونم دوسم نداری نگو که هنوز 

 واسه من یه بیقراری!

 

 بشکنی زد و از جا بلند شد.

 عشق، از میگذری اما …ـ مهره مار داری تو! دلبری

 !سری سر همش تو

 

کرد. تمام شده بود. کش و قوسی صدایش را صاف 

 دنش داد و هندزفری را از گوشش بیرون آورد. به ب
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نگاه با دقتی به سفره انداخت و با دیدن روبان سبز 

دور تنگ ماهی و پاپیون رویش که صحنه مضحکی را 

 ایجاد کرده بود، جلو رفت و روبان را در اورد.

 

یخت و ر پلاستیک داخل را هاپارچه و هاروبان تمام 

دست به کمر ایستاد و پلاستیک را روی مبل انداخت. 

 نگاه با دقتی به سفره انداخت. 

 

پارچه ساتن کرم رنگ را ابتدا روی میز انداخته بود و 

روی ان حریر اکلیلی طلایی را پهن کرده بود و چند 

اش را جمع کرده و با سوزن فیکس کرده بود. گوشه

و وسط آینه،  هر طرف سه سین را قرار داده بود

 سبزه و تنگ ماهی.
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ای نبود اما واضح بود که از سفره چهار رنگ فهحر

 نعیمه بهتر بود.

 

اش انداخت. ساعت از هفت نگاهی به ساعت گوشی

گذشته بود و چیدن سفره فقط یک ساعت وقتش را 

گرفته بود. آن هم نصفش را درگیر جمع کردن سفره 

 که نعیمه بسته بود. بود هاییکردن باز پاپیون  قبلی و

 

توانست برود. روی مبل د. الان مینفس راحتی کشی

نشست و اخیش از ته دلی گفت. به لیست آخرین 

 ها رفت و دنبال اسم طاهر گشت.تماس

 خوای بری؟ـ می

 

های جا نخورد. سر بلند کرد و کیاشا را دید که از پله

آمد. دیگر حرص نداشت. تنها طبقه بالا پایین می
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ریخت. به هایش مینیت بود که از کلام و چشمعصبا

 صفحه گوشی نگاه کرد.

 خوام بیام.ـ نه می

 

 چهار و بیست که بود عاجز روبریش مرد درک از او 

 امروز و بود برده پناه آغوشش به بار دو قبل ساعت

 اتاقش از مدت تمام و کرده اشضایع آنطور عصر

 .بود نیامده بیرون

 

 اینکه اما بود خودش جای به عصر از اشدلخوری 

 و بود رفته خودش اتاق به همه رفتن از دبع کیاشا

 آمده بیرون بود، شده تمام سفره چیدن کار که حالا

 کند، بارش متلکی احتمالاً و ببیند را کار نتیجه تا بود

 . نبود تحملش در
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پاهایش را در شکمش جمع کرد و گوشی را روی 

ها رسید و ت. کیاشا به پایین پلهگوشش گذاش

ا داشت راهش را به سمت همانطور که انتظارش ر

 پذیرایی کج کرد.

 

داد لااقل قبل از بوق... کاش طاهر زودتر جواب می

 آنکه کیاشا حرفی بزند و او از عصبانیت منفجر 

 شود. برخلاف انتظارش کیاشا به طرف او نیامد.

حرف روی مبل  نگاهی گذرا به سفره انداخت و بی 

 اش مشغول شد.روبرو او نشست و با گوشی

های کشیده فریسا خانه به جز صدای دم و بازدم در

 شد. بوق... چیزی شنیده نمی

 

 ده؟ـ جواب نمی
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 464پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا گوشی را از گوشش برداشت و نگاه 

 را ببیند. اش را به ان دوخت. انگار که طاهر اوشاکی

 خوای آژانس بگیرم برات؟ـ می

 

زد. سکوت کرد و هایش نبض میقیقهاز عصبانیت ش

 هایش بالا و پایین رفت. بی هدف در لیست تماس

 ـ خیلی رو مختم؟
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کرد. واقعاً عصبانی بود و کاش کیاشا این را درک می

هایش را نمی فهمید. بار دیگر معنی بامزه بازی

. به مبل تکیه داد و چشم بست. شماره طاهر را گرفت

 .ها پشت سر هم گذشتندبوق

 ات امتیاز بدم بعد برو.ـ حالا وایسا به سفره

 

 یک... دو... سه... یک بوق دیگر و انفجار...

 

هایش درشت شدند و تکیه از مبل گرفت. به چشم

 چشمان پر شیطنت کیاشا زل زد.

 بدی؟!زادتونم جناب آژمان؟ نمره ـ نوکر خانه

 

 پوزخندی زد و با کنایه ادامه داد:
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زدم به یکی و بعد اونطوری می ـ بله... منم اول زل

کرد که از خرید لباسا عیدش جا بمونه و اش میضایع

بعد عنتر منتر چهار تا تیکه ظرف شه و بعد برم توی 

کاخ سلطنت خودم. بعد یه ساعت هم میومدم بهش 

بینی که فکر کردی یدادم. لابد فیلم زیاد منمره می

ریزم و یبیای بهم نمره زیر ده بدی من این رو بهم م

از اول درستش می کند تا آخرش مطابق سلیقه شما 

در بیاد؟ نه آقای آژمان... نه آقای دکتر... من نوکر 

 عالی نیستم. زاد جنابخانه

 

 و بود رفته بالا  صدایش بی اختیار از عصبانیت

چشمانی گشاد شده نگاهش  با کیاشا. لرزیدمی

 هایش هنوز ته نکشیده بودند.کرد. حرفمی
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ـ اگر با همه دوستات همینطوری هستی که برای تو 

متاسفم و اگر هم با من اینطوری هستی، که برای 

شدم لااقل خودم متاسفم که اگر بهت نزدیک نمی

الان اندازه نعیمه بودم که راه به راه ازم تعریف کنی 

 ام و سر وقتم برم پی زندگیم.و سر وقت بی

 

را روی  هایش درشت شده بود. خودشکیاشا چشم

مبل جلو کشید و لبه مبل نشست. دست هایش را در 

 هم قفل کرد.

 ـ تو الان خودت رو با نعیمه مقایسه کردی؟

 

داد. از تمام حرف صدایش بوی تعجب و ناباوری می

پر هایش همین را برداشت کرده بود؟ لب پایینش را 

 حرص به دندان گرفت.
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ردم. ـ الان همین رو فقط فهمیدی؟ آره مقایسه ک

الان چی شده؟ ناراحت شدی؟ الان بابت اینم 

خوای دو ساعت بری خوای عذرخواهی کنم؟ میمی

تو اتاقت که من به کارای بدم فکر کنم؟ ولم کن تو 

 رو خدا...

 

 دستش را در هوا تکان داد.

ه خنده، دو ساعت معطل شه به خاطر یـ باورم نمی

به شدم که همه برن و من خیلی شیک چهارتا دروغ 

ثریا گفتم که آخر همه بمونم، همه این رو بهم بریزم 

و از اول بچینم. اگر از اول به جایگاه رفیع نعیمه 

 کردم. آگاهی داشتم هرگز چنین غلطی رو نمی

 

ابروهای کیاشا بهم نزدیک شده بود و با اخم کم 

کرد. فریسا از روی مبل بلند شد و او نگاه میرنگی به 
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شاید بهتر بود با کیوان اش را برداشت. گوشی

 رفت.می

 ـ فریسا وایسا.

 

 هایش بیشتر شد.سرعت قدم

 ـ فریسا خیلی وایساده حالا وقتشه بره.

 

 ـ در قفله.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 465پارت#
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عقب برگشت و تنش یخ زد و سر جایش ماند. به 

ای قبل کیاشا را ایستاده، جلوی همان مبلی که لحظه

 بود، پیدا کرد. نشسته

 

 صدایش خفه از گلویش بیرون آمد.

 ـ یعنی چی در قفله؟

 

 کیاشا بی عجله و قدم به قدم جلو آمد. 

ـ اون موقع قفل کردم که کیوان نیاد داخل اما الان 

و زده و برای جلوگیری از فرار یه آدمی که حرفاش ر

 ده.حالا داره فرار رو به قرار ترجیح می

 

 های او در را نشان داد.حرففریسا بی توجه به 

 ـ در رو باز کن برم.
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 جفت ابرو کیاشا بالا رفت.

ـ شب عید شئون نداره آدم ناراحت از خونه کسی 

 بره نعیمه خانم.

 

هایش را نعیمه خانم را با طنز گفته بود و فریسا چشم

 وی هم فشار داد.پر حرص ر

 ـ نعیمه خانم عمته. در رو باز کن.

 

 آمد.کیاشا قدمی جلو 

خوندم. برای ـ یه مقاله بود باید تا آخر امشب می

 اون رفتم توی کاخ سلطنتم. 
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ای خیره به صورت کیاشا فریسا چشم باز کرد. لحظه

هایش مطمئن خواست از صداقت حرفماند. می

عصبانیت قبل اما با همان تاکید شود. این بار نه با 

 گفت:

 ـ در رو باز کن.

 

 های کیاشا نشست.لبخند کم جانی روی لب

ها مقایسه ـ بدم میاد دوستام خودشون رو با غریبه

 کنن.

 

 ای سکوت شد تا فریسا جوابش را آماده کند.لحظه

ـ بحث نزدیک و دور نیست. بحث احترامه. در رو باز 

 کن.
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لو آمد و فریسا برای دیدن کیاشا قدم دیگری ج

 صورتش مجبور شد سر بلند کند.

 م؟ـ بهت بی احترامی کرد

 

 گوشه لبش بالا رفت. 

 ـ نکردی؟

 

 و طوطی وار تکرار کرد.

 ـ در رو باز کن.

 

 لحنش نرم شد.

ـ گفتم سفره رو باز بچینی، بی احترامی بود؟ برای 

 این عصبانی شدی؟
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 اش مشت شد.دست فریسا در جیب هودش

ـ اینکه اونطوری چراغ خنده من رو بسوزونی و 

د سفره رو بچینم اونطوری با دستور بهم بگی که بای

بی احترامی نیست؟ احترام رو چطوری معنا می کنی 

که جلوی سفره شونصد رنگ و مهدکودکی نعیمه 

بگی عالیه و خسته نباشی، بعد اونطوری من رو 

م که یهو ابکوبی؟ بیشتر از تو از دستم خودم عصبانی

های اینقدر بهت اعتماد کردم و کوچه پس کوچه

ولی برای یه خنده، اونطور  زندگیم رو برات رو کردم

کنی که احساس رسمی و دستوری برخورد می

وقت نشناختمت جناب آژمان و تمام کنم هیچمی

 دیروز و اتفاقاتش رویا بوده... حالا در رو باز کن.

 

الا کشیده شد و طرح ب به رو کیاشا هایلب طرف دو 

 لبخند پررنگی عرض صورتش را پر کرد.
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 م بفهمی رویا نبوده؟خوای یه کاری کنـ می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 466پارت#
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زد. آب دهانش را پایین های فریسا دو دو میمردمک

 داد و این بار نالید.

 ـ کیاشا در رو باز کن.

 

جلو بود. صدایش جواب کیاشا تنها قدمی رو به 

 ای مبدل شد.پایین آمد و به زمزمه
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کنم. بعد در رو باز میخوریم زنیم، شام میـ حرف می

 تونی بری.می

 

کرد و کلمات را از نزدیک بودن کیاشا حالش را بد می

پراند. سرش را بالاتر گرفت تا به ذهنش می

 های او برسد.چشم

 ـ برو عقب.

 

و مماس شدن  جوابش برداشتن فاصله بینشان

ها انگشتان پایشان بود. کیاشا حالا علاوه بر لب

 ید.خندچشم هایش هم می

خوریم زنیم، شام میمونی، حرف میرم. میـ نمی

رم دنبال فرزانه تو رو شه. خودم که میبعد در باز می

 رسونم خونه.هم می
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دانست اما نفسش از هیجان بود یا از استرس نمی

 گرفت. تند نفس میتنگ شده و تند به 

 ـ اگر من نخوام؟

 

چ هایش با اطمینان روی هم نشست و پکیاشا چشم

 زد.

ـ خودت بگو. می خوای بمونی کنار این رفیقت یا 

 بری خونه؟

 

خورد، تمرکزش های کیاشا که به صورتش میبازدم

گرفت. این بار خودش قدمی عقب گذاشت و را می

پشت کمرش خواست از او دور شود که دست کیاشا 

 قرار گرفت و یک قدم بینشان را پر کرد.
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د. کیاشا با فریسا در سکوت و شاکی نگاهش کر

 لبخند سرش را جلو آورد.

تونی اعتراف کنی که در این حالت ـ جر نزن. می

 تونی نه بگی. نمی

 

بعد از اتمام حرفش بی تعلل عقب رفت و نفس در 

 سینه حبس شده فریسا رها شد.

 

چند قدمی عقب رفته بود و با لبخند او را نگاه کیاشا 

 کرد. فریسا شاکی نگاهش کرد.می

 یگه بی احترامی نیست، بیشعوریه.ـ این د

 

 کیاشا خندید.

 ـ این راه خنثی کردن انبار باروت فریسا پاکدله. 
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ها رفت. فریسا که کمی چرخید و به سمت مبل

اش را گرفت و گرمش شده بود، عرق روی پیشانی

 پشت سر او رفت.

ـ فقط چون گفتی حرف بزنیم و دلیل برای رفتن تو 

ونم. نپیچونی من رو. هیچی ماتاقت آوردی، یکم می

 هم یادم نرفته.

 

اش را از روی مبل برداشت و به سمت کیاشا گوشی

 فریسا برگشت و با نمک گفت:

 ـ چشم نعیمه خانم.

 

 فریسا حرصی نگاهش کرد.

 ـ نعیمه خانم و ...
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 کشید. پوفی

 ـ استغفرلله. 

 

سین خورد. اشاره ای به آن چشمش به سفره هفت

 کرد.

ی خودت نگاه کن. این قشنگ تره یا ـ نه خداوکیل

 اون؟

 

کیاشا که نگاهش به سمت سفره برگشت، فریسا 

 لبخند تصنعی زد و دهنش را کج کرد:

 .جون نعیمه نباشی خسته. شده عالی. آره  ـ

 

 مسخر اضافه کرد.شانه بالا انداخت و با ت
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ـ بیا به من رسید زبونت بند اومد. بعد برای اون 

بود فقط نعیمه جان رو بذاری سفره چهل رنگ مونده 

روی سرت دور خونه بچرخونی، مدال افتخار رتبه 

 اول مسابقات دهه فجر رو بندازی گردنش.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 467پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کند و با ابروهایی بالا رفته کیاشا نگاهش را از سفره 

 فریسا را نگاه کرد.

ونه به یکی شه یه فریسا اینقدر خوب بتـ باورم نمی

 حسادت کنه... خودتی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 فریسا تند گفت:

 ـ حسادت نکردم. فقط...

 

 کیاشا میان حرفش آمد.

ـ با خودت رو راست باش دختر اوس محمود. تو 

هش چون من از نعیمه تعریف کردم دقیقاً داری ب

 کنی. خیلی واضحه...حسودی می

 

 صدایش بالاتر رفت.

دارم رفتار  ـ کیاشا من به اون حسودی نکردم. فقط

 کنم.تو رو یادآوری می
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کیاشا با خنده دو دستش را بالا آورد و به علامت 

 تسلیم نشان داد.

زنی؟ اوکی از اون تشکر ـ باشه... حالا چرا جیغ می

 کنم.میکردم از تو هم تشکر 

 

 اش را خورد و صدایش را صاف کرد.خنده

 ـ عالی شده. خسته نباشی فریسا جون.

 

 به هوا رفت. اششلیک خنده

ـ بیا... تازه یه فریسا جونم چون تو بودی، آشانتیون 

 گذاشتم داخلش. خوبه؟

 

العمل به او خیره شد. فریسا چند ثانیه بی عکس

 لبخند تصنعی زد و با کنایه گفت:
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ام گم مسخرهعاً خیلی خوبه که هر چی میـ واق

 وراون هم خوب از. گممی چی فهمینمی  کنی ومی

 .تره

 

اشا که عصبانیتش را دید، خنده روی لبش به کی

 لبخندی مبدل شد.

 ذاری کارم رو بکنم، نه؟ـ نمی

 

نگاه فریسا گنگ شد. اطراف چشمان کیاشا چین 

 ای به جلویش کرد.افتاد و اشاره

 بیا اینجا حرف بزنیم. این بار جدی.ـ 

 

 هایش را روی سینه قفل کرد.فریسا دست
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دونم که. من نی. میخوای من رو خفه کـ باز می

جا ام. پشت کوه نیستی که صدات نیاد. هموننمی

خوای من رو دست بگو البته اگر حرفه واقعاً و باز نمی

 بندازی.

 

 جفت ابرویش بالا رفت.

شه زد. بیا ام نمیولی از این فاصله ـ نه واقعاً حرفه

 اینجا.

 

فریسا نفسش را بی حوصله رها کرد و بالاجبار قبول 

جلو رفت. کیاشا جلوی سفره دست به سینه  کرد و

ایستاده بود. فریسا با فاصله جلویش ایستاد و تک 

 ابرویش بالا رفت.

 ـ خب بگو...
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کیاشا یک بازویش را گرفت و او را به سمت سفره 

 خاند و پشت سرش ایستاد.چر

 

دستش از بازو فریسا پایین نیافتاد. فریسا با تعجب 

در قاب آینه افتاده بود، به چهره خودش و کیاشا که 

نگاه کرد و انتظارش طولی نکشید که کیاشا به حرف 

 آمد.

ـ نعیمه باباش چند سال پیش فوت کرده و الانم تنها 

اهاشه و کنه. خرج خونه کلا ببا مادرش زندگی می

گم تو زندگی بهتری رو زندگی سختی رو داره. نمی

هش داری، اما اون به اندازه تو قوی نیست که من ب

بگم اره سفره ات خیلی زشته و این چه ترکیب 

رنگیه؟ اونم مثل تو پاشه و من رو بشوره بذاره کنار 

دیوار و بره. تا حالا باهاش برخورد بدی نداشتم ولی 

کنه شینه گریه میری بهش بگم میاحتمالاً اگر اینطو
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دونم که خود و این چیزیه که من دوست ندارم و می

 زدی توی گوشم.دی میتو هم اون موقع میوم

 

نگاهی به تصویر خودشان در آینه کرد. نگاه فریسا 

 مات برده شده بود.

تونستم به اون چیزی بگم یا بعد به نرگس ـ من نمی

ز بچینین ولی به تو یا ثریا خانوم بگم سفره رو با

چرا. دلیلش هم خیلی روشنه... چون تو دوستمی، 

 مگه نه؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 468پارت#
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مکث کرد. نگاه فریسا از آینه به او دوخته شده بود 

هایی بود که شنیده بود. در حال تجزیه و تحلیل حرف

نکرده چرا یک ثانیه هم از این زاویه به ماجرا نگاه 

 بود؟

 ـ مگه نه خانم پاکدل؟

 

آمد. فریسا آره گرفت، کوتاه نمیتا جوابش را نمی

 رجایش قفل شده بود.ای گفت. سخفه و گرفته

 

دست آزاد کیاشا هم بالا آمد و روی بازوی دیگرش 

تر شد و به نشست. لبخند روی لبش عمیق

 های گنگ سوالی فریسا در آینه نگاه کرد.چشم

 خواهی کنیم. چشمات رو ببند. ـ حالا معذرت
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 هایش درشت شد.چشم

 خوای چیکار کنی؟ـ می

 

 اش گرفت.کیاشا خنده

 ی کنم. چشمات رو ببند. ـ کار بدی نم

 

کلافه خواست سرش را به عقب برگاند تا رو در رو 

حرف بزنند که کیاشا سرش را به حالت قبل 

 برگرداند. 

 ـ یه لحظه وول نخور. چشمات هم ببند. 

 

 شاکی از داخل آینه نگاهش کرد.

 بندم. همینطوری بگو.ـ نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 کلافه نفسش را بیرون داد.

هم  گیرم همونطوریبله میـ من همونطور که ازت 

بلدم چشمات رو ببندم پس خودت چشمات رو 

 بندی قبل اینکه من مجبور بشم، خب؟می

 

شان، باشه زیر لبی گفت و فریسا خسته از کلکل

 ست و محکم روی هم فشار داد.هایش را بچشم

 ـ مسخره بازی در نیاریا... زود باش.

 

ای صدایی از کیاشا در نیامد. فریسا تنها صد

هایش از دو بازو شنید. دستهایش را مینفس

فریسا جدا شد. فریسا منتظر سرجایش ایستاده بود 

شمرد. هیچ تصوری از کاری ها را میو زیر لب ثانیه

 بکند نداشت.که کیاشا می خواست 
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ای صدای بازدم کیاشا را از پشت گردنش لحظه

شنید و خواست به عقب برگردد که کیاشا بازویش را 

حکم نگه داشت و صدای محکمش در گوش فریسا م

 پیچید.

 کنی تا بگم.گردی و نه چشمات رو باز میـ نه بر می

 

سکوت کرد. نرم نرمک ترسی ناشناخته در دلش جا 

 کرد.میباز 

هایش را آب دهانش را صدادار پایین داد و چشم 

 تر روی هم فشرد.محکم

 ـ باز کن.
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اش به خود در آینه هایش را با سرعت باز کرد وچشم

 نگاه کرد. در نگاه اول چیزی ندید. 

کیاشا خودش را جلو کشید و دستش را زیر موهایی 

 که از زیر کلاه آمده بودند زد.

 گیر کرده بود.ـ حالا درست شد. 

 

سردی چیزی روی پوست گردنش، نگاه متعجبش را 

بالا آورد و همزمان دستش روی گردنبند ظریف دور 

تنش یخ زد و تمام جان چشم شد گردنش نشست. 

 ای رنگ وسط زنجیر.روی پلاک پروانه نقره

  

اش را روی پروانه کشید. های یخ زدهنوک انگشت

لاشی عبث برای ضربان قلبش بالا رفته بود. در ت

بیرون آمدن از بهت، آب دهانش را پایین داد و سر 

 بلند کرد.
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ای میان شست و انگشت پروانه یخ زده نقره

 شد.اش فشرده میرهاشا

 

نگاهش به آینه رسید و به چشمان کیاشایی که حالا 

هایش را از داخل درخشیدند. جنبیدن لبآشکارا می

 آینه دید.

بدیل به عذرخواهی هم شد. ـ این عیدیه که حالا ت

 قبوله؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 469پارت#
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 فریسا مات برده خیره در آبی چشمان پشت سرش

 مانده بود. کیاشا خندید.

 ـ خوبی؟

 

چشم از کیاشا گرفت و سر پایین انداخت و به پروانه 

کوچکی که حالا در گردنش جا گرفته بود، نگاه کرد. 

هایش خیره شد. های ریز روی بالبه برق نگین

 زیادی زیبا نبود؟ 

 

با مکث آب دهانش را پایین داد. کیاشا از پشت 

ایستاده بود. چند ثانیه سرش بیرون آمده و کنارش 

هایش را نور شدن برق چشم. کیاشا کمبه او زل زد

 دید.

 تونم این رو قبول کنم.ـ من نمی
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 لبخند روی لب کیاشا خشکید.

 ـ چرا؟

 

دستش روی پروانه مانده بود. دهان باز کرد که حرف 

بزند، پروانه میان انگشت هایش فشرده شد. انگار 

و بیرون کردن مهمان هایش که قصد کشتن زیبایی

 ز شده را داشته باشد.تازه آمده و عزی

 تلخندی زد.

 

ـ چون همینطوریش هم این دوستی سر و تهش بهم 

ای که قطعاً قیمتش کم نیست، خوره و این پروانهنمی

 کنه. تر میفقط کار رو سخت
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مکثی کرد. تا واکنش کیاشا را ببیند که برخلاف 

هایش میان ابروتصورش حرفی نزد و تنها گره 

خیره و اخم کیاشا کلمات را گم  تر شد. زیر نگاهتنگ

کرد. این بار با طعم دهانی که گس شده بود، به می

 حرف آمد.

 

ـ من از اولش که وسط اون کوچه بهت دست دادم 

خواستم تو این رابطه هیچ چیز مادی بیاد چون نمی

 فهمی حرفم رو؟شه... میاینطوری خیلی سخت می

 

 ت کیاشا طولانی نشد.سکو

 تم که عادت کن، نه؟ـ دیروز بهت گف

 

 ای به دندان گرفت.لب پایینش را لحظه
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ـ گفتی به این خونه و ماشین و عادت کنم منم عادت 

کنم، نه برای اینکه اینا برای منه، برای اینکه یه می

روزی خودم به تک تک مثل اینا برسم. ولی نیازی 

م... اینطوری فکر بند عادت کننیست به گردن

 کنی؟نمی

 

 ی مکث سری به دو طرف تکان داد.کیاشا ب

 ـ نه... 

 دستش را داخل جیب شلوارش سر داد.

های منم عادت کن چون ـ کنار عادت کردنات به کادو

عادت ندارم چیزی رو پس بگیرم. دلیل منطقی و متن 

 فلسفی هم براش ندارم. 

 

 شده بود.آب دهانش را پایین داد. صدایش گرفته 
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 ـ کیاشا من...

 

 دستش را بالا آورد.کیاشا 

 ـ هیس... 

 

 مکثی کرد.

 خوام توی این عیدی هیچ اما و ولی بیاد. ـ نمی

 

دارتر شد. به نفسش را بیرون داد و صدایش جان

ای که هنوز میان انگشتان فریسا اسیر بود، پروانه

 نگاه کرد.

اس... وبارهـ پروانه توی جواهرات نماد تغییر و تولد د

 مراقبش باش.
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ای خیره شدن به چشمان ند کرد و بعد از لحظهسر بل

 او، چشمکی زد و به سمت آشپزخانه رفت.

 ـ بیا ببینم شام چی داریم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 470پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

شان نگاه از بیرون با ایستادن ماشین سر کوچه

 گرفت و به سمت کیاشا برگشت. 

 جانی زد.لبخند کم

 ـ ممنون.
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 های کیاشا به خنده باز شد.لب

بند رو گرفتی، خیلی کم حرف ـ از اون موقع که گردن

 و باادب شدیا. 

 

توانست بخندد. صادقانه بر خلاف کیاشا، او نمی

 جواب داد.

 ـ یه وقتایی جای حرف زدن، باید فکر کرد. 

 

 گوشه لب کیاشا بالا رفت.

فهمید حرفات رو. شه شی، سخت میـ فلسفی می

بند چیزی نداره که تو بخوای بهش فکر اون گردن

 کنی.
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شانه بالا انداخت و چیزی نگفت. دستش که روی 

گیره در نشیت، کیاشا صدایش زد. به عقب دست

 چرخید.

 ـ بله؟

 

کنیم. برای فردا که عیده. پس فردا صبح حرکت میـ 

 کنم.ساعتش باهات هماهنگ می

 

 ای خشکش کشید.هزبانش را روی لب

 ـ نمی شه نیام؟

 

 تر شد.ابروهای کیاشا بهم نزدیک

خوای نیای؟ یا باز یه دلیل مسخره پیدا ـ خودت می

 کردی؟
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ای به او رفت و چیزی نگفت. کیاشا چشم غره

 ون داد.نفسش را بیر

ـ پس دلیلی نداری... پیاده شو برو بخواب تا فردا 

 شی.خوب می

 

د. باشه زیر لبی گفت و از در ذهنش بلوایی به پا بو

 ماشین پیاده شد.

 

کیاشا با تکان دادن دستش دور شد و فریسا راهش 

را به سمت خانه کج کرد. آنقدر در این دو ساعت 

رد کرد، مغزش دفکر کرده بود که احساس می

 کند. می
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خودش را داخل خانه انداخت. ساعت تازه از ده 

 گذشته بود و همه بیدار بودند. 

 

ی بیرون را به شلوغی خانه ترجیح داد. او الان سرما

رفت. خودش آدم تظاهر کردن نبود. خیلی زود لو می

را گوشه دیوار کشید و در تاریکی نشست و پاهایش 

 آمد و روی پروانه را دراز کرد. دستش بی اختیار بالا

 نگینی نشست.

 

دوساعتی که صاحبش شده بود، اندازه عمری گذشته 

که انواع احساسات مختلف را تجربه  بود. طبیعی بود

ای که گرفته بود را کند؟ برای اویی که اخرین هدیه

به یاد نداشت، وزن این پروانه زیادی سنگین بود و 

 کردنش.برد سبک و سنگین وقت زیادی می
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میان قبول کردن و نکردنش در تردید بود. طبیعی بود 

 بند بدهد؟که کیاشا آژمان به او یک گردن

 بست و حرف کیاشا در گوشش تکرار شد. چشم 

اس... ـ پروانه توی جواهرات نماد تغییر و تولد دوباره

 مراقبش باش.

 

دلباز بود؟ برای هایش اینقدر دست با همه دوست

ک دوست عادی بود یک پروانه گرفته ی فقط که  او

بود، برای ان دختر ناشناسی که جای نازی آمده بود، 

 ه بود؟ چه؟ برای او هم خرید

 

اش را روی های یخ زدهپروانه را رها کرد و دست

صورتش گذاشت. کلافگی اگر آدم بود، شبیه حال 

 الان او بود. 
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 زری سرش را از در بیرون برد.

خوای ی بیرون تا سال بعد میخوای بیاـ فریسا می

 توی حموم بمونی؟

 

در حمام باز شد و فریسا با حوصله پیچیده شده دور 

 آمد. سر بیرون

 

ها و یَا مُقَلِّبَ الْقُلوُبِ وَ الْأَبْصَارِ / ای تغییر دهنده دل

 هادیده

 

زری که صدای دعای تحویل سال را که شنید، هل 

ه به سمت خانه های کوتاشد و به فریسا که با قدم

 آمد، تشر زد.می
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شه تو وسط ـ بیا... بیا داخل الان تحویل سال می

 حیاطی.

 

 هایش سرعت داشت.ه قدمفریسا خندید و ب

 ـ باشه بابا اومدم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 471پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای که صبح فاطیما چیده زری داخل رفت و دور سفره

نشست.فاطیما چشم بسته بود و زیر بود، کنار محمود 

 کدام واضح نبود.گفت که برای هیچهایی میلب چیز
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 هَارِ / ای مدبر شب و روزیَا مُدبَِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّ

 

 فریسا وارد خانه شد و زری غر زد.

ـ دو ساعته می گم پاشو برو حموم. همین لحظه 

 سال تحویلی باید بری؟

 

ش باز کرد و آن را روی فریسا حوله را از دور سر

 آویز در آویزان کرد و فرز کنار فاطیما نشست.

 دو دستش را به علامت تسلیم بالا آورد و خندید.

خب اومدم دیگه. فقط تمرکز کن روی سال جدید  ـ

 ها.کنیمزری جون. وگرنه تا آخر سال دعوا می
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زری اعتقاد زیادی به سال تحویل و رسم و 

ای حرف فریسا با چشم غرهرسوماتش داشت. با 

نگاه از او گرفت و چشم بست. محمود با قرآن روی 

 خواند.پایش مشغول بود و قرآن می

 

الحْوَلِْ وَ الأَْحْوَالِ / ای گرداننده سال و حالت  یَا مُحَوِّلَ

 ها

 

همه در حال خودشان بودند. دست فریسا روی جای 

 اش نشست. دلیل دیر کردنش همین بود. بیشبخیه

هایش خیره از یک ربع داخل حمام را به جای بخیه

اش را ترین ریسک و قمار زندگیشده بود. بزرگ

 بعد، نوبت چه بود؟امسال انجام داده بود. سال 
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حَوِّلْ حَالَنَا إِلیَ أَحْسَنِ الحْاَلِ/ بگردان حال ما را به 

 نیکوترین حال

 

اش و پروانه میان دستش بالا آمد تا زیر هودی

 اش را میان مشتش گرفت.هسین

 

ـ پروانه توی جواهرات نماد تغییر و تولد » 

 «اس. دوباره

 

زاده شدن  توانست سالی برای تغییر وسال بعد می

 به دادن جواب برای مجالی آنکه قبل دوباره باشد؟ 

 و آمد تانک توپ صدای کند، پیدا را ذهنش سوال

 کرد. اعلام را جدید سال که تلویزیون مجری اعلام
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هایش روی هم افتادند و جواب سوالش را چشم

کسی از درون او داد. صدا برای خودش هم ناآشنا 

 بود.

 تونی...ـ تو می

 

 ی تازه به دست و پاهایش برگشت.جان

 

 ـ عیدت مبارک بابا.

هایش باز شد و صورت خندان محمود را روبرو چشم

انگشتانش را خودش دید. پروانه محصور شده میان 

آزاد کرد و از جا بلند شد و سفره را دور زد و محمود 

 را در آغوش گرفت.

 ـ عید تو هم مبارک اوستا.
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 ود لبخند مهربانی زد.از آغوش او که جدا شد، محم

ـ اینکه امسال هممون دور این سفره نشستیم، فقط 

 به خاطر تو بوده.

 

 لرز کم جانی به جان صدایش افتاد.

 ه قولی که دادم عمل کردم. ـ من فقط ب

 

نماند تا محمود حرفی بزند و بغض کند و بغضش آوار 

شود. عقب کشید. زری را بغل کرد، تبریک گفت و 

 ما بود.بعد نوبت فاطی

 

 فریسا محکم بغلش کرد.

ـ عیدت مبارک خره. امیدوارم امسالم زنده بمونی تا 

 با هم فیلم ببینیم.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 472پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فاطیما خندید.

 ـ مرسی. عید تو هم مبارک. 

 

فاطیما را کمی از خود جدا کرد. طنز کلامش رنگ 

 باخته بود.

ها. چشم محمود و شدنته ـ امسال امیدم به عاقل

 زری به توئه. خودت هوای خودت رو داشته باش.
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 فاطیما لبخندی زد.

 ـ باشه.

 

 اش زد.ای به شانهفریسا ضربه

این چند روز که نیستم ولی برگشتم، باز حرف ـ 

 زنیم.می

 

 صدای زری از آشپزخانه آمد.

خوام ـ یکیتون برید طلعت و هاشم رو صدا کنین. می

 بکشم.نهار رو 

 

ای گفت و فاطیما را رها کرد. نهار فریسا زودتر باشه

را سبزی پلو با ماهی گذاشته بودند. که خرید 
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نجش با طلعت. برنامه اش با فریسا بود و برماهی

 همه ساله تحویل سال همین بود.

 

اش را روی سرش موهایش نم داشتند. کلاه هودی

رفت و انداخت. از این به بعد هوا رو به گرمی می

 داشتن یک هودی نازک تر از واجبات بود. 

 

دمپایی های زری را پوشید. نگاهی به در خانه عفت 

انه خودشان انداخت. مثل همیشه سال تحویل سال خ

 .زد در به ایتقه و کشید پوفی  نبودند.

هارو بپوشین بیاین ـ طلعت و هاشم لباس پلوخوری

 اونور.
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را باز کند. چند ثانیه طول کشید تا طلعت در 

های سرخش توی ذوقش زدند و لبخند روی چشم

 لب فریسا خشک شد.

 ـ چی شده سر تحویل سالی؟

 

 اش را بالا کشید.طلعت بینی

 چی. دلم گرفته بود.ـ هی

 

 فریسا تلخندی زد.

 ـ دلت برای احمد تنگ شده؟

 

 .گرفت لرز صدایش و زد پوزخندی طلعت 

 شدن تنگ برای دلی دیگه ـ بعد این همه سال، 

 .ترکیده دیگه دل این. نیست
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 سرش را به سمت بالا گرفت و آهی کشید.

ـ خدا باعث و بانیش رو لعنت کنه که اینطور 

 بدبختمون کرد.

 

ها بدون احمد، سالطلعت زن محکمی بود. تمام این

اش را چرخانده بود اگر چه به سختی یک تنه زندگی

جلوی  و به قیمت سرکار رفتن هاشم اما دستش را

کسی دراز نکرده و آنقدر ابهت داشت که کسی در 

آمد انداخت. کم پیش میمحل به او نگاه چپ نمی

 ن بیاورد.اش را به زبادلتنگی

 

آخرین باری که طلعت را بغل کرده بود را به یاد 

بار خودش داوطلبانه جلو رفت و نداشت، اما این

 هیکل درشت طلعت را در آغوش گرفت.
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ال رو طاقت آوردین، امسالم روش... ـ این همه س

گرده. در همیشه روی یه پاشنه احمدم برمی

 چرخه. نمی

 

ند کم جانی به رویش طلعت را از خود جدا کرد و لبخ

 زد.

برم. تو هم اس. من هاشم رو میـ زری نهارش آماده

 خودت رو جمع و جور کردی، بیا.

 

 . اش را بالا کشیدطلعت تنها سری جنبانده و بینی

فریسا سرش را به داخل خانه کشید و هاشم را دید 

 کوب شده، نشسته بود.که جلوی تلویزیون میخ

 ونی. ـ هاشم بپر بیا بریم مهم
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های نویش را پوشیده بود، از هاشم که از قبل لباس

جا پرید و به سمت او آمد. ناراحتی طلعت به او هم 

زد و هایش برق نمیسرایت کرده بود، که چشم

 هایش نم اشک را داشت.مچش

 

 هاشم جلوی طلعت ایستاد.

 خوای بیای؟خوای بمونم کنارت؟ تو نمیـ مامان می

 

 کرد و دست هاشم را کشید.فریسا زیر لب نچی 

اد ات هم میـ فیلم هندی می کنین چرا. بیا بریم. ننه

 جوجه.
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طلعت خندید و هاشم زیر لب غرولندی کرد و 

 هایش را پوشید.دمپایی

 

تا رسیدن به خانه مچ هاشم را ول نکرد. در را که 

 پشت سرش بست، فاطیما گفت:

 ـ فریسا یکی به اسم هالک بهت پیام داد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 473پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

به دنبال حرف فاطیما، نگاه محمود روی او چرخید و 

 فریسا شانه بالا انداخت.
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 .داریم شوخی هم با ـ همکارمه. 

 

م که برای تبریک عید به سمت محمود رفت، هاش

اش برداشت و رمز را زد. پیامک را که فریسا گوشی

 فت.باز کرد، جفت ابرویش بالا ر

ـ رسیدن نوروز فرخنده را به شما و خانواده 

گویم. با آرزوی سالی پر از محترمتان تبریک می

آرامش و سلامتی برای شما و عزیزانتان. کیاشا 

 آژمان.

 

توانست کیاشا را اینقدر ش گرفته بود. نمیاخنده

جدی و اتوکشیده تصور کند. هدفش از ارسال پیام را 

 جواب بماند.نفهمید اما نگذاشت تا بی
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فاطیما که بلند شد سفره بندازد، جای او نشست. 

 کمی فکر کرد و نوشت.

ـ بنده نیز این عید فرخنده و مبارک رو به شما و مادر 

کنم. با ان تبریک عرض میگرامی و پدر عزیزت

ارزوی سالی برای بهتر شدن اخلاق و رشد شعور و 

پروانه  تان... ارادتمند شما، ازکمتر شدن دیکتاتوری

 به هالک.

 

پیامک را که ارسال کرد با نیش باز گوشی را داخل 

جیبش انداخت و از جا بلند شد. سفره را که چیدند، 

ش بود و های سرخش گویای احوالطلعت آمد و چشم

 کسی سوال و جوابش نکرد.

 

های فریسا و محمود و هاشم خورده نهار میان کلکل

 شد. 
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و زری خود داوطلب سفره را که جمع کردند، طلعت 

ها و فریسا و فاطیما عقب شدن برای شستن ظرف

 کشیدند. 

 

هاشم کنار محمود نشسته بود و راجع به کارش 

مت آنها زد. فریسا قدمی برداشت که به سحرف می

اش بلند شد و سر جایش برود که زنگ گوشی

ایستاد. گوشی را بیرون آورد با دیدن اسم هالک 

 اش حبس شد.ای نفس در سینهلحظه

 

بی حرف راهش را به سمت بیرون خانه کج کرد. با 

عجله یک لنگه دمپایی را پوشید و لی لی کنان 

 خودش را به لبه حوض رساند.
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یامده بود اما از ترس نشست و هنوز نفسش جا ن

 قطع شدن تماس، جواب داد.

 ـ سلام...

 

 ـ سلام فریسا جان. خوبی؟

 

ای گوشی را از که لحظهفرزانه بود! آنقدر جا خورد 

گوشش فاصله داد و به آن نگاه کرد. شماره، شماره 

کیاشا بود. خوب بود که حرف دیگری به سلامش 

 اضافه نکرده بود.

 

هم فشار داد و جواب  هایش را با حرص رویچشم

 فرزانه را داد.
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ـ سلام فرزانه جون. ممنون شما خوبین؟ عیدتون 

 مبارک باشه.

 

شاءالله عید تو هم مبارک باشه. انـ ممنونم عزیزم. 

 سال خوبی رو در پیش و رو داشته باشی. 

 

همیشه در جواب دادن به اینگونه تبریک و تعارفات، 

 آورد. کمی مکث کرد.می حرف کم

ممنونم. امیدوارم شما هم سال خوبی رو داشته  ـ

 باشین و سالم و سلامت باشین.

 

 فرزانه کوتاه خندید.

مین بهت زنگ زدم. یعنی به ـ حقیقتش برای ه

کیاشا گفتم شماره فریسا رو بگیر، با اینکه من به 
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های تلفنی زیاد اعتقادی ندارم، اما چون تبریک

، خواستم دیروزم زود رفتم و فرصت نشد ببینمت

الان بهت بگم که من شش ماه پیش دیگه امیدی به 

دونه اما من وصیت زنده موندن نداشتم... کیاشا نمی

م رو هم آماده کرده بودم و پیش وکیلم بود. انامه

اینکه زنده موندم و این تحویل سال رو دیدم، بعد از 

 ام. خدا مدیون تو

 

 دستش از خجالت عرق کرده بود. صدایش را صاف

 کرد.

ـ من کار مهمی نکردم فرزانه جون. خداروشکر عمل 

جواب داد و به خوبی و خوشی گذشت. نیاز به تشکر 

به هر حال من اگر کاری کردم از اون  از من نیست.

 طرف پولش رو گرفتم....
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 کلمه کم آورده بود. نفسی تازه کرد.

ـ به کیاشا هم سلام برسونین. امیدوارم عید خوبی 

شین، من دیگه برم... حقیقتش خیلی رو داشته با

 دونم چی باید بگم.خجالت کشیدم دیگه نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 474پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فرزانه خنده آرامی کرد.

ات هم سلام برسون.. ـ باشه عزیزم. برو به خانواده

 خداحا...
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لحظه ای مکث کرد و سکوتی در ان طرف خط برقرار 

 شد.

دم شا باهات کار داره. گوشی رو میـ نه انگار کیا

 بهش. از طرف من خداحافظ.

 

 فریسا زیر لب نچی کرد و منتظر ماند. 

 ـ سلام پروانه. خوبی؟

 

عادی نبود این تنگی نفسی که از دیشب گریبانش را 

گرفته بود. از لب حوض بلند شد و بی توجه به یک پا 

 اش، راه رفت.برهنه

آژمان. سپاس برادر ـ علیک سلام جناب آقای هالک 

 شما خوبی؟
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 ای کرد.کیاشا تک خنده

دونم چرا یام رو برای همکارام فرستادم نمیـ اون پ

دستم روی اسم تو هم خورده بود، برای تو هم ارسال 

 شد.

 

 . خندید. بود این ماجرا پس 

 ـ گفتم یه چیزی این وسط درست نیست. 

 

را بالا اش به دیوار خانه طلعت تکیه داد و پا برهنه

 گرفت.

ره ـ از این به بعد فرزانه خواست گوشی رو ازت بگی

 کردم.یه ندا بده قبلش. داشتم سکته می

 

 کیاشا نچی کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ نه. ما خانوادگی توی کار سوپرایز هستیم. خودت 

 باید همیشه آماده باشی.

 

اجازه از او، سوپرایز... دیشب... پروانه... دستش بی

پروانه را میان مشتش  اش سر خورد وزیر هودی

 گرفت.

 

 ناشیانه موضوع را عوض کرد.

 زانه گفت کارم داری. چیکار داشتی؟ـ فر

 

 صدای نفس رها شده کیاشا به گوشش خورد.

 ـ کار... خب آره داشتم. الان کجایی؟

 

 فریسا با تعجب نگاهی به اطرافش انداخت.
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ام ـ دم تحویل سالی انتظار داشتی کجا باشم؟ خونه

 دیگه. 

 

 کیاشا مردد و بی حواس بود.

کار خاصی نداشتم. فقط ـ آها... خب. باشه پس برو 

من امشب خونه نیستم ممکنه یادم بره بهت پیام 

ام اونجا که بدم. فردا ساعت هفت آماده باش می

 بریم.

 

خواست از دهانش بپرد که امشب کجایی که به موقع 

 جلوی خودش را گرفت و صدایش را صاف کرد.

 بینمت. فعلاً.ه. میـ باش
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را پایین آورد و  صدای فعلا خفه کیاشا که آمد. گوشی

قطع کرد. به صفحه گوشی خیره شد و دم و بازدم 

عمیقی کشید. از دیشب و بعد از این پروانه انگار 

آوردند. قحطی حرف و کلمه آمده بود. کلمه کم می

 شدند.آمدند و به سختی ادا میها کش میواژه

 ـ فری...

 

حواس با شنیدن صدای هاشم از فکر بیرون آمد و بی

 نگاه کرد.به او 

 ـ جانم؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 475پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 هاشم خجل نگاهش کرد.

شه گوشیت رو بدی من زنگ بزنم گم فری میـ می

 خوام عید رو تبریک بگم.به نرگس؟ می

 

 ای طول کشید تا به یاد بیاورد نرگس کیست.لحظه

 لبش به خنده باز شد.

ین شما دوتا های خوبی هستـ نه بابا! چه همکار

 جغله...

 

 گوشی را به سمت او گرفت.

 ـ بیا زنگ بزن. از طرف منم تبریک بگو.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های هاشم درخشید و گوشی را از دست فریسا چشم

 قاپید.

ـ آخه اونم کسی رو نداره. زنگ بزنم بهش عید رو 

شه. شماره مامانش یتبریک بگم مطمئنم خوشحال م

 رو برای همین گرفتم.

 

 تر شد.لب فریسا عمیقلبخند روی 

 ری سرکار؟ـ این چند روز نمی

 

 هاشم سر بالا انداخت.

مون خوب بود. اندازه ـ نه. این روزای آخر کاسبی

شه. ولی یه روز باید برم نرگس این سیزده روز می

 رو ببینم آخه...
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 ودش را جلو کشید.تر آورد و خصدایش را پایین

 ـ براش عیدی خریدم.

 

 ه هوا رفت.قهقهه فریسا ب

گی؟ چی ـ حالا چرا اینقدر سری و مخفیانه می

 گرفتی مگه؟

 

 ای به او رفت و با دلخوری گفت:غرههاشم چشم

 ـ ببند صدات رو دیگه فری.

 

 مکث کرد.

دونه. بفهمه سرم رو ـ روسری گرفتم. طلعت نمی

 رج کردم.بره که پولام رو خمی
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 های فریسا به لبخندی مبدل شد.خنده روی لب

 ات چطوره؟ـ خب برو بیار روسری رو... ببینم سلیقه

 

 هاشم با خنده دستش را گرفت و کشید.

ترسم بیارمش ـ بیا بریم خونه مون نشونت بدم. می

 بیرون. تو کیفم قایمش کردم.

 

ای گفت و به دنبال هاشم رفت. هاشم روسری باشه

ز کیفی که داخل کمد گذاتشه بود بیرون آورد و با را ا

 .گرفت فریسا روبرو  ذوق بازش کرد و

 ـ قشنگه؟

 

 به سیندرلای روی روسری نگاه کرد و چشمکی زد.

 ات از طلعت بهتره چشم نخوری.ـ عالیه. سلیقه
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هاشم خندید و روسری را تند جمع کرد و سرجایش 

 گذاشت.

ئنم خوشحال ـ خیلی سیندرلا دوست داره. مطم

بعد همون  شون یارم در خونهشه. حالا یا میمی

 دم.سیزده به در بهش می

 

فریسا دست روی سر او گذاشت و موهایش را بهم 

 ریخت.

 شی. ـ آفرین جوجه. داری بزرگ می

 

 دستش را به علامت خداحافظی تکان داد.

 ـ زنگت رو زدی بیا داخل خونه. بای
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 ریسا از خانه بیرون آمد.هاشم باشه با ذوقی گفت و ف

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 476پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

زیپ چمدان را بست. نفسش را بیرون داد 

 خواب فاطیما و محمود. گرداند خانه در را نگاهش  و

 . بود نخوابیده دیگر صبح اذان از زری و بودند

با لقمه نون پنیر به دست از آشپزخانه بیرون آمد و با 

 پچ، پچ گفت:

ـ این رو بخور. حالت توی جاده بد نشه با معده 

 خالی. 
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کلاهش را روی سرش کشید و لقمه را از زری 

 گرفت.

 ـ باشه. 

 

 زری با استرس نگاهی به اطراف خانه انداخت.

ـ چیزی که دیگه جا نذاشتی؟ خود آقای مهندس میاد 

 دنبالت یا همکارات؟

 

 د.رای چشم بست و فحشی در دل نثار کیاشا کلحظه

 ـ نه اینجا رو آقای مهندس میاد دنبالم.

 

 زری نفس راحتی کشید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ خدا از آقایی کمش نکنه. این مرد چه قدر خوش 

 رفتار و خوبه. راستی...

 

اش، باعث شد تا فریسا سوالی نگاهش مکث طولانی

 کند.

 ـ چی؟

 

 های خشکش کشید.زری زبان روی لب

 ه؟رـ این آقای مهندس متاهله یا مجرد؟ زن دا

 

ای یکه خورده زری را نگاه کرد اما خیلی فریسا لحظه

 زود خود را جمع و جور کرد. 

 ـ نامزد داره.
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پلاستیک دور لقمه را بالا کشید و آن را داخل جیبش 

انداخت. از جا بلند شد و به طرف اتاق محمود رفت. 

 نگاهی به چهره غرق خواب او کرد و بیرون آمد.

کارتت پول انتقال دادم  بهـ زری من رفتم. دیشب 

 برای این یک هفته. بعدم دیگه خودم میام.

 

 زری سینی آب قرآنش را برداشت.

ـ باشه مادر. دستت هم درد نکنه. دیشب محمودم 

گفت بهت دیگه سفارش نکنم من. این یک هفته رو 

برو فقط به خودت فکر کن. به فکر ما نباش. خوش 

 بگذرون. مواظب خودتم باش.

 

زیر قران رد شد و دست روی چشمم  فریسا از

 گذاشت.

 ـ چشم. 
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 دسته چمدانش را گرفت و بیرون آمد.

 ـ ما رفتیم خداحافظی.

 

 زری کاسه آب را برداشت و پشت سرش بیرون آمد.

ـ برو خدا پشت و پناهت. میام پشت سرتون آب 

 بریزم.

 

فریسا نگاهی به در خانه طلعت انداخت. خوب بود که 

ا هاشم بیکاری داشت و لازم نبود ده روز راین سیز

 ساعت هفت بیدار شود. 

 

دستش که به دستگیره در رسید، گوشی در جیب 

اش لرزید. کیاشا بود. تماس را رد کرد. در را هودی
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باز کرد و با دیدن او سر کوچه دستی تکان داد و 

 سرعتش را بیشتر کرد.

 

از کوچه خلوت بود. با نزدیک شدن فریسا، کیاشا 

پیاده شد و فریسا سر جایش قفل شد و  ماشین

 ایستاد.

 

هایش اش را از روی چشمکیاشا عینک افتابی

برداشت. فریسا باردیگر با حیرت سر تا پای او را 

ها را همان روز با هم گرفته رصد کرد. تک تک لباس

بودند اما همان روز هم هیچ کدام را تن کیاشا ندیده 

ای، سورمه لوار جینبود. کفش اسپرت سفید، ش

تیشرت سفید و پیراهن جلو باز جینی که روی آن 

پوشیده بود، ترکیب جذابی بود و یا به قول بقیه... 

 دخترکش.
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آنقدر او را با لباس اسپرت داخل خانه یا کت و شلوار 

 رسمی دیده بود که این تیپ برایش تازگی داشت.

 

یین کیاشا که جلویش ایستاد، فریسا آب دهانش را پا

 و کوتاه سلام کرد.داد 

 جوابش را با خوش رویی داد.

 ـ سلام فریسا جان...

 

 و نگاهش را از سر شانه او رد کرد تا به زری رسید.

 ـ سلام زری خانم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 477پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 زری با ذوق جلو آمد.

 ـ سلام آقای مهندس خوبین؟ عیدتون مبارک باشه. 

 

 کیاشا لبخندی زد.

 ممنون. عید شما هم مبارک باشه. ـ

 

 نگاهی به چمدان فریسا کرد.

 شه.ـ بذارمش توی ماشین و راه بیوفتیم. دیر می

 

چمدان را که داخل صندوق عقب گذاشت، زری جلو 

 آمد.
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. ـ جون شما و جون فریسای ما دیگه آقای مهندس

 مواظبش باشین.

 

 فریسا خندید.

 دم مواظبم.اس؟ خوـ مگه اردو راهیان نور مدرسه

 

 ای به او رفت.غرهزری چشم

ری. اون سری هم که ـ به هر حال داری تنها می

جوشید. بالاخره آقای رفتی ناکجا آباد همش دلم می

مهندس سرد و گرم دنیا رو چشیده. به اون 

 تره.بسپارمت، خیالم راحت

 

هایش را به علامت تسلیم بالا برد و فریسا دست

 .جفت ابرویش بالا پرید
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 ـ چشم کلام شما صحیح.

 

 کیاشا کنارش ایستاد.

ـ حواسم بهش هست زری خانم. مشکلی پیش 

 اد.نمی

 

به فریسا نگاه کرد و عینکش را روی موهایش 

 گذاشت.

 ـ بریم؟

 

فریسا آره کوتاهی گفت و زری را در آغوش گرفت و 

 خداحافظی کرد.
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کیاشا نیز خداحافظی کرد و هر دو سوار ماشین 

ماند تا کاسه آب را پشت سرشان بریزد.  شدند. زری

 کیاشا تک بوقی زد و پایش را روی پدال گاز فشرد.

 

سکوت ماشین را تنها آهنگ آرام ایتالیایی داخل 

شکست. از شهر که خارج شدند، کیاشا ماشین می

 کوتاه نگاهش کرد.

صویر محمود و زری از تو یک موجود طفل و بی ـ ت

سپارنت، تصویر به من میخبر از دنیاست. هر بار که 

 اون چاقو ترسناکت میاد تو ذهنم.

 

فریسا نگاهش را از جلویش کند و به سمت او 

 سرچرخاند.
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ـ اون چاقو رو سعادتش رو نداشتم استفاده کنم، 

ر تو هیچ وقت. بعدمم طفلم دیگه. اگر نبودم که گی

 افتادم هی بهم زور بگی.نمی

 

برویش بالا یاد پیامک تحویل سالش افتاد و تک ا

 رفت.

 ـ آها. من دیکتاتورم دیگه؟ 

 

 لبخند و  زد فریسا به نشانه تایید محکم پلک

 .کرد اضافه کلامش به را دراریحرص

 ـ دقیقا.

 

 همانطور که نگاهش به جلو بود، پرسید:

 گفتم؟ـ خب کی بهت زور 
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 فریسا دستش را در هوا تکان داد.

من اینجام ـ بهتره بپرسی کی زور نگفتی؟ الان که 

یعنی تو زور گفتی دیگه. قشنگ داری من رو 

 کشونی می بری.می

 

 کیاشا نچی کرد و ادامه داد:

ـ  تو زیادی لجبازی. در مقابل آدم لجباز فقط زور 

 ده. بعدم...جواب می

 

 فریسا انداخت.نیم نگاهی به 

ـ تو اگر ته این سفر ناراضی بودی، من دیگه قول 

 دم بهت زور نگم.می
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 غفرانیاطمهف#

 طرار#

 478پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را ای کشید. عینک را برداشت و چشمخمیازه

 مالید.

ـ یه عینک توی داشبورد هست. بردار بزن تا کور 

 نشدی.

 

ابید. بی تهایش مینور آفتاب مستقیم به چشم

اعتراض خم شد و داشبورد را باز کرد. منتظر عینک 

که با جعبه گلبهی عینک آفتابی دیگری از کیاشا بود 

 مواجه شد.
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جعبه را باز کرد و با دیدن عینک کرمی زنانه، بی 

اختیار آب دهانش را صدادار پایین داد و به صندلی 

 تکیه زد. 

به آن بی میل، عینک را در دستش تاب داد و نگاهی 

 انداخت.

 ـ این مال کسیه؟

 

 کیاشا کوتاه جواب داد.

 ـ آره.

 

ای عینک انداخت. های قهوهفریسا نگاهی به شیشه

 شجاعتش را برای پرسیدن سوال بعدی جمع کرد.

 ـ مال کیه؟
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 کیاشا بی مکث گفت:

 ـ تو.

 

با سرعت به سمتش برگشت. فکر کرد دستش 

 انداخته. چشم ریز کرد.

باش دکتر. از کیه که اینجا جا  ـ با من روراست

 مونده؟

 

 کیاشا کوتاه خندید.

ام که دیروز همسفر خوبیـ روراستم دیگه. ببین چه 

رفتم عینک بگیرم. یکی هم برای تو گرفتم که 

زنی. بزن چشمات کور نشه. اون وقت بهم تهمت می

 ببین بهت میاد.
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ای انگار کیاشا فکر همه جا را کرده بود! قلبش لحظه

هایش گذاشت و در تندتر کوبید. عینک را روی چشم

 آینه به خودش نگاه کرد. 

 

مد. کیاشا نگاهی به او انداخت و آبه صورتش می

 همانطور که حواسش به جاده بود، زیر لب گفت:

 ـ بهت میاد.

 

 فریسا آب دهانش را پایین داد.

 ـ مرسی.

 

 با خمیازه دوباره کیاشا، نگاهش کرد.

 آد؟ـ خوابت می

 ـ آره. دیشب دیر خوابیدم.
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هایش از زیر عینک ریز شد و یاد حرف دیروز چشم

ه گفته بود شب خانه نیست. چند بار کیاشا افتاد ک

دهان باز کرد تا حرفی بزند اما در آخر بی حرف لب 

 بست و چیزی نگفت. 

شی به ماشین وصل زنگ گوشی کیاشا بلند شد. گو

بود و همزمان با جواب دادنش، صدای فرزانه فضای 

 ماشین را پر کرد.

 ـ سلام. کیاشا کجایی؟

 ـ سلام. توی جاده. 

 

 یومدی برای خداحافظی.ـ به سلامتی ن

 کیاشا خندید.

رم که. دیشب قبل رفتن ـ سفر قندهار نمی

 تونم برگردم خونه. خداحافظی کردم. گفتم نمی
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 هی کشید.فرزانه آ

ـ دیشب نبودی انگار خونه خالی بود. چند بار 

مونم تا خواستم زنگ بزنم بگم من بیدار میمی

 برگردی.

 

 صدای خنده کیاشا بلند شد.

 کنیا...ادی داری بهم عادت میـ زی

 .مکثی کرد

اش تا اونجا شد برگردم، خیلی فاصلهدیشب نمی -

زیاد بود. تازه ساعت چهار رسیدم خونه. آخرش 

 هم سر جمع یک ساعت خوابیدم. 

 فرزانه نگران گفت:
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ـ حالا بلایی سر خودت نیاری... اگر کسی باهاته بگو 

مواظب  اون رانندگی کنه. جاده چالوس خطرناکه،

 باش.

 روی دستش  و کیاشا سرعت را کمی پایین آورد

 .کشید صورتش

شه، ـ چشم. شمام برو از امروز سرت شلوغ می

 مهمونات میان. مشکلی بود به من زنگ بزن.

 فرزانه نفس راحتی کشید.

ـ باشه. در واقع از امروز باید به یک جماعت جواب 

 بدم که کیاشا باز کجاست؟ 

وده مکالمه مادر فرزندی بود فریسا در سکوت شن

 ب کیاشا...دیش فکر در  و

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 479پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا کوتاه خندید.

 ـ بگو باز از ترس هجوم شما، فرار کرده.

 

 نیم نگاهی به فریسا انداخت.

 ـ من باید برم دیگه. کاری نداری؟

 

ـ نه مادر برو. مواظب خودت باش توی این جاده. 

 سیدی به من پیام بده. خداحافظ.ر
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طع شد، فریسا به سمت کیاشا چرخید و تماس که ق

 سوالی که مانند خوره به جانش افتاده بود، را پرسید:

 ـ به فرزانه نگفتی که منم باهات میام شمال؟

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد.

 ـ نه.

 

 زیر لب گفت:

 ـ آهان...

 

رم. از داخل گم با کی میـ هیچ وقت بهش نمی

 کیا نه.فهمه کیا بودن و عکسا می

 

 این بار بی نگاه گرفتن از او، پرسید:
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 ـ بفهمه مشکلی نداره که من باهات اومدم؟

 

ای خیره به کیاشا سرعت را پایین آورد و لحظه

 فریسا نگاه کرد.

ـ بعد سی سال زندگی دیگه همسفر خودم رو که 

 .تونم انتخاب کنم. نه مشکلی ندارهمی

 

را به  گفت و خمیازه دیگری کشید. فریسا سرش

 سمت شیشه برگرداند و بیرون را نگاه کرد.

 ای بعد به صندلی تکیه داد و چشم بست. دقیقه 

 احساس خوبی نداشت. 

خوابید تا افکار درهم ذهنش دمی شاید بهتر بود می

آرام بگیرد و کنجکاوی راجع به دیشب کیاشا را خفه 

 کند. 
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به پشتی صندلی تکیه داد و چشم بست.  با این فکر

 چه بود، به او ربطی نداشت. هر

 *** 

هایش را با خوردن باد خنکی به صورتش، لای پلک

 ای گیج به اطرافش خیره شد.باز کرد و لحظه

شیشه طرف او پایین بود. روبرویش یک خانه دو  

طبقه با نمای سنگ سفید بود که پایینش هم یک 

 الا خالی بود. استخر آب بود که ح

 

ایش گذاشت. چشمان عینک را برداشت و سر ج

ای خیره به جای خالی خواب آلودش را مالاند و لحظه

 کیاشا ماند و از ماشین پیاده شد. 

 

چشمی به اطراف گرداند و با دیدن کیاشا که کمی 

 با و  دور از ماشین وسط چند درخت مرکبات ایستاده
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 تند پا او تسم به بود، زدن حرف مشغول گوشی

 .کرد

سا با هر قدمی که به او پشتش به او بود و فری

 شنید.تر میشد، صدایش را واضحنزدیک می

ـ حرفم همونه که دیشب گفتم. بهتره به اطرافتون 

نگاه کنین و درست قدم بردارین. درسته هر کس 

شن اما نه توی این پول داره، بقیه برده و مطیعش می

خوبی دارن. اینجا کافیه یه  صنفی که اکثراً سرمایه

شیه کل اعتبارتون رو زیر سوال ببره و شایعه و حا

 ام که می تونم...منم حاشیه ساز خوبی

 

 او، دیدن با و  با شنیدن صدای پای فریسا برگشت

 .شد تر غلیط اشچهره روی اخم

ـ من باید برم. فقط بگم که دست از تهدید کردن 

یر سوال می برین. من بردارین که فقط خودتون رو ز
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بعد از عید کارهای اداری رو انجام پیشنهاد من اینه 

 بدین. خیلی وقت ندارین...

 و بی تعلل گوشی را قطع کرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 480پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا با دیدن اخم روی چهره کیاشا، کمی خودش 

 را جمع و جور کرد.

 ـ خوبی؟ کی بود؟
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فت و کلید را از جیب شلوارش ای گکیاشا آره خفه

 بیرون آورد.

 ـ در مورد رستورانه. بریم داخل.

 

 خودش جلوتر راه افتاد و فریسا به دنبالش.

 ـ خیلی وقته رسیدیم؟

 

 کیاشا صندوق را زد و دو چمدان را بیرون آورد.

 ـ نه یک ربعه.

 

گیره چمدانش نشست، فریسا که دستش روی دست

 کیاشا مچش را گرفت. 

 ت رو بنداز. میارمش.ـ دست
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کرد تا اعتراض کند که کیاشا اینبار خودش  لب باز

 دستش را انداخت و چمدان را بلند کرد.

 ارمش.ـ می

 

 فریسا شانه بالا انداخت و پشت سر او راه افتاد.

 ـ سهیل اینا کو؟

 

جاست. رفتن اونجا عید ـ خونه مامان پریسا همین

 دیدنی. بعد میان.

 

رفتند. کیاشا در را ها بالا ت و از پلهای گفآهان خفه 

 باز کرد و فریسا اول داخل رفت.
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نگاهی اجمالی به خانه انداخت. چیدمان مدرن سفید 

مشکی داشت. در سمت راست آشپزخانه بود که با 

شد و از گوشه پذیرایی پله کانتر از پذیرایی جدا می

 رفت.خورد و به طبقه بالا میمی

های هنورگیر بودن و پنجر ویژگی خوبی که داشت 

زیادی بود که دور تا دور خانه را احاطه کرده و به 

 بیرون دید داشت.

 

 ها رفت. کیاشا کفش هایش را در آورد و به سمت پله

 ها بالاست.ـ اتاق

 

ها بالا رفت. طبقه بی حرف پشت سر کیاشا از پله

تر داشت که با یک دست مبل دوم یک هال کوچک

یکی در سمت  ه بود و سه اتاقی کهراحتی چرم چید
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هایشان راست راه پله بود و دو اتاق دیگر که در

 روبرو یک دیگر بود در انتها هال قرار داشت.

 

ها ها را جلوی در دو اتاق گذاشت و درکیاشا چمدان

ها کشید. اتاق سمت را باز کرد. فریسا سرکی به اتاق

 راستشان بزرگتر بود و تراس کوچکی هم داشت.

 

 سمت همان اتاق گرفت.کیاشا دستش را به 

 ـ این اتاق منه.

 

 تر کرد.ای به اتاق سمت چپ و کوچکاشاره

 ـ اینم اتاق تو. 

 

 چمدان خودش را برداشت و داخل اتاق رفت. 
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 ـ چمدونت رو بذار و بیا پایین.

 

چمدان را کنار کمد گذاشت و برگشت تا در را ببند، 

جایش ایستاده و با فریسا را دید که بی حرکت سر

 کند.شمان شاکی نگاهش میچ

 

 دستش را جلوی صورت او تکان داد.

 ـ چی شده؟ چرا خشک شدی؟

 

 فریسا چشم ریز کرد.

 ـ من این اتاق رو می خوام.

 

کیاشا آهانی گفت و عقب کشید. با لحن بیخیالی 

 گفت:
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های عقب این اتاق مشترک من و مهراد بود. ـ سال

 یای نصفش کنیم؟خوای امسال تو بمی

 

های فریسا گرد شد. کیاشا دستش را روی کمر چشم

 .داد هل اتاقش سمت به را او و او گذاشت

 با لحنی که رگه هایی از خنده داشت، گفت:

ـ پس برو توی اتاقت، اینجا رو من چهارساله اجاره 

 دم.کردم از سهیل. به کسی نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 481پارت#
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ز کیاشا گرفت و چمدانش را ا چشم غره نگاه اب

برداشت و داخل اتاق برد. آن را جلوی کمد دیواری 

 اتاق گذاشت و به سمت پنجره رفت. 

 

پرده طوسی را کنار زد و پنجره را باز کرد. با دیدن 

هایش درشت شدند. تا چشم کار منظره بیرون چشم

 های تک طبقه و روستایی بود که باکرد، خانهمی

 اطه شده بود. درختان سرسبز اح

 

فریسا به عقب برگشت تا از کیاشا همین را بپرسد 

 اش را دید و سر جایش ایستاد.که در اتاق بسته

بار دیگر از پنجره به بیرون نگاه کرد. یک پیرزن و 

پیرمرد روستایی را دید که در خانه کناری را باز 

 کردند و وارد شدند. 
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سرعت به عقب کیاشا، به  با شنیدن صدای در اتاق

 چرخید.

 ـ ما کجاییم؟

 

 کیاشا شانه بالا انداخت و بیخیال گفت:

 ـ بابلسر...

 

 هایش درشت شد.چشم

ـ کیاشا اینجا روستا نیست؟ درسته من زیاد شمال 

نیومدم، ولی دیگه فرق شهر و روستا رو می دونم 

 دیگه...

 

 ها رفت و در همان حال گفت:کیاشا به سمت پله

 ب خود بابلسر نیست. یه روستا اطراف شهره. ـ خ
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ها پایین فریسا پشت سرش کشیده شد و از پله

 رفتند.

 

ها روستاییه که. ـ این اطراف ویلا نیست؟ همه خونه

 چطور روستاییه؟

 

ـ نه. این روستا اجدادی پریساست. این خونه هم 

فروشن. برای برای بابابزرگش بوده. به غریبه نمی

ویلا بیشتر داخلش نیست و ساخت تا همین چند 

 روستایی و سنتی خودش رو حفظ کرده.

 

کیاشا روی کاناپه نشست و کش و قوسی به بدنش 

داد. فریسا آهان کشیده ای گفت و روی مبل کناری 

 او نشست.
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با ضعف شدیدی که در شکمش پیچید، نگاهش تا 

روی ساعت دیواری خانه بالا آمد که ساعت دوازده را 

 داد.مینشان 

 

کیاشا روی کاناپه دراز کشید و فریسا تازه متوجه 

هایش شد و خنده اش گرفت. او که دختر تغییر لباس

اش یکی بود اما کیاشا... . بود، لباس بیرون و خانه

ای بابت این موضوع به اگر زری اینجا بود، حتماً تیکه

 انداخت.او می

 ـ نهار چی بخوریم؟

 

 یش گذاشت.هاکیاشا ساعدش را روی چشم

ـ سهیل اینا دیشب اومدن گفت خرید کردن داخل 

یخچال هست و یکی باید درست کنه. اما فعلاً من از 
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شم. تو هم صبر کن شدت بیخوابی دارم بیهوش می

 کنم یه چیزی.تا من بیدار شم بعد درست می

 

 پاهایش را در شکمش جمع کرد.

یه شی ـ یعنی من منتظر شم تا تو بخوابی، بعد بیدار 

 چیزی بخوریم؟

 

 کیاشا یک چشمش را باز کرد و به سمت او چرخید.

 ـ پیشنهاد بهتری داری؟ خودت بلدی درست کنی؟

 

هایش را دور اش انداخت و دستچینی به بینی

 پاهایش فیکس کرد.

 ـ خب چرا غذا درست نکنی، بخوریم بعد بخوابی؟
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این دفعه، زحمت باز کردن چشمش را هم به خود 

 آلود جوابش را داد.ا صدایی دورگه و خوابنداد و ب

ـ من دیشب شام نخوردم، صبحانه نخوردم، الان که 

ناهاره. دقیقا بیست و چهار ساعته غذا نخوردم و در 

کنارش یک ساعت خوابیدم. منم گشنمه ولی الان 

تونم به خوابم فکر کنم. پس تو هم اگر غذا فقط می

ه سرم داره دار شم کخوای ساکت بشین تا من بیمی

ترکه. تو یخچال هم نگاه کن. احتمالاً کره مربایی می

 چیزی هست.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 482پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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این بار دلش به رحم آمد و ساکت نشست. پاهایش 

را رها کرد و صاف روی مبل نشست که با خش خش 

چیزی در جیبش، یاد لقمه صبح زری افتاد. لقمه را از 

 ن آورد و نگاهی به آن انداخت. سالم بود. یبش بیروج

 

بلند شد و کنار کیاشا ایستاد. لقمه را به سمت او 

 گرفت.

 شی فشارت نیوفته.ـ پاشو این رو بخور. تا بیدار می

 

هایش برداشت و کیاشا ساعدش را از روی چشم

های سرخش را باز کرد. ابرو بالا انداخت و با چشم

 :ای گفتصدای گرفته

 خوام. خوابم میاد.ـ نمی
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 غره ای به او رفت.فریسا اخمی کرد و چشم

میریا. مگه شتری که یک روز هیچی نخوری و ـ می

هیچیت نشه؟ این رو زری صبح داد بخورم یادم 

رم منم از توی آشپزخونه یه چیزی رفت. تو بخور می

 کنم.پیدا می

 

 جفت ابروی کیاشا بالا رفت.

 ـ نه... من...

 

و لقمه را داخل دستش گذاشت. بی  سا خم شدفری

 توجه به کیاشا مبل را دور زد و رفت.

ـ بخور، بخواب دیگه. بعد اسم دخترا توی لوس 

 بودن در رفته.
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در یخچال را باز کرد. حرف کیاشا درست بود. در 

شد. کره و مربا را برداشت یخچال همه چیز پیدا می

ید و و صندلی میز نهار خوری چهارنفره را بیرون کش

 نشست. 

 

دیگر صدایی از کیاشا بلند نشده بود. فریسا با خیال 

راحت چند لقمه کره مربا را خورد و کم کم ذهنش به 

 کار افتاد. 

 

نشست تا کیاشا از خواب بیدار لان باید اینجا میا

 شود و برای او غذا درست کند؟ زشت نبود؟

لب گزید و لقمه دیگری را پایین داد. این یک ماه در 

ها، تمام کارهای خانه با او بود اما آشپزی خانه آژمان

زمینی سرخ کرده و یا سالاد با ثریا. تنها دو بار سیب

 درست کرده بود.
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داخل دهانش را جویده نجویده پایین داد و از  لقمه

پشت میز بلند شد. در یخچال را باز کرد و با نگاهش 

فریزر و آن را بالا و پایین کرد. به دنبالش به سراغ 

 ها رفت. همه چیز بود.کابینت

دور خودش گشتی زد و تصمیمش را گرفت. باید  

کرد. چند باری که ثریا درست ماکارونی درست می

ده بود، کنارش ایستاده بود و تقریبا مراحلش را به کر

یاد داشت و البته یک تجربه هم از قبل داشت! 

 .بار مثل دفعه قبل شکست نخوردامیدوار بود این

 

به پذیرایی برگشت. پلاستیک لقمه نون پنیرش 

خالی روی میز افتاده بود و کیاشا به عادت همیشه با 

 ود.گذاشتن ساعد روی چشمش خوابیده ب
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از خواب بودن او که مطمئن شد به آشپزخانه 

 برگشت و با برداشتن پیاز کار خودش را شروع کرد. 

 

انجام تمام مراحل را با دقت و با سر و صدایی کم 

داد و تمام مدت کنار اجاق گاز ایستاده بود تا چیزی 

 را فراموش نکند و غذا نسوزد.

 

کردن یک ساعت بعد با گذاشتن سر قابلمه و کم 

شعله برای دم کشیدن ماکارونی ملاقه را کنار گاز 

 گذاشت و نفس راحتی کشید.

 

اش عرق کرده بود و آنقدر استرس داشت که پیشانی

اش کلاهش را از روی پیشانیگرمش شده بود. 

برداشت و با کشی که از صبح داخل جیبش گذاشته 
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بود موهایش را بست. احمقانه بود که در این دو روز 

 کشید از بستن موهایش در داخل خانه.ت میخجال

 

از آشپزخانه بیرون آمد و جلوی آینه قدی که در راهرو 

ه ورودی بود، ایستاد. سرش را تکان داد و به دنبال

 موهای کوتاهش که از کش آویزان بودند، خندید.

 اش بودند.جدید زندگی های کوچک... کشفخوشی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 483پارت#
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اش فرو کرد و لبه کاناپه های را در جیب هودیدست

نشست. نگاهی به چهره غرق در خواب کیاشا کرد و 

 آب دهانش را پایین داد.

شد. آرام د و کیاشا باید بیدار میغذا آماده بو

 صدایش زد.

 ـ کیاشا...

 

های آرام و شمرده شمرده کیاشا جوابش تنها نفس

بار دستش را لبه آستین این بود. زیر لب نچی کرد و

 او گذاشت و تکانش داد. بلندتر از دفعه قبل گفت:

 ـ کیاشا بیدار شو ساعت دو شد.

 

اره به خواب این بار تنها سر کیاشا جنبید و دوب

 بلندتر رودروایسی بی و گفت لبی زیر بابا ای  رفت.

 .داد تکانش ترمحکم و زد صدایش
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 ـ کیاشا بیدارشو نهار بخور.

 

هایش درشت یک باره از خواب پرید و چشم به

 عقب او قرمز و درشت نگاه از ترسیده فریسا  شد.

 :داد توضیح تند تند، و رفت

بعد دوباره بخواب.  ـ گفتم بیدار شی نهار بخوری.

 خواستم بترسونمت.نمی

 

ای بعد خیره، خیره نگاهش کرد و با کیاشا لحظه

را مکث دستی روی چشمان سرخش کشید و تنش 

 از روی کاناپه کند و نشست.

 

 سرش را میان دو دستش گرفت و خفه گفت:

 دیدم. ـ داشتم خواب می
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فریسا آب دهانش را صدادار پایین داد و بیشتر 

 دن را جایز ندانست.مان

 ـ یه آب بزن به صورتت بیا توی آشپزخونه.

 

وارد آشپزخانه شد و نگاهی به بشقاب های روی میز 

داشت که خودش هم دلیلش را  استرسی  انداخت.

فهمید. سر قابلمه را برداشت و بعد از بالا آمدن نمی

بخار آن، نگاهی به رنگ ماکارونی کرد و پر استرس 

ای را که خوب بود اما حتی ذرهلب گزید. رنگش 

 تست نکرده بود. 

 

دیس را برداشت و ماکارونی را داخل دیس کشید. 

 هایش لرز گرفته بود. کمی دست
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اقلانه این بود که قبل آمدن کیاشا مزه را بچشد، اما ع

اش بد شده بود، چه؟ جراتش را نداشت. اگر مزه

 کرد؟باید چیکار می

 

کمی در تصمیم چشیدن دیس را روی میز گذاشت و 

که مصمم شد، صدای پای آمدن کیاشا آمد و به 

دنبالش ظاهر شدنش در چهارچوب آشپزخانه. دیر 

 شده بود!

 

هایش خوابی دیشب او همچنان از سرخی چشمکم

مشهود بود. تمام تن چشم شده بود برای دیدن 

 واکنش کیاشا.

 

هایش را شکار کرد و بعد صدایی که بالا رفتن ابرو

 هایی از خنده در خود داشت.گهر
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 ـ کار خودته؟

 

استرس بیخودی که جانش را به لبش رسانده بود با 

« آره»در جواب تنها  این حرف کیاشا بیشتر شد و

 ای گفت و کیاشا پشت میز نشست.خفه

هایش افتاده بود. فریسا بی اختیار به جان لب

هایش زیر میز در هم قفل شدند و رو به کیاشا دست

 به دیس وسط میز خیره شده بود، گفت: که

 ـ بکش دیگه...

 

 و سر پایین انداخت تا نفسی بگیرد.

 ـ چی بکشم؟
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بلند کرد و عصبی خواست حرفی با سوال کیاشا سر 

 بزند که تک ابرو کیاشا بالارفت و زودتر از او گفت:

 رو؟ ماکارونی یا بکشم رو تو خجالت  ـ

 

ا آخر به رویش فهمید که کیاشاز اول هم باید می

 هایش کف دستش فرو رفتند.آورد. انگشتمی

کشم. فقط تست نکردم... استرس ـ خجالت نمی

 دارم.

 

 مهربانی زد.کیاشا لبخند 

ـ استرس چی؟ دوتا رشته ماکارونی؟ مگه ارزش 

 داره؟

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 484پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا لب بست و کیاشا بشقابش را پر کرد. در 

دار فریسا کوتی که تنها صدای نفس های کشس

آمد، چنگالش را میان ماکارونی تاب داد. آن را که می

نگاه نگران فریسا افتاد و بالا برد، چشمش به 

 ای بعد جدی گفت:لحظه

 ـ اینطوری به من نگاه نکن.

 

بی تعلل چنگالش را داخل دهانش گذاشت و 

 خیره نیچشما با او، حرف به توجه بی فریسا  جوید.

 کیاشا تایید که کرد می اعتراف باید. کردمی نگاهش

 .داشت زیادی اهمیت برایش
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توانست بود و میاش حبس شده نفس در سینه

تعداد جویدن های کیاشا را هم بگوید که بالاخره 

سیب گلوی کیاشا بالا و پایین شد و لبخندی عمیق 

 کنج لبش خانه کرد.

 ـ خوبه. فقط یکم نمکش کمه. 

 

های فریسا آنقدر زیاد بود که به چشمش برق چشم

 بیاید و به دنبالش صدای شادش.

 سخت نبود.شه. زیاد دونستم خوشمزه میـ می

 

با ذوق دست جلو برد تا دیس را بردارد که کیاشا 

 بشقاب را از جلوی او برداشت.

 کشم.ـ خودم می
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پاش را فریسا بی حرف عقب کشید. بلند شد تا نمک

که تازه چشمش به میز خالی افتاد. استرسش بیاورد 

 توانست فکر کند.که کم شده بود، بهتر می

 

ط پر کرد و پشت میز ظرف کوچکی را از ترشی مخلو

برگشت. کمی نمک روی غذایش ریخت و لقمه اول 

را که داخل دهانش گذاشت، ابتدا با مکث جوید و از 

ای که مطمئن شد، به جویدنش سرعت داد و مزه

 د عمیقی روی لبش نشست.لبخن

 

داد زیاد خوش طعم نشده بود. کمی مزه زردچوبه می

کم بود اما  و نمکش هم همانطور که کیاشا گفته بود

از خودش راضی بود. آشپزی را هیچ وقت دوست 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گفت نداشت اما به عنوان اولین تجربه موفق، باید می

 که به دلش نشسته... 

 

 رفته بود. شیرینی پیروزی کوچکش زیر دندانش

همزمان با کیاشا بشقابش خالی شد. بشقاب کیاشا 

را که از جلویش برداشت، کیاشا لیوان آبی ریخت و 

 ید.خند

گفت دیگه وقت ـ الان یه مادر ایرانی اینجا بود، می

 عروس شدنته. 

 

ها را داخل سینک گذاشت و به عقب چرخید. بشقاب

 غره ای رفت.چشم

 .ـ پاشو برو، چرت و پرت نگو
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 خنده روی لب های کیاشا به لبخندی مبدل شد.

ـ چرت و پرت نیست حقیقته. وقت عروس شدنته 

 دیگه.

 

ای گرمش شد و کلمات را گم کرد. دیس را لحظه

 اش کند.برداشت تا داخل قابلمه خالی

گی؟ ما عروسیارو گذاشتیم برای ـ داری هذیون می

 اهلش. پاشو برو بخواب. 

 

ظرفشویی گذاشت، کیاشا  دیس خالی را که داخل

 گفت:

 ـ یعنی تو اهلش نیستی؟
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 اشهایش را روی سینهبه سمت او برگشت و دست

 قفل کرد. جفت ابرویش بالا رفت.

 ـ نچ. پاشو برو بخواب.

 

 این بار بی مقاومت از پشت میز بلند شد.

 شن. راستی...ـ همه یه روز اهلش می

 

ه زد فریسا به سمتش تیز شد تا هر حرف دیگری ک

 را شکار کند.

 اومد.ـ بابت غذا ممنون. واقعاً خیلی خوابم می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 485پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را در هم قفل کرد و هوا را به سینه خجل دست

 برد.

 کنم.ـ خواهش می

 

 کیاشا چشم از او برنداشت.

 ـ بستن موهاتم بهت میاد.

 

ین مرد این اش حبس شد. اای در سینهنفس لحظه

 آورد؟را از کجا میهمه ریزبینی 

 

 صدایش بی اختیار پایین آمده بود.

 ـ ممنون.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

رم ام برای توئه. من الان میاون اتاق بزرگهـ 

 جا کنم.بهوسایلم رو جا

 جا خورد.

 ـ تو مگه نگفتی...

 

 کیاشا میان حرفش آمد.

ـ چرا من گفتم. ولی کار داشتم اون موقع. الان کارم 

 رم بخوابم گفتم اشتباه نیای.م شده. من میتمو

 

دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و از 

 نه بیرون رفت.آشپزخا
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های بی جواب ذهنش! نگاهی به فریسا ماند و سوال

های تلبارشده روی هم انداخت. بهتر بود قبل ظرف

 فکر این با  آمدن سهیل و پریسا ظرف ها را بشورد.

 هاظرف شستن مشغول و فتر ظرفشویی سمت به

 .شد

 

یک ربع بعد، آشپزخانه را مثل دو ساعت قبلی که به 

بود تبدیل کرد و بیرون آمد. تن ان پا گذاشته 

ها بالا کشید. در اتاق جدیدش باز اش را از پلهخسته

بود و چمدانش کنار تخت. جلو رفت و در تراس را 

باز کرد. هوای بهاری که به شمامش خورد را به 

 ریصانه به ریه برد و پا برهنه پا به تراس گذاشت.ح
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وز چشمش به ابری بودن آسمان خورد. هوا برای ر

اول سال جدید زیادی دلگیر بود. شاید یک رعد و 

 کرد...برق و بارش باران همه چیز را بهتر می

های تلویزیون، ان خسته از بالا و پایین کردن کانال

 یز جلویش انداخت.را خاموش کرد و کنترل را روی م

 به چهره درهم کیاشا نگاه کرد.

بیرون؟ شه سرت رو از اون ماسماسکت بیاری ـ می

 ام سر رفته.حوصله

 

تاپ جلوی کیاشا بود که از منظور از ماسماسک لپ

وقت بیدار شدن و پایین آمدنش از اتاق، خود را با 

 آن مشغول کرده بود.

 

 کیاشا بی آنکه سر بلند کند، گفت:
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 ا یک ساعت دیگه تمومه.ـ ت

 

 فریسا به بدنش کش و قوسی داد.

میادا. خیلی قشنگه. بیا ـ بیرون داره نم نم بارون 

بریم تا اون آبشاره که گفتی همین اطرافه تا سهیل 

 اینا میان.

 

ـ آبشار دور نیست. از در بری بیرون، حدود پونصد 

ره پایین. خوره میمتر باید مستقیم بری، بعد پله می

 تفاقا روشنایی هم داره برای شب.ا

 

 هایش را بهم کوبید.های فریسا برق زد و دستچشم

رم. تو به ـ واقعاً؟ اگر اینقدر نزدیکه که خودم می

 کارت برس بعد بیا.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 منتظر جواب کیاشا نماند و از مبل پایین برید.

 کیاشا نگاهش کرد.

ـ نری بلایی سر خودت بیاریا. حالا این روستا غریبه 

نداره امنه اما اگر کاری داشتی زنگ بزن، اگر نه هم 

 م.بمون تا یک ساعت دیگه منم میا

 

 بشکنی زد.

 ـ حله. من رفتم. فقط هندزفریم رو بردارم.

 

ها رفت و در کمتر از یک با این حرف به سمت پله

 دقیقه پایین برگشت. 

 و رفت بیرون در از کیاشا از کوتاهی خداحافظی با 

 کشاند خود سر پشت ار کیاشا نگاه
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. با صدای بسته شدن در حیاط به خود آمد و 

تاپ کرد. یک ساعت لپحواسش را جمع صفحه 

 رفت...دیگر می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 486پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش فرو کرد و بوی هایش را در جیب هودیدست

 خوره را به سینه برد. باران آرام گرفته بود.خاک نم

 

ها را دوست داشت. هندزفری رکصدای جیرجی

اش انداخت و نگاهی به هودیدستش را داخل جیب
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های های روستایی با سقفکرد. خانه اطرافش

شیروانی و دیوارهای کوتاه، چسبیده به هم در دو 

 طرفش بودند. 

 

های چراغ جاده خاکی و تنگی بود اما به لطف تیر

برقی که در سمت راستش بودند، روشنایی خوبی 

 داشت. 

 

خلوتی کوچه کمی ترس به دلش انداخته بود و 

ای از ذهنش گذشت که کاش با کیاشا آمده بود لحظه

های اما به خود نهیب زد و با جرات بیشتری قدم

 بعدی را برداشت.
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ا دیدن چند مردی که جلوی در خانه جلوتر که رفت، ب

ای جمع شده بودند، کمی دلش قرص شد و نفسش 

 را بیرون داد.

 

پرسید. شاید بهتر بود از آنها هم راجع به آبشار می

 این روستا برای روز اول عید، زیادی خلوت بود!

 اسلحه دو به چشمش هامرد به شدن ترنزدیک با 

د و سرعت افتا بود، نفرشان دو دست که شکاری

 هایش بی اختیار کم شد. قدم

 

شدند. هنوز متوجه او جمعاً شش هفت نفری می

زدند. اگر پا وار با هم حرف میند و پچ پچنشده بود

کرد به سمت آبشار بهتر نبود؟ احساس خوبی تند می

 نداشت. 

 کنی دختر جان؟ـ تو اینجا چیکار می
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سید این را مردی که سبیل درشت و کلفتی داشت پر

 و به دنبالش نگاه بقیه روی فریسا نشست.

 

با  اش کمترسید. در زندگیاز هیکل و هیبتشان نمی

ها کلکل نکرده بود، اما از اسلحه دستشان این آدم

گرفت، وحشت چرا... از آن ابزار مخوف که جان می

 داشت... حمیرا...

 

آب دهانش را صدادار پایین داد و نگاهش که حالا 

زد را روی صورت همان مردی که از او یکمی دو دو م

 پرسیده بود، نگه داشت.

 خوام برم...ـ من می
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رف در دهانش ماسید با نور شدیدی که جاده ادامه ح

را پر کرد و به دنبالش صدای ماشینی که از پشت 

 شد.سر به آنها نزدیک می

 ـ اومدن...

 

 میان جوشی جنب و زد فریاد را این ها یکی از مرد

 پا گرفت. همگی

 

فریسا به عقب چرخید. نور ماشین اجازه دیدن 

عت بالای داد. از ترس سرجزییات ماشین را نمی

ماشین و برخوردش با او، خودش را تند عقب کشید 

ای هیچ کدام از شش و کنار دیوار پناه گرفت. لحظه

 مرد را ندید. کجا رفته بودند؟
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هر شش  قبل آنکه به سمت در باز خانه قدمی بردارد،

ای پیش دو نفر بیرون آمدند با این تفاوت که تا دقیقه

فر دیگر دست خالی نفرشان اسلحه داشتند و چهار ن

بودند و الان آن چهار نفر هم چماق های بزرگی در 

 دست داشتند. 

 

ماشینی که از ترس برخوردش با او، خودش را کنار 

کشید و  ترمز او پای کنار و  کشیده بود جلوی در خانه

گرد و خاکی که از زمین بلند شد، لحظه ای دید 

 ود.فریسا را کور کرد. ماشین تویوتا هایلوکسی ب

 

با چشمانی گشاد شده به آنها نگاه می کرد. سردر 

 آورد. چه شده بود؟نمی
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ای بعد گرفت. وقتی که شش جواب خودش را ثانیه

مرد چماق و چاقو به دست از بالای تویوتای جلویش 

ین پریدند و راننده تویاتا که پیاده شد، با ته پای

 ای فریاد زد.لحجه

مدم جای پسرت سر تو رو ـ ابوالقاسم بیا... بیا که او

 ات بذارم.روی سینه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 487پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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حرفش که تمام شد، محشر کبری پا گرفت و شش 

آنهایی که نفری که جلوی در ایستاده بودند به جان 

 از تویاتا بیرون آمده بودند، ریختند.

 

 سرش پشت دیوار به را خودش زدهوحشت فریسا 

 فشرد،می دیوار به محکم را خودش انقدر و چسباند

 نفس. باشد داشته را آن با شدن یکی قصد که انگار

 از که هایی چشم با و بود شده حبس اشسینه در

کرد که گاه مین هاییمشت به بودند، آمده در کاسه

آوردند و ضربات چماقی دیگر فرود میدر صورت یک

خرد  شد و بعدکه صدایش در گوش فریسا اکو می

افتادند. بی شک اگر یکی می شدند و روی زمین می

 مرد.خورد، میاز آن ضربات را او می
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اش را سراپا دستش را بند دیوار کرد تا تن سر شده

هم افتاده بودند و دست  دارد. دو نفری که به جاننگه

ای که با ته آن به یکی چماق بود و دیگری اسلحه

قب عقب به سمت اش افتاده بود، عجان روبرویی

 فریسا آمدند.

 ـ فرار کن...

 

به دنبال صدا سرچرخاند. گوینده همان مردی بود که 

ای پیش او را خطاب قررا داده بود و حالا با یک لحظه

پیاده شده بود، دست به یقه  پسر جوانی که از تویوتا

خواست شده بود و با چماقی که به دست داشت، می

 . پسرک روبرویش را مغلوب کند

 

همانطور که چشمش به پسر روبرویش بود، نفس 

 نفس زنان گفت:
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 ـ دختر با توام... اینجا نمون... برو...

 

همزمان با اتمام حرفش چماق را محکم روی سر 

وی سرش گذاشت و تلو تلو پسر کوبید. پسر دستی ر

خوران عقب رفت. فریسا متوجه خونی که از سرش 

که گیج و منگ سراریز شد اما مرد بی توجه پسرک 

 شده بود را رها کرد و به سمت او آمد.

 

 ای خودش را عقب کشید. فریسا ترسیده ذره

 ری؟ـ کجا ابوالقاسم... داری در می

 

امدنش این بازی صدای همان راننده تویوتا بود که با 

مرگ را راه انداخته بود. مرد سبیلی که حالا فهمیده 

یستاد و به سمت بود همان ابوالقاسم است، نیمه راه ا

 صدا چرخید و به مرد درشت هیکل گفت:
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هات رو جمع کن برو. من ـ جمع کن برو نادر. نوچه

 گردم. دنبال دردسر نمی

 

بوالقاسم اش را کنار زد و به سمت انادر مرد جلویی

 آمد. صدایش به عربده شباهت داشت.

ـ برم؟ کجا برم؟ تازه اومدم. فکر کردی شوخی 

ات نذارم از اینجا رو توی سینهکردم که تا سرت 

رم؟ نه! کاملاً جدی بودم. اون پسر حروم نمی

ات رو تحویلم ندادی. حالا جای اینکه تو رو به لقمه

شونم. عزای اون بنشونم، اون رو به عزای تو می

بفهمه پدرش به دست من مرده، زودتر پیداش 

شه. آتش زدین به زندگیم، زندگیت رو به آتش می

 کشم.می
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سینه به سینه ابوالقاسم ایستاد. ابوالقاسم کلافه سر 

 تر از نادر بود.جنباند. آرام

ـ پسر من انبار تو رو آتش نزده. جای این قشون 

ش گفته کار کشیا برو ببین کی بهت خنجر زده و ته

پسر ابواالقاسمه... ولی اگر نری و اینجا وایسی، قول 

روزه ترس  تون سالم برید از اینجا. سهدم همهنمی

 تو دل این روستا انداختی نادر. خجالت بکش...

 

زده فریسا میان دو مرد و ده نفری که نگاه وحشت

پشت سرشان، به جان هم افتاده بودند، در رفت و 

آمد؟ اصلاً کسی ی به کمکشان نمیآمد بود. چرا کس

 کرد؟در این روستا زندگی هم می

 

 نادر پوزخندی زد.
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زنن کار اون پسر عوضیه می ـ تموم شهر دارن داد

توئه... برم از کی بپرسم که بگه شما بدبختم 

نکردین؟ من امشب تا یه خون رو ی زمین نریزم، 

شه... پسر فراری تو که برای من خیالم راحت نمی

کنه تو دلم رو خنک میشه، ولی جنازهن و آب نمینو

ده که پا روی اموال و یه درسم به کل این شهر می

شم این ذارن. چون من سگ شم، بد سگ مینادر ن

 دونی ولی یاد اون پسر احمقت ندادی...رو خودتم می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 488پارت#
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نفری که به دنبال حرفش به عقب برگشت. پنج 

خوردند. همراه خودش آورده بود، داشتند شکست می

 چربید. زور نیروهای ابوالقاسم می

 

 را روی هم سایید و فریاد زد.هایش دندان

 ـ گمشین توی ماشین.

 

همه تن نیمه جانشان را تا داخل ماشین کشیدند و 

بالای تویوتا نشستند. نیروهای ابوالقاسم هم عقب 

ه ضربه چماق ابوالقاسم وسط کشیدند. تنها پسری ک

سرش نشسته بود، گوشه ای دست روی سر افتاده 

و، او را روی زمین بود. نادر بی توجه به سر شکسته ا

 کشاند و بالای ماشین انداخت.
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ابوالقاسم که از رفتن نادر مطمئن شده بود، نفسش 

 را بیرون داد و نگاهی به تن لرزان فریسا انداخت.

اول که گفتم برو از اینجا. مال ـ ترسیدی؟ همون 

 ای؟ مهمانی؟کدوم خانه

 

 ای که در یک متری او اتفاق اتفادهزبانش از وقایعی

بود بند آمده بود و ابوالقاسم طوری مسلط صحبت 

کرد که انگار سر شکسته آن پسری که تن نیمه می

جانش را بردند، هیچ صنمی با او ندارد و او چماق را 

 رده است.در سر پسر خرد نک

 

های خشکش ابوالقاسم نچی کرد و زبان روی لب

 کشید.

از ـ زبان داری؟ تمام روستا رو هشدار داده بودیم 

 امدی...خونه بیرون نیان. تو هم نباید می
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صدای روشن شدن ماشین نادر آمد. ابوالقاسم ادامه 

 داد:

اس. به شر بودن معروفه. چرت و ـ این نادر دیوانه

تونه ه اما طبل توخالیه. کاری نمیگپرت زیاد می

بکنه. الان هم دیدی که دمش رو گذاشت روی 

 کولش...

 

های ین و تعللش شاخکانگار حرکت نکردن ماش

ابوالقاسم را هم تیز کرد که حرفش را برید و همزمان 

ای آمد و به با برگشتش به عقب، صدای شلیک گلوله

روی فاصله چشمی بهم زدنی ابوالقاسم زانو زد و 

زمین افتاد. لرز تمام قد به جان فریسا افتاده بود و 

هایش گوش هایش را پر صدای بهم خوردن دندان

 ود.کرده ب
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ماشین تویوتا با صدای بدی از جا کنده شد و تا 

های های ابوالقاسم به خود بجنبند و اسلحهنیرو

شان را بالا بیاورد، ماشین نادر از دیدشان شکاری

 خارج شده بود.

 

دید های فریسا اما نه نیروهای ابوالقاسم را میچشم

 شنید. و نه فریادهایش را می

 

ای پیش با او که تا لحظه دیداو تنها مردی را می

 زد و حالا در خون خود غوطه ور بود.حرف می

 

دست ابوالقاسم روی شکمش نشسته بود. خون از  

هایش را با زد و چشمهایش بیرون میمیان انگشت

 فشرد.رد روی هم مید
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 489پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

خون فریسا لیز خورد و روی زمین فرود آمد. بوی 

 آمد... می

 خون... گلوله... افتادن... حمیرا...

 

هایش به شدت روی هم بدنش لرز گرفت و دندان

هایش روی هم افتاد و صداها زنده خوردند. چشم

 شدند.
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بریمت شهربازی بچه رو ببر... امشب میـ ثریا این 

عموجون... قول بده به کسی نگی چی دیدی... زن 

خوای؟ پیتزا .. پیتزا میعمو حمیرا خودش مریض بود.

 خریم...هم برات می

 

دلش پیچ و تاب خورد. کاش کسی بود او را از میان 

هایش را که باز داد. لای پلکاین جهنم نجات می

بوالقاسم جمع شده بودند و کرد چند نفری دور ا

 کردند او را از زمین بلند کنند.تلاش می

 

خون روی  بالاخره بلندش کردند و نگاه فریسا به رد

زمین ماند. پاهایش را در شکمش جمع کرد و 

 تر به دیوار فشرد. خودش را محکم

کرد دانست اما احساس میتو هم بود یا واقعیت نمی

کند. رنگ دارد وسعت پیدا میآن دایره بد شکل قرمز
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وحشت زده و با چشمانی گرد شده به آن خیره شده 

 بود. 

 

 توانست صداهایی را بشنود.می

 این دختره کیه؟ وسط دعوا بوده؟ ـ 

شناسمش. خیلی وحشت دونم. نمیـ فکر نکنم. نمی

 ..کرده.

 

تر... شد و به پاهای او نزدیکدایره بزرگتر می

 تر در شکم فشرد تا خونی نشوند.پاهایش را محکم

 ـ فریسا...
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ای، برقی، بارقه امیدی... کسی اسمش را گفته جرقه

کرد. صدای ترسیده یدا میبود. از این جهنم نجات پ

 تر شد.نزدیک

 ـ فریسا...

 

ست. اگر چشم تواندوست داشت جواب دهد اما نمی

داشت و او انقدر بزرگ از آن دایره قرمز رنگ برمی

شد که او را ببلعد چه؟ اگر تمام جانش خونی می می

کرد که لحظه شد؟ نه... باید حواسش را جمع آن می

 شد.تر میبه لحظه بزرگ

دید... چشم ریز کرد... ر آن دایره انگار کسی را مید

ایی که دوتایی به حمیرا بود... خودش هم بود. وقت ه

 رفتند.خرید می
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ـ فریسا این عروسکه رو دوست داری خاله؟ برات » 

 «عیدی بخرم؟

 

میدان دیدش کور شد. کسی جلویش نشست که از 

 تشخیص آن عاجز ماند اما دیگر خود و حمیرا را در

 دید.آن دایره قرمزرنگ نمی

 ـ فریسا... خوبی؟

 

اش نشست و چانهصدا آشنا بود... دست زیر 

اش تا صورت فرد ناشناس چشمان درشت شده

زد و مدام روبرویش بالا آمدند. چشمانش دو دو می

 کرد.صورتش را بالا و پایین می

 

 ـ خوبی؟ حرف بزن...
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زدند؟ کاش زبان در حرف زدن؟ چطور حرف می

توانست بگوید چه کرد... کاش میدهانش حرکت می

 دیده.

 

 غفرانیفاطمه#

 رطرا#

 490پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا... اسمش را به یاد آورد. کمی مغزش به کار 

 افتاده بود. 

 

دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما تلاشش بی نتیجه 

اش لرزید و چشم هایش پر شد. ماند و تنها چانه
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تر شد. دو بازو لرزان فریسا را اننگاه کیاشا نگر

 محکم گرفت و تکانش داد.

لمه بگو... تو رو خدا... فقط یه کلمه ـ فریسا یه ک

 بگو... 

 

اش بود و لرزیدن واکنش فریسا تنها نگاه مات برده

دوباره چانه اش. صدای کیاشا بالا رفت. صدایش از 

 نگرانی لرز گرفته بود.

مه حرف بزن... دارم ـ تو رو جون اوس محمود یه کل

 کنم.سکته می

 

رد و پچ کجمع شدن اهالی را اطرافشان احساس می

شنید. کیاشا آژمان نباید جلوی این هایش را میپچ

داد برای لرزید و او را قسم میها صدایش میآدم

 ای حرف زدن...کلمه
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خواست تا حرف بزند فهمید و او هم میترسش را می

خوردند و مجالی د تند بهم میاما دو فکش و تنها تن

 داد.برای حرف زدن نمی

 

تادند. صدای نگران کیاشا را هایش روی هم افچشم

 شنید.

 ـ فریسا...

 

اش اش را جمع کرد. دست سر شدهته مانده انرژی

هایش از هم باز شدند. لای مشت شد و لب

هایش را باز کرد و به چشمان آبی و ترسیده پلک

 کیاشا نگاه کرد.
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 :گفت غریبه و دار خش صدایی  ها جنبیدند ولب

 ـ ب...بریم.

 

دار نبود اما برای کیاشایی که تمام جان جانصدایش 

گوش شده بود برای شنیدن صدایش او، حکم فریاد 

 را داشت.

 

فروغش درخشیدند و بازدمش را با های بیچشم

 اسودگی بیرون داد. 

را دور  تن لرزان فریسا را به سینه چسباند و دستش

 شانه او حلقه کرد.

 ریم عزیزم... الان می ریم.ـ می
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هایش روی هم افتادند و در عالمی که مرز چشم

توانست قسم واقعیت و توهم را گم کرده بود، می

 بخورد که بغض میان کلمات کیاشا واقعی بود...

 

هایش لحظه ای بعد یک دست کیاشا دور شانه

 نشست و دیگری زیر زانوهایش...

 

از زمین که کنده شد، حالش بهتر بود. الان بهتر 

شد. به دور از بوی خون... هوا را توانست نفس بکمی

 از که اشریه. داد بیرون را بازدمش  به سینه برد و

 و افتادند هم روی هایش چشم شد، پاک خون بوی

 .نفهمید چیزی دیگر

 

 غفرانیفاطمه#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#

 491پارت#
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و برق چشم باز کرد. خانه خودشان  با صدای رعد

. محمود گفته بود. با همان حوض کوچک وسط خانه

بود این را کوبیدند و از اول ساختند اما انگار همه چیز 

در اینجا در همان پانزده سال پیش قفل شده و ثابت 

 مانده بود. 

اش که داخل حوض شدهحتی توپ پلاستیکی پاره

 افتاده بود. 

 

 آسمان گرفته و ابری بود. باد سردی وزید.
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کس هیچ هایش را جمع کرد و قدمی جلو رفت.شانه 

 نبود. 

 

 شد.هایش را در گوشش اکو میصدای نفس

 

پاهایش بی فرمان از او به سمت در خانه حمید و  

 رفتند. به در خانه که رسید، ایستاد. حمیرا می

زد که باید تمام جانش می لرزید و عقلش نهیب می

 خانه دور شود اما اعمالش در اختیار او نبود. از این

 

دستگیره آهنی در نشست و از دست لرزانش روی 

سردی اش به خود لرزید و به یک باره در را باز کرد. 

 آمد...ها جان گرفتند. صدا میناگهان آدم

 صدای حمید را تشخیص داد.
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ریم سراغ بقیه ـ این دو تا رو کشتیم... حالا می

 شون.

 

کی را کشته بودند؟ تمام تنش رعشه گرفته  دوتا؟

خورد. پشت دیوار هم میهایش روی بود و دندان

 کمین کرد و به داخل خانه سرک کشید.

 

جا سرخ بود. زمین، دیوار و خون...خون...خون. همه

سقف. روی همه چیز خون پاشیده بود. بو خون 

 ثریا جانبی تن. نشست زمین روی نگاهش آمد. می

 صورتشان به گلوله. داد تشخیص را قاسمابوال و

است سرش را عقب خو زده وحشت... بود خورده

 سرش پشت از را حمید قهقهه صدای  بکشد که

 ...را اش بریده بریده صدایش دنبالش به و شنید

 ـ کجا عموجون؟... حالا نوبت توئه... برگرد.
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آب دهانش را صدادار پایین داد و خواست بگریزد که 

از پشت سر دور گردنش نشست و او  دست حمید

 وحشت زده فریاد زد:

 ـ نه...

 تخت روی امد که خود به. پرید جا از و  م باز کردچش

 نگاه را اطرافش شده گشاد چشمانی با و بود نشسته

 .کردمی

 

در اتاق با ضرب باز شد و کیاشا داخل آمد. با یک 

اش را داخل نگاه، متوجه حال فریسا شد که گوشی

 انداخت و لبه تخت نشست. جیبش

هم چشمان ترسیده و وحشت زده فریسا او را 

 او صورت طرف دو  ترسانده بود. دو دستش را

 .کرد قاب دستانش با را اشزده یخ صورت و گذاشت
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 خواب فقط هم الان. فریسا شد تموم ماجرا اون ـ 

 بهت تونهنمی کسهیچ. آمنه جات الان خب؟ دیدی،

 .بزنه آسیبی

زد و ترس ریشه دوانده در ریسا دو دو مینگاه ف

 این چند جمله آرام بگیرد. جانش، چیزی نبود که با 

 

کیاشا ناامید از گرفتن جواب صورت او را رها کرد و 

 تر کرد. خودش را به فریسا نزدیک

 

های او انداخت و فریسا دستش را دور شانه

مقاومت در آغوشش فرود آمد و سرش روی سینه بی

 ت.او نشس
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تلاش کرد تا حرف های ساره را به یاد بیاورد اما قبل 

های لرزان فریسا بالا آمد می حرف زدن، دستاز کلا

 و پشت کمر کیاشا قفل شد.

 

های ساره دود تمام تلاشش برای یادآوری حرف

 شده و به هوا رفت. 

تر به او چسباند و با لکنت و فریسا خودش را محکم

 پر بغض گفت:

 ـ ک...کیاشا

 

هایش را محکم روی هم فشرد. امشب چه چشم

 توانش را نداشت.شبی بود؟ او  

 با مکث جواب فریسا را داد. 

 ـ بله؟
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 ـ ام...امشب... ای...اینجا... می...مونی؟

 

 ساره چه؟ شدنمی خوب فریسا اگر. کند لعنتش خدا 

 ...ترسیده و شده شوکه  فقط بود گفته بود؟ گفته چه

های ریاد زده بود که نصف حرفآنقدر پشت گوشی ف 

 ساره را نشنیده بود.

 

تر شد. را به ریه برد و دستش دور شانه او قفلهوا 

 دار شده بود.صدایش دو رگه و خش

 مونم.جا میـ آره... همین

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 492پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

صدا از فریسا در نیامد. انگار با همین جواب خیالش 

. دیگر تلاشی برای یادآوری حرف راحت شده بود

 را انتخاب کرد. های ساره نکرد. راه خودش

 

دست آزادش بالا آورد و روی موهای فریسا گذاشت. 

کش مویش را وقتی از بیرون آمده بود باز کرده 

 .داد حرکت او سر روی نرم را دستش بود. 

خوای جای سکوت کردن، حرف بزنی یا گریه ـ می

 کنی؟
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کرد و فریسا با صدایی لرزان به حرف ای مکث لحظه

 امد.

 م...مرده... مرد؟ـ او...اون... 

 

حرف زدنش را به نشانه مثبت گرفت و با حوصله 

 توضیح داد 

ـ گلوله به شکمش خورده. قبل اینکه بیدار شی یکی 

از اهالی اومد دم در. گفت بردنش اتاق عمل. زنده 

 مونه.می

 

پر بغض  سکوت میانشان طولی نکشید و صدای

 فریسا باردیگر سکوت را شکست.

زد... ی...یهو ت...تیر دا...داشت با من حرف میـ 

جا... خ...خون بود... خورد... ب...بعد افتاد و همه

 م...مثل اون روز... مم...مثل حمیرا.
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هایش را با درد صدا در گلویش خفه شد. کیاشا چشم

او وار روی موهای روی هم فشرد و دستش را نوازش

 حرکت داد.

میره. زنده ثل حمیرا نمیـ دیگه تموم شد. این مرد م

 مونه. مطمئن باش. می

 

های فریسا، ای سکوت شد و با لرزیدن شانهلحظه

متوجه ترکیدن بغض سنگین و آوار شدن 

 هایش شد. اشک

 

شد. او با این مردم و این روستا کاش زودتر صبح می

 کار داشت...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ کی...کیاشا

 لویش بالا و پایین شد.سیب گ

 ـ جانم؟

 

تر به هایش باردیگر لرزیدند و کیاشا او را محکمشانه

 سینه چسباند.

جا حمیرا هست... م...مثل اون روز... ـ همه... همه

 ب...بوی خون میاد.

 

هقش آرام گرفته اما بغضش پا برجا مکثی کرد. هق

 بود. 

 ترسم.ـ من... من می
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ن دو کلمه را ادا کرده بود طوری مظلوم و پر بغض ای

اشا با عصبانیت لبش را به دندان گرفت و که کی

هایش را محکم روی هم فشرد. حاضر بود یک چشم

 امشب را بمیرد اما این روی فریسا را نبیند.

 

کرد... از از همه شاکی بود و در دل همه را لعنت می

حمید و ثریا تا خودش و مردی که تیر خورده بود و 

ودتر ل و این روستا را. اگر یک ساعت زحتی سهی

ها کرد، هیچ یک از این اتفاقکارش را تعطیل می

 افتاد. نمی

 

 روی از را دستش گره و داد بیرون آهی با را بازدمش 

 کمر دور از را فریسا هایدست و کرد باز فریسا شانه

 و گرفت دست در را فریسا سرد دست. کرد باز
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 چشمان به و گذاشت او چانه زیر را آزادش دست

 کرد. نگاه خیسش

خوری. منم ـ یه قرص آرام بخش آوردم. این رو می

مونم امشب رو. باید بخوابی فریسا. این جا میهمین

 کنه. خب؟ها بیشتر داغونت میبیداری و فکر و خیال

 

نگاه مردد فریسا را که دید، خودش از جا بلند شد و 

ی گذاشته بود لیوان آب و قرصی که از قبل روی عسل

 را برداشت. 

 

 دو را به دست فریسا داد و لبه تخت نشست. هر

 ـ بخور دیگه.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 493پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با حرف کیاشا بی حرف قرص را داخل دهانش 

انداخت و یک جرعه آب خورد. کیاشا لیوان را گرفت. 

 روی پا تختی گذاشت و سر جایش برگشت.

 

ده ت دیواری انداخت. ساعت از یازنگاهی به ساع

 گذشته بود.

 

 کرد.فریسا نشسته بود و بلاتکلیف نگاهش می

 صدایش از گریه گرفته و دو رگه شده بود. 

 ـ س...سهیل اینا... نیومدن؟
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 کیاشا سر بالا انداخت.

مونن فردا صبح میان. منم ـ پیام داد امشب هم می

 چیزی نگفتم امشب باهاش کاری ندارم.

 

 بلند شد. سش را بیرون داد و از روی تختنف

 ـ بخواب.

 

هنوز قدمی به جلو برنداشته بود که فریسا جلو آمد و 

 مچش را گرفت.

 ری؟ـ کجا می

 

 به چشمان ترسیده او نگاه کرد و لبخند مهربانی زد.

 ـ اجازه بدی لامپ رو خاموش کنم.
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 فریسا بی تعلل سرش را به دو طرف تکان داد.

 خواد. بذار روشن باشه.ـ ن... نمی

 

هایش را به نشانه چشمانش گرفته و کدر شد. پلک

 تایید روی هم گذاشت.

 ـ باشه.

 

به عقب برگشت و دست فریسا از مچش سر خورد و 

 پایین افتاد.

 ـ بخواب.

فریسا بی حرف سر جایش دراز کشید. کیاشا متوجه 

لرز نامحسوس بدنش شد و عصبی نفسش را بیرون 

 داد.
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الا کشید. تخت را دور زد های او بپتو را تا شانهکیاشا 

 و با فاصله کنار فریسا دراز کشید.

 

 نگاه خیره فریسا به سقف نگرانش کرد. 

 ـ چشمات رو ببند.

 

 فریسا نگاه از سقف گرفت و به سمت او سرچرخاند.

 شه... ـ نمی

 

 اش را بالا کشید.بینی

 بینم.ـ ه...همش اونا رو می

 

سرش  لو چرخید و ساعدش را زیرکیاشا روی په

 گذاشت.
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 ـ پس به من نگاه کن.

 فریسا خواست حرفی بزند که کیاشا ادامه داد:

تونی اونارو ببینی. تا خوابت ـ توی چهره من که نمی

 گیره، به من نگاه کن.می

 

فریسا دستش را روی گونه خیسش کشید. هنوز 

 تردید داشت.

 ـ من...

 

 کیاشا میان حرفش آمد. 

کنی که اینقدر به من نگاه مین دیگه نداریم. ـ م

 خوابت بگیره، فقط...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تر کرد. زبان مکثی کرد و خودش را به فریسا نزدیک

های اش کشید و به چشمهای خشک شدهروی لب

 فریسا نگاه کرد.

ـ امشب من رو خیلی ترسوندی... توی زندگیم فقط 

زنگ یک بار اینقدر ترسیدم اونم وقتی بود که فرزانه 

خوام وقت نمیت کتی رو داد. دیگه هیچزد و خبر فو

 اینطوری ببینمت فریسا.

 

 لبخند روی لبش کش آمد.

تونی اینقدر به من نگاه کنی تا خوابت ـ حالا می

 بگیره.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نفسش را بیرون داد و اضافه کرد.

کابوس ـ این قرصه اینقدر قوی هست که دیگه 

حتمالاً حمله اصلی رو رد کردی اینطور که نبینی و ا

 .گفتساره می

 

ای لرز تنش بیشتر شد و پتو را روی تن فریسا لحظه

خودش بالاتر کشید. لکنتش هنوز کامل از بین نرفته 

 دار بود.بود و نفس هایش صدادار و کش

 ـ م...مگه تو ب...بهش زنگ زدی؟

 

 ذاشت.ایش را روی هم گهکیاشا به نشانه تایید پلک
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ـ آره. به تنها کسی که به ذهنم رسید زنگ بزنم 

 سرش داد بزنم ساره بود. 

 

های فریسا داشت جان لبخند خشکیده روی لب

گرفت و خواست حرفی بزند که رعد و برق می

ها لرزید، فضای شدیدی زد که از صدایش پنجره

 اتاق روشن شد و جیغ بلند فریسا به هوا رفت.

 اشا...ـ کی

 

کیاشا خودش را جلو کشید و فریسا در آغوشش 

به او چسبید. رعشه بدنش برگشته جمع شد و محکم

 خورد. هایش بهم میبود و دندان

 

کیاشا مستاصل به بدن لرزان او در آغوشش خیره 

 شده بود. امشب قصد تمام شدن نداشت؟ 
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اش فشرد. صدایش از زور فریسا را محکم به سینه

 ده بود.دو رگه شعصبانیت، 

ـ فقط یه رعد و برق بود. دیگه تموم شد. بخواب 

 عزیزدلم.

 

ای که بی ناخوانده بلافاصله لب بست و از شوک کلمه

 هایش درشت شد. اختیار به زبان آورده بود، چشم

 

شانس با او یار بود که فریسا در شرایطی نبود تا 

های او را درک کند و بفهمد و الِا تمام حرف

 العملی روبرو خواهد شد.ا چه عکسدانست بنمی
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دانست در این از دست خودش عصبانی بود و می

توانست شرایط باید از این اتاق بگریزد اما مگر می

 فریسا را رها کند؟

 

تنها گذاشتن این دختر که امشب بی شباهت به 

نبود، ته نامردی و رد کردن خط  زدهگنجشک باران

 .های انسانیت بودقرمز

 

گذراند، شاید فردا وقت بهتری برای را میامشب 

 تنبیه خودش و فکر کردن بیشتر به امشب بود. 

 

جایی دست فریسا روی کمرش و فشردن بهبا جا

ای نفسش بند آمد و خودش به سینه کیاشا، لحظه

 هایش را روی هم فشرد.چشم
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ترس این دختر هم دردسر بود. کاش زودتر امشب 

 گذشت...می

 

بعد، انگار که قرص اثر خودش را گذاشته د دقیقه چن

باشد، دست فریسا از روی کمر او شل شد، لرز تنش 

 هایش منظم شد.آرام گرفت و صدای نفس

 

تر شده بود، نفس عمیقی کیاشا که خیالش راحت

هایش رو هم سنگین شدند و به خواب کشید و چشم

 رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 495پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش دانست چند ساعت از گرم شدن چشمنمی

گذشته که با صدایی از حیاط خانه، هوشیار شد و 

  چشم باز کرد.

صدای ماشین بود! با احتیاط خودش را از فریسا جدا  

 کرد و از تخت پایین آمد.

 های دردناکش را خاراند و پرده اتاق را کنار زد. چشم

 

را تشخیص  ماشین سهیلچشم ریز کرد و خیلی زود 

 داد. ای بابا خفه ای گفت و نگاهی به ساعت انداخت.
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ساعت از یک نیمه شب گذشته بود. کاش سهیل 

دانست در این عصبانیت گشت... نمیامشب برنمی

 باید چطور با او برخورد کند.

 

اش را بی نفسش را بیرون داد و موهای بهم ریخته

مان ان آنها سانگاه به آینه و با کشیدن دستش می

 داد. 

 

 سمت به  سهیل و پریسا با دو از ماشین پیاده شدند.

 از پایشان صدای بجنبد خود به کیاشا تا و آمدند خانه

 .آمدمی هاپله روی

 

نگاهی به چهره غرق در خواب و جسم جمع شده 

روی تخت انداخت. لب پایینش را فرو خورد و 

 یل به اتاقبازدمش را محکم بیرون داد. قبل آنکه سه
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بیاید و فریسا را با سر و صدایش بیدار کند، خودش 

 داوطلبانه بیرون رفت. 

 

در اتاق را که باز کرد، سینه به سینه سهیل در آمد که 

اش از شدت هیجان و دویدن بالا و پایین قفسه سینه

رفت و نفسش جا نیامده بود. یک نفس سوال می

 پرسید:

شبیه  ی آمار کسیـ چی شده؟ کی باهات بوده؟ اهال

 دادن. فریسا بود؟ کجاست؟فریسا رو می

 

جا و غیرمنطقی بود. این را عصبانیتش از سهیل بی

دانست اما دست خودش خودش بهتر از هرکسی می

 ها کینه داشت.نبود. او حالا از همه آدم
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دستش را روی سینه سهیل گذاشت و او را عقب برد. 

های سهیل نگاه چشمدر پشت سرش را بست و به 

 کرد.

 

ـ آهالی که دهنشون رو باز کردن آمار دادن، برای 

خوان لشکرکشی کنن لالن؟ باید حتماً گفتن اینکه می

دادن امشب؟ برو یه دختر بی گناه رو به کشتن می

بهشون بگو دعا کنن این شب سحر نشه که من 

ها که مثل دوران جنگیزخان آدمفردا با تک تک این

 ارم.کنن کار دکرکشی میمغول لش

 

های عصبی کیاشا ماتش سهیل از لحن جدی و نفس

 برد.

 ـ واقعاً فریسا رو آورده بودی؟ الان...
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 کیاشا پوزخندی زد و میان حرفش پرید.

ـ آره فریسا بود. من به پدرش قول دادم مواظبش 

باشم اما اومدم اینجا انداختمش تو دهن شیر که 

ی بکشن و اینام اینقدر بجلوش سر بشکنن و آدم 

وجدان بودن که بشینن بهش نگاه کنن و از پنجره و 

 هاشون سرک بکشن و ککشون نگزه.ولای در خونه

 

اختیار صدایش بالا رفته بود. دستش را روی بی

اش کشید و به سمت اتاق صورت عرق کرده

 بارید.برگشت. از صدایش کلافگی می

 

کی تو سرمون ـ بخوابین ببینم فردا باید چه خا

لی من اگر این جماعت رو سرجاشون بریزیم. و

 ننشونم، کیاشا نیستم.
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 داد:در صدایش سهیل هنوز تعجب جولان می

 ـ فریسا الان کجاست؟

 

سر جایش ایستاد اما به عقب برنگشت. چشمش به 

 در اتاق بود.

ها و جنگ داخلی این روستا اجازه بده، ـ اگر شلیک

 خوابیده. 

 

 تاد.جلو رفت و روبرویش ایسسهیل قدمی 

خوای به پریسا بگم بره کنارش بمونه؟ خیلی ـ می

 ترسیده؟

 

 به سوال اولش جواب نداد.
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ـ تو با این سن تا حالا جلوت اسحله برداشتن بزنن 

شکم یکی رو سفره کنن؟ ندیدی دیگه. حالا حال 

 اون رو تصور کن.

 

 را سوالش دیگر بار  هایش زل زد وسهیل به چشم

 رار کرد. تک

 رش بمونه؟ـ پریسا کنا

 

 بی تعلل سری به دو طرف تکان داد.

 ـ خودم هستم. نیاز به کسی نیست.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 496پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سهیل را کنار زد و در اتاق را باز کرد.

ـ شما هم بخوابین اما هوشیار بخوابین تا اگر با 

نشین. من دیگه تانک اومدن داخل خونه، شوکه 

 رو دارم اینجا.انتظار هر چیزی 

 

در را که پشت سرش بست، پوفی کشید و در تاریک 

 روشن اتاق جلو رفت.

 

جانی از حیاط و از میان پرده حریر راه باز نور کم

 کرده و روی چهره فریسا افتاده بود.
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کیاشا لبه تخت نشست و به چهره او نگاه کرد. 

بود. چشمش به اش هنوز رنگ پریده چهره

رفت، خیره آرام بالا و پایین میاش که سینهقفسه

دانست چطور بعد از شنیدن صدای ماند. فقط خدا می

گلوله، چطور از جا جهیده بود و از خانه بیرون زده 

 بود.

 

آمد؟ سرش را میان دو دستش اگر بلایی سرش می

   گرفت.

 

اصله بار با فچند دقیقه بعد روی تخت دراز کشید. این

و در ذهنش نقشه  از فریسا. چشمش به او بود

 کشید.می

 

 هایش گرم شد و به خواب رفت.کم کم چشم
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 *** 

دستی روی سرش کشید. حالش بهتر از دیشب بود. 

همین که آن لرز لعنتی و توهمات دست از سرش 

برداشته بود، یعنی حالش خیلی بهتر بود. سعی کرد 

 تا افکارش را از خودش دور کند.

 

و پتو رو روی تن خود با احتیاط خودش را بالا کشید 

کشید. نگاهی به چهره غرق در خواب کیاشا کرد. آب 

دهانش را پایین داد. دیشب زیادی اذیتش کرده بود. 

هایش را محکم با یادآوری آغوشش لب گزید و چشم

 روی هم فشرد.

 

با سر و صدایی که از بیرون آمد، چشم باز کرد. 

شد و بدنش منقبض. خودش را  هایش تیزگوش

تر به تاج تخت چسباند و تمام تن گوش شد ممحک
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برای شنیدن که بالاخره صدای سهیل را شنید و 

 اش را بیرون داد.نفس حبس شده در سینه

 

شاید حرف زدن با پریسا و پرنیا حالش را بهتر 

کرد و تصاویر در ذهن مانده از دیشبش را می

 کرد. رنگ تر میکم

 

و بلند شد.  تنش را آرام به طرف لبه تخت خزاند

کش و قوسی به بدنش داد و قدمی به سمت در 

برداشت که صدای خواب آلود و گرفته کیاشا را از 

 پشت سر شنید.

 ـ کجا؟
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سر جایش ایستاد و با مکث به عقب برگشت. کمی 

هل کرده بود. آب دهانش را پایین داد و جان کند تا 

 دهد.خود را عادی جلوه 

 .اومدن اینا سهیل کنم فکر... بیرون برم خواممی ـ 

 

 هایش کشید.کیاشا دستی روی چشم

 ـ دیشب اومدن. اهالی بهشون خبر دادن.

 

 هایش درشت شد.دلش هری پایین ریخت و چشم

آن که. من رو ـ یعنی چی؟ کی اومدن؟ تو گفتی نمی

 هم دیدن؟ تو همه چی رو گفتی بهشون؟
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نگاهش کرد. ترس میان نگاه فریسا ای کیاشا لحظه

کرد. تنش را بالا کشید و با عقب زدن پتو ذیتش میا

 کامل نشست.

ـ یعنی چی که همه چی رو بهشون گفتم؟ چی رو 

 گفتم؟باید می

 

 فریسا لبخند تصنعی زد و دستش را در هوا تکان داد.

 ـ هیچی ولش کن. بریم پایین.

 

 ابروهای کیاشا بهم نزدیک شدند.

 نم.ره بیا اینجا بشین ببیکسی جایی نمیـ 

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 497پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای خیره نگاهش کرد و جدیت نگاه فریسا لحظه

کیاشا را که دید، بی حرف برگشت و کنار او روی 

 تخت نشست.

 

هایش زل زد. فاصله بین دو ابرویش کیاشا به چشم

روی صورتش شد و اخم رفته، رفته کمتر می

 تر.پررنگ

چی رو گفتم بهشون؟ یعنی  ـ منظورت چیه که همه

فکر کردی من اینقدر بیشعورم که برم همه چیز رو 

 بگم؟
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 فریسا هل شده سری به دو طرف تکان داد.

ـ نه. منظورم این بود که بالاخره شنیدن من اینقدر 

هم نبود شاید براشون سوال  ترسیدم... خب طبیعی

 شده باشه...

 

 کیاشا میان حرفش آمد.

وش با اسلحه بزنن یکی رو حالش ـ اولاً هر کسی جل

شه، دوماً تو فکر کردی اگر براش سوال هم بد می

بشه من باید بهش جواب بدم؟ اونم سیر تا پیاز؟ من 

 رو اینطوری شناختی؟

 

گر کیاشا، نفسش بند آمده زیر نگاه خیره و سرزنش

که حرفش  بود. نفس عمیقی کشید. قبول داشت
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ط ترسیده بود... احمقانه بوده اما در یک لحظه فق

 همین.

 

هایش را درهم قفل کرد و پر استرس به کیاشا دست

 گفت.نگاه کرد. باید حقیقت را می

 

ری همه چی رو ـ خب... من منظورم نبود که تو می

گی... فقط یه لحظه ترسیدم... الان بهشون می

چرت و پرتی حالمم خوب نیست دیگه ممکنه یه 

 بگم، تو جدی نگیر.

 

شد و منتظر بود تا کیاشا این  حرفش تمام

عذرخواهی نصفه نیمه و توجیحش را بپذیرد اما 

اش بود و آنقدر جوابش تنها سکوت او و نگاه خیره
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دار شد که فریسا از گرفتن جواب ناامید شده و ادامه

 فرار را به قرار ترجیح داد. 

 

کوتش را شکست و با نیم خیز که شد، کیاشا س

 صدایی پرخش گفت:

ماد دیواریه که آدمیزاد به وقت کم آوردن از ـ اعت

زندگی بهش تکیه کنه، حتی اگر یه آجر این دیوار 

دونم اما بلرزه، دیگه قابل اعتماد نیست. بقیه رو نمی

کنه، باید تمام و کمال وقتی یکی به من اعتماد می

بریزه از نامردی  باشه. نباید دیگه تنش بلرزه و دلش

اد نیست. اینکه حالم خوب من و الا این دیگه اعتم

نیست و ترسیدم و اینا فقط یه بهانه الکیه که برای 

 سرپوش گذاشتن روی حرف اصلی... 
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نفسش را بیرون داد و از روی تخت بلند شد. 

 رفت، ادامه داد:همانطور که به طرف در خروجی می

هم ندیدن و منم ـ دیشب نصفه شب رسیدن. تو رو 

 چیزی بهشون نگفتم. 

 

ر بیرون رفت و با بهم خوردن در پشت سرش از د

اش پر کشید و روی تخت ولو فریسا ته مانده انرژی

 هایش روی هم افتاد.شد و چشم

 

ای به در خورد و به گند زده بود؟ پوفی کشید. تقه

 دنبالش صدایش پریسا آمد.

 ـ فریسا جان، بیداری؟
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جمع و جور کرد و با لبخندی تصعنی روی خودش را 

 ست.تخت نش

 ـ اره بیا داخل.

 

بی تعلل در باز شد و پریسا با چشمانی نگران وارد 

شد و قبل آنکه فریسا به خود بجنبد، در آغوش 

 پریسا بود.

 اش گرفت.خنده

 ـ پریسا خوبی؟

 

پریسا او را از خود جدا کرد. فریسا چشمش که به 

ن سرخ او افتاد، لبخندش را موهای نامرتب و چشما

 خورد. 

 تا به الان اینطور بهم ریخته ندیده بود.پریسا را 
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 ـ چیزی شده؟

 

 پریسا دستی زیر چشمان نم دارش کشید.

 ـ خداروشکر سالمی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 498پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

لبه تخت نشست و دستی زیر چشمان نم دارش 

 کشید.

ن مهمونتون میون ـ دیشب که زنگ زدن و گفت

مردم و زنده شدم. سهیل معرکه و دعوا بوده، به خدا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های تو ای. از وقتی نشونهدونست تو با کیاشا مینمی

رو دادن، بیشتر حالم بد شد. اصلاً نفهمیدیم چطوری 

 از خونه بابا زدیم بیرون و تا اینجا اومدیم.

 

یادآوری دیشب و صحبت درباره آن چیزی نبود که 

اش هنوز تنش منقبض و باشد. با یادآوری دلخواهش

شد اما حال بد پریسا ارجعیت زیر و رو میدلش 

 داشت.

 ـ گذشت دیگه. الان چرا ناراحتی؟

 

 پریسا کلافه سری به دو طرف تکان داد.

افتاد. همین ـ تو مهمون ما بودی. نباید این اتفاق می

الان هم برو خودت رو ببین. رنگ به رو نداری. سهیل 

نیم دوهم خیلی ناراحته. کیاشام که سکوت کرده. نمی

 شم. چی توی سرشه... دارم دیونه می
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 فریسا کوتاه خندید.

ـ کیاشا چی توی سرشه؟ چیزی توی سرش نیست 

 تموم شد دیگه. بهتره راجع نترس. اون ماجرام

 بهش حرف نزنیم. 

 

 پریسا لب گزید.

شناسه گفت اون کیاشایی که اون میـ سهیل می

خواب عمراً دیگه اینجا بمونه. دیشب ما اومدیم تو 

بودی ولی کیاشا اینقدر عصبانی بود که حتی من رو 

 ندید. 

 

 سری به معنای تاسف تکان داد.
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ـ خیلی بد شد. ما هم پریروز اومدیم دیدم روستا 

م بابلسر خلوته اما زیاد اهمیت ندادیم بعدم که رفتی

 رفتیم. پیش مامانم اینا که کاش نمی

 

صدای شلیک اسلحه همچنان در گوشش زنگ 

 د. لبخندی مهربان به روی پریسا زد.زمی

شه. اون ـ پاشو بیا بریم بیرون تا ببینیم چی می

اتفاق هم تقصیر شما نبوده که. از کیاشا هم زیادی 

 کنه. بریم.کاری نمیترسیدین. هیچ 

 

اش را بالا کشید و بلند شد. پریسا بینی چشمکی زد و

. کشید راحتی نفس فریسا باشه زیر لب گفت. 

 . بودند شده رد بحث این از رهبالاخ

ها پایین هم قدم با پریسا از اتاق بیرون آمده و از پله

 آمدند.
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 شنید.صدای صحبت سهیل با کیاشا را می

و تره ها... احترامش رـ کیاشا این مرد از تو بزرگ

 نگه داری.

 

تری و ریش سفیدی به ریش سفید و سن ـ بزرگ

 ای نبرده.نیست. به عقله، که این مرد بهره

زمان با ورودشان، سهیل سرش را به سمت هم

 فریسا چرخاند و نچی کرد.

 ـ خوبی فریسا؟ ببخشید که...

 

 فریسا دست بالا آورد و خندید.
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وای های پریسا رو تو بخـ تو رو خدا اگر باز حرف

بهش تکرار کنی. تموم شد رفت دیگه. بیاین راجع 

 حرف نزنیم.

 

لقمه گرفتن بود. فریسا  کیاشا سرش پایین و مشغول

 نیم نگاهی به او انداخت. قهر بود؟!

 

 سهیل از حرف فریسا خوشحال شده و خندید.

 آد.ـ ایول. نظر منم همینه ولی کیاشا کوتاه نمی

 پریسا پرسید:

 

 خواد بیاد؟میـ کربلایی 

 سهیل با تکان سر تایید کرد.
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ایم، کربلایی ـ آره الان زنگ زدن که اگر خونه

 اد بیاد برای عذرخواهی.خومی

 

 فریسا گیج نگاهشان کرد.

 ـ کربلایی کیه؟

 

 سهیل توضیح داد:

ـ بزرگ روستا. یه جوریایی حکم ریش سفید رو 

 داره. 

تمسخر  کیاشا لقمه داخل دهانش را پایین داد و با

 گفت:

 ـ ریش سفید!
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سهیل بی توجه به حرف او، نگاهی به ساعتش 

 انداخت.

 نه بخورین تا میان.ـ بشینین شمام صبحا

 

به دنبال حرفش از روی صندلی بلند شد و به کیاشا 

 نگاه کرد.

 

ـ کیاشا این مرد که میاد حکم آقاجون خدابیامرزت 

رو داره. جلوش حرفی نزنی باز یه بساط جدید 

 ست شه. خداروشکر حال فریسام خوبه...در

 

جمله آخرش آتش شد و به جان کیاشا افتاد. 

ی بدی روی سرامیک آشپزخانه اش با صداصندلی

کشیده شد و از جا بلند شد. کوتاه به فریسا نگاه کرد 

 داشت.و نگاهش را روی صورت سهیل ثابت نگه
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خوبیه برای  ـ فریسا حالش خوبه؟ الان این توجیه

شد؟ کشی اینا؟ فریسا باید طوریش می قشون

گی سهیل؟ یا به هر قیمتی ای چی میخودت متوجه

 این بساط رو بخوابونی؟  خوایشده می

 

 مکثی کرد.

خواستم کنم که اگر میـ نترس برابر به مثل نمی

چکوندم تو سر اونی که ادعای بکنم باید یه تیر می

اش پناه خونهشه و دیشب توی ریش سفیدیش می

 گرفته بود... ولی حرف دارم باهاش.

 

هم زمان با تمام شدن حرفش صدای آیفون در خانه 

 ریسا با ترس لب زد.پخش شد و پ

 ـ اومدن.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 499پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا از آشپزخانه بیرون رفت و به دنبالش سهیل 

 بلند شد و با گفتن:

 ـ شما بیرون نیاین.

 

 ا شتاب پشت سر کیاشا رفت.ب

فریسا که خود از حرف کیاشا ترسیده بود، دیگر  

ه بود را جان دلداری به پریسا که رنگش پرید

 نداشت. 
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خود را به صندلی رساند و نفسش را بیرون داد. خدا 

 امروز را به خیر کند.

 *** 

 

ای با موهای جوگندمی کربلایی احمد، مرد هفتاد ساله

و  بلندی داشت. پیراهن سفید با جلیقهبود که ریش 

شلواری مشکی به تن داشت و کلاه سنگسری روی 

 سر گذاشته بود.

 

یگر با پوششی مشابه اما بدون کلاه و دو همراهی د

تر هم داشت که دو طرفش نشسته بودند البته جوان

و به کیاشا و سهیل که روبرویشان بودند، زل زده 

 بودند.
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سترس و کیاشا با اخم پررنگی سهیل با لبخندی پرا 

هایی که روی سینه حلقه شده روی صورت و دست

 کرد.بود، به آنها نگاه می

 

حمد، نگاهش را میان آن دو تاب داد و عصا کربلایی ا

 جا کرد.میان دستش را جابه

 

های خشکش کشید و با همان صدای زبان روی لب

 ای گفت:رسمی و جدی

راجع به دیشب با هم حرف ـ ما خدمت رسیدیم تا 

بزنیم. نادر و ابوالقاسم دوتاشون بچه همین روستان. 

ل پیش دوستای خوبی هم برای هم بودن تا چند سا

که راه و چاهشون از هم جدا شد. نادر توی کار 

کشت برنج و ابوالقاسم هم که کشاورزیش رو 

کردیم اینطوری رو در وقت تصور نمیکنه. ما هیچمی
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اون افتضاح دیشب بار بیاد و رفیق روی  رو دربیان و

 رفیق اسلحه بکشه.

 

به اینجای حرف که رسید، مکثی کرد و نگاهی به 

 یاشا انداخت.چهره درهم ک

 سیب گلویش بالا و پایین رفت.

ـ ماجرای دیشب، از سه شب پیش شروع شد. وقتی 

که انبار نادر رو آتیش زدن و زمزمه پیچید که کار 

اسمه. نادر آدم شریه. تا وقتی پا احسان، پسر ابوالق

روی دمش نذاری، کار به کارت نداره اما امان از 

سه روزم ما وقتی که تنت به تنش بخوره... این 

اومد کردیم اما کسی اهالی هرکار از دستمون برمی

جلودار نادر نیست. قبلاً هم زیاد شر درست کرده. کل 

خود  شهر رو زیر و رو کرد تا احسان رو پیدا کنه.

ابوالقاسم حدس می زد اگر احسان رو پیدا نکنه، میاد 
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سراغ خودش... سر نماز مغرب پریشب، توی مسجد 

ینو اعلام کردیم. اینجا جمعیت کمه به اهالی هم ا

شناسن برای همینم همه دیگه رو میهمه هم

حواسشون جمع بود و مخصوصاً طرف خونه 

 رفتن.ابوالقاسم هم نمی

 

دار کیاشا سکوت را های کشصدای نفس

شکست. سهیل با استرس نگاهی به کیاشا می

انداخت که بی پلک زدن به کربلایی احمد خیره شده 

 بود. 

 

کربلایی سری به نشانه تاسف تکان داد و دنباله 

 حرفش را گرفت:
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آین. اگر متوجه دوستیم شما هم میـ ما نمی

گفتم یکی بیاد بهتون خبر اومدنتون شده بودم، می

 ه...بد

 

کربلایی مکث کرد تا نفسی بگیرد. کیاشا پوزخندی 

 زد و با تمسخر خندید.

خطر مرگ  ـ خبر بده؟ خبر چی؟ اینکه اینجا احتمال

مون بیرون نذاریم تا هست و پامون رو از منطقه امن

 چماق نخوریم و گلوله خالی نشه تو سرمون.

 

دو نفری که تا به الان سکوت کرده و دو طرف 

شسته بودند، اخم کردند و سهیل با تشر کربلایی ن

 اسمش را زیر لب برد.

 ـ کیاشا...
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 کیاشا نگاهی کرد.

ن دلیلی که تقصیر ما ـ کیاشا چی؟ منتظری من ای

بوده ورود خروجمون رو اعلام نکردیم تا بهمون 

هشدار مرگ بدن رو بپذیرم؟ من توی عمرم زیر بار 

 حرف زور رفتم؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 500تپار#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

سهیل ماتش برد. کیاشا به سمت کربلایی برگشت 

کرد. انتظار این که حالا با نگاهی متعجب نگاهش می

 ها را نداشت!فحر
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 مرد سمت راستی کربلایی دستی به صورتش کشید.

تره جناب. کربلایی بزرگی کرده تا ـ کربلایی بزرگ

 اینجا اومده...

 

 آمد.کیاشا با خنده میان حرفش 

 ـ بزرگی؟ 

 

 .زد زل مرد چشمان به  تک خنده دیگری کرد و

اومد که دیشب که ـ بزرگی کربلایی وقتی به کار می

اه جلوی چماق و گلوله قرار گرفته بود، توی یک بی گن

اش قائم نشه و بیرون بیاد. یا نه قبل از اون... خونه

خواد قشون کشی کنه وقتی فهمید اون مرتیکه می

گین ا، بره بشینه مسئله رو حل کنه. مگه نمیبیاد اینج

 بچه همین محله؟
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پس غریبه نیست. اگر ریش سفید شما، ریش  

ش برای دوتا اسلحه به دست سفیده پس باید حرف

یاغی برش داشته باشه و گرنه نصیحت به همه سر 

 ها رو منم بلدم، نیاز به ریش سفیدی نیست.به راه

 

های بی توجه به حرفکربلایی نفسش را بیرون داد و 

 کیاشا گفت:

ـ ما برای دعوا نیومدیم. شنیدم دیشب یه دختر بوده 

بیاد حرف  که میون دعوا گرفتار شده، بگین خودش

 خواد که.بزنیم. آدم سالم وکیل وصی نمی

 سوخت.های کیاشا از شدت حرص میچشم

ـ اتفاقا توی این روستا آدم سالم وکیل وصی می 

خواد راه بره، با خودش ببرتش. خواد که صد مترم می

 شما فکر کنین من وکیل وصیشم. 
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 همان مرد سمت راستی، اخم کمرنگی کرد و گفت:

 اون خانمید؟ ـ شما همسر

 

اش... تعللش کارهگفت هیچاحمقانه بود که اگر می

تنها یک ثانیه زمان برد و بعد صدای محکمش 

 سکوت را شکست.

 ـ بله.

 

نیشخندی زد. عقب کشیده  جا خوردن مرد را دید و

 بودند و کربلایی هم سکوت کرده بود.

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد. 

تون الان منم. منم که ـ برگردیم سر بحثمون. طرف

زنم رو رسماً انداختم توی دهن شیر. کسی که 

شون رو تنها بره رو ذاشتم از اول تا اخر کوچهنمی
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ردم امنیت کفرستادم توی این روستا چون فکر می

ای که داره اما بیست دقیقه بعد با تن لرزون از کوچه

همه دورش حلقه زده بودن، بلندش کردم. بزرگی 

یی شما،  دقیقا مثل وقتیه که یک فرمانده الان کربلا

سربازش رو بندازه تو زمین دشمن بدون اینکه اون 

سرباز بدونه توی زمین دشمنه، تیر بخوره و بمیره. 

ده بره پیش خانواده سربازه بگه من به بعد اون فرمان

تر اومدم عرض تسلیت. تسلیت کسی عنوان بزرگ

درد ما که خودش باعث و بانی ماجراست، به چه 

 خوره؟می

 

تر شده بود و عصا کربلایی  اخم روی صورتش غلیظ

تر فشرده شد. این بار نفر سمت میان مشتش محکم

جلو تر هم بود، تنش را اش که درشت هیکلچپی

 کشید و با صدایی دو رگه، گفت:
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 ـ کربلایی تو این ماجرا هیچ دخالتی نداشته...

 

 کیاشا بی تعلل جواب داد.

تی نداشته دیگه عذرخواهی و بزرگی ـ اگر دخال

فهمم حرف شمارو. کردنشون برای چیه؟ من نمی

تونین رم شما هم میزنم و میپس حرفم رو می

 سلامتی کنین... تشریف داشته باشین با سهیل چاق

 

جا شد و آب دهانش را پایین داد. بهکمی در مبل جا

 این بار مخاطبش خود کربلایی بود.

ئله خیلی ساده بوده. یا پسر حل این مسـ راه

کار بوده و شما به عنوان گین، گناهابوالقاسمی که می

گرفتین و تحویل ریش سفید قبل این دعوا باید می

کار نبوده که باز دادین، یا این پسر گناهمیقانونش 

آوردینش، اون مرد شاکی که اگر گرفتین، میباید می
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آورین و رو در اشتباه نکنم نادر اسمش بود رو هم می

نشوندین و این قائله رو ختم به خیر روی هم می

کار ها رو نکردین باز راهش کردین حتی اگر اینمی

ناه بگیرین که دو گروه با هاتون پاین نبود توی خونه

چماق و اسلحه بزنن روی سر هم که آخر و عاقبتش 

 اینطوری بشه. در ضمن...

 

 یبش سر داد.از روی مبل بلند شد و دستش را در ج

ـ شما اگر ریش سفیدین، حتی اگر خودتون بهش 

تون یاد بدین وقتی یه کنین، ولی به اهالیعمل نمی

اوفته، نباید معرکه گیر میگناه اونطوری وسط یه بی

سرشون رو از بین در بکنن بیرون و نگاهش کنن یا 

برن دورش حلقه بزنن. باید برن نجاتش یا حداقل از 

کنن تا شاهد خالی شدن تیر تو  اون منطقه دورش

دونه اگر اون شکم یکی دیگه نباشه البته کسی نمی
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رفت، الان کجا فرود تیر فقط چند سانتی متر خطا می

 ومده بود.ا

 نگاهش را روی همه تاب داد و سری جنباند.

 ـ روز خوش.

 

راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد و در چهارچوب 

 در ایستاد. 

ل فریسا گشت و خیلی زود او را روی با نگاه به دنبا

صندلی پیدا کرد که با رنگی پریده و لبی گزیده شده 

 کرد.به او نگاه می

 

ا از یاد نبرده بود، ر پیشش ساعت یک هایحرف 

 کوتاه گفت:

 گردیم تهران. آماده باش. ـ دو ساعت دیگه برمی
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 و از خانه بیرون رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 501پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش قفل کرد و هایش را در جیب هودیدست

 رفت، زیر لب غر زد.ها پایین میهمانطور که از پله

ند کله صبح که از ـ د آخه یکی نیست بگه دهنت رو بب

شی. الان برای من هالک شده، مگه خواب پا می

 شه باهاش حرف زد؟ عجب گیری افتادیما...می
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د که از طبقه بالا ساختمان را دور زد. سهیل گفته بو

 دیده، کیاشا اینجا آمده. 

نیم ساعت از رفتن کیاشا و یک ربع از رفتن کربلایی 

دن کیاشا از گذشته بود و حالا او برای منصرف کر

 رفتن، به دستور سهیل و پریسا آنجا بود.

 

از دور او را دید که به درخت تکیه زده و سیگاری به 

 کشید.میدست داشت. این روزها زیادی سیگار 

 پوفی کشید و زیر لب گفت:

های کش فریسا... حیف نتونستم به نالهـ ای ستم

موجود پریسا و سهیل بی توجه باشم وگرنه الان این 

شدن بهش در هالک ترین حالت ممکنشه و نزدیک

 دیونگیه...

 

 وار گفت:سرش را به سمت آسمان گرفت و زمزمه
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شب که ـ اوس کریم هوای منو داشته باش. از دی

 جون سالم به در بردم، امروز کیاشا سرم رو نبره.

های کیاشا با شنیدن صدای پایش بر روی برگ

رد و کمتر از ثانیه خشک شده روی زمین، سر بلند ک

او را نگاه کرد و بار دیگر نگاهش را به سیگار دستش 

 و زمین داد.

 

فریسا به او که رسید، آب دهانش ار پایین داد و 

 زد. لبخند مضحکی

 

 صدایش را صاف کرد.

ـ اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده، بدان عاشق 

 شده و گریه کرده.
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بود و تکان دادن  جوابش نگاه عاقل اندرسفیه کیاشا

 سرش به علامت تاسف.

 فریسا نچی کرد.

 ـ خیلی ضایع بود، نه؟

 

کیاشا پک آخر را به سیگار زد و آن را زیر پایش 

 انداخت و له کرد.

 

زیرلبی گفت و چسبیده به او، تکیه « ای بابا»ریسا ف

 به درخت نشست و به کیاشا نگاه کرد.

 

ه چیزی سر ـ آژمان، بگم جوونی کردم، نادون بودم ی

 دی، نه؟صبح گفتم، باز محلم نمی
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 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

 ـ گفتم آماده شی.

 

 فریسا شانه بالا انداخت.

ونم رو باز نکردم. ـ چی رو آماده کنم؟ من هنوز چمد

 ریم دیگه.داریم میهمون رو برمی

 

کیاشا دیگر چیزی نگفت. فریسا نگذاشت سکوت 

باردیگر به او نگاه کرد که میانشان طولانی شود. 

 چشمش به زمین بود.

 ـ دکتر چیکار کنم که دیگه هالک نباشی؟

 

ای چپ، چپ نگاهش کرد و بار دیگر کیاشا لحظه

 سکوت کرد. 
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 کلافه شد.

ـ بابا یه غلطی کردم دیگه. من اگر به تو اعتماد 

نداشتم که الان بیشتر از محمود از زندگیم 

کنه برای منی که تماد میدونستی. هی اعتماد، اعنمی

تمام زندگیم رو از بر شده ولی به روی خودش 

 پیچونه. اره که نصف سوالای من رو مینمی

 

 سر کیاشا به سمتش چرخید.

 وندم؟ـ کی تو رو پیچی

 

 فریسا نگاه چپ چپی به او انداخت.

خوای ـ من رو سیاه نکن. پرسیدم نگفتی، اوکی نمی

منم مشکلی ندارم مثل بگی لابد. هیچ عیبی نداره. 

کنم یه گوشه ام رو شبیه ابوالهول نمیبعضیا قیافه

 کمین کنم سیگار بکشم.
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 کیاشا پلکی زد.

 ـ چی می خوای بدونی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 502پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 .شد تلخ کلامش  فریسا بی اختیار تلخندی زد و

الان ـ تو برای من پر از سوالی جناب دکتر ولی 

خوام بدونم. جواب سوال رو باید هیچی رو نمی

سرجاش داد نه با زور و چماق که. الان فقط بهت 

گفتم که بدونی منم خوشحال و شاد خندون نیستم و 
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بهش ظلم شده نیستی. پس  تو هم اون کسی که

 برای من قیافه نگیر.

 

 کیاشا بی تعلل گفت:

ـ الان نه زوری هست و نه چماقی. بپرس جواب 

 بگیر.

 

 با حرص چشم ریز کرد:

 ـ بپرسم؟

 

 کیاشا سرش را بالا و پایین کرد.

 ـ آره.

 

 بی مکث گفت:
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گی بهم اونی که جای ـ تو گفتی دو روز دیگه می

الان دو روزم از اون روزی که نازی اومده، کیه اما 

 گفتی گذشته. حالا من...باید می

 

 کیاشا میان حرفش آمد.

 ـ هیشکی...

 

 دهانش نیمه باز ماند. ماتش برد و

 ـ ها؟ چی هیچی؟

 هایش نگاه کرد.کیاشا خونسرد به چشم

 ـ اونی که جای نازی اومده... هیشکی نیست.

 

ند دستش انداخته بود؟ چشم ریز کرد و خواست بل

 شود که کیاشا مچش را گرفت و کنار خود نشاند.
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 دستش را کشید.

 ـ ولم کن. برو عمت رو مسخره کن. 

 

 تر گرفت.او را محکمکیاشا مچ 

 ات نکردم.ـ اولاً عمه ندارم، دوماً مسخره

 

 صدای شاکی فریسا بالا رفت.

گم، هی ـ هی بهت می گم، هی آره دو روز دیگه می

همش الکی بود یعنی؟ باز  لباس بخر و فلان بخر،

خوای دونم که. نمیداری منو می پیچونی. من می

 بگی، باشه عیب نداره...

 

 میان حرفش پرید.کیاشا 
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ها گفتم برو پرو کن که دست از ـ من فقط سر لباس

سرم برداری، بعدش رو خودت کنجکاوی کردی، 

ای هم بودم گم. من اگر آدم هرزهگفتم بعداً بهت می

ای بشم بعد تونستم وارد رابطه دیگهاه نمیزیر یک م

 اون افتضاح، ازم چه انتظاری داری؟

 

اشا با لحنی که رگه هایی از نگاه فریسا شاکی بود. کی

 خنده داشت، ادامه داد:

گفت شدم، اون دختر نمیـ اصلاً وارد رابطه هم می

 بری شمال؟ روز عیدی داری فریسا رو با خودت می

 

تش را محکم کشید و مچش آزاد فریسا این بار دس

 شد. هنوز کمی گیج بود.

 ـ آخه اون لباسا...
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 د.کیاشا دستش را میان موهایش کشی

ـ نشون به اون نشون که توی کمدتن الان. فقط این 

مدت نگفتم بهت که جیغ و داد نکنی سرم. الان هم 

ره کنه، بخوای جیغ بزنی، کلاهمون میسرم درد می

 توی هم...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 503پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نفسش را بیرون داد و اضافه کرد:

 ـ خب سوال بعد...
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 گشاد شده مانده بود.هایش فریسا چشم

 ـ یعنی همه اونا... برای منن؟ خب... چرا؟

 

 کیاشا لبخند کمرنگی به لب داشت.

ـ سوال اول آره، سوال دوم چون قرار بود عذرخواهی 

 کنم دیگه.

 

 ج شد.فریسا گی

 ـ عذرخواهی؟!

 ـ عذرخواهی اون روز توی حیاط.

 

 هایش درشت شد.یادش آمد و چشم

 عذرخواهی رفتی لباس خریدی هدیه بدی؟ـ برای 

 کیاشا سر بالا انداخت.
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 ـ نه اونا فقط لباس نیستن.

 

فریسا سکوت کرد. کیاشا سرش را جلوتر آورد و 

 شمرده، شمرده گفت:

 هدیه بدم. خوام خود واقعیت رو بهتـ می

 

اش نفس کیاشا که به صورتش خورد، نفس در سینه

شد. لباسش را که خاکی حبس شد. کیاشا از جا بلند 

 شده بود، تکاند و به سمت خانه رفت.

رم چمدونم رو جمع کنم. یک ساعت دیگه ـ می

 ریم.می
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با دور شدن کیاشا، از جا پرید و ایستاد. به سمت 

های کیاشا مانده خانه رفت اما فکرش میان حرف

 بود. یعنی پای دختر دیگری در میان نبود؟

 

که صدایی از درونش  ایستاد و نفس راحتی کشید

 گفت:

 ـ به تو چه؟

 

های او لب گزید و فکرش را به بخش آخر حرف

اش را به منحرف کرد. گفته بود می خواهد خود واقعی

 او هدیه بدهد؟ آب دهانش را صدادار پایین داد.

 

الا آمد و پروانه نقره ای دور گردنش را میان دستش ب

 انگشتش گرفت. 
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 مان...پس این بود هدف کیاشا آژ

 

قبل از ورود به خانه، چند نفس عمیق کشید تا کمی 

 هدف قلبش آرام بگیرد.این ضربان تند شده بی

 

با بستن در پشت سرش، پریسا از آشپزخانه بیرون 

 آمد و جلوی او ایستاد.

رم چمدونم رو ت؟ الان اومد گفت میـ کیاشا چی گف

 ببندم. راضی نشد؟

 

ای گنگ به پریسا نگاه لحظهفریسا از فکر در آمد و 

کرد. طول کشید تا به یاد بیاورد او برای راضی کردن 

 کیاشا برای ماندن، بیرون رفته بود.
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 اش زد.ای به پیشانینچی کرد و ضربه

ن بهم ها پیچیدـ ببخشید... رفتم بیرون، موضوع

 یادم رفت اینو بگم.

 

سهیل که دست در جیب پشت سر پریسا ایستاده 

 دید.بود، خن

 دی.های ما گوش میـ خیلی ممنون که به حرف

 

اش گرفته بود. نیشش را باز فریسا خودش خنده

 کرد.

 کنم.ـ خواهش می

 ها رفت.پریسا را کنار زد و به سمت پله

 م...رم همین رو بگـ الان واقعاً دارم می
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صدای خنده پریسا و سهیل را از پشت سرش شنید. 

 ر جمعشان خالی.دلتنگ پرنیا بود و جایش د

پریسا گفته بود اینقدر دیشب با عجله و ترس آمده  

بودند که پرنیا را خانه مادرش گذاشته بوددن تا 

 امروز دنبالش بروند.

ها را تند، تند بالا آمد و پشت در اتاق ایستاد. پله

 به در زد. ایتقه

 ـ کیاشا...

 

اش را که شنید، در را باز کرد و وارد اتاق صدای بله

 شد.

 

هایش بسته کیاشا روی تخت دراز کشیده و چشم

 بود.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 504پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 در را پشت سرش بست.

 ری چمدون بچینی؟ منصرف شدی؟ـ مگه نگفتی می

 

 ب داد.کیاشا با همان چشمان بسته جوا

اس، گفتم تا وقت رفتن ـ نه. دیدم چمدونم بسته

 کنه.میبخوابم سرم درد 

 

 نگران شده جلو رفت و لبه تخت نشست.
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شی؟ بعد مگه مریضی وقتی ـ تو زیادی سردرد نمی

کشی که بدتر بشی؟ اسکلی سردرد داری سیگار می

 چیزی شدی؟

 

 گوشه لبش بالا رفت و با مکث جواب داد.

بگذرونم و زنده بمونم، دیگه بعدش  ـ این عید رو

 راحته. فعلاً باید بسازم.

 

 اش انداخت.کرد و چینی به بینی دهن کجی

ری. برا من فاز ـ تو تا من رو نکشی جایی نمی

 داره که اسکل بودنش رو توجیه کنه.فلسفی برمی

 

 نگاهی به اطرافش انداخت.
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خوای زنده بمونی نباید با سردرد، سیگار ـ اگر می

خوای بکشی که اینطوری افقی شی لابد بعد هم می

 و این جعبه سیگارت؟مون کنی. کتو جاده چپه

 

چشمش روی جیب برآمده سویشرت کیاشا خیره 

 او جیب روی که دستش و  ماند. تنش را جلو کشید

 .گرفت را مچش و کرد باز چشم کیاشا نشست،

 ـ کجا؟

 

 تخس گفت:

طوری به فنا ندی خوام سیگارت رو بگیرم که اینـ می

خودت رو... الان کسی هم که جای نازی نیوردی و 

مراقبت نیست باید این وظیفه خطیر رو به کسی 

 گردن بگیرم.
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کیاشا مچش را رها کرد. خودش را بالا کشید و روی 

 تخت نشست.

 خوشحال شدیا... -

 از چی؟ -

 های کیاشا خندید.چشم

 از اینکه کسی نیست. -

 

 عقب کشید.برق گرفته خودش را 

 نه خیر. به من چه اصلا... -

 

 کیاشا در سکوت و خیره خیره نگاهش کرد. 

 نشینی کرد.فریسا کمی عقب
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جهت خوشحالم که کسی خب حالا... از این -

نیست باز فحش کشم کنه و تقصیر همه چی رو 

 بندازه گردن من.

 

 غلط کرده. -

 

 نگاهش کرد. گیج

 کی؟ -

 

 کیاشا ابرو بالا انداخت.

 ش کشت کرده.هر کی فح -

 

کلام کیاشا در  سرجایش خشک شد و  شیرینی

 جانش نشست.
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میانشان که طولانی شد،کیاشا ناشیانه بحث سکوت

 منحرف کرد. را

 

 کنم.ـ مصرفش رو از این به بعد کنترل می

 

فریسا راضی از تغییر بحث اب دهانش را پایین داد و 

 چشم ریز کرد.

ی سردرد شی توـ قول دادی دیگه؟  اسکل نمی

 ؟ بکشی که بیشتر به فنا بری، نه

 

 محکمی گفت و فریسا نفس راحتی کشید. کیاشا نه

یاد حرف پریسا و سهیل افتاد. خودش را روی تخت 

 بالاتر کشید و پاهایش را در شکمش جمع کرد.
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 ـ خب... 

 

 کیاشا منتظر نگاهش کرد.

گم تو مطمئنی که یک ساعت دیگه باید بریم؟ ـ می

 هران یعنی؟برگردیم ت

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 505پارت#
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 کیاشا دستی روی چشمان سرخش کشید.

 ـ آره. انتظار نداری که اینجا بمونیم؟
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 فریسا نفسش را رها کرد و شانه بالا انداخت.

دونم. پریسا و سهیل خیلی ناراحتن. الانم من ـ نمی

 رو فرستادن تا تو رو راضی کنم که بمونیم.

 

 د.اشا نگاهش کرکی

تونن تضمین بدن که ما اینجا ـ پریسا و سهیل می

 آد؟بمونیم تو این چند روز بلایی سرمون نمی

 

اش انداخت و موهایش را از فریسا چینی به بینی

 جلوی صورتش کنار زد.

ها سابقه نداشته توی گه اصلاً این اتفاقـ پریسا می

بعدم  روستا. خیلی کم بیش میاد از این ماجراها.

 جون دوست نباش دکتر... اینقدر
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 و ادایش را در آورد.

 آد؟ـ بلایی سرمون نمی

 

اش روی ابروهای کیاشا بهم نزدیک شد. نگاه خیره

 صورت فریسا بود.

کنی می گم برگردیم به خاطر خودمه؟ ـ یعنی فکر می

 به خاطر جون دوستیم؟

 

 فریسا هل شده سیب گلویش بالا و پایین شد.

 ـ خب...

 

 میان حرفش آمد.کیاشا 

گم بریم به خاطر توئه. من هنوز یاد دیشب ـ اگر می

 افتم...می
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حرفش را برید و کلافه سر تکان داد. نفسش را 

بیرون داد و بار دیگر به چشمان شرمنده فریسا نگاه 

 کرد.

تونی این چند روز از در این خونه رد بشی و ـ اگر می

لت توی این خونه مونیم. اگر حاحالت بد نشه، می

خوبه و قرار نیست امشبم مثل دیشب اونطوری 

مونیم. پس برو فکرات رو بکن اگر بلرزی، می

تونه بهت خوش بگذره، دونی اینجا بازم میمی

 ریم. مونیم. اگر نه، حتماً میمی

 

 ا چشمانش برق زد.فریس

ـ یعنی برم به پریسا و سهیل بگم راضی شدی که 

 بمونیم؟
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 را جلو کشید و ضربه ای به بینی او زد.کیاشا سرش 

مونیم و با کسی هم ـ به خاطر سهیل و پریسا نمی

خوای رودروایسی ندارم. اگر الان به خاطر اونا می

 بمونی که...

 

 فریسا میان حرفش آمد و محکم گفت:

 ه...ـ ن

 

 دمی گرفت و ادامه داد:

گه فرار ـ به خاطر اونا نیست. محمود همیشه می

خوام فرار کنم. بالاخره که نیست. منم نمیحل راه

خوام اون گذشته روی الانم تاثیر بذاره و تو چی؟ نمی

خوابی دیشبت راهی های سرخ و بیرو با این چشم

اطراف خوام بمونم و جنگل و آبشار این جاده کنم. می
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خوام فرار رو ببینم حتی اگر حالم بد بشه، باز نمی

 کنم.

 

 ا به صورت کیاشا داد.تلخندی زد و نگاهش ر

 تونم برم. ـ فقط دیگه تنها نمی

 

هایش را با اطمینان روی هم گذاشت. کیاشا پلک

 هایش بود.لبخند کم جانی روی لب

 مونیم.ـ پس می

 

 غفرانیفاطمه#
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هایش اشک جمع شده بود. تند، تند فریسا در چشم

 پلک زد.

 خت.کیاشا ابرو بالا اندا

ـ هر چه قدر من سردرد شدم توی این چند وقته، تو 

 گریه کردی. 

 

 مکث کرد و لبخند مهربانی زد.

کردم اینطوری ـ روز اولی که دیدمت، حتی تصور نمی

 هی اشکت در بیاد.

 

هایش را اش را بالا کشید و نم زیر چشمینیفریسا ب

 گرفت. صدایش دو رگه شده بود.
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کنن من گریه کنم، میـ هنوزم خیلیا تصورش رو ن

 حتی زری.

 

 کمی معذب شد و ادامه داد:

ـ بعد محمود تو دومین نفری بودی که اشکم رو 

دیدی. بعدم دیدم قفلش جلوت شکسته، دیگه جلوی 

 خودم رو نگرفتم.

 

 به لحنش خندید.کیاشا 

 ـ خوبه...

 

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد.

 بیساره.  ری منبر که آره اعتماد فیلانـ آره بعد تو می
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 لبخند روی لب کیاشا تشدید شد.

 ـ یکم تلنگر خوبه. 

 

فریسا از روی تخت پایین پرید و قدمی عقب رفت. 

 اش نگاه کرد.کیاشا به واکنش ناگهانی

هایش را در هم قفل داد و دستآب دهانش را پایین 

 کرد.

ـ قبل اینکه برم به سهیل و پریسا خبر موندنمون رو 

 زی بگم... یعنی...بدم، خواستم یه چی

 

نفسی گرفت. سر پایین انداخت و تلاش کرد به 

 کلمات بی نظم در ذهنش نظم و ترتیبی بدهد.

 ـ خب من بلد نیستم تشکر کنم زیاد ولی دیشب...
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 کرد.کرد. کیاشا منتظر نگاهش میسرش را بلند 

ـ من کامل یادم نیست دیشب رو. هنگ کرده بودم 

 ت کردم.دونم خیلی اذیتولی خب می

 

 گرمش شده بود. پوفی کشید و تند حرفش را زد.

ـ مرسی که دیشب کنارم بودی و امروز هم با 

 کربلایی حرف زدی.

 

هایش روی هم افتاد و نفس راحتی کشید. چه چشم

 ف زدن سخت شده بود. قدر حر

 

بر خلاف تصورش صدایی از کیاشا در نیامد. نرم 

ن حالت قبلی نرمک چشم باز کرد و کیاشا را در هما
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دید. لحظه ای شک کرد که شاید صدایش را 

 نشنیده.

 

وسط اتاق خشکش زده بود و منتظر واکنشی از 

جانب کیاشا بود که بالاخره او پلکی زد و از روی 

 تخت بلند شد.

 

 فریسا هل شده آب دهانش را پایین داد.

 

کیاشا روبرویش ایستاد و دستش را داخل جیب 

 سر بلند کرد تا او را ببیند.شلوارش سر داد. فریسا 

 اش کشید.های خشک شدهزبان روی لب

 ـ تشکر خشک و خالی قبول نیست.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش دو، دو زدند و کیاشا که انگار اسباب مردک

باشد، لبخندی گوشه لبش اش جور شده بازی

 نشست.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 507پارت#
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 فریسا دهانش خشک شده بود.

 چیه؟ـ منظورت 

 

کیاشا دو دستش را روی سینه قفل کرد و کمی خیال 

 خواهد بکند.فریسا راحت شد که کاری نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوام بذارم که باید قبول کنی تا این ـ یه شرط می

 قبول باشه.تشکرت هم 

 

 لحظه ای مکث کرد.

مونیم اما توی این چند روز هر چی من گفتم، ـ می

 کنی...قبول می

 

 فریسا چشم ریز کرد.

 یعنی چی؟ چی قراره بگی؟ ـ

 

کیاشا لب پایینش را فرو خورد. چشمانش از شیطنت 

 .کرد اعتراض فریسا  زد.برق می

 دونم که...ای داری من میـ به خدا یه نقشه
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 ش را به سمت بالا گرفت.سر

ـ خدایا چرا من یه بیشعور و بی شخصیت نیستم که 

 ...کلا تشکر بلد نباشم؟ افتادم تو چاه

 

 ا بی صدا خندید و فریسا به سمتش براق شد.کیاش

ـ به عمت بخند. همین الان بگو چه نقشه ای برام 

 کشیدی؟

 

کیاشا قدمی جلو آمد و فریسا فرز یک قدم عقب 

 رفت.

تونی من رو خفت کنی و فکر کردی باز می ـ اگر

 جواب دلخواهت رو بگیری سخت در اشتباهی.

 

 عقب رفت. کیاشا این بار با صدای بلند خندید و
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 ـ اوکی. 

 

 اش را خورد.سرفه ای زد و خنده

ریم و سکوتت رو ـ این دفعه رو دیکتاتوری جلو می

 ذارم که شرطم رو قبول کردی.پای رضایتت می

 

های فریسا از حلقه بیرون زدند و کیاشا روی چشم

 تخت نشست.

ـ اونطوری به من نگاه نکن. شرط سختی نیست. کار 

ام. فعلاً برو خبر موندنمون رو به خوهم ازت نمی بدی

 سهیل و پریسا بده.

 

 هایش را روی هم فشرد.فریسا با حرص چشم
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د ات کنم، بعـ واقعاً تمایل عجیبی دارم با دستم خفه

شکمت رو بشکافم و توش کاه کنم و بعد سر در 

شهر آویزونت کنم و به تمام عالم به عنوان 

 نت بدم.گر و پروترین آدم زمین نشوسواستفاده

 

چشم باز کرد و با دست خودش را باد زد. از 

 عصبانیت گرمش شده بود.

کیاشا با چشمانی خندان دست به سینه روی تخت  

اراند و با لحنی که اش را خنشسته بود. شقیقه

 هایی از طنز داشت، گفت:رگه

خوای ـ بعدش از ترس دیدن خون من، بغل کی می

 بری گریه کنی؟

 

ردند و فریسا یخ زد. اشاره مستقیم ای صداها ملحظه

 کیاشا به آغوش دیشبش... انتظارش را نداشت!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

طول کشید تا خودش را جمع و جور کند و بیخیال 

 جلوه کند.

 کنم.اون موقع یکی رو پیدا میـ حالا تا 

 

حالا نوبت به مات شدن نگاه کیاشا بود. طنز کلامش 

 پر کشید.

 ـ غلط کرده.

 

 فریسا هل شده پرسید:

 ـ کی؟

 

 ابروهایش بهم نزدیک شدند.

 ـ همونی قراره پیداش کنی.
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تخت دراز و بی نگاه به فریسا، پوفی کشید. روی 

 هایش گذاشت.کشید و ساعدش را روی چشم

 

فریسا بلاتکلیف وسط اتاق ایستاده بود. پر استرس 

 رف آمد.به کیاشا نگاه کرد و مردد به ح

 ـ کیاشا...

 

 با صدایی دو رگه میان حرفش آمد.
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 ـ برو خبر بده بهشون...

 

هایش را پر آب دهانش را پایین داد و انگشت

 فشرد.استرس کف دستش 

 ـ خب چت شد یهو؟

 

کیاشا تکانی خورد و روی پهلو چرخید. چشم باز کرد 

 و نگاهش را به فریسا داد.

 

 :این بار شمرده، شمرده تکرار کرد

ـ فریسا لطفاً... برو ... و به سهیل و پریسا ... خبر 

 بده.
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دیگر راهی نمانده بود. به ناچار باشه زیر لبی گفت و 

 لبخند تصنعی زد. 

 

زد تا از اتاق بیرون بیاید. یعنی حرفش اینقدر بد  دور

 بود؟ چیز بدی نگفته بود که! شوخی بود دیگر...

 

دلش به گیره نشست، دست و دستش که روی دست

 باز کردن در نرفت.

در یک لحظه تصمیم گرفت و به عقب چرخید. کیاشا  

 هنوز نگاهش به او بود. 

 

به خود کمی جرات داد اما صدایش کمی لرز گرفته 

 بود.

 ـ خب... خوبی الان؟
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مکث کیاشا در جواب دادن کمی طولانی شد و 

 هایش روی صورت فریسا بالا و پایین رفت.چشم

 ب داد:تر از قبل جوارگه اما نرمبا صدایی دو 

 ـ آره... خوبم.

 

بار بی فریسا نفسش را با آسودگی بیرون داد و این

 .آمد بیرون اتاق از  مکث دستگیره را پایین داد و

 *** 

 ای همراه ما؟ بیا بریم شهر رو ببین.ـ مطمئنی نمی

 

 فریسا خندید و پاهایش را در شکمش جمع کرد.

ا مونم شمکیاشام اینجاست میـ نه .بچه نیستم که 

 هم که زود میاین. 
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پریسا موهایش را پشت سرش با کش محکم کرد و 

 سر تکان داد.

 گردیم.ـ آره. ما فقط پرنیا رو برداریم بر می

 

سهیل موهایش را جلوی آینه مرتب کرد و نیم نگاهی 

 به فریسا انداخت.

ـ این رفیق ما رو اگر تونستی از تخت خوابش بکنی، 

 هش بگو خیلی بیشعوری.ب

 

 هه فریسا بالا رفت و بریده، بریده گفت:قهق

ـ حالا من جرات ندارم اینقدر رک بهش بگم... 

 خودت برگشتی بگو
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 جفت ابروهای سهیل بالا رفت.

ـ نچ...کسی که کیاشا آژمان رو توی یک ربع از 

گردونه، دیگه یه  بیشعور گفتن تصمیم رفتنش برمی

 براش چیزی نیست.

 

 ادامه داد:شم ریز کرد و مشکوک چ

ـ البته از اونجایی که از اون موقع دیگه نیومده 

 دم کشته باشیش.بیرون، احتمال می

 

با حرف سهیل یاد حرفش به کیاشا افتاد و خنده روی 

 لبش به لبخند کمرنگی مبدل شد.

رم سراغش. ـ اگر تا یک ساعت دیگه زنده نشه می

 دیگه خیلی وقته خوابیده.
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 غفرانیاطمهف#

 طرار#

 509پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سهیل با خنده سر جنباند و رو به پریسا گفت:

 ـ بیرون منتظرتم.

 

 و بیرون رفت. پریسا شالش را روی سرش انداخت.

گیریم که امشب کباب ـ ما از بیرون گوشت می

 کنیم...

 

 کیفش را برداشت.
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ـ راستی نهار کیاشا رو گذاشتم داخل مایکروویو. 

 .ار شد، گرم کن بخورهبید

 

 فریسا نفسش را بیرون داد.

 ـ باشه. 

 

پریسا با عجله دست تکان داد و با خداحافظی 

کوتاهی از در بیرون رفت. با بسته شدن در پشت سر 

پریسا، فریسا بلند شد و پشت پنجره رفتنشان را 

 تماشا کرد.

 

ماشین که از خانه بیرون رفت، نفس عمیقی گرفت و 

ها پایین از پله د. با دیدن کیاشا کهبه عقب چرخی

 هایش گرد شد.آمد، چشممی
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 ـ تو کی بیدار شدی؟

 

ها رسیده بود، کوتاه نگاهش کیاشا که به پایین پله

 کرد.

 شه.ـ دوساعتی می

 

راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد. فریسا با تحیر 

 پشت سرش رفت.

 ـ یعنی چی؟ خب چرا نیومدی ناهار بخوری؟

 بودی زده رو خودت ومد گفت خوابی که... سهیل ا 

 خواب؟ به

 

کیاشا به سمت مایکروویو رفت و همانطور که 

 مشغول روشن کردن و تنظیم حرارتش بود، گفت:
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 خواستم تنها باشم.ـ آره. می

 

فریسا به چهارچوب آشپزخانه تکیه داد و ادایش را 

 در آورد.

 خواستم تنها باشم...ـ می

 

غره ای رفت، برگشت و چشمه سمتش کیاشا که ب

 فریسا تکیه از دیوار گرفت و جدی شد.

ـ خوب... باشه. حالا توی تنهاییت چی کشف کردی 

 دکتر؟

 

 سر کلافه  کیاشا صندلی را بیرون کشید و نشست.

 .داد تکان

 ـ هیچی.
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 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

کردم ولی تو ـ من بودم که دیشب داشتم سکته می

دونم. اون از صبح، توی قیافه، خودمم نمیا رفتی چر

 اینم از عصر. 

 

. کرد فرو اشهودی جیب در دست و کمی فکر کرد 

 .زد برقی رسید، ذهنش به که فکری از هایشچشم

ـ غذات رو بخور که بزنیم بریم حال و هوامون عوض 

 شه.

 

 ـ کجا؟

 فریسا نیشش را باز کرد و پلکی زد.

 ـ آبشار.
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ا نماند و با تکان دادن دستش به منتظر جواب کیاش

 ها رفت.سمت پله

 رم آماده شم.ـ می

 

پله ها را دوتا یکی بالا آمد و وارد اتاق شد. در اتاق را 

هایی بلند سر کمد پشت سر خودش بست و با قدم

 اش رفت.لباسی

 

کرد از وقت بیرون آمدن از اتاق کیاشا دل دل می

ار پریسا بود و اما تمام مدت کنبرای دیدن این کمد 

 فرصتی پیش نیامده بود. 
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 510پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با نگاهش کمد را بالا و پایین کرد و لبخند روی لبش 

عمق پیدا کرد. همه لباس هایی که در مغازه پرو کرده 

 بود، حالا جلویش آویزان بودند. 

 

 چید.چشم بست صدای کیاشا در گوشش پی

 «م خود واقعیت رو بهت هدیه بدم.خواـ می» 

 

اش ماند. چشمش روی شومیز کتان جلوباز خردلی

 برای ابشار رفتن که مناسب بود، نبود؟
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آب دهانش را پایین داد و لباس را از روی رگال 

 برداشت.

 

بی فکر و قبل آنکه عقلش به او نهیب بزند، هودی و 

ومیز خردلی و شلوار جینش را با تیشرت سفید، ش

اش عوض کرد و هیجان زده جلوی آینه وار یشمیشل

 ایستاد و چرخی دور خودش زد.

 

 محکم کش با باردیگر و کرد باز باریک  موهایش را

 لباس روی که یشمی کاپ کلاه. بست سرش پشت

 .گذاشت سرش روی و برداشت را بود

 

لبخند روی لبش کش آمد. این تیپ هم مانند 

نوعش فرق اسپرت بود، اما های خودش لباس
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کرد و البته که رنگ هایش... در این چند ساله می

های تیره خلاصه کرده بود تا زیاد خودش را به رنگ

در چشم نباشد و حالا این خردلی شومیز زیادی روی 

 آمد.پوست سفیدش می

 

با لرزیدن گوشی جلوی آینه، آن را برداشت و با 

ه دیدن اسم کیاشا ابروهایش بالا رفت. چرا زنگ زد

 بود؟ 

 

بی خود هیجان زده شده بود. دستش را روی میز 

تکیه گاه بدنش کرد. تماس را وصل کرد اما حرفی 

 نزد.

 ـ سلام.

 

 اش گرفت.خنده
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 ـ علیک سلام. زنگ زدی احوال پرسی؟

 

 دار تر شد.گفت و صدایش جانآرامی « نه»

ها دونی که من دختری که با هودیش از این پلهـ می

 برم؟جایی نمی پایین بیاد رو

 

صاف ایستاد و قدمی عقب رفت. هنوز نگاهش به 

 خود در آینه اش بود. لحنش کمی معذب شد.

 خواد یادآوری کنی.ـ آره... نمی

 

 صدای کیاشا جدی و بدون هیچ انعصافی بود.

فقط برای این زنگ نزدم. زنگ زدم بگم من  ـ

ای دختری که از کشوی اول کمدشم هیچ استفاده

 برم.هم جایی نمینکنه رو 
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 گیج شد. 

 ـ ها؟ کشو رو چیکار کنم؟

 

کنی و ـ کشو رو لازم نیست کاری کنی. بازش می

کنی حدقل از دوتا از اونایی که اونجاست استفاده می

 ایین منتظرتم.و بعد میای بیرون. منم پ

 

هایی می زند. بی حرف جلو رفت و با حدس

و را باز هایی که حالا کمی لرز گرفته بود کشدست

هایش گرد کرد و با دیدن پک لوازم آرایش چشم

 شدند.

 ـ ک...کیاشا...
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کیاشا بالاخره از قالب جدی بودن بیرون آمد و کوتاه 

 خندید.

م تصور ات رو ههای گرد شدهتونم چشمـ حتی می

 کنم. یک ربع دیگه پایین منتظرتم.

 

 . کرد قطع مکث بی و 

. چشمش به لوازم فریسا گوشی را روی میز رها کرد

آرایشی بود که مرتب داخل کشو چیده شده بود و او 

توانست کیاشا را در هنگام چیدن آنها هرگز نمی

 تصور کند. یعنی کار خودش بود؟

 برای کی؟ او؟ 

 

های چیزی به شیرینی عسل از قلبش پمپاژ و در رگ 

 جانش جاری شد.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 511پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

که با سایه چشم و رژگونه که برای تفریح کسی 

رفت؟ گفته بود لااقل دوتا و او دل رفت، مینمی

 داد به بازی کیاشا.می

 

و ریمل از میان چهار رژ لب مایع، صورتی را بالا آورد 

 را هم برداشت و سریع کشو را بست.
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درونش بعد از خوابی پنج ساله،  دخترک هفتده ساله

پرید. ده و بالا و پایین میحالا پر جنب و جوش ش

ها گوشه ای پر استرس فریسای عاقل این روز

 کارش بودن نادرست و درست از  نشسته بود و

شت دا ایمان چیز یک به تنها او خود و نبود مطمئن

که آدم گاهی هم باید دیونه باشد و دیوانگی کند و او 

امروز آنقدر حال دلش خوب بود که با آغوش باز این 

 بپذیرد و به هیچ چیز دیگری فکر نکند. صفت را

 

هایش هنگام زدن رژ و ریمل از هیجان دست

لرزید و تمرکز نداشت. کارش که تمام شد به می

 خود نگرفت. خود در آینه اش خیره شد و چشم از

 

از یک ربعی که کیاشا زمان داده بود، پنج دقیقه 

گذشته بود و فریسا دل بیرون رفتن را نداشت. 
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کرد. از اضطراب و هیجان را در دل حمل می ترکیبی

ای بعد زد و لحظهای چشمانش برق میلحظه

 زد.هایش دو دو میشد و مردمکمضطرب می

 ید.ای که به در خورد، از جا پربا تقه

 

رسن. ای؟ دیر شد. الان سهیل اینا هم میـ آماده

 خوای بمونیم با هم بریم؟می

 

 را گوشی فرز  بود. سهیل و پریسا؟ قطعا جوابش نه

 با و کشید عمیقی نفس و انداخت جیبش داخل

 .رفت در سمت به بلند هایقدم

 ـ اومدم.
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چشم بست و قبل آنکه پشیمان شود، دستگیره را 

 در را باز کرد. پایین داد و

 

هایش را باز کرد. کیاشا دست با مکث و کم کم چشم

تا هایش سر به سینه روبرویش ایستاده بود. با چشم

 پای او را رصد کرد و گوشه لبش بالا رفت.

 ـ قشنگه...

 

برای شکستن سکوت بینشان حرف خوبی بود. 

فریسا آب دهانش را پایین داد و نگاهی به خودش 

به شومیزش کشید. صدایش کمی انداخت و دستی 

 لرز گرفته بود.

 .قشنگه رنگش خیلی منم نظر به آره  ـ
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بالا آمد و نگاهش کیاشا قدمی جلو آمد و سر فریسا 

ضربه ای به نوک بینی او  کرد. کیاشا با انگشت اشاره

 زد.

 ـ با اون نبودم... خودت قشنگی.

 

و بی نگاه دیگری به فریسا سریع عقب رفت و جلوتر 

 اه افتاد.ر

 ـ بریم.

 

فریسا ماند و ضربان کرکننده قلبی که تا به حال 

امردی سابقه نداشت. با نگاه کیاشا را دنبال کرد و ن

 رفت؟زد و مینبود که حرفش را می

 

 چند نفس عمیق کشید و در دل به خود تشر زد.
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ای فریسا... وا ندی احمق... الان ـ خیلی بی جنبه

کنی، ک کلمه ازش تعریف میگه دختره رو نگاه، یمی

 کنه.غش می

 

با این حرف، کمی خودش را آرام کرد و به دنبال 

 کیاشا رفت.

 

ایستاده بود تا بهم برسند. در سکوت کیاشا جلوی در 

از در خانه بیرون آمدند و کیاشا که در را پشت 

سرشان بست، نگاه هراسان فریسا بی اختیار اطراف 

 را پایید.

 

از آن بود که معنی و منظور این نگاه کیاشا باهوش تر 

 را نفهمد. چسبیده به فریسا ایستاد.

 کنی... فقط جلو...ـ به اطراف نگاه نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

دستش مشت شد. چشم بست و دم و بازدم محکمی 

گرفت و بوی خاک نم خورده مشامش را پر کرد. 

 حالش بهتر شد.

 

 هایش را باز کرد و سری بالا و پایین کرد.چشم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 512پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هم قدم با کیاشا جلو رفتند و هر قدمی که از خانه 

شدند و قاسم نزدیک میشدند، به خانه ابوالدور می
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پراند جز سمت فریسا نگاهش را به هر طرف می

راست و در آن خانه کذایی و مگر حواسش پرت 

 شد؟می

 

با آنکه چشمش به آن خانه نبود اما می توانست 

هایی که به آن خانه مانده است را از حفظ تعدام قدم

 بگوید. 

 

سا چند قدم دیگر جلو رفتند و لرز خفیفی به جان فری

تر افتاد. بی هدف کلاهش را روی صورتش پایین

 کشید و جلو رفت.

 

دستش از روی کلاهش سر خورد و تا گردنبند 

 پایین آمد.  اشپروانه
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اش که میان دو انگشتش جا گرفت، انگار پروانه

اش دمیده باشند، حالش بهتر انرژیجانی به تن بی

 شد و برای چند ثانیه دیشب را فراموش کرد. این

 کرد؟پروانه معجزه نمی

 

با داغ شدن پشت دستش، دستش از دور پروانه باز 

 های کیاشا قفلهای سردش در انگشتشد و انگشت

 اش را از کنار گوشش شنید.شد و صدای جدی

 ـ این پروانه مال وقتیه که من کنارت نیستم.

 

 دیگر آبشار به رسیدن تا و شنید او و گفت کیاشا 

 .نشنید و ندید چیزی فریسا

 

تنها دو جمله ای که در کمتر از یک ساعت شنیده بود 

شد و هر لحظه جنب و جوش در گوشش تکرار می
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شد و نفسش را له درونش بیشتر میدختر هفتده سا

 انداخت. به شماره می

 

 ـ با اون نبودم... خودت قشنگی.»

 «ـ این پروانه مال وقتیه که من کنارت نیستم.

 

ترک شیطان درونش ثابت کند خواست به این دخمی

که او و کیاشا فقط دو دوست هستند و نباید فکری 

 د؟ شاش میغیر از این بکند و مگر دخترک حالی

چرخید... تازه داشت جان دنیا به کامش می

گرفت... بعد از پنج سال زنده شده بود و حالا می

نوبت او بود که بتازاند و به نجواهای بی جان فریسا 

های ها حرفداشت ثابت کند که این حرفکه تلاش 

عادی هستند و نباید هیجان زده شود، گوشش 

 بدهکار نبود.
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های سنگی پایین شدند و از پلهاز مسیر اصلی جدا 

 رفتند.

 ـ بارون اومده لیزه، نیوفتی.

 

فریسا آب دهانش را صدادار پایین داد و زیر لب 

 زمزمه وار گفت:

 ـ حواسم هست.

 

را هم پایین رفتند و پایش را که روی  های بعدیپله

 پله بعدی گذاشت، صدای ذهنش بلند شد.

 «ـ خودت قشنگی...» 
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خواست پای دیگرش را هم حواسش پرت شد و 

 پایین بیاورد، که پایش لیز خورد.

تر چسبید و برای بی اختیار دست کیاشا را محکم 

حفظ تعادلش در لحظه آخر دستش را بند یقه 

کرد و در چشم بهم زدنی دست کیاشا تیشرت کیاشا 

 روی گودی کمرش قرار گرفت و به کیاشا چیسید.

 

او وارد شده بود،  از استرس و هیجانی که در لحظه به

زد. به کیاشا نگاه کرد. عاقلانه این نفس، نفس می

 او بود که فاصله بگیرد اما دیگر عقلی در کار نبود. 

 آرام شآغوش در که مردی و ذهنش صداهای و بود

 .بود گرفته

 

بار دیگر مرز توهم و واقعیت را گم کرده بود... 

اشا دانست دو دو زدن و نا آرام بودن نگاه کینمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

واقعیت است یا توهمی که او در آن لحظه به 

 سراغش آمده.

 

 .خورد فریسا صورت به نفسش و زد پچ 

 ـ همیشه همینطوری حواست هست؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 513پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش رنگ باخته بود. سیب گلویش تمام حاضر جوابی

 بالا و پایین شد و سکوت کرد.

 ن.ـ اینطوری به من نگاه نک
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 هل شد و با صدایی که حالا گرفته شده بود، پرسید:

 ـ چطوری؟

 

ای محکم آنها را کیاشا کلافه چشم بست و لحظه

 روی هم فشار داد.

 ـ اینطوری مظلوم...

 

ه فریسا فرصت انجام کاری را پیدا کند، و قبل آنک

سرش به سینه کیاشا چسبید و گره دست کیاشا دور 

فریسا از یقه او جدا شد تر شد و دست کمرش سفت

 و پایین افتاد.
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ای وسط زبانش بند آمده بود. اینجا دیگر پای بهانه

نبود. نه ترسی در کار بود و نه لیز خوردنی... این بار 

قدم شده بود برای در آغوش ه پیشخود کیاشا بود ک

کشیدنش و حالا یک دستش در دست فریسا بود و 

 دیگری دور کمرش قفل شده بود.

 

اراضی بود؟ نبود اما مگر راضی و ناراضی بودن او ن

مهم بود؟ این موقعیت، این آغوش خطا بود. اشتباه و 

 زد.باطل بود. باید حرفی می

 

ام گرفته بود و همانطور که سرش روی سینه کیاشا آر

شد که گویی کیاشا آنقدر محکم به او فشرده می

و قصد حل کردن او را در خود داشته باشد، با لرز 

 لکنت به حرف آمد.

 ـ ک...کیاشا...
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کیاشا در جواب دادن تعلل نکرد. آرام بود و پر 

 احساس...

 ـ جانم؟

 

فریسا گرمای کلامش را احساس کرد و دلش 

میان جانش سر خورد و زمین ریخت. انگار چیزی از 

افتاد و به خدا که این مرد امروز قصد جانش را کرده 

 بود. 

 

ادن پیدا نکرده بود که شل هنوز حرفی برای جواب د

شدن گره دست کیاشا را از پشت کمرش احساس 

ای که هیچ کرد و به دنبالش صدای شرمنده و دو رگه

 صنمی با جانم لحظاتی قبلش نداشت.

 ـ ببخشید...
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 فریسا از او جدا شد. با حیرت سر بلند کرد. 

کلافگی واژه و کاملی بود برای توصیف حال مرد 

 را بریده بریده کنار هم گذاشت.روبرویش. کلمات 

ـ ببخشید... نباید اینطوری می شد... یعنی... 

 نفهمیدم چی شد...

 

قطعاً شرمنده بودن کیاشا، آخرین چیزی بود که در 

 ببیند. خواستاین دنیا می

 لبخند تصنعی و معذبی زد.

 ـ مشکلی نیست...
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خواست همه چیز را طبیعی نشان دهد. انگار که می

آغوشی نبوده و کف دست و پشت کمرش بیخود گز 

 کند.گز می

 

با همان لبخندی که در آن شرایط کمی هم احمقانه 

 رسید، سه پله باقی مانده را نشان داد.به نظر می

 ـ بریم پایین.

 

خودش با قلبی که هنوز به شرایط طبیعی خود و 

ها برنگشته بود و با فکری که پر از حرف بود، از پله

 ن آمد.پایی

 

شنید. از میان چند درختی که صدای آب را می

هایش جلویش بود گذشت و با دیدن آبشار چشم

 برق زد و سر جایش ایستاد.
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 آبشار ارتفاع زیادی نداشت اما پر آب بود و به حوض

توانست ریخت که فریسا میطبیعی پایینش می

 در را تصویر خود و انعکاش درختان دور و برش 

 بیند.ب آن زلالی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 514پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

بدنش داغ بود و تمنای آب را داشت. بی نگاه به 

هایش را با حواس نصفه و پشت سر و کیاشا، کفش
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شلوارش را تا زانو بالا های اش در آورد و پاچهنیمه

 زد.

 

چشمی به اطراف گرداند. کسی نبود. نفس عمیقی 

خنکاش آب لرز خفیفی  کشید و پا داخل آب گذاشت.

 به جانش انداخت اما پا پس نکشید و جلوتر رفت. 

 

شد همه چیز را کرد. کاش میآب حالش را خوب می

 در آب شست و تمام کرد.

 

ن چند دقیقه قبل مثلا ترس دیشبش را یا مثلا همی

 را...
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در مورد اولی مطمئن بود اما دومی... آدمیزاد به خود 

 بگوید. از دومی ناراضی نبود.که نباید دروغ 

چشمش را از درختان پر کرده بود و گوشش را از 

رفت جز چرخید و راه میصدای آب و به هر طرف می

ها پایین آمده یا دانست از پلهپشت سر... حتی نمی

 جاست؟همانهنوز 

 

چند دقیقه بعد را در جدال با خودش بود. ضربان 

بود. بین برگشتن  قلبش آرام گرفته بود و حالش بهتر

و دنبال کیاشا گشتن و برنگشتن مانده بود که در آخر 

 تصمیم گرفت و به عقب برگشت.

در نگاه اول کیاشا را دید که روی خاک های نم 

م خیره، خیره خورده نشسته بود و با ابروهایی دره

 کرد.زمین را نگاه می
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اکر کسی جز کیاشا او را اینطور در آغوش فشرده 

دید اما حالا... دست و اً واکنش خوبی نمیبود، قطع

 رفت.دلش به مجازات و دعوا کردن با کیاشا نمی

 

صورت گرفته و درهمش، اشتیاق فریسا برای آبشار 

 را هم کور کرد.

 

ز آب بیرون آمد و با همان آب دهانش را پایین داد. ا

پاهای برهنه به سمت کیاشا رفت با فاصله کمی از او 

 چشم از زمین نگرفت. نشست اما کیاشا

های خشکش کشید و جان کند فریسا زبان روی لب

 تا لحنش مثل همیشه باشد.

بینی اینطوری زل ـ انیشتن توی اون زمین چی می

 زدی بهش؟
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 هوا را محکم به ریه برد.

قدر چیزای خوشگل اینجا، زل زدی به خاک خدا ـ این

 که چی بشه؟

 

و سرش به  بالاخره نگاه کیاشا از زمین کنده شد

های سرخش فریسا را سمت فریسا چرخید.چشم

 ترساند و چشمه طنزش خشکید.

 ـ خوبی؟

 

خواست چند دقیقه قبل را یادآوری کند اما انگار نمی

 چاره ای نداشت.

 جریان... ناراحتی... ـ ببین... اگر واسه اون

 

 نفسش را رها کرد و راحت تر ادامه داد:
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 ـ نباش. یه اتفاق بود دیگه...

 

 لبخند مهربانی زد.

 ـ منم ناراحت نیستم.

 

 کیاشا حرفی نزد و فریسا به سمت آبشار برگشت.

ـ اونارو ببین... وسط آبشار اون بالا. انگار غاره. 

 ر. خوام برم بالا، بعد تو ازم عکس بگیمی

 

تغییر موضوع دادنش، موفقیت آمیز نبود و نگاه کیاشا 

 از صورتش کنده نشد. 

 

لبخند معذبی زد و بلند شد. نگاه کیاشا تا صورتش 

 بالا آمد.
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ـ خب... عکسم نگرفتی طوری نیست. من خودم 

 ام. ببینم داخلش چیه.رم مییم

 

 پشت از را کیاشا گرفته صدای که برود تا  چرخید

 .شنید سرش

 ـ میوفتی...

 

آید تا داد بشنود که کیاشا هم همراهش میترجیح می

 اش را تکرار کند.های ایمنیاینکه توصیه

  

 هایش را با حرص روی هم فشرد.چشم

نی بکنی خواد هی توصیه ایمـ مثل بابا برقی نمی

 بهم. بچه نیستم. پس بشین به زمینت زل بزن.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 515پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش را هم کنار کیاشا گذاشت به دنبال حرفش گوشی

 و بی مکث وارد آب شد و به سمت آبشار رفت. 

آمد. از شد ارتفاع آب بالاتر میهر چه نزدیکتر می

رسید. لحظه ای عقب اینقدر عمیق به نظر نمی

پشیمان شد اما با یادآوری بودن کیاشا در پشت 

میم او، تصسرش و حرف مطمئنش در مورد افتادن 

 گرفت عقب نکشد.
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 کناره به را خودش  آب تا پایین کمرش آمده بود.

 جای به چشمش. شود خیس کمتر تا کشید آبشار

 خزه دو. کرد نگاه دقت با و افتاد کنارش باریک  پای

 می دو این از اگر که بودند ها سنگ روی باریک

 تریپهن و ترمحکم پاهای جا بعد به سومی گذشت،

 رسید.شد و به آبشار میتر میحترا ارشک و داشت

 

نفسی گرفت و خودش را بالا کشید. با دقت یک 

پایش را روی خزه اول و آن یکی را روی خزه دومی 

گذاشت و فرز جلو رفت و جفت پا روی سومی 

 ایستاد.

 

ها را خیس و ها، سطح سنگترکیب آب و جلبک

ید لغزنده کرده بودند و او با پای برهنه و خیس با

 کرد.احتیاط زیادی می
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اش حبس شده بود و تمام دقتش را نفس در سینه

 هایش گذاشته بود. روی قدم

همه را با موفقیت رد کرد. تنها یک قدم تا رسیدن به 

آن غار پشت ابشار مانده بود. چشم ریز کرد تا 

داخلش را ببیند اما اب ابشار مانع دیدن داخل آن 

 شد. می

 

شده و به تنش چسبیده یس هایش ختمام لباس

 .کشید خیسش صورت روی دستش بودند. 

 

داشت تا پایش به لبه این قدم را باید بلند تر بر می

سنگ بعدی برسد و از میان آب ابشار هم عبور 

 کرد.می
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نفس عمیقی کشید و خیز برداشت برای پریدن. از 

میان آبشار رد شد و پای اولش را روی سنگ 

به لبه سنگ رسید و روی ها گذاشت اما دومی تن

سطح لغزنده سنگ لیز خورد و قبل آنکه فریسا به 

 خود بجنبد، به پایین پرت شد.

 

صدای وحشت زده کیاشا را از میان صدای آبشار 

 شنید.

 ـ فریس...

 

هنوز فریسا گفتن کیاشا کامل نشده بود که میان آب 

هایش دیگر چیزی نشنید و فرود آمد و گوش

 فتاد.م اهایش روی هچشم

 ـ فریسا... فریسا بیدار شو... چشمات رو باز کن.
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هایش را باز کرد و اش سوخت. لای پلکگونه

 خواست تکان بخورد که به سرفه افتاد.

 

سوخت. تصویر محو جلوی ته گلویش می

هایش کم، کم شفاف شد و صورت نگران و چشم

خیس کیاشا را دید که با دو دست صورت او را قاب 

 ود.گرفته ب

 ـ خوبی؟

 

هایش باردیگر خوب بود؟ اصلاً چه شده بود؟ چشم

 ای بعد همه چیز را به یاد آورد.روی هم افتاد و ثانیه

آغوش... کیاشا... آبشار... لیز خوردن و در نهایت 

 افتادنش را.
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 متوجه بار این  نجات پیدا کرده بود؟ چشم باز کرد و

 .شد موقعیتش

پای کیاشا آرام گرفته کنار ابشار بود و سرش روی  

 بود و نگاه نگران و شاکی او روبرویش بود.

 

از صورت و چهره خیسش را همه چی پی برد. بار 

 دیگر کیاشا نجاتش داده بود.

 

خواست حرف بزند که بار دیگر به سرفه افتاد. 

 عقب کیاشا. نشست  دستش را تکیه گاه تنش کرد و

 . رفت

ا انگار آتش کرد و ته گلویش رنش درد میتمام ت

 سوخت.ریخته باشند، می
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 خجل به کیاشا نگاه کرد.

 ـ چه قدر... بیهوش بودم؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 516پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دستش را روی گلویش گذاشت. کیاشا که انگار تازه 

خیالش راحت شده باشد، ابروهایش را بهم نزدیک 

 کرد.

 ـ پنج دقیقه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایی بود د برای فریادلابصدایش خش برداشته بود.

 که در این پنج دقیقه زده بود. 

 

هایش را روی فریسا خجالت زده لب گزید و چشم

 هم فشرد.

 تونی راه بری؟ـ پاشو ببین می

 

 خواست فرز  چرا نتواند راه برود؟ اره زیر لب گفت و

 و پیچید زانویش در بدی درد که شود بلند جا از

 د.دیگر روی پای کیاشا فرود آمبار

 

 صدای شاکی کیاشا را شنید.

 ـ زانوت کبود شده. ضربه دیده.
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به دنبال حرف کیاشا نگاهش روی دایره کبودی روی 

 زانویش نشست. لبش را به دندان گرفت.

 ـ خ...خب... 

 

 سر پایین انداخت. صدایش مظلوم شد.

 ـ خب چیکار کنیم؟

 

 سر تکان داد.کیاشا پوزخندی عصبی زد و 

 ـ چی کار کنیم؟ 

 

نفسش را با پوفی بیرون داد و از جا بلند شد. فریسا 

سوالی نگاهش کرد و کیاشا انگشتش را تهدید 

 جلوی صورت او تکان داد.
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ره ـ تا رسیدن به ویلا صدات در بیاد کلاهمون می

 گی.توی هم... پس هیچی نمی

 

قطعاً که او الان در جایگاهی نبود که مخالفت کند، 

ا بگوید که کیاشا خم شد و یک دهان باز کرد تا بله ر

دستش را دور شانه او و دیگری را زیر زانوهایش 

 انداخت و فریسا را از زمین بلند کرد. 

بی اختیار هینی کشید و دستش را بلند یقه کیاشا کرد 

 تا نیوفتد.

 ـ چیز... ببین... 

 

 نگاه کیاشا به جلوی پایش بود. جدی گفت:

 ساکت ویلا به رسیدن تا گفتم. کورم. بینمنمی من  ـ

 .باش
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 هایش را با حرص روی هم فشرد. چشم

 ـ آخه...

 

 کیاشا بار دیگر میان حرفش آمد و با تاکید گفت:

 ـ تا رسیدن به ویلا ساکت باش.

 

حالت از پله ها بالارفتند و فریسا از شدت خجالت در 

 آب شدن بود.

هایش را محکم روی هم تنش یخ کرده بود و چشم 

کرد ا کسی را نبیند و در این بین فکر میفشرد تمی

  شود؟ کیاشا خسته نمی

 درست بود که او چاق نبود، اما لاغر هم نبود...
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تصور اینکه یکی از اهالی آنها را در این موقعیت 

 کرد.میببیند، روح از تنش خارج 

 

کشید مگر نفس در سینه اش حبس بود و نفس نمی

 به اضطرار.

 

د یقه تیشرت کیاشا بود و همچنان یک دستش بن

 کرد. لباس های خیسش بیشتر معذبش می

 

هایش تیز شده بود برای شنیدن صدای پایی و گوش

تشخیص دادن رهگذری که خوشبختانه هیچ صدایی 

 نشنید.

ده بود و او کم، کم داشت تر شبه نظر مسیر طولانی 

 آمد.نفسش بند می
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ی با کند شدن قدم های کیاشا آرام، آرام لا

هایش را باز کرد و خودشان را در نزدیکی خانه پلک

 دید.

 با صدایی آرام گفت:

 اش رو ...ـ من رو بذار پایین.. بقیه

 

کیاشا بی نگاه به او، آرام جلوی خانه او را روی زمین 

لحن جدی که از ابتدای بهوش  گذاشت و با همان

 آمدنش از او شنیده بود، گفت:

 ر.ـ اون پات رو روی زمین نذا

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 517پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کلید را داخل قفل انداخت و در را باز کرد و بی مکث 

 خم شد دوباره فریسا را در آغوش گرفت.

 

هایش را محکم روی هم فشرد فریسا بار دیگر چشم

 خفه گفت: و

 ـ از اینجا به بعد رو خودم میام.

 

 ـ قرار شد حرف نزنی.

 

 از کرد و حاضر جواب گفت:لای یک پلکش را ب

 ـ گفتی تا ویلا حرف نزنم. الان که رسیدیم.
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هایی درهم به کیاشا دیگر جوابش را نداد و با اخم

سمت خانه رفت و فریسا دیگر جرات نکرد چیزی 

 بگوید.

 

با رسیدن به اتاقش بازدمش را به راحتی بیرون داد. 

د و بالاخره تمام شده بود. کیاشا او را لبه تخت نشان

 بی حرف چرخید تا از اتاق بیرون برود. 

 فریسا ترسیده گفت:

 ـ کجا؟

 

کیاشا ایستاد و به عقب برگشت. جدی به صورت او 

 نگاه کرد.

 رم حموم.ـ می
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 ای به خودش کرد.اشاره

 .ی کثافت گرفتم توی اون آبـ بو

 

 .گزید لب فریسا 

 رسن.ـ خب... الان سهیل اینام می

 

 تر شدند.کابروهایش بهم نزدی

 ـ خب برسن.

 

 فریسا لبخند هلی زد و معذب گفت:

خوام بفهمن من افتادم تو آب. الان ـ خب نمی

کنیم یه طوریش گن دختره هر ساعت ولش میمی

 شه.می
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 اش حلقه کرد.روی سینه هایش راکیاشا دست

 ـ خب بگن.

 

 کرد. جدیت و آرامشش داشت فریسا را عصبانی می

خوای پول بدم حرف کنی؟ میمی ـ تو چرا اینطوری

 بزنی؟

 

تغییر حالت با همان لحن جدی و کوتاه کیاشا بی

 جواب داد:

 ـ باید چیزی بگم؟

 

 کلافه سر جنباند.
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آب، تو خوای هیچی بگی؟ من افتادم توی ـ نمی

 سرت برخورد کرده به جایی؟

 

 گوشه لبش بالا رفت و پوزخندی زد.

کنه. امروز از  زنن که گوشـ حرف رو برای کسی می

 شغل بابا برقی بودنم استعفا دادم...

 

 نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت.

 ـ همین الان هم از کارام عقب افتادم. 

 

با نگاهش را به چشمات مات برده فریسا داد و 

 آرامش گفت:
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تونی پرش از سقف ویلا ـ تو هم زانوت بهتر شد، می

ز خودت رو امتحان کنی یا از سقف آویزون شو ا

 عکس بگیر.

 

 چرخید و بی مکث بیرون رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 518پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

حوله را روی سرش کشید تا موهایش را خشک کند. 

 گوشی را از جلوی میز برداشت. 
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تماس بی پاسخ از فرزانه داشت. از دیروز به او  یک

زنگ نزده بود. کیوان صبح خبر آمدن جهانگیر را داده 

د. پوزخندی زد و سر جنباند. حوله را روی تخت بو

انداخت و نگاهی به چهره آشفته خودش در آینه 

 انداخت. 

 

در کمتر از بیست و چهار ساعت دو استرس کشنده 

هایی که از گذرانده بود. کاش در این روزرا از سر 

 فهمید.درک خودش عاجز بود، فریسا حرفش را می

 

بشار افتاد. اگر بلایی یاد ساعتی قبل و سقوطش از آ

آمد؟ اگر جای زانویش، سرش به جایی سرش می

فهمید او چه خورد، چه می شد؟ چرا این دختر نمیمی

 کرد؟گوید؟ چرا معنای نگرانی را درک نمیمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هوا معتدل بهاری بود اما برای او زیادی گرم بود. 

 تمام تنش داغ کرده بود. 

 

رت خودش را تنها شلوارش را پوشید و بدون تیش

هایش روی تخت انداخت و ساعدش را روی چشم

 گذاشت.

 

آمدند. این تنهایی با کاش سهیل و پریسا زودتر می

 کرد.فریسا حتی با فاصله یک اتاق باز هم اذیتش می

 

شد که هایش داشت روی هم گرم میکم کم چشم

 صدای در آمد و به دنبالش صدای ماشین سهیل.

ی لبش جا گرفت. اینطور ای رولبخند نصفه نیمه

 تر بود.خیالش جمع
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 هایش روی هم گرم شدند و به خواب رفت.چشم

گوشی را روی گوشش جا به جا کرد و چشمش را 

 شان گرداند.هاریهای بها و شکوفهمیان درخت

 

ـ ببینین جناب، من همون طرحی رو می خوام که 

بهتون تحویل داده بودم. یک متر این طرف و 

کنم. این بشه من هزینه رو تسویه نمی تراونطرف

پروژه الانشم عقب افتاده. من اخر فروردین افتتاحیه 

رستورانمه. پس شما نهایتاً ده روز دیگه وقت دارین 

کنین، اونم همونطور که خودم گفتم.  کارتون رو تموم

حرف اینکه آی سفید پیدا نشد، مشکی زدم، حالا 

شه. نمی سفید نباشه طوسی بشه چطوره؟ حالیم

وقتی گفتم سفید یعنی سفید. خاکستری مایل به 

سفید رو من توی سی و دو سال زندگیم ندیدم، اگر 
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شما اختراع کرده باشی. الانم باید برم دیگه فرصت 

 و بحث کردم با شمارو ندارم. حرفم رو زدم. و جر

 

 منتظر حرف مرد نماند و گوشی را قطع کرد.

 تجدید نظر کنی؟ ـ نظرت چیه روی رفتارت با ملت

 

سهیل بود که با دو لیوان چای از در ویلا بیرون آمده 

 به و داد تکان تاسف معنای به سری کیاشا بود. 

 .رفت او سمت

ا نکردم، می خوام گه من سفید پیدـ مردک می

 خاکستری مایل به سفید بزنم براتون. 

 

سهیل پقی زیر خنده زد و کیاشا نگاه چپ چپی به او 

 انداخت.
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گه شما ات گرفت. بعد به من میبیا... تو هم خنده ـ

 شه.ندیدی وگرنه خیلی تازگیا استفاده می

ها را روی میز چوبی که لبه استخر بود سهیل لیوان

 صندلی را بیرون کشید.گذاشت و 

 

ـ بشین. این دوره زمونه همینه دیگه. هر کی هر جور 

حتماً  ندازه به بقیه. ولیتونه داره محصولش رو میمی

پیگیر شو تا آخر فروردین افتتاحیه رو بزنی. خیلی 

 طول کشید.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 519پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 نشست. میز پشت  کیاشا نفسش را بیرون داد و

کنم. نهایت قراردادم با این مرده رو ـ تمومش می

آرم سر کار. این سری کنم یکی دیگه رو میلغو می

  خورده ته دیگ. گیرم واقعاً کف

 

 سهیل لیوان کیاشا را به سمتش هل داد.

ـ کم خالی نشدی. پول عمل و کلیه فرزانه و اون 

کلاهی که نازی گذاشت سرت و ازت پول گرفت، کم 

 می نبود.رق

 

هایش را دور لیوان حلقه کرد و به بخار کیاشا دست

 بالا آمده از آن نگاه کرد.

 ـ آره.
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 سهیل مردد پرسید:

 بر از نازی؟ چیزی پیدا کردی؟ـ چه خ

 

 کوتاه سر تکان داد و سهیل صدایش را پایین آورد.

 ـ چی؟ 

 

کیاشا سر بلند کرد. لبخند پیروزمندانه ای روی لبش 

 نشست.

 نقطه ضعفش رو... تنها دارایی زندگیش رو.ـ 

 

 لبخند روی لب سهیل رنگ باخت.

 خوای چیکارش کنی؟ـ یعنی چی؟ می
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نداخت و دستش محکم تر دور کیاشا شانه بالا ا

 لیوان قفل شد.

ـ این تعطیلات تموم شه... کارلا رو هم ببینم... بعد 

 رم سراغش. می

 

 ترس میان چشمان سهیل دوید.

شی، ـ یه وقتایی مثل الان خیلی شبیه جهانگیر می

 ترسم.ازت می

 

 کیاشا با لبخند چشم ریز کرد.

یزی که ـ هر چی نباشه پدرمه ولی نترس. من فقط چ

خوام بلایی سر گردونم. نمیاز دستم رفته رو برمی

 کسی بیارم البته اگر خودش راه بیاد.
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 سهیل بازدمش را بیرون داد.

 کردی؟ پیدا چی گینمی ـ 

 

 جفت ابرویش بالا رفت.

 گم بهت.ـ نه. تموم که شد می

 

و جرعه ای از چایش را نوشید. سهیل نگذاشت تا 

 .سکوت بینشان طولانی شود

 ـ با فریسا قهری؟

 

 رد و کوتاه گفت:به چهره سهیل نگاه ک

 ـ نه.

 

 سهیل دست به ته ریشش کشید.
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ـ تازگیا عجیب شدی کیاشا. جز اون وقتاییه توی 

 فهمتت. ببین...زندگی که اصلاً نمی

 

 کیاشا دستش را بالا آورد.

خوای نصیحتم کنی، اصلاً حوصله شو ندارم ـ اگر می

 سهیل. بیخیال شو.

 

 ای به او رفت.سهیل چشم غره

گم این روزا بذار حرفم رو بزنم. دارم میـ خفه شو 

بینی شدی دارم یاد اون روزایی اینقدر غیرپیش

ام رو به افتادم که توی میلان هر شب باید شامهمی

انداختم که توی کدوم بار و پارتی باید جمعت کار می

نم. تونم حدس بزکنم. یک دقیقه بعدت رو هم نمی

 طر کا...فقط با این تفاوت که اون بار به خا
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 با نگاه تیز کیاشا لب بست و پوفی کشید.

ـ خب... به خاطر اون اسمش رو نیار بود اما الان 

برای چیه کیاشا؟ قطعاً که به خاطر نازی نیست که 

می تونم قسم بخورم رفتنش بیشتر از یک روز بهت 

 مم.فهنریخت. تو یه مرگیت شده که من نمی

 

رد و خودش را هایش را روی میز حلقه ککیاشا دست

 جلو کشید.

ـ من الان شبیه اینام که هر شب راه بیوفتی بیای 

 دنبالم از توی بار جمعمم کنی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 520پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سهیل سری به دو طرف تکان داد.

ـ نه. ولی آدم منطقی قبلی هم نیستی. غیر قابل 

 فهمم چی توی سرته...نی شدی. اصلاً نمیبیپیش

 

تک ابرویش بالا رفت و جرعه ای دیگر از چایش 

 نوشید.

 ـ راجع به چی توی سرمه؟

 

 سهیل پوفی کشید و سر تکان داد.

 ـ فریسا...

ای فرو خورد و نفسش را کیاشا لب پایینش را لحظه

 رها کرد.
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دونم پشت ـ اینقدر مقدمه چینی برای این بود؟ می

در ضمن فات چیه اما چیزی نشده که نگرانت کنه. حر

منم آدمم، ربات نیستم که توقع داری هی بدونی توی 

 گذره.مغزم چی می

 

 سهیل نگاه چپ چپی به او انداخت.

 ـ ربات نیستی ولی آدمم نیستی انکار نکن.

 

 مکثی کرد.

خوام کمکش کنم و اون جون مادرم رو ـ از من می

وردنش به اینجا... تو نازی نجات داده، رسیدیم به آ

 حالا با خودت نبرده بودی مسافرت کیاشا.رو هم تا 

 

 شاکی نگاهش کرد.
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 ـ نازی آدمی بود که من بخوام بیارمش شمال؟

 

 سهیل بی تعلل جواب داد.

ـ اها... یعنی فریسا اون کسیه که بخوای با خودت 

 بیاریش شمال؟ 

 

 هایشچشم. کشید عقب کمی را خودش کیاشا 

 .بود آرامنا

تونستی همون پریشب میـ اگر بودنش مشکل داری 

گفتی سهیل. که اومدین و فهمیدین فریسا باهامه می

 رفتم. خودت اصرار کردی که من موندم.من می

 

 سهیل شاکی نگاهش کرد.
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گه به من نگو گاو. احمق من مشکلم بودن ـ بعد می

 مخت این با  فریساست؟ الان کل فکرت همین بود؟

  شدی؟می کلاسا الف

 

 اش کوبید.دستی به پیشانی

 گرفتم.ـ خاک بر سر من که از تو تقلب می

 

 دستش را پایین انداخت و جدی شد.

 شه...ـ با حرف زدن با تو چیزی درست نمی

 

صندلی را عقب داد و سرفه ای زد تا صدایش صاف 

 شود.

دونی، زندگی ـ اون ماجرایی که خودتم بهتر می

 اینه به من و نه به هیچ کس دیگه شخصی خودته و
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هیچ ربطی نداره اما اینقدر گاو نباش. اون کسی که 

پریشب عین بابالنگ دراز سررسیدی و از توی 

معرکه نجاتش دادی و اون طوری رگ گردن باد 

کرده بودی و نذاشتی پریسا بره کنارش بخوابه رو 

 همین طوری ول نکن. 

 

 دستش را در هوا تکان داد.

دونم یدی بهش. نم از دیروز محل سگ نمیـ رسماً

دلیلش چیه ولی این سگ اخلاقیات رو بذار کنار برای 

هر چی که هست... لااقل برو تهران شروع کن، نه 

اینجا که این طفلک هیچ کسی رو نداره و از دیروز یا 

توی اتاقشه یا تو آشپزخونه کنار پریسا. ناسلامتی 

 تو. اومده تعطیلات، متاسفانه همراه

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سهیل از روی صندلی بلند شد.

دستش را لبه میز گذاشت و به جلو خم شد. صدایش 

 را پایین آورد.

ـ در ضمن امشب هم مهمونی عید هر ساله عمو 

 پریساست.

 

 کیاشا با خشم نگاهش کرد.

 ام. روی من حساب باز نکن.ـ من نمی

 

 دراری زد. سهیل لبخند حرص
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فکر شامت باش. چون من، پریسا  ـ میل خودته ولی

 ریم.و فریسا داریم می

 

 .شد گشادتر سهیل لب روی لبخند و خورد جا 

شینه کنار تو ناز قهر کردنت رو ـ چیه؟ فکر کردی می

بکشه؟ اوکی مراسم رو پریسا ازش گرفت قبل ناهار. 

وی دونی که تتو هم به نفعته بیای وگرنه خودت می

 این مهمونی چه خبره.

 

دلی را با ضرب عقب داد و از جا بلند شد. صن

 صدایش از عصبانیت لرز گرفته بود.

ـ اون دختر دست من امانته سهیل. احمق نشو هر جا 

 تونین ببرید.می خواین برین، اونو نمی
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سهیل با آرامش لیوانش را از روی میز برداشت و 

 ایستاد.

اش دست اول اجازه ـ امانت هم باشه در درجه

گفته میاد. در ضمن جای بدی نیست که.  خودشه که

 برمش. کلی آدم حسابی اونجا هست.پارتی که نمی

 

 اش نگاه کرد.کوتاه به ساعت مچی

خواد با پریسا برن بازار لباس بگیرن و ـ تازه الان می

 بعد آماده شن برای رفتن.

 

دست آزادش را به علامت خداحافظی جلوی صورت 

 تکان داد.از حرص سرخ شده کیاشا 

 ـ منم برم آماده بشم برسونمشون.
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دست کیاشا با حرص روی میز مشت شد و سهیل با 

 خونسردی به طرف خانه رفت.

با بسته شدن در پشت سر سهیل، کیاشا تنش را 

 روی صندلی پرت کرد و به پشتی آن تکیه داد.

 جوره آماده رفتن به این مهمانی نبود. هیچ

 

شد، به اسم گرفته میمانی مجللی که هر سال مه

عیددیدنی خانوادگی اما در آن همه افراد مطرح و هم 

 شد دید.طبقه شهر با عمو پریسا را می

 

حوصله آدم ها و جلال و جبروتشان را نداشت. 

مهمانی که تمام هدفش نشان دادن پیشرفت های 

مالی و شغلی یک سال اخیر مهمانانش بود و نه چیز 

 گر...دی
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توانست بگذارد تنها برود. مستاصل مین! فریسا؟ اما 

سرش را میان دو دستش گرفت و کلافه بازدمش را 

 بیرون داد.

آب دهانش را صدادار پایین داد و اطرافش را نگاه 

کرد. چه قدر وسط این آرایشگاه وصله ناجوری بود. 

 جوشید. تمام تنش منقبض شده و ته دلش می

 

که ریز  پریسا بلند شد و پریساصدای زنگ گوشی 

 دست آرایشگر بود، صدایش را بلند کرد.

ـ فریسا ببین اگر سهیله، جواب بده و لطفاً بگو تاج 

 پرنیا رو یادش نره بذاره روی سرش. 

 

ای گفت و از جا بلند شد. هنوز کبودی زانویش باشه

زد. کیف کرد و در راه رفتن کمی لنگ میاذیتش می

ت و گوشی را بل کناری بود را برداشپریسا که روی م
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بیرون آورد. آنقدر مشتش را فشرده بود که کف 

 هایش عرق کرده بود.دست

 

 سهیل بود. نفس عمیقی کشید و جواب داد.

 ـ سلام.

 

 .آمدمی خط ور آن از کمی صدای  سر و

 ـ سلام. فریسا تویی؟ پریسا کجاست؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 522پارت#
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فضای خلوت آرایشگاه تاب داد ریسا نگاهش را در ف

و روی پریسا که زیر دست آرایشگر برای آرایش 

 اش بود، نگه داشت.چهره

ـ پریسا هنوز کارش تموم نشده برای همین من 

 جواب دادم.

 

 سهیل آهانی گفت و با کمی مکث اضافه کرد:

افتیم. فقط شما کی ـ ببین ما تا یک ربع دیگه راه می

 یایم اونجا؟شه که بن تموم میکارتو

 

دوست داشت از سهیل بپرسید منظورش از ما 

 چیست؟ سهیل و پرنیا؟ یا سهیل، پرنیا و کیاشا؟

اما لب بست و در عوض سوال سهیل را از پریسا  

 پرسید و جواب را که گرفت، به سهیل منتقل کرد.
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شه و به گه از ویلا تا اینجا بیاین دیر میـ پریسا می

رین خونه عموش، ما هم با خورین. شما بک میترافی

 آیم تا یک ربع دیگه. ولی داخل نرید.تاکسی می

 

 مکثی کرد.

گه تاج پرنیا رو هم بذار روی سرش، ـ پریسا می

 یادت نره.

 

 آرامی گفت و صدایش بالاتر آمد.« باشه»سهیل 

 ـ تو خوبی؟ 

 

 روی مبل نشست و آب دهانش را پایین داد.

 ـ آره. 
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ه طوریه. اوکی پس ما ا. حس کردم صدات یـ آه

 ریم شما بیاین.می

 

ای گفت و با خداحافظی کوتاهی به تماس پایین باشه

 داد. 

 

با پایین آوردن گوشی، کار پریسا هم تمام شد و از 

 زیر دست آرایشگر بلند شد و به سمت فریسا آمد.

 وکس لااقل خوای؟نمی صورت آرایش مطمئنی  ـ

 .رو صورتت کن

 

 بالا انداخت و نفسش را بیرون داد.جفت ابرویش را 

خواد. حسش نیست. همین موهام رو اتو ـ نمی

 کشیدم خوبه دیگه. 
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 اش انداخت.پریسا چینی به بینی

ـ فریسا به خدا تو داری نعمت خدا رو حیف و میل 

کنی. ببین این صورت تو خوراک آرایشه. یه می

  شه.آپ سبک بنشونی روش محشر میمیک

 

هایش را از کنار فریسا برداشت و سپلاستیک لبا

 ای به فریسا رفت.چشم غره

های غرغرو از عصر مدام ـ در ضمن عین این پیرزن

زنی. اون از خرید و داخل پاساژ اینم از داری غر می

آرایشگاه. پاشو بریم لباسامون رو بپوشیم که راه 

 شه.بیوفتیم دیر می

 

 مبل بلند شد. فریسا پوفی کشید و از روی
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ـ من که گفتم برای این قرتی بازیا افتضاحم. تو 

نشستم نون ماستم رو اصرار کردی بیام. وگرنه می

 خوردم امشب.می

 

پریسا دستش را پشت کمر او گذاشت و فریسا را 

داخل اتاقی که مخصوص لباس پوشیدن بود، هل 

 داد.

ـ برو داخل اینقدر غر نزن که سرم باد کرد. 

خواستی توی خونه ها. میاومدی مسافرت ناسلامتی

شی. یه ریم اونجا شاد میبشینی که چی بشه؟ می

پسر عمو دارم جفت خودته. اتفاقاً اونم هر سال به 

زور میاریمش ولی دیگه آخرش باید به زور از ته 

 مجلس جمعش کنی. 

 

 لباس فریسا را بیرون آورد و به دستش داد.
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 ـ بپوش که دیره.

 

 انیغفرفاطمه#

 طرار#

 523تپار#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای از اتاق رفت. بی حرف لباس را گرفت و گوشه

هودی و شلوارش را با اورالی که با اجبار پریسا 

 خریده بود، عوض کرد. 

هنوز مشغول بالا کشیدن زیپ لباسش بود که پریسا 

 پیراهنش را پوشید و به کمکش آمد.

 د.زیپش را کامل بالا کشید و با خندی سوتی ز

 له...ـ بابا خوشگ
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اش گرفت و جلوی آینه ایستاد. از لحن پریسا خنده

ای خودش را نشناخت. نگاهش به خودش لحظه

اش در اتاق پرو فروشگاه در همان جنس نگاه غریبه

 ساعتی قبل بود.

 

اورال سرهم مجلسی انقدر در تنش خوب نشسته 

  کرد. بود که خودش را هم شوکه می

 

س به خودش نگاه کرد. اورال این بار با وسوا

 با داشت ربع سه تنگ های استین که  زرشکی رنگی

 . نبود باز که هفتی یقه

شد که روی کمرش کمربند چرم نازکی بسته می

داد و از کمر پاچه باریکی کمرش را بهتر نشان می
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شد. نگاهش روی پروانه هایش کلوش و گشادتر می

 .سریع نگاه دزدیددور گردنش ماند که 

 

 ـ خب کفشات رو هم بپوش و تمام.

های با صدای پریسا نگاه از آینه گرفت و به کفش

 مجلسی مشکی براق دست او نگاه کرد.

 

افتم حیثیتم تونم راه برم. میـ به خدا من با اینا نمی

 ره.می

 

 پریسا کوتاه خندید.

افتم بی پاشنه گرفتیم ـ بپوش غر نزن. گفتی می

معتقدم روی این لباس یه  دیگه. اگر چه من هنوز

 ترکونه.صندل پاشنه بلند می
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 ها کرد.نگاهی به کفی صاف کفش

 شون صافه.ـ اینا دیگه خیلی کفی

 

ها را جلوی پای پریسا چپ چپ نگاهش کرد و کفش

 او گذاشت.

هات رو ری باز بوتـ بپوش. تو رو ول کنم می

 پوشی.می

 

 هایش برق زد.چشمنیشش را باز کرد و 

 ره واقعاً.ـ آ

 

ها را برداشت و پا غره پریسا خندید و کفشبا چشم

   کرد. قدمی جلو و عقب رفت.
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هایش شد، فریسا پریسا که مشغول پوشیدن کفش

عقب آمد و روی صندلی گوشه اتاق نشست و او را 

 بررسی کرد.

 

پریسا پیراهن گلبهی عروسکی پر پفی پوشیده بود 

 آمد. که تا روی رانش می

 

ی بلندش را فر شده دورش ریخته بود و با موها

آرایش ملایمی که روی صورت نشانده بود، سنش را 

 داد.کمتر نشان می

 

الله، از دیروز ظهر که او جن شده بود و کیاشا بسم

گفت ود. میپریسا تمام تلاشش را برای او کرده ب

مهمان است و او به عنوان میزبان باید کاری کند که 
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های مهمانی را هم بر د و حتی خریدبه او خوش بگذر

عهده گرفته بود و نگذاشته بود تا خودش حساب 

 کند.

اگر کمی، تنها کمی این فاصله اجتماعی بینشان  

توانست به عنوان اولین دوست کمتر بود، پریسا می

شود. دانست که نمیاما خودش هم میمونث او باشد 

 دانست... ها از او نمیپریسا خیلی چیز

 

 فریسا... کجایی؟ ـ

از فکر بیرون آمد. پریسا با یک پالتو و شال جلویش 

 ایستاده بود.

 ـ ها؟

 

 پریسا شال و پالتو را روی پایش گذاشت.
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 رسه.ـ پاشو اینارو بپوش. آژانس گرفتم الان می

 

 لتو کرم و شال همرنگش انداخت.نگاهی گنگ به پا

 ـ اینارو از کجا آوردی؟

 

 اد تا ادکلنش را بزند.پریسا جلوی آینه ایست

 ـ همون موقع که خواستیم بریم خرید، آوردم.

خوای بگیری و چه رنگی دونستم چی میهنوز نمی 

شه هودی پوشید. ولی گفتم هر چی باشه روش نمی

ه، دیگه این رو اومدیم آرایشگاما هم که مستقیم می

   همون موقع با وسایلم آوردم.

 

و بوی حیرت هایش گشاد شد و لحنش رنگ چشم

 گرفت:
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ـ خدایی تا اینجا فکر کرده بودی؟ چه قدر مخت 

 کنه.خوب کار می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 524پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

پریسا ادکلن را داخل وسایلش گذاشت و با بسته 

 برگشت و با خنده گفت:جواهراتش جلوی آینه 

ـ تا مجرد بودم خیلی حواس پرت بودم اما از وقتی 

 دنیا اومد، دیگه حواسم خیلی جمع شده. پرنیا به 

 

 اش را که انداخت، به سمت فریسا چرخید.گوشواره
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ـ راستی پالتو و شال جفتش نو هست. کسی هم 

 ندیده. بپوش که الان میاد آژانس.

 

؟ از جا بلند شد و پالتو را این زن زیادی مهربان نبود

پوشید و شال را روی سرش انداخت. پریسا همانطور 

پوشید، نگاهی به سر تا پای او التویش را میکه پ

 انداخت.

ـ انصافا چی ساختیما... اینقدر با تیپ اسپرت 

کنم از زمین تا آسمون تغییر دیدمت، الان حس می

 کردی.

 

 کوتاه خندید.

 م.ـ خودمم همین حس رو دار
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 پریسا چشمکی زد.

 شه ولی. ـ یه شب هزارشب نمی

 

فارغ شد، با عجله و  های پالتویش کهاز بستن دکمه

هایش را جمع کرد و با دستی مشت شده فرز لباس

به سمت فریسا آمد و مستش را جلوی صورت او باز 

 کرد.

 شم.ـ این رژ رو نزنی واقعاً ناراحت می

 

ژ جگری در کف فریسا با چشمانی گشاد شده به ر

 دست او نگاه کرد.

 ـ اینو از کجا آوردی؟

 

 شد.لبخند روی لب پریسا گشاد 
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ـ اینو توی کیفم داشت. ست لباسته. بزن به خدا 

 آد.خیلی بهت می

 

 نگاه مردد فریسا را که دید، نچی کرد و خود جلو آمد.

 زنم.ـ اصلاً خودم می

 

فریسا قدمی عقب رفت و رژ را از دست پریسا 

 گرفت. 

 زنم.ـ اوکی. خودم می

 

غره آمیزی زد، فریسا چشمپریسا که لبخند موفقیت

 فت.ای ر

کردم خودم ـ خدا به داد سهیل برسه. همش فکر می

 از همه لجباز ترم.
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 پریسا خندید.

زنم فقط این دو روزه معلوم ـ نترس از تو جلو نمی

ای پایین ات سریع میده، از موضعنیست چت ش

وگرنه من صبحم به راضی کردنت برای اومدن 

 امیدی نداشتم.

 

تاد. رژ لب را در جواب، سکوت کرد و جلوی آینه ایس

 هایش کشید.به آرامی روی لب

 

سر رژلب را که بست، آب دهانش را صدادار پایین 

 داد و پریسا بشکنی زد.

 الا بریم.ـ تمومه... ببین چه قشنگ شدی ح
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انگار خودش هم از خودش خجالت می کشید، که بی 

نگاه دوباره به آینه سر پایین انداخت و اتاق بیرون 

 آمدند.

 

یشگاه برایش سنگین بود. پریسا که برای فضای آرا

حساب کردن هزینه رفت، او از آرایشگاه بیرون آمد و 

 سر به زیر به سمت ماشین آژانس رفت.

 

سرش را به شیشه تکیه  بی حرف عقب نشست و

داد. هوا رو به تاریکی می رفت و خورشید غروب 

 کرد. می

 ـ خانم حرکت کنیم؟

 

 نگاه کرد. کوتاه به مرد میانسال راننده
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 ام هست.ـ نه. یک نفر دیگه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 525پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

همانطور که چشمش به نارنجی آسمان بود، بی 

اختیار دستش از زیر شالش رد شد و پروانه را میان 

 انگشتانش گرفت. 

 

بغض لجوجی میان گلویش نشست و میل زیادی به 

را  گریه کردن داشت. گریه ای که دلیلش

 دانست که حالش خوب نیست... دانست، تنها مینمی
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الش خوب نبود. از نه الان، از دیروز عصر دیگر ح

وقتی که کیاشا با دلخوری از اتاق رفته بود و دیگر او 

را ندیده بود. از وقتی که با پای کبود شده خود را 

داخل حمام انداخته بود و دوش گرفته بود تا سهیل و 

ا آن حال نبینند و لنگ زدن پایش را به پریسا او را ب

 خوردن آن به میز نسبت داده بود. 

، صبحانه و نهار تنها کیاشا را دیده بود سر میز شام

که در سکوت غذایش را خورده بود و بی نیم نگاهی 

 بیرون رفته بود. 

دانست که سهیل و پریسا هم متوجه غیرعادی می

 ند.آوربودن چیزی شدند اما به رویش نمی
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ای که خود کرد... تنبیهاش میکیاشا داشت تنبیه

اطر یک بابابرقی دانست. فقط به خدلیلش را نمی

 گفتن؟ بابابرقی از هالک که بدتر نبود، بود؟ 

 

با باز شدن در، کوتاه سر به سمت پریسا چرخاند و 

 بار دیگر به حالت قبل برگشت.

 

بیرون  اگر اصرار پریسا نبود، امشب پایش را از خانه

  گذاشت... اما حیف که نشده بود.نمی

سمج از  نفسش را با آهی بیرون داد و قطره اشکی 

گوشه چشمش پایین خزید که با رسیدن روی گونه 

 پاک و محوش کرد.

 

شد این حس مزخرفی که کنج دلش لانه کاش می

 کرد. کرده بود را هم محو می
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ش نفسش را با آهی بیرون داد و پریسا آرام صدای

 زد.

 ـ فریسا...

 

 با پریسا یک نفس عمیق کشید و به عقب برگشت. 

کرد. در تاریک روشن ش مینگاه مهربانی لبخند

ماشین امیدوار بود تا پریسا اشکش را نبیند اما 

 امیدش نا امید شد.

دونم بین تو و کیاشا چی گذشته اما یه ـ من نمی

امشب رو خوش بگذرون. مطمئن باش همه چیزم 

 شه.یدرست م

 

فهمیده بود... دیگر تظاهر به خوب بودن نکرد. تنها 

باند. صدایش گرفته و شانه بالا انداخت و سر جن

 دورگه شده بود.
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 ـ باشه.

 

خواست این مهمانی را به جان پریسا تلخ کند. با نمی

هایی که از دیروز برای او کرده بود، نمک تمام تلاش

را دان شکستن بود اگر حرفش خوردن و نمک

 گرفت.نشنیده می

 کرد.باید تمام تلاشش را می 

تا رسیدن به مقصد دیالوگی میانشان رد و بدل نشد. 

زمان با پیاده شدنشان از ماشین، سهیل را دیدند هم

که دست پرنیا را در دست دارد و از انتها کوچه 

 آمد. می

 

 به سمتش پا تند کردند.

 ـ ماشین رو آخر کوچه پارک کردم.
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 ای گفت و سرکی به اطراف کشید.باشهپریسا 

 ـ کیاشا کو؟ 

 کیاشا کلافه سر تکان داد.

 ـ خونه. نیومد. بریم.

 

 نگاهش را به فریسا داد و سلام کرد. 

ای که با جان کندن روی فریسا با لبخند نصفه نیمه

 لب نشانده بود، جوابش را داد.

 ـ بریم داخل.

 

خت و سهیل دست آزادش را دور شانه پریسا اندا

جلوتر حرکت کردند و فریسا پشت سرشان. در 

 آمد.سفید بزرگی را رد کردند. سر و صدای کمی می
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هایی داشت ها شباهتورودی خانه با عمارت آژمان

مثل باغ مرکباتی که در دو طرفشان بود. از راهرو 

 میان درختان که رد شدند، صدای همهمه بیشتر شد.

بود و میز های  زمین صافی بود که سنگ فرش شده 

قرار گرفته بودند و  چهار و شش نفره با فاصله از هم

وسط هم خالی بود و با فرش قرمزی پوشیده شده 

بود. چیزی شبیه یک جایگاه برای رقص. موزیک 

 شکست.ها را میلایک و آرامی همهمه آدم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 526پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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سی را ببیند و نه فریسا سر پایین انداخت تا نه ک

 شد.لازم به سلام کردن با کسی با

ها پر ها آمده بودند و اکثر میزتقریبا تمامی مهمان

 بود.

 

سهیل که میز شش نفره خالی را پیدا کرد، پرنیا و 

سهیل همانجا نشستند و فریسا و پریسا برای عوض 

هایشان به داخل ساختمان رفتند. فریسا کردن لباس

رفت هر طرفی که پریسا میبا سری پایین به 

سر از اتاق پرو در آوردند، چرخید و نهایت که می

نفس راحتی کشید و پالتو و شالش را به دست 

 پریسا داد.
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نگاهی به موهای لختش کرد و احساس بدی گرفت. 

هایش نبود اما تا به حال هیچ وقت حجاب جز اولویت

 ها هم نیامده بود و همیشه یکبه این دست مهمانی

 شال یا کلاه داشت. 

خواست به پریسا چیزی بگوید اما منصرف شد. 

خواست با سوال پرسیدن های مداوم او را از نمی

ند. تقصیر او نبود که او تا به دعوت کردنش منصرف ک

 حال به مهمانی نرفته بود.

 

شاید بهتر بود با خودش تکرار کند که یک شب، 

 شود.هزارشب نمی

 

رگی نصب بود. جلوی ان یک طرف اتاق آینه بز

 ایستاد و چشمش به پروانه دور گردنش افتاد.
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زد و درخشید، برقش چشمش را میپروانه می 

ب کیاشایی نیست و او حتی آورد که امشیادش می

خواست به حرف ظهر پریسا فکر کند که گفته نمی

 بود:

 آد.ـ کیاشا هر سال می

 دن او بود!ولی امسال نیامده بود و احتمالاً برای ندی

حالا که کیاشا نیامده بود، چه احتیاجی به گردنبند 

کرد، واجب بود حمل بود؟ او که حتی نگاهش نمی

 ...بندش؟ نبودکردن گردن

 

تلخندی زد و زیر چشمی به پریسا که مشغول مرتب 

 کردن موهایش بود، نگاهی انداخت.

 

 داخل  آرام گردنبند را از دور گردنش باز کرد و آن را

 قلقلک را گلویش ته جانی کم بغض. فشرد تشمش
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 آن پروانه، به دیگر نگاه بی و نکرد ایتوجه اما دادمی

نگاه کردن دوباره  بی و داد سر لباسش جیب داخل را

ای به آینه، جلوتر از پریسا از اتاق بیرون آمد و 

 پریسا پشت سرش. 

 

از ساختمان بیرون آمدند. پریسا که برای احوال 

هایش ایستاد، فریسا که حوصله امیلپرسی با ف

پرسی ها و معرفی های حوصله سربر را احوال

 نداشت، پا تند کرد و زودتر از پریسا به میز رسید.

 

لحظه ای تعجب کردن سهیل از دیدن تیپ او را 

احساس کرد اما به روی خود نیاورد و کنار پرنیا 

 نشست و لپش را کشید.

 ـ چطوری جوجه؟
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 رد و شیرین خندید.پرنیا سر کج ک

 خوبی؟ تو  ـ خوبم فری جون.

 

 هایش را به نشانه تایید روی هم فشرد.پلک

 دی؟ن نمیـ آره عزیزم. لباست چه قدر قشنگه. به م

 

اش درخشید و های عسلیاز تعریف فریسا، چشم

ای با نشستن مرد جوابی کنار سهیل، حواس لحظه

 فریسا از جواب پرنیا پرت شد.

 

توانست گزینه مناسبی رون داد. پرنیا مینفسش را بی

 برای گذراندن امشبش باشد.

ـ خب عسلک... بیا نون بیار کباب ببر بازی کنیم، 

 بلدی؟
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 پرنیا چشم ریز کرد.

 گه عسل...ـ به جز عمو کیاشا کسی به من نمی

 

 و با سرخوشی سر تکان داد.

 ـ من فقل عسل عمو کیاشام.

 

شد یک امشب را  ای ماتش برد. نمیفریسا لحظه

 بردند؟ اسم کیاشا را همه از یاد می

سوال احمقانه ای بود... چون او دقیقا کنار دوست 

 ا نشسته بود.گرمابه و گلستان کیاش

 

تلخندی زد و جواب پرنیا حل به جانب را با لحن 

 کودکانه خودش داد:
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 ـ باشه جوجه تو فقل عسل عموکیاشا باش.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 527پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ـ حالا نون بیار کباب ببر بازی کنیم یا اونم فقل با 

 کنی؟عمو کیاشات بازی می

 

 ن سهیل؟دـ خانم افتخار آشنایی نمی

سوال مرد کناری سهیل بود که پرسیده بود و قطعاً 

ادبی به حساب مخاطبش او بود و جواب ندادنش بی

 آمد.می
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جوانی را دید، سر بلند کرد. در نگاهی اجمالی پسر 

تر... خندهتر از سهیل و کیاشا و لبخند خوشجوان

 های خندانش تشخیص داد.و لب این را از چشم

او و مرد فاصله انداخته بود. مرد نیم خیز پرنیا بین 

 شد و دستش را جلو آورد.

ام. پسر عمو پریسا و تک پسر ـ من پرهام فاتحی

 ترین...خانواده و البته بیچاره

 

رقم میلش، حرفش را با خنده گفت و فریسا علیآخر 

 .کرد رها  کوتاه دست پسر را فشرد و

 وقتم. منم فریسام...ـ خوش

 

 رسید، سکوت کرد و سهیل کوتاه گفت: به نسبت که
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 ـ فریسا از دوستامونه، امسال باهامون اومده ویلا.

 

ابروهای پهن پرهام روی صورت گرد و تپلش بالا 

 رفتند.

 پریسا خانم... وقتمـ خوش

 

 فریسا با حرص و تشدید اسمش را تکرار کرد.

 ـ فریسا هستم، نه پریسا.

 

ه فریسا به پرهام خنده کوتاهی دیگر کرد و توج

 غبغبش جلب شد.

 ـ ببخشید. فریسا خانم.

 

 چشمکی زد.
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شه... در هر ـ اسمتون خاصه، تلفظش سخت می

صورت خوش آمدین به مهمونی با شکوه سالانه 

 .فاتحی هوشنگ

 

 به دنبال حرفش به سمت سهیل برگشت و خندید.

یابی ـ ولی تو و پریسا هم دارین توی زمینه دوست

های از اون سه تا گولاخی که سالکنین. پیشرفت می

 بخش.های رضایتآوردی، رسیدی به نتیجهقبل می

 

 تک ابرو سهیل بالا رفت و با شوخی گفت:

بود و ـ چیه؟ حالا چون چشم همه روشون 

 شدن گولاخ؟ کس رو بزنی، میتونستی مخ هیچنمی

 

 پرهام چینی به بینی انداخت و از جا بلند شد.
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کوبونی ماسه. حقیقت رو میهیچی نمیـ از تو به ما 

 تو صورت آدم.

 

سهیل خندید و پرهام خودش را به سمت فریسا 

 کشاند.

ترینی که وقت معرفی خودم گفتم برای ـ اون بیچاره

ود که اگر یه برادر بزرگتر داشتم لازم نبود برای این ب

ها رو برم اما آمدگویی یک ساعت تک، تک میزخوش

که این کار خز و خیل رو انجام  الان خیلی خوشحالم

دم چون باعث شد با مهمون خوشگل و جدید می

 امشبمون آشنا بشم.

 

 چشمکی زد و ادامه داد:

 ـ امیدوارم بهت خوش بگذره فریساجان.
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ذارین، آمد گویی همه اینقدر وقت میـ برای خوش

 آقای پرهام فات...حی؟

 

صدای جدی و تمسخرآمیزی که از پشت سر سهیل 

د، نگاه متعجب سهیل و فریسا، چشمان ذوق زده آم

پرنیا و دو جفت چشم ترسیده پرهام را به کیاشا 

دوخت که با خونسردی دست در جیب کرده و پشت 

 سر سهیل ایستاده بود.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 528پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دستپاچگی پرهام واضح بود.

 ـ اه... دکتر آژمان... خوش آمدین.

 را دراز کرد. و دستش

 

کیاشا نگاه تیزی به دست دراز شده او کرد و گوشه 

 لبش بالا رفت.

 تون.آمدگوییـ ممنون از خوش

 

 قدمی عقب آمد و با دست جمعیت را نشان داد.

آمد فکر کنم هنوز خیلیا هستن که بهشون خوشـ 

ذارین، نگفتین. با توجه به زمانی که برای هر نفر می

آمد گویی مشغول خوشفکر کنم تا آخر شب 

 باشین... بفرمایید.
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به دنبال حرفش، صندلی روبرو فریسا را بیرون کشید 

 و نشست. 

 

اش را عقب کشید و در جیبش پرهام دست دراز شده

 . بی حرف سر تکان داد و رفت.مشت کرد

 

سهیل شاکی به سمت کیاشا برگشت که با 

خونسردی روی صندلی نشسته بود و دکمه کتش را 

 باز می کرد.

ـ مرتیکه چیکار این پسر داشتی؟ نیومده، 

 خونه رو جویدی چرا؟پسرصاحب

  

هنوز چشمش به فریسا نخورده بود. با خونسردی به 

 سهیل نگاه کرد.
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بینه خونهِ هولی که یک دختر میـ پسر صاحب

تونه نگاه و زبانش رو جمع کنه، بیشتر از اینا نمی

 دونی.می حقشه. اینارو خودت بهتر از من

 

داد. پرهام سهیل خود تا حدودی حق را به کیاشا می

پسر خوش مشرب و شوخی بود اما این بار با کسی 

بایست... کیاشا شوخی کرده و گرم گرفته بود که نمی

 ر این مسائل با احدی شوخی نداشت.د

 

 نفسش را محکم از بینی بیرون داد و بلند شد.

 ...پریسا پیش رممی ـ 

 

 تر گفت:جلو آورد و آرامسرش را 
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گردم که این بار سرت رو ـ کسی رو نجوی تا برمی

 زنم توی دیوار.می

 

غره ای رفت. دور کیاشا منظورش را گرفت و چشم

ایش دنبال کرد و با هشدن سهیل را با چشم

رسیدنش به پریسا، تازه توانست با دقت به فریسا 

ش به نگاه کند. در ابتدای ورود، تنها زرشکی لباس

چشمش آمده بود اما پرهام خار شد و توی چشمش 

 هایش چیزی ندید.رفت و بعد او و شنیدن حرف

 

پرنیا با ذوق از کنار فریسا بلند شد و با دور زدن میز، 

 ا نشست.کنار کیاش
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فریسا زیر نگاه خیره کیاشا داشت جان به جان 

فهمید. کرد و کاش کیاشا این را میآفرین تسلیم می

 کرد جز کیاشا و صورتش...کجا نگاه میبه هر 

 

به میز کناری و زوج جوانی که نشسته بودند، به دو 

رقصیدند و حتی سه نفری که با موزیک لایت آرام می

باری که تازه داشتند جامه  های بی برگ وبه درخت

 شدند.پوشیدند و سبز میبهاری می

 ـ فریسا...

 

بخواهد به خود لحنش ناباورانه و گیج بود. انگار که 

 ثابت کند، که اشتباه ندیده... آشتی کرده بود؟

 

هایش زیر میز درهم قفل شد و فریسا دست

هایش از استرس و اضطراب به شماره افتاده نفس
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ر نگاهش را از شاخ و برگ درختان سر بود. بالاجبا

های آبییش که روی داد تا به کیاشا رسید و مردمک

 زد.میصورت او دو دو 

 

 لبخند  هایش را کف دستش فشار داد وانگشت

 .زد تصنعی

 ـ سلام...

 

پلک نزدن کیاشا نگرانش کرد که پرنیا زودتر به 

دادشان رسید و استین کیاشا را کشید و کنجکاو 

 گفت:

 عمو چرا آدم آهنی شدی؟ عمو! ـ
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با حرف پرنیا بالاخره نگاه کیاشا از صورت او کنده 

 برگشت. شد و به سمت پرنیا

 

 دستی روی سر پرنیا کشید.

 خوای بری پیش بابات؟ـ خوبم عمو. تو می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 529پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 پرنیا لب برچید.

 ـ اممم... خب باشه...
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کرد تا از صندلی پایین بیاید و برود. کیاشا کمکش 

فریسا استرسش بیشتر شده بود. کاش پرنیا 

د با این مردی که اشتی کردن و ماند. او حالا بایمی

 کرد؟نکردنش نامشخص بود، چه می

 ـ ببینمت...

 

ترسید صدایش در تپید که میقلبش آنقدر تند می

 این شلوغی به گوش کیاشا هم برسد.

 ـ فریسا!

 

هایش روی هم افتاد. زد. چشمصدایش نمیکاش 

هوا را به فشار به ریه برد و در یک لحظه سر بلند 

کشید. چه حالا دیگر انتظار هر حرفی را میکرد. 

 کیاشا بگوید زیبا شده یا زشت، دیگر مهم نبود.
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برخلاف تصورش نگاه کیاشا به صورتش نبود و با 

 کرد.چشمانی ریز شده به گردنش نگاه می

 بندت...گردنـ 

 

اش شوکه شده دستش بالا امد و روی گردن برهنه

 نشست.

 ـ م...من...

 

با خشم لب پایینش را فرو خورد و  ایکیاشا لحظه

 رها کرد.

 ـ درش آوردی؟

 

 زد.باید حرفی می

 ـ خب...
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کیاشا بی طاقت میان حرفش آمد. تنش را جلو کشید 

 و پوزخند روی لبش عمق گرفت.

 ـ خب چی؟

 

وار کیاشا خودش را گم کرده نگاه خیره و شماتتزیر 

د بود. پوفی کشید و کلمات را اول در ذهن چید و بع

به زبان آورد. او که مقصر نبود که حالا خودش را 

 باخته بود!

 خواستی بیای که...ـ خب تو نمی

 

 میان حرفش پرید.

بندت رو در خواستم بیام، تو باید گردنـ من نمی

 آوردی؟ می
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ای گفت و خواست حرفی بزند که صدای بابا خفهای 

 کیاشا بلندتر شد.

 ـ اومدی و من مردم...

 

 ر لب گزید.بی اختیا

 ـ خدا نکنه.

 

 کیاشا پوزخند صداداری زد و ادامه داد:

میرم راحت می شی. وقتی ـ خدا نکنه نداره دیگه، می

یک روز نیستم اینطور راحت و آزادی، سرمم بذارم 

بند رو شی... اگر اون گردنملاً آزاد میبمیرم دیگه کا

دوست نداشتی، لازم نبود این چند روزم تحملش 

 کنی.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 530پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نتیجه بود وقتی کیاشا بریده، دوخته و توضیح بی

دارتر جان گلویش حالا جانکرد. بغض کمتنش می

شوق  ترسید حرفی بزند و رسوا شود.شده بود. می

جانی که با آمدن کیاشا آمده بود، حالا کور شده کم

 ای از قلبش افتاده بود. گوشه
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ر ها آمده بودند. روشنایی فضا را کمتتمامی مهمان

ها کمی کرده و رقص نور را روشن کرده بودند. آهنگ

 تند شده و صدایش بلندتر شده بود. 

 

د و با خشم از جا بلند شد. دیگر به هیچ چیز نگاه کر

تنها با دیدن اتاق کوچکی که در گوشه دیوار انتهایی 

باغ و انتها درختان مرکبات بود، به سمت آن پا تند 

 کرد. 

 

داشتی باشد که بتواند بهامیدوار بود سرویس

ها نفسی تازه کند. از ای را دور از این آدملحظه

فرشی که از جمعیت دور شد و بی توجه به سنگ

رسید، از بالای سکو، پایین میگوشه دیوار به اتاق 

پرید. خاکی شدن لباس و کفش هایش دیگر 
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درصدی برایش مهم نبود. از بین درختان رد شد و از 

 ی خشک شده جلو رفت. هاروی خاک و برگ

 

دمای بدنش از عصبانیت آنقدر بالا رفته بود که تنها 

 کرد.کمی آب سرد آرامش می

 

همانطور که پر  کرد.تاریکی میان درختان اذیتش می

داشت، چشم ریز کرده بود شتاب و محکم قدم بر می

تا جلویش را ببیند. به نزدیکی آن اتاق که رسید، با 

، نفسی از سر آسودگی کشید که ایدیدن در باز نقره

 سرش، پشت از خشی با شنیدن صدای خش

 .برگشت عقب به و شد خشک سرجایش

 

بزند که کیاشا  با دیدن کیاشا دهان باز کرد تا حرفی

 دو بازویش را گرفت و او را محکم به درخت چسباند.
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 ـ ولم کن.

 

شد. کاش کیاشا ور میهایش شعلهآتش از چشم

رفت. نباید اویی که حالا انباری می کرد ورهایش می

کرد، او دیگر تضمینی از باروت بود را بازخواست می

توانست بدهد. کاش کیاشا برای منفجر نشدنش نمی

 کرد...هایش میر

 ـ اومدی اینجا برای چی؟

 

 .زد زل کیاشا هایچشم به آتشینش نگاه با  

 ـ به تو چه.

 

بالاتر رفت. از جا خوردن کیاشا را دید و صدایش 

 شد.خشم، تن صدایش مدام بالا و پایین می
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ـ به تو چه جناب آژمان؟ جناب... آقای... دکتر... 

رم کنم و کجا میآژمان... به تو چه که من چیکار می

زنم؟ به تو چه؟ چرا همش و با کدوم خری حرف می

طلبکاری از من؟ ارث بابات رو گذاشتم جیبم خبر 

اشی، نیستی، وقتی نباید باشی، ندارم؟ وقتی باید ب

 کنی... ظهور می

 

تقلا کرد تا تنش را از دست کیاشا رها کند. تاریکی 

ه محیط و موهایش که حالا روی صورتش را گرفت

کرد اما از های کیاشا را سخت میبودند، دیدن چشم

 کاست.هایش نمیحرف

تونه ـ دکترا گرفتی و ادعات رو دو تا خر باهم نمی

کنی. چهار روزه ا عین بچه ها از من قهر میبکشه ام

اومدیم مسافرت کوفت من کردی... تو که رفاقت بلد 

کنی دست دوستی طرف من نیستی، د آخه غلط می
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کنی. اصلاً من غلط کردم که قبول دراز می بدبخت

کردم. من غلط کردم که الان اینجام... وسط 

مید شناسمشون به امید تو... به اهایی که نمیآدم

قولی که به من و محمود دادی... من که داشتم نون و 

خوردم، من که گفتم پام رو تو این ماستم رو می

نجا تا ذارم. آوردی من رو ایمسافرت کوفتی نمی

 زجرم بدی؟

 

تر شد و تقلا فریسا های کیاشا محکمفشار دست

 برای رها کردن خودش بیشتر.

 

تند نفس لرزید و تنند صدایش از حرص و بغض می

 هایش آوار نشود.می گرفت تا بغضش بر روی چشم

ـ من غلط که هیچی، من گه خوردم جناب آژمان که 

ین سگ بهت اعتماد کردم که بعد از یک روزی که ع
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ندید گرفتیم، حالا بیای و درست وقتی امید پیدا 

بند. کردم به بودنت، بازخواستم کنی برای اون گردن

که صاحبش اینقدر لایق  خوام گردن بندی رومن نمی

دونه من رو که حتی یه نگاه بندازه بهم... مگه نمی

طوق بردگی انداختی گردنم که الان با پیدا نکردنش، 

بهم؟ سگ درگاهت شدم، خبر  توپیاینطوری می

 ندارم؟

 

بالاخره یک دستش را آزاد کرد. دست لرزانش را 

 بند آن را بالاداخل جیبش برد و با مشت کردن گردن

بند را دست آزاد کیاشا گذاشت و سر بلند آورد. گردن

 کرد. 

 

نگاه شوکه و مات کیاشا تنها پوزخند روی لبش را 

  تمدید کرد.
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 رانیغففاطمه#

 طرار#

 531پارت#
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 آب دهانش را پایین داد.

مونم و فردا قطعاً ـ از من که گذشت و امشب رو می

کی بدون، وقتی یه بدبختی رو رم تهران، ولی تو یمی

کشونی، کنی و دنبال خودت میاینطوری آواره می

وقتی توی غربت به خاطر یه بابابرقی گفتن، محل 

بینیش، اون بعد یه روز میذاری بهش و سگ نمی

 قطعاً منتظر محاکمه شدن نیست.
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مطمئناً اون با استرس ننشسته اونجا تا تو بابت یه  

 . من... بند بتوپی بهش..گردن

 

لرز صدایش اوج گرفته بود اما دیگر اهمیتی نداشت. 

کرد های نگفته روی دلش، از دیروز سنگینی میحرف

ست قبل از رفتنش، زد. نمی خواو حالا باید حرف می

 ای باقی بماند.نگفته

بغض امان گلویش را بریده بود اما او دیگر ابایی از  

 زد.شکستنش هم نداشت. بریده بریده حرف می

 

ـ من... منتظر یه تعریف بودم... یا نه یه زشت شدی 

یا حتی بیریخت شدی... ولی تو چیکار کردی کیاشا؟ 

 بند رو دیدی... تو فقط اون گردن
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کرد. با داشتنش نمیدیگر کیاشا تلاشی برای نگه

تکان دیگری که به خود داد، دست دیگر کیاشا هم از 

 آزاد شد.بازویش پایین افتاد و تنش 

 

موهایش مزاحم را از روی صورتش کنار زد. این چند 

بند جزئی ای از خودش شده بود، گردنروز این

را  ای از روحش بود و حالا دور شدنش، اشکشتکیه

 آورد.در می

ـ دیگه اون گردن بند هم پیش خودته. دیگه مطمئن 

هام بذار زیر سرت شه. شبوقت گم نمیباش هیچ

 بخواب...

 

ش را از کنار تنه درخت کنار کشید و قدمی عقب خود

 رفت. 
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بغضش شکست و برای آخرین بار فرصت داشت تا  

 جلوی کیاشا گریه کند. 

قدر اذیتت کرده، این ـ اگر هم اون بابا برقی گفتن

خوام. شاید مشکل از منه که سریع ازت معذرت می

کنم مثل خودمن و کنم و فکر میها اعتماد میبه آدم

ها ره شاید یکی از خانواده اشرافی آژمانیادم می

 باشه و بهش بخوره.

 

دستی روی گونه خیسش کشید. قدمی دیگر عقب 

 رفت و تلخندی زد.

 ی جناب آژمان... خیلی زیاد.ـ شما خیلی خیلی ظالم

 

 آید. خواست مطئمن شود که پشت سرش نمیمی

کرد، عقب عقب هایش را پاک میهمانطور که اشک

و با رسیدن به در سرویس بهداشتی، بالاخره  رفت
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نگاه از چشمان آبی سرخ و متحیر روبرویش گرفت و 

خودش را داخل انداخت. حالا اشک بود که روی 

 د. شصورتش روان می

 

انگار کسی قلبش را به چنگ گرفته باشد و بفشارد. 

کرد اما از حرف هایی که زده بود، تمام جانش درد می

 نبود.ای ناراضی ذره

 

ده دقیقه بعد با صورتی خیس، درحالی که لبخندی 

های بهداشتی تصنعی به لب داشت از سرویس

رد شد و به سمت  بار از سنگ فرشبیرون آمد و این

پریسایی که حالا دور میز نشسته بودند،  سهیل و

 تر شد.رفت. او را ندید و خیالش راحت
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رخی بودند اگر تضاد بین سپشت میز نشست. احمق

فهمیدند. فهمیدند ها و لبخند روی لبش را نمیچشم

 اما به رویش نیاوردند. انگار نه انگار که بیست دقیقه

 غیب شده بود. 

 

رد. ذره ای از رژش با دستمال صورتش را خشک ک

 پاک نشد که احتمالاً بیست و چهارساعته بود!

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 532پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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جی آمد. بعد را در سکوت گذراند. دیسه ساعت 

آهنگ خواند، تند. جمعیت دو به دو وسط استیج 

شان رقصیدند و فریسا تنها با نگاه همراهیمی

 کرد.می

 

فره شام شد که گوشه دیوار بعد نوبت به چیدن س

ها رفتند و روی دو میز بزرگ چیده شد. مهمان

خودشان غذا کشیدند که فریسا انتخابش تنها 

هم نصفش خورده نشده، پس  دی بود که آنسالا

داده شد و پریسا هنگام بردن بشقاب با سری پایین 

 تنها گفته بود.

 ـ از وسط باغ که برگشت، مستقیم رفت.
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ف، جواب سوال کم جان در ذهنش را و با این حر

گرفت. حقیقت آنقدر تلخ بود که بی هیچ حرفی، 

 ؟اینطور فرار را به قرار ترجیح داده بود

 

های آرام و لایت بود و بعد شام، باز نوبت به آهنگ

 مناسب رقص سن بالاترها.

 

در این بین با خانواده پریسا آشنا شده بود. با پدر و 

ش. پرهام هم از نمک ریختن مادر و عمو و زن عموی

هایی که فریسا با نگاه کم نگذاشته بود. نمک ریختن

و بی العملی همراهیش کرد خنثی و بی هیچ عکس

آنکه یک لبخند به لب آورده باشد، شب را به پایان 

 رساند.
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هر چه زمان می گذشت، طول حوصله او کوتاه تر 

گرفت و بیشتر جانش قوت میشد و سردرد کممی

 شد.می

 

هایش روی میز گذاشت و سرش را روی دست

دانست چه مدت گذشته که با صدای سهیل سر نمی

 بلند کرد.

 

 ـ فریسا...

 

ترحم صدایش بیذار بود. کیاشا با او چه کرده بود؟ از 

 وقت این روی ضعیف او را ندیده بودند. ها هیچآدم
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سهیل لبخند معذبی زد. خداروشکر آن موقع آنقدر 

هنگ بلند بود که صدای فریادهایش تا به صدای آ

دانست سهیل چه واکنشی اینجا نرسد، وگرنه نمی

 داد.نشان می

 

شه. اگر سر اعت دیگه تموم میـ مهمونی تا یک س

تونی بری داخل ماشین و کنه، میو صدا اذیتت می

 ایم.استراحت کنی تا می

 

از خداخواسته پیشنهادش را با حرکت سر قبول کرد 

 ماشین را گرفت.  ییچو سو

 

پالتو و شالش را پریسا آورد و پوشید. با عمو و زن 

عموی پریسا هم خداحافظی کوتاهی کرد و از خانه 
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هایش را بلند برمی بیرون زد. در کوچه روشن، قدم

 داشت تا زودتر به ماشین برسد. 

 

ریموت را زد و روی صندلی عقب نشست. سوییچ را 

نفس راحتی کشید.  روی صندلی جلو انداخت و

هایش در آن شلوغی درد کرد، گوشمی احساس

 گرفتند. 

 

سوخت و هایش میتکیه داد و چشم بست. چشم

زد. با هر باز چشم بستن هایش نبض میشقیقه

هایش جان چهره مات و مبهوت کیاشا پشت پلک

داد و او قطعاً احمق بود که گرفت و عذابش میمی

 کرد. هنوز به او فکر می
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ای بعد به د رفته و لحظهکرد تنای فکر میلحظه

ها را بزند. صبر داد که تمام آن حرفخودش حق می

رود آدم هم حدی داشت. حدش که پر بشود، سر می

 و صبر او هم سر آمده بود و امشب منفجر شده بود. 

 

ها را داشت. این همه آرایشگاه رفتن احساس احمق

 با  این شب افتضاح؟و لباس خریدن برای چه؟ برای 

 هایش لب گزید.ای از حرفآوری تکهیاد

 

ـ من... منتظر یه تعریف بودم... یا نه یه زشت » 

شدی یا حتی بیریخت شدی... ولی تو چیکار کردی 

 «بند رو دیدی... کیاشا؟ تو فقط اون گردن
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این یکی را گند زده بود. کیاشا دوستش بود، مگر 

کرد که حالا این ف میطاهر چپ و راست از او تعری

 ا از کیاشا انتظار داشت؟!ر

 

 صدایی از درونش گفت:

 کنه.ـ خب کیاشا فرق می

هایش را محکم روی هم فشرد تا صدا را در نطفه لب

 خفه کند. ذهنش را به سمت دیگری پرت کرد. 

 

دانست رفت اما نمیفردا صبح باید به تهران می

 گرفت.چطور؟ باید از سهیل کمک می

از فکر بیرون آمد. به  صدای باز شدن در ماشین با

 همین زودی یک ساعت شده بود؟
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شک کرد و شکش زمانی بیشتر شد که در راننده بی 

 حرفی بسته شد و ماشین روشن شد. هیچ

ترسیده چشم باز کرد. ماشین سرعت گرفت و او 

 چشمش به راننده افتاد. 

 

ناباورانه اسمش را زیر لب  هایش گشاد شد ومردمک

 برد.

 ـ کیاشا...
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سرعت ماشین آنقدر بالا بود که فریسا با ترس به 

 پشتی صندلی چسبیده بود.

 زنه.ـ تا نرسیم کسی حرفی نمی

 

از شوک بیرون آمد و خودش را جلو کشید. در تاریک 

دید. نگاه و روشن ماشین چهره او را به خوبی نمی

کیاشا کرد و با تمسخر به تاهی به نیم رخ جدی کو

 اش خندید.لحن جدی

 

زنه؟ باز جناب آژمان حکم کردن ـ کسی حرفی نمی

شم. خون بگیریم؟ بزن کنار من پیاده میما باید خفه

 اشتباه کردم اگر به اون دوستتم اعتماد کردم که...

 

 کیاشا جدی میان حرفش آمد.
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دن فریسا... پس ـ سهیل و پریسا کم کنارت نبو

نزن که بعداً پشیمون شی. من بهش اصرار  حرفی

 کردم ماشین رو بده بهم.

 

کرد... زیادی روی خونسردی کیاشا اذیتش می

 مخش بود. صدایش بالا رفت.

ـ بابا ولم کن... آقای دکتر ولم کن... جناب آژمان 

بزرگوار ولم کن... چیکار به من داری؟ حرفی مونده 

 بهم نزده باشی؟ 

 

 ا حرفی نزد و او جری تر شد.برخلاف تصورش کیاش

خواد به کجا ـ به امید خدا این پلیس بازیات می

برسه؟ اصلاً من رو برسون ترمینال، خودم 

 گردم تهران همین امشب. برمی
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با ترمز ناگهانی کیاشا، زبان قفل شد و به جلو پرت 

 شد. صندلی جلو را چنگ زد آن را محکم گرفت.

 زنه.نرسیم کسی حرفی نمی ـ گفتم تا

 

حرفش را با تحکم بیشتری تکرار کرد و ماشین با 

سرعت بیشتری از جا کنده شد و فریسا به پشتی 

صندلی چسبید. دیگر نای اعتراض کردن را نداشت 

امشب فشار عصبی ای که تحمل کرده بود، بیشتر از 

 حد توانش بود. 

 

 هایشسرش را به شیشه ماشین تکیه داد و اشک

 .صدا باریدن گرفتبی

 

کمتر از نیم ساعت بعد، بالاخره سرعت ماشین کم و 

ای ایستاد. کیاشا که در را با کمترشد و در خانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ریموت بست، از ماشین پیاده شد و در سمت فریسا 

 را باز کرد.

 

فریسا با سری پایین و بی حرف پیاده شد. حیاط 

ن در کاملا روشن بود و در نگاه اول متوجه نبودنشا

ویلا سهیل شد اما حتی نای نگاه کردن به حیاط و 

خواست امشب جایی که بودند را نداشت. فقط می

خواهد. از فردا تمام شود. به هر نحوی که کیاشا می

 دانست و دنیایش. او می

 .ـ ببینمت

 

کیاشا بود که بازویش را گرفته بود. ایستاد اما سرش 

اش نشست و هرا بالا نیاورد. دست کیاشا زیر چان

 سرش را بالا آورد اما فوراً چشم بست.
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دست کیاشا که روی گونه خیسش نشست، سرش را 

عقب کشید و قدمی عقب رفت و به بدنه ماشین 

دن چسبید. با چشمان بسته، اما احساس کرد جلو آم

 کیاشا مماس شدن با تنش را.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 534پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

خیسش کشید، تنها  ش را روی گونهاین بار که دست

 اش لرزید و تکانی نخورد.چانه
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بازدم کیاشا را احساس کرد. صدای غمگینش گوش 

 فریسا را پر کرد و قلبش ذوب شد.

ش رو ـ اوس محمود بفهمه امشب دوبار اشک دختر

کنه، باهام در آوردم اینقدر که دیگه نگاهمم نمی

 کنه؟چیکار می

 

اسم محمود تنها باعث فریسا جوابی نداد و 

 تر شدن بغض گلویش شد.سنگین

 ـ فریسا خانوم...

 

لحنش نرم نشده بود؟ شده بود اما نه به اندازه چشم 

 باز کردن و حرف زدن فریسا.

 ـ فریسا...
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نطور که دلش صاف زد. ایکاش صدایش نمی

 اشیادآوری با که  هایی بودشد، تنها یادآور روزنمی

 اشچانه و خوردمی رکت امشبش ای شیشه دل

 . لرزیدمی

کاش کیاشا می گذاشت امشب بی حرف تمام شود و 

ای برای زندگی جداگانه هر فردا شروع دوباره

 دویشان باشد.

که  گی باور کنم اینقدر اشغال و کثیفمـ یعنی می

 تونی نگام کنی؟ حتی نمی

 

ای طوری کثیف و آشغال را به زبان آورد که لحظه

ها هم که نبود، بود؟! او شد... اینقدر فریسا چندشش

کرد تا دلش نلرزد و نگذرد. یک فقط چشم باز نمی

گذاشت و برای امشب را باید دندان روی جگر می

 کرد.همیشه این رابطه را تمام می
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وقتا نگذاشتن؟ البته کردم رو برای همینـ مگه غلط 

 من ازش استفاده نکرده بودم تا الان... ولی الان باید

کنی یا بگم که غلط کردم، خوبه؟ چشمات رو باز می

 ادامه بدم؟

 

توانست این کرد و الا نمیکاش کیاشا تمامش می

افتد را دلی که با هر کلمه مرد روبرویش به لرزه می

 مجابش کند به دل کندن و رفتن...امشب آرام کند و 

 

ای را با ناله دیگر نتوانست ساکت بماند و تک کلمه

 رد.به لب آو

 ـ بریم...
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ای از کیاشا هیچ صدایی نیامد و فریسا شک لحظه

کرد که شاید صدایش را نشنیده که با تک کلمه 

 جواب کیاشا زبانش برای بار دیگر قفل شد.

 ـ خوشگل شدی...

 

الا آورد و دو طرف صورت فریسا دو دستش را ب

گذاشت. فریسا داغ و سر شدن بدنش را احساس 

 کرد. دار و مهربان ادا میرا جان کرد. کیاشا کلماتمی

 ـ خیلی خوشگل شدی...

 

خورد و کاش قلبش داشت از میان مشتش لیز می

 کرد.کیاشا این بازی ناعادلانه را تمام می

حظه ـ اونقدر خوشگل شدی که امشب یه ل

 ترسوندیم...
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هایی خواست این بازی را ببازد. این بار چشماو نمی

ه باز شود را محکم روی هم رفت تا رفته، رفتکه می

 فشرد و لب پاییش را به دندان گرفت.

 

 تاز میدان بود.کیاشا با صدای دو رگه و آرامش یکه

ـ امشب که اومدم و دیدم تو اونجا نشستی و پرهام 

 چ نسبتی با من نداشتی.کنارت... تو هی

سهیل دوست خودشون معرفیت کرد. انگار که هیچ  

جا که دیدم تنها چیزی که کیاشایی وجود نداره. اون

تونه من و تو رو تو این دنیا بهم وصل کنه گردنت می

اش گفتی که من قرار نبوده نیست و تو برای توجیه

 بیام... اونجا خیلی ترسوندیم فریسا...

 

 ترسانده بود؟ گیج شد. او کیاشا را
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صدای کیاشا با غم عجین شده و جانش را 

 سوزاند.می

گفتم اما نتونستم... شاید ا میـ اینارو باید همونج

تونه میون اون همه اینم عیب آژمان بودنه که نمی

آدم، مثل تو که با فریاد حرفات رو سرم خالی کردی، 

باشه که منم بگم و باید حتما یه جایی مثل اینجا 

خیالم راحت باشه تا صدها متر کسی نیست تا بشنوه 

 غیر از خودم و اون کسی که باید.

 

 فرانیغفاطمه#

 طرار#

 535پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 بازدمش را رها کرد و به صورت فریسا خورد.

خوای رو یا میهاکنی اون چشمـ حالا باز می

 ترم کنی امشب؟دیونه

 

ها روی هم جواب بود نه چشماین بار نه فشردن 

ها خودمختار و به فرمان ارگانی به گزیدن لب. چشم

ب گلوی کیاشا نام قلب و احساس باز شدند و سی

مرکز دیدش بود. خواست چشم بالاتر بیاورد که 

 کیاشا نگذاشت.

 ام نگاه کنی...خوام امشب به چهرهـ نمی

 

اش گرفت از بازی بینشان. صدایش از گریه خنده

خل ماشین دو رگه شده بود. به بهانه حرف کیاشا، دا

 تصمیمش را تکرار کرد.

 ـ فردا هم... من نیستم.
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 جواب داد. کیاشا بی مکث

 کنه.ـ غلط می

 

نتوانست جلوی زبانش را بگیرد برای نپرسیدن 

 جواب.

 ـ کی؟

 

انگشت شستش را نوازش وار روی گونه او تکان 

 داد.

کیاشا، بخواد بره  ـ هر کسی که بعد غلط کردم های

 تهران و چغلی من رو پیش باباش بکنه.
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نه به خاطر حرف کیاشا، که خودش هم مشتاق چشم 

شدنشان نبود. همین که کیاشا نگاهش به مدر چش

صورت او بود و نگاه او به سیب گلویش، کفایت 

 کردند. کرد. چشم ها حرف زدن را سخت میمی

 

 آب دهانش را پایین داد.

 گم.م نمیـ به بابا

 

 اش پایین نیامد.کیاشا از موضع

 کنه.ـ بازم غلط می

 

 از دوئل بینشان خوشش آمده بود.

 ـ کی؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ن کسی که بی کیاشا بره تهران.ـ او

این بار خواست جر زنی کند و سرش را بالا بیاورد 

 هایش گذاشت.که کیاشا فرز دستش را روی چشم

 ـ قرار شد نگاه نکنی دیگه.

 

هایش را روی اش گرفت و لبکیاشا خندهاز لحن 

باخت و این هم فشرد. داشت بازی را به کیاشا می

 ما قلبش چرا!دلخواه عقل و غرورش نبود ا

 اد؟ کنن، صداشون درنمیـ بازی جدیده گریه می

 

 متوجه منظورش نشد.

 ـ چی؟

 

 سر کیاشا تا نزدیکی گوشش جلو آمد.
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ا تا در مورد ـ یعنی اینکه من قرار بود بیام اینج

امشب حرف بزنم، قرار نبود نیم ساعت رو گریه کنی 

ات بلرزه و چشمات رسیم اینجا اینطوری چونهتا می

 سرخ شده باشه.

 

انگار که آن ترمز و تکرار حرفش را از یاد برده بود. 

در دل خودش را لعنت کرد که لحنش نرم شده بود 

 اما کنترلی هم روی آن نداشت.

حرف زور زدی... آخرش هم که ترمز ـ خب... تو هی 

 گرفتی. 

 

هایش پایین افتاد و فاصله دست کیاشا از روی چشم

 میانشان به هیچ رسید.

 

 غفرانیفاطمه#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 طرار#

 536پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

یک دست کیاشا دور کمر دیگری روی موهایش 

نشست که خیلی وقت بود شالش بی استفاده دور 

میان بهشت و جهنم مانده بود گردنش افتاده بود. در 

زد. ای بعد یخ میشد و لحظهای ذوب میکه لحظه

، یخ حالا تنش در آغوشی که در آن پناه گرفته بود

 زده بود.

 

نشست، کلمات پر خشش که در گوش فریسا می

 یک به یک ناراحتی را ترمیم کرد.

ـ من از بابابرقی گفتن تو ناراحت نشدم عزیزم. من 

ت شدم که فکر کردی جونت بادمجونه. از این ناراح
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کنی، اون از این تخسیت ناراحتم که فکر من رو نمی

بغل کردم یا ای که تن لرزونت رو توی کوچه لحظه

ای از بالای آبشار پرت شدی و پنج دقیقه توی لحظه

ها اینقدر بی بیهوشی بودی و پسر باهوش آژمان

ات های غریق نجدست و پا شده بود که تمام دوره

بودنش رو فراموش کرده بود. از اینکه تو فکر 

اومد، منی کنی اگر خدایی نکرده، بلایی سرت مینمی

م نابود شد، چطوری بعد تو که بعد کتی نصف زندگی

 باید زندگی می کردم؟ 

 

به اینجای حرفش که رسید، لرز خفیفی به تنش افتاد 

هایی را بگیرد که بالا و فریسا نتوانست جلوی دست

 د و بی اختیار دور کمر کیاشا قفل شد. آم
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شدند که با هر کلمات آنقدر شفاف و صادقانه ادا می

صدایش در جمله چیزی در قلبش می شکست و 

 شد. گوشش اکو می

ها برام مهم نیستن و نباید هم ـ شش ساله که آدم

شدن. برای خودم خط قرمز گذاشته بودم که مهم می

رد شه و به من نزدیک نذارم کسی از اون خط قرمز 

شه. چون آدمها که نزدیکت بشن، کم کم مهم 

شونم ها و زندگیشن، بعد که مهم بشن، ترسمی

ره که از کیاشا آژمان اونقدر پیش می شه ومهم می

سازه که از شدت تحصیل کرده، یه مرد خیابونی می

تونه سر هیچ و پوچ دست به یقه بشه و خشم می

 وش جان کنه.دوتا بزنه و یکی هم ن

 

جمله آخرش با تمام رنگ و بوی طنزی که به خود 

گرفته بود، فریسا را ترساند. انگار که تمام آرامشی 
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ف های کیاشا امشب مهمان جانش شده که با حر

هوا رفته باشد.  وار دود شده و بهیکباره الکلبود، به

همین بود که می گفت به صورتم نگاه نکن؟ پس 

 بازی نبود.

 

هایش از روی کمر کیاشا شل شد و دست 

 هایش را باز کرد و تقلا کرد تا از او جدا شود.چشم

 ـ کجا؟

 

 لویش افتاده بود.لعنت به بغض بی وقتی که به گ

 خوام ببینمت...ـ می

 

 تر گرفت.کیاشا او را محکم
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خوای ـ همین چند ساعت پیش دیدیم، چیو می

 ببینی؟

 

.. لرز صدایش ترساندتش.این مقاومتش، بیشتر می

 بیشتر شد.

 خوام صورتت رو ببینم.ـ ولم کن... می

 

 جوابی نداد اما رهایش هم نکرد.

 . ـ کیاشا تو رو خدا ببینمت

 

دانست او در کجای زندگی مرد روبرویش اصلاً نمی

 است اما در قسم دادن کوتاهی نکرد.

 ـ کیاشا، جون فریسا ببینمت.
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 چسباند.سرش را محکم به سینه 

 ـ قسم نده. باشه آروم باش... هیچی نشده.

 

با تعلل گره دستش را شل کرد، فریسا هراسان 

 سرش سرش را عقب کشید و سر بلند کرد.

 

ای که گوشه لب کیاشا شدها دیدن رد خون خشکب

 هایش لرزیدند و نگاهش بالا آمد.بود مردمک

اش هم کبود پایین چشمش روی استخوان گونه 

سرخ روی سفیدی چشمش،  . سرخی و لکهشده بود

 ترسش را دو برابر کرد.

 

 ـ چ...چشمت... چیکار کردی؟

 های کیاشا به دو طرف کش آمد.لب
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نه امشب رو از ته دل نگفتی، داشتم ـ اون خدا نک

 مردم.واقعاً می

 

چشم هایش را با وحشت درشت کرد و کیاشا که به 

 تر شد.ترسش پی برد، جدی

خوام، م برای امشب یه ویلا میگـ هی بهش می

فهمید. هی می گفت برای فردا شب داریم، حرف نمی

 منم اینطوری حالیش کردم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 537پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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لکه روی چشمش، ترس را تمام قد به جان فریسا 

 انداخته بود.

 ـ چشمت... 

 

آب دهانش را صدادار پایین داد تا بغض مجال حرف 

 بدهد.زدن 

 بینی؟ـ می

 

هایش را به نشانه تایید روی هم فشرد و کیاشا چشم

 مهربان جواب داد:

 .فردا تا شهمی خوب خورده، ضربه. عزیزم آره  ـ

دستش را بالا آورد و روی لب او گذاشت و انگشتش 

 را سر داد تا روی خون تازه دلمه بسته.
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 دانست.اش را بالا کشید. خود را مقصر میبینی 

 کنه؟ـ درد می

 

چشم های کیاشا خندید. مچ فریسا را گرفت و 

 دستش را پایین انداخت.

خوای به لب من کاری نداشته باشی؟ پیامد ـ می

 اره.خوبی ند

 

باره تمام تنش گر گرفت و سر به زیر انداخت. به یک

 کیاشا کوتاه و مردانه خندید.

 

کرد، چیزی بتواند فریسا را وزی تصورش را هم نمیر

 خجالت زده کند یا اشک به چشمش بیاور و حالا...
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ای بعد فریسا میان تپش دوباره بغلش کرد و لحظه

به  های کرکننده قلبش، داغ شدن روی سرش و

دنبالش بوسه گرمی که روی موهایش نشست را 

ای احساس کرد که قلبش از تپش فهمید و لحظه

 ایستاد.

 

ها فرق کرده و دانست که امشب خیلی چیزخوب می

رابطه بینشان شکل و شمایل دیگری به خود گرفته. 

شکل و شمایلی که نه خودش جرات به زبان 

د و اعتراف زآوردنشان را داشت و نه کیاشا حرفی می

 سخت این بود که از این وضعیت راضی بود. 

 

اش ا نگرانیکوبید امقلبش همچنان بی رحمانه می

پابرجا بود. نفسی گرفت و همانطور که سرش روی 
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سینه کیاشا آرام گرفته بود، با صدایی ضعیف شده، 

 پرسید:

 ـ مطمئنی خوبی؟

 

های خنده اش گرفته بود. این را از رگهکیاشا خنده

 میان صدایش فهمید.

 ـ آره عزیزم، خوبم.

 

شنید؟ تعدادش این عزیزم چندمی بود که امشب می

 دستش در رفته بود...  از

های دیگر... امشب همه چیز از دستش مثل همه چیز

در رفته بود. انگار که در خوابی پا بگذارد که روی آن 

اش... های شبانههیچ کنترلی نداشت. مثل آن کابوس

این تفاوت که این خواب شیرین بود و برای  تنها با

 هضم اتفاقاتش زمان زیادی لازم داشت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

کیاشا آزادتر شد و مجالی داد برای گره دست 

های او نگاه کرد. دورشدن. فریسا به چشم

هایش می لرزید و کیاشا امشب در خندیدن و مردمک

لبخند زدن زیادی دست و دلباز شده بود. مثل همین 

 کرد.لبخند به او نگاه می الان که با

 ـ بریم داخل؟

 

 گفت. معذب بود برای سوال در ذهنش اما باید می

 ریم ویلا؟ـ نمی

 

 اش کرد.ای به صورت زخمیکیاشا اشاره

ـ من این صورت رو ناکار نکردم که نیم ساعت بیام 

 مونیم.اینجا. امشبم اینجا می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 538پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ریسا ترسید. همچون آدمی که در شیبی تند درف

ماشین بدون ترمزی رها شده باشد، از سرعت بالای 

همه چیز در امشب وحشت کرد و کیاشا به آسانی از 

هایش را هایش این را خواند. با اصمینان پلکچشم

 روی هم گذاشت.

 ام.خوابیم. من خستهـ فقط می
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بخواند، خجل از اینکه کیاشا توانسته بود فکرش را 

 رفت. ای گفت و عقب خفه شد و باشه

کیاشا دستش را روی کمر او گذاشت و به جلو هلش 

داد. این بار با دقت بیشتری اطرافش را پایید. 

محوطه نسبتا بزرگی بود که تمامش را سنگ فرش 

  کرده بودند.

رسید و بعد به خورد و به استخر آب میچند پله می 

نمایش تماماً سفید بود. جلو  ساختمانی یک طبقه که

ند و منتظر باز کردن در توسط کیاشا در که ایستاد

بود، یاد شال دور گردنش افتاد و دستش که روی 

شال کرم رنگ نشست، کیاشا در را تا انتها باز کرد و 

 مچش را گرفت.

 خوای چیکار کنی؟ـ می

 

 هایش گرد شد.تعجب کرده، چشم
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 ـ شالم رو بپوشم.

 

 صدایش هیچ انعصافی نداشت. جدی بود و

ی بپوشی توی اون مهمونی می خواستـ اگر می

 پوشیدی، نه جلوی من...

 

 تقلا کرد تا مچش را آزاد کند.

 ـ خب اون مهمونی بود، الان...

 

 قدمی جلو آمد و حرفش را قطع کرد.

 خوام ببینمشون.ـ الان هم فقط من اینجام... می

 

ا؟ تعجب میان خواست ببیند؟ موهایش رچی را می

 کلماتش خانه کرده بود. 
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 خوای ببینی؟ـ چی رو می

 

کلافگی عنصر اصلی نگاه کیاشا بود. آنقدر که 

 هایش داد زد:چشم

 ـ تو که اینقدر خنگ نبودی فریسا.

 

و فریسا خجل و بی حرف دستش را از شال دور 

 گردنش جدا کرد و پایین آمد. 

 

و فضای  ها را زدرد شدنشان، کیاشا لامپبا وا

 ساختمان روشن شد.
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فضای جمع و جوری داشت. یک آشپزخانه نقلی، 

های راحتی و تلویزیون اتاق خواب و پذیرایی با مبل

 ها قرار داشت.بزرگی که جلوی مبل

 کیاشا در اتاق خواب را باز کرد و لامپ را روشن کرد.

 

ه پشتش در یک طرفش پرده حریر سفیدی بود ک

 قرار داشت.ای بزرگی کشویی شیشه

 

فریسا با شنیدن صدایی، شبیه موج دریا، سرجایش 

 قفل شده ایستاد و گنگ به کیاشا نگاه کرد.

 ـ صدای دریاست؟

 

 هایش را روی هم فشرد.کیاشا به نشانه تایید پلک
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جلو رفت و پرده حریر اتاق را تا انتها کشید و در 

 کشویی را باز کرد.

 

یسا که از شدت یم خنکی به داخل اتاق وزید و فرنس

های پروانه هایش سر شده و پیلهشوق سرانگشت

شکافتند، با چند قدم بلند قلبش یک به یک می

خودش را به کیاشا رساند و وارد تراس بزرگی شد 

 که جلوی اتاق بود.

های سرد اش را که روی سرامیکپاهای برهنه 

نش افتاد اما ذوق تراس نشست، لرز خفیفی به ت

 چربید. سرمای تراس میدیدن دریا به 

 

 عرض تراس را جلو رفت تا به نرده های آهنی رسید.

به لطف نوری که از تراس روی دریای سیاه شب  

ای که به دید. مانند تشنهها را میافتاد، رقص موجمی
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هایی که به دارش را میان موجآب برسد، نگاه برق

 خوردند، تاب داد.صخره زیر پای او می

 

تکیه داد و خودش را جلو کشید که فوراً  هابه نرده

 عقب کشید. دست کیاشا دور کمرش نشست و او را

ـ من این موقع شب جون بیرون کشیدنت از وسط 

 دریا رو ندارم واقعاً.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 539پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 شاکی به سمتش برگشت و چشم ریز کرد.
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 افتمـ نمی

 

 .کیاشا چین افتاد گوشه چشم

 ـ آره مثل آبشاری که فتح کردی.

 

کشید. نگاهی به طنز کلام کیاشا را فهمید و پوفی 

 ها کرد و بعد دریای زیر پایشان.نرده

ها خودمون رو پرت کنیم توی شه از نردهمی ـ چی

 هاش کوچیکه.دریا؟ ببین دریام آرومه. موج

 

ای سکوت شد و کیاشا دستش را دور کمر او لحظه

و فریسا را محکم کنار خود نگه داشت. تر کرد قفل

 صدایش کلافه بود و تاسف داشت.

 .کنیمی پیرم ـ 
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ها فریسا بالاخره چشم از بالا و پایین رفتن موج

اش بود. گرفت و به کیاشا نگاه کرد که شانه به شانه

 تک ابرویش بالا رفت.

گم بپریم توی کنم؟ برای اینکه میـ من پیرت می

 دریا؟

 

هایش را محکم نشانه تایید، بی حرف پلک کیاشا به

 ا ریز شد.های فریسروی هم فشرد و چشم

ها دریا دیدم. ـ خب سوسول نباش دیگه، بعد سال

ها بریم تونیم از نردهببین زیر پامونه. راحت می

 پایین.

 

 بارید.از نگاه کیاشا کلافگی می
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 ـ فریسا...

 

 ای روی هم فشرد.هایش را لحظهلب

 ـ هوم؟

 بروهای کیاشا بهم نزدیک شدند.ا

 دن؟ ـ اینطوری جواب می

 

آمد، موهایی که امشب بیشتر از هر بادی که می

آورد بودند را روی صورتش میدیگری لخت میزمان

اش انداخت داد. چینی به بینیو دماغش را غلغلک می

و قبل آنکه دستش را بالا بیاورد، کیاشا موهایش را 

خورد دست کیاشا با گوشش پشت گوشش زد و با بر

هایش دو دو زدند و با پرت شد و مردمکحواسش 

 مکث به یاد آورد کجا بودند.
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 ـ خب... بله؟

 

 چشم های کیاشا ریزتر شدند.

 دن؟ـ اینطوری جواب می

 

فهمید جواب دلخواه کیاشا چیست احمق بود اگر نمی

اما او هم از این ماشین ترمز بریده امشب می ترسید 

که واست دل به دل این سقوطی بدهد خو نمی

 آیند.دانست کجا فرود مینمی

 

 سر کج کرد.

 دن؟ـ چطوری جواب می
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در جواب، سر کیاشا جلو آمد و فریسا ترسیده سیب 

 گلویش بالا و پایین رفت. 

 

پچ زد و بازدمش به صورت فریسا خورد و بی اختیار 

 هایش روی هم افتادند.پلک

 ؟دنـ که چطوری جواب می

 

توانست هم می های بهم جسبیدهبا همان پلک

نزدیک شدن هر لحظه صورت کیاشا را احساس کند 

 ترین بود جلوی مرد روبرویش. و او آدم بی سلاح

 داد.عقلش از کار افتاده شده و فرمان نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 540پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش خورد، انگار زبری ته ریش کیاشا که به چانه

ذهنش روشن شد و هشدار و چراغ قرمزی در 

خواست عقب بکشد که دست کیاشا پشت گردنش 

 نشست و اجازه نداد.

 دن، آره؟ـ که چطوری جواب می

 

تر روی هم فشرد و در دل هایش را محکمپلک

خودش را لعنت کرد. یک جانم که اینقدر سخت نبود، 

 بود؟ بهتر از این شرایطی بود که گیر کرده بود.

هات تم که با دلبریمن امشب توی شرایطی نیسـ 

کنار بیام فریسا. می خوای کشتن من رو برای امشب 

 تموم کنی یا قصد جونم رو کردی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

او و دلبری؟ او و کشتن کیاشا؟ ته دلش معجون 

 درهمی از شوق و استرس برپا بود. 

 

چیزی به درهمی مراسم عزا وسط مجلس عروسی. 

قل این پنج سال وسط عزای عقلش برای فریسا عا

س پایکوبی فریسا هفتده ساله برپا بود و او مجل

 امشب از درک درست و غلط عاجز مانده بود.

 

تر بهم فشرد. گوش هایش از هایش را محکمپلک

ها پر شده بود و با گفتن هر کس خربزه صدای موج

خوره، باید پای لرزش هم بشینه، خودش را برای می

 ترمز بریده امشب آماده ادامه سقوط این ماشین

کرده بود که دور شدن کیاشا را احساس کرد و به 
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دنبالش شل شدن و پایین افتادن دست کیاشا از دور 

 کمرش را. 

 

ترسید. کاری کرده بود؟ چشم باز کرد. کیاشا کنارش 

ها رخت بستند و ای تمام عزا و عروسینبود. لحظه

 وحشت در جانش نشست.

 

یش، که با قفل شدن دو بازو خواست به عقب برگردد

از پشت سر، بازدمش را با آسودگی بیرون داد و 

 صدای ناآرام کیاشا را از پشت سرش شنید.

 ـ یه لحظه آروم بگیر.

 

ها بود و در دل خدا را شاکر بود که نگاهش به موج

حماقتی نکردند. جان کند تا اضطرابش روی صدایش 

 لرز نیندازد.
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 خوای چیکار کنی؟ـ می

 

 ت رو بندازم گردنت.می خوام این طوق بردگی ـ

کرد و فریسا هیچ لحنش دلخوری را با خود حمل می

های زیادی زده بود که البته نگفت. در عصبانیت حرف

 داد.هنوز هم کمی به خود حق می

 

اش که روی گردنش نشست، آرامش میان پروانه

هایش جا خوش کرد. خوب بود که کیاشا پسش رگ

جان کندن آن را کف هم با  همان لحظهداده بود. 

 دستش گذاشته بود.

ـ کیاشا بمیره، بمونه، باشه، نباشه و هر قبرستونی 

 آری.بره، این گردن بند رو درنمی
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اش گرفته بود.لب گزید. هایش خندهاز حرص حرف

 فرز چرخید و رخ به رخ او درآمد.

 های خندان را که دید، بیشتر اخم کرد.کیاشا چشم 

آری. دقت عصبانیت منم خنده نداره. این رو در نمیـ 

 اری...بند رو اصلاً درنمیکن چی گفتم... این گردن

 

هم جوابگو نبود. لبش به  این بار دیگر گزیدن لب

 خنده باز شد.

 ـ باشه، چشم.

 

 هایش را شکار کرد.جان آبی چشمبرق کم

 تونی بگی کیاشا گفته.ـ آفرین. هر کس هم گفت می

 

 این حرف شیطنتش گل کرد. چشم هایش ریز شد. با
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 ـ هر کس؟ حتی محمود؟

 

 با نمک لبخند زد.

ـ هرکس یعنی هر موجود مونث و مذکری، حتی 

 محمود.

 

 سر کج کرد.

ـ هر موجود مذکری؟ دکتر شما زیادی ایتالیانیزه 

بگم ببخشید این رو  شدی. من به هر موجود مذکری

 کنه که.آویزونم میکیاشا داده بهم، از سر در خونه 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 541پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

طنز نگاه کیاشا رنگ باخت و کدر شد. به ثانیه 

 نکشید که فهمید گند زده اما دیر شده بود. 

 ـ الان منظورت با کدوم مذکری بود؟

 

کرد و کلی اتفاق میها که اینطور هنگ گاهی وقت

زد که همه می افتاد، آخر حرفیهیجانی پشت هم می

چیز را خراب کند، مثل الان و حرف بی فکرش. زری 

گفت که اگر گاهی حرف نزند، مردم فکر راست می

 کنند که لال است.نمی

 لبخند هلی زد.

ـ یه چیزی گفتم ولش کن. من اصلاً موجود مذکر 

ی محمود و یکی طاهر. بینم آخه؟ یکی تویی، یکمی

 خب... تو و محمود که هیچی، طاهرم پرسید
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ها و پوف باز گند زده بود؟ این را از بستن چشم

 کشیدن کیاشا فهمید.

 پر حرص به چشم های فریسا زل زد و غرید.

 ـ طاهر و زهرمار.

 

نفسش را محکم بیرون داد و فرز از کنار کیاشا 

 گذشت و به داخل اتاق رفت.

 دم.لش کن بیا بخوابیم من دارم رد میـ اصلاً و

که رسید، صدای پای کیاشا را  به تخت وسط اتاق

شنید. به طرفش برگشت، صورتش از عصبانیت 

 سرخ شده بود.

 

 لبخند معذبی زد.
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 ـ خب... حالا کجا بخوابیم؟

 

کیاشا روی تخت نشست و دستی روی صورتش 

 کشید.

 ـ لباست رو امشب ندیدم.

 

 نی به بینی فریسا انداخت.ربطش، چیجواب بی

وت داد زدم، چطور ـ اولاً که با همین لباس جل

 پرسم چطوری بخوابیم؟ندیدی؟ بعدم دارم می

 یکی بره روی کاناپه بیرون. 

 

کیاشا بی حرف بلند شد و خودش پشت سرش 

 ایستاد و لبه پالتو را گرفت.

 ـ ندیدم یعنی با خیال راحت ندیدم. 
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 د و زیر لب غر زد.فریسا پالتو را در آور

ن آشنا ـ کلا با مفهومی به اسم خجالت کشید

 نیستی، نه؟ اصلاً تو چیکار لباس من داری؟

 

کیاشا بازویش را گرفت و او چرخید. روبرو کیاشا 

کرد، قرار گرفت. همانطور با نگاهش او را برانداز می

 ای داد.جوابش را با صدای دو رگه

مهمونی می کشیدی، نه ـ خجالت رو باید توی اون 

داشت که جلوی من. بعدم اگر لباس تو به من ربط ن

بند امشب به خاطر یه اخم و سوال اینکه گردن

 بردی، بین جمعیت.کجاست اونطوری آبروم رو نمی

 

حرفش را خوب به رویش آورده بود اما فریسا کم 

 نیاورد. دست هایش را روی سینه قفل کرد.
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نی نحس رو بزن تو سر ـ خوبه حالا هی اون مهمو

.. بعدم توی من. خونه فکر و فامیل رفیق خودت بودنا.

اون درختا و توی اون صدای آهنگ که کسی صدای 

 مارو نشنید.

 

 کیاشا به صورتش نگاه کرد.

ـ اول اون رفیق من غلط کرد که تو رو دعوت کرد، 

بعد تو غلط کردی که قبول کردی و سوم اینکه 

ر من، تمام حرفات رو سهیل اومده بوده پشت س

 شنیده.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 542پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های فریسا گرد شد و دستش را محکم روی چشم

 دهانش زد و خفه گفت:

 ـ کاش خفه شم.

 

گوشه لب کیاشا بالا رفت. با تصور اینکه سهیل تمام 

هایش را شنیده تمام جانش داغ شد. بین حرف

زمین قطعا سهیل آخری هشت میلیارد آدم های 

 ود.های امشب او را بشننفری بود که بخواهد حرف

 

نگاه مبهوتش کیاشا را به خنده انداخت. دستش را 

 روی شانه او گذاشت.

 ـ لباست قشنگه. سلیقه تو بود یا پریسا؟
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 با حرص به کیاشا نگاه کرد. 

زنی؟ ـ حیثیتم رفته، تو در مورد لباسم حرف می

 م رو شنیده؟هاسهیل تمام حرف

 

 کیاشا شانه بالا انداخت.

م پنج متر اون طرفتر دونم. بعد که برگشتـ نمی

ات رو نشنیده. بقیه رو وایساده بود. نهایتا یک جمله

 کامل شنیده.

 

 لب گزید. واقعاً ناراحت بود.

 گه چه قدر دختره وحشی و پروئه!ـ الان می
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نبودن حرف او ای انگار در جدی بودن یا کیاشا لحظه

ای خیره نگاهش کرد و در تردید بود که لحظه

 نزدیک کرد. ابروهایش را بهم

شنید هم ممکن بود بعداً خودم بهش بگم. ـ اگر نمی

 پس ناراحت اون نباش.

 

دستش را روی کمر او گذاشت و به سمت تخت 

 هلش داد.

ـ حالا بریم بخوابیم من هم سردردم، هم بدن دردم 

 ام.و هم خسته

 

بی مقاومت جلو رفت و لبه تخت نشست و نگاهی 

 حیران به اطراف اتاق انداخت.
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کیاشا در را بست و پرده را کشید. فریسا با نگاه 

کرد. دکمه اول پیراهنش را باز کرد. تحقیبش می

دستش که دوی دکمه دوم نشست، صدای فریسا 

 بلند شد.

 کنی؟ـ داری چیکار می

 

 ای به او انداخت.هکیاشا نگاه عاقل اندرسفیهان

 ـ بخوابیم دیگه.

 

 از روی تخت فرز بلند شد.

 خوابی؟ـ لخت می

 

 کیاشا نگاهی به خود انداخت.
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ـ شلوار که پامه، اما اگر از منظورت از لخت بالا 

 اس، که آره.تنه

 

گفت، که انگار برای آنقدر با آرامش و خونسردی می

را خودش زیادی این موضوع عادی بود. فریسا این 

 فهمید و با پوفی بار دیگر تنش را لبه تخت رها کرد.

خوابم قطعاً ولی لباس نمی ـ خب منم هر شب با

دم تا فردا که امشب رو با لباس بخواب. من قول می

 شی، پیراهنت تو رو نخوره.بیدار می

 

 تک ابرو کیاشا بالا رفت و جلو آمد.

 خوابی؟ـ یعنی تو هر شب با هودی نمی

 

 فریسا پکر نگاهش کرد.
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ـ باید با هودی بخوابم؟ مگه تو روزها کت و شلوار 

خوابی؟ فکرت ها با کت و شلوار میبپوشی، شمی

 راجع به من چیه دکتر؟

 

کیاشا لب پایینش را فرو خورد و متفکر سری به دو 

 طرف تکان داد.

تونم با تیشرت شلوار گلگلی تصورت کنم ـ نمی

 اصلاً. 

 

وی تخت بلند شد. یک بالشت برداشت با حرص از ر

 و به سمت کیاشا پرت کرد.

چی گفتم تو باید تصور  ـ استغفرلله. مگه من هر

پوشم. چهارتام کنی؟ در ضمن تیشرت گلگلی نمی

بیشتر ندارم دوتاشون طرح باب اسفنجی و پاتریکه، 

 دوتای دیگه پو و دوستان.
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 در خروج را نشان داد.

خوابی، من اینجا که اناپه میری روی کـ حالام تو می

 خوام دریا رو ببینم.فردا می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 543پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

به دنبال حرفش کش و قوسی به بدنش داد و تنش 

 را روی تخت رها کرد.
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برخلاف تصورش کیاشا بیرون نرفت. لامپ اتاق را 

خاموش کرد. بالشتش را روی تخت انداخت و با 

 :خونسردی گفت

خوابم. این ـ توی زندگیم روی کاناپه نخوابیدم و نمی

 وتامون روش جا بشم.ای هست که دتختم به اندازه

 

با آنکه نقاب بیخیالی بر چهره زده بود، باز در دلش 

غوغایی برپا بود و دقایقی قبل را فراموش نکرده بود. 

تمام دلیلش برای بیرون کردن کیاشا از اتاق، فقط 

 مجالی برای فکر کردن بود.دور شدن او و 

 

از فکر که بیرون آمد، کیاشا پیراهنش را در آورده بود 

با رکابی روی تخت دراز کشیده و چشمانش بسته  و

 دید.بود. در تاریکی اتاق او را دقیق نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کیاشا، نگاه خیره فریسا را با همان چشمان بسته 

 احساس کرد که با آرامش لب زد.

به کارت ندارم. به حرمت تو هم، ـ بیا بخواب. کاری 

 رکابیم رو در نیاوردم.

 

مد و بعد صدای پوف چند ثانیه صدایی از فریسا نیا

 کلافه اش آمد و بالا و پایین شدن تخت. 

 

 لبخند نصفه نیمه پیروزی روی لب کیاشا نشست.

ات توی ماشین سهیله. تو که مطمئنم تا ـ هودی

اذیتی برو لباسات خوابی اما اگر طوری میصبح همین

 رو بیار بپوش.
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خودش هم مایل به انجام این کار بود اما حوصله اش 

شد شب را سر کرد. داشت. با همین لباس هم میرا ن

شالش را ار دور گردنش باز کرد و روی پاتختی 

چوبی گذاشت. آهسته روی تخت دراز کشید و 

ای که پایین پایش بود را بی صدا بالا بالشت اضافه

 د و بینشان گذاشت.کشی

 

با تمام بی سر و صدا بودن کارش، کیاشا متوجه شد. 

 نش گذاشت و گفت:ساعدش را روی چشما

کشی دورت؟ بخواب کاری بهت ـ داری حصار می

 ندارم.

 

 طنز کم رنگ حرفش، حرص فریسا را در آورد.
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کنه. حالام اومدی توی کاری عیب نمیـ کار از محکم

خوام برای طلوع که می خوابیتخت من بی صدا می

 آفتاب بیدار بشم خواب نمونم.

 

 اش گرفت.دهاز مالکیت و حق به جانبی فریسا خن

 ـ باشه بخواب.

 

فریسا در جایش تکانی خورد و نفس عمیقی کشید و 

 در دل گفت:

 ـ امیدوارم امشب خوابم ببره.

 

چشم هایش را محکم روی هم فشرد و تلاش کرد تا 

 ذهنش را منحرف کند.

 ـ فریسا...
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صدای کیاشا بود که صدایش زده بود. چشمانش را 

را به یاد داشت. سخت  باز نکرد. هنوز چند دقیقه قبل

 جا کردن کوه. اما گفت:بود، به سنگینی جابه

 ـ جانم؟

 

 ای مکث کرد و آهسته گفت:کیاشا لحظه

 ـ جانت بی بلا.

 

ضربان قلب فریسا بالا و پایین شد وخجل شد. 

 ای تعلل پرسید:کیاشا با لحظه

ـ با طاهر اونقدر صمیمی هستین که ازت بپرسه این 

 ت گرفته؟گردنبند رو کی برا
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هایش را از آن موقع ذهنش را مشغول کرده بود؟ لب

به طرف کش آمدند. با همان چشمان بسته و با 

 صداقت جواب داد.

بینه و از ـ اگر انگشتر و چیزای دیگه بود، چون می

پرسه. اما گردن داشته و نداشته هام با خبره می همه

 نیستیم.ندار  بینه. اینقدرا با همبند توی گردنمه، نمی

 

های کیاشا هم بسته یک چشمش را باز کرد. چشم

 بود.

 ـ سوالات تموم شد، بخوابم؟

 

جواب کیاشا تنها آره کوتاهی بود و دیگر صدا از هیچ 

 کدامشان در نیامد.
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ذرانده بود. شاید کمی خواب و شب عجیبی را گ

خبری، کمی در هضم شبی که هیچ اختیاری دنیای بی

کرد و حالشان را بهتر میدر کنترلش نداشتند، 

 تر.تکلیفشان را روشن

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 544پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نسیم خنکی وزید. موهایی که روی صورتش بودند را 

بلندش کرد های پشت گوشش زد. نگاهی به آستین

و خندید. سردش بود و در خانه به جز پیراهن کیاشا 

 زد.زار میچیزی پیدا نکرده بود که حالا به تنش 
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نهایت چشمش به خورشید بود که آرام آرام از بی

زد و نیمی از دریا را با نور خود طلایی دریا بیرون می

 کرده بود. 

 

بالاخره صبح شده بود. شب قبل آنقدر برایش 

نی و پر اتفاق بود که گویی صد شب را بهم طولا

بودند. دیشب را نهایتاً اگر یک ساعت را دوخته

اشد. باقی را به فکر کردن گذرانده بود و خوابیده ب

 سوختند. هایش از خواب میحالا چشم

 

ای نبود در دوراهی عجیبی گیر افتاده بود. دختر ساده

دوست پسر اش به همان های احساسیاما کل رابطه

شد و دیگر نه آنکه ای دبیرستانش محدود میدو هفته

کردن و نخواهد، فرصتی نداشت. باقی عمر را به کار 
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های تلاش برای زنده ماندن گذرانده بود و اتفاق

 ترساند.دیشب او را می

هایش پیدا کرده بود، چاره ای که در انتها فکر کردن

 تنها حرف زدن کیاشا بود.

کردند زد و بار دیگر دو دوتا چهارتا مییباید حرفی م 

برای این رابطه ای که دیشب ذوب شده و شکل 

ه بود اما از توضیح خواستن هم دیگری به خود گرفت

گفت، چرا دور برداشتی، هراس داشت. اگر تهش می

چه؟ او که دیشب حرف خاصی نزده بود. اگر می 

ها ساخته ذهنت هست و ما هنوز دو گفت، تمام این

 دوست عادی هستیم، چه؟

 

های ها را به پاسخاحمقانه بود اما از طرفی این جواب

 .داداحساسی ترجیح می
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 و از شکل جدید این دوستی هراس داشت...ا

 

اش، ترسید و خواست با نشستن دستی روی شانه

که عقب برگردد که کیاشا مانع شد و صدای دو رگه و 

 دارش را از پشت سر شنید.خش

 رد. صبح به خیر.ـ برنگ

 

های دیشبش دود شده و به هوا رفته انگار الکل حرف

 هراس یزن کیاشا با زدن حرف از حالا  بود و

 کرد تلاش و کرد قفل هم در را هایشدست  .داشت

 .نلرزد صدایش تا

ـ صبح تو هم به خیر. من بیدارت کردم؟ زود بیدار 

 شدی!
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ب کیاشا بی آنکه دستش را از روی شانه او عق

 بکشد، جواب داد:

 ـ کلا یک ساعت خوابیدم.

 

پس اوضاع او هم خیلی خوب نبود. دیگر تلاشی 

 چشم در چشم شدنشان نکرد.برای برگشتن و 

 ـ چرا؟

 

 ـ به همون دلیلی که تو هی وول خوردی و نخوابیدی.

 

پس حواسش به او هم بود. چشم از طره های طلایی 

به رخ  خورشید گرفت و سریع به عقب برگشت. رخ

 شدند. کبودی صورت کیاشا اشکارتر شده بود.
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نفسش را بیرون داد تا حواسش پرت نشود. به  

نگاه کرد. دیگر خبری از آن لکه خون هایش چشم

 قرمز نبود. لب زد.

 ترسم.ـ می

 

اش را گفته بود و امیدوار بود که احساس واقعی

کیاشا موضوع را کش بدهد و حرفی را بزند که کمی 

 این وضعیت بلاتکلیفی و خلا خارج شود.از 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 545پارت#
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د. نگاهش روی صورت او مکث کیاشا کمی طولانی ش

 بالا و پایین شد.

 تر بود.صدایش از فریسا ضعیف

 ـ منم...

 

 نگاهش سخت شد و ادامه داد:

ـ دیشب شاید از بعضی خط قرمزها رد کرده باشم 

البته پشیمون هم نیستم. ترس الانم فقط به که 

خاطر خودمه که باید بعضی چیزا رو قبل برداشتن 

 م.قدم بعدی با خودم روشن کن

 

فهمید و های کیاشا را با تمام گنگ بودنشان میحرف

خود او هم دست کمی از کیاشا نداشت. قدم بعدی 

تر از زد خیلی بزرگ و عجیبکه کیاشا از آن حرف می
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شان بود و بعد آن، قطعا همه چیز به خوبی الان رابطه

 ماند. و خوشی الان نمی

 

ژمان، رابطه احساسی و یا حتی ازدواج با کیاشا آ

چیزی نبود که استرس به دلش نیندازد و نگران 

فردایش نشود و ته تهش همان سوال پرنگی که از 

دیشب مثل خوره به جانش افتاده بود که، او کجا و 

 ا؟ها کجآژمان

 

اش از فکر با نشستن دست سرد کیاشا روی گونه

بیرون آمد و نگاهش را بالا آورد. به چشمان آبی و 

 د، ایستاد.اش که رسیگرفته

خوام مطمن باشی که ـ ته این جاده هر چی بشه، می

ذارم که کسی بهت رسونم و نمیبه تو آسیبی نمی

 آسیبی برسونه.
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 ندی زد.هایش به دو طرف کش آمدند و تلخلب

 تونم بهت بدم.ـ این تنها قولیه که الان می

 

ای برق دانست توهم زد تا واقعیت بود که لحظهنمی

های کیاشا دید اما فوراً سر چرخاند چشماشک را در 

 و به سمت اتاق رفت و گفت:

ـ صبحانه بخوریم برگردیم ویلا. سهیل برنامه جنگل 

 چیده برای امروز.

 

هایش یخ رشید بهاری، دستدر زیر نور کم جان خو

کرده بودند و بدنش هم اما برخلاف دقایقی قبل، 

 سونامی دلش آرام گرفته بود. 
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بود به قولی که کیاشا داده بود و در  دلش گرم شده

این چند ماه به او ثابت کرده بود که کیاشا عبارت 

 اما بودنش جنسیتی تمام با  «مرد است و قولش را»

 پوشاند.آن جامه عمل می به و دارد قبول عمیق

 *** 

ـ کاش خفه شی سهیل. کاش جای این مدرک دکترا، 

ر باز من رفتی تا هدوتا دوره مهارت نه گفتن می

ایم. با بدبخت رو نندازی توی چاه. من و فریسا نمی

رفیقت خوش بگذرون. اگر یک ساعت زودتر بهم 

 موندم.می ویلا گشتم همون گفتی بودی، کلا برنمی

 

 جلوی را آن و کرد قطع را گوشی حرفش دنبال به 

 .کرد پرت ماشین
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کرد. نیم فریسا ترسیده و با تعجب به او نگاه می

شد از ویلا راه افتاده بودند که سهیل زنگ می ساعتی

دانست چه گفت که اینطور کیاشا از جا زده بود و نمی

ه و او زد که یک نفر آمددر رفته بود. تنها حدس می

 دانست کی!نمی

 

با فشردن پایش روی پدال گاز، فریسا خود را به 

صندلی چسباند و دم عمیقی گرفت. شهامتش را 

 جمع کرد.

 چیکار کرده؟ـ سهیل 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

ای هم ـ سهیل مگه جز گند زدن به حال من کار دیگه

 کنه؟می
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اما  از دیشب که فهمیده بود سهیل همه چیز را شنیده

تر شده بود. چشم به رویش نیاورده، برایش محترم

 ریز کرد.

ـ خوبه حالا... بنده خدا تا بوده که گندهای تو رو 

ماشین زیر پات مال اونه که جمع کرده. همین 

 ها.دیشب کش رفتی

 

کیاشا نیم نگاهی به او انداخت و نفسش را عصبی 

 بیرون داد.

افع سهیل ـ همین مونده بود تو برای من وکیل مد

 گیری... شی. کلا ندونسته طرف همه رو می

 

ـ خب بگو بدونم. کی اومده ویلا؟ چی شده؟ به کی 

 نتونسته بگه نه؟
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هایش ار مقاومت را کنار گذاشت و دستبکیاشا این

 تر دور فرمان قفل شدند و جواب داد:محکم

ـ مهراد هر سال با ما میومد شمال. امسال که بهش 

با یه اکیپ دیگه اومده و امروزم زنگ  نگفتیم، پا شده

خوایم بریم جنگل، زده به سهیل. اون که گفته می

مل بله شه منم بیام؟ و سهیل با بی عقلی کاگفته می

 رو داده و الان مهراد خان زودتر از ما اونجاست.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 546پارت#
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بیرون ای سکوت کرد و بعد نفسش را فریسا دقیقه

 داد و بی تفاوت گفت:

ـ خب باشه. مگه دشمن خونیته که اینطوری با تنفر 

 ریم خودمونم دیگه...گی مهراد؟ میمی

 

 کرد به او، زیر لب گفت:کیاشا بی نگاه 

 ـ تو از خیلی چیزا خبر نداری.

 

خواسته من ـ چیز جدیدی شده غیر اینکه مهراد می

ا ادب و احترام برم خونشون کار کنم و تو گفتی نه و ب

 از خونه انداختیش بیرون؟ ثریا گفت بهم که...
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قبل اتمام حرفش کیاشا روی ترمز زد و صدای جیغ 

ین پشت سرشان یکی شد و لاستیک ها با بوق ماش

 فریسا جیغ زد.

 کشیمون.کنی؟ الان میـ چیکار می

 

کیاشا ماشین را بغل جاده کشید و ایستاد. نگاهش 

 بود.شاکی و طوفانی 

جا بهـ ثریا چی گفته؟ از کی تا حالا ثریا حرف جا

 کنه توی اون خونه؟می

 

 فریسا با عصبانیت نگاهش کرد.

ن فرداش گفت بهم اما ـ داشتی می کشتیمون... همو

بهت نگفتم که اینطوری آتشی نشی. بعدم مهراد در 

 فهمیدم. مورد من حرف زده معلومه که باید می
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 خونسرد اضافه کرد:شانه بالا انداخت و 

ریم اونجا. اون یه حرف زده، جواب گرفته، ـ الانم می

 شما دوستین خدایی نکرده...

 

 مکثی کرد.

 تون بهم بخوره. ابطهخوام به خاطر من رـ نمی

 

کیاشا با دیدن خونسردی او عصبانیتش رنگ باخت و 

 جای خود را به تحیر داد.

 ـ یعنی تو ناراحت نشدی؟

 

 چپی به او انداخت. فریسا نگاه چپ
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شه ناراحتم نشم؟ رباتم مگه؟ ولی فقط پنج ـ می

ام دقیقه ناراحت شدم. ناراحتی من بستگی به رابطه

د نه دوستمه و نه حتی آشنام. فقط با آدما داره. مهرا

دو هفته دکترم بوده. حالا فقط چشم و ابرو من رو 

فروشم فقط همین. ام رو میدیده و فهمیده دارم کلیه

خواد بکنه، زیاد برام مهم س بذار هر فکری میپ

نیست. تو هم که جوابش رو دادی، دیگه دلیلی برای 

 مونه.ناراحتی نمی

 

 خت.اش انداچینی به بینی

شناخت ـ ولی مثلاً این حرف رو یکی که من رو می

 شدم.زد، خیلی ناراحت میمی

 

 چشمانش برق شیطنت گرفت و چشمکی زد.
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اد که من و تو رو ببینه. اون اصلاً میـ به نظر من 

 پس بهتره منتظرش نذاریم.

 

 کیاشا شیطنت کلامش را گرفت اما هنوز مردد بود. 

 .فریسا بشکنی جلوی صورتش زد

 ـ بریم دیگه. صلاح نیست منتظر بمونه

 

کیاشا لب پایین را فرو خورد. با تعلل سری به نشانه 

 تایید تکان داد و ماشین را روشن کرد.

 ـ بریم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 547پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

از جاده جنگلی بالا رفتند. جاده تنگ شده بود و کیاشا 

 سرعت را پایین آورده بود.

ا هیجان نگاهی به اطرافشان کرد. تا چشم فریسا ب

 های بلند بود.کرد سرسبزی و درختکار می

 ـ خب کجان؟

 

 چهره کیاشا همچنان کمی درهم بود.

سهیل عادت داره بره جایی که آدم نباشه. خیلی ـ 

 اومدن بالا. ولی فکر کنم نزدیک شدیم دیگه.
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 را شیشه فریسا  کیاشا پیچ تند جلویشان را رد کرد و

 جنگل خورهنم و پاک هوای از عمیقی دم و داد پایین

 .گرفت

 

سرش را از شیشه بیرون برد و نفسی گرفت و با 

جلوتر از آنها ایستاده دیدن ماشین مشکی که کمی 

 بود، چشم ریز کرد.

 

 ـ این ماشین تو نیست؟

 

کیاشا آره زیر لب گفت و سرعت ماشین را پایین 

پارک کرد. هر دو  آورد و در آخر کنار ماشین خودش

ای که کنار ماشین خیلی زود نگاه از ماشین زرشکی

 مشکی رنگ جا خوش کرده بود، دزدیدند.
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نی نسبتا کوچکی کلبه چوبی با سقف شیروا

 روبرویشان بود. 

فریسا نگاهی به خودش کرد و نفس عمیقی کشید. 

هایی که قبل آمدن به ویلا رفته بودند و همان لباس

بشار پوشیده بود، را تن زده بود و برای رفتن به آ

 بار با خجالت کمتری از خانه بیرون زده بودند. این

 

جینش  کیاشا هم تیشرت سفید، پیراهن لی و شلوار

 را به تن داشت.

 

چند پله چوبی را بالا رفتند. کیاشا قبل از در زدن به 

 سمت او چرخید. همچنان مردد بود.

 ـ مطمئنی؟
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 کم روی هم فشرد.هایش را محفریسا پلک

 ـ آره. 

 

 از مصمم بودن او که مطمئن شد، سری جنباند.

 ـ اذیت شدی بگو بهم.

 

 درهم کیاشا بیخیال خندید. به اخم

 باشه بابا. بعدم تو حواست هست دیگه؟ ـ

 

 هایش کمی گرم شدند.آبی سرد چشم

 ـ به چی؟

 های فریسا خندیدند.چشم

 ـ به من.
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 زد. هایش ریز شدند و در راچشم

 ـ این پرسیدن داره؟

 

 فریسا با خنده آرامی شانه بالا انداخت.

 شه.ـ پس هیچی نمی

 

 شد باز در  نبود.دیگر مجالی برای جواب دادن کیاشا 

 .بود ایستاده جلویشان باز نیش با سهیل و

ـ به به... ستاره و سهیل... بفرمایید داخل. صفا 

 آوردین؟

 

و به داخل  کیاشا دستش را روی شانه او گذاشت

 هلش داد.
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 ـ ستاره و سهیل عمته. گمشو کنار.

 

 فریسا با خنده و کیاشا جدی وارد خانه شدند.

. منظورم همون ستاره ـ خیلی خشن شدی دکتر

شین و دو نفرین، سهیله. نه که یهو غیب می

تبدیلتون کردم به ستاره و سهیل. خلاقیت نداری که 

 چیزارو.بفهمی این

 

ای رنگ پایین جهید و به اپه قهوهپرنیا از روی کان

 سمت فریسا آمد.

 ـ فری جونم...

 

 اش را بوسید.فریسا بغلش کرد و گونه

 ـ سلام عزیزم.
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 غفرانیاطمهف#

 طرار#

 548پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا کلاه روی سرش را مرتب کرد و با پریسا هم 

 حال و احوال کوتاهی کرد.

 

را به کیاشا  هنگام سرچرخاندن به سوی کاناپه خود

 نزدیک تر کرد و کیاشا اولین نفر سلام کرد.

 ـ سلام مهراد. از این ورا؟
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فریسا پرنیا را در مهراد از روی کاناپه بلند شد و 

 به جا کرد و عادی گفت:بغلش جا

 ـ سلام آقای دکتر.

 

های دکتر زدنش به کیاشا، این بار برخلاف کنایه

آن هم برای اینکه کاملاً جدی دکتر را ادا کرده بود، 

 فامیل مهراد را از یاد برده بود.

 

مهراد جلو نرفتن کیاشا را که دید، خودش جلو آمد و 

 کرد.دستش را دراز 

کردم از دیدنم شوکه بکشی اما مثل ـ سلام. فکر می

کردم. با این بلایی که سر صورتت همیشه اشتباه می

 آوردی من شوکه شدم. این کبودی سوغاتی چیه؟
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 ا کوتاه دستش را فشرد.کیاش

گیری میونه خوبی ندارم از دونه با غافلـ سهیل می

ام سوغات قبلش بهم گفت. این کبودی

ت. کسی که سوغاتی داده و چرا سوغاتی جاسهمین

 داده هم فکر نکنم زیاد مهم باشه.

با حرفش مهراد گوشه لبش بالا رفت و آهان 

 ای گفت.کشیده

 

ریسا دراز کرد و گمان بار دستش را به سمت فاین

 دهد؟کرده بود فریسا با او دست می

 

 ـ سلام فریسا خانم. احوال مریض ما چطوره؟
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دن، دست آزادش را هم بند فریسا بی دست دا

 داشتن پرنیا کرد و شانه بالا انداخت.نگه

 ـ خوبمم. خداروشکر.

 

و قبل آنکه مهراد فرصت حرف زدن پیدا کند راهش 

 ه نقلی کلبه کج کرد.را به سمت آشپزخان

 

ها برای نهار بود. پریسا مشغول سیخ گرفتن جوجه

هایش را شست و جلوی او نشست تا کمکش دست

کرد نگاه پریسا سنگین است و حساس میکند. ا

 شیطنت دارد. در آخر تحمل نکرد. 

سیخ آماده را داخل سینی گذاشت و رک نگاهش 

 کرد.

 ترکی.می کنم داریها. حس میـ حرفی داری بزن
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 صدای شلیک خنده پریسا بالا رفت.

 ـ انقدر ضایع بودم؟

 

 فریسا سری بالا و پایین کرد.

ـ آره متاسفانه اما تمام افکار کثیف داخل ذهنت هم 

 اشتباهن. 

 

 پریسا سیخ خالی برداشت و ابرو بالا انداخت.

ـ یعنی تو و کیاشا آشتی نکردین؟ چشمات برق 

یشب عزا گرفته بودی توی زنه اصلاً... چی بود دمی

 مراسم.
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راه داشت این یکی را هم تکذیب می کرد اما راهی 

دیشب هنوز هم در دلش چلچراغ نبود. یادآوری 

 زد.هایش از ذوق برق میکرد و چشمروشن می

 

آب دهانش را پایین داد تا ذوق کلامش را خاموش 

کند. خود را با به سیخ کشیدن تکه های بال مشغول 

 کرد.

 آره دیگه. فقط آشتی کردیم.ـ 

 

خورد و حرص فریسا را در پریسا لبخندش را نمی

 آورده بود.

 ای هم بکنین؟قرار بود کار دیگهـ مگه 

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 549پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

آمد. سر و صدای آرامی از مردها در پذیرایی می

فریسا لبش را محکم میان در فک گرفت تا دادی 

 آخر به ناچار سر جنباند.نزند و در 

 ـ واقعاً خدا به سهیل صبر بده من که دیونه شدم...

 

 دیگر بالا رفت.خنده پریسا بار

 ـ فریسا...

به عقب چرخید. کیاشا در آشپزخانه ایستاده بود و به 

 چهارچوب تکیه زده بود.

 ـ بله؟
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 اش را گرفت.تکیه

 ـ بیا بیرون کارت دارم.

 

ند و رفت. پریسا که با به دنبال حرفش رو برگردا

اش را خفه کرده بود. این بار ابرو آمدن کیاشا خنده

 انداخت و با شیطنت گفت:بالا 

 ـ دستات رو بشور و برو کارت داره.

 

اش این بار دیگر از فانتزی های ذهنی پریسا خنده

 گرفت و از پشت میز بلند شد.

ـ خودت تنها آماده کن تا چشمت دراد و من رو 

 نی.مسخره نک
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 غره ای رفت و اضافه کرد.چشم

رم تا بهت های کثیف میـ درضمن با همین دست

 ابت بشه، تمام فکرات اشتباهه.ث

 

اش را نگرفت اما صدایش را پریسا جلوی خنده

 تر آورد.پایین

ـ خود دانی... ولی استرس نداشته باش همه اولش 

 طورین. آژمان و غیر آژمان نداره.همین

 

 همید.منظورش را نف

 ـ چطوری؟

 .زد برق هایشچشم پریسا 

 ـ همین طوری که همیشه کارت دارن.
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بار دیگر حرف زدن را صلاح ندانست و تنها با این 

سرعت از آشپزخانه بیرون آمد. از شدت خجالت، 

 شد.گرمش شده بود و در این مواقع زبانش قفل می

 

از در نیمه باز کوچکی در انتها کلبه و سمت چپ 

 نه بیرون زد.آشپزخا

 

کیاشا را خیلی زود تکیه زده بر کلبه پیدا کرد که نخ 

 داد و اخمرا درون دستش تاب می سیگار خاموشی

 پررنگی از همین فاصله هم معلوم بود.

 ـ چی شده؟

 

هایش کمی سرش را به سمت فریسا چرخید. چشم

 سرخ شده بود.
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هاش واقعا روی اعصابمه. ها... حرفـ گفتم نیایم

 آرم امروز.زنم یه بلایی سرش میمی

 

 هایش گرد شد.فریسا چشم

کیاشا؟ یعنی چی؟ بابا دشمنت ـ برگام... خودتی 

 نیست که، دوستته. چی گفت مگه؟

 

کیاشا تکیه از دیوار گرفت و دستش را میان موهای 

 اش برد و کشید.مشکی

زنه داره یورتمه کنم حرف میدونم... حس میـ نمی

. بیا بریم یکم قدم بزنیم من ره روی مغزممی

 اعصابم آروم شه برگردیم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

د و فریسا نگاه چپ چپی به خودش جلوتر راه افتا

دست هایی که حالا مزه زردچوبه و فلفل گرفته بود، 

 انداخت و به سمت او پا تند کرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 550پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاه هایش را لیس زد و به کیاشا که رسید، دست

 چپ چپ کیاشا را فهمید.

 اس.ـ هر کی چندشش بشه، بچه ننه
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رد. درختان اطرافشان شیب تندی ک نگاه اطراف 

رسید. کیاشا راه داشتند و بعد به سطح صافی می

شد بالارفت را انتخاب کرد و تر میخاکی را که راحت

 به سمت آن راه کج کرد.

 ـ به بهداشت اعتقادی نداری؟

 

ش تمام شده بود، دستش را پایین فریسا که کار

 انداخت.

یلیم ـ دستامه. دوست دارم لیسشون بزنم. خ

 اس.خوشمزه

 

 ایستاد تا فریسا جلوتر برود و خودش پشت سرش.

هات رو عین آدم شسته بودی، ـ اگر اون دست

دستت رو می گرفتم ولی الان این شیب تند رو برو 

 بالا تا آدم شی، بهداشت رو رعایت کنی.
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 هش برخورد و پاهایش سرعت گرفت.ب

 رم.ـ معلومه که می

 

هایش را تنظیم کرد و قدمکلاهش را روی سرش 

داشت و تنها دو قدم مانده بود محکم و تند تند برمی

تا به سطح صاف برسد که پایش لیز خورد و دست 

 کیاشا روی کمرش نشست.

 

ای نفسش بند آمد و کیاشا انگار فریسا لحظه

 کشید که هیچ حرفی نزد.میانتظارش را 

ده را هم عجله و هم قدم با او چند قدم مانبار بیاین

جلو رفت و با رسیدن به سطح صاف و دیدن درختان 

 سبز چرخی دور خودش زد.
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 ـ جنگل خیلی قشنگه.

 

کرد، چشم به کیاشا که بی حرفش نگاهش می

 دوخت.

گی مهراد چی گفت که آتیشیت کرد باز؟ ـ خب نمی

ها. تا وقت کباب کردن طاقت اسلامتی رفیقینبابا ن

 آوری. می

 

 دستش را دور شانه فریسا قفل کرد. کیاشا جلو آمد و

 خواد باهامون بیاد ویلا.ـ می

 

 فریسا تقلا کرد تا خودش را رها کند.

ها... چپ و ـ ای بابا... دکتر دستت زیادی هرز شده

 چسبی به من.راست می
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ف دلش بود. نه که بدش بیاید، با طنز گفته بود اما حر

 رد.کتر میفقط اینطور کیاشا همه چیز را سخت

 

تر شد و با حرفش تنها گره دست کیاشا محکم

ها زیر پایشان خش خش حرکت کرد. شاخ و برگ

هایی که کرد و سکوت جنگل تنها با صدای ماشینمی

شدند، شکسته گاه و بیگاه از جاده پایین رد می

 شد. می

 

کلبه از میدان دیدنشان خارج شده بود و دیگر 

کشیده ش پر  های سر به فلکاطرافشان را درخت

 کرده بود که فریسا با دیدنشان از خود پرسید:

 هایی رو دیدن؟ چند سالشونه؟ـ یعنی اینا چه آدم
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 هایدرخت برابر دو حداقل اشتنه که دید را  درختی 

 به بود، دهرویی آن روی که سبزی هایخزه و بود دیگر

 دست تا کرد تقلا دیگر بار بود، افزوده اشزیبایی

 بیندازد و به سمت درخت برود. را کیاشا

 

 ـ اه... ولم کن...

 

کیاشا محکم تر او را به خود چسباند و به سمت 

درخت رفتند. یه یک قدمی ان که رسیدند، فریسا 

فرز خم شد و قبل آنکه کیاشا به خود بجنبد، از زیر 

 ار کرد و روبرو او به تنه درخت تکیه زد.دستش فر

 

 انداخت.ابرویش را با شیطنت بالا 

 تونم از دستت فرار کنم؟ـ چرا فکر کردی نمی
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 551پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دیگر خبری از عصبانیت هنگام خروج از کلبه نبود. با 

آرامش دو دستش را دو طرف صورت فریسا روی تنه 

هایش های زیر دستگاه کرد و خزههدرخت تکی

 اش انداختند.چینی به بینی

 

های تخس گلویش بالا و پایین شد و به چشمسیب 

 فریسا خیره شد.
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ـ توی میلان یه استاد داشتیم که هفتاد سالش بود. 

ها همیشه یه پیرمرد جا افتاده و جنتلمن. آخر کلاس

یاش. از گفت و البته بیشتر از دختر بازاز جوونیش می

گفت از پدر پولدارش و سفرهای دور دنیاش می

های دنیا رو تا چهل سالگیش دور اینکه تمام دختر

زده و الان سی سال بود که زن گرفته بود و به جز 

اومد و حتی حاضر اون دیگه کسی به چشمش نمی

بود جونش رو هم براش بده. وقتی اینارو گفت، یکی 

ن چی داشت که باعث ها پرسید، استاد خانمتواز بچه

شد اون جوون پر شر و شور اینطوری رامش بشه و 

 کس نلغزه...ه چشمش روی هیچدیگ

 

به اینجای حرف که رسید، مکث کرد و فریسا که 

گوی روبرویش شده بود، منتظر نگاهش مات قصه

 کرد. 
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کرد داستان که تموم شد، شاید باید به او اعتراف می

قصه گویی رقیب  که صدای دو رگه و بَمش برای

 ندارد.

ـ اون روز جوابش برام مضحک اومد و نتونست 

 تونم درکش کنم.ام کنه ولی الان مینعقا

 

هایش چین افتاد. فریسا حریصانه به گوشه چشم

دنبال جواب سوال نگاهش کرد و سکوت کیاشا 

 طولانی نشد.

 

ـ گفت خانم من اندازه بغلم بود. گفت توی این دنیا 

خودتون رو پیدا کنین. کسی که وقتی  بگردین، بغلی

دنیا رو توی کنین، احساس کنین تمام بغلش می

آغوشتون گرفتین. وقتی به خودتون فشارش 
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دین، دیگه به هیچ چیز جز خودتون و اون فکر می

 هاتون نیوفتین. نکنین و یاد قبض و بدهی و بیچارگی

 

های براق باران کلمات و چشمنفس فریسا زیر بمب

ا به شماره افتاده بود. قصه گوی روبرویش کیاش

ها را آرام صه نباید آدمکرد و مگر قداشت جرزنی می

ای کرد، پس چرا او با قطع شدن نفسش فاصلهمی

 نداشت؟

 

شد و تُن تُن کیلو کیلو قند و نبات در دلش آب می

ترین و جوشید و او در بلاتکلیفنگرانی و استرس می

 ایستاده بود.ترین نقطه جهان مستاصل

 

هیپنوتیزم  آدمی همچون او و آمد جلو کیاشا پیشانی 

 شده سرجایش ایستاد و جم نخورد.
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اش که چسباند، لرز کم جانی به پیشانی به پیشانی

تن فریسا نشست. صدایش آرام و پچ پچ وار بود. 

ای از قلب به تک تک کلماتش رفت و در گوشه

 شماره افتاده فریسا جا خوش کرد.

 

من بغلی خودم رو پیدا کردم. مثل اون دختر بچه ـ 

عروسکش باید همه جا باهاش باشه، تخسی که 

خوام همه جا با خودم ببرمت، مثل استادم که می

کرد، به هیچ چیز فکر وقتی خانمش رو بغل می

تونم به هزار کرد، منم وقتی تو اینجایی مینمی

 شه فکربدبختی که از پس فردا روی سرم نازل می

تونم و تو هم ازم نخواه که دست نکنم. من نمی

تونم. چون تمام عمر مسخره کردم نمی بکشم چون

کسایی که به خاطر یه دختر خط کشیدن روی 
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شم با دیدن مهراد و رفیقشون و حالا خودم دیونه می

 شی آب روی آتش...تو می

 

ای مکث. سیب گلویش بالا و پایین شد و سبز لحظه

 شد و مگر سنگ بود که نبارد؟ چشمان فریسا تر

 

دم... این یه قول دی نمیـ من بغلی خودم رو به اح

تونی مهر و موم کنی و بذاری کنار کیاشا رو هم می

اون اولی که صبح بهت دادم و مطمئن باشی که من 

 ره.سرم بره، قولم نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 552پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رار از مترو بود و حالا اش، وقت فاوج هیجان زندگی

که فراری کرده باشد، بی آنکه جیبی زده باشد و بی آن

تنها با قول و قرارهای کیاشا آژمان، ضربان قلبش 

کرد و او آنقدر بالا رفته بود که گوش فلک را کر می

 ترس داشت از رسوا شدن. 

 

بی اختیار به درخت پشت سرش چنگ زد تا به کمک 

از سقوطش جلوگیری  پاهایش بی جانش بیاید و

میان دو  کند. لب پاییش را گزید و آنقدر محکم

فکش فشار داد، گویی که در خواب باشد و قصد 

 بیداری داشته باشد.
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های بی امان ها میان تپشصدای خواندن پرنده

شنید و کسی نبود تا ضبط کند این همه قلبش می

 یی را؟زیبا

 

نرم از  دست کیاشا روی لب پایینش نشست و آن را

 .اش بیرون کشیدمیان دو ردیف دندان بهم قفل شده

 

 صدایش تلفیقی از غم و شادی بود.

ـ سکوت نشانه رضاست یا به روش خودم حرفی که 

 خوام رو از زیر زبونت بکشم؟می

 

دانست. کجا رفته بود آن فریسای حاضر جواب؟ نمی

 دانست که باخته بود. فقط می
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این مرد باخته بود. حاضر او همه چیزش را در برابر 

را، تخس و سرکش اش را، طنز کلامش جوابی

 بودنش و البته که... قلبش را...

 

قلبی که حالا نه به خواست خودش، که با کلمات 

 کیاشا بالا و پایین می شد، دیگر در اختیار او نبود.

 

های قلبش همکف نشده و مشغول دو دوتا هنوز ترازو

یکی شد و  هایشانسچهارتا کردن بود، که نف

ساب کتاب از هایش داغ شد. کاغذ و قلم حلب

 دستش افتاد.

 

 صدای محکم و مطمئن کیاشا در گوشش تکرار شد:

دم... این یه قول ـ من بغلی خودم رو به احدی نمی» 

تونی مهر و موم کنی و بذاری کنار کیاشا رو هم می
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اون اولی که صبح بهت دادم و مطمئن باشی که من 

 «ره.م بره، قولم نمیسر

 

باره علیه درونش به یک و انگار فریسای هفتده ساله

 تمام تصمیمات منطقی و عقلانی این پنج ساله

طغیان کرد که دو دستش از تنه درخت پشت سر 

کنده شدند و به کمر کیاشا چسبیدند واو را در به 

 هایش کمک کرد.اسارت کشیدن لب

 

هایشان باز شد و نفهمید چه مدت گذشت که گره لب

 از هم جدا شدند. 

 

 های عرق و رفتمی پایین و بالا  نشاقفسه سینه

 به که بود چیزی اولین کیاشا پیشانی روی ریز

 حالا که ایآبی هایچشم آن، بعد و آمد چشمش
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 باران ستاره که اغراق بی و بودند همیشه از تربراق

 .بودند

 

اما برای او... برای کیاشا که قطعا تجربه اولی نبود 

کاری و میان تار های بیتجربه جدیدی بود که در وقت

اش رویایش را بافته بود و و پود رویاهای دخترانه

 کرد که قشنگ بود. حالا باید اقرار می

 

این بوسه میان این سبزی محض، در حالی که 

ها آهنگش را درختان شاهدش بودند و پرنده

 یا های او بود. تر از رونواختند، خیلی قشنگمی

 

انست قسم بخورد توکرد. میکیاشا هنوز نگاهش می

هایش کند، قطعا گونهبا این تبی که او احساس می

 سرخ شده...
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خواست فرار تاب زیر نگاه کیاشا بودن را نداشت. می

گاهی برود اما کجا خواست بگریزد و به پناهکند. می

و این گاهش بود؟ رفت وقتی این مرد خود پناهمی

 ه بود.هایش ثابت کردچند ماه این را در تک تک روز

 

کرد و نگاه بی حرف کیاشا تنها هایش ذق ذق میلب

کرد و فکر او را به دقیقه ای قبل بر بیشتر خجلش می

 گرداند.می

 

فاصله یک وجب بینشان را به صفر رساند. 

هایش هایش را محکم روی هم فشرد و دستچشم

 قفل کرد.را روی کمرش محکم 
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تعلل دو کیاشا بیسرش را روی سینه کیاشا فشرد و 

دستش را بالا آورد و او را در آغوش کشید و انگار 

 مولانا بود که در گوششان خواند:

 ـ خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش» 

 «بنماند هیچش اِلا هوس قمار دیگر...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 553پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ا که داخل صندوق عقب جا داد، آن را بست وسبد ر

 قدمی عقب آمد و زیر لب غر زد.
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ـ اگر تا یک ماه دیگه این ماشین رو نفروشم و یه جا 

 دارش رو نخرم، سهیل نیستم.

 

نگاهی به کیاشا که تازه تلفن نیم برگشت و نیم

 اش تمام شده و کنار او ایستاده بود، کرد.ساعته

 ـ برنامه چیه؟

 

 سری جنباند.کیاشا 

فردا رو هم استراحت  دونم. بریم ویلا دیگه.ـ نمی

تونین رم تهران. البته شما میکنیم. پس فردا من می

 بمونین.

 

 اش انداخت.سهیل چینی به بینی
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رسه. بمونم اینجا که تنها ـ کارلا دو روز دیگه می

بری ببینیش بعد نعشت رو بیام جمع کنم؟ ما هم 

 کاری نداریم.ایم دیگه. اینجا می

 

 گراند. کیاشا بی حواس چشمی اطرافش

 ـ فریسا کو؟

 

سهیل اطرافش را سوالی نگاهی انداخت و به 

 دنبالش در قفل شده کلبه را.

دونم. در کلبه رو که قفل کردم خودم، کسی ـ نمی

 نبود. 

 

به پرنیا را تازه تمام کرده  پریسا که دادن عصرانه

 بود، از ماشین پیاده شد.
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 کنین؟یل بریم دیگه. چرا معطل میـ سه

 

ابروهای کیاشا بهم نزدیک شدند و پریسا را مخاطب 

 قرار داد:

 بینمش.ـ فریسا کو؟ نمی

 

 پریسا شانه بالا انداخت و دمی گرفت.

 دونم.ـ نمی

حالا طرح روی صورت کیاشا به اخمی پررنگ بدل 

 شده بود.

دونی؟ من نیم ساعت پیش اومدم ـ یعنی چی نمی

اون تو  ون چون تلفن داشتم. شما که تا الانبیر

 بودین، چطوری ندیدینش یعنی؟ غیب شده؟
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صدایش کمی بالا رفته بود. گیج اطراف را نگاه کرد و 

 رنگ زرشکی ماشین مهراد چشمش را زد.

 ـ مهراد کو؟

 

 این بار پریسا هل شده به حرف آمد.

آورد، ـ هیچی بابا. ببین سهیل داشت وسایل رو می

تین دور د به فریسا گفت شما که قبل نهار رفمهرا

زدین و فریسا دیده اطراف رو به اونم نشون بده. 

همین... حالا هم میان تا شما ماشین رو روشن کنین. 

 نهایت زنگ بزنین مهراد، بگین برگردن.

 

زد و سهیل نگاه گیجش پریسا یک نفس حرف می

تنها روی صورت سرخ کیاشا و ترسیده پریسا در 

و آمد بود که کیاشا بی حرف، آنها را دور زد و با  رفت

 هایی بلند به سمت جنگل رفت. قدم
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کلبه را دور زد و پشت آن که رسید، سینه به سینه 

ن فریسا در آمد و فریسا ترسیده آب دهانش را پایی

 داد.

 

 میان نگاهی کیاشا  تر از او بود.مهراد چند متر عقب

 شرایط که بود نفر اولین فریسا و کرد بدل و رد دو ان

 گرفت را کیاشا مچ و داد تشخیص را انجا طبیعی غیر

 .کرد ترنزدیک او به را خودش و

 

صدایش را آنقدر پایین آورده بود تا فقط کیاشا 

نیدن مهراد در این بشنود البته که شنیدن یا نش

 شرایط آنقدر هم اهمیتی نداشت.

 زنیم.ـ بریم داخل ماشین حرف می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تنها بازدم سنگینش را بیرون داد و از جایش کیاشا 

 تکان نخورد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 554پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کمی التماس در صدایش ریخت.

 ـ جون فریسا...

 

 حرفش را عوض کرد.با نگاه تند کیاشا روی خودش 

 زنیم.ـ اوکی... خب هالک نشو دیگه. حرف می
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بود، قدمی جلو مهراد که از پچ، پچ آنها متعجب شده 

 آمد.

 ـ چی شده کیاشا؟

 

جوابش نگاه پر غضب کیاشا بود و به دنبالش 

 چرخیدن و رفتنش.

نگاه به کسی سوال ماشین شد و نگاه خیره سهیل بی

 ش نکند.و پریسا چیزی نبود که احساس

ماشین که روشن شد، هنوز پایش روی پدال گاز 

 فشرده نشده بود که در عقب باز شد و فریسا فرز

 خودش را داخل ماشین انداخت.

 

ماشین با صدای جیغ لاستیک ها از جا کنده شد و 

فریسا با احتیاط خودش را جلو کشید و روی صندلی 
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 یک از کمتر در  که نشست، نفس راحتی کشید.

 استرس بدی را متحمل شده بود. دقیقه

های راند و پیچکیاشا بی حرف و با سرعت می

 شت.گذاخطرناک را پشت سر می

 

فریسا به پشتی صندلی چسبید و آب دهانش را 

پایین داد. از وقت برگشتن از جنگل دیگر تنها نشده 

بودند و تمام مدت فکرش این بود وقتی در ماشین 

د؟ که حالا مهراد تنها شدند چه واکنشی نشان ده

کاری کرده بود که به همه چیز فکر کند جز ان بوسه 

 وسط جنگل.

 

ری، قبل اینکه من از سرعتی که میـ به نظرم با این 

 خودم دفاع کنم، مردیم. 
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بعد حرفش کمی، تنها کمی سرعت کیاشا پایین آمد 

 و همین جرات حرف زدن بیشتری به او داد.

ه چی شده دیگه. منم ـ ببین قطعاً پریسا بهت گفت

 ای بیارم،خیلی بیکار بودم نفهمیدم چه بهونه

که تلافی اون زر رم اگر حرفی زد اولاً گفتم می 

 ارم، دوماً...مفتش رو در می

 

 ای زد و صدایش را صاف کرد. سرفه

 .نزنه دست آژمان جناب بغلی به گممی ـ 

 

هایش از عرق خیس شد تا همین را گفت اما دست

گیر سرعت کیاشا گفت و کم شدن چشمباید می

 تاییدی بر درستی حرفش بود.
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به سمت کیاشا هایش را بهم کوبید و با ذوق دست

 برگشت.

ـ ولی خب هیچی نگفت. باور کن یه کلمه حرف نزد. 

وقتی هم از اونجا که خاکی و لیز بود، رفتیم بریم بالا 

 ن.مثل من لیز خورد، عین مارمولک چسبید کف زمی

 

از پارک جنگلی بیرون آمده بودند و داخل خیابان 

 اصلی بودند.

 

رفت، فریسا گوشه لب کیاشا که به علامت خنده بالا 

 با ذوق خودش را طرف او کشید و لپش را کشید.

 ـ مرسی که هالک نشدی.
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کیاشا نگاهش کرد. هنوز ردی از لبخند روی صورتش 

 بود و سرخش صورتش رفته بود.

 حرف نزد؟ ـ یعنی هیچی

 

 فریسا شانه بالا انداخت.

ـ نه. هیچی نگفت. حتی افتاد هم، هیچی نگفت. منم 

ام رو گرفتم تا پهن جلوی خندهطور خیلی خانمانه

 نشم از خنده اونجا.

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد و چشم ریز کرد.

 ـ مگه بلدی؟

 

 ـ چی؟

 رنگی میان حرفش آمد.طنز کم
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 ـ خانومانه باشی؟

 

 فرانیغفاطمه#

 طرار#

 555پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نگاه چپ چپی به او انداخت.

به ـ من به این خانومی. تو و زری کلا من رو 

خانومانه بودن قبول ندارین، نه؟ زری که کلا فکر می 

ترشم و مونم روی دستش، میکنه من آخرش می

های قری رو برای سعادتمند شدنم باید ایده خانم

 روم پیاده کنه.
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 کیاشا منظورش را نفهمید.

 های قری؟ـ ایده خانم

 

فریسا با حرکت سر تایید کرد و انگار تازه سر درد و 

 شده بود، با حرص گفت:دلش باز 

ـ اره دیگه. از اینا که می گه خودت رو شبیه خر 

شرک کن و عشوه بریز که یکی رو خر کنی بیاد 

 بگیرتت. آرایش کن، دلبری کن و این مسخره بازیا.

 

 کیاشا با تعلل و متفکر نگاهش کرد.

خوای به زری ها. میآد، از این ایدهـ داره خوشم می

کنم برای فریسا، بهش د میبگم یه هفته مرخصی ر

 ایده یاد بدین؟
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فریسا لحظه با تعجب نگاهش کرد و جدیت او را که 

 دید، به سمتش خیز برداشت.

 ـ واقعا دوست داری من شبیه خر شرک بشم؟ 

 

اشا ماشین را کنار کشید و کنار خیابان ایستاد. با کی

 آرامش به چشمان شاکی فریسا نگاه کرد.

انه بودن، اسمش خر شرک ـ خر شرک چیه؟ خانوم

نیست. خیلیم خوبه این کار ها توی زندگیت به کارت 

 میاد. یاد بگیر.

 

ماتش برده بود. بعد آن بوسه ظهر دنیا برایش رنگی 

از کیاشا آنقدر بالا رفته بود  اشتر شده و سطح توقع

های قری که قطعا منتظر که حالا با گفتن ایده خانم

طور قشنگی، با حقیقت جواب کیاشا بود که تو همین

تلخی همچون یاد بگیر و خیلی هم خوبه مواجه شده 
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بود و حالش بد که نه، افتضاح شد اما فریسا نبود اگر 

 داد.جوابش را نمی

 

ی هم فشرد تا چشمش به هایش را محکم روچشم

خواهد هایی که میتر حرفکیاشا نیوفتد و راحت

 د.رگباری بر سرش آوار کند را به یاد بیاور

 

ـ اوکی. من خانم نیستم... ولی هیچ وقتم نه یاد 

های مسخره که آد این ایدهگیرم و نه به کارم میمی

پسندی، خودم رو شبیه خر شرک کنم. تو هم اگر نمی

جا پیاده کنی و بری سراغ ن رو همینتونی ممی

 اونایی که...
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اش داغ شد و با بوسه کوتاه و تندی، ای گونهدر ثانیه

ایش قفل شد و با ضربان قلبی سرسام آور، لای هلب

 هایش را باز کرد.پلک

 

کرد، کیاشا با همان چشمان آرامش نگاهش می

ای فکر کرد طوری بی تفاوت بود که فریسا لحظه

خواست شروع به سرزنش خود توهم زده و تازه می

بکند که کیاشا ماشین را روشن کرد و همانطور که 

 :نگاهش به جلو بود، گفت

گن، بوس عذرخواهی بابت رفتن با مهراد ـ بهش می

های که تو بلد نیستی، خودم انجام دادم. اون ایده

خوام مسخره رو بنداز بیرون، ایده های خودم رو می

 دم. یادت ب
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کرد، با هایی درشت شده نگاهش میفریسا با چشم

 خونسردی نیم نگاهی به او انداخت و ادامه داد:

کنی، اهیه. وقتی کار اشتباهی میـ این درس عذرخو

آد، فقط بوس روی حرف و غلط کردم به کار نمی

 گونه. 

 

های فریسا از تعجب گرد شده بود. کلمات با چشم

 تحیر و حرص ادا شدند.

 تونه پرو باشه...چه قدر یه آدم می ـ

 

از ناچاری، دستش را بالا آورد و با ضربه به بازو 

 ای کرد.ندهکیاشا مشت زد که کیاشا تک خ

خوایم برگردیم تهران. من جاییم ـ پس فردا می

کبود بشه، باید جواب فرزانه رو بدی... الان هم آروم 

 بانیم...ام رو گرفتم ولی باز عصبشین با اینکه سهمیه
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 556پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 از جا در رفت.

ـ عصبانی؟ بیا من رو بخور دیگه عصبانیت برطرف 

 شه عالیجناب هالک.

 

 با چشمانی ریز شده نگاهش کرد و بانمک گفت:

ـ متاسفانه من توی این مسائل اصلا حیا ندارم. 

خوای ویلای دیشب رو امشب هم تمدید کنم و می

 ونجا راجع به خوردن و نخوردن صحبت کنیم؟ا
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زبانش دوخته شد. دیگر حرف زدن جوابگو 

 .زد جیغ و فشرد هم روی را هایشچشم  نبود.

 ـ کی...اشا...

 

صدای قهقهه کیاشا بلند شد و میان خنده بریده، 

 بریده گفت:

 ـ پس... میگم ساکت بشین... بشین دیگه.

 *** 

 

 ـ اینم تهران...

های نیمه بازش را کامل باز کرد صدای کیاشا چشمبا 

و صاف نشست. کش و قوسی به بدنش داد و 

 ای کشید.خمیازه
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 ـ آخیش.

 

 طور که نگاهش به جلو بود، با کنایه گفت:کیاشا همان

ـ خیلی خسته شدی که کل مسیر رو یا چرت زدی یا 

 خوابیدی، نه؟

 

م فریسا کلاهش را در آورد. موهایش را با کش محک

 پشت سرش بست و کلاهش را گذاشت.

 ـ خوبه حالا چند ساعت رانندگی کردی فقط. 

 

ن به عقب برگشت و نگاهی به دبه های ترشی و زیتو

 کرد.

 ـ برای خریدن اینا که بیدار شدم.
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 کیاشا دستش را میان موهایش کشید.

ـ بعد پریروز عصر که از جنگل برگشتیم، من شدم 

کردی خواسم نیست که الله... فکر جن و تو بسم

کردی و کنار پریسا و پرنیا پناه تمام مدت فرار می

 گرفتی؟ اینم از مسیر که کلا خوابیدی.می

 

ش را بالا انداخت. با طنز گفت اما حرفش جفت ابروی

 جدی بود.

 خوام با خودم خلوت کنم.ـ می

 

تهران بود و ترافیکش. ماشین ایستاد و کیاشا 

 نگاهش کرد.

 خلوتت چی شد؟ـ ته این 
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ها به هیچ چیز نرسیده بود. هیچ... ته این فکر کردن

 هنوز مات و مبهوت بود.

 خوام.یکنم زمان بیشتری مـ هیچی... حس می

 ترافیک روان شد و کیاشا آرام به راه افتاد.

ـ تا سیزده به در از دستم راحتی ولی بعدش رو 

 مطمئن نیستم.

 

 دهنش پرید.ای استرس گرفت و از لحظه

 بینمت؟ـ یعنی تا بعد سیزده به در نمی

ترافیک قفل شد. ماشین ایستاد و کیاشا با لبخند 

 جانی نگاهش کرد.کم

 نی؟ خوای ببیـ می
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آشکارا هل شده بود. جوابش دو سر باخت بود. 

 سکوت را ترجیح داد و خود کیاشا ادامه داد.

البته تونیم هم دیگه رو ببینیم. ـ اگر تو بخوای می

فردا و پس فردا نه! دو روز دیگه. اگر هم نخوای و 

 بینمت...بخوای فکر کنی که بعد سیزده به در می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 557پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ای مکث کرد.لحظه
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ـ البته مجاز به فکر کردن در مورد این رابطه و هضم 

کردنش هستی، نه قبول یا رد کردنش. چون من 

 قول دومم هستم.قطعاً پای 

 

 قول دوم... حرفش در سر فریسا تکرار شد.

 «دم.ـ من بغلی خودم رو به احدی نمی» 

 

این دو روز  دست و پای دلش برای هزارمین بار در

لرزید اما سوال پررنگ ذهنش، به احساس جان 

گرفته درونش می چربید. سوالش را زیرکانه مطرح 

 کرد.

 یگه رو، چی؟ـ مثلا اگر بگم فردا ببینیم همد

 

 هایش غبار گرفت.ای چشمکیاشا جا خورد و لحظه
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گی، فکر نکنم ـ فردا شبیه همون هالکم که تو می

 مشتاق دیدنم باشی.

 

بی خبر نبود. این دو روز جسته و گریخته از  چنان

سهیل چیزهایی شنیده بود. مثلاً آنکه مهمان دارند و 

 آیند.اگر اشتباه نکند، از خارج هم می

 ه موضوع کاریه. مهمون دارم. ـ ی

 

ترافیک کاملاً آزاد شد و ماشین سرعت گرفت. 

 حرف چشم از کیاشا گرفت و فکر کرد:فریسا بی

 کاری اینقدر بهم ریخته؟ ـ برای موضوع 

 

کرد کیاشا سر جنباند. احمقانه بود اگر که فکر می

 گوید.دارد دروغ می
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شان فریسا فرز بیرون با ایستادن ماشین در کوچه

 پرید. 

ای زیتون را برداشت. سرش چمدان و ظرف شیشه

 را خم کرد و لبخندی به روی کیاشا زد.

ی. خیلی ـ من خیلی بلد نیستم تشکر کنم ولی مرس

 سفر خوبی بود.

 

 لبخند روی صورتش کیاشا عمیق پیدا کرد.

ش پشیمون کنم. گفتم که بیا آخرـ خواهش می

 گردی.برنمی

 چشمکی زد.

 ـ آخرش بد بود؟

 

 چپ، چپ نگاهش کرد.
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 ـ نه... خوب بود.

 هایش را روی هم فشرد.کیاشا به نشانه تایید پلک

 ـ دیگه ما اینیم.

 

 تونی جواب بدی؟یت که میـ این دو روز به گوش

های کیاشا خاموش شد و با تعلل سرش را برق چشم

 بالا و پایین کرد.

 . فقط امشب نه. احتمالاً گوشی رو خاموش کنم.ـ آره

 

چیزی ته دلش جوشید اما لبخند روی لبش را حفظ 

 کرد.

 ـ برای چی؟

 

 خوام برم جایی. ـ می
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رد. کگنگ و در لفافه حرف زدن کیاشا اذیتش می

دیگر سوال پیچ کردنش را درست نداست. لبخند 

 تصنعی زد و عقب کشید.

 خداحافظ...ـ باشه پس. 

 

کیاشا نیز خداحافظی کرد و فریسا با گرفتن چمدان 

در یک دست و دبه ترشی در دست دیگرش، با قدم 

 های بلند به سمت خانه رفت.

صبح قبل راه افتادن خبر آمدنش را داده بود و  

 دند.منتظرش بو

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 558پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ردناکش را باز های دبا صدای زنگ گوشی لای پلک

 کرد. با دیدن فرش زیر پایش، پوزخندی زد.

 

با چشمان نیمه باز اطرافش را نگاه کرد. گوشی را 

اش را تحریک ندید. صدای زنگش، اعصاب نداشته

ود؟ بی کرد. اصلاً چرا آخر شب روشنش کرده بمی

 حوصله تنش را بالا کشید و نشست.

 

اخت. تمام تنش درد می کرد. چشمی به اطراف اند

وسط پذیرایی خانه جدیدش بود. یادش بود که 

دیشب بعد رسیدنش، دراز کشیده بود تا کمی، فقط 
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کمی استراحت کند. نفهمید چه شد که خوابش برده 

 بود.

 

پیدا  بالاخره گوشی را با صفحه روشنش روی کاناپه

کرد. گوشی را برداشت و اول چشمش به ساعت 

 افتاد که از هشت صبح گذشته بود.

 کشید، سهیل بود.همانطور که انتظارش را می 

 تن دردناکش را روی کاناپه انداخت و جواب داد.

 ـ هوم؟

 

 برخلاف او، صدای سهیل سرحال بود.

ـ هوم و مرگ. پاشو نعشت رو جمع کن بیا سر 

 ران نیستی؟کارت. چرا رستو
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 های دردناکش کشید.دستش را روی چشم

 ده.پزیه؟ تازه ساعت هشت شـ مگه کله

ـ به هر حال بلند شد جمع کن بیا. من امروز 

رستوران خودم رو کلهم ول کردم که بیام بشینم 

 ای نکنی تا ظهر.پیش تو کار احمقانه

 

 پوزخند عصبی زد.

م ـ یعنی خودکشی؟ اگر می خواستم خودکشی بکن

 کردم نه الان.همون شش سال پیش می

 

ـ همون شش سال پیشم دستکم از خودکشی 

نداشتی جناب. پاشو جمع کن خودت رو... اینا 

 رسن رستوران. رسیدن ایران دقیقا ساعت یک می
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 تر ادامه داد:صدایش را صاف کرد و جدی

ام ازت خبر ـ دیشب دیدم گوشیت خاموشه و فرزانه

با خودت خلوت کنی، الان هم  نداره، فهمیدم رفتی

ای. پس اول ز رو صدات بفهمم شبیه جنازهتونم امی

کنم عین بلند شو یه دوش بگیر، عین آدم تاکید می

آدم لباس بپوش، بعد جمع کن بیا رستوران منم 

آن رسی و اونام میهستم تا ظهر به کارات می

نهایت دو ساعت اینجان و بعد می رن... فقط این دو 

 ..ساعت.

 

هم فشرد. چه هایش را روی مکث کرد و کیاشا چشم

برد. امروز اش را سر میهای سهیل حوصلهقدر حرف

 حال او را هم نداشت.

ـ این دو ساعت کیاشا به خداوندی خدا، به همون 

پیغمبری محمد، اگر ببینم وا دادی و کیاشا همیشگی 
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خوابونم تو گوشت. درست نیستی، خودم یه چک می

سیلی که جلوی خونشون وقتی مست  مثل همون

 بودی، زدم بهت. افتاده

 خانواده اون نماینده الان کارلا گذشته، سال شش  

 سال شش... آلدوئه عوضی مرتیکه اون و نحس

 وطنته، اینجا. هستی که اینی شدی کندی جون

 . تو نه ان،خارجی اونا دیگه اینجا. خونته

 

 پوفی کشید و حرف آخر را زد.

مون سگی باش که همیشه هستی. شل ـ لطفاً ه

 وشون.نشی جل

 

فهمید سهیل چه حرف حق که جواب نداشت. می

گوید و قصد و هدف خودش هم همین بود اما می

 آید یا نه؟دانست از پسش بر مینمی
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 ـ راستی کیا...

 ـ هوم؟

 

 ای مکث کرد.سهیل لحظه

 گم به فریسا نگفتی ظهر بیاد؟ـ می

 

 م هایش را باز کرد.کمی هوشیارتر شد و چش

 ـ فریسا برای چی؟

 

 سهیل کمی هل شد.

دونم. فکر کردم باشه بهتره. بالاخره هر غلطی ـ نمی

کنین باهم، من که موافق نیستم ولی در کل من می

کنه. زنگ بزن دیلاق کنارت باشم تا فریسا فرق می

  بگو بیاد. 
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 دارش بالا رفت.صدایش خش

وی اون عوضیا؟ فریسا ـ بیاد چیکار کنه؟ بشینه جل

دونه، یه باره بیارم بنشونمش اونجا که هیچی نمی

 چی؟ 

 

 سهیل کمی عقب نشینی کرد.

ـ خب مرگ. صدات رو ببر. پیشنهاد دادم فقط. یه 

زن کنارت باشه، بهتره. بفهمن تو بعد اون خانواده، 

 نه.کگیر نشدی و هنوز دم و دستگاهت کار میزمین

 

 ی هم فشرد.هایش را پر حرص روچشم

 رسم.ـ خفه شو سهیل. گمشو برو داخل تا من می

 گوشی را قطع کرد و ان را روی مبل انداخت.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 559پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

تنش را به سختی از روی مبل کند و کش و قوسی به 

 داد.بدنش داد. تمام بدنش بوی دود می

 

نصفه و چیدمان خانه تکمیل نشده و همه چیز هنوز 

نیمه بود. مثل تلویزیونی که تنها روی دیوار نصب 

 شده اما روشن و تنظیم نشده بود.

نگاه از خانه درهم و شلخته گرفت و مستقیم وارد 

 هایش را در آورد و دوش را باز کرد. حمام شد. لباس
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توانست خواست به هیچ چیز فکر نکند. کاش میمی

خفه کند و آن صدای نازک و ترسیده ته ذهنش را 

 شد؟ها بسوزاند اما مگر میمثل آن عکس

ـ کیا بابام... آلدو هیچ وقت با ازدواج ما موافقت 

کنه. تنها راهمون فراره. ما باید فرار کنیم و بریم نمی

 ایران. 

 

شامپو را روی سرش ریخت و موهایش را با خشونت 

ز عصبانیت درونش چنگ زد. آب سرد دوش هم ا

 کاست. نمی

 

ز شش سال، دیگر درد عشق نداشت. حالا بعد ا

حرارت آن عشق آتشین فروکش کرده بود و تنها 
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خشم مانده بود. خشم از آلدو، خشم از کارلا و 

 ...او جز به فراگامو خانواده کل از خشم  آنا.

 

چشم باز کرد. شامپو چشمش را سوزاند. بار دیگر 

 چشم بست. 

گشت به خودش. به بخشی از خشمش هم برمی

 های او را جدی نگرفته بود و زندگیودش که حرفخ

 جفتشان را به باد داده بود. 

 

اش این فکرها و اما و اگرها در این شش سال دیوانه

بود.  کرده بود. شاید همین بهتر بود که کارلا آمده

توانست جواب سوالاتش را بدهد. جواب شاید می

 سوالاتی که آن روزها با زجه و نیمه مست پرسیده

 بود و جوابش تنها سکوت بود. 
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توانست بگوید در آن یک هفته نحس شاید کارلا می

 چه اتفاقی افتاده و این خانواده با او چه کردند؟

 

آمد. دوشش را خلاصه کرد و زودتر از همیشه بیرون 

رفت اما اشتهایی اش از گرسنگی مالش میته معده

 نداشت.

و عجیب نبود از دیروز صبح دیگر چیزی نخورده بود  

 شد.اش بلند میاین صدای اعتراضی که از معده

 

قهوه ساز را به برق زد تا شاید هم این صدا را 

 بخواباند و هم منگی را از سرش بپراند.

 

اهن سفیدش را انتخاب ای با پیرکت و شلوار سورمه

 کرد و پوشید.
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تمام افکار پر سر و صدایش را پشت حصار ذهنش 

حق با سهیل بود که آنها نباید آن  زندانی کرده بود.

 دیدند. کیاشا شش سال قبل را می

 

ای در آماده شدنش بیشترین زمان و کمترین عجله

که از خود انتظار داشت را پیاده کرد و در آخر نگاهی 

رو  با افتخاری به موهای ژل زده و حالت گرفتهتوام 

 اش کرد.به بالایش و صورت شش تیغ شده

 

شمان بی فروغ و سرخش زیاد نگاهش روی چ

 طولانی نشد و زود گذر کرد.

 

ادکلن زدنش که تمام شد، صفحه روشن گوشی 

 روی میز حواسش را پرت کرد.
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گوشی را برداشت و از اتاق بیرون آمد. اسمش روی 

حب شماره ماند و اسم جدیدش را زیر لب مزه، صا

 مزه کرد. 

 ـ بغلی...

 

به غیر از خودش به ایتالیایی نوشته بود تا کسی 

کرد تا نفهمد و اگر زبان دیگری بلد بود، کوتاهی نمی

سهیل هم از خواندنش جا بماند اما فعلاً غیرممکن 

 بود.

 

مگر خواست در امروزش اسمی از فریسا بیاید و نمی

 گذاشت این دختر؟می
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او پیام داده بود و کیاشا آدم باز نکردنش نبود. پیام 

نهارخوری را عقب کشید و  را باز کرد و صندلی میز

 نشست.

ـ مستر هالک، اینقدر من رو ترسوندی از امروز و 

فردا که دیشب از استرس خوابم نبرد و الان هم 

رصتی ترسیدم بهت زنگ بزنم. ولی لطفاً در اولین ف

که سرت خلوت شد و هالک نبودی، به من زنگ بزن. 

 از طرف بغلیِ تو، من.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 560پارت#
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صدای قهوه ساز بلند شده بود. گوشی را روی میز 

رها کرد و بلند شد. بی حواس ماگش را نصفه نیمه از 

 قهوه تلخ پر کرد و بار دیگر به پشت میز برگشت.

 

ام را دوباره و دوباره خواند و روی سه کلمه متن پی

آخرش مکث کرد. این دختر میان زندگی درهم و پر 

شیبش، دلبری را پیش کدام استاد پاس از فراز و ن

 کرده بود که اینقدر بلدش بود؟

خواست جواب را با پیامک بدهد که نفهمید چه شد،  

ها را زیر لب دستش روی آیکون تماس رفت و بوق

 شمرد.

 

ـ تو قرار نبود امروز به فریسا زنگ بزنی. اون مسئول 

 آروم کردن تو نیست کیاشا.
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 گستاخانه جوابش را داد.صدایی در ذهنش بود که 

 خوام زنگ بزنم.ـ ولی الان می

 

 بیاید، حرف به دوباره صدا آن آنکه قبل خداروشکر 

 .داد جواب زنان نفس نفس، فریسا

 ـ سلام.

 

 یک شدند.ابروهایش کمی بهم نزد

 ـ سلام کجایی کله صبحی؟

 

 ای مکث کرد. نفسش کمی جا آمده بود.فریسا لحظه

 ـ توی کوچه.

 

 ه بیشتر اخم کرد.گیج شد
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 ـ داخل کوچه چی میدن کله سحر؟

 

 پوف فریسا را شنید.

ـ هیچی بابا. الان اومدم. از دیروز که هی گوشی 

دستمه. محمود بهم مشکوک شده هی چپ چپ نگام 

کرد که نگرانی چی هستی؟ الانم که از کله سحر می

بیدار شدم زل زدم به سقف. گفتم دیگه پچ پچ هم 

فهمن یه چی شده. دیگه اومدم توی بکنم، قطعاً می

 کوچه، امن تره... تو خوبی؟ صدات گرفته.

 

به بخار بالا آمده از ماگ نگاه کرد. از دیروز گوشی 

 دستش بوده؟ لعنت به او...

  ـ خوبم.
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 گی.ـ نیستی... دروغ می

 

 ای زد.اش لبخند نصفه نیمهاز حاضر جوابی

 ـ چرا باید دروغ بگم؟ خوبم دیگه.

 

مش را که رها کرد به گوش کیاشا خورد و بعد بازد

 اش.صدای پر از دلخوری

دونم چی شده و قراره چی بشه. اصلا کاریه یا ـ نمی

پرسم ولی نمینه؟ به من ربط داره یا نه؟ سوالی هم 

برو خودت رو سیاه کن. من هنوز تو رو از حفظ نشدم 

ولی اینقدر بلدتم که بدونم خوب بودنتش چطوریه و 

ودنت چطوری؟ این خوبم تو، با این صدای گرفته بد ب

 دار یعنی داغونی... خب تو...های کشو نفس
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مکثی کرد و کیاشا دستش را روی پیشانی دردناکش 

 فشرد.

ن این چند ماهه داغون بودم، همیشه ـ تو وقتی م

کنارم بودی و این که تو حالت خوب نیست و من 

گل، تو مرام نیستم، خارج از این چند روز و اون جن

 رفاقت من نیست. 

 

بغضی کم جان، لرز بر روی کلمات آخرش انداخته 

بود و کیاشا برای حرفی نزدن لب پایینش را انقدر 

ه طعم شوری خون محکم میان دو فکش گرفته بود ک

 کرد.را احساس می

 

خواد چیزی بگی فقط من خیلی نگرانم ـ حالام نمی

کرده که باز  دکتر و این صدای الانت، بدتر گیجم
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ازت توقع حرف زدن ندارم. فقط یه قول بده... بشه 

 قول سومت...

 

لبش را محکم تر فشرد. فریسا با فشار هوا را به 

 بکاهد.سینه برد تا از قوت بغض گلویش 

ـ قول بده که مواظب خودت هستی و صحیح و سالم 

 مونی.می

 

ای نبود که به غم صدای فریسا چیز قدیمی و کهنه

 دت داشته باشد.آن عا

 

خود را برای هزارمین بار لعنت کرد. دست از گزیدن 

تر شده بود و لب پایینش برداشت. صدایش خفه

 لعنت به خودش که زنگ زده بود.
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 باشه...ـ 

 

چشم بست تا کلمات را کنار هم بچیند و این تک 

ای بدل کند که بوق قطعی در کلمه را به جمله

ا از گوشش فاصله گوشش پیچید و با تحیر گوشی ر

 داد. 

 

 فریسا قطع کرده بود. 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 561پارت#
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اش در را پشت سرش بست و سر سهیل از گوشی

 .بالا آمد

 ـ رسیدن به خیر. تو رستوران رو تعطیل کردی؟

 

سر جنباند و پشت میزش رفت. کتش را در آورد و 

 اش انداخت و نشست.روی صندلی

؟ سود یک روزت رو حیف و میل کردی برای ـ چرا

 اونا؟

 

یعنی سهیل قرار بود تا ظهر یک ریز حرف بزند؟ بی 

 حوصله نگاهش کرد.

دونم دیدمشون چه میـ برای اونا نه، برای خودم. ن

خوام حرفی به ریکشنی نشون بدم و در ضمن نمی
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ترم. فقط گوش پرسنل برسه. تعطیل باشه راحت

ه رو گفتم بیان برای ظهر های بخش آشپزخونبچه

 اونم یکی دو ساعته غذا رو بذارن و برن.

 

 سهیل نگاهی گذرا به چهره او کرد.

 ـ داغونی که... صبحانه خوردی؟

 

قهوه تلخ یخ کرده روی میزش افتاد. بعد از قطع یاد 

کردن فریسا دیگر دل و دماغ خوردن آن را هم 

 نداشت.

 ـ نه نخوردم ولی اشتها هم ندارم.

 

یل برو بابایی زیر لب گفت و از جیبش دو شکلات سه

 در آورد و به سمت او پرت کرد.
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 ـ لااقل اینارو بخور غش نکنی. رنگت پریده.

 

ت را باز کرد و داخل دهنش بی حرف یک شکلا

 انداخت.

 ـ تو قراره تا ظهر بشینی اینجا چیکار کنی؟

 

 سهیل کوتاه به ساعت نگاه کرد.

که انگار دو سال مونده. گی تا ظهر ـ یه طوری می

ها. بعدم تو نگران من نباش. کار ساعت ده شده

دونم از کدوم برای انجام دادن زیاد دارم. فقط نمی

 شروع کنم؟

 

 ت را پایین داد.شکلا
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ام خوای بزنی که در مورد این خانوادهـ یه حرفی می

دونی چطوری بگی؟ بگو راحت باش. هست اما نمی

 شته...من دیگه آب از سرم گذ

 

سهیل کمی هل شد از خوانده شدن دستش. کیاشا 

 کلافه نگاهش کرد.

ـ اگر چیز جدیدی شده، بگو دیگه. من دیگه از چیزی 

 کنم.تعجب نمی

 

های خشک شده اش را تر کرد و سری هیل لبس

 تکان داد.

ـ نه چیز جدیدی نیست. یه چیزیه که من دیشب 

پیدا کنی خواستم بگم بهت که تا امروز خودت رو می

 اما پیدات نکردم. ببین...
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کرد. مکثش که طولانی تعلل کیاشا را عصبانی می

 شد، فریاد کیاشا بلند شد.

مشو بیرون سهیل امروز گی چه مرگته، یا گـ یا می

 اعصاب ندارم. اون روی سگ من رو بالا...

 

 سهیل میان حرفش آمد و چشمان کیاشا گشاد شد.

 ـ نامزد کارلا ایرانیه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 562پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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هایش سوت کشیدند و قلبش از تپش ای گوشلحظه

 ایستاد.

 ایرانیه؟ـ چ...چی؟ ی...یعنی چی که 

 

 سهیل وحشت زده نگاهش کرد و تند تند توضیح داد.

دونم اما این رو کارلا توی همون ایمیل اولش ـ نمی

 بهم گفت اما نشد بگم بهت... یعنی حقیقتش

فهمی دیگه، بینیش میترسیدم ولی امروز گفتم می

 قبلش بدونی بهتره.

 

های سهیل را مغزش قفل کرده بود. نیمی از حرف

دید. هایش را مید و تنها تکان خوردن لبشنینمی

اش پذیرفته بود و او را آلدو یک ایرانی را به دامادی

به جرم ایرانی بودن، رانده بود، تحقیر کرده و زمین 
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ه بود.... این مرد با او چه کرده بود؟ این مرد با زد

 دخترش و او چه کرده بود؟

 

 اش را با شدت تکان داد.سهیل شانه

ان آب رو بخور داداش. بخور کیا... به خدا ـ این لیو

 کنی...الان سکته می

 

چشمانش انقدر در حلقه درشت شده بود که اشک 

 انداخته بود.

ان دو فک بهم قفل سهیل جرعه جرعه آب را از می

اش و با اصرار پایین داد و ته مانده لیوان را شده

 روی صورتش پاشید.

 ـ دِ پلک بزن... 
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 د لرزید و تنش را عقب کشید.از یخی آب به خو

سهیل نفس راحتی کشید و عصبی زیر لب فحشی 

 داد.

 

 رفت. به سهیل نگاه کرد.کیاشا سرش گیج می

 ـ واقعی گفتی این رو؟

 

آمد. سهیل عصبی رفته بود از ته چاه میصدایش گ

 سر تکان داد و تنش را روی صندلی رها کرد.

کارلا که  ـ نه از خودم در آوردم. مریضم لابد. این

هیچ وقت خیرش به ما نرسید، کاش این بار خبر 

تونه مرگ آلدو رو آورده باشه. فقط اینه که می

 خوشحالم کنه.
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م غره به سهیل در شرایط دیگری بود، حتماً یک چش

رفت اما این بار را با او هم نظر بود. انگار با حرف می

سهیل بمبی در سرش کار گذاشته باشند، بی توجه 

اس، سر روی میز شده موهای حالت گرفتهبه 

 گذاشت و بازدمش را بیرون داد.

 گذشتند...ها زودتر میکاش ساعت

 

سهیل از پشت پرده عقب آمد و کمی هیجان زده 

 گفت:

 ـ اومدن. پاشو بریم.

 

برخلاف هیجان صدای او، کیاشا روی صندلی نشسته 

 و خونسرد بود.

 آم.ـ تو برو من می
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 هش کرد.سهیل شاکی نگا

خوای چایی بیاری که بعد من بیای؟ پاشو ـ مگه می

 لوس نکن خودت رو. با هم بریم بهتره.

 

نگاه کیاشا گرفته و کدر بود. ناراحتی و شوک سه 

، هنوز در نگاهش بود و این نقاب ساعت قبل

تفاوتی و بیخیالی را تازه نیم ساعت بود که بر بی

 ه بود.چهره زده بود و خود را جمع و جور کرد

 کنم. ام. فرار نمیگم برو خودم میـ می

 

 .رفت در سمت به و نکرد بیشتری اصرار سهیل 

ـ اوکی. من رفتم. فقط یادت نره آرامش رو حفظ کنی 

 اشی.و محکم ب
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 و برنگشت تا نگاه شاکی کیاشا را ببیند.

 

در که پشت سر سهیل بسته شد، از جا بلند شد. 

روی مچ، گردن و کتش ادکلنش را از کشو برداشت و 

اش را با آرامش اسپری کرد. موهای بهم ریخته

 حالت داد و چند نفس عمیق کشید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 563پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ن رفت و چشمش به جایگاه خالی منشی از در بیرو

خورد. امروز برای او هم مرخصی رد کرده بود. یاد 

افتاد و لبخند نصفه های فریسا در مورد او حرف

 ای روی لبش جا خوش کرد.نیمه

این دختر در وقت نبودنش هم خنده به لبش  

آورد. یاد قطع کردن صبحش، شیرینی لبخندش می

شد، حرف زدن های را شست. امروز که تمام می

 زیادی را به این دختر بدهکار بود.

 

های کتش را بست. از ها را پایین رفت و دکمهپله

شیشه وی آی پی، در یک نگاه هر سه پشت در 

 نفرشان را دید اما مکث نکرد و در را باز کرد.

 

نگاه هر سه به سمت چرخید و حالا وقت عملی کردن 

 های خودش و سهیل بود. به نصیحت
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های خرد شده خودش وقت زیر پا گذاشتن تمام تکه

 در تمام این شش سال تا همین سه ساعت پیش...

 

رفت و اگر آلدو اش تا ایتالیا میمهکیاشای امروز زمز

زنده بود که به آلدو و اگر نه، به او می رسید و کیاشا 

خواست پس از شش سال، از او به عنوان آدمی نمی

روز روز تسویه حساب بود... ضعیف نام برده شود. ام

 روز رسیدن به جواب، بعد از شش سال.

 

 ـ سلام کیا...

ه لهجه دار گفته صدای شاد کارلا و سلام فارسی ک

بود، مانند خورده به جانش افتاد. این داماد جدید، 

فارسی هم به این خانواده نژاد پرست یاد داده بود؟ 

 آفرین داشت.
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خونسردی بالا آورد. بلوز و اش را با نگاه پایین افتاده

شلوار آزادی پوشیده بود. به شالی که حالا نصفه نیمه 

گوشه لبش بالا  روی سرش جا گرفته بود، رسید و

 رفت.

 

دختر آلدو به ایران آمده و تن به حجاب ایران داده 

بود؟ واقعاً شش سال گذشته بود و یا ششصد سال 

 که این خانواده اینقدر تغییر کرده بودند؟

 

اش، نگاه گرفت اما در کمتر از ثانیه از چشمان آبی

همان هم برای خفه کردن صدای خندان درون 

 ذهنش، دیر بود.

 

ـ کیا یکی از شباهت های تو با خانواده ما همین  »

ات های آبیه که همه ما داریم حتی آنا. تو چهرهچشم
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ها نیست و امیدوارم برای همینم که اصلاً شبیه شرقی

 «نژاد پرستیش کوتاه بیاد. کمی از موضع شده آلدو

 

جواب دست دراز شده اش را کوتاه داد و خودش را 

 ته نکرد و به فارسی کوتاه گفت:با زبان ایتالیایی خس

 ـ سلام.

 

اش بود و جلو بعد او نوبت به ایستادن نامزد ایرانی

 آمدن دستش. مرد بدون لهجه بود.

من کوروش ـ سلام جناب آژمان. وقتتون به خیر. 

 هستم، نامزد کارلا.
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خداراشکر کرد که سهیل آنقدر عقلش کار کرده که 

ن بگوید وگرنه در ایرانی بودن او را را قبل آمدنشا

 توانست اطمینانی بدهد.مورد سکته نکردنش نمی

 

کارلا تغییر زیادی نکرده بود. تنها کمی جا افتاده تر 

شده بود و به همین دلیل هم روی صورتش مکث 

زیادی نکرده بود. اما جز به جز صورت کوروش را 

ها کاویید. این مرد با چشمان و موهایی سیاه، صد

تر بود. در دل باردیگر آلدو را لعنت ایرانیبرابر از او 

 کرد.

 

 کوتاه دست او را فشرد و رهایش کرد.

 ـ سلام.
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ای جمع شده بودند. کارلا و دور میز شش نفره

ل روبرو نامزد کارلا و دو نامزدش در یک سمت، سهی

 صندلی کنارش هم خالی بود.

 

روی صندلی کناری سهیل و روبرو کوروش نشست. 

آمدگویی نداشت و عاقلانه بود که حوصله خوش 

 کارلا هم چنین انتظاری از او نداشته باشد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 564پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ی که دکمه کتش را باز کرد. با آن سلام لهجه دار

دانست چیزی بیشتر از سلام کارلا گفته بود، بعید می

های خشکش به فارسی بلد باشد. زبان روی لب

ه نگاه پر ذوق او نگاه کرد و به ایتالیایی کشید و ب

 گفت:

دی نهار بخوریم و حرف بزنی یا حرف ـ ترجیح می

 بزنی و بعد بگم نهار رو بیارن؟

 

و کف دو  هایش کاسته شدکمی از برق درون چشم

 دستش را بهم چسباند. 

فارسی گفتن را کنار گذاشت و با زبان مادری خود 

 جواب داد:

 رم اول نهار بخوریم بهتر باشه... ـ نه کیا... به نظ

 

 :داد ادامه و  لبخند تصنعی زد
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ها هست که فکر نکنم بعدش هیچ ـ یه سری حرف

 اشتهایی برامون بمونه.

 

 سهیل آرام گفت:

 بیای غذا رو سفارش دادیم.ـ قبل اینکه 

 

 سر جنباند و پا روی پا انداخت.

کیاشا کارلا نگاهش را دور تا دور رستوران گرداند و 

 بی رودروایسی نگاهش کرد.

 

های آبی که در خوب بود که این خانواده به جز چشم

همگی مشترک بود، دیگر هیچ اشتراک دیگری 

 نداشتند.
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داری. عکس بقیه ـ کیا واقعاً رستوران دنج و شیکی 

 هات رو هم توی اینترنت دیدم.شعبه

 

 کوتاه خندید.

م فقط توی ـ صادقانه انتظار اینقدر پیشرفت رو اون

 پنج سال ازت نداشتم.

 

 افتاد.زد، یاد آخرین دیدارشان میحرف می

دونم کیا... من اجازه ندارم هیچی رو به تو ـ نمی» 

نیست و قطعاً رو بدون که اون ایتالیا  بگم ولی همین

 «ذاره که برگرده.تا وقتی تو اینجا باشی آلدو نمی

 

 کرد. هایش نگاهشقیقه اش را خاراند و به چشم
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ـ منم انتظار این همه پیشرفت و پرتاب شدن از 

قرون وسطی به قرن بیست و یکم رو از خانواده شما 

 نداشتم.

 

کارلا انتظارش را می کشید که تنها کمی جا خورد و 

 روی لبش از بین نرفت.لبخند 

 

میز را چیدند. کارلا و کوروش با اشتها و سهیل و 

 دادند.ای پایین کیاشا به زور چند لقمه

 

پرسنل که میز را جمع کردند، کارلا با لبخند به او 

 نگاه کرد:

ـ کوروش می گفت توی ایران انگشت شمارن 

هایی که پیتزاهاشون مثل پیتزاهای خود رستوران
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شه و با همون کیفیت. ولی این پپرونی حرف ایتالیا با

 نداشت. مرسی کیا.

 

 تنها سرجنباند.

 کنم.ـ خواهش می

 

ه کند که شش سال است کسی به او خواست اضاف

گوید که لب بست. او در ایتالیا برای همه کیا کیا نمی

 آمد.بود و حالا گیر دادن به کارلا زیادی بیخود می

 

 نفسش را بیرون داد.هایش را تر کرد و کارلا لب

موهای روشنش را پست گوشش تاب داد و تلاشی 

گردنش افتاده برای بالا کشیدن شالی که حالا دور 

 بود، نکرد.
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العمل و دو دستش را بهم چسباند و کیاشا بی عکس

 منتظر نگاهش کرد.

هایی ها و حل مسئلهـ من برای جواب دادن به سوال

 م.که شش ساله بی جواب موندن، اومد

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 565پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 پوزخندی زد.

 نشده؟ـ شش سال؟ به نظرت کمی دیر 
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زد. هایش نبض میسهیل نگران نگاهش کرد. شقیقه

 کارلا خودش را نباخت.

. نکنیم حلشون که شهنمی دلیل این اما شده دیر ـ 

 یک اون توی بدونی بودی مشتاق خیلی روزا اون

 خانواده برای اتفاقاتی چه سهیل، و تو تامتحانا هفته

 زد؟ غیبش کجا کاترینا و افتاد ما

 

تر نبض زدند و صدای داخل حکمهایش مشقیقه

 ذهنش پرپرنگ تر شد.

ـ کیا به نظرم بهتره این یک هفته تمرکزت رو » 

رو بذاری روی امتحاناتت. بعد اون باز هم دیگه

 «بینیم عزیزم.می

 

د که این اسم را برای خودش کاترینا... شش سال بو

هم ممنوع کرده بود و کارلا به همین سادگی ادایش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش بود... اولین عشقش... در گیکرد. زندمی

 خوشبختی غیبش زده بود.اوج

کاترینایش را این خانواده در عرض یک هفته غیب 

دانست. آلدویی کرده بودند و کیاشا همه را مقصر می

واهر نبود و حتی آنا که که پدر نبود، کارلایی که خ

 هیچ وقت حرف دختر ارشدش، کاترینا را نفهمید.

 

کرد، را روی خودش احساس مینگاه نگران سهیل 

اما چشم از کارلا نگرفت و او بی توجه به مات بردن 

کیاشا ادامه داد و بار دیگر ثابت کرد که دختر آلدو 

است. تک تک کلمات را شمرده و شمرده زیر لب 

 اش نلرزید و مکث نکرد. کجا چانه برد. هیچ

 

طوطی وار هر چه این شش سال گذشته بود را واو به 

گفت و در آخر یک پاکت را روی میز گذاشت و به  واو
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هایش عیسی مسیح سوگند خورد که تمام گفته

 که سهیل به رو کوتاهی خداحافظی با راست است و 

 .رفتند کوروش با بود، کیاشا از هوشیارتر کمی

 

هیل بی صدا کنارش نشسته بود. دقایقی در س

سکوت گذشت. کیاشا نامه مهر و موم شده را 

. برخلاف تصورش نه دادی زده بود و نه برداشت

مشتی بر صورت کارلا فرود آورده بود. کلمات کارلا 

انقدر محکم و کوبنده بر سرش آوار شده بودند که 

های رمق از جان و صدایش ربودند.  بی صدا تکه

 نقاب همان با  قی مانده خودش را جمع کرد وبا

و  شد بلند حرفبی بود، زده چهره بر که خونسردی

 ها را بالا رفت.پله

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زدند و بعد از های کارلا در گوشش زنگ میحرف

 شش سال فهمیدن حقیقت، گیج و ماتش کرده بود. 

رسیم. الکی اینقدر نگرانی میکاترینا ما بهم-» 

 «مارواونم پدره. میفهمه علاقه بین آلدویی... بالاخره

 بود.و لعنت به او که نگرانی کاترینا را نفهمیده 

 

به محض بستن در پشت سرش، قفلش کرد و تن 

 سنگینش را روی کاناپه رها کرد. 

 

شد و او توان هضم سرش از درد داشت منفجر می

 هایش را نداشت.تمام شنیده

 

دو دستش  نشست و کتش را در اورد. سرش را میان

 هایش لرزیدند.گرفت و شانه
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 ... کندلعنت به کسی که گفته بود، مرد گریه نمی

کرد، باید دعوت عزراییل این مرد اگر امروز گریه نمی

 گفت. را به دنیایی دیگر لبیک می

 این قلب جان کشیدن این درد را نداشت.

 *** 

بی توجه به تاریکی رستوران و تابلو تعطیل پشت 

 را با ضرب باز کرد و وارد شد.آن، در 

در تاریکی فضا چشم چرخاند تا سهیل را دید که  

 ای نشسته بود.صندلیروی 

 

 زد.فاصله زیادی را دویده بود و نفس نفس می

 ـ کی...اشا... کو؟

 ها را نشان داد.سهیل از جا بلند شد و پله
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 ـ هنوز داخل اتاق خودشه.

 

اش ار واضح هجلویش ایستاد. در تاریکی محیط چهر

 دید.نمی

گی چی شده؟ از کی داخل اتاقه؟ تا رسیدم ـ نمی

ون شدم. ترافیک بود، از تاکسی پیاده اینجا نصف ج

 شدم، این خیابون رو کلا دویدم.

 

سهیل سری به دو طرف تکان داد. از صدایش غم 

 می چکید.

ـ نمی دونم از کجا شروع کنم. فعلاً برو ببین در رو 

. من از ساعت سه ظهر تا الان که روت باز می کنه

 هفت شبه پشت در نشستم اما باز نکرد. نگرانشم.
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ها را ریخت. پلهنگرانی بود که کرور کرور به دلش می

 دوتا یکی بالا آمد تا پشت در اتاق او رسید.

 

 چند تقه محکم به در زد.

 ـ کیاشا باز کن...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 567پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 پشت سرش آمده بود. سهیل

 کنه.ـ اینطوری که باز نمی
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 عصبی به سمتش برگشت.

کنه؟ مطمئنی کنه یا نمیداری باز می ـ تو چیکار

 حالش خوبه؟ بلایی سرش نیومده؟

 

 ای مردد شد.نگاه مطمئن سهیل لحظه

ـ خب... فکر کنم... یعنی تو اتاق چیزی نبود که 

 بخواد باهاش کاری کنه.

 

 یش بلند شده بود.بی اختیار صدا

 شه بری یه کلید ساز بیاری؟ـ می

 

گاهی به ساعت سهیل قدمی عقب رفت و فریسا ن

 دیواری انداخت.

 کمی به خود مسلط شد و صدایش را پایین تر آورد.
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ـ برو کلید ساز پیدا کن. اگر تا یک ربع دیگه در رو 

دم که نیای اما اگر باز نکرد، باز کرد بهت خبر می

 یار این در لعنتی رو باز کنه.کلید ساز ب

 

پایین ها را ای گفت و بی تعلل پلهسهیل باشه

. کرد اطرافش و دور به کلافه نگاهی فریسا  رفت.

 .کند باز را در تا نبود چیزی

 

خواست این بار با کف دست به در کوبید. هر چه می

خود را بیخیال نشان بدهد و بگوید چیزی نشده اما 

 نبود برای این سکوت. پنج ساعت زمان کمی

 کن.ـ کیاشا تو رو خدا اگر حالت خوبه، در رو باز 

 

ترس میان صدایش هویدا بود. ناراحتی صبح را 

 فراموش کرد و در صدایش التماس ریخت.
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ای یه کاری کنم، تو رو خدا اگر زندهـ دارم سکته می

کنی باز یه حرفی بزن بکن... در رو هم باز نمی

 لااقل...

 

ای بعد د در تمنای یافتن جواب و لحظهسکوت کر

و به تنش صاف صدای شکستن چیزی شبیه لیوان م

ای شک کرد که واقعاً کیاشا داخل این کرد و لحظه

 اتاق است؟

 

دیگر هیچ صدایی نیامد. همین که مطمئن شده بود 

اس، قدم بزرگی بود. گوشی را بیرون آورد و زنده

 کوتاه برای سهیل نوشت.

. فقط در پایین رو ببند و خودت هم ـ حالش خوبه

 برو.
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را داخل جیبش سر داد. پیام را ارسال کرد و گوشی 

 اش کاسته شده بود.تنها کمی از نگرانی

شینم تا در رو باز کنی. فقط جا میـ من همین

امیدوارم که سر قول صبحت مونده باشی که اگر 

 ره توی هم.نمونده باشی، بدجور کلاهمون می

 

ز آن طرف نیامد. فریسا چشمی به اطرافش صدایی ا

 گرداند.

ر چله زمستونه که هنوز شباش ـ بهار شده اما انگا

بندی. منم که یهو اومدم، لباس اینطوری یخ می

 زنم.درست حسابی تنم نیست دارم یخ می

گفت. واقعاً سردش بود و وقتی سهیل زنگ دروغ نمی

هن محمود زده بود با تیشرت در حیاط بود و تنها پیرا

را از روی بندلباس برداشته، با عجله پوشیده و بیرون 

 بود.آمده 
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به در تکیه زد. اضطراب داشت برای روبرو شدن با 

کیاشا. غم نگاه دیروزش و صدای گرفته امروز صبح 

 و حالا این زندان انفرادی! 

گفت که ان مهمان از خارج آمده چه کاش سهیل می

 ا زیر و رو کرده بود.کسی بود که اینطور کیاشا ر

 

نفهمید چه قدر زمان گذشت که محیط تاریک و 

 تر شد. دسر

 

تر هایش روی هم خوردند. خودش را محکمدندان

بغل کرد. باردیگر نگرانی و دلخوری بر او چیره 

 شدند.

ـ این در باز نکردن یادت باشه دکتر بعد گله نکنی 

ره وقتی حالت که نامحرم شدی که من یادم نمی
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گزه که یه چپی توی اتاقت و کتت نمیخرابه می

 زنه از سرما.میبدبختی اینور داره یخ 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 568پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

خورد. آهی کشید و به واقعاً داشت بهش برمی

 چهارچوب در تکیه زد.

 

مونم اگر باز کردی این در رو ـ پنج دقیقه دیگه می

رم و تو توی غارت من میکه هیچی، اما اگر نکردی، 

محرم و رفیق بمون و بعد که بیرون اومدی دنبال یه 
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بگرد که تو این وقتا به دردت بخوره من که 

 خورم.نمی

 

یک... دو... سه... چهار... و پنج. به گمانش که کیاشا 

کند اما خبری نشد. پنج قبل از پنج دقیقه در را باز می

شد که دقیقه داشت تبدیل به شش دقیقه می

 اش را از چهارچوب در گرفت و ایستاد. تکیه

 

و ناراحتی کمی لرز به صدایش  از شدت خشم

 نشسته بود.

 ـ من رفتم.

 

گفت و در سکوت خودش را کنار کشید و در تاریکی 

هایش نفس محیط خودش را به دیوار چسباند. از لب
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هایش هم در فضا می کشید تا صدای نفس کشیدن

 بخش نشود.

 

هایش به دنبال شنیدن صدایی ت و گوشچشم بس

نی نشد و صدای تیز شد. انتظارش خیلی طولا

 چرخیدن کلید در قفل آمد و باز شدن در.

لبخند روی لبش کش آمد و جفت پا جلوی در پرید و 

 دستش را به علامت سلام تکان داد و با نمک گفت:

 ـ سلام دکتر...

 

 ها،با آن سکوت چندین ساعته وخرد کردن چیز

کشید. تنها انتظار مرد پریشان روبرویش را می

همان نور کم جانی بود که از خیابان  روشنایی بینشان

می آمد. از پرده اتاق رد شده بود و بینشان افتاده 

 بود. فریسا چشم ریز کرد تا بهتر او را ببیند.
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فروغ و سرخ و موهایی درهم. نگاهش چشمانی بی

پیراهنش باز بود و یک  پایین تر آمد. چند دکمه بالای

 د.آستینش تا ارنج بالا و دیگری پایین بو

قبل آنکه چشمش پایین تر برود، صدای گرفته کیاشا 

 حواسش را جمع کرد.

 

 ـ فکر کردم قهر کردی... رفتی...

 ای کرد. از خشکی گلوی، تک سرفه

 

های تک قهر کرده بود؟ آره. از صبح که جواب

ن مرد را نفهمیده بود قهر ای گرفته بود و درد ایکلمه

 کرده بود و تماس را قطع کرده بود. 
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حتی همین الان که اینجا ایستاده بود هم قهر بود اما 

توانست او را با قهری به راه و روش خودش که نمی

 این حال رها کند.

 

 .زد تلخندی 

 ـ دوست داشتی قهر کنم، برم؟

 

ای بی حرف و خیره نگاهش کرد. انگار که دقیقه

کرد. جدی جدی داشت به سوال فریسا فکر می

بود که عقب رفت و در را باز رها جوابش دو قدمی 

 کرد.

 

 در ادبیات آژمان این یعنی، قهر نکن و بیا داخل. 
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فریسا سرکی در اتاق نیمه تاریک کشید و وارد اتاق 

 آمد.شد و دم و بازدم عمیقی گرفت. بوی سیگار نمی

 

شید و ساعتش را روی کیاشا روی کاناپه دراز ک

 هایش گذاشته بود.چشم

 

چرمی را تا نزدیکی کاناپه کشید و  صندلی فریسا 

 نشست.

هارو باید وقت ـ محمود خیلی اعتقاد داره که آدم

گه آدمیزاد تا شون شناخت. میعصبانیت و ناراحتی

وقتی توی حالت عادی خودشه، محتاطه، حواسش به 

سنجه اما رو میهمه چی هست و خوب و بد همه چی 

تونه میشه یا ناراحته دیگه نوقتی خیلی عصبی می

کنه و بد و خوب محتاط باشه. دیگه مغزش قفل می
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تونه تفکیک کنه و اونجا جز معدود جاهاییه که رو نمی

 هارو بدون نقاب دید.می شه آدم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 569پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را ستپاهایش را در شکمش جمع کرد و د

آرامی بالا و دور آنها قفل کرد. قفسه سینه کیاشا به 

 شد.پایین می

ـ حالا یه اعتقادی هم خودم دارم که نحوه برخورد 

هاشون خیلی مهمه. مثلا اون کسی ها با ناراحتیآدم

زنه با کسی که که توی ناراحتی به خودش آسیب می
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 همین کنه خیلی فرق داره... مثلاًمنطقی تر برخورد می

ر و که الان تو مثل اون شب پناه نبردی به سیگا

 خودت رو خفه نکردی، نشونه خوبیه.

 

کیاشا در دادن جواب، تعلل نکرد و با همان چشمان 

 بسته گفت:

 ـ سیگار نداشتم.

 

 ای به او رفت.چشم غره

ها. ـ یه وقت، خدایی نکرده، نذاری بهت امیداور بشم

 سریع بزن توی پرم.

 

 دلخواهش را نگرفت. باز جواب

 خونه.ـ زنگ بزن آژانس برو 
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 هایش را روی هم سایید.دندان

 خوام. ـ نمی

 

خوری. ـ با یه لا پیراهن نشستی اینجا، سرما می

 سیستم گرمایشی خاموشه.

 نگاهش به خودش کرد و به پشتی صندلی تکیه داد.

ـ اگر خیلی نگران منی، پاشو دو کلام حرف بزن 

گرنه قبل سرما خوردن، سکته ببینم چی شده و

 م رو دستت.افتکنم میمی

 

در جایش تکانی خورد. ساعدش را از روی چشم 

هایش هایش را باز کرد. آبیهایش برداشت و چشم

 خون بود.
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هایش را دید و بعد صدای فریسا التماس چشم

 اش را شنید.و خسته شکسته

 سا. ها گفتن نداره... پاشو برو خونه فریـ بعضی حرف

 

 عقب ننشست و سر بالا انداخت.

ها گفتنیه اما منتها گوش شنیدن رم. همه حرفـ نمی

خواد و محرم حرفش رو... اگر این خودش رو می

مهمون مجهول امروزت گفتن نداره، لابد گوش من 

 محرم شنیدنش نیست دکتر.

 

 کیاشا تلخندی زد و نفسش را رها کرد.
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خوام حرفی . نمیـ امروز نازکش خوبی نیستم فریسا

خوای ذرخواهی بشم. میبزنم که فردا مجبور به ع

 خودم برات آژانس بگیرم؟

 

چند ثانیه در سکوت نگاهش کرد و بی حرف بلند 

 شد. به آبی های غرق خونش زل زد.

ـ ناز نکردم که نازکشم بشی. فقط حقیقت رو گفتم و 

شناسیم که بدونی اهل این خاله فکر کردم اونقدر می

ستم. بازیا که توی این شرایط قهر و ناز کنم نیزنک

اهل پنهون کردن و پیچیدن حرفم توی سه چهار 

 ام نیستم. لایه حرف دیگه

 

 ای مکث کرد.لحظه

دونم تو آدمی نیستی که با حرف کوچکی ـ من می

 اینطوری پریشون شی. من نگرانتم فقط... 
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 گیج سر تکان داد.

دونم ا چی، ولی میدونم به عنوان یه رفیق یـ نمی

ای که سهیل بهم زنگ زد و تا وقتی لحظهامشب از 

زد. که در رو باز کردی و دیدمت، قلبم توی دهنم می

اونقدر نگران بودم که وقتی تاکسی پشت ترافیک 

موند، من یک خیابون رو دویدم تا برسم بهت و تا 

 بفهمم حالت خوبه و هنوز سر قولت موندی...

 

لا لویش را قلقلک داد؛ شانه بابغضی کم جان ته گ

 انداخت و صادقانه گفت:

ام، اینقدر نگران کسی نشده ـ تا حالا بعد خانواده

 بودم.

 

 نفسش را رها کرد و لبخندی تصنعی زد.
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 رم...ـ ولی دیگه می

 

هایی که امشب بیشتر از هر زمان چشم از آبی

دیگری غمگین بود، گرفت و با سرعت به سمت در 

 رفت.

 

عیف کیاشا را از ره را که پایین داد، صدای ضدستگی

 پشت سر شنید.

 ذاری سر قول اولم بمونم... خودآزاری داری؟ـ نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 570پارت#
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 ایستاد و سرش را به عقب برگرداند.

گن من ـ الان شبیه اون پسر چندشا شدی که می

تو الان هم لیاقت خوبی تو رو ندارم، بیا جدا شیم. 

تی، نخواه با این کلمات قشنگ، قول اولت رو شکس

 تزیین کنی ماجرا رو...

 

 هایش چین افتاد.دید که گوشه چشم

 ـ الان من با حرف نزدنم بهت آسیب رسوندم؟

 

هایش جوابش را داد و با روی هم فشار دادن پلک

های کیاشا عمیق تر شد. کمی از چین گوشه چشم

 بود.غم نگاهش کاسته شده 
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ردم که اینقدر سریع بهت ـ من کی اینقدر لوست ک

 شه؟آسیب وارد می

 

العملی نشان نداد. کمی فریسا دلش لرزید اما عکس

 جدیت جلوی این مرد بد نبود.

 

کیاشا دستش را تکیه گاه کرد و به سختی تنش را از 

 روی کاناپه کند و نشست.

 

 کنارش را با دست نشان داد.

 شینی؟ـ می

 ادامه داد:د نگاهش کرد و کیاشا با تردی

 ـ می خوای بری؟
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گفته بود امشب نازکش خوبی نبود. بازدمش را با 

 پوفی بیرون داد و زیر لب گفت:

 ـ حیف به سهیل قول دادم. 

 

کشید برگشت و بی توجه به کیاشایی که انتظار می

که از قبل آورده بود  کنارش بنشیند، روی صندلی

رد ایش را در شکمش جمع کروبرو او، نشست و پاه

 و منتظر به کیاشا نگاه کرد.

 ـ خب...

 

العملی نگاهش کمی شاکی شد اما فریسا عکس

 نشان نداد. 

ـ یادته اون روز جلوی خونه سرت داد زدم و تو 

 ناراحت شدی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

پات رو از »معلوم بود که یادش بود. هنوز جمله 

 زد.کیاشا در گوشش زنگ می« گلیمت درازتر نکن

 ن داد و کیاشا ادامه داد:ی به نشانه تایید تکاسر 

تر بشی تا دلیل ـ یادته بهت گفتم باید خیلی محرم

 عصبانیت اون روزم رو بفهمی؟

 

ای فکر کرد. این را هم یادش آمد. این بار لحظه

 مشتاقانه تر سر تکان داد.

 ـ آره.

 

 های خشکش کشید.زبان روی لب

ه، سهیل خبر ـ شب قبل اون روزی که دعوامون بش

 مون امروز رو داد.اومدن مه
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 هایش پرید:بی اختیار از میان لب

 ـ کی؟

 

 هایش وسعت یافت.تلخند روی لب

 فهمی... فقط بگم که هم طولانیه و هم...ـ می

 

 نفسش را بیرون داد.

 ـ ممکنه اذیت بشی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 571پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

چربید. تند میمه چیز اش در آن لحظه به هکنجکاوی

 تند گفت:

ـ فعلا که شب درازه و تا وقتی بخوام برم خونه وقت 

 شم بگو.دارم. اذیت هم نمی

 

زیر لبی گفت و دم و بازدم عمیقی « باشه»مردد 

گرفت. به پشتی مبل تکیه زد و نگاهش به فریسا 

 بود. غم نگاهش نرم نرمک برگشت.

سهیل با  م. من وـ ماجرا مال وقتیه که من ایتالیا بود

هم از ایران رفته بودیم و همونجا هم با هم یه 

سوییت اجاره کردیم. سهیل که وضعش معلوم بود. 

همین ایران هم دختر باز بود و تنها مشکل سنتی 

های ایرانی بود که ایتالیا این مشکلش بودن خانواده

هم حل شد و بساطش به راه بود. من از اولش با 
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رفته بودم و اوج مان ها ژست پسر درسخون آژ

ها بود و کارهای گروهی هام با دخترا سر جزوهرابطه

کلاسی تا اینکه توی یک مهمونی شبونه تولد یکی از 

 هامون، یه دختری رو دیدم.همکلاسی

 

چشمش به فریسا بود و جا خوردنش را فهمید اما 

هایش محو شد و مثل خیلی زود برق تعجب از چشم

 قبل نگاهش کرد.

 

ایی بود و در واقع دختر ارشد یه خانواده تاجر ایتالی ـ

ای من بود ایتالیایی اصیل. هم دانشگاهی و هم رشته

تر. از همون مهمونی دوستی ما اما یک سال بزرگ

شروع شد و روز به روز بیشتر شد که کمتر نشد و تا 

جایی ادامه داشت که منی که حتی فکر ازدواج با غیر 
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دواج گرفتم و این رو هم م به ازایرانی نبودم، تصمی

 بهش گفتم...

 

مکث کرد و سیب گلویش بالا و پایین شد. فریسا 

 کرد. خیره خیره نگاهش می

پس این دختر همان دوست دختر ایتالیایی کیاشا بود 

 که آن روز هیچ توضیحی نداده بود. 

ـ بهش گفتم اما برخلاف خوشحالی من، اون 

ای ما هاسترسخوشحال نشد. از همونجا، همه 

 شروع شد. اون...

 

 اذیتش کیاشا هایکردن خطاب آن و  این اون

 حرفش وسط بود، داده قول خود به آنکه با. کردمی

 :پرسید آرام نیاید،

 گی؟ـ اسمش رو نمی
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تر ای لب بست و صدای دو رگه و گرفتهکیاشا لحظه

 شد.

 ـ کاترینا.

 

 فریسا اسم را زیر لب مزه مزه کرد.

 نا...کاتریـ 

کرد، این دختر صاحب اسم باید چرا احساس می

 خیلی زیبا باشد؟ 

 

 صدای کیاشا حواسش را جمع کرد.

ـ خانواده اش در جریان دوستی ما بودن و مشکلی 

ذاشتن که این دوستی تبدیل به نداشتن اما قطعاً نمی

ازدواج بشه چون آلدو، باباش به شدت اعتقاد داشت 
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یایی اصیل باشه تا از ایتالکه دامادش باید یه 

شون چیزی کم نشه و نهایتاً اگر پرستیژخانوادگی

اومد، به یک امریکایی یا یک اروپایی کوتاه هم می

داد، نه یک ایرانی که اونارو به تروریست رضایت می

 شناخت...کش بودن میو آدم

 

آمد و صدایش به وقت ادا کردن اسمش پایین می

 دی را تحمل می کند.ر زیافهمید که فشافریسا می

ـ کاترینا... تصمیم گرفت که بعد اتمام درسش 

کارهاش رو بکنه تا یک سال بعد که درس من تموم 

شه، با هم از ایتالیا بیایم ایران و اینجا ازدواج می

خواست از خانواده اش فرار کنه و کنیم. درواقع می

بیاد اینجا. خیلی مهم بود که کل خانواده اش، 

و نفهمه که ما قصدمون ازدواجه و ا آلدمخصوص

کردیم که بعد از تموم شدن درس طوری وانمود می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گردم ایران و این رابطه برای همیشه من، من برمی

 شه... تموم می

همینطور هم برخورد کردیم و به گمون خودمون 

موفق هم بودیم... تا اینکه کاترینا یک سال زودتر از 

های داشت کارخیلی جدی من دکتراش رو گرفت و 

 کرد...مهاجرتش رو می

 

نگاهش کلافه شد و دست میان موهایش برد و به 

 شدت کشید.

 

های گشاد شده اش به زمین دوخته شده بود و چشم 

 کرد.فریسا نگران نگاهش می

ـ از اون به بعد نفهمیدم چی شد... یعنی همه چی 

 رفت و فصلخیلی عادی داشت پیش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یه شب زنگ زد و گفت بهتره ن بود که امتحانات م 

تره همدیگه رو این هفته که من امتحانم فشرده

 نبینیم و بعد اون برم سراغش...

 

 عزیزان لطفا توجه کنید

 

من از هفته اینده امتحاناتم شروع میشه و در کنارش 

 دارم...چند تا مشغله دیگه ام

رو فوق العاده هفته های شلوغیه برای دو هفته پیش

 نم

قول پارت گذاری منظم و هر شب دو پارت  پس قطعا

 ۱۲هفتگی #رو نمیدم و برمیگردیم روی پارتگذاری 

 پارت... 
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بهتون ممکنه بعضی شب ها حتی نرسم بیام

 پارت نیستبگم

پس ممنون میشم پی وی ادمین نرید و صبوری کنید 

 ��این دو هفته رو

 

 ۱۲هفتگیمیشه و در کل پارت باشه اپهر وقت

 عا داریدپارت رو قط

 

 ��به خیرشبتون

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 572پارت#
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 صدایش ضعیف تر شد.

ـ اون هفته گذشت. چهار روز اول چند تا پیام دادیم 

بهم اما بعد، پیامام هم بی جواب موند و دیگه خبری 

 از کاترینا نشد...

 

رده ای قلبش فشچشم های فریسا گشاد شد. لحظه

ا مکث بالا آمد و به نگاه مبهوت شد. سر کیاشا ب

 فریسا پوزخندی زد.

 

ـ منم اون روزهای اول واکنشم همین بود. باورم 

شد کاترینا طوری غیب شده که انگار از اول نمی

وجود نداشته و ساخته توهمات من بوده. آسمون رو 

به زمین دوختم و پیداش نکردم. هیچ کس هیچ 

ارلا، فقط از گفته های ک خبری ازش نداشت،
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خواهرش فهمیدم که چت های ما رو آلدو خونده و 

ماجرای مهاجرتمون لو رفته و بعد اون، دیگه 

فهمیدم چی شده. نه دیگه در خونشون به روم نمی

 باز شد و نه دهن کسی به گفتن حقیقت...

 

سیب گلویش بالا و پایین شد و نگاه فریسا به 

ا، ند. تلخی کلام کیاشاش ماهای روی پیشانیعرق

 تمام تنش را منقبض کرده بود. 

 

ـ شش ماه بعدی رو نفهمیدم چطوری گذشت. نه 

کردم روزام روز بود و نه شبام شب. احساس می

تمام زندگیم دود شده. من تمام هدف گذاری ها و 

های زندگیم رو تا ده سال بعد نوشته ریزی برنامه

رس رو به امون بودم و حالا همش ویرون شده بود. د

 ول کردم و افتادم توی بار و پارتی.خدا 
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سیگار و شراب شد پایه ثابت روزهام و اگر سهیل  

 دونم قرار بود چه بلایی سرم بیاد. نبود نمی

 

 رگ گردنش بیرون زده و صورتش سرخ شده بود.

 

 فریسا دیگر نتوانست تنها تماشاگر باشد. 

نشست. سر کیاشا از روی صندلی بلند شد و کنارش 

 اد. کلافه بود.پایین افت

 هارو به تو بگم...ـ نباید این

 

 ای زد.نگاهش کرد. صدایش خش گرفته بود. سرفه

 خوای به کی بگی؟ـ به من نگی می
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ای غم نشسته سر کیاشا بالا آمد. روی نگاهش لایه

 بود. پچ زد.

 رفتی خونه.خوام اذیتت کنم... کاش میـ نمی

 

 گفت: فهمید. بانمککلامش را میصداقت پشت 

 شم...های تو اذیت نمیـ من از حرف

 کمی مکث کرد.

شم... یکم... در این حد که اوه ببین چه ـ یعنی می

 قدر دوستش داشته.

 

 دستش را بالا آورد و گونه کیاشا را کشید.

 شم.ـ ولی بیشتر از اذیت شدن تو، اذیت می

 

 پلکی زد.
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 هم؟گی باش رو هم میـ بقیه

 

تکیه داد و چشم بست. از سرش را به پشتی مبل 

 کرد.میان کلماتش غم چکه می

ـ بعد شش ماه، دیگه کامل از پیدا کردنش ناامید 

شدم. آلدو بود، آنا مادرش بود. کارلا بود اما کاترینا 

واقعاً غیب شده بود، در واقع آلدو غیبش کرده بود. 

ور دیگه و تنها حدسم همین بود که رفته باشه یه کش

هاش این رو گفت بهم. ر میون حرفکارلا هم یه با

این شش ما رو هر چه قدر من آدم کثیفی شده بودم، 

سهیل تمام کار و بار و دختربازیش رو گذاشت کنار و 

دنبال من بود که کاری دست خودم ندم. دیگه تقریباً 

قبول کرده بودم که دیگه کاترینایی وجود نداره و 

رفته هوا، اما ها دود شده و ی و برنامهتمام اون زندگ

 هنوز دل و دماغ زندگی کردن هم نداشتم...
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سیب گلویش بالا و پایین شد. فریسا پاهایش را در 

 شکمش جمع کرد و منتظر نگاهش کرد.

ـ تا روزی که خبر فوت کتی رو دادن... خودم رو که 

رسوندم ایران و بعد اون چهل روز اولی که مثل 

به خاطر جهنم برای هممون گذشت، تصمیم گرفتم 

فرزانه و کمرش که تا شده، زودتر درسم رو تموم 

کنم و برگردم ایران... بعد هشت ماه تونسته بودم یه 

زانه بود. خیلی کم هدف پیدا کنم، اونم مراقبت از فر

 از درسم مونده بود. 

وقتی برگشتم شراب و سیگار رو کامل ترک کردم و 

ر بغل فقط خوندم که تموم کنم. ده ماه بعد، مدرک زی

 اومدم ایران...

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 573پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

سکوت کرد و فریسا متفکر نگاهش کرد. آخر داستان 

 را نگفته بود. آن مهمان امروز، کاترینا بوده؟ 

 

لب گزید. کاترینا برگشته بود؟ وحشت زده سر بلند 

کرد و صاف روی مبل نشست. کیاشا تکان ناگهانی او 

 رد و چشم باز کرد.را احساس ک

 

هایش آنقدر ترس در چشمان و دو دو زدن مردمک

تر ضح بود که اخم روی صورت کیاشا را پر رنگوا

 کند.
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دستش را دور شانه او انداخت و فریسا را به خود 

چسباند. سرش که روی سینه او نشست، تقلا کرد تا 

 تر شد.آزاد شود، اما گره دست کیاشا محکم

 .صدایش لرز گرفت 

 ـ ولم... کن...

 

 از صدایش درد بارید.

 کنم...ـ نمی

 

بغض میان کلماتش سر کشید و لرز  ترسیده بود.

 هایش...انداخت به حرف

خوای بگی اون که اونقدر خوام دیگه بگی... میـ نمی

 عاشق بودی، حالا برگشته.
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 ـ نه.

 

تک کلمه کیاشا متعجبش کرد و سر از سینه او 

 برداشت.

 پرتلاطم و گرفته بود. آبی چشمانش

 ـ کاترینا مرده.

 

ه تنش افتاد. یعنی چی که یکه خورد و لرز کم جانی ب

 مرده بود؟ پس مهمون امروز کی بود؟ 

 

برق اشک را در چشمان کیاشا دید و بار دیگر فریسا 

 را به سینه چسباند تا اشکش را نبیند. 

 کلمات پر درد و با تعلل ادا می شدند.
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اومده بود... با نامزدش... گفت آلدو بعد ـ امروز کارلا 

مهاجرت کاترینا، کاترینا رو مجبور فهمیدن ماجرای 

کرده تا بره پاریس و هیچ ارتباطی با من نداشته 

کشه و اگر دوتایی فرار باشه وگرنه حتما من رو می

کنیم و بیایم ایران، توی همین ایران سرمون رو 

باند خلافکار و  کنه زیر آب... انگار آلدو عضو یهمی

اتی که به مواد مخدر بوده که همراه واردات و صادر

جا می کردن خاطر کارش داشت، مواد مخدر هم جابه

 و چند تا رفیق ایرانی هم داشته...

 

سرعت حرفش زدنش بیشتر شده بود و پر حرص 

زد. فریسا با چشمانی گشاد شده به حرف می

 اش تکیه زده بود.سینه
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ترینا از شغل اصلی آلدو که فقط یه ـ انگار خود کا

داشته. بعد رفتنش به پاریس،  نقاب تاجر داشته، خبر

ره توی شرکتی که آلدو گفته بود سر کار، کار می

رفته و کنه و این بین پیش روانپزشک هم میمی

کرده و یک سال بعد... داروی اعصاب مصرف می

 یعنی...

 

 مکث کرد و سیب گلویش بالا و پایین شد.

ـ شش ماه بعد فوت کتی، جسدش رو توی واحدش 

با بسته های خالی قرص های کنن. پیدا می

 بخشش... خودکشی کرده بود...آرامش

 

گره دستش از دور فریسا شل شد و از روی کاناپه 

 بلند شد.
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فریسا وحشت زده به تن لرزانش نگاه کرد. تلو 

 .شنید را متحیرش و آرام زمزمه و  تلویی خورد

 

 ن عوضی دختر خودش رو کشت...ـ او

 

رلا بار دیگر حقیقت مرگ های کاانگار با تکرار حرف

کاترینا، جلوی چشمانش قد علم کرده بود. مثل پنج 

 ساعت قبل...

 

کاترینا مرده بود و این جمله دردناکی بود که هیچ 

خواست باورش کند. آن دختر مهربان وقت نمی

زبانزد خاص اش های آهویی و آبیدانشگاه که چشم

 و عام بود، حالا پنج سال بود که مرده بود.

به خاطر او خودش را کشته بود و قطعاً کیاشا تا آخر  

 بخشید.عمر خودش را نمی
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 574پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

انگار کاترینا در این عشق دوئل کرده بود برای 

 پیروزی و پرتاب آخر را با مرگش تمام کرده بود.

 صدایش در گوشش پیچید.

 

رستوران بزنی، ولی من خوای ـ کیا تو که می» 

عاشق تدریسم. فارسی رو خواب یاد بگیرم، مطمئنی 

های ایران، به عنوان یک استاد من رو توی دانشگاه

 «پذیرن؟می
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آن همه آرزو و امید... آن همه رویا که برای 

و او اش بافته بود به خاطر او پایان داده بود زندگی

 توانست آدم سابق باشد.قطعا از فردا نمی

کرد، وقتی یه نفر به خاطر او، زیر چطور زندگی می

 خاک خفته بود؟

 

 حتی احمق او و بود رفته کاترینا که بود سال پنج 

 مرده او خاطر به نفر یک که بود نگزیده هم ککش

 بود؟

 

 کاترینا به خاطر او مرده بود...

 شد و به صورتش خورد. این جمله بار دیگر سیلی
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و فریادش شیشه  عربده وقتی به خود امد که صدای

 لرزاند.های اتاق را می

 

 ـ اون عوضی دختر خودش رو کشت... 

 

اش اش بالا و پایین رفت و تارهای صوتیسینه

 سوختند.

 ـ اون به خاطر من مرد...

 

هایش لرزید و دیگر مراعات بودن فریسا را شانه

لا فهمیده بود که چه موجود به درد نکرد. او هم حا

 هایش باد هواست...نخوریست و تمام قول

 

 ها لرزیدند.فریادی دیگر... شیشه
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او به کاترینا هم قول داده بود همه چی درست 

شود. اما کو؟ همه چیز درست شده بود، اما فقط می

برای او، نه برای کاترینایی که حالا پنج سال بود 

 ه بود.چشمش دنیا را ندید

 

ر فرود آمدند و هایش پر قدرت روی دیوامشت

 سرش را به دیوار تکیه زد و بی جان تر تکرار کرد.

ـ اون عوضی دختر خودش رو کشت... اون به خاطر 

 من مرد...

 

صدای شکسته و ترسیده فریسا را از پشت سر 

 شنید.

 ـ کیاشا...
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های ظریفش روی مشتی که روی دیوار فرود انگشت

 د، نشست.آمده بو

 کیاشا... تو رو خدا آروم باش.ترسم ـ دارم می

سوخت... تمام تنش در آرام بودن؟ او داشت می

 توانست آرام باشد؟ آتش بود. مگر می

 

فریسا مشتش را به سمت پایین کشید و او هم 

 مقاومتی نکرد.

 

هایش لرزیدند و بی صدا گریه کرد. شمار لرزی شانه

 د.بود، از دستش در رفته بو که امروز به جانش افتاده
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ای گذشت تا دست فریسا دور کمرش نشست دقیقه

 و او را عقب کشید. بی مقاومت از دیوار جدا شد.

 

 صدای تودماغی و گرفته بود.

 لرزه...ـ بریم روی کاناپه بخوابی... بدنت داره می

انرژی بدنش ته کشیده بود. از عصر این دور باطل 

ر لا زیر لب و گریه را تکرابازگوکردن حرف های کار

 کرده بود و دیگر جان در بدن نداشت.

 

 بی مقاومت به سمت کاناپه رفتند.

 اش مواظب باش...ـ اینجا شیشه

 

های لیوانی بود که به نشانه حضور در خورده شیشه

 اتاق شکسته بود.
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نفسش را پر درد بیرون داد و او امشب چه قدر 

 شرمنده این دختر بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 575پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا زودتر از او روی کاناپه نشست و روی پایش 

 را نشان داد. 

اش نشان از گریه های سرخ و صدای تو دماغیچشم

لحظاتی قبل داشت که او را جنون گرفته بود. 

 لبخندی زد و پاهایش را نشان داد.
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تونم امشب پاهام به عنوان بالشت بهت قرص ـ می

 م.بد

 

خدا خواسته قبول کرد. سرش را بی اعتراض و از 

 روی پای فریسا گذاشت و دراز کشید.

کرد و بیشتر از تنش از حجم درد امروزش درد می 

 های سرش که قیامت کرده بودند.همه سلول

 

هایش را بست. هنوز نفسش از هوارهایی که چشم

 شد.کشیده بود، جا نیامده بود و بالا و پایین می

 

اش که روی پیشانی ت سرد و لرزان فریسادس

نشست، حواسش را پرت کرد. از خجالت 

 هایش را باز نکرد.چشم
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 ـ ترسوندمت... گفتم برو که...

 

دستش را تا وسط موهایش تاب داد و وسط حرفش 

 آمد.

ها هیچ وقت نمی ترسم اما از ـ هیس... از داد آدم

 شون چرا...گریه

 

آرام ش کمی ریتم گرفته و ابالا و پایین رفتن سینه

شده بود. سکوت کرد و فریسا همانطور که با 

 کرد، ادامه داد:موهایش بازی می

ـ بعد رفتن ثریا، من ناراحت بودم که مادرم گذاشته 

افتاد، دلم قرص و رفته، اما چشمم که به محمود می

شد که بابام هست. تنها امید و الگو زندگیم بود. می

دم که ی از محمود حرف می زبین دوستان یه طور

انگار فردوسی رستم رو از روی اون نوشته... اما یه 
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شب که اومد خونه، حالش خیلی بد بود. هیچ وقت 

گریه اش رو ندیده بودم اما اون شب دیدم. مثل تو 

کوبید به دیوار و با زجه خدا رو صدا فقط مشت می

 ریخت.زد و اشک میمی

یا دیدم، از روزی که ثرمحمود رو  اون شبی که گریه 

هم طلاقش رو گرفت و چمدون بست و رفت، 

غمگین تر بود. من ترسیده کز کرده بودم گوشه اتاق 

لرزیدم. اون قدر وحشت کرده بودم که و فقط می

احساس می کردم با این گریه و زجه های بابام، 

 دیگه دنیا به آخر رسیده...

 

رام هایش آکیاشا مسخ داستانش شده بود و نفس

هایش به تاریکی یسا دیگر چشمگرفته بودند. فر

اتاق عادت کرده بودند. دستش را از میان موهای 
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کیاشا بیرون نیاورد و کمی بیشتر بهمشان ریخت. به 

 اش نگاه کرد.رخ با چشمان بستهنیم

ـ امشب دقیقا یه لحظه حال اون شب رو پیدا کردم، 

خورن، می فقط با این تفاوت که یاد گرفتم همه زمین

شکنن، فقط باید شن، همه میمیهمه خورد 

 کنارشون موند تا راه بلند شدنشون رو پیدا کنن.

 

چشم کیاشا که باز شد، دستش بی حرکت میان 

 موهای او ماند.

تونم باز راهم رو پیدا کنم وقتی ـ به نظرت من می

 یکی به خاطر من رفته زیر خاک؟

 

 بی تعلل و با اطمینان گفت:

 تونی.ـ می
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 ای مکث کرد.لحظه

ـ این داستانی که تعریف کردی رو من هنوزم 

نتونستم هضم کنم. هنوز هیچی از اون رابطه بینتون 

 دونم ولی...نمی

 

 آب دهانش را پایین داد.

ـ اون دختر اگر اینقدر دوست داشته که به خاطرت 

خواسته که تو هم بعد اون خودکشی کرده، قطعاً نمی

مثلا من اگر توی اون شرایط به  خودت رو بکشی.

خوام اون خاطر معشوقه ام خودکشی کنم، قطعاً می

به جای جفتمون زندگی خوبی رو داشته باشه، نه 

اینکه اونم پشت من یا خودش رو بکشه یا دیگه 

 زندگی نکنه.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 576پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 صدای کیاشا مات و مبهوت بود.

آلدو این بلا رو سرمون آورد... یعنی  شهـ باورم نمی

 حاضر شد دخترش بمیره...

 

سکوت کرد. سوالی مانند خوره به جان فریسا افتاده 

 بود. نتوانست نپرسد.

 ـ هنوز دوستش داری؟
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بعد سکوتی نسبتا کش دار تک جمله کیاشا نفسش 

 را گرفت.

 ـ آره...

 

سیب گلویش بالا و پایین شد و در جایش تکان 

 لا جفت چشمانش را به فریسا دوخته بود.اخورد. ح

 ـ اما به عنوان یه دوست قابل احترام... 

 

ها را زدن سخت بود چشم در چشم فریسا این حرف

 گفت.اما باید می

مون خیلی سخت ـ ما چند سال با هم بودیم و جدایی

بود. برگشتمم ایران تصمیم گرفتم همه چی رو 

عاطفی نشم و  فراموش کنم و هیچ وقت وارد رابطه

چهار سالم موفق بودم. پارسال هم که نازی رو وارد 

زندگیم کردم، نه هدف ازدواج بود و نه دوستی. فقط 
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می خواستم زندگیم از این ریتم یکنواخت کار یه 

مدت در بیاد تا کات کنم و باز تمرکزم رو بذارم روی 

 کارم... 

 

ای دلخوری روی چشمان فریسا را گرفته بود. لایه

 نع نشده بود.اق

 گوشه لبش بالا رفت.

شد... ـ شش سال گذشته، آتش هم بود خاموش می

 گردی توی این آشوب و بلوا؟دنبال چی می

 

تر شد. انگار سبزی چشمانش کمی پررنگ

 هایش جان گرفتند.چشم

 خواستم حواست رو پرت کنم، الان بهتری؟ـ می
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شه گوگفت، اما موفق شده بود. با اینکه دروغ می

 هایش چین افتاد.چشم

 ـ آره...

 

دستش را از میان موهایش بیرون آورد و بازدمش را 

 بیرون داد.

ـ پس بخواب، تا فردا حسابت رو برسم فعلاً مظلوم 

 تونم.شدی، نمی

 

 هوشیارتر شد.

بره... تو پاشو برات آژانس بگیرم. حالم ـ خوابم نمی

 بهتره الان.

 

 تاق انداخت.ا فریسا نگاهی به ساعت دیواری
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ـ ساعت دهه... الان برم باید جواب پس بدم کجا 

بودم، فردام برم باید جواب پس بدم کجا بودم فقط 

با این تفاوت که الان برم تا فردا استرس تو رو 

 کنم.دارم. پس گزینه دوم رو انتخاب می

 

 شه که...خوای اینجا بمونی؟ نمیـ تا فردا صبح می

 

 .چشم غره ای به او رفت

ـ به خاطر تو نیست. خودم استرس دارم بعدم یه 

خوای بری بغل گی نمیشه، انگار خودت میطوری می

 جایی دیگه...فرزانه جون امشب بخوابی... همین

 

 رم خونه خودم.ـ می
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 اش انداخت و سرش را بالا گرفت.چینی به بینی

ـ خدایا کرمت رو بنازم این پولدارا تا دعواشون 

نه خودشون، اون وقت من وقتی با خورن شه میمی

محمود دعوام شه باید یه کارتون بردارم برم پهلو 

 خوابای پارک سر خیابون.کارتون

 

هایش چین خورد و یک طرف لبش به گوشه چشم

نشانه لبخند بالا رفت. فریسا با ذوق نیشش را باز 

 کرد. حالش خوب بود.

 

 کیاشا سر بلند کرد و نشست. 

 هایش را گرفت.ان دستسر دردناکش را می

ـ گفتی محمود حساس شده، پاشو برسونمت. 

 ام.رم خونهخودمم می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 577پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای احساس بدی گریبانش را گرفت. آب لحظه

دهانش را پایین داد و به عادت همیشه که سوالی را 

 باقی نمی گذاشت، رک گفت: نپرسیده

 سر خودت باز کنی امشب؟  خوای من رو ازـ می

 

سرش را یکه خورده بالا آورد. انتظار شنیدن چنین 

 چیزی را نداشت.

 از جا بلند شد و فریسا فوراً روبرویش ایستاد.
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اش نگاه کرد و لب پایین را گزید به سبزهای وحشی

 تا حرف نامربوطی نزند.

 ـ من کجا خواستم تو رو از سر خودم باز کنم؟ 

 

 اش را در نهایت ادب ادا کند.هجان کند تا جمل

 

 هایش خیره شد.فریسا قدمی جلو آمد و به چشم

ـ همین که هی می گی، برو خونه، آژانس بگیر برو، 

خواستی بمونی ولی وقتی فهمیدی الان هم که می

ات. خب خوام بمونم، پا شدی که بری خونهمن می

 خوای بلایی سر خودت بیاری؟ات؟ میچرا نیام خونه

 

 کرد و فریسا به چی... به چه فکر می او
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اش را خاراند تا کمی وقت تلف کند و گوشه شقیقه

 تر شود. نگاه تیزش را به فریسا دوخت.آرام

ـ من بمونم اینجا تا فردا قندیل هم بزنم برام مهم 

دی نشستی توی این نیست. تو با یه لا پیراهن اوم

مگه  خوای چیکار کنی؟ بعدمسرما، سرما بخوری، می

خودت صبح نگفتی محمود بهم مشکوک شده؟ 

شمال رو راضیش کردم، الان بگم توی تعطیلات 

داشتم؟ شرکت شب عید، شب دخترت رو کجا نگه

 کار دارم؟ دخترجون...

 

اش را روی شقیقه فریسا گذاشت و انگشت اشاره

 فشرد.

دست من امانتی... به بابات قول دادم از طرفی ـ تو 

 هم...
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 پر حرص بیرون داد. بازدمش را

ـ از طرفی هم حرف های امشب من چیزی نبود که 

تو گوش باشی برای شنیدش، نه برای اینکه محرم 

نیستی، برای اینکه من باید حرمت نگه دارم و اینقدر 

 حیا نباشم...بی

 

ه روی میز بود را بعد اتمام حرفش کت و پاکتی ک

 برداشت و از اتاق بیرون رفت.

 و در فکر، پشت سرش بیرون رفت.فریسا لب گزید 

 

گذشت که فریسا با تردید یک ربع از حرکتشان می

 لبش را تر کرد و به سمت او برگشت.

 ـ خب می خوای به سهیل بگو بیاد پیشت امشب...
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 کیاشا دستی روی چشمانش کشید.

شب بکشونم بیرون که چی بشه؟ ـ اون رو این موقع 

ردم آروم خورم این سردبهترم... یه مسکن می

 خوابم.بگیره، بعد می

 لب گزید.

 کنه؟ نگفتی توی رستوران.ـ سرت هم درد می

 

 کوتاه نگاهش کرد.

 ـ مسکن داشتی؟

 

 شانه بالا انداخت.

 ـ من همیشه مسکن هام همرامن.

 

 هایش را در هوا تکان داد.و دست
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 ولین بار در در آن روز، لبش به لبخند باز شد.برای ا

 سا... بذار امشب برسم خونه.ـ آروم بگیر فری

 

 شانه بالا انداخت. لبخند کیاشا سر ذوقش آورده بود.

 ـ چیز بدی نگفتم که...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 578پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 زیر چشمی نگاهش کرد.
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فرصت خواستن ات توی شمال و ـ نه از فرار دو روزه

 برای فکر کردنت، نه از امروزت و خونه نرفتن و حالا

 مسکن های همیشه همراهت...

 

 دو کوچه مانده بود، به کوچه آنها نگه داشت.

 فریسا به سمتش برگشت و توی چشمش نگاه کرد.

خواستم بعدا بهت بگم، ولی ـ یه چیزی رو می

خوام یکم امید به زندگی بدم بهت که امشب سر می

 خودت بلایی نیاری...

 

بود اگر خواهد خودش را بکشد؟ دروغ کرد میفکر می

می گفت از فکرش نگذشته... در آن پنج ساعتی که 

تنها بود، چند باری فکرش را کرده بود اما بعد امدن 

 هایش، دیگر به آن فکر نکرده بود.فریسا و حرف

 خوای بگی؟ـ چی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 لبخند هلی زد.

 .ـ من فکرام رو کردم

 

 گیج نگاهش کرد.

 ـ چه فکری؟

 

 د.هایش را در هم قفل کرفریسا دست

دونم ته ـ همین که فرصت خواستم فکر کنم. می

ایه و امشبی که تو ناراحتی وقت فکرام نتیجه احمقانه

گفتنش نیست و تو ممکنه اصلاً خوشحال نشی... 

ولی از دیروز که عین مرغ سر کنده دور خودم 

ن مهمون تو و حال بدت... یا چرخیدم از استرس ای

سهیل نفهمیدم زد و با تماس امروز که دلم شور می
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از خونه چطوری زدم بیرون و وفتی به خودم اومدم 

داشتم کل خیابون رو می دویدم که برسم به 

رستوران... فهمیدم من غیر محمود، واسه هیچ کس 

 اینقدر نگران نشدم و اینقدر حرص نخوردم...

 

گاه کیاشا همیشه سخت بود. حرف زدن زیر ن

تا کلمات بازدمش را محکم برون داد و تلاش کرد 

 درهم ذهنش را با نظم کنار هم بچیند.

دونم حتی اسم این نگرانی چیه... ولی خب ـ نمی

های شمال پشیمون فهمیدم که از هیچ کدوم از اتفاق

 نیستم و برعکس دوستشون هم دارم.

 

کیاشا به سمتش خیز جمله آخرش که تمام شد، 

 برداشت و محکم در آغوشش گرفت.
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خودشان فاصله داشتند. حس  فقط دو کوچه با کوچه

 شیرین ته دلش را کنار زد و محتاط گفت:

 بینه.ـ کیاشا... یکی می

 

 ـ کسی نیست.

انتظار داشت حرفی بزند و سکوت کیاشا در جواب 

 کرد. پچ زد.اش میهایش کلافهحرف

 کنی؟میـ ولم 

 

 ـ نه.

 نچی کرد.

 ـ خب چیکار کنیم؟
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م سوخت، طوری مظلوم گفته بود، که دل خودش ه

 چه برسد به کیاشا.

 

ای روی موهایش جایش کرد. بوسهدر آغوشش جابه

کاشت. تنش گر گرفت و صدایش را از نزدیکی 

 گوشش شنید.

ـ به فرزانه که برام عزیزترینه و به اوس محمودی 

کنم از ترینه قسم، پشیمونت نمیکه برای تو عزیز

 این تصمیمت.

 

 گره دستش را شل کرد و پچ زد.

 وم شدم.ـ آر
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و باردیگر تن فریسا داغ شد. زیادی که بی جنبه 

 نبود، بود؟ لب گزید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 579پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا از داشبورد ماشین، کلیدی در آورد و کف 

 دستش گذاشت.

 نگاهش کرد.با تعجب 

 ـ این چیه؟

 

 ـ کلید خونمه. 
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 ـ خب برای چی؟

 

 ت و فشار داد.اش گذاشدستش را روی شقیقه

ـ برای اینکه باید داشته باشیش از این به بعد. 

کنم. فردا خواستی بیا... بیرون آدرسش رو پیامک می

 رم. نمی

 

هایش از ذوق برق زدند. کلید را داخل جیبش چشم

 انداخت.

 ونه، پیام بده خیالم راحت شه.ـ رسیدی خ

 

 هایش را روی هم فشار داد.پلک

 ـ چشم.
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دستگیره نشست، با نگرانی به عقب  دستش که روی

 برگشت.

ری مسکن بخوری، بخوابی دیگه؟ ـ امشب فقط می

 فقط یه مسکن بخوریا...

 

 فکرش را خواند.

کشم. فقط نیاز دارم خلوت کنم با ـ خودم رو نمی

 رو رد کردم، الان بهترم. خودم. اون جنون

 

 لبخند نگرانی زد و پیاده شد.

، هر موقع خواستی کنمـ گوشیم رو خاموش نمی

 زنگ بزن.

 

 ای زد.لبخند خسته
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 ـ برو هی تو سر من نزن با حرفات...

 

 از میان در خم شد و لبخند پرمهری زد.

ـ من از اون غیرت سگیا ندارم دکتر. شش سال 

بوده، توش یه دختر به قول تو پیش تو هرچی 

مهربونی بوده که به زور ازت جداش کردن و یا به 

کنم که چی فوت شده. درک میخاطر تو یا هر 

بخوای ناراحت باشی و براش عزاداری کنی. پس به 

خاطر من سرکوب نکن احساسات رو. فقط کنارش 

باید پای قول صبحت بمونی و بلایی سر خودت 

 ظی.نیاری، همین. خداحاف

 

در را بست و کیاشا را با نگاهی حیران پشت سر خود 

 جا گذاشت.

 *** 
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ده، چشم باز کرد و با احساس سری سنگین ش

 نگاهی گنگ به اطرافش انداخت.

 

روی کاناپه خوابش برده بود. تن سنگینش را جمع 

کرد و نشست. کمی زمان برد تا دیشب را یادش 

خبر داد ه  بیاید. به خانه که رسیده بود، به فریسا

هایش را وآدرس را فرستاده بود بعد تنها لباس

ل فکر عوض کرده بود و نفهمید چه مدت مشغو

 کردن روی کاناپه بود، که خوابش برده بود.

 

ای زد و ته گلویش سوخت. علائم سرفه

 سرماخوردگی را داشت.

 

آمد، اخم هایش درهم با صدایی که از آشپزخانه می

 رفت و ایستاد.
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ه آشپزخانه کشید و با دیدن فریسا که پشت سرکی ب

به او و جلوی اجاق گاز ایستاده بود، جفت ابرویش 

هایش را لا رفت. از وقتی برگشته بودند، لباسبا

 هایش برگشته بود.نبرده بود و به همان هودی

 ـ فریسا؟

 

شد، ای کرد. دیگر داشت مطمئن میدوباره سرفه

 سرما خورده.

 

به عقب برگشت و چشم هایش فریسا با صدای او 

 برق زد.
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با قدمهای بلند به سمت او آمد و او را به سمت گاز 

 هل داد.

ـ کیاشا ببین این املتش چرا این رنگی شده؟ انگار 

 املت مریضه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 580پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش کرد و کوتاه به او نگاه نگاهی به املت رنگ پریده

 کرد.

 چطوری درست کردی این شکلی شد؟ـ 

 شانه بالا انداخت. 
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ها رو ـ من اول گوجه رنده کردم بعد تخم مرغ

ها، بعد همشون رو ریختم توی وی گوجهشکستم ت

 ماهیتابه، بعد این شکلی شدن.

 

اش در آشپزی نقطه اش گرفت. با تمام باهوشیخنده

 مقابل او بود.

ریختی، تا میکنی اول باید گوجه های رو ـ فکر نمی

شکستی توی آبشون جمع شه و بعد تخم مرغ رو می

 تابه؟ 

 

 اش داد.چینی به بینی

هم قابل خوردنه، فقط یکم رنگ نداره و ـ حالا الان 

 شه.اش هم زیاد خوب نمیمزه
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 ای رفت و ماهیتابه را برداشت.غرهفریسا چشم

اس. مزهـ خوبه حالا دکتر نشو برامون. خیلیم خوش

ل محمود به نعمت خدا ایراد نگیر پسر. بشین به قو

 بخور، بگو اوس کریم مچکرم.

 

 مجبور کرد بشیند.صندلی را عقب کشید و کیاشا را 

 

 به رفت و امد او در طول آشپزخانه نگاه کرد.

 ـ نگفتی کی اومدی؟ چطوری اومدی کله سحر اینجا؟

 

نان سنگگ را چهار تکه کرد و دو تکه را آورد و روی 

 ذاشت.میز گ

 زدم خونه از هشت ساعت. نیست سحر کله ـ 

 و سنگگ راهم سر. بودم اینجا نه ساعت بیرون،
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 از بخور... نیمه و نه ساعت الانم. فتمگر مرغم تخم

 .شهمی بدمزه کنه، یخ نیوفته دهن

 

 دیگر حرفی نزد و با بی میلی لقمه اول را گرفت.

ز را می و  بعد تمام شدن صبحانه، فریسا فرز بلند شد

جمع کرد و کیاشا بیرون آمد و تنش را روی کاناپه 

 رها کرد. 

 

نداشت، بی  اگر دیشب و امروز فریسا را کنار خودش

 شد.شک با افکار درهم در سرش دیوانه می

 ـ بابونه داری؟

 

با چشمانی گرد شده به فریسایی نگاه کرد که 

 خودش را روی کانتر جلو کشیده بود تا او را ببیند.
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 بابونه برای چی؟ـ 

 

ـ سرما خوردی دیگه. زری همیشه من سرما 

که کنه توی حلقم. تو هم خورم بابونه و اویشن میمی

 زنی و گلودردی. سرفه می

 

 گوشه چشمش چین افتاد و سر بالا انداخت.

 ـ نه ندارم.

 

فریسا به گوشی در دستش نگاهی انداخت و بار 

 دیگر پرسید.

 ـ آبلیمو و عسل چی؟

 

 اش گرفت.خنده
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 ـ نه اینم ندارم.

 

 نچی کرد و از آشپزخونه بیرون امد.

 شه؟ ـ توی این کویر لوت چیزی هم پیدا می

 

بود و چیزی آمد، سرش توی گوشیهمانطور که می

 نوشت.می

 پرسی اینارو؟ ـ داری از زری می

 

 برخلاف تصورش اصلاً یکه نخورد و تایید کرد.

دارم یا اینقدر چیز  ـ اره دیگه. فکر کردی علم غیب

 میز بلدم؟

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 581پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا کنارش را نشان داد.

دم بیارن. یه یا بشین از سوپری سفارش میـ ب

لحظه اومدیم خودت رو ببینیم همش روی آشپزخونه 

 بودی.

 

شانه بالا انداخت و بی اعتراض کنار کیاشا نشست و 

 مبل تکیه زد.سرش را به پشتی 

ـ امروز صبح محمود مچم رو گرفت، گفت کجا 

ری... گفتم خونه دوستم... دیشبم پرسید کجا می
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تم خونه دوستم... محمود خیلی بلدمه. بودی، گف

 ترسم لو برم.می

 

پاهایش را در شکمش جمع کرد و لبخند کم رنگی 

 روی لب کیاشا نشست.

ساعت بشینی خوب بود که فریسا مثل او نبود تا یک 

و از زیر زبانش حرف بکشی. دردش راحت و بی 

 گفت.رودروایسی می

 

 حرفش را که ادامه داد، حواسش جمع شد.

ترسیدم، بعد ترسم شمال بودیم، اول خیلی میـ 

کمتر شد، اما از دیشب دوباره خیلی ترسیدم، اصلاً 

 برد.خوابم نمی
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 سرش را روی زانویش گذاشت و کیاشا را نگاه کرد.

 ترسی؟ـ تو نمی

 

 بی تعلل گفت:

 ـ نه.

 ای فرو خورد.لب پایینش را لحظه

 ترسم، گفتی منم. ـ ولی شمال که گفتم من می

 

هنوز فکرش درگیر بود. هنوز ناراحت بود اما هیچ 

شد تا از زیر بار مسئولیت دختر کدام دلیل نمی

 کنارش بیرون برود.

 

 اش انداخت و به او چسبید.دست دور شانه
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ـ من عادت ندارم زیاد سر یک دوراهی بمونم. سعی 

می کنم سریع راهم رو مشخص کنم. اون روز از 

خودم ترسیده بودم. بعد از  اعتراف علاقه جدیدم، به

شش سال باز داشتم همون راه رو می رفتم اما وقتی 

توی جنگل بوسیدمت، دیگه با خودم یک دل شده 

ست که بودم وگرنه اونقدر افسارم دست خودم ه

 یهو یکی رو خفت نکنم وسط کوه و جنگل.

 

اش سرخ دید که فریسا لبش را دندان گرفت و گونه

 شد.

 کوتاه خندید.

ه بابا... فریسا و خجالت؟ از چی خجالت کشیدی ـ ن

 دقیقا؟ از یادآوری بوسه جنگل؟

 

 نگاه دزدید و زیر لب پر حرص گفت:
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 ـ بوسه جنگل و کوفت.

 

شود، کیاشا دستش را محکم به نیم خیز شد تا بلند 

سمت خود کشید و قبل آنکه به خود بجنبد، روی 

از سینه کیاشا فرود آمده و هر دو روی کاناپه در

 کشیده بودند.

 

هایش نفس در سینه فریسا حبس شده بود و چشم

 گرد. 

کیاشا در جایش تکانی خورد و سر فریسا را روی 

 بازویش تنظیم کرد.

 

تقلایی کرد تا بلند شود که کیاشا فریسا به خود امد و 

 هایش را گرفت.دست
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 شی؟ـ اذیت می

 

 مگر شد؟می اذیت. کرد فکر و  دست از تقلا برداشت

 آغوش و شما یاد با را شب دو این که بود این از غیر

 خجالت اما شدنمی اذیت بود؟ گذرانده کیاشا های

 ...بود معذب و کشیدمی

 ـ نه ولی...

 

شا آنقدر کم بود که بازدمش به اش با کیافاصله

 داد.خورد و غلغلکش میاش میبینی

 ـ دیگه ولی و اما و اگر نداریم.

 

 غفرانیفاطمه#

 ارطر#
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 582پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 با حرص نگاهش کرد.

 ـ خب خجالت می کشم.

 

ـ منم اتفاق هدفم اینه اینقدر بغلت کنم و ببوسمت، 

 که خجالتت بریزه.

 

توانست روی سرخ گرفت و میبا حرفش بدنش گر 

شدن گونه هایش هم ندیده شرط ببندد. این مرد 

 نقطه ضعفش را پیدا کرده بود. کارش تمام بود!
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اه فراری نداشت. سرش را در آغوش کیاشا قائم ر

 کرد و پر حرص گفت:

 ـ کیاشا...

 

 ـ جانم؟

اش بعد پر قوت تپید. ای نزد و ثانیهقلبش لحظه

م گفتن این مرد، ضربانش بالا طبیعی بود که یک جان

 شد؟و پایین می

 ـ فکر کنم وقتشه که امروز جدی حرف بزنیم...

 

فاصله بگیرد، که کیاشا از خدا خواسته خواست از او 

 محکم نگهش داشت.

تونم بزنم. ـ آروم بگیر... حرفام رو همینطوری هم می

 در مورد تصمیممه... یا در واقع تصمیممون.
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سرش را از سینه کیاشا بلند کرد  کمی آرام گرفت و

 هایش را ببیند.تا چشم

 هایش...هایش خندید و بعد لباول چشم

ری رو پیدا کردم که ـ برم کجای دنیا بگم دخت

 خواد از من فرار کنه، میاد تو بغل خودم؟می

 

از اولین سلول سرش تا آخرین سلول پایش، غرق 

 خجالت شد. پس خودش هم فهمیده بود. جان کند

 تا صدایش نلرزد.

 شه و بعد...ـ آدم وقتی اول رفیق و ستون می

 

 مکث کرد و کیاشا خود جمله را کامل کرد.
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هارو هم باید جور این ناز خریدنـ و بعد عاشق، 

 بکشه دیگه.

 

فریسا لب پاییش را فرو خورد و کیاشا نفسش را در 

 صورت او رها کرد.

تکلیفمون رو روشن ـ حالا دلبریات رو تموم کن، اول 

 کنم. حواسم پرت نشه.

 

 شده بیدار که صبح از گلویش. کرد صاف را صدایش 

 .بود بهتر کمی بود،

حرف های نگفته توی چشمات رو  ـ ببین... من تموم

فهمم چون خونم فریسا. تمام ترسات رو میمی

خودمم احساسشون کردم اما اینکه اینجاییم و توی 

یه که دست من بوده و نه بغل هم آروم گرفتیم، چیز

 دست تو...
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فریسا چشم هایش درشت شد. طوری بغل و بوسه 

 آورد که گویی نقل و نبات باشند. را به زبان می

 

 کیاشا بی توجه به تعجب او، ادامه داد:

ـ حرف های بین من و تو نگفته هم پیداست که 

مشکلمون چیه و از کجا می لنگیم اما من فکر همه 

کردم. همه چیز رو درست می کنیم و بعد به جاش رو 

گیریم. بعدم ماه گیم و بعد عروسی میها میخانواده

 عسل و بچه و ....

 

 بلند شد.صدای اعتراض فریسا 

ـ پیاده شو با هم بریم. چی میگی؟ الان بدبختی و 

مصیبتمون رو فراموش کردی که تا بچه رفتی؟ بعدم 

 ی؟مگه قراره تو من رو جدی، جدی بگیر
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 تک ابرویش بالا رفت.

 گیرن؟ ـ مگه الکی، الکی هم کسی رو می

 

 اخم کرد و ادامه داد:

که ـ بعدم... من رو بگیری چیه؟ مگه نون سنگگی 

 بگیرمت؟ 

 

فریسا لبش را محکم میان دو ردیف دندانش گرفت. 

 ای زده بود.گفت. حرف احمقانهراست می

کرده بود که  ها به فاصله بینشان فکراینقدر این روز 

های کیاشا شبیه دید و حرفوصال را غیر ممکن می

 ماندند.جک می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ نه... چیزه... هل شدم... ادامه بده تو.

  

 

 فرانیغفاطمه#

 طرار#

 583پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نفسش را بیرون داد و ادامه حرفش را گرفت.

فهمم راه زیاد داریم. تمام نگرانیت رو ـ من می

شم. اما من یا کاری رو نمی کنم یا تا نگفته متوجه می

رم. همین الان که تو اینجایی، یعنی نصف تهش می

 راه رو اومدیم.
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کش کشید و مردد های خشفریسا زبانی روی لب

 گفت:

 ـ آخه... این همه آدم... اگر بفهمن...

  

 هایش چین افتاد و جدی گفت:گوشه چشم

خوان، به بقیه میـ خب بفهمن... دو نفر همدیگه رو 

هامون؟ اونم من درست چه ربطی داره جز خانواده

 کنم.می

  

 فریسا آب دهانش را پایین داد.

ده به این میشناسم، رضایت نـ من محمود رو می

 رابطه کیاشا...

  

برخلاف آشوب صدای فریسا، آبی چشمان کیاشا 

 آرام بود.
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 ـ چرا رضایت نده؟ 

  

 ندان گرفت.ای به دلب پایینش را لحظه

ـ دلیل اولش همونیه که توی ذهن من و تو هست. 

شه فاصله بین من و تو مثل زمین و آسمونه... مگه می

 که...

  

 ن گفت:میان حرفش آمد و مطمئ

دوزم شه. من این زمین و آسمون رو بهم میـ آره می

کنم برای رسیدن زمین و آسمون بهم. و راه باز می

کنم. ود رو ممکن میاین غیرممکن ذهن تو و محم

 این رو بذار جای قول چهارمم بهت.

  

 شد گرم قلبش و نشست جانش میان شیرینی حس 

 .بود مردد هنوز نگاهش اما
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 ار کنی؟خوای چیکـ می

  

اش تر شد و سر فریسا روی سینهگره دستش محکم

 نشست.

ـ گفتنش جز نگران کردنت چیزی نداره. قطعی که 

فهمن. تا اون روزم این میفهمی، یعنی همه شد می

 های مسموم و مسخره نیوفت به جون خودت.فکر

  

فریسا وول خورد تا از او فاصله بگیرد که کیاشا اجازه 

 روی سینه خودش را نداد. دور شدن سرش را

 ـ یه لحظه آروم بگیر. مگه روی آتیش نشستی؟

  

 دار میانش افتاد.آرام گرفت. سکوتی کش

 ـ خوشگل بود؟
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سوال فریسا از فکر بیرون آمد. در آینده غرق شده با 

ای قلبش نزد و به یک باره بود وبا سوال فریسا لحظه

 به دیروز رفت و دیدارش با کارلا.

زیر گره دستش که شل شده بود، گریخت فریسا از 

 و روی میز روبرو کاناپه نشست.

روی صورتش را پشت گوشش زد و  موهای خرمایی

 روی انها کشید.اش را کلاه هودش

  

 نگاه کیاشا کلافه شد.

ـ همونطور که بلدی حواس آدم رو پرت کنی، 

 همونطوری هم بلدی بندازیش توی جهنم، نه؟

  

 لب گزید.

 تو فکرش نبودی الان؟ ـ خب یعنی
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 سری به دو طرف تکان داد.

ـ نه. داشتم به آینده فکر می کردم که چطوری دو 

 دوتام رو چهارتا کنم.

 ب پایینش را فرو خورد.فریسا ل

 ـ خب یعنی الان ناراحت شدی؟

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 584پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 خوره؟ها میام به خوشحالقیافه
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 مگین شدند.هایش غچشم

 ـ خب... ببخشید. ولی از دیشب یکم تو فکر بودم.

  

گاه کرد و سرش را روی دستش را زیر سرش تکیه

 سوزش گلویش بیشتر شده بود.ساعدش گذاشت. 

ـ از پف چشمات معلومه از یکم بیشتر توی فکر 

 بودی.

  

 سریع خودش را لو داد.

 ـ ساعت چهار خوابیدم، ساعت هفت باز بیدار شدم.

 وشه لبش بالا رفت.گ

گی؟ تو یه ـ همین طوری به محمود همه چی رو نمی

 چی رو لو می دی که.ثانیه همه
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 روی هم فشرد.هایش را ای لبلحظه

شم ای شدم. جلو تو هل میـ نه جلوی اون حرفه

 هنوز.

  

 .شد مهربان نگاهش  هایش چین افتاد وگوشه چشم

طوری کنترل هام این بود تو رو چـ یکی از نگرانی

کنم. خداروشکر با این هل شدنت تا الان موفق 

گی تا ساعت چهار داشتی به بودم... خب حالا می

 چی فکر می کردی؟ 

  

 شانه بالا انداخت.

 ـ یکی رو پرسیدم که...

 خیره نگاهش کرد.

 ـ توقع داری توی جواب، برات توصیفش کنم؟
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 حاضرجواب گفت:

 رو بده ببینم...ـ نه اما عکس که داری... عکسش 

  

 نفسش را رها کرد.

 کنم خیلی خوشگل بوده.ـ همش حس می

دستش را تکیه گاه کرد و روی مبل نشست. کمی 

 سردرد داشت.

ـ چرا باید عکسش رو داشته باشم؟ ندارم... اون 

ها عکس زیاد گرفتیم اما همشون روی دوربین سال

اون بودن. من چند تا داشتم که آورده بودمشون 

 ن، اونم پریشب آتیش زدم و خاکستر شد.ایرا

  

 اختیار هینی کشید.بی

 ـ چرا؟
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پایین سوزش گلویش اذیتش می کرد. آب دهانش را 

 داد.

ـ چون این چند سال به کسی دل نداده بودم، الان 

که مسئولیت تو رو گردن گرفته بودم، اون عکسا 

 احساس خیانت می داد بهم. 

  

 ند.نفسش را بیرون داد و سر جنبا

های دست رفته ـ تو این چند سال کمتر از انگشت

دونستم بودم سراغشون و پریشب هم که هنوز نمی

وم، به خودم قول دادم حتی اگر کارلا، قراره چی بشن

کاترینا رو هم با خودش آورده بود، بگم که دیگه هیچ 

پلی بین امروز و شش سال پیش وجود نداره، حتی 

 یک عکس. 
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یسا جواب سوال مهمی که از دیشب کیاشا گفت و فر

 مانند خوره به جانش افتاده بود را گرفت.

کلیف او چه گشت، تـ اگر کاترینا با کارلا برمی

تر اینکه کیاشا بین او و کاترینا چه شد؟ واضحمی

 کرد؟کسی را انتخاب می

  

 دلش سیاه هایپیله تک تک کیاشا، جواب با حالا و 

 احساس کردمی حساسا و شدند پروانه و شکفتند

 کیاشا حرف این با قلبش ته گرفته جان تازه

 قدر این چطور مرد این و شدند ترمحکم هایشریشه

 فهمید؟ او را می

  

ای انگار هایش جمع شد و لحظهاشک در چشم

 کسی از اعماق قلبش فریاد زد.

 ـ بغلش کن.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 585پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اصله چشم بهم زدنی، در آغوشش و کیاشا را ف

وار دور گردن او قفل هایش را پیچکگرفت. دست

 چشم بست. کرد، سرش را روی سینه او گذاشت و 

هایش گرد شدند. در صدایش خنده کیاشا چشم

 داد.جولان می

 ـ خوبی بغلی؟ چت شد؟ 
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بغض کم جانی که در گلویش نشسته بود، با بغلی 

 اش را بالا کشید.نیگفتن کیاشا بیشتر شد و بی

 ـ به نشانه تشکر بود. یهو احساساتم غلیان کرد.

ایش هخواست عقب بکشد، که این بار کیاشا دست

 را روی کمر او قفل کرد و اجازه نداد.

ـ دیگه اومدنت دست خودته بغلی، رفتنت دست منه. 

 ام؟حالا این بغل رو مدیون تشکر بابت چی

  

کمی در جایش وول  سیب گلویش بالا و پایین شد و

 خورد.

اومد، بهش ـ همین که گفتی اگر کاترینا هم می

کیاشا کمی از خود تونه بگرده. گفتی دیگه نمیمی

اش گذاشت و سرش اش داد و دست زیر چانهفاصله

 را بالا آورد.
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اش نشسته بود. نگاهش کمی غبار روی چشمان آبی

 را روی صورت فریسا بالا و پایین کرد.

قول دادم... بغلت کردم... بوسیدمت... تو من ـ بهت 

رو اینقدر بیشعور و دله دیدی که با برگشتن یه آدمی 

وی شش سال پیش من بود، آدم الان زندگیم رو که ت

ول کنم و برم؟ تو چی راجع به من و حرفام فکر 

تونی زنم که نمیکردی؟ اینقدر روی هوا حرف می

 جدیم بگیری؟

  

شتری زیر پوستش دوید و با هر کلمه خجالت بی

 هایش از شرم سرخ شدند.گونه

د، کر فکر چه هر  انگار فارسی را از یاد برده باشد.

کرد و کلمه ای برای درست کردن اوضاع پیدا نمی

اینقدر سکوتش طولانی شد که کیاشا دست از زیر 

 اش برداشت و عقب کشید.چانه
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 ربات وار از روی پاهایش بلند شد و کیاشا روی

 کاناپه دراز کشید.

 صدایش پر از دلخوری بود.

خوام بخوابم. شماره سوپری توی گوشیم روی ـ می

پلاستیک روی کانتر است. زنگ بزن هر چی می 

 خوای، هزینه اش رو حضوری برم پرداخت می کنم.

  

 و بی آنکه مهلتی به فریسا بدهد، بلند شد و رفت. 

یب فریسا انگار که سرجایش خشک شده باشد، س

 اتاق در صدای  گلویش بالا و پایین شد و بعد از

 .کرد رها کاناپه روی را سنگینش تن خواب،

 گند زده بود.

 *** 

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آمد، چشم باز کرد. با صدای آهنگی از که دور می

تنش سنگین شده بود و انگار گلویش متورم شده 

 بود.

  

اش داشت بیشتر خودش را نشان سرماخوردگی

 داد. می

گ از همسایه طبقه پایینی بود. هر چه در صدای آهن

خانه قبلی از دست همسایه فضول کشیده بود، این 

داری زد که از همسایهاید با کسانی سر و کله میبار ب

 فهمیدند.و آپارتمان نشینی چیزی نمی

  

ساعت سه ظهر بود. نه از آن موقع که به سختی و به 

 یدنش...اجبار خوابیده بود و نه به چهارساعت خواب

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 586پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اتاق بیرون رفت. با با یادآوری فریسا نچی کرد و از 

نگاهش پذیرایی و اشپزخانه را زیر و رو کرد اما 

 فریسا را پیدا نکرد.

 رفته بود؟ اخم کرد و صدایش زد.

 ـ فریسا...

  

 از خشکی و سوزش گلویش به سرفه افتاد.

ی پر کرد و یک نفس نوشید. لیوان لیوان آب ولرم

خالی را که داخل سینک گذاشت، تازه چشمش به 

 ونه روی گاز افتاد و قابله کنارش...قوری باب
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سر قابلمه را برداشت و با دیدن سوپ داخلش، 

 اش چسبیدند.ابروهایش به سقف پیشانی

  

سر قابلمه را که روی خودش گذاشت، چشمش به 

خودکار کنارش. برش داشت کاغذ روی کانتر افتاد و 

 و زیرلب خواند.

ندگیم ایه که توی زـ سلام... خب این اولین نامه» 

دونم چی نویسم و با اینکه خیلی حرف دارم نمیمی

باید بگم. ولی بذار از اینجا شروع کنم که دیشب چه 

قدر استرس کشیدم... روز عجیبی بود. درست روزی 

دیدی که که احساس کردم چه قدر این احساس ج

ده رو دوست دارم، یک ساعت ته دلم رو قلقلک می

ینایی بوده که اینقدر بعد که شنیدم یه روزی یه کاتر

دوسش داشتی، ترسیدم. وحشت کرده بودم چون 

هات و عمق دوست داشتنت رو توی اون فریاد

های بعدت دیدم. بعد که گفتی کاترینایی تعریف
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شده و  نیست، هم ناراحت شدم که اونطوری فوت

دونم خیلی زشته، ولی خب دروغ هم خوشحال... می

 «م...تونم بگم یکم خوشحال شدکه نمی

  

 لبخند کم جانی روی لبش نشست. دخترک تخس.

کردم، اگر کاترینا تمام دیشب رو داشتم فکر می» 

زنده بود، حالا امشب من چه شکلی بود و بعد دیدن 

دلم می اون، به من چی می گفتی؟ و یه صدایی ته 

ها و اون جدایی گفت، با اون عشق آتشین اون سال

به من می گفتی برو و شرایط وحشتناک بعدش، قطعاً 

پی کارت... اصلا تو کجا و من کجا... ولی بعد حرف 

شد اینطور های صبحت، اصلاً هنگ کردم. باورم نمی

جوابی رو بگیرم. یه لحظه اینقدر جا خوردم که بعد 

اومد. از اینکه اینطوری راجع رفتنت از خودم بدم 

بهت فکر کردم، واقعاً ناراحت شدم. از اونجایی که 

شم این نامه رو با محتوای بینمت، هل میا میتازگی
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غلط کردم نوشتم و بعد اون از سوپری کلی چیز میز 

سفارش دادم که حساب کردنش دست خودت رو 

بوسه و بعدش هم کل دانشی که زری در مورد می

هایی که راجع به گی داده بود رو با دیدهسرماخورد

آشپزی ثریا جون داشتم، ترکیب کردم و سوپ 

ست کردم برات. پرتقال هم نداشت، آب پرتقال در

خریدم. توی یخچاله. بابونه توی قوریه. اول بابونه 

 بخور، بعد سوپ، بعد آب پرتقالت رو. 

  

ها مورد بخشش دکتر آژمان قرار باشد که تمامی این

 د.گیر

رم خونه، چون زری پیگیر شده در ضمن من دارم می

الت بدتر شد کی سرما خورده و من کجام. تو هم ح

 به سهیل خبر بده بیاد.
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 دیگر سخن و عرض و امری نیست.

 «بغلی تو، من.

  

به خود که آمد، لبخندی عرض صورتش را پر کرده 

بود. وقتی از پذیرایی به داخل اتاق پناه برده و 

مجبور به خوابیدن کرده بود، واقعاً از  خودش را

دستش ناراحت بود و حالا بیست دقیقه بعد از 

یدارشدنش با خواندن این نامه طوری دلش با او ب

 صاف شده بود، که انگار ناراحتی وجود نداشته.

  

های کوچکش، شیرین بود و این دختر با همین کار

شیرینی برای زندگی تلخ او، لازم. تصمیمش قطعی 

خرید. به دستش اش را به جان میبود. سختی

تمام عمر... آورد... نه برای یکی و دو روز... برای می

 اش این شیرینی را می خواست.برای تمام زندگی
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هایش سنگین شده بودند. چشم بست و چشم

 صدای سهیل را شنید.

 سر کارا هستم. تو ـ خیالت راحت عین گرگ بالا

مطمئنی خوبی؟ گلوت خیلی بد گرفته ها... پاشو برو 

خودتون لااقل. بی کس نیستی که چپیدی توی خونه 

 خونه.

  

گلویش از ظهر بیشتر گرفته بود و صدایش خش 

 گرفته بود.
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ـ خوبم بابا سرما خوردم. چاقو که نخوردم. یکی دو 

شم. میندازتم تا فردا پس فردا خوب روز از پا می

الان برم خونه فرزانه هی می خواد گیر بده از طرفی 

شلوغه، حوصله شلوغی ندارم. تو خونه هم خونه 

 ترم.خودم راحت

  

ـ شنیدم جهانگیر اومده. هنوز اونجاست؟ این عیدی 

 خوب خانواده دوست شده.

 پوزخندی زد.

رم جنوب کار دارم. ـ تا دیروز بوده. بعد رفته گفته می

ویلا جدیدش رو افتتاح کنه. سرماخورگیم لابد رفته 

زانه روزی ده بار زنگ گردم خونه. فربهتر شه برمی

زنه که از صبح چهاربارش رو کلا جواب ندادم. می

 شه.صدام گرفته، نگران می
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 سهیل خندید.

ـ یعنی این فرزانه خانم، وقتی تو زن بگیری دیدن 

اله داره. فکر کنم پاشه پشت سرت بیاد. این چند س

اش کردی و گرنه این همون زنیه که خیلی وابسته

ای یه بار ویدئو کال دی نهایت هفتهوقتی ایتالیا بو

 کرد باهات.می

  

حرف سهیل به دلش نشست... زن گرفتن... ذهنش 

سمت فریسا رفت. از ظهر که رفته بود، هیچ خبری از 

 او نداشت.

  

 روی کاناپه نشست و جواب سهیل را داد.

رزانه، اون فرزانه نیست. اون روزا یه زنی بود ـ این ف

اره و پسر درسخونش رو راهی که یه دختر نوجوون د

ایتالیا کرده و شوهرش هم با اینکه عاشقش نبود ولی 
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هاش گول فلک رو هم کر نکرده بود. زمزمه خیانت

اش آرایشگاه و کارای قرتی بازیش بود اما دغدغه

هرش هم الان که اونطوری دخترش رفت و شو

کار شده، تنها امیدش این قمارباز و خیانت

 رسه منم بپرم از دستش.تپسرخرخونشه. می

  

 سهیل آهی کشید.

ـ از این جهت که حق داره بنده خدا. خوبه حالا 

 اونجا؟ نیست فریسا  غمگین نکن فضا رو.

 نگاه طلبکارش را در فضای خالی پذیرایی گرداند.

 ـ نه. 

  

 خب. امشب تب نکنی.ـ زنگ بزن بگو بیاد 

خودش از زنگ نزدن و خبر نگرفتن فریسا از ظهر 

 انداخت.شاکی بود، حالا سهیل هم آتش می
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ـ صبح اومد، رفت. سانفرانسیسکو نیست که. اونم با 

اوس محمود بنده خدا، نصف شب کجا بکشم 

 بیارمش؟

 سهیل پقی زیر خنده زد و بریده، بریده گفت:

گه ه صدایی از ته دلم میـ تو هم شانست زده ها... ی

میاره این اوس محمود معروف خوب پدری از تو در

 سر این رابطه. ببین کی گفتم.

  

 دو فکش را محکم روی هم سایید و پر حرص گفت:

شو سهیل. یعنی از همون اول امشب زنگ زدی ـ خفه

 بدبختیام رو بکوبی تو سرم. 

ا قهقهه سهیل که بلند شد، گوشی را قطع کرد و آن ر

 شد. روی میز انداخت. این مرد ادم نمی
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شه میز افتاد. ثانیه ای چشمش به پاکت نامه گو

 گذشت تا به یاد بیاورد این نامه از کجا آمده.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 588پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

جرات باز کردنش را پیدا نکرده بود. طاقت باز کردن 

اشت با ای را ندپاکت و روبروشدن با حقیقت تازه

هایش گفته بود چیز بدی در اینکه کارلا میان حرف

 نیست.داخل آن 

  

پاکت را برداشت و اب دهانش را پایین داد. گلویش 

 برای هزارمین بار سوخت.
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قبل از آنکه پشیمان شود، پاکت را باز کرد و با دیدن 

تنها کاغذ سفید درون آن، بازدمش را با آسودگی 

 بیرون داد. 

  

هایش لرز گرفتند و کردن کاغذ کمی دستهنگام باز 

ن روزها افتاد، خط آشنای آچشمش که به دست

 اش حبس شد.نفس در سینه

  

 به ایتالیایی خواند و به فارسی در ذهنش ثبت کرد.

خونی، ـ کیاشای عزیزم، سلام. کلماتی که می» 

های من در این دنیا است و من دیگه آخرین حرف

کنم برای همین ازت  نیستم تا برات تکرارشون

گفتم، خوام که با دقت بخونیشون و به چیزایی که می

نویسم شش ماهه عمل کنی. الان که این نامه رو می

هامون که کوچکترین خبری ازت ندارم و از یادگاری
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فقط دوتا عکس دو نفره رو به پاریس آوردم که وقت 

 کنم. دلتنگی بهشون نگاه می

ردن و شب تا صبح کارم شده صبح تا شب کار ک

گه خودم باید به خودم کابوس دیدن. تراپیستم می

خوام به خودم کمک کمک کنم، اما من بدون تو نمی

کنم و به همین خاطره که این روزها توهم هم به 

آره. مثلا همین سراغم اومده و داره از پا درم می

امروز صبح دیدم که تو اینجا بودی اما وقتی خواستم 

یگه نبودی و با غیب شدنت دیونه شدم بغلت کنم، د

و تو ته این راه رو  و کل اتاقم رو بهم ریختم. من

دیدیم و به همین خاطر هست که من جدایی نمی

 زمین خوردم. 

تونه یه آدم خیلی وحشتناک آلدو ثابت کرد که می

باشه و من عاشق رو با تهدید به کشتن تو مجبور به 

من مطمئن بودم خواست و انجام کاری کرد که می
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کشه. که اگر به حرفش گوش نکنم، اون تو رو می

مون به ایران هم چاره نداشت. آلدو اونجا هم فرار

شریک کاری داره و مطمئنم اون بلایی که 

 آورد. خواست رو سرمون میمی

کیا، اول از همه می خوام باور کنی که کاترینای تو 

رها کنه. اینقدر بی وفا نبود که تو رو بدون جنگیدن 

ام جنگیدم اما نشد. من وقتی من خیلی با خانواده

ای جز فرار و اومدم به پاریس که دیگه هیچ چاره

تر قطع رابطه با تو نداشتم. آلدو خیلی خیلی ترسناک

 از اون چیزی بود که ما فکر می کردیم و ما باختیم.

 نوشتمش اما کنم ایمیل بهت خواستممی رو نامه این 

  ☺ بدم پز بهت بار هزارمین برای خوبم دستخط با تا

ای که دستت برسه. حالا توی نامهو هم دورتر به 

کنم که این نامه نویسم قطعاً تاکید میبرای کارلا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رو وقتی به دستت برسونه که نام من توی زندگیت 

 خیلی خیلی کمرنگ شده.

 گذاشتم تنهات من کنی فکر دارم دوست روز اون تا 

 نتونستم من که کاری کنی، راموشمف ترراحت تا

یک قدمی مرگم. امیدوارم  در الان و بدم انجامش

کشم، کیا قوی وقتی فهمیدی من دیگه نفس نمی

 همیشه باشی.

  

 توام ترسو کاترینای همون من اما منی از تر قوی تو 

 تو، بدون زندگی. کنم زندگی نتونستم تو بدون که

 و کردممی صورت که بود اونی از تروحشتناک خیلی

راه دادن  به حتی و بیارم دووم تونمنمی دیگه من

یک آدم دیگه به زندگیم فکر کنم. تراپیستم می گه 

فراموشی زمان بر است و من باید صبوری کنم ولی 

خوام خودم من حتی صبوری رو هم بلد نیستم و می

 رو از شر این زندگی رها کنم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این نامه به دستت رم اما امیدوارم کیا عزیزم، من می

ودی بودم برسه و تو خوب زندگی کنی. من آدم حس

خوام به تمام اون آرزوهایی که اما الان ازت می

دوتایی براشون برنامه ریزی کردیم برسی. 

رستورانت رو بتونی وسعت بدی و جهانیش کنی. 

هات دوست دارم زن بگیری، بچه دار شی و حتی نوه

 رو ببینی.

 دیگه دختر یک به دارم که ودممخ اما اس احمقانه 

  ☺کنممی پیشکشت

دنیای بعد مرگ اعتقاد نداشتم، اما حالا که من به 

خوام لرزه از ترس کاری که میهام داره میدست

بکنم، امیدوارم اونجا ببینمت. البته که اگر آلدو اونجا 

 نباشه و بذاره که با هم باشیم.

 «کاترینا
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هایش با شدت نهآخرین کلمه را که خواند، شا

دستش بیشتری لرزیدند و قطره اشکی وسط کاغذ 

 افتاد و کاغذ میان مشتش فشرده شد.

  

تمام تنش از درد میان کلمات نامه فشرده شد و 

 صدای فریادش دیوارهای خانه را لرزاند.

 ـ خداااا...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 589پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 و کسی جواب داد.برای بار پانزدهم شماره را گرفت 
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متر می  گوشی به دست کلافه طول و عرص حیاط را

 کرد.

روی کنی لاغر شی؟ خوای پیادهـ به امیدخدا می

 داری چیکار می کنی وسط حیاط یه ساعته؟

  

نگاهش را به زری داد که سرش را از میان پنجره 

زد. از ظهر که آمده بیرون آورده بود و با او حرف می

ا با کار خانه گرم کرده بود، که بود، طوری سرش ر

پیام به کیاشا بدهد و حالا نیم نتوانسته بود حتی یک 

داد، زد و پیام میساعت بود که هر چه زنگ می

ماند. یعنی قهر بود هنوز؟ بعید جواب میبی

دانست... بعد ان نامه، دل سنگ هم که بود، آب می

 شد.می
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جواب ندادن  طوری طلبکار به زری نگاه کرد که انگار

 کیاشا تقصیر او باشد.

دی... اصلاً داری زری؟ چه قدر گیر میـ چیکار من 

 رژیم گرفتم لاغر شم.

   

کلافگی میان کلامش بلوا می کرد. زری بی 

اش را که دید، بی حرف سرش را عقب اعصابی

 کشید و پنجره را بست.

برای بار شانزدهم زنگ زد و فکر کرد اگر این بار هم 

دهد، بیخیال ساعت دوازده شب بودن بشود جواب ن

 یل زنگ بزند.و به سه

 ـ سلام...
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دار کیاشا، از فکر بیرون آمد. با صدای گرفته و خش

خودش را نزدیک در حیاط کشید و صدایش را پایین 

 آورد.

ـ کجایی کیاشا؟ نصف جوون شدم. پونزده بار زنگ 

 زدم. خوبی؟

  

 ود. خواست گله کند اما نتوانسته بنمی

 کیاشا خواست جواب دهد که به سرفه افتاد.

 در حیاط را باز کرد و بیرون آمد.

ـ چی شدی؟ گفتی سهیل بیاد؟ مطمئنی 

 سرماخوردگیه اصلا؟ انفولانزا نباشه؟

ـ خوبم... شلوغش نکن. من همیشه سرماخوردگی 

 شم.گیرم یکی دو رو از پا میندازتم، بعد خوب میمی

  

 به دیوار تکیه زد.
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خب تو خونه تنهایی یعنی؟ نمی شه که. اگر تب ـ 

 ی چی؟ شبی، نصفه شبی... یکی باید کنارت باشه.کن

  

 تک سرفه ای کرد.

ـ دیگه وقتی پرستارم تویی، اینم حال مریضته... 

 کنم. فعلا که تب ندارم.خودم یه کاریش می

  

با اینکه با شوخی گفته بود، اما باز به خودش گرفت و 

 پوفی کشید.

اومدم زری و محمود یه طوری من رو از هر که ـ 

ذارن جم بخورم. گرفتن، زیر کار و حرف که نمی

خوام یه بهونه بیارم امشب رو هم جیم بزنم ولی می

خوام از همین اول رسه. نمیهیچی به ذهنم نمی

 کاری ضایع بازی درارم که...
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 کیاشا میان حرفش آمد.

م که این موقع خواـ باشه... شوخی کردم. منم نمی

 ه میای؟شب بیای اینجا. فردا ک

  

 ای فکر کرد و لب گزید.لحظه

تونم خودم رو دو ـ صبحش نه ولی طرف ظهر می

سه ساعتی برسونم، خیالم از بابتت راحت شه، بعد 

 باید برگردم خونه.

  

 کلافه گفت:

شه، برگردی سرکارت بعد ببینم ـ کی عید تموم می

 خواد چیزی بگه؟چی می

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 590پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

سر خورد و نشست. پاهایش را در آغوش گرفت و 

چیزی نگفت. حرف داشت برای جوابش اما امشب 

 وقتش نبود. 

 ناشیانه بحث را عوض کرد.

  

ـ اون چیزایی که گذاشته بودم رو خوردی؟ مزه 

 سوپ چطور بود دکتر؟

دم. هر ات رو هم خونـ آره. خوردم، اون نامه

وان یه تازه کار و برای بار اول عالی دوتاشون به عن

 بود.
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 ابرو بالا انداخت.

ـ دیگه ما اینیم. حالا برای امشب برای اهل و عیال 

یه سوپ دیگه پختم. با اینکه زری مخم رو خورد که 

خوای سوپ درست کنی اما نتیجه رضایت چرا می

رست دم برای تو دبخش بود. فردا ظهر افتخار می

 کنم.

  

بازدم عمیق کیاشا را شنید و دلش  صدای دم و

 ریخت.

 ـ مطمئنی خوبی؟ چرا یه طوری هستی؟

تر از همیشه بود و همین فریسا را صدایش شکسته

 بیشتر ترساند.

خوام یه نامه شرفیه ولی میحیایی و بیدونم بیـ می

رو برات بخونم تا بلکه سبک شه این دلی که انگار از 

 کنی؟گذاشتن روش. گوش می سرشب سنگ
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 هل شده گفت:

 ـ حتماً... چی شده؟ نامه چی؟

تر شد و شروع به خواندن صدای کیاشا ضعیف

ای کرد که فریسا با شنیدن جمله اول آن، فهمید نامه

 چه چیزی در انتظارش است...

کیاشا خواند و میان خواندنش صدایش هزاران بار 

که ندیده بود و های فریسا برای کسی لرزید و اشک

 او تنها نامی شنیده بود، بارید.از 

  

برای کاترینایی که به جرم زیادی عاشق بودن و 

 مهربان بودن، حالا مرده بود.

کیاشا که خواندن نامه را تمام کرد، صدای هق هق 

خفه فریسا بالاتر رفت و کیاشا پربغض و زمزمه وار 

 گفت:
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هم  خواستی بشناسیش و منـ چون که هم تو می

درد امشب رو باهات تقسیم کنم. از خواستم این می

 شه.فردا کاترینا تموم می

  

گفت و بی آنکه منتظر جواب بماند، تماس قطع شد و 

 صدای گریه فریسا سکوت کوچه را شکست...

همانطور که پلاستیک هویج ها را در دستش تاب 

 های زری گوش داد.داد، به حرفمی

تو  یک ظهر تموم نشده؟ ـ آخه چه کاریه که ساعت

 مگه تا سیزده به در تعطیل نبودی؟

  

 کلید انداخت و وارد شد.

ـ زری مخم رو خوردی. چه قدر تو و محمود گیر 

دادین من دختر خوبی بشم. بابا بذارین زندگیم رو 

بکنم. مگه پلیسین؟ یک ظهره ها... دو نصفه شب که 
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ه رم، اما دلم می پوسنیست. من درسته سرکار نمی

دم یه دوری بزنم. میام تا سر توی خونه خب. اوم

 شب که دزدا نخورنم. 

  

 زری مقاومتش را که دید، کلافه گفت:

 خودت خر به گم می چی هر که من. دانی خود  ـ

 . باشی خونه پس شب قبل. سواری

  

هویج ها را روی کانتر گذاشت. کیاشا را در پذیرایی 

 ندید. راهش را به سمت اتاق کج کرد.

ضمن من کارم از فردا شروع ـ باشه. چشم. در 

 شه. اون جریان از سیزده به در کنسله.می

  

 زری پوفی کشید و با خداحفظی کوتاهی قطع کرد.

 ای به در زد.فریسا تک خنده ای کرد و تقه
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 ـ دکتر کجایی؟
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ی گرفته ای آمد و به دنبالش صداصدای عطسه

 کیاشا.

 ـ بیا داخل.
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تنه برهنه روی در را باز کرد و با دیدن او که با نیم

تخت دراز کشیده بود، نگاه دزدید و به صورت و 

 چشمان سرخش نگاه کرد.

ـ خوبی؟ له شدی که... یه سرماخوردگی آخه باید 

 اینطوری آدم رو بندازه زمین؟

  

به تلاش کرد تا دیشب و گریه تلخ جفتشان را 

ن نیاورد و کیاشا هم یادآوری نکرد. هنوز با به یادشا

شد اش، قلبش فشرده مییادآوردن نام کاترینا و نامه

داد، می توانست گریه و کیاشا اگر دل به دلش می

 کند.

 شم. ـ همیشه همینم، تا فردا خوب می

 اش گذاشت. کمی تب داشت.دست روی پیشانی

فتی بیا یه گچلت میـ تب داریا... به اون رفیق دکتر 

 ویزیتت بکنه.
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 ای رفت.غرهکیاشا چشم

ـ زنگ زدم یکی دیگه از دوستام بیاد. دوتا امپول 

 بده، فکر کنم زودتر خوب شم.

 هایش برق زد.چشم

ـ آخجون... چه قدر دوست دکتر داری. غیر این دوتا، 

 بازم داری؟

  

 هایش ریز شد.چشم

برق  که چشات های دکتر من به تو چهـ الان دوست

 زنه؟می

  

 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

ـ خسیس ارزونی خودت باشن... من کاریشون ندارم 

 کلا دکترهارو دوست دارم.
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 ای به خودش کرد.اشاره

 ـ منم دکترم.

 ادایش را در آورد و لبه تخت نشست.

ـ دکتر نه، پزشک... البته اونم بیرون و اینطورجاها نه، 

روپوش پزشکی دارن. خیلی  رستانن ووقتی تو بیما

 شن.باحال و باپرستیژ می

  

 .شدند گشاد کیاشا هایچشم 

ـ من سرما خوردم، نمردم که نشستی کنارم، از 

 گی بهم. بلند شو ببینم..جذابیت پزشکا می

  

 به هدفش رسیده بود. از جا بلند شد و خندید.

ـ بابا گفتم کلا پزشکا رو دوست دارم... چه ربطی 

تونه هر گروهی رو دوست داشته داره؟ هر ادمی می
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ای و گرنه از فانتزی های بچگیم هم باشه. بی جنبه

رم سوپ بذارم برات اصلاً خواستم بگم بهت. میمی

 تو هم توی تنهاییت غرق شو.

  

به دنبال حرفش، به سمت در رفت و کیاشا بالشت 

 کوچکی که کنار تختش بود را برداشت و پرت کرد.

یچ گروهی هم نه، پزشکارو باید دوست داشته ـ ه

 باشی؟

  

فریسا قبل آنکه بالشت به او بخورد، در را پشت سر 

 خود بست و صدای غر غر کیاشا را شنید.

ـ یک بار نگفته کیاشا خوشتیپ یا با پرستیژه بعد 

 گه.برای من از پزشکا می

 تفریح با رفت،می آشپزخانه سمت به که همانطور 

 داد. جواب
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ـ حقیقت تلخه. آخه آدم به مرد ملاقه به دست مگه 

می گه باپرستیژ؟ ملاقه و از این کلاه پفیا آخه پرستیژ 

 داره؟

  

  

 دیگر صدایی از کیاشا نیامد. 

دو ساعت بعدی را در آشپزخانه گذارند. این بین 

 از بالاتری سن با  دوست کیاشا که مرد جا افتاده و

 کرده بود. یزیتشو و بود آمده بود، کیاشا
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آنطور که فهمید انگار دوست خانوادگی بودند و 

شناخت. قرار شد نسخه را برای سهیل را هم می

های عجیب و گاه و سهیل بفرستد و بعد از لبخند

 زد، رفته بود.بیگاهی که به فریسا می

  

انه بیرون آشپزخکاسه سوپ را در سینی گذاشت و از 

 رفت.

در نیمه باز را کامل باز کرد. به لطف آمدن دکتر، 

اش را تن زده بود. سینی سوپ را روی کیاشا رکابی

 پا تختی گذاشت.

 ـ بخور کیف کنی...

  

کیاشا نگاهی به رنگ نارنجی سوپ انداخت و سینی 

 را روی پایش گذاشت.
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قابل اش هم ـ رنگ و بوش که خوبه، امیدوارم مزه

 باشه.قبول 

  

 روی چهارزانو و  فریسا چینی به صورتش انداخته

 .داد اشتنه بالا به قوسی و کش و نشست تخت

  

ـ بخور، که من برم. سهیل دیگه باید داروهات 

زنه بهت... راستی این دکتره، روبیراه، میاد سر می

کرد، لبخند چیکارت بود؟ چرا هی به من نگاه می

 زد؟ژیگول می

  

 از سوپش را خورد.اشا قاشقی کی

 کرد، یعنی؟ـ متاهله ها... چطوری نگات می

 دهنش را کج کرد.
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کرد. یه طوری بود. مرموز ـ نمی گم که بد نگام می

 اینطورا. 

  

کیاشا همانطور که نگاهش به کاسه سوپش بود، 

 سری جنباند.

ـ چیز خاصی نیست. بهش گفتم نامزدم اینجاست. 

 تعجب کرد تو رو دید.

 ـ ها؟

  

ند ثانیه طول کشید تا حرف کیاشا را کامل بفهمد و چ

 با چشمانی گرد شده، داد زد.

ـ چی؟ نامزد؟ کی نامزدته؟ من؟ خب این الان می ره 

گه، این چه خالیه که بستی؟ اینقدر حرف، به همه می

 یهو برداشتی به یارو گفتی نامزدمه؟

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کیاشا خندید و به سرفه افتاد.

گفتم؟ به همون ش... چی میتو آروم باـ باشه حالا 

مهراد که راستش رو گفتم برای صد پشتم بسه، با 

اینکه مازیار زن داره، اما گفتم محکم کاری بشه، 

بعدم توی فامیل ما، دو نوع نامزد داریم، یک نامزدیه 

دونن و همه چی رسمی شده، نامزد که خانواده می

دیگه دونن. نمیها  نوع دوم، نامزدیه که هنوز خانواده

همه این مراحل رو رفتن، حتی خود مازیار. سختش 

نکن. حالا بذار من سوپم رو بخورم، بعداً باز دعوا 

 کنیم.می

  

هایش توجیحش کرده بود، اما آرامشش هنوز حرف

 کرد. اش میعصبی

نگاه چپ چپش را حفظ کرد و طلبکار روی تخت 

 نشست. کم کم وقت رفتن بود. 
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کرد، یک لیوان آب پرتقال  رش را تمامکیاشا که نها

 کنار تختش گذاشت و گشتی در اتاق زد.

ـ خب همه چیز مرتبه. من برم تا دوباره زری زنگم 

 نزده. 

 آی دیگه؟ـ فردا صبح می

  

 هایش گرد شد.چشم

ـ نه. چرا باید فردا صبح بیام اینجا؟ تو هم بهتر 

 ری رستوران دیگه.شی، میمی

 نگاهش کرد.کیاشا مردد 

 خوای بری عمارت؟پس میـ خب 

  

 هایش را روی هم فشرد.لب

 ـ نه.
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 ری سرکار؟ـ پس چی به زری گفتی از فردا صبح می
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 لب گزید.

 رم سرکار.ـ خب می

  

 کیاشا گیج شده، اخم کرد.

بری ـ یعنی چی؟ خب یا باید بیای اینجا یا باید 

 سرکار؟ری عمارت. کجا می
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قسمت سخت ماجرا همین بود. اصلاً امروز آمده بود 

 تا همین را بگوید.

 تعللش، کیاشا را عصبی کرد. 

 خوای حرف بزنی؟ـ نمی

  

 نگاه کیاشا به. نشست تخت لبه  قدمی عقب رفت و

 کلماتش و هاچشم در را شهامتش تمام و کرد

 .ریخت

کار  رفتن به شما می خواستمـ من از قبل عید و حتی 

پیدا کنم. خب همه کارا اولشون یه عیب و ایراد دارن 

دیگه، یه شرکت پیدا کردم که توی حوزه مخابرات 

خواستن که کامپیوتر رو بلد کنن. منشی میکار می

باشه. حقوق و شرکتش هم خوبه. همش رو چک 

کردم. امروزم برای مصاحبه رفتم، قبولم کردن. 

اما یکم  دقیقا مثل خونه شماست ساعت کاریش
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ام لی به لالایکارش سنگین تره و مثل اونجا لی

 ذارن که مهم نیست. نمی

  

 کیاشا خواست حرفی بزند، که فریسا اجازه نداد.

های بهم قفل نگاه از کیاشا گرفت و به دست

 .داد سرعت هایشحرف به اش دوخت و شده

خوای مخالفت کنی اما اگر خودت هم دونم میـ می

ترین کار فهمی که عاقلانهنی، میمنطقی فکر ک

خوام اگر تو پای تمام قولات موندی همینه. من نمی

تون کار کنم و من و تو بهم رسیدیم، هنوز توی خونه

کردم اما اسمش با اینکه اصلاً کار خاصی هم نمی

 همینه دیگه... 

باشم، حتی  فریسای مستقل همیشهمی خوام همون 

. یه سری فکرهای اگر قرار به منشی بودن باشه

ام توی سرم دارم که توی همین شرکت دیگه
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کنم از خیلی خوام انجامشون بدم که فکر میمی

 ها بهتر باشه... اما بازم نظر تو مهمه برام...جهت

  

بازدمش را محکم بیرون داد و سرش را بالا آورد. 

های سرخش اولین چیزی بود که از چشمدلخوری 

 خواند.

  

 را که دید، لب زد.انتظار فریسا 

ـ بریدی و دوختی و تنت کردی، دیگه کیاشا سگ 

 کی باشه؟

  

لبش را محکم به دندان گرفت و خودش را نزدیک 

 تر کشید.

 گم مهمه، یعنی مهمه دیگه...ـ می
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اش، کمی کیاشا کوتاه نیامد و روی غبار دلخوری

 مهربانی نشست.

لا ـ اگر اذیتت کنن، چی؟ مثل بقیه جاهایی که قب

رفتی. اینقدر کنار فرزانه و ثریا بهت سخت می 

 گذشت؟

 سری به دو طرف تکان داد.

کنن. مدیرعاملش یه خانمه. محیطش رو امروز ـ نمی

دیدم. با اینکه ایام عید بود و همه کارمنداشون 

دونی دت مینبودن، اما محیط خوبی بود. بعدم خو

اس دردم ثریا و مامانت نیست. حرفم یه چیز دیگه

 که گفتم بهت.

  

 ای مکث کرد.چند ثانیه

 کنم.ـ تا نبینم، باور نمی
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شادی میان صدایش دوید. همین حرفش را به نشانه 

 رضایت گرفت.

 تونی بیای سر بزنی.ـ خب بیا ببین و باور کن. می

  

 هنوز مردد بود.

 ـ فردا بیام؟

 پلک هایش را محکم روی هم فشرد.

 ماً بیا.ـ اگر خوب شدی، چرا که نه؟ حت
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 هایش را از هم باز کرد.دست

 ـ بیا اینجا.

 

بی حرف جلو خزید و سرش روی شانه کیاشا آرام 

 گرفت.

کیاشا یک دستش را روی موها و دیگری را روی کمر 

 کرد.او قفل 

دم توی همون خونه ـ اگر به من باشه که ترجیح می

و بخوابی و منم حقوقت رو می دم، خودتون بخوری 

کنی... برو دونم خودت قبول نمیچون وظیفمه. اما می

همینجایی که می گی، خودمم سر می زنم اما اگر 

اذیت شدی، چپ نگاهت کردن و نتونستی دووم 

و حدیث... با اینکه  بیاری، باید بیای بیرون. بی حرف

تخس تر از اینی که قبول کنی، ولی این رو توی 

خت فرو کن که تو مجبور نیستی اونجا کار کنی و م
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فقط به خاطر خواست خودت رفتی، پس مجبور 

 نیستی هر شرایطی رو تحمل کنی. باشه؟

 

های هایش بیرون آمد و لبای از میان لبباشه خفه

 کیاشا روی موهایش نشست.

 لا برو عقب تا سرما نخوردی.ـ حا

 

 خودش را عقب کشید و خندید.

واستم سرما بخورم، همون دیروز خـ اگر می

 خوردم.می

 

 تک ابرو کیاشا بالا رفت.

خوای یه روش تضمینی رو بریم که مطمئن ـ می

 خوری؟بشیم سرما می
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 خیلی زود منظورش را گرفت و از روی تخت بلند شد. 

 شما به ما رسیده آقای آژمان.ـ نه خیلی ممنون. از 

 

 کیاشا لبخند پهنی زد.

تونی فرار کنی. اینم دو روز ریضم میـ فعلا تا من م

 دیگه.

 

فریسا چپ چپ نگاهش کرد و با قلبی که حالا 

شد، از اتاق بیرون رفت. ضربانش بالا و پایین می

های غذایی و اش را برداشت و بعد از توصیهگوشی

اش، با آژانسی که کیاشا گرفته بود، دارویی

 خداحافظی کرد و بیرون آمد.
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خواست خاطر سهیل بود. نمیاش به نصف عجله

وقت آمدنش آنجا باشد. با آنکه قطعاً هیچ چیز نگفته 

ای بین سهیل و کیاشا نبود و او در جریان همه چیز 

 شد وقت روبرو شدن با او.بود، اما باز هم معذب می

 

ر آژانس که شد، سرش را به شیشه تکیه داد و سوا

 چشم بست.

 

ه بود. هنوز اش خیلی عجیب شدها زندگیاین روز

گاهی از خود می پرسید، کیاشا آژمان و تو؟ و قلبش 

 پرید.گرفت و بالا و پایین میاش میبازی

های کیاشا اطمینان داشت و با حرف دیروزش به قول

ا اینکه تا به الان اش نداشت بدیگر شکی به علاقه

به طور واضح نگفته بود دوستش دارد، اما این را با 

 ده بود و این برایش ارزشمند بود.کار هایش ثابت کر
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 *** 

ای چای پایین داد و با لقمه اخر نون پنیر را با جرعه

 اش را روی سرش صاف کرد.عجله مقنعه

 

 زری غر زد.

و کلاه  ـ چه خبرته؟ بعدم تو که تا دیروز با هودی

 رفتی، امروز خودت رو چرا اینطوری کردی؟می

 

رفت، ر میهمانطور که با مقنعه روی سرش کلنجا

 گفت:

ـ این فرم امسالمونه دیگه. از امسال قرار شده 

 رسمی بریم. 

 

 در آخر مقنعه صاف که نه، اما از اولش بهتر شده بود. 
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از زمان مدرسه با این مقنعه پوشیدن مشکل داشت. 

گرفت و الا خفه باید اجازه شال پوشیدن را می امروز

 شد.می

 . ـ چی بگم والا. برو خدا به همراهت

 

گوشی و کیف پولش را برداشت و داخل جیب 

اش انداخت. با خداحافظی کوتاهی از زری از مانتو

 خانه بیرون آمد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 595پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 محمود و فاطیما هنوز خواب بودند. 

نگاهی به ساعت انداخت. هنوز چهل دقیقه وقت 

ش داشت. نفس عمیقی کشید و نگاهی به اطراف

 انداخت.

 

از روی عید دیگر خبری از طاهر نبود. فاطیما هم 

گفته بود در محل ندیدتش. باید امروز خبری از او هم 

 گرفت.می

 

اش نشسته مغازهبرای یدالله که روی صندلی جلوی 

بود، دستی تکان داد و برخلاف همیشه یدالله لبخندی 

 زد که جفت ابرو فریسا بالا پرید.

اش، حواسش را به آن داد و با با صدای زنگ گوشی

 دیدن اسم کیاشا، نیشش باز شد.

 ـ سلام دکتر. صبحت به خیر. بهتری؟
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 صدایش از دیروز کمی بهتر بود.

 ه خیر. خوبم. کجایی؟ـ علیک سلام. صبح تو هم ب

 

 نگاهی به اطرافش انداخت.

 رم سرکار. مون. دارم میـ تو کوچه

 

 یا.ـ دو کوچه بالاتر وایسادم. زود ب

و قبل آنکه جوابی بدهد، تماس قطع شده بود. چینی 

 به صورتش انداخت و نگاهی به اطراف کرد. 

 

خیابان خلوت بود. شروع به دویدن کرد و به محض 

رسیدن به ماشین کیاشا خودش را داخل آن پرت 

 کرد و در را بست.
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 نفس نفس زنان گفت:

 ـ بدو روشن کن بریم... تا کسی ندیده.

 

 بیرون آمد و با تعجب نگاهش کرد. پارککیاشا از 

 ـ مگه با دزد اومدی بیرون؟ چه خبره باز؟ 

 

ای که حالا جلو امده بود را فریسا لب گزید و مقنعه

 کلافه عقب کشید.

زد، ـ نه بابا. گفتم کسی نبینه. تا قبلا یکی حرفی می

نهایت می گفتم رییسمه، الان یکی یه چیزی بگه 

یست هر بار میاد ه ریگن چطوریچی بگم؟ نمی

دنبالت؟ اونم توی محل ما... همین الان کم حرف 

 پشتم در نیوردن. 
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 ابروهایش بهم نزدیک شدند.

 ـ غلط کردن حرف در آوردن. چی گفتن؟ 

 

 ای کرد.تک خنده

زنن. تو اون ـ بیخیال. غیرتی نشو حالا. زر زیاد می

رم بیرون و کار می کنم. کوچه ما، فقط منم که می

یه یا شوهراشون کار می کنن، یا نهایت زناشون بق

زنن که سبزی پاک کنن پخش کنن. سر همین زر می

رسونن ولی خب مهم طلعت و زری به گوشم می

 نیست.

 

به پشت چراغ قرمز رسیدند. کیاشا کلافه دستش را 

 روی صورتش کشید.

های ـ از این محله باید بیاین بیرون. با این آدم

 ندگی کرد؟ز شهفضول مگه می
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 فریسا چشم غره ای رفت و گلویش را صاف کرد.

ـ چشم اعلیحضرت. اطاعت می شود و به نوکران و 

چاکران دستور می دهیم تا کاخ جدیدی را برای این 

شاهزاده خانم فراهم کنند تا در انجا سکونت یابیم و 

 از شر این انسان های فرومایه و فضول رهایی یابیم.

 

نگاهش کرد اما با جدی بودن  چپکیاشا ابتدا چپ 

لحن فریسا دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و 

 پقی زیر خنده زد و به سرفه افتاد.

 فریسا با خنده گفت:

ـ بیا... خودت هم خندیدی... یه چیزی بگو آدم 

 نگرخه آخه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 596پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ود، زیر ب چراغ سبز شد. همانطور که نگاهش به جلو

 لب گفت:

 شه...ـ آروم آروم درست می

 

 کنجکاو نگاهش کرد.

بینم خوای معجزه کنی؟ این شرایطی که من میـ می

 شه. فقط با معجزه درست می

 

 کوتاه نگاهش کرد.
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 ـ فعلا آدرس رو بده.

 

 آدرس را طوطی وار گفت و ادامه داد:

خوای معجزه کنی؟ ـ خب جواب سوالم رو ندادی. می

 ات هست؟گی چی توی کلهمیچرا ن

 

 کیاشا لبخندی زد.

کنم. فعلاً ام میـ اگر لازم به معجزه باشه، معجزه

 آروم بشین، رد نکنم خروجی رو.

 

رخ کیاشا نگاه کرد. اش فرو رفت و به نیمدر صندلی

تابید، اخم روی افتاب تند بهاری که به صورتش می

 کرده بود. صورتش را پررنگ
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نبود. کیاشا چند متر جلوتر پارک ت جا جلوی شرک

 کرد و کمربندش را باز کرد.

 ـ منو خوردی، تموم شدم. پاشو بریم.

 

و به سرفه افتاد. فریسا با هینی نگاه از او گرفت. 

اصلا نفهمید چه شده بود که تمام مسیر را خیره به 

کیاشا مانده بود و فکرش در امروز و فردایش در 

 گردش بود.

 

 اخت.خود را نب

 کردم. اصلاً حواسم به تو نبود. ـ داشتم فکر می

 

 کیاشا تیز نگاهش کرد و به سمتش خیر برداشت.

 ـ پس حواست به کی بود؟
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دست روی نقطه ضعفش گذاشته بود. با لبخندی 

 هایش را در کاسه چشم گرداند.پیروزمندانه، مردمک

 ـ دیگه... به یه چیزای خوب دیگه.

 

صورت فریسا سایه  ش رویجلوتر آمد. هیکل درشت

 ای نفسش در سینه حبس شد.انداخت و لحظه

 نیشخندی زد.

ـ من یکی بعد این همه سال زندگی، نتونم تو نیم 

 وجبی رو کنترل کنم، که پسر بابام نیستم.

 

 فریسا لب گزید و کیاشا عقب رفت. 

 ـ با این طرز مقنعه پوشیدن، دیروز تاییدت کردن؟
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د و نگاه چپ چپی به او جور کرفریسا خود را جمع و 

 انداخت.

 هر ـ دیروز که دیدی شال پوشیدم، چیکار کنم؟ 

 . کجه بالاش باز کشم،می طرفشو

 

اش، خنده به لب کیاشا آورد و خودش را لحن کلافه

جلو کشید. دو طرف مقنعه را گرفت و جلو کشید و 

 مرتبش کرد. 

 

با برخورد دست گرمش با گونه های سرد فریسا، 

 ا پایین انداخت.گاهش رن

 

کیاشا که کارش تمام شد، دستش را روی گونه او 

گذاشت و فریسا برق گرفته از جا پرید و آب دهانش 

 را پایین داد.
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 شه.ـ بریم دیگه. تو هم بعد باید بری دیرت می

 

ای کرد. صدایش هنوز کیاشا عقب کشید و تک خنده

 گرفته بود.

 پیاده شو. ن منی.ـ باشه. تو هم که نگران دیر کرد

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 597پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

بی حرف پیاده شدند. کیاشا بعد نگاهی اجمالی به 

ساختمان ده طبقه روبرویش، پله ها را بالا رفت و 

 جلوی آسانسور ایستاد.
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 ـ طبقه چند؟

 

فریسا همانطور که به جان پوست لبش افتاده بود، 

 ستاد.جلوتر رفت و داخل آسانسور ای

 ـ پنجم.

 

در آسانسور که بسته شد، دست کیاشا پشت کمرش 

 نشست.

ـ اگر بخوام به عنوان نامزدت معرفیم کنی، مشکلی 

 نداری؟

 

 سر بلند کرد و نگاهش کرد.

 ـ نه... خودم همین توی فکرم بود.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش را به نشانه در آسانسور باز شد و کیاشا چشم

 اطمینان روی هم گذاشت.

 بریم.ـ پس 

 

 ر چوبی ایستادند و زنگ زدند.جلوی د

خیلی زود در باز شد و زن جوانی با مانتو و شلوار 

 رسمی جلو آمد.

 ـ سلام فریسا جان خوش آمدی.

 

به دنبال حرفش، در اتاقی که در انتها سالن بود، باز 

زد، از در بیرون شد و زنی که حدوداً چهل ساله می

 آمد.

 ن.کارمند جدیدتوـ به به... روز اول کاری 
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صمیمیت بینشان، اخم روی صورت کیاشا را 

تر کرد و فریسا با هر دو زن حال و احوال کمرنگ

 ها روی او برگشت.کوتاهی کرد و بعد نگاه

 کنی، فریسا؟ـ معرفی نمی

 

 .زد لبخندی  هایش را در هم قفل کرد وفریسا دست

ن ـ البته... ایشون دکتر کیاشا آژمان هستن، نامزد م

 داشتن بیان با فضای اینجا آشنا شن.هستن. دوست 

 

کیاشا لحظه ای تعجب را در نگاه جفتشان دید، اما 

 زد، جلو آمد.زنی که سن و سالش بالاتر می

ـ سلام جناب آژمان. خیلی خوش اومدین. من سیما 

 صمدی هستم، مدیرعامل شرکت.
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 کیاشا کوتاه سرجنباند.

 .تونوقتم از آشناییـ سلام خوش

 

گری که خود را سارا صمدی خواهر جواب زن دی

مدیرعامل و مدیر داخلی معرفی کرد را هم داد و رو 

 به خانم صمدی گفت:

ـ من چند دقیقه قبل رفتن با شما کار دارم اگر تایم 

 دارین، صحبت کنیم؟

 

فریسا با تعجب نگاهش کرد و صمدی سری به 

 نشانه تایید تکان داد.

وقت دارم. بفرمایید بقیه همکارا بیان، ـ بله. هنوز تا 

 داخل اتاق.
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 و رو به همکارش گفت:

ـ تو روند کار رو به فریسا توضیح بده تا من صحبتم 

 شه.با آقای دکتر تموم می

 

زن باشه ای گفت و کیاشا خم شد و در گوش فریسا 

 زمزمه کرد.

 خوام مطمئن شم.ـ فقط می

 

د، با تعارف خانم و قبل آنکه فریسا بتواند جوابی بده

مدی به سمت اتاقش رفتند و در پشت سرشان ص

 بسته شد.

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 598پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 تک. اجرایی مدیر  سارا که خواهر خانم صمدی بود و

 روش. داد توضیح برایش مو به مو را کارهایش تک

 دفتر مهم، هاینامه جای فاکس، دستگاه با کار

و وقتی مطمئن  ها را هم گفتکارها و جلسه نوشتن

شد فریسا همه را از بر شده، نفسش را رها کرد و 

 ایستاد.

 

تمام مدت نگاه فریسا روی در بسته اتاق خانم 

نشست و فکر اینکه گفتگو بینشان در صمدی می

 اش کرده بود.مورد چیست؟ کلافه
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تمام امیدش به بیرون آمدن کیاشا و پرسیدن از او 

ن کیاشا در چهارچوب . با باز شدن در و ظاهر شدبود

 آن، نفس عمیقی کشید و از جا بلند شد.

 

 کیاشا که سارا را کنار او دید، ابرو بالا انداخت.

 زنم.رم. بعداً بهت زنگ میـ من می

 

اش، کمی دلگرمش کرده بود. زیر نگاه نگاه معمولی

هایی آویزان لبخیره سارا نتوانست نه بیاورد و با 

 شرکت بیرون رفت.ای گفت و کیاشا از باشه

 

سارا کارهای امروزش را هم لیست کرد و به اتاق 

 خودش رفت.
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بعد از رفتنش، هفت کارمند دیگر هم تک به تک 

آمدند و بعد از خوش و بش کردن با فریسای تازه 

 کار مشغول کار خودشان شدند. 

 *** 

دمش را محکم بیرون با بیرون آمدن خانم صمدی، باز

 داد و صاف نشست.

 

 م صمدی روبرو میزش لبخندی به رویش زد.خان

 ـ فریسا جان کارت برای امروز تمومه. خسته نباشی.

 

انقدر از صبح سرش را در کامپیوتر کرده بود، که 

نفهمیده بود چطور زمان گذشته. دستی به گردن 

 دردناکش کشید و سیستم را خاموش کرد.
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 ونم. شما هم خسته نباشید.ـ خیلی ممن

ای به خواهرش بیرون آمد و اشاره سارا از اتاقش

 کرد.

 ـ منم ماشین ندارم. با هم بریم.

 

خانم صمدی سری جنباند. فریسا مشغول جمع 

کردن کیف و وسایلش شد که با لرزیدن گوشی روی 

قرمزی، میز و پخش شدن صدای فامیل دور در کلاه

نگاه خانم صمدی به نگاه ههم روی آن برگشت و 

 ند.اسم روی گوشی خیره ما

 ـ هالک.

 

 فریسا هل شده گوشی را برداشت.

 ـ بله؟
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 با شنیدن صدای خسته و گرفته کیاشا، لب گزید.

 ـ پایین منتظرتم. زود بیا.

 

 و بی تعلل قطع کرد.

 خانم صمدی خندید.

هایی ترین زوجـ فریسا، تو و آقای آژمان، جز عجیب

باید رابطه بینتون خیلی جذاب  هستین که دیدم.

 باشه.

 

یسا بی اختیار نیشش باز شد و حالا که کمی فر

یخش باز شده بود، جرات کرد راجع به صبح و 

 های کیاشا بپرسد.حرف

 ـ صبح کیاشا چی گفت بهتون؟
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لبخند از روی صورت خانم صمدی نرفت. جواب 

میز ها را داد. دستش را لبه خداحافظی یکی از کارمند

 گذاشت و خودش را به سمت فریسا کشید.

 لا بیشتر خط و نشون کشید برام کیاشاخانتون.ـ وا

 

 اختیار هینی کشید و چشم درشت کرد.بی

ـ واقعا؟ چی گفت؟ ببخشید این روزا خیلی 

 اعصابش...

 

 خانم صمدی دستش را بالا آورد و میان کلامش آمد.

ه من ـ ایرادی نداره فریسا. با این اوضاع جامع

د که چه کنم. اتفاقاً حرفاش بهم نشون دادرکش می

 ایه و نگرانته.قدر مرد پخته
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 599پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 تر شد.لبخندش عمیق

ـ توی همون خط و نشون کشیدناش که زن من نیاز 

به کار کردن نداره و فقط به خواست خودش 

 دیدم.اینجاست، من یه مرد نگران و عاشق رو 

 

ی و محتاط روحیه هیجانی و پر ذوق تو و روحیه جد 

اون، زندگی پرفراز نشیب اما جذابی رو دارین. 

 شین.امیدوارم خوشبخت
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خجل شده، لب گزید. این روزها همه انگار قسم 

 خورده بودند تا خجالتش دهند و آبش کنند. 

 اش را برداشت.کیف و گوشی

 

و کوتاه خانم نتوانست به احساساتش غلبه کند  

 صمدی را در آغوش کشید.

 

کف ها که ذهنش پر از ترازوهای غیر همروزدر این 

بین خودش و کیاشا بود، حالا این گفته خانم صمدی 

 به جانش چسبیده بود.

 ـ خیلی ممنونم.
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از ته دلش گفته بود و با خداحافظی کوتاهی از سارا و 

از در بیرون هایی که آماده رفتن بود، یکی از کارمند

 آمد.

 

م به دنبال کیاشا از ساختمان که خارج شد، با چش

گشت و با پیدا کردن او کمی جلوتر از ساختمان، به 

 سمتش پا تند کرد و در جلو را باز کرد و نشست.

 به سمتش برگشت و پر انرژی گفت:

 ـ سلام. خوبی؟

 

 اش را کور کرد.چهره خسته کیاشا، انرژی

 ـ سلام مرسی.

 

 چید.لب بر
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 ـ چرا ریختت اینطوریه؟

 

ای برای روشن کردن ماشین کیاشا بی آنکه عجله

 داشته باشد، نگاهش کرد.

ـ من که از صبح با سرماخوردگی و سردرد رفتم 

وایسادم پای کارم طبیعیه این شکلی باشم، تو هم 

کشید، بعد روز اول کاری قاعدتاً باید انرژیت ته می

 وقت رو پای چی بذارم؟اما این قیافه خندون و با ذ

 

 هایش برق زد.چشم

ضم به حضورت، داشتم فکر می کردم حالا ـ من عر

چطوری برم خونه با پاهایی که نای راه رفتن ندارن، 

 که تو خودت رو رسوندی، دیگه فول شارژ شدم. 
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 نگاهش نگران شد.

کردی ـ تو هنوز سردردی؟ امروزم باید استراحت می

 خونه. زود بود پا شی. 

 

 سری به دو طرف جنباند.

ودشه. از من سه تا ـ سهیل درگیر رستوران خ

تونه هندل کنه. خودم باشم بیشتر ازم اس. نمیشعبه

 برن.حساب می

 

 هایش برق زدند.چشم

 ـ اون دوتای دیگه رو من ندیدما. کجاست؟

 

بالاخره دل کند از نگاه به فریسا و ماشین را روشن 

 کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کم. روز اول کاری چطوری بود؟بینی کم، ـ می

 

 نفسش را بیرون داد.

زدم ولی گذروندم. یکم که وب بود. یکم گیج میـ خ

و  چی. خانم صمدیبگذره، بیشتر دستم میاد همه

بقیه کارمنداشم خیلی خوبن. من نهار نبرده بودم، 

 بهم دادن.

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

گرسنه خوای ظهر بفرستم برات؟ ـ از رستوران می

 شه بمونی تا عصر که.نمی

 

های کوچک دلش نگرانیعجیب بود که از همین 

 شکوفه باران شده بود؟
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 آرم.ـ نه. از فردا از خونه می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 600پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

همزمان با اتمام حرفش، تلفنش زنگ خورد. کیاشا 

دیگر به صدای فامیل دور عادت کرده و واکنشی 

 داد.مینشان ن

 

بالا گوشی را برداشت و با دیدن نام زری ابروهایش 

پریدند. بعدی می دانست کار مهمی داشته باشد، 
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گوشی را روی بلندگو گذاشت و به پشتی صندلی 

 تکیه زد.

 ـ سلام زری.

 

ـ سلام. فریسا کجایی؟ کارت تموم شد؟ کی 

 رسی؟ می

 

 هایش درشت شدند. چشم

آم. تا نیم ساعت دیگه یـ یه نفس بگیر زری. دارم م

 اونجام. چی شده؟

 

 شنید.از فاطیما از دور میصدای مبهمی 
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خواد عید دیدنی بیاد ـ هیچی. یدالله اینا امشب می

خونمون. گفتم تو هم حتماً باشی. زود بیای که تا نیم 

 رسن.ساعت دیگه می

 

 تک خنده ای کرد.

خانوادگی راه ـ یدالله بقال خودمون؟ چی شده اینا 

گم کردن؟ صبحم سلامش کردم، جواب سلام داد و 

. اصلاً چه صنمی با ما دارن که بیان عید لبخند زد

دیدنی؟ بیخیال زری... اتفاقاً هر وقت رفتن بگو من 

 بیام.

 

 زری هینی کشید و هل شده گفت:

ام شه. حتما باید باشی. زشته. این یه هفتهـ نه. نمی

این رفت و آمد همسایه ها.  نبودی، کلی زشت شد تو
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ه اینجا همه سراغت رو می گرفتن. تا یه ساعت دیگ

 گه.باشیا فریسا. این حرف من نیست. بابات داره می

 

و قبل آنکه حرف از دهان نیمه باز فریسا بیرون بیاید، 

 قطع کرد.

 های شاکی به گوشی در دستش نگاه کرد.با چشم

 ـ یدالله کیه؟

 

 متش برگشت و غر زد.با سوال کیاشا، به س

 دونم مردک چشه، نه ازـ بقال سر کوچمون... نمی

تمام سال ها که پاش رو خونه ما نگذاشته، نه از 

امسال. ول کن آخه مرد. ما و شما چه صنمی داریم 

 باهم آخه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ابروهای کیاشا بهم نزدیک شد.

ـ زری و اوس محمود کمر بستن ریشه بزنن به تیشه 

 ما.

 

 اش گرفت.زیرلبی کیاشا خندهبا غر 

ها داری؟ محمود خیلی براش ـ چکار اون طفلی

مون خونش عزیزه. برای همین زری اینقدر اصرار مه

 کرد.

 

 شاکی نگاهش کرد.

ها سر و کله زدم. ـ از صبح رفتم با انواع و اقسام آدم

این سردرد لعنتی رو تحمل کردم که آخرش بیام تو 

بری بشینی کنار یدالله  تون کهرو برسونم سر کوچه

 بقال محلتون؟ این تیشه به ریشه زدن نیست، چیه؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

اش را نگرفت و پقی زیر خنده ین بار دیگر جلو خندها

 زد.

ـ این روی کیاشا آژمان دیدن داره. حالا استاد، 

نسخه شما چیه؟ من حتی اگر نشینمم کنار یدالله 

بقال، باز باید برم خونه. چون اینقدر این روزا 

دونه کنم، محمود میاسترس دارم که همش فکر می

 همه چی رو. کلا توهمی شدم.

 

کیاشا سرعت را کم کرد و ماشین را کناری پارک 

 کرد.

اش هنوز درهم بود. غد برخلاف خنده فریسا، چهره

 گفت:

دونم که خیلی ناحقیه که سری دونم. فقط میـ نمی

برم ببندمش رو به ماساژ دادن تو دلگرم کردم، الان 
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به مسکن و تو هم بشینی پیش یدالله نامی که لابد 

 ره.سن بابات رو هم دا

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 601پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

پس دردش این بود. لب پایینش را گزید. زیر نگاه 

آورد و بدیش هم آنجا خیره کیاشا خیلی زود کم می

تا تر بود بود که او هم به همراهی با کیاشا مشتاق

 رفتن به خانه...
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نشست، ذهنش نگاهش که به روی سینه کیاشا می

شد در آغوشش و این جز و غرق میبافت رویا می

 افکاری بود که ممنوعه اما شیرین بود.

نفهمید نگاهش چه قدر بلاتکلیفی را با خود حمل 

 قدم شد و در آغوشش کشید.کرد که کیاشا پیشمی

 

گرفت، دو دستش را سرش که بر روی سینه او آرام 

 روی کمر کیاشا قفل کرد.

 

غلش رو گه، وقتی بـ درس اول این رابطه می

بینی، خوای اینقدر تعلل نکن و وقتی هم من رو میمی

 اینقدر اما و اگر توی نگاهت نباشه. 

آینده هر چی بشه، ته تهش جای تو همینجاییه که 

 الان هستی، مگر اینکه کیاشایی زنده نباشه.
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ی کلامش با جمله آخرش پرید و لب گزید. شیرین

 محکم تر سرش را به سینه او فشرد.

گفتن ما ته نفوس بدشون یه خدایی نکرده میـ قدی

 دکتر... 

 

پر از دلخوری گفته بود. کمی از جدیت کلام کیاشا 

 کاسته شد.

ـ این دکتر دیگه درمونده شده از بلاتکلیفی توی 

 چشمای بغلیش. 

تو که هنوز توی رودروایسی با به چی فکر می کنی 

. خوام فریساات رو نمیمنی؟ این بودن نصفه و نیمه

خوام وقتی بهت قول این شک توی چشمات رو نمی

کنه. واقعاً کنم. اذیتم میدادم همه چی رو درست می

 کنه.این حجم شک و تردید اذیتم می
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این مرد کی وقت کرده بود، اینقدر بلدش شود؟ او 

 بود یا کیاشا زیادی ریزبین؟ زیادی ضایع

 

اش، چسبانده بود، چشم همانطور که سر به سینه

 ت. بس

شاید کمی حرف زدن دوا می گذاشت روی این دردی 

که خودش را هم گیج کرده بود. صدایش کمی لرز 

 داشت.

 

دونم پای ترسم کیاشا. تو قول دادی منم میـ می

دونم میترسم. من قولت هستی، اما از خودم می

قراره خیلی چیزا ببینم توی این راه. احتمالاً نیش و 

تحقیر بشم و احتمالاً خیلی  کنایه بشنوم و حتی شاید

ترسم من آدم طی کردن این راه چیزا رو بشه. می
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ترسم این علاقه و این عشق کافی نباشه، نباشم. می

 ترسم راه رو اشتباه برم.می

ترسم... خودم میاین روزها بیشتر از هر چیزی از  

کنه وقتی یه تیکه از فریسای درونم ذوق می

بالم، وقتی نگرانمی، ولی ای دنرسونیم، وقتی میمی

گه خاک تو ام مدام داره بهم مییه صدای دیگه

سرت فریسا که داری تکیه می کنی، اگه نشه چی؟ 

کنی؟ داری از خود دونی داری چه غلطی میاصلا می

نم میون جنگ این دو تا نیمه شی... ماصلیت دور می

 شم. نسخه ای داری دکتر؟خودم، دارم خرد می

 

 نیغفرافاطمه#

 طرار#

 602پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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وار ای سکوت کرد و دستش را نوازشکیاشا ثانیه

 روی کمر او کشید.

ـ به حرف اون نیمه اولت گوش کن بغلی و بزن تو 

 های اضافی نیمه دومی.گوش حرف

لی، اون دختر پرشور اوس محموده که اون نیمه او 

رویاش پزشکی بوده و یهو پرت شده تو زمین آدم 

 ا و نیمه دومی اون دختر مستقل این پنج سالهبزرگ

 ترسه از تکیه کردن.ای نذاشته و میکه پا توی رابطه

علل الحساب دومی رو خفه کن تا خودم خفه اش  

لی من های مسموم نریزه سر بغنکردم تا با این فکر

و در ضمن که تو هنوزم قراره قوی باشی، این بار 

الان خوف کرده نگاه کنار من. چیزی تغییر نکرده که 

 کنی.من می
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با اندکی مکث، فریسا را از بغلش جدا کرد و به 

تر و هایش نگاه کرد که حالا کمی شفافسبزی چشم

 تر بودند.آرام

ت ثابت ـ فکر کنم تا این علاقه رو به اون نیمه دوم

 کنم، پدرم در بیاد، نظرت چیه؟

 

اش گرفت و گوشه چشمانش چین خورد و خنده

 یش کش آمدند. هالب

ـ خب خندیدی... حالا عین دخترای خوب بشین 

سرجات برسونمت بری پیش مهمونات، درد تو 

 درمون شد، سر من ولی بی کلاه موند. 

 

 فریسا از او جدا شد و به پشتی صندلی تکیه زد.

 ... فردا شب یکم بریم خونه تو؟ـ خب
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 کیاشا ابرو بالا انداخت و غر زد.

گردم عمارت. فرزانه اینقدر زنگ ـ از فردا باید بر

ام کرده. بعدم من به سر بینوام قول زنه، دیونهمی

 امشب رو داده...

 

فریسا فرز و بی هوا خودش را جلو کشید و بوسه تند 

 عقب کشید.و گرمی روی پیشانی کیاشا کاشت و 

 لرزید.صدایش از هیجان می

 ـ حالا خوب شد. دیگه غر نزن.

 

رده نگاهش کرد. دستش را ای مات بکیاشا لحظه

 روی پیشانی گذاشت.
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 لحنش پر حیرت بود.

 ـ از این کارام بلد بودی؟

 

 هایش برق زدند و ادامه داد:چشم

ـ تو همین یه دقیقه، که نیمه دومت رو خفه کردی، 

رسیم. به خفه داریم به نتیجه های قشنگی میخیلی 

 کردنش ادامه بده!

 

ه شده بود. فریسا خودش هم از کارش تعجب زد

تصمیش را در صدم ثانیه گرفته و اجراییش کرده بود 

 هم که چسبیده بوده بود به جانش. و الحق

 

خوب بود که کیاشا معذبش نکرده بود. گوشه لبش 

 بالا رفت.
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فعلاً حرکت کن که همین الانم کنم. تو ـ سعی می

 تیکه بزرگم، گوشمه.

 

 چشم ریز کرد.

 ی طلبت.ـ حیف الان عجله داری ولی یک

 

صدای روشن شدن ماشین با خنده رها فریسا 

های کیاشا همزمان شد و لبخند عمیقی روی لب

 نشست.

 خوب بود که حالش بهتر بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 603پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

توپ پلاستیکی را از تور فرضی رد کرد و به بغل 

 هاشم انداخت.

 ـ دیگه بازی بسه...

 

 شد.هاشم فریادش بلند 

 ـ فری یه ست دیگه بازی کنیم. 

 

دستی به علامت خداحافظی تکان داد و سر بالا 

 انداخت.

ـ عمراً. خودتون بازی کنین... دیگه داره غروب 

 .شه، کم کم باید بریممی
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جابر که به درخت تکیه زده و سیگاری به لب داشت، 

 سر جنباند.

 م.افتیـ آره جمع کن زنارو. تا یه ربع دیگه راه می

 

سری جنباند و نگاهش را پارک خلوت گرداند. 

 جا بودند.پاتوقشان بود. هر سال سیزده به در همین

 

ها بود، زری را کنار سکویی که برای شستن ظرف

 سمتش پا تند کرد.پیدا کرد و به 

 ـ نبینمت اینقدر پر تلاش زری کرمونی.

 

زری به عقب برگشت و او را که دید، ابروهایش را در 

فل کرد و سر چرخاند و قاشق ها را زیر شیر آب هم ق

 گرفت.
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کنن، ـ پیشونی سیاهه منه دیگه. ملت بچه بزرگ می

عصا دستشون بشه، منم تو و فاطیما رو به ثمر 

 ی جونم بشین و حرصم بدین. رسوندم که بلا

 

فریسا تک خنده ای کرد و خودش را از لبه سکو بالا 

 نشست.کشید و بی توجه به خیس بودن آنجا 

ـ من رو که فرستادین پی کار. ولی این فاطیما رو 

دی و تنبل بار میاریا. وگرنه مفت داری از دست می

سابید نه اون وسط الان باید اینجا داشت ظرف می

 دازه هوا.توپ بن

 

ها را زیر آب گرفته بود، زری همانطور که بشقاب

 گفت:

ـ تو هم رفتی پی کار، ولی آخرش چی؟ دختر نباید 

یاد بگیره کار خونه رو؟ پس فردا شوهر کردی، 
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خوای اونو بندازی کنج خونه، خودت بری کار می

 شه که...کنی؟ نمی

 

 زری دلش پر بود. فریسا نیشش را باز کرد.

گیرم. شم یاد میسوپ رو که یاد گرفتم حالا بقیهـ 

یه همکار دارم آشپزیش حرف نداره. نهایت از اون 

حت نکن. بعدم کی خواست پرسم خودت رو نارامی

 شوهر کنه حالا...

 

 زری آهی کشید و از روی سکو پایین آمد.

شینی کنج ـ بالاخره که چی؟ تا آخر عمر که نمی

لاقل یاد بگیر همه چی رو خونه. تو هم رفتنی هستی. 

که پس فردا نگن دخترشون هیچی بارش نبود. 

 پست بیارن.
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پسش زری گفت و فریسا از ذهنش گذشت، کیاشا 

 آورد؟ حرف تا نوک زبانش آمد که می

طوری ـ زری کجای کاری، دخترت رو همین

 پسندیدن و بردن...

 

اما به موقع لب بست و دو لبش را محکم روی هم 

 دهانش را با صدای پایین داد.فشرد. آب 

 

های را بردارد، از روی قبل آنکه زری سبد ظرف

 سکوت پایین پرید و سبد را برداشت.

 پیچونی من رو؟یه سوال بپرسم، نمیـ زری 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 604پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

شویی را برداشت و نگاهش زری اسکاج و مایع ظرف

 کرد.

 ـ چی؟

 

های خشکش کشید. چند روزی روی لبفریسا زبان 

 کرد برای پرسیدنش.بود که دل، دل می

ـ می گم تو عاشق محمود شدی که زنش شدی یا 

تو دختر آفتاب و مهتاب ندیده کرمون، چرا نه؟ آخه 

تون می شدی؟ باید عاشق اوستای خونه بغلی خونه

شو و بیای بعد تازه ندید بگیری یه ازدواج و یه بچه

 ؟اشتو خونه
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 های زری درشت شد.چشم

ـ چشمم روشن... داری راجع به بابات این رو 

 گی؟ می

 

 فریسا خندید و جلوتر راه افتاد.

ماسه جز کتک. بیا بریم. یزی به ما نمیـ از تو چ

 نخواستم جواب. ولی من جز حقیقت چیزی نگفتما.

 

زری قدم تند کرد تا به او رسید. نزدیک بقیه رسیده 

 زری گفت:بودند، که 

 ـ آره شدم.
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فریسا نگاهش را از هاشم و فاطیما که هنوز مشغول 

 بازی بودند، گرفت و با تعجب نگاهش کرد.

 ـ چی شدی؟

 

ری پا تند کرد و از کنارش گذشت. صدای زمزمه ز

 آرامش، لبخند به لب فریسا آورد.

 ـ عاشقش... من عاشق محمود شدم.

 

ش آمدند. ک طرف دو به هایشلب  سر جا ایستاد و

دانست چرا این همه سال کنجکاو این عشق نمی

نشده بود و حالا که خود در حصار این کلمه سه 

داشت داستان عاشقی حرفی گیر کرده بود، دوست 

 ها را بخواند و بشنود.همه آدم
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ها را که کنار زیراندازشان گذاشت، نگاهش را ظرف

 میان همه گرداند.

 

قتی به یاد داشت، سیزده همه اهالی خانه بودند. از و

 به در را با هم بودند. 

 

عفت و جابر، طلعت و هاشم، محمود و زری و او و 

 فاطیما.

طرف تر زیر درخت و روی محمود روی تشکی آن 

 چمن ها دراز کشیده بود. 

 

طلعت و عفت با اشاره جابر، بلند شدند تا همه چیز را 

کی جمع کنند تا بروند. هوا نرم نرمک رو به تاری

 رفت.می
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اش را از جیب شلوارش بیرون کشید و فریسا گوشی

نگاهی به آن انداخت. هیچ پیام و زنگی نبود. در واقع 

تلفنی درخواست رفتن سیزده به در با از دیشب که 

کیاشا و دوستانش را رد کرده بود و با دلخوری 

 خداحافظی کرده بود، دیگر خبری از او نداشت.

 

اند. باید تا رفتن به خانه پوفی کشید و سری جنب

 زد.کرد. بعد به او زنگ میصبوری می

 

کنار تشت محمود نشست. محمود که سنگینی 

، ساعدش را از روی نگاهش را احساس کرد

 چشمانش برداشت و فریسا لبخند پهنی زد.

ـ پاشو از فاز ریلکسی و آرومی بیا بیرون که بریم 

 خونه.
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 محمود لبخند مهربانی زد.

عوضش هر چه قدر من آرومم، تو ناآرومی... برو ـ در 

 ویلچرم رو بیار که بریم.

 

 گوشه لبش بالا رفت.

نم؟ بابا سه تا ست زنی به بازی کردـ الان کنایه می

کارا، ولی والیبال بود دیگه. درسته پیرم واسه این

 گفتم دل این دوتا طفل هاشم و فاطیمارو شاد کنم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 605پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 جفت ابرو محمود بالا رفت.

زنم به دو دو زدن چشمات، به ـ نه. دارم کنایه می

ات و لب فرار کردنت از من، از استرس چشم

 گزیدنت... پاشو برو اون ویلچر رو بیار.

 

 هایش درشت شد و تند، تند گفت:چشم

ـ اوستا این روزا عجیب شدی چرا! اینقدر به زری 

یب شده که یک ربع بعد کارم، بیخ گفتی فریسا عج

زنی به آدم؟ چیکار کنم ریشتم. آخه چرا تهمت می

 راضی باشی ازم؟

 

 را بالا برد. محمود بی توجه به او، صدایش

 ـ فاطیما اون ویلچر من رو بیار.
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 و سرش را به سمت فریسا چرخاند.

ـ تو بیخ ریش منی؟ به شب به خیر و صبح به خیر 

ریش؟ تو یه ثانیه آروم گرفتی گی، بیخ گفتنات می

توی اتاق من که اصلا ببینمت؟ همش پیش زری و 

 فاطیمایی.

 

 .نشست  گاه کرد وهایش را تکیهمکث کرد. دست

ـ علاوه بر اینکه از گوشت و تنمی، یه عمر هم 

گی، باشه بزرگت کردم. به من یکی اگر هیچی نمی

نگو، ولی دروغ هم نگو که داره حساب چوب و خطات 

 شه پیشم. پر می
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خودش را به طرف ویلچر که فاطیما آورده بود، کشید 

و متبحرانه روی ان نشست. در این شش سال دیگر 

 اش سر کند.ود چطور با این یار همیشگییاد گرفته ب

 

ای درهم از جا بلند شد. ویلچر را هل فریسا با چهره

اینجا داد و از چمن که بیرون آمدند، رهایش کرد. از 

 آمد.به بعد، خودش از پسش بر می

 

همه یک چیزی به دست گرفتند و به سمت پراید 

 جابر رفتند. 

سرشان  ای درهم و در فکر پشتفریسا با چهره

 رفت.می

 

حرفی برای دفاع نداشت وقتی محمود حقیقت را 

گفته بود. برای رسوا نشدن و حرفی نزدن، زیاد 
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سوایش کرده رفت و حالا همین کار رطرفش نمی

 بود.

 

اما گفتن حقیقت هم سخت بود. تصور اینکه جلوی 

محمود بنشیدند و از کیاشا بگوید، برایش از 

 . تر بودغیرممکن هم غیرممکن

 

مثلا به محمودی که همیشه ورد زبانش کبوتر با 

 گفت؟کبوتر، باز با باز بود، چه می

 

 توانست.کبوتر با باز؟ لب گزید. نمی

همانطور که صبح آمده بودند، به سختی همگی 

خودشان را داخل ماشین جا دادند و به خانه 

 برگشتند.
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از ماشین که پیاده شدند، هاشم لباسش را کشید و 

 گفت: آرام

 ـ فری وایسا کارت دارم.

 

 نگاهش کرد.

 ـ ها؟

 

 او را به گوشه دیوار کشید.

 رگس؟دی زنگ بزنم به نـ بیا اینجا... گوشیت رو می

 

 هایش درشت شد.چشم

 ری سرکار دیگه.ـ چیکارش داری؟ از فردا می
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 هاشم اخم کرد.

اومدیم، یهو یادم اومد دیشب ـ الان داشتیم می

ن آتیش گرفته. استرس گرفتم. خواب دیدم خونشو

 بده زنگش بزنم. این سیزده روز خبری ازش نگرفتم.

 

به فریسا لبش را گاز گرفت تا نخندد. گوشی را 

 سمت هاشم گرفت.

ـ بیا زنگ بزن. از صبح رفتی پی عشق و حالت. حالا 

 یهو یاد خوابت افتادی؟ خسته نباشی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 606پارت#
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اشم بی حرف گوشی را گرفت و قدمی عقب رفت. ه

فریسا شانه بالا انداخت و همراه بقیه، وسایل را از 

نه برد. کارش که تمام جعبه عقب برداشت و داخل خا

شد، هاشم با چشمانی برق زده به سمتش آمد. اول 

حیاط را چک کرد و از نبود طلعت که مطمئن شد، 

 گفت:

فردا باید عیدیش  ـ حالش خوبه. الکی بوده خوابم.

رو بدم بهش. الان پرسیدم گفت، هیچ کس بهش 

 شه، نه؟عیدی نداده. خیلی خوشحال می

 

نخندد. موهای لختش را  نتوانست در برابر ذوقش

 بهم ریخت.
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ـ من که گفتم خوابت چرت بوده. آره خوشحال 

شه جوجه. فقط از امشب دیگه بخورو بخواب می

 سحر بیدار شی.تعطیله، از فردا باز باید کله 

 

 هاشم با ذوق خندید و با خداحافظی کوتاهی به

 سمت خانه دوید.

 

فریسا نفس عمیقی کشید و نگاهش را به گوشی 

 .بود کیاشا به زدن زنگ وقت حالا ستش دوخت. د

 را خودش و زد او شماره روی را دستش تعلل بی 

 .شمرد لب زیر را هابوق. کشاند دیوار کنار

 ... چهار...ـ یک... دو... سه
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به پنجمی نرسید، که صدای خواب آلود و گرفته 

 کیاشا به گوشش رسید.

 ـ بله؟

 

نوز ساعت با تعجب نگاهی به ساعت انداخت. ه

 هشت شب بود.

ـ سلام. خودتی دکتر؟ تو کی از بیرون اومدی و کی 

 خوابیدی؟

 

 لحظه ای سکوت شد. صدایش دلخوری داشت.

 ز ساعت سه خوابم.ـ جایی نرفتم که بخوام بیام. ا

 

 های فریسا گشاد شد.چشم
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ـ وا... مگه تو قرار نبود همراه دوستات بری باغ؟ 

 خوبه؟ باز سرما خوردی؟یعنی چی؟ مطمئنی حالت 

 

 کیاشا بی حوصله توضیح داد.

گم نرفتم جایی... یعنی همراه کسی نرفتم خونه ـ می

بودم. بیکار بودم، خوابیدم که الان با زنگ سرکار 

 م بیدار شدم. کاری داشتی؟خان

 

عذاب وجدان تمام جانش را گرفت. به خاطر نه 

د و لب گفتن او نرفته بود؟ به دیوار پشت سر تکیه دا

 گزید.

جا نرفتی؟ آخه مگه آدم سیزده به ـ کیاشا یعنی هیچ

خوابه؟ من واقعاً ضایع بود روز مونه خونه میدر می

دادم یسیزده به در غیب می شدم، بعد چی جواب م
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آخه؟ به محمود می گفتم شرکتمون سیزده به در 

 رفتی...بره؟ اصلاً مگه تو هر سال با دوستات نمیمی

 

 ن حرفش آمد.کیاشا میا

شون شون رو نداشتم... تا پارسال حوصلهـ حوصله

رو داشتم، امسال ندارم. یه مشت آدمی که دور هم 

دن و های جدیدشون رو میشن و پز داشتهجمع می

های ی باید الکی بهشون لبخند بزنم و توی بحثه

ملک و املاکشون شرکت کنم و ته تهش یه کباب 

مانم، به فرزانه گفتم با بزنیم. به سهیل گفتم با ما

 دوستامم بعدم اومدم خونه خوابیدم.

 

اش گرفت. اش خندهاز لحن سرتق و شاکی

اش کیاشا هایش را روی هم فشرد تا صدای خندهلب

 ی نکند.را عصبان
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خواستی ببری وسط این جماعت ـ بعد من رو می

 نچسب؟ خوب شد نیومدم.

 

 کیاشا پوفی کشید.

یا دوتایی بریم چالوس که گفتم بـ مثلا بهت می

اومدی، مجبور شدم بگم بیا بریم همراه اینا. ولی نمی

گشت. تنهایی اعصابشون رو اومدی که بد نمیمی

 ندارم. تو بودی خوب بود.

 

 غفرانیهفاطم#

 طرار#

 607پارت#
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 بی تعلل گفت:

 ـ خب بریم.

 ـ کجا؟ 

 اش گرفت.خنده

 ـ چالوس دیگه. 

 

 اش انداخت.حیرت میان صدای کیاشا به خنده

 ـ فریسا واقعاً اعصاب ندارم. برو سر به سرم نذار.

 اش را از دیوار گرفت.کوتاه خندید و تکیه

 

چند روزه داری عین ذارم به خدا. ـ سر به سرت نمی

 اونم. آریمی  بری وسیم فقط من رو میتاکسی بی

هت جایزه بدم دیگه. بریم ب خواممی. دیشب از
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امشب جاده چالوس؟ فقط قبل اذان صبح باید خونه 

 باشم.

 

 کیاشا پر تحیر نالید.

 ـ فریسا...

 

 اش یادش رفته بود. لبخند عمیقی زد.دلخوری

هستی دکتر... تا یک  ـ گفته بودی پایه دیونگی

ساعت دیگه دوتا خیابون بالاتر، سرچهاراه باش، 

 بای بای. جلوتر نیای تا بیام.

 

گفت و قبل آنکه کیاشا فرصت برای دادن جواب پیدا 

 کند، گوشی را قطع کرد و داخل جیبش انداخت.
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های رفت، از میان بهانههمانطور که به طرف خانه می

انتخاب کرد و پا  شکل گرفته داخل ذهنش یکی را

 داخل خانه گذاشت.

 

الان شد وقتی که همینیک شب که هزار شب نمی

 مود شک داشت به او.هم مح

 *** 

 

راه که رسیدند، فریسا ضربه ای روی شانه به چهار

موتوری زد. ایستاد و فریسا پایین پرید. کرایه ای که 

از سر کوچه توافق کرده بودند را داد و خیلی زود، 

 کیاشا را تشخیص داد. ماشین 

 

داخل ماشین که نشست، نفسش را بیرون داد و به 

 برگشت.سمت کیاشا 
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ـ آخیش. گانگستر بازی تموم شد. بزن بریم سیزده 

 به در.

 

 عجله با نگاهش صورت را بالا و پایین کرد.کیاشا بی

شه این موقع شب اینجام که برم ـ هنوز باورم نمی

 چالوس.

 

 فریسا را به خنده انداخت. هایشتعجب میان حرف

ـ چه تعجبی داره؟ خودت گفتی دیگه. مرد باش 

 ا. نکنه خالی بستی؟پاش وایس

 

 های کیاشا ریز شد.چشم

ـ همین یه ساعت پیش که اسمت رو روی گوشی 

دیدم، عهد بستم که تا یک هفته نه ببرمت سر کار و 
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نه بیام دیدنت تا بفهمی پیچوندن من، یعنی چی. 

که یک ساعت بعده، اینجا کنار تو نشستم. ولی الان 

اری که تعجبم از اینه که تو چه سحر و جادویی د

 گیرم کردی...اینطوری زمین

 

حرف کیاشا را به پای تعریف گذاشت و دلش زیر و 

 رو شد. چشمکی زد.

خان. تا تو باشه دیگه خط ـ دیگه ما مرد عملیم کیاشا

 و نشون نکشی برام. 

 

 هایش ریز شد.چشم

 ـ که مرد عملی؟ هر عملی؟
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فریسا چشم درشت کرد. این مرد چرا از هر 

 و  می گفت، یک حرف داشت که بگوید او که  چیزی

 کند؟ اذیتش

 

 چشم غره ای رفت و به روبرو نگاه کرد.

 ـ خوبه حالا... 

 

 ای کرد.سرفه

 ـ راه بیوفت تا پشیمون نشدما...

 

 صدای قهقهه کیاشا فضای ماشین را پر کرد.

ـ یه لحظه اینقدر مطمئن حرف زدی که احساس 

م ناراحت تونم اذیتت کنم. داشتکردم دیگه نمی

 شم.می
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ماشین را روشن کرد و فریسا زیر چشمی نگاهش 

 کرد و سکوت کرد.

 

حیف که امروز از نبودنش، دلتنگ شده بود و هنوز از 

 دیدنش سیر نشده بود و اِلا حرف داشت برایش.

  

  

 

 نیغفرافاطمه#

 طرار#

 608پارت#
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ماشین، با دیدن دمای هوای بیرون روی مانیتور 

 نفسش را بیرون داد.

 زدم.ـ خداروشکر هودی پوشیدما وگرنه یخ می

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

 گن؟ری سرکار بهت چیزی نمیـ با هودی می

 

 جفت ابرویش بالا رفت.

م. با مقنعه ـ نچ. تازه اجازه پوشیدن شال رو هم گرفت

 شدم این چند روز.داشتم خفه می

 

منن. فردا که کار دارم اما پس ـ لباسات هنوز خونه 

فردا بریم خرید. نگراتنم اینقدر هودی بپوشی تا 

 شه.بخارپز شی. هوا داره کم کم گرم می
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 نیشش را باز کرد.

شد بیارمشون خونه اما میام ـ موافقم. اون روز نمی

گیرم. زری و ارم. مانتو هم مییکم کم اونارو هم م

 کار بپوشم، نه؟گم باید سرمحمودم چیزی گفتن، می

 

 کیاشا چپ چپ نگاهش کرد.

ـ اینقدر محتاط و محافظه کار شدی، دیگه دارم 

 شم. نگرانت می

 

فریسا شانه بالا انداخت و به سمت بیرون سر 

 چرخاند.

خوام هنوز هیچی نشده، همه چیز خراب ـ فقط نمی

 .بشه
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 کیاشا اوهوم زیر لبی گفت و صدایش را بالاتر برد.

ام خوام راجع به یه چیز دیگهامشب میـ راستی 

 حرف بزنیم و تکلیفش...

 

 با فریاد فریسا حرف در دهانش ماسید.

 دار... وایسا... وایسا... رد نکنی.ـ کیاشا... نگه

 

وحشت زده ماشین را گوشه جاده کشید و پایش را 

 رد.روی ترمز فش

 

ماشین که ایستاد، فریسا هیجان زده دستش را روی 

 گذاشت و به سمت کیاشا برگشت.سینه اش 

 کردیما...ـ پیاده شو لبو بخریم... داشتیم رد می
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لبخند روی لبش، اخم روی صورت کیاشا را پررنگ 

تر کرد. به پشتی صندلی تکیه داد و بازدمش را رها 

 کرد.

 دادی؟یـ برا لبو داشتی به کشتمون م

 

 فریسا چپ چپ نگاهش کرد.

 که نمردیم. پیاده شو... ـ تو بد ترمز زدی بعدم حالا

منتظر کیاشا نماند و خودش زودتر از ماشین پیاده 

 شد.

 

هایش را سردی هوا لرز به جانش انداخت و شانه

جمع کرد. به طرف بساط مرد رفت و سفارش یک 

 ظرف بزرگ لبو را داد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ها بود که با احساس ن لبوچشمش به بخار رقصا

با دیدن ایستادن شخصی در کنارش سر چرخاند. 

کیاشا نیشش را باز کرد و خودش عقب رفت و به 

 ماشین تکیه زد.

 

سوپری و تنقلات و یکی دوتا  یک طرف جاده مغازه

 رستوران و کبابی بود و یکطرفشان دره.

هایش را بیشتر جمع با باد سردی که وزید، شانه

اشا با ابروهایی درهم به سمتش آمد و ظرف کرد. کی

 ب گذاشت.لبو را روی صندوق عق

 

 فریسا خندید.

آد. الانم بهار ـ بابا به خدا گفتم دیگه گیرمون نمی

شه. اتفاقا پریشب شده داره بساط لبو جمع می
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کردم اینقدر ناراحت شدم که دیگه لبو داشتم فکر می

 آد.گیرم نمی

 

و سرش را به سمت  کیاشا چپ چپ نگاهش کرد

آسمان گرفت. زمزمه آرامش به گوش فریسا 

 نشست.

 ـ خدا به من صبر بده.

 

 فریسا بلند گفت:

 ـ الهی آمین.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 609پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

گوشه لب کیاشا بی اختیار بالا رفت و فریسا نیشش 

 را باز کرد.

ـ خب دیگه آشتی... تا من لبوم رو می خودم 

گفتی، ای راجع به اون چیزی که داشتی میخومی

 حرف بزنیم؟

 

نگال یک تکه لبو برداشت و آن را در هوا تاب داد با چ

 تا کمی سرد شود.

 جا وایسیم؟ سردت نیست؟ـ همین

 

 همانطور که نگاهش به لبو بود، گفت:

 ـ نه خوبه. بگو.
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اش کیاشا دو دستش را داخل جیبش سر داد و تکیه

 ت.را از ماشین گرف

 ـ راجع به کارته.

 

اش از شدت داغی فریسا لبو را داغ، داغ پایین داد و

هایش جمع شد اما عادت داشت و به اشک در چشم

 روی خودش نیاورد و به کیاشا نگاه کرد.

 ـ کارم؟ چی شده؟

 

خوای ـ این چند روز که رفتی راضی هستی؟ نمی

 بیای بیرون؟

 

 نگران شده، ابروهایش بهم نزدیک شد.
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نه، خیلی خوبه. برای چی باید بیام بیرون؟ چیزی  ـ

 شده؟

 

 هایش را بهم فشرد و کمی فکر کرد.کیاشا لب

ـ نه. کارت که خیلیم خوبه. راجع به کنکوره. 

خوای بری دانشگاه؟ مثلاً همون پزشکی که نمی

 دوست داشتی؟

 

فریسا تلخندی زد و طوری که انگار واژه غریبی را 

 اشد، زمزمه کرد.برای بار اول شنیده ب

 ـ پزشکی؟

 

ایش را روی هم هکیاشا با جرات بیشتری پلک

 فشرد.
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نام رسی و ثبتـ آره. کنکور امسال رو که قطعا نمی

هم نکردی. من تا همه چی رو اوکی کنم و پا پیش 

شه، پیشنهاد خودم اینه که بذارم چند ماهی طول می

 سرکار نری و به جای رفتن به اونجا بری خونه من.

تونی بخونی و صبح تا عصر رو کسی نیست، می

نه. این مدت خودم هزینه کتاب و بعدم بری خو

دونم. منتی هم نیست وظیفمه، ات رو هم میزندگی

 می تونی بعدا که دکتر شدی جبران کنی. 

 

 دستش را میان موهایش کشید و لبخند مهربانی زد.

هرحال نظر خودت ملاکه ولی به نظر من برای ـ به

خوام از ته روع دیر نیست اگر بخوای. فقط میش

ای فکر دی و استثناعا به هیچ چیز دیگهدلت جواب ب

خوام خوای به اون رویات برسی یا نه؟ نمینکنی. می
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تا آخر عمر حسرت اون روز رو بخوری که با اجبار 

 کنارش گذاشتی. این بار با اختیار خودت انتخاب کن.

 

دیگر حواسش به فریسا در سکوت نگاهش کرد. 

م نبود. این افتادند ههایی که داشتند از دهن میلبو

مرد که روزی لقب هالک را به او داده بود، این روزها 

شبیه غول چراغ جادو نشده بود؟ و یا حتی 

 تر...مهربان

 

داد و آدمی که به او و آرزوهایش این قدر بها می

 ریزی می کرد، لایق ستایش شدن نبود؟برنامه

هایش نه از داغی لبو، که از شوق بار چشم این

 ای از اشک پوشیده شدند.ا با لایههای کیاشحرف
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های جاده سکوت میانشان با عبور گاه و بیگاه ماشین

 شد و بعد تک کلمه فریسا.شکسته می

 ـ نه.

 

 کیاشا جا خورد.

 ـ چی نه؟

 

 سری به دو طرف تکان داد.

 خوام پزشکی بخونم.ـ نمی

 

 فرانیغفاطمه#

 طرار#

 610پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 ماتش برد.

 فریسا...ـ 

اش را بالا کشید و پر زدهیخ میان حرفش آمد و بینی

 بغض خندید.

ـ بعضی رویاها تاریخ انقضا دارن. این رویای من 

خیلی وقته تاریخ انقضاش سر اومده. دیگه خیلی 

کنم. دیگه پزشکی به ساله که با رویاش زندگی نمی

کشه برای وقتایی که از آد. دیگه دلم پر نمیتنم نمی

اق عمل بیام بیرون و خبر خوب شدن بیمار رو به ات

شون بدم یا قبل اسمم دکتر بندازن تا من باد خانواده

 به غبغب بندازم و نگاهشون کنم. 

 شانه بالا انداخت.
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شد، ـ قبلا با تصور رسیدن بهش، قلبم پر پروانه می

خاکستری دارم بهش. اما الان فقط یه حس 

 ن نداره.کنه. ارزش جنگیدخوشحالم نمی

 

 کیاشا با تعلل سرش را جلو آورد.

 ای...ـ قلب پروانه

 

هایش با لقب جدیدی که کیاشا به او داده بود، چشم

 خندید و سر بلند کرد.

 ـ هوم؟

 

 کیاشا چشم ریز کرد.

 ـ هوم؟

 چسبید.های فریسا خندیدند. اذیت کردنش میچشم
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 ه؟ـ بل

 

 کیاشا شاکی تر نگاهش کرد.

 ـ بله؟

 

 زد.صدایش خنده موج میدر 

 ـ جانم؟

 

 هایش را به نشانه تایید روی هم فشرد.چشم

 خوای چیکار کنی؟ ـ حالا شد... خب الان می

 

 نگاهش را از کیاشا نگرفت.

دونم. باید رویای جدید بسازم و برم ـ نمی

گیر بخور دنبالشون. توی این چند سال که اینقدر در
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کردم ولی این چند و نمیر بودم که فکر فردا رو نمی

 کنم. تو چی؟وقته دارم بهش فکر می

 

 نگاهش سوالی شد.

 ـ من چی؟

 

 نفسش را رها کرد.

 ـ دوست داری برم پزشکی بخونم؟ 

 

 هایش چین افتاد و لحنش نرم شد.گوشه چشم

ـ من اتفاقاً از پزشکی متنفرم ولی خب تنها چیزی 

خوای ن اهمیت نداره، نظر منه. ببین خودت میکه الا

 اش رو به منم بگو. چیکار کنی، نتیجه
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 هایش برق زد.شیطنت چشم

کاری کنم؟ بیکار و بیعار بچرخم ـ اگر نخواستم هیچ

 یا مثلاً بشینم تو خونه.

 

 لبخندی زد.هایش به دو طرف کش آمدند و لب

 .ترهـ اتفاقاً اونطوری خیالم از بابتت راحت

 

اش را روی شقیقه فریسا فشرد و با انگشت اشاره

 لبخند ادامه داد:

بینم زندونی دونم این فریسایی که من میـ ولی می

خوام شه و من نمیقفس و خونه بشه، پژمرده می

 خیانت در امانت کنم در قبال سوگلی اوس محمود.

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 611پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ضعف رفت برای شیرینی کلامش. دلبری ته دلش 

های امشب این مرد، ارزش یک آغوش را که داشت، 

 نداشت؟

 

پا روی منطق و عرف گذاشت. او خیلی وقت بود که 

شد، قبلاً برای در این شهر دیوانه خوانده می

 عشق. اش و حالا... به اسمخانواده

 

دو دستش را پشت کمر کیاشا قفل کرد و سرش را 

 ش چسباند.ابه سینه
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کردم فقط یه پسر از خودراضی ـ اول فکر می

هایی، بعد شدی هالکی که وقت عصبانیت آژمان

شد. حالا شدی غول شد و یه آدم دیگه میسرخ می

 چراغ جادوی این زندگی. چطور این قدر بلدم شدی؟

 

وار کمرش نشست و نوازشیک دست کیاشا پشت 

 نده داشت.هایی از خبالا و پایین شد. صدایش رگه

 

ای که بهم دادی ولی هنوز ـ ممنون از ارتقا درجه

 مونده که تو درس شناختنت پاس شم.

 

خواست عقب بکشد تا جواب بدهد که کیاشا محکم 

 نگاهش داشت.

گم بعداً فقط سو استفاده نکنی ـ یه رازی بهت می

 ازش... 
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 اش گرفت. خنده

 ـ چی؟

 

 بی تعلل و آرام جواب داد. 

چسبه. تو این رابطه درسته نت خیلی میـ بغل کرد

راه درازه و خیلی کار داریم تا آروم بگیریم ولی وقتی 

ام که شه. برای چند ثانیهتو بغلمی، خیالم راحت می

 کنم.چیز فکر نمیشده به هیچ

  

برابر این مرد از میان قلبش برای صدمین بار در 

انگشت های لیز خورد و پایین افتاد. صدای تپش 

ی قلبش کر کننده شده بود. در این مکتب کیاشا ها

زیادی بچه درسخوان بود و او زیادی کودن. راه و 

 رسم دلبری را بلد بود این غول چراغ جادو...
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جایی که ایستاده بودند، روشنایی زیادی نداشت و 

بوسه گرمی روی موهایش  خیال راحت با  خلوت بود.

رفش را گذاشت. نفسش را بیرون داد و ادامه ح

 گرفت:

 ـ اصلاً واسه همین چیزاست که بغلی شدی دیگه.

 

فریسا عقب نکشید و با خیال راحت و بی ترس سر 

 به سینه کیاشا فشرد.

ـ یه جا خوندم که بغل کردن واسه این احساس 

راست بدنش قلب  ده که آدم سمتخوبی به آدم می

نداره و وقتی یکی که دوستش داری رو بغل می کنی، 

شه و صاحب دوتا قلب اون جای خالی پر میانگار 

 شی.می
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 ای سکوت سنگینی میانشان پا گرفت.لحظه

 زنی...ـ قشنگ حرف می

 

 صدایش توام با شیطنت فریسا به گوشش رسید.

 ـ فکر کردی فقط خودت بلدی؟ 

 

نقدر قشنگ از فلسفه بغل کردن ـ نه ولی وقتی ای

مت آدم گی، قبلش به اینم فکر کن که من تا قیامی

هات و خودداری نیستم که فقط گوش بدم به حرف

 دست بزنم برات.

 

 فریسا به تقلا افتاد برای جدا شدن.

 ـ بریم شام بخوریم بعد برگردیم دیر شده دیگه.
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کیاشا مردانه و آرام خندید. دستش را برداشت و 

 ازه داد تا فریسا عقب برود.اج

 

ن پا فریسا به محض دیدن تابلو کبابی، به سمت آ

تند کرد و قهقهه کیاشا بالا رفت و پشت سرش راه 

 افتاد.

 ـ یک بار جستی... 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 612پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 هایش را باز کرد.با صدایش زری، لای پلک
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 سرکار؟ـ پاشو تو مگه نباید بری 

 

هایش را فاطیما به مدرسه رفته بود. فریسا چشم

لب با خود داشت و  خاراند و با غرغری که زیر

شد، از جا بلند خودش هم متوجه منظور خودش نمی

 شد.

 

 زری نگاهی به چهره پر پف و خواب آلودش کرد.

ـ از صبح تا شب که توی پارک دویدی. بعدم که 

اومدی دیشب؟  روونه بیمارستان شدی. ساعت چند

 من نفهمیدم.

 

 فریسا زیر لب گفت:

 ـ یک.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 لب گزید و بیرون آمد.

دیشب دروغ گفته بود که هر چه کیاشا هم در  جوری

مسیر برگشتن اصرار کرد بگوید با چه بهانه ای از 

 خانه بیرون آمده، نتوانست بگوید.

 

گفته بود برادر همکارش تصادف کرده و در 

اش غیر از ی از خانوادهبیمارستان است و چون کس

خود همکارش، فعلا خبر ندارد، باید برود تا در 

 دست تنها نباشند. بیمارستان

 

 آبی به دست و صورتش زد و زیر لب گفت:

ـ اوس کریم، حالا فردا اگر قیامتی بود، نگیری یقه 

گم بعداً ها. راستش رو میمن رو بابت این دروغ

 بهشون.
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نداخت. خبری از هاشم نگاهی به جلو خانه طلعت ا

 نبود. رفته بود!

 

غ پخته مرای به تخموارد خانه که شد، زری اشاره

 شده کرد.

 

 ـ بخور بری که دیرت نشه.

ها را تند تند اوهومی گفت و سر سفره نشست. لقمه

 گرفت و خورد. 

 

با نهایت سرعتی که از خود انتظار داشت، لباس 

مرتب  اش را روی سرشهایش را تن زد و مقنعه

 کرد.
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تواند بیاید و این دیشب کیاشا گفته بود امروز نمی

ای هم معطل گرفتن ینه، چند دقیقهیعنی علاوه بر هز

 شد.تاکسی می

 

 بود، شده بیدار خواب از تازه که محمودی و  با زری

 .آمد بیرون در از  و کرد مختصری خداحافظی

 

 بود.موسیو روی چهار پایه همیشگی یدالله نشسته 

 دستی تکان داد.

ها خوبن؟ تو مگه ـ به به.. احوال موسیو؟ خانم بچه

 ری قم؟؟ کی میدرس مشق نداری
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موسیو سر پایین انداخت و دستش پشت گردنش 

 کشید.

ـ سلام فریسا خانم. والا خانم بچه ها که ندارم ولی 

خانواده سلام دارن خدمتتون. منم تا چند روز آینده 

 .رم. فعلاً هستممی

 

 ای کرد و از کنارش گذشت.تک خنده

ـ باشه. حالا بمونیم عیب نداره. روی کله من که 

 نشستی. سلام برسون به یدالله. فعلاً.ن

 

 ـ در امان خدا.

این موسیو هم عالمی داشت. یاد چند شب پیش 

 شان.افتاد که آمده بودند خانه
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تا آخر شب اینقدر با فاطیما سر به سر موسیو  

ند و او سرخ شده بود که آخر زری با گذاشته بود

 چشم غره و تهدید دوتایشان را خفه کرده بود.

 

 قیقه زمان برد تا تاکسی پیدا کند. چندد

در را که بست آدرس را گفت و با خیال راحت به 

 حالا که زنگی  صندلی تکیه داد که با پیچیدن صدای

 تغییر آرامی و لایت آهنگی به دور فامیل صدای از

اش را در آورد و با دیدن کرده بود، گوشی پیدا

 .ای غریبه، بی دلیل اخم کرد و جواب دادشماره

 

 ـ بله؟

 صدای گریه هاشم تمام تنش را لرزاند.

 ـ آجی... آجی فری کجایی؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 613پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 به دسته در ماشین چنگ زد و با بهت گفت:

 سرکار. چی شده هاشم؟رم ـ تو راه. دارم می

 

 فریاد توام با گریه هاشم، جان از تنش برد.

گم. آجی نرگس که میـ آجی پاشو بیا به آدرسی 

 مرده... 

 *** 
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اش را میان جمعیت در کوچه بالا و نگاه وحشت زده

 دید.پایین کرد. هاشم را نمی

 

های لرزان، جمعیت را کنار زد و جلو رفت. از با دست

شد. نگاهی به مردم چیزی متوجه نمیصدای پچ پچ 

در نیمه باز مشکی که جمعیت جلویش جمع شده 

یک سرباز جلو در ایستاده بود و  بودند، انداخت.

 داد.اجازه ورود به حیاط را نمی

 

سرکی به داخل حیاط کشید و با دیدن هاشم که 

دیوار آجری در خود جمع شده و با چشمانی  گوشه

کرد و یک دستش را نگاه می هاوق زده به موزاییک

 روی سرش گذاشته بود، رو به سرباز جوان گفت:

ام ، برو کنار برم سر بچهـ آقا من خواهر اون پ

 بیارمش.
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مرد لرز صدایش را که دید، خورد را عقب کشید و 

 فریسا به سمت هاشم رفت.

کنارش روی دو پا نشست و دستش را روی کمر او 

 گذاشت.

 ـ هاشم...

 

های شکسته و داغان شم از روی موزاییکنگاه ها

حیاط کنده شد و بالا آمد. نگاه سرخ و پرحرفش، 

کرد ان فریسا انداخت. چرا احساس میآتش به ج

تر و شکسته تر هاشم از دیشب لااقل ده سال بزرگ

 شده؟

 

خواست لب باز کند که به گریه افتاد. فریسا محکم 

د، بغلش کرد. قطره اول که از چشم خودش چکی
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هایش به حرف هاشم بریده بریده و میان هق، هق

 آمد.

اون  شون کرده... ب...باباش...ـ آجی... خفه

عوضی... دوتاشون رو خفه کرده.... هم مامانش... 

هم... هم نرگس رو... کشتشون... من دیدمشون... 

 س...سیاه شده بودن...

 

دفعه آخری که اینطور گریه کرده بود را به یاد 

ا به پای هاشم گریه کرد و وقتی به خود نداشت، پ

 آمد که صورتش خیس اشک بود.

 

که هاشم چه می گوید اما فهمید مات مانده بود. می

شد که مردی زن و کرد. اصلاً چطور میدرکش نمی

 فرزند خودش را بکشد؟ خفه کند؟ 
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هایش قد علم کرد و لرزی تصویر نرگس پشت پلک

 به جانش افتاد.

 

چند دقیقه گذشته بود که صدای هق نفهمید 

هایشان آرام تر شده بود که مردی کنارشان هق

 ایستاد.

 اشو این پسرم از اینجا ببر. باید برید.ـ دخترخانم پ

 

لرزید. به زحمت هاشم را از تمام تنش از خشم می

 خود جدا کرد و ایستاد.

 

دانست روبرو مرد با لباس نظامی ایستاد. حتی نمی

 ارد و فقط فهمید که سرباز نیست.چه مقامی د
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 دستی مرد هایش را با پشت آستین پاک کرد. اشک

 .زد خندیتل و کشید ریشش به

 ـ شما چیکاره آقا هاشم ما هستین؟

 

 بی مکث گفت:

 ـ من خواهرشم.

 

  "رضا سلامی"اسمش را از روی لباسش خواند. 

 مرد دستی روی سر هاشم کشید.

دو کلام با خواهرت ری بیرون من ـ آقا هاشم می

 حرف بزنم؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 614پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ایش به خاطر گریه دو هاشم سر بالا انداخت. صد

 رگه شده بود.

 

 با بغضی که انگار با صدایش عجین شده بود، گفت:

 ـ نه. نرگس دوست من هست... یعنی بود...

 

ای مکث کرد و فریسا فهمید که بغضش را لحظه

 قورت داد.

ـ من باید بفهمم چه بلایی سرش اومده و اون 

 عوضی باهاش چیکار کرده.
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ا انداخت و فریسا حرف مرد نگاه مرددی به فریس

 هاشم را تایید کرد.

ـ بگین هر چی هست رو آقای سلامی. هاشم بچه 

 نیست، تحملش رو داره.

 

با صدای در خانه و به دنبالش قیافه هراسان کیاشا، 

 به آن طرف چرخید. سر هر سه

 

فریسا بازدمش را با آسودگی بیرون داد. بعد از 

د تا خودش را تماس هاشم، به کیاشا هم خبر داده بو

 برساند.

 

هایی در هم جلو آمد و بعد از نگاه کیاشا با اخم

 روی به رو و  کوتاهی به فریسا و هاشم، کنار فریسا

 .ایستاد مرد
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 ـ سلام جناب سروان.

 

د. فریسا نگاه مردد مرد را که دید، پس سروان بو

 دستی کرد و گفت:پیش

 ـ ایشون نامزد من هستن.

 

  انداخت و با کیاشا دست داد.جناب سروان ابرو بالا

 شه بگین چه اتفاقی افتاده؟ـ آژمان هستم. می

 

جناب سروان سری تکان داد و نگاهش را میان ان 

 سه گرداند.

اینارو به شما بگم خواستم وقتم. آره... من میـ خوش

دونم چه قدر در که کم کم به هاشم بگین. نمی

و در رو  جریان ماجرایین اما صبح اول هاشم اومده
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کنه، با کمک زده و وقتی دیده کسی در رو باز نمی

 و شدن خونه وارد  همسایه ها در رو باز کردن

 هنوز ما. شدن خفه دوشون هر دختر و مادر متاسفانه

داریم اما اینطوری که معلومه خفگی ن زیادی اطلاعات

به وسیله یک چیزی شبیه طناب بوده و با قصد قبلی 

خانواده مظنون اصلیه که الان  اتفاق افتاده و پدر

تحت تعقیبه. ما فعلاً تحقیقاتمون ادامه داره اما 

های هاشم قبل اومدنتون اینطور که از حرف و گریه

 فهمیدم، با نرگس دوست خیلی صمیمی بودن.

 

 .برگشت هاشم سمت به و رفت هم در اش چهره 

 گم...ـ پسرم بهت تسلیت می

 

د و فریسا تقلایش سیب گلوی هاشم بالا و پایین ش

 فهمید.برای گریه نکردن را می
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 با صدایی پر بغض گفت:

 ـ جناب... سروان... 

 

 مکث کرد و نگاه سوالی هر سه روی او ماند.

ـ پارسال... جلال... همکار من توی چهار راه قبلی... 

باباش معتاد بود... یه شب توهم زده بود که جلال 

 د... جلال مرد... اش کرده بوحیوونه... تو خواب خفه

 

رفت و نفس اش با شدت بالا و پایین میقفسه سینه

هایش فریسا را نگران کرد و دستش را نفس زدن

 هاشم را به خود چسباند.دور شانه او انداخت و 

 

 هاشم بی توجه به او، ادامه داد:
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ـ ما همه منتظر بودیم باباش رو بکشن که گفتن پنج 

کمتر از بابای سال حبس براش بریدن... حتی 

ورشکست شده من که الان نزدیک ده ساله 

 زندونه... الان...

 

در جنگ با نگریستن، شکست خورد و قطره اشکی 

روان شد و سدشان  بی هق هق روی صورتش

 شکست.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 615پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 بارید. کیاشا سر پایین انداخت.زد و میحرف می

نم که این نامرد عوضی رو حتی دوـ الان... من می

کنن... ولی فقط اگر بگیرن هم آزاد می

 گرفتینش...بهش بگین...

 

هایش را با پشت دست پاک کرد و از جیب اشک

 به و  ای را در آوردلوارش کادوی چروک شدهش

 .گرفت سروان سمت

هاشم به هق هق افتاد و این بار فریسا مرثیه را پیش 

 نداخت.پیش خواند و سر پایین ا

ـ بهش بگین... ا... اگر... یه روز... فقط یه روز... 

کشت... الان نرگس اولین اونارو... دیرتر می

ن بهش... دیگه... به شو گرفته بود... اینم بدیعیدی

 خوره.درد منم... نمی
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و قبل آنکه سروان دست جلو بیاورد برای گرفتن 

 کادو، آن را رها کرد و به سمت در خروج دوید.

نگاه مات و مبهوت سروان به کادوی روی زمین ماند 

و نگاه پر اشک فریسا و کیاشا به جای خالی هاشم 

ند و با ای گذشت تا خود را جمع و جور کرددقیقه

سروان خداحافظی تندی کردند و از خانه بیرون 

 آمدند.

 

های جلوی خانه گذشتند و از کوچه از میان هیاهو آدم

 را خیلی زود پیدا کردند. که بیرون آمدند، هاشم 

 

کرد. تر روی زمین چنبره زده و گریه میکمی آن طرف

فریسا خواست به طرفش قدمی بردارد که کیاشا 

 صدایش زد.

 فریسا...ـ 
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 به سمتش برگشت و سوالی نگاهش کرد.

 های ماشین را به سمتش گرفت.کیاشا کلید

 زنم...ـ برو تو ماشین... من باهاش حرف می

 .ـ آخه..

 

کتش را در آورد و به دست فریسا داد و کلید را کف 

 دستش گذاشت.

دم آرومش کنم... ـ آخه نداریم. کت منم ببر. قول می

 ان نباش.برو تو ماشین نگر

 

 تلخندی زد و مشتش را بست.

 ـ مرسی.
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 ای به ماشین کرد.لبخند مهربانی زد و اشاره

 ه.اس بغلی... برو. ماشین اون ور خیابونـ وظیفه

 

لبخندی زد و بی حرف عقبگرد کرد و از خیابان رد 

 شد.

 

داخل ماشین که نشست، نگاهش به کیاشا ماند که 

ور شانه هاشم به دیوار تکیه داده و دستش را د

 زد.انداخته بود و با او حرف می

 

قاب جلوی چشمانش آنقدر به چشمش زیبا آمد که 

 هایش پر شدند و بوی کت کیاشا را به سینهچشم

 برد.
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این مردی که حالا در فقیرترین محله شهر بی توجه 

به لباس تنش روی زمین نشسته بود، بیشتر 

نیست و  های قلبش اشتباهکرد که تپشمطمئنش می

 این راه ارزش جنگیدن دارد. 

 

 به پشتی صندلی تکیه زد و چشم بست.

های مظلوم و صورت گرد بار دیگر چهره چشم 

ش بست و خشم هایش نقنرگس پشت پلک

 وجودش را گرفت.

 

 یاد حرف جناب سروان افتاد.

 ـ با قصد قبلی...
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تنش گر گرفت. چطور مردی با قصد قبلی 

خانواده اش را بکشد؟ یعنی بشیند برنامه توانست می

بریزد که طنابی بخرد و با آن طناب دختر و زنش را 

 خفه کند؟

 

 ا؟فهمید این افتضاح رچرا درکش نمی کرد؟ چرا نمی

تر هایش را محکمدلش پیچ و تابی خورد و چشم

 روی هم فشرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 616پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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نرم هاشم کشید و نگاهی به  دستش را روی موهای

 چهره رنگ پریده غرق در خوابش کرد.

با صدای در به عقب چرخید. کیاشا داخل آمد و در را 

 بست.

 ـ خوابید؟

 

ز روی کاناپه بلند شد. صدایش تو سری تکان داد و ا

 دماغی و گرفته شده بود.

 ـ آره... کاش امروز هاشم اولین نفر ندیده بودشون.

 

اش اویزان کرد و میز را پشت صندلیکیاشا کتش را 

 دور زد و روبرو او ایستاد.

ـ منم صبح همین فکر رو کردم، اما کاریه که شده. 

 ل نخورد؟شه کرد. چرا پیتزاش رو کامکاریش نمی
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 فریسا شانه بالا انداخت.

ـ همین سه تیکه رو به زور خورد. هیچی از گلوش 

 ره که.پایین نمی

 

 به فریسا نگاه کرد.زیر لب نچی کرد و 

 خوری بگم بیارن؟ـ چی می

 

 فوراً سرش را به دو طرف تکان داد.

 خوام. اشتها ندارم.ـ نمی

 

 کیاشا پشت میزش رفت.

 شه.تهات باز میخوریم، اشـ با هم می
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گوشی را برداشت و سفارش یک پیتزا پپرونی بزرگ 

داد. گوشی را که گذاشت، فریسا میز را دور زد و 

 یستاد.کنارش ا

تونم چیزی بخورم. انگار سنگ گذاشتن ـ واقعاً نمی

 توی گلوم. 

 

از روی صندلی بلند شد. اخم کمرنگی روی صورتش 

 بود.

 خوام بهش فکر کنی...ـ نمی

 

 شه فکر نکرد؟میـ 

 هایش را به نشانه تایید روی هم فشرد.پلک
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ـ آره. تمرکزت رو بذار روی هاشم خیلی حالش بده. 

ام فکر نکن. از صبح هی داری هبه اون فاجع

 خودخوری می کنی.

 

 محکم لب پایینش را گزید.

ـ آخه چطوری تونسته؟ نرگس رو یادته تو که... دیده 

 ...بودیش... نگاش... مظلومیتش

 

کیاشا دستش را دور شانه او انداخت و فریسا را در 

 آغوش کشید.

 اش نشاند.بوسه ای روی موهای خرمایی

م... اون عوضی آدم نبوده. آدمی که ـ آروم باش عزیز

تونه از تموم موجودات این عالم عقلش زائل شه می

آد. منم تر شه و از آدم پست هر چیزی بر میپست

منم اگر اون بی وجود رو  عصبیم. منم ناراحتم.
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کردم، ولی ذاشتن جلوم، گردنش رو خورد میمی

 اولویتم الان هاشمه. باید حواسمون بهش باشه. تنها

تونیم درکش رفیقش رو از دست داده و من و تو می

کنم با نشخوار اون اتفاق، هی کنیم. پس خواهش می

 خودخوری نکن. 

 

 بغض روی صدایش لرز انداخت.

ی دارم فکر می کنم به چه گناهی... اون ـ آخه... ه

زن چه گناهی کرده بوده آخه... جای اون هر کسی 

 که...تونست باشه... مثلاً خود من می

 

تر به خود هایش را بهم سایید و محکمکیاشا دندان

 فشارش داد.

ـ فریسا تمومش کن... نیت کردی آتش بندازی به 

چی می جون من؟ داری تو دیونگی یه عوضی دنبال 
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گردی؟ دنبال منطق؟ دنبال دلیل؟ خودت رو جاش 

 ذاری؟ می

 

 پوفی کشید.

بی ـ برای دیونه کردن من، پا نذار رو شاهرگم، 

 انصاف.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 617پارت#
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در زدند و فریسا فرصت جواب پیدا نکرد. کیاشا دو 

 پیتزا را گرفت و روی میز گذاشت.
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 رش را نشان داد.نشست و صندلی کنا

 ـ بشین.

 

هایش را درهم قفل بی حرف کنارش نشست. دست

 کرد.

 خواستم تو رو ناراحت کنم.ـ ببخشید، نمی

 

حرف سس را روی پیتزا ریخت و یک تکه یاشا بیک

 را به سمت او گرفت.

 ـ غذات رو بخور ببخشم.

 

با لحن نرمش، کمی جرات گرفت. تکه پیتزا را 

 گرفت.

 گی انداختیمت.ـ امروز از زند
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یک تکه پیتزا را برای خودش برداشت و نگاهی به 

 چهره غرق در خواب هاشم کرد.

 رم.ر بودم، فردا میـ کاری نداشتم. دنبال یه ش

 

 اش نگران شد.چهره

 ـ شر؟ کجا؟

 

 گازی به پیتزایش زد.

شناسی. بخور برسونمت خونه. ـ هیچی. نمی

 مرخصی گرفتی امروز رو؟

 

 لقمه بعدی را به زور پایین داد.اوهومی گفت و 
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پیتزا را زیر نگاه های چپ چپ و با اصرار کیاشا تمام 

 کردند.

 

شد، یک پیتزا دیگر به خوردش هاشم هم که بیدار 

 .شدند خانه راهی  دادند و

 

 کیاشا این بار دقیق سر کوچه ایستاد.

 ـ حوصله پلیس بازی نداشتم امروز.

 

اه حیران و مات فریسا به عقب چرخید و رو به نگ

 برده هاشم گفت:

 ـ پیاده شو بریم.

 

 هاشم اول پیاده شد و پشت سرش فریسا.
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 برد و لبخندی زد.سرش را از میان در داخل 

 ـ ببخشید دکتر. مصدع اوقات شریفتون شدیم امروز.

 

 گوشه لبش بالا رفت.

ـ برو بچه پرو... فردام باز خودت باید بری سرکار 

 لم برسی.البته اگر قول بدی سا

 

 رم. ـ حله خودم می

ـ امشبم فکر و خیال نکن. محض اطمینان به مادر 

 هاشم... اسمش چی بود؟

 

 بالا انداخت.ابرو 

 ـ طلعت.
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ـ آها... به طلعت بگو جریان رو. دیگه خودت تو 

 پرستاری استادی. یه کاریش بکن.

 

 دستش را روی چشمش گذاشت.

 ـ چشم استاد. دیگه؟

 

 چشم ریز کرد.

تونم بگم تونم بگم پدر سوخته، ولی میبهت نمیـ 

 برو عمت رو سیاه کن که. برو حالا....

 

 غفرانیفاطمه#
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 ای کرد.تک خنده

ـ الان گفتیا... من تو چغولی رو دست ندارم. برم به 

 محمود بگم؟ 

 

نگاه شاکی کیاشا را که دید، دستش را به علامت 

 ن داد.خداحافظی تکا

 شه. فعلاً.گم. گل به خودی میـ نه نمی

 

کیاشا لبخند خسته ای زد و با تکان دادن دستش، 

 رد و ماشین را به حرکت در آورد.خداحافظی ک

فریسا دست در جیب دور شدن او را تماشا کرد. 

 هاشم چسبیده به او، ایستاده بود.
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ـ به به... فری خانوم... پارسال دوست امسال آشنا. 

لد عید شما مبارک سرکار علیه. منور کردین تو

 رو.محله

 

با شنیدن صدای طاهر زیر لب لعنتی گفت و به عقب 

 .برگشت

 

اش به طاهر با همان شلوار شش جیب همیشگی

کرد. دیوار تکیه زده و او را خیره خیره نگاه می

خداراشکر کرد که صدای حرف زدن با کیاشا کمتر از 

 اشد. آن بود که طاهر شنیده ب

 

نگاهش را روی او تاب داد. به وضوح لاغرتر شده 

 بود.
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ـ به به آق طاهر... تو غیب شدی، حالا طلبکاری؟ 

ها ا گورتو گم کرده بودی این عید؟ نکنه عیدا مرزکج

 بازه و بازار شما به راه؟

 

دستش را پشت هاشم گذاشت و او را به جلو هل 

 داد.

 طاهر هم قدم با آنها راه افتاد.

 

های اول بودم، تو نبودی. خبر مسافرت از طرف روزـ 

شرکتت رسید گوشم، گفتم تا این دهن باز نشده و 

ات رو به باد ندادم، گورم رو گم کنم هداشته و نداشت

برم از تهرون. منم از طرف شرکتمون رفتیم 

مسافرت. منتها ما رو با شاسی بلند و ماشین مدل 

چپونن زیر ژو میکنن. نهایت یه پجا نمیبالا جابه

 شیم.پامون راهی جاده و کویر می
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های طاهر را چه قدر امروز حوصله چرت و پرت

 د و زیر چشمی نگاهش کرد.نداشت! پوفی کشی

ـ من جایی برم و نرم، مسافرت برم و نرم، تو سگ 

ای که کی باشی؟ عجب گیری کردما. مگه سگ گله

 گیری؟ آمار رفت و آمد منو می

 

ارپایه جلوی مغازه نشسته بود که با موسیو روی چه

 دیدن آنها، هل شده بلند شد و ایستاد.

 ـ سلام.

 

به علامت سلام تکان  اش گرفت. دستیفریسا خنده

 داد و از کنار آن گذشتند.

 ـ نمردیم و یکی جلو پامون بلند شد تو این محل.
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 تر کرد.اش طاهر را حرصیتک خنده

ون بودیم، حالا شدم ـ تا پریروز رفیق گرمابه و گلست

سگ گله؟ دو روز دیگه با اون پسره بچرخی، ما 

دختر اوس شیم چاه مستراح. تعارف نکن، بگو، می

 محمود.

 

به در رسیدند. شوت محکمی به در زد و در باز شد. 

هاشم را به داخل خانه هل داد و در را بست. آتشی و 

 عصبی به سمت طاهر برگشت.

ننداز تو دهن من.  ـ کوتاه بیا پسر جعفر. حرف

دونی با اینکه نداشتم و نپوشیدم و خودت می

 نچرخیدم، باز هول پول نیستم که...

 

 ر پوزخند صداداری زد و میان حرفش آمد.طاه

 ـ همه هول پولن. شعار نده.
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 ای چشم بست و نفسی گرفت. لحظه

ـ د خفه شو دیگه... پول... پول... پول. تموم زندگیت 

پول. جوونیت رو گرفتی کف دستت رو دود کردی برا 

به خاطر پول. آدم باش طاهر... نه به خاطر من و هیچ 

 گم.خاطر خودت میای به خر دیگه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 619پارت#
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 تر ادامه داد.نفسش را کلافه بیرون داد و آرام
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ـ احمق خر بیشعور گاو، به خودت بیا... این کار تو 

 اره...آخر عاقبت ند

 

 طاهر با تمسخر گفت:

ـ آره کار تو با این خوشگله بالاشهریه آخر عاقبت 

رفتی مسافرت، الان باز داری  داره. عید که باهاش

 شون صبح تا شب؟ری خونهمی

 

 لب پایینش را عصبی گاز گرفت.

دی طاهر؟ هم بازیمی، ـ چرا همه چی رو بهم ربط می

هی خر بازی  رفیقمی، دوستمی، نگرانتم احمق. حالا

در بیار. در ضمن من دیگه خونه آژمان ها کار 

 کنم. توی یه شرکت منشی شدم.نمی

اتفاقی خوردیم به پُست هم. فعلاً پا رو دم  امروزم 

من نذار و من رو تهدید نکن که پای خودت بیشتر از 
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کنم. من گیره. لااقل هر کار کنم غیرقانونی کار نمی

 ی زر زدی.حالام گمشو از جلو چشام خیل

 

با ضربه پا باردیگر در را باز کرد و قبل آنکه طاهر 

 چیزی بگوید در را بست.

 

یوار کنار در تکیه داده و به جلویش خیره هاشم به د

 شده بود.

فریسا دستش را دور شانه او گذاشت و او را از دیوار 

 کند.

گم سر به سرت نذاره. خلاصه ـ به طلعت می

ام نرو ین یکی دو روزهگم بهش. اماجرارو هم می

 سرکار، چیزی خواستی به خودم بگو.
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 هاشم زیر لب و با صدایی گرفته گفت:

بینمش... همین دیشب شه دیگه نمیاورم نمیـ ب

 باهاش حرف زدم... یادته فری؟

 

 لب گزید و خم شد روی سر هاشم را بوسید.

ـ آره عزیزم یادمه. تعبیر خوابت هم لابد همین بوده 

فهممت . این غم سنگینیه هاشم. من مینفهمیدیم

 ولی باز مثل همیشه قوی باش و...

 

 هاشم عصبی میان حرفش آمد. 

 خوام دیگه قوی باشم.ـ نمی

 

 خودش را از فریسا جدا کرد و روبرویش ایستاد.

 صدایش کمی بالا رفته بود.
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خوام قوی باشم فری. خسته شدم از ـ دیگه نمی

خوام مرد باشم. می خوامقوی بودن. من دیگه نمی

خوام دیگه فکر خوام احمق باشم. میبچه باشم. می

ام ها الان فکر مدرسهخوام مثل بقیه بچهنم. مینک

 باشم نه جمال و نرگس... 

 

 اش لرزید و تخس سربالا انداخت.چانه

خوام دیگه قوی باشم فری... قوی بودن خیلی ـ نمی

دم... سخته... من حتی نتونستم نرگس رو نجات ب

 خورم؟اصلاً من به چه دردی می

 

اش چکید سر با اولین قطره اشکی که روی گونه

 شان رفت.پایین انداخت و به سرعت به سمت خانه
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فریسا سر بلند کرد و به آسمان نگاه کرد. محمود 

دهد، صبرش را هم گفت، خدا غم را که میمی

دهد... چیزی که تا به الان در مورد هاشم صدق می

 کرد.ینم

 

ای درهم وارد خانه شد. باید به سر جنباند و با چهره

گفت طلعت را صدا کند تا واقعیت را به او فاطیما می

بگوید قبل آنکه با گیرهای بیخودش، هاشم از کوره 

 در برود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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شماره را گرفت و گوشی را روی گوش گذاشت. 

 د.نفس عمیقی کشی

 خیلی زود صدای مرد در گوشش پیچید.

 ـ سلام آقای آژمان.

 

گناه بود اما سن پدرش را داشت و تقریباً بیبا آنکه 

از همان دیدار اول، نتواسته بود آنطور که باید به او 

 احترام بگذراد.

 ـ سلام. من رسیدم. هماهنگ کردین باهاشون؟

 

 مرد مطیع گفت:

اسم من رو بگین،  ـ بله. گفتم بهشون. رفتین داخل

 تون می کنن به اتاقش.راهنمایی
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زیرلبی گفت و با نگاهی به در سفید آرام و « خوبه»

 بزرگ که درش نیمه باز بود، وارد محوطه شد.

 

متوجه من من مرد آن طرف خط شد و تماس را قطع 

 نکرد.

 

نگاهی به چند پیرزن و پیرمردی که در حیاط کوچک 

ها بالا ، کرد و از پلهها نشسته بودندروی نیمکت

 رفت.

 ـ فقط... ببخشید آقای آژمان...

 

 حوصله میان حرفش آمد.بی 

 ـ حرفت رو بزن.
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 ای هیچ صدایی از آن طرف خط نیامد.لحظه

ـ مادر من پیره... مراعات سنش رو بکنین... 

 خوام بلایی سرش بیاد...نمی

 

وارد سالن شد و به طرف پرستاری که وسط راهرو 

 بود، رفت و در همان حال جواب داد. ایستاده

کوچکی رو نگه  ترـ هر چی باشم، احترام بزرگ

 دارم. کاری باهاش ندارم. نگران نباشین.می

 

مرد نفس راحتی کشید و کیاشا تماس را بی 

 خداحافظی قطع کرد و رو به زن پرستار گفت:
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ـ سلام من آژمانم. اومدم نرجس خانم رو ببینم. از 

ستم. آقای سرمد گفتن باهاتون هاشون هفامیل

 هماهنگ کردن.

 

هش کرد و جفت ابروهایش ای متفکر نگازن لحظه

 بالا پرید.

ـ بله... بله... بفرمایید. اتاق یکی مونده به آخر از 

 سمت چپ هستن.

 

گفت و خودش جلوتر راه افتاد. راهرو خلوتی بود. در 

اشا ای باز کرد و جلوتر از کیاتاق سفید رنگ را با تقه

 وارد شد.

ـ نرجس خاتون ببین یکی از فامیلاتون اومدن. آقا 

 ها. پسرتون حسابی سفارشش رو کرده

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کیاشا نگاهش را در فضای اتاق گرداند. اتاقی با 

کاغذ دیواری سفید صورتی پنجره بزرگی که به 

تراس کوچکی راه داشت و یک میز و چهار صندلی 

 گل و گیاه.در تراسش بود علاوه بر حجم زیادی از 

 

ا احساس نگاه سنگینی روی خودش، چشم از ب

و  تراس گرفت و نگاهش را روی پیرزن ریز جثه

داشت و روی تخت  لاغری که عینکی روی بینی

های جمشید سرمد در نشسته بود، نگه داشت و حرف

 گوشش تکرار شد.

 

ـ مامانم با ارزش ترین آدم زندگی نازیه. در واقع » 

بودن و ول خیابون.  ادرش که معتاداز بچگی پدر و م

نرجس نازی رو به دندون کشید و بزرگش کرد. با 
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اینکه سنش بالا بود اما برای نازی هم پدر بود و هم 

 مادر.

تا همین سه سال پیش که نرجس رو ببریم خونه  

کردن و بعد سالمندان، با نازی دو نفری زندگی می

ای یه بار به اونم تنها کسی که از خانواده حتما هفته 

زد، نازی بود. ماها که بعد رفتنش نرجس سر می

خبری ازش نداریم، اگر یه نفر باشه توی این کشور 

 «که از نازی خبر داشته باشه، نرجسه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 621پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 ـ سلام پسرم. بیا جلو ببینمت.

 

به زمان حال پرت شد و لبخندی روی لب نشاند و 

اول به دلش نشسته بود فقط حیف رفت. در نگاه جلو 

 که مادربزرگ نازی بود.

 ـ سلام نرجس خانوم. خوبین؟

 

پرستار انگار که خیالش راحت شده باشد، قدمی 

 عقب رفت.

 رم. کاری داشتین صدام کنین.ـ من می

 

 و بعد سر جنباندن نرجس، بیرون رفت.

کیاشا لبه تخت نشست و نرجس نگاهش را روی او 

 د.لا و پایین کربا
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آد کجا دیدمت. ـ به چشمم آشنایی ولی یادم نمی

 پسر کی هستی جوون؟

 

لبخند روی لبش را حفظ کرد و کمی فکر کرد تا 

 های جمشید یادش بیاید.حرف

ـ هاشمی دوست صمیمی و همسایه ما بود. » 

 «پسرشون حامد هم همبازی نازی بود.

 

نم. ام نرجس خاـ من حامدم. پسر آقای هاشمی

 تون بودیم. همبازی نازی خانم. یادتونه؟همسایه

 

پیرزن با ابروهای درهم کمی فکر کرد و به یک باره 

 ابروهایش بالا پریدند و شادی میان صدایش دوید.
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ـ یادم اومد... آره. پسر مینا خانم. آره؟ تو کجا و این 

کجا پسرم؟ چی شده بعد این همه سال یاد ما 

وای شما گرفتتون که و ه کردین؟ رفتین شمال، اب

 دیگه یادی از ما نکردین؟

 

ها نداده بود اما جمشید اطلاعات بیشتری از هاشمی

 راهی جز تایید نداشت.

 سری جنباند و سرپایین انداخت.

ـ بله. نرجس خانم. دیگه این هفته برگشتم تهران 

های محل. آدرستون رو از گفتم بیام دیدن قدیمی

 . پسرتون آقا جمشید گرفتم

 

نرجس که تازه یادگاری از گذشته را پیدا کرده بود، 

خودش را جلو کشید و دست کیاشا را گرفت و شروع 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به پرسیدن سوال از قدیم کرد و کیاشا هر سوال را 

 دست و پا شکسته جواب داد. 

 

از مادر خیالی و مرگش گفت. از پدرش که زن دومی 

ل گرفته و از خودش که هنوز مجرد است و در مقاب

جس از جمشید و خانواده اش گفت و حشمت و نر

زنش که بعد آمدن به خانه سالمندان دیگر هیچ 

اند یا زنده و داند مردهخبری از آنها ندارد و حتی نمی

کیاشا لب بست و نگفت از حشمتی که در یکی از 

ها پیداش کرده بود در حالی که از زنش هیچ خرابه

درستی  حواسخبری نداشت و البته که هم هوش و 

نداشت و بعد از پنج بار پرسیدن از نازی، به سختی 

توانست او را به یاد بیاورد و گفت دخترش است... 

 همین... دیگر هیچ خبری از او نداشت.
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های نرجس تمام شد و حرفی از نازی به میان حرف

 نیاورد. کیاشا لبخندی زد.

ـ چه خبر از نازی خانم؟ تهرانن برم ببینمش؟ تنها 

 ازی من بود. یادش به خیر.بهم

 

توانست دو اولش دروغ گفتن سخت بود، اما حالا می

ساعت بی وقفه از گذشته و هم بازی بودنش با نازی 

 بگوید. در دل خود را لعنت کرد.

 

 نرجس را زیر نظر گرفت که لبخند کمرنگی زد.

ـ اون دخترم خودش رو آواره فرنگ کرده. هر چی 

 نبود. رفت.کار گفتم بمون، گوشش بده

 

 امیدی به دلش تابید. پس خبر داشت از رفتنش.
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نگاهی به موهای سفیدی نرجس کرد که از زیر  

 روسری سفیدش بیرون زده بودند.

 

 ـ رفت خارج؟ کدوم کشور رفته؟ 

 

 های نرجس نشست.ای غم روی چشملایه

دونم والا... فکر کنم ترکیه. همین اواخر رفته. ـ نمی

ری توی غربت مون. دختر تنها میبهر چی گفتم 

 تونم و رفت.چکار؟ گوش نکرد. گفت نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 622پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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اش کشید و بازدمش را دستی زیر چشمان نم گرفته

 بیرون داد.

ـ از تو چه پنهون پسرم، عصا دستم بود. جمشید که 

 ،افتهورا میوفا نداره و ماهی یک بار، مسیرش این

زد بهم و هر بار هم ولی نازی هر هفته سر می

 اورد. کرد و میاومد، کلی خرید میمی

کنم غریب افتادم تو این حالا که رفته، حس می

 مرکز.

 

 کیاشا لبخند مهربانی زد.

ای ازش ـ حیف شد. من اومده بودم، ببینمش. شماره

 ندارین، زنگ بزنم بهش؟
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ب نرجس اکمی ضربان قلبش بالا رفته بود. جو

اش های این چند وقتهتوانست جواب تمام دویدنمی

 باشد.

 

 ای مردد نگاهش کرد.نرجس لحظه

 ـ والا... چی بگم...

 

  کیاشا ای داشت. نوری در دلش تابید. پس نشانه

 شانه بالا انداخت و خود را بیخیال جلوه داد.

خواین ایراد نداره. من فقط گفتم احوال ـ اگر نمی

  . قدیمیم همبازی  اشم ازبپرسی کرده 

 

ها، نگران شد و سر بالا نرجس به رسم مادربزرگ

 انداخت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ نه پسرم. این چه حرفیه. حقیقتش گفته نشونه به 

دونم کی چه بلایی سرش غریبه ندم ازش. نمی

آورده که این دختر اینطوری آواره شده. تو که از 

 خودمون و آشنایی... 

 

ا در ظاهر تنها نقاب مدر دلش غوغایی برپا بود ا

 لبخندی بر لب زد.

خواین شما خودتون رنگ بزنین ـ بسیار هم عالی. می

 بهش، بعد بدین منم باهاش احوال پرسی کنم؟

 

نرجس که انگار با این پیشنهاد، خیالش کمی 

 تر شده بود، سری جنباند.راحت

 

از کشوی اولی کمد کنار تختش، گوشی قدیمی 

 ورتش گرفت.جلوی صکشویی در آورد و 
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 بلندگو روی و  کمی گوشی را بالا و پایین کردن

 .گذاشت

 

ها را زیر لب شمرد و با پیچیدن صدای کیاشا بوق

شاد سلام نازی در اتاق، گویی با پتک بر روی سرش 

ای بی توجه به نرجس چشم بست زده باشند. لحظه

 هایش را محکم و با حرص روی هم فشرد.و پلک

 ی؟م. خوبـ سلام دخترک

 

 آمد.سر و صدای کمی از آن طرف خط می

ـ ممنون مامانی. خوبی تو؟ چه خبر؟ فشارت که بالا و 

 پایین نشده؟
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نگران بالا و پایین شدن فشار نرجس هم بود؟ 

پوزخندی در دل زد. خوب نقطه ضعفی را پیدا کرده 

 بود.

ـ نه دخترم. حالم خوبه. زنگ زدم احوال پرسی کنم. 

 یمی هم داریم.مون قدالبته یه مه

 

ای هیچ صدایی از آن طرف خط نیامد و بعد لحظه

 صدای مشکوک و مردد نازی بود که پرسید.

 ـ مهمون قدیمی؟ کی؟

 

 نرجس نگاهی به قد و بالای کیاشا کرد.

ـ حامد هاشمی... پسر مینا خانم. همون همبازیت که 

شون رو بردن شمال. حالا پسرش بار کردن خونه

و پیدا کرده و اومده پیشم. ن من رپرسون پرسو

 ماشاءالله آقایی شده برای خودش نازی.
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دیدیش. اصرار کرد باهات کاش ایران بودی می 

 حرف بزنه، منم برای همین زنگ زدم بهت.

 

هایش را روی هم فشرد. اگر نرجس کیاشا لب

 کرد؟فهمید نازی با پول او به ترکیه رفته، چه میمی

 

 غفرانیفاطمه#

 رطرا#

 623تپار#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 حواسش را به حرف های نازی داد.

کس نگو از من خبر ـ آخه نرجسی من می گم به هیچ

داری، برداشتی جلوی طرف زنگ زدی به من؟ چی 
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بهت بگم که بعد پشتم گله نکنی؟ حالا بزرگ شده 

 که شده، مبارک صاحبش. به من چه آخه؟

 

رفت. نرجس شوکه شده چشم غره ای به گوشی 

که نازی ببیند و ساکت شود. در آخر دادش در  انگار

 آمد و با تشر گفت:

جاست. یه لحظه زبون به دهن بگیر. ـ مادر همین

خوای دو کلمه گوشی رو گذاشتم روی بلندگو. می

هایی؟ من اینطوری بزرگت ها. جدا از آدمحرف بزنی

 کردم نازی؟

 

همید فاین که فقط یک غر ساده بود! نرجس اگر می

 ای شده، چه می کرد؟چه افعینازی 
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حرف زدنش با نرجس، تفاوت زیادی با ناز کلامش 

هنگام حرف زدن با کیاشا بود. بی غل و غش بود و 

 ساده. مثل گفتگو هر دختر و مادر. 

ها هم مطمئن بود که نازی جلوی او، خودش ان روز

نیست و حالا فهمیده بود که جلوی چه کسی خود 

 دور از ناز و تظاهر.  اش است. بهخود واقعی

 

 کلافگی از صدای نازی مشهود بود.

ـ باشه عزیزم. حرص نخور. حیثیتم رو که بردی. 

حالا بده گوشی رو به ایشون. یه حال احوال بکنم تا 

 ر خودم رو به فنا ندادم جلوش.بیشت

 

شده بود. گوشی را به نرجس کمی خیالش راحت

 سمت کیاشا گرفت. 

 یگه. نازی یکم بد اخلاقه.ـ بیا پسرم. ببخشید د
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کیاشا بی حرف از لبه تخت بلند شد و گوشی را 

گرفت. گوشی را از حالت بلندگو خارج کرد و روی 

 گوشش گذاشت.

 

هایش ی را پشت پلکچشم بست و چهره مبهوت ناز

 تصور کرد.

 

مثل آن روز خودش... پشت فرمانی که ان مرد زنگ 

ان قدر است... صدایش همزد و گفت شوهر نازی

 شوکه و تکان دهنده بود برایش.

 

 ـ سلام. نازی خانم.
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دانست دو ماه فرصت زیادی نیست برای می

 فراموش کردن صدایش. 

 

همانطور که سکوت محض آنطرف خط، ثابت کرد 

 انتظارش را داشت، نازی تعجب کرده بود.

 

لبخندی به چهره منتظر نرجس زد و با صدای 

 ی گفت:مطمئنی و با اعتماد به نفس

ـ الان کنار مادربزرگتم. نرجس خانم. البته عموت رو 

 هم دیدم و زن عموت.

 

 دستی برای نرجس تکان داد و در اتاق را باز کرد 

 ـ و حتی حشمت... 
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را پشت سرش بست و به پرستار در راهرو در 

 لبخندی زد و به سمت در خروجی رفت.

های اطراف تهران پیداش کردم. ـ تو حلبی آبادی

کسی رو نداری ولی داشتی. همه آدما گفتی هیچ

میلیارد آدمی که توی این  دارن... همه این هشت

کنن، یه چیزی برای از دست دادن زمین زندگی می

 نداشتن، دیگه زنده نبودن.  دارن، که اگر

تنها دارایی زندگیت که جلوش به دور از پول و 

 جایگاه و قدرت، خود خودتی رو پیدا کردم.

 

ط خلوت تر از زمان آمدنش بود. تنها یک پیرمرد حیا

 روی بود. در حال پیاده

تنش را روی نیکمتی رها کرد و به درخت تازه جوانه 

 داده روبرویش خیره شد.
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ر از یک ماهم رو گذاشتم پای پیدا کردنش، بیشت  ـ

 نه به خاطر اینکه...

 

 صدای پر لرز نازی را شنید.

 ـ کیا... م... من...

 

رفش آمد. چشم بست و کلمات را کنار هم میان ح

چید. در آرامش... انگار که واقعاً نازی همبازی 

 اش باشد.بچگی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 624پارت#
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حرفم نیا، خودت می دونی سگ بشم، چه ـ وسط 

خواستم این رابطه مثل یک کارا ازم برمیاد. من می

اما خودت رابطه عادی و بدون ماجرا تموم شه 

گفتم. این نخواستی پس بذار حرف بزنم... داشتم می

پیرزن رو پیدا کردم نه به خاطر اینکه بیکار بودم. 

استم ازت خودقیقا افتادم دنبال پیدا کردنش چون می

 انتقام بگیرم. 

وقتی از وجود نرجس با خبر شدم، وقتی بعد کلی 

داد، ادرس رفت و آمد بالاخره عموت که نم پس نمی

آم اینجا و اون فیلم نرجس رو بهم داد، گفتم می

 کوبم تو صورتش.کذایی رو می

اگر قبول نکرد ویس زنگ اون شبت رو براش  

ذارم. بالاخره باور می کنه که چه نوه لجنی داره و می

  عمرش رو پای کی گذاشته...
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ولی بعد گفتم نه... بذار برای بار آخر بهت فرصت  

 انتخاب بدم...

 

 ق هق ریز نازی را شنید.صدای ه

 ـ خ...خیلی بی رحمی کیاشا... اون پیرزن...

 

 با فشار به ریه برد. هنوز آرام بود.هوا را 

ـ گفتم وسط حرفم نیا. تو حتی لایق آوردن اسم اون 

پیرزنی که تمام امیدش تو هستی هم نیستی نازی... 

تویی که اون قدر عشق خارج گرفته بودتت که روی 

 پا گذاشتی. الان که بهش رسیدی...تمام زندگیت 

 

 پوزخندی زد.
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تونم به دنیا بیاد. زنگ ـ شوهرم داری... ایشالا بچه

 زدم بهت فرصت انتخاب بدم. 

دی و فرصتی که تا فردا صبح پول من رو پس می

کنم هیچ وقت من رو با دیگه هیچ وقت، تاکید می

کنی که اگر بکنی و هیچ فیلم و کثافتی تهدید نمی

فیلم پخش شه، قبل همکارای من، این پیرزن  این

 کنه. بینه و دق میمی

 

 وزید. از روی نیمکت بلند شد.باد سردی 

ـ درست مثل اون روز من، تا ساعت نه صبح فردا 

وقت داری... نه بشه ده، این کلیپ جلوی چشم اون 

 پیرزنه...

 

 نازی با صدای لرزان گفت:

 ـ من اونقدر پول ندارم...
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 ش بالا رفت.گوشه لب

کنی... به اون شوهرت بگو... ـ عیب نداره. جور می

شب دراز بود... بگو اون بدبختی  زبونش خوب اون

 اش دادم،که اون شب زنگ زدم سکته

کردم بدبخت نبوده و حالا اونقدر هم که فکر می 

 خواد.اومده پولش رو می

 

اش بلند شد. دلش نسوخت و در دل صدای گریه

لعنت کرد اما حقیقت همین بود که او کمی خودش را 

 در برابر نازی پر از خشم بود. 

اش اینقدر او را ین کسی بود که در زندگینازی اول

 احمق فرض کرده و تهدیدش کرده بود. 
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دید و تنش ها کابوسش را میتهدیدی که گاهی شب

 شد.خیس عرق می

 با هق هق گفت:

فت... ـ اون رفت... اون احمق من رو گذاشت و ر

اومدیم استانبول جدا شدیم... من دارم تو رستوران 

کنم... تو رو خدا بگذر کیاشا... اون پول چه میکار 

دردی از تو درمون می کنه؟ اونقدر داری که این مبلغ 

درآمد یک شب رستوراناته... دست از سر اون پیرزن 

بکش... به خدا نرجس سکته بکنه، صد تا صاحب 

ریزن سرت... ن نیستم که... میکنه، فقط مپیدا می

مم دیگه اون فیلم اون گوشیم رو فروختم. حتی خود

 رو ندارم.

 تو رو خدا فقط دست از سر نرجس بردار. 
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های نازی، بدنش از عصبانیت گر گرفته بود. با شنیده

 هایش را با حرص روی هم فشار داد.چشم

 ـ خاک بر سرت نازی.

 

اش اد نازی شوکهای صدایی نیامد و بعد فریلحظه

 را کمی از گوشش فاصله داد.کرد و گوشی 

 این با  ره... خاک بر سر من...خاک بر سر منـ ا

 بابام ننه که من سر بر خاک کیاشا اره... سیاهم بخت

 . بود نهشون گرو هشتشون

خاک بر سرم من که از اول زندگیم افتادم تو دامن 

 . یه پیرزن و تو بدبختی و نداری بزرگ شدم..

خاک بر سر من که بعد بیست و پنج سال بدبختی 

ا تو فکر کردم افتادم توی ظرف عسل وقت آشنایی ب

 ولی افتادم توی سطل اسید. 
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هر روز سوختم و ساختم با آدم از خود متشکر و 

مغروری به اسم کیاشا آژمان که هیچ کس رو غیر 

خودش قبول نداشت. اونقدر نامحرم بودم که حتی 

 ندیدم و از مریضیش چیزی نفهمیدم...  مادرت رو هم

من عاشق شدم... من زل زدی تو چشمام گفتی 

خاک بر سرم اومدم ول کنم بیام پی زندگیم که 

خوردم به پست یه نامرد تر از تو... آره بدبخت من... 

 ولم کن تو رو خدا... تو چی می دونی از زندگی من؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 625پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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چه قدر حالش از حرف های شعاری نازی بهم می 

 زد.هایش را حدس میم این توجیهخورد. از قبل تما

 

از در مرکز بیرون امد. به پیاده رو که رسید، صدایش 

 بلند شد. 

عصبانیت بر روی صدایش لرز انداخته بود و حالا که 

شنید، دیگر نگاه چپ چپ نرجس صدایش را نمی

 ت.ها هم اهمیتی نداشآدم

 

هایی که ـ آره خاک بر سرت. برای تک تک چیز

ش نکردی درستش کنی... چون منتظر گفتی چون تلا

بودی بیوفتی تو سطل عسل. چون عقل نداشتی که 

بفهمی من عاشق آدمی که جلوی من خود واقعیش 

شم. چون نفهمیدی من اون قدر گاو نباشه، نمی

ه گی اما بنیستم که نفهمم تو داری بهم دروغ می
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ای عاشق اون روت نیوردم. نه من، نه هیچ کس دیگه

و ننری که تمام فکر و ذکرش رنگ مو و دختر لوس 

شه نازی. چرا خودت واقعیت نبودی؟ ناخنشه نمی

 چرا تمام مدت نقش یه دختر پولدار رو بازی کردی؟ 

 

اش از عصبانیت بالا و پایین می رفت و قفسه سینه

 دند.اش گشاد شده بوهای بینیپره

 دونستم وضع تو اینطوریه، کمکت ـ من اگر می

دونی که با تمام کردم؟ می کردم... خودتم مینمی

 اون اوضاع درهم برهم اون رابطه، کنارت بودم.

ای که تو با خریت تمام گند اون رابطه یک ساله 

زدی توش، اگر تو از اول خود واقعیت بودی، یه طور 

دونستم تو دختر می خورد. اگر از اولدیگه رقم می

برام مجهول  حشمتی و نوه نرجس، اگر اینقدر

 شد...نبودی، همه چیز یه طور دیگه می
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اما تو نخواستی... با بلند پروازیت گند زدی به همه  

 چی.

این پیرزن تمام امیدش تو بودی رو ول کردی رفتی  

با اون پسره نکبتی که هنوز دو ماه نگذشته قالت 

چیز رو ننداز گردن بختت و این  گذاشته... پس همه

ودم از بر شدمشون. اینقدر آدم سیاه بازیایی که خ

باش که بعد این گندزدنات، بپذیر که اشتباه کردی و 

 ای.مقصر اصلی این ماجرا خودتی، نه هیچ کس دیگه

 

صدای گریه نازی از آن طرف خط، اعصابش را بهم 

 ریخت.می

 رگردم ایران که...خوام بـ کیا... من غلط کردم... می

 

رق روی به دیوار پشت سرش تکیه زد و ع

 اش را گرفت.پیشانی
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ـ برگردی ایران که چی؟ باز شر به پا کنی؟ باز یه 

 تصمیم هیجانی دیگه...

 

 میان حرفش امد.

ـ آخه... الان که دیگه حقیقت رو فهمیدی... فهمیدی 

که من دختر حشمت و نوه نرجسم... اگه برگردم، من 

 ..و تو.

 

حماقت این دختر انتها نداشت. دو لبش را محکم 

 بهم فشرد تا ناسزایی بارش نکند.

ـ من و تویی وجود نداره نازی... دیگه من و تویی 

ای این فکر وجود نداره. نه الان، نه هیچ وقت دیگه

 رو نکن.
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آره من حقیقت رو فهمیدم اما خیلی دیر فهمیدم و  

بطه رو شروع کنم و نه خواد که این راالان نه دلم می

 .تونم که این کار رو بکنممی

 

ها دورتر انگار معنی سکوت کرد. نازی هم از کیلومتر

 حرفش را فهمید که صدایش متحیر شد.

تونی؟ ن...نکنه با اون دختره ـ یعنی چی که نمی

 پاپتی...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 626پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 :پر حرص میان حرفش آمد و توپید

گم... ـ حرف دهنت رو بفهم دیگه هی هیچی نمی 

اون روز پشت گوشی چیزی بهت نگفتم، چون شوکه 

شده بودم، قرار نیست دهنت رو باز کنی و هر چی 

دوست داشتی به فریسا بگی. قبل اینکه هر فکر 

چرتی توی ذهنت نقش ببنده و باز خودت رو بذاری 

و ایران بگم تا وقتی تتوی جایگاه مظلوم، باید بهت

 بودی هیچی بین من و فریسا نبود.

 

 پوفی کشید.

ـ در ضمن فریسا پاپتی نیست... چون هر چی بود، 

خودش بود. از همون روز اول نقش سیندرلا رو بازی 

نکرد و منتظر آدم سوار بر اسب هم نبود که با دیدن 

 من هل شه و دست و دلش بلرزه.
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ن اومد، این چند ماهه تو عمارت اومد، توی خونه م 

هرز نرفت  رستورانم رو گشت اما دست و چشمش

 روی هیچی.

جونش رو به خاطر خانواده اش داد، زیر عمل رفت و  

سر هیچ کس هم منتی نگذاشت. دید پول نداره، 

ننشست بگه خاک بر سرم من برم از فلانی اخاذی 

کنم. اشتباه داشت اما اخرش دست گذاشت روی 

گم لازم که من میزانوش بلند شد و همین الانم 

جای دیگه داره صبح تا  نیست کار کنی، رفته یه

 کنه...عصرش رو کار می

 

تمام تنش عرق کرده بود. دستش روی صورتش 

 کشید و به سمت مرکز رفت.

 ـ از حالا به بعد اول فکر کن و بعد حرف بزن...
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خواد پول من رو بدی، هات، نمیبعد تمام این ناله 

 ن.ولی همون ترکیه بمو

گم کارت رو درست کنه لااقل یه دوست دارم می 

دیپورت نشی ایران، آدرست رو بفرست روی خط 

 خودم.

 

پایش را که روی پله اول گذاشت، چشمش به 

های نگران نرجس از پشت شیشه اتاقش چشم

 افتاد.

برای نازی، از وقت دیدن این  اشتمام دلسوزی 

قدم پیرزن شروع شده بود. سر پایین انداخت و 

 بعدش را برداشت. 

 صدای نازی لرزید.

 ـ کیا... ممنون.
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سری برای پرستار تکان داد و به سمت اتاق نرجس 

 رفت.

خوام. ایران که آدم نبودی، ترکیه ـ تشکر نمی

 درست زندگی کن. 

 

 اق نرجس گذاشت.گوشی را قطع کرد و پا به ات

 نرجس لبخند هلی زد و کنجکاو گفت:

 حرف داشتین برای گفتن؟ـ دیر کردی. اینقدر 

 

هایی که گفته بود. با سری پایین معذب بود از دروغ

 گوشی را روی میز کنار او گذاشت.

ـ بله دیگه. شارژ گوشی شما رو هم تموم کردم. 

 شرمنده دیگه.
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 نرجس خندید.

کنم پسرم. برای اون نگفتم. برام میـ خواهش 

ن جالب بود. اخه نازی خیلی دختر درونگراییه. الا

 تعجب کردم اینقدر با تو حرف زد.

 

دیگر بیشتر ماندن جایز نبود. دستی به ته ریشش 

کشید و بی آنکه جوابی برای حرف نرجس داشته 

باشد، از او خداحافظی کوتاهی کرد و از مرکز بیرون 

 آمد.

 

 ماشین که نشست، گوشی در جیبش لرزید.داخل 

رش شماره ناشناسی بود که دو آدرس خانه و محل کا

 را فرستاده بود. 
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سری به نشانه تاسف تکان داد و ماشین را روشن 

 کرد.

 امروز کار زیادی داشت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 627پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ـ دختر بزرگ کردم. فقط بذارنشون برای فیلم دیدن 

 و پفک خوردن. انگار مهد کودک باز کردم.

 

ان به فاطیما ضربه ای به پهلو فریسا که با هیج

 سمت به صفحه تلویزیون خیره شده بود، زد. فریسا 
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 خرد پیاز زد، می غر که همانطور که برگشت زری

 .کردمی

 

 خندید.

ـ زری الان فیلم دیدن من چه ضرری به تو 

 بردار از سرمون.ای دست رسونه آخه؟ روز جمعهمی

 

 زری چشم غره ای به او رفت.

ظهر شده. از رید. سر ـ نه که شما خیلی از رو می

صبح زل زدین به اون تلویزیون که چی؟ لااقل دوتا 

 فیلم آدمیزادی نگاه کنین. این کشت و کشتارا چیه؟

 

 دستی کرد.فاطیما این بار پیش

 زنی.ـ مامان خیلی تازگیا غر می
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 ابرو بالا انداخت دنباله حرف او را گرفت.فریسا 

 های بالا رفتن سن و پیرشدنه.ـ این نشونه

 

ی به ثانیه نکشید که سرخ شد و سبد خالی زر

 کنارش را به سمت آنها پرتاب کرد.

ـ عمتون پیر شده. محمود بیا این دوتا خرس گنده 

رو از جلوی چشم من جمع کن. همش دارن عذابم 

 دن.می

 

 د از اتاق آمد.صدای محمو

ـ اذیت نکنین زن من رو. خونه رو گذاشتین رو 

 سرتون.
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 .شد بلند جا از  کرد و فریسا فیلم را استپ

 ـ به خشکی شانس. داد امپراطور هم در اومد.

 

سرش را از میان چهارچوب در به داخل اتاق محمود 

 برد و با شیطنت ابرو بالا انداخت.

ا عفو کنید. الساعه ـ امپراطور ما دو بنده خطاکار ر

فرمان شما را اطاعت گفتیم و دست از فیلم نازنینمان 

انس آن کشیدیم و حالا جامه در حساس ترین سک

رویم تا مورد غضب جنابعالی دران به سوی بیابان می

 و ملکه قصرتان قرار نگیریم.

 

سرش را که عقب کشید، صدای قهقهه محمود را 

 شنید.

 ـ پدر سوخته...
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گفت، فریسا بالا پرید. باید به کیاشا میابرو های 

گوید و او هم محمود خودش پدرسوخته را می

 اند راحت باشد!تومی

 

شان او را رسانده و دیروز عصر بنا به توافق همیشگی

رفته بود. این چند روزه را تنها با صحبت کردن در 

 گذراندند. مسیر می

و روز کیاشا درگیر افتتاح شعبه جدید رستورانش بود 

 گذراند.و شبش را آنجا می

 

کرد با ندیدن دلتنگش بود. روزی فکرش را هم نمی

در کمتر از یک روز، دلتنگش شود اما حالا  یک نفر

 ترساند.شده بود و این اعتراف خودش را هم می

 ـ کجایی آجی؟
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 با حرف فاطیما از فکر در آمد و به سمت او چرخید.

 ـ ها؟

 

 فاطیما خندید.

زدم. گفتم زری چته؟ نیم ساعت داشتم حرف میـ 

 گه برنج رو تو باید دم کنی برای نهار.می

 

 ش درشت شد.هایچشم

 ـ من؟ برنج؟ 

 

 به سمت در خروج پا تند کرد و داد زری در آمد.

آی خونه ها... من زری ـ فریسا فرار کردی ظهر نمی

 نیستم شما رو کاری نکنم.
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 زد.هایش را پا خندید و دمپایی

خوای کارتون خوابمون ـ باشه بابا. واسه یه برنج می

م به رکنم. میکنی؟ خیس کنین برگشتم دم می

 هاشم سر بزنم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 628پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

در را پشت سرش بست. سری کلافه تکان داد. زری 

نیت کرده بود طی یک دوره فشرده از او و فاطیما زن 

 زندگی بسازد.
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 ای به در خانه طلعت زد. تقه 

 ـ بیا داخل. دستم بنده.

 

 ل برد.در را باز کرد و سرش را از میان در داخ

 ـ سلام.

 

شان و رنگ با دیدن زهره خانم، همسایه کوچه کناری

مویی که روی سرش بود، ابرو بالا انداخت و وارد 

 خانه شد.

 ای، مشتری داری!ـ روز جمعه
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کرد و طلعت همانطور که احوال پرسی با هر دو 

های مشکی زهره مشغول گذاشتن رنگ روی ابرو

 بود، نفسش را بیرون داد.

 

شناسه که من کارم رو ه بدبختی جمعه شنبه میـ مگ

 تعطیل کنم؟ مشتری باشه کار می کنم دیگه.

 

فریسا تلخندی زد. حق با طلعت بود. نگاهی به 

 اطراف انداخت.

 ـ هاشم کجاست؟

 

 و ابرو به در اتاق اشاره کرد.طلعت با چشم 

اد. خدا خیرت ـ از صبح نشسته تو اتاق بیرون نمی

 ه چیکار می کنه. بده برو ببین دار
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فریسا باشه زیر لبی گفت. طلعت از همان چهار روز 

پیش که موضوع را کامل برایش توضیح داده بود، 

برخلاف همیشه این بار منطقی و عاقلانه برخورد 

 هاشم گیر نداده بود. کرده بود و به 

بعد تقه کوتاهی به در، در را باز کرد و سرش را داخل 

هایش باز کشیده بود اما چشماتاق برد. هاشم دراز 

 بود.

 

 ام رو نداری برم ؟ـ جوجه بیام یا حوصله

 

 هاشم خودش را بالا کشید و فرز نشست.

دستی زیر چشمانش کشید و فریسا تازه متوجه 

 هایش شد.سرخی چشم
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 ـ نه آجی، بیا داخل.

 

 فریسا کنار او نشست و به دیوار تکیه زد. 

 یرون از اتاق.گفت از صبح نیومدی بـ طلعت می

 

 اش را بالا کشید.هاشم شانه بالا انداخت و بینی

ـ حوصله نداشتم. یه روز جمعه بیکارم گفتم 

 استراحت کنم.

 

 دستش را روی شانه هاشم گذاشت و فشرد.

 دیروز گفتم بریم بهشت زهرا...ـ من 

 

 هاشم پربغض میان حرفش آمد.
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 تونم فری... هنوز باور نکردم. چطوری برمـ نمی

بهشت زهرا دیدنش؟ فقط چهار روز گذشته. چهار 

 روز پیش قرار بود برم عیدیش رو بدم که...

 

اش را نیمه تمام گذاشت. فریسا قلبش فشرده جمله

 شد و لب گزید.

دونم همینه... بالا و پایین داره. میـ هاشم زندگی 

عصبی و ناراحتی که چرا تو؟ چرا نرگس؟ ولی زندگی 

ده. روی خوشش رو نشون می هاهمینه. بعضی وقت

ها روی بدش رو... الان روی بدشه... بعضی وقت

الان که نرگس رفته، الان که بابات نیست، الان که 

ن راه... ولی مطمئری سرچهاربه جای مدرسه می

اس، باش، پشت هر غروبی، یه طلوع و آفتاب دیگه

ای، ته هر زمین خوردنی، پا شدنه، آخر هر گریه

 اس.خنده
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 629پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های ای روی موهایش کاشت و مهربان به اشکبوسه

 ریخت، نگاه کرد.اش میهاشم که بی صدا روی گونه

ها رو بگذرونی. بعد این روزـ فقط باید صبور باشی و 

که پا شدی، جای نرگس هم زندگی کن. اون 

برسون...  آرزوهایی که با هم ساختین رو به سرانجام

من مطمئنم این تنها راهیه که نرگس هم اونجا 

 شه.خوشحال می
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هایش را پاک کرد و میان هاشم با پشت دست اشک

 گریه، لبخندی زد.

 ن.زنیـ چه قدر شبیه هم حرف می

 

 چشم های فریسا گرد شد.

 ـ شبیه کی؟

 

ـ اون آقاهه که رستوران داره و اون روز رفتیم 

 گس اینا همینارو گفت بهم. رستورانش. سر کوچه نر

 

 فریسا چشم ریز کرد.

ای که بهم ـ عجب... پس اینا بود حرف های مردونه

 شو هم نگفتین؟یک کلمه
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 بلند شد.هاشم سر بالا و پایین کرد و فریسا از جا 

 هاشم سر بلند کرد و نگاهش کرد.

 تیپه... مهربونه... به قول طلعت آدم حسابیه.ـ خوش

 

 کرد. فریسا چشم ریز

 ـ پسندیدی، بگم بپیچن برات؟

 

 هاشم خندید.

زنیم. مبارک ـ نه آجی. ما به اموال مردم دست نمی

 صاحبش باشه که شما باشی.

 

 فریسا چشم گرد کرد.

 قدر پرویی... کی گفته ما با هم...ـ بچه تو چه 
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 هاشم میان حرفش آمد.

ـ به قول طلعت بعضی چیزا گفتنی نیست. دیدنیه. 

 منم دیدم.

 

 .ایستاد فریسا جلوی و شد بلند 

 دهنم  …گمـ ولی خیالت راحت باشه به کسی نمی

 .قرصه

 

صدای گوشی فریسا بلند شد و نگاه از چشمان 

 تخس هاشم گرفت.

 

 در آورد. کیاشا بود.اش را گوشی

 هاشم نیشش باز شد.

 اس آجی...زادهـ حلال
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غره ای به هاشم رفت و با غرغری زیر لب از چشم

 اق بیرون آمد.ات

ـ تو از وقتی افتادی توی کار، چشم و گوشت خیلی 

 باز شده. فریسا نیستم اگر زبونت رو نچینم.

 

هاشم خندید و فریسا بی خداحافظی از طلعت از 

 یرون آمد.خانه ب

 .زد تکیه دیوار به و  گوشی را جواب داد

 ـ سلام دکتر.

 

م؟ ـ سلام. این دکتر گفتن رو چطوری از زبونت بنداز

 کنم زنگ زدم منشیم.حس می

 چشم درشت کرد.
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 ـ من رو با اون جادوگر مقایسه نکنا...

 

 کیاشا خندید.

ـ اون جادوگر موقتی بود. رفت اون اصلیه امروز 

 برگشت.

 

 بازدمش را با آسودگی رها کرد.

بینی. ها کابوس نمیـ خب خداروشکر... دیگه شب

 دی؟اومد به خوابت؟ نمی گرخیواقعاً شبا نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 630پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 وار اسمش را برد.کیاشا شماتت

 ـ فریسا...

 

 شانه بالا انداخت.

موقع  ـ خب حالا... اصلاً چی شده جناب آژمان این

 ظهر یاد بنده افتادن؟

 

صدای خش، خشی از آن ور خط آمد و به دنبالش 

 صدای نرم کیاشا.

شون هستن، منتها یه یـ جناب آژمان همیشه یاد بغل

هایی ترسن که وقتطوری از اوس محمود می

فریساشون تشریف نداره، جرات زنگ زدن هم 

 ندارن.
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کرده باشند، تمام انگار که کیلو کیلو قند در دلش آب 

 جانش شیرین شد و گر گرفت.

 آرم؟می کم ازت دلبری توی که طبیعیه  ـ

 

 کیاشا کوتاه و مردانه خندید.

 دم.دم یادت میـ آره. خو

 

 بهش برخورد.

 تونم فقط.خواد. بلدم. پشت گوشی نمیـ نمی

 

 ـ حضوری بلدی؟

 

 اختیار هینی کشید و صدای قهقهه کیاشا بلند شد.بی
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باور کن اصلاً حوصله نداشتم. الان اذیتت کردم، ـ 

 سرحال اومدم...

 

 پر غیظ توپید.

 ـ کوفت... 

 آهی کشید و ادامه داد:

. یه روزی برای خودم یل میدون ـ هی روزگار..

 بودما... حالا مسخره دست این بچه سوسول آژمان

 شدم.

 

 کیاشا با خنده گفت:

ر آماده شو ـ باشه حالا ناله نکن. زنگ زدم بگم عص

 بریم بیرون.
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 تند گفت:

 ـ کجا؟

 

خواد روضه بگیره برای ـ خرید. فردا عصر فرزانه می

خواستیم ه میسالگرد کتی. تو هم دعوتی. ما هم ک

 بریم خرید. امرزو بریم که منم خلوتم.

 

 بی اختیار استرس گرفت و لب گزید.

 ـ من چرا دعوتم؟ خود مامانت گفت؟

 

 خنده بود.در صدای کیاشا 

خواست بهت زنگ بزنه، گفتم ـ آره خودش گفت. می

 گم. حالا چرا هل کردی؟ خودم بهت می
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 آب دهانش را پایین داد.

هش نگفتی؟ از رابطه ما چیزی ـ تو که چیزی ب

 دونه؟می

 

 ـ نه. هنوز وقتش نشده بهش بگم.

 

 نتوانست نپرسد.

 ـ کی وقتشه؟

 

 کیاشا بی تعلل جواب داد.

ه چیز درست شه و کسی نتونه نه توی ـ وقتی هم

 این رابطه بیاره.

 

 شه؟ـ کی همه چیز درست می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 631پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ای مکث کرد.هکیاشا لحظ

خوای از زیر زبون من حرف ـ با این حاضرجوابیا می

 بکشی؟ آماده باش من پنج میام دنبالت. خوبه؟

 

با پوفی بیرون داد و  مچش را گرفته بود. نفسش را

 به سمت در خانه رفت.

 ـ باشه. سر خیابون وایسا.
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 ای نیست؟ـ باشه. فرمایش دیگه

 دست در جیب کرد و جلو رفت.

 برو به مامانت کمک بده. نری بخوابی. ـ نه.

 ای کرد.کیاشا تک خنده

ـ خوبه فرزانه عروس دلسوز گیرش اومده ولی من 

 خونه خودمم. 

 

 سرجایش، کنار حوض ایستاد. 

ری خونه خودت؟ قبلاً که همیشه ـ تازگیا زیادی نمی

 عمارت بودی.

 

ـ اون یک ماه تو بودی، الان حوصله خونه رو ندارم، 

ام دم بیام همین جا خلوته. فرزانهترجیح می شلوغه.

لازم نیست هی بهش بچسبم.  حالش بهتره دیگه
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حالا سوالات تموم شد، من برم بخوابم یکی دو 

 ساعتی؟

 

 لب گزید. 

 ـ نهار چی؟

 

 خندد.احساس کرد کیاشا دارد می

 ـ درست کردم خوردم.

 

 به در رسیده بود. صدایش را پایین آورد.

 پنج اوکیه. خداحافظی. ـ دیگه آزادی.

 

 پراندش.در را باز کرد و فریاد زری از جا 
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ـ مگه من به تو نگفتم برنج رو دم کن؟ کجا فرار 

 کردی؟

 

از هلش قبل شنیدن خداحافظی کیاشا، گوشی را 

 قطع کرد و در را نیمه باز پشت سرش رها کرد.

 چشمی درشت کرد.

 ام دادی زن. خب اومدم دیگه...ـ وای زری سکته

 اعصاب نداریا. 

 

 او رفت. غره ای بهفاطیما ریز خندید و فریسا چشم

توانست کمک بگیرد. وارد آشپزخانه شد. از زری نمی

شبیه کوه آتشفشان شده بود امروز! می توانست 

 اعصابی امروزش دلیلی دارد.قسم بخورد این بی
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 دانش خودش را جمع کرد و برنج را دم کرد.

تمام شد، محمود لیوان آب را سر سفره، نهارشان که 

 پایین گذاشت و نگاهش کرد.

راستی فریسا از رییست چه خبر؟ چند وقته خبری ـ 

 ازش نیست!

 

ای شوکه شد اما خیلی زود خودش را جمع و لحظه

 جور کرد و بیخیال شانه بالا انداخت.

خوام یه شعبه دیگه ـ دنبال زندگیشه دیگه. می

 یشتر. بزنن، بعد عید درگیر اونان ب

 

 .و برای ادامه ندادن ماجرا، سر به سمت زری چرخاند

هامو درست کنن، ـ من عصر باید برم بدم کفش

 خریدی داشتی بگو بخرم.
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 و زودتر از بقیه از سر سفره بلند شد.

 زری صدایش زد.

 شه عصر نری؟ـ فریسا... نمی

 

 با تعجب به سمتش برگشت.

 ـ نه. چرا نرم؟

 

ز سر دادن موهایش زیر زری هل شد. این را ا

کار ت اینروسری فهمید. همیشه وقتی استرس داش

 کرد.را می

دونم... حالا مهم نیست. راجع به یه چیزی ـ نمی

 گیم بهت.خواستیم باهات حرف بزنیم. شب میمی
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 چشم ریز کرد.

 ـ حرف بزنین؟

 

 زری لبخندی تصنعی زد.

ـ من و بابات. حالا مهم نیست زیاد. همون شب 

 گیم.می

 

کمی دلشوره گرفته بود. نگاه مشکوکش را میان زری 

کرده بود، رد و بدل  پریده و محمودی که اخمهل رنگ

 کرد و به ناچار سری جنباند.

 

وسایل حمامش را برداشت و بیرون رفت. سری به 

 دو طرف تکان داد و نفسش را رها کرد. 
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امیدوار بود که موضوع امشب هیچ ربطی به کیاشا 

آمد زری و محمود ه باشد! کم پیش مینداشت

 صحبت کنند.بخواهند با او جدی 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 632پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا ماشین را در پارکینگ پاساژ پارک کرد. فریسا 

پیاده شد و نگاهی به تیپ اسپرت او انداخت و چشم 

 ریز کرد.

 رن خرید؟ـ تازگیا رسمه آلاگارسون کرده می
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 گیج شده نگاهش کرد.کیاشا 

 ـ آلاگارسون؟

 

 فریسا خندید.

دونی؟ به کسایی میگن که خیلی به سر و ـ نمی

وضعشون برسن. مثل تیشرت سفید و کت و شلوار 

جین جنابعالی که با کفش اسپرت سفیدتون ست 

 کردین.

 

اش گرفت. دستش را پشت سر او کیاشا خنده

 گذاشت و به جلو هلش داد.

 پوشیدم. نگار تا دیروز گونی میگی اـ یه طوری می
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ر که بسته شد، فریسا ابرو بالا وارد آسانسور شدند. د

 انداخت.

 ام خوشگلی. ـ شما با گونی

 

 گوشه دستش را روی شونه او گذاشت و فشرد. 

 .افتاد چین هایشچشم

 ـ از این حرفام بلدی؟

 

اسانسور ایستاد و در باز شد. فریسا فرز از سر دست 

 رفت و کیاشا به دنبالش.کیاشا در 

الان که جزای این لباس کنم ولی ـ دارم تمرین می

پوشیدنته در صورتی که من یه رژ بزنم، کل محله 

شن و دنبالم راه میوفتن. به همین بهم مشکوک می

 قیافه کوزتم عادت کردن.
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 کیاشا بی صدا خندید.

شه حریفت شد وگرنه خوای نمیـ وقتی خودت نمی

 بیا لباسا و لوازم آرایشت رو ببر.من که گفتم 

 

 ها گرداند.ا میان ویترین مغازهفریسا نگاهش ر

ارم ولی لوازم آرایش نه. زری تا ـ لباسام رو می

گیره. نفهمه از کجا و چطور رفتن خریدم، آروم نمی

 هم رو بگیرن. خواد دادگاهطوری امشب میهمین

 

 کیاشا ابروهایش را بهم نزدیک کرد.

 ه تو؟ بابت چی؟ـ دادگا
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ا نگوید، اما داشته بود تکل مسیر خودش را نگه

 نتوانسته بود. لب گزید.

خوایم باهات حرف دونم. گفت شب بیا میـ نمی

 بزنیم.

 

 کیاشا در فکر رفت.

ـ اگر احیاناً یک درصد در مورد رابطه بینمون بود، 

 بهم زنگ بزن که بیام.

 

 فریسا نگاهش کرد.

 ـ که بیای چی بگی؟

 

کیاشا دستش را پشت کمرش گذاشت و به طرف در 

 هدایتش کرد. مغازه
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 ـ که بگم من رو به دامادی بپذیره و زنم رو بده بهم.

 

بی اختیار هینی کشید و چشم گرد کرد. کیاشا نگاه 

دزدید و به مانتوهای مشکی کتی جلویش چشم 

 دوخت.

ـ چشمات رو اینطوری گرد نکن تو پاساژ دست و 

اس. هر چی راحتی مجلسشون زنونه اس.پام بسته

 سرکارت هم بردار.انتخاب کن. برای 

 

ها داد. فریسا چشم از او گرفت و به رگال مانتو

تر شده عجیب نبود که با همین یک جمله دلش آرام

های زری و بود و دیگر مثل ظهر استرس حرف

 محمود را نداشت؟
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جدیت کیاشا را که دید، حرف زری و فکر امشب را 

ه انتهایی ترین قسمت فکرش هل داد و چشم میان ب

 مانتو ها گرداند.

 

ها تاب خوردند و وقتی به دو ساعت بعد را میان مغازه

خود آمدند که دل جفتشان از گرسنگی مالش می 

 رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 633پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 جا کرد.فریسا دو پاکت دستش را جابه
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 ـ بریم شام بخوریم.

 

 اش انداخت.اشا نگاهی به ساکت مچیکی

 ستوران. منم یه سر بزنم.ریم رـ می

 

سرش را که بالا اورد، با دیدن ویترین لباس مجلسی 

 فروشی جلویش ایستاد.

 

فریسا با تعجب رد نگاهش را گرفت و با دیدن لباس 

 سرخ پشت ویترین ماتش برد.

 

بلندی که ارتفاعش تا پایین  لباس مجلسی دکلته

خورد تا رسید اما از روی زانویش چاکی میمی پایش

 لختی پاها مشخص باشد.
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 زیرلب نچی کرد و کیاشا را به جلو هل داد.

 اللهی. ـ برادر حرکت کن توی مسیر خلق

 

ای به او رفت و فریسا شانه بالا کیاشا چشم غره

 انداخت.

ـ تو یک درصد فکر کن من اونو بخرم. اولاً که کجا 

به قول زری حیا کجا رفته؟ یه متر بپوشم؟ دوماً 

بالا و پایینش هیچی نداره رو تا حالا تو  ای کهپارچه

 خلوت خودمم نپوشیدم. 

 

وارد آسانسور که شدند، کیاشا هنوز نگاهش شاکی 

 بود.

 ـ یک بار جستی...
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 فریسا چشمکی زد و ادامه داد:

 ـ ملخک...

 

اش خندید و سر کیاشا با خنده به حاضرجوابی

 ند. جنبا

 

مقصد بعدی، رستوران بود. ماشین کیاشا که جلوی 

رستوران ایستاد، فریسا سرکج کرد و با دیدن تابلو 

 بالای آن ابرو بالا انداخت.

 

ـ به به... چشممون به جمال شعبه دومتون روشن 

 شد دکتر.
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 کیاشا زودتر پیاده شد.

 نمک نریز.ـ پیاده شو 

 

عبه اصلی که فریسا خندید و پیاده شد. فضایش با ش

همیشه رفت و آمد داشت، شباهت زیادی داشت. با 

دانست رفت و نمیکمی فاصله، کنار کیاشا راه می

نزدیکش بودن در اینجا که تا به حال پایش را 

 است یا نه؟ نگذاشته بود، کار درستی

 

صدا صاف کرد و  مرد که در را برایشان باز کرد. فرز

 گفت:

 دین میاین.ـ خوش آمدین آقا! نگفته بو
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کیاشا ایستاد و فریسا هم به تبعیت از او. کیاشا کلید 

هایش ار در ماشین را در جیبش سر داد و انگشت

های فریسا قفل کرد و دستش را محکم انگشت

 گرفت.

 

ریم وی آی پی. خواستم بیام. مسیرم خورد. میـ نمی

 پاستا آلفردو مخصوص بیار.دو تا 

 

های ن را روی دستفریسا نگاه متعجب پسر جوا

شان دید و بعد تکان داد سری که بهم قفل شده

 همراه با تعجب بود.

 

آب دهانش را با صدا پایین داد و با کشیده شدن 

 دستش توسط کیاشا، پشت سرش رفت.
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تری داشت و نسبتا به شعبه اصلی فضای کوچک

 های وی ای پی کمتری.میز

 

دمش را پشت میز دو نفره ای نشستند و کیاشا باز

 محکم بیرون داد.

 فریسا خودش را کنجکاو جلو کشید.

 شه؟ـ من که باهات اومدم اینجا، برات حاشیه نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 634پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ای به او خیره شد. انگار که بخواهد کیاشا لحظه

ا شوخی بودن حرفش را تشخیص دهد. واقعی ی

لبش بالا رفت و  نگرانی ته نگاهش را که دید، گوشه

 لپش را کشید.

ـ نه بغلی. کارمندای من یا اونقدر با عقل و شعورن 

 که سرشون تو کار خودشون باشه یا... 

 

 سری به دو طرف تکان داد. 

ـ صورت دومی نداره. چون اگر سرشون تو کار 

شن. فقط ممکنه یکم اج میخودشون نباشن اخر

 نیومدم. تعجب کنن که اونم طبیعیه تا حالا با کسی

 

 صندلی را عقب کشید و ایستاد.

رم از اتاقم یه سری کاغذ هست بیارم تا ـ من می

 غذارو میارن.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

با نگاهش کیاشا را بدرقه کرد. از میدان نگاهش که 

دور شد، چشمی به اطراف گرداند. زوج جوانی در میز 

 شنید.ری شان بودند. صدایشان را میکنا

گن با اینکه همه میـ خیلی نگران آرایشمم آرمین. 

 آرایشگره حرف نداره، اما اگر زشت شم چی؟ 

 

 مرد کوتاه خندید.

ـ چرا زشت شی عزیزم؟ الکی استرس گرفتی. آدم 

دو روز قبل عروسیش نباید این حرص و جوشارو 

جون خودش  بخوره و الکی قشنگی این روزها رو به

زهر کنه. غذات رو بخور. من مطمئنم پس فردا به 

 الت ممکن می گذره.بهترین ح
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سرش را پایین انداخت. آدمی نبود که حسرت کسی 

را بخورد و به کسی حسادت کند. اما در این لحظه 

 کرد.کرد که به این دختر حسودی میباید اقرار می

 

زری دروغ گفتن و پیچاندن هر روزه محمود و 

توانست مانند این داد. یعنی یک روز میعذابش می

اش در آرایش شیند و تمام نگرانیدختر پشت میز بن

 روز عروسیش خلاصه شود؟

 

ای، با تعجب سر آهی کشید و با لرزیدن میز شیشه

بلند کرد. گوشی کیاشا بود که روی حالت ویبره بود و 

 خورد. داشت زنگ می

 

د و اسم روی ان را گوشی را به سمت خودش کشی

 زیر لب زمزمه کرد.
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 Sig. Pakdelـ 

 

 همان معادل  sigید تا به یاد بیاورد ای طول کشلحظه

 .است ایتالیایی در آقا

 

آقای پاکدل؟ محمود بود؟ جواب سوالش را خیلی زود 

وقتی نگاهی به شماره پایین اسم انداخت، گرفت. 

 شماره آشنا نبود. احساس خوبی نداشت.

به گوشی خیره ماند که از لرزش ایستاد و آنقدر 

 اش خاموش شد.صفحه

 

را آوردند. خبری از کیاشا نبود. گارسون غذایشان 

ای از رفتنشان نگذشته بود میز را چید و رفت. دقیقه

هایی در دست آمد. کاغذ ها را که کیاشا با کاغذ

 گوشه میز گذاشت و نشست.
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 نگاهی به چهره مات برده فریسا کرد.

 چیزی شده؟ ـ

 

از فکر بیرون آمد و سر بالا انداخت. جان کند تا 

 ادی باشد.صدایش ع

 ـ نه هیچی...اه راستی...

 

 ای به گوشی روی میز کرد.اشاره

 ـ گوشیت رو جا گذاشته بودی. فکر کنم زنگ خورد.

 

کیاشا که گوشی را برداشت، فریسا خودش را 

ن مشغول جلو کشیدن ظرف غذایش کرد اما تمام جا

چشم شده بود تا واکنش او را شکار کند و شکار 
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شن شد، کمی ابروهایش کرد. صفحه گوشی که رو

بهم نزدیک شدند و بعد از چند ثانیه خیره ماندن به 

 گوشی آن را قفل کرد و داخل جیبش انداخت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 635پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 بخوریم.زنم. غذا ـ همکارم بوده. بعداً زنگش می

 ای به بشقاب جلویش کرد.و اشاره
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یش را پایین داد. ای از پاستافریسا بی حرف لقمه

هنوز ذهنش درگیر آن همکار کیاشا بود که از قضا هم 

 فامیلی او بود... پاکدل...

 

اما سوال بیشتر پرسیدن را درست ندانست و 

 خودش را با غذایش مشغول کرد.

 ری سرکار؟ـ فردا می

 

 جواب کیاشا، سرش را بالا و پایین کرد.در 

ساعت  ـ اره. بعدم کلاس زبان دارم. روضه شما

 چنده؟

 

 رسی بری.ـ کلاست رو نمی
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 هینی کشید و چشم درشت کرد.

 مونم. تونم غیبت کنم. عقب میـ من نمی

 

 اش گرفت.کیاشا خنده

ـ بچه درسخون، ساعت کلاست با روضه فردا یکیه. 

بیا، بعداً هر چی که فردا دکتر ملک  اصلاً تو روضه رو

 دم.درس داد رو من خودم بهت درس می

 

هایش برق زدند. به کلی ماجرای زنگ آن مرد چشم

 را فراموش کرد و دو دستش را بهم کوبید.

 کنیم.کارو رو می ـ ایول همین

 

 نفسی گرفت.
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ام خونه رم سرکار، بعد میـ پس من فردا اول می

 شما.

 

 .کمی فکر کرد

ات. من بعد مونه لباسام. که تو ببر خونهـ فقط می

 رم خونه شما.شم و میمی ام اونجا آمادهسرکار می

 

 کیاشا خندید.

ـ خیلی ممنون از برنامه ریزی کاملت. دیگه حرفی 

 مونه. بخور غذات رو.نمی

 

 بادی به غبغب انداخت و لبخندی زد.

 اینیم دکتر. ـ دیگه ما
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 لبخندی زد و مشغول خوردن غذایشان شدند.کیاشا 

در مسیر برگشت، فریسا سوالی که این چند ساعت 

 لب مزه مزه کرده بود، را با احتیاط پرسید. زیر

 

ـ گفتی مراسم فردا برای کتیه... یعنی فردا 

 سالگردشه؟

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

ـ نه. پس فرداست. فرزانه هر سال یک روز زودتر 

ون روز اصلی حوصله هیچ کسی رو نداره. گیره. امی

 اصولاً صبح تا شبش تنهاست.

 

 تر شد.صدایش ضعیف اش فرو رفت ودر صندلی

 ـ تو چی؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 تر کرد.نگاه گنگ کیاشا را که دید، سوالش را کامل

 کنی؟ـ تو چی کار می

 

همانطور که نگاهش به جلو بود، سری به دو طرف 

 جنباند.

دم اون روز ترجیح میام. ـ من برعکس فرزانه

اینقدر کار بریزم سر خودم که یادم بره چه بلایی 

 ن روز...سرمون اومده توی او

 

آهی کشید و فریسا چشم دزدید و به سمت شیشه 

هایش راه باز سر چرخاند. قطره اشکی از میان پلک

اش چکید و زمزمه زیر لب کیاشا را کرد و روی گونه

 شنید.
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شش ساله که دیگه کتی  شه...ـ هنوز باورم نمی

 نیست.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 636پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

که ناشی از بغض گلویش بود، آنقدر لرز کلام کیاشا 

 واگیر دار بود که گلوی فریسا را هم فشرد.

 ـ آرشام چیکار کرد؟

 

تر شد و سرعت های کیاشا دور فرمان محکمدست

 ماشین را بالاتر برد.
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اش دادم توی خودش هنوز پیگیره. اجازهـ هیچی... 

عمارت چیزی بخواد بیاد و بره. چند بار اومده عمارت 

. انگار این چند روز عید هم که نبودیم، اومده و رفته

سراغ جهانگیر اما در کل، نه... اگر به چیزی برسه 

 گه بهم. فعلا خبری نیست.می

 

اش فضای حرفش که تمام شد، صدای زنگ گوشی

ا پر کرد و نگاه فریسا به مانیتور جلوی ماشین ر

ماشین افتاد که حالا اسم مخاطب روی گوشی روی 

 ه بود.ان نقش بست

 sig.pakdelـ 

 

 دلش زیر و رو شد و زیر لب گفت:

 ـ آقای پاکدل؟
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 عجله، جلو آمد و تماس را قطع کرد.کیاشا بی

 دلیل عصبانی شد. تند به سمت کیاشا برگشت.بی

کار ضروری داره. توی رستوران هم همین ـ فکر کنم 

 بود زنگ زد.

 

 ترکیاشا کوتاه نگاهش کرد و سرعت ماشین را پایین

 آورد. برخلاف انتظار فریسا، اصلا جا نخورده بود.

 زنم بهش.ـ مهم نیست. بعداً زنگ می

 

انگار کیاشا قصد زدن حرفی را نداشت. نفس عمیقی 

 کشید.

 ورانش معروفه؟ـ همکارت هم فامیلی منه؟ رست
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کیاشا بی عجله و با آرامش سرعت ماشین را 

هی به تر آورد و گوشه خیابان پارک کرد. نگاپایین

 صورت متعجب فریسا انداخت.

 خواد افتتاح کنه. ـ آره هم فامیلی توئه. نه تازه می

 

اش استرس داشت. ایستادن کیاشا و این نگاه خیره

آرامش قبل از طوفان را دوست نداشت. انگار که 

 باشد. بی حرف نگاهش کرد. کیاشا لب زد.

 ـ نگاهت طوفانی شده بغلی.

 

شا مه جلوی چشمانی کنار انگار با که هر حرف کیا

 شد.رفت و حقیقت نمایان میمی

 ـ چی پشت حرفاته؟ کیه این همکار تازه سررسیده؟
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بغض امانش را بریده بود و ترس تمام قد در دلش 

هایش ه بود. لرز کم جانی به جان دستقد علم کرد

 افتاده بود.

کیاشا کمربندش را باز کرد و دست دور شانه او 

 انداخت.

 کرد و نالید. تقلایی

 ـ کیاشا...

 

 محکم به سینه چسباندش.

 ـ جان کیاشا؟ 

 

ها تحملش کم شده بود یا کیاشا لوسش کرده تازگی

دانست اما به قول زری اشکش دم بود را نمی

 شده بود.  مشکش
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 پلکی زد و بغضش اشک شد.

 ـ بگو... که اون... نیست.

 

ای سکوت سنگینی در ماشین حاکم شد و تک لحظه

 لمه کیاشا جان از تنش برد.ک

 ـ همونه...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 637پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ای نفس کشیدن را هم از یاد برد و کیاشا ادامه لحظه

 داد:

پاکدل، برادر محمود پاکدل... عموی ـ حمید... حمید 

 تو.

 

خواست برگشته بود. حمید برگشته بود و می

ه بود و هر شب به رستوران بزند؟ با کیاشا همکار شد

 زد؟او زنگ می

 

 گذرد؟ فهمید در اطرافش چه میچرا نمی

 

دست روی سینه کیاشا گذاشت و خواست از او جدا 

 .تر به سینه فشردتششود که کیاشا محکم

 ذارم بری تا نشنوی چی شده.ـ نمی
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 مغزش قفل کرده بود. صدایش بالا رفت.

 خوام برم خونه.ـ می

 

ات خوای از من فرار کنی، خونهمیـ تا وقتی قهری و 

 جاست.همین

 

 قطره دیگری چکید و تیشرت کیاشا را تر کرد.

 خوام...ـ می

 

 .آمد حرفش میان کیاشا 

 ل دیدمش.ـ اولین بار شب قبل سال تحوی
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به یک باره صدا در گلویش خفه شد و آرام گرفت. 

 سر تا پا گوش شد برای شنیدن. 

مرش بالا و پایین وار روی کدست کیاشا نوازش

 رفت.

ـ یکی از همکارا شب قبل سال تحویل مهمونی 

گرفته بود. اونجا دیدمش. دوست صاحب خونه اون 

شب بود. شش ماهه ورشکست شده و ته 

و آورده ایران. یوروش رو تومن کرده و اش رسرمایه

 خواد رستوران بزنه. کاراش هم تقریبا تموم شده.می

 

، او را رها کرد. فریسا با آرام گرفتن فریسا که دید

 های متعجب و سوالی نگاهش کرد.چشم

 گوشه لب کیاشا بالا رفت.

ـ شاه کلید این رابطه الان اونه فریسا. باهاش حرف 

 زدم. 
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 نگاه فریسا گرفته شد.

 زنه؟ـ چی گفتی بهش که هی بهت زنگ می

 

 لب گزید و نگران ادامه داد:

وضیه... ـ تهدیدش که نکردی؟ این آدم خیلی ع

 کسی که به زن خودش رحم نکرد...

 

 میان حرفش آمد و مطمئن گفت:

ولی من زنش نیستم که بتونه ـ تهدیدش کردم 

 کس نفهمه.سرم رو بکنه زیر آب و هیچ

 

هایش لرزیدند. دست سرش را روی دست مردک

 کیاشا گذاشت.
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ـ تو رو خدا بهش نزدیک نشو. چی گفتی بهش؟ در 

فهمه من و هم نیاد، خب میمورد زنش؟ اون سراغ ت

 گفتم. میاد سراغ من که...

 

 ص غرید.ای چشم بست و پر حرکیاشا لحظه

 ـ غلط کرده...

 

 لرزید.چشم باز کرد. صدایش از حرص می

تونه بکنه. تنها راه فرارش اینه که ـ هیچ غلطی نمی

تمام حق و حقوقی که اون سال خورده و رفته معادل 

تونه در ه به حساب تو. بعد میبا پول الان کنه و بریز

کنم که به سال نکشیده بره و گرنه باهاش کاری می

 اک باشه.زیر خ
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 دستش را برگرداند و دست فریسا را گرفت.

های الانش هم فقط مقاومت بیخوده. ـ این زنگ زدن

من تا ریال آخر اون خونه و ارث پدری محمود رو 

ش پایین ذارم یه آب خوش از گلوی کثیفنگیرم، نمی

خواستی از زیر بره... این بود همون راهی که هی می

تم فقط چون اگر احیاناً زبونم بکشی. الانم بهت گف

حماقت کرد و اومد سراغت در جریان باشی. خودمم 

کامل انالیزش کردم، در شرایط فعلیش هیچ غلطی 

 تونه بکنه، نگران نباش. در ضمن... نمی

 

 ا نگاه کرد. های نگران و خیس فریسبه چشم

سرش را فرز جلو آورد و فریسا بی اختیار چشم 

 بست.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پشت پلک سمت چپش داغ  اول پلک راستش و بعد

 شد و تنش گر گرفت. 

 

کرد. های گز گز میهای کیاشا روی پلکجای لب

هایش، حسی به شیرینی عسل در میان دلشوره

 هایش جاری شد.رگ

 

ش که به کیاشا سرش را عقب نکشید. زبری ته ریش

 داد.اش خورد، غلغلکش میگونه

 

 زاده...هارو واسه اون حروم ـ نریز این اشک

 

این بار عقب کشید. فریسا چشم باز کرد. میان گریه، 

 اش گرفته بود.خنده
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 ادب. الان به اون فحش دادی یا مادربزرگم؟ـ بی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 638پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 بانمک گفت:کیاشا چشم ریز کرد و 

شه، این با این خصوصیات ـ تو خودت باورت می

 باشه؟ اخلاقی، برادر محمود

 

 بی تعلل سربالا انداخت.

 ـ نه.
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 کیاشا به معنای تایید پلکی زد.

گم. البته این بدترین فحشیه که ـ منم همین رو می

 یاد دارم... دیگه ببین چه قدر عصبی شدم.

 

 هایش گرد شد.چشم

 گه فحش بلد نیستی؟ـ واقعاً؟ دی

 

 مچش را گرفت.

 ـ مگه تو بلدی؟

 

انداخت و سرش را عقب کشید و بادی به غبغب 

 لبخند گشادی زد.
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ـ معلومه که بلدم. من شاه دزد مترو و دست فروش 

 ها برام آنلاک شده. چهارراه بودما. تمام فحش

 

 کیاشا آشکارا جا خورد.

 ـ ندیدم تا حالا چیزی بگی!

 

 خندید.

م سر چهارراه و مترو. اونجا بلد نباشی، ـ می گ

گن طرف ری میتونی حق خودت رو بگینمی

اس، حق خودت رو هم نگیری، از گشنگی پخمه

کنم و در شکل دختری میری بقیه جاها غلاف میمی

 شم. کیوت و مهربان ظاهر می

 

 کیاشا چپ، چپ نگاهش کرد.
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ـ دست کیاشا درد نکنه با زن انتخاب کردنش. فردا 

 جلوی فرزانه همین دختر کیوت و مهربان بمونیا.

 

 ای زد.قهقهه

رزانه جون که عشقه بابا. من همیشه باهاش ـ ف

 مهربونم.

 

کیاشا که دست روی سویچ گذاشته بود برای روشن 

کردنش، با این حرف فریسا، به سمت او برگشت و 

 چشم ریز کرد.

 ـ فرزانه جون چیه؟

 

اشد، زیرلب حرفش فریسا که انگار حرف بدی زده ب

 را مزه، مزه کرد و مردد گفت:
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 ـ عشقه؟

 

ماشین را روشن کرد. همانطور که نگاهش به کیاشا 

 روبرو بود، زیر لب غر زد.

گه گه بلد نیستم... بعد به فرزانه میـ بعد به من می

 عشقه... کیاشام قاق مجلسه.

 

برای این ناراحت شده بود؟ ناباورانه خندید و با 

 ت:اعتراض گف

 ـ کیاشا...

 

از پارک بیرون آمد و پایش را روی پدال گاز فشرد. 

 هایش درهم بود. اخم
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تر آمد. اش پایینجوابی نداد و فریسا صدای خنده

 خودش را به سمت او کشید.

 ـ کیاشا...

 

 شم. برو عقب.ـ خر نمی

 

 نچی کرد و عقب کشید.

 ای... چیزی نگفتم که.ـ خیلی بچه

 

ست و لب و فریسا ساکت نشکیاشا جواب نداد 

 برچید.

 

 کیاشا مثل همیشه دو کوچه مانده به خانه ایستاد.
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فریسا پیاده نشد و در عوض به سمت کیاشا 

 برگشت. آرام صدایش زد.

 ـ کیاشا...

 

 زیر لب جوابش را داد.

 ـ بله؟

 

 ای بابا زیر لبی گفت.

 کشی قهر کردی؟ـ مرد گنده خجالت نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 639پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 بی نگاه کردن به او زیر لب گفت:

 ـ نکردم. پیاده شو.

 

 لحظه ای مکث کرد و اطرافشان را پایید. 

 ـ کیاشا...

 

 کلافه گفت:

 ـ پیاده شو فریسا.

 

 خودش را به سمت او کشید.

 ـ خب یه نگاه کن به من... جون فریسا.
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 خیره، خیره به او نگاه کرد.

 به را سرش و داد بیرون پوفی با را بازدمش کیاشا 

 زدنی، بهم چشم در که چرخاند فریسا سمت

 هایشلب و شد حلقه گردنش دور فریسا هایدست

 . نشست او هایلب روی

 

اش حبس شد و قبل آنکه بخواهد دل نفس در سینه

هایش به دلش بدهد، فریسا بوسه محکمی روی لب

اند و سرش را روی گذاشت و سرش را پایین خز

 سینه او گذاشت.

 

زد و کیاشا در تاریکی ماشین نفس نفس می

 اش را تصور کند.توانست صورت گر گرفتهمی

 صدای نرمش، آب روی آتش بود.
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ـ من توی زندگیم گناه زیاد کردم و خیلی کارا کردم 

شون هم عذاب که به محمود نگفتم و بابت همه

ز بگم و خلاص شم وجدان دارم و منتظرم که یه رو

 لی...و

 

 مکثی کرد.

ـ هیچ گناه و کار یواشکی به لذت بخشی لقب بغلی 

تو بودن، کنار تو بودن و این آغوشی که خونه دومم 

 شده نیست و قطعاً نخواهد بود دکتر... 

 

شیطنت میان صدایش آمد و سرش را از سینه کیاشا 

 برداشت.

که ـ دیگه هم به مامانت حسادت نکن و قهر نکن 

 خیلی زشته.
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سه تند و سرسری روی گونه کیاشا گذاشت و بو

 عقب کشید.

 ـ دیگه واقعاً خداحافظی.

 

شان در را باز کرد و بیرون رفت و به سمت کوچه

 دوید.

اش کرد و دستش را روی رد کیاشا با نگاه بدرقه

 اش گذاشت.بوسه روی گونه

ای قبل افتاد و کوتاه خندید. اعتراف از این یاد دقیقه 

  تر بود؟قشنگ

 

داد، دلبری را این دختر بر خلاف چیزی که نشان می

از بر بود و قبل فهمیدن محمود خدا عاقبتش را به 

 کرد...خیر می
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ماشین را روشن کرد و حرکت کرد. حمید پاکدل باید 

دزد پلیس کرد و این اش را صاف میزودتر بدهی

 شد. بازی تمام می

 

ی از این شد برای دورتر میطاقت روز به روز کم

 دختر...

تر روی پدال گاز فشرد و با این فکر، پایش را محکم

 به سمت خانه رفت.

 *** 

 

گوشی را دم گوشش گذاشت و چرخی اطراف 

 خودش زد.

 کلافه گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بینم.ـ کیاشا نمی

 

اول نیست، دومی رو ـ با دقت نگاه کن. اگر کشو 

 نگاه کن. سمت راست.

 

داشت و کشو دوم اش نگه گوشی را میان سر و شانه

 هینی آن، داخل سفید پیراهن دیدن با  را باز کرد.

 :گفت خوشحالی با و کشید

 گی؟اس رو میـ ایول. دیدم. همین که توی جعبه

 

 کیاشا بازدمش را با آسودگی بیرون داد.

رسم وی این ترافیک دیگه نمیـ آره. بیارش حتماً. ت

 به خونه.
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 انداخت.جعبه را برداشت و آن را روی تخت 

 ـ حله. فقط... سشوار داری؟

 

 ای صدایی از آن طرف خط نیامد.لحظه

 خوای؟ـ سشوار می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 640پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا عادی جواب داد.

 ـ آره. نداری؟
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 سوالی نپرسید.در صدایش تعجب بود اما 

 ـ چرا. داخل حمامه فکر کنم.

 

شد. فقط همین  ـ باشه. من برم آماده بشم دیر

 خوای؟پیراهن رو بیارم، دیگه چیزی نمی

 

ـ نه. فقط همین. شماره آژانس توی دفتری هست 

که روی کانتره. با فامیل من بگیر که آدم امن 

 بفرسته.

 

لبخند  هایش قشنگ بودند. به میز تکیه زد ونگرانی

 زد.

 ـ چشم. دیگه امری نیست؟ برم آماده شم؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شه که زودتر بیام ارم تموم میـ نه دیگه برم ببینم ک

ام سفارش کردم. خونه. فقط فریسا... به فرزانه

فامیلای ما و دوستای فرزانه یکم شبیه تو نیستن... 

 یعنی...

 

 میان حرفش آمد.

رم که دونم. یعنی خودم الان استرس این رو داـ می

شناسمشون خوام برم وسط یه عالمه که نمییهو می

گیرم. گی بیشتر از استرس میولی تو الان هر چی ب

رم میبینم تا یک ساعت دیگه. فقط خودم می

 ترسم خیلی خوشگل باشن...می

 

 کیاشا کوتاه خندید.
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ـ وسط یه عالمه کارگرم فریسا... برو من رو 

تر از خوشگلنخندون. خوشگل نیستن، باشن هم 

 ها نیستن. برو خیالت راحت.عروس آژمان

 

اش گرفته بود. با هاش خندخودش هم از دغدغه

باشه کوتاهی خداحافظی کرد و به محض گذاشتن 

 روی میز، شماره زری روی ان افتاد. 

نگاهی به ساعت انداخت. نچی زیر لب کرد و جواب 

 داد. 

 

 گوشی به دست به سمت حمام رفت.

 ی؟ـ جونم زر

 

 ـ سلام. فریسا کجایی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 در حمام را باز کرد.

کار دارم. سرشب رم ـ گفتم که بعد سرکارم می

 . چیزی شده؟ام خونهمی

 

ـ نه چیزی که نشده. همینطوری گفتم ازت خبر 

 بگیرم. 

 

 سشوار را برداشت و از حمام بیرون آمد.

ـ خدا به خیر کنه. تو و محمود اینقدر موندین خونه 

ها... اون از دیروز که می گی دادین که کلا رد

ی نه گخوام بهت یه چیزی بگم. بعد دیشب میمی

گی همینطوری گم. بعدا الان زنگ زدی میبعدا می

 زنگ زدم. خوبی زری؟ خب اگر چیزی شده بگو.
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 زری نچی کرد.

ـ نه. چیزی که نشده. حقیقتش با طلعت داشتیم 

افتاد اگر حرف می زدیم. بحث ازدواج شد، یهو یادم 

شه؟ بعد دلم برات تنگ تو ازدواج کنی بری، چی می

 بگیرم.شد، گفتم ازت خبر 

 

اگر بغض صدایش را نشنیده بود، قطعا فکر می کرد 

 اش کرده.مسخره

ـ زری خوبی؟ اصلا کو خواستگار؟ کو شوهر؟ کو 

ام. قول خونه عروسی؟ به خدا من چند ساعت دیگه

 دم امشب عروسی نکنم. می

 

 اش را بالا کشید و خنده فریسا بلند شد.بینی زری
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 ـ باشه. مراقب خودت باش.

 

خواست جلوی خنده خودش را بگیرد، ه میهر چ

 توانست. نمی

ـ چشم. مرسی از نگرانیت. برو سلام برسون به 

دونم دوری دختر زیبایی مثل من براتون محمود. می

 گردم.سخته، ولی صبوری کنین، بر می

 

 میان بغض خندید.زری 

ـ جمع کن خودت رو بچه... حالا من یه چیزی گفتم. 

 نداری؟  مادرم دیگه... کاری

 

 لبخند عمیقی بر لبش نشست.
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ات برم زری کرمونی ـ من قوربون اون حس مادرانه

 که از مادر هم مادرتر بودی. برو خداحافظ.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 641پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

حافظی کرد و فریسا با نفس عمیقی زری با ذوق خدا

 به سمت آینه چرخید.

 

ه بود. لوازم آدرس همه چیز را از کیاشا گرفت

آرایشش را از کشو اول بیرون آورد و روی میز 

 گذاشت.
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اش را در آرایش کردن به کار برد و در نهایت سلیقه

 هایش. همان حال به زری فکر کرد و مادرانگی

ماهه و زایمان کردن بود؟ مادربودن مگر به حمل نه 

 جوابش به این سوال قطعاً نه بود. 

اری، عشق، مهربانی و او مادر بودن را در فداک

دید و تمام این ویژگی ها را در زری دیده صبوری می

 بود و نه در ثریا.

 

ماند که چطور ثریا توانسته هنوز گاهی در عجب می

بود کودکش را رها کند و بی نگاه کردن به پشت 

سرش برود؟ عشق به برادرشوهر آنقدر کورش کرده 

 بود؟
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تهران با یادآوری اینکه هر دو الان در 

 مشغول و زد اشآینه در خود به پوزخندی  هستند،

 اگر اما نداشت حمید به خوبی احساس. شد کارش

 گرداند؟برمی را پولشان واقعاً

 

 زیر لب جواب خودش را داد.

 شه.ـ زندگیمون زیر و رو می

 

برای آرایش صورتش از ریمل، رژ و رژگونه استفاده 

 کرد. 

و شلاقی دورش موهایش را با سشوار صاف کرد 

 ریخت. 
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با رضایت به خودش نگاه کرد. موهایش حالا 

تر از همیشه صورتش را قاب گرفته بودند. رژ مرتب

 آمد. اش به صورتش میزرشکی

 

اش لبخندی زد و به سرخوش چند بار به خود در آینه

 سمت کمد لباسی کیاشا رفت.

 

 هایی که دیشب خریده بودند، آویزان بود.لباس

آمد ا روی رانش میکتی مشکی که ارتفاعش تمانتو 

هایش با پارچه حریر طرح گل و روی استین

 آفتابگردان کار شده بود را برداشت. 

 

اش را پوشید و مانتویش را روی تاب و شلوار مشکی

اش با آنها. مینی اسکارف مشکی رنگی که حاشیه

های آفتابگردان روی زرد کار شده بود و با گل
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ت و روی همخوانی داشت را برداشهایش آستین

 موهای بازش انداخت و زیر گلو سفتش کرد.

 

های کیاشا روی میز انداخت. بدش نگاهی به ادکلن

آمد امتحانشان کند اما قطعاً باید جواب فرزانه را نمی

 دهد؟داد که چرا بوی ادکلن کیاشا را میمی

 

 با این فکر بیخیال ادکلن زدن شد. 

د و از اتاق اش جا دادر کوله پشتیپیراهن کیاشا را 

 بیرون آمد.

 

اش کوله پشتی، زیادی به این تیپ رسمی و مجلسی

 ای هم نداشت.آمد اما چارهنمی
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توانست پیراهن کیاشا را به دست بگیرد و برود نمی 

اش آورده تا و به فرزانه بگوید لباس کیاشا را از خانه

ترافیک  وقت آمدن به عمارت، مجبور نباشد در این

 د و زودتر به عمارت برسد.تا اینجا بیای

 

سری جنباند. از دیشب فکر روبرویی با فرزانه داشت 

کرد. اولین باری بود که بعد شروع اش میدیوانه

 شد.اش با کیاشا باید با فرزانه روبرو میرابطه

 

 شماره آژانس را گرفت. با بوق اول جواب داد.

 ـ سلام بفرمایید.

 هستم.  693به خیر. من اشتراک  ـ سلام. وقت

 

 مرد با کمی مکث گفت:
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 ـ جناب آژمان؟

 

 آب دهانش را پایین داد.

خواستم. فقط عجله دارم. ماشین ـ بله. یه ماشین می

 دارین؟

 

 مرد تند، تند گفت:

ـ بله خانم آژمان. شما تا برسین پایین من ماشین رو 

 فرستم جلوی برج.می

 

 رفت.رد، زیر دندانش شیرینی خانم آژمان گفتن م

 ـ باشه.

هایش، خداحافظی کرد و بعد از بعد داشتن کلید

 نگاهی سرسری به خانه انداخت.
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 خانه کیاشا به عنوان یک مرد تنها، زیادی تمیز بود.

 از در خانه بیرون آمد و فکر کرد.

شد و قرار بود تنهایی اگر روزی او خانه دار می 

آن  گردگیری می کرد،زندگی کند، قطعاً ماهی یک بار 

 زد.آمد و به جانش غر میهم چون زری قطعا می

 

 وارد آسانسور شد و به پشتی آن تکیه زد.

بهتر بود به عمارت فکر می کرد و به آدم های 

 کردند. جدیدی که به قول کیاشا با او فرق می

 نفس عمیقی کشید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 642پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

باز کرد. هر چه اصرار یم مرد، چشم با صدای رسید

کرد مرد کرایه را نگرفت و گفت خود کیاشا به طور 

بار با آژانس حساب می کند. هفتگی یا دو هفته یک

 به ناچار شانه بالا انداخت و پیاده شد.

 

به محض آنکه دستش را روی زنگ گذاشت، در باز 

 شد. 

ای که به دلتنگ این خانه بود. استرس و دلشوره

ای از ذهنش پرت کرد و پا لش افتاده بود، به گوشهد

 به داخل خانه گذاشت. 
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رفت و اطراف را بی عجله روی سنگ فرش جلو می

های مرکبات بهار کرده بودند. کرد. درختنگاه می

 های پرتقال مستش کرده بود.بوی شکوفه

 دم عمیقی گرفت. ایستاد. چشم بست و  

 ـ فریسا؟!

 

ب کیوان، به عقب سرچرخاند. با شنیدن صدای متعج

شان با دیدن او که با تیشرت و شلوار اسپرت از خانه

بیرون زده بود، نگاه کرد و با ذوق به طرفش پا تند 

 کرد.

 ـ سلام. چطوری؟

 

 کیوان نگاهی به سر تا پای او انداخت.
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های فرزانه امیلـ خودتی؟ اول فکر کردم از فک و ف

 خانمه.

 

 د و ناباورانه گفت:سری به دو طرف تکان دا

 شه...ـ باورم نمی

 

 هایش گرد شد.فریسا چشم

ـ مگه چه قدر تغییر کردم؟ یه آرایش و یه لباسه 

 دیگه.

 

 کیوان نچی کرد.

ـ نه بحث اون نیست... آخه اینقدر همیشه با هودی و 

 کلاه دیده بودمت...
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 تمام گذاشت و فریسا لبخندی زد. اش را نیمهجمله

ار شده هودی بپوشم، به قول کیاشا ـ دیگه دیدم به

 میپزم. دیگه تغییر استایل دادم.

 

 کیوان چشم زیر کرد.

 ـ کیاشا؟

 

 خودش را جمع و جور کرد و شانه بالا انداخت.

ـ آره... بیخیال من برم داخل ببینم چی به چیه؟ 

 شلوغه یا نه؟

 

کردن بحث را به رویش نیاورد و کیوان عوض 

 ش برد و کشید.دستش را میان موهای درهم
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ـ فکر نکنم زیاد شلوغ باشه. البته من خواب بودم. 

تازه بیدار شدم، ندیدم کسی رو... در ضمن یادمه که 

ها... حالا مجلس تموم شه رفتی حاجی حاجی مکه

میام سراغت. همه از دستت شکارن. زود که 

 ری؟نمی

 

 کوتاه خندید. فریسا

ی یکم شه بمونم. باید برم خونه. ولـ زیاد نمی

مونم... اه راستی... این کیف منم بذار توی می

 گیرم ازت.تون، بعد مراسم میخونه

 

حرف اش را به دست کیوان داد. کیوان بیو کوله

 سری به معنای تایید تکان داد.
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فریسا دستش به علامت خداحافظی تکان داد و به 

 چرخید. عقب

 بینمت.ـ من برم که دیر شد. بعداً می

 

 واب کیوان نماند و به سمت خانه پا تند کرد. منتظر ج

وارد خانه که شد، تمام یک ماهی که آنجا بود، جلوی 

 هایش آمد. چشم

 

دور تا دور پذیرایی را صندلی چیده بودند و خانم 

چادری میکروفنی به دست داشت و زیارت عاشورا 

  خواند.می
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جمعیت زیادی نبودند. چشمی به اطراف گرداند. اکثراً 

زن های هم سن و سال فرزانه بودند. در این بین 

 چند دختر جوان هم دید.

با دیدن تنها صندلی خالی در سمت چپ فرزانه، به  

سمت او رفت و نشست. فرزانه آنقدر در حال و هوای 

 خودش بود که متوجه او نشد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 643پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ته باشد. زری شد، در مجلس روضه نشسباورش نمی

 دید. اش را میباید این روز خانمانه
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لب گزیده سر پایین انداخت و کتاب دعایی را از میز 

 کنارش برداشت و از اول مشغول خواندن شد.

 

در این بین نعیمه چایی آورده بود و با دیدن او 

بود، به حدی که سینی چای در آشکارا جا خورده 

نکه سینی روی او دستش لرزیده بود و فریسا برای آ

چپه نشود، خودش را عقب کشید و با گفتن 

 خورم، نعیمه را راهی کرده بود.نمی

 

دیدن او اینقدر تعجب برانگیز بود؟ باز خوب بود که 

هایش را فقط در حد سه قلم آرایش کرده بود و لباس

 عوض کرده بود!
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ا انتها روضه سرش را بالا نیاورده بود. زن که با ت

میکروفنش را پایین گذاشت، فریسا سر  سلام دادن،

شدند و مشغول بلند کرد. از اینجا که همه بیکار می

 احوال پرسی، سخت بود.

 ـ فریسا؟!

 

کشید. انگار امروز صدای فرزانه بود. انتظارش را می

 کرد.میباید با تعجب صدا زدنش عادت 

های سرخش با لبخند به سمت فرزانه چرخید. چشم

بود. در میان روضه، صدای هق چیز گویای همه

 شنید.هایش را میهق

 

 جون.ـ سلام فرزانه
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 فرزانه از جا بلند شد و به سمتش آمد.

ـ سلام دخترم. کی اومدی؟ اصلاً متوجه نشدم. تازه 

 شدم که چرا نیومدی.داشتم ناراحت می

 

 خودشان روی را بقیه نگاه  ا روبرویش ایستاد.فریس

 طنز با و زد ندیلبخ معذب. کردمی احساس

 :گفت کلامش همیشگی

ـ من نیام؟ اتفاقا با سر اومدم که بعد این همه مدت 

 ببینمتون.

 

فرزانه محکم در آغوشش کشید. رهایش که کرد، 

 هایش را محکم گرفت.دست

اشاءالله. ـ چه قدر همین یه ماهه خانم شدی. م

خوش اومدی عزیزم. در ضمن دستت روی پیش 

راحتم. اول فکر کردم رفتنت نگیر که از دستت نا
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نقشه کیاشاست اما بعد دیدم اون طفلک خودشم 

ناراحته. منتظر شدم تا بیای و حضوری حسابت رو 

 برسم.

 

 فریسا چشمکی زد.

تره جلوی شما. فقط ـ دیگه گردن من از مو نازک

 تون برن، ابروداری بشه.بذارین مهمونا

 

 فرزانه خندید.

 ـ باشه. حتماً.

 کنین، فرزانه خانم.ـ معرفی نمی

 

سالی بود که با دو صندلی فاصله، کنار صدای زن میان

 فرزانه نشسته بود.
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در همان لحظه فریسا از گوشه چشمش نعیمه و 

نرگس را دید که با در دست داشتن دیس شیرینی و 

 پذیرایی شدند.میوه وارد 

 

 فرزانه دستش را دور شانه فریسا انداخت.

 ـ فریسا دختر منه.

 

ق سردی روی کمر فریسا نشست. احساس می عر

 هایشان به او زل زدند.کرد همه با جفت چشم

 با جان کندن، لبخند روی لبش را حفظ کرده بود. 

 

 زن ابرویی بالا انداخت.
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زدنش ـ ماشاءالله چه دختر قشنگی هم هست. ند

 ازت فرزانه.

 

 فرزانه خندید.

 ـ نه فعلاً نگهش داشتم.

 

از جمع بلند شد. فریسا صدای خنده چند نفر 

 صدایش را پایین آورد و رو به فرزانه گفت:

 رم پیش ثریا. ـ من می

 

فرزانه لبخند مهربانی زد و با فشردن محکم دستش، 

 او را رها کرد.

 ی.ـ باشه عزیزم. فقط باز بی خداحافظی نر
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 اش گرفته بود.خنده

 ـ چشم. فعلاً.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 644پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 از کنار فرزانه که گذشت، صدای دو زن را شنید.

ـ فکر کنم این دختره یه ربطی به کیاشا داره. دوست 

 دختری، نامزدی، چیزی...

 

ـ کیاشا؟ خدا نکنه. امید نصف دخترای این مجلس 

 اینطوری.شه بریده می
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لبش را محکم گزید تا از خوشی زیرخنده نزند. این 

 کرد بد نبود. میمجلس آنقدرها هم که فکر 

پایش را که داخل آشپزخانه گذاشت، هنوز نعیمه و 

 نرگس نیامده بودند.

 

ثریا سرش را روی میز گذاشته بود. با ورود او، سر 

های از حلقه در آمده ای با چشمبلند کرد و لحظه

 اهش کرد.نگ

 ـ بسم الله...

 

 فریسا نتوانست خودش را کنترل کند و زیر خنده زد.

گی غیب الله میدیدی ثریا؟ داری بسم ـ مگه جن

 شم؟
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 جلو آمد و کنار ثریا نشست. 

ـ خودتی فریسا؟ چه قدر عوض شدی... ماشاءالله... 

چه قدر خوشگل شدی... بزنم به تخته، چشمت 

 نکنن...

 

 یش، خنده فریسا شدیدتر شد.از بهت میان صدا

ـ بابا بیخیال ثریا. اینقدر این یه ساعته این رو هی 

کنم نکنه دستم تکرار کردن، که دارم شک می همه

 انداختین. خودمم دیگه.

 

 ثریا محکم در آغوشش کشید.
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ـ آخه نه که همیشه گشاد و مثل این پسرا می 

شد تو مانتو و لباس خانمی پوشیدی، باورم نمی

 اینقدر خوشگل بشی. 

 

 رهایش کرد.

ترسم ـ بذار مهمونا برن، یه اسپند دود کنم برات. می

 دم چشمت کرده باشم.خو

 

 فریسا لبش را گاز گرفت تا دوباره نخندد.

قشنگم گفتی تیپ های ـ مرسی که به هودی

خوای دود کنی، دود کن. تو و زری پسرونه... باشه می

یه اسپند رو ازتون بگیرن، زندگی براتون خیلی 

 شه.سخت می
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صحبتشان با آمدن نرگس و نعیمه نیمه تمام ماند. 

رف های ثریا را اما با شدت کمتری نرگس همان ح

 .گرفت آغوش در را او و  تکرار کرد

 

میشه سرد بود و به همان سلام و نعیمه اما مثل ه

دست دادن کفایت کرد و فریسا هم اصراری برای 

صمیمیت بیشتر نداشت. هنوز دیدار آخر و ماجرای 

 سین عید را از یاد نبرده بود.سفره هفت

 

صحبت بودند که صدای  با ثریا و نرگس مشغول

 شنیدند. ها را از پذیرایی میخداحافظی مهمان

 بودند جز یک مهمان. تقریباً همه رفته 

ها رفته بودند، گفت نرگس که برای جمع کردن ظرف

بود که مشغول حرف زدن با سال ماندهیک زن میان

 فرزانه است و انگار خیال رفتن نداشت.
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ید، کوله به دست کیوان که خلوت شدن مهمانی را د

 وارد آشپزخانه شد.

 

 ای به کوله دستش کرد و با شوخی گفت:ثریا اشاره

 خوای بری مدرسه؟ـ می

 

کیوان کوله را به سمت فریسا پرت کرد و فریسا 

 روی هوا آن را قاپید.

 ـ نه مال ایشونه که شیک و پیک نشستن اینجا.

 

 فریسا خندید.

های کلاس بکتا ـ بابا ضایع بود با این بیام داخل.

 زبانم داخلشه.
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 .پرید کلامش طنز و کرد تنگ چشم کیوان 

 ی کتاب زبان؟ زیادی سنگین بود.هاـ فقط کلاس

 

خواست تایید کند اما نگاه تیز کیوان طوری بود که 

انگار از همه جزییات کیف، حتی پیراهن سفید کیاشا 

 باخبر است.

 

ثریا را از بی توضیح شانه بالا انداخت و بحثشان با 

 سر گرفت. 

 

هایش های کیوان و کنجکاویاحساس خوبی از حرف

 دید.البته که دلیلی برای توضیح به او نمینداشت و 

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 645پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

مهمان آخر آنقدر ماند که صدای ماشینی از حیاط آمد 

زد، به و کیوان همانطور که خیار دستش را گاز می

 جره رفت.سمت پن

 ـ کیاشاخان اومد.

 

 نعیمه فرز از جا بلند شد.

 ـ من قهوه بذارم.
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خره زن هم رضایت داد و از جا بلند شد. صدای بالا

شنیدند و به اش از فرزانه را از دم در میخداحافظی

 اش با کیاشا.دنبالش احوال پرسی

 

صدای زن به گوشش آشنا بود. حدس زد این 

ه نسبت او و فرزانه را مهمان، همان زنی باشد ک

 پرسیده بود!

 

انسیل فریسا نگاهی به جنب و جوش نعیمه کرد. پت

اینکه بلند شود و به دهنش بکوبد را داشت اما حفظ 

 آبرو کرد و نشست. 

از صبح کم حرص و جوش خوشگل بودن دخترای 

فامیلشان را خورده بود، حالا نوبت بازی های نعیمه 

 بود. 
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اش نشست و در ی صندلیپوفی کشید و ساکت رو

جواب حرف های ثریا راجع به درد های زانو و 

 ند. کمرش سرجنبا

نگاهش به ثریا بود و حواسش پیش کیاشایی که بعد 

آمد. احوال پرسی با زن، دیگر صدایی از او نمی

ورودش طولانی نشده بود؟ زن که رفته بود، خبری از 

 فرزانه هم نبود.

 

از جا بلند شد تا  ثریا دست از غر زدن کشید و

 شویی بگذارد.های کثیف را داخل ماشین ظرفظرف

 

گس مشغول کلکل کردن بودند و نعمیه کیوان و نر

 مشغول درست کردن قهوه کیاشا.
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های گذاشت این قهوه به لباو فریسا نبود اگر می

 کیاشا بخورد، چه برسد نوشیدن آن.

 

شد  انتظارش طولانی شده بود. بی طاقت از جا بلند

تا از آشپزخانه بیرون برود که سینه به سینه فرزانه 

 در آمد.

 قدمی عقب رفت و لبخندی تصنعی زد.فرزانه 

هام با طاهره خانم طولانی شد، فکر ـ اینقدر حرف

 کردم رفتی.

 

 فریسا با شیطنت ابرو بالا انداخت.

ـ نه جونم رو دوست دارم. گفتم این بار بی 

 دین. ن خونه راهم نمیخداحافظی برم، دیگه توی ای
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فرزانه خندید و دستش را پشت کمر او گذاشت و او 

 را به سمت آشپزخانه هدایت کرد.

دیگه ـ طاهره خانم دوستمه. بعد شش ماه دیدیم هم

 رو. حرفامون طول کشید.

 

کرد برای دیدن کیاشا و مایل به برگشتن دل دل می

ناچار به آشپزخانه نبود. بازدمش را بیرون داد و به 

چرخید و کنار فرزانه قرار گرفت. هنوز یک قدم 

دای جدی کیاشا از پشت برنداشته بودند که ص

 سرشان آمد.

 ـ فریسا بیاد اتاق من...

 

 آنقدر کیاشا اما چرخیدند عقب به دو هر تعجب با 

 .بود هاپله روی که بود داشتمی بر قدم تند

 فرزانه صدایش زد.
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 ـ کیاشا...

 

 ها حرفش را تکرار کرد.محکم و قاطع تن

 ـ فریسا بیاد اتاق من... 

 

 احساس خوبی از اینطور حکم دادنش نداشت. 

حتی یک سلام و احوال پرسی نکرده بود! لااقل 

 کرد! نگاهش می

 

از فکر که بیرون آمد، نگاه خیره همگی را روی 

 خودش دید. انگار که او کار بدی کرده باشد! 

ه زودتر خودش را جمع لبخندی تصنعی زد و فرزانه ک

 جور کرده بود رو به نعیمه گفت:و 

 ـ قهوه کیاشا رو بده فریسا ببره.
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 نرگس با نگرانی به فرزانه نگاه کرد.

ـ کیاشاخان چیزیشون شده؟ خیلی ترسناک فریسا 

 رو صدا کرد. من جاش ترسیدم.

 

فرزانه خندید، بیشتر تصنعی بود. انگار که بخواهد 

 وه دهد!همه چیز را طبیعی جل

اس. بیرون ـ نه بابا. از سرکار برگشته دیگه خسته

گفت انگار قرار بوده به فریسا امروز زبان یاد بده. 

 برای همون صداش کرده. 

 

هایی درهم به فریسا زل زده و رو به نعیمه که با اخم

 بود، گفت:

 ـ زودباش نعیمه.
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 فریسا بی حرف سرجایش ایستاده بود.

 

ماگ قهوه در یک دستش قه بعد، در کمتر از پنج دقی

 اش.اش روی شانهبود و بند کوله

 ها را در فکر و آرام بالا رفت.پله

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 646پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 پشت در اتاق کیاشا ایستاد و در زد.

 خیلی زود صدای کیاشا را شنید.
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 ـ بیا داخل.

 

به در را با احتیاط باز کرد. احساسات درهمی را تجر

 د. من ناراحت بود و هم نگران.کرمی

شستند. هی زیر و رو ته دلش انگار که رخت می

 شد.می

 

 با سر پایین وارد شد.

در را که پشت سرش بست، سرش را آرام، آرام بالا 

آورد و با دیدن کیاشا در یک وجبی خودش جا خورد. 

هایش بهم گره خورده اش برهنه بود و ابروتنهنیم

 بودند. 
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اش ترسید. یشتر از اخم از نگاه گنگ و گرفتهب

 ترین رنگ خودشان بودند.هایش در تیرهآبی

 

شد و ماگ قهوه را روی  آب دهانش را پایین داد. خم

 زمین گذاشت و با احتیاط بلند شد. 

 

اش نشست. تنش گر گرفت. دست کیاشا روی چانه

سرش را بالا آورد آنقدر که نگاهشان بهم دوخته 

 شد.

 

 اش، چین افتاد.های آبی گرفتهشه تیلهگو

 صدایش خش داشت.

 تر شدی بغلی.ـ خوشگل
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آمدن و هایش برق زد. مگر نه که از اول چشم

های بقیه به دلش نچسبیده بود و منتظر او تعریف

 بود؟

 هایش را محکم روی هم فشرد و بانمک گفت:پلک

 ـ دیگه گفتم یه خودی نشون بدم جلوی قوم شوهر.

 

ر که شوهر گفتنش به کنج دل کیاشا چسبیده انگا

هایش باشد که ابروهایش بالا رفت و از گرفتگی آبی

 ، مزه کرد.را مزهکاسته شد. زیر لب حرفش 

 ـ شوهر...

 

 فریسا با شیطنت نگاهش کرد.

اش را رها کرد و دست دور کمرش ناغافل کیاشا چانه

 انداخت و سفت او را به خود چسباند.
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به پوست برهنه سینه کیاشا خورد، اش که گونه

تر از همیشه نفسش در سینه حبس شد و قلبش تند

 تپید. وول خورد.

 

تر کمرش قفل شد و او را محکمدو دست کیاشا دور 

 بهم فشرد و هوا را با فشار به ریه برد.

 این مرد چه بلایی سرش آمده بود؟

 زیر لب نالید.

 ـ کیاشا...

 

 . فریسا لب گزید.اش را از سرش انداختروسری

بوسه محکم کیاشا که روی موهایش نشست، تنش 

زد. او کرخت شد. انگار که تمام تنش نبض می
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این هیجان را نداشت و کاش کیاشا این را تحمل 

 فهمید...می

 ـ جانم؟

 

 سوخت. تمام تنش آتش شده و می

 شم.ـ دارم له می

 

 از حدهای کیاشا بیش دروغ نبود. واقعاً فشار دست

 تحملش بود.

 

تر هایش را شلبا گفتن این حرف، کیاشا گره دست

 کرد و با تعلل رهایش کرد.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 647پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کمی که ضربان قبلش آرام گرفت، سر بلند کرد و به 

چهره سرخش نگاه کرد. نگاهش همچنان گرفته بود. 

 لب زد:

 ـ خوبی؟

 

 روی هم فشرد. هایش راکیاشا با تعلل پلک

 ـ الان که تو اینجایی آره.

 

 هایش خندیدند.چشم

 ـ چرا اونطوری عصبانی گفتی بیام بالا؟
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 هایش چین افتاد.شمگوشه چ

 ـ که آروم بشم.

 

اش را بالا آورد و صورتش را نشانه انگشت اشاره

 گرفت.

 ...چشما و  ـ ولی هنوز صورتت سرخه

 

ای روی نوک کیاشا مچش را در هوا قاپید و بوسه 

 انگشت او گذاشت. حرف در دهان فریسا ماسید.

 خواد تا اثر کنه. خوبم.ـ هر مسکنی زمان می

 

هایش برق زدند و بلا تکلیف نگاه به اطرافش چشم

 کرد.
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 ـ حالا برم؟

 

 بالاخره لب کیاشا به لبخند باز شد.

 ذارم؟ـ مگه من می

 

 خوشنود از لبخند زدن کیاشا، چشم ریز کرد.

 برنامه چیه دکتر؟ـ پس 

 

 کیاشا زیر لب گفت:

 ـ برنامه...

 

 هایمکثی کرد. سر پایین آورد و بوسه تندی روی لب

 فریسا کاشت و عقب کشید.

 ـ اول که این تلافیه دیشبه که در رفتی.
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 فریسا شوکه شده از سرعت او چشم درشت کرد.

کیاشا دست دور کمرش گذاشت و او را به سمت 

 .وسط اتاق هدایت کرد

ـ بعدم درس و مشقه. کتابات رو بیار بیرون. بهت یاد 

بدم که خدایی نکرده شاگرد زرنگ دکتر ملک، از 

 رسش عقب نمونه.د

 

اش را پایین با طنز گفته بود. فریسا خندید و کوله

 آورد. 

 ـ باشه.

 

اش دو کتابش را بیرون کف اتاق نشست و از کوله

 آورد و روی میز گذاشت.
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 اشا را روی میز گذاشت.جعبه پیراهن کی

 ـ لباست...

 

با صدای قفل در به سمت در برگشت و سوالی به 

 دستش روی قفل در بود.کیاشا نگاه کرد که 

در برابر نگاه متعجب فریسا شانه بالا انداخت و به 

 سمت او آمد.

 کسی رو ندارم. ـ حوصله

 

 هایش را روی هم فشرد.لب

 بشی؟خوای استاد ـ بعد با این حوصله می

 

 کیاشا پایین تخت نشست و به تخت تکیه زد.
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 ـ اگر تو شاگردم باشی، آره. بده کتابت رو...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 648پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 شانه بالا انداخت و کتاب را به سمت کیاشا گرفت.

 ها رسیدیم.ـ استاد رنگ

 

 کیاشا چپ، چپ نگاهش کرد.

 ـ مسخره نکن بچه.

 

  انداخت و خندید.فریسا شانه بالا
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 ـ استادی خب.

 

تا کیاشا به کتاب نگاهی بیاندازد، فریسا بلند شد. 

اش گذاشت. تک دکمه بالشت آورد. ان را زیر سینه

تر باشد. دمر دراز کشید و کتش را باز کرد تا راحت

 پاهایش را در هوا تاب داد.

 

 کیاشا با تعجب نگاهش کرد. راحت گفت:

 ره.ـ اینطوری تمرکزم بیشت

 

بی حرف نگاه گرفت و کتاب را جلوی فریسا گذاشت. 

 چشمش به کتاب بود.

گم، بعد هایی اینجا نوشته رو میرنگ ـ تلفظ تک تک

 من تکرار کن.
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فریسا باشه زیرلبی گفت و کیاشا با گذاشتن دستش 

 های رنگی، اسم برد.زیر چهارخونه

 ...زرد  rosso… gialloـ قرمز 

 

پرت لهجه روان او شد اما  ای حواسشفریسا لحظه

ها را خیلی زود خود را جمع و جور کرد. تک تک رنگ

 کرار کرد. بعد او ت

حوصلگی در صورتش مشهود بود و هنوز بقایای بی

فریسا مطمئن بود که چیزی شده، اما اینکه چه 

 دانست؟چیزی را نمی

 

 ـ فریسا...
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با تشر کیاشا هینی کشید و به صورت شاکی او نگاه 

 د. یهو در فکر رفته بود.کر

 کیاشا نگاه پایین انداخت.

 شین.ـ پاشو از روی اون لعنتی، درست ب

 

منظورش از آن لعنتی بالشت بود. فریسا نچی کرد و 

 نگاهی به خودش انداخت. 

 

هایش که در با دیدن یقه باز تاپ و بالای سینه

 تیررس نگاه کیاشا بود، هینی کشید و فرز نشست.

کرد. فریسا دو دستش اکی نگاهش میکیاشا هنوز ش

 را به علامت تسلیم بالا برد.

 ـ حواسم نبود به خدا.
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تنش گر گرفته بود. بازدمش را بیرون داد و شاکی 

 گفت:

 ـ قاعدتاً الان نباید به روم بیاری... 

 

 بشکنی روبرو صورت طلبکار کیاشا زد.

 ـ بریم ادامه درس.

 

د و از جا بلند کیاشا کتاب جلویش را کناری پرت کر

 شد.

 فریسا لب گزید. گند زده بود.

 

به پشت پنجره با نگاهش کیاشا را دنبال کرد که 

بارید. دستش را میان اش میرفت. کلافگی از چهره

 ها را بهم ریخت.موهایش برد و آن
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ای که جلوی دید او ای قبل و منظرهبا یادآوری دقیقه

کرد درد فکر می بوده، پوفی کشید اما احمقانه بود اگر

 این مرد یقه شل و ول تاپ اوست.

 

سر به او نزدیک  با احتیاط از جا بلند شد و از پشت

شد. بی آنکه جلوی فریسای سرکش درونش را 

بگیرد، دو دستش را از دو طرف بدن کیاشا جلو برد و 

 آنها را روی قفسه سینه او قفل کرد.

 

 گونه سرش که به کمر برهنه کیاشا چسبید، با

 صدایی ضعیف شده، گفت:

ـ ناآرومی... آبی چشمات طوفانیه، هی کلافه سر 

ریزی و تنت داغه. وهات رو بهم میدی، متکون می
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ها بلدمت که گول تظاهر کردنت رو نخورم. اینقدر

 خوره؟ بغلی که درمون درد آدم نباشه به چه درد می

شاید مرهم درد نباشم، اما ثابت کردم که گوش شنوا 

نکردم؟ اندازه یه گوش شنوا هم قبولم نداری  هستم،

 که لب بستی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 649تپار#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

لحظاتی گذشت. برخلاف تصورش، کیاشا هم چیزی 

 نگفت و سکوت کرد.
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 داد.بغض کم جانی ته گلویش را غلغلک می

اش دود دار شده بود و هر ثانیهسکوت میانشان کش

رفت. نکند مرهم نبود؟ یسا میشد و به چشم فرمی

کرد به حرف اینقدر غریبه بود که کیاشا لب باز نمی

 زدن؟

 

شد که هایش نرم نرمک داشت شل میگره دست

دست بزرگ کیاشا روی دست هایش نشست و 

 صدای شکسته و کم جانش به گوشش رسید.

 ـ دردم تویی...

 

جانی به تنش افتاد. او و درد کیاشا بودن؟ لرز کم

 انش را گاز گرفت. خدا نکند.زب

 ـ درمونمم تویی...
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گرم شد. کیاشا اش کمی قلب سرد و ترک خورده

 نرم و آرام به عقب برگشت و رخ به رخ شدند.

اش که حالا در دریایی سرخ های آبیفریسا به تیله

 غرق بودند، نگاه کرد.

 

 های کیاشا جنبیدند.لب

 که تویی دردم  ـ و بدبختی همین جاست...

 وقتش به و عاقلی وقتش به... شیطونی... خوشگلی

شینی و به دل می ...کسیه هر دلخواه این و شوخی

کنم که حالا دارم هر ثانیه صدبار خودم رو لعنت می

دعوتت کردم اینجا... که ببیننت، که به دلشون 

بشینی، که من خاک بر سر رو بفرستن تا برای یه 

رت نتونم غیعوضی خواستگاریت کنم و من خوش

 هیچ غلطی بکنم و مجبور باشم به خودت پناه بیارم.
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رویید، با جمله رفته روی لبش می رفته، که لبخندی 

 آخر کیاشا خشکید.

 ـ چ...چی؟

 

 تلخند روی لبش، قلب فریسا را مچاله کرد.

خواد بکشه ـ فرزانه دست گذاشته روی شاهرگم. می

تک پسرش رو وگرنه این خواستن اینقدر توی 

چشمام هست که زل نزنه بهم و بگه برو با فریسا 

 حرف بزن برای پسر طاهره خانم.

 

زده رفت. فریسا وحشتصدایش رفته، رفته بالا می

 به صورتش که از حرص سرخ شده بود، نگاه کرد.

 ـ بگو بهش...
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 کیاشا هوا را با فشار به ریه برد.

شه فرزانه یکی از ـ صد بار خواستم بگم اما نمی

هایی که از کنار جهانگیر به ارث برده، همینه قاخلا

شناسه. نمی خوام تا ها رو با ثروتشون میکه آدم

چی بفهمه و حرفی بهت بزنه قبل درست شدن همه

 که...

 

 میان حرفش آمد.

 ـ اما با من خیلی مهربونه.

 

 کیاشا بی تعلل جواب داد.
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ـ به خاطر اینکه جونش رو نجات دادی. جونش رو 

یونه ولی وقتی بخوای عروسش بشی، همه بهت مد

 کنه.چیز فرق می

 

 شد و سری جنباند.بغض با صدایش عجین 

 ـ همه چیز...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 650پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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های فریسا خودش را عقب کشید و به از حصار دست

سمت تخت رفت. لبه آن نشست و سرش را میان دو 

 دستش گرفت.

ها، ها و گندکاری کارمندتورانـ یک طرف کارای رس

ید از یک طرف افتتاح شعبه جدید، از یه طرف حم

کنه با دوتا لگد پروندنش من عقب پاکدل که فکر می

کشم، از یک طرف این زندگی ویرون و بدون می

آی خونه فرزانه میاد جلوت و سامان... بعدم که می

 گه برو به فریسا بگو...می

 

 اش را نیمه تمام گذاشت.ملهکلافه سر تکان داد و ج

 

 اش را روی تخت رها کرد. دستش را رویتن خسته

چشمان دردناکش گذاشت و آهی کشید که بغض 
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های اشک بی صدا گلوی فریسا را ترکاند و قطره

 هایش ریخت.روی گونه

 

دستش را روی گونه های خیسش گذاشت و جلو 

 رفت.

 

؟ در چرا متوجه باری که بر دوشش بود، نشده بود

کرد که به حال این چند وقته آنقدر روی ابرها سیر می

ها دل به بود. تک پسر آژمان کیاشا فکر نکرده

دختری داده بود که هم جنس و هم قد خودش نبود و 

قد شوند و شکست تا همحالا داشت خودش را می

حالا با شنیدن خبر خواستگاری از فریسا، دیگر 

 صبرش سر آمده بود.
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دش پر بود اما حالا که اینجا بود، اولویت دلش از خو

 ودش داشت.با کیاشا بود. وقت برای سرزنش خ

 

صدا خودش را بالا کشید و کنار کیاشا روی تخت بی

 نشست.

 

 نگاهی به صورت درهمش انداخت.

ـ برای شب عقد یادت باشه ته ریش بذاری، نه مثل 

 الان بلند باشه، نه شش تیغ.

 

 ها، چشم باز کرد.کیاشا مانند برق گرفته

کرد، انگار که آدم طوری با تعجب به فریسا نگاه می

 دیگری جز فریسا آنجا نشسته باشد.
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 فریسا تنها بالا انداخت و خودش را جلو کشید.

 

چسبیده به سر کیاشا نشست و دستش را میان 

موهای او برد. بی توجه به نگاه متعجب کیاشا ادامه 

 داد:

ی، محمود از کروات زدن ـ کت و شلوارم فقط مشک

آد ولی عیب نداره بزن. فاطیمارو هم خودشش نمی

کنیم ساقدوش. لباسمم باید دنباله داشته باشه، می

های بچگیمه. عکسم بریم بگیریم ولی نه جز فانتزی

از این جلف بازیا که هر روز دم اتلیه باشیم. چند تا 

باشه یادگاری. بعد یه چیزی که خیلی مهمه، که قبل 

تالار و باغ و این سوسول بازیا، چه تابستون باشه، 

همون لباسامون بستنی قیفی چه زمستون بریم با 

بخوریم. حالا اگر خیلی سرد بود، ذرت مکزیکی می 

 خوریم. 
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نگاه متعجب کیاشا، کم کم جایش را به لبخند 

 داد. فریسا با ذوق ادامه داد.می

ندازیم و ـ بعد باغم باید یه عروس کشون خفن راه ب

تونیم بوق لقب بی فرهنگ رو یدک بکشیم و تا می

یغ کنیم. امیدوارم فامیلاتون نگن بزنیم و جیغ ج

عروس چه هوله یا ترشیده بوده که حالا عروس شده 

اینقدر ذوق کرده، البته بگن هم مهم نیست. 

کنن. ببین کلا توی ذهنمه خودشون فقط غیبت می

هش تا برسیم خونه، اینقدر بالا و پایین بپریم که ت

بازیای جفتمون از خستگی بیهوش بشیم و به کثافت

 ش نرسیم. بعد

 

کیاشا که با جملات آخر جلوی خودش را گرفته بود 

 نخندد، با حرف آخر فریسا قپی زیر خنده زد.
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 فریسا موهایش را کشید و جدی گفت:

ها کلا ام. آخر شبـ نخند به برنامه کامل و جامع

کنم. مثلاً همین ذرت ب فکر میدارم به همون ش

مکزیکی رو ببین. به همین سادگیا نبود که، چند شب 

فکر کردم اگر عروسیمون زمستون باشه و نتونیم 

اصلاً بستنی بخوریم، پس به جاش چی بخوریم؟ 

 همین پریشب به ذرت مکزیکی رسیدم. 

 

یاشا با خنده خودش را بالا کشید تا از دست فریسا ک

ان لحظه صدای در آمد و به دنبالش فرار کند که هم

 صدای نعیمه.

 ـ کیاشاخان؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 651پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا زیر لب نچی کرد. خیز برداشت و دستش را 

روی دهان کیاشا گذاشت و خودش به جای او جواب 

 داد.

 ـ بله؟

 

توانست صورت متعجب نعیمه را تصور کند. می

 روی صورتش نقش بست. لبخندی از روی رضایت

 ـ کیاشاخان نیستن؟

 

کرد. دستش حرص کلامش، حال فریسا را خوب می

 را با احتیاط از روی دهان کیاشا برداشت و لب زد.
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 ها...ـ اگر حرف بزنی نه من و نه تو

 

 نعیمه را داد.و صدایش را بلند کرد و جواب 

 ـ چرا هستن.

 

 دن.ـ پس چرا جواب نمی

 

 اش را کنترل کند. لب گزید تا خنده

 ـ چون دستش بنده.

 

 آم داخل.ـ پس من می

 

ای بهش خندید. فریسا چشم غرهکیاشا بی صدا می

 رفت و جواب نعیمه را داد.
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 ـ خب بیا.

 

با خیال راحت به در چشم دوخته بود. دستگیره که دو 

ر بالا و پایین شد، فریسا از خنده ریسه رفت. سه با

فشرد تا صدایش دستش را محکم روی دهانش 

 بیرون نرود.

 

 نعیمه لگدی به در زد و پر حرص گفت:

 ـ این که قفله.

 

 اش موفق نبود. فریسا در مهار کردن خنده

 خودش را کنار کیاشا کشید و به تاج تخت تکیه زد.
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در برابر خواست خدا  ـ دیگه این کار خداست نعیمه.

شه چیزی گفت. برو حالا کیاشاخان هم آزاد شد نمی

 خبر میدم بهت.

 

ای هیچ صدایی نیامد و بعد به درک بلند نعیمه لحظه

 را شنیدند و به دنبالش صدای پای دور شدنش را.

 

فریسا که از شدت خنده، اشکش در آمده بود. نم زیر 

 انداخت.چشمانش را گرفت و ابرو بالا 

ـ این جزای آدمیه که وسط برنامه ریزی عروسی من 

 رسه.سر می

 

 لرزید. آرام گفت:هایش میز شانهکیاشا هنو

 ـ این بنده خدا هم...
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غره ای رفت و میان حرفش آمد. جدی بود و چشم

 اخم داشت.

آی قهوه درست کنه تو از راه میـ بنده خدا غلط می

کافه سرخیابونتون کنه. اصلاً تو مگه از اون می

آی خونه؟ فقط اون خوری وقتی میهمیشه قهوه نمی

تم آرشام رو ببینم، اومدی مچم رو روز که من رف

 بگیری؟

 

 کیاشا سر بالا انداخت.

ام که گیرم. یه روزا دیگه اینقدر خستهـ نه اکثراً می

گم دیگه حال ندارم اونجا وایسم میام خونه می

 درست کنن.

 

 اهش کرد.فریسا چپ چپ نگ
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ـ یا از کافه بگیر یا خودت درست کن. مگه چلاقی؟ 

 بیشتر دوست دارم. پخت خودم روبگو دست

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 652پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کمی در جایش وول خورد و غر زد.

 ـ دختره اومد تر زد به فانتزیام. کجا بودم؟

 

 کیاشا خندید.

گه چیزیم ـ خیلی ممنون از برنامه کاملت. مگه دی

 موند؟ 
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 فریسا کمی فکر کرد.

 اش فکر نکردم. ـ نه. در مورد بقیه

 

 ل به سمت کیاشا چرخید و جدی شد.کام

 ـ ولی خب اینارو گفتم به چند دلیل... 

 

 اش را بالا آورد.انگشت اشاره

 ـ اول اینکه تو از اون حال دربیای.

 

 انگشت دومش را کنار آن گذاشت.

بگم آخرش خوشه. تمام اون ـ دوم اینکه بهت 

اتفاقاتی که برات تعریف کردم رو مطمئنم که اتفاق 
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. یعنی بعد اون همه بدو بدو و بالا و پایین، اگر افتهمی

 چی شک کرد.اتفاق نیوفته باید به همه

 نفسش را بیرون داد.

 

ـ من شاید نتونم توی رستوران و افتتاحیه کمکت 

خوام بار صلاً نمیکنم یا جلوی فرزانه وایسم، ولی ا

ات باشم. ما واینستادیم کنار هم که عذاب روی شونه

 بکشیم.

 

سردش را روی دست گرم کیاشا گشاد و دست 

 فشرد.

خوام که تو نگرانم باشی. می خوام وقتی ـ من نمی

من اینجا و کنارت نشستم دیگه اینقدر دلت به این 

مسیر قرص باشه که فقط آخرش رو ببینی. مثل من 
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دم اصلاً به فهمیدن محمود و فرزانه رجیح میکه ت

 روبرو شم.فکر نکنم تا روزی که مجبور بشم باهاش 

 

ای کشید و کش و دست کیاشا را رها کرد. خمیازه

 قوسی به بدنش داد.

ـ این خواستگاری هم حواله کن به کلیه سمت چپت. 

ای که خواستگار من شدن، لااقل بعد اون همه نخاله

شون پیدا شد که پس فردا دعوامون یه آدمیزاد تو

 شد یکم بزنم تو سرت، که هوا برت نداره.

 

چپ نگاهش کرد. خواست از تخت پایین  کیاشا چپ

 بپرد که کیاشا مچش را گرفت.

 ـ کلاس زبانت یک ساعت و نیم بود؟
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 فریسا باتعجب نگاهش کرد.

 ـ آره. برای چی؟

 

 بی توجه به سوال او پرسید:

 اس اومدی اتاق من؟دقیقهـ الان چند 

 

شانه ای بالا انداخت و نگاهی به ساعت دیواری اتاق 

 کیاشا کرد.

 ـ به گمونم نیم ساعتی شده.

 

 کیاشا زیر لب گفت:

 ـ پس یک ساعت مونده.
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مچ فریسا را به سمت خود کشید و فریسا فرز 

 دستش را سپر کرد تا روی او نیوفتد.

 ـ یه ساعت بخوابیم.

 

یش درشت شدند. کیاشا خودش دراز هافریسا چشم

کشید و همانطور که مچ فریسا را گرفته بود، بالشتش 

 ب کرد.را مرت

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 653پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 داد فریسا در آمد.
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ـ چی چی رو بخوابیم؟ مگه فیلم هندیه؟ هین... ولم 

 کن.

 

ای به او رفت و دستش را روی دهانش غرهچشم

 گذاشت.

تم باهم بخوابیم که هل کردی. گفتم بخوابیم. ـ نگف

دو. یه تو که از صبح یا سرکار بودی یا در حال بدو ب

ساعت آروم بگیر. منم حالم بهتر شه. بیدار بشم 

 رسونمت.می

 

ضایع شده خودش را عقب کشید و روی بالشتش 

 دراز کشید.

 کنیـ باشه حالا چون تو اصرار می
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 کیاشا چپ، چپ نگاهش کرد.

 بچه پرو. ـ

 

فریسا به روی خودش نیاورد و تنها نگاه چپ چپی به 

 بالا تنه برهنه او انداخت.

ری لباس بپوشی؟ اون موقع عصبانی بودی، نمی ـ

 چیزی نگفتما.

 

 هایش بسته بودند، گفت:کیاشا همانطور که چشم

 ـ الان هم به احترام تو شلوار پامه. پس بذار بخوابم.

 

 دب بود!این پسر چه قدر بی ا 

 بعد چند ثانیه یاد چیزی افتاد. به سمتش چرخید.

 ـ کیاشا.
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 زیر لب جوابش را داد.

 جانم؟ ـ

 

خواستم قبل عید باغچه گما من میـ بی بلا. می

پشت ساختمان رو گل بکارم اما نشد. فکر کنم بعد 

 شش سال وقتش نشده که اونجا رو بکاریم؟

کار یعنی فردا من یکی دو ساعت بیشتر شرکت  

اش رو مرخصی بگیرم و با کیوان و فرزانه ندارم. بقیه

 جون بریم دنبال کار گل و اینا. 

 

 دانست چطور منظورش را برساند. پوفی کشید.نمی

گم فردا که ساگرد کتیه، این کار رو بکنیم ـ یعنی می

که یکم سر فرزانه جون هم گرم بشه. فکر کنم امروز 
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دونم ریکشن فقط نمیبه اندازه کافی گریه کرد. 

کشه سرم. خوبی نشون می ده یا خشتکم رو می

 نظرت؟

 

ها یاشا ماند. ثانیهسکوت کرد و منتظر جواب ک

گذشت و جوابش تنها صدای نفس های کیاشا بود. 

شد، خوابش برده که صدای دیگر داشت مطمئن می

 زیر لبش را شنید.

 ذاری.ـ هی می خوام عین بچه آدم بخوابم نمی

 

آنکه فریسا منظورش را بگیرد و یا حتی هضم  قبل

کند چه گفته، کیاشا چشم باز کرد و به سمت او خیز 

 رداشت. ب
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هایش را دور کمر او انداخت و با پاهایش، دست

پاهایش او را قفل کرد و فریسا را محکم در آغوشش 

 داشت.نگه

 

 سر در گودی گردنش برد و دم عمیقی گرفت.

نکن. یه دقیقه آروم بگیر من ـ یه دقیقه دلبری 

 کنم.بفهمم دارم چیکار می

 

ش خورد، مورموربازدمش کیاشا که به گردنش می

 شد. خجل لب گزید.می

 ـ چیزی نگفتم که. ولم...

 

 میان حرفش آمد.

 کنم. ـ ولت نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

تر برد و بوسه ای روی استخوان سرش را پایین

 اش نشاند.ترقوه

 شد. فریسا پر از حس خجالت و لذت

تونستی بدی بغلی ای بود که میـ این بکرترین ایده

شون تونم صددرصد بگم فرزانه چه ریکشنی ن. نمی

بینی ده چون همیشه توی اون روز غیرقابل پیشمی

 کنه.شه اما به احتمال نود درصد استقبال میمی

 

 با ذوق سرش را عقب کشید و به کیاشا نگاه کرد.

ه. پس با کیوان هماهنگ شـ واقعاً؟ خیلی عالی می

 کنیم.

 

 هایش را به نشانه تایید روی هم گذاشت.کیاشا پلک
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 ـ آره. 

 

 ندید و ادامه داد:مردانه خ

 دی بخوابیم؟ـ حالا اجازه می

 

 تقلایی کرد.

 ـ اره من رو ول کن بخوابیم دیگه. آزادی.

 

کیاشا زیر لب نچی کرد و بار دیگر سرش را میان 

 .گودی گردن او فرد برد

ـ دنبال بهونه بودم، دادی دستم دیگه مگه ولت 

 کنم؟ بخواب.می

 

 فریسا پر لذت خندید و چشم بست.
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 ست داشته شدن هم عالمی داشت...دو

شان طوری زیر شیرینی این روز های یواشکی

ها دندانش رفته بود که گاهی فکر میکرد قبل این روز

 زندگی و روزهایش چطور میگذشت؟

روزگار برای او زیادی عجیب و پیچیده شده  بازی 

 بود...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 654پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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آمد. تنها سری هنوز خوابش میکوچه خلوت بود. 

برای موسیو که جلوی مغازه نشسته بود و به او خیره 

 شده بود، تکان داد و به سمت خانه رفت.

 

ک کرد. چ را خودش دیگر بار یک  پشت در ایستاد و

توی ماشین مانتو و شالش را با هودی و کلاه عوض 

دید، قطعاً یا از کرده بود. زری او را با آن تیپ می

آمد یا بلایی سر او جب بلایی سرخودش میتع

 آورد که با آن تیپ کجا رفته.می

 

به رسم همیشه، ضربه محکمی پایین در زد و در باز  

 شد.
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را باز کرد و با دیدن کشید، در همانطور که خمیازه می

های زیاد جلو خانه طلعت و خاموش بودن چراغ کفش

 ، ابروهایش بالا پرید.خانه خودشان

 

نگفته بود، امشب خونه طلعت دعوتند! یک  زری

حوصله و گیجش کرده بود. اگر ساعت خواب، بی

 کرد. کرد، تا فردا چشم باز نمیکیاشا بیدارش نمی

 ن کج کرد. راهش را به سمت خانه خودشا

 

گیره در گذاشت، صدای دستش را که روی دست

 پرذوق فاطیما را از پشت سرش شنید.

 ـ فری...

 

 عقب چرخاند.سرش را به 
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 ـ ها؟

 

 های طلعت را پا زد و به سمتش آمد.فاطیما دمپایی

 ـ بیا خونه طلعت.

 

 دستش را به بالا پرت کرد.

فاطیما. به زری ـ برو بابا... اصلاً امشب حوصله ندارم 

 بگو یه امشبه منو معاف کنه که...

 

های او دستش را گرفت و فاطیما بی توجه به غر غر

 کشید. به سمت خانه طلعت

ـ بیا بریم یه دقیقه فقط یه چیزی رو ببین. تو رو 

 خدا... بیا...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سمت به را او  داد وفاطیما بی وقفه قسم می

 کشید.خانه طلعت می

 

 ای بابا زیر لبی گفت و به دنبال او کشیده شد.

در خانه طلعت را باز کرد. اولین قدم را که برداشتند، 

 گشاد شدند. هایشفریسا درجا خشکش زد و چشم

 ـ احمدآقا...

 

د از پارسال که طلعت عکسی که در زندان گرفته بو

را آورده و نشانشان داده بود، تعداد موهای سفیدش 

تر شده های صورتش عمیقبیشتر و چین و چروک

 بود. 
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از حدش هم به  از جا که بلند شد، لاغری بیش

 چشمش آمد.

 

او را نگاه می جلو آمد و با فریسایی که هنوز با تحیر 

 کرد، دست داد.

 ـ ماشاءالله... چه قدر بزرگ شدی فریسا.

 

 یسا لب زد.فر

 ـ احمد آقا بالاخره تونستی بیای مرخصی؟!

 

احمد دستی میان موهای سفیدش کشید و گوشه 

 هایش چین افتاد.چشم

 ـ نه دخترم. خدا قبول کنه، آزاد شدم.
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این هایش تر شد. انگار خودش هم گفت و زیر چشم

 آزادی را باور نکرده بود.

 

بیرون آمد و داد طلعت اسپند به دست از آشپزخانه 

 زری در آمد.

شدیم طلعت. بشین کنار شوهرت. غیر ماها  ـ خفه

 کنی؟ آروم بگیر.کی اینجاست که هی اسپند دود می

 

نگاه متعجب فریسا روی طلعت گشت که با چشمان 

ار دیگر کرد و با حرف زری بسرخ اسپند دود می

 بغض ترکید.

 

مون ستهشه. خدا به دل شکـ به خدا هنوز باورم نمی

نگاه کرده زری. به ولای علی هنوز فکر می کنم 

 خوابم. 
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دودکن را از دست  زری با لبخند از جا بلند شد. اسپند

 و رفیق. گذاشت در پشت  طلعت گرفت و

 .گرفت آغوش در را اشهمسایه

 

هات رو پاک دیگه اشک ـ خداروشکر برگشته. حالا

وشکر کن. از امشب به بعد فقط باید بخندی. خدار

 دوباره دور هم جمع شدین.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 655پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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فریسا که کم، کم داشت از شوک در می آمد، به 

 طرف طلعت رفت و او را در آغوش گرفت.

 

بار دیگر صدای گریه طلعت بلند شد و داد زری و 

 د در آمد.احم

 ـ مرده که زنده نشده زن. آروم بگیر طلعت. 

 

تر غرغرهای احمد خندید و طلعت را محکم فریسا به

 در آغوش فشرد.

ـ فریسا یادته دم سال تحویل رو؟ چه قدر ناآرومی 

کردم که احمد نیست؟ به یک ماه نکشید، الان احمد 

 اس. به خدا معجزه شده...تو خونه

 

 یر لب گفت:هایش لرزید و زشانه
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 ـ خدایا شکرت.

 

های نگاه همه به گونهاز آغوش فریسا که بیرون آمد، 

 خیس فریسا افتاد.

 

 میان گریه خندید و شانه بالا انداخت.

شه خب... های طلعت آب میـ دل سنگم باشه با ناله

احمد آقا حالا که اومدی بی زحمت زنت رو بفرست 

 گیره.کلاس مداحی. کارش می

 

ایین انداخت و خندید. دستش را دور احمد سر پ

 اه پر مهری به او کرد.شانه طلعت انداخت و نگ

ـ اندازه تک، تک این روزا بهش بدهکارم. تا آخر 

 کنم.عمر نوکریش رو می
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 فاطیما سرفه ای مصلحتی زد و صدا صاف کرد.

 ـ اینجا بچه نشسته.

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد.

زنن تو سر وز میـ حالا نه که زری و محمود هر ر

 ریم که...هم؟ یه جفت از این کبوترا رو خودمونم دا

 

تازه یاد هاشم افتاده بود. نگاهش را میان جمع 

 گرداند و او را ندید.

 ـ راستی... هاشم کو؟

 

 ای به اتاق کرد.زری اشاره

ـ اونجاست. فکر کنم طفل معصوم هنوز باورش 

دیگه  نشده باباش برگشته. از وقتی احمد آقا گفت
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خواد سرکار هم بره، دیگه بدتر شوکه شد. فعلا نمی

 فتیم تنها باشه.گ

 

 نچی کرد و زیر لب گفت:

ـ تنها باشه؟ غلط کرده. باید سور بده. مگه من ولش 

 کنم؟ جوجه کجایی؟می

 

پرده میان دو اتاق را کنار زد و هاشم را دید که روی 

کناره نشسته بود پاهایش را در شکمش جمع کرده 

 ود.ب

 فریسا چشم ریز کرد.

 عزات یکیه؟ ـ جوجه رو ببین... تو چرا جشن و

 دیروزم عزادار بودی توی همین حالت پیدات کردم. 
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 .کرد نگاهش اشکی چشمان با هاشم 

 ـ فری، بابام اومده.

 

مظلومیت کلامش، طنز حرف های فریسا را پراند. 

 کنارش نشست.

 هاشم با بغض ادامه داد.

یست بری دیگه کار کنی. گفت گه لازم نـ می

کنم خوابم. آخه چند میفرستمت مدرسه. فکر می

ترسم بخوابم فردا بیدار باره مین خواب رو دیدم. می

 شم ببینم باز باید برم سرکار...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 656پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 بغضش ترکید و فریسا در آغوشش کشید.

چهارراه  ـ این چند وقته بدون نرگس سر اون

وایسادن، خیلی سخت بود. همه جا نرگس رو 

کنم یهو از جهنم پرتم دیدم. اصلاً... اصلاً فکر میمی

 کردن وسط بهشت. 

 

 ای روی موهایش کاشت.فریسا بوسه

ـ نه خوابه و نه خیال. چند روز پیش توی همین اتاق 

مگه بهت نگفتم که زندگی همینه؟ گفتم بعد هر 

اس. کی دیده همیشه شب رهغروبی، یه طلوع دوبا

دگی تو طلوع کرده. مگه تو بمونه؟ حالا هم آفتاب زن

خواستی پول بذاری روی هم تا بابات رو آزاد نمی
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کنی؟ من همیشه مطمئن بودم بالاخره توی یکی از 

 رسه.ها، نوبت احمد هم میاین گلریزون

حالا هم جمع کن بیا بیرون بشین پیش بقیه. من  

 که خواب نیستی.دم بهت قول می

 

 لند کرد.اش را بال کشید و سر بهاشم بینی

گه پول اش همینجاست که بابام میـ معجزه

گلریزون نبوده. یه خیر رفته تو زندون و فقط پول 

 بدهی بابام رو داده و آزادش کرده. 

 

های هایش خیسش کشید و به چشمدست روی گونه

 متعجب فریسا خیره شد.

گه معجزه شده. فکر کن عت میـ واسه همینه که طل

خوام تو زندان و بگه من میفری، یه نفر یهو بره 

فلانی رو آزاد کنم. انگار چند وقتم خودش دنبال 
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گرفتن رضایت از شاکیا بوده. یکم مبلغ رو آورده 

پایین و بقیه پول رو نقد داده بهشون و احمد رو آزاد 

 کرده.

 

 اش را بالا کشید.بینی

د رو ندیده. همین قدر رو هم ـ اصلاً هم احم

 بهش. های زندان گفتنمسئول

 

ای در ذهنش زده شد اما حرفی نزد و در جواب جرقه

 های هاشم تنها لب زد.حرف

 ـ عجب... خدا خیرشون بده.

 

دست زیر شانه هاشم انداخت و او را از زمین بلند 

 کرد.
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 ـ پاشو پاشو بریم بیرون.

 

 ز اتاق بیرون آمدند.لبخندی بر چهره زد و با هاشم ا

نشست. فریسا لبخندی به هاشم بین احمد و محمود 

های محمود زد. با احمد رفیق ستاره باران چشم

صمیمی بودند. یادش افتاد که احمد برای اولین بار 

 بیند.است که محمود را روی ویلچر می

 تلخندی زد. 

 

اش که روی زمین افتاده بود، جلو زری ایستاد و کوله

 رداشت.را ب

 گردم.ر میام رو بذارم تو خونه بـ من برم کوله
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اش را ای گفت. به سمت خانه رفت و کولهزری باشه

ها را روشن کرد. همان پشت در رها کرد و چراغ

 اش را در آورد.شد. گوشیدلش زیر و رو می

 

کیاشا گفته بود مهمانی کاری دعوت است که احتمالا 

 ت. هایش حمید اسیکی از مهمان

 

ذهنش  دانست نباید مزاحمش شود اما صدای درمی

 تر از آن بود که تا آخر شب صبر کند.بلند

 شماره اش را گرفت و بوق ها را زیر لب شمرد.

 ـ یک... دو... سه...چهار... پنج... شش... 

 

به هفت نرسیده، صدای جدی کیاشا به گوشش 

 کشید و همهمه ان طرف خط.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ بله؟

 

جدان گرفت که در این شرایط ای عذاب ولحظه

 مزاحمش شده.

 تونی حرف بزنی؟ـ می

 

 تند گفت:

 ـ یه لحظه صبر کن.

 

باشه زیر لب گفت. چند ثانیه بعد همهمه آن طرف 

خط خوابید و از جدیت کلام کیاشا کاسته شد و 

 جایش را به نگرانی داد.

 ـ جانم؟ چیزی شده؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 657پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

بود، سر لب گزید. همانطور که تکیه به دیوار زده 

 خورد و نشست.

 ـ چیزی که شده، اما خیره، شر نیست.

 

 فهمید که کیاشا نفسش را با آسودگی بیرون داد. 

 ـ خب خداروشکر. چی شده؟

 

 ای مکث کرد.لحظه
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گی. فقط قبلش پرسم، یه آره یا نه میـ یه سوال می

 گی.بگو به جون فریسا راستش رو می

 

 پرغیظ غرید.

 ـ قسم نده.

 

 داد. تخس جواب

ـ جون خودمه، می خوام قسم بدم... بگو به جون 

 فریسا تو احمد آقا رو آزاد نکردی؟

 

ای در ان طرف خط سکوت شد و بعد صدای ثانیه

 متعجب کیاشا آمد.

 ـ احمد آقا؟ کیه اصلا؟ً
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 حرصش در آمده بود.

گه یه خیّر یـ بابای هاشم دیگه. امروز آزاد شده م

آزاد کرده. بعدم نخواسته که اومده و فقط اون رو 

 احمد بشناستش.

 

 کیاشا کوتاه خندید.

ـ خب این چه ربطی به من داره بغلی؟ من خیّرم 

 مگه؟

 

 پایش را با حرص به زمین کوبید.

ـ احساس من می گه یا اون خیره تو بودی، یا یه 

سال، یه ربطی به تو داشته وگرنه چرا تو این چندین 

ین مرد رو آزاد کنه؟ حالام خیّر از آسمون نازل نشد ا

خوای باورم به تو هیچ ربطی به کاری نداره، اگر می
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این ماجرا نداشتی، بگو به جون فریسا، من ربطی به 

 این ماجرا ندارم.

 

 بار دیگر جدی شد.

ـ آخه چرا باید قسم بخورم؟ اصلاً گیریم یه خیّر از 

ن بنده خدا رو آزاد کرده. وقتی آسمون نازل شده و ای

دش نخواسته شناخته بشه، تو چرا دوره افتادی خو

 پیداش کنی؟ 

 

 مکثی کرد.

ـ اصلاً ول کن این رو. هاشم چطوره؟ خوشحاله 

 باباش اومده؟

 

 صدا از فریسا در نیامد. کیاشا با تعجب صدایش زد.
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 ـ فریسا؟! قطع شدی؟

 

 .صدای ضعیف شده و پر بغض فریسا را شنید

 وده...ـ من مطمئنم این ماجرا کار تو ب

 

 کیاشا بازدمش را با کلافگی بیرون داد.

 ـ بس کن فریسا.

 

 دارتر شد.صدایش جان

های دنیا بذارم و ـ حاضرم دست روی تک تک قران

 شهادت بدم که احمد رو تو آزاد کردی.

 

 لحنش شیرین شد.

 ـ قسم دروغ نخور خانوم.
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خوام ی؟ بگو دیگه. نمیکنـ هنوز داری مقاومت می

 کنم.دعوات 

 

 چند ثانیه صدایی از آن طرف خط نیامد.

ـ کار من نیست اما اگر حقیقت رو بگم بهت، قول می 

دی تا آخر عمر نذاری خود احمد و طلعت و هاشم 

 چیزی بفهمن؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 658پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بی تعلل گفت:

 ـ چشم. بگو.

 

 نشیدند. بلند شد و ایستاد.از ذوق نتوانست ب

شش سال پیش که کتی فوت شد، فرزانه هر سال ـ 

 کرد...سالگردش یه زندانی رو آزاد می

 

. کرد پا را هایشدمپایی و فریسا از خانه بیرون رفت

 هایحرف شنیدن برای بود شده گوش تن همه

 .کیاشا

 

گذاشت روی کسایی که بدهی ـ اکثراً هم دست می

ن شوچندین ساله که از خانواده سنگینی دارن و

گفت وقتی اینایی که امید به پرداخت بدهی دورن. می
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شون ندارن رو آزاد کنیم، انگار که تو دل و آزادی

 ناامید و تاریکشون نور بتابی. 

این ثواب بیشتری داری و دعا خیرشون بیشتر 

شون کمتره مونه تا کسایی که بدهیسرمون میپشت

 خل زندانن.و چند ماهه که دا

 

ست و تازه چشمش به حوض فریسا لبه حوض نش

پر آب افتاد. بالاخره این حوض اب شده بود.  

دستش را میان خنکای آب برد و گوشش را به 

 های کیاشا داد.حرف

ـ چند ماه پیش که هاشم رو دیدم و فهمیدم باباش 

کجاست، خودم اول رفتم دنبالش که آزادش کنم اما 

رستوران خارجه. دارم شعبه جدید دیدم از توان من 

تونم کل ندازم و توی این شرایط نمیرو راه می
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هزینه رو بدم. برای همین پیشنهادش رو به فرزانه 

 دادم و اونم قبول کرد.

 

 لحظه ای قلبش از حرکت ایستاد.

 کیاشا دم عمیقی گرفت و ادامه داد.

ـ هدفم این بود قبل عید آزادش کنم. خودم و وکیلم 

دیم دنبال رضایت گرفتن از شاکیا که یکم بدقلق افتا

بودن و نشد که تا عید تموم شه. بعد که ماجرای 

نرگس پیش اومد، دیگه شبانه روزی پیگیرش شدم 

شه... همین... فقط جون تا دیروز که گفتن آزاد می

 من، کسی نفهمه فریسا. 

کرد حرف رفت با هر کی که آزاد میهرسال می فرزانه

کرد که راه و چاه لاصه نصیحتشون میزد و خمی

یادشون بمونه اما امسال نگذاشتم حتی احمد رو 
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ببینه. با خودم فکر کردم مردی که پسرش هاشم 

 تونه آدم بدی باشه.باشه، نمی

خوام حتی وقتی داماد اون خانواده شدم، اونا نمی 

 ه؟بفهمن. باش

 

 صدا از فریسا در نیامد. کیاشا با تعجب صدایش زد.

 ـ فریسا، هستی؟

 

ثانیه ای بعد، صدای هق هق ریزی شنید و 

 هایش تیز شد. طنز را میان کلامش آورد.گوش

کنی بغلی؟ از آزادی احمد آقا اینقدر ـ داری گریه می

 خوشحالی؟ 

 

 اش را بالا کشید و کیاشا خندید.فریسا بینی
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ی بزن ببینم سالمی آخه. باورم نمی شه ـ یه حرف

 ی.کنداری گریه می

 

 صدای ضعیف شده و تو دماغی فریسا بلند شد.

دونی چیکار کردی که... نزدیک ده ـ تو خودت نمی

ساله این خانواده اشک شوق نریخته بودن. هاشم 

شه دیگه لازم کنه خوابه. باورش نمیهنوز فکر می

درسه. طلعت چشمه نیست بره سرکار و باید بره م

شه یشه. حتی احمدم باورش نماشکش خشک نمی

آزاد شده. محمود رفیقش برگشته و از کنار احمد جم 

خوره. زری از شادی رفیقش خوشحاله.  تو نمی

 دونی که چیکار کردی...خودت نمی

 

دستش را روی گونه خیس کشید و سرش را به 

 سمت آسمان گرفت.
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 ـ تو الان کجایی؟

 

 توی تراس.ـ اومدم 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 659پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ به آسمون نگاه کن. امشب مهتابه.

 ای مکث کرد.لحظه

 ها رو؟بینی ستارهـ می
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ای از آن طرف خط شنید و هوا را با فشار به آره خفه

 ریه برد.

ـ اون روزا که ثریا رفته بود. یه شب زمستونی 

محمود اومد نشست توی حیاط. توی خودش بود و با 

 نفهمید. زد. وقتی نشستم کنارش اصلامنم حرف نمی

داد. چشمش زدم، اصلاً گوش نمیهر چی حرف می

به آسمون بود. وقتی سر بلند کردم دیدم مثل امشب 

 مهتابه. 

هامون. بچه بودم دل تنور ماه افتاده بود روی صور

دونستم احساس نداشتم ناراحتیش رو ببینم. می

کنه. توی اون سن کم هم می دونستم تنهایی می

ه و بره با برادرت چه حسی داره. اینکه زنت یهو بذار

انگار که با خنجر بزنن تو قلبت و هی خنجر رو توی 

 زخمت بچرخونن. 
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ه بود شد و همیشه تازوقت درمون نمیاین زخم هیچ

خواستم محمود بدونه که چه قدر دوستش اما می

  دارم و تنها کسیه که تو زندگیم دارم. 

 

تک تک چکید.اش میهایش بی صدا روی گونهاشک

 های آن شب را به یاد داشت.ثانیه

خواستم بهش ثابت کنم که من قدر تمام ـ می

 های دنیا که تنهاش گذاشتن؛ دوستش دارم.آدم

م بچگیم دنبال یه واحد شمارش میون سواد ک 

گشتم. قشنگ یادمه که اول نگاه به دستام می

 کردم... دیدم فقط ده تا انگشت دارم.

تان. خواستم ، دیدم اونام دهبه پاهام نگاه کردم 

های دست و پام بهش بگم من اندازه انگشت

 شه. دوستت دارم، دیدم زشت می
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 خندید. کوتاه و شیرین.

هایی کردم، به تعداد کتاب داستان ـ به همه چی فکر

گلی که که دوستشون داشتم، به تعداد پیراهنای گل

عاشقشون بودم، به تعداد موهای سرم... اما هیچ 

کدوم کافی نبود برای عشق من به این مرد. 

دونم چه قدر این کشمکش من طول کشید تا نمی

آخر باز سر بلند کردم و نور مهتاب افتاد روی صورتم. 

 های کنار ماه. م خورد به ستارهچشم

اون شب هم مثل امشب اسمون ستاره بارون بود. به 

 هر طرف چشم چرخوندم ستاره بود.

دن، اما از یه جا به بعد نتونستم شروع کردم به شمر 

 ها خیلی زیاد بودن... بشمارم. ستاره

بی نهایت بودن و این درست همون چیزی بود که 

 م به محمود لازم داشتم.من برای بیان دوست داشتن
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هایش تر شده کوبید و گونهقلبش در سینه محکم می

اش را های بی صدا روی گونهبودند. بار دیگر اشک

 .پاک کرد

 کشف رو دیگه سیاره یه خودم که انگار شب اون ـ 

 رو محمود و کوبیدم بهم رو هامدست باشم، کرده

 . کردم بغل محکم

با لحن با ذوقی  اش رو محکم بوس کردم وگونه

ها، اندازه تموم گفتم: بابا، من به جای تمام آدم

 های آسمون دوست دارم. ستاره

 

 پر بغض خندید. کیاشا سراپا گوش شده بود. فریسا 

ـ با این حرف من، محمود انگار از یه دنیای دیگه به 

 زمان حال پرت شد. 

بعد یک ساعت حرف زدن و جواب نگرفتن، تازه بغلم 

 بوسم کرد. اون شب دلم گرم شد. کرد و 
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به اینکه تونستم بالاخره یه چیزی رو پیدا کنم که به 

بعد محمود بفهمونم چه قدر دوستش دارم. از اون به 

پریدم جلوش رفت توی خودش، سریع میتا یکم می

های کردم که قدر تمام ستارهو بلبل زبونی می

 آسمون دوستش دارم.

 

 و پایین شد. کاش این مکثی کرد و سیب گلویش بالا

 داد.بغض مجالی برای حرف زدن می

تر شدم، قد کشیدم و سوادم هم اندازه ـ من بزرگ

تا بلدم بشمارم از بیستخودم قد کشید. حالا بیشتر 

های های بیشتری از پیراهن گلگلی و کتابو چیز

ها برام مقدسن. داستانم دیدم ولی هنوز این ستاره

تونم جا به بعد نمیچیزیایین که از یههنوز تنها 

 بشمارمشون و برام نامحدودن... دکتر...
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 تر کوبید. دستش را روی آن گذاشت.قلبش تند

و همان دخترک شیرین زبان ای چشم بست لحظه

 گذشته را دید که این بار به کیاشا زل زده بود.

 

تمام احساسش را در زبانش ریخت. صدای تپش 

دار و پرشور و ذوقش، بی لحن بغضقلبش میان 

توانست اسکار بهترین نغمه جهان را اغراق می

 بگیرد.

خوام امشب باور کنی که ـ دکتر... رفیق... کیاشا... می

های آسمون دوستت دارم... اندازه تموم ستاره من به

 من دوست دارم...

 

اش از لب حوض پر آب بهاری، اعتراف صاف و ساده

تر، در کرد و چند کیلومتر انطرف  وار پروازشاپرک

تراس اپارتمانی در طبقه ششم، بر روی قلب مردی 
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کت و شلوار پوش فرود آمد و مرد برای هزارمین بار 

کرد که این دختر با همین سادگی و با خود اقرار 

اش ترین انتخاب زندگیاش، درستشیرینی ذاتی

 است.

 آن قدر درست که به حرمت دوستت دارم امشبش،

جلوی همه آدم های زیر این آسمان پر ستاره 

 بایستد...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 660پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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یا بسه، ـ بیا عقب... عقب... بیشتر... بیشتر... دیگه ن

 بسه...

 

 وانت ایستاد و فریسا سرکی به جلو ماشین کشید.

 ـ کیوان بدو اینارو خالی کنیم ظهر شد.

 

ود هم پشت سر کیوان پیاده راننده که مرد جوانی ب

شد و به سمت او امدند. فریسا نگاهی به زمین 

 کاشتش کرده بود. باغچه کرد که کیوان آماده

 

د، فریسا فرز بالا پرید و راننده که در وانت را باز کر

 های رنگارنگ گرداند.نگاهش را میان گلدان

دم تو بذار اون ها رو میـ کیوان من بهت گلدون

 تیب بچین. گوش به تر
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و نگاه چپ چپی به پسر که به او خیره شده بود، 

 انداخت.

 شه یه کمک بده.ـ تو هم اگر دستات خسته نمی

 

شه زیر لبی گفت پسر خودش را جمع و جور کرد و با

. خودش را بالای وانت کشید و پشت به فریسا 

 ها شد.مشغول خالی کردن گلدان

 

رفتنشان برای از آمدن کیوان به جلوی شرکت و 

کرد ها، چهار ساعت می گذشت. تصور نمیخرید گل

گل خریدن اینقدر کار سختی باشد. البته که برای 

 ، ختشنامی محمدی و  اویی که از گل فقط یک رز

 ...بود طبیعی
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ها را که کنارهم پشت ساختمان چیدند، همه گلدان

 کیوان کرایه راننده را داد و رفت.

 

 ها چرخاند.ان گلدانفریسا نگاهش را می

 ـ حالا وقتشه فرزانه رو بیاریم به میدون.

 

 کیوان نگاهش کرد و خندید.

ـ به خدا تیکه بزرگمون گوشمونه. بیا خودمون 

فرزانه خانم رو بکشونیم اینجا که چی؟ بکاریم دیگه، 

 دیم.آخرش بهش نشون می

 

فریسا چپ، چپ نگاهش کرد و دهان باز کرد تا 

یا سینی چای به دست به سمتشان حرفی بزند که ثر

 آمد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

بعد احوال پرسی، کیوان سینی را گرفت و روی سکو 

 سیمانی گذاشت.

 

 فریسا جلو پرید.

 ـ به فرزانه نگفتین بیاد بیرون؟

 

 ثریا سر بالا انداخت.

ـ نه. من مگه جرات دارم چیزی بگم امروز؟ از صبح 

خودش رو توی اتاق کتی حبس کرده. کار هر 

ه نظرم بکارین، بعد بیاد ببینه خوشحال سالشه. ب

 شه.

 

 اش را تکاند.هایش خاکیفریسا نچی کرد و دست
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ـ من سلیقه دارم یا کیوان؟ نه بابا باید خودش بیاد. 

 رم میارمش...یالان م

 

 و راهش را به سمت خانه کج کرد.

 کیوان نگران صدایش زد.

 ـ فریسا...

 

 بیخیال گفت:

 گردم.برمیشه. زود ـ چیزی نمی

 

 هایش را بیشتر کرد.و سرعت قدم

تر از همیشه بود. بی نگاه کردن به جو خانه ساکت

 مکثی کیاشا اتاق جلوی  اطراف از پله ها بالا رفت و

 .کرد
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 :�🌺�رطرا

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 661پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

استرس داشت و کاش کیاشا اینجا بود. صبح 

بیاید اما فریسا قبول نکرده بود و خواسته بود دنبالش 

 آید.در عوض او گفته بود، شب زودتر می

 

 روی جانیکم لبخند و  یاد اعتراف دیشبش افتاد

 را گوشی حرفش بعد هولش از. بست نقش لبش

 رسیده کیاشا از پیامی بعد دقیقه چند و بود کرده قطع

 .بود
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ـ میون لشکر دشمن، چنین دلبری کردن روا نبود اما 

شیرین بود بغلی. تلافیش بمونه برای وقتی که 

 دیدمت. شبت پر ستاره.

 

هایش پر شده بود. بی اختیار به خود که آمد چشم

باز  او کشیده شد. در را نیمه پاهایش به سمت اتاق

 ادکلنش و ایستاد میزش جلوی. رفت جلو  رها کرد و

 .برداشت را

 

می بو تلخ ادکلن را عمیق بو کشید و چشم بست. ک

 دلش قرار گرفت و آرام شد.

 

دانست فرزانه با دیدنش چه واکنشی را نشان نمی

 داد.دهد، اما باید امروز این کار را انجام میمی
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بی نگاه دیگر،  ادکلن را سرجایش خودش برگرداند و

 اتاق را ترک کرد.

 

پشت در اتاق ایستاد و تقه ای به در زد. چند ثانیه 

 مد.بعد صدای گرفته فرزانه آ

 خورم ثریا.ـ نهار نمی

 

در را باز کرد و سرش را داخل برد. فرزانه روی تخت 

 نشسته بود و البوم عکسی روی پایش بود.

 خورین؟ـ فریسای مزاحم می

 

های درشت شد. دست روی گونه های فرزانهچشم

 خیسش کشید.

 ـ فریسا... تو کی اومدی؟
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در  به. بست سرش پشت را در  فریسا داخل آمد و

 تکیه داد و شانه بالا انداخت.

شه. همه هم بهم هشدار دادن که ـ یه ربعی می

امروز نباید بهتون نزدیک بشم. از پسرتون بگیر تا 

رسم مهمون  ثریا و کیوان. پس یه پنج دقیقه به

 رم بیرون.داری نگهم دارین، بعد می

 

تکیه از دیوار گرفت و فرزانه خواست آلبوم روی 

 که فریسا مانعش شد. پایش را ببندد

 خوام خلوتتون رو بهم بزنم.ـ نمی

 

با کمی فاصله کنار فرزانه نشست و چشمش به گیتار 

گوشه اتاق افتاد. یاد شبی افتاد که کیاشا در همین 
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یتار زده بود و او خوانده بود... چه قدر دور به اتاق گ

 آمد.نظر می

 

چند دقیقه گذشت تا فرزانه بالاخره داوطلب شد 

 رای شکستن سکوت بینشان.ب

کس رو ندارم. هی ـ هر سال مثل امروز حوصله هیچ

ام؟ چطور از خودم می پرسم اصلاً واسه چی زنده

زیر  ام رو کردماین داغ رو تحمل کردم؟ چطور بچه

 خاک و خودم نمردم؟

 

آورد در این ها را بلد نبود. حرف کم میدلداری آدم

. خودش را به او مواقع ولی برای فرزانه حرف داشت

 تر کرد.نزدیک
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شه. خوب و یا بد تا آخر ها قدیمی نمیـ بعضی درد

 ان، ولی باید باهاشون کنار اومد...عمر همیشه تازه

 

 فرزانه نگاهش کرد.

 ه.شـ نمی

 

 هایش را با اطمینان روی هم گذاشت.پلک

شه... همین الان هم باهاش کنار اومدین که راه ـ می

گیرین، اب کردین. که روضه میدرستش رو انتخ

. هاآدم به دینمی آزادی و جون دین یا نذری می

 دو یکی نهایت و روز دو یکی درد دوای کردنگریه

 جماعت یه و گذشته سال شش که الان نه. اوله سال

 .نگرانتونن و کشیدن صف اتاق این در پشت
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 662پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سرش را به سمت سقف گرفت. تلخندی زد و

 کنه. ـ از همه بیشتر کتایونی که داره نگاهتون می

 

تعلل فرزانه را که دید، با اعتماد به نفس بیشتری، 

های ه چشمدستش را روی دست سرد او گذاشت و ب

 اش نگاه کرد.آبی

خواد شما بشینین ـ مطمئنم اونم بعد شش سال نمی

بعد مرگ هر چی اینجا و براش گریه کنین. دنیای 

 تر از این دنیا نیست. باشه، سخت
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دادم من اگر جای کتایون بودم، قطعاً ترجیح می

مامانم بعد شش سال بالاخره سر و سامون بده به 

ه و روح برگرده به این باغچه خشکیده پشت خون

هایی که الان من و خونه. دوست دارم اون گلدون

ن بره و کیوان به ترتیب چیدیم، با سلیقه خودتو

 کاشته بشه تو باغچه.

 

نگاه فرزانه متعجب شد. فریسا نفسش را بیرون داد 

 و لبخند مهربانی زد.

ـ با این کارایی که شما برای کتایون کردین و 

نم اونجا حالش خوبه، الان مهمه کنین، من مطمئمی

که حال خودتون هم خوب باشه. همه گفتم امروز 

قرار بود بهتون  وقتش نیست و حتی ثریا که از صبح

آیم اما من خبر بده که ما داریم گل می خریم و می

ها رو از اعتقاد داشتم اتفاقاً امروز وقتشه. بعضی چیز
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وع ای که تموم شدن، باید شرهمون روز و لحظه

 کرد.

 

موهای مزاحمش را پشت گوش داد و از جا بلند شد. 

 کمی طنز چاشنی کلامش کرد.

خوابین یه باغچه م. اگر میـ خلاصه که ما منتظرتونی

تونین کار رو ناموزون و بی سلیقه تحویل بگیرین، می

تون رو دوست بسپارین به من و کیوان. اگر هم خونه

کنین تا ما اجرا دارین، خودتون بیاین پایین و امر 

 کنیم.

 

نگاه مردد و دو دل فرزانه را که دید، بشکنی زد و 

 خندید.

یا بگم تا پنج دقیقه ـ پس من برم به کیوان و ثر

 آین، باشه؟دیگه می
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هایش به نشانه تایید روی ای بعد، فرزانه پلکلحظه

 هم فشرد و فریسا فریاد زنان از اتاق بیرون آمد.

د... آقا کیوان تحویل بگیر. ـ بوی دماغ سوخته میا

 آرم.دارم فرزانه خانم رو می

 

ن صدایش آنقدر بلند بود که کیوان صدایش را از بیرو

ها را شنید و قهقهه بلندی سر داد. همانطور که پله

اش را در آورد برای کیاشا رفت، گوشیپایین می

 نوشت.

 

ها را در ـ در این روز، به خواست ملکه شما، گلدان

تان به صف کردیم و عمارت خانوادگیحیاط 

اینجانب، شخصاً موفق به خارج نمودن مادر 

اکنون در راه اعلیحضرت از کنج عزلت شدم و هم
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ها با همکاری رفتن به پشت عمارت و کاشتن گل

 چاکر درگاهتان، کیوان، هستیم.

 بغلی تو، من.

 

گوشی به دست بیرون دوید. کیوان جلو در ایستاده 

 ن او خندید.بود. با دید

ـ من تازه اومدم جلو در که اگر ضایع شدی دلداری 

 بدم بهت که با فریاد پیروزیت مواجه شدم.

 

 ابرو بالا انداخت و به سمت پشت ساختمان رفت.

ـ همین دیگه. من رو دست کم گرفتی. برو بیل و 

دستکش و هر چی لازم هست رو بیار تا من در جوار 

 کنم.گو بازی میزنم و با توثریا یه چایی می
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راهش را به سمت پشت ساختمان جدا کرد. نزدیک 

ا بود. به ثریا بود که گوشی در جیبش لرزید. کیاش

کنار ثریا نشست و پیامک را با نیشی باز شده، با 

 نگاه خواند.

مان از ما بر دوشمان های ملکهـ سنگینی بار طلب

کند. از زیر بار مسائل کاری که خلاص سنگینی می

یم، الساعه جهت تسویه حساب خدمت می شو

رسیم. علی الحساب شما در غیبت ما، با 

ید و از این چاکردرگاهمان زیادی صمیمی نشو

ریزید، نریزید که خوش ها که در نامه با ما میزبان

   نداریم.

 

جفت ابرویش بالا پرید و قهقهه بلندی زد. کیاشا 

 ارد!هایش همتا ندبازیثابت کرده بود در دیوانه
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اش ثریا با تعجب نگاهش کرد و قبل آنکه دلیل خنده

 را بداند، صدای فرزانه را از پشت سرشان شنیدند.

شن، برو فلاسک ـ ثریا تا این دوتا جوون مشغول می

 جا.چای و سینیت رو بیار همان

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 663پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 رفت. ثریا سرخوش از جا بلند شد و به سمت عمارت

 

کش به دست پنج دقیقه بعد، کیوان و فریسا دست

 جلوی فرزانه ایستاده بودند.
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ها چرخاند. فریسا گلدان فرزانه نگاهش را میان

 توانست برق نگاهش را ببیند.می

 

کمی فکر کرد و با جدیت نحوه کاشتن آنها در باغچه 

 داد.را توضیح 

 شدند. فریسا و کیوان باشه زیر لبی گفتند و مشغول 

 

کارشان به درازا کشید و ثریا بساط نهار را روی 

های شوخیهمان سکو پهن کرد و نهار میان بحث و 

 کیوان و فریسا خورده و جمع شد.
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دو ساعت بعد نهار را هم مشغول بودند تا فرزانه با 

یک خسته نباشید خوشحالشان کرد و کیوان رفت تا 

 شلنگ را برای آبیاری نهایی بیاورد.

یا نگاهی به قیافه خسته و سر تا پا خاکی فریسا ثر

 کرد.

 

بیا بشین  ـ نه به اون تیپ دیروزت، نه به امروزت.

 خسته شدی.

 

 هایش را تکاند.لبه سکو نشست و لباس

شورمش. فقط اگر با این ریخت من ـ عیب نداره می

راه کارگربنا کنه رفتم سر چهاررو زری ببینه، فکر می

 شدم.
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 و یک استکان چای ریخت. ثریا خندید

 ـ بیا فعلاً یه چای بخور خستگیت بیوفته.

 

هایش گرفت و به دستفریسا استکان داغ را میان 

زد و فرزانه نگاه کرد که وسط باغچه قدم می

 ها بود.چشمش به گل

 

 داده کمکشان  وسط کار خودش هم بلند شده بود و

 .بود

 

افق تلخندی روی لبش نشست. این زن حتی اگر مو

عشق میان او و پسرش نبود، باز به گردن او حق 

دانست اش را ببیند. میتوانست ناراحتیداشت و نمی

که در آینده هر اتفاقی بیوفتد، از کار امروزش هرگز 

 شود.پشیمان نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 زنه.ـ چشماش برق می

 

 با حرف ثریا سر چرخاند و گیج نگاهش کرد.

 ثریا لبخند کوتاهی زد.

گم. تا وقتی کتایون بود، این خونه یـ فرزانه رو م

های این مادر و دختر می چرخید. نبین روی خنده

در ساکت شده. یهو دختر و شوهرش رو با الان اینق

هم از دست داد. بعد رفتن کتی، زمزمه های دختر 

خان زیاد شد و دیگه غریب و اشنا های جهانگیربازی

اون فهمید. هیچ کس نفهمید فرزانه چی کشید توی 

گفتن ولی روزا. همه رفتن کتی رو بهش تسلیت می

کتی های جهانگیر کم از رفتن درد خیانت و قمار

نداشت. توی این شش سال انگار خنده و لبخند از 
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های این خونه رخت بست و رفت مخصوصاً از لب

 فرزانه. 

زیاد اعصاب شلوغی نداره اما امروز که آوردیش 

کل بودین، دیدم ل کلاینجا، وقتی تو و کیوان مشغو

کرد. الان ببین با چه ذوقی چطور با ذوق نگاهتون می

می چرخه... این فرزانه، فرزانه  هاداره دور و بر گل

سال که روز سالگرد کتی حتی غذا هم این شش

 بهش حرام بود، نیست.

 

جمله به جمله حرف های ثریا در دلش چلچراغ 

 روشن کرد و دلگرم شد.

زد و دهان باز کرد تا حرف بزند که به لبخند مهربانی  

 باره تمام تنش خیس شد و کیوان غر زد.یک
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دم، نصفشون ـ پاشو پاشو... نصفشون رو من آب می

 رو تو.

 

اش را از هینی کشید و از جا پرید. هودی خیس شده

 تنش فاصله داد.

 ـ آی ذلیل بمیری... تو کرم داری بچه؟

 

 ای زد.قهقهه کیوان 

یلی داری استراحت می کنی، گفتم بهت ـ دیدم خ

 شوک بدم. یکم فعالیت کن خشک شی...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 664پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 تیز نگاهش کرد و به سمت او دوید.

 ـ بده من شلنگ رو.

 

 ثریا هم غر زد.

ـ این بچه رو چرا خیس کردی کیوان؟ الان بخواد 

 کنه، که.میبره خونه یخ 

 

 ب به دست دوید.کیوان شلنگ آ

 ره.شه یادش میـ عیب نداره، بزرگ می

 

کرد. دور باغچه را دو فرزانه با تعجب نگاهشان می

 کرد.بار دویدند و فریسا یک نفس نفرین می
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ـ الهی کچل شی. الهی چلاق شی... وایسا... الهی 

موش بره تو تنبونت... الهی شب خواستگاریت 

 اره شه...خشتکت پ

 

آخرش را شنید دیگر توانست  فرزانه که جمله

 خودش را کنترل کند و قپی زیر خنده زد.

 

ای کیوان حواسش پرت خنده او شد و لحظه 

سرعتش پایین آمد که فریسا از همین فرصت 

ای استفاده کرد و شلنگ را از دستش قاپید و قهقهه

 زد.

 

 کنی؟ـ حالا مردی وایسا، من رو خیس می
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 و فریسا به دنبالش. کیوان فرز پا به فرار گذاشت

 خنده فرزانه هنوز بند نیامده بود. ثریا غر زد.

این آخه؟ اینارو آب بدین، این ـ وایسین. مگه بچه

 بساط رو جمع کنیم.

 

فریسا بی آنکه توجه ای به حرف ثریا بکند، با همان 

های خیس و به تن چسبیده و شلنگ آب به لباس

بیرون  دست دنبال کیوان دوید. از پشت ساختمان

 آمدند. 

 

رفت. باید اعتراف کیوان به سمت خانه خودشان می

کرد، سرعتش از او خیلی بیشتر است. این چند می 

اش را کنار گذاشته بود، بریماه که کار جیب

 سرعتش در دویدن پایین آمده بود!
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در همین لحظه بود که در باز شد و ماشین مشکی 

 کیاشا هر دو را سر جایشان خشک کرد.

 

کیاشا خودش هم شوکه شده بود، فریسا این را از 

ای به آن دو دن چند ثانیهحرکت نکردن و خیره ش

 فهمید.

 

کیاشا ماشین را جلوتر آورد اما داخل پارکینگ نرفت 

و ماشین را روی سنگ فرش ورودی، جلوی پای 

 فریسا خاموش کرد و پیاده شد.

 

ه هایی درهم را کفریسا نزدیک شدن کیاشا با اخم

دید، بی اختیار شلنگ آب دستش را رها کرد. کیوان 

 .زودتر به خود آمد

 ـ سلام کیاشاخان.
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زد، کیاشا جواب کیوان همانطور که فریسا حدس می

را نداد و در یک قدمی او ایستاد. نگاهش را سر تا 

 پای او تاب داد.

 ـ چه خیره اینجا؟

 

اش، اندک شباهتی با مرد طنزنویس چند لحن جدی

ت قبل نداشت. فریسا آب دهانش را صدادار ساع

د که بار دیگر کیوان پایین داد و خواست حرفی بزن

 دستی کرد.پیش

 

 ـ چیزی نیست راستش...

 

 کیاشا تیز نگاهش کرد.
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 دی.ـ از تو نپرسیدم که جواب می

 

 و بار دیگر نگاهش را روی فریسا تاب داد.

 ـ از تو پرسیدم...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 665تپار#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا زیر چشمی به کیوان نگاه کرد. 
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داد؟ لب پایینش را فرو خب الان باید کیوان را لو می

های کیاشا خورد و شجاعتش را جمع کرد و به چشم

 نگاه کرد.

 

ـ چیزی نیست... کیوان یهو شوخیش گرفت، به 

اومدم جون من آب پاشید، بعد الان من داشتم می

 و رسیدی.تلافی کنم که ت

 

تر نشد، که گره ابروهایش ه تنها آرامکیاشا ن

 تر شد و غرید.محکم

 ـ کیوان غلط کرد.

 

فریسا چشم درشت کرد و لب گزید. کیاشا سر به 

سمت کیوان چرخاند که همچون آدم خطاکاری سر 

 به زیر انداخته بود.
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ات، سرما بخوره، تو ـ بعد این شوخی خرکی احمقانه

 دی؟جواب می

 

اکت بماند. بدون مراعات سا دیگر نتوانست سفری

 بودن کیوان و با اعتراض اسمش را برد.

 ـ کیاشا...

 

 نگاه کردن به او، جوابش را داد.کیاشا بی

 ـ هیچی نگو. نوبت تو هم می رسه.

 

قدمی به سمت کیوان برداشت و فریسا ترسیده 

 نگاهش کرد. بلایی سر کیوان نیاورد؟!

 

 زد.های او زل ه چشمکیوان سر بلند کرد. ب
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 ـ یه لطفی در درجه اول به خودت و بعد به من بکن...

 

کیوان سوالی و متعجب نگاهش کرد. کیاشا تیر آخر 

 را زد.

ـ احترام فریسا رو مثل فرزانه و من توی این خونه 

 دار.نگه

 

 چرخید و بی نگاه به فریسا به سمت خانه رفت.

مستقیم های فریسا نه از خیسی تنش که از حرف

 کرده بود. کیاشا لرز

 نگاه  دانست چرا عذاب وجدان گرفته.نمی 

 .بود گرفته و فکر در که انداخت کیوان به زیرچشمی
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کس نگفته بود که حالا بیاید اولین نفر کیاشا به هیچ

 جلوی کیوان بند را آب دهد؟

 

قدمی که به سمت خانه برداشت، صدای با لرز کیوان 

 را از پشت سرش شنید.

 گفت؟میـ راست 

 

 سر جایش قفل شد اما به عقب برنگشت.

 ـ چی رو؟

 

 های این خونه بشی.خونهـ اینکه قراره جز صاحب

 

ای مکث کرد. سرش را به عقب برگرداند و لحظه

 آرام اما محکم لب زد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ـ آره.

 

های بی نگاه دیگر سرچرخاند و این بار با قدم

 تری به سمت خانه پا تند کرد.بلند

 

ساز پیدا زود کیاشا را در آشپزخانه جلوی قهوهیلی خ

 کرد.

 

تکیه به چهارچوب در زد و نگاهش کرد. زشت بود 

 رفت؟هایش میاگر قربان قد و بالا و حرص خوردن

 

ای زد و ای گذشت تا سرفهمتوجه او نشده بود، دقیقه

 صدا صاف کرد.
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های خاله خانباجی که ـ اعلیحضرت، ما از آن ملکه

زنند، نیستیم و م نمایی زیر گریه و هوار میمظلوبرای 

اکنون نیز اعتقاد داریم که شما به گناهی نکرده، 

اید. اگر این کار ها از این دست به مجازات ما برده

های ما خلاص شوید، جهت است که از زیر بار طلب

 باید بگویم که در اشتباه محضید.

. حالا گرفتما طلبمان را تا قرآن آخر از شما خواهیم  

 هم از قیافه و خر شیطان پایین بپرید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 666پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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هایش به عقب برگشته و نگاهش کیاشا از میانه حرف

 کرد.می

 

هایش را روی حرف فریسا که تمام شد، دست

 اش قفل کرد.سینه

بابام  ـ من تو یک وجبی رو نتونم رام کنم که بچه

 نیستم.

 

 تکیه از چهارچوب در گرفت و جلو رفت.یسا فر

 اش را پر کند.کیاشا برگشت تا لیوان قهوه

 کنی.ـ زرنگ شدی. خودت قهوه درست می

 

 داد.صدایش بوی دلخوری می
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ـ من اگر تذکری بهم بدی و قولی بدم، سر قولم 

 هستم. برعکس بعضیا.

 

فریسا از پشت سر به او نزدیک شد. لب گزید و از 

هایش را روی شکم کیاشا . دستکرد پشت بغلش

 قفل کرد و سرش را به کمر او چسباند.

 

ها از کیاشا با تحیر اسمش را برد. این بی احتیاطی

 فریسا بعید بود.

 ـ فریسا...

 

دانست چرا بی دلیل بغضش گرفته. سیب نمی

 تر حرف بزند.گلویش بالا و پایین شد تا راحت
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قبلش داشتیم  ـ به جون فریسا فقط شوخی بود. تا

گفتیم... بعد اصلاً اون یهو به جونم چرت و پرت می

آبپاشی کرد، بعد من شلنگ رو قاپیدم که بیوفتم 

 دنبالش...

 

دستش را روی دو دست فریسا که روی شکمش 

 قفل شده بود، گذاشت و میان حرفش آمد.

ـ قسم جون خودت رو نخور یک. چغولی بقیه رو 

 نکن اینطوری سه. مجلوی من نکن دو. خودتم مظلو

 

 اش را بالا کشید.بینی

 ـ خب بگو ناراحت نیستی.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تر کرد. های فریسا را شلمکثی کرد و گره دست

 پشت پیراهنش از خیسی لباس او، نم برداشته بود.

 ـ ناراحت نیستم.

 

فریسا از پشت سر خودش را سر داد و فاصله بین 

 کیاشا و کابینت را پر کرد.

 اش نگاه کرد.تهفهای آبی گربه چشم

ـ این ناراحت نیستم خشک و خالیت که از صد تا 

 فحش بدتر بود.

 

فهمید موقعیتشان را و آتش به کاش این دختر می

 ریخت.جانش نمی

 ای چشم بست. لحظه
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ـ توی آشپزخونه فرزانه دنبال چی می گردی از من؟ 

خوای؟ برو بیرون، ناراحت نیستم با مخلفات می

 ام نکن.دیونه

 

 هایش برق زدند.بز چشمس

 ـ اگر بخوام دیونگی کنیم؟

 

های کیاشا گشاد شد و فریسایی که تا نوک چشم

های زبانش آمده بود، نگفته در دهان ماسید و لب

 هایش قفل شد.فریسا روی لب

 

اش نبود. تنش گر گرفت و او اهل عقب زدن بغلی

های فریسا دور گردنش قفل شد و تنش میان دست

 کابینت پشت سر اسیر. کیاشا و 
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اش کرد. هر دو فراموش محکم و پرحرارت همراهی

اند. از ظرف مکان و زمان کردند که در کجا ایستاده

 خود خارج شده بودند. 

باشند و دیگر هیچ گویی در این جهان فقط آن دو 

نباشد. گویی هیچ مخالف و اما و اگری در این عشق 

 نباشد.

 

هایشان بهم قفل شده و لبقدر آزاد و رها تن همان

بود و نفهمیدند چه زمانی گذشت تا صدای در ورودی 

 .فرزانه صدای دنبالش به  آمد و

 

ـ کیاشام اومده انگار. ثریا بیا برو ببین کیوان و 

 تن؟ یهو غیبشون زد.فریسا کجا رف
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ای گفت و عقب گرد کرد تا از ساختمان ثریا باشه

 بیرون برود.

 ند کرد و کیاشا را صدا زد.فرزانه صدایش را بل

 ـ کیاشا...

 

به چهارچوب آشپزخانه رسید و با دیدن صحنه 

 هایش گرد شد.روبرویش چشم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 667پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ت کردن؟کیاشا و قهوه درس
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 تر صدایش زد.این بار آرام

 ـ کیاشا؟

 

کیاشا با مکث به عقب برگشت. صورت سرخش، 

 از پیش متعجب کرد. فرزانه را بیش

 کنی؟ـ خوبی؟ تو آشپزخونه چیکار می

 

گیجی کیاشا نگرانش کرد اما قبل آنکه حرف دیگری 

 بزند، کیاشا لبخندی تصنعی زد.

قهوه درست کنم ـ خوبم. دیدم کسی نیست اومدم 

 بخورم خستگیم بیوفته.

 

 فرزانه نگاهش را در آشپزخانه خالی چرخاند.

 نی تا ثریا یا من بیایم.تونستی صبر کـ باشه. می
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تر شد و کمی کیاشا جلو آمد و لبخند روی لبش عمیق

 تر. هایش مسلطبه حرف

ـ نه لازم نیست. شما برید استراحت کنید. از صبح 

 درگیر بودین.

 

زانه باشه زیر لبی گفت و خواست قدمی به سمت فر

 ها بردارد که با یادآوری چیزی به عقب برگشت.پله

 فریسا و کیوان رو ندیدی؟ـ راستی تو 

 

 کیاشا سریع سر بالا انداخت.

 ـ نه. 

 

 ثریا متفکر زیر لب نچی کرد.
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 ـ چه عجیب... کجا غیبشون زد! 

 

 هایش برقی زد.نفس عمیقی کشید و چشم

ستی باغچه پشت رو کامل کاشتیم. خیلی قشنگ ـ را

رم یکی دوساعتی بخوابم خسته شدم. شده. من می

م باغچه رو ببینیم. تا قبلش نریا. بعد شام با هم بری

 گیریت رو ببینم.خوام غافلمی

 

تری به خود لبخند روی لب کیاشا شکل طبیعی

 گرفت.

 اش درد نکنه.ـ چشم. دست تهیه کننده

 

 د مهربانی زد.فرزانه لبخن

 گی؟ واقعا دستش درد نکنه. ـ فریسا رو می
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ز خواست کسی غیر اتر آمد. انگار نمیصدایش پایین

 کیاشا این حرف را بشنود.

ـ اگر تا امروز شک داشتم، دیگه امروز مطمئن شدم 

که این دختر رو خدا فرستاده تا جای کتی رو توی 

 این خونه پر کنه. 

 

حرفش زیاد به مذاق کیاشا خوش نیامد. دستش را 

ها دور شانه فرزانه انداخت و او را به سمت پله

 هدایت کرد.

داره. برو استراحت کن ـ هر گلی بوی خودش رو 

 . عزیزم

 

با این حرف فرزانه هم سری تکان داد و به سمت 

 ها رفت.پله
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کیاشا به چهارچوب آشپزخانه تکیه زد و با آسودگی 

بازدمش را بیرون داد. نصف عمرش در استرس 

 همین چند دقیقه رفته بود.

 

شویی به آرامی باز شد و سر در کابینت زیر ظرف

 .فریسا بیرون آمد

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 668رتپا#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نگاه چپ چپی به کیاشا انداخت و ادای او را در آورد.
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 ـ شیما بیرید ایستیراحت کینید. خسیته شیدین.

 

کیاشا لبش را به دندان گرفت تا قهقهه نزند. 

 صورتش از شدت خنده سرخ شده بود.

 پچ زد.

 ـ بیا بیرون.

 

 داخت.اش انفریسا چینی به بینی

 ایستیراحت کن عیزیزم.ـ بیرو 

 

لرزید. بریده هایش از شدت خنده میکیاشا شانه

 بریده گفت:

 ـ بیا بیرون... تا نیومدم... بلایی سرت بیارم.
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خودش را از داخل کابینت بیرون کشید. صدایش را 

 پایین آورده بود.

ـ آره اینم شانس مایه که بلا سرما میاری به فرزانه 

خسته نباشید و برو شه عزیزم و رسی میمی

استراحت کن. فریسا بدبختم که از بوق سگ پا شده 

رفته شرکت و بعدم رفته میدون گل و با صد تا سگ 

 دهن به دهن گذاشته رو باهاش دعوا می کنی...

 

اش بند نیامده نزدیک کیاشا ایستاد. کیاشا هنوز خنده

 بود.

 ـ مامانمه فریسا. حسودی نکن.

 

 ی تصنعی کرد.آورد و اخم سرش را جلو

 ام؟ـ پس من کی
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 اش ته کشیده بود. نگاهش جدی شد.بالاخره خنده

 ـ اذیتم نکن فریسا.

 

مماس تنش ایستاد سر بلند کرد. نفسش به صورت 

 کیاشا خورد.

 ـ بگو تا اذیتت نکنم.

 

اش را به پیشانی کیاشا سرش را جلو آورد و پیشانی

 فریسا چسباند.

 

 صداقت ادا شدند.و در نهایت کلمات وزن دار 

 ـ تو... جون کیاشایی بغلی.
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های قلبش تک به تک پیله دلش گرم شد و پروانه

 گشودند و به پرواز در آمدند.

هایش را روی پیشانی فریسا گذاشت و کوتاه لب

 بوسید. 

 

ای گذشت تا به فریسا محکم بغلش کرد. چند ثانیه

 حرف آمد.

 

رو برسون یم، بعد من رو ببین ـ حالا بریم باغچه

 خونه.

 

 خنده میان صدایش آمد.

 ـ خیلی حسود شدی!
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 فریسا سر بلند کرد و شاکی نگاهش کرد.

ـ خب من زحمت کشیدم که تو بیای ببینی. بعداً با 

مامانت رفتی باز تظاهر به سوپرایز شدن بکن ولی 

 اولین بار باید دوتایی بریم.

 

 ت.کیاشا دستش را روی گونه گرم او گذاش

 باشه عزیزم.ـ 

 

 هایش چین خورد و لب زد.گوشه چشم

ـ تو از دیشب یه طوری آتیشت تند شده، که دیگه 

هم. احمد آقا با آزادیش نور  بیشتر از خودم نگران تو

 و صفا آورد اصلاً.

 

 صدا خندید و از او دور شد.فریسا بی
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 دونم چم شده. ـ حقیقتش خودمم نمی

 

 اش انداخت.چینی به بینی

 ر کنم لوس شدم.ـ فک

 

 کیاشا را به سمت در خروجی هدایت کرد.

 ـ برو که بریم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 669پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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بی صدا خودشان را به پشت ساختمان رساندند. 

 فریسا خودش را جلوی او پراند.

 ـ این شما و اینم باغچه احیا شده خونه.

 

تا سر ر کیاشا قدمی جلو گذاشت و نگاهش را س

 باغچه گرداند.

 فریسا کنارش ایستاد.

شن. برای ـ قشنگ شده؟ حالا این کوچیکا بزرگ می

نتیجه نهایی چند ماهی باید صبر کرد. اون آخر هم 

 خالی گذاشتیم بعداً سبزی بکاریم.

 

ها سرحالش آورده بود. جلو رفت و سر سبزی گل

محمدی کشید و به دستش را روی غنچه صورتی گل

 آن را چید.ه باریک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

فریسا هینی کشید و همانطور که سعی می کرد 

 صدایش بالا نرود، غر زد.

ـ کیاشا... خیلی بی ذوقی. چرا اون بدبخت رو کندی؟ 

خواست بچینه گلاشون رو از صبح هی کیوانم می

 نذاشتم، تو اومدی کندی اون بدبخت رو؟

 

 کیاشا روبرویش ایستاد.

اون رو جلوی من  اسمـ اولاً که یه امروز رو هی 

 نیار... دوماً...

 

بوی گل را عمیق به سینه برد و کلاه هودی را از سر 

فریسا انداخت. غنچه را میان موهایش بالای 

 گوشش جا داد.
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 تره.ـ اینجا جاش قشنگ

 

قند در دل فریسا آب شد. کیاشا دست دور شانه او 

 انداخت و نگاهی دیگر به باغچه کرد.

 ده.گ شـ ولی واقعاً قشن

 

 مکثی کرد و با لحن پر خنده و طنزی گفت:

 ـ خسته نباشی عزیزم. برو استراحت کن.

 

 اش گرفت. فریسا هم خنده

 ـ نه دیگه فایده نداره. اون فرصت رو از دست دادی.

 

 گوشه چشمش چین افتاد.

 خوای یه فرصت جدید بسازم؟ـ می
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 فریسا احساس خطر کرد و قدمی عقب رفت.

د نکنه. بیا فقط من رو برسون شما درـ نه دست 

 خونه هلاکم.

 

ای کرد. دستی به جیبش کشید و کلیدش کیاشا خنده

 را بیرون آورد.

 ـ بریم. 

 

فریسا با احتیاط خودش را به ماشین کیاشا رساند و 

 جلو نشست.

 

از خانه که داشتند بیرون آمدند، چشم فریسا 

 .ای خیره به چراغ روشن خانه ثریا ماندلحظه
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ه پشت سرشان بسته شد، کیاشا با آرامش راند در ک

 و گفت:

های عجیب و غریب نیستم ـ من آدمی با غیرت

فریسا. چند سال خارج زندگی کردم و حد و مرزام 

اس... ولی الان خیالم دیگه فراتر از پسرای ایرانی

 راحت نیست.

 

 کوتاه به فریسا نگاه کرد.

م به تو . من هـ این روزا کل زندگیمون روی هواست

اعتماد دارم و هم به کیوان. بیشتر از چشمام هم 

اعتماد دارم به جفتتون ولی واجب بود که کیوان 

 بدونه تا حد نگه داره.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 670پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کلافه سر جنباند.

ـ فعلاً باید این روزا رو بگذرونیم تا این خطبه عقد 

ام. اون موقع ی خونهیای تولعنتی خونده بشه و تو ب

 گیرم ولی این روزا سعی کن درکم کنی.آروم می

 

 ساکت در صندلی فرو رفته بود. سری تکان داد.

 فهمم.ـ می

 

 دنده را عوض کرد و کوتاه به فریسا نگاه کرد.

ـ حمید هم داره از خر شیطون میاد پایین. همین 

 روزاس پول رو بزنه به حسابت.
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 ده نگاهش کرد.چشمانی گشاد شفریسا با 

 ـ واقعا؟! مطمئنی؟ 

 

 با آرامش سر تکان داد.

ای جز این نداره. دیشب که زنگ زدی ـ آره چاره

 همه هوش و حواس من رو بردی، کنارم بود. 

 

 بی اختیار خندید.

 شه...ـ باورم نمی

 

 هایش را روی هم گذاشت.کیاشا با اطمینان پلک
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روز خودم سویه کنه، یه ـ باورت بشه. پول رو که ت

گیم. البته بعد افتتاحیه میام، دوتایی به محمود می

 رستوران. نهایتاً دو هفته دیگه.

 

با خیال راحت به پشتی صندلی تکیه زد و لبخند 

 پررنگی روی لبش جا گرفت.

 

کرد برای رسیدن به کسی روزی فکرش را هم نمی

شماری کند. تصور آنکه این رابطه اینطور لحظه

شود، محمود و فرزانه بپذیرند و با پنهانی، رسمی 

خوبی و خوشی همه چیز تمام شود، نهایت آرزوهای 

 این روزهایش بود.

 

با ایستادن ماشین کیاشا، بازدمش را بیرون داد و از 

 فکر بیرون آمد.
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 عمارت؟ گردیبرمی تو. نابودم که برم من  ـ

 

 کیاشا سری تکان داد.

 شیدیم.ابی ازت کار کـ آره. برو که امروز حس

 

نچی کرد و پیاده شد. سرش را از میان در ماشین 

 داخل برد.

دم حتی کرـ بی شوخی راضیم. امروز داشتم فکر می

اگر مخالفت کنه با این رابطه هم، باز از کاری که 

 شم. امروز کردم، پشیمون نمی

 

 کیاشا خندید.

ـ این از مهربونی شماست ملکه ولی من پای قول 

 اولم هستم. 
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 ی کرد.مکث

 چینم که هیچ آسیبی نبینی.ـ طوری همه چی رو می

 

 آسیبی نبینیم بهتر نیست؟ـ هیچ 

 لبخند مهربانی زد و اضافه کرد:

ـ زیاد سر قولت نمون. یه کیاشای پاره پاره بعد عبور 

خوره. اگر از این راه پر پیچ و خم، به درد من نمی

حرف و حدیث و دردی هم هست، دوتایی باید 

 یم.حملش کن

 

 را ماشین در فرصتی برای حرف زدن به کیاشا نداد و 

 .بست
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دیگه ما رفتیم. خداحافظی هالک عزیز. چون امروز  ـ

هالک شدی، فعلا از دکتر و امپراطور خبری نیست. 

 تنزل درجه پیدا کردی.

 

 با طنز گفت و به سمت کوچه دوید.

 

 چند ثانیه بعد صدای تک بوق کیاشا را شنید.

شان دوید. نفس نفس زنان ایستاد و نهتا دم در خا

موش بالای در انداخت و نگاهی به چراغ سوخته و خا

 زیر لب غر زد.

ـ تف بهت جابر. از دار و ندار این خونه، روشن بودن 

 اس.این چراغ باتوئه که بازم نصف سال سوخته

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای به در بزند و در را یک پایش را بالا آورد تا ضربه

پایی از پشت سرش، متوقف  باز کند که با صدای

 شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 671پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با مکث به عقب برگشت و چشم ریز کرد. چند ثانیه 

اش حبس شد تا بالاخره از ترس نفس در سینه

طاهر را در تاریکی تشخیص داد و بازدمش را با 

 آسودگی بیرون داد و غر زد.
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. یه اهمی، ـ بر خرمگس معرکه لعنت. سکته کردم

 اوهومی چیزی بکن. 

 

 نزدیک تر شد. طاهر حرفی نزد و در سکوت به او

فریسا نگاهش را در کوچه تاریک گرداند و قدمی به 

 سمت او رفت.

 ـ خوبی تو؟

 

های سرخش تر شده بود. چشماش واضححالا چهره

 را دید و به دنبالش عرق های روی صورتش را.

 

طاهر  مات برده هاینگران دستش را روبروی چشم

 تکان داد.

 الله...بسمـ طاهر خوبی؟ چت شده؟ 
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اش ایستاد. چشمانی روی طاهر بالاخره در یک قدمی

 زد.صورت او دو دو می

 ـ دو... دوباره با این کره خر سوسول اومدی؟

 

لکنت زبانش، دو دو زدن نگاه و تنی که تعادل 

 اشخورد، همه نشان از مستینداشت و تلو تلو می

 داشت.

 

 ورد.فریسا عصبی جلو رفت. تن صدایش را پایین آ

 میاری، رو اسمش وقتی بکش آب رو  ـ اول دهنت

 طرف فهمینمی رو دهنت حرف و مستی وقتی دوم

 ... نیا من
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 مکثی کرد و با حرص اضافه کرد.

ـ سوماً الانم تن لشت رو ببر یه جا دیگه تا این 

 حالت از سرت بپره.

 

از طاهر گرفت و قدمی به سمت در  با عصبانیت نگاه

اش نشست و او هر روی شانهبرداشت که دست طا

 را با شدت به طرف خود برگرداند.

 

دهن باز کرد تا حرفی بزند که طاهر دست آزادش را 

 روی دهان او کوبید و او را عقب عقب برد. 

 

به دیوار پشت سرش که خورد، محکم نگهش 

 انداخت. داشت. دستش را از روی دهان او 

 ست.هایش ترسید و لب بفریسا از نفرت در چشم
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ـ من خوبم... فقط امشب اومدم حرف بزنم. تو هم 

 تونی بری. گوش کن. بعد می

 

فریسا از بوی دهانش، چینی به بینی انداخت. طاهر 

 پوزخند صداداری زد. 

 ـ اگر گوش نکنم؟

 

 تیز نگاهش کرد.

افت نبندیم ـ بذار ته این رفاقت رو با تهدید و کث

زنه من میدختر اوستا. اگر گوش نکنی که اون رگ 

بالا و کل محله رو خبردار اینجا وایمیسونم. حالا 

 بشین...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای را فکر کرد. طاهر آنقدرها هم مست نبود چند ثانیه

 که نفهمید چه می گوید. 

 ـ بشین.

خواست در این از تهدیدش نترسید، تنها نمی

 رده، تنهایش بگذارد.شرایطی که به او پناه آو

ل های اخیرشان، هنوز حماقت بود اما با تمام کلک 

 نگرانش بود.

 

اش انداخت و سر خورد و دست طاهر را از شانه

 چهارزانو نشست.

 

ای بعد، طاهر کنارش به دیوار تکیه داده و دو ثانیه

 پایش را دراز کرده بود.
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 فریسا کوتاه نگاهش کرد.

باز به کیاشا ربط نداره.  ـ حرفت رو بزن البته اگر

 ام که حوصله دعوا با تو رو ندارم.خستهانصافا اینقدر 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 672پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاه طاهر به دیوار روبرویش بود. کلمات کشیده و 

 شدند.بی عجله ادا می

 گم، عجله کجا رو داری؟ ـ می

 

 د.فریسا نگاهش را در کوچه تاریک و خلوت چرخان
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 . شم توی تاریکیـ والا دارم قبض روح می

 

 به سمت او برگشت و مشکوک ادامه داد:

ها. قبلاً از این ـ ولی روت تو روی من باز شده

 اومدی.خوردی، طرف من نمیزهرماری می

 

طاهر سرش را آرام به دیوار آجری پشت سرش 

 کوبید و چشم بست.

 .ـ دیگه هیچ چیز شبیه قدیم نیست دختر اوستا

 

 مچاله کرد.لحن غمگین و غریبش، قلب فریسا را 

ـ چته تو امشب؟ قلبم ترکید. دو کلمه حرف آدمیزاد 

 بزن خب ببینم چه دردی داری؟
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 طاهر تکیه به دیوار و با چشمانی بسته به حرف آمد.

خوام زندگیم رو مرور کنم. از همون ـ امشب می

بچگی شروع کنم و بگم. از همون پنج شش سالگی 

ساقی جعفر بودم. همون روزا که صبح  که

رفتم دنبال جنس براش و بعد خون میروسخ

رفتم مدرسه. هشت سالگی فال گرفتم دستم و می

 شدم فال فروش سرچهار راه. 

درسم رو دوست داشتم به هر بدبختی بود، تا کلاس 

 پنجم خوندم اما دیگه جعفر نذاشت.

ه؟ دونه از درس و مدرسخودش بی سواده چه می 

ریاک و سیگار کاش گذاشته بود... کاش جعفر جای ت

دستش به کتاب و درس بود که اول اسم منم یه دکتر 

نشست و زیر پامم یه ماشین... اون وقت هر روز می

دادم توی این کردم و تاب میتو رو سوارش می

 شهر.
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اش به کیاشا را گرفت و با شماتت اسمش را اشاره

 زیر لب برد.

 ـ طاهر...

 

 تند گفت:

دونم خونه ونم. میدـ هیس... من همه چی رو می

ای، اش و میری خونهدونم میمجردی داره، می

کنی اما رفت و آمدت با دونم دیگه اونجا کار نمیمی

 دونم.دونم دل دادین بهم... همه اینارو میدکتره، می

 

 بازدمش را عصبی بیرون داد.

 ...ـ فقط یه امشبه رو خفه شو و گوش کن
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ه چیز را اش حبس شد. طاهر همنفس در سینه

دانست! از هراس عصبی شدنش، دیگر حرفی می

 نزد.

 

ای گذشت تا طاهر بار دیگر به حرف آمد و با ثانیه

اش، ادامه داستانش را از سر همان آرامش قبلی

 گرفت.

 بر شدم. ـ بعد فال فروشی، جیب

طوری تیز های این کار یاد گرفتم. یه از یکی از گنده

خدا هم جلودارم نبود. و فرز بودم توی این کار که 

وقتی یکی رو برای هدف نشون می کردم، کارم دیگه 

 ردخور نداشت.

بعد چند سال دیگه تکراری شد برام. کفاف  

دیدم چندین ساله دارم داد. هی میام رو نمیزندگی

زنم و هیچی نشدم. از اونجا بعد بعد سگ دو می
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که اومد جلوم رو یاد گرفتم. دیگه  دیگه هر کاری

ای زدم، توی تمام سرقت ها حرفهط جیب نمیفق

کردم. چه ماشین بود چه شدم. تمام درهارو باز می

 اتاق و گاوصندوق. 

 

 ای مکث کرد و پوزخند صداداری زد.لحظه

ـ اوستا شدم... ولی بازم جوابگو نبود. باز کفاف 

 داد.نمی زندگی یه پسر بیست و دو سه ساله رو

آدمیزاد برای زندگیش آرزو داره. منم داشتم. منم  

 خواستم زندگی بسازم. زن ببرم، خونه بگیرم.می

شد ساخت یا ولی با این آفتابه دزدیا زندگی نمی 

خواستم شد ولی اون زندگی که من میشاید هم می

 شد.نمی

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 673پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 آهی کشید.

خونه بگیرم تو همون محله و خواستم یه ـ می

خواستم خیابونی که حالا پاتوق هرروزه تو شده... می

یه ماشین داشتم، عین همونی که زیر پای این 

اس. یه رخت و لباس عین همونایی که اون هر دکتره

 کنه و یه زن که...روز تنش می

 

 به سرفه افتاد. 

 فریسا نگران به سمتش خیز برداشت که طاهر

 قب کشید و تک سرفه دیگری زد.خودش را ع
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 ـ خوبم.

 

نفس عمیقی کشید و بار دیگر سرش را به دیوار 

 تکیه زد.

 

ترسید از حرف فریسا به چهره آرامش نگاه کرد. می

 زد!های امشب طاهر. دلش شور می

ـ فکر کردم شانسم زده که افتادم تو کار قاچاق ولی 

زدی بهم، نهیب تا سر افتاده بودم تو عن. تو وقتی 

فهمیدم ولی گفتم چهار روزه. بارم رو که ببندم، 

کشم عقب. ولی نشد... اینقدر رفتم جلو که حالا می

آن اگر فردا صبح خودم رو تسلیم نکنم، اونا می

 سراغم...
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زده به طاهر نگاه کرد. دلش هری ریخت. وحشت

 صدیاش از ته چاه بالا آمد.

 ـ طاهر تو... تو چه غلطی کردی؟

 

ر با همان چشمان بسته و تکیه به دیوار جوابش طاه

را داد. لحن آرام و خونسردش، آتش بیشتری به 

 ریخت.جان فریسا می

ـ گروهمون لو رفته. سر دسته رو گرفتن و من رو هم 

لو دادن. عصر اومدن تو محل دنبالم پلیسا. من 

نبودم. الانم اومدم تو رو ببینم و فردا صبح برم خودم 

 م.یل بدرو تحو

 

 هینی کشید و بازویش را گرفت.

 صدایش ناخودآگاه بالا رفته بود.
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 ـ تو احمقی؟ روانی بلند شو فرار کن...

 

طاهر بازویش را از چنگ دست او آزاد کرد و بار دیگر 

 به دیوار تکیه زد.

ـ ولم کن. نیومدم نصیحتم کنی. صدات رو هم ببر تا 

 قبل اینکه کل محل رو بریزی اینجا.

 

چشمانی از حلقه در آمده به آرامش طاهر نگاه کرد.  با

پراند؟ جوابش بله بود اما الکل اینقدر عقل آدم را می

قسمت تلخ ماجرا آنجا بود که طاهر انقدر مست نبود 

 که عقل از سرش بپرد.

 

 بار دیگر چشم بست و حرفش را از سر گرفت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گفتم. از اول تا آخر ـ وسط حرفم نپر... داشتم می

یم رو برات ردیف کردم که بدونی من همه راه گزند

ها رو رفتم اما راه رو اشتباه نرفتم. من فقط بد جایی 

به دنیا اومدم. من اگر جای پسر جعفر سرخک 

ها، الان تو پنت شدم، تک پسر خاندان آژمانمی

هوسم خوابیده بودم و فکر اینکه چند سال حبس 

 خوره بهم نبودم.می

 

 اش کشید.ق کردهردستی روی پیشانی ع

دونم که این خدایی موسیو ازش دم ـ من دیگه نمی

زنه هست یا نه، اما اگر باشه، هر چی باشه عادل می

نیست. اصلاً اون پسر فوکلی رو ول کن. من و تو رو 

نگاه کن. من پسر جعفر، تو دختر اوس محمود، 

 جفتمون دوتا بدبخت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تلخندی زد.

ات رو ری کلیهبهم می خورهـ تو یهو در و تخته می

شی سوگلی اهالی تک، تک اون فروشی و میمی

گیرم کف دستم، فردا عمارت، منم که جونم رو می

رم کف زندون، آب خنکم رو بخورم. حالا دارم می

 این عدالته؟

 

 هستریک خندید.

 ـ من ریدم توی این عدالت.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 674پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 شمانی گشاد شده نگاهش کرد.چفریسا با 

 

طاهر بار دیگر بی رمق به دیوار پشت سر تکیه زد. 

وار نگاهش به ظلمات جلویش بود و کلمات را هذیان

 آورد.به زبان می

ـ البته مبارک باشه. من رو سننه. من اصلاً خوشحال 

شم که یکی از این محله خراب شده، بره و می

 خوشبخت شه. اما... تو نه.

 

 آخرش فریسا را بیش از پیش شوکه کرد. جمله

خیره خیره نگاهش کرد. نگاه طاهر بالاخره از دیوار  

 جلویش کنده شد و سرش را به سمت او چرخاند. 
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چشمانش بی فروغ بود. از شدت یاس و ناامیدی 

 جانی به تن فریسا افتاد.نگاهش، لرز کم

ذاشت. آزاد بود ـ اون عوضی نباید دست روی تو می

دست روی کل دخترای این محل بذاره اما تو نه.  بره

تو فرق داری دختر اوستا... مگه چند تا دختر این 

گاه پدر از محل هست که سینه سپر کنن و بشن تکیه

 کار افتاده و ننه و خواهرشون؟

مگه چند نفر هست که اونطوری تهدید کنه و تف  

بندازه تو صورت دکتر جماعت و از مطبش بیاد بیرون 

 خواسته باهاش لاس بزنه؟ن میوچ

های این محل رو بزنی، چند تا دختر در این خونه 

اش رو بفروشه، که آد بیرون که حاضر باشه کلیهمی

 بدهی پدرش رو بده و تازه به خود پدره هم نگه؟ 
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 تلخندی زد و سری به دو طرف تکان داد.

ـ نیست... این چند وقته که رفتی قاطی بالاشهری و 

ه سوسوله، خیلی خواستم دلم رو راضی کنم. چاین ب

دلم رو راضی کنم که تو هم یکی بود مثل بقیه ولی 

 نشد. نتونستم دختر اوستا.

 

نگاه از پشمان مات و مبهوت فریسا گرفت. سرش را 

میان دو دستش گرفت. صدایش گرفته و دورگه شده 

 بود.

ـ چشمات رو طوری نکن که انگار خبر نداشتی. کل 

 دونن من دنبال تو بودم.می این محل

 

ای زد و بغض بیشتری میان صدایش تک سرفه

 جولان داد.
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ـ این چند ساله اینقدر سگ دو زدم که آخرش با 

خوام، اما دست پر بیام و به تو بگم خاطرت رو می

ای مثل همیشه اوس کریم زندگی ما رو با قهوه

نوشته... یه بچه سوسول از راه رسید و قاپت رو 

. حالام خیلی دوست دارم مثل این فیلما بهت ددزدی

بگم خوشبخت بشی و این حرفای مسخره ولی دلم 

ده به این باکلاس بازیایی که از جنس ما رضا نمی

 نیست...

 

 فریسا خفه اسمش را برد.

 ـ طاهر...

 

 میان حرفش آمد.

ـ طاهر و مرگ. از امشب قسم خوردم اسمت رو 

تر اوستا گفتن؟ تو هم خبینی بند کردم به دنیارم. نمی
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دم رفتنی آتشم نزن. با همون پسر جعفر سرخت 

 ام.کنار می

 

خواست بگوید چرا صدا در گلویش خفه شد. می

زودتر نگفتی، که بی آنکه طاهر بگوید، جواب خود را 

گذاشت، دل خود او راضی گرفت. طاهر قدم پیش می

این بود؟ حق با طاهر بود. او کم و بیش خبر داشت از 

دلدادگی. کور و کر نبود! چیزهایی دیده و شنیده بود 

 اما نخواسته بود باور کند.

هر بار خودش را طوری توجیه کرده بود تا این رابطه 

 دوستانه بینشان بهم نخورد.

 

خواست پشت آمد؟ نمیحالا سر طاهر چه بلایی می

 های زندان تصورش کند.میله
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 ه بود.آمد ترسید، سرشاناز همان چیزی که می

 

 با بلند شدن طاهر، سرش را به سمت او چرخاند.

 ری؟ـ کجا می

 

هایش لرزید. در در تاریکی شب احساس کرد شانه

 دل خودش را لعنت کرد.

 ـ یه لونه موش پیدا کنم امشب رو صبح کنم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 675پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 آب دهانش را پایین داد.

 خونه ما.ـ خب... بیا 

 

صدای دم و بازدم عمیق طاهر در تاریکی و خلوتی 

 کوچه پخش شد. 

 

دوباره که به حرف آمد، بغض و لرز صدایش کمتر 

 شده بود.

ـ کم مزخرف بگو. کجا بخوابم؟ تو حوض؟ پاشو برو 

داخل. این محل که امنیت نداره... به اون پسره هم 

کنه بگو اگر یه جو غیرت داره، زودتر از این محل ب

 دیگه من نیستم. ببرتت.
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دیگه من نیستم... صدای طاهر در سرش اکو شد و 

لب گزید. طاهر تنها رفیقش بود... البته تا شش ماه 

 پیش.

 

 ـ چند وقت اونجایی؟

 

 قدمی به جلو برداشت.

 دونم.ـ نمی

 

قدمی بعد را که برداشت، فریسا که انگار استخوانی 

شده،  صدایی در گلو خفهدر گلویش گیر کرده بود، با 

 گفت:

 ـ ببخشید.
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 طاهر ایستاد اما به عقب برنگشت.

 بخشم...ـ نمی

 

 ـ طا...

 عصبی میان حرفش آمد.

ـ طاهر و مرگ... هی طاهر طاهر... شاید چند سال 

دیگه به این که ببخشمت یا نبخشمت فکر کنم ولی 

کنم که الان اینقدر عصبیم که فقط دارم فکر می

م تا گردن این بچه رم زندون و نیستخداروشکر می

 سوسول رو بشکنم.

 

 سرش را کوتاه به عقب چرخاند.

 ـ دیگه خداحافظی...
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تعلل شروع به دویدن کرد و در تاریکی کوچه گم و بی

 شد.

 

 فریسا با نگاهش دنبالش کرد و زیر لب زمزمه کرد.

 ـ خداحافظ.

 

 جلو به رو  به سمت خانه چرخید. گیج و منگ قدمی

باره حقیقت روی سرش آوار یک رداشت و انگار بهب

 شد که وسط کوچه نشست.

 

آشنایی با طاهر ده ساله جلوی همین مغازه یدالله 

اتفاق افتاده بود... درست یک هفته بعد اینکه به این 

محل آمده بودند. حالا که نزدیک به پانزده سال از آن 

روز می گذشت، طاهر قسم خورده بود، اسمش را 
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ود. آمده بود، حرف زده و رفته بود و اورد و نیاورده بنی

 دیدار بعدیشان معلوم نبود. 

 

هایشان، دور دور کردنشان با موتور، مسخره بازی

شان، دست انداختن های همیشگیبستنی خوردن

 هایش نقش بست.اهل محل جلوی چشم

 

استخوان گیر کرده در گلویش، شکست و اشک در 

 هایش جمع شد.چشم

 

 هایش تر شدند. گونه هایش لرزید وشانه

 

هایش هم، ته این ترین نقطه کابوسحتی در تاریک

 دوستی را در میان این کوچه تاریک و 
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 فرار طاهر ندیده بود.

 *** 

 فرزانه دستش را به سمت باغچه گرفت.

 ـ اینم باغچه. چطور شده؟

 

لبخند روی لبش وسعت یافت و دستش را دور شانه 

 داخت.فرزانه ان

تر بشن، بهتر ها بزرگشده. حالا گلـ خیلی خوب 

 شه.هم می

 

 فرزانه تبسمی کرد و تایید کرد.

رسیم. حیفه ـ اره. دیگه کیوان و خودم بهشون می

 دیگه این قدر تلاش کردیم، بعد خشک شه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 676پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا آره زیر لبی گفت.

 ش کرد.فرزانه چپ چپ نگاه

  شوکه نشدیا. ـ ولی اصلاً

 

هایش را در جیب شلوار کیاشا بی آنکه هل کند، دست

 اسپرتش سر داد و کوتاه به فرزانه نگاه کرد.

ـ برعکس تو، زیاد گل و گیاد دوست ندارم دیگه. 

 طبیعیه.
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 فرزانه به صورتش زل زد. لحنش جدی بود.

دو ـ و این دوست نداشتن، احیانا ربطی به اینه 

 اومدی و اینجا رو دیدی، نداره؟ ساعت قبل با فریسا

 

 سر کیاشا باسرعت به سمتش برگشت. 

اش را که دید، کوتاه توضیح فرزانه چشمان سوالی

 داد.

ـ هنوز خوابم نبرده بود که صداتون رو شنیدم. از 

 پنجره دیدمتون.

 

 های خشکش کشید.کیاشا زبان روی لب

 ـ باشه.

 

 کرار کرد.فرزانه ناباورانه ت
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 ین؟ـ باشه؟ هم

 

 دستش را میان موهایش کشید.

ـ چیز دیگه باید بگم؟ خب دیدم دیگه. اتفاق بدی 

 نیوفتاده که.

 

 فرزانه تیز نگاهش کرد.

ـ کیاشا تو یه توضیح به من بدهکاری. چرا طوری 

 وانمود می کنی که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده؟

 

 ب داد:کیاشا شانه بالا انداخت و خونسرد جوا

اق عجیبی نیوفتاده که لازم باشه ـ چون هیچ اتف

 توضیح بدم.
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 هوا را با فشار به ریه برد.

 دم.ـ سر وقت همه چیز رو توضیح می

 

چرخید تا به سمت خانه برود، که با حرف فرزانه 

 متوقف شد.

 رسه؟ـ وقتش کی می

 

 سرش را به عقب چرخاند. لبخند مهربانی زد.

 نتونی نه بیاری.ـ وقتی تو 

 

 ص گفت:فرزانه با حر

 ـ کیاشا...
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روی پاشنه پا چرخید و دست به سینه جلوی فرزانه 

 ایستاد.

 آرم.ـ پس می دونی نه می

 

 هایش را به نشانه تایید روی هم فشرد.پلک

شناسمت که بدونم عروس ـ پسر خودتم. اینقدر می

خاندان آژمان باید اسم و رسمش دهن پر کن فامیل 

 اشه.ب

 

 نگاه فرزانه نگران شد.

فهمی داری چیکار تو زمینی و اون آسمون. می ـ

کنی؟ این رابطه نباید بیشتر از یک دوستی ساده می

 بره که بعدش...
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 کیاشا میان حرفش آمد.

سازم زنم بین زمین و آسمون و راه میـ من پل می

ام تهش ازدواجه و بعدشم نوه و بینشون. این رابطه

 نتیجه. 

 

 تلخندی زد و ادامه داد.

ت ندارم الان راجع بهش بحث کنیم. به ـ دوس

گم راجع به همش دعوا می کنیم. فعلاً شما وقتش می

خوام اگر توی این مدت باز فریسا رو دیدین، نمی

 چیزی بهش بگین که اذیتش کنه. 

 

 ای به پیشانی فرزانه گذاشت.جلو آمد و بوسه

 ـ شبت به خیر.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 677پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ز در شرکت که بیرون آمد، گوشی در دستش لرزید.ا

دم و بازدمی گرفت و نگاهی به گوشی انداخت. 

 کیاشا بود.

 

ای که از صبح به جانش افتاده بود را پشت دلشوره

 اش مخفی کرد و جواب داد.لحن شاد همیشگی

 ـ به به، سلام دکتر.

 

 کیاشا نفسش را بیرون داد. 
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 ـ سلام عزیزم. کجایی؟

 

را در جیب لباسش سر داد و نگاهی به دو دستش 

 طرف خیابان انداخت و رد شد.

رم ـ تازه کارم توی شرکت تموم شده. دارم می

 خونه.

 

 کیاشا مکثی کرد. صدایش خسته بود.

خواستم بیام دنبالت اما خیلی کار ریخته سرم. ـ می

شب بتونیم بریم بیرون، البته اگر تو بتونی فکر کنم 

 بیای.

 

 ای تاکسی بلند کرد.دستی بر
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سیممی؟ نمی خواد اتفاقا از صبح ـ مگه تاکسی بی

که زنگ نزدی، حدس زدم سرت شلوغ باشه. 

 افتتاحیه کیه؟

 

ـ دیگه آخراشه. فکر کنم آخرهای هفته بعد بتونیم 

ول رو جور افتتاحیه رو بگیریم. تا اون روز حمید هم پ

 کرده و واریز کرده. 

 

بست. دلش مثل سیر و داخل تاکسی نشست و در را 

جوشید اما کیاشا اینقدر خسته بود که سرکه می

اش برای های دیشب طاهر و نگرانینخواهد با حرف

 قرارش کند.او، بی

 

 ریم سراغ محمود و تمام؟ـ دیگه بعدشم می
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 پوفی کشید و ادامه داد:

اون روز که من تموم کنم این گانگستر ـ یعنی برسه 

 م همینه.بازیارو... تموم آرزو

 

 کیاشا کوتاه خندید.

 رسه. خیلی زود. راستی فریسا...ـ می

 

 اش، صدایش فریسا را در آورد.مکث طولانی

 ـ چی شده؟

 

 کیاشا مردد گفت:

ـ حالا من بیام و حقیقت رو به محمود بگیم. جریان 

 کلیه رو...
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اش را نصفه نیمه رها کرد اما فریسا منظورش جمله

 را فهمید و لب گزید.

دونم که کم، کم باید بگیم دونم... فقط میـ نمی

ای باقی بمونه خوام هیچ چیز نگفتهبهش اون رو. نمی

که اون روزام تن و بدنم بلرزه و استرس بکشم ولی 

 ترسمم همه چی رو یهو بگم.می

 

ان کلامش را فهمید که با کیاشا حرف و استرس می

 لحن نرمی جوابش را داد.

کنیم با کر نکن. یه کاریش میـ باشه. فعلاً بهش ف

 هم. 

 

 هایش مخلوط کرد.طنز را با حرف

 ـ نگفتی شب رو چیکار کنیم؟
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 فریسا سرش را به شیشه ماشین چسباند.

ام. فعلا برم خونه بخوابم. دونم. خیلی خستهـ نمی

ای جور کنم یا نه. تو تونم بهونهببینم برای شب می

وابم، تو چی؟ تا رم بخای ولیا. حالا من میهم خسته

 کارت تموم شه، شبه، بعد بریم بیرون که...

 

 کیاشا میان حرفش آمد.

ـ تو نگران من نباش بغلی. من تو رو ببینم خستگی 

 کنم. برو به سلامت. برای شب بهم خبر بده.در می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 678پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 جانی روی لبش نشست. برای هزارمین بارلبخند کم

 خداراشکر کرد که در این روزهایش کیاشا بود.

 هم نباشی. ـ باشه حتماً. برو خسته

 

 صدای دم و بازدم کیاشا را شنید.

حال و مظلومی ام که تو اینطوری بیـ من وقتی خسته

 ریزی. خداحافظ.و زبون نمی

 

فهمید جای فهمیده بود حال ندار بودنش را... نمی

 تعجب داشت. 
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خداحافظی کرد و گوشی را پایین بی حرف دیگری 

 کرد تنش داغ شده.آورد. احساس می

های طاهر را سبک و سنگین دیشب آنقدر حرف 

های صبح خوابش برده بود و کرده بود که دم دم

 صبح برای آمدن به شرکت خواب مانده بود. 

 

هایش را تن کند و به فقط فرصت کرده بود، لباس

ر بود. هر چه سمت شرکت برود. حواسش پیش طاه

 زنگ زده بود خاموش بود... 

 

 خواست باور کند که الان در بازداشتگاه باشد.نمی

طعم دهانش گس شده بود. از تاکسی پیاده شد و 

هزینه را حساب کرد. بی مکث راهش را به سمت 

های دیشب طاهر در رد. حرفخانه جعفر کج ک

 شد. گوشش تکرار می
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ر بدبختی بود، تا ـ درسم رو دوست داشتم به ه» 

کلاس پنجم خوندم اما دیگه جعفر نذاشت. خودش 

دونه از درس و مدرسه؟ کاش بی سواده چه می

گذاشته بود... کاش جعفر جای تریاک و سیگار 

ر دستش به کتاب و درس بود که اول اسم منم یه دکت

 «نشست و زیر پامم یه ماشین...می

 

اخم کرد و  در خانه جعفر بسته بود. فریسا بی حوصله

 نگاهش را در فضای حیاط خانه گرداند.

 ـ به دختر اوستا...

 

 حوری، دیدن با و  با صدای زنی، به عقب برگشت

 .رفت جلو جعفر، دیوار به دیوار همسایه

 ـ حوری تو خبر از جعفر و طاهر نداری؟
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وری چادری که به کمر بسته بود را باز کرد و ح

 بیخیال گفت:

ل نداریا. دیروز مامورا ریختن تو ـ معلومه خبر از مح

گشتن. جعفر هم خونه جعفر، دنبال طاهر می

بساطش رو برداشت و فرار کرد. نه که اون زمان رو 

پا بند بود، ساقی محل بود، هنوز توهم داره که پلیسا 

روز که فرار کرده، خبری ازش دنبال اونن. از دی

 ندارم. طاهر هم که ندیدم. 

گلی به آب داده، دیروز تهمعلوم نیست که چه دس

عصر محل پر مامور بود. دیشب هم یه چندتایی 

 دیدم اما از صبح ندیدم کسی رو. احتمالاً گرفتنش.

 

اش حبس شد و با جمله آخر حوری، نفس در سینه

 چشمانش دو، دو زدند.
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 قدمی جلو آمد.حوری 

 ـ خوبی؟

 

خواست لبخند بزند و بگوید خوب است اما تنها 

الا رفت و خوبم بی جانی از میان گوشه لبش ب

 هایش بیرون آمد.لب

 

های مسخ شده، خداحافظی زیر لبی با همانند آدم

حوری کرد و در مقابل چشمان متعجب او، آخرین 

را نگاهش را به در بسته خانه جعفر انداخت و راهش 

 به سمت در خروجی کج کرد.

 

هایی کند و فکری درهم به سمت خانه رفت. با قدم

باز بود. بی آنکه به دلیلش فکر کند، در آهنی را هل  در
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داد و صدای قیژش اعصابش را بیشتر بهم ریخت. 

 زحمت بستنش را به خود نداد.

 

ساعت از چهار گذشته بود و عجیب بود که صدا از 

 آمد.کسی در نمی

 

در خانه طلعت بسته بود و کفشی جلویش نبود. انگار 

 که خانه نباشند.

 

ود اما انگار گرد مرده پاشیده بودند به طاهر رفته ب

 محل.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 679پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش جلوی بار دیگر حال بد دیشب و حرف

چشمانش، قدعلم کرد. سیب گلویش بالا و پایین 

 شد.

 

 خانه خودشان را باز کرد.بی حوصله در 

 

خبری از زری و فاطیما نبود. کمی تعجب کرد اما 

ود جایش را به خوشحالی کمرنگ ته دلش خیلی ز

خواست و چه موقعیتی بهتر از داد. دلش تنهایی می

 الان؟
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اش را با یک حرکت از سرش خارج کرد و هودی

 اش را هم در آورد.مقنعه

 

انداخت و خواست دراز بالشتش را گوشه دیوار 

 ویلچر دنبالش به  بکشد که صدای خش خشی آمد و

 .گرفت قرار هشنگا تیرراس در محمود

 

های ویلچر به پشتی تکیه داد و نگاهش را از چرخ

 بالا برد.

 ـ سلام اوستا. چطو...

 

با رسیدن نگاهش به صورت محمود، حرف در 

 دهانش ماسید. 
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مود، چیز صورت سرخ و چشمان غرق در خون مح

 طبیعی نبود. انگار که واقعاً اتفاقی افتاده بود.

انش خشک شده دلشوره ته دلش قوت گرفت. ده

 بود.

 

های محمود لرزید. صدایش پرخش و سنگین مردمک

 بیرون آمد.

 ـ لباست رو بزن بالا.

 

جان از تنش پر کشید و به سختی زبان در دهان 

 همچون سنگش چرخید.

 ـ بابا...
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تر تکرار شمانی کدرتر و زبانی بیگانهمحمود با چ

 کرد.

 ـ لباست رو بزن بالا.

 

یا بر سرش آوار شد. محمود راه فراری نداشت. دن

 همه چیز را فهمیده بود؟

وقتی به وخامت اوضاع و جهنمی که درونش گیر 

کرده بود پی برد که صدای محمود بالا رفت و برای 

 نید.اش، صدای فریادش را شاولین بار در زندگی

 

 فریادی که مخاطبش او بود... سوگلی محمود.

 گم پاشو لباست رو بزن بالا.ـ می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مه وار، تن سنگین و لرزانش را از زمین کند و مجس

 بلند شد. 

دست لرزانش روی پهلویش نشست. روی 

 هایش تیر کشیدند.هایش... بخیهبخیه

 

مهربان نگاه تیز و کدر محمود که هیچ شباهتی با پدر 

 همیشگی نداشت، جای تعلل بیشتر نگذاشت.

 

این مرد از چشمانش آشکار بود که همه چیز را 

د و فقط آمده تا مطمئن شود و حکم بدهد و دانمی

 تنش کند.

 

لبه تیشرتش را بالا داد. تیشرت که به بالای رد 

هایش را محکم روی هم اش رسید، چشمبخیه

 فشرد.
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العمل شنیدن عکس تمام تن گوش شده بود برای

 گفت. محمود و او هیچ نمی

نه جرات باز کردن و چشم در چشم شدن با او را 

ه جرات بیشتر چشم بستن را. نگرانش داشت و ن

 بود... خودش به درک. بلایی سر او نیاید؟

 

هایش را نرم نرمک باز کرد و با با این فکر، لای پلک

 دیدن چشمان گشاد شده محمود، قالب تهی کرد.

 ـ با...

 

قبل آنکه بابای کامل در دهانش بچرخد، فریاد 

 هم.های خانه را لرزاند و تن او را محمود ستون

 ـ به من نگو بابا.
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لرزید. ترسیده جلو رفت و تمام تن محمود می

دستش را روی دست یخ زده او گذاشت که خیلی 

 زود محمود پسش زد.

 ـ نزدیک من نیا.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 680پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

چشمانش از اشک پر شد. انگار که به یک باره وسط 

. چه بلایی اش پرت شده باشدکابوس های شبانه

 سرش آمده بود؟ 
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محمود قدمی ویلچر را عقب برد و فریسا مات برده 

 وسط خانه ایستاد.

همانند مجرمی که منتظر حکم اعدامش باشد. 

 قدر شوکه و ناامید.همان

 

 گذاشت او را بابا صدا بزند...محمود حتی دیگر نمی

 ـ فروختیش...

 

 د.تنش تحمل وزنش را نداشت. روی دو پا فرود آم

آمد کلمات با خشم و متحیر از دهان محمود بیرون می

 ریخت.و بر سرش می

ات رو فروختی به مادر اون پسر و به همه ما ـ کلیه

 دروغ گفتی که رییسته...
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های دفاع دیگری روی هم افتاد. حرفهایش بی پلک

محمود مانند شیشه روی پوستش کشیده شد. تمام 

 لبش.سوخت و بیشتر از همه قتنش می

 

محمود بی حواس و عصبی، از این شاخه به آن 

 پرید.شاخه می

آوردی توی کردی و نون میبری میـ تو مترو جیب

این خونه؟ لقمه حروم آوردی و به خورد ما دادی؟ 

و دلت نلرزید از دروغات فریسا؟ دست و دلت  دست

نلرزید وقتی اونطوری تیشه به ریشه اعتماد من به 

ت نترسید وقتی توی اون خودت می زدی؟ چشم

 کردی؟عمارت و تو خونه اون پسر رفت و آمد می
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 و شرمندگی. داد فشار هم روی درد با را هایشچشم 

 . روان هایشگونه روی و شد اشک دردش،

 

ر از فهمیدن محمود، این بود که چطور و توسط بدت

 کی فهمیده بود؟

 

 صدای دور شدن ویلچر محمود را شنید.

زد... مثلا طاهر... قبل تسلیم کردن هایی میحدس

خودش به پلیس آمده و همه چیز را کف دست 

 محمود گذاشته بود؟ تلخندی زد. بی معرفت.

 

از هایش ترسیده چشم ببا افتادن چیزی روی دست

های روبرویش، ته مانده جانش کرد. با دیدن عکس

 را هم باخت. 
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ها خودش بود و کیاشا. تمام در تمام عکس

های بعد عیدشان بود.... از مسافرت شمالشان عکس

 گرفته تا همین خرید پریروزشان برای سالگرد کتی.

 

کارگاه برایشان استخدام کرده بودند؟ چشمش خیره 

افتادن در دریاچه و در آغوش به عکسی ماند که بعد 

 کیاشا در حال برگشتن به ویلا بودند.

 دستش را روی قلب دردناکش گذاشت و فشرد. 

تیشه زدی به اعتمادم فریسا. کمرم رو خورد ـ 

 کردی. 

 

ها از زبان حرفتر از شنیدن اینو چیزی دردناک

 محمود در این دنیا بود؟
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اسید حل کنند. انکار که رج به رج وجودش را در 

کشید و زبان در های تنش درد میتمام سلول

گر هایش نظارهدهانش قفل شده بود و با چشم

 سپردن خودش بود.کشتن و به خاک 

 

صدا در گلو محمود شکست. از دیشب که او را دیده 

تر شده بود. چه بر بود، چندین سال پیرتر و شکسته

 سر این مرد آورده بود؟

 

ماد من نبود... قرار نبود بیشتر از ـ این نتیجه اعت

خودم روت حساب باز کنم و آخر عکسات رو توی 

خیانت  پاکت پست کنن برام. تویی که دیدی من

هام ها و زجهدیدم و کمرم شکست، تویی که اشک

کشتیم فریسا... بد رو دیدی، اینطوری نباید می
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کردی... هم به من، هم به زری و فاطیما هم بد 

وری به زری بگم دختری که با هودی و کردی... چط

گشت که نظر بد روش لباس گشاد توی محل می

گرده س هایی میپیدا نکنن، پند تا محل بالاتر، با لبا

که اون تا حالا توی زندگیش هم از نزدیک ندیده؟ 

اینقدر ناراضی بودی از زندگیت که با اون پسره 

 خودت رو گم کردی؟

 

 اهش کرد.مکثی کرد. فریسا ترسیده نگ

های سیب گلوی محمود بالا و پایین شد و چروک

 تر شد.گوشه چشمانش عمیق

 

ره روزی اینجا ـ برو از این خونه... برو و یادت ب

دم و امضا ای داشتی. هر چی بخوای میخانواده

 کنم، فقط از اینجا برو.می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 681پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش و چیزی که به گوش تمام تنش یخ کرد. انگار

شنیده بود اعتماد نداشت که بالاخره قفل زبانش 

 شکست و با لکنت گفت:

       ـ چ...چی؟

 

فریسا همیشه شوخ و خندان که حالا اینطور دیدن 

درمانده شده که دو حرف را نتواند سرهم کند، برای 
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محمود هم دردناک بود. این را از تر شدن 

 روی لبش.هایش فهمید و تلخند چشم

 

ـ برو... قول دادم دستمم روت بلند نشه. بیست و 

خوام بزنم زیر قول پنج سال سرقولم بودم، الان نمی

 م. از این خونه برو.و قرار

 

 ماند؟رفت؟ مگر زنده میرفت؟ کجا میمی

 

زده خودش را به سمت محمود کشید و وحشت

 دستش را روی پای او گذاشت. 

 

این حجم ترس در جانش را تنها یک بار دیگر 

تجربه کرده بود. روزی که ثریا چمدان جمع کرده و 
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د. از خانه رفته بود و محمود هم تا شب برنگشته بو

ها آدم روی زمین دیگر وقتی که فکر کرد میان میلیارد

 دارد و حالا هم همین احساس را داشت.کسی را ن

 

هایش افتاده بود، از پشت پرده اشکی که روی چشم

 دید.محمود را واضح نمی

 

مانند آدمی که تازه به حرف آمده باشد، میان 

هایی که بی صدا می باریدند، کلمات را بریده، اشک

 ریده سرهم داد.ب

 

 ن...ـ بابا... ب...بذار... من... ح...حرف بزنم... م

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های محمود روی هم افتاد و ویلچر را به عقب چشم

ای در جمع و جور کردن تن کشید و فریسا اگر ثانیه

 جانش، دیر جنبیده بود، روی زمین پهن شده بود.بی

 

در صدای محمود دیگر عصبانیت نبود، تنها درد بود و 

 م. غ

کدوم از حرفام غلط بودی که ـ چی بگی؟ مگه هیچ

زنی؟ مگه حقیقت جز همینا بود که خوای حرف بمی

شه توجیه فریسا... من گفتم؟ هر توضیح تو می

همینطور که تا امروز برات غریبه بودم و خر فرضم 

کردی و دروغ گفتی بهم، از این به بعد هم غریبه 

ان، قبل ت دیگه میمونم. زری و فاطیما تا یه ساعمی

 اونا برو.
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ریده باشد و بال مانند ماهی که از تنگ آبش بیرون پ

های آخرش را بزند، تمام جانش را جمع کرد تا بال

 بتواند یک جمله را به زبان بیاورد... 

 

شاه جمله... چیزی که نجات بخش باشد. به 

 اش دست برد و به زبان آورد.ترین دفاعیهنزدیک

 ر شما بود.ـ همش به خاط

 

با پریدن رنگ محمود و هجوم آوردن خون دوباره به 

اش صورتش، در کمتر از ثانیه فهمید که شاه جمله

 خطا بوده اما برای پس گرفتنش دیر بود.

 

دیر بود چون محمود مانند اول ورودش، صورتش از 

عصبانیت سرخ شده و خون به چشمانش دویده بود 
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کلمات او قرار  و در چشم بهم زدنی زیر تازیانه

 .ترمحکم و ترکوبنده بار این  گرفت.

 

بری؟ به خاطر من، پول اطر من رفتی جیبـ به خ

حروم آوردی توی این خونه؟ من گفتم برو جیب اون 

هایی که به خاطر دو هزار کمتر پناه میارن به بدبخت

 مترو رو بزن و بیا بده به من؟ 

 یسا؟به خاطر من حروم آوردی توی این خونه فر

ها بهم دروغ گفتی؟ گفتم به خاطر من تموم این ماه 

ها رو بذاره اجرا، زندان، گفتم بذار شاپور سفته رممی

رفتم زندان به ولای علی، به خدای محمد که من می

 تر بودم تا به این خفت. راضی

 تا زیر عمل رفتن تو، تا چوب حراج زدن به تنت.

م. من راضی شنیدرفتم زندان ولی دروغ نمیمی 

کنم بودم اما تو به من قول دادی، گفتی کاری نمی
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پشیمون بشی، این بود کارت؟ این بود جواب 

 اعتمادم؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 682پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رفت. هوا را اش با شدت بالا و پایین میقفسه سینه

 با فشار به ریه برد.

ما کل ، که بلانسبت مرد، اون نامرد گفت ـ اون مرد

 بریم شمال، این بود شمال دونفرتون؟ شرکت رو می

چطور... فقط من موندم تو چطور تونستی اینقدر به 

 من دروغ بگی و خم به ابرو نیاری؟ 
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من شک کرده بودم، به حال و روز و رفت و آمدت 

شک کردم و فکرمم تا نا کجا آباد رفت اما تا 

.. کردم.رفتی، تصورشم نمیکه تو پیشاینجایی 

تویی که اگر توی ظلمات شب می گفتی، بابا الان 

گه روزه لابد روزه، اینطور گفتم فریسا میروزه، می

 کردی؟ باید رو سیاهم می

بعدم زل بزنی تو صورتم بگی به خاطر خودم اینقدر 

 دروغ گفتی بهم؟ 

 

 نگاهش سخت شد و زیر لب نالید:

در د که به خاطر خودش پاره تنش، اینقـ بمیره محمو

 دروغ نگه بهش. 

 

هایی که سری به دو طرف تکان داد. فریسا با گونه

 شدند، نگاهش کرد.ای از اشک خشک نمیلحظه
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ها فریسا. پرتم ـ یهو پرتم کردی تو همون سال

ام هم شک داشتم. کردی به زمانی که به پنجره خونه

با شک سرش  الان شدم همون محمود که شب ها

 رو می ذاشت روی بالشت.

به تموم این بیست سال شک کردم. فکر کنم تمام  

ها من اشتباه کردم... شاید اشتباه کردم که این سال

 به حرف مردم اعتنا نکردم...

 

 های لرزانش را محمود دوخت.فریسا مردمک

اش. التماس را در نگاهش ترسید از ادامه جملهمی 

اش را ادامه ندهد اما محمود هریخت تا محمود جمل

 ر آن پدر و الگو همیشگی نبود.دیگ
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 را ببیند نخواست یا ندید را نگاهش التماس 

 گذاشت، کمان چله در را تیر  که دید اما دانستنمی

 .کرد رها و کشید انتها تا

 ـ تو هم شبیه ثریا بودی...

 

تیر به وسط قلبش خورد. تمام تنش داغ شد و 

 هایش گشاد شدند.های چشممردمک

 

مود نگاه کرد و بی اختیار خودش وحشت زده به مح

 را روی زمین به عقب کشاند. 

 

صدای محمود در سرش اکو شد و ته دلش پیچ و 

 تاب خورد.

 "ـ تو هم شبیه ثریا بودی...  "
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 ثریا... 

دانست چه قدر از این زن نفرت دارد. محمود می

 دانست و گفته بود.میمحمود نقطه ضعفش را 

سمی که در دانست کراهت دارد از امی 

 اش نقش بسته و باز اسمش را برده بود. شناسنامه

 

 اند.نه تنها اسمش را برده بود که گفته بود شبیه

 

 او و ثریا... شبیه بودند؟ 

اش را او به خاطر به زندان نرفتن محمود کلیه

مود با برادر فروخته بود و ثریا برای پول نداشتن مح

زیادی بی  او خوابیده بود. شبیه بودند؟ محمود

 انصافی نکرده بود در حقش؟
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 آخر  او و ثریا؟!

 

 هایش از گرمی اشک داغ شدند.گونه

ای که شنیده بود، کمرش خم شده از سنگینی جمله 

 بود. 

 

خورد و سرش گیج می رفت و ته دلش پیچ و تاب می

 ا بالا بیاورد.توانست تمام این دنیا رکاش می

 

. وقتی دیگر قلبی دیگر تقلایی نکرد و توضیحی نداد

 تپید، جانی برای توضیح نبود.نمی

 

تنش را از روی قالی قدیمی خانه جمع و جور کرد و  

از جلوی چشمان بسته شده محمود رد شد و بیرون 
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آمد. حرفش را که زده بود، چشم بسته بود تا کمر تا 

 ا نبیند.شده و چشمان رنگ خونش ر

 

و با کمری  شان بودوقتی به خود آمد که وسط کوچه 

رفت و هایی خیس به سمت خیابان میتا شده و گونه

 کسی اهمیت نداشت.دیگر حرف هیچ

 

تمام کسش... خدای روی زمینش... آنطور از خود 

 دورش کرده بوو و مگر حرف کس دیگری مهم بود؟

بار دیگر صدای محمود در سرش اکو شد و 

 هایش نبض زدند. شقیقه

 ".. ـ تو هم شبیه ثریا بودی. "
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های مغزش را احساس پاره شدن تک به تک رگ

می کرد و دیگر از مرگ هم هراسی نداشت وقتی که 

 او قرار بود شبیه ثریا باشد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 683پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

خیابان شد و برای اولین بار بود که مقصدی وارد 

رفت یا از سرکار نداشت. همیشه یا به سرکار می

ای وجود نداشت، دیگر مقصد اما حالا که خانهآمد. می

 معنایی نداشت. کار برای کی؟ برای چی؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تر. راه رفت و هایش کندتر شدند و قدمهایشگونه

موتور  ای که پشتسالهخودش را دید، فریسای هفت

 کردند.ها را با هم گز مینشست و خیابانمحمود می

 

بدیل های ریز تهقهای بی صدایش به هقگریه

 شدند.

 

دید که روی موتور از اش را میخود هفت هشت ساله

زد تا نیوفتد، پشت محکم پیراهن محمود را چنگ می

ایستادند، محمود ها میهای توت پارککنار درخت

بتواند یک توت بچیند و بعد که  کرد تابلندش می

ها را رسید، ژست قهرمانها میدستش به توت

صدقه قد و بالایش  گرفت و محمود قربانمی

 رفت.می
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افتاده، جلو  هایش لرزیدند و با سری پایینشانه

دید. فریسای رفت. همه جای شهر خودشان را می

 هفت ساله، ده ساله، پانزده ساله و بیست ساله...

 

یابان به خیابان این شهر را خاطره ساخته بودند و خ

تری حالا بیرونش کرده بود؟ دنیا سناریوی مضحک

 رای کشتنش نداشت؟ب

 

با درد زانوهایش به خود آمد و سر بلند کرد. هوا رو به 

اش خشک شده تاریکی رفته و اشک های روی گونه

بود اما هنوز انگار در گلویش سنگ گذاشته بودند که 

سوخت ر بار قورت دادن آب دهانش، گلویش میبا ه

 شد.هایش جمع میو اشک در چشم
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ی بود. زانوهایش در سمت راستش پارک کوچک

 ای نشستن داشتند. تمنای لحظه

جانش را به سمت پارک کشید و از کنار های بیقدم

 ها گذشت و به زیر درخت چناری پناه برد. نیمکت

 

بی فروغش را در پارک زانوهایش را بغل کرد و نگاه 

 نیمه تاریک و خلوت تاب داد.

 

سرش را به تنه درخت تکیه داد و چشم بست. 

ایی که انگار برای بند نیامدن قسم خورده هاشک

هایش را تر کردند و با شنیدن صدای بودند، گونه

 رعد و برق چشم باز کرد. 

 

تر به تنه درخت چسباند و اولین خودش را محکم

 قطره باران روی دستش افتاد.
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ای قدیمی تلخندی روی لبش جان گرفت و خاطره

 هایش جان گرفت.جلوی پلک

 کرد.کرده بود و در گوشش زمزمه میمحمود بغلش 

 

ـ گریه نکن دخترم. فردا یه عروسک نو برات » 

کنی، آسمونم دلش گرفته خرم. ببین تو گریه میمی

خوای امشب بارون بیاد که ابری شده. تو که نمی

 «فردا نتونی بری اردو؟

 

ی لرزید و آسمان رعد و هایش با قدرت بیشترشانه

 برق بلندی زد.
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سالگی تمام چیز در همان ده دوازده کاش همه

 شد.می

قطره باران دیگری روی صورتش ریخت و آهنگی که 

آورد کی شنیده و حفظ شده، حتی به یاد نمی

 اختیار بر لبش جاری شد.بی

 

 بزن باران "

 ببار از چشم من

 بزن باران

  بزن باران بزن

 بزن باران

 "که شاید گریه ام پنهان بماند
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بالاتر رفت و دیگر مردمی که به اش صدای گریه

دنبال پناهگاهی بودند برای در امان ماندن از باران 

 کردند.هم نگاهش نمی

 

 بزن باران"

 که من هم ابریم

 بزن باران

  پر از بی صبریم

 بزن باران

 "که این دیوانه سرگردان بماند

 

خواست. بغض در گلویش سنگ میدلش فریاد زدن 

 می اورد.شده و داشت نفسش را بند 
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 684پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

تمام حرف هایی که باید به محمود می گفت و 

نگذاشته بود تا بگوید، در گلویش رسوب کرده و 

 سنگ که نه، کوه شده بود.

 

 او حالا کوهی از حرف بود و گوشی برای شنیدن نبود.

 

  بهانه ای بده به ابر کوچک نگاه من"

 شوی پناه منا فقط تو میبر اوج گریه ه

 به داد من برس
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 "هوا هوای خاطرات اوست.

 

بار دیگر بی جان به درخت تکیه زد صدای هق هقش 

فروکش کرد. حرف های محمود لحظه ای از گوشش 

رفت و هر لحظه بیشتر از قبل زیر بار آنها بیرون نمی

 د.داجان می

 

جا ـ برو از این خونه... برو و یادت بره روزی این» 

دم و امضا ای داشتی. هر چی بخوای میخانواده

 «کنم، فقط از اینجا برو.می

 

 فرار هیاهوی و برق و رعد با اشگوشی زنگ صدای 

 بود کسبی اینقدر حالا او و بود آمیخته هم در هاآدم

توانست قسم بخورد می گوشی، به نگاه بدون که

 پشت خط کسی جز کیاشا نیست.
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  ه این دل شکسته جان بدهدلم گرفته است ب» 

 تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده

 به داد من برس 

 «هوا هوای خاطرات اوست

 

خسته بود و تمام تنش از تازیانه حرف های محمود 

روزی درد می کرد. از دنیا خسته بود و تمنای چند 

 غیب شدن را داشت.

ها را داشت تمنای چند روز بیخبری و دوری از آدم 

 اما کجا؟ هیچ جایی را نداشت...

 

 «ـ تو هم شبیه ثریا بودی... » 
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سرش در آستانه منفجر شدن بود. چشم بست. پلک 

 هایحرف تمام  هایش را محکم روی هم فشار داد و

 هق میان و شد فریاد گلویش در کرده رسوب

 هایش فریاد کشید:هق

 ـ خدایا...

 

از شدت بلندی صدایش، تار های صوتی 

 .کشیدند فریادی ش گلوی

 

هایش گذاشت و هایش را روی گوشدست

 هیستریک فریاد کشید.

 

صدای فریادش در رعد و برق دیگر آسمان در 

آمیخت و زار زد و دلش پیچ و تاب خورد. باران هم
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ز اشک و باران بهاری پا به پایش آمد. صورتش ا

 خیس شده بود.

 

بزند و توانست میان گریه تمام امروز را عق کاش می

 بعد به زندگی برگردد.

 

 فریاد پشت فریاد و جیغ پشت جیغ کشید.

شد محمود از خانه بیرونش انداخته هنوز باورش نمی

 باشد.

 

محمودی که او را شبیه ثریا خوانده بود و بیرونش 

 کرده بود.
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او بدتر از ثریا بود... چون ثریا را کسی  یا نه، لابد

طلبانه چمدان جمع بیرون نیانداخته بود. خودش داو

 کرده و رفته بود اما او...

 

هایش را مشت جیغ از ته دل دیگری کشید و دست

 کرد و به زمین چمن زیر پایش کوبید.

 

هایش از دستش در رفته بود که با تعداد فریاد و زجه

کردند، تن ای صوتی که ناله میدرد گلویش و تار ه

 بیحالش را درخت تکیه داد.

 

 قسم دل در و گذاشت ردناکشد قلب روی دست 

 هرگز برگشت، هم زندگی به اگر روزگاری خورد

 .نکند فراموش را امروزش
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هایش روی هم سنگین شدند و تنش کرخت پلک

 شد. سردش بود و تن خیسش لرز گرفته بود.

بی توجه به موقعیتش چشم بست و خودش را  

محکم بغل کرد. آسمان انگار مثل او خالی شده بود و 

 بارید. تر میآرام گرفته و آرامکمی 

 

تر روی هم فشار داد، هنوز کسی هایش را محکمپلک

 خواند.در سرش می

 بزن باران"

 ببار از چشم من

 بزن باران

  بزن باران بزن

 بزن باران

 ریه ام پنهان بماندکه شاید گ
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 بزن باران

 که من هم ابریم

 بزن باران

  پر از بی صبریم

 بزن باران

 "انه سرگردان بماندکه این دیو

و نرم نرمک صدا دور و دورتر شد تا آنجا دیگر 

 چیزی نشنید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 685پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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وحشت زده از خواب پرید. به نفس، نفس افتاده بود. 

هش را در فضای تاریک اتاق گرداند و دستی به نگا

 صورت خیس از عرقش کشید.

 

 ا با آسودگی بیرون داد.کابوس دیده بود. بازدمش ر

پاهایش را از تخت آویزان کرد و سرش را میان دو 

 دستش گرفت.

 

اش با شتاب هنوز نفسش جا نیامده بود و قفسه سینه

 رفت.بالا و پایین می

 

کابوسش را به یاد نداشت اما هنوز چیز زیادی از 

پیچید که با تمام فریاد های خودش در سرش می

 زد.وجود صدایش می
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 فریسا...ـ 

 

این دختر با جواب تلفن ندادن امشبش، جان به لبش 

 رسانده بود و در خواب هم آرامش نداشت.

 نقشه داشت برایش.

رفت، برایش خط و نشان فردا صبح که دنبالش می 

 کشید که بفهمد جواب کیاشا را ندادن یعنی چه.می

 

آمد، امشب اگر محمود حساس نشده بود، بدش نمی

 ان هم برود.شبه در خانه

 

ای ته آدم استرسی نبود اما حالا دلشوره ناشناخته

دانست و هر دلش جریان داشت که دلیلش را نمی
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است خودش را با خواب بودن فریسا و بی خوچه می

 شد.اش راضی کند، نمیصدا بودن گوشی

 

چنگی میان موهای خیس عرقش زد و نگاهی به 

نیمه شب ساعت روی پاتختی انداخت. ساعت از سه 

 گذشته بود. 

 

 دیگر وقت زنگ زدن هم نبود. 

چهار ساعت دیگه برای رفتن به سرکار دنبالش 

 این کابوس و بیخوابیرفت و آن وقت حساب می

 ی سرتق.آورد. دخترهامشب را از سرش در می

زد تا گرمی تنش بخوابد و باید آبی به صورتش می

ود، هایش از ذهنش براین تصاویر مبهم پشت پلک

 خوابید.بعد شاید بهتر می
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با این فکر اولین قدم را که به سمت سرویس 

اش سکوت بهداشتی برداشت، صدای زنگ گوشی

 نه را شکست.خا

 

لامپ اتاق را زد و با اخمی کمرنگ گوشی را از روی 

 پاتختی برداشت.

 نگهبان ساختمان بود! 

 ـ بله؟

 

 صدای مرد معذب بود.

. ببخشید این موقع شب ـ س...سلام آقای آژمان..

 مزاحمتون شدم...

 

 اش شدت گرفت و میان حرفش آمد.دلشوره
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 ـ چیزی شده آقا مصطفی؟

 

 شده گفت:مصطفی هل 

ـ نه... چیز بدی نشده یعنی. حقیقتش یه خانمه بود 

 تون...چند بار با شما اومدن خونه

 

اش ای مغزش قفل کرد. خانمی که با او به خانهلحظه

ن واحدش را حتی فرزانه هم ندیده بود و آمده بود؟ ای

 تنها خانمی که به آن پا گذاشته بود، فریسا بود.

 

 و صدایش بالا رفت.وحشت زده چشم درشت کرد 

 ـ فریسا؟ فریسا چی مصطفی؟

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 686پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

مصطفی معذب بودن را کنار گذاشت و به کلماتش 

 سرعت داد.

اینجاست. یعنی این پایینن. شرایط  ـ حقیقتش الان

 خوبی ندارن، گفتم خودتون بیاین...

 

 نید. گوشی را قطع کرد و دیگر صدای مصطفی را نش

 

پیراهنش را از روی صندلی چنگ زد و همانطور که به 

 رفت، تن کرد.سمت در خروجی می
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ها پایین رفت و بی آنکه منتظر آسانسور بماند، از پله

 ر گوشش زنگ زد.های مصطفی دحرف

 

ـ حقیقتش الان اینجاست. یعنی این پایینن. » 

 «شرایط خوبی ندارن

 

شرایط خوبی نداشت؟ چه بلایی سرش آمده بود که 

 شرایط خوبی نداشت؟ 

 

ها را دوتا یکی پایین های سرعت داد و پلهبه قدم

 رفت.

آمد، به طبقه همکف که رسید، نفسش بالا نمی 

و نفسی تازه کرد تا بتواند  ای روی زانو خم شدلحظه

 روی پا بایستند.
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 د.اش را در لابی گردانزدهنگاه وحشت

 ـ آقای دکتر بیاین اتاق نگهبانی.

 

آمد. با صدای مصطفی بود که از دم اتاق نگهبانی می

دو خودش را به مصطفی رساند و با سلام زیر لب، 

نگاهش را در اتاق نگهبانی چرخ داد و با دیدن جسم 

اش ای روی تخت مصطفی نفس در سینهه شدهمچال

 حبس شد.

 

 فریسا بود؟

 

ن جلو رفت و نگاهش را از سر تا هایی نامطمئبا قدم

 پا او تاب داد. 
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 فریسا نبود!

 .نبود بود، دیده دیشب او که فریسایی لااقل 

دختری که حالا موهایش خیسش روی صورت رنگ  

خودش  پریده و رنگ گچش چسبیده بود و اینطور در

توانست فریسای او لرزید، نمیجمع شده بود و می

 باشد.

 

 داد.دلش گواه بد می

 مصطفی تند، تند گفت:

خواستن بیان بالا، من ـ همین الان رسیدن آقا. می

دیدم حالشون اصلا خوب نیست، آوردمشون اینجا و 

 بهتون زنگ زدم تا بیاین.
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لبه تخت نشست و انگار برای باور کردن دختر 

 وبرویش نیاز به مدرک بیشتری داشت.ر

 

 دستش را روی گونه یخ زده او گذاشت.

 فریسا...ـ 

 

 لعنت به صدایی که لرز گرفته بود.

هایش های بسته فریسا تکانی خورد و چشمپلک

 نیمه باز شدند. 

 

های سبزش جا خورد. کیاشا از گرفتگی و قرمزی تیله

. هایش را آتش زده باشندانگار که جنگل چشم

های سبز میان دریایی سرخ داشتند مردک

 سوختند.می
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صدایش پایین آمد و دیگر آنجا بودن از ناتوانی 

 مصطفی هم اهمیتی نداشت.

 ـ خودتی فریسا؟ چی شده؟

 

های فریسا بود و قطره جوابش تنها پر شدن چشم

اشکی که پایین چکید. قلبش مچاله شد و مگر 

همیشه  توانست تاب بیاورد گریه فریسایمی

 خندانش را؟

 

ه هر شد و افکار وحشتناکی کدلش دائم زیر و رو می

آورد، اعصابش را بیشتر لحظه به سرش هجوم می

 ریخت اما فعلا جای اعتراض نبود. بهم می
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کرد، بعد به دلیل اول باید حال این دختر را خوب می

 کرد.اینجا بودنش رسیدگی می

 

ا انداخت و بی فکر یک دستش را دور شانه فریس

 دست دیگرش را زیر زانوهایش.

 بلند شد.او را به آغوش چسباند و 

 

مصطفی با سری به چانه چسبیده گوشه اتاق 

 ایستاده بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 687پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ای تشکر اساسی را گذاشت برای بعد و تنها ثانیه

 جلویش ایستاد و دو کلمه گفت:

 ـ ممنون مصطفی.

 

فی لبخند کم جانی زد و کیاشا راهش را به مصط

های فریسا بار دیگر کرد. چشمسمت آسانسور کج 

اش نگرانش روی هم افتاده بود و تن یخ کرده

 باید خدا  های نم خورده و گلی بود وکرد. لباسمی

 .کند خفه را ذهنش در صدای تا دادمی او به توانی

 

کاناپه با وارد شدن به خانه، تن فریسا را روی 

 ها را روشن کرد.گذاشت و چراغ
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ی درست کرد و به پذیرایی لیوان آب قند غلیظ

 های فریسا هنوز روی هم افتاده بود.برگشت. چشم

 

 هایش نزدیک کرد.لیوان آب قند را به لب

ـ فریسا... فشارت افتاده عزیزم. این رو بخور. آب 

 قنده.

 

یدن هایش را باز کرد و به محض دفریسا لای پلک

 هایش پر شد.کیاشا، بار دیگر چشم

 های او دزدید.رد و نگاه از چشمکیاشا زیر لب نچی ک

 

لیوان آب قند را جرعه به جرعه به خوردش داد. 

لیوان که تمام شد، کیاشا نفس راحتی کشید و لیوان 

 را روی میز گذاشت.
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های فریسا از خماری و نیمه بازی در آمده و چشم

 ه بود.حالا کامل باز شد

از مبل گرفت و نشست. پاهایش را در بغلش  تکیه

هایش را دور زانوهایش قفل کرد. کرد و دست جمع

 نگاه خیره و بی فروغش به روبرو قفل بود.

کیاشا کنارش نشست و دیگر نتوانست چیزی 

 نپرسید.

 

دیدن فریسا با این حال، ساعت سه نیمه شب، 

 پرسیدن نداشت؟ 

 ن اومده یا نه بغلی؟ ـ می گی چه بلایی سرمو
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اش را اعث و بانیچانه فریسا لرزید و کیاشا در دل ب

 لعنت کرد. نکند طاهر غلطی کرده بود؟

 

دست دور شانه فریسا انداخت واو را به خود 

 چسباند.

 دی فریسا.ـ داری دقم می

 

فریسا نگاه از روبرویش نگرفت و دهان باز کرد تا 

 حرف بزند که به سرفه افتاد.

 

تش را روی گلویش فشرد و صدایی کلفت و دس

 زحمت به گوش کیاشا رسید.اش به گرفته

 ـ ب...بابام...
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 را فریسا صورت و  کیاشا دست زیر چانه او گذاشت

 .برگرداند خود سمت به

 هایش گشاد شده بود.چشم

 ـ با صدات چیکار کردی؟ 

 

اش لرزید. فریسا لب پایین را به دندان گرفت و چانه

 اش ادامه داد:ن صدای گرفته و خفهبا هما

 ف.. فهمید.ـ ب...بابام... 

 

بار دیگر به سرفه افتاد و دست روی گلوی دردناکش 

 هایش را بست و لب زد.گذاشت. چشم

 ـ همه چی... همه چی رو فهمید.
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کیاشا جا خورد و لرز خفیفی به تنش افتاد. با 

کرد و لازم چشمانی گشاد شده فریسا را نگاه می

 بود بپرسد،ن

جلویش، واکنش محمود چه بوده، چون این فریسای  

العمل محمود بود و این چیزی نبود جز حاصل عکس

 یک جواب.

 

هر چه رشته بود، پنبه شده بود و راهی که تازه 

کوهی از داشت هموار می کرد، بار دیگر به رشته

 مشکلات بدل شده بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 688پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا که تازه به گوش شنوایی برای شنیدن رسیده 

بود، نرم نرمک کوه سنگی گلویش آب شد و کلمات 

 وار و بی جان به زبان آورد. را هذیان

دونم کی و کجا... گفت برام ـ یکی بهش گفته... نمی

هامون هم بودن. از همه چی و همه فرستادن... عکس

.محمودم م..جا عکس گرفته بودن، حتی از شمال... 

 هر چی بلد بود و نبود بارم کرد.

 

قطره اشکی از کنار چشمان سرخش بیرون زد و 

 کیاشا چشم بست تا نبیند غم دخترک را.

 

دانست فریسا در این شرایط به آغوشش چه نمی

دهد، اما ریسکش را پذیرفت و فشار جوابی می
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دستی که روی شانه او بود را بیشتر کرد و سر او را 

 اش تکیه زد.هسینبه 

 

برخلاف تصورش، فریسا پسش نزد و سر جایش 

دارتر از میان آرام گرفت. کلمات خفه و بغض

 هایش ادا شدند.لب

اش کردم... گفت کمرش رو ـ بهم گفت شرمنده

شکستم با کارام... گفت پول حروم آوردم توی 

خوای اش... نذاشت من حرف بزنم... گفت میخونه

پرسته، خدا... به خدایی که می به توجیه کنی... ولی

بر شدم؟ مگه از خواستم بهش بگم چرا جیبمی

کردم؟ دلخوشیم بود اون همه استرس رو تحمل می

گذاشتم توی اون خونه، تن و من که هر روز پا می

 لرزید. بدنم می
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من به ته خط رسیدم که رفتم توی مترو، تمام اون 

تن. داششون شدم، بهم چشم عوضیایی که منشی

اگر می موندم اونجا، محمود راضی بود؟ پول هوس 

 خواستن بهم...بازی اون کثافتا که می

 

تر او را به سینه فشرد و میان حرفش کیاشا محکم

 آمد.

 ـ هیس... فریسا... 

 

فریسا سر از سینه او برداشت و به چشمان سرخ 

جا را که شنیده بود، کیاشا نگاه کرد. تا همین

آورد ادامه ود، طاقت میه بصورتش سرخ شد

 داستانش را؟
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گم؟ من زیر بار اون کار نرفتم ولی ـ مگه دروغ می

چی شد کیاشا؟ محمود مثل یه هرزه پرتم کرد 

بیرون...من رو... فریساش رو... مثل یه خیابونی پرت 

ای کرد بیرون... بهم گفت برو و یادت بره خانواده

 داری...

 

 کیاشا جا خورده نگاهش کرد.

 

شد، های محمود در گوشش اکو میریسا که حرفف

انگار جان به تنش برگشته باشد، صدایش بالاتر 

 رفت و از آغوش کیاشا بیرون آمد.

 

انگار هنوز باورش نشده بود که چه اتفاقی افتاده، 

 لحنش پر بود از تحیر.
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خوای رو امضا کنم که فقط ـ گفت حاضرم هر چی می

می فهمی؟ مثل اون .. بری... گفت من مثل ثریام.

زنیکه که با برادر شوهرش خوابید فقط به خاطر پول 

بیشتر... مثل اون کثافت که بچه خودش رو ول کرد و 

 با شوهر قاتلش فرار کرد...

 

 کرد.کیاشا با چشمانی گشاد شده نگاهش می

اش پیش رفته محمود تا کجا برای تنبیه سوگلی 

نداند؟ و حالا  را بود؟ کی بود که تنفر فریسا از ثریا

 شان کرده بود؟ محمود مقایسه

 

 ای در تمام جانش پیچید.درد ناشناخته

 

فریسا دست کیاشا را کنار زد. تمام تنش می لرزید. 

 بلند شد و تلو تلو خوران جلوی کیاشا ایستاد.
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صدایش بالا رفته بود و میان جملاتش هیستریک  

 خندید.می

کنم رشب فکر میـ به من گفت من شبیه اونم... از س

دم، ده... بوی لجن میتموم تنم بوی کثافت می

دم کیاشا؟ الان نشستم کنارت، حالت بهم نمی

 نخورد؟ 

 

 چرخی دور خودش زد. صدایش کمی پایین آمد.

خواستم برم غیب شم، گفتم ـ رفتم توی پارک، می

پارک خوابم  برم یه جا که هیچ کسی رو نبینم، تو

 شده پر معتاد..برد، بیدار شدم دیدم 

. همه خمار یه گوشه افتاده بودن... ترسیدم... گفتم 

تو لابد عمارتی... بیام اینجا بخوابم... ولی تو اینجا 

  بودی...
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 689پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای زد. کیاشا از جا بلند بار دیگر هیستریک قهقهه

 قدمی عقب رفت.شد. فریسا 

 

بال سرم راه افتاده و ازم عکس ـ الان اونی که دن

گرفته، می ره به محمود می گه دخترت رو که بیرون 

 کردی، رفته خونه اون پسره که باهاش بخوا...
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اش تمام شود، دست کیاشا روی قبل آنکه ادای کلمه

اش از میان دو ردیف دهانش نشست و صدای خفه

 اش بیرون آمد.دندادن بهم چفت شده

 ..ـ ادامه نده فریسا.

 

فریسا دست او را با خشم کنار زد. سرخی چشمانش 

هایش او ور شده بود و محمود با حرفباردیگر شعله

را در آتش انداخته بود که اینطور هر لحظه گُر 

 شد.گرفت و آرام نمیمی

 

 هایش، گوش کیاشا سوت کشید.با صدای فریاد

ه؟ بهت برخورد؟ مگه تو ـ چی رو ادامه ندم؟ چی

ز محمودی؟ من دخترش بودم کیاشا. غیرتی تر ا

اش فهمی؟ من سوگلیش بودم... من عزیزکردهمی

شناسی اما بودم... تو هنوز یک سال نشده من رو می
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اون بیست و پنج سال بزرگم کرد... بیست و پنج 

بینمش و شبا با دیدن اون شم میها پا میساله صبح

. اون فقط پدرم نیست، اون مادرم رمبه خواب می

بازیم بود، ود، اون برادر و خواهرم بود، به وقتش همب

پرستیدمش... یه وقتایی دوستم بود. بتم بود... می

 فهمی؟ می

 

اش روی دو زانو، جان از پاهایش رفت و تن یخ کرده

روی زمین فرود آمد. دست روی گلوی دردناکش 

 گذاشت. 

 

تا حالا شده هشت میلیارد  ـ محمود همه کسم بود.

زمین برگردن و بهت بگن حالشون ازت  آدم روی

خوره؟ من الان اون حس رو دارم. تا حالا بهم می

شده بندازنت وسط هیزم و سلول به سلول تنت رو 
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بسوزونن؟ من الان درست وسط جهنمم... هی از سر 

میرم... میرم... ولی نمیشب فکر می کنم دارم می

رد تونم... مگه یه آدم چه قدر تحمل دمن دیگه نمی

 داره؟ 

 

کیاشا جلویش نشست. فریسا روی قلبش زد و پچ 

 زد:

 کنه...سوزه... این لامصب درد میـ این می

 

دست کیاشا با احتیاط روی دستی که روی قلب او 

 .زد تلخندی بود، نشست. 

ـ اگر آتش به جون من انداختنت تموم شد، منم دو 

 بزنم.کلام حرف 
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ن حرف زدن فریسا بی حرف نگاهش کرد. دیگر جا

نداشت. انرژی که از نوشیدن لیوان آب قند گرفته 

 بود، تحلیل رفته و تمام شده بود.

 

سر کیاشا پایین آمد و بوسه آرامی روی دست یخ 

 کرده فریسا نشاند. 

 

دست او را از روی قلبش برداشت و میان مشتش 

 گرفت.

ه هیچ حرف مثبتی به زبونم ـ الان اینقدر گیجم ک

ای رو دارم که شب قبل فرمانده نمیاد. حس اون

عملیات، وقتی که تمام نیروهاش رو چیده و 

زنن هاش رو ریخته، از پشت بهش شمشیر میبرنامه

 آرن.و از پا درش می
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مکثی کرد و تلخندی زد. به جنگل سوخته چشمان 

 فریسا نگاه کرد.

داشتم، الان مطمئن شدم که ـ اگر تا الان شک 

یارن، هنوز مطمئن نیستم کار خوان از پا درمون بمی

 خواسته.کی بوده اما مطمئنم که همین رو می

همین که فریسای خندون کیاشا اینطور ماتم زده  

بشینه جلوش و از کم آوردن بگه. که از نتونستن بگه، 

گم قوی باش و الان از خسته شدن بگه. من نمی

 من رو سرویس نکن. نزن دهن

 

 هایش چین افتاد. گوشه چشم

اما فکر این بدبختی که نشسته جلوت رو هم بکن  ـ

 و اینطور محکم حرف نزن که ناامید شم از فردامون. 

 

 پیشانی به پیشانی یخ زده فریسا چسباند و پچ زد. 
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ها دست گذاشت ـ اون روزی که تک پسر آژمان

پایین شهر، پیه های روی دختری از کوچه پس کوچه

حمود فهمیده، حرف بیشتر اینارو هم به تنش مالید. م

بهت زده، حرف بدی هم زده، قبول اما درستش می 

کنیم. بشین داد بزن، جیغ بزن، اصلاً من رو بزن ولی 

 از کم آوردن نگو. 

ام رو با تو جلوی منی که حداقل تا ده سال آینده

بترسه از برنامه چیدم نگو که پشتم بلرزه و چشمم 

 جلو رفتن.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 690پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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هایش پیشانی از پیشانی او برداشت اما نگاه از چشم

 نگرفت.

ـ فریسایی که من دست گذاشتم و انتخابش کردم 

میون این همه دختر اطرافم، با اینکه فوبیای خون 

داشت اما به خاطر زندون نرفتن باباش، پا گذاشت 

توی اتاق عمل. این رو اگر محمود هنوز نفهمیده، من 

فهمم دونم. اگر محمود قدر ندونسته من مییخوب م

 دونم فریسا. و می

 

آرام گرفته بود. گوشه لب کیاشا بالا فریسا کمی 

 رفت.

دی و هوار ـ حالا اگر باز به خودت فحش نمی

کشی، بیا بریم یه چند ساعت بخواب تا خورشید نمی

آد بالا، منم یکم فکر کنم، ذهنم باز شه. بعداً حرف می
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. الان هر چی بگم فقط اوضاع رو بدتر زنیممی

 کنم.می

 

زیر بازویش را گرفت و نگاه فریسا مردد شد. کیاشا 

 از زمین جدایش کرد. بی حرف تا اتاق رفتند.

 

فریسا که روی تخت دراز کشید. کیاشا لبه تخت 

 دار و سرخش کرد.نشست و نگاهی به چشمان پف

اون ـ چه بلایی سر خودت آوردی؟ این از چشمات، 

 از صدات.

 

اش شد فریسا دهان باز کرد تا حرفی بزند که نتیجه

صدایی اشک بینه و بیرون چکیدن قطرهلرزیدن چا

اش و صدایی که به زحمت از گلویش روی گونه

 بیرون آمد.
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 کس شدم.شه... بیـ هنوز... باورم نمی

 

کیاشا خودش را نزدیک تر کشید و دست او را میان 

 دستش گرفت.

 مهربانی روی لبش نشست.لبخند 

 شم. ـ مگه من مردم؟ خودم همه کست می

 

 طنز میان کلامش نشست.مکثی کرد و 

ـ توی جریان پدر که متاسفم، از جهانگیر بابا در 

ذارم وسط شریکی استفاده نمیاد، ولی فرزانه رو می

 کنیم. خوبه؟می

 

گوشه چشمان فریسا چین خورد و کیاشا آن را به 

 و لبخندی زد.فال نیک گرفت 
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 ـ آفرین، همینه.

 

 فشاری به دست فریسا آورد.

 شه این شب نحس. در ضمن... ـ بخواب تا تموم

 

سرش جلو آمد، چشمان فریسا بی اختیار بسته شد و 

در کسری از ثانیه پشت دو پلکش با بوسه کیاشا 

 گرم شد و پچ پچ او گوشش را پر کرد.

 

آتشی  ـ کی دیده شب و سیاهیش بمونه؟ کی دیده

ره و خورشید که خاموش نشه؟ هم این سیاهی می

شه این آتش دل و تنت. خاموش میتابه و هم می

پس بخواب، شستن نحسی امشب با من. اینقدر 

آرم به این زندگی که تلخی امشب رو ده شیرینی می

 دم بهت.سال بعد یادت نباشه. این یکی رو قول می
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پیشانی حرفش که تمام شد، بوسه کوتاهی روی 

 فریسا زد و عقب کشید.

 ام.ـ بخواب بغلی. من توی پذیرایی

 

صدا از اتاق فریسا چشم باز نکرد. کیاشا آرام و بی

 بیرون آمد و در اتاق را بست.

 

خواست فریسا هم به این تنهایی نیاز داشت. نمی

 اذیتش کند.

 

هایی که شنیده بود، در معرض انفجار سرش از چیز

 د و به پذیرایی برگشت.بود. یک مسکن خور
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فتاب ساعت نزدیک به پنج بود و یک ساعت دیگر آ

 زد. بیرون می

 

روی کاناپه دراز کشید و ساعدش را روی پیشانی 

 دردناکش گذاشت.

 

 کار را بکند؟ محمود چطور توانسته بود با فریسا این

 

دهد، اما العمل بدی نشان میدانست بفهمد عکسمی

فریسا با ثریا؟ حتی فکرش را  بیرون کردن و مقایسه

 کرد.هم نمی

 

 و روی کاناپه وول خورد.بازدمش را بیرون داد 
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پا گذاشته کرد. آن کسی که برایشان بهپیداش می

کرد و کیاشا بود و مدرک جمع کرده بود را پیدا می

 نبود اگر به غلط کردن نیندازتش.

 

 کرد. زد اما باید تا فردا صبر میهایی میحدس

 تر روی هم فشرد.هایش را محکمچشم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 691پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاهی به میز آماده صبحانه کرد و کتش را از روی 

 کانتر برداشت.
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 رفت، صدایش زد.همانطور که به سمت اتاق می

ـ فریسا صبحانه روی میزه. پاشو بخور. من تا دو 

 گردم.ساعت دیگه بر می

 

تگیره در نشست، در زودتر باز دستش که روی دس

آلود فریسا در چهارچوب در، جا خوابشد و چهره 

 گرفت.

 ری؟ـ کجا می

 

هنوز صدایش خش داشت. بدنش ضعیف شده و 

تمام دیروز را یا خواب بود یا در سکوت گریه کرده 

 بود.
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 اش زد.لبخندی به چهره

بینی خوشی؟ ـ احوال خانم خواب آلود؟ ما رو نمی

 گردم.یه نفر رو ببینم، زود بر می باید برم

 

 ای مکث کرد و بعد شانه بالا انداخت.سا لحظهفری

ات هم ـ برو به کارو زندگیت برس. نزدیک افتتاحیه

 مونم.جا میهست. من همین

 

سرش پایین افتاده بود. کیاشا دستش را زیر چانه او 

 زد و سرش را بالا آورد.

 

 .اش نگاه کردبه چشمان سبز گرفته
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و دارم  ـ من تا اطلاع ثانوی زندگیم توی خونمه

ام نباش. سهیل بالا رسم. تو نگران افتتاحیهبهش می

 سر کارگرهاست. 

 

 ای به آشپزخانه کرد.با چشم و ابرو اشاره

آم و گرنه ات رو بخور تا من میـ حالا برو صبحانه

 رو اون آممی. هست دکتر  هنوز یک سرم تقویتی از

 .بهت زنممی

 

کمی خیالش فریسا باشه زیر لبی گفت و کیاشا که 

راحت شده بود، با خداحافظی کوتاهی از خانه بیرون 

 آمده بود.

 

 به دیواره آسانسور تکیه زد و نفس عمیقی کشید.
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دیروز یک ثانیه هم جرات نکرده بود پایش را از خانه 

بیرون بگذارد. برای آوردن دکتر هم سهیل را 

بعد گرفتن فشار فریسا که  فرستاده بود. او هم

تخت افتاده بود، دو سرم و چند قرص جان روی بی

 تقویتی نوشته و رفته بود.

 

نوشته بینشان، از همان سحر دیروز، در قراری نا

هایش گفته دیگر نه او چیزی راجع به محمود و حرف

 بود و نه فریسا. 

 

های محمود در دانست که هر لحظه حرفکیاشا می

شود که هنوز سرخی چشمانش بعد ار میسر او تکر

یک روز نرفته و اشک چشمش خشک نشده اما  از

چیزی به زبان نیاورده بود و کیاشا هم به روی خود 

 نیاورده بود.
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 زنگ جیبش در گوشی نشست، که ماشین داخل 

 . خورد

 سهیل بود.

 ـ سلام.

 

 آمد.سر و صدای کارگرها از آن طرف خط می

 ـ سلام. کجایی؟

 

 بیرونم. چیزی شده؟ـ 

 

 سهیل نچی کرد.

و من رو اینجا کاشتی که مواظب فریسا باشی، ـ ت

 بعد پا شدی اومدی بیرون؟ بهتر شد؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 692پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 از پارکینگ بیرون آمد.

رم یکی رو ببینم. ـ از دیروز که خیلی بهتره. منم می

 گردم.برمی

 

 ـ کی رو ببینی؟

 

زیر لب ینه ماشین پشت سرش را نگاه کرد و از آ

 جواب داد.
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 فهمین. به زودی.ـ می

 

 سهیل در آن سر و صدا، صدایش را نشنید.

 ـ گفتی کی؟

 

 نچی زیر لب کرد و صدایش را بالا برد.

ره؟ نیاز ـ هیشکی. ولش کن. کارا درست پیش می

 نیست خودم بیام؟

 

ل سر و صدا کمتر شد و بعد صدای نفس راحت سهی

 را شنید.

شا. یهو پا نشی بری پیش ـ ببین خریت نکنیا کیا

محمود. بذار یکم اوضاع بهتر شه. اینجام شرایط 

اوکیه. فقط زنگ زدم بگم یه فاکتور فرستادم روی 
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گوشیت یه نگاه بنداز. تا امشب باید تسویه کنی. 

 اس.های آشپزخونهبرای خرده ریزه

 

ر لبی گفت و های سهیل، باشه زیدر جواب تمام حرف

 طع کرد.با خداحافظی کوتاهی ق

تر روی پدال گاز دیرش شده بود. پایش را محکم

 فشرد.

 

 نیم ساعت بعد، دم در کافه بود. 

ماشین را طبق قرارشان کمی دورتر پارک کرد. 

هایش گذاشت و پیاده اش را روی چشمعینک آفتابی

 شد.
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چشمی در فضای نیمه تاریک کافه انداخت و خیلی 

ه کافه بود و ود دختر را در پشت میزی که در گوشز

 دید زیادی نداشت، پشت به خودش پیدا کرد.

 

سوییچ ماشین را در جیبش سر داد و بعد نگاهی به 

سمت چپ و راستش جلو رفت و صندلی روبرو دختر 

 را بیرون آورد و نشست.

 

کیاشا عینکش را روی موهایش گذاشت. صورت 

 بود. پریده و ترسیدهدختر رنگ

 کوتاه گفت:ابرو در هم قفل کرد و 

 ـ بگو.
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اش کشید و شدههای خشکدختر زبان روی لب

 نگاهی به دو طرفش انداخت.

 

 حوصله گفت:کیاشا بی

ـ کسی دنبالت نیست. توی مسیرم مواظب بودم. 

پشت گوشی که از ترس لکنت می گیری، لااقل 

اینجا زود بگو چی شده تا بتونی برگردی سرکارت. 

نه؟ توی گاوصندوقش فهمیدی کار خودش بود یا 

 چیزی پیدا نکردی؟

 

هایش را با استرس در هم قفل کرد و با دختر دست

 شد، به حرف آمد.صدایی که به زحمت شنیده می

 

ـ کار خودش بوده آقا. دیروز که چیزی نفهمیدم ولی 

دیشب که رفتن مهمونی، منم کارم تموم شده بود اما 
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تنشون، ردم تا اونا برن. بعد رفخودم رو مشغول ک

 رفتم سر گاوصندوق ح...حمیدخان.

اونجا توی یه پوشه چند تا عکس پیدا کردم... از  

 روشون عکس گرفتم... وایسین بهتون نشون بدم.

هایش هنگام در آوردن گوشی از جیبش دست

 لرزید. کیاشا زیر لب حمید را لعنت کرد.می

 

گذاشت.  های دردناکشدستش را روی شقیقه

 ر در آمده بود.حدسش درست از کا

 ـ بفرمایید آقا.

 

گوشی را از دست دختر گرفت و با اخم پررنگی که 

 ها انداخت.روی صورت داشت، نگاهی به عکس
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 693پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دو عکس از شمالشان بود. یکی جلوی ویلای سهیل 

خودش و وقتی فریسا در آغوشش بود و یکی از 

شین بودند و چند عکس دیگر هم فریسا وقتی در ما

 حال در ماشین در آنها وقتی و  بود که اکثرا از بیرون

 .بود شده گرفته بودند، خنده

ای قلبش تیر کشید و دستش از خشم روی میز لحظه

 قفل شد.

 

 ها را محمود دیده بود؟ همه این
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 اش، غرید:از میان دو فک بهم قفل شده

 زاده.تِ حرومـ کثاف

 

که سرخی صورت کیاشا را دید، هل شده، بلند دختر 

 ای بعد با یک لیوان آب برگشت.شد و لحظه

ـ آقا... این رو بخورین. صورتتون سرخ شده... 

 کنین.خدایی نکرده، سکته می

 

ها گرفت و گوشی را روی میز انداخت. نگاه از عکس

ت داغ ای از آب را نوشید و باقی را روی صورجرعه

 کرده اش ریخت.
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ها از عید به بعد گرفته شده بود و او برای تمام عکس

اولین بار حمید را یک شب قبل سال تحویل دیده بود 

و این یعنی از فردای حرف زدنشان، یک نفر را مامور 

 و بپاید را او و  تواند فریساکرده بود که تا آنجا که می

 گذشته از نبی این در و محمود برای کند جمع مدرک

 غافل نمانده بود. هم فریسا

 

 فهمید. های حمید را الان میعلت دست، دست کردن

 

کرد، احمق بود. چرا فکر کرده بیشتر از آنکه فکر می

 تواند فرار کند؟بود با گفتن همه چیز به محمود می

 

پوزخند صداداری زد و صدای پراسترس دختر به 

 گوشش رسید.
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برگردم، ه کاری ندارید؟ باید ـ کیاشا خان من رو دیگ

 کنه.فرزانه خانم بهم شک می

 

 کیاشا بی جان سر بلند کرد و کوتاه نگاهش کرد.

 ـ نه برو.

 

تر نگاهش بار طولانیدختر من و منی کرد. کیاشا این

کرد. جوان بودن و زندگی سختش تنها نقطه 

اشتراکش با فریسا بود واِلا ذره ای از شجاعت او را 

 نداشت.

 

 ...خ...خب... کیاشا خان ـ

 

 بی حوصله میان حرفش آمد.
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ریزم به حسابت. یکم خرید ـ پول رو تا امشب می

دم خونه هم هست، مثل نون و گوشت و برنج. می

تون تحویال مادرت ها تا امشب بیارن دم خونهبچه

 ای هم لازم داشتی، پیام بده.بدن. چیز دیگه

 

یش جان های سیاه دختر برق زدند و صداچشم

 گرفت.

یرتون بده. چشم. چیزی لازم داشتم زنگ ـ خدا خ

زنم. تا همین الان هم شما به من خیلی لطف می

 کردین.

 

 کیاشا تیز نگاهش کرد.

 ـ ببین دختر...
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 با ذوق میان حرفش آمد.

 اس.ـ ساره آقا... اسمم ساره

 

کیاشا مکثی کرد و چشم غره ای به او بابت میان 

 حرفش پریدن رفت.

ساره... بین ساره من تو رو فرستادم توی خب...  ـ

اون خونه نه برای اینکه فقط کار کنی، برای اینکه 

چهارچشمی حواست به اون دوتا باشه. همین کاری 

فهمیدی که که الان شده رو تو باید یک ماه پیش می

نفهمیدی. از الان چشم و گوشت رو خوب باز می 

دی. خبر می کنی. حمید از جاش تکون خورد به من

هر چی جمله شنیدی که توش کیاشا، آژمان، محمود 

دی. هر طور شده از و فریسا داشت به من خبر می

اری، دیگه راهش رو فکر و زندگیشون خبر درمی

 خودت پیدا کن.
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 صندلی را عقب کشید و ایستاد.

هایش را دو طرف میز گذاشت و تنش را به دست

 سمت ساره کشید.

 

صد، یک درصد، یه روزی ر یک درـ در ضمن... اگ

بفهمم بهم نارو زدی و چیزی رو چه عمدی و چه 

سهوی، پنهون کردی، زندگیت رو همینطوری که 

کنم. پس دل به سازم، از ریشه ویرون میدارم می

 دل حمید نده و فکر نکن بچه زرنگ اونه. 

 

 نفسش را بیرون داد و عقب کشید و صاف ایستاد.

فعلا بشین تماشا کن که م ـ برای عبرت ماجرا ه

ده. حالا ها رو چطوری پس میجزای همین عکس

 خداحافظ.
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ساره که چیزی از ذوق چند دقیقه قبلش باقی نمانده 

بود، ترسیده آب دهانش را قورت داد و لبخندی 

 تصنعی زد.

 ـ چشم آقا. خداحافظ.

 

 با  اش سری جنباندوکیاشا در جواب خداحافظی

ی چشمانش، از کافه بیرون رو آفتابی عینک گذاشتن

 آمد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 694پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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کلید انداخت و وارد خانه شد. فریسا داخل اتاق نبود. 

کت و شلوارش را با تیشرت و شلوار یشمی اسپرتی 

عوض کرد و بیرون آمد. باید خشمش از حمید را 

 کرد تا به وقتش...مخفی می

فریسا بگوید تمام این بازی  دانست اگر الان بهنمی

 دهد.زیر سر حمید بوده، چه واکنشی نشان می

 

قبل آنکه قدمی به سمت آشپزخانه بردارد، فریسا را 

دید که روی کاناپه در پذیرایی دراز کشیده و در 

 خودش جمع شده بود. 

 

 هایش بسته بود. چشم

 با احتیاط جلو رفت و لبه کاناپه نشست.
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که روی میز بود افتاد.  اچشمش به گوشی فریس

تلخندی زد. متوجه شده بود که هر جا برود، 

برد و حواسش به آن هست اما در اش را میگوشی

 این دو روز، دریغ از یک پیام و حتی تک زنگ.

 

نگاهش را به صورت رنگ پریده فریسا داد. با کاری 

که محمود و حمید کرده بودند، چه قدر طول می 

های فریسا را خندان ببیند؟ کشید تا دوباره چشم

 دانست.نمی

 

دستش از خشم روی پایش مشت شد و نفسش را 

اش که گشاد شده بودند، های بینیاز میان پره

 صدادار بیرون داد.
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های فریسا به یک باره باز شدند و ترسیده چشم

تنش را بالا کشید و روی کاناپه نشست. کیاشا 

ای گشاد هخودش را جلو کشید و نگران به چشم

 شده فریسا نگاه کرد.

 ـ خوبی فریسا؟ چی شد؟

 

فریسا چند ثانیه جوابی نداد و بعد انگار که تازه بیدار 

اش را از جلو کند و به سمت شده باشد، نگاه خیره

 کیاشا چرخاند.

 

 شد.گویی صدایش از ته چاه بلند می

 ـ خواب دیدم.

 

 گلویش خشک شده بود. به سرفه افتاد.
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هایش را با حرص روی هم فشرد. به کیاشا چشم

نخورده، آشپزخانه رفت و با دیدن میز صبحانه دست

 سری جنباند و با یک لیوان آب به پذیرایی برگشت.

 

فریسا بی مقاومت کل لیوان را یک نفس پایین داد. 

لیوان را که به دست کیاشا داد، سرش را میان دو 

 دستش گرفت و نفس عمیقی کشید.

 

ا احتیاط روی کمرش نشست و لحن کیاشا بدست 

 دلخورش به گوش فریسا رسید.

خوای بلایی سر خودت بیاری، بگو منم یه راه ـ می

 پیدا کنم دوتایی بمیریم دیگه.
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فریسا تکان نخورد و کیاشا بعد لعن و نفرین کردن 

 دوباره حمید در دلش، ادامه داد:

یده، ـ فریسا، عزیزم، باور کن زمین به آسمون نرس

مود براش سوتفاهم پیش اومده، من اول این مح

هارو گرفته و داده دست زاده ای که عکسحروم

برم کنم، بعد خود آشغالش رو میمحمود رو پیدا می

جلوی محمود تا حقیقت رو بهش بگه. من مطمئنم 

 وقتی اون حقیقت رو بفهمه...

 

فریسا میان حرفش آمد. سرش را از میان دو دستش 

شمان سرخش به سمت کیاشا و با چ جدا کند

 چرخید. صدایش لرز داشت.

 

 خوام بفهمه...ـ برام مهم نیست. نمی
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کیاشا شوکه نگاهش کرد. فریسا چشم بست و 

 هایش را محکم روی هم فشار داد.ای پلکلحظه

چشم که باز کرد، دیگر خبری از تردید نگاه و لرزش  

 ت:ای قبلش نبود. محکم و قاطع گفصدای لحظه

مود بعد بیرون کردن من از اون خونه دیگه حق ـ مح

نداره حقیقت رو بفهمه. اون خودش نخواست حقیقت 

خوام تا آخر عمرش فکر کنه حقیقت رو بشنوه. می

خوام فکر کنه منم همونیه که بهش نشون دادن. می

یه ثریای دیگه بودم... اگر پریشب با اون حال 

فکر ذهنم رو فقط یه خرابم، از پارک تا اینجا اومدم، 

مشغول کرده بودم، که بیام و فرداش تو رو پیدا کنم 

مون و چیزی بگی که محمود متوجه تا نری دم خونه

 جا بودی.حقیقت بشه که خداروشکر خودت همین

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 695پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های کیاشا زل هوا را با فشار به ریه برد و به چشم

 زد.

خوام متوجه هیچ وقت دیگه، نمی لان، نهـ پس نه ا

کنم فکر حقیقت بشه. پس اول ازت خواهش می

اینکه حتی خودت بری و همه چی رو براش توضیح 

بدی، از سرت بکن بیرون. الان من تنها جایی که 

جاست، اما اگر متوجه بشم، دارم برای زندگی همین

 چیزی از حقیقت به محمود گفتی...

 

 کلامش شدت یافت.و تحکم ای مکث کرد لحظه
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کشم و از اینجا رم... مطمئن باش که دست میـ می

 رم.هم می

 

 اش لرزید.سیب گلویش بالا و پایین شد. چانه

جونی این روزای من، فقط برای ـ این گریه و بی

هایی ماجرای پریشب نیست. من دارم تک تک آدم

شون داشتم که توی بیست و پنج سال کنج قلبم نگه

ن توی جونم رو، از جونم جدا می کنم و سوب کردو ر

 میرم. ندازم. طبیعیه که درد بکشم، اما نمیدور می

 

دم و بازدم عمیقی گرفت و تلخند روی لبش جان از 

 تن کیاشا برد.

 زنگ پریشب از که بینیمی رو میز روی گوشی این ـ 

. نخوره زنگ همینطوری عمر آخر تا قراره نخورده؟

ام بشه. و مرده نگران زندهقرار نیست کسی  دیگه
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کسم پریشب که بهت گفتم بی کس شدم، گفتی همه

 شی...می

 

اش قطره اشک لجوجی، بی صدا بیرون خزید و گونه

 را خیس کرد.

 با پشت دست آن را پاک کرد و پربغض ادامه داد:

 مونی؟ـ سر قولت می

 

 کیاشا حیران و متحیر لب زد.

 فریسا...ـ 

  

 چشم فریسا چکید. قطره اشکی دیگر از

ـ فقط یه آره یا نه... قبلش هم خوب فکر کن. ساده 

 کس رو نداره.نیست زندگی با کسی که هیچ
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اش را؟ خودش را آورد چشمان اشکیمگر تاب می

 جلو کشید و سر فریسا را به سینه چسباند. 

 

ند اش نشابوسه آرام و کوتاهی روی موهای خرمایی

، پایین آورد و مطمئن و سرش را تا نزدیکی گوش او

 لب زد.

طور که تو همه کسم شم، همینـ همه کست می

 شدی. 

 

بغض سنگین گلوی فریسا با این حرف کیاشا، 

مقاومت شکست و صدای هق هقش سکوت خانه بی

 را شکست.
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 هایش بالا آمد و روی کمر کیاشا قفل شد.دست

د روی هم فشرد. محمود با هایش را با درکیاشا چشم

خترش چه کرده بود که حالا اینطور دل بریده تک د

 بود از او؟

 

ها و قولی که از او گرفته بود، تمام فریسا با حرف

های نجات را به رویشان بسته بود، درمانده در

 نفسش را بیرون داد. 

 *** 

نگاه آخر و سرسری را به فاکتور ها انداخت و نفسش 

 .را بیرون داد

 

 .تقریباً کارش تمام شده بود

 اش انداخت. پیام داشت.نگاهی به صفحه گوشی
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 آین؟ـ آقا کار تمیز انجام شد. کی می

ای کنج لبش خانه کرد و کوتاه لبخند پیروزمندانه

 تایپ کرد. 

 آم.ـ آفرین. شب می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 696پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

شده بود که از صبح آنقدر به مانیتور خیره 

ود. عینکش را روی موهایش هایش درد گرفته بچشم

 گذاشت.
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با بلند شدن صدای زنگ تلفن اتاق، همانطور که با 

های دردناکش یک دست مشغول ماساژ دادن چشم

 بود، تلفن را برداشت.

 ـ آقای دکتر، فریسا خانم اومدن.

 

 ـ بگو بیاد داخل.

 ـ چشم.

 

تی صندلی گوشی را سر جایش گذاشت و به پش

 تکیه زد.

 

در باز شد و فریسا داخل آمد و در را  ای بعدثانیه

هایش را بست. با دیدن او ابرو بالا انداخت دست

 بهم کوبید.
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 ـ به به... دکتر رو ببین... نگفته بودی عینکی هستی!

 

کیاشا کوتاه خندید و عینک را از روی موهایش 

 برداشت.

زنم. همیشگی ر میشم به مانیتوـ وقتی زیاد خیره می

 نیست.

 

 هان کشیده ای گفت و میز را دور زد.فریسا آ

ـ نگفته بودی منشیت عوض شده هر چه قدر اون 

 ها... چه قدر با شخصیت بود.جادوگر بود، این خانومه

 

 اش گرفت.تعارف روی میز نشست. کیاشا خندهبی

ـ اون جایگزین چند ماهه بود. ایشون منشی اصلیمه 

 چند ماه رفته بود مرخصی.که این 
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هایش برق ایش را در هوا تاب داد و چشمفریسا پاه

 زد.

 واره؟ خیالم راحت باشه؟جون پس عیالـ آخ

 

 کیاشا چشم ریز کرد.

وار هم نبود، باید خیالت ام؟ عیالـ من اینطور آدمی

 بود. راحت می

 

 فریسا چشمکی زد.

 ـ بر منکرش لعنت دکتر.
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هایش انی زد. با اینکه هنوز چشمجکمکیاشا لبخند 

خندیدند، همین که شوخی می کرد، خیالش نمی

 راحت می شد.

ـ خب... بعد پنج روز مرخصی رفتی سرکار، خوب 

 بود؟ 

 

لبخند روی لب فریسا به تلخندی مبدل شد و شانه 

 بالا انداخت.

ـ آره. مثل قبل بود دیگه. فقط با این تفاوت که کسی 

 قبل تاریکی خونه باش.زد که بگه زنگ نمی

 

 مش را برد.وار اسشماتت

 ـ فریسا...
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 سوالی نگاهش کرد.

 ـ هوم؟ خودت پرسیدی دیگه، منم جواب دادم. 

 

از آن صبح در خانه، انگار که باز بینشان طلسم افتاده 

باشد، دیگر حرفی راجع به محمود و آن شب نحس 

 نزده بودند. 

 

این پنج روز کیاشا تمام تلاشش را کرده بود که 

ن بکشد و البته که فریسا فریسا را از آن حال بیرو

 هایش.هم کم نگذاشته بود و دل داده بود به شوخی

 

امروز هم بعد از پنج روز بالاخره از خانه بیرون آمده و 

 به سرکار رفته بود. 
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 اش را دید، با احتیاط پرسید:کیاشا که نگاه خیره

 ـ دلت تنگ شده؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 697پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 با  یسا از زمین کنده شد و به او نگاه کرد.نگاه فر

 کوتاه جواب داد. و داد تکان طرف دو به سری مکث

 بره...ـ آدمم دیگه. زمان می

 

 هایش را در هم قفل کرد.سر پایین انداخت و دست

 تونم. همینطور که اونا تونستن.دونم که میـ ولی می
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 صدایش پایین آمد. انگار که با خودش حرف بزند.

دونم به زری و طلعت و کل محل چی گفته ـ فقط نمی

 م دل بریدن؟که اینطوری بدون زنگ و پیا

 

و برای عوض کردن جو نفس عمیقی کشید و به 

 کیاشا نگاه کرد.

ام که به زور تا اینجا اومدما. یه ـ من اینقدر خسته

نهار مشتی بده بخوریم دکتر بعد بریم دنبال لباس و 

 فلان بیسار.

 

 نگاهش کرد.کیاشا 

رسه ـ گفتم چلو کباب از بیرون بگیرن. تا می

 استراحت کن.
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تنش را روی کاناپه رها کرد و مقنعه از سرش  فریسا

 کشید.

 ـ خب نگفتی افتتاحیه فرداشب کجاست؟

 

 کیاشا سیستم جلویش را خاموش کرد.

گیرم. فقط شب بعدش همکار های ـ توی عمارت می

نم خود رستوران نزدیک رو برای شام دعوت می ک

وگرنه فردا شب همه اون جمعیت داخل رستوران جا 

 شن.نمی

 

 صندلی را عقب داد و بلند شد.

ـ البته که امروز زنگ زدم فرزانه که بهش خبر 

مهمونی فردا شب و آماده کردن عمارت رو بدم، 
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اینقدر از دستم عصبانی بود که پنج روزه نرفتم اونجا 

 ا اونجارو آماده کنیم.که امیدوارم اجازه بده فرد

 

 فریسا نگاهش کرد و ابرو بالا انداخت.

آد ری اونجا، میام و تو نمیـ اگر بفهمه من خونه تو

 شه.با لودر از روم رد می

 

 کیاشا با خنده نگاهش کرد و فریسا ادامه داد:

اس که گه ببین دختره چه قدر عفریتهـ الان می

وری انداخته ای اینطخودش رو بی هیچ عقد و صیغه

ذاره بیاد به من سر تو خونه پسر من و اون رو نمی

 بزنه.

 

 بلندی سر داد و لبه کاناپه نشست.کیاشا قهقهه
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 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد.

دونه ما خیلی عارفانه، یکی ـ به خدا... طفلک نمی

  خوابه. روی تخت و یکی روی کاناپه می

 

 خیزی به سمت بالا برداشت و نشست.

خوای شی؟ میتی تو روی کاناپه اذیت نمیـ راس

 روی تخت بخوابی؟

 

 هایش گرد شد.ا چشمکیاش

 ـ ها؟ من؟

 

 فریسا با آرامش سر جنباند.

شی؟ صبح بیدار شدم، احساس ـ آره. اذیت نمی

 کردم گردنت درد گرفته.
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 کیاشا دستی به پشت گردنش کشید و مردد گفت:

ی تخت درد شدم ولی... بیام روـ یکم که گردن

 بخوابم تو مشکلی نداری؟

 

 ابرو بالا انداخت.فریسا نیشش را باز کرد و 

ـ نه عزیزم. چرا مشکل داشته باشم؟ یه تخت یه 

 نفره بخر برای اون اتاقه که خالیه، برو اونجا بخواب. 

 

کیاشا با حرص نگاهش کرد و فریسا پقی زیر خنده 

و زد و قبل آنکه بتواند از روی کاناپه بلند شود 

بگریزد، کیاشا دو دستش را دور بازوهای او قفل کرد 

 یسا را قفل کرد.و فر
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ـ حالا کارت به جایی رسیده از معصومیت من سو 

 کنی؟استفاده می

 

 فریسا قهقهه بلندی زد داد و بریده بریده گفت:

ات... وقتی گفتم بیا روی تخت بخواب... عالی ـ قیافه

 بود...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 698تپار#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

زیر خنده کیاشا با حرص نگاهش کرد و فریسا پقی 

زد و قبل آنکه بتواند از روی کاناپه بلند شود و 
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بگریزد، کیاشا دو دستش را دور بازوهای او قفل کرد 

 و فریسا را قفل کرد.

ـ حالا کارت به جایی رسیده از معصومیت من سو 

 کنی؟استفاده می

 

 داد و بریده بریده گفت:فریسا قهقهه بلندی زد 

وی تخت بخواب... عالی ات... وقتی گفتم بیا رـ قیافه

 بود...

 

ای به در کیاشا دهان باز کرد تا حرفی بزند که تقه

 ها آمد.خدمتخورد و صدای یکی از پیش

 ـ آقای دکتر نهارتون رو آوردم.
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 کردن مرتب از بعد و کرد رها را فریسا فرز کیاشا 

 داخل به و گرفت را غذا سینی و کرد ازب را در لباسش

 .برگشت اتاق

 

خندید. کیاشا نگاه چپ چپی سا هنوز داشت میفری

 به او انداخت و سینی غذا را روی میز گذاشت.

 

ـ تقصیر منه که بچه سر به راهیم و این چند روز 

 کنم.آتش بس اعلام کردم و اذیتت نمی

 

هارزانو فریسا ابرویی بالا انداخت و روی کاناپه چ

 نشست.

 ـ بشین کم برای خودت نوشابه باز کن.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کیاشا بشقاب خودش را جلو کشید و مشغول شد.

 ـ بخور که بریم خرید.

 *** 

جا کرد و نگاهی به های خرید را در دستش جابهپاکت

 کیاشا انداخت.

 ـ تمومه دیگه؟ بریم خونه؟

 

اش انداخت هایی درهم نگاهی به گوشیکیاشا با اخم

 همان حال گفت: و در

کار دارم،  ـ آره. بریم تو رو برسونم. خودم جایی

 گردم.برمی
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فریسا خودش را به سمت او کشید تا صفحه 

اش را ببیند که کیاشا متوجه شد و سریع گوشی

 گوشی را عقب کشید.

 ـ نگاه کردن تو گوشی بقیه کار زشتیه.

 

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد.

ریز سرت توی گوشیه و ـ نه وقتی که دو ساعته یه 

 اخمات توی هم. چیزی شده؟

 

 گوشی را قفل کرد و داخل جیبش انداخت. کیاشا

 ـ نه. چیز مهمی نیست. بریم.

 

دستش را پشت کمر فریسا گذاشت و او را به سمت 

 ماشین هدایت کرد.
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 پاکت های خرید را عقب گذاشتند و سوار شدند. 

را از پارک کیاشا صدای موزیک را بلند کرد و ماشین 

زیر  درآورد. با سرعت به سمت خانه راند. فریسا

 چشمی نگاهی به او انداخت.

 

توانست حدس بزند اتفاقی افتاده که از عصر می

اینطور کیاشا را بیقرار کرده اما چه اتفاقی را 

دانست و او آنقدر پر بود از این روزگار که دهن نمی

ر دل خفه اش را دباز نکند برای پرسیدن و کنجکاوی

 کند.

 

 ترافیک گیر کردند.به خیابان خانه که رسیدند، در 

 قرار کیاشا انداخت.فریسا نگاهی به صورت بی
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خوای من همین جا پیاده شم تا ـ اگر عجله داری، می

 خونه پیاده برم؟ راهی نیست.

 

 کیاشا با محبت نگاهش کرد.

 تونی بری؟ ـ می

 

 سری بالا و پایین کرد.

 کنم. مشکلی نیست.روی مییادهـ آره. یکم پ

 ی بیار.هارو اومدخرید 

 

 اش را برداشت و از ماشین پیاده شد.گوشی

 قبل آنکه در را ببندد صدای کیاشا را شنید.

 ـ فریسا...
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 به عقب چرخید.

 ـ جانم؟

 

 کیاشا با تعلل پلک زد.

 ـ مواظب خودت باش.

 

 دست روی چشمم گذاشت و با طنز گفت:

 ر. تو هم مواظب خودت باش.ـ رو چشِِم دکت

 

تقلید از او، دستش را روی چشمش کیاشا هم با 

 گذاشت.

 ـ چشم.
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فریسا دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و در 

 را بست. 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 699پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 رو خیابان رساند.خود را به پیاده

هایش جا داد و بعد اش را داخل گوشهندزفری

 پخش آهنگ آرامی به راه افتاد.
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پایین بود و در فکر. فردا شب یک هفته سرش 

 شد...می

 

 هفت روز بی زری، فاطیما و... محمود.

 بغض به جان گلویش افتاد.

 

به کجا رسیده بود که با اکراه اسم محمود را حتی در 

 داد؟ذهنش راه می

 

صدای محمود هنوز با همان قوت و تنفر در گوشش 

 کرد.و دلش را زیر و رو  پیچید
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بالا رفت و قبل آنکه بغض گلویش  گوشه لبش

اش کند، سرش را به سمت آسمان گرفت و بیچاره

 جلو رفت.

 

می خواست زودتر به دنبال طاهر برود. باید اول 

 شد که او به محمود گفته یا کس دیگری؟مطمئن می

 

هر چه این چند روز فکر کرده بود، کسی غیر از طاهر 

 ه ذهنش نرسیده بود.ب

 

با این جزییات زندگی او را  چه کسی جز طاهر

 دانست؟می
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پذیرفت اما قلبش عقلش گناهکار بودن طاهر را می

خواست باور کند طاهر بتواند اینطور از نه... نمی

 پشت خنجر بزند و او را به ته چاه بکشاند.

 

البته که قلبش زیادی سرکش و دیر باور بود... شش 

ای بود که محمود بی خداحافظی و مثل تکهروزی 

آشغال بیرونش انداخته بود، هنوز قلبش این را باور 

کرد. بر خلاف حرفی که پنج روز قبل به کیاشا نمی

زده بود، او هنوز جایی در ذهنش به محمود فکر 

اگر بشود شرایط را کرد و به خود نهیب می زد که می

 با توضیح دادن درست کرد چه؟ 

اش، شدهکه خیلی زود با کمک عقل و غرور له البته

کرد و تلاش می کرد تا زیر صدای ذهنش را خفه می

ورترش آتش تنفرش نسبت به محمود بدمد و شعله

 کند.
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 آنقدر فکر کرد که نفهمید، کی به خانه رسید.

. چشم بست. باید قبل روی پله اولی آپارتمان ایستاد

ریخت. بیرون می رفتن به داخل خانه این افکارش را

اش بود. باید تا پس فردا پس فردا نوبت مشاوره

 ماند.سالم می

 

ای نفسش را نگه هوا را با فشار به ریه برد. لحظه

داشت و خواست بازدمش را بیرون بفرستد که 

 دستش در مشتی اسیر شد.

 

و صدای نازکی را از زده چشم باز کرد وحشت

 سرش شنید.پشت

 ـ فریسا...
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یش بیگانه نبود. صدایی که وقت مادر او بودن، با صدا

 ناز کمتری داشت و حالا نازک بود و پر از ناز. 

 

مگر چند سال گذشته بود از آخرین دیدارشان؟ فقط 

 شش سال.

 

آخرین بار صدای نحسش را در حیاط بیمارستانی 

ستری بود و آخرین بار شنیده بود که محمود ب

 اسمش را کی شنیده بود؟

 

هایش زل قبل... وقتی که محمود به چشمشش روز 

 زده و گفته بود:

 "ـ تو هم شبیه ثریا بودی...  "
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تنفر درونش غوغا کرد. محمود چرا باید او را با این 

 کرد؟زن مقایسه می

 

 و ثانیه صدم از کمتر در و برگشت عقب به مکث بی 

ستش بالا رفت و قبل آنکه به خود بیاید، د فکر بی

وی صورت ثریا فرود آمد و صدای دستش با ضرب ر

 اش گوش دونفرشان را پر کرد.سیلی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 700پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 ـ شاپور خان، آقا اومدن.

 

های چهارشونه و غول پیکر صدای یکی از نوچه

سوله قدیمی و نیمه شاپور بود که خبر ورودش را به 

 ساز داد.

 

های چرم و کفش کتش را در ماشین گذاشته بود اما

 اش هم مناسبت اینجا نبودند.رسمی

 

نگاهش به زمین خاکی زیرپایش بود و فکرش پیش 

های خوبی ها امشب لگدتواند با این کفشاینکه می

 بزند یا خیر؟
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ـ بالاخره اومدین آقا. خوش اومدین. من یکی دیگه 

سته شدم از لگد انداختن این توله سگ. اگر خ

لان دوتا میله داغ گذاشته بودم رخصت داده بودین، ا

 روی زبون و کمرش تا هم فلج بشه و هم لال.

 

 شاپور به کوتاهی نگاه  کیاشا سر بالا گرفت و

 :انداخت

دادی؟ گفتم که شب ـ چت شده بود که هی پیام می

 ام.می

 

برداشت و دستی به کله کچلش شاپور کلاه از سر 

 کشید.

ی پروند، گفتیم ـ راستش آقا این مرتیکه خیلی لگد م

شما زودتر بیاین، بلکه از دست و پا زدن بیوفته. هنوز 

زنه هایی میدونه از کجا خورده، البته یه حدسنمی
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ها ها آقا یه طوری بچهولی اصلاً تعریف از خود نباشه

ه نفهمید اصلاً چه کردنش توی گونی و آوردنش، ک

 بلایی سرش اومده.

 

ت. ناراحت باشد دانسهنوز احساسش به او را نمی

بابت پول نزولی که از فریسا گرفت یا خوشحال که 

 باعث دیدن و نزدیک شدن به فریسا شده بود؟

فعلاً که مجبور به همکاری شده بودند. آن هم در چه؟ 

 ربایی...آدم

 

 بلند کرد.با صدای شاپور پر افتخار، سر 

ـ اینم حمید پاکدل با دست و پا و دهن بسته، خدمت 

 ای باشه قربان؟ن آژمان. امر دیگهکیاشا خا
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سر بلند کرد و نگاهی به حمید انداخت که چشم، 

دهان، دست و پایش بسته شده بود و روی صندلی 

 نشسته بود. 

 

به محض شنیدن اسم کیاشا از دهان شاپور خواست 

های شاپور دست روی یکی از آدمبلند شود که 

 نشاند.اش گذاشت و او را با ضرب روی صندلی شانه

 

اثوات نامعلومی از زیر چسب روی دهانش بیرون 

 آمد.می

 

 کیاشا روی صندلی فلزی روبروی او با فاصله نشست.
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کرد و دست و پا زدن های حمید خوشحالش می

 کرد.آتش تنفر و انتقامش را سرد می

 

چشم بست و تصویر فریسای رنگ و رو ای لحظه

 ت. هایش نقش بسپریده شش روز قبل پشت چشم

 

با تکان سر، دستور داد آزادش کنند. مرد دستش را 

از شانه حمید برداشت و حمید خواست به سمت 

کیاشا خیز بردارد که به دلیل بسته بودن پاهایش با 

 ضرب روی زمین فرود آمد.

 

و فریاد خفه ای از میان  تن حمید که روی زمین افتاد

ای روی هایش خارج شد، لبخند پیروزمندانهلب

 های کیاشا نشست و از روی صندلی بلند شد.لب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بالای سر حمید ایستاد و به او که مانند ماهی از آب 

بیرون افتاده در خودش جمع شده بود و گاه گاهی 

برای رهایی خودش در تلاشی عبث دست و پایش را 

 ، نگاه کرد.دادتکان می

 

هایش را داخل جیب شلوارش سر داد و دست

 ود که به گوش حمید برسد.صدایش آنقدر بلند ب

 ـ امروز روز تسویه حسابه.

 

 تا کرد اشاره هایشآدم  به عقب چرخید و به شاپور و

 مخالفت بدون شاپور شانقبلی قرار به بنا و برود

دستی  و کرد جمع سوله کنار و گوشه از را آدمی چهار

 به نشانه خداحافظی تکان داد.

 نین آقا.ـ ما دم دریم. کار تموم شد، خبرمون ک
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 701پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش که خیالش که از بابت رفتن شاپور و آدم

های راحت شد، قدمی جلو گذاشت و دست و پا زدن

 حمید شدت گرفت.

 زرنگی؟زنی، فکر کردی ـ من رو دور می

 

بار دیگر اصوات نامعلومی از دهان حمید خارج شد. 

شد و چسب محکمی که اش سر رفت. خم حوصله
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روی دهانش زده شده بود را با ضرب کند و باردیگر 

 ایستاد.

 

 فریاد های حمید سوله را پر کرد.

دونستم تو پشت این ماجراهایی... من ـ از اولم می

 احابه که...رو می دزدی؟ فکر کردی مملکت بی ص

 

ریخت. زیرلب نچی کرد و داشت اعصابش را بهم می

کم حمید زد که از شدت درد در ای محکم به شضربه

 خود جمع شد و صدایش در گلو خفه شد.

ـ آخه اگر مملکت صاحاب داشت که از تو 

هاتم نمونده بود و زیر خاک پوسیده بودی استخون

قاتل بدبخت. پس ببند صدات رو تا خونت رو 

 نریختم اینجا که اعصابم واقعاً داغونه.
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 اد زد.ای مکث کرد و بار دیگر فریحمید لحظه

 ـ من کسی رو نکشتم... اون دختره...

 

تر زد و دیگر مردن حمید هم ضربه بعدی را محکم

 مهم نبود برایش.

خوای اسمش رو بیاری دهن کثیفت رو آب ـ وقتی می

کشته بودی می کشی، این یک. دوم تو اگر کسی رو ن

پرید توی اون شبی که بهت که اونطور رنگت نمی

حرفام رو بزنم، وگرنه ضربه گفتم. حالا خفه شو تا 

زنم که کل دم و دستگاه بعدی رو طوری می

ات رو قبل تن نجس خودت زیر خاک دفن مردونه

 کنی. پس خفه شو و گوش کن.
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لبه پیراهنش را گرفت و صورتش را از زمین خاکی 

هایش در آورد و د. چشم بند را از روی چشمبلند کر

 قدمی عقب آمد.

 

د تا دیدش واضح شد. چشمی حمید، چند بار پلک ز

به اطراف سوله نیمه تاریک انداخت و دهان باز کرد 

 دستی کرد و گفت:تا چیزی بگوید، کیاشا پیش

ـ هر حرفی بزنی، بیشتر گور خودت رو کندی، پس 

 شو.خفه

 

تر کرد و و به حمید نزدیک اش را برداشتصندلی

 نشست. 
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اخت که حمید نگاه ترسیده توام با تنفری به او اند

ای سکوت به حرف کیاشا پوزخندی زد و بعد از دقیقه

 آمد.

کنی که ـ خب... پس مثل سگ التماس من رو می

بهت مهلت بدم بعد از اون ور کارگاه هم استخدام 

 کنی که عکس و فیلم بگیره از من؟ می

 

هایش را روی سینه قفل کرد و گوشه لبش بالا ستد

 رفت.

یختن سهم محمود به ـ دیشب آخرین مهلتت برای ر

حساب فریسا بود. نریختی و به روی خودت هم 

نیاوردی. من اگر زنگ نزدم بهت فقط چون منتظر 

امشب بودم، تو چی؟ خوشحال بودی که کیش و 

سگ ماتمون کردی؟ نگران فردات نبودی، که مثل 

 های من جون بدی؟ ها؟زیر لگد
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 د:ترس نگاه حمید بیشتر شد اما با حرص به زبان آور

 ـ اگر مادر نزاییده کسی که...

 

اش کامل نشده، پای کیاشا با ضرب روی قفسه جمله

 سینه اش فرود آمد و بار دیگر روی زمین افتاد.

 آرامش با  کیاشا دست هایش را در هم قفل کرد و

 :گفت

اتفاقا خبر نداری. از مادر زاییده، خوب هم زاییده. ـ 

گه می الان هم بزرگ شده جلوت نشسته و وقتی

 شو.شو یعنی خفهخفه

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 702پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دیگر تلاشی برای بلند کردن حمید از زمین نکرد و به 

پشتی صندلی تکیه زد و به او نگاه کرد که داشت 

 صورتش را از خاک بردارد و بنشیند. کردتلاش می

های من رو چاپ و پست کردی؟ ـ برداشتی عکس

ای که همه به خاطر هزارتومن توی جامعه آخه احمق

فهمم و تویی که فروشن، فکر نکردی من میآدم می

تونم یه شبه خلاصت یه ورشکسته بدبختی رو می

کنم طوری که کسی نگاه صورتت هم نکنه توی این 

کنم گفته بودم روی اعصابم بری، یه کاری میصنف؟ 

گوش  که خیال افتتاح رستوران رو به گور ببری، ولی

 نکردی و موش دووندی توی کارم. 
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 سری به دو طرف تکان داد و ایستاد.

حمید تازه موفق به نشستن شده بود و با تحیر او را 

 کرد.نگاه می

 

و دو هاش منتظرن تا اشاره کنم ـ این شاپور و آدم

ساعت دیگه، بعد تقسیم به قطعات مساوی، توی 

که آب از دن و طوری کار می کنن گونی، تحویلت می

 آب تکون نخوره. 

 

 های حمید خیره شد و نیشخندی زد.به چشم

 کشنت که انگار هرگز زنده نبودی. ـ یه طوری می
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های حمید از ترس لرزیدند و لرزش مردمک

بود، از دید کیاشا نامحسوسی که به تنش افتاده 

 مخفی نماند.

 

بار دیگر روی صندلی نشست. سکوتش که ادامه دار 

جان حمید بیشتر شد. تا آنجا که تحمل شد، ترس 

 نیاورد و به حرف آمد.

 

 ـ چی می خوای از جونم؟ 

 

 اش انداخت.کیاشا زیر لب نچی کرد و چینی به بینی

آخر ـ خیلی بی ادبی. این لحن کسی که لحظه های 

 عمرشه نیست!
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 لرزید.صدای حمید از خشم می

 خوای از جونم؟گم چی میـ می

 

ای زیر لب گفت. از روی ی حوصلهکیاشا ای بابا ب

صندلی بلند شد و کنار پای حمید، روی زانو نشست و 

 دستش را روی چانه او گذاشت و فشرد.

 تنفرت صدایش اوج گرفت.

دیگه توقع  ـ آدم بیشعور، حتی دم مرگشم بیشعوره.

ندارم عین آدم حرف بزنی، ولی عین آدم چیزایی که 

درم که به لطف می گم رو گوش کن وگرنه به جون ما

ات باید فهمیده باشی، چه وقتهکارگاه بازی این چند

ذارم جون قدر برام مهمه، به جون همون مادرم، نمی

دم بکشنت و سالم از زیر دست من به در ببری. می

کنن اگر باز فکر مسخره ای به ذهنت همین جا چالت 

 برسه. 
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تر میان دو انگشتش فشرد و چانه حمید را محکم

 تر آمد.ش پایینصدای

ـ بهای کاری که کردی، قطعا با کتک امشب ختم 

خوای زنده بمونی، باید جمع شه. اول که اگر مینمی

کنی از تهران بری تا چشمم به چشمت نیوفته. برو 

رستورانت رو بزن، ولی تهران  هر کجا خواستی اون

نه. به نفعته حتی به رستوران زدن توی تهران فکرم 

 به نذارم ولی بدم رو ندارم  رم دار ونکنی، چون حاض

 هی همکار عنوان به و برسی خوایمی که چیزی اون

 کنی می جمع اینکه اول پس. ببینم رو نحست قیافه

رو  زنت دست... کن تکرار شد؟ چی ری،می تهران از

 ری.گیری و از اینجا میمی

 

 حمید مات برده نگاهش کرد.
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 ـ من...

 

 ا فشرد.اش رتر چانهکیاشا محکم

گم بگو دست زنم رو می گیرم و از ـ من و مرگ... می

رم. حرف اضافه نزن و وقت منم نگیر. اگر تهران می

خوای بگی جای رستورانت رو اوکی کردی، باید می

دم، فقط بهش گفتم تو بگم من با صاحبش حرف ز

آدم اشغالی هستی، خودش منصرف شد از فروش... 

کن برم سراغ مورد  خب بیخیال بگو... زود تکرار

 بعدی.

 

لرزید اما به کیاشا نگاه کرد حمید تنش از حرص می

 و بالاجبار لب زد.

 رم.گیرم و از تهران میـ من دست زنم رو می
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 703پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 گوشه لب کیاشا بالا رفت.

 ـ آفرین.

 

حمید دست و پایی زد. کیاشا نیم نگاهی به تلاش 

 کرد. عبثش

 ـ مورد دوم...

 

خون به صورت حمید هجوم آورد و کیاشا با آرامش 

 ادامه داد:
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ـ با این گندی که زدی، صد میلیون رفت روی طلبت. 

نیست.  البته این تو بمیری از اون تو بمیریا دیگه

نویسی به تاریخ همین الان باید تسویه کنی. چک می

 امضا. ها چک رو آماده کردن، فقط موندهفردا. بچه

 

حمید با عصبانیت لب گزید و کیاشا از جا بلند شد و 

 قدمی عقب رفت.

 اش نشست و پا روی پا انداخت.روی صندلی

ـ بعد تموم اینا، اگر آدم بودی و امشب اذیت نکردی، 

ری دنبال شی و میکه چک پاس بشه، آزاد میفردا 

کشیت و اما اگر آدم نبودی، دیگه خورشید رو اسباب

جا دم همینی و بعد پاس شدن چک، میبیننمی

 چالت کنن تا یه آشغال از آشغال های زمین کم بشه.

 

 حمید با عصبانیت غرید.
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 کنم.ـ من امضا نمی

 

ه کیاشا هیستریک خندید. تیر آخرش را در چل

گذاشت و بار دیگر از جا بلند شد و و جلوی حمید 

 روی دو زانویش نشست.

 گندمی او تاب داد. نگاهش را روی موها و ریش جو 

 کنی؟ ـ که امضا نمی

 

هایش زل زد. کیاشا پوزخندی حمید محکم به چشم

 عصبی زد و سر جنباند.

 

 تر آورد.صدایش را پایین

ـ حمیرا سهرابی فرزند عباس خان سهرابی. از مایه 

گن پیرمرد دنبال دختر بزرگش های آبادانه. میدار
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ندار و چیگرده. دختری که عاشق یه سرباز هیمی

زاده شد و زد زیر رسم و رسومات قومی و حروم

ای و اومد تهران. اصلیتشون عربه. غیرت دارن طایفه

اما هنوز اون روی ناموسشون. بیست سال گذشته 

پیرمرد نود ساله دنبال دخترشه. اسم حمیراش ورد 

زبونشه و این روزای پیریش بیشتر هم شده. 

ر، دخترش رو میشه بفهمه اون پسر هیچی نداچی

شه اگر کشته و به همه گفته تصادف کرده؟ چی می

بفهمه با اینکه پرونده بسته شده اما بازم یه شاهد 

بده به قاتل بودن  تونه شهادتزنده هست که می

 اون پسر؟ 

 

رنگ از چهره حمید پریده بود. کیاشا دستش را بند 

 هایش زل زد.یقه او کرد و با نفرت به چشم
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اش توی گوشیم به اسم . شمارهـ پیداش کردم

عباس خان سهرابی سیوه. فقط کافیه بهش زنگ 

بزنم و اون وقت حتی اگر بعد این همه سال نتونه تو 

بکشونه بالای طناب دار اما باز حداقل چند سالی رو 

کنه و آبرو و حیثیتت رو گرفتار دادگاه و پاسگاهت می

 .کشهبه لجن می

 

 از جا بلند شد. یقه او را با ضرب ول کرد و

 صدایش را بلند کرد.

 ـ چک رو بیارین.

 

 صدای شاپور از بیرون از سوله آمد.

 ـ چشم آقا.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

داخل سوله آمدند. چک را روی و به دنبالش دو نفر به 

های حمید، کاغذ گذاشتند و بعد باز کردن دست

 خودکار را به دستش دادند.

 

که های ریز شده و نگاه خیره حمید را کیاشا چشم

 روی خودش دید، گوشه لبش بالا رفت.

ـ فقط سی ثانیه برای امضا کردنش وقت داری، بعد 

. پس معطل اون هر پنج ثانیه تاخیر، دوتا سیلی داره

 نکن.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 704پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 بعد اتمام حرفش از او نگاه گرفت و چرخید.

پنج اش انداخت و با دیدن نگاهی به صفحه گوشی 

تماس بی پاسخ از فریسا نگران ابروهایش در هم 

 قفل شد. 

 

توانست جوابش را بدهد. در این شرایط نمی

 ب چرخید.ای فکر کرد و به عقلحظه

 

حمید داشت پایین چک را امضا می زد. به محض 

های شاپور که تمام شدن امضایش، یکی از آدم

 چسبیده به او نشسته بود، چک و خودکار را از زیر

 دستش کشید و ایستاد.

 ـ تمومه آقا.
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کیاشا قدمی جلو آمد. چشمش به چشمان سرخ 

 حمید بود و مخاطبش شاپور.

 

نزنه و جفتک نپرونه تا فردا. اگر به ـ قول داده لگد 

دم قولش عمل کرد، فردا بعد وصول چک خبر می

آزادش کنین، اما اگر عمل نکرد و امشب اذیتتون 

دم تا آزادش کنین، خبر میکرد، فردا بعد وصول چک 

 منتهی به سمت اون دنیا و جهنم.

 

کنار پای حمید، روی یک زانو نشست و صدایش را 

هایش نشنوند. لب ر که شاپور و آدمپابین آورد آنقد

 زد.
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ـ این آخرین دیدار ماست. آزاد که شدی، اگر یک بار 

ات جلوی چشمام ظاهر بشی، با همین دستام خفه

 کنم.می

 

هایش د و با یادآوری دوباره فریسا و اشکبلند ش

تر زد و حمید از شدت درد لگد آخر را پر قدرت

 فریادی کشید.

 . دیدار به قیامت جناب پاکدل.ـ اینم لگد خداحافظی

 

 چرخید و از سوله بیرون آمد.

 

 شنید. صدای پای شاپور را از پشت سرش می

 بیرون سوله آنقدر تاریک بود که برای دیدن جلویش

 اش استفاده کرد.از چراغ قوه گوشی
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با شاپور که همقدم شد، همانطور که نگاهش به جلو 

 بود، گفت:

رفتی، تا الان که خوب پیشـ پولت فردا تو حسابته. 

 امشبم بگو آدمات حواسشون رو جمع کنن.

 

 به ماشین رسید ریموت را زد و در را باز کرد.

روی شاپور چک را به سمت او گرفت و دستش را 

 چشمش گذاشت.

 

ـ چشم آقا. چهارچشمی حواسم هست. اصلاً امشب 

مهمونی بود و یه بازی تپل، ولی نرفتم که خودم تا 

 زاده رو بدم.این حروم صبح کشیک
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 .نشست ماشین داخل  چک را گرفت و

 با نگاهی تیز شده به شاپور نگاه کرد.

ـ پریروز بهت گفتم از این ماجرا کسی خبردار نشه. 

 می کاری رسیده، خودی  م به گوش غریب وبفهم

 ...که کنم

 

 شاپور سر بالا انداخت و میان حرفش آمد.

... حرف شاپور دوتا ـ استغفرلله آقا... استغفرلله

شه. نه غریب فهمیده و نه خودی و نه حتی نمی

جهانگیرخان که باباتونه. پریروز هم که زنگ زدین و 

اس بین من دونهگفتین، منم گفتم، یه قول و قرار مر

و شما. هیچ احدی خبردار نشده. به ناموسم قسم که 

 سر قولمم آقا.
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هایش را روی هم گذاشت. با خاطری جمع پلک

هایی امثال شاپور بنده تقریباً از او مطمئن بود. آدم

 پول بودند. 

کرد آن پول را جهانگیر بدهد، او بدهد حالا فرق نمی

بود که حمید نه به و یا حتی حمید. فقط خیالش جمع 

اندازه او نفوذ دارد و نه پول که بخواهد شاپور را 

 بخرد.

 

 عمیقی کشید و سری تکان داد. نفس

 ـ خوبه. برو...

 

 شاپور به من و من افتاد.

 ـ آقا...
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 705پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 عجله فریسا را داشت. بی حوصله نگاهش کرد.

 ـ بله؟

 

 سبیل پرپشتش کشید. شاپور دستی به

ـ راستیتش... شما گفتین ما چیزی نکشیم سرمون و 

دیگه رو گفتیم، راحت اسم و رسم همجلو این 

شه آزادش کنیم؟ پیش پلیسی... مطمئنین ماجرا نمی

شناسن، چیزی بالاخره اونا که نامرد جماعت رو نمی

 ربایی خراب نشن سرمون که...به جرم آدم
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 .کیاشا میان حرفش آمد

ـ این آدم خودش پلیس ببینه، پس میوفته. پاش 

 گیره. خیالت راحت. برو.

 

 های شاپور پر کشید.نی از چشمنگرا

 ـ دمتون گرم آقا. چشم... بعد آقا...

 

چشم بست و نفس عمیقی کشید. حیف که کارش 

 گیر او بود.

 ـ بگو.

 

 شاپور کمی حرف را در دهنش مزه و مزه کرد.
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سمش حمید پاکدله میون گم... این یارو اـ می

حرفاش هم چند بار حرف از فریسا آورد. شما که 

شناسی و اون روز با هم اومدین دفتر ما. فریسا می

 که  این حمیدِ احیانا برادر اون محمود اوستا پاکدل

 ...الان

 

چشمان ریز شده و عصبی کیاشا را که دیدی، ادامه 

 حرف در دهانش ماسید.

 

م بست و شیشه ماشین را کیاشا در ماشین را محک

 پایین داد.

ضولی موقوفه. به ـ پریروزم بهت گفتم تو این کار ف

تو هم ربطی نداره این کیه و چیه. دفعه اخرتم باشه 

 الان که آدمی این. میاری فریسا اسمی از محمود و

 غلط واسه بستیم، رو پاش و دست سگ عین
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 حالا. کرده آدم دوتا همون زندگی توی که ایهاضافه

 نگرفتم رو اتیقه و نگفتی دیگه چیز یه تا گمشو هم

 .جاهمین

 

کرد، گرفت از شاپور که مات برده او را نگاه میچشم 

 و پایش را روی پدال گاز فشرد.

 

پنج دقیقه بعد که به جاده اصلی رسید، نفس عصبی 

 اش را بیرون آورد.اش را بیرون داد و گوشی

 

بود. زیر لب نچی  فریسا دوبار دیگر هم تماس گرفته

 اش را گرفت.کرد و شماره
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داد، ریسا جواب نمیخورد و فهر بوقی که می

شد. دیگر از جواب تر میهای کیاشا بهم نزدیکابرو

دادنش ناامید شده بود، که صدای ضعیفش در گوشی 

 پیچید.

 

 ـ کیاشا...

 

 وحشت کرد. در خیابان بلایی سرش نیامده باشد؟

 یدی خونه؟ـ جانم؟ چی شده؟ رس

 

 صدای نفس عمیق فریسا را شنید.

 گه؟ـ این زنیکه چی می

 

 یج شده پرسید.گ
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 ـ کدوم زنیکه؟

 

 بغض گلوی فریسا را فشرد و بر صدایش لرز افتاد.

 ـ ثریا...تو حمید رو گرفتی؟ کجاس؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 706پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

و کیاشا بی اختیار پایش را روی پدال ترمز فشرد 

های پشت سرش گوشش را پر صدای بوق ماشین

 کرد.
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کنترل کرد و کنار جاده پارک به سختی ماشین را 

 کرد.

 

 یک نفس پرسید.

 ـ ثریا؟ مگه تو دیدیش؟ کجا دیدیش؟ خوبی الان؟

 

 بغض گلوی فریسا شکست.

ـ کیاشا تو واقعاً اون آشغال رو دزدیدی؟ ماجرای 

یر سر این گرفتن عکسا و فرستادنش برای محمود ز

 بوده؟ 

 

 حرف خودش با که انگار و  صدایش تحلیل رفت

 زمزمه کرد. بزند،

 فهمم...شم... دیگه هیچی نمیـ من دارم دیونه می
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وار شده بود. کیاشا ماشین را روشن صدایش هذیان

 کرد و با سرعت راند.

 

 صدایش نرم شد.

ـ فریسا... عزیزم... دورت بگردم... من برسم برات 

ام. فعلاً جواب دم ماجرا رو. الان توی جادهمیتوضیح 

ی؟ اون زنیکه کجاست؟ نکنه من رو بده. تو کجای

 اومده توی خونه؟ الان اونجاست؟ 

 

 را جوابش جان بی صدای همان با و  فریسا با تعلل

 .داد

ـ بود... اومد توی لابی... التماس کرد بهت زنگ 

ش رو هابزنم، هر چی زنگ زدم برنداشت، اونم حرف

 ام.زد و رفت. الان خونه
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 گفت:لعنتی زیر لب گفت و بلندتر 

ام فعلاً دیگه خونهام. تا نیم ساعتـ من دارم می

 کاری نکن تا بیام فریسا.

 

تر روی پدال گاز گوشی را قطع کرد و پایش را محکم

 فشرد.

 

شانس با او یار بود که به ترافیک زیادی نخورد و 

 وی آپارتمان بود. دقیقا سی دقیقه بعد، جل

دوتا یکی بالا ها را با عجله ماشین را پارک کرد و پله

 رفت.

 

 ها خاموش شد. کلید انداخت و وارد خانه شد. لامپ
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 نگاهش را در تاریکی خانه چرخاند.

 ـ فریسا...

 

چند ثانیه بعد که چشمانش به تاریکی خانه عادت 

کردند، او را دید که روی کاناپه نشسته بود و 

 هایش را در شکمش جمع کرده بود.پا

 

روی پریز برق  که دستش  نفس راحتی کشید و

 نشست، صدای خفه فریسا در خانه پیچید.

 ـ روشن نکن.

 

 عقب ها،لامپ کردن روشن بدون  مخالفتی نکرد و

 فریسا کنار و انداخت مبل روی را کتش. کشید

 .نشست
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سرش را میان دو دستش گرفت. کل مسیر را فکر 

 بود. فریسا قرار نبود اینطور بفهمد!  کرده

زدند، جای تعجب روز گند نمیحمید و ثریا اگر یک 

 داشت!

 

 ـ چی گفت ثریا؟

 فریسا کوتاه جواب داد.

 ـ تو بگو.

 

سرش را از کف دستانش جدا کرد و به فریسا نگاه 

 کرد.

 ـ چی بگم؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لحن فریسا تلخ شد.

 ـ از آدم رباییت. 

 

 را برد.وار اسمش کیاشا شماتت

 ـ فریسا...

 

 ـ چرا به من نگفتی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 707پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 عصبی نفسش را بیرون داد.
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ـ آخه عزیز من تو شدی روح سرگردون توی این 

گفتم بهت؟ که حمید رفته عکسارو خونه. چی می

فرستاده برای محمود؟ که حال و روزت مثل الان 

د بهت بگم. بهت قول شد؟ گفتم تمومش کنم، بعمی

کنم، داری حرص چی ت میدادم که همه چی رو درس

 خوری؟ نگفتی چی گفت بهت؟رو می

 

 فریسا شانه بالا انداخت و پر بغض سر تکان داد.

ـ یه مشت چرت و پرت رو سر هم کرد. ترسیده بود. 

گفت حمید از صبح غیب شده من مطمئنم کار می

کشه. من رو کیاشاست و کیاشا حتما حمید رو می 

قاتل رو نکشی. کلی مثلاً فرستاده که بهت بگم اون 

ها تازه هم قسم و آیه خورد که از ماجرای عکس

 باخبر شده و خود حمید تنها اون کار رو کرده.
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 ـ اذیتت که نکرد؟

 

 فریسا سری به دو طرف تکان داد.

ـ نه. فقط اولش شوکه شدم و یه سیلی هم بهش 

رده و زنده این زن برام زدم. من خیلی وقته که م

کنه. فقط هم بهم بگه اذیتم نمی فرقی نداره. هر چی

خواستم ببینمش که ببینم چه شکلی شده که قبلاً می

 پنج سال پیش دیدمش. البته امروز پیرتر شده بود.

 

 تلخندی زد.

ـ فقط تمام عمر جنگیدم که کسی نگه من شبیه 

 اونم، که محمود گفت. 

 

 با درد روی هم فشرد. هایش راکیاشا چشم
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دستش را دور شانه فریسا انداخت و تن یخ زده او  

 را در حصار بازویش قرار گرفت.

 

 ای در خانه سکوت شد.دقیقه

ـ یادم رفت به حمید بگم عکسش رو نشونم بده. 

 ن دوست دارم ببینمش.برعکس تو، م

  

فریسا چشم بست و به شانه کیاشا تکیه زد. زیر لب 

 گفت:

 نیست. ـ دیدنی

 

 از تغییر مسیر حرفشان راضی بود.

 ـ زشته؟
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 فریسا چشم باز کرد.

کرد و ـ نه. اگر زشت بود که فیلش یاد هندستون نمی

 رفت با حمید.نمی

 

 ـ خب شبیه توئه؟

 

 فریسا شاکی نگاهش کرد.

 کیاشا سریع حرفش را تصحیح کرد.

 ای و فیزیکی منظورمه.ـ چهره

 

 رون داد.حوصله نفسش را بیفریسا بی

گفت من شبیه مادربزرگمم. ـ یه ذره. اون روزا می

 یعنی مامانش.
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 کیاشا روی موهایش را بوسید.

 ـ دیگه ببین اگر به خوشگلی تو بود، چیکار می کرد.

 کرد.فریسا نگاهش کرد و اخمی 

 ـ خر نشدم. 

 

هایش هم خنده اش گرفت. این دختر در ناراحتی

 شیرین بود.

 خواستم خرت کنم؟ـ بلانسبتت... مگه 

 

 اش را بالا کشید.فریسا بینی

 ـ آره. نگفتی ماجرای حمید رو. واقعا دزدیش؟

چطوری؟ این زنیکه داشت پس میوفتاد اومد  

 اینجاها.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 708پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

گم بهت. فردا که همه چیز تموم شه. فعلاً چک ـ می

 ش کنیم.رو ازش گرفتم. فردا بریم بانک نقد

 

هایش گرد شد و کمی جان به صدایش فریسا چشم

 برگشت.

ـ کیاشا مطمئنی تو حمید رو دزدیدی؟ چطوری آخه؟ 

 شه. کجا نگهش داشتی؟من هنوز باورم نمی

 

 ه بود.اش گرفتاز تعجب فریسا خنده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ آره. الان همونجا بودم زنگ زدی. جای تو هم 

ردا بریم بهش چند تا لگد زدم تا غلط اضافی نکنه. ف

 بعد شه، تموم خوشی  بانک و همه چیز به خیر و

 باشه؟. دممی توضیح برات کامل

 

 نگاه فریسا سوالی شد.

 کنی؟ـ یعنی فردا آزادش می

 

 کیاشا به نشانه تایید پلکی زد.

ای آزادش نکنیم؟ من گرفتمش فقط هم خوـ می

گوشمالی بهش بدم بابت غلطی که کرده و هم پول 

مونه یه پول هام رو که زدم، میلگد رو ازش بگیرم.

 شه و تمام.که فردا چک نقد می
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 سری به دو طرف تکان داد.

خوام. یعنی دیگه به دردم ـ من پول اون رو نمی

 خوره که بخوامش...نمی

 

 نگاهش کرد.کیاشا 

خوای؟ چیزی به اسم پول اون ـ پول خودت رو نمی

من  وجود نداره فریسا. این حق توئه و باباته.

زد دمش به تو. اگر این مرتیکه گند نمیگیرم و میمی

تونستیم به محمود هامون همین فردا میبه نقشه

چی رو بگیم اما حالا که هم اون گند زده و هم تو همه

 کنم.فعلا کاری نمی ازم قول گرفتی،

 

 حرفش تمام شد اما نگاه فریسا از او کنده نشد.

 .نزد رفیح هم باز اما بود جوابش منتظر 
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دار شد که در آخر اش آنقدر کشسکوت و نگاه خیره

 کیاشا تاب نیاورد و پرسید:

 ـ چیزی شده؟

 

 های خشکش کشید.لب فریسا زبانش را روی

 ـ بیا عروسی کنیم کیاشا.

 

های کیاشا گرد شد و او اش، چشمف بی مقدمهاز حر

 بی جا خوردن، ادامه داد:

وام رو امضا ـ محمود اون روز گفت، هر چی بخ

کنه فقط از خونه برم. الان که پول بیاد دستم می

اش، من یه کسب و کار دیم. با بقیهسهم اون رو می

ندازم. دیگه جلوی فرزانه ام دست خالی راه می

گیم اده ندارم... بعد به محمود مینیستم فقط خانو
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رضایت نامه ازدواجمون رو امضا کنه، بعد عروسی 

 و جور و بی سر و صدا.کنیم. یه جشن جمع 

 

 چانه اش لرزید.

ام. بیا عقد کنیم، یه چند وقت بری ـ من واقعاً خسته

یه جایی که نه خبری از حمید باشه و نه محمود. بعد 

پولام می کنم. دارم که برگشتیم، منم یه فکری با 

چی فکر شم اینقدر که این چند روزه به همهدیونه می

دیدم، واقعاً دیگه فکر  کردم. امروز که ثریا رو یهو

 کشم این همه موضوع رو با هم.تونم. نمیکردم نمی

 

 های کیاشا وسعت گرفت.تلخند روی لب

فریسا را محکم تر به خود فشرد و بوسه آرامی روی 

 اشت.اش کپیشانی
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ـ مراسم بی سر و صدا و جشن جمع و جور؟ اینه 

 لیاقت بغلی کیاشا؟

 

 شد.مکثی کرد و کلامش محکم

یه مراسمی بگیرم برای تک عروس خاندان آژمان، ـ 

 که یه ایران حیرونش بمونن. 

 

هایش را نشانه لبخند روی لبش جان گرفت و پلک

 تایید روی هم فشرد.

 گفتی، بدجور موافقم.ـ ولی با ماه عسلی که 

 یه عسلماه  ام... ولی فعلاً باید قبل عروسی وپایه 

. بمونیم زنده نکبا ریممی فردا تا که بخوریم شام

 باشه؟
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های فریسا را هایش، تلخی چشمشیرینی حرف

 شست. 

 

 سبز چشمانش شاداب شدند و لبخند بانمکی زد.

 ـ باشه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 709پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ کارتون تمومه، عزیزم. 
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هایی که رفته، رفته روی هم گرم شده بودند، را چشم

صورت خندان آرایشگر باز کرد و گیج نگاهی به 

 انداخت.

 

 ـ پاشو عزیزم. خواب بودی؟

 

 ماند.ها دیگر جایی برای تکذیب نمیبا آن چشم

از روی صندلی بلند شد و کش و قوسی به بدنش 

 داد.

 تونم خودم رو ببینم؟ تون. خب الان میجازهـ آره با ا

 

اش زد. از اول زن لبخند گشادی به لحن کلافه

ته بود تا صورت خودش را آرایش صورتش نگذاش

 ببیند و همین فریسا را کلافه کرده بود.
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ـ برو بیرون ببین خودت رو. یه تیکه ماه شدی. 

 هزارماشاءالله بهت. آرایش چشمت معرکه شده.

 

همیشه در مقابل تعارفات و تعریفات، دست و پاچه 

 آورد.شد و حرف کم میمی

 

اتاقی  لبخندی مضحک در مقابل تعاریفات زن زد و از

 که هیچ آینه ای نداشت بیرون آمد. 

 

ای که جلویش قرار گرفت ایستاد و جلوی اولین آینه

چشمانش را با احتیاط باز کرد و نگاهش را از پایین، 

 .بالا آورد
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رنگ زمردی لباسش پسند کیاشا بود. لباس ماکسی 

هایش سه ربع و از یقه بلند به تن داشت که استین

هایش تنها از تور بود و سرشانه هایشتا بالای سینه

 کمی برهنه بود. 

اش تا روی لباس دامن مدل ماهی داشت که بلندی

های اسپرت تخت سفیدی آمد و کفشپاهایش می

 داد.پوشش می که خریده بود را

 

جانی روی نگاهش که به صورتش رسید، لبخند کم

 لبش نشست.

 

یت خواست. آرایش ساده و لاهمان چیزی بود که می

های این پف و تیرگی زیر چشمانش که نتیجه گریه

یک هفته بود را کامل پوشش داده بود و سبزی 
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چشمانش به لطف ریمل و خط چشمش، بیشتر به 

 آمد. چشم می

 

ریدگی صورتش هم به لطف گریم صورتش و رنگ پ

 اش پوشیده شده بود.رژ گونه و رژ لب صورتی

مت زن اش داد و به ستابی به موهای فر شده

 چرخید.

 

 این بار با لبخندی واقعی و تشکرآمیز.

 ـ خیلی ممنون. عالی شده.

 

 زن محجوبانه لبخندی زد.

 کنم عزیزم. خوش بگذره.ـ خواهش می
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آرایشگاه کیفش را پیدا کرد و شماره از میان شلوغی 

کیاشا را گرفت. طبق قرارشان باید تا یک ربع دیگر 

 شد.اش پیدا میسرو کله

 

 آمد.طرف خط سر و صدای زیادی می از آن

 ای؟آماده. عزیزم ـ سلام 

 

 نگاهی به سر تا پای خودش انداخت.

 ای دنبالم؟ـ اره. می

 

 ای مکث کرد.کیاشا لحظه

فریسا من خیلی دستم اینجا بند اومدن ـ 

مهموناست. هنوز چند تا کار هست که انجام نشده. 

ت. پیش پات به کیوان گفتم آژانس خبر کنه برا
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ات رو هم بده بهشون هماهنگ کنن باهات. شماره

 ان دنبالت، یه راست بیا عمارت.می

 

کمی توی ذوقش خورد. ذوق داشت برای دیدارشان 

 روی خود نیاورد. در ماشین اما به

 ـ باشه. من منتظرم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 710پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 با خداحافظی کوتاهی تلفن را قطع کرد.
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اش را روی لباسش کتی مشکی و شال مشکی مانتو

 پوشید و تلخندی در آینه به خودش زد.

هایی که کیاشا این چند توانست تمام هزینهدیگر می

 بدهد. وقته کرده را پسش 

 

چشم بست و یاد صبح افتاد که با کیاشا با هم به 

بانک رفتند. چک حمید با کمترین معطلی پاس شده 

سای هیچی ندار روز گذشته بود و او حالا دیگر فری

 نبود و پول داشت... 

 

سیب گلویش بالا و پایین شد و جمله را در ذهنش 

 ادامه داد. پول داشت اما خانواده نه...

 

بلند شدن زنگ گوشی و افتادن شماره کیوان روی با 

 آن، از فکر بیرون آمد.
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 ـ بله؟

 

 ـ سلام فریسا خانوم. خوبین؟

 

خورد. کیوان مهلت  اش جاو رسمی از لحن جدی

 جواب دادن نداد و ادامه داد.

 

این بیاین ـ من جلوی در آرایشگاه هستم. اگر آماده

 بیرون.

 

کیاشا گفته بود کیوان تک ابروی فریسا بالا رفت. 

 فرستد.آژانس می
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شان پایان کمی فکر کرد و با باشه کوتاهی به مکالمه

 داد.

 

گاه بیرون پلاستیک وسایلش را برداشت و از آرایش

 آمد.

 

با توجه به لحن رسمی کیوان که معلوم بود بعد 

های آن روز کیاشا شمشیر را از رو بسته، بی حرف

 نشست.حرف در عقب را باز کرد و 

 

تر از ان بود که بخواهد با کیوان حوصلهها، بیاین روز

 کلکل کند و یا قانعش کند.
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ز لبی تری ابه سلام زیر لبی و شنیدن جواب زیر

 کیوان بسنده کرد.

 

ماشین که حرکت کرد، فریسا سرش را به شیشه 

 تکیه داد. نگاهش به بیرون بود.

ام ـ آژانس ماشین نداشت. مجبور شدم خودم بی

 دنبالتون.

 

فهمید و البته که هدف کیوان را از جمع بستن او نمی

 مهم هم نبود.

 

زیر لب با باشه کوتاهی جواب داد و کیوان که انگار 

کشید، از آینه نگاهی به او تری را میظار جواب بلندانت

 انداخت.
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آرایش هم نتوانسته بود، برق چشمانش را برگرداند 

 مردد گفت: فهمید و و این را کیوان

 ـ ت... تو خوبی؟

 

 و کرد پایین و بالا سری هفت روز بود که خوب نبود.

 .داد جواب خفه

 ـ اره.

 

د اما انگار پشیمان کیوان دهان باز کرد تا حرفی بزن

شد که دهن بست و چشم دزدید از آینه و تا رسیدن 

 به عمارت حرفی نزد.
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فریسا با پارک کردن ماشین در حیاط عمارت، دست 

 گیره در نشست که صدای کیوان بلند شد.روی دست

 

 ـ ما باید حرف بزنیم فریسا.

 

 پیاده شد و کوتاه گفت:

 ـ باشه.

 

 رفت. در را بست و به سمت عمارت

 حیاط را کامل صندلی و میز چیده بودند.

 

زد برای وسط یک فضای خالی بود که حدس می

رقص باشد و گوشه ای هم دو میز سلف سرویس 

 قرار گرفته بود. 
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ها نیامده بودند. نگاهش را میان هنوز مهمان

های در حیاط چرخاند و کیاشا را ندید. آرام کارگر

را به اتاق کیاشا  وارد خانه شد و در سکوت خودش

 رساند.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 711پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

حوصله بود و اگر اصرارهای کیاشا نبود، امروز بی

از صبح واقعیت اینکه هفت روز گذشته و آمد. نمی
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کسی حتی یادش نکرده، توی صورتش کوبیده 

 کرد.شد و حالش را بدتر میمی

 

توی ذوقش زد.  وارد اتاق که شد، جای خالی کیاشا

 کجا بود؟ 

 

کت، شال و پلاستیکش را روی صندلی انداخت و بی 

توجه به خراب شدن موهای فِرش تنش را روی 

 چشم بست.تخت رها کرد و 

هایش داشت روی هم همانطور که در فکر بود، چشم

 شد که صدای کیاشا را از دور شنید.گرم می

 زد.انگار که با گوشی حرف می 

م. پس حواست باشه، من لباس ـ آره دمت گر

 ام پایین. فعلا.بپوشم می
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 به دنبال حرفش، صدای باز و بسته شدن در آمد.

شنید اما جان باز کردن صدای زمزمه ضعیفش را 

 هایش را نداشت.چشم

 ـ فریسا؟

 

تر شد و کنار او، روی تخت صدای پایش نزدیک

 نشست.

 

م باز بالاخره دل از دنیای خواب و بیداری کند و چش

 کرد. 

 

ای آشفته و متحیر کنارش نشسته بود. کیاشا با چهره

 خستگی از ظاهرش پیدا بود.
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 رنگی زد و لب زد.لبخند کم

 خسته نباشی.ـ 

 

 اش را بوسید.کیاشا خم شد و پیشانی

 

 لحنش رنگ و بوی طنز گرفت.

ـ فک کن از صبح هی با ملت سر و کله بزنی، بگردی 

گذاشتن روی تختت. دیگه  ببینی یه پری دریایی رو

 مونه؟اصلا خستگی به جون آدم می

 

 تر شد.لبخند روی لبش واقعی

 ـ خوب شدم؟ 
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هایش را روی هم فشار تایید پلککیاشا به نشانه 

 داد.

 تر شدی مخصوصاً...ـ تو خوب بودی الان خوب

 

اش را زیر چشم فریسا مکث کرد و انگشت اشاره

 گذاشت.

 ـ چشمات.

 

 انی زد.جلبخند کم

 ـ فقط برق چشمات کمه.

 

فریسا تنش را از روی تخت بلند کرد و نشست. 

 شانه بالا انداخت.
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کنم کردم اینقدر سخت باشه. حس مینمیـ فکر 

تر دقیقه به دقیقه این دل کندن برام داره سخت

 شم.شه کیاشا. دارم دیونه میمی

 

 کیاشا لبخند مهربانی زد:

 لومه.ات معات از چهرهـ کلافگی

 

 سرش را جلو آورد.

ـ ولی استثناعاً یه امشب رو با دل من راه بیا. از فردا 

 شه.همه چیز عوض می

 

 فریسا گیج نگاهش کرد.

 ـ چی قراره عوض شه؟ چطوری؟
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کیاشا تند سرش را جلو کشید و بوسه سریعی روی 

 نشینی کرد.پیشانی فریسا کاشت و عقب

 

ده شم. سخته ـ من برم حموم یه دوش بگیرم و آما

 وقتی اینطوری نشستی جلوم نخورمت.

 

 هایش درشت شد و با حرص گفت:چشم

 ـ کیاشا...

 

اش را برداشت و به ز جا پرید. با خنده حولهکیاشا ا

 سمت حمام رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 712پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نیم ساعت بعد، کیاشا با زدن ادکلن آماده شدنش را 

 آخر را به خودش در آینه انداخت. تکمیل کرد و نگاه

 

فریسا همانطور که روی تخت نشتسه بود، کش و 

 قوسی به بدنش داد.

 کنی؟خوشگلی دکتر. به چی نگاه میـ 

 

 دراز او سمت به را دستش  کیاشا جلویش ایستاد و

 .کرد

 ـ پاشو کم زبون بریز.
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 فریسا مظلوم نگاهش کرد.

ین؟ من واقعاً جا بمونم نیام پایشه من همینـ نمی

 حوصله ندارم.

 

 کیاشا دستش را گرفت و به سمت خودش کشید. 

 فریسا بالاجبار ایستاد.

مشب این مراسم رو به خاطر تو گرفتم. بعد تو ـ ا

 نیای؟ پاشو ببینم...

 

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد.

 ـ افتتاحیه رستوران تو آخه چه ربطی به من داره؟

 

 او ایستاد. کیاشا قدمی جلو آمد و مماس تن

 ـ دقیقا به خود خودت ربط داره.
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دستش را دور کمر او انداخت و سرش را میان گودی 

 برد.سر او 

 ـ برات سوپرایز دارم.

 

 اش زد.ای آرام به سینهضربه

 ـ برو خودت رو خر کن.

 

ای از خنده کیاشا سرش را عقب کشید. صدایش رگه

 به خود گرفت.

 کنم؟خرت میکنی دارم ـ تو چرا هی فکر می

 

 اش نشاند و عقب کشید.بوسه ای روی پیشانی
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ـ اومدم موهات رو بو کنم، فقط بوی تافت و 

 آرایشگاه زد زیر دماغم.

 

 فریسا قدمی عقب رفت و سری تکان داد.

 ـ باشه بریم.

 

 اش انداخت.چینی به بینی

 ـ کیا هستن؟ خیلی شلوغه؟

 

در کیاشا دستش را دور کمر او انداخت و به سمت 

 برد.

ام چند تایی مهمون خانوادگی دعوت ـ آره. فرزانه

 کرده.
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 سمت در رفت.بی مقاومت همراه با کیاشا به 

رفتند، کیاشا سرش را ها پایین میهمانطور که از پله

 به او نزدیک کرد.

ـ گفتم آهنگ تند نزنن که اعصابت بهم نریزه اما باز 

 اگر چیزی یا کسی اذیتت کرد بهم بگو.

 

اش قند در دلش آب شد. حالش از وقت توجهاز 

 آمدن بهتر بود.

 

به سمت کیاشا سرچرخاند و با لبخند 

هایش را به نشانه تایید روی اش پلکرشناسانهقد

 هم گذاشت.

 ـ چشم.
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ها رسیده بودند، زمزمه آرام کیاشا دیگر به پایین پله

 را شنید.

 ـ چشمت پر نور بغلی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 713پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

قبل آنکه بتواند جوابی بدهد، صدای فرزانه آمد که از 

 آمد.به سمت آنها میآشپزخانه بیرون آمده و 

 ـ بدو کیاشا. کلی از مهمونات اومدن.
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و انگار تازه چشمش به فریسا افتاد که سرجایش 

 قفل شد و متحیر نگاهش کرد.

 ـ فریسا...

 

آغوش گرفت. دست و در کسری از ثانیه فریسا را در 

 کیاشا از روی کمرش سر خورد.

 

هایش گرد شد. کیاشا روبرویش ایستاد فریسا چشم

 با خنده ابرو بالا انداخت. و

 شدی فریسا. ـ هزارماشاءالله... چه خوشگل

 

 صدای خنده کیاشا بلند شد.

 ـ بزن به تخته مامان.
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 فریسا سرخ شده از آغوش فرزانه بیرون آمد.

 ابرویی به کیاشا آمد.فرزانه چشم و 

 ـ رنگ لباس سلیقه تو نیست؟

 

کیاشا دستی به پشت گردنش کشید و فریسا 

 جب نگاهش کرد.متع

 فرزانه سری تکان داد.

ـ دیگه از پسری که عاشق رنگ سبزه، انتخابی غیر 

 ره.از دختر چشم سبز و لباس سبز انتظاری نمی

 

چرخید و به سمت در خروجی رفت و در همان حال 

 ت:گف

 ـ زودتر برید بیرون مهمونا منتظرن.
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گیجی بعد از خروج فرزانه از در، فریسا و کیاشا نگاه 

بهم انداختند و کیاشا زودتر به خود آمد و لبخند 

 گشادی زد.

 پذیره.ـ فکر کنم کم کم داره می

 

دست دور کمر فریسا انداخت و به سمت در هدایتش 

 کرد.

 داد.رو لو میـ بریم که فرزانه داشت سوپرایزم 

 

 فریسا چپ چپ نگاهش کرد.

ا. ـ کیاشا از این رمانتیک بازیا وسط مجلس درنیاری

 من الان پذیرشش رو ندارم اگر سوپرایزت اینه.
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ها به سمتشان از ساختمان بیرون آمده بودند و چشم

 برگشت. 

 کیاشا زیر لب گفت:

ـ نه رمانتیک بازی نیست. فقط هر چی گفتم ضایع 

 نکن.

 

اختیار خودش را به سمت کیاشا کشید و سا بیفری

یین رفتند. ها پادستش را دور بازو او حلقه کرد. از پله

 صدای صمصام سکوت فضا را شکست.

 ـ به به... جناب دکتر آژمان. تشریف آوردن.

 

کیاشا با دست آزادش با صمصام دست داد و سری 

 جنباند.

 ـ جناب صمصام عزیز، خوش آمدین.
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از خوش و بش کوتاهی به سمت فریسا صمصام بعد 

 چرخید و دستش را جلو برد.

ذاره. خانوم پا به یک مراسم میـ بار اوله کیاشا با یه 

 کنید؟بانوی زیبا، معرفی می

 

 دستی کرد.کیاشا نگاه گیج فریسا را که دید، پیش

ـ ایشون فریسا پاکدل هستن. نسبتشون با بنده 

 بمونه برای بعد شام مراسم.

ا بازدمش را با آسودگی بیرون داد و دستش را فریس

 در دست صمصام گذاشت.

  

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 714پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

وقتم. من صمصام تون خوشـ خیلی از آشنایی

 های زنجیره ای شکوفه. هستم. صاحب رستوران

 

 فریسا لبخند کم جانی زد و زیر لب گفت:

 وقتم.ـ خوش

 

 هش را بالا آورد.صمصام با لبخند نگا

بینم کیاشا. نگو که دعوتش ـ جهانگیر رو نمی

 نکردی؟
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هایش را روی هم فشرد این مرد کیاشا عصبی لب

 اش را شروع کرده بود.دوباره بازی

ـ جهانگیر ایران نیست جناب صمصام وگرنه دلیلی 

نداشت، دعوتش نکنم اونم وقتی مراسم توی عمارت 

 خودشه. 

 

 ز گرفت.دستش را به سمت می

 ـ بفرمایید پذیرایی بشین.

 

ستش را پشت صمصام سری جنباند و رفت. کیاشا د

کمر فریسا گذاشت و او را به سمت میز اول هدایت 

 کرد.
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ها و خوش و نیم ساعت بعدی را به معرفی مهمان

 بش با آنها گذشت. 

همه که جمع شدند، صدای آهنگ بالاتر رفت و کیاشا 

پریسا، با سهیل از آنها با سپردن فریسا به دست 

 دور شد.

 

 پریسا نگاهی به فریسا انداخت.

ای بهم گفت که چی شده. من یل یه خلاصهـ سه

 شد.واقعاً متاسفم فریسا. نباید اینطوری می

 

 فریسا تلخندی زد و شانه بالا انداخت.

ـ مهم نیست دیگه. باید یاد بگیرم بدون اونا زندگی 

 کنم. ولی خب... سخته.
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 نگاه مرددی به او انداخت. پریسا

 قانع...خوای بهشون توضیح بدی که ـ یعنی نمی

 

 فریسا میان حرفش آمد.

 خوام بهشون بدم.ـ نه. هیچ توضیحی نمی

 

از روی صندلی بلند شد. سردردی که از سر شب 

گریبانش را گرفته بود، با بلندی صدای آهنگ رو به 

 رفت.وخامت می

 

 لبخندی تصنعی زد.

 رم یه قرص بخورم برمی گردم.ـ من می

 

 نگاه پریسا نگران شد.
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 هت؟ـ بیام همرا

 

 سر بالا انداخت.

 ـ نه بابا. میام زود.

 

 بی نگاه به کسی به داخل خانه برگشت. 

 

کیاشا گفته بود که به نعیمه و نرگس چیزی نگفته و 

کار ها بودن، در تنها ثریا برای بالای سر خدمت

هایی که ثریا رفت، و صدقه آشپزخانه بود. بعد قربان

پذیرایی  به و گرفت یک لیوان آب و مسکن از او 

 برگشت.
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ی قرص را با آب پایین داد و بی توجه به خرابی موها

 فِرش، سرش را به پشتی مبل تکیه داد.

ها خودش ها و مسکنیک هفته بود که با همین قرص

 داشته بود.را سرپا نگه

 

 ـ فریسا...

 

کیوان چشم باز کرد و او را دید که با با صدای آرام 

 او خم شده بود.کت و شلوار مشکی به سمت 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 715پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ای گیج نگاهش کرد و کیوان خودش را عقب لحظه

 ای زد.کشید و لبخند نصفه نیمه

ـ ببخشید. ترسوندمت؟ اینجا دیدمت شوکه شدم. 

 خوبی؟ 

 

 د و صاف نشست.فریسا لبخند گیجی ز

استراحت ـ یکم سردرد بودم، قرص خوردم گفتم 

 کنم بعد بیام بیرون.

 

کیوان کنارش با فاصله نشست و نگران نگاهش 

 کرد.

ـ سرشب هم پرسیدم، چیزی نگفتی. مطمئنی خوبی 

 فریسا؟ اصلاً شبیه قبلت نیستی. چشمات...
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 مکثی کرد و تلخندی زد.

کرده باشی، ـ هر چه قدرم مثل امشب خوشگلشون 

یه چیزی کم  زنن و نمی خندن، بازاما وقتی برق نمی

 دارن.

 

 بی اختیار خودش را کمی عقب کشید.

ـ خوبم کیوان. مرسی از نگرانیت. یه سری مشکل 

 پیش اومده که از پسش برمیام. مهم نیست.

 

 نگاه کیوان همچنان نگران بود.

دونم کیاشا خیلی خوش نداره باهم حرف بزنیم ـ می

های اون روزش معلوم این از خط و نشون کشیدن و

البته که من قبل اون فهمیده بودم چیزی بینتون  بود.
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دادم خودت بهم بگی که هست اما ترجیح می

های کیاشا، قول دادم که به حد و بیخیال... بعد حرف

مرزاش احترام بذارم اما حداقل تا وقتی حالت خوب 

زدن توی که می شه که می تونیم همون رفیقای قبلی

از دست من  سر و کله هم بمونیم، نه؟ اگر کاری

 شم بهم بگی.آد، خوشحال میبرمی

 

 اش زد.فریسا لبخندی به لحن صادقانه

آد ـ مرسی کیوان. فعلا کاری از دست کسی برنمی

 اما حتماً روی کمکت حساب باز می کنم.

 

کیوان دستی روی چشمش گذاشت و با لحن لاتی 

 گفت:

 مایی ستون.ـ چش 
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 فریسا دراز کرد. سمت به را دستش و شد بلند جا از 

ـ حالام پاشو بریم بیرون. اینقدر خوشگل کردی 

اینجا نشستی. ستاره مجلس امشب خودتی. میدون 

های تقلبی شوهرت رو رو خالی کردی این الماس

 دوره کردن.

 

اش گرفت و دست در دست از لحن لوده کیوان خنده

به محض از جا بلند شدن، گره  کیوان گذاشت و

 د.هایشان باز شدست

 کیوان آرام گفت:

ـ فرزانه امشب فرصت رو غنیمت شمرده و کل 

دخترای فامیلشون رو به خط کرده که نوبتی کیاشا را 

خواد ازت تست اعصاب و دوره کنن. فکر کنم می

روان بگیره. با توجه به شناختی که من ازت دارم، اگر 
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شی، قطعاً با موفقیت از این تست امشب کسی رو نک

 کنی.عبور می

 

ها را یک کوتاه خندید. خودش هم وقتی کیاشا مهمان

به یک معرفی کرده بود، متوجه تعداد زیاد دختر 

بینشان شده بود که کیاشا زیاد سر میزشان معطل 

شان کرده بود و مانند نکرده و یکی در میان معرفی

ا را به بعد از شام معرفی او به صمصام، معرفی فریس

 حواله داده بود.

 

داشت تا او بیرون خروجی را باز کرد و نگه کیوان در

 برود.

 

نور فضا را کمتر کرده بودند و چند زوجی میان پیست 

 رقص بودند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

رفت، با احساس ها پایین میهمانطور که از پله

سنگینی نگاهی سرش را بلند کرد و با دیدن کیاشا 

میان دو پسر و چهار دختر ایستاده سرجایش ایستاد. 

 بود.

 

های کیاشا ریز شد و اخم روی صورتش چشم دید که

تر شد. به دنبال اخمش نگاه از او گرفت و پررنگ

فریسا دنباله نگاه او را گرفت تا به کیوان کنارش 

 رسید.

نفسش را کلافه بیرون داد. در این اوضاع فقط 

 گیرهای کیاشا را کم داشت.

 

 فرانیغفاطمه#

 طرار#
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 716پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های بعدی را تندتر رف جنباند و پلهسری به دو ط

 پایین آمد و خودش را به پریسا رساند و نشست.

 

 پریسا آبمیوه پرتقالی را به سمت او هل داد.

 ـ بخور شیرینه به حال میای. مسکن خوردی؟

 

کرد، اما به هنوز سنگینی نگاه کیاشا را احساس می

ودش نیاورد و با تکان دادن سرش لیوان آب روی خ

 میوه را بالا داد.

 

 خنکای آبمیوه سرحالش آورد.
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با پخش شدن صدای کیاشا در محیط سر بلند کرد و 

او را دید که میکروفون به دست، کنار پیست ایستاده 

 بود.

ـ خانوما و آقایون، خوشحالم از حضورتون در اینجا و 

شعبه جدید رستوران تر از اینکه افتتاح خوشحال

 گیرم.جشن میآژمان رو در کنار شما 

هایی که صحبت و خبر برای امشب زیاد هست. خبر 

کنه و هم خانواده هم همکاران من رو شگفت زده می

و اقوام رو. فعلاً بفرمایید سر میز شام. بعد شام، من 

 در خدمتتونم. به افتخار خودتون.

 

را پر کرد و  صدای کف و سوت بعد حرف کیاشا فضا

تاد و همه به سمت بعد آن هیاهویی میان جمع اف

 های غذا برای کشیدن غذا رفتند.میز
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کرد که هنوز ردی فریسا با نگاهش کیاشا را دنبال می

جانی روی صورتش بود و خودش را با از اخم کم

 اش مشغول کرده بود.گوشی

 

پریسا با سهیل که به سمت میز غذا رفتند، کیاشا دل 

ه ز گوشی کند و بعد سر دادن آن داخل جیبش با

 سمت فریسا آمد.

 

حرف صندلی را فریسا تخس نگاهش کرد. کیاشا بی

 هایش زل زد.جلو کشید و روبرو او نشست و به چشم

 

 فریسا طلبکار سرش را به دو طرف تکان داد.

 ـ ها؟ 
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 ابروهای کیاشا بهم نزدیک شدند.

 ـ تو بگو باهات چیکار کنم؟

 

 ا چشم درشت کرد.فریس

 کنی؟ـ با من؟ می خوای چیکار 

 

وار هایش، شماتتکیاشا کلافه از زیر جواب در رفتن

 اسمش را برد.

 ـ فریسا...

 

 ای زد.لبخند نصفه نیمه

 ـ جانم؟

 

 چشم و ابرویی امد.
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 گفت؟ـ کیوان چی می

 

اش حلقه کرد و کمی هایش را روی سینهدست

 خودش را جلو کشید.

 زدی.میرفا که تو با دخترای فامیلتون ـ از همون ح

 

ای جا خورده نگاهش کرد و گوشه لبش کیاشا لحظه

 ای به او رفت و ادامه داد:بالا رفت. فریسا چشم غره

ـ حالا درسته حالم بده و حوصله کل، کل با این 

جادوگرای خونه خراب کن رو ندارم ولی عقلم که 

 ات کردن.بینمت دورهسرجاشه و می

 

 غفرانیمهفاط#

 طرار#
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 717پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

عصبانیت کیاشا کمتر شده بود و جایش را به لبخند 

 هایش داده بود.کم رنگ و شیطنت کم جان در چشم

ـ من میزبانم فرق داره. باید میزبان خوبی باشم البته 

اس. من هیچ دخالتی که دعوت فامیل کلا کار فرزانه

 نداشتم.

 

 فریسا سر جنباند.

تون کل دخترای کیوان گفت بهم که فرزانه خانم ـ بله

 فامیلشون رو فراخوان دادن جمع شن.
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با آوردن اسم کیوان بار دیگر کیاشا چهره اش را در 

 هم کشید.

ـ کیوان؟! پریسا گفت رفتی بالا مسکن بخوری، 

 کیوان اومد چیکار؟

 

اش زد و نگاهش فریسا با آرامش دستش را زیر چانه

 کرد.

 سوالی شد. نگاه کیاشا

 

 آرامش لب زد.فریسا با 

ـ من تا آخر عمرت بیخ ریش خودتم دکتر. هیچ کس 

تونه تحملم کنه. خیالت راحت. الان جز خودت نمی

 راحت شدی؟
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از روی صندلی بلند شد و خودش را به سمت کیاشا 

 خم کرد و آرام تر ادامه داد:

ـ اون طفل معصومم دید توی خودمم اومد بگه چته، 

دیگه تموم شد ولی آد دید چیزی گیرش نمیاونم 

بدون که هیچ نیت بدی نداره. با این غیرتی بازیای 

 خرکیت اذیتش نکن.

 

دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و صاف 

 ایستاد.

ـ تا سردرد از سرم دست برداشته من برم شام 

 بخورم بگردم.

 

د و بی آنکه منتظر جواب کیاشا بماند، از کنار او رد ش

 و رفت.
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به دو قدم نرسیده بود که صدای  هنوز یک قدمش

 نازک زنی را از پشت سرش شنید.

ـ سلام کیاشا جان. خوبی؟ امشب سرت شلوغه 

 گیریا.تحویل نمی

 

 فریسا سرجایش ایستاد. 

 صدای خشک و جدی کیاشا را شنید.

ـ سلام. خوش اومدی. آره مهمونا زیادن به لطف 

 ی کاری باشه فقط.مامان. قرار بود یه مهمون

 

ی کشیده شدن صندلی روی زمین آمد. دختر صدا

 کوتاه خندید.

اس دیگه. اتفاقاً به من گفت کلی ـ عمه فرزانه

خوشحال شدم. بابت شعبه جدید بهت تبریک 
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گم. راستی کیاشا اون دختر لباس سبزه که با تو می

ها خیلی کنی؟ بچهاومد رو گفتی بعد شام معرفی می

 لااقل. . یه تقلب به من برسونهاتو فکرن

دو چشم فریسا روی هم افتاد. تمام تن گوش شده 

 بود برای شنیدن جواب کیاشا.

توانست میمیک جدی صورتش هنگام جواب می

 دادن به دختر را تصور کند.

 ـ زمرد منه. 

نفس در سینه فریسا حبس شد و کیاشا با آرامش 

 ادامه داد:

کنه، همین یتتون میـ اگر اینقدر مجهول بودنش، اذ

 جمله رو هم خودت یاد بگیر هم به اونا بگو...  یک

 

 صدای مات و متحیر دختر را شنید.
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 ـ کیاشا...

 

لبخندی به لب فریسا سنجاق شده بود. در دل کرور 

 رفت.کرور قربان صدقه کیاشا می

 

به خود که آمد به عقب برگشته و با همان لبخند و 

 یستاده بود.چشمانی براق کنار کیاشا ا

 ری شام بخوری؟نمیـ 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 718پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 کیاشا متعجب از دیدن او، از جا بلند شد.

 ـ چرا! بریم بخوریم.

 

دختر هل شده از جا بلند شد و دستش را به سمت 

 فریسا دراز کرد.

 ـ سلام عزیزم. من صحرام دختر دایی کیا.

 

 ادامه داد:صحرا را کیاشا زیر لب غرید و حرف 

 ـ شا... کیاشا.

 

 فریسا با مکث دست در دست دختر گذاشت.

وقتم صحرا جان ولی از اونجایی که ـ خوش

کیشمیشم دم داره. دکتر کیاشا خان آژمان رو با تمام 
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کدهای تخفیف فامیلی هم حساب کنی ته تهش 

 شه کیاشا، مگه نه؟می

 

د صحرا صورتش سرخ شده بود. حرص کلامش لبخن

 فریسا را گشادتر کرد. روی لب

ـ عزیزم اگر شما امروز اومدی، من بیست و پنج 

 ساله دختر دایی کیاشام.

 

 دراری زد.فریسا لبخند حرص

ـ دیگه بدتر. بعد ربع قرن تجربه در زمینه دختر دایی 

ات چه قدر از مخفف بودن، هنوز نفهمیدی پسر عمه

 میدم.فهکردن اسمش بیزاره؟ من یه ساله این رو 
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کلکل و جواب صحرا را دادن سرحالش آورده بود. 

هایش را لبخندی رو به صحرا زد که از حرص دندان

 سایید. با حرص روی هم می

 

نگاهی به کیاشا کرد که از روی صندلی بلند شده و 

 دست به سینه کنار او ایستاده بود.

 

کیاشا دستش را روی کمر او گذاشت و به جلو هلش 

 داد.

جان یادت نره پیغام من رو به بچه ها  راـ صح

 برسونی.

 

 و با زدن لبخندی رو به صحرا از او دور شدند.

 فریسا زیر لب غر زد. 
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دی بعد صحرا ـ به اون کیوان و طاهر بدبخت گیر می

و کویر و خار و خاشاک رو دور خودت جمع می کنی 

چیزی نیست. حیف من فعلاً وسط بدبختیام گیر 

کنه وگرنه فریسا نیستم دم ار نمیک کردم ذهنم خوب

 تک تک اینارو نچینم. 

 

های داری حرفدهنش را کج کرد و با لحن کش

 صحرا را تکرار کرد.

 ـ کیا... کیا... کیا و مرگ. دختره مال مردم خور. 

 

هایش را محکم روی هم فشرد تا صدای کیاشا لب

 اش بلند نشود.قهقهه

 

 کشید.ا بشقابی برداشت و برای فریسا غذ
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ـ بیا غذا بخور، حرص نخور همه دارن نگات می 

 کنن.

 

 فریسا بشقاب را گرفت و چشم ریز کرد.

ـ ولی بهش یه چیزی گفتی که جدید بودا تا حالا به 

 خودم نگفته بودی.

 

هایش را روی هم کیاشا منظورش را گرفت. لب

 فشرد. 

 ـ زمرد؟

ه فریسا با ذوق سرجنباند. کیاشا قدمی جلو آمد و ب

 سمت او خم شد.
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ها به آنهاست وگرنه بدش دانست تمام توجهمی

اش آمد حلقه موهای مجعدش را از روی شانهنمی

 کنار بزند و بعد حرفش را بزند.

 

 از فِر موهایش گرفت و کنار گوشش پچ زد. چشم

ـ زمردی دیگه... بعدِ بغلی، این لقب جدیدته. یکم 

ی. زمردتره ولی باهاش خو بگیر چشم رسمی

 قشنگه؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 719پارت#
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 کرد.عقب که کشید، فریسا مبهوت نگاهش می

سبز چشمانش که گویی در این هفت روز  

درخشید و سالی گرفته و خشکیده بود، حالا میخشک

 سبز شده بود. سبزِ سبز. 

 

هایش را روی هم گذاشت و چشمانش پر شد. پلک

 اش چکید. لب زد.وی گونهدا راشکی بی صقطره

 ـ خیلی قشنگه.

 

و این مرد بعد این همه دلبری سزاوار یک آغوش که 

ها جفت چشم به آنها دوخته بود، نبود؟ و حیف که ده

تر گرفت و سر شده بود. ظرف غذایش را محکم

 پایین انداخت.
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دور میز چهار نفره ای نشسته بودند. فریسا، کیاشا، 

 پریسا و سهیل. 

 

های فریسا هی پر و ان کنار میز شام، چشمز هما

انداخت و کیاشا شد و سهیل دستش میخالی می

 کرد.تنها با لبخند مهربانی نگاهش می

ـ اصلاً یه جو معنوی فریسا رو امشب فرا گرفته. سر 

 تا پا هم که سبز پوشیده، دیگه بدتر.

 

 پریسا خندید و رو به سهیل گفت:

 یست.ـ اذیتش نکن حالش خوب ن

 

 سهیل شانه بالا انداخت.
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ـ من چیکارش دارم؟ خودش رو ببین چه طوری یهو 

زنه. زنه به دیوار یا صورت کیاشا لبخند میزل می

 طبیعیه آخه؟

 

ها که شام همه تمام شده بود. برای جمع کردن ظرف

آمدند، کیاشا گفت میکروفون را برای حرف زدن او 

 آماده کنند.

 

 کرد.سهیل صدا صاف 

گی می خوای چی نطق کنی یا منم ن حالا میـ سلطا

 خوای سوپرایز کنی؟می

 

 کیاشا سر بالا انداخت و از پشت میز بلند شد.

 خوام دسته جمعی سوپرایز بشین.ـ نه می
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 سهیل چپ چپ نگاهش کرد.

ـ اگر خبر بزرگی باشه و من بیخبر باشم که بعد 

 .سوپرایز شدنم میام گردنت رو خرد می کنم

 

 ای به پریسا کرد.خوش اشارهکیاشا سر

ـ این پسر شوهر تو شد اینقدر خشن نبودا پریسا. 

 چیکارش کردی؟

 

پریسا پقی زیر خنده زد و کیاشا بار دیگر پریسا رو 

 مخاطب قرار داد.

 ام.ـ هوای فریسا رو داشته باشین تا می
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و بی نگاه دیگری چرخید و به سمت استیج رفت. 

و صدای آهنگ پایین شسته بودند ها همه نمهمان

 آمده بود.

 کیاشا لبخندی به روی همه زد.

آمد ـ خب فکر کنم همه جمع شدن. دوباره خوش

گم به همگی. خوشحالم که این مهمونی باعث می

 شد دیداری تازه بشه با دوستان و اقوام.

 

 ها تاب داد.نگاهش را میان همه مهمان

ی، ی این دورهمـ همینطور که درجریانین، هدف اصل

جشن افتتاحیه شعبه چهارم رستوران ایتالیایی آژمان 

 هست.

 

 غفرانیفاطمه#
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ها بالا رفت. فریسا با لبخندی صدای دست و سوت

 به لب به کیاشا خیره شده بود.

ـ اما همینطور که سرشب بهتون گفتم، در کنار 

براتون. همگی افتتاحیه ، سوپرایز هم دارم 

های رستوران آژمان تا به ریانین که تمام شعبهدرج

الان با مدیریت مستقیم من بوده و هست. اما شعبه 

جدید رستوران که فردا شب به صورت محدودتر در 

اونجا در خدمتتونیم، تیم و مدیریت جدیدی خواهد 

 داشت و البته نام جدیدی...
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ش را میان مکث کرد و همه گیج نگاهش کردند. نگاه

های ای نگاهش خیره به مردمکب داد و لحظههمه تا

لرزان فریسا افتاد. انگار که نگفته، حرف کیاشا را 

 خوانده بود.

 

چشم دزدید و نفسی گرفت. هیجان در صدایش  

 ریخت و محکم گفت:

 رستوران اسم به آژمان، رستوران جدید شعبه  ـ

ژمان آ هایرستوران زیرمجموعه قطعا که هست زمرد

 مونه. می

ز لحاظ کیفیت درهمون رده است حتی منو ها ا

مونه اما مدیریت این شعبه با شریک و یکسال می

دوست عزیز من، خانم فریسا پاکدله. یه دست بزنین 

به افتخارشون تا تشریف بیارن کنار من و همکارهای 

 عزیز باهاشون آشنا بشن.
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های جمعیت فضا صدای هو کشیدن و دست کشیدن

 ها به سمت فریسا برگشت.هرا پر کردن و نگا

هایشان نه تنها که فریسا، سهیل و پریسا هم چشم

 گرد شده بود.

 

کیاشا که انگار از مشاهده منظره روبرویش لذت 

اش کشید و با حرف زدنش برد، دستی به پیشانیمی

کمی فرصت خرید تا فریسا خودش را جمع و جور 

 کند.

به گرده اصلیش برمیـ مکث خانم پاکدل، بخش 

اینکه قرار بود فرداشب این قرارداد رو رسمی کنیم، 

اما من تصمیم گرفتم امشب بگم. حالا اگر خانم 

پاکدل لطف کنن و تشریف بیارن و همین اول 

 شم.شراکتی از بدقولی من ناراحت نشن، ممنون می
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فریسا با تنی سنگین و خیس عرق، با لبخندی 

بالا گرفتن  دلی بلند شد و باتصعنی بر لب از روی صن

 دنباله لباسش به سمت استیج و کیاشا رفت.

 

 ها بالا رفت.بار دیگر صدای دست و سوت

ها جفت نگاه فریسا تنها به جلویش بود و سنگینی ده

چشم روی خودش، احساسی بود که او ابداً به آن 

های کیاشا عادت نداشت. هنوز قادر به هضم حرف

 نبود.

 

 د تا مدیریت کند؟ توران را داده بویک شعبه رس

 با یادآوری اسمش، قلبش تندتر تپید.
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زمرد... هنوز یک ساعت نبود که از لقب جدیدش  

رونمایی کرده بود و حالا آن لقب، سر در رستورانش 

 قاب گرفته شده بود.

 

 رستورانش... رستوران او...

قلبش شکوفه باران شد. پاهایش کمی لرز گرفته  

رفت تا به کیاشا را بالا می بود و او باید دو پله بلند

 رسید. می

 

 کیاشا لبه استیج ایستاد و آرام گفت:

 ـ فریسا لباست رو مواظب باش.

 

هایش از بین گیج نگاهش کرد. قدرت تحلیل حرف

کرد  رفته بود. کیاشا که تعللش را که دید دست دراز
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گاه ها به دنبال پناهو فریسا که زیر نگاه خیره آدم

در دستش گذاشت و دو پله را یک  امنش بود. دست

نفس و بی وقفه بالا رفت و تند دستش را از دست 

کیاشا بیرون کشید که خنده کوتاهی به لب کیاشا 

 آورد.

 

صدای هو کشیدن دوباره جمعیت بالا رفت و کیاشا 

 ندید.این بار بی مقاومت خ

 

 فریسا خجل سر پایین انداخت.

 صدای صمصام بلند شد.

یانا خبری غیر از شراکت با خانم ـ کیاشاجان، اح

 خواستی از سر شب بهمون بدی؟پاکدل رو نمی
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 کیاشا به نشانه تایید سری جنباند.

دن آقای صمصام. ها رو توی یک شب نمیـ همه خبر

شه و امشب هم هر خبری توی شب خودش داده می

شب افتتاحیه شعبه زمرد هست 

                                                    فقط.

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 721پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا مکثی کرد و نگاهش را میان جمعیت گرداند.

چشمش که به فرزانه افتاد، نگاهش را بی خجالت 

 روی او و چشمان متعجبش نگه داشت.
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دونن من زیاد آدم ریسک پذیری ـ همه همکارها می

ورانام. وقتی نیستم مخصوصا توی کار و روی رست

زنم، توی همچین شبی میام و از شراکتم حرف می

شما مطمئن باشید من از بردم مطمئن بودم که 

 اری کردم.همچین قم

 

هایش در ظاهر همه بودند و در باطن مخاطب حرف

 آرام کردن چشمان ناآرام فرزانه.

 

 .پرید حرفش میان صمصمام دیگر بار 

اشا آژمان که ـ این تعاریف رو شنیدن از زبون کی

عادت به چاپلوسی و زبون بازی نداره، فکر کنم همه 

 رو شوکه کرده کیاشاجان.
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اش را در هم قفل کرد. کردههای عرق فریسا دست

گرفت های کیاشا داشت جان او را میشوکه؟ حرف

 جلوی نگاه خیره این جمعیت.

 

 کیاشا کوتاه خندید.

مکاری ـ شاید الان شوکه بشید، اما بعد یه مدت ه

 رسین.های من میخودتون به همین حرف

 

 صمصام سر تکان داد.

 ـ قطعاً همینطوره.

 

گاه کرد. استرسش چیزی کیاشا کوتاه به فریسا ن

دانست در شرایط نبود که از نگاه او مخفی بماند. می
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بدی قرارش داده اما یقین داشت که فریسایی او 

 آید.شناسد، از پسش بر میمی

زیادی پر حرفی کردم. یه دست ـ خب من امشب 

بزنین به افتخار خانم پاکدل تا تشریف بیارن پشت 

 تریبون.

 

بلند شد، کیاشا فرز قدمی  ها کهصدای دست مهمان

 عقب آمد و در گوش فریسا پچ زد.

آی بغلی. برو ببینم چه ـ مطمئنم از پسش برمی

 کنی.می

 

عقب کشید و دلی که تمنای کنار او بودن و دست دور 

شانه او انداختن را داشت، در مشت نگه داشت تا 

خطا نرود. مهم بود که امشب همه فریسا را شریک 

 تا شریک عاطفی.  کاری او بدانند
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سکوت که میان جمع افتاد، صدای دم و بازدم محکم 

فریسا را شنید و به دنبالش صدای محکمی که 

 چاشنی از لرز نامحسوسی هم داشت.

 گم به همگی. ـ سلام و خوش آمد می

 

ای مکث کرد و کیاشا ریختن استرسش را لحظه

هایش خبری از لرز و احساس کرد. در ادامه حرف

 نبود. خودِ خودش بود. مثل همیشه. استرس

 در دوننمی شناسنمی رو من که کسایی ـ 

 همین به نیستم متبحر آژمان آقای مثل سخنرانی

 نم. کنممی کفایت ساده معرفی یک به هم دلیل

 بی ولی سالمه پنج و بیست. هستم پاکدل فریسا

 این های ساله شصت و پنجاه اندازه بزرگنمایی

در حرف ممکنه اغراق آمیز به  .کردم زندگی مجلس
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نظر بیاد که اینجا جای توضیح بیشترش نیست اما 

هام و چالش اگر روزی شهامت تعریف کردن زندگی

 رسین. رو داشتم، قطعاً شما هم به همین باور می

 

 لبخندی زد.

ـ شراکت در رستوران های آژمان هم چالش جدید 

نم و بیزندگی منه که برعکس قبلیا خیلی بهش خوش

از اون بیشتر از همکاری با همه شما. به افتخار 

 خودتون یه دست بزنین.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 722پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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می جلو دست ها بالا رفت. کیاشا بی اختیار قد صدای

 آمد و با فاصله کمی با فریسا کنارش ایستاد.

ها که خوابید، فریسا لبخندی به روی صدای دست

 همه زد.

ـ در آخر هم از همکار خوبم، آقای دکتر آژمان تشکر 

می کنم که این فرصت رو فراهم کردن تا من با شما 

 آشنا بشم. 

 

 تر شد.لبخند روی لبش پهن

افتخار خودتون بزنین ـ حالا هم یه دست دیگه به 

هایی بودین که بیشتر یا یک چون شما اولین آدم

حتی دقیقه جدی بودن من رو دیدین. چیزی که 

 ام هم به چشم ندیدن.خانواده

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گفت خانواده و دلش آتش گرفت. نبودند تا امشبش 

 را ببیند...

برعکس او،  صدای خنده مهمان ها با جمله آخرش  

 ها فضا را پر کرد. بالا رفت و صدای کف زدن

 

فریسا بازدمش را نامحسوس رها کرد و به سمت 

 کیاشا چرخید و لب زد.

 ـ بریم پایین.

 

هایش را به نشانه تایید شا لبخند به لب، پلککیا

 روی هم فشرد.

ها پایین آمدند. به پایین استیج هم قدم با هم از پله

که رسیدند، فریسا خودش را به پشت استیج کشاند 

 دیوار تکیه زد. راهرو تنگ و باریکی بود.و به 
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 کیاشا جلویش ایستاد و لب زد.

 ـ فریسا... خوبی؟

 

تر. چشم ریز ند و کیاشا نگرانهایش پر شدچشم

 تر ببیند.کرد تا در تاریکی چهره او را واضح

 ـ عزیزم... خوبی؟ چیزی شده؟ ناراحت شدی؟

 

بی طاقت تکیه از دیوار گرفت و خودش به آغوش 

هایش را دور گردن او حلقه اشا انداخت و دستکی

 کرد و سرش را به سینه او فشرد.

 پر بغض نالید.

 کیاشا...ـ 
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اش گرفته بود. دستش را دور کمر فریسا کیاشا خنده

 گذاشت.

 ـ جانِ کیاشا؟ تو چرا اینقدر عجیب شدی؟

 

فریسا سر از سینه او برداشت و سرش را بالا گرفت. 

 اش لرزید.چانه

 ن چطوری جبران کنم؟ـ م

 

 رنگی زد.کیاشا لبخند کم

ضا اس. فردا امـ چی رو جبران کنی؟ قرارداد آماده

دی. امشب خارج از بغلی و چشم کنی، پولش رو می

زمردی من بودن، با هم مثل دوتا شریک کاری حرف 

 زنیم. نگرانش نباش.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فریسا خجل لب گزید. کیاشا نرم دست روی لب 

و از میان دو ردیف دندان رهایش  زیرین او گذاشت

 کرد و چشم دزدید.

 نجی؟ ـ آوردیم این پشت رسوام کنی یا صبرم رو بس

 

 صدایش پایین آمد و پچ زد.

 ـ به خدا من صبر ایوب ندارم فریسا. 

 

 فریسا خجل از او جدا شد و سر پایین انداخت.

کیاشا دستش را روی گودی کمرش گذاشت و به جلو 

 هدایتش کرد.

 ریم. ـ ب
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از پشت استیج که خارج شدند، هر دو راهشان را به 

 سمت سهیل و پریسا کج کردند. 

 

خواند و پیست رقص دوباره شلوغ شده میجی دی

بود و در تاریک و روشن فضا، کسی توجه زیادی به 

 کرد.آنها نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 723پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ز جا بلند شد.شان شد و اسهیل اولین نفر متوجه
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اول کیاشا را در بغل کرد و بعد فریسا را کوتاه در  

 آغوش کشید و دست داد.

 نگاه چپ چپی به کیاشا انداخت و با طنز گفت:

بینی، پنج سال جلی که کنارت میـ این دراز آسمون

قبل که یه جوون و بدبخت و هیچی ندار بودم، بهش 

های سال گفتم بیا با هم شریک بشیم، من و تو سال

ره. اما به نظرت ودیم، آبمون توی جوب میرفیق ب

 چیکار کرد؟

 

فریسا متعجب و منتظر نگاهش کرد و سهیل چشم 

 خندید.ای به کیاشا رفت که کوتاه میغره

ـ باد به غبغب انداخت که شراکت، رفاقت 

شناسه و من حاضر نیستم با احدی حتی اگر تو نمی

یشعور بی ریخت باشی، شراکت کنم. بعد همین ب

کنه، ره روی استیج و شراکتش با تو رو اعلام مییم
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بعد تو می گی من سرش رو نذارم وسط گیوتین و 

 سر ببرم؟

 

صدای قهقهه کیاشا بلند شد و فریسا متعجب 

 نگاهش کرد.

 گه کیاشا؟ـ جدی می

 

 کیاشا میان خنده سر جنباند.

    ـ آره.

 

ش را خورد و انگاه طوفانی سهیل را که دید، خنده

 دور شانه سهیل انداخت. دست

 شه رفیق.ـ دیگه تفکرات طی زمان عوض می
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 سهیل دستش را پس زد و ادایش را در آورد.

 شه رفیق.ـ دیگه تفکرات طی زمان عوض می

 

 اش انداخت.چینی به بینی

شه، تقصیر این دل لامصب ـ تفکرات عوض نمی

کوبه و می آدمیزاده که یهو سر در رستوران رو زمرد

 راحی داخلی رو...کل ط

 

 کیاشا سرفه ای زد و میان حرفش پرید.

 ـ باشه حالا یه نفس بگیر.

 

سهیل نگاه چپ چپش را میان دو نفرشان تاب داد و 

 نچی کرد.

 آین. مبارکه.ـ متاسفانه چیکارتون کنم که بهم می
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 و این بار با نیش باز کیاشا را به آغوش کشید.

تغییر حال ناگهانی سهیل بود که فریسا متعجب از  

 پریسا سری به نشانه تاسف تکان داد.

 شون نگیر.ـ دوستی اینا همین طوریه. جدی

 

فریسا شانه بالا انداخت و یک ربع بعد با خوش و 

بش با سهیل و پریسا گذشت و بقیه مهمانی در رفت 

 و امد بودند و آن قدر لبخند زده و در جواب تبریک

و ممنون گفته بود، که احساس بقیه لبخند زده 

 کرد دهانش کش آمده.می

 

کرد هنوز کلیت ماجرا را هضم نکرده بود و تلاش می

خودش را عادی جلوه دهد تا آخر شب که وقت 

 صحبت کردن با کیاشا برسد.
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تر ها بود و مجلس خلوتوقت خداحافظی مهمان

زی نشسته شده بود. فریسا و کیاشا کنار هم پشت می

ها وسط به پیست رقص که حالا تنها جوان بودند و

 کردند.جولان می دادند، نگاه می

 کیاشا زیر چشمی نگاهش کرد.

 ـ بلدی برقصی؟

 

 ای رفت.فریسا چشم غره

 ـ جلوی این جماعت؟ نه.

 

 اش را به سمت او چرخاند.کیاشا نیم تنه

گفتم، ـ نه. نگفتم که جلوی این جماعت برقص. کلا 

 بلدی برقصی؟
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 غفرانیمهفاط#

 طرار#

 724پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 هایش را روی هم فشرد.فکر کرد و لب

بازیایی با فاطیما ای نه ولی در نتیجه مسخرهـ حرفه

 آوردم، آره. یه چیزایی بلدم.توی خونه در می

 

 کیاشا سری تکان داد. 

 ـ خوبه.
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دو نفر دیگه قبل آنکه دهن باز کند و بپرسد، چرا؟ 

آمدند و کیاشا مشغول حرف زدن با برای خداحافظی 

 آنها شد.

 

بعد نوبت به رفتن فامیلشان رسید و فرزانه که تا آن 

لحظه سرش با حرف زدن با دو خواهرش گرم بود، 

 از جا بلند شد و به سمت آنها آمد.

 

سرسنگینی با فریسا از کلام و رفتار همگی به جز 

و کیاشا آن را خاله بزرگی  تر بودخانمی که مسن

العمل معرفی کرد، آشکار بود و فرزانه هم بی عکس

 جلویشان ایستاده بود. 

صحرا، دختری که چند ساعت قبل با فریسا بحثش 

شده بود، بی نگاه به او تنها بعد خداحافظی از کیاشا 
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بیرون رفت و بقیه با خداحافظی زیر لبی به دنبالش 

 رفتند.

 

ای که ه جز کیاشا، فریسا و فرزانهنیم ساعت بعد، ب

کرد که انگار هیچ اتفاق جدیدی طوری برخورد می

 نیوفتاده، کسی در حیاط نبود.

 

ها بودند که فریسا آوری میزکارها مشغول جمعخدمت

از روی صندلی بلند شد و کش و قوسی به بدنش 

 داد.

 

 کیاشا نگاهش کرد.

 ـ بریم؟
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 داد. فریسا سری به نشانه تایید تکان

 

 ـ کجا؟

 نه به سمت او سر چرخاندند.با صدای فرزا

فرزانه از روی صندلی بلند شد. کیاشا زودتر جواب 

 داد.

 ـ خونه دیگه.

 

 فرزانه نگاهش کرد.

 ره؟ـ فریسا کجا می

 

کیاشا یکه خروده نگاهش کرد اما زود خودش را 

 جمع و جور کرد.

 ـ اونم خونه.
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 فرزانه چشم ریز کرد.

 خودشون؟ـ خونه 

 

کرد که انگار همه چیز را فرزانه طوری نگاهش می

 کند. داند و دروغ گفتن نتها اوضاع را بدتر میمی

 کیاشا صادقانه جواب داد.

 ـ نه خونه من.

 

فرزانه دو دستش را روی سینه حلقه کرد و فریسا با 

 تر کرد. تنی یخ زده، خودش را به کیاشا نزدیک

کنی؟ به من که کار میای داری چیـ کیاشا متوجه

پرسم تا خودت چیزی نگی. گی. منم نمیهیچی نمی

به کاری که امشب کردی هم کاری ندارم، اما به 
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کنم تا شما دوتا نظرت من اینجا وایمیسم و نگاه می

 بلند شین دوتایی برید خونه تو؟ 

 

 کیاشا سری به دو طرف جنباند.

امان. لج تونه بره خونه خودشون مـ فریسا فعلاً نمی

 نکن آخر شبی.

 

 چپ، چپ نگاهش کرد. فرزانه

 گم بره خونشون ولی جایی بره که تو نباشی.ـ نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 725پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 کیاشا کلافه شد.

 ـ لابد توی کوچه؟

 

 فرزانه تیز نگاهش کرد.

بری خونه خودت. خودت ـ نه فریسا رو می

 گردی عمارت.برمی

 

 خورده نگاهش کرد.یکه 

و به من اعتماد نداری مامان؟ من ـ یعنی چی؟ یعنی ت

 چند سال ایتالیا...

 

 فرزانه میان حرفش آمد.
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ـ اونجا خیالم بابت جمع بود کیاشا الان نیست. 

بینم مثل اسفند روی خیالم راحت نیست چون می

خوای بشنوی؟ فریسا در درجه آتیشی. همین رو می

 منه.  اول مثل کتایون برای

ته هنوز به رابطه دست من امانته این دختر. درس

فهمم بینتون مطمئن نیستم و دلم راضی نیست و نمی

دارین چیکار می کنین ولی زندگی کردن توی یک 

خونه، خیانت در امانته حتی اگر جفتتون راضی باشین 

کنین. و حتی اگر قسم و آیه بخوری که کاری نمی

گردی سونی و برمیرری فریسا رو میحالام می

ه تکلیف این رابطه معلوم نشده عمارت و تا روزی ک

کنی که ماجرا همینه... دیگه هم با من بحث نمی

 دونی خیلی گیری پیش من.خودت می

 

 کیاشا با حرص نگاهش کرد و زیر لب غرولند کرد.
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فرستادم ام رو باید میـ اگر زود زن گرفته بودم، بچه

ابت رفتن و یا نرفتن به خونه مدرسه ولی الان دارم ب

 دم.واب پس میخودم ج

 

 دراری زد.فرزانه لبخند حرص

ـ اون دیگه تقصیر خودته که زن نگرفتی. فعلا که 

 پدر اون بچه خیالی ذهنت نیستی و پسر منی.

 

 کیاشا پوفی کشید.

ـ امشب باید بابت این قرارداد رستوران حرف بزنیم 

لیستت دربیار. من تا  مامان. استثناعاً یه امشب رو از

ن ببندم و بیام از سحر گذشته. از فردا برم و تا چمدو

 ام اینجا.شب می
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های کیاشا گرد فرزانه مشکوک نگاهش کرد. چشم

 شد و صدای اعتراضش بلند شد.

خوای خودت امشب بیای اونجا بخوابی تا ـ می

 خیالت راحت شه؟

 

 هایش را روی هم فشرد تا نخندد.فرزانه لب

 ای عمارت.نه. امشب مورد نداره ولی از فردا بیـ 

 

 و با کنایه اضافه کرد.

 ـ البته که منتظر توضیحاتت هم هستم.

 

 هایش درخشید.کیاشا چشم

 ـ روی چشمم. اوکی. پس ما بریم.
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فرزانه سری جنباند و با خداحافظی و شب به خیر 

 کوتاهی به سمت ساختمان رفت.

 

 کیاشا نگاهی به چهره درهم فریسا کرد. 

 و به جلو هلش داد.دست روی کمر فریسا گذاشت 

 ـ برو لباسات رو بردار که بریم.

 

 ای به فرزانه کرد و با طنز گفت:اشاره

شه از اون کارا ها میکنه فقط شبـ فرزانه فکر می

 کنیم ناراحت نباش.کرد. حالا یه کاریش می

 

 شا.حیایی کیاـ خیلی بی
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ها بالا صدای داد فرزانه بود که همانطور از پله

 ته بود.رفت، گفمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 726پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های فریسا با شرم روی هم افتاد و عرق چشم

 سردی روی تنش نشست.

 

 کیاشا متعجب و زیر لب گفت:

 ـ چه قدر فرزانه گوشاش تیز شده!
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 *** 

 هایش را در آورد.کیاشا لامپ را زد و کفش

فریسا پشت سر او وارد خانه شد و چپ چپ نگاهش 

   کرد.

 

 کیاشا کتش را در آورد و جلویش ایستاد.

ـ می شه سرکار علیه بفرمایند، چرا از عمارت تا 

 کنن؟اینجا هی من رو چپ، چپ نگاه می

 

 فریسا به سمتش براق شد.

ـ حرف بهتر نبود جلوی مامانت بزنی؟ الان فکر 

 کنه من و تو از اوناشیم.می

 

 کیاشا مردانه خندید.
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 ـ از کدوماش؟

 

 یسا عصبی دستش را در هوا تکان داد.فر

ـ از اوناش که همش از هم آویزونن و ماچ و بوس 

کشه به تخت و اهم و دارن و ته هر شبشون هم می

 اوهوم. 

 

ای بلندی سر داد و فریسا عصبی ضربه کیاشا قهقهه

 .اش زدروی سینه

ـ واقعاً بد شد. شک نکن الان داره به همین فکر 

از فکر تنهاییم توی این خونه  کنه. من بیچارهمی

کردم، اون وقت الان مامانت داره فکر داشتم دق می

 می کنه لابد من ناراحتم که هر شب نیستی تا...
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 سری به تو طرف جنباند و با حرص غرید.

 بخواب.ـ استغفرلله. اصلاً ول کن. برو 

 

و خواست از کنار کیاشا بگذرد که کیاشا مچش را 

 گرفت.

 ا.ـ حالا وایس

 

 تقلا کرد تا دستش را بکشد.

 ـ ولم کن کیاشا. واقعاً عصبیم.

 

کیاشا نچی کرد و او را به سمت کاناپه کشید. فریسا 

 شد.به دنبالش کشیده می

زنم گم ولم کن. چیکارم داری؟ به خدا میـ می

 گم ولم کن.ا... میکنمناقصت می
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کیاشا خودش را روی کاناپه چرم رها کرد و فریسا را 

حکم به سمت خودش کشید. تن فریسا که روی م

هایش را دور او خودش سقوط کرد، محکم دست

 های فرارش را بگیرد.حلقه کرد تا جلوی راه

 ـ ولم کن کیاشا...

 

 تر کرد.هایش را قفلکیاشا گره دست

این آبجی داداشا زندگی کردیم، از ـ یه هفته مثل 

م که سرشبم که جونم رو به لبم رسوندی، از فردا

باید برم، حالا آروم بگیر یکم بفهمم زن دارم، بعد 

 کنم.ولت می

 

های فریسا کمتر شد و کمی خودش را بالا کشید تقلا

 تا کیاشا را ببیند.
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 ـ خب... 

 

 اش نشست.های کیاشا روی پیشانیلب

م بغلی. چشمات رو هم اینقدر درشت ـ خب نداری

 نکن.

 

دف بعدی هایش را بست و هفریسا هل شده، چشم

 هایش بود.های کیاشا پشت پلکلب

 

کیاشا پچ زد و بازدمش که به صورت فریسا خرود، 

 قلقلکش آمد.

 ـ چشم زمردی منی...

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 727پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ش داغ شده بود و فریسا چشم باز کرد. تمام صورت

 هایش سرخ شده.دانست گونهندیده می

 بهم...ـ تا امشب نگفته بودی 

 

 ـ چی رو؟

 لبخند خجلی زد.

 ـ چشم زمردی رو.

 

 کیاشا لبخند مهربانی زد.
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ـ چند وقت پیش داشتم فکر می کرد که چی شد، 

یهو اینطور دلم رفت برات؟ خیلی دلیل آوردم برای 

های اصلیش چشمات بود. من خودم ولی یکی از دلیل

های تو خیلی عاشق رنگ سبزم و جنگل چشم

 قشنگه. 

 

شمانی درخشیدند و لبخند روی لب کیاشا سبز چ

 تر شد.عمیق

م زمردی بودی. بعد که ـ از همون روز توی ذهنم چش

ایده مدیریت رستوران جدید زد به سرم، تصمیم 

گرفتم اسمش رو یه چیزی بذارم که لایق باشه. 

 ها.خواستم بری زیر پرچم آژماننمی

 گذاشتم زمرد تا بعداً اگر خودت خواستی گسترشش 

ها نباشه و با برند خودت یعنی بدی با اسم آژمان

 زمرد باشه. 
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 رفته بود؟! رستوران های خود او؟ فکرش تا کجاها

 سیب گلویش بالا و پایین رفت. آرام گفت:

 ـ سخته کیاشا...

 

ـ تو اول بگو دوس داری این کار رو؟ هیچ چیز رو در 

 نظر نگیر فریسا. تو من و کارم رو دیدی، همکارام رو

هاش رو دیدی. با امشب دیدی، سختی کار و شیرینی

ری یا نه؟ به هیچ چیز تمام اینا، فقط بگو دوستش دا

 ای فکر نکن فقط یه آره یا نه.دیگه

 

هایی که در فریسا چشم بست و فکر کرد. تمام چیز

این چند ماهه از کیاشا و دردسرها و مدیریت 

نگین ها دیده بود را در ترازویی سبک و سرستوران

 کرد و از خود پرسید، دوست دارد جای او باشد؟
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 چشم باز کرد.خیلی زود به جواب رسید و 

 ـ اره.

 

 .زد لبخندی کیاشا 

ـ خب این تنها نگرانی من بود. اگر این کار رو 

دوست داری، دیگه به هیچیش فکر نکن. سختی تو 

یک دهم سختی بقیه تازه کارا نیست. اول هر کار 

سخته که تو این مشکل رو نداری. جذب مشتریه که 

رای های من اونقدر مشتری داره و اونقدر برستوران

ها فقط شعبه جدید تبلیغات کردیم که اکثر مشتری

 منتظرن افتتاح شه تا بیان. 

در واقع این تنها دلیلی بود که این شعبه رو دادم 

دونم که چه قدر از زیر دست یکی بهت، و گرنه می
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ی ولی این تنها راهمون بود. من دیگه بودن متنفر

 دیگه تحمل این وضع رو نداشتم. 

تونستن حرف اضافه کسایی که میامشب دهن همه 

بزنن رو بستیم. زیر مجموعه رستوران آژمانی ولی در 

کنارش رستوران هویت مستقل داره به اسم زمرد. به 

همین خاطر جای پیشرفت داری. اول اعتماد و اعتبار 

تونی با اسم زمرد و بدون د راحت میکنی بعجمع می

 هم فعالیت کنی.  آژمان

 

فر فریسا را روی صورتش کنار  مکث کرد و موهای

 زد.

ـ قرارداد هم طوری تنظیم شده که نه سیخ بسوزه و 

 فهمی. نه کباب. فردا که بخونی می

 

 های فریسا پر شد.چشم
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 ـ پولش؟

 

 کیاشا سری به دو طرف جنباند.

ان کیاشای آژمانی که همیشه توی ـ الان به عنو

کیاشای گیره بگم یا به عنوان قرارداداش سخت

 فریسا؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 728پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا پر بغض خندید.

 ـ نه به عنوان کیاشای آژمان.
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 کیاشا سری جنباند.

ـ از پولی که از حمید گرفتیم، خب بخش زیادیش 

ا اون بخشی که مال برای محموده، اون هیچی، ام

خودته، پنجاه میلیون از روش بردار برای خودت و 

شه پول رستوران که اش همش میدگیت. بقیهزن

های اول ماه دونم کمه برای همین سودخودمم می

شه بین من و تو. در مورد کارم نگران نصف می

دم. جایی هم مشکلی پیش نباش. خودم بهت یاد می

 چی؟ اومد، خودم هستم. دیگه

 

حرف کیاشا که تمام شد، قطره اشکی بی صدا از 

رون خزید و کیاشا آرام آن را گوشی چشم فریسا بی

 پاک کرد.
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ـ این همه بالا و پایین فقط برای این بوده که این 

 ها بخنده فریسا.چشم

 

 ای میان دو ابرویش گذاشت.سر جلو آورد و بوسه

ـ مواظب این زمردهای من باش. راه به راه 

 شون نکن.کیاش

 

 فریسا میان گریه، تلخندی زد.

 ایه.ا به نظرم خیلی کلیشهخوام بگم امـ یه چیزی می

 

 اش، خندید.کیاشا به لحن گرفته

 ای نیست. بگو.ـ تو هیچیت کلیشه
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فریسا مکثی کرد و نفسی گرفت. زبان روی 

های آبی کیاشا هایش خشکش کشید و به مردمکلب

 خیره شد.

ی زندگی اون چیزی بود که هیچ ـ عاشق شدن تو

می کرد کردم بهش برسم. همش فکر وقت فکر نمی

که مال از ما بهترونه و اونا که دلشون غم نداره. من 

رو چه به عاشقی؟ عاشقی غیر ممکن زندگی من بوده 

 همیشه و حالا اون غیرممکن ممکن شده.

 

مکثی کرد و سیب گلویش بالا و پایین رفت. احساس 

صدای لرزانش عجین شده بود و این  و صداقت با

 سبید.معجون عشق عجیب به جان کیاشایش چ

 

 ـ من خیلی عاشقتم کیاشا.
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های فریسا روی و قبل آنکه کیاشا به خود بیاید لب

هایش قفل شد و مانند دو تشنه تازه به چشمه لب

رسیده، بی طاقت تنشان بهم فشرده شد و 

هم جدا شدند هایشان بهم گره خورد و وقتی از نفس

 که به نفس، نفس افتاده بودند. 

 

یسا که سر در سینه او قائم کیاشا به صورت سرخ فر

کرده بود، نگاه کرد. کیاشا نفسش که جا آمد، با نمک 

 گفت:

ـ فرزانه همین امشب رو دید که من رو تبعید کرد به 

 عمارت دیگه. 

 

 فریسا لب گزید و تقلا کرد تا آزادش کند.

 .ـ برم بخوابم
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 کیاشا نگهش داشت.

ونیم ای هست که دو نفری بتـ این کاناپه به اندازه

 بخوابیم.

 

 فریسا هینی کشید و فریسا خندید.

 شه که.ـ نمی

 

 کیاشا خندید.

مونه ترسی که نترس. میـ چرا نشه؟ اگر از من می

ترسم یهو بهم حمله خودت که واقعاً منم ازت می

 کنی مثل چند دقیقه قبل.

 

 با حرص صدایش زد.فریسا 

 ـ کیاشا...
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 729پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا با خنده بوسه ای روی موهایش کاشت.

ـ برو لباست رو عوض کن و آرایشت رو بشور بیا 

جا بخواب شب آخری. پیچوندن فرزانه به همین

 همین راحتیا نیستا. بغلی قدر بدون.

 

فریسا از آغوشش و گره دستش را آرام باز کرد. 

 صدایش زد. بیرون آمد و چرخید تا برود که کیاشا

 ـ فریسا...
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 سرش را به عقب چرخاند و سوالی نگاهش کرد.

 .anch'io ti amoـ 

 

 هایش درشت شد.فریسا چشم

 ـ چی؟

 

 کیاشا چشمکی زد.

 ـ زبان ایتالیاتت رو قوی کن.

 

 چشم ریز کرد.

 ـ یه بار دیگه بگو.
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 ..anch'io ti amoـ 

 

 فریسا زیر لب زمزمه کرد.

 امَو.ـ اَنکی اُ تی 

 

تقریباً هیچی از آن نفهمیده بود. اما تلفظ را در خاطر 

 سپرد تا از دکتر ملک بپرسد.

 *** 

 .انداخت اشمچی ساعت به نگاهی 

ساعت از یازده شب گذشته بود و او مثل تمام این دو 

هم هفته از سر شب جان کنده بود تا زود برسد و باز 

 آخر شب رسیده بود.
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نگاهی به سر در رستوران  ریموت ماشین را زد و

انداخت که با رنگ سبز نوشته شده بود. رستوران 

 تر... شعبه زمرد.آژمان و پایین

 

لبخندی روی لبش نقش بست و در چوبی سبز رنگ 

 رستوران را هل داد و وارد شد.

 

های محلش سبک و چیدمان رستوران بیشتر به کافه

وکس ایتالیایی شباهت داشت تا چیدمان لاکچری و ل

 ها.بقیه شعبه

 

از وقتی که تصمیم گرفته بود اسم شعبه را زمرد 

بگذارد، تمام چیدمان را به رنگ سبز و جنس چوبی 

انتخاب کرده بود و با گذاشتن و گل و گیاه در گوشه 

و کنار رستوران، خودش هم این شعبه را جور دیگری 
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نشست و انگار دیدگاه ه دلش میدوست داشت و ب

بود که این دو هفته فریسا و خودش  مردم هم همین

 فرصت سرخاراندن نداشتند.

 ـ سلام کیاشاخان.

 

 رستوران دیوار و در از نگاه پرسنل، از یکی صدای با 

 .گرفت

اش بود که بعد افتتاح نیما یکی از پرسنل پر تجربه

 شعبه جدید به اینجا منتقل شده بود.

 سلام نیما. چه خبر؟ـ 

 

های چوبی یشمی و لهنیمه دستش را به سمت پ

 دار گرفت.پیچ
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ـ اگر منظورتون از خبر، خانم پاکدله، که توی 

آشپزخونه بودن و تازه رفتن اتاقشون. اگر هم 

 منظورتون رستورانه. خداروشکر اوضاع خوبه.

 

کیاش دستش را پشت کمر نیما گذاشت و او را به 

 ایت کرد.ها هدسمت پله

 

 بریم.ـ فعلاً که خلوته تا بالا با هم 

 

 نیما زیر لب جواب داد و با او همقدم شد.

 ـ چشم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 730پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 به پله ها که رسیدند، کیاشا به سمتش برگشت.

دونی که گوش ـ نظرت راجع به این شعبه چیه؟ می

اری بد انجام کنی جایی کانتقاد دارم. اگر فکر می

 داره، بهتر بشه بگو بهم.شه یا اصلاً خوبه و جا می

 

 هایش را در هم حلقه کرد.نیما دست

 چی خوبه.ـ چی بگم والا. همه

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.
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ها هست؟ چیزی کم ـ یعنی همه چیز مثل بقیه شعبه

نداره؟ حتی اگر نقصی توی مدیریت هم هست، 

 موردی نداره، بگو به من.

 

 کشید.نیما مردد نگاهش کرد و دستی پشت گردنش 

 ـ والا چی بگم...

 

 کیاشا میان حرفش آمد.

ـ هر چی تو فکرته رو بگو نیما. من و تو بعد چهار 

سال کار کردن فکر نکنم با هم تعارف داشته باشیم، 

 داریم؟

 

 نیما لبخند خجلی زد و سر پایین انداخت.
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پرسنل که خب از  ـ نه آقا. والا اینجا همه چی خوبه.

 شمان و کار بلدن.ترین نیروهای  کارکشته

محیط رستورانم خب جدیده و مشتری پسند، در  

مورد مدیریت هم بخوام بی تعارف بگم عالیه یعنی 

هام این حرف من نیستا. اتفاقا پیش پاتون حرف بچه

 همین بود.

 

ها رسیده بودند. روبرو هم ایستاد و به بالای پله

 رف گوش داد.کیاشا بی ح

 

 دنش کشید.گر پشت به دستی  نیما معذب

کنن. یعنی ـ خانم پاکدل خیلی خوب مارو درک می

ها... ولی گم شما خوبین یا ایشون خوبنمن نمی

کنه. مثلا میان توی روش مدیریتشون فرق می

کنن، سر به سرشون ها شوخی میآشپزخونه با بچه
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جون می  شه.شون زیاد میذارن، اصلاً انرژیمی

دونستیم باورم گیرن برای کار کردن. اگر ما نمی

 شد ایشون مدیرمان.نمی

 

انگار جان در بدن نیما دمیده باشی که خجالت و 

 فریسا از ذوق با حالا  معذب بودن را کنار گذاشته بود

 .گفتمی

ـ مثلا همین امشب از آشپزخونه که اومدن بیرون، با 

کرد و ریه مینوزاد یکی از مهمونا که داشت گ

کرده بود، شروع کردن به صداش رستوران رو پر 

بازی کردن. بچه ساکت شد که هیچی، آخراش هی 

خندید. مامان و بابای بچهه فکر کردن خانم می

خواستن بهش انعام بدن که من پاکدل از پرسنله می

شد. آخرشم گفتم ایشون مدیر اینجان، باورشون نمی

 ن یا دیروز...انعام رو دادن به من و رفت
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محکم روی هم فشرد و میان هایش را کیاشا لب

 حرفش آمد.

 ـ بسه نیما برو پایین.

 

نیما به خودش آمد و نیشی که بی اختیار باز شده بود 

 را بست.

 ـ چشم.

 

با رفتن نیما، کیاشا تکیه از دیوار گرفت و به سمت 

 اتاق فریسا رفت. 

 

ف زدن کرد که هر شب نای حرکارها را میهمین

 نداشت؟
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نیما پر حرص نفسش را بیرون  با یادآوری حرف های

داد، بی شک تمام چهار داد. یک دقیقه دیگر ادامه می

سال رییس و کارمندی شان را به این دو هفته 

 فروخت و خلاص.می

 

در را ناغافل باز کرد و فریسا که سرش در کتاب بود، 

 به هوا پرید و شاکی گفت:

 خبره؟ ـ بسم الله... چه

 

 و به سمت او رفت.کیاشا در را پشت سرش بست 

ها چطوری ـ فریسا من روز اول به تو گفتم با کارمند

 کنی؟برخورد می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 731پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های کیاشا را به فریسا کمی فکر کرد. واو به واو حرف

 یاد داشت.

ه. ـ گفتی باهاشون جدی باشم تا هوا برشون ندار

نگیرم چون اینجا باهاشون صمیمی نشم و گرم 

محیط کاره و اگر اینا درست کار نکنن و شل بگیرن، 

 ره روی هوا.اعتبار کل مجموعه می

 

هایش کیاشا کنار او تکیه به میز زد و ایستاد و دست

 را روی سینه حلقه کرد.
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 ـ بعد تو دقیقا چیکار کردی؟

 

 نیش فریسا شل شد.

 ت؟ کدوم رو گفتن؟ـ خبرم رو دادن به

 

 اسمش را برد. وارشماتت

 ـ فریسا...

 

 فریسا چشم و ابرویی به کتاب روی میز آمد.

گی، خب ببین من رفتم ـ اگر برای ماجرای امروز می

این کتاب آشپزی ایتالیایی رو گرفتم که لااقل 

غذاهای ایتالیایی رو یاد بگیرم. تو رو که صبح تا شب 

یستی یادم بدی، بعد هام عمارت نسرکاری و شب

من هیچی غذا بلد نباشم درست کنم؟  زشت نیست
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گیرم خونم یاد میخلاصه ببین این کتاب رو گفتم می

اما خیلی مزخرفه. دوتا پیتزاش رو درست کردم دو 

اش مثل غذاهای تو و شب توی خونه اما مزه

رستوران خوب نشد. دیگه امروز رفتم از آقا صابر 

هر هفته یه غذا بهم یاد  خواهش کردم که حداقل

 .بده

 

دستش را بالا آورد که چسب زخم روی انگشت 

 شستش زده بود.

 ـ البته توی روز اول موفق نبودم.

 

 کیاشا با تاسف و عصبانیت نگاهش کرد.

ـ رفتی به صابر گفتی آشپزی یادت بده؟ من به تو 

 ئن.چی بگم؟ فریسا اونا کارمندای تو
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سلیم بالا برد و از روی فریسا دستش را به علامت ت

 ی بلند شد.صندل

 

دستش را روی دو شانه کیاشا گذاشت و او را به 

جای خودش روی صندلی نشاند تنش را روی میز 

 بالا کشید و نشست.

 

های من نیستن که بتونم های منن، بردهـ اونا کارمند

 هی ازشون بیگاری بکشم کیاشا...

 

 با حرص نگاهش کرد.

 ..ـ فریسا... ببین.

 

 میان حرفش آمد.  و آورد بالا را دستش 
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تونم ام ولی نمیبینم کیاشا. من به وقتش جدیـ نمی

الجوشن جلوشون راه برم خب. هی عین شمر بن ذی

تونم چیزی غیر خودم باشم فقط چون ازم نمی

ام که باید یه مرز حساب ببرن. خودم متوجه

می کارمندی بینمون باشه، اون مرز رو رعایت رییس

 شون رو بگیرم.سگ پاچه تونم هی عینکنم اما نمی

 

 کیاشا چشم ریز کرد.

گیرم؟ یعنی شون رو میـ مگه من عین سگ پاچه

 من سگم دیگه؟

 

 فریسا خنده بلندی کرد.

ـ چرا امشب شبیه این دوست پسرا شدی که دنبال 

بهونه ان برای کات کردن؟ من کی گفتم تو سگی 
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 و... امشب از اون دنده بلندآخه؟ پاشو دکتر بریم. پاش

 شدیا...

 

 ای به پشتی صندلی داد و چشم بست. کیاشا تکیه

 زد.زیر لب غر می

خوام خسته شدم. هی عین آدم آهنی صبح ـ نمی

پاشم بیارمت سرکار، شب بیام ببرمت خونه و خودم 

برم عمارت باز فردا روز از نو، روزی از نو. این وسطم 

 زنی؛ کاریه.نم یا زنگ میزکه هر بار بهت زنگ می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 732پارت#
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صدایش پایین آمد و طوری که انگار با خودش حرف 

 بزند، زیر لب غرولند کرد.

ـ آخه یکی نبود به من بگه نونت کمه، آبت کمه، اخه 

اری تو این کار داری میچه مرگته که زنت رو برمی

یزم و عشقم بهت بتوپه که یهو زنگت بزنه و جای عز

ای زرد نداریم و تو باید آرومش کنی که فلفل دلمهکه 

 ای زرد تموم شده.نه عزیزم عیبی نداره فلفل دلمه

 

فریسا آنقدر بی صدا خنده بود که اشک از 

آمد. اشاره کیاشا به تماس دیشبش هایش میچشم

 بود.

 

 دیگر تحمل نکرد و با قهقهه بلندی زیر خنده زد.

 شا...ـ کیا
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 و شاکی نگاهش کرد.  کیاشا چشم باز کرد

 اش را کشید.فریسا جلو رفت و گونه

ـ پاشو عزیزم، عشقم، بریم خونه که از اون ور زود 

 باید بری عمارت. خوبه اینطوری؟

 

غره ای به او رفت و از روی صندلی بلند کیاشا چشم

 شد و به سمت در رفت.

مالم. م میـ امشب پیه حرف های فرزانه رو به تن

خونه. یه چایی که می دی بعد دو هفته به پاشو بریم 

اس اگر برخلاف دو جمعه قبلی از من؟ فردام جمعه

خون تا خود شبش فرزانه کار نذاره صبح خروس

 ام اونجا.جلوی پام، می
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 فریسا با خنده پشت سرش راه افتاد.

 ـ قشنگ برنامه ریختی وبریدی و دوختیا... بریم.

ست فریسا بود که شی خالی بود و این خواجایگاه من

هنوز سرش آنقدر شلوغ نشده که منشی بخواهد. از 

ها که پایین آمدند، رستوران خلوت شده و اکثر پله

 میز ها خالی بودند.

 

 نیما با دیدن آنها جلو آمد و لبخندی زد.

 رین؟ـ دارین می

 

 فریسا سر جنباند.

 ـ اره...

 

 جدی گفت:کیاشا به نیما نگاه کرد و 
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تمرکز رو بذاره روی کار خودش. به صابر بگو  -

 پاکدل غذا یاد بده.نیست به خانملازم

 

فریسا چینی به بینی اش انداخت و کیاشا بی معطلی 

مچش را گرفت و با خداحافظی کوتاهی  از رستوران 

 آمدند. بیرون

 

 فریسا لب گزیده به دنبالش آمد.

کش نشده بود با کیاشا نزدی حال در رستورانتا به

تمام پرسنل فهمیده بودند چیزی بینشان اینکه 

 هست اما به چشم ندیده بودند که دیدند!

 

با کنده شدن ماشین از جا، فریسا شاکی به کیاشا 

 نگاه کرد.
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به امید خدا با این سرعت مقصد، قبرستونه جای  -

 خونه؟

 

 کیاشا نچی کرد و کمی سرعت را پایین آورد.

مرتیکه با اونز اونجایی که مقصد هر جاییه ج -

سبیل های تاب خورده اش وایساده به تو آشپزی 

 یاد بده. خودم یادت میدم. این یکی رو کوتاه بیا.

 

 فریسا نیشش را باز کرد.

 کارت درسته. بزن بریم. -

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 733پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا جلوتر وارد شد و  با زدن لامپ و روشن شدن 

 د. هایش گرد ششمخانه چ

 ـ اینجا چه خبره؟ 

 

انگار که در خانه بمب ترکانده باشند. هر تیکه لباس 

ها پر ای پرت شده بود و روی میز و مبلفریسا گوشه

 از ظرف و خوراکی بود. 

 

 فریسا جلو امد و شانه بالا انداخت. 

ـ خودت یهویی اومدی دیگه. منم وقت نکردم مرتب 

 کنم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

، دستش را به علامت اشا را که دیدنگاه پر حرص کی

 تسلیم بالا برد. 

کنم. تو زیادی منظمی خب... ـ باشه حالا تمیز می

 اس. وگرنه اینجا یه ذره شلخته

 

 های روی کاناپه رفت. و به سمت لباس

 ـ یه مبل رو تمیز کن من بشینم لااقل. 

 

های روی یک مبل را فریسا با یک حرکت تمام لباس

انداخت. با نیش باز  اشمبل کناری برداشت و روی

 به سمت فریسا برگشت. 

 ـ بیا بشین. خالی شد. 
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کیاشا سری به معنای تاسف تکان داد و به سمت 

 مبل رفت. 

ام توی این ـ معلوم نیست تو زن منی یا من زن تو

 زندگی همه چیز برعکسه. 

 

روی مبل که نشست، فریسا شالش را در آورد و روی 

 ت. دسته مبل نشس

کنی، خودت هم باورت ـ یه طوری زنم زنم می

 مون. ها... فعلاً که روی هواست کل زندگیشده

 

کیاشا سر بالا انداخت. کیفش را روی پایش گذاشت 

ای آبی رنگ را بیرون آورد. چند کاغذ را به و پوشه

 سمت فریسا گرفت. 
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های رستوران انجام شد امروز های حقوقی سندـ کار

های تو یه جای امن بذار کنار این سندگرفتمشون. 

 قرارداد اون روز. 

 

 به فریسا نگاه کرد و لحنش نرم شد. 

 ـ حالا یک پله رفتیم جلو. 

 

 فریسا گیج نگاهش کرد و کیاشا توضیح داد. 

ها یعنی تو رسما شریک منی و مالک ـ این سند

ستوران زمرد. این یعنی رضایت کل خاندان آژمان و ر

 های فامیل... ن خاله زنکبسته شدن ده

 

ای نگذشت که های فریسا برقی زد اما ثانیهچشم

 هایش کدر شد و لحنش تلخ. سبز چشم
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 مونه یک امضای محمود... ـ می

 

 جانی زد. کیاشا لبخند کم

 . گیریم ازش. سهمش رو هم باید بدیمـ اونم می

 

فریسا تلخندی زد و پاهایش را تاب داد. نگاهش به 

 قالی بود. های گل

 ـ دلم برای خود قبلیم تنگ شده. 

 

 کیاشا بی حرف نگاهش کرد و فریسا ادامه داد. 

ـ امروز که پا شدم، یه نگاه به دور و ورم کردم. یه 

لحظه شوکه شدم. من یه ماه پیش کجا بودم و الان 

اینقدر عوض شده که انگار  هامکجام؟ جنس دغدغه

های ه به ادمصد سال گذشته و نه یک ماه. یه نگا
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های دهن اطرافم کردم. همه دکتر و مهندس و لقب

پر کن... انگار طلعت، هاشم، موسیو و حتی یدالله 

خواب و خیال بودن که یهو اینطوری غیبشون زده و 

 گیرن.  دیگه سراغی ازم نمی

 

 سرچرخاند و به کیاشا نگاه کرد. 

ـ احساس می کنم هویت بیست و پنج سال زندگیم 

 ست دادم کیاشا... رو از د

 

 تلخندی زد و ادامه داد. 

 شد.ـ کاش ته این داستان یه طور دیگه تموم می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 کیاشا تکیه از مبل گرفت و بلند شد. 

هایش را به انه او انداخت و لبدستش را دور ش

 پیشانی فریسا چسباند و بوسید. دلش گرم شد. 

 امش گوش فریسا را پر کرد. زمزمه آر

گردونم اما با احترام... این یکی رو ـ هویتت رو برمی

 کیاشا آژمان بهت قول می ده بغلی. 

 

 فریسا را رها کرد و قدمی عقب رفت. 

ی، من بساط چایی ـ پاشو تا اینجا رو جمع و جور کن

 کنم. رو حاضر می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 فریسا نگران ایستاد. 

 و...  ـ تو قول دادی که نری پیشش

 

 کیاشا میان حرفش آمد. 

رم. من کاری به محمود ندارم. سر قولمم ـ نمی

هستم. پاشو الکی استرس نداشته باش. یکم اینجا 

 گردم. رو سر و سامون بده تا برمی

 

 پزخانه رفت. بی تعلل چرخید و به سمت آش

 *** 

هایش را تا آرنج بالا زد و جلوی آینه ایستاد آستین

 ا مرتب کرد. یقه پیراهنش ر

دستی میان موهایش کشید و آنها را به سمت بالا 

 حالت داد. 
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خیالش از بابت موهایش که راحت شد، ادکلن با 

 رایحه تلخی را برداشت و لباسش زد. 

 

 گوشی را برداشت و برای فریسا نوشت. 

 ـ من دارم از خونه حرکت می کنم آماده باش. 

 

سرش در  پیام را که ارسال کرد، همانطور که

اش بود، دستش را روی دستگیره گذاشت و گوشی

ا او، یک نفر از ان طرف در را پایین کشید. همزمان ب

 هل داد و با فرزانه رخ به رخ شد. 

 

 صفحه گوشی را خاموش کرد. 

 ـ سلام مامان. 
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فرزانه سر تا پای او را از نظر گذراند و روی پیراهن 

 اش کمی مکث کرد. یشمی

 یک سلام پسر فراری مامان. ـ سبز... عل

 

 کیاشا گیج نگاهش کرد. 

 که.  جامـ فراری؟ من همین

 

 هایش را روی هم فشرد. فرزانه لب

 ـ دیشب تا یک بیدار بودم نیومدی.  

 

 کیاشا را کنار زد و وارد اتاق شد. 

 کیاشا شاکی پشت سرش رفت. 
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ـ مگه بازپرس محلی مادر من؟ جایی کار داشتم تا 

خواین یه جی پی اس ببندین به شد. می اومدم دیر

 پام؟ 

 

 فرزانه بی عجله لبه تخت او نشست. 

 اس نیست.  ـ نیاز به جی پی

 

 کیاشا کلافه نگاهش کرد. 

ـ مامان من باید برم بیرون کار دارم. اگر حرفی 

 ندارین، من برم؟ 

 

 فرزانه ابرو بالا انداخت. 

 ای؟ـ نه کجا می خوای بری روز جمعه
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خوای کار دارم مامان. اگر مثل دو هفته قبل نمی -

مجبورم کنی شونه به شونه کیوان کارهای حیاط 

 ر و سامون بدم، باید برم. رو س

 

فرزانه سری به دو طرف تکان داد و نفسش را بیرون 

 داد. 

شی کیاشا؟ من مادرت نیستم اگر ـ تو آدم نمی

ا این ادکلن و تیپ زدن مقصدت جز خونه نفهمم ب

خوام ببینم تا کی من خودت و فریسا نیست. می
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گوشام رو کر بگیرم و چشمام رو کور، تو از رو 

شینی جلوی من و سیر تا پیاز بالاخره می ری ومی

گی؟ من هنوز دارم تبریک کنایه دار ماجرا رو می

تر فامیل رو جواب می دم به خاطر شراکتت با این دخ

فهمم چی شد که در حالی که خودمم هم نمی

 خدمتکار خونه ما، یه روزه شد شریک و یار پسرم. 

 

 هایش کشید. کیاشا عصبی دستی  روی شقیقه

فریسا هیچ وقت خدمتکار خونه ما نبوده. اون یک  ـ

ماهی که اینجا کار کرد، فقط به اصرار من و شما بود، 

دش و نه چیز اونم فقط به خاطر امنیت و راحتی خو

 ای. دیگه

 

قدمی جلو آمد و نگاهش سخت شد. فرزانه بی پلک 

 زدن نگاهش کرد. 
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ـ فریسا حتی اگر هیچ نسبتی با من و شما نداشته 

اشه، باز هیچ وقت... تاکید می کنم هیچ وقت نباید با ب

لقبی مثل خدمتکار این خونه بودن خونده بشه. نه از 

 ای.زبون من و شما و نه هیچ کس دیگه

  

به سمت میز رفت و کیفش را برداشت. مدارکی که 

دیروز از وکیل تحویل گرفته بود را بیرون آورد و به 

 سمت فرزانه آمد.  

بود. نفس عمیقی کشید و با  ه چیزوقت گفتن هم

 فاصله کنار فرزانه نشست. 

 ها را به دست او داد. کاغذ

 ام برای اماده شدنـ بخون... سکوت این دو هفته

این مدارک بود که دیروز تازه از وکیلم گرفتم. این 

قراردادیه که بین من و فریسا بسته شده. من پولم 

شده که  رو کامل گرفتم. مبلغ هم واضح نوشته
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بدونین من به کسی صدقه ندادم. کل این مبلغ رو 

 خود فریسا از حساب خودش داده. 

 

های جلویش مکثی کرد و نگاه مات فرزانه از کاغذ

 بالا آمد. 

 ـ فریسا کل این مبلغ رو داده؟ چطوری آخه؟ 

 

 کیاشا شانه بالا انداخت. 

ـ داستانش مفصله. این چند وقته یه عموش که 

سهم و زندگی شون رو خورده بود و فرار کرده بود، 

اومد و سهم اینارو جدا کرد و داد. این پول هم از اون 

دید بود سهمشه. فریسا توی فکر راه اندازه یه کار ج

مکه من شراکتمون رو پیشنهاد دادم  و قبول کرد. 

ر از من نباشه، بدتر از من الانم این دو هفته اگر بهت

قطعا نبوده توی اداره رستوران. هم پرنسل راضین و 
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ها. اگر باز کسی از فامیل ناراضیه و کنایه هم مشتری

تونین با جمله آره علاوه بر شراکت پرونه، میمی

 هم بشه، بیشتر بسوزونینشون.  قراره زنش

 

 های فرزانه درشت شد. چشم

 ـ با ادب باش کیاشا.  

 

کنن مادر من، نه اینایی ـ ادب رو خرج آدم با ادب می

 که راه افتادن دنبال زن و زندگی من. 

 

 های فرزانه ریز شد. چشم

 ـ زن و زندگی تو؟ 

 

 کیاشا نگاه از صورتش نگرفت. 
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 اینم بحث کنیم؟   ـ الان قراره راجع به

 

 فرزانه تند جواب داد.  

 ـ تو قراره زن بگیری. بحث نکنیم؟

 

 غفرانیطمهفا#

 طرار#

 736پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد. 

ـ نه. من چند ماه صبر کردم که همه چی رو با هم 

جلو ببرم که باز نشینیم سر یه قرون دو قرون 

با هم بحث کنیم. الان دیگه  اختلاف مالی دو خانواده
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فریسا آدم سابق نیست. همه فامیل هم که با شریک 

 شناسنش، الان مشکل کجاست؟ ن میمن بود

 

 فرزانه دلخور نگاهش کرد. 

ـ کیاشا ازدواج فقط پول نیست. کلی ابعاد داره. تو 

 مطمئنی که فریسا همونه که خوشبختت می کنه؟ 

 

 کیاشا جدی نگاهش کرد و لب زد: 

ـ فریسا الانش هم من رو خوشبخت کرده، بیشتر 

 نوبت منه تا خوشبختش کنم. 

 

 فرزانه نگران نگاهش کرد. 

 ـ کیاشا... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کیاشا میان حرفش آمد. 

فهمم، اما نگرانیت برای ات رو میـ نگرانی مادرانه

کیاشا رو نه. چون از اول زندگیم تا همین الان فکر 

دم که بدونی بی کنم اونقدر خودم رو بهت ثابت کر

رم مخصوصا توی زنم و اشتباه نمیگدار به آب نمی

 ام. زندگی آینده

 

 فرزانه لبخند دلواپسی زد. 

ات می که تو برای آیندهـ یعنی فریسا همون آدمیه 

 خوای؟ بدون هیچ اما و اگری؟ 

 

 هایش را روی هم گذاشت. کیاشا به نشانه تایید پلک

احساسم رو زیاد به دونی که آدمی نیستم که ـ می

کنم این عادت زبون بیارم. اما یه امروز بقچه پیچ می

کنه، آره ام رو... اگر اعتراف من دلت رو آروم میکهنه
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خوام که اگر نیه که من برای آینده ام میفریسا همو

دوختم برای آرامش و نبود، زمین و زمان رو بهم نمی

 به دست آوردنش.

برای خش نیافتادن کشیدم روی همه شمشیر نمی 

 روی تنش. 

مامان من سر رسیدن به فریسا جلوی خیلیا 

وایسادم، با خیلیا دعوا کردم و جنگیدم و هنوزم خیلی 

سیدن. من هم آسیب دیدم و هم اون. راه مونده تا ر

الان اون جنگجوییم که هیچ چیزی برام مهم نیست. 

حالا که تا اینجای مسیر رو اومدم، آب از سرم 

حاضرم با هرکس و هر چیزی که روبرومه  گذشته و

 کنه... بجنگم ولی بحث تو فرق می

 

های پر فرزانه نگاه کرد و مکث کرد و به چشم

 گذاشت.  دستش را روی دست او
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تونه با تو بجنگه و ـ تو مادرمی. کیاشا بخواد هم نمی

در عوض انتظار دارم اینقدر درکم کنی که به 

ا رو از این به بعد در تصمیمم احترام بذاری و فریس

 کنار اینکه برات مثل کتیه، عروست هم باشه. 

 

 گوشه لبش بالا رفت و لحنش رنگ و طنز گرفت. 

ن برای کسی خواستگاریش ـ و البته که دیگه از م

 نکنی! 

 

ای مات نگاهش کرد و با  یادآوری فرزانه لحظه

 ماجرای پسر طاهره خانم، خنده اش گرفت. 

 کردم اینقدر دل باخته باشی. یـ اون روز فکر نم

 

 کیاشا از جا بلند شد و لبخند زد. 
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 ـ ولی بودم و بدجور نابودم کردی. 

 

 فرزانه لبخند غمگینی زد. 

 ـ هنوز ناراحتی بابتش؟ 

 

ای روی موهای فرزانه کیاشا سر بالا انداخت و بوسه

 کاشت. 

 ـ الان که راضی به این وصلتی، نه. 

 

آسودگی بیرون داد و از روی مبل  فرزانه بازدمش را با

 بلند شد. 

ـ من دل می دم به دلت ولی باز هنوز خیلی راه نرفته 

تم که این دختر دستمون امانته. ببرش داری. گف
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خونشون و بعد از روی راه و رسم برو خواستگاری و 

 باهاش ازدواج کن.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 737پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 داد.  کیاشا به میزش تکیه

ـ فعلاً باباش تموم ماجراهای رو فهمیده از عمل کلیه 

لی بگیر تا دوستیش با من و موندنش توی خونه. و

 کنم. مونه. درستش میهمه چیز اینطوری نمی
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قبل آنکه فرزانه جوابی بدهد، زنگ موبایلش بلند شد 

اش رفت که کنار فرزانه و نگاه کیاشا به سمت گوشی

 ایش تکان نخورد. جا مانده بود. از ج

 فرزانه گوشی را برداشت و به سمت او گرفت. 

 

 تونه آقای آژمان. ـ بغلی

 

وار فرزانه به خنده افتاد و گوشی را با لحن کنایه

 گرفت. 

 ـ مادرشوهر بازی؟! 

 

 فرزانه ابرو بالا انداخت و از روی تخت بلند شد. 

 ـ جوابش رو بده و بزن روی بلندگو. 
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 رد. کیاشا اعتراض ک

 ـ مامان... 

 

 اش کرد. فرزانه نگه چپ چپی حواله

گم جواب بده بزن روی اسپیکر. ـ مامان و یامان. می

 زنه. خوام ببینم چطوری باهات حرف میمی

 

کیاشا یا خدا زیر لبی گفت و دیگر اعتراضی نکرد و 

 جواب داد.  

امیدوار بود که فریسا یک بار هم شده ابرویش را 

 بخرد.  

 

 فریسا در اتاق پخش شد.  صدای

 ـ سلام دکتر کجایی؟ 
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نگاه چپ چپی به فرزانه انداخت که سر تا پا کیاشا 

 گوش شده بود. 

 ام. ـ سلام عزیزم. خونه

 

داد بلند فریسا باعث شد تا گوشی را از گوشش 

 فاصله دهد. 

ـ خونه؟ تو نیم ساعت پیش گفتی که از خونه راه 

کنم از ن غش میافتادی. کیاشا من گشنمه. الا

 گشنگی. باور کن میوفتم روی دستتا. 

 

کیاشا بیخیال نگاه خیره فرزانه شد و تمرکزش را به 

 فریسا داد. 
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ـ الان از خونه راه میوفتم فریسا. تا بیست دقیقه 

 دیگه اونجام.  

 

به سمت در رفت و فرزانه به دنبالش. صدای 

 بازدمش فریسا به گوشش رسید. 

فهمم فقط یه یرت رو که بعدا میـ باشه. دلیل تاخ

 گی؟ می سوال بپرسم، راستش رو

 

 ها پایین رفت. از پله

 ـ آره بگو. 

 

دیدم اون جادوگر شهر ـ کل دیشب داشتم خواب می

کنم اون با اوز اومده خونتون. الانم به شدت حس می

های کذاییش اومده سراغت و اون قهوه و شیرقهوه
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ترش میگه، وای کیاشا ییداره با اون صدای نازک کذا

خواین از خونه برید؟ مگه میخان، صبحونه نخورده 

 من مردم؟

و برای همین دیر کردی که البته اگر دلیلش این  

 باشه، خودت رو مرده بدون.  

 

اش زد. ها رسید و ضربه ای به پیشانیبه پایین پله

 فرزانه از خنده سرخ شده بود.  

از جادوگر شهر اوز  دیگر لازم نبود بپرسد منظورش

برای او که برای فرزانه هم دقیقا کیست چون نه تنها 

های فریسا، نعیمه آشکار بود که مخاطب همه حرف

 است. 

 

 سری به دو طرف تکان داد و جواب فریسا را داد. 

 ـ اون اینجا نیست. منم دارم میام فریسا. آماده باش. 
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کرد و و قبل آنکه فریسا جوابی دهد، گوشی را قطع 

 خندید. به سمت فرزانه برگشت که بلند بلند می

 ـ خیالت راحت شد؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 738پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش را خورد و سر تکان داد. فرزانه آرام آرام خنده

ـ آره. یکم نگران بودم که نکنه مثل همین آدمی که 

خودش گفت مخت رو زده باشه به قول امروزیا ولی 

 جلوی تو هم خودشه.  دیدم نه
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و رفت و به سمت در پا تند ای به اغرهکیاشا چشم

 کرد. 

 ـ بهم می رسیم. من رفتم فعلاً. 

 

 به در خروجی که رسید، جواب فرزانه را که شنید. 

 ـ برو به سلامت. شب برگرد. منتظرتیم. 

 

ای بود که محکم بهم کوبیده جوابش تنها در خانه

گیری های فرزانه به د سختشد. از امروز تا روز عق

رسید. هنگام سوار شدن بالاترین درجه خودش می

 به ماشین، لبخند پررنگی روی لبش بود. 

ماشین را روشن کرد. بالاخره موافقت فرزانه را 

 ماند... محمود. گرفته بود و فقط می
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تر شد. امروز روز بابرکتی د روی لبش پررنگلبخن

 بود. 

  *** 

شد، چشم باز کرد. بهم کوبیده می با صدای دری که

 نگاهش را در اتاق چرخاند.  

 خبری از زری و فاطیما نبود.   

 ـ زری... کجایی؟ در می زنن. 

 

هایش از خشکی گلویش به سرفه افتاد و میان سرفه

ری خبر بازار رفتنش با به یاد آورد که ساعتی قبل ز

 فاطیما را داده و رفته بود. 

تی، بیماری جدیدی بود که فراموشی و حواس پر

 تمام تنش را اسیر کرده بود. 
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در، این بار با شدت بیشتری کوبیده شد و محمود زیر 

 لب فحشی داد و تنش را از روی تخت کند.

قدم یک ماه بود که دیگر برای باز کردن در پیش 

های ود. بعد ان روزی که برایش آن عکسنشده ب

چ کاری را نحس را آورده بودند، دیگر جان هی

نداشت. انتها فعالیتش آمدن تا هال بود و باز 

 برگشت به داخل اتاقش. 

 

روی ویلچر نشست و بی حوصله به سمت در خروجی 

رفت. فرد پشت در دست بردار نبود و با قدرت در را 

 کوبید. می

 

 بلند گفت: 

 دارم میام.  ـ
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در را باز کرد و خود را آماده کرده بود تا اگر از 

ی همسایه بود و توپش به داخل حیاط آنها پسرها

افتاده بود، پسر را زیر ناسزا بگیرد اما با دیدن مرد 

 میانسال کت و شلواری پوشی، عقب کشید. 

مرد که موهای کم حجم و قد کوتاهی داشت، دستش 

 را جلو آورد. 

 

 م آقای پاکدل. من نجفی پور هستم.  ـ سلا

 

 د گذاشت. محمود با اکراه دستش را در دست مر

 ـ بفرمایید. 

 

 مرد لبخندی زد.  
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ـ من و شما باید باهم صحبت کنیم آقای پاکدل. اما 

 دم زیاد وقتتون رو نگیرم. اجازه هست؟ قول می

 

عقل می گفت که نباید به مردی که او تنها یک 

داند، اجازه ورود داد اما او خیلی وقت بود فامیلی می

اومتی نکرد و عقب کرد. مقکه حتی دیگر فکر هم نمی

 کشید تا مرد وارد شود. 

 

آمد که او را می نهایتاً مرد یک جانی از کار در می

کشت و چال می کرد... البته که بد نبود. مرگ نهایت 

 اش بود.آرزوهای این چند وقته

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 739پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

مرد بی حرف پشت سرش آمد. محمود نگاهی به در 

 بسته احمد و طلعت کرد.خانه 

 

بعد زری، هاشم پیگیرترین آدم بود در ماجرای غیب  

 شدن فریسا... 

 

عرق سردی روی تنش نشست. قریب به یک ماه 

دانست چطور هنوز تاب بود که ندیده بودتش و نمی

 کشد؟ آورده و نفس می
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وارد هال که شدند، مرد با تعارف محمود نشست و 

 محمود روبرویش. 

 برای پذیرایی.  ید دیگه خانمم خونه نیستـ ببخش

 

آمد و در حقیقت مشکل خودش از پس پذیرایی برمی

نبودن زری نبود، مشکل حوصله او بود که یک ماه 

 پیش پرواز کرده و رفته بود. 

 

 مرد سری تکان داد. 

کنم منم برای مهمونی نیومدم. زود ـ خواهش می

 رم. می

 

 ی کاغذ بیرون آورد. اکیف چرمش را باز کرد و دسته

 محمود مشکوک نگاهش کرد.  
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 ـ من وکیل خانم پاکدل هستم. 

 

اش سطل آب سردی را روی سر انگار که با جمله

 محمود خالی کرده باشند. لرزی به تمام تنش افتاد 

 و این از چشم مرد پنهان نماند و ادامه داد. 

 ـ و وکیل جناب آژمان. 

 

ود گر گرفت  و برعکس جمله قبل، این بار محم

 صورتش سرخ شد اما قبل حرف زدن، نجفی گفت: 

تونین سر من داد بزنین یا ـ آقای پاکدل شما می

حتی من رو بندازین بیرون، از لحاظ قانونی مشکلی 

کنم شه اما من بهتون توصیه میبراتون ایجاد نمی

ر شما اول حرف های من رو بشنوین و بعد هر کا

 شه. بگین، انجام می
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ست محمود روی پایش مشت شد و نجفی که تعلل د

 او را دید، فرصت را غنیمت شمرد و به حرف آمد. 

ـ ببینین آقای پاکدل، برادر شما حمید پاکدل به ایران 

هایی که بین ایشون و آقای برگشته و  بعد صحبت

آژمان انجام شد، ایشون تمام اموالی که اون سال 

ه نرخ امروز پس ون خوردن و به خارج رفتن رو بازت

دادن. بخشی از این پول سهم دخترتون، فریسا 

پاکدل هستش که الان سرمایه رو وارد کاری کردن و 

مونه بخش زیادی از پول که کاری بهش نداریم. می

به شما تعلق داره و الان داخل حساب دخترتونه. 

 مبلغ هم مبلغ کمی نیست. 
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حمود العمل محمود را بسنجد و معکسمکثی کرد تا 

با تمام خوددار بودنش، نتوانسته بود مانع گشاد 

 هایش شود. شدن چشم

 

 نجفی شمرده، شمرده ادامه داد: 

ـ فریسا خانم تصمیم دارن که این مبلغ رو به حساب 

شما واریز کنن که منم امروز برای گرفتن همین 

 شماره حساب و گفتن ماجرا اینجام. 

 

 رد.لب بست و محمود شوکه نگاهش ک نجفی

ای در سکوت گذشت تا محمود توانست دقیقه 

جراتش را جمع کند و سوالی که به جان روحش 

 افتاده بود را بپرسد: 

ـ خودش گفت شما بیاین از من شماره حساب 

 بگیرین؟ 
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 صدا در گلویش شکست و لرز گرفت. 

 خواد من رو ببینه؟ ـ نمی

 

 د. نجفی معذب لبخندی ز

یم، بحث شما که رسید، ـ توی دیدار آخری که داشت

گفتن باید دنبال شماره حساب باشن تا بدون دیدار 

حضوری انتقال پول انجام بشه و بعد اون، من برای 

گفتن توضیحات اینجا بیام اما اگر شما مایل به دیدن 

 تونم دیداری رو ترتیب بدم. ایشون هستین، من می

 

 محمود تند و بی فکر گفت: 

 خوام.ـ نه من نمی
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 غفرانیطمهفا#

 طرار#

 740پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نجفی لبخندی زد و پاکت بزرگی را  روی پاهای 

 محمود گذاشت. 

ـ این پاکت امانتی دست منه که برسونمش به شما. 

پاکت رو آقای آژمان دادن و دلیل اومدن امروز منم 

توی پاکت کارت خودم رو  همین پاکته روی پاتونه. 

س دفترمم هست. اگر گذاشتم. شماره تماس و آدر

بعد نگاه کردن و خوندن محتویات داخل پاکت، 

ای که خواستین دخترتون رو ببینین، با شماره

گذاشتم تماس بگیرین تا من تلاشم رو بکنم تا 

بتونم دیداری رو ترتیب بدم اما اگر نخواستین 
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ن بدون هیچ دیدار و اما و ببینینش، آقای آژمان گفت

شه و فقط زحمت ریز میاگری پول به حسابتون وا

مونه براتون که بیاید و رضایت یک امضا عقد می

 بدین. فقط... 

 

 به چهره گرفته محمود نگاه کرد و تلخندی زد. 

دن ـ فقط در اون صورت، دیگه تا آخر عمر اجازه نمی

 . تونشما فریسا خانم رو ببینین. با اجازه

 

ه گفت و با بسته شدن صدای در حیاط محمود تازه ب

خود آمد و جمله آخر نجفی هزاران بار در سرش اکو 

 شد. 

 

ـ فقط در اون صورت، دیگه تا آخر عمر اجازه  "

  "دن شما فریسا خانم رو ببینین.نمی
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دید؟ عرق سردی روی تا آخر عمر فریسا را نمی

 تنش نشست. 

 

ها روی پایش کرد. از پاکتنگاهی به پاکت سر بسته 

ستی که لرز خفیفی به خاطره خوبی نداشت. با د

جانش افتاده بود، سر پاکت را به هر جان کندنی بود 

 باز کرد و تمام آن را روی پاهایش خالی کرد.  

 

تر و دی بیرون افتاد، یک پاکت سفید کوچکیک سی

نویس دو کاغذ بزرگ که پشت و رو با خودکار و دست

 شده بود.  نوشته

 

پاکت سفید، قبل باز کردن و خواندن کاغذها و حتی 

دی را برداشت و در دستگاه تلویزیون گذاشت و سی
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های فریسا و فاطیما در خاطره کهنه فیلم دیدن

 ذهنش زنده شد. 

 

با پخش شدن صدای کیاشا در فضای خانه، 

 حواسش را به تصویر روی تلویزیون داد. 

ـ همینطور که درجریانین، هدف اصلی این دورهمی، 

رستوران ایتالیایی آژمان  جشن افتتاحیه شعبه چهارم

 هست. 

 

 ها بالا رفت و کیاشا ادامه داد: صدای دست و سوت

ـ اما همینطور که سرشب بهتون گفتم، در کنار 

افتتاحیه ، سوپرایز هم دارم براتون. همگی 

رستوران آژمان تا به های درجریانین که تمام شعبه

الان با مدیریت مستقیم من بوده و هست. اما شعبه 

ید رستوران که فردا شب به صورت محدودتر در جد
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اونجا در خدمتتونیم، تیم و مدیریت جدیدی خواهد 

 داشت و البته نام جدیدی... 

 

 کیاشا هیجان در صدایش ریخت و محکم ادامه داد: 

ه اسم رستوران ـ  شعبه جدید رستوران آژمان، ب

های آژمان زمرد هست که قطعا زیرمجموعه رستوران

از لحاظ کیفیت درهمون رده است حتی منو مونه. می

مونه اما مدیریت این شعبه با شریک و ها یکسال می

دوست عزیز من، خانم فریسا پاکدله. یه دست بزنین 

به افتخارشون تا تشریف بیارن کنار من و همکارهای 

 ن آشنا بشن. عزیز باهاشو

 

های جمعیت فضا صدای هو کشیدن و دست کشیدن

ها به سمت پایین پرخید و نگاه گاهرا پر کردن و ن
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محمود روی دختر زمرد پوشی ماند که با تعلل از روی 

 اش بلند شد و به سمت سن رفت. صندلی

 

 هایش پر شد. فریسا بود؟ چشم

 ای بعدای فیلم برش خورده بود و در لحظهلحظه

 زد.فریسا پشت تریبون قرار گرفته بود و حرف می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 741پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

گم به همگی. کسایی که من ـ سلام و خوش آمد می

دونن در سخنرانی مثل آقای آژمان شناسن میرو می
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متبحر نیستم به همین دلیل هم به یک معرفی ساده 

. بیست و پنج کنم. من فریسا پاکدل هستمکفایت می

سالمه ولی بی اغراق اندازه پنجاه و شصت ساله های 

زندگی کردم. در حرف ممکنه اغراق آمیز  این مجلس

به نظر بیاد که اینجا جای توضیح بیشترش نیست اما 

هام و چالش اگر روزی شهامت تعریف کردن زندگی

 رسین.  رو داشتم، قطعاً شما هم به همین باور می

 

های محمود پر شد. حالا زد و چشمفریسا لبخند 

 د. دیای از اشک میدیگر فریسا را در هاله

 

ـ شراکت در رستوران های آژمان هم چالش جدید 

بینم و زندگی منه که برعکس قبلیا خیلی بهش خوش

از اون بیشتر از همکاری با همه شما. به افتخار 

 خودتون یه دست بزنین. 
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 بود که دوباره گفت: همه دست زدند و بعد آن فریسا 

ـ در آخر هم از همکار خوبم، آقای دکتر آژمان تشکر 

می کنم که این فرصت رو فراهم کردن تا من با شما 

آشنا بشم.حالا هم یه دست دیگه به افتخار خودتون 

هایی بودین که بیشتر یا بزنین چون شما اولین آدم

یک دقیقه جدی بودن من رو دیدین. چیزی که حتی 

 ام هم به چشم ندیدن. هخانواد

 

ی با این حرف صدای خنده مهمان ها بالا رفت و صدا

 ها فضا را پر کرد. کف زدن

 

ای محمود هیچ چیز ندید و تنها صدایی پررنگ لحظه

شد که این فریسا همان فریسای در ذهنش تکرار می

اوست؟ همان فریسا بود که حالا برای خودش یک 
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توانست رستوران دارد و جلوی صد نفر آدمی که می

های قسم بخورد حداقل نود نفرشان از آدم حسابی

ن همان زد؟ ایستند، ایستاده و حرف میشهر ه

فریسایی است که او از خانه بیرونش کرد؟ تنش 

دانست با حرف های آن عصرش لرزید و خدا می

بیشتر از فریسا آتش به جان خودش ریخته بود و 

 این یک ماه را در آتش خودش سوخته بود. 

 

با بلند شدن صدای دوباره فیلم نگاهش روی 

 د. تلویزیون ثابت مان

 

ر وکالت بودند. کیاشا بود، در تصویر انگار که در دفت

 فریسا و نجفی. 

 

 دوربین به دست نجفی بود و فیلم می گرفت. 
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 فریسا خندید. 

المللی نیست که دارید فیلم ـ آقای نجفی قرارداد بین

 گیرین بیخیال. قطعش کنین. می

 

 کیاشا جواب داد. 

تو هم امضات ـ تو فیلمت رو بگیر آرش. فریسا جان 

فیلم اولین شراکتم رو داشته  خوامرو بزن من می

 باشم. 

 

فریسا چینی به بینی انداخت و آخرین امضا را پایین 

 کاغذ گذاشت. 

 نجفی گفت: 

 شینه به حساب؟ ـ مبلغ فردا می
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فریسا گیج به کیاشا نگاه کرد و کیاشا شانه بالا 

 انداخت. 

 دل، مگه نه؟ ـ حساب حسابه، کاکا برادر خانم پاک

 

هش کرد و از روی صندلی بلند فریسا چپ چپ نگا

 شد. 

 ـ بله فردا پول توی حسابتونه. 

 

 کیاشا بلند شد و دستش را جلو آورد. 

ـ خب اولین دست شراکتمون رو بدیم و این دوربین 

 ضبط کنه  و بمونه یادگاری؟ 

 

فریسا با ذوق خندید و دستش را در دست کیاشا 

 گذاشت. 
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امیدوارم همکاری خوبی باشه هم برای من و  ـ بله.

 هم شما. 

 

حتما گفتن کیاشا در صدای خنده نجفی و فریسا گم 

 شد و فیلم به پایان رسید. 

 

ای که محمود شوکه از فیلمی که دیده و مانند تشنه

ها زندگی در بیابون و طوفان، چشمش به بعد سال

ا روی آب و حقیقت روشن شده باشد، پاکت سفید ر

های روی آن، پاهایش ریخت و با دیدن عکس

 اهیش گرد شد.چشم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 742پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اولین عکس فریسا بود در لباس و روپوش سفید در 

ها، بعدی عکس یک کلیه بیمارستان با ژست پزشک

بود، بعد فریسایی که بیهوش و با رنگ و رویی زرد با 

 ان روی تخت خوابیده بود.  یمارستلباس گشاد و آبی ب

 

عکس بعدی فریسا بود که پیش بند سفیدی بسته 

بود و مشغول ظرف شستن در آشپزخانه بود. عکس 

ای به پشت وارد بعدی فریسا بود که با کوله

 شد... بالای ساختمان را زیر لب خواند. ساختمانی می

 

 های خارجه روزنو. ـ موسسه زبان
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 رین عکس ماند. و آخ  چشمش به عکس بعدی

فریسا در لباس زمردی مجلسی که پشت تریبون 

هایی که می درخشید، حرف ایستاده بود و با چشم

 زد. می

 

های ها تمام شد و محمود بی طاقت تای کاغذعکس

 نوشته شده را باز کرد و زیر لب خواند. 

ـ سلام. من کیاشا آژمانم و قبل هر چیزی حتی احوال 

ایه که من ن این اولین نامهپرسی، خواستم بدونی

نویسم. اونم فقط چون توی طول زندگیم دارم می

ت کردین شما با نامه و چند تا عکس فریسا را قضاو

خوام با همون نامه و چند تا عکس و حالا من می

روی دیگه ماجرا رو بهتون نشون بدم و نه بیشتر. 

من عادت به چاپلوسی و اغراق ندارم  و فریسا هم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چیزا احتیاجی نداره. پس من فقط به گفتن  به این

کنم و بعد اون شما بمونین و عقل حقیقت بسنده می

 و وجدانتون.

 

های قبلی برادر قاتلتون بود امه و عکسفرستنده ن 

خواست حق و حقوق شما رو پس بده پس که نمی

تصمیم گرفت در برابر تهدیدهای من، کارگاه 

ه بیوفته و عکس خصوصی استخدام کنه و دنبال ما را

های اون پر و پیمون تر از بگیره برای همون عکس

های من هستند. چون من از نصف بیشتر عکس

دونم عکسی ندارم تا ه از فریسا میهایی کچیز

 نشونتون بدم. 

 

های کیاشا را با ای مکث کرد و حرفمحمود لحظه

 خودش هجی کرد و بعد ادامه داد. 
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بریش از پاساژ د جیبـ  آشنایی من با فریسا بع

کرد، کناری رستوران من بود. وقتی که داشت فرار می

دا خودش رو انداخت داخل ماشین من  تا نجات پی

کنه. خیلی اتفاقی فهمید که من دنبال کلیه برای 

مادرم می گردم. این پیدا کردن کلیه همزمان با  

 دادن پول نزول به شاپور بود. 

 

ش خونش اومد داخل وقتی فریسا با جواب آزمای 

اش رو بده به مادر من تا اتاقم و گفت می خواد کلیه

لحظه ای زیر عمل جراحی رفت، فقط یک درخواست 

اش چیزی ندونن و به داشت اونم این بود که خانواده

همین خاطر هم من حاضر شدم نقش رییسش رو 

 بازی کنم. 
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روز اول بیمارستان  بینین رواولین عکسی که می

  گرفت. 

 

من بهش می گم تصویری از یک رویای از دست 

شین. رفته و مطمئنم که شما هم متوجه منظورم می

 اشه. عکس دوم کلیه

دکترش به سفارش خودش گرفته بود.  اون روز غر 

زدم سرشون که این چه عکسیه گرفتین ولی الان به 

بیاد فریسا گم با دقت نگاش کنین تا یادتون شما می

و وجودش رو فروخت تا شمارو حفظ یه تیکه از تن 

 کنه.  

 

عکس بعدی توی اتاق ریکاوریه. پرستار می گفت 

بهوش اومده و با دیدن در و دیوار اتاق  و بیمارستان 
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گرده به از هوش رفته. بعدا فهیدم که همه اینا برمی

 ترسش از عمل و فوبیایی که نسبت به خون داره.  

 

به اصرار من و دی عمارت آژمانه. جایی که عکس بع

بری مادرم فریسا موند تا سرکار قبلیش یعنی جیب

مترو برنگرده و طی این مدت هم با مادرم و ثریا 

سرایدارمون توی خونه بود و هر شب هم بر می 

 گشت خونه. 

عکس بعدی که موسسه زبان ایتالیاییشه که اگر 

نکنین، جسارت نباشه و فکر خلافی راجع بهش 

ده و هنوزم داره ادامه میهدیه من بده بهش و 

 عکس آخر هم الان و امروز فریساست. 

های جدید و خوب فریسا الان مدیر یکی از شعبه

رستوران آژمانه و دو هفته اس که روز و شبش اونجا 

گذره. داره تمام تلاشش رو می کنه که بتونه مدیر می
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میون این  کنم.خوبی باشه و منم دارم کمکش می

تونست باشه که نیست... عکس میها عکس ها هزار

هر عکسی که پشتش هزارتا داستان و قصه خوابیده 

 بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 743پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

محمود نم زیر چشمانش را گرفت و چند بار پلک زد 

 ها را واضح ببیند. تا نوشته

دگیم های زنـ من آدمی نیستم که از تمام صحنه

م ولی اگر داشتم قطعا لا به عکس و فیلم داشته باش
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ها، عکس وقتی که فریسا ها و فیلملای این عکس

برد و اومد پشت شب عملش از استرس خوابش نمی

بوم خونه طلعت ایستاد و شما رو به بهونه شهاب 

سنگ کشید بیرون و از دور باهاتون حرف زد رو 

 ذاشتم، می

اش، که از هر صدتا جملههاش وقتی یا فیلم حرف

ها برق تاش محمود بود. لا به لای این عکسل نوداو

ذاشتم آورد رو میچشماش وقتی که اسم شمارو می

و نفرتش از ثریا رو... روزی که فریسا ماجرای حمید 

دیدم که به چه جون کندنی و ثریا رو به من گفت، می

قدر  آره اما هنوز نفهمیده بودم چهاسم اون زن رو می

 از خونه بیرونش کردین.  ازش متنفره تا شبی که

جونش رو تا جلوی وقتی نیمه شب بدن نیمه

آپارتمانم کشیده بود و رنگ به چهره نداشت رو 

ذاشتم توی کاش براتون عکس گرفته بودم تا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هاتون چطوری آتیش دیدین با حرفاین پاکت. تا می

با اون  تون. تا هرگز فریسا روزدین به تن سوگلی

 ین.  کردزن مقایسه نمی

بگذریم... حرف برای گفتن زیاده اگر شما گوش 

شنوا باشین برای شنیدن، می گم شنیدن و نه 

خوندن که دیگه این کاغذ جا نداره برای نوشتن و 

توضیح دادن. اگر شما همون اوس محمودی باشین 

پرستید و اسمش ذکر روز و شبش بود، که فریسا می

بین حقیقت گیرین صمیم عاقلانه ای میمطمئنم که ت

 هایی که دشمنتون براتون فرستاده. و عکس

البته که اگر تصمیم به برگشتن به سمت فریسا  

گرفتین، کفش فولادی پا کنین برای رسیدن به 

تون رو از دخترتون که بدجور رنجوندین سوگلی

خودتون و اما اگر تصمیمتون به دوری بود، لطفاً غیاباً 
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م کنین و هرگز نزدیک قتتون رو با ازدواج ما اعلامواف

 زندگی فریسا نشین. 

بعد این همه نامه و سند، این تنها درخواستمه. از روز 

خوندن این نامه تا هفت روز، من منتظر زنگتونم. 

 دار. خدانگه

 

های محمود خزید و پایین پایش نامه از میان انگشت

برویش بود و افتاد. بی پلک زدن خیره به دیوار رو

هایش راه افتاده صدا روی گونههایش بی اشک

 بودند. 

 

بار دیگر از حمید زخم خورده بود. دفعه قبلش زنش 

را گرفته بود و حالا دخترش را و او چه احمق بود که 

 هر دو را باخته بود.  
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تمام تنش سر شده بود و در فکرش هیاهویی برپا 

بود. سرش را به پشتی ویلچر تکیه داد و چشم 

 بست.  

 

 کرد؟  میباید چه 

 

بود، صدای باز و میان غوغایی که در سرش برپا 

بسته شدن در خانه را شنید و به دنبالش صدای 

 متحیر زری را. 

 

 ـ محمود؟ خوبی؟! 

 

بعد از سی روز  تهدید و تحمیل برای دوری از 

فریسا، حالا حق آنها هم بود که حقیقت را بفهمند و 
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زد، قبل  چرایی سوالشان را بگیرند. باید حرف می

ش در گلو غده شود و اهای یک ماههآنکه تمام نگفته

 گفت. بترکد. باید حقیقت را می

 *** 

چشم از بشقاب خالی پاستایش گرفت. دستش را 

 اش کشید و به صندلی تکیه زد. روی شکم برآمده

 ـ آخیش... امروز چه قدر خوردیم. دیگه سیر شدم.

  

 ل گفت: کیاشا نگاهی به اطرافش کرد و بیخیا

کشی، کمت میـ اینطوری که تو داری دست روی ش

خوره. پرسنل رو بیشتر از سیر شدن به حاملگی می

 ببین. 
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فریسا چشمش به اطراف چرخاند و با دیدن نگاه 

ای کشید و صاف خیره چند پیشخدمت، هین خفه

 نشست. 

 ـ استغفرلله. 

 

 کیاشا کوتاه خندید و از پشت میز بلند شد. 

 ریم.ـ پاشو ب

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 744پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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حرف از پشت میز بلند شد. گوشی کیاشا فریسا بی

روی میز زنگ خورد و لرزید. فریسا نوشته انگلیسی 

 هایش گرد شد. رویش را خواند و چشم

 ـ جهانگیر. 

 

کیاشا رد نگاه فریسا را گرفت و با اخم کم رنگی که 

داشت و تماس را رد روی صورت داشت گوشی را بر

 کرد. 

 فریسا پرسید: 

 ـ چرا جواب ندادی؟ 

 

کیاشا طنازی لحظه قبلش را از یاد برده بود. جدی 

 سر تکان داد. 
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ـ بعد چند ماه زنگ زده لابد کار مهمیه که وسط 

رستوران جای جواب دادن نیست. بریم داخل 

 ماشین. 

 

 فریسا مطیع سر تکان داد و این بار با عجله بیشتری

هم قدم با هم از رستوران کنار کیاشا قرار گرفت و 

 بیرون آمدند. 

 

کیاشا که جای خود داشت، فریسا هم از لحظه دیدن 

اسم جهانگیر روی گوشی کیاشا دلشوره گرفته بود. 

حرف کیاشا در سرش تکرار شد و اضطرابش شدت 

 گرفت. 

 ـ بعد چند ماه زنگ زده... 
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کیاشا در ماشین آب دهانش را پایین داد و کنار 

 نشست. 

 

اشین که راه افتاد، فریسا زیر چشمش نگاهش کرد م

که با آخمی کم جان دستش را دور فرمان قفل کرده 

راند. انگار کیاشا خیال زنگ زدن و بی عجله می

 نداشت. 

 

نتوانست جلوی خودش را بگیرد و چیزی نگوید. مردد 

 گفت: 

 خوای زنگ بزنی بهش؟ ـ نمی

 

را از جلو راغ قرمز ایستاد و نگاهش کیاشا پشت چ

 نگرفت. 
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 زنه. ـ کار واجب داشته باشه، دوباره زنگ می

 

ای از حرفش نگذشت که صدای زنگ ثانیه

اش در ماشین پیچید و فریسا سر کشید برای گوشی

 دیدن اسم روی آن 

 ـ جهانگیر. 

 

عجله راه افتاد و گوشه چراغ سبز شد، کیاشا بی

  خیابان پارک کرد. 

 

ای به گوشی انداخت و به دنبالش حوصلهنگاه بی

نگاه کنجکاو و مظلوم فریسا که دل، دل می کرد تا 

 صدای جهانگیر را بشنود. 
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گوشی را روی بلندگو زد و صدای بم و محکم 

 جهانگیر فضای ماشین را پر کرد. 

 پسر. ـ سلام 

 

مثل همیشه... سلام پسر... از آخرین دیدارشان 

گذشت و عجیب نبود این همه ه میحداقل سه ما

 میلی با مردی که در شناسنامه پدرش بود؟ بی

 

 ـ سلام.  

 

همین. حرف بیشتری نداشت تا با جهانگیر بزند. 

حتی مایل نبود حالش را بداند. این مرد جایی برای 

 گذاشته بود. رابطه پدر پسری باقی ن

 ـ خوبی؟ کجایی؟  
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حال و احوال  دانست که از رویسوال اول را می

های معمول پرسیده وگرنه که خوب بودن یا پرسی

 نبودن او هم برای جهانگیر مهم نبود.  

 

 نگاهی به اطراف خیابان انداخت. 

 رم خونه. چیزی شده؟ ـ تو خیابونم دارم می

 

 ای مکثی کرد. جهانگیر لحظه

باید چیزی بشه تا بهت زنگ بزنم؟ بعد چند وقت  ـ

ام گفت میای اما ببینمت. فرزانهاومدم خونه، گفتم 

 خواستم مطمئن بشم که بمونم شب رو. 

 

 هوا را با فشار به ریه برد. 
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ـ برای یه شب توی خونه خودت موندن، نیاز به 

 اومدن یا نیومدن من هست؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 745پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ای کرد. جهانگیر تک خنده

ه قبول کردی این ـ زبونت تنده کیاشا ولی همین ک

 خونه، خونه منه، خودش یه امتیاز مثبته. 

 

 کیاشا بی مکث جواب داد. 
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ـ اون عمارت که اول و آخر برای مامانه ولی بدبختانه 

تا وقتی توی شناسنامه زن و شوهرین، خونه تو هم 

شه. بگذریم، من حوصله کلکل ندارم. میمحسوب 

 ودم. رم خونه خاگر کارت واجب نیست امشب رو می

 

 جهانگیر نچی کرد. 

ـ خونه خودت؟ نه بیا... امشب رو به خاطر تو اومدم 

اینجا. بیا اون دختره که باهاش سر و صدا به پا 

 کردی هم بیار. 

 

 لحن کیاشا کمی تند شد. 

 ـ با فریسا چیکار داری؟ 
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خوام رقیب جدیدم رو ـ همکاریم ها. بیار می

 بشناسم. 

 

 کیاشا پر حرص غرید. 

 هانگیر... ـ ج

 

بر خلاف لحن تند او، جهانگیر آرام بود و با تفریح و 

 خنده حرف می زد. 

خوام برم به ـ نیاریش هم عیبی نداره، فردا که می

بینمش، همونجاست دیگه شعبه جدیدت سر بزنم می

 ان زمرد؟ درسته؟ رستور

 

خورد که این مرد در عصبانی کردنش باید قسم می

 استاد بود.  
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 سرجنباند و کوتاه گفت: کلافه 

 آم. ـ می

 

خداحافظی گوشی را قطع کرد و ان را جلوی و بی

 داشبورد انداخت. 

 

 کرد. فریسا مات و مبهوت صورت سرخ او را نگاه می

 پرین؟ ـ شما چرا عین خروس جنگی بهم می

 

 کیاشا شانه بالا انداخت و به سمت خانه راند. 

ی فریسا ردیف هایش را زیر لب برادر راه توصیه

 کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوری، با ـ رفتیم اونجا از کنار من تکون نمی

نی، زبون شی، شوخی نمی کجهانگیر صمیمی نمی

ای هم زد خودم هستم ریزی، حرف اضافهنمی

 جوابش رو می دم. دهن به دهنش نذار. 

 

و آنقدر جدی بود که فریسا چیزی جز سر تکان دادن 

 هایش نگوید. و تایید حرف

 

نه که باز شد، فریسا نگاه پر استرسی به چهره در خا

 جدی کیاشا انداخت و آب دهانش را پایین داد. 

 

بی از آخرین دیدارش با جهانگیر نداشت و خاطره خو

 آورد. اش را تاب نمیتحقیر دوباره

 ـ با من چیکار داره؟ 
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کیاشا ماشین را در پارکینگ پارک کرد و کمربندش را 

 باز کرد. 

ش را کامل به سمت فریسا چرخاند. انیم تنه

 هایش دیگر به مواجی دقایقی قبل نبود. آبی

به نفعته، شک نکن یک  دونستم نیومدنتـ اگر می

کردم، اما من جهانگیر رو لحظه هم دریغ نمی

شناسم. کار خاصی باهات نداره، فقط لطفاً به می

 چشمش نیا... 

 

 نگاه فریسا گیج شد. 

 ـ به چشمش نیام؟ 

 

 شه لب کیاشا بالا رفت و تلخندی زد. گو
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 ـ این اولین باره که دوست دارم خیلی زشت بودی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 746پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

چشم از نگاه متحیر فریسا گرفت. دم و بازدمی 

 گرفت و در سمت خودش را باز کرد. زیر لب گفت: 

 های منم یادت نره. ـ پیاده شو و حرف

 

فهمید. فهمید و نمیای کیاشا را میهفریسا حرف

ش هایها و قمار کردنشنیده بود از جهانگیر و خیانت
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اما هنوز جا داشت که یک بار کیاشا برایش بگوید که 

 است؟ این مرد دقیقا چه کسی

 

ها را بالا رفتند و وارد خانه هم قدم با کیاشا پله

 شدند. 

 

 فرزانه جلویشان آمد.  

  ـ سلام خوش اومدین.

 

لبخند مهربان روی لبش با رنگ پریده صورتش 

 نماند.  تضاد عجیبی داشت که از چشم کیاشا هم دور

 ـ سلام مامان چیزی شده؟ 
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فرزانه سری به دو طرف تکان داد و لبخندی تصنعی 

 زد. 

 ـ نه چیز جدیدی نیست. بیاین داخل. 

 

و بی آنکه فرصت جواب به کیاشا بدهد، فریسا را در 

 . آغوش گرفت

 اومدی. ـ سلام فریساجان. خوش

 

ای از دلش مخفی کرد و فریسا استرسش را گوشه

به روی فرزانه زد. کیاشا از دیدار صبحش با  لبخندی

 فرزانه و موافقتش گفته بود. 

 ـ سلام فرزانه جون. مرسی. 
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فرزانه فریسا را از آغوشش جدا کرد اما دستش را 

آنها را نگاه می رها نکرد و رو به کیاشا که با اخم 

 کرد، گفت: 

ـ ثریا رفته مهمونی، امشب نیست. برو پیش 

 جهانگیر، من و فریسا بریم چایی بیاریم. 

 

 سیب گلوی کیاشا بالا و پایین شد. 

 ـ امشب مواظبش باش. 

 

فرزانه استرس نگاهش را فهمید و به نشانه تایید 

 پلکی زد. 

 ـ دوتایی مواظبش هستیم. نگران نباش. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

را از فرزانه  ا دل گرم شد و با تعلل نگاهشکیاش

 هایی بلند به سمت پذیرایی رفت. گرفت و با قدم

 

فریسا با فرزانه به آشپزخانه رفتند اما صدای 

جهانگیر و کیاشا آنقدر بلند بود که به آشپزخانه هم 

 برسد. 

ـ به... کیاشاخان آژمان. چشممون به جمالتون روشن 

 ید مبارک باشه. شد دکتر. افتتاح شعبه جد

 

جهانگیر شاد و بیخیال بود، کیاشا  هر چه صدای

 گرفته بود و بی انعصاف. 

 ـ سلام. ممنون. 
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فرزانه روی صندلی نشست و فریسا به دنبال ریختن 

چای رفت. تمام حواسش به مکالمه جهانگیر و کیاشا 

 بود. 

 

 ـ تنها اومدی؟ 

 

 سوال جهانگیر بود. کیاشا بی مکث جواب داد. 

 آد. ـ نه. می

 

 ـ نزدیک سه ماهه ندیدمت. 

 

 کیاشا میان حرفش پرید. 

 دیدی.ـ میومدی می
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 747پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ عید اومدم نبودی. 

ـ از کل سال رو فقط سیزده روزش رو بیکارم. 

 خواستم به خاطر تو سوختش کنم. نمی

 

نکه سینی را کرد و قبل آ فریسا نگاهی به رنگ چای

 بردارد، فرزانه سینی را برداشت و گفت: 

 ـ خودم میارم. 
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قدم با فرزانه از شید و همفریسا بی حرف عقب ک

 آشپزخانه بیرون رفتند. 

ـ زیادی رکُی کیاشا. این نیش زبونت رو جلوی خودم 

قبول کنم یا شنیدن خبر اینکه پشت سرم جلوی 

 صمصام ازم دفاع کردی؟ 

 

خاطر اعتبار آقاجونه. هنوز یه جو غیرت  ـ اون فقط به

توی وجودم دارم که نذارم همه بفهمن بین پسر و 

گذره. همون ه سهراب آژمان چی گذشته و چی مینو

های جور واجور و قمارهات که میاد بی آبرویی زن

خوام پا به پای ملت این گند رو بیرون کافیه. من نمی

 هم بزنم. 

 

ه پذیرایی، جهانگیر دست از با ورود فریسا و فرزانه ب

 جواب دادن کشید و از روی مبل بلند شد. 
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 دیروز و رقیب کاری امروز.  به... آدم مجهولـ به

 

 دستش را جلو برد.  

 ـ سلام عرض می کنم سرکار خانم. 

 

فریسا بی نگاه به کسی جلو رفت و دستش را در 

 دست جهانگیر گذاشت و کوتاه فشرد. 

 ـ سلام. 

 

 دستش را رها کرد و مبل دو نفره جهانگیر 

 کنارش را نشان داد. 

رسیده؟  ـ تلگرافی حرف زدن کیاشا به شما هم

 بفرمایید اینجا بشینین. 
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فریسا تنها سری جنباند و روی مبل نشست. کیاشا 

سینی چای را از فرزانه گرفت. یک دور چرخاند و در 

آخر خودش کنار فریسا نشست و خنده جهانگیر بلند 

  شد.

ـ شنیده بودم از پیچ و خم این رابطه و که بیشتر و 

 جدی تر از یه رابطه شراکتیه. 

 

ریسا کیاشا کلافه دستی میان مواهیش کشید و ف

 نگران نگاهش کرد. 

تره ولی فکر نکنم برای تو اهمیت ـ بیشتر و جدی

 داشته باشه.

 

 جهانگیر لبخندش را خورد و جدی نگاهش کرد. 

  تره؟ـ چه قدر جدی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

سکوتی میان جمع افتاد و قبل آنکه کیاشا جوابی 

 بدهد، فرزانه جواب داد. 

 ـ در حد عروسی. 

 

 جهانگیر با تعجب زمزمه کرد. 

 عروسی؟  ـ

 

 فرزانه سری جنباند. 

ـ آره. فریسا و کیاشا تصمیم گرفتن که با هم ازدواج 

کنن. البته فعلاً کاری نکردن ولی رفتن به مراسم 

 که. خواستگاری نزدی
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اش را در هم قفل کرد. زدههایش یخفریسا دست

 آماده شنیدن هر جوابی از جانب جهانگیر بود. 

دای تیک و تاک ساعت آمد و صصدا از کسی در نمی

دیواری تنها صدایی بود که سکوت سالن را 

 شکست. می

 ـ خوشبخت بشین. 

 

با حرف جهانگیر انگار که جان به تن فریسا دمیده 

 بازدمش با فشار بیرون داد و سر بلند کرد.باشند که 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 748پارت#
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کرد. سرش را فرزانه با لبخند مهربانی نگاهش می

که به سمت کیاشا چرخاند، ابروهای درهم او را دید و 

 اش که روی جهانگیر بود. نگاه خیره

 

شد جهانگیر بی توجه به کیاشا و نگاهش، از جا بلند 

 و جعبه سیگاری که در دستش بود را تاب داد. 

 

 سر بلند کرد و کوتاه به فرزانه گفت: 

 گردم. رم یه نخ سیگار بکشم، برمیـ می

 

کیاشا با نگاهش جهانگیر را تا بیرون رفتن از 

پذیرایی دنبال کرد و با صدای فرزانه چشم از او 

 فت. گر
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 ـ ولش کن.  

 

 هایش درشت شد. کیاشا چشم

الان خود جهانگیر بود گفت خوشبخت بشین؟ ـ 

 همین؟ 

 

 فرزانه کلافه سرجنباند. 

ـ فکر کنم توی ترکیه یه چیزی خورده توی سرش، 

های عجیب و غریب از سرشب که اومده هی حرف

 زنه، حالام که اینطوری. می

 

 الی گفت: فریسا نفس عمیقی کشید و با بیخی

پروند تیکه مینداخت جلومون و ـ حتماً باید سنگ می

 بهمون؟ آرزوی خوشبختی کرد دیگه.  
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 کیاشا نگاه عاقل اندر سفیهانه ای به او انداخت. 

ـ اگر جهانگیر رو می شناختی الان تو هم 

 ترسیدی. می

 

و سرش را میان دو دستش گرفت. فریسا لب گزید و 

 در صندلی فرو رفت.  

 

اقعاً فرزانه خیره به اسکان چایش مانده بود و انگار و

 چیزی می لنگید. 

 

دقایقی در سکوت گذشت و جهانگیر برنگشت. در 

 آخر کیاشا بی طاقت از جا بلند شد. 
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ـ لابد همین قمار دیگه اینقدر بی رگش کرده که از 

خانواده و اون تعصب های خانوادگیش هم دست 

 بشوره.  

 

 نفسش را بیرون داد. 

 گردم. رم فریسارو برسونم، برمیـ من می

 

 ای به فریسا داد تا از جا بلند شود. اشاره و

تک حرف جهانگیر انگار انرژی تمامشان را گرفته 

 جان حرف زدن نداشتند.  بود که دیگر

فریسا بی نوشیدن چای از جا بلند شد و بعد از 

خداحافظی با فرزانه هم قدم باهم از خانه بیرون 

 آمدند. 
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س کیاشا تا وقت بیرون آمدن از خانه نامحسو

 نگاهش را در حیاط چرخاند اما جهانگیر را ندید.  

 

وارد اتوبان اصلی که شدند، فریسا محتاطانه به 

 رخ جدی کیاشا نگاه کرد. نیم

 ـ کیاشا... 

 

 کوتاه نگاهش کرد. 

 ـ جانم؟ 

 

 فریسا لبخند تصنعی زد. 

ـ اگر امشب یک ساعت دیرتر برگردی عمارت، 

 شه؟ چیزی نمی
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 صورت کیاشا نشست. رنگی روی اخم کم

 ـ چرا؟ 

 

هایش را در هم فریسا نفس عمیقی کشید و دست

 قفل کرد. 

باشه از جهانگیر به من  ـ فکر کنم وقتش رسیده

 بگی. 

 

 با مکث اضافه کرد: 

 ـ میگی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 749پارت#
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تر روی کیاشا کوتاه به او نگاه کرد و پایش را محکم

 شرد. پدال گاز ف

 ـ برسیم خونه، آره. 

  *** 

گذشت، فریسا ده دقیقه از رسیدنشان می

هایش را با بلوز و شلوار گشادی عوض کرد و از لباس

اتاق بیرون آمد. کیاشا تنها کتش را در آورده و روی 

 اش گذاشته بود. مبل کناری

 خوری؟ ـ چای می

 

 کیاشا به فریسا که جلویش ایستاده بود، نگاه کرد. 

 ـ نه. بیا بشین. 
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میز را دور زد و با فاصله کمی از  فریسا بی اعتراض

کیاشا روی کاناپه نشست. نگاه سرسری به پذیرایی 

انداخت. با تشر دیشب کیاشا، امروز قبل بیرون 

 رفتن، خانه را مرتب کرده بود. 

 خوای بدونی؟ ـ چی رو می

 

 با سوال کیاشا نگاه از خانه گرفت. 

 ـ همه چی رو. 

 

 کیاشا به پشتی مبل تکیه زد و چشم ریز کرد. 

 ـ از اولِ اول؟ 

 

 هایش را روی هم گذاشت. فریسا به نشانه بله پلک

 ـ اره. از اول اول. 
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 کیاشا زیر لب گفت: 

 ـ بسیار خب. 

 

تکیه به پشتی مبل زد و چشم بست. نفسی گرفت و 

 دار تر شد.  صدایش جان

گ شدیم. فقط با ـ ما از بچگی توی همین خونه بزر

 این تفاوت که پدربزرگمم زنده بود. س

 هراب آژمان. من و کتی بهش می گفتیم آقا جون.

هاست که در واقع آقاجون تنها فرد محبوب آژمان 

 بزرگش بودم. من قبولش دارم. من نوه 

بچگی من با آقاجون توی همون خونه گذشت. از 

ابطه تو ام با جهانگیر به گرمی رهمون اول اول رابطه
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با محمود نبود اما دروغه اگر بگم مثل الانمون بود. 

 خوب بودیم مثل پدرو  پسرای دیگه. 

برنامه والیبال و فوتبالمون با هم بود. تا رفتنم به 

 هام رو داد.د و هزینهایتالیا هم حمایتم کر

موقعیت اجتماعی، صد برابر فرزانه براش اهمیت  

ش رد بشن و داره، دوست داشت که همه از کنار

بگن وای پسرت دکتره؟ امشبش رو نبین که با یه 

 خوشبخت بشین، ولمون کرد و رفت.  

 

 چشم باز کرد و کوتاه به فریسا نگاه کرد. 

من ایتالیا بودم، ـ الان می بینی شدیم کارد و پنیر؟ 

مون زیر زدم، مکالمههر وقت که به جهانگیر حرف می

 نیم ساعت نبود.  

 

 جنباند و پوزخندی زد.  سری به دو طرف
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فهمم نیم ساعت بهم ـ البته الان فکر می کنم نمی

گفتیم... بگذریم. خلاصه رابطه من و جهانگیر چی می

ی اینطوری بود از اون طرف هم جهانگیر رابطه خیل

 خوبی با فرزانه داشت. 

واقعاً تمام فامیل فکر می کردم عاشق همن. تا وقتی 

ی گفت سر و گوش آقاجون زنده بود، همیشه م

جنبه و فرزانه باید مراقبش باشه اما ما جهانگیر می

 گرفتیم. جدی نمی

تر شدن من، شاخکام تیز بعد فوت آقاجون و بزرگ

اونم در حد اینکه  شد اما باز هم سالی یه بار یا دو بار

شد برامون یه دختر توی ماشین و کنارش دیده می

 کشیده شد. آوردن تا اینکه پاش به قمار خبر می
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یادآوری آن روزها برایش ساده نبود. کیاشا تکیه از 

مبل گرفت و سرش را میان دو دستش گذاشت و با 

 صدایی خفه ادامه داد. 

که جهانگیر  ـ اولایی بود که من رفته بودم ایتالیا

تر اینه که معتاد قمار شد و درگیر قمار شد و واضح

بودن که از  انگار اسم قمار رو با دختر بازی نوشته

همون روزا پچ پچ دختربازیاش از حصار خونه و 

 ماشین بیرون اومد و به مهمونی ها رسید. 

شدن که جهانگیر حالا دیگه همه داشتن خبر می

ره و ش به مهمونی میآژمان با کسی به غیر از زن

اونم نه هر مهمونی، مهمونی که حتما جز ثابتش اون 

 میز لعنتی قمار بود.

 

 فرانیغفاطمه#

 طرار#
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 750پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا صدای لرزانش را در گلو خفه شد و فریسا با 

لبی گزیده در حالی که در دل خودش را لعنت می 

او کرد، به کیاشا چسبید و دستش را روی کمر 

 گذاشت. 

 

ای در سکوت گذشت تا کیاشا کمی خودش را دقیقه

 جمع و جور کرد و ادامه داد: 

ه چیز یه طور دیگه بود. فرزانه آدم ـ اون روزا هم

افسرده الان نبود و منم به تلخی الانم نبودم. اون 

روزا کتی بود و این ترکیب چهار نفره توی 

شد حسرت روی های فامیلی و کاری، میمهمونی
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توی چشم بقیه دید. اما بعد رفتن جهانگیر به قمار 

 همه چیز زیر و رو شد. 

اش رو یه نفر زنگ نزنه و خبر دختربازی روزی نبود که

 به فرزانه نده. روزای خیلی وحشتناکی بود.

من یه پام اینجا بود و یه پام ایتالیا و هیچ کجا  

آرامش نداشتم. کم کم پای جهانگیر از خونه بریده 

شد و خبر خونه خریدنش توی یه منطقه دیگه تهران 

 اومد و به دنبالش یه ویلا توی شمال. 

تونم منکر گم ولی باز نمیمیالان بدش رو  حالا

خانواده دوست بودنش بشم. جهانگیری که الان ماه 

رسه، قبل قمارباز شدنش، به ماه پاش به خونه نمی

 رفت.  ام نمیبدون ما یه سفر یک روزه
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هایش جدا کرد و به پشتی مبل تکیه زد. سر از دست

روی فریسا پاهایش را در شکم جمع کرد و سرش را 

 ت و به کیاشا نگاه کرد. آنها گذاش

 ـ اما باز هیچی به وحشتناکی الان نبود تا فوت کتی.  

 

 کیاشا به فریسا نگاه کردو  تلخندی زد. 

ـ زندگی همه ماها به قبل و بعد فوت کتی تبدیل 

 شه. بعد اون این زندگی زیر و رو شد. می

زد و جهانگیر از خونه رفت. ماه به ماه سر نمی

سافرت. جهانگیری که قبل اون با رفت خارج و ممی

وجود قمار و دختربازیاش باز مدیریت رستوراناش 

جز اولویت زندگیش بود و کار کردنش جز جدا 

نشدنی زندگیش، بعد اون کیفیت رستوراناش افت 

کرد و بعد شش سال هنوز یه شعبه جدید نتونسته و 
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ه سختی نخواسته که راه بندازه و همونا که داره رو ب

 ده. حفظ کر

 

 فریسا کمی فکر کرد. 

 ـ جهانگیر خیلی کتایون رو دوست داشت؟ 

 

 کیاشا به نشانه تایید سر تکان داد.  

 های جهانگیر چیه؟ دونی اسم رستورانـ می

 

دانست و عجیب بود که تا به آن لحظه برایش نمی

سوال هم نشده بود. زیر لب نچی کرد و تلخند روی 

 مد. لب کیاشا کش آ

 . ـ کتایون
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 های فریسا گرد شد. چشم

 ـ اسم رستوراناش کتایونه؟ 

 

 کیاشا سر جنباند. 

ـ آره. جهانگیر رابطه خیلی خوبی با کتی داشت. 

قبلش تو کار بساز و بفروش بود، کتایون یه ساله بود 

تقریبا که جهانگیر اولین شعبه رستورانش رو زد و 

 اسم کتایون رو زد بالاش. 

 

 و نزدی؟ چرا آژمان؟ ـ تو چرا اسم خودت ر

 

 کیاشا شانه بالا انداخت. 

ها و فامیلشون ای به آژمانـ گفتم که من هیچ علاقه

شه روی این فامیلی ندارم. تنها چیزی که باعث می
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غیرت داشته باشم آقاجونه. اون این فامیلی رو خیلی 

 دوست داشت. 

 

اش گرفت و به موقع فریسا با یادآوری چیزی خنده

 ا زیر خنده نزند. لب گزید ت

 

 کیاشا چپ چپ نگاهش کرد. 

 خواستی بگی؟ بگو.ی میـ چ

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 751پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا نیشش بی اختیار باز شد. 
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ـ یاد روزای اولی افتادم که دیدمت و هی فامیلت رو 

 گرفتم. با ژیان اشتباه می

 

 کیاشا چپ، چپ نگاهش کرد. 

ون مرد و این روزا رو ندید، وگرنه ـ یادمه. حیف آقاج

اد ژیان و آژمان چه شباهت و دبهت نشون می

 تفاوتی دارن. 

 

ای کشید که از فریسا خندید و بی اختیار خمیازه

 چشم کیاشا دور نماند. 

 آد؟ ـ خوابت می

 

 تخس سر بالا انداخت. 

 اش رو بگو. ـ نه. بقیه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 کیاشا خنده اش گرفت. 

 م؟ ـ چی مونده که نگفت

 

 ـ از بعد کتی. 

بینی. از چیزی که از ـ بعد کتی همینیه که داری می

شه این جهانگیر بهت گفتم رو ضربدر صد کن می

 روزامون. 

 

 فریسا کمی فکر کرد. 

ـ آرشام نتونست دلیل فوت کتی رو بفهمه؟ یه مدت 

 آورد. خیلی داشت کارگاه بازی در می

 

 کیاشا سر بالا انداخت. 
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. همین عید که زنهقت یه بار زنگ میـ نه. چند و

نبودیم و جهانگیر چند روزی برگشته بوده خونه، مو 

دماغش شده بوده و راه به راه جلو راهش سبز 

شده که جهانگیرم بهش توپیده و هنوز میاد خونه می

ره ولی بهش امیدی ندارم. نباید زیاد جدیش و می

 گرفت. 

 

 لند شد. کیاشا نگاهی به ساعتش کرد و از جا ب

 من دیگه برم -

 

 نگاهش را دور تا دور خانه تاب داد. 

 خوابی؟ ترسی تنها میها نمیـ تو شب

 

 فریسا سر بالا انداخت. 
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 ـ نه. خوبه. تو برو. 

 

کیاشا چینی به بینی انداخت و سری به معنای تاسف 

 تکان داد. 

 خوای یکم سیاست داشته باشی، نه؟ ـ کلا نمی

 

و قوسی کاناپه پهن کرد و کش فریسا تنش را روی 

 به خودش داد. 

شم ـ سیاست چی؟ فکر کردی الان بهت آویزون می

ترسم توروخدا کنارم می گم وای عزیزم من می

 بمون؟  

 

 جفت ابرویش را بالا انداخت و با شیطنت نچی کرد. 
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ـ خیر. من هرگز به قولی که به فرزانه جون دادم، 

 خوام بخوابم. ون میکنم. حالام برو خونتخیانت نمی

 

 کیاشا با چشم غره جلو آمد و کتش را برداشت. 

 ـ اینم شانس منه دیگه.  

 

 به سمت در که چرخید، فریسا روی مبل نشست. 

 ـ قهر کردی دکتر؟ 

 

 کیاشا نایستاد و با کنایه گفت: 

 رم بخوابی دیگه. نه. چرا قهر؟ دارم می ـ

 

سر کیاشا  فریسا نچی کرد و  از جا بلند شد. پشت

رفت و قبل آنکه او دستش به دستگیره در برسد، دو 
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دستش را از پشت برد و روی قفسه سینه او قفل کرد 

 و سرش را به کمر او چسباند. 

 

کنه و بره ـ آدم با قهر و چشم غره بغلیش رو ول نمی

 دکتر.

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 752پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های فریسا گذاشت و ستکیاشا دست روی گره د

 نرم در آغوش او چرخید و رخ به رخ شدند. 
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 گوشه لبش بالا رفت و تلخ خندید. 

ـ نا خلفی کردم تا الان که همین بغل شب تا شب رو 

 کنی؟ هم ازم دریغ می

 

 فریسا بی مکث سرش را به دو طرف تکان داد. 

 ـ نه. فقط... 

 

 کیاشا کوتاه پچ زد. 

 

 ـ فقط... 

بخند معذبی زد و خواست سر پایین بندازد فریسا ل

اش گذاشت و سرش را بلند که کیاشا دست زیر چانه

های دلخورش زل زد و کرد و فریسا به ناچار به آبی

 گفت: 
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ـ من آدم مذهبی نیستم ولی یه عمر کنار محمود 

سوخ هام رزندگی کردم و تفکرات اون توی ریشه

رابطه ازدواجه اما  کرده. الان با اینکه می دونم ته این

شم و حرف های اش، معذب میباز با هر بغل و بوسه

 اون شب محمود توی ذهنم میاد که...

  

کیاشا دست دور کمرش انداخت و او را به خود 

 چسباند. 

 

 ـ هیس... 

 

 ای روی موهای خرمایی و لختش گذاشت. بوسه
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اهه دیگه همه چیز رو درست ـ حداکثر تا یک م

می کنم که دیگه خود خدا هم نتونه  کنم و کاریمی

 توی این رابطه نه بیاره. 

 

فریسا سر از سینه او برداشت و سرش را بالا گرفت 

 های کیاشا را ببیند. تا چشم

 ـ یک ماه؟ 

 

 هایش را روی هم گذاشت. کیاشا چشم

 ـ حداکثر یک ماه دیگه... شایدم زودتر... 

 

فوت  هایش خندید و نفسش را در صورت فریسالب

 کرد. 
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ـ وقتی خانم خونه عجله داره برای زیر یه سقف 

 رفتن، ما دیگه کی باشیم که نه بیاریم. 

 

 هایش گرد شد. فریسا چشم

 ـ من کی گفتم عجله دارم؟ 

 

 کیاشا رهایش کرد و قدمی عقب رفت. چشمکی زد. 

 ـ حرف دلت رو خوندم. 

 

 فریسا چشم بست و پر حرص صدایش زد. 

 

 ـ کیاشا... 
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اما قبل ادا شدن کامل اسمش کیاشا بیرون رفته و در 

 را پشت سرش بسته بود. 

 

 فریسا برگشت  و تنش را روی مبل رها کرد. 

 

سرش را کلافه تکان داد و بی اختیار لبخند کمرنگی 

روی لبش جان گرفت. این پسر دیوانه بود و او 

 ن دیوانه! عاشق ای

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 753پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ها را پایین همانطور که سرش در گوشی بود، پله

 کرد.  رفت. قبل رفتن باید از آشپزخانه سرکشی می

اش و دم در آشپزخانه که رسید، با زنگ گوشی

افتادن اسم فرزانه روی آن، سرجایش ایستاد و 

 گوشی را جواب داد. 

 ـ جانم مامان؟ 

 

 ـ سلام عزیزم. کجایی؟ 

 

 ار تکیه زد. کیاشا همانجا به دیو

 ـ من رستورانم. 

 

 فرزانه کمی مکث کرد. 
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شه امشب بدون شام خوردن بیای خونه؟ به ـ می

 ا گفتم شام بپزه. ثری

 

 ابروهایش بهم نزدیک شدند. 

 ـ چیزی شده مامان؟ 

 

 فرزانه هل شد و تند گفت: 

ـ نه. چیز مهمی نیست. گفتم یکم گپ مادر پسری 

 . بزنیم. البته جهانگیر هم هست

 

 ـ خب... 

 

 فرزانه میان حرفش آمد. 
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ـ خب و اما اگر نداره. بیا اینجا منتظرتیم. زود بیای 

 فقط دیر نکنی. فعلاً؟ 

 

و قبل آنکه کیاشا چیزی بگوید، تلفن قطع شد و نگاه 

 متعجب کیاشا به گوشی در دستش ماند. 

 

گوشی را در جیبش سر داد و سر بلند کرد که با 

 وی ویلچر ماتش برد. دیدن مرد روبرویش ر

 

 او آمده بود؟  محمود به رستوران

سیب گلویش بالا و پایین شد و خودش را جمع و 

 جور کرد. 

 ـ آقای پاکدل... خوش اومدین. 
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دستش را جلو برد و دست خشکیده محمود که در 

 دستش گذاشته شد، تازه به لاغری او پی برد.

وانست تدیدار قبلشان را دقیق یادش نبود اما می 

مراتب از مرد قسم بخورد که محمود دفعه پیش به 

 دارتر بوده. روبرویش، چاق و جان

 تونیم با هم حرف بزنیم؟ ـ سلام آقای آژمان. می

 

دیروز نامه به دستش رسیده و امشب اینجا بود! از 

 بینی شده توی ذهنش زودتر جنبیده بود. زمان پیش

 

 سرش را بالا و پایین کرد. 

سور ما. اتاق من بالاست و بفرمایید از آسانـ آره حت

 بریم. 
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محمود تایید کرد و کیاشا ویلچر را به سمت آسانسور 

 هل داد و نگاه خیره پرسنل را ندید گرفت. 

 

دانست توانست کار را به آنها بسپارد اما نمیمی

محمودی که غرورش برایش اصل بود، چه واکنشی 

 دهد. نشان می

 

های ارباب ویلچر را کنار صندلیوارد اتاق شدند. 

رجوع گذاشت و خودش روبرو او، روی صندلی 

 نشست. 

 ـ خیلی خوش اومدین آقای پاکدل. 

 

 محمود سری جنباند. 

 ـ ممنون... 
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 مکثی کرد و نگاه سرسری به کل اتاق انداخت. 

 ـ فریسا که اینجا نیست، بخوایم حرف بزنیم؟ 

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد. 

 نه بفرمایید. فریسا رستوران خودشه. ـ

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 754پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش انداخت و ادامه داد: نگاهی به ساعت مچی

 ش. ـ من باید برم دنبال
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محمود لبخند تصنعی زد و زیر لب حرف کیاشا را مزه 

 مزه کرد. 

 ـ رستوران خودش... 

 

ا بیرون اش رکیاشا به روی خودش نیاورد و گوشی

 آورد. 

هاتون طولانیه، من با فریسا اول هماهنگ ـ اگر حرف

 کنم که نگران نشه و بعد صحبت کنیم؟

  

محمود سری به نشانه تایید تکان داد و دست کیاشا 

که روی دسته صندلی نشست و خیز برداشت برای 

 بلند شدن، محمود گفت: 

 جا زنگ بزن بهش. ـ همین
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روزها  همه این کیاشا سر جایش نشست. چرا

 خواستند مکالمه او و فریسا را بشنوند؟ می

 او از فرزانه و حالا هم محمود. 

 

کیاشا بی حرف نفسش را بیرون داد و دستش را 

 روی شماره فریسا زد. 

 ـ بزن روی بلندگو. 

 

 این بار سر بلند کرد و سوالی محمود را نگاه کرد. 

 محمود گفت: 

 خوام صداش رو بشنوم. میـ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کیاشا باشه زیر لبی گفت و گوشی را روی حالت 

 بلندگو قرار داد. 

 

مثل همیشه خیلی زود فریسا جواب داد و صدایش 

 فضای اتاق را پر کرد. 

 ـ سلام عزیزم. خسته نباشی. 

 

انگار قدم محمود پربرکت بود. جفت ابرویش بالا 

 رفت. 

حال و احوال گرم رو ـ علیک سلام فریسا خانم. این 

 ن چه هستم؟ مدیو

 

 فریسا خنده بلندی کرد. 

 ـ مدیون مشتری خوشگل من... ببین کیاشا... 
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 مکثی کرد و ذوق در صدایش ریخت. 

ـ یه مشتری داشتیم یه دختر کوچولو داشتن. ببین 

چشماش عسلی بود، موهاش بور و فرفری... وای 

 افتادمیهاش چال خندید، گونهکیاشا می

 تر...ا اما کوچکشدی، مثل پرنیعاشقش می 

اینقدر باهاش بازی کردم، اینقدر باهاش بازی کردم  

ارزید. تازه رفتن. کیاشا که از نفس افتادم ولی می

واقعاً بامزه بود... حالا عکسش رو گرفتم اومدی بهت 

 آی؟ دم. کی مینشون می

 

ذوق صدای ذاتاً آدم خجالتی نبود و حالا با شنیدن 

، بلند می خندید. این دختر فریسا، بی توجه به محمود

 اش بود.  مسکن زندگی
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ـ همین رو زنگ زدم بگم. امشب یکم باید منتظر 

بمونی. یه جلسه دارم و از طرفی هم برای شام باید 

برم خونه. فرزانه احضارم کرده. ولی رستوران بمون 

 رسونمت. خودم میام می

 

 . فریسا کمی مکث کرد

بیای. برو به کارت مونم تا ـ خب... اوکیه. من می

 برس. کاری نداری؟ 

 

کیاشا نگاهی به چهره گرفته محمود انداخت. از 

خوش و بشش با فریسا جلوی محمود ذره ای 

فهمید چه جواهری را ناراحت نبود. این مرد باید می

 از خود رانده. 

 ـ نه عزیزم. برو فعلاً. 
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و کیاشا گوشی را روی میز فریسا خداحافظی کرد 

 اشت. جلویش گذ

با دیدن اشکی که در چشمان ریز محمود جمع شده 

 بود، هوا را با فشار به ریه برد و لب زد: 

 ـ باهاش بد کردین. 

 

 محمود سری بالا و پایین کرد. 

 دونم... برای همین اینجام.ـ می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 755پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 هایش را روی دو پارد و کیاشا دستمحمود مکثی ک

 قفل کرد و منتظر نگاهش کرد. 

 

سیب گلوی محمود بالا و پایین شد و کیاشا تقلایش 

 دید. برای حرف زدن را می

 

سخت بود پدری که بیست و پنج سال دخترش را 

ای که کمتر از یک سال بزرگ کرده حالا از غریبه

شناسد، بخواهد که دخترش را به او فریسا را می

 برگرداند. 

 

فهمید و هنوز ساکت مانده بود. میکیاشا این را 

 زد. محمود خودش باید حرفی می
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 محمود به صورتش نگاه کرد. صدایش لرزید. 

 خوام فریسا رو ببینم. من می ـ

 

 صراحت کلامش، تلخندی به لب کیاشا نشاند. 

ـ برای راهی که انتخاب کردین، عجله چیز خوبی 

 نیست آقای پاکدل. 

 

تن محمود نشست. زبان روی جانی به دید که لرز کم

های خشک و سفیدش کشید و جواب کیاشا را لب

 داد. 

ونم سخته، ولی دـ من باید براش توضیح بدم... می

کنم. شما فقط باید شرایط این دیدار رو قانعش می

 آماده کنین. 
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 کیاشا لبخند کمرنگی زد. 

ـ ببینین من دشمن شما نیستم. هر چی رو می گم در 

کنم به عنوان یه ته. من درکتون مینهایت صداق

پدر... ولی فریسا حاضر نیست شمارو ببینه. باور 

آد خواد ببینتت، نمیکنین من بهش بگم بابات می

 اصلا. ما باید پله به پله جلو بریم که... 

 

 محمود میان حرفش آمد. 

شناسم الان ـ نگین من رو ببینه. من فریسا رو می

ین باید یکی رو ببینی، غرورش شکسته و عصبیه. بگ

 نگید من. 

 

 انگار محمود فکر همه جایش را کرده بود.  

 کیاشا به فکر فرو رفت و محمود ادامه داد: 
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دونم فریسا چه قدر از ـ ببینین آقای آژمان، من نمی

من به شما گفته، اما خوب یا بد، فریسا تنها دارایی 

من از تموم زندگیمه. فاطیما هست، زری هست اما 

 .  فریسا بحثش از تمام زندگی من جداست

 

 مکثی کرد و صدایش لرزید. 

پرستیدم. اولاد آدم همینطوری ـ من فریسا رو می

واسه آدم عزیز هست، خدا نکنه روزی اونقدر عزیز 

بشه که بشه خدای روز زمینت. من واسه تموم عمرم 

مدیون فریسام. تموم روزایی که بدرقه کوچه و 

دل توی دلم نبود تا وقت  کردم،خیابونش می

تموم این پنج سال از صبح چشمم به در برگشتنش. 

 بود تا فریسا بیاد. 

 

 بازدمش با آهی بیرون داد و کلامش تلخ شد. 
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ـ این یک ماهه چشمم به در خشک شد برای 

 برگشتش... 

 

 کیاشا کوتاه گفت: 

 ـ بیرونش کردین. 

 

 ـ از ته دل نبود. 

 

 . جانی زدکیاشا لبخند کم

 ـ ولی اون فریساست. 

 

هایش را محمود تبسمی کرد و به نشانه تایید پلک

 روی هم فشرد. 

 شناسمش. ـ می
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ـ پس باید بدونین پیشش یه عذرخواهی بزرگ 

 بدهکارید.  

 

در ظرف شیرینی خوری جلویشان را برداشت و به 

 سمت محمود گرفت و ادامه داد: 

 نم.کیـ اون دیداری که خواستین رو من جور م

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 756پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 مکثی کرد و با لبخند ادامه داد: 
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 ـ اما بقیه زحمتش با خودتونه. 

 

 محمود شکلاتی برداشت. 

 ـ پس کی بیام ببینمش؟ 

 

اش، لبخند مهربانی به لب کیاشا لحن هل شده

 نشاند. 

 تون رو بدین. دم. شمارهـ من بهتون خبر می

 

 ماره تلفنش را گفت و کیاشا وارد کرد.  محمود ش

شماره را با اسم اوستا محمود ذخیره کرد و لبخندی 

 اش زد. به مخاطب جدید گوشی
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ـ ناغافل اومدین، من اسباب پذیرایی رو فراهم 

نکردم. گفته بودم اول با آقای نجفی هماهنگ کنین. 

 زدین بهشون؟ زنگ 

 

 محمود سری به دو طرف تکان داد. 

حوصله واسطه و پیغام رو نداشتم. بعدم با  ـ نه.

 اینکه فریسا الان من رو به پدری قبول نداره... 

 

 تلخندی زد و نگاهی به سرتاسر اتاق انداخت. 

ـ ولی گفتم یه سرکشی به اینجا بکنم و به دور از 

 م. دروغ و ظاهر سازی با شما آشنا بش

 

 کیاشا لبخند معذبی زد. 
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ما تا قبلش که به قول شما ـ حق با شماست. آشنایی 

ظاهر سازی بود، دیروز هم لحن من یکم تند بود ولی 

فکر کنم لازم بود. این ماجراها بگذره، دیگه گردن 

 تره پیش شما. من از مو باریک

   

ای کرد و کیاشا فرصت را مناسب محمود تک خنده

 ش را بزند. دانست تا حرف

 ـ آقای پاکدل... 

 

سمت خودش جلب کرد، توجه محمود را که به 

تر هایش را در هم قفل کرد و لحنش محکمدست

 شد. 

ـ من با توجه به شرایط موجود فکر کردم مراسم 

تر راه بندازیم بهتر باشه. عقد رو هر چه سریع

اصرارم برای مراسم خواستگاری هم بود که با این 
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و ماجرای بین شما و فریسا تا آشتی  اوضاع الان

بره. به نظرم رده به خونه، زمان میکنین و فریسا برگ

من و فریسا فعلا کارای عقد رو شروع کنیم شمام 

تون با فریسا دنبال یه خونه و بعد آشتی

گذاری با این پول باشین تا بعداً عقد رو سرمایه

 بگیریم. 

 

 مکثی کرد و محتاط اضافه کرد. 

ای دارید، ته این نظر منه، اگر شما حرف دیگهـ الب

 د. بفرمایی

 

ای ای در فکر سر جنباند و بعد دقیقهمحمود با چهره

 سبک و سنگین کردن، به حرف آمد. 

ـ تکلیف شما دوتا جوون که معلومه و با هم آشنایین 

ها که فکر مونه ما خانوادهو جوابتون هم معلومه، می
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هم آشنا بشیم. برای عقد هم کنم تا قبل عقد باید با 

 کاراتون. موردی نداره، برید دنبال 

 

کیاشا با ذوق لبخندی زد و دستش را روی چشمش 

 گذاشت. 

کنون شما ـ چشم. اون مهمونی رو بعد اشتی

 گیریم حتماً. می

 

 اشاره ای به شکلات دست محمود کرد. 

 ـ این شیرینی. 

 

 اش کرد. نگاهی به ساعت مچی

ـ بخورین که راه بیوفتیم من اول شمارو برسونم و 

 ریسا.بعد برم دنبال ف
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 757پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 محمود تند گفت: 

 ـ نه... من خودم... 

 

 کیاشا میان حرفش آمد. 

جا هم تنها اومدین، فریسا بفهمه سر من ـ تا همین

کنم، اش رو من انجام وظیفه میهبره. بقیرو می

 بفرمایید. 
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با حرفش، محمود را قانع کرد و او مشغول شکلات 

 اکائویی شد که در دستش بود.  ک

 

کیاشا وسایلش را برداشت و با هم از رستوران 

 بیرون آمدند.  

محمود جلو نشست و کیاشا ویلچر را جمع کرد و 

عد، عقب ماشین گذاشت. راه افتادند و یک ربع ب

پشت اولین چراغ قرمزی که ایستادند، محمود کوتاه 

 نگاهش کرد. 

 

 گفت از ما؟ ی میـ توی این یک ماه، فریسا چ

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد. 
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گه. در واقع اینطوری بگم که ـ چیر زیادی نمی

تونه و در ضمن دوست داره فراموشتون کنه اما نمی

 از من نشنیده بگیرین اما... 

 

 به محمود نگاه کرد. 

 ـ خیلی دلش برای همتون تنگ شده. 

 

مان چراغ سبز شد و کیاشا حرکت کرد. زیر چش

 محمود تر شد و لبخند غمگینی زد. 

و شکوندم. یه ماهه دارم فکر می ـ بدجود دلش ر

 ها رو زدم؟کنم که چی شد اون روز این حرف

 حتی فرصت ندادم یه کلمه حرف بزنه.  

 

 کلافه سری به دو طرف تکان داد. 
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ـ انگار جنون گرفته بودتم... آخرشم اینطوری دیدم 

 باز حمید دورم زده.  

 

گفت که واقعاً دلش گر با خودش صادق بود باید میا

سوزد. حمید زیادی نامرد بود در حق ی محمود میبرا

 برادرش. 

 

هایی که جا داشت آن شب یگ لگد هم به خاطر بدی

 زد. در حق محمود کرده به او می

ـ حالا کاریه که شده، فریسا هم دختر خودتونه، من 

ن و همه چیز بخشتتومطمئنم هر چند سخت ولی می

 شه. مثل قبل می

 

 جو گفت:  خندید و برای عوض شدن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ حالا شما براش عزیزید، با یه ببخشید کارتون جلو 

افته، من پام رو کج بذارم، دیگه راه برگشتی برام می

 نیست. 

 

 ای مکث پرسید: لبخند به لب محمود آمد و با لحظه

بشی  ـ تا حالا با هم دعوا کردین؟ از اونا که مجبور

 عذرخواهی کنی؟ 

 

زود، روزی که به  ای فکر کرد و خیلیکیاشا لحظه

فریسا گفته بود پایش را از گلیمش درازتر نکند را به 

 یاد آورد و لب گزید. 

 

 سری به معنای تایید بالا و پایین کرد. 

 ـ آره. 
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 ـ عذرخواهی کردی؟ 

 

 با صداقت سرجنباند. 

 ـ اره. با کادو.

 

 تی؟ ـ براش کادو گرف

 

های ریز شده کیاشا کوتاه نگاهش کرد و چشم

خورد اما محمود، بیشتر به بازپرس های کلانتری می

 او پرو تر از ان بود که کوتاه بیاید. 

 ـ آره. 

 

 ـ چی؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 758پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 بی مکث و محکم جواب داد. 

 ـ خود واقعیش رو. 

 

داخل خیابان پیچید و بود.  به خیابان خانه آنها رسیده

 سرعتش را کمتر کرد. 

 

نگاه گیج محمود را که دید، صدایش را پایین آورد و 

 توضیح داد. 
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هایی که اون روز به فریسا گفته بودین، ـ نصف حرف

کادوی من به خودش بود. تغییر شغلش، تغییر 

لباساش، تغییر هدفاش و تلاشاش... تمومش هدیه 

حرف اشتباهی که بهش زده  من بود. من به جبران

ای که به زور بودم، خواستم اون فریسای هجده ساله

جایی  از زندگی و هدفاش جداش کرده بودن و به

پرتش کرده بودن که بهش تعلق نداشت رو دوباره 

 بهش هدیه بدم. 

دوباره آزادش بذارم که هدف انتخاب کنه، برای 

رویاهاش بجنگه و جوری باشه که خودش دوست 

ه، نه جوری که برای زنده موندن بهش تحمیل دار

 شده. 

 

سر کوچه ماشین را نگه داشت و لبخند روی لبش 

 عمق گرفت. 
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ـ که البته با بودن الان فریسا توی رستوران خودش، 

 فکر کنم موفق شدم. 

 

ای به زیر چشمان محمود تَر شده بود.  کیاشا اشاره

 کوچه کرد و با لبخند گفت: 

 ـ رسیدیم. 

 

مود نم زیر چشمانش را گرفت اما نگاهش را از مح

 کیاشا نه. 

 

کیاشا سوالی نگاهش کرد و محمود چند ثانیه گذشت 

 ا به حرف بیاید. ت
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دونم زدن این حرف الان درسته یا نه! شاید در ـ نمی

آینده پشیمون بشم و برگردم از حرفم ولی الان 

مطمئنم تو پاداش خدا بودی برای تموم بیست و پنج 

 سال سختی زندگی فریسا.  

 

 کیاشا جا خورد و محمود لبخندی زد. 

  ـ بیا ویلچر من رو پیاده کن که بری دنبالش.

 

کیاشا خود را جمع و جور کرد و از ماشین پیاده شد. 

محمود که روی ویلچرش نشست، کیاشا جلویش 

 ایستاد. 

 ـ سلام برسونین به بقیه. 

 

 محمود لبخند غمگینی زد. 
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ان. از دیروز که توی خونه هم از دستم شاکیـ فعلاً 

 حقیقت رو گفتن بهشون، زری شده مرغ سرکنده... 

 

  کیاشا تند گفت:

ـ حواستون باشه به فریسا زنگ نزنن. فریسا عصبیه 

 ترسم چیزی بهشون بگه. می

 

 محمود سر بالا انداخت. 

زنه. حواسم بهشون هست. پس خبر از تو ـ نمی

 باشه؟ 

 

 نباند. کیاشا سر ج

 دم. ـ آره بهتون خبر می
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ماشین را دور زد و کنار در راننده ایستاد. نگاهی به 

 چهره محمود کرد که منتظر بود او برود. 

 

حرفش را قبل زدن مزه، مزه کرد و بعد کلمات را با 

 احترام کنار هم چید. 

ـ اوستا این چند روزه تا من اوضاع رو درست می 

 با من تماس بگیرین.کنم، اگر کاری داشتین، 

دونم فریسا همیشه نون آور این بالاخره من می 

 خونه بوده و الان... 

 

 محمود تلخندی زد و سری به دو طرف تکان داد.  

 حرف کیاشا را برید. 
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های من ـ فریسا چراغ این خونه بود دکتر. غم چشم

ام نیست، از کور شدن خونه از کوچک شدن سفره

 اس. این خونهچشمام و تاریک شدن 

 

 ون داد. نفسش را با آهی بیر

ـ مواظب اون امانتیم به دستت باش. البته که تا 

 اینجا ثابت کردی امانتدار خوبی هستی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 759پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا با مهربانی دستش را روی چشمش گذاشت. 
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 تون. ـ چشم. با اجازه

 ـ برو به سلامت. 

 

ر ماشین شد و با زدن تک بوقی برای کیاشا سوا

 محمود با سرعت به سمت رستوران راند. 

 *** 

 از در بسته رستوران نگاهی به داخل انداخت. 

 

ها خالی بودند و کسی نبود. در را هل داد و در را میز

باز کرد. صداهایی از انتهایی ترین بخش رستوران 

 آمد. می

 

بخش وی  کیاشا در را پشت سرش بست. صداها از

 ای پی بود. 
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تر شدند و از به آن سمت پا تند کرد و صداها واضح

 ها، صدای فریسا را تشخیص داد. میان حرف و خنده

ـ خب حالا نوبت توئه احسان... ده بار بگو چیپس، 

 چسب، سس. 

 

ای وی دید. کیاشا به دیوار شیشهحالا همگی را می

 تکیه زد.   ای پی

 

پزخانه بودند با دو نفر از شش نفر از بچه های آش

های صندوق که دور یک ها و یکی از بچهپیشخدمت

 میز نشسته بودند و فریسا سر میز بود. 
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احسان یکی از نیروهای آشپزخانه بود. جوان سر به 

زیر و کم حرفی که بیشترین تعداد حرفی که کیاشا 

خدامش بود و بس. بقیه از او شنیده بود، روز است

سر سکوت و با سری پایین و نهایتاً دیدارهایشان 

 یک سلام تمام شده بود. 

 

حالا هم سر پایین انداخته و دستی به پشت گردنش 

 می کشید. 

 تونم بگم. ـ من نمی

 

 فریسا نچی کرد. 

 ـ بگو دیگه. 

 

 مکثی کرد. 
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کش شش پا ـ خب پنج بار بگو کشتم شپش شپش

 اس. را. این ساده

 

ع شب این دختر داشت کلافه شد. دقیقاً این موق

 کرد؟ چیکار می

 

 تکیه از دیوار گرفت و صدایش را صاف کرد. 

سر همه به سمتش برگشت و کیاشا دید که رنگ 

چند نفر به وضوع پرید و برعکس همه، فریسا بود که 

 ز روی صندلی بلند شد و به سمتش آمد. با نیش باز ا

 ـ خب آقای دکتر آژمان هم تشریف آوردن. سلام. 

 

 یاشا تهدیدوار نگاهش کرد. ک

 ـ سلام. بریم؟ 
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 فریسا نیشش را باز کرد و جلو آمد. 

 کنی؟ کردیم. شما بازی نمیـ داشتیم بازی می

 

 کیاشا لبخند مضحکی زد. 

 ـ بازی چیپس، چسب، سس؟ 

 

 و سریعاً نگاه از فریسا گرفت و به افراد دور میز داد. 

 ین؟ ـ شما مگه کارتون تموم نشده؟ چرا نرفت

 

 ها پیشدستی کرد و هل شده، گفت: یکی از خانوم

 رفتیم. ـ چرا... چرا... ما دیگه داشتیم می
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 و به دنبال حرفش بلند شد و بقیه به دنبالش.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 760پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا نگاه چپ چپی به فریسا انداخت. 

 ءشالله. ـ ما هم بریم ان

 

اش به او رفت و در یک قدمیای فریسا چشم غره

 ایستاد. 
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در میان هیاهوی بلند شدن و رفتن پرسنل، کسی 

 صدای آرام او را نشنید. 

تکرار  ـ فریسا نیستم اگر همین حرف رو پنج بار نگم

 کن. 

 

 و به دنبال حرفش برگشت و به احسان گفت: 

 ـ آقا احسان پس فردا اومدی، شیرینی ما یادت نره. 

 

 پایین انداخت و آرام گفت:  احسان سرش را

ـ شما دعا کنین درست شه، چشم شیرینی شما 

 محفوظه. 

 

 فریسا لبخندی زد. 

 شه شک نکن.  ـ درست می
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ای زیر لب گفت و با خداحافظی از شاءاللهاحسان ان

 فریسا و کیاشا رفت. 

 

فریسا جواب خداحافظی بقیه را هم داد و برای 

 برداشتن کیفش به اتاقش رفت. 

 

وقتی برگشت همه رفته بودند و جز کیاشا کسی در 

 رستوران نبود. 

 

 نگاهی به چهره درهم او انداخت. 

 ـ خوبی؟ 

 

 ر دستش چرخاند. کیاشا کلید را د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ خوب شد همه رفتن، خانم یادشون افتاد با من حال 

 و احوال کنن. 

 

 فریسا چپ چپ نگاهش کرد. 

من یه ساعت ـ خوبه حالا مظلوم بازی درنیار. واسه 

با تاخیر اومدی،بعدم که بازیمون رو بهم زدی، 

 طلبکاری؟ 

 

 هم قدم با هم از رستوران خارج شدند. 

 چیه؟   ـ جریان این احسان

 

 فریسا شانه بالا انداخت و شالش را جلو کشید. 

ره خواستگاری عشق قدیمیش ولی ـ فردا شب می

 بابای دختره راضی نیست. استرس داره. 
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شین نشستند و فریسا با هیجان بیشتری داخل ما

 ادامه داد: 

اس. ـ فکر کن کیاشا... هفت ساله عاشق دختره

شونه، اسمشم مبیناست. مبینا و دختر همسایه

 احسان.  

 

 هایش را بهم زد. با ذوق دست

 ـ خدا کنه پدره راضی بشه اینا بهم برسن. 

 

با سکوت طولانی کیاشا، به سمتش چرخید و 

 رد شده اش را که دید پرسید: های گچشم

 شک شدی؟ ـ ها؟ چی شده؟ چرا خ
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 کیاشا پلکی زد. 

ـ احسان سه ساله کارمند منه، بیشتر از اسم و 

فامیلش نفهمیدم، تو چطوری کمتر از یک ماه تمام 

 اینارو فهمیدی؟ 

 

 فریسا لبخند گشادی زد و  به صندلی تکیه زد. 

پرونی رو خیلی ـ ما اینیم دیگه... امشب یه پیتزای پ

بود، من  تیز کرده بودن، داد مشتری در اومده

عصبانی رفتم ته و توش رو در آوردم فهمیدم اقا 

زده احسان خیلی عاشق طور داشته با مبینا حرف می

و یهو هوش و حواسش پریده و تا جایی تونسته 

 فلفل زده به این پیتزای بینوا.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 761پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نفسی گرفت. 

کردم تا بفهمه ـ البته که ده درصد حقوقش رو کسر 

و حواسش جمع شه ولی خب این بازی امشب هم 

اش بیرون ترتیب دادم یکم از حال و هوای افسرده

 بیاد. 

 

 کیاشا متعجب نگاهش کرد. 

 ـ واقعا حقوقش رو کم کردی؟ 

 

 فریسا آره زیر لبی گفت و بلند تر ادامه داد: 
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له رو گرفت اون ده درصد رو شیرینی ـ اگر ب

ازدواجش برمی گردونم وگرنه بهش خیلی جدی 

کنم. اعتبار رستورانه، شوخی نیست که. گفتم کم می

همین خانواده برن به دو نفر بگن اینا پیتزایی برای ما 

کرده، دیگه اعتبار اوردن که با آتش برابری می

درست پیتزا  مونه برای ما؟ حالا باز بهشون هممی

دادیم هم بن تخفیف برای دفعه بعد، ولی خب 

خسارت وارد کرده. یه بار تنبیه شه، دفعه بعد ادب 

 شه. می

 

کیاشا با تحیر به سمتش برگشت. این دختر بیشتر از 

کرد، مدیریت کردن را بلد بود. آنچه تصور می

 صادقانه گفت: 

 ـ دست کمت گرفته بودم. 
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 . فریسا نیشش را باز کرد

ته بودم که من رو دسته کم نگیر بلدم چطوری ـ گف

 مدیریت کنم...  

 

 مکثی کرد. 

ـ خب از قرار کاریت بگو. نصف شبی با کی قرار 

 داشتی؟ 

 

نزدیک خانه رسیده بودند. کیاشا کمی سرعت را 

پایین آورد و طوری که انگار یک ماجرای عادی را 

 گوید، گفت: می

ا یه شرکت مکاری بـ کاری بود دیگه. در مورد ه

تبلیغاتیه. بیشتر هم روی شعبه جدید یعنی زمرد 

خواد مانور بده. بهش گفتم چند روز دیگه، یه می
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زنیم که تو هم باشی. یه روز ذاریم حرف میجلسه می

 باید بیای رستوران شعبه اصلی. 

 

فریسا با تامل سر جنباند و کیاشا ماشین را جلوی 

 داشت. برج نگه

 ه. دی ندارـ باشه مور

 

 ها را باز کرد. کیاشا در

ـ خب حالا برو که من برم پیش فرزانه. ببینم چی 

 گه. می

 

 فریسا با مکث پرسید. 

 ـ جهانگیر هم اونجاست؟ 
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 کیاشا سری به نشانه تایید تکان داد. 

 ـ آره. 

 

 فریسا لب گزید. 

ری، یه چیزی نگه عصبانیت کنه؟ دیشب ـ تنها می

 گفت. خیلی مشکوک خیلی چیزی ن

 

ترسید! جهانگیر کی بود که حالا فریسا هم از او می

 کیاشا نفسش را بیرون داد. 

ـ ما دوتا متاسفانه یا خوشبختانه پدر و پسریم. از 

 ایم. تو نگران نباش. پس هم برمی

 

یاده نشد. کیاشا زیر لب گفت اما پ فریسا باشه

 سوالی نگاهش کرد. 
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 شی؟ ـ چرا پیاده نمی

 

زدنی فریسا تنش را جلو کشید و  در چشم بهم

هایش را دو طرف تن کیاشا حلقه کرد و سر به دست

 سینه او چسباند. 

 

اش در آغوش کیاشا، لبخند پرجانی به لب زمزمه خفه

 کیاشا نشاند. 

 ـ دلم یهویی برات تنگ شد.

 

 انیغفرفاطمه#

 طرار#

 762پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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وار بالا و دستش را روی کمر فریسا گذاشت و نوازش

 پایین کرد. 

ـ این بلاتکلیفی و نزدیک و دوری، داره کار دستمون 

 ده، نه؟ می

 

ای از فریسا سرش را در سینه او قائم کرد و آره خفه

 هایش بیرون آمد. میان لب

 

 ای روی موهای فریسا کاشت. بوسه

 ـ فردا صبح آماده باش بریم دنبال کارای عقد. 

  

 اما سر از سینه او برنداشت. فریسا کمی وول خورد 

 ـ الکی نگو. 
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ای دیگر روی موهای اش گرفته بود. بوسهخنده

 اش گذاشت. خرمایی

گم دورت بگردم. بریم از خریدن حلقه و ـ الکی نمی

کارای آزمایش شروع کنیم. زودتر مراسم عقد رو 

 بگیریم. 

 

اش برداشت و به صورتش نگاه فریسا سر از سینه

 یش برق شیطنت داشت. هاکرد. چشم

 رت بگردم. گی دوـ چه قدر قشنگ می

 

اش را نگرفت و با نمک اینبار دیگر جلوی خنده

 خندید. 
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شم فریسا. چیزی ـ دیگه دارم بهت مشکوک می

 خوای؟ می

 

 فریسا چشم ریز کرد. 

 ـ فهمیدی؟ بگم؟ 

 

 هایش را روی هم گذاشت. با اطمینان پلک

 ـ آره بگو. 

 

بار دیگر به حالت قبل برگشت و  فریسا بی حرف

ینه کیاشا گذاشت. صدایش سرش را روی س

 تر شد. ضعیف

ـ میگم... بیا عروسی کنیم... بعد بچه بیاریم... دختر 

 باشه لطفاً. 
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هایش هایش گرد شدند و بی صدا خندید. شانهچشم

 لرزید. صدای اعتراض فریسا درآمد. می

 مون. ـ نخند به بچه

 

شدت بیشتری لرزیدند و میان خنده  هایش باشانه

 ه گفت: بریده برید

 ـ این حرف رو از کجات آوردی؟ 

 

فریسا سرخ شده سرش را از سینه او برداشت و 

عقب کشید. لب گزیده به صورت کیاشا که از خنده 

 سرخ شده بود، نگاه کرد. 

 ـ امشب این بچهه خیلی ناز بود.  
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 صدای قهقهه کیاشا بلند شد. 

 زدم... .. حدس میـ باید.

 

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد. 

اش را خورد و به سرفه افتاد. دستش را کیاشا خنده

 به علامت تسلیم بالا برد. 

 خندم. ـ باشه... باشه نمی

 

غره اش را که کنترل کرد، فریسا هنوز با چشمسرفه

 کرد. نگاهش می

 

 کیاشا لحنش را نرم کرد. 

ه، بچه چی بیاریم؟ ای آخـ فریسا تو خودت بچه

شه تا یه بچه دیدی، بچه بخوای. پشت عدم نمیب
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اون صورت ناز به قول تو، هزاران شب شب بیداری 

خوابیده، تازه زایمان و ایناش به کنار. بعدم، اصلاً 

لازمه بچه دار شدن یه مراحلیه که هنوز ما طی 

 نکردیم. 

 

 جمله آخرش را از عمد و با شیظنت گفته بود.   

 اهش کرد. ا سرخ شده و شاکی نگفریس

 ـ خیلی بیحیایی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 763پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 بی پروا خندید. 

 ـ من فقط حقیقت رو گفتم. 

 

 فریسا دستش را در هوا تکان داد. 

گم زود گم همین فردا بچه بیاریم که. میـ من نمی

 یعنی بچه بیاریم. مثلاً سال اول... 

 

 رفش آمد. کیاشا میان ح

 ـ حرفش رو نزن. 

 

 تر کرد. فریسا لحنش را نرم

 ـ خب سال دوم... 

 

 کیاشا چپ، چپ نگاهش کرد. 
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 ـ اصلاً... 

 

 لب برچید. 

 ـ سال سوم؟ 

 

 کلافه نگاهش کرد. 

 شه بری خونه فریسا؟ ـ می

 

 نچی زیر لب کرد و نفسش را بیرون داد. 

 ـ خب سال چهارم خیلی دیره... 

 

هایی ین دختر جدی بود. با لحنی که رگهشد با انمی

 از خنده در آن نمایان بود، مهربان نگاهش کرد. 
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ـ فریسا... عزیزم... فعلا ما حتی عقدم نکردیم. بعد 

 رسیم به عروسی، بعد تازه ماه عسل بعدعقد تازه می

تازه بیایم ببینیم زندگی چی به چیه... بچه کجا بود 

بریم دنبال کارامون راجع آخه؟ فعلاً برو تو خونه فردا 

 زنیم. به بچه هم حرف می

 

 فریسا سرپایین انداخت و شانه بالا داد. 

 ـ باشه. 

 

 کوتاه به کیاشا نگاه کرد. 

 ـ رفتی اونجا خبری شد به من بگو. 

 

 کیاشا لبخندی زد. 

 ـ باشه. 
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فریسا در را باز کرد و  پیاده شد. قبل بستن در، 

رش را از میان در داخل کیاشا صدایش زد و فریسا س

 برد. 

 ـ بله؟ 

 

کیاشا لبش را به دندان گرفت تا به چهره آویزانش 

 قهقهه نزند. 

مون نباشی؟ یه روز شه نگران بچه نداشتهـ می

 دم. میاریمش به این دنیا بهت قول می

 

 اش انداخت. فریسا چینی به بینی

 ـ باشه. حالا منو مسخره نکن. 
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 زه چشم و ابرو آمد. کیاشا لب گزید و بام

 ای...  ـ نه عزیزم چه مسخره

 

 ای کرد. ابرو بالا داد و به در برج اشاره

 ـ حالا برو داخل خونه منم برم خونه. 

 

هایی بلند به سمت فریسا خداحافظی کرد و با قدم 

 رفت. برج

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 764پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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که از زاویه دیدش  با نگاهش او را دنبال کرد و فریسا

خارج شد، با زدن تک بوقی از پارک بیرون آمد و با 

لبخند پهنی که روی لبش جا گرفته بود، به سمت 

 عمارت راند. 

 

 شد. با بودن این دختر، در این دنیا دیگر پیر نمی

  *** 

 پله ها را دوتا یکی بالا رفت و وارد خانه شد. 

 سکوت بود  آمد و خانه درسر و صدایی از کسی نمی

 ـ مامان؟ 

 

 صدای فرزانه از آشپزخانه آمد. 

 ام. ـ جانم؟ بیا آشپزخونه
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کیاشا راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد. به 

چهارچوب آشپزخانه که تکیه زد، با دیدن فرزانه ای 

زخانه تنها ملاقه به دست ایستاده بود، که در آشپ

 شوکه شد. 

 ـ سلام مامان. ثریا خانم کو؟ 

 

 انه لبخند مهربانی زد. فرز

 ـ خودم فرستادمش بره... 

 

 کیاشا گیج گفت: 

 ـ تو مگه نگفتی به ثریا گفتم غذا درست کنه؟ 

 

 فرزانه قدمی به سمتش برداشت. 
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ها سه نفری دور هم جمعیم، خودم ـ نه گفتم بعد ماه

 غذا درست کنم. پشت گوشی گفتم ثریا که تو بیای. 

 

 پیشانی فرزانه را بوسید.  کیاشا لبخند مهربانی زد و

 ـ می گفتی دستپخت خودته که با سر میومدم. 

 

 فرزانه لبخند معذبی زد. 

ام خورو می ـ برو لباست رو عوض کن و بیا که سفره

 بندازم. 

 

کیاشا بی توجه به حرف او، از کانتر سری به پذیرایی 

 کشید. خبری از جهانگیر نبود. 

 ـ جهانگیر کو؟ 
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 ایستاد.  فرزانه کنارش

 ـ پشت ساختمانه.  

 

 مکثی کرد. 

 ـ این دو روز که اومده نصفش دقیقا اونجا بوده.

 

هایش را روی سینه کیاشا اخم کمرنگی کرد و دست

 قفل کرد. 

 ـ به سلامتی چه خبره اون پشت؟ 

 

 فرزانه شانه بالا انداخت. 

شه به شینه روی نیمکت خیره میدونم. میـ نمی

 کنه. نمی ها. کار خاصیگل
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 کیاشا سرش را به سمت بالا گرفت. 

ش ـ خدا این سری رو به خیر کنه. چی باز توی سر

 گذره؟ می

 

هایی از خنده در آن جولان فرزانه با لحنی که رگه

 ای زد. اش ضربهداد، روی سینهمی

رفتم این ـ من جات بودم، قبل حرف زدن با خدا، می

ن جا مونده رو پیراهنی که روی جای رژ لب یارتو

 کردم. پاک می

 

به آنی، رنگ از رخ کیاشا پرید و نگاهی به خودش 

رژ صورتی فریسا روی پیراهن انداخت. جای 

 سفیدش جا مانده بود و جای هیچ انکاری نمانده بود.
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 طرار#

 765پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش، فرزانه را بیشتر به خنده انداخت. رنگ پریده

ی اختیار صورتش سرخ شده بود. تمام کیاشا ب

اش، یک پرده حیا بین او و فرزانه بود که به زندگی

 ریسا دیگر آن هم نبود.لطف ف

  

 معذب دستی به پشت گردنش کشید. 

 ـ اون چیزی که توی ذهنتون فکر می کنین نیست. 
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اش داشت فرزانه همانطور که سعی در کنترل خنده

ا تایید کرد اما در سر جنباند که به ظاهر حرفش ر

 گوید: باطل واضح بود که باور نکرده  و در دل می

 ـ خر خودتی. 

 

کرد. بی تر میتوجیه بیشتر فقط اوضاع را خراب

 حرف از آشپزخانه عقب گرد کرد و به اتاقش رفت. 

 ز پشت سرش گفت: فرزانه با خنده ا

ـ نیم ساعت دیگه سفره رو پهن می کنم، اینجا 

 باشی. 

 

 ای گفت و به سمت اتاقش رفت. باشهبلند 
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فردا تکلیف خجالت امشب خودش را با فریسا روشن 

کردن، ابرویش را به باد کرد. دخترک با هوس بچهمی

 داده بود. 

  *** 

م و طبق قرارشان با فرزانه نیم ساعت بعد، بعد حما

هایش با لباس راحتی به عوض کردن لباس

 آشپزخانه برگشت. 

 

چیدن میز بود و کیاشا باید اعتراف  فرزانه در حال

کرد که دیدن فرزانه در حال چیدن میز آن هم با می

این وسواس، چیزی بود که دلتنگش شده بود. واقعاً 

 دلتنگش شده بود. 

 

عمیق وارد آشپزخانه شد و بوی خورشت بادمجان را 

 به ریه برد. 
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 ـ به به... ببین فرزانه چه کرده؟ 

 

 فرزانه خندید. 

 و جهانگیر رو صدا کن. ـ بر

 

 چشم درشت کرد. 

 ـ من؟  

 

فرزانه میز را دور زد و دستش ار روی کمر او گذاشت 

 و به سمت در هلش داد. 

 ـ یه شب طبیعی باش. هر چی نباشه پسرشی.

  

رفت، کیاشا نچی کرد و همانطور که به سمت در می

 گفت: 
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رم ـ ما طبیعیم، اون طبیعی نیست ولی چشم می

 زنم. صداش ب

 

به سمت پشت ساختمان پا تند کرد. توگو جلوی 

اش خوابیده بود. چند وقت بود که ازش غافل خانه

لحظه جهانگیر را دید که شده بود. نچی کرد و همان

ای اغچه نشسته و خیره به نقطهروی نیمکت روبرو ب

 کرد. در باغچه، سیگار دود می

 

دیشب و جهانگیر از دیشب برایش بیگانه بود. آن از 

سکوتش و آنهم امشب و سکوتش. این مرد یک 

 فهمید چه؟ دردش بود که او نمی
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ترین حدسش باختن دوباره در قمار بوده اما نزدیک

اشت که دانست چه باخته. سهیل هم خبری ندنمی

 اگر داشت حتماً تا الان آمارش را داده بود. 

 

از چند سال قبل که با واژه بابا بیگانه شده بود، 

شد. میشه در صدا زدن جهانگیر دچار چالش میه

 فرزانه کار سختی از او خواسته بود. 

 

پوفی کشید و به او نزدیک شد. جهانگیر هنوز متوجه 

 ه بود. حضورش نشده بود و به وسط باغچه خیر

 ـ جهانگیرخان آژمان؟ 

 

بهترین ترکیب را انتخاب کرده بود. این ترکیب برای 

توانست از را داشت و نمی جهانگیر همان حکم بابا

 ان ایراد بگیرد و بگوید کیشمش هم دم داره.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 766پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با صدایش، بالاخره جهانگیر دل کند از باغچه و گل 

 روبرویش و به سمت کیاشا چرخید.  رز

 

کیاشا از سرخی چشمانش جا خورد اما به روی خود 

 نیاورد. 

 ه داخل سفره پهن کرده. ـ سلام. فرزان

 

 جهانگیر با مکث نگاهش را گرفت و سر جنباند. 
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 ـ بریم. 

 

دستش را روی نیمکت تکیه گاه تنش کرد و خواست 

بلند شود که تلو تلویی خورد و ته سیگارش از 

 دستش افتاد. 

 

 کیاشا جلو آمد و ته سیگار را زیر پایش له کرد. 

 انداخت. نیم نگاهی به جهانگیر و چشمان سرخش 

 ـ خوبی؟ 

 

اگر فرزانه در خانه نبود، شک می کرد که شاید 

 ورده که اینطور مات و منگ شده. نوشیدنی الکلی خ
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هایی کوتاه جلوتر جهانگیر آره زیر لبی گفت و با قدم

 از او راه افتاد. 

 

کیاشا نگاه مرددی به او انداخت و پشت سرش رفت. 

جهانگیر پخش  تا رسیدن به آشپزخانه مواظب بود تا

 زمین نشود. 

 

میز شام آماده بودو فرزانه با لبخند انتظارشان را می 

 کشید. 

 

باره کیاشا رفت. به یکلبخندش خار شد و به چشم

 بغض مهمان ناخوانده گلویش شد.  

 

 سر پایین انداخت و اولین نفر پشت میز نشست.
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بی شک این زن در زندگی جهانگیر حیف شده بود.  

م اگر از عمرش مانده بود، اخر روزی از یک روز ه

که جهانگیر می پرسید که آن دخترها چه داشتند 

 فرزانه نداشت؟  

 

هایش کشته بود و خبر جهانگیر این زن را با خیانت

 نداشت!

 

فرزانه صندلی جلویش بود و جهانگیر صندلی کنارش 

 را بیرون کشید و نشست. 

 

داد یح میجو سنگین میانشان را دوست نداشت. ترج

نون و پنیری با فریسا گوشه خیابان بخورد تا این 

میان این جمعی که در  خورشت رنگ  و لعاب دار

عین خانواده بودن، هیچ صنمی با هم نداشتند و او 
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دلیل اصرار امشب فرزانه برای به نظر آمدن به عنوان 

 کرد. یک خانواده را درک نمی

 

فرزانه و اشتها نداشت و این مختص او نبود که 

 دادند.جهانگیر هم تمایل زیادی به غذا نشان نمی

شان با شد از بازی، بازی کردن همهاین را می 

 های در بشقاب دید. برنج

 

زودتر از آن دو پایان غذایش را با بردن بشقاب و 

بلند شدن از سر میز اعلام کرد و به دنبالش جهانگیر 

 بلند شد. 

 

را کیاشا شنید و تک  اشخفه صدای دستت درد نکنه

 ابرویش بالا رفت. 
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شک داشت، حالا دیگر مطمئن شده اگر تا الان کمی 

 بود که جهانگیر یک دردی دارد. 

جهانگیر و تشکر؟ جز محالاتی بود که حالا ممکن 

 شده بود. 

جهانگیر بعد گذاشتن بشقابش، سر پایین انداخت و 

 از آشپزخانه بیرون رفت. 

 نه نشست و پچ زد. کیاشا فرز جلوی فرزا

 ـ این چشه؟ 

 

زی کردن با بشقابش فرزانه بالاخره دست از با

 برداشت  و آن را کنار زد. 

 لبخند تصنعی زد. 

 گه. دونمم به منم چیزی نمیـ نمی
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کیاشا سری به بیرون کشید. جهانگیر در پذیرایی 

 نبود انگار به اتاق خودش رفته بود. 

ا اومدیم گفتی ـ هیچی نفهمیدی یعنی؟ دیشب م

زنه، همونارو چی می های عجیب غریب میحرف

 فت؟  گ

 

 مکثی کرد و همانطور که در فکر بود، گفت:  

 کنم یه گندی توی قمار زده. ـ حس می

 

هایش را در هم قفل کردو فرزانه پر استرس دست

 نگاه مرددی به کیاشا انداخت. 

 ـ حقیقش... یه چیزایی فهمیدم. 
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تر آورد و پچ و صدایش را پایین نفس عمیقی کشید

 زد. 

 ـ برای همین گفتم بیای امشب، باهات مشورت کنم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 767پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

رنگی که روی صورت کیاشا حواس جمع و با اخم کم

 نشانده بود، نگاهش کرد. 

 ـ چی شده؟ 
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فرزانه لبخند تصنعی زد و صدایش را تا حد ممکن 

 د. پایین آور

ـ دیشب که همش راجع به آقاجون حرف می زد... 

هیچی. ولی از دیشب چند تا تماسش رو که شنیدم 

 برم.   خوامگفت میبا املاکیاست. بهشون می

 

هایش را در هم قفل کرد و فرزانه پر استرس دست

تر خودش را جلوتر کشید تا کیاشا صدایش را واضح

 بشنود. 

ی هست و نیست رو خواد هر چـ یعنی فکر کنم می

 بفروشه و از ایران بره. 

 

برق از سر کیاشا پرید و بی اختیار صدایش را بلند 

 کرد. 

 ـ کجا بره؟ 
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ند شد. دست روی دهنش گذاشت فرزانه هل شده بل

 و پچ زد: 

 شنوه. ـ ساکت... می

 

هایش گرد شده بود و صدای تپش کیاشا چشم

گر روی شنید. فرزانه بار دیقلبش را به وضوع می

 صندلی نشست لب زد. 

خواد بره... ولی بین حرفاش دونم کجا میـ نمی

خواد بره شنیدم. احتمالاً میاسمی از استانبول می

 ه. ترکی

 

 اش لرزید. فرزانه پر بغض حرفش را زد و چانه

 کیاشا هنوز آنچه که شنیده بود را هضم نکرده بود.  
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چی ؟ همهخواد همه چی رو بفروشه بره ترکیهـ می

 یعنی فقط خونه و زمیناش رو؟ یا رستوران هم... 

 

تمام گذاشت. جهانگیر امکان اش را نیمهجمله

 بکشد. هایش نداشت دست از رستوران

 های فرزانه پر شده بودند. چشم

شناسی؟ دوست صمیمیشه. صبح ـ عاصف رو که می

کرد من خوابم، زد. فکر میداشت با همون حرف می

قم بیرون نیومدم. اکثر حرفاش رو از همون منم از اتا

گفت دیگه شون فهمیدم. به همون داشت میمکالمه

خواد همه چی رو بفروشه. تونه تحمل کنه. مینمی

اره برنامه ریزی اسمی از چیزی نیورد ولی طوری که د

ها رو هم بخواد کنه، من فکر کنم رستورانمی

 بفروشه کیاشا. 
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ت یخش را روی دست لحن فرزانه نرم شد و دس

 کیاشا گذاشت. 

خوای نصیحتم کنی که چرا دونم باز میـ می

نگرانشم ولی هستم. این حالش یه طوریه کیاشا. 

و  دور از جونت، دیروز که با این حال زار اومد خونه

هی از آقاجونت می گفت، من گفتم نکنه مریضی 

ام با خارج رفتنش چیزی گرفته که امروز اون نظریه

 د رفت هوا... دود ش

 

 مکثی کرد و سیب گلویش بالا و پایین رفت. 

تونی خبر بگیری که بدونه جریان ـ ببین از کی می

شو طاقت ترکیه رفتنش چیه. سفر یکی دوماهه

که کلا بی حرف جمع کنه و کلا آوردیم، ولی نمی شه 

 بره.  
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 صدایش لرزید و تلخندی روی لبش نشست. 

 چشیم... ـ بالاخره ماها... زن و ب

 

حرفش، همچون سیلی به صورت کیاشا فرود آمد. 

صورتش سوخت. انگار فرزانه امشب نیت کرده بود 

 تا بغض گلوی او را بشکند.  

 

انه را های فرزچند دقیقه طول کشید تا تمام حرف

هضم کند. ترکیه رفتن جهانگیر چیزی نبود که با آن 

 کنار بیاید. باید تکلیفش را همین امشب معلوم

 کرد.  می

 

ای روی موهای از جا بلند شد. میز را دور زد و بوسه

 کوتاه و مرتب فرزانه زد. 
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تازه چند تار موی سفید بینشان را دید و قلبش 

 بیشتر گرفت. 

 خودش حرف بزنم.رم اتاقش با ـ می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 768پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فرزانه ترسیده نگاهش کرد. 

 

 مهربانی زد. کیاشا لبخند 
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کشتم که. این ـ به قول خودت پسرشم دیگه، نمی

ماجرا رو امشب باید بفهمم. تصمیم کوچکی نیست... 

 تو هم نگران نباش، باشه؟ 

 

 زد. در نگاه فرزانه نگرانی و تردید موج می

حرف، بوسه دیگری بر روی پیشانی او کیاشا بی

 گذاشت و به سمت اتاق جهانگیر راه کج کرد. 

 

در این خانه اتاق جهانگیر و فرزانه از مقانه بود که اح

هم جدا بود. این جداسازی هم بعد فوت کتایون 

 افتاده بود.  

 

انگار سایه نحسی و نکبت از این خانه رخت 

 بست. برنمی
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 ای به در زد. پشت اتاق جهانگیر ایستاد و تقه

 

جوابی از جهانگیر نشنید و بی اجازه دستگیره را 

 در چوبی را هل داد.  پایین و

 

لامپ اتاق خاموش بود و فضای اتاق تنها با نور 

 آباژوری که رور تخت بود روشن شده بود.  

 

خیلی زود چشمانش با تاریک روشن اتاق خو گرفت 

و جهانگیر را روی تخت دید که به تاج تخت تکیه 

ه روبرویش چشم دوخته بود و با ورود زده بود و ب

اش را از دیوار روبرویش کیاشا هم نگاه خیره

 نگرفت. 
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آمد. کیاشا هوای اتاق گرفته بود و بوی سیگار می

 نفس عمیقی کشید. 

 ـ باید باهم حرف بزنیم. 

 

جهانگیر بی عجله نگاهش را از روبرو گرفت و به 

 سمت کیاشا چرخید. 

 

 بود. صدایش خفه و گرفته 

 ـ چه حرفی؟ 

 

داد و جلو اش سر دستش را در جیب شلوار راحتی

 رفت. 

 ـ خیلی حرفا. 
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هایش بی تعارف لبه تخت نشست. نگاهش به دست

 بود. 

 

دونی که توی این چند ساله، هر بار کنارت ـ قطعا می

نشستم از روی اجبار بوده و نه خواست خودم... این 

 بار هاست... بار هم جز همون

 

 جهانگیر تنش را بالا کشید و روی تخت نشست. 

قدر هر بار از تنفرت به من ی اینـ خسته نشد

 گفتی؟ تمام دنیا خبر دار شد.  

 

 ویش به سرفه افتاد. گفت و از خشکی گل
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هایش کیاشا نگاهش نکرد و هنوز چشمانش به دست

خودش و پارکت چوبی کف اتاق بود. سرفه جهانگیر 

 که آرام شد، جوابش را داد. 

 ...  خوام یادت برهگم چون نمیـ نه خسته نشدم. می

 

 مکثی کرد. 

ـ الان هم اگر اومدم اینجا، فقط به خاطر 

 اس... فرزانه

 

ای پارکت و سرش را به نگاه گرفت از قهوه بالاخره

 سمت جهانگیر چرخاند. 

 ـ چند تا سوال دارم ازت. 

 

 جهانگیر با تامل سر جنباند. 
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ـ فرزانه هر چی برای من بچه تربیت نکرد، برای 

 ت کرد... بپرس. خودش خوب پسری تربی

 

کیاشا متعجب و هیستریک خندید. لب پایینش را به 

نامربوطی از دهانش نپرد.  دندان گرفت تا چیز

جهانگیر هر چه در این شش سال از او طعنه شنیده 

 بود، فحش نشنیده بود. 

با ادبانه کلمات را در ذهنش گلچین کرد و کنار هم 

 گذاشت: 

مینطور که بلده ـ پسری که فرزانه تربیت کرده، ه

 برای مادرش، پسر باشه، برای پدرش هم بلده... 

 

اش را با طعنه تمام زد و جملهپوزخند تمسخر آمیزی 

 کرد. 
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ـ اما منتها برای پدری که پدر باشه، نه کسی که اسم 

 کشه...  پدر رو یدک می

 

به چشمان تنگ شده جهانگیر نگاه کرد. لحنش نرم 

 و جدی شد. 

 پرسم.رو میـ حالا سوالام 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 769پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

چینی سر اصل ماجرا ای مکث کرد و بی مقدمهلحظه

 رفت.  
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خوای همه چیز رو بفروشی و بری ترکیه، ـ شنیدم می

 درسته؟ 

 

بر خلاف تصورش، جهانگیر هم مقاومتی در جواب 

 دادن نکرد. 

 ـ آره. 

 

 سیب گلویش بالا و پایین رفت. 

 های کتایون؟ همه چیز یعنی حتی رستورانـ 

 

 سرش را بالا و پایین کرد.  جهانگیر با تامل

 های کتایون... ـ حتی رستوران

 

 ای لب پایینش را فرو خورد و فکر کرد. کیاشا لحظه
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 کنم؟ دونی دارم به چی فکر میـ می

 

 سکوت جهانگیر، اجازه داد تا حرفش را ادامه دهد. 

جون، دیگه نم آقاجون بعد فوت خانمکـ دارم فکر می

ادم میاد تا روزی که فوت شد، زندگی نکرد. از وقتی ی

 اش، خانم جون بود.  از هر ده کلمه

 

چشم از جهانگیر گرفت و دو کف دستش را بهم 

 چسباند. 

ـ یادمه به منی که یه بچه هفت هشت ساله بیشتر 

 کرد که عشق ریشه آدمیزاده.نبودم، دائم تاکید می

عشقه که آدم رو محکمش می کنه توی این زندگی 

 که خم به ابرو نیاره توی این روزگار. 
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 پوزخندی زد و سری به دو طرف تکان داد. 

گفت بابات رو ببین... اینقدر بیرون این خونه ـ می

اد توی این خونه، سرش بدبختی آواره، ولی وقتی می

 روی لبش لبخنده و ذکر روی لبش فرزانه خانم. 

 

بازدمش را عصبی بیرون داد و سرش را به سمت 

 جهانگیر برگرداند. لحنش تند شد. 

کردم خوب شد آقاجون رفت و این ـ داشتم فکر می

روزارو ندید که همون فرزانه خانم باید گوش وایسه 

و حرفات رو ضبط کنه تا بفهمه برای همیشه داری از 

 ری.  ایران می

 

 شد. لبخند تلخی زد و از جا بلند 

ـ من جواب سوالام رو گرفتم. استانبول خوش 

 بگذره. 
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یک قدم که به سمت در برداشت، صدای جهانگیر را 

 شنید. 

 ـ بشین. 

 

 اد و سرش را به عقب برگرداند. ایست

 ـ من و تو دیگه هیچ حرفی با هم ن... 

 

 جهانگیر عصبی میان حرفش آمد. 

 ـ داریم... بشین. 

 

رف های جهانگیر نبود. اصل ای مایل به شنیدن حذره

همان بود که گفته بود. او می خواست برای همیشه 
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به ترکیه برود و هر توضیح بیشتری نه حقیقت را 

 ی کرد و نه او را قانع. عوض م

 

اما متاسفانه، او هنوز هم از فریادهای جهانگیر 

 حساب می برد.  

 

اش لب قدم آمده را به عقب برگشت و سرجای قبلی

 ت و به پارکت خیره شد. کوتاه گفت: تخت نشس

 ـ بگو. 

 

 جهانگیر با تعلل به حرف آمد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 770پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ـ نه اون زمانم رو رد می کنم و نه الانم رو... ازم نخوا 

که بگم چی شد که جهانگیر اون روز، شده جهانگیر 

وچک تونم بگم... من فقط یه اشتباه کالان، چون نمی

 کردم اما تهش شد این... 

 

 صدایش ضعیف و شکسته شد. 

ـ قرار نبود ته این زندگی این شکلی بشه اما شد... 

من قرار بود پدر و شوهر خوبی بمونم. رخت دامادی 

 تن تو کنم و رخت عروس تن کتی... 
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صدایش لرز گرفت هنگام گفتن اسم کتی و با بالا و 

 م پایین داد. پایین شدن سیب گلویش، بغضش را ه

آرم و ـ  من بمونم توی ایران با این حالم دووم نمی

م ترکیه خوام همه چی رو بفروشم و برمیرم. میمی

همین کسب و کار رو راه بندازم و این صباح آخر 

 عمرم رو زندگی کنم. 

 

هایش را توانست جهانگیر و حرفچرا هیچ وقت نمی

داشت. قبول ن حال زارش راهمبفهمد؟ حتی همین

 کیاشا با چشمانی سرخ شده نگاهش کرد. 

ریزی دقیق زندگیت، فرزانه رو توی ـ توی این برنامه

تاریکی گذاشتی که همین حرفای بی کدوم گوشه 

 الانت رو، روا ندونستی بهش بگی...  سر و ته
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جهانگیر دهان باز کرد تا حرفی بزند که کیاشا 

 دستش را بالا آورد. 

 شه...   ـ وایسا حرفم تموم

 

های به حساب خود هوا را با فشار به ریه برد. حرف

 ه بود.  اش، کیاشا را تا مرز سکته بردجهانگیر، پدرانه

کردم جرات این رو پیدا کنم که ـ هیچ وقت فکر نمی

جلوت این حقیقت رو به زبون بیارم ولی الان اینقدر 

عصبیم که بهت بگم واقعاً تو لیاقت فرزانه رو 

 . نداشتی..

 

اش گشاد شده و صدایش های بینیاز عصبانیت پره

 لرز گرفته بود. 

و تحویلم ـ تو اون زن رو کشتی و این زن افسرده ر

دادی.هیچ وقت خجالت نکشیدی از زن توی 
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زندگیت. هیچ وقت حیا نکردی ازش و هر کار دلت 

قدر که دختر تو خواست کردی بعد کتی...  کتی همون

نگو که بعد کتایون بیشتر از بود، دختر اونم بود، 

مامان نابود شدی که نشدی. مرگ کتایون انگار امضا 

بود جهانگیر... کاریای بیشترت و مجوز کثافت

 دونم...  نمی

 

 اش را در هوا تکان داد. های لرز گرفتهدست

دونم فرزانه چطور تحمل کرده این شش ـ واقعا نمی

فقط سال و حرفاش رو گلوله نکرده توی حلقت. 

سوخت و ساخت توی این زندگی ولی من مثل اون 

خوای تونم لال باشم... این زنی که اینطوری مینمی

جاش رو کردی، و بری ترکیه و فکر همه ولش بکنی

دوسال قبل که فقط خیلی آروم پیشنهاد گرفتن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

طلاقش از تو رو دادم، دو هفته به من نگاه نکرد... 

 فهمی یعنی چی؟می

ید داشت و داره که تو درست بشی یعنی هنوز ام 

 هاست بهش امید ندارم.  جهانگیر چیزی که من مدت

 

سوخت. دستش را قلبش از درد مچاله شده بود و می

اش گذاشت و با تاسف به کوتاه روی قفسه سینه

 چشمان غمگین جهانگیر نگاه کرد. 

ـ من دل اینکه تو چشماش نگاه کنم  و بگم ببخشید 

ه ترکیه و  دیگه همون شش ماه رشوهرت داره می

دونم که تو دلش رو بینیش. ولی میبار هم نمییه

 ی... دار

 

پوزخند صداداری زد و از روی تخت بلند شد. تمام 

 جانش می لرزید. 
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ـ برو بهش بگو... زل بزن توی صورتش بگو دیگه 

جایی توی زندگیت نداره... یک بار رک حقیقت هیچ 

اون مادر منم بیدار شد از رو توی صورتش بزن بلکه 

این خواب خرگوشی و پذیرفت که بعد سی و پنج 

 ا تو، باید بره پی زندگی خودش...  سال زندگی ب

 

 اش از حرص بالا و پایین می رفت. قفسه سینه

ـ اگر به فرزانه هیچ فکری نکردی که مطمئنم هیچ 

 فکری نکردی، بذار تکلیفش رو من معلوم کنم...  

 

به سمت جهانگیر خم شد. صدایش را مکثی کرد و 

 پایین آورد و پچ زد. 

 زانه رو طلاق بده و برو. ـ طلاقش بده. قبل رفتنت فر
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عقب کشید و صاف ایستاد. سری با تاسف تکان داد 

اختیار بر روی صورت و دستش مشت شد تا بی

 جهانگیر فرود نیاید. 

تونی ـ بعد شش سال زجر، این تنها لطفیه که می

 کنی. بهش ب

 

جهانگیر با چشمانی گشاد شده و متعجب نگاهش 

 کرد.  

 

 به سمت کیاشا براق شد. 

دم. تو هم درجایگاهی نیستی ـ من زنم رو طلاق نمی

 که این رو بهم بگی کیاشا.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 771پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا تک خنده هیستریکی کرد. 

باید تو بگم ـ اتفاقا فقط من در جایگاهیم که به 

 فرزانه رو طلاق بدی. 

 

جهانگیر از روی تخت بلند شد و کیاشا سینه به 

 اش ایستاد. سینه

ـ این زن رو ول کن جهانگیر. تو رو به همون خدایی 

که الان کافر شدی بهش ولی یه روزی بهش ایمان 

 داشتی، بذار بیرون بیاد از این رابطه بلاتکلیف. 
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او گذاشت و کیاشا را  جهانگیر دستش را روی سینه

 به عقب هل داد. 

 ـ مواظب حرفات باش کیاشا. فرزانه زن منه... 

 

هانگیر گر گرفت. صدایش از خشم با جمله آخر ج

لرزید و دیگر کنترلی روی میزان صدایش هم 

 نداشت. 

 

ات ـ زن تو؟! تعریفت از زن چیه؟ خودت خنده

 گیره از حرفت؟  نمی

 

 . دستش را در هوا تکان داد

ـ آخه فرزانه اگر زن تو بود، الان پهلوی تو نشسته 

 بود، نه توی اتاق خودش... 
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 ون داد. عصبی نفسش را بیر

ری ـ دهن من رو باز نکن جهانگیر... تو داری می

ترکیه، باید فرزانه رو طلاق بدی. باید از این زندگی 

بلاتکلیف بیاریش بیرون. خبر شنیدن دوست دخترای 

ای هام اضافه د براش که حالا ترکیهایرانیت کم بو

 بشن؟  

 

لرزید. قدمی عقب تمام جانش عرق کرده بود و می

 ی کلافه تکان داد. آمد و سر

ـ تو چی می دونی این زن چی کشیده توی این چند 

خوای بری، سال و چه بلایی سرش آوردی؟ اگر می

هاش یه موندهولش کن و برو. من خودم از باقی

ذارم بیشتر نابودش سازم ولی نمییفرزانه دیگه م

 کنی. 
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جانش را روی تخت رها کرد و دستش را میان تن بی

 س برد و چنگ زد. موهایش خی

 

 فهمید؟ چرا جهانگیر حرفش را نمی

دیگر صدایی از جهانگیر هم نشنید. با طولانی شدن 

سکوت بینشان، سرش را بالا آورد و او را دید که 

 او خیره شده. روبرویش ایستاده و به 

 

صورتش طوری درهم و غمگین بود که انگار خبر 

ت و سرخی مرگ کسی را به او داده باشند. از عصبانی

 ای قبلش خبری نبود. صورت دقیقه
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کیاشا سوالی نگاهش کرد اما جهانگیر واکنشی  

نشان نداد و دوئل سکوت بینشان تا چند دقیقه بعد 

ی جلو آمد و ادامه داشت تا بالاخره جهانگیر قدم

 سکوتش را شکست. 

 ـ باشه. 

 

های کیاشا گرد شد و جهانگیر با صدایی گرفته چشم

 ادامه داد: 

 دم. ـ طلاقش می

 

 کیاشا از لبه تخت بلند شد. 

 ـ چی؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جهانگیر از او نگاه گرفت و به سمت تختش رفت. 

 هذیان وار، کلمات را کنارهم چید. 

ا همه چیز رو رم. خودمم فرددم و میـ طلاقش می

 یزی بگی. گم بهش. تو نیاز نیست چمی

 

هایش کیاشا با تحیر نگاهش کرد. انگار که به گوش

شک داشت. جهانگیر در همین چند دقیقه زیر و رو 

 شده بود؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 772پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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با دراز کشیدن جهانگیر روی تخت و بستن 

ندانست. کمی که هایش، دیگر ماندن را جایز چشم

ی کوتاه از اتاق خارج شد هاینفسش جا آمد، با قدم

 که جلوی آتاق با فرزانه سینه به سینه شد.

 

زده به فرزانه نگاه کرد که با چشمانی گیج و وحشت

 نگران روبرویش ایستاده بود.

 

سیب گلویش با مکث بالا و پایین شد و لبخندی به 

انیت سرخ لب نشاند که مطمئنا با صورت از عصب

 شده و عرق روی آن در تضاد بود.

 

 قبل آنکه حرفی بزند، فرزانه دلواپس گفت:

ـ چی شد؟ چی گفت؟ من منتظرت موندم دیدم 

 اینقدر نیومدی الان اومدم بالا. 
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با الانی که گفت، کیاشا بازدمش را با آسودگی بیرون 

 داد و در دل خداروشکری گفت.

 

یشان را شنیده هاتصور اینکه فرزانه تمام حرف

 کرد.میباشد، مو به تنش سیخ 

 

 تر شد.لبخند روی لبش واقعی

 زنه.ـ گفت فردا خودش باهات حرف می

 

 ابروهای فرزانه بهم نزدیک شد.

 زنه؟ـ خودش؟ اون مگه با من حرف هم می
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با لحن دلچرکین فرزانه، لبخندش را فرو خورد و سر 

 پایین انداخت.

 گه دیگه...ـ خودش می

 

روی بازو کیاشا دای فرزانه نگران شد و دستش را ص

 گذاشت.

ـ خب چی گفت که تو اینطوری صورتت رنگ 

خواد به من بگه؟ خودت الان گردونده؟ چی رو می

 شم.بگو دیگه. تا فردا که من نصف عمر می

 

کیاشا نچی کرد و دستش را دور شانه فرزانه انداخت 

 ها برد.و به سمت پله

 

 را بیخیال نشان دهد. جان کرد تا خودش
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باش. چیز مهمی نیست. برو راحت بخواب، ـ نگران ن

 زنین دیگه...فردا هم که با هم حرف می

 

فرزانه به اجبار با او هم قدم شد و کیاشا زمزمه زیر 

 لبش را شنید.

 ـ باز چه شری به راهه، خدا داند...

 

 شر؟ طلاق از جهانگیر به نظر او خیر مطلق بود. 

 

 ا پایین رفتند.هاز پله

  ـ شر نیست خیره.

 

ها که رسیدند، کیاشا بوسه ای روی به پایین پله

 پیشانی فرزانه گذاشت.
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 ـ من برم بخوابم که فردا صبح زود باید بزنم بیرون.

 

 فرزانه از فکر بیرون آمد و به کیاشا نگاه کرد.

 ـ کجا به سلامتی؟

 

 کیاشا بانمک ابرو بالا انداخت.

 کارای عقد. ریم دنبالـ می

 

 درشت کرد.فرزانه چشم 

 ـ باباش آشتی کرد؟

 

 کیاشا نچی کرد.

ـ نه باباش با من آشتی کرد. آشتی کردن با فریسا 

 شه اونم.راه دراز داره براش. حالا درست می
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 فرزانه لبخند پرمحبتی زد.

شاءالله هر چی خیرتونه پیش بیاد. حلقه ـ ان

 خریدین، بیار به منم نشون بده.

 

 اشت.یاشا دستش را روی چشمش گذک

 ـ چشمم. من برم بخوابم. شب به خیر.

 

ها را دوتا فرزانه جوابش را با لبخند داد و کیاشا پله

 یکی بالا آمد و خودش را به اتاقش رساند.

در را که پشت سرش بست، تنها یک نگرانی داشت. 

با تمام خیر بودن این تصمیم، فرزانه عاشقِ جهانگیر 

 کرد؟طلاق چه میبا تصمیم 
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 773پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ها نشست و به فریسا که با با کراهت روی چمن

آسودگی پاهایش را هم دراز کرده بود و به فلافل 

 زد، نگاه کرد. دستش چنگ می

ـ از صبح اینقدر رفتیم اینور و اونور دستات رو 

 ها. نشستی

 

خت و با یک قلپ نوشابه اش اندافریسا چینی به بینی

 ین داد. سرد کنار دستش، لقمه داخل دهانش را پای
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ـ خب نشستم که نشستم. بشین بخور دیگه. این 

 سوسول بازیا چیه. 

 

و به دنبال حرفش، ساندویچی که نصف شده بود را 

 بالا آورد. 

ـ ببین من تموم کردم، تو هنوز داری اما و اگر 

 آری. می

 

به دو طرف تکان داد و همانطور  کیاشا به ناچار سری

 اطراف را پایید.  که سر ساندویچش را باز می کرد،

 

تا حالا به این پارک نیامده بودند. به خلوتی زیادش 

احساس خوبی نداشت و البته که کثیف بودنش هم 

 در احساس بدش بی تاثیر نبود. 
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از ابتدای ورودشان تنها یک پسرجوان دیده بودند 

اش بود و ای داشت و سرش در گوشیکه کیف کوله

 مد. آرفت و میمسیر تکراری را می

 

 گازی به ساندویچ فلافل زد. 

رفتیم رستوران، با ـ ولی من هنوزم می گم باید می

عزت و احترام غذا می خوردیم. الان یکی من رو 

 گه این مرد اینجا چیکار می کنه؟ ببینه نمی

 

یگر لقمه دهانش فریسا همانطور که دهنش پر بود، د

اندر هایی باد کرده، نگاهی عاقل را نجوید  و با لپ

ای نگاه گرفت و ای به او انداخت و بعد ثانیهسفیهانه

 اش را پایین داد. لقمه
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 اش را تهدیدوار به سمت کیاشا گرفت. نوشابه

ریزم ـ یه بار دیگه غر بزنی، همین نوشابه رو می

قع ظهر سگ توی روی لباسات کیاشا. بابا این مو

 زنه. ببین چه خلوته.  پارک پر نمی

 

کیاشا چپ، چپ نگاهش کرد و فریسا نیشش شل 

 شد. 

 ـ خب حالا... حالا سگ نه، پرنده. 

 

ای به کیاشا رفت غرهسریع حق به جانب شد و چشم

 و ادامه داد: 

خوام بگم یکم از طبیعت لذت ببر. اصلا تو ـ کلا می

لافل خورده بودی؟ همینا آخرین بار کی ساندویچ ف

شه. پس فردا دخترمون به دنیا اومد، خاطره می

گی ببین دخترم من و مادرت ظهر روزی که بهش می
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حلقه ازدواجمون رو خریدیم، توی این پارک فلافل 

 زدیم با کوکا.  

 

 کرد. کیاشا چشم ریز 

 ـ پس فردا؟ دخترمون؟ 

 

 فریسا پوفی کشید. 

. عجب گیری هستیا. ـ نه همون چهارسال دیگه..

حالا بخور غذات رو اینقدر حرص خوردی، گوشت 

تنت آب شد. فرزانه ببینتت بعد فکر می کنه من لابد 

 کنم که لاغر شدی. اذیتت می

 

با گفتن اسم فرزانه، کیاشا برای چندمین بار از صبح 

 فکر رفت.  در
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 یعنی الان جهانگیر همه چیز را به او گفته بود؟ 

رساند و به عمارت د فریسا را میبعد نهار بای

 رفت. می

 ـ ایست پلیس... وایسا...

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 774پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا وحشت زده از فکر بیرون آمد و در صدمی از 

ورودشان به ثانیه، همان پسر جوانی که از ابتدای 

پارک دیده بودنش، به سرعت باد از مسیر سنگ 
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دو مردی که لباس نیرو  فرش جلویشان گذشت و

 انتظامی داشتند، به دنبالش. 

 

فریسا با ترس نوشابه توی دهانش را قورت داد و 

 لب زد: 

 ـ چی شد؟ 

 

کیاشا فرز از جا بلند شد و فریسا را هم با گرفتن 

هایی بلند به سمت ا قدمبازویش از جا بلند کرد و ب

 خروجی پارک و ماشین رفت. 

 

همه چیز را همانجا رها کرده  فریسا برخلاف کیاشا که

و بلند شده بود، هنوز نوشانه و ساندویچش به 

 شد. دستش بود و پشت سر کیاشا کشیده می
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 هایی گرد شده، پرسید: با چشم

 ـ این ساقی بود؟  

 

داشت و هایش را بلند برمیکیاشا همانطور که قدم

از میان دو فک  کوبید،می برزمین پاهایش را محکم

 اش, غرید: ل شدهبهم قف

 ـ هیچی نگو فریسا... فقط هیچی نگو. 

 

برخلاف او، فریسا عصبانی نبود. کم ندیده بود ساقی 

مواد. اصلا چرا راه دور، مگه طاهر نبود؟ از نظر او می 

توانستند همانجا بنشینند و غذایشان را بخورند. 

نباید تقاص مواد فروختن یکی دیگر را که آنها 

 دادند! می
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پارک که بیرون آمدند، ماشین پلیس روبرویشان از 

 بود و کمی که دقت کرد پسر را ندید. فرار کرده بود! 

 

اولین قدم را که به سمت ماشینشان برداشتند، 

 صدای زمختی از پشت سرشان، گفت: 

 ـ شما دوتا... وایسین. 

 

بی اختیار دست کیاشا را فشار داد و خیز برداشت 

ای از جایش تکان نخورد ذرهبرای دویدن اما کیاشا 

 و ضایع شده سرجایش ایستاد. 

 

تمام روزهایی که در مترو کیف قاپی کرده بود، 

 اش همین دیالوگ بود. کابوس شبانه

 « ـ هی تو... وایسا. » 
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مرد میانسال با ریش جو گندمی و لباس نیروانتظامی 

 جلویشان ایستاد.  

 

را  نه حبس شد و دست کیاشانفس فریسا در سی

 تر فشرد. محکم

 

 مرد با چشمانی ریز شده، نگاهشان کرد. 

 ـ شما توی پارک بودین، الان درسته؟ 

 

بلندی بی اختیار از دهان فریسا پرید و نه تنها  "نه"

که نگاه افسر، که نگاه متعجب کیاشا را هم روی 

 خودش کشید. 
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گند زده بود. خب همین الان از در پارک بیرون آمده 

 گر... بودند دی

 

 لب گزید و سر پایین انداخت.  

 اش آورد. زدهکیاشا فشاری به دست یخ

 ـ بله جناب. ما داخل پارک بودیم. 

 

 مرد بی معطلی پرسید. 

 کردین؟ ـ چیکار می

 

 تر شد و کیاشا جدی جواب داد: نفس فریسا تنگ

 خوردیم.نهار میـ داشتیم 

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 775پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

مرد نگاهی به نوشابه و ساندویچ در دست فریسا 

 انداخت و مکثی کرد. 

 ـ بسیار خب...  

 

نگاه را روی چهره رنگ پریده فریسا که سر پایین 

 داشت. انداخته بود، نگه

 آن. ـ خانمتون به نظر ترسیده می

 

 و با کنایه ادامه داد. 

 ـ خانمتونن دیگه؟ 
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 ی شد. به کیاشا برخورد و لحنش کمی عصب

ـ بله همسر من فوبیای پلیس دارن به خاطر اتفاقی 

ده و شما با اون که توی کودکی برای پدرشون افتا

تون و حالا هم سوال جواب کردن ما دزد پلیس بازی

 زنین. دارین به این ترس دامن می

 

هایش را روی افسر بی آنکه به روی خود بیاورد دست

 سینه قفل کرد. 

ما دنبالش بودیم رو ـ شما این پسر که 

 شناختین؟  نمی

 

 کیاشا به سمتش براق شد. 

 ـ ما چرا باید یه ساقی مواد رو بشناسیم؟ 
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 مرد چشم ریز کرد. 

 دونین ساقی بوده؟ ـ از کجا می

 

 زد.  دیگر مرد داشت حالش را بهم می

ـ یه احمق کوله به دوش که شلوارش رو هم نمی 

هدف داره پارک رو  و  نیم ساعته بیتونه بکشه بالا

کنین، جز آین دنبالش میکنه و شما میقدم رو می

خواین با زرنگ تونه باشه؟ چرا میمی ساقی مواد کی

بازی فقط یکی رو به عنوان مقصر بگیرید آقا؟ باور 

کنین یا نکنین، من برای اولین بار توی زندگیم اومدم 

 د. دیگه اگر اجازهتوی پارک غذا بخورم که کوفتم ش

 بدین ما مرخص بشیم. 
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مرد برای آخرین بار نگاه مشکوکش را سر تا پای 

 آنها تاب داد. 

 تونین برید. ـ باشه می

 

کیاشا با عصبانیت دست فریسا را به سمت ماشین 

کشید و فریسا بی حرف و سر به زیر همراه او حرکت 

 کرد. 

 

 دو قدم که رفتند، کیاشا ایستاد. 

 مرد، سرچرخاند.  به سمت

 ـ ببخشید جناب... 
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مرد سوالی نگاهش کرد و کیاشا با لبخند به ظاهر 

ای به ماشینش کرد که به فاصله خونسردی اشاره

 یک ماشین با ماشین پلیس پارک شده بود. 

 ـ من با این ماشین، حتی اگر معتاد هم بشم، مواد 

اه دن، نه اینکه خودم رام بهم میآرن دم خونهرو می

 ها. ک ها دنبال این جوجهبیوفتم توی پار

 

 گوشه لبش بالا رفت و سری به دو طرف تکان داد: 

ـ این جواب اون شک لحظه آخر توی چشماتون بود. 

 فعلاً. 

 

و بی معطلی برگشت و با کشاندن دست فریسا به 

 سمت ماشین رفتند. 
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سوار که شدند، کیاشا بازدمش را با آسودگی بیرون 

 ریده فریسا انداخت. پداد و نگاهی به چهره رنگ

 ـ خوبی؟ 

 

بی نگاه به بیرون ، هنوز سنگینی نگاه افسر را روی 

کرد، ماشین را روشن کرد و به خودش احساس می

 افتاد. راه 

 

 بیرون داد و زیر لب گفت:  فریسا بازدمش را محکم

 ـ سکته کردم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 776پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

سوپری نگه داشت و با حرف جلوی یک کیاشا بی

بطری آب برگشت. بطری را به دست فریسا داد و 

ساندویچ و نوشابه را از دستش گرفت و داخل سطل 

 زباله پرت کرد.  

 

 ها از اول هم نحس بودند. این ساندویچ

فریسا که قلپی از آب نوشید، کیاشا طولانی نگاهش 

 کرد. 

 ـ الان خوبی؟ 

 

آب را در دستش فریسا آره زیرلبی گفت و بطری 

 تاب داد.  
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دیدما. یه لحظه از ـ یه سال کابوس این لحظه رو می

 ترس قالب تهی کردم. 

 

 کیاشا کلافه نگاهش کرد. 

واستم دعوات کنم، ولی حال و روز رنگ خـ می

 ات تعریفی نداره. برسونمت خونه؟ پریده

 

 فریسا مکثی کرد. 

 ـ خودت کجا می ری؟ 

 

 ت. کیاشا شانه بالا انداخ

 ـ عمارت. 

 

 فریسا محتاط پرسید. 
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 خوام تنها برم خونه. شه منم ببری؟ نمیـ می

 

 گفت؟حالا چطور باید به این دختر نه می

خواست هم بعد این شوک در خانه تنهایش نمی 

 بگذارد. 

 

 کمی فکر کرد. 

ـ بریم فقط رفتیم اونجا، تو برو تو اتاق من، تا بیام 

 دارم. خودم. من با فرزانه حرف 

 

 چشمانش نگران شد. 

 ـ چیزی شده؟ 
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کیاشا زیر لب نچی کرد. به ترافیک خورده بودند. 

ذهن فریسا را هم  ایستاد. از صبح چیزی نگفته بود تا

ها را خریده مثل خودش مشغول نکند. حالا که حلقه

های بودند، می توانست بگوید و کمی سنگینی حرف

 تر شود. دیشب جهانگیر سبک

 

.. یعنی آره. حالا برسیم خونه، بعداً برات توضیح ـ نه.

 دم. می

 

فریسا باشه کوتاهی گفت و تا رسیدن به مقصد 

 چیزی نگفت. 

 

ه ماشین را در حیاط خانه پارک کرد، همزمان کیاشا ک

باهم پیاده شدند و به سمت ساختمان رفتند. حیاط 

 خلوت بود و کسی نبود.
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جهانگیر به ابتدای ورودشان، جای خالی ماشین  

چشمش آمد. کیاشا به سمت آشپزخانه رفت برای 

 سرک کشیدن به آنجا. 

 

 فریسا آهسته گفت: 

 رم داخل اتاق. ـ من می

 

کرد و در کیاشا چه قدر ممنونش بود که درکش می

دانست مثل همیشه کنجکاو است که عین حال که می

 بداند چه شده اما باز هم چیزی نمی گفت. 

 

فت و با خارج شدن فریسا از میدان باش زیر لبی گ

دیدنش، وارد آشپزخانه شد. کسی نبود و سفره 

 بود.  صبحانه روی میز پهن
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اش شده گرفت و دلشورههای آبکیاشا چشم از کره

 شدت یافت. 

 

 خبری از ثریا هم نبود. فرزانه کجا بود؟ 

 هراسان از آشپزخانه بیرون آمد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 777پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش را در پذیرایی تاب داد و با دلی که نگاه ترسیده

م بالا و پایین شستند که دائانگار در آن رخت می
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شد، به سمت اتاق فرزانه رفت و بی در زدن می

 گیره را پایین داد و وارد اتاق شد. دست

 

با چشمانی گشاد شده، کل اتاق را از نظر گذراند و در 

ندید و تپش قلبش بالا رفت اما با  نگاه اول فرزانه را

ای از موهای فرزانه روی گوشه تخت، دیدن تکه

ا دید که ان طرف تخت، روی زمین جلوتر رفت و او ر

 نشسته و به تخت تکیه داده بود.

پاهایش را در شکمش جمع کرده و به دیوار  

 روبرویش خیره شده بود. 

 

 فت. کیاشا آب دهانش را صدادار پایین داد و جلو ر

 

با فاصله از فرزانه ایستاد و نگاهی به چهره شکسته 

 فرزانه انداخت. 
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چیز به قولش عمل کرده و همهواضح بود که جهانگیر 

 را گفته بود. 

 ـ مامان. 

 

 صدایش خفه و دو رگه بود. 

 

 سر فرزانه با مکث به سمتش برگشت. 

لبخند روی لب فرزانه با برق اشک چشمان سرخش 

  در تضاد بود.

 ـ سلام. 

 

 اشکی از چشمانش خزید. گفت و قطره
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کیاشا بی حرف کنارش روی زمین نشست و سر 

 پایین انداخت. 

 

 بعد مکثی طولانی گفت: 

 ـ جهانگیر همه چیز رو گفت؟ 

 

 نگاه خیره فرزانه را روی خودش احساس می کرد. 

 خواد طلاقم بده؟ ـ اینکه می

 

ت خیسی توانسصدایش لرزید و کیاشا ندیده می

 هایش را ببیند. چشم و گونه

 

 و جهانگیر!  لعنت به او
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جایی وزنه بلند کردن سرش جلوی فرزانه از جابه

تر بود برایش اما با هر چندین تنی هم سخت

کردنی که بود، سر بلند کرد و با چشمان آبی که جان

حالا پرده شرم از پیشنهاد دیشبش به جهانگیر روی 

به فرزانه شکسته و غمگین  آن سایه انداخته بود،

 کنارش نگاه کرد. 

اراحتی از جدا شدن از مردی که فقط اسمش ـ ن

 مرده؟ 

 

اش لرزید و سرش را به دو طرف تکان فرزانه چانه

 داد. 

 ـ تو ناراحت نیستی از طلاق پدر و مادرت؟  

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد. 

 ـ نیستم. 
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صدای اشک بی گوشه لب فرزانه بالا رفت و قطره

 اش چکید. دیگری روی چانه

تونی خم به ابرو نیاری از این بی ـ چطوری می

 ابرویی؟ 

 

 کلامش تلخ شد: 

آبرویی رو یکی دیگه کرده، من و تو چرا خم به ـ بی

 کاریم؟ ابرو بیاریم؟ مگه گناه

 

 فرزانه بی تعلل جواب داد: 

ابرویی بدتر از اینکه مادرت توی این سن و ـ بی

 نمای این شهر بشه؟سال طلاق بگیره و انگشت
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اینکه پدرت ول کنه و بره خارج و دیگه نپرسه  

 این یا مرده؟ زنده

 

 ای تمام جانش داغ شد و کلامش تند. ظهلح

ابرویی؟ طلاق از جهانگیر گی بیـ به این می

آبروییه یا زندگی کردن باهاش مادر من؟ ننگ بی

خود اون مرده نه  جهانگیره و کاراش، بی آبرویی

نمات کرد اول انگشتش رو طلاقش. هر کی انگشت

خوام یه روز توی این شکونم و بعد براش میمی

ی نکبتی که تو زندگی کردی رو زندگی کنه تا زندگ

 بفهمه چی کشیدی.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 778پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های روی صورتش فرزانه سرعت گرفت. کیاشا اشک

 را میان موهایش فرو برد و کشید.  عصبی دستش

داد دادم تا قیامت طلاقت نمیـ جهانگیر رو راه می

دونم و چون هم من میمامان. من گفتم طلاقت بده 

هم خودت که ته این زندگی چاهه. چاهی که داره تو 

کنه. من بی آبروییم طلاق رو توی خودش غرق می

م به شما نیست، به خدا که نیست. من افتخار می کن

بقیه بگم این زن رو من از توی اون زندگی افسرده و 

دونم تو عاشق وار کشیدم بیرون. من میربات

فهمم دردت رو به خدا که لاف . میجهانگیر بودی

زنم که اگر تا یه سال پیش لاف بود، امروز خودم نمی

 وسط همین لعنتی وایسادم.
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ارزه به توی فهمم درد جداییت رو ولی میمن می 

خوای به چی این مرد این زندگی موندن؟ دلت رو می

 خوش کنی که بمونی و بسوزی باز به پاش؟  

 

دستش را زیر چشمان تر  صدایش از بغض لرزید و

 فرزانه کشید. 

نویسم و امضا ـ فرزانه خانم، مادر من، به خدا من می

کنم که خودم تا آخر عمر نوکرتم. توی همین می

ن. لب تر کنی من اینجام خونه عین ملکه زندگی ک

ای که شش ساله ولی بذار تموم شه این زندگی

 تونمهاش. من میموریانه افتاده به جون ریشه

همینطور که دیشب جهانگیر رو قانع کردم که طلاقت 

بده، برم بگم نه طلاقش نده ولی سرم هم بره این 

 کنم، نه به خاطر خودم. به خاطر خودت. کارو نمی
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 بش وسعت گرفت. تلخند روی ل

ـ چند روز ناراحت باش، حق داری که عزاداری کنی 

برای این زندگی ویرون شده، ولی به روح کتی که 

دونی خورم بهش و تو میلین باره دارم قسم میاو

چه قدر عزیزه برام، به روح کتی، مامان این تنها 

تونی باقی زندگیت رو زندگی کنی و نه راهیه که می

  فقط زنده باشی.

 

ای روی پیشانی فرزانه سرش را جلو آورد و بوسه

 گذاشت و پچ زد. 

ـ من مطمئنم آقا جونم اگر زنده بود و این روزای 

گرفت ازش. از دید، طلاقت ور میپسرش رو می

 بابت اونم خیالت راحت باشه. 
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سرش را عقب کشید و با تعلل از کنار فرزانه بلند 

 آمد.  شد. نگاه فرزانه تا صورت او بالا

ـ فریسا همراهم اومده، می رم توی اتاق. تو با 

 ی. خودت خلوت کن

 

 اش را بالا کشید. فرزانه بینی

 ـ همه چی رو گفتی بهش؟ 

 

 سر بالا انداخت. 

 رم بگم. ـ نه الان دارم می

 

 نگاه فرزانه نگران شد. 

 خوای بگی؟ ـ همه چی رو می
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 کیاشا سری جنباند. 

اس دیگه. نگرانش نباش. انوادهـ آره. اونم جز این خ

 عاً نداره.  تره. واکنش بدی قطفریسا از من عاقل

 

 راهش را به سمت در کج کرد و در همان حال گفت: 

ریم رستوران، اگر قبلش تونستی بیا ـ ما سر شب می

دونم الان بهش بگم با فریسا هم ببینتت، چون می

 خواد بیاد اینجا ببینتت. سر می

 

 جانی زد و باشه آرامی گفت. ند کمفرزانه لبخ

و در را پشت سرش کیاشا آهسته از اتاق بیرون آمد 

 بست. 
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از پله ها بالا رفت و به این فکر کرد که خوب بود 

فرزانه بعد توضیحاتش مقاومت و اعتراضی نکرده 

 بود. 

 

همین نشانه خوبی بود که فرزانه در فکر این طلاق و 

شناخت نه ای که او میچگونگی آن است و اِلا فرزا

و پای توانست تا قیامت با این طلاق مخالفت کند می

 خورده بماند. این زندگی کرم

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 779پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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در جایش غلتی زد و به فریسا نگاه کرد که شالش را 

دور گردنش انداخته بود و از پنجره اتاق به بیرون 

 خیره شده بود. 

 

چیز به فریسا گذشته بود و ت از گفتن همهنیم ساع

 واکنش او تمام مدت همین بود. 

 خیره شدن به بیرون در سکوت. 

 

کیاشا نگاهی به ساعت دیواری انداخت. کم، کم باید 

 شدند. ها میآماده رفتن به رستوران

 

بلند شد و پیراهنش را پوشید و شلوارش را مرتب 

 کرد. 
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 به فریسا نزدیک شد. 

 ای بریم؟ دهـ آما

 

 سر فریسا به عقب چرخید. 

 چشمان سرخش، کیاشا را شوکه کرد. 

 ـ گریه کردی؟ 

 

دو طرف تکان داد و خواست از کنار  فریسا سری به

کیاشا بگذرد که کیاشا مچش را گرفت و سوالش را 

 تکرار کرد. 

 ـ گریه کردی؟ چرا؟ 

 

 فریسا سر بلند کرد و نگاهش کرد. کوتاه گفت: 

 طر زندگی برباد رفته توی این خونه. ـ به خا
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 سیب گلویش بالا و پایین شد. 

 ـ بریم پایین فرزانه رو ببینیم؟ 

 

 تلخندی زد و ادامه داد: 

رفتم. پیشش شد امشب رستوران نمیـ اگر می

 موندم. می

 

 کیاشا بی حرف دستش را رها کرد. 

 ـ بریم. 

 

فریسا به صورتش آب زد و برگشت. شال و لباسش 

 را مرتب کرد و با هم از اتاق بیرون رفتند. 
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و روبرو  ند، فرزانه روی کاناپهها که پایین آمداز پله

 تلویزیون نشسته بود. 

دانستند که نگاهش به بازی فوتبال بود اما هر دو می

 حواس فرزانه الان همه جا هست، جز فوتبال. 

 

بر خلاف تصور کیاشا، فریسا با خنده و شوخی 

ش به سمت فرزانه رفت و با او حال و اهمیشگی

 احوال کرد. 

 

شان را آورد و به فرزانه و دو حلقهبعد به ماشین رفت 

نشان داد و یک ربع بعد که از بهتر شدن حال فرزانه 

مطمئن شدند با لبخند از او خداحافظی کردند و 

فریسا هنگام بغل کردن فرزانه در خداحافظی، با 

 خره حرفش را زد. لبخند عمیقی بر لب، بالا
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ذارین و ـ من مطمئنم این اتفاق رو هم پشت سر می

 شین. تر بلند میویق

 

فرزانه جوابش را با لرزیدن چانه و بوسه ای بر روی 

 گونه داد و از هم جدا شدند.  

  *** 

اش نشست. پر استرس خودش کیاشا روی صندلی

را جلو کشید و صفحه گوشی که روی میز بود را 

 د و به ساعت نگاهی انداخت. روشن کر

مزمان محمود ده دقیقه دیر کرده بود و استرس ه

رسیدنش با فریسا به رستوران، تمام تنش را خیس 

 عرق کرده بود.
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دیگر را جلوی رستوران اگر محمود و فریسا یک 

هایی که این چهار روز ریخته دیدند، تمام نقشهمی

 رفت. بود، دود شده و به هوا می

 ن افکار بود که تلفن اتاقش زنگ خورد.در همی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 780پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا سریع تلفن را برداشت و منشی که خبر 

رسیدن محمود را داد،  بازدمش را با آسودگی بیرون 

داد و برای خوش آمدگویی به مهمانش از پشت میز 

 بلند شد. 
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ش کتش را از پشت صندلی برداشت و روی دست

انداخت. آورده بود تا تنش کند ولی استرس امروز و 

زا بود ایش استرسدیدار فریسا  و محمود انقدر بر

که از گرمای تنش، پیراهنش را هم به سختی تحمل 

 کرد. می

 

تر از در را که باز کرد، محمود با ظاهری آراسته

 همیشه، روبرویش بود.  

 لبخند محکمی زد و جلو رفت. 

 پاکدل. ـ سلام آقای 

 

کرده محمود گذاشت و انگار دستش را در دست یخ

 درد دوتایشان یکسان بود. 
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 سلام آقای دکتر. فریسا اومده؟  ـ

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد. 

 رسه. ـ نه. تا یک ربع دیگه می

 

ویلچر را به سمت اتاق هدایت کرد و در همان حال 

 گفت: 

 آرم. می ـ شما توی اتاق باشین، من فریسا رو

 

ویلچر را که پشت میز رساند، او را دور زد و روبرو 

 محمود ایستاد. 

 را قبل زدن، مزه، مزه کرد و مردد گفت:  حرفش

حرف ها الان درسته  دونم چه قدر زدن اینـ نمی

 ولی فکر می کنم باید گفته بشه. 
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 مکثی کرد و نفسی گرفت. 

زتون ـ فریسا بیشتر از اون که فکرش رو بکنین ا

دونین چه اخلاقی ناراحته. دیگه دختر خودتونه می

خوام اگر احیاناً حرفی زد، به دل داره. فقط ازتون می

 نگیرین. 

 

 لبخندی تصنعی زد. 

ـ چون کنار دلخوریش، دلش براتون خیلی تنگ 

ای که توی شده. فقط بذارین تمام حرف های نگفته

ن روز وش عقده شده رو بریزه بیرون، به جبران اوگل

که فرصت حرف زدن بهش ندادین. بعد هم شما هر 

 چی خواستین رو بگین. 

 

 اشاره ای به در کرد و ادامه داد. 
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ـ من بیرونم. وقتی از این در بیاین بیرون که دلتون با 

 هم صاف شده باشه. 

 

 خندید و برای عوض کردن بحث گفت: 

ـ چون اگر فریسا با قهر بره، دیگه دفعه بعد حرف 

براش برو نداره و یکی رو باید پیدا کنیم که منم 

 وساطتت دوتامون رو پیشش بکنه. 

 

حمود کمرنگ برق نگرانی و اضطراب در چشمان م

شد و کیاشا با لبخند خداحافظی کرد و از اتاق بیرون 

 آمد. 

 

کمتر از پنج دقیقه بعد، فریسا نفس، نفس زنان از 

رفت و یها بالا آمد و کیاشا که طول سالن را مپله

 آمد، با دیدن او ضربان قلبش بالا رفت.  می
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های زیادی گفته بود تا فریسا به این چند روز دروغ

دیدار مشکوک نشود و حالا باید با حقیقت این 

 کرد. روبرویش می

 

دستش را که در دست کیاشا گذاشت، هنوز نفسش 

 اش بالا و پایین می شد. جا نیامده بود و قفسه سینه

 . دیر که نرسیدم؟ اومده؟ ـ سلام

 

 سیب گلوی کیاشا بالا و پایین شد. 

در ـ سلام عزیزم. اره اومده. توی اتاقه. چرا اینق

 عجله کردی؟ 

 

 فریسا نفس عمیقی کشید و صدیاش را پایین آورد. 
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ـ اینقدر گفتی یارو آدم درست حسابیه و مرتب بیا، 

 که از رستوران برگشتم خونه لباس عوض کردم و باز

 بدو بدو اومدم. 

 

 بازدمش را محکم بیرون داد و ادامه داد: 

 ـ خب منتظرش نذاریم... بریم؟ 

 

گفت و با گذاشتن دستش پشت کمر کیاشا آره آرامی 

 فریسا او را به سمت در اتاق هدایت کرد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 781پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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گیره در نشست، کیاشا دست فریسا که روی دست

 تر کرد و آهسته پچ زد: را به او نزدیک سرش

 ـ ببخشید فریسا، اما این تنها راهمونه. 

 

لبخند روی لب فریسا خشک شد و دستش روی 

دستگیره در قفل شد. خواست به عقب برگردد که 

دست کیاشا روی دستش نشست و دستگیره در را 

های چشمش تا حد باز شد. مردمک پایین داد و در

 و تنش یخ کرد.   ممکن گشاد شدند

اش با دست کیاشا به جلو هل داده شد و تن سر شده

صدای بسته شدن در پشت سرش همچون ناقوس 

 مرگ در گوشش پیچید. 
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چشمان خیسش اولین چیزی بود که به چشم فریسا 

آمد و بعد ان لباسش، که پیراهن گلبهی هدیه روز 

 پارسال خودش به او بود.  پدر 

 

ده به دیوار پشت سرش همچون انسانی مسخ ش

تکیه زد تا روی زمین سقوط نکند. دستش را بند 

دیوار کرد. قریب به یک ماه از آخرین دیدارشان می 

گذشت. یک ماهی که او در جهنم گذرانده بود. یک 

ماهی که هر روز و هر ساعتش با یادآوری آنها به 

 بود و جان کنده بود تاخود نهیب زده 

بود که در جدال با خودش  فراموششان کند. سی روز 

بود برای حذف واژه ای به اسم خانواده و بدبخت او 

 که ناکام مانده بود در این جدال. 

 

 جان کنده بود تا محمود برایش بشود مثل ثریا.
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همانقدر از نفرتش پر شود که حتی اگر بعد از بیست  

بار م خورد، با نگاهی تاسفسال هم راهشان به

 ا کج کند.  نگاهش کند و راهش ر

 

آرزو داشت اگر روزی هم محمود را دید، بگوید همان 

روزی که او را با ثریا مقایسه کرده، برای او مرده... 

حتی در ذهن دیالوگ چیده بود تا به وقت 

وار تکرار ها را طوطیاش با محمود همانرویارویی

 نها این بود. کند مثلا یکی از آ

 

برای من محمود ـ من دیگه پدری ندارم. تو فقط 

 پاکدلی... 

 

و اما حالا که فقط بعد یک ماه دوری دیده بودتش، 

 چه؟ 
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او بود و تپش بی امان قلبش. او بود و سِر شدن 

تنش. او بود و گرد شدن چشمانش. او بود و سیلی 

که از چشمانش راه افتاده بود و مگر زبان قفل 

 چرخید تا آن همه حرف را بزند؟اش در دهان میشده

وقت مانند او محمود با ثریا فرق داشت و هیچ 

اش باید اقرار ماههشد، این را بعد شکست یکنمی

 کرد. می

 

هایش سیب گلویش بالا و پایین شد و کاش اشک

دادند برای دیدن محمود، برای گفتن امان می

را با حرص های تلنبار شده دلش... دستش حرف

 های خیسش کشید. روی گونه
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بود و گریه کردن نبود. الان باید قوی می الان وقت

افسوس که این دل او قوی بودن را جلوی محمودی 

اش بود و رو بازی که تمام عمر، جلویش خود واقعی

 کرده بود، یاد نداشت. 

 

دوئل سکوت بینشان را محمود با بردن اسمش 

 شکست. 

 ـ فریسا. 

 

ا به حرف آخر اسمش که رسید، بغض در گلویش ب

های ست و فریسا صدای شکستن ستونصدا شک

دیوار را شنید که با هق، هق بلند محمود در اتاق 

 عجین شده بود. 
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حال عجیبی داشت. تلفیقی از فریسای یک ماه قبل 

داد و فریسای هایش جان میکه برای محمود و گریه

سی روز گذشته که دلخور بود و هر روز تنفر از 

 . کرده بودمحمود را به خود دیکته 

 

خواست جلو برود و بغلش کند و هم هم می

خواست سرش داد بکشد. هم می خواست می

برایش از دوری این یک ماه بگوید و هم مشتاق بود 

 تا بداند چه شده که به دنبالش آمده؟

 

از تناقض درونش، دلش پیج و تاب خورد و سرش  

 از درد تیر کشید.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 782پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

های روی ای گذشت تا سرعت باریدن اشکدقیقه

های مردانه تر شد و صدای هق هقاش آرامگونه

محمود دیگر به شدت قبل نبود و حالا فقط 

 لرزید و سرش را به زیر انداخته بود. هایش میشانه

 

حالا فریسای عصبانی و عاشق درونش به تعادلی 

نی ساس ناگهارسیده بودند و منطق به طغیان اح

گفت باید حرف درونش می چربید. منطقی که می

 هایش را بپرسد.های محمود را بشنود و سوال

شد، اما حتی اگر این پدر، دیگر پدر سابق نمی 

برایش مهم بود که محمود بداند با او چه کرده. 
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فهمید برای گناه نکرده، او را مجازات محمود باید می

 کرده و سکوت بس بود. 

 

 ا به یاد آورد. ف کیاشا رحر

 « ـ این تنها راهمونه.» 

 

تکیه از دیوار پشت سرش گرفت. پاهایش لرزیدند 

 اما عقب نکشید. 

 

دو قدم جلو رفت و محمود که حرکتش را احساس 

 کرد، سر بلند کرد. 

 

های خیسش کشید و فریسا دست روی گونه

 هایش را پاک کرد. اشک
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هایش را تر شد و دستلبخند روی لب محمود عمیق

باز کرد برای در آغوش گرفتنش که فریسا نفس در 

داند چه کشید تا بتواند اش حبس شد و خدا میسینه

ای که دو کلمه را به همان صدای گرفته و دو رگه

 زبان بیاورد. حاصل گریه بود، به 

 

 ـ الان نه. 

 

نه گفتن به آغوش محمود کار هر کسی بود، کار او 

اش بود، غوش امن زندگینبود. این آغوش تنها آ

 البته تا قبل دور انداختنش... سی روز قبل. 

 

یادآوری آن عصر نحس طعم دهانش را گس کرد و 

 زهر به کلامش ریخت. 
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 ـ بیرونم کردی که حالا بیای دنبالم؟ 

 

 مردک های محمود لرزیدند. 

 ـ بشین تا حرف بزنیم. 

 

خواست که بشیند اما نتوانست نگاه از محمود می

 گیرد برای پیدا کردن صندلی. ب

 

هایی که در این یکباره پر شد از حرف و واگویهبه

 ماه با خود کرده بود. یکم

 

وار و سرش از طغیان کلمات سوت کشید و هذیان

 کنار هم چید. وقفه کلمات را بی
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 ـ چرا بشینم؟ مگه اومدیم مهمونیم که بشینیم؟

ی شد که مگه یک ماه پیش جلوی پات زانو زدم، چ 

هام توی گلوم خفه شده الان بشه؟ اون روز که حرف

 خواستم بهت توضیح بدم، چی شد اوستا؟ بود و می

 

چرخید و همین لرز به زبانش به گفتن بابا نمی

 صدایش انداخت. 

 

کرد که محمود با چشمان سرخش به دختری نگاه می

ای صدایش را از او بالاتر نبرده بود سالیان سال ذره

ز دستورش سرپیچی نکرده بود و حالا مانند زغالی و ا

گداخته جلویش قد علم کرده بود و صدایش از 

 لرزید: عصبانیت و ناراحتی از او می

 ا؟ـ مگه حرفی هم مونده که حالا برگشتی اوست

 مگه دیگه فریسایی مونده که برگشتی اوستا؟ 
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چی ساختی از دخترت توی اون عصر نحس که حالا  

م بیاد؟ من یک ماهه از خودم بدم میاد. از از خودم بد

خودم که هر روی و هر شب تکرار کردم که باید ازت 

آد. از خودم که مثل یه آشغال متنفر باشم، بدم می

ام با ثریا مقایسه پرتم کردی بیرون، از منی که

دونم بابت کدوم سگ دو کردی. از منی که هنوز نمی

دادی بهم، بدم زدنم برای دو قرون پول، لقب هرزه 

 میاد اوستا... 

 

هایش تر هایش بار دیگر شکست و گونهسد اشک

شد. تمام تنش گر گرفته بود و کلمه بود که پشت 

 هایهق شد میان هقکلمه بر روی زبانش جاری می

 اش. خفه
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دونم برای چی اومدی اینجا... اگر اومدی باقی ـ نمی

اون جهنم مونده من رو ببینی، ببین. من هنوز توی 

 سوزم. یک ماه پیشت دارم می

بینم که تو من هنوز شبا کابوس اون شبی رو می

بیرونم کردی و توی پارک غش کردم. من هنوز دارم 

کنم تا بفهمم اون روز رو هر ساعت و ثانیه مرور می

چرا این بلا سرم اومد؟ نرسیدم... به جواب 

 نرسیدم...

میارم به مسکن و آخر هر روز که از فکر و خیال پناه  

آرامبخش تا بخوابم، به خودم می گفتم عیب نداره 

پرسی ازش که بینی میبالاخره یه روز خودش رو می

چی شد اون دختر سوگلی اوس محمود، شد اون 

ه مثل آشغال پرتش کرد بیرون؟ چی هرزه بدبختی ک

شد اون اعتماد اوس محمود که با چند تا عکس و 

ش کشید و گذاشتت کنار نامه تو رو از عرش به فر
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زنی که به خاطر پول قبل طلاقش با برادر شوهرش 

 خوابید؟  

 

رفت. چانه اش با شتاب بالاو پایین میقفسه سینه

 کرد.   اش لرزید و به چشمان شرمنده محمود نگاه

 ـ حالا اوستا... 

 

 اش لرزید. چانه

 گی که چی شد؟ـ خودت می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 783پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 مکث کرد. به دنبال جواب بود. 

محمود به جنگل چشمان دخترک نگاه کرد. سبزی 

چشمانی که همیشه در مواجه با او می خندید، حالا 

شده بود و گویی آتش گرفته بود که اینطور سرخ 

 طلبکار به او خیره. 

 

 هایش ار در یک کلمه جمع کرد. تمام حرف

 ـ جهالت. 

 

 هایش خم شد. انهاش لرزید و شچانه

ـ چشمم کور شد نفهمیدم از یه سوراخ دارم دو بار 

 شم. گزیده می
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هایش توان لرزی به جان فریسا افتاد و دیگر زانو

ایستادن نداشت. خودش را به اولین صندلی رساند و 

 جلوی محمود نشست. 

 

های سرخ محمود به میز روبرویش بود و چشم

یی که با خودش زد. گوهایش را زیر لب میحرف

 باشد. 

گفت تو چوب سادگیتو ـ آقام خدابیامرز همیشه می

د. می گفت بچه کف بازار باشی و خوری محمومی

اینقدر خام؟ از حمید یاد بگیر چه تیز و فرزه. من 

نفهمیدم. همیشه خدای سرم تو کار و بار خودم بود، 

کس نداشتم. تا صدام کاری به خیر و شر هیچ

خواستن، حرف گفتم و تا نظر نمییزدن بله نمنمی

زدم. یاد نگرفتم... من فکر کردم همین که دو نمی

فهمیدم یکی از دوتای خودم چهارتا بشه بسه. نمی
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کنه دو رسه و در چشم بهم زدن یه کاری میراه می

 دوتام، یک هم نشه، چه برسه به چهار.  

 

 های فریسا بی صدا بارید. مکثی کرد و اشک

ه لاغری این یک ماهه محمود شده بود. تازه متوج

هیچ اثری از آن شکمی که با فاطیما به شکم 

خندیدند، امپراطور معروفش کرده بودند و به آن می

 نبود. 

 

هایش فشرد و محمود دسته صندلی را میان انگشت

 با صدایی شکسته و ناامید تر ادامه داد: 

 . من زبونـ من خیلی چیزارو یاد نگرفتم فریسا..

بازیای حمید رو اگر یاد می گرفتم اون زمان زن ولم 

های آقام رو توی های کاسبیکرد، اگر زرنگینمی

خورد  و گرفتم، حمید کل زندگیم رو نمیحجره یاد می
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شدم و برام درس بعداً حتی اگر  از خواب بیدار می

باختم شدم این روزگار رو اینطور نمیشد و بلد میمی

نشه. من شاگرد نا بلدم این  کمرم صاف که حالا

 ام که عاقبتم شده این ویلچر.  زندگی

 

دست لرزانش را زیر چشمان ترش کشید و سرش 

 را نرم بالا آورد تا سبزهای آتشی و خیس فریسا. 

ـ ازم در مورد اون روز نپرس. نفهمیدم چم شد. به 

خدا که در خونه که پشت سرت بسته شد پشیمون 

اشتم. اشتباه کردم فریسا، اومدن ند شدم اما پای

دلم گرفته بود از پنهون کاریت اما بد کردم. هنوز از 

دستت عصبانیم بابت اون پول حرومی که آوردی 

دونم خودتم برات راحت نبوده توی اون خونه و می

 ولی باز حق با توئه من بد کردم.  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سیب گلویش بالا و پایین شد و تلخندی زد. 

چون دلت نرم بشه، این  رو نمی گمهاـ این حرف

گم چون بعد یک ماه بالاخره یه گوش حرف هارو می

شنوا گیر اوردم که  خالی کنم این حرف های توی 

 گلوم رو.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 784پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ـ اون عوضی از عمد طوری اون نامه رو نوشته بود و 

ون روزا عکس ها رو کنار هم چیده بود که خاطره هم

رفت. یادم رفت تو کی و من لوی چشمم رژه میج
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ام. همه در و دیوار شده بودن ثریا و حمید. تو کی

دونی من بعد رفتن ثریا چی کشیدم. کمر خودتم می

ام هنوز صاف نشده زیر بار اون ذلت. هنوز تنم تاشده

آتش می گیره از جهنمی که توش غرق شدم و اون 

که من  رم آور شدشب اینقدر همه چیز روی س

برگشتم به همون روزا. خودم رو باختم وقتی دیدم 

دیگه تو رو هم ندارم. دنیا روی سرم خراب شد وقتی 

 این قدر برات نامحرم بودم... 

 

 دست لرزانش را زیر چشمان خیسش کشید. 

ـ تو حق داری گله کنی، من بد کردم ولی خودت رو 

 هم تبرئه نکن. تبرئه نکن چون دور شدی ازم. تبرئه

نکن که هر چند می گی به خاطر خودم کردی ولی بد 

کردی. هم اون لقمه حروم رو بد کردی هم دوستیت 

 با این آقا دکتر رو. 
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ما دوتا زندگیم رو سر دروغای ثریا باختیم، می 

تونم تحمل کنم ولی دروغ غ رو نمیدونستی درو

گفتی فریسا... دیگه برات اوس محمود نبودم که با 

 گفتی. ت هم رفتی و به من دروغاین پسر مسافر

 

 سر فریسا پایین افتاد  و گوشه لب محمود بالا رفت. 

ـ من امشب اگر اینجام نیومدم بگم ببخشید چون 

. کنه. فقط اومدم بگم پشیمونمدردی رو دوا نمی

اومدم توی یه دادگاه عادلانه حرف بشنوم و حرفم رو 

 بزنم بهت که پس فردا نگم نکردم.

دونم اعتراضی نیست چون مثل خودمی. یغُدی... م 

شاید فردا، شاید یک سال دیگه و شاید صد سال 

 رم... دیگه به حرفم برسی و ببخشیم... الانم می
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سر فریسا طوری با سرعت بالا آمد که صدای 

های گردنش را محمود هم شنید اما بی تراض مهرهاع

 العمل حرفش را ادامه داد: عکس

ده رو بکنی اما نه من عمرم قد میرم که فکرات ـ می

کشه. برای همین ام میبه صد سال دیگه و نه حوصله

تا فردا ظهر وقت داری. فردا ظهر در اون خونه به 

 روی تو و اون پسر بازه برای نهار. 

 

 کم عمقی زد.  لبخند

ـ زری دلتنگه... این یه ماهه رو فقط بهشون گفتم 

ی که کرده این فریسا رفته ماموریت و تنها سفارش

ده اش رو میبوده که بهش زنگ نزنین که شماره

تونه جواب بده. زری از خلق و دست همکارش و نمی

کنم براش خوی من بو برده بود دارم خالی بندی می

دش نیورد. چند روز پیش که اما باز به روی خو
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حقیقت رو فهمیدم و خواستم بهش بگم، باز رو 

و چی گفتم و چی نداشتم که بهش بگم چی شده 

خوام بهش بگم چی شده اما شنفتم. حالا امشب می

 دیگه خبر نداره.  فاطیما و هیچ کس 

 

های گرد شده فریسا، لبخند روی صورت چشم 

 محمود را عمق داد و وسیع کرد. 

دونه تنهایی این یک ماهه چطور دووم خدا می ـ

آوردم و این درد رو به سینه کشیدم... الان دلم پر 

 کشه بیام بغلت کنم اما امشب نه... یم

 

 نفس عمیقی کشید و نگاه از فریسا گرفت. 

ویلچر را به سمت در هدایت کرد. فریسا مسخ شده 

 سر جایش نشسته بود. 
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در نشست، صدایش دست محمود که روی دستگیره 

 زد. 

 ـ فریسا... 

 

فهمید فریسا شنیدن از دهان محمود، مزه حالا می

دانست توهم زده یا واقعیت بود میدیگری داشت. ن

هایش شیرین بود... به شیرینی صدا که فریسا گفتن

 های کیاشا اما با جنسی متفاوت. زدن

 

بی حرف سرش را به سمت در چرخاند و سر محمود 

 برگشت.  به سمت او

 

لب زد و آرام گفت. انگار در و دیوار اتاق نامحرم 

 باشند برای حرفش. 
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شه، مثل یه جنازه روی باعث میـ تنها امیدی که 

اون تخت بیوفتم و روی این ویلچر بشینم و هنوز به 

ماه هزار این زندگی نباتیم ادامه بدم، تویی. این یک

 بار به سرم زد، این زندگی رو تموم کنم.

 صدایش لرز گرفت و صداقت ریخت در کلامش.

امید زنده شم و آدم بیامید میاگر فردا نیای، بی  -

 .. نیست.

های کمر فریسا از سنگینی حرفش لرزید و مردمک

 های محمود هم. چشم

ای مکث نگاه از فریسا گرفت و از اتاق بیرون با ثانیه

 رفت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 785پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با بسته شدن در پشت سر محمود، تنش سر شد و 

 به پشتی صندلی تکیه زد و چشم بست. 

 

ای در آمد و به دنبالش صدای پای چند ثانیه بعد صد

 اشنایی شنید. 

 

صدای پاها تا کنار صندلی آمد و پشت دست یخ 

 اش گرم شد. کرده

 فریسا...  -

 

 نگران صدایش زده بود. 
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سیب گلویش پر  چشم هایش را با مکث باز کرد.

 بغض بالا و پایین شد. 

 رفت...  -

 

های کیاشا کاسته شد و طنز کمی از نگرانی چشم

 را گرفت.  جایش

فراریش دادی بغلی؟ به منم هیچی نگفت و  -

 رفت. گفت برو از فریسا بپرس. 

 

فریسا تکیه از صندلی گرفت و سرش را میان دو 

 دستش فشرد. 

 نمیشه دیدمش... محمود بود...  باورم -
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اش نشست و کیاشا با احتیاط روی صندلی کناری

 وار تکان داد.  دست روی کمرش گذاشت و نوازش

 ن خوبی؟ الا -

 

 فریسا با مکث به طرفش سر چرخاند. 

 تو بهش همه چیز رو گفتی؟  -

 

کیاشا بی توچه به سوال او، شمرده شمرده حرفش را 

 تکرار کرد. 

 الان خوبی؟  -

 

 کلافه شد. 

 الان؟  مهمه خوب بودن من -
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 دست دور شانه اش انداخت و نرم گفت: 

 تره الان. خوب بودن تو از همه چیز مهم -

 

 سر خورد و نرم شد. لب برچید.   قلبش

 خب... خوبم.  -

 

 کیاشا نچی گفت و از روز صندلی  بلند شد. 

بهم زدنی یک دستس را دور کمر و دیگری در چشم

 . را زیر پای فریسا انداخت و از جا بلندش کرد

 فریسا جیغ آرامی زد. 

 چیکار میکنی؟  -

 

 . کیاشا با آرامش چپ چپ نگاهش کرد
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کنه یرونه الان بشنوه فکر میجیغ نزن منشی ب -

 اینجا چه خبره... 

 

 فریسا سرخ شد. 

 حیایی... خیلی بی -

 

 کیاشا روی کناپه نشست و زیر لب گفت: 

 تازه کجاش رو دیدی...  -

 

 و فریسا را چسبیده به خود نشاند و زیر لب غر زد: 

کاش با بیست کیلو وزن، ادعای بچه آوردن  -

 نمیکرد. 

 

 . فریسا شاکی نگاهش کرد
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 بار وزن کردم پنجاه و پنج بودم. آخرین -

دست روی سرش گذاشت و سر فریسا بی مقاومت 

 روی پاهایش فرود آمد. 

 بخواب...  -

 

شد و به کیاشا  های فریسا بر عکس، گردترچشم

 نگاه کرد. 

 طنز کلامش پرید. 

ـ خوبی من احوال پرسی توی کوچه و خیابون نیست 

 م زمردی.دی چشکه با آره سرسری جواب می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 786پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 وار روی گونه فریسا کشید. پشت دستش را نوازش

اضی ـ الان بگو خوبی؟ یا بهتر بگم از اینکه دیدنش ر

 خواست باهاش روبرو بشی؟ یا هنوز دلت نمی

 

از چشم در چشم شدن با کیاشا خجالت می کشید. 

رین حالتشان تچشم بست و کلمات در با صداقت

 پشت سر هم ردیف شدند. 

ـ اولش شوکه شدم از دیدنش، حالم بد شد و تمام 

اون عصر و حرفاش یادم اومد. بعد یهو احساس 

تنگ شده. چه قدر جاش  براشکردم چه قدر دلم 

توی این یک ماه خالی بوده و بعد دوست داشتم 

 بغلش کنم اما پای رفتن به جلو رو نداشتم. 
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بهم که برای خودمم غیرقابل درک بود. یه دوگانگی م

هام رو زدم و بعد اون... آخرش با اینکه اول من حرف

هنوز حرف های اون روزش توی ذهنم بالا و پایین 

شد اما اون حس دلتنگیه می چربید به تنفر می

شناوری که تکلیفش با خودش معلوم نبود اما محمود 

گر دلم فکر کنم و ا ره و تا فردا وقت دارمگفت می

 شون نهار... رضا بود فردا ظهر بریم خونه

 

هایش را با مکث باز کرد. کیاشا مهربان چشم

اش را از روی کرد. موهای لخت خرمایینگاهش می

 صورتش کنار زد. 

 ـ خب بریم؟ 

 

هایش را روی هم فشرد و سری به دو طرف لب

 جنباند. 
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 دونم. ـ نمی

 

 کمی مکث کرد. 

  ـ تو رفتی خانه ما؟

 

 جفت ابرویش بالا رفت. 

 زنم. ـ نه من زیر قولم نمی

 

 چشم ریز کرد. 

ـ پس چیکار کردی؟ من شک ندارم تو رفتی همه 

 چیز رو بهش گفتی. 

 

 جانی زد. کیاشا لبخند کم
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ـ من به رسم دروغایی که باور کرده بود، نامه نوشتم 

عکس. دیگه و دادم نجفی بهش بده با چند تا فیلم و 

خودش تصمیم گرفت که ببینتت و منم بعدش رو 

 بهش قول دادم که  این دیدار رو فراهم کنم.  

 

 هایش برق زدند. لبخندش عمق گرفت و آبی

کرد ـ که خداروشکر بهتر از اون چیزی که فکر می

 پیش رفت. 

 

فریسا بی حرف نگاهش کرد. طبیعی بود که گاهی 

 ن مرد؟ عجیب بود کهآورد در برابر ایحرف کم می

شدند در ها مثل الان، کلمات ناتوان میبعضی وقت

معنا برابر کار هایش و مرسی یا ممنون زیادی بی

 بودند.  
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سکوتش و خیره شدنش به کیاشا که طولانی شد، 

 نگاه کیاشا سوالی شد. 

 ـ چی شد؟ 

 

 اش به کمکش آمد. صداقت و رکی همیشگی

 کنم که بهت بگم و حقای فکر میـ دارم به کلمه

 مطلب ادا شه. 

 

 هایش را ریز کرد. کیاشا بانمک چشم

 خوای فحشم بدی؟ ـ می

 

 خندید. 

 ـ نه تشکر. 
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هایش را روی پیشانی سر کیاشا تند پایین آمد و لب

 ید. ای تند عقب کشفریسا گذاشت و بعد بوسه

 ـ احتیاجی به تشکر نیست. به خاطر خودم کردم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 787پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 متوجه حرفش نشد. 

 ـ به خاطر خودت؟ 

 

کیاشا سری بالا و پایین کرد و دستش را میان 

 های فریسا کشید. خرمایی
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خواستم تو بشی یکی مثل من. پر از ـ آره... نمی

جنس محمود با جهانگیر فرق  نفرت و تنفر از پدرت.

کنه. به قول آقا جونم صنمی ده هزار با هم توفیر می

پدر، مادر و کلا خانواده تو زندگی آدم خیلی  دارن.

مهمه فریسا. حرف امروز و فردا نیست. آدم باید 

سالیان سال زندگی کنه و بی خانواده خیلی سخته 

مون این رو زندگی کردن. من بعد پاشیدن خانواده

فهمیدم. من خودمم یهو دل نکندم از جهانگیر وقتی 

ردم لایق این دیگه بهش بابا نگفتم که واقعاً پی ب

صفت نیست و گفتن بابا بهش، بیشتر توهین به 

کنه. محمودذ ذاتش خودمه. ولی محمود فرق می

خوبه که اگر خوب نبود اینطور دختری رو دست تنها 

 داد. به دوش نمی کشید و تحویل نمی
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تر شد و لبخند های فریسا برقی زد و درشتچشم

  تر.دار تر و لحنش نرمروی لب کیاشا کش

ـ محمود فقط زود قضاوت کرده بود و یک بار بد 

حرف زده بود که قابل بخششه ولی کارایی که 

جهانگیر کرده غیر قابل بخششه. همونقدر از طلاق 

جهانگیر و فرزانه خوشحال بودم، از دعوای تو  و 

ابات ناراحت. چون با اون چیزایی که من شنیدم ب

رو  ازت و دیدم، این خانواده ارزش حفظ کردن

داشت همینطور که زندگی فرزانه و جهانگیر اصلا 

 ارزه. نمی

 

 ای از موهای فریسا را روی صورتش ریخت. طره

ـ حالام ناز نکن بیا فردا ظهر یه نهار بندازیم 

ول کنی بعدش هم خودمون رو خونه پدر زن. اگر قب

 جایزه داری. 
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 موهایش را از روی صورتش کنار زد. 

 ـ جایزه چی؟ 

 

 کرد. نچی 

 ـ دیگه فضولی نکن. اول قبول کن. فردا ظهر بریم؟  

 

 زد. های فریسا کمی تردید موج میدر چشم

 اش زد. ای به بینیکیاشا ضربه

 ـ دلتنگشونی، بغلی. کوتاه بیا تا بخوابه این شر. 

 های فریسا پر شد. چشم

 

ـ هنوز حرفاش توی سرمه کیاشا. دلم باهاش صاف 

 خشمش. ترسم ببنشده... می
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سر از پاهای کیاشا برداشت. کیاشا بر خلاف 

کردنش نکرد و بعد تصورش دیگر تلاشی برای قانع

 برویش ایستاد. ای سکوت از جا بلند شد و رودقیقه

چرخه فریسا. هر ـ دنیا همیشه روی یه پاشنه نمی

بره. زمان بده به خودت... قرار نیست چیزی زمان می

به اون خونه برگردی، فردا کامل دلت پاک بشه و 

بذار ببینیشون، مثل محمود که امروز دیدی، بذار زری 

و فاطیما رو هم ببینی. مطمئنم کم، کم همه چیز 

و حتی اگر درست هم نشه، از الان و شه درست می

این شرایطی که می دونم هر روز داری فکر و خیال 

 شه. شی، بهتر میمی کنی و آب می

 

 برداشت. پشت میز رفت و کتش را 
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کنم چون همین ـ اگر نخوای دیگه من اصراری نمی

الان هم بیشتر از اون چیزی که سهمم بوده، دخالت 

 کردم. 

 

 یسا گرفت. دستش را به سمت فر

 ـ حالا پاشو بریم خونه. 

 سر فریسا بلند شد و تا چشمان کیاشا با آمد. 

دستش را در دست کیاشا گذاشت و آرام اما مطمئن 

 گفت: 

 ریم. ـ می

 

کیاشا لبخندی به پهنای صورت زد و دست فریسا را 

 تر فشرد. محکم

 شی. ـ مطمئنم پشیمون نمی
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 789پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

نگاهی به حیاط تمیز و آب و جارو کرده انداخت. زری 

 به مناسب ورودش تمام حیاط را شسته بود.

وض لبه حوض آب نشست. چشمش به آب شفاف ح 

بود و ذهنش به مرور این چند ساعت. از لحظه ورود 

اش به این محل و خانه و تا همین یک دقیقه دوباره

 شویی از خانه بیرون آمده بود. قبل که بهانه دست
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هایش باد ملایم بهاری که به صورتش خورد، چشم

 ناخودآگاه بسته شد. 

 

ود. آمدن و روبرو شدن با این خانه و حق با کیاشا ب

محله انقدر در ذهنش هیولا ساخته بود سخت  و بد 

نبود. چشمش به در حیاط افتاد و خاطرات دو ساعت 

 هایش صف کشیدند. قبل پشت پلک

 

زری که انگار همین دیشب بالاخره واقعیت را از زبان 

محمود شنیده بود، بغلش کرده بود و پنج دقیقه تمام 

 بود. کرده بود و گریه او را هم در آورده  گریه

 

کرد او بعد او نوبت به فاطیمایی بود که هنوز فکر می

 در این یک ماه رفته ماموریت و کیاشا رییس اوست.  
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بعد هم فهمید احمد، طلعت و هاشم تمام این یک 

ماه را تهران نبودند و به یمن آزادی احمد، به شهر 

 شان به دست خدا بود. آنها رفته بودند و برگشتن

 

که همیشه سوزشان به کلاه  عفت و جابر هم

خودشان بود و آنطور که زری تعریف کرده بود، جز 

یک بار که عفت سرسری پرسیده بود فریسا 

کجاست و زری گفته بود ماموریت، دیگر سوالی 

 نپرسیده بود. انگار عجیب در دلشان جا داشت! 

 

 شان بودند.زری، محمود و فاطیما مثل همیشه

اتفاقی نیوفتاده باشد اما  انگار که در این یک ماه 

هایش مصنوعی همه چیز برای او متفاوت بود. لبخند

بودند و انگار آن فریسای قبلی از وجودش رخت 
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بسته بود که اینقدر با این خانه و اعضایش بیگانگی 

 کرد. می

 

بعد نهار و جمع کردن سفره، بالاخره از کنار کیاشا 

وعی به های مصننده شده بود و خسته از لبخندک

 بهانه دستشویی به بیرون پناه آورده بود. 

 

با صدای در خانه از فکر بیرون آمد. با فکر اینکه 

کیاشاست، به عقب چرخید و با دیدن محمود جا 

 خورد و جمع و جور تر نشست. 

 شویی؟ ـ رفتی دست

 

 گفت و ویلچرش را به سمت او آورد. 

 شانه بالا انداخت. 
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  ـ نه. اومدم هوا بخورم.

 

 محمود جلویش ایستاد. 

 معذبه.  ـ اون بچه رو گذاشتی داخل

 

 سر بالا انداخت. 

 اد. ـ اون بچه از پس خودش برمی

 

 ای سکوت کرد. محمود دقیقه

کنم به زور اومدی. حتی زری هم این رو ـ حس می

 فهمید. 

 

 های ناراحتش نگاه کرد و لبخند کوتاهی زد. به چشم

 ر کنه؟ تونه من رو زوـ کسی می
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  محمود نه زیر لبی گفت و فریسا ادامه داد:

کنم. ـ به خواست خودم اومدم ولی غریبی می

دونم احساس می کنم از یک ماه پیش، چند سال نمی

گذشته. اون آدم قبلی نیستم ولی واقعاً دست خودم 

 نیست. 

 

 محمود لبخند تلخی زد. 

 شی؟ ـ کی آدم قبلی می

 

دل ناامید کردن محمود را دانست اما خودش هم نمی

 هم نداشت. 

 زودی. ـ فکر کنم به 
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های فریسا باد زد و صدای در خانه آمد و به آنی چشم

به سمت در کشیده شد و فراموش کرد محمود هنوز 

 بلدش هست. 

 ـ منتظر کیاشایی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 790پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 لب پایینش را فرو خورد و خفه گفت: 

 . ـ نه

 محمود دستی به ریش کوتاهش کشید. 

 ـ رفتم تحقیق... 
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 فریسا سوالی نگاهش کرد و محمود ادامه داد: 

شون. البته یکی رو مامور کردم، ـ تحقیق از خانواده

خودم نرفتم. یه چیزایی راجع به باباش شنیدم. 

 دونی؟ می

 

 جهانگیر... سری بالا و پایین کرد. 

 ـ جهانگیر و قماراش؟ 

 

 مود تایید کرد. مح

اش هم دونی... شنیدم دیگه با خانوادهـ پس می

 کنه. زندگی نمی

 

 طرف جنباند.  تفاوت سری به دوبی
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خوان از هم طلاق بگیرن و جهانگیر هم بره ـ نه. می

 ترکیه برای همیشه. 

 

 محمود مردد نگاهش کرد. 

ـ تو مشکلی با این قضیه نداری؟ شنیدم قبل ماجرای 

ن کارای جهانگیر، زندگی خیلی خوب و قمار و ای

 گرمی داشتن. 

 

فریسا موهایش را زیر شال هل داد. به محمود نگاه 

 کرد. منظورش را فهمیده بود. 

با زبان بی زبانی داشت کیاشا را با جهانگیر مقایسه 

 کرد. می

 تر از هر زمانی شد. لحنش محکم و مطمئن

 ـ کیاشا مثل جهانگیر نیست.  
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 فشار به ریه برد.  هوا را با

اش نفرت داره. لطفا ـ همین الانش از اومدن اسم باب

جلوش اسمی از جهانگیر نیارین چه برسه به اینکه 

بخواین با هم مقایسه شون کنین. منم مشکلی با این 

قضیه ندارم. چون نه کیاشا جهانگیره و نه من، 

 فرزانه. 

 

 زد. به چشمان نگران محمود نگاه کرد و کوتاه لبخند 

 دم که از این بابت مشکلیـ این رو بهت قول می

 پیش نمیاد. 

 

با صدای در خانه، سر هر دو به آن سمت چرخید و 

این بار دیگر نه توهم بود و نه باد. کیاشا بود که از در 
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هایش به سمت آنها بیرون آمد و با به پا کردن کفش

 آمد و با شوخی گفت: 

 ـ خلوت کردین... 

 

خواست مطمئن شود فریسا نگاه کرد. میو نگران به 

ی خودش است و فریسا به نشانه همه چیز سر جا

 هایش را روی هم گذاشت. تایید پلک

 

کیاشا نامحسوس بازدمش را بیرون داد و با فاصله  

از فریسا لبه حوض نشست و نگاهش را اطراف 

 حیاط تاب داد. 

 محمود گفت: 

 ـ رفتین دنبال کارای عقد؟ 
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 ر تکان دادند و کیاشا جواب داد: هر دو س

مایش ها اوکی شده. مراسم رو توی ـ آره. حلقه و آز

گیریم اما تاریخش رو معلوم محوطه خونه ما می

 نکردیم. هر موقع شما امر کنین.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 791پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 محمود نفسش را بیرون داد. 

ها با انوادهـ به سلامتی. عقد باشه برای وقتی که خ

 هم آشنا بشن. 
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ـ درسته. من با مامانم صحبت کردم. برای فردا شب 

 اگر شما تشریف بیارین خونه ما عالیه. 

 

 محمود کمی فکر کرد. 

 ـ خوبه. 

 

 چشمان کیاشا برقی زد. 

ـ جریان خونه هم گفتم وکیلم پیگیر باشه. دو تا مورد 

ر کدوم تونین برید ببینین، ها کرده. فردا میرو پید

 خوب بود رو بگین، بریم برای خرید و پای قرارداد. 

 

 فریسا با تعجب نگاهشان کرد و کیاشا توضیح داد. 
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خوان یه خونه ـ گفتن با سهمشون که پیش توئه می

بخرن. منم سپرم به نجفی که پیدا کنه و انگار پیدا 

 کرده.  

 

گرد شد. رفتن از این خانه و  هایشای چشملحظه

اری از غمی ناشناخته روی دلش را پوشاند. محله! غب

اش مردم اینجا و این خونه جزئی از هویت و زندگی

اش دیگر بودند و ترک کردنشان، با تمام خوشحالی

 سخت بود. 

 

این خانه، طلعت و احمد، عفت و جابر، یدالله و موسیو 

ر این کوچه و شان و از همه بیشتو حتی مغازه

بالیت شدن هر عصر زیر هایی که به امید فوتبچه

 زدند. شان شوت میتیکهتوپ چهل
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ها می تپید و ها... دلش برای همه اینپارهکوچه توپ

 کرد. دور شدنش از آنها ضربان قلبش را کند می

 

 ـ اومدنی یدالله رو ندیدین؟ 

با حرف محمود از فکر بیرون آمد و به سمت او 

 ید. چرخ

ش. البته که  اـ دیدمش. نشسته بود جلوی مغازه

 جواب سلام من رو داد ولی کیاشا رو نه. 

 

کیاش هم با یادآوری پیرمرد که با دیدن او 

 ابروهایش را در هم کشیده بود، اخم کمرنگی کرد. 

 ای کرد. محمود تک خنده

 ـ تیرش به سنگ خورده. 
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 فریسا سوالی نگاهش کرد. 

 ـ تیر چی؟ 

 

 محمود لبخند کمرنگی زد. 

ش... اون شب که اومدن اینجا مهمونی، ـ تیر ازدواج

فرداش اومد و برای موسیو خواستگاریت کرد. ماها 

هر بار خواستیم بهت بگیم، نشد و آخرش هم که 

 رفتی. دیروز بالاخره جواب نه رو بهش دادم.  

 

 های فریسا گرد شد. چشم

 ـ من و موسیو؟ نه باب...ا 

 

 د. ی زیر خنده زو با تصور خودش کنار موسیو پق

 ـ موسیو کیه؟ 
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اش با سوال کوتاه کیاشا کمرنگ تر شد صدای خنده

و به سمت او چرخید و بی توجه به اخم پررنگ روی 

هایش بریده صورتش، با همان خنده آرام روی لب

 بریده گفت: 

هست که سرکوچه سوپری  ـ موسیو... پسر یدالله

بار میاد  اس... چند ماه یهداره... خودش قم طلبه

 نجا. ای

 

 و ناباورانه سر تکان داد. 

شه... من و موسیو آخه؟ انگار طوطی ـ ولی باورم نمی

 رو بدی به فیل.

 

 غفرانیفاطمه#
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 طرار#

 792پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا با یاداوری آن شب مهمانی که خودش فریسا 

 هایش کشید. را رسانده بود، کلافه دستی به شقیقه

 اس؟ ـ گنده

 

 انداخت.  بینی ریسا چینی بهف

گم. آخه به جای ـ نه بابا. از جهت نا مربوط بودن می

 خوره زن آخوند بشم؟  من می

 

 محمود با شماتت وسط حرفش آمد. 
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ـ از فضا که نیومده که. اونم شغلشه. خود موسیو هم 

 پسر بدی نیست. 

 

هایش گرد شد و بی نگاه به کیاشا فریسا چشم

  حالش را فهمید و اعتراض کرد.

خوای حالا جلوی کیاشا تعریف از موسیو ـ اوستا می

 ها. نکنی؟ ناسلامتی الان دامادته

 

 حواس دستی پشت گردنش کشید. محمود بی

  حواسم نبود. ـ اصلاً

 

و به دنبال حرفش، نگاه هر دو روی کیاشا کشیده شد 

 که صورتش سرخ شده بود و سر پایین انداخته بود.  
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محمود رفت و محمود هل ای به غرهفریسا چشم

 شده گفت: 

ـ من نگفتم که حالا موسیو بیاد باهات ازدواج کنه که 

 گارد گرفتی. فقط گفتم پسر بدی نیست. 

 

شدن بیشتر صورت کیاشا گفت و فریسا سرخمحمود 

 را دید. 

ـ ای بابا. بابا یه لحظه هیچی نگو. هی داری بدترش 

 کنی. می

 

ش کشید که محمود مظلومانه دستی پشت گردن

خنده فریسا به هوا رفت و در همین لحظه در باز شد 

 و زری با چند بشقاب و ظرف هندوانه وارد حیاط شد. 
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 برد.  ای ماتشفریسا لحظه

 

چند ماه پیش... یا نه اصلا همین هفته قبل این قاب 

دید. جایی که او، محمود و کیاشا را در رویاهایش می

عروسی بگوید و زری  نشسته باشند و در مورد عقد و

به آنها با لبخند اضافه شود... طعم دهانش شیرین 

شد و انگار زری هم با او و افکارش همسو بود که به 

 ه آنها لبخند شیرینی زد و گفت: محض رسیدن ب

 ـ خداروشکر که خنده روی لبتونه. 

 

هایش هنوز فریسا نگاه زیر چشمی به کیاشا که اخم

 زیر لبی کرد.  درهم بود انداخت و خنده

 

دید در این خانه؟ اون از چرا هیچ کس او را نمی

 محمود و حالا هم زری... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ها را جلوی کیاشا و محمود گذاشت و ظرف بشقاب

 میوه را از زری گرفت و به آنها تعارف کرد.  

 

خوام زیرلبی ردش کرد و او به کیاشا که رسید با نمی

 بی تعارف دیگری عقب کشید. 

 

مان در ژست هالکش فرو رفته بود و این بار دکتر آژ

 او واقعاً مقصر نبود. 

 

 یده به او. کنارش نشست و زری هم چسب

ای از هندوانه برداشت و تکه، تکه کرد بی حرف تکه

های یک و در این بین زری بی وقفه تمام گزارش

 داد.ماهه محله را می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ا و ها، تمام دعواهشدنها و حاملهامار تمام زایمان 

ها را داد و حتی از اسامی کسانی که در زندان رفتن

را رنگ کنه و این مدت آمده بودند تا طلعت موهایش 

 طلعت نبوده هم غافل نشد. 

 

میان حرف زری، تکه، تکه کردن هندوانه که تمام 

شد، ظرف را به سمت کیاشا گرفت که خودش را با 

 گوشی دستش مشغول کرده بود.

 

 غفرانیفاطمه#

 ارطر#

 793پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کیاشا بالاجبار ظرف را گرفت و زری متوجه عادی 

 هایش گرد شد. نبودن شرایط شد، چشم

 خورن؟ ـ چی شده آقای دکتر چیزی نمی

 

وار و بی آنکه فرصت حرف زدن به آنها بدهد، شماتت

 فریسا را نگاه کرد و چشم ریز کرد. 

 ـ چیکار کردی فریسا بچه رو؟ 

 

 م درشت کرد. فریسا چش

دکتر! لابد منم اون کارتون خواب توی  ـ بچه! آقای

 هام که پیدام کردین. زباله

 

 ای رفت. غرهو چشم
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کاری ـ بعدم من این بچه و آقای دکترتون رو هیچ

نکردم... از شوهرت بپرس که برداشته از موسیو و 

خواستگاریش و خوبی هایش جلوی آقای دکترتون 

 گه. می

 

 نگاهی به محمود انداخت. و چپ، چپ 

ـ خوبه یکی بیاد از زری خواستگاری کنه و من بیام 

 خوبشو بگم؟ 

 

اش زد که از بلندی صدایش، ای به گونهزری ضربه

 سر کیاشا هم نگران به سمت او چرخید. 

ـ خاک تو سرم... محمود؟! آخه این حرف بود تو به 

  این بچه زدی؟ نگاش کن چطور سرخ شده...
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شرمنده دستی پشت گردنش کشید و قبل محمود 

 آنکه حرفی بزند، فریسا گفت: 

 ـ بابا توروخدا دیگه درستش نکن.  

 

محمود بی حرف، چپ چپ نگاهش کرد و سرش را 

 به سمت کیاشا چرخاند. 

 ـ کیاشا... پسرم... 

 

 مکثی کرد تا نگاه کیاشا روی صورتش بنشیند. 

های رفشته. پس حـ تا آخر عمر این دختر بیخ ری

 من رو به دل نگیر. پدرزن بازی نبود.  

 

 اش انداخت. فریسا چینی به بینی
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ـ کلا یا باید کیاشا رو تخریب کنی یا من رو... گزینه 

 سومی وجود نداره، نه اوستا؟ 

 

با این حرفش خنده همه به هوا رفت. صدای 

شان فاطیما را هم به حیاط کشاند و فریسا زیر خنده

نگاه کرد که در همان لحظه به به کیاشا چشمی 

سمت او چرخید و برق نگاهش از چشم فریسا پنهان 

 نماند.  

 

ای انگار دنیا ایستاد و حس شان، لحظهدر میان خنده

هایش جریان پیدا کرد و ای میان رگخوشی و بیگانه

 تمام جانش را در بر گرفت.

ای از میان ای در ذهنش زد و کلمهجرقه 

 ان گرفت. خوشبختی... حساساتش جاتمام
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ها بی شک این حس، خوشبختی بود که بعد سال

بدبیاری و نحسی، این جمع و خانواده را در آغوش 

هایشان اینطور فشرد که صدای خندهگرفته بود و می

 رسید. بلند شده و به خدا می

  *** 

 ای؟ ـ فریسا آماده

موهایش را با کش محکم بالا بسته بود. مینی 

اش را روی سر انداخت و ان را زیر میاسکارف یش

 گلو سفت کرد. 

 آم. ـ اره الان می

 

 کیاشا پشت در ایستاده بود. 

آن؟ بریم دنبالشون ـ مطمئنی بابات اینا با تاکسی می

 بهتر نیست؟ 
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 نگاهی به خودش در آینه انداخت. 

ـ نه. خود زری گفت میرن خونه هارو ببینن از همون 

 ترن.راحتتاکسی بیان طرف  با 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 794پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ای به در زد. کیاشا باشه ای گفت و تقه

 ـ بیام داخل؟  
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آمد. رژش را محکم تر به نظر میرنگلب پایینش کم

 روی آن کشید و جواب کیاشا را داد. 

 ـ آره. 

 

کیاشا که وارد اتاق شد، فریسا به سمتش چرخید و 

 زد.  دوری

 شدم؟ مادرشوهر پسند شدم؟  ـ خوب

 

کیاشا با چشمانی براق شده به سمتش رفت و از 

پشت سر، دست دور کمرش انداخت و جلوی آینه 

 ایستادند. 

 

 نگاهش را در آینه روی سر تا پای او تاب داد.  
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شلوار سفید، مانتوی عروسکی پرچین سبز پاستلی و 

بی هایش ترکیبی رنگ چشمروسری یشمی هم

 روسش ساخته بود. نقص از ع

 ـ عالی... 

 

 لبخند روی لب فریسا پهن شد. 

 ـ فقط...  موهات کو؟ 

 

 فریسا لب برچید. 

 کنه. بستمشون بالا. ـ توی گردنم باشه اذیتم می

 

 اش گذاشت. ای روی گونهسرش را جلو آورد و بوسه

 ام نیار. ـ بازشون کن بهونه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پر اعتراض اسمش را برد. 

عاً نفسم بند میاد هی دورم باشه. اذیتم ـ کیاشا... واق

 کنم. قارچی اصلا... رم کوتاهشون میکنی می

 

کیاشا دستش را از پشت کمر او برداشت و لحنش 

 سخت شد. 

ـ اینم چند روز دیگه بذار بگذره و این صیغه عقد 

دست دم دنیا کوفتی خونده شه، بعد بهت نشون می

یستم امشب کیه تا من رو تهدید نکنی... کیاشا ن

 تاریخ عقد رو معلوم نکنم. 

 

اش انداخت و ادایش را در آورد فریسا چینی به بینی

 و بلندتر گفت: 

 کنم اما اگر گرمم بشه مقصرتویی. ـ باشه باز می
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 کیاشا نچی کرد. 

خواد. تازه یادم اومد جهانگیر هم هست. زیاد ـ نمی

 د خوشگل باشی. خوانمی

 

 ه دومش را نشنید. با جمله اولش، دیگر جمل

 خواست طلاق بگیره؟ ـ یعنی چی؟ مگه اون نمی

 

هایش را روی هم فشرد و شانه بالا کیاشا لب

 انداخت. 

ریم دونم. ظهر اومده خونه، فهمیده امشب میـ نمی

 اونجا مونده. الان مامان گفت بهم. 

 

 ه ادامه داد: دستی به صورتش کشید و کلاف
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 ه. اش چیدونه نقشهـ خدا می

 

فریسا به آنچه می گفت ایمان کاملی نداشت اما از 

 نگفتن بهتر بود. 

آد که بکنه. ـ مطمئن باش کاری از دستش برنمی

خواست مخالفتی کنه، همون شب بعدم اون اگر می

 کرد، نه الان... می

 

 ای مکث کرد. لحظه

دونه. چیز جدیدی ـ بعدم محمود همه چیز رو می

 تونه بگه.نمی

 

 غفرانیهفاطم#

 طرار#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 795پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا نگاهش کرد. 

 چیز رو؟ ـ یعنی چی همه 

 

 فریسا شانه بالا انداخت. 

ـ دیروز گفت رفته تحقیق. ماجرای قمار جهانگیر و 

دونست. طلاق هم من بهش گفتم. دیگه اینارو می

 چیز جدیدی نیست. 

 

 ای به در کرد. با چشم اشاره

 ـ بریم؟ 
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ی به معنای تاسف تکان داد و جلوتر راه کیاشا سر

 افتاد. 

 ـ بریم. 

  *** 

که داخل پارکینگ پارک کردند، قبل پیاده  ماشین را

 شدن، فریسا شماره زری را گرفت. 

 ـ سلام. 

 

 ـ سلام مامان کجایین؟ 

 شنید. صدای خیابان را از آن طرف خط می

ایم. حدودا تا بیست دقیقه دیگه ـ ما نزدیک خونه

 رسیم نهایتش. می

 

 نفس راحتی کشید و از ماشین پیاده شد. 
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 ـ باشه. ما الان رسیدیم. 

 

 ای به کیاشا کرد تا به سمت خانه بروند. اشاره

 ـ ما منتظرتونیم پس مامان. 

 

 با باشه زری خداحافظی کرد و قطع کرد. 

 د و به سمت ساختمان رفتند.  با کیاشا هم قدم شدن

 

زد، از پشت گوشی حرف میصدای جهانگیر که با 

 آمد. ساختمان می

 

آمد گویی بعد ورودشان، اول ثریا برای سلام و خوش

آمد و به دنبالش فرزانه از اتاقش بیرون آمد و به 

 سمتشان رفت. 
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ای به تن داشت. زیر کت و شلوار مجلسی سورمه

چشمانش سیاه شده بود و لاغری صورتش از چند 

 روز قبل مشهودتر بود. 

 

آمد گویی، فریسا نگاهی به عد حال و احوال و خوشب

اطرافشان انداخت. ثریا به داخل آشپزخانه برگشته 

 بود. 

 

 لبخند معذبی زد.  

که توی این دونم حالتون خوب نیست. مرسی ـ می

 شرایط این مهمونی رو ترتیب دادین. 

 

 های فرزانه پر شد  و سر پایین انداخت. چشم
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خوام قبل ر بیشتر ندارم که. میـ یه دونه پسر و دخت

پخش شدن این خبر و افتادن این تشت رسوایی، 

 تون. رفته باشین سر خونه زندگی

 

 کیاشا با اعتراض صدایش زد. 

 ـ مامان. 

 

فریسا دستش را دور شانه فرزانه انداخت و مهربان 

 گفت:

ـ کیاشا که اون روز همه چیز رو بهم گفت، فقط دلم 

.. اونم شوهرتون بوده. دلم برای یه آدم سوخت.

سوخت چون قرار بود شما و کیاشا رو از دست بده و 

فهمم که الان جفتتون این از دست دادن رو من می

 رو کنار خودم دارم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ندی زد. تلخ

ـ این طلاق برای هر کس رسوایی باشه، برای 

وفاتون موندین شمایی که یه عمر کنار همسر بی

طلاق برای کسیه که شما نیست. غم و ناراحتی این 

 ده.رو دست می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 796پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش را بالا کشید و لبخندی زد. بینی

ا به صورت رنگ ـ حالا هم به نظرم بریم یه صف

 رسن. تون بدیم تا مهموناتون میپریده
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 به سمت کیاشا چرخید. 

 ـ نه کیاشا؟ 

 

ا هم از پیشنهادش به دنبال تایید او بود و کیاش

 استقبال کرد. 

ـ اره حتما. برید فعلا تا رسیدن بابات اینا وقت 

 داریم. 

 

های فرزانه بی به دنبال حرف کیاشا، به نه گفتن

و او را به سمت اتاقش هل داد و فرزانه توجهی کرد 

 هم تسلیم شد. 
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وارد اتاقش که شدند، فریسا کشوی اول میز توالتش 

یدن لوازم آرایشی که مرتب چیده را باز کرد و با د

 هایش برق زد. شده بود، چشم

ـ خداروشکر همه چیز هم هست که البته من چند تا 

 قلم رو بیشتر بلد نیستم بزنم. 

 

رتی کمرنگ، ریمل، کرم پودر و رژگونه را رژ لب صو

 برداشت و به سمت فرزانه چرخید.  

 

 فرزانه تند گفت: 

رایش نکردم. حالا ـ من برای عروسی هم اینقدر آ

گم این چه چه خبره امشب که خانواده تو میان، نمی

مادر دامادیه که ما داریم رفته خودش رو بزک کرده؟ 

گه نگاه چه یا اصلا همین مرد... جهانگیر... نمی

 خوشحاله از طلاقش که... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 اش گذاشت. فریسا دست روی شانه

  زانه جون. به درک که گفت... ـ یه نفس بگیر فر

 

 نگاهی به اطراف انداخت و کلافه ادامه داد: 

ـ عجب گیری کردیما... بیاین من همین چهار قلم رو 

بزنم، خودم دهن هر کسی که حرف زد رو شخصا گِل 

 گیرم. می

 

اش گرفت و فریسا فرزانه از جمله آخرش خنده

 چشمکی زد. 

 . ـ آفرین. حالا بشینین روی صندلی

 

 ی هل داد. و فرزانه را به سمت صندل
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کارش کمتر از ده دقیقه طول کشید که جز وقت رژ 

زدن، بقیه مدت را فرزانه دائم غر زده بود و فریسا 

 نشنیده گرفته بود. 

 

اتمام کارش، با زدن زنگ آیفون همزمان شد و نیش 

 فریسا باز شد. 

 ـ مامان و بابای منم رسیدن. 

 

ه روی صندلی بلند شد و نگاهی بفرزانه باعجله از 

خودش انداخت و قبل آنکه باز حرفش بزند، فریسا 

 گفت: 

فرزانه جون به خدا خوبی. چون کم آرایش  -

کنی الان حس می کنی غیرطبیعی شدی. من می

خودمم چند ماه پیش همین احساس رو داشتم.. 

 حالا بریم بیرون زشته. بدو... 
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جای هیچ اعتراضی  و با هل دادن فرزانه به سمت در،

 نگذاشت. 

 

تا به جلوی در رسیدند، در باز شد و اول محمود، 

پشت سرش زری و بعد فاطیما وارد شدند و پشت 

شان هم کیوان بود که صورتش عرق کرده سر همه

بود و آنطور که فریسا فهمید، انگار ویلچر را او از 

 ها بالا آورده بود. پله

 

 جهانگیر هنوز نیامده بود. 

ود، بعد فریسا و بعد لوی در اول فرزانه ایستاده بج

 کیاشا.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 797پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فرزانه با محبت با همه احوال پرسی کرد و بعد نوبت 

به فریسا رسید که خجل به همه سلام کرد و 

ای دچار احساس دوگانگی شد. الان قاعدتا لحظه

باید آن طرف بود و با کیاشا و فرزانه حال و احوال 

 با محمود و زری.  کرد نهمی

 

لب گزید و با فکر کردن به اینکه هیچ کجای زندگی 

 رمال نبوده، ذهنش را منحرف کرد. او ن
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ها را به سمت تر راه افتاد تا مهمانفرزانه جلو

 پذیرایی هدایت کند. 

 

 فریسا چشم و ابرویی به کیاشا آمد. 

ای ساختم براتون؟ زیبا... ـ دیدی فوری چه فرزانه

 .. خوشگل.

 

 گفت:کیاشا چپ، چپ نگاهش کرد و آرام

 ـ مامانم خوشگل بود... 

 

 به سمتش تیز شد.  فریسا

 ـ چی؟ که مامانت خوشگل بود، ها؟  

 

 دستش را بالا آورد. 
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 ـ بشکنه این دست که نمک نداره... 

 

 کیاشا با خنده دستش را گرفت و پشت او را بوسید. 

 ؟ خوریـ دست دشمنش بشکنه. چرا حرص می

 

ترین بود به قلبش هری پایین ریخت و او بی دفاع

که فقط مخصوص خودش بود های کیاشا وقت دلبری

 و بس. 

 

 ـ سلام. 

با صدای جهانگیر از پشت سرشان، فریسا خجل و 

هل شده و کیاشا با آرامش کامل عقب کشیدند و 

سلام کوتاهی به جهانگیر گفتند و پشت سر او به 

 پذیرایی رفتند. 
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ا وسط زری و فاطیما خودش را جا داد و کیاشا فریس

ای به او، کنار فرزانه نشست و جهانگیر غرهبعد چشم

 ی کنار محمود. اروی مبل تک نفره

 

با ورود جهانگیر، به غیر از زری که از هیچ چیز خبر 

نداشت  و با او احوال پرسی گرمی کرد، بقیه به 

 سلام خشک و خالی بسنده کردند. 

 

ت آورد و فاطیما که لیوان شربت را ثریا شرب

برداشت، خود را به سمت فریسا کشید و در گوشش 

 پچ زد. 

 ـ نوکرشونه؟ پشمام. 

 

 سا نگاه تندی به او انداخت. فری
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 اس. ادب. ثریا جزئی از این خانوادهـ بی

 

 اش انداخت. فاطیما چینی به بینی

 ـ خُبه حالا... فری می گما... 

 

  سوالی نگاهش کرد.

 ـ بله؟ 

 

 هایش برق زد. فاطیما چشم

ـ اون مرده که هاشم رفته بود رستورانش غذا 

 دمون بود؟خوشمزه خورده بود، همین کیاشا خو

   

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد. 

 ـ آره.  
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 فاطیما نیشش شل شد. 

تونم فست فود مفتی ـ پس من تا آخر عمر می

 بخورم؟ آره؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 798پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ـ نه. دلت رو صابون نزن. فقط اگر بچه خوبی باشه، 

تونی بیای توی شعبه خودم یه پاستا یه شب می

 بخوری تا آخر عمر از خاطراتت برای بقیه بگی. 
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 های فاطیما گرد شد و صدایش کمی بالا رفت. چشم

 ـ شعبه تو؟ پشمام. مگه تو رستوران داری؟ 

 

 فریسا پوکر نگاهش کرد. 

رم سرکار، خونه نموندم و گفتم می ـ پس دیروز که

 رفتم خونه عمم؟ 

 

 فاطیما با دهانی از تعجب باز مانده نگاهش کرد. 

ری دونستم که رستوران داری، گفتم لابد میـ نمی

یه جایی دیگه. یا اصلا فکر کردم ور دست خود 

 کیاشا وایمیسی.  

 

 و گرفت. اش انداخت و نگاه از افریسا چینی به بینی

 شفات بده.   ـ خدا
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بحثی راجع به وضعیت مملکت میان فرزانه، محمود و 

کیاشا پا گرفته بود و تنها آدم ساکت جمع جهانگیر 

های جمع بود که در سکوت تنها نگاهش میان گوینده

 شد. جا میجابه

 

زری تنها چشمی در سالن می گرداند و پشت بندش 

ید فریسا تنها تایکرد و در گوش فریسا پچ، پچ می

 کرد. می

زنن... مامانش مهربونه، نه؟ ـ ولی خانواده خوبی می

باباش بد نیست. از این با ابهتاست... گفتی تک 

 فرزنده آره؟ 
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ثریا که همه را برای خوردن شام به سر میز  دعوت 

کرد، فریسا زودتر از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه 

 رفت. 

 

های کیوان چیدند و یان شوخیمیز را با کمک ثریا، م

شام در سکوت سنگینی خورده شد و بعد آن دوباره 

 همه به پذیرایی برگشتند. 

 

نگاه فریسا، کیاشا و فرزانه به جهانگیر بود و نگران 

 دارش. سکوت طولانی و کش

 

ها از سیاست و اقتصاد دور بعد شام، بالاخره صحبت

شد و رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و 

 کننده هم محمود بود. وعشر
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ـ خب... من خیلی خوشحالم که کل خانواده آژمان 

تگاری که امشب اینجا جمعن. به مجلس خواس

ها زده نرسیدیم ولی خوبه که امشب یه سری حرف

 شه. البته اگر موافق باشین. 

 

و نگاهش را روی فرزانه ایستاند. انگار که منتظر 

اهمیتی نداشته تایید او باشد و نظر جهانگیر هیچ 

 باشد. 

 

 فرزانه به نشانه تایید پلکی زد. 

 ـ بله آقای پاکدل بفرمایید شما. 

 

هایش را در هم حلقه کرد و نفس محمود دست

 فریسا در سینه حبس شد. 
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دل ـ خب خداروشکر که این دوتا جوون دلاشون هم

 شده و حرفی توی این نیست. 

 

فریسا  به دنبال حرفش، نگاهی گذرا به کیاشا و

 انداخت که چشمشان به دهان او بود. 

 شن.کنن و سفید بخت میـ ایشالا ازدواجم می

اس، پس من بی اده رو شدهشرایط دو خانو 

زنم.  مراسم عقد رو رودروایسی امشب حرفام رو می

که من اذنش رو به کیاشا دادم و رفتن دنبالش. به 

، امید خدا یه مراسم خوب می گیریم و برای عروسی

باید صبر کنین. حداقل یک سال تا شرایط زندگی ما 

معلوم شه و بتونیم جهیزیه کاملی به فریسا بدیم. 

 اون...  بعد

 

 کیاشا صدا صاف کرد. 
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ـ ببخشید آقای پاکدل، ولی خونه من کامله، جهیزیه 

 خواد...نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 799پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 رنگی زد. محمود لبخند کم

ون وسایل خونه توئه پسرم، پس برای خودتت ـ ا

مونه. فریسا دخترمونه، تاج سرمونه و جهیزیه هم می

کنیم. بحثی ونه پس انجام وظیفه میمهم وظیفه

 توش نیست. 
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کیاشا لحن قاطع محمود را که شنید، چشم زیر لبی 

 گفت و سر پایین انداخت. 

 محمود نفسی گرفت و ادامه داد: 

خواد ای بزنم که بگین میکلیشهخوام حرف ـ نمی

دخترش رو ببره بالا که خوبی فریسا برای همه 

اس. از من و زری شدهکسایی اینجا نشستن ثابت

گرفته تا کیاشا و شما فرزانه خانم که کلیه فریسا 

 کنه. توی بدن شماست و داره کار می

 

هایش پر شد و سری به نشانه تایید فرزانه چشم

 پر محبتی به فریسا انداخت. کان داد و نگاه ت

 

اس... یعنی اون قدر مرد شدهـ پسر شما هم ثابت

کنم و این برای منی هست که الان پسرم صداش می

که روزی تصور ازدواج فریسا هم برام غیرممکن بود، 
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سپارم یعنی قبولش دارم و دارم دخترم رو می

 دستش ولی... 

 

  الا و پایین شد.مکثی کرد و سیب گلویش ب

ـ یه قولی می خوام ازش بگیرم که اگر قول بده، بعد 

دونم ریم سر تعیین کردن تاریخ عقدی که میمی

 جفتشون منتظرن. 

 

 کیاشا سر بلند کرد و به محمود نگاه کرد. 

 ـ چه قولی؟ 

 

نگاه محمود طوری گیرا و نافذ بود که گویی غیر از  

دار شد کشکیاشا کسی در سالن نیست. سکوتش 
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یاشا شهامتش را جمع کرد و نگاهش را از او اما ک

 نگرفت تا محمود بالاخره به حرف آمد. 

 صدایش لرز گرفته بود. 

 ـ قول بده که تلاش کنی خوشبختش کنی... 

  

 هوا را با فشار به ریه برد. 

شه همینطور بیاد سر و ـ قول، قول سختیه... نمی

موم. چون کنم و تزبونت و بگی خوشبختش می

ی ساده نیست. خوشبختی، هم آرامش خوشبخت

خواد و هم خواد و هم آسایش، هم دل آروم میمی

خواد و هم شادی، پس فکر کن و عشق، هم رفاه می

 شکنمت... قول بده که اگر بشکنیش، خودم می

  

 ای سکوت شد و محمود نفسی گرفت. لحظه
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ریسا ذارم نه چون دختر منه، چون فـ طاقچه بالا می

دگی پر فراز و نشیب لایق یه زندگی که بعد این زن

همه این ها رو داشته باشه و خوشخبتش کنه، هست. 

 حالا فکر کن و قول بده. 

 

حرفش تمام شد اما نگاهش را از کیاشا نگرفت. فکر 

ای طول کشید و بعد لحن کردن کیاشا تنها ثانیه

 محکمش، سکوت سنگین سالن را شکست. 

دم و لازم باشه اوستا... قول میدم ـ قول می

کنم که پای این نویسم و پاش رو هم امضا میمی

مونم که اگر نموندم، این قول تا وقتی نفس دارم می

 سر و گردن در اختیار شماست. بیا و بشکن. 

 

بعد جمله آخرش، فریسا با بغض خندید و باقی به 

 دنبالش. 
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کیاشا برای اولین بار جلوی محمود از واژه اوستا 

دانست برای کرده بود و کسی جز فریسا نمیاستفاده 

محمود این لقب حکم اکسیری برای ادامه زندگی را 

گذاشتند، گوشت دارد. اوستا که اول اسمش می

چسبید؛ این مردی که بعد شد و به جانش میمی

کناری  ویلچرنشینی، اوستا بودنش را بوسیده و

 گذاشته بود. 

 

شد و شیرینی  فرزانه برای عوض شدن جو از جا بلند

 تعارف کرد. 

همه که شیرینی برداشتند، برای اولین بار، فریسا 

های جهانگیر دید... یادش لبخند را بر روی لب

 آمد، قبل از این خنده و لبخندی از او دیده باشد. نمی

 

 دستی کرد. خوردن شیرینی که تمام شد، فرزانه پیش
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ه ـ آقای پاکدل تاریخ عقد رو مشخص کنیم امشب ب

 امید خدا؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 800پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 محمود سری جنباند. 

 ـ اره به امید خدا.  

 

 مکثی کرد و نگاهش را روی همه گرداند. 

ـ به نظرم یک ماه دیگه، خوبه. چون ما هم توی این 

 مدت اسباب کشی هم داریم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 با حرف محمود، فریسا به سمت زری سرچرخاند. 

 رار بود برید خونه ببینین، خوب بودن؟ ـ امروز ق

 

 چشمان زری برق زد و با ذوق سر تکان داد. 

 ـ آره. انتخاب کردیم. 

 

شنیدن صدای لبخند روی لب فریسا کش آمد و با 

 جهانگیر لبخندش را جمع کرد. 

ها ـ سه هفته با یک ماه تفاوت خاصی نداره. اگر بچه

  موافق باشن بندازیم جمعه سه هفته بعد.

 

 محمود سرتکان داد. 

 ـ اونم خوبه. 
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کیاشا مشکوک به جهانگیر نگاه کرد  و جهانگیر 

 بدون گرفتن نگاهش از محمود، گفت: 

 ـ جمعه روز تولد کیاشاست.  

 

های کیاشا سر فریسا به سمت کیاشا چرخید و چشم

اش غرق گشاد شد. جهانگیر زیادی در نقش پدری

 شده بود. 

 

 ادش نبود. خودش هم تولدش را ی

 

های ن جهانگیر با شنیدهمحمود هم که انگار حرف الا

اش همخوانی نداشت و متعجب شده بود، با قبلی

 مکث سری تکان داد. 
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 ـ باشه پس همون روز باشه. 

 

 جهانگیر لبخندی زد و نگاه سرسری به همه انداخت. 

 ـ پس مبارکه. 

 

 و صدایش را بلند کرد. 

رو بیار، همه دهنشون رو ـ ثریا خانوم اون شیرینی 

 شیرین کنن. 

 

ریا که انگار ظرف شیرینی به دست منتظر حرف ث

جهانگیر بود، وارد شد و شیرینی را به همه تعارف 

 کرد. 
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بعد آن، کمی یخ جمعیت شکسته شد و محمود با 

جهانگیر و فرزانه با زری مشغول حرف زدن شدند و 

زده با صدای ساعت دیواری پذیرایی که ساعت دوا

و به سمت داد، زری هینی کشید شب را نشان می

 محمود برگشت. 

 

ـ دیر وقت شد بریم که تا برسیم خونه ساعت از یک 

 گذشته. 

 

محمود با حرکت سر حرفش را تایید کرد و رو به 

 کیاشا گفت: 

 کنی برای ما؟ ـ یه آژانس خبر می

 

 کیاشا لبخندی زد و دستی میان موهایش کشید.  
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ریم دیگه. کنین؟ بفرمایید با هم میمی ـ چوبکاری

 فریسا رو هم باید برسونم. 

 

 جهانگیر میان حرفش آمد. 

تونین دونین، امشب میـ آقا محمود اگر قابل می

 اینجا بمونین. این وقت شب دیگه برنگردین خونه. 

 

 محمود با احترام دعوتش را رد کرد. 

رگردیم یم باید بشـ نه دیروقته، مزاحم شما هم نمی

 خونه، فاطیما فردا امتحان داره. 

 و با سر به زری اشاره کرد که بلند شوند.

 :�🌺�طرار

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 801پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با بلند شدن زری، بقیه هم پشت سرش بلند شدند و 

میان تعارفات فرزانه و جهانگیر از خانه بیرون آمدند 

 و سوار ماشین شدند.  

 

بیرون آمدند، محمود که جلو نشسته بود،  از خانه که

 کوتاه به سمت کیاشا چرخید. 

 جا؟  گردی همینـ شما برای خواب برمی

 

 جلو بود، گفت: کیاشا همانطور که نگاهش به 

 ـ بله. یک ماهی هست کلا اینجام. 
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 فریسا سرش را از میان دو صندلی جلو کشید. 

 رم خونه خودمون کیاشا. ـ من امشب می

 

ید که گوشه چشمانش چین و چروک افتاد و با تعلل د

 گفت: 

ـ فردا صبح باید بریم دنبال لباس و عصر رستوران. 

 تر نیستی؟ بری خونه راحت

 

محمود نفس صداداری کشید و لحنش رنگ و بوی 

 کنایه به خود گرفت. 

تر نیست تا واحد ـ یعنی توی خونه خودش راحت

 شما؟ 
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د و لبخند روی لب کیاشا هل شده صدا صاف کر

 فریسا گشاد شد. 

 ـ نه منظورم این نبود. موردی نداره بیاد همونجا. 

 فریسا بار دیگر گردن کشید. 

 

خواد رم دنبال لباس تو نمیری میـ فردا صبح با ز

 بیای برو دنبال کار خودت. 

 

کیاشا زیر نگاه خیره و شاکی محمود دیگر مخالفتی 

 نکرد و تنها سر جنباند. 

 اشه. ـ ب

 

و بعد صدای آهنگ را زیاد کرد و تا رسیدن به مقصد 

 حرفی نزد. 
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با ایستادن سر کوچه، اول ویلچر محمود را پیاده کرد 

وی آن نشست. زری و فاطیما پشت ویلچر و محمود ر

 ایستادند و زری زودتر گفت: 

ـ دستت درد نکنه پسرم. امشب خیلی زحمت 

گیرخان هم تشکر کشیدین. باز از فرزانه خانم و جهان

جا بشیم و قبل مراسم عقد بهشاءالله ما هم جاکن. ان

 در خدمتتون باشیم. 

 

 رنگی زد. کیاشا لبخند کم

خونه رو نهایتا تا یک هفته دیگه اوکی ـ انءشاالله. 

 تونین اسباب کشی کنین.  کنیم و میمی

 

 ذوق میان صدای زری دوید. 
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 کنیم. یـ باشه ما کم، کم دیگه وسیله جمع م

 

به دنبال حرف زری محمود هم تشکری کرد و با 

خداحافظی کوتاهی ویلچرش را به سمت خانه هل 

ردند و پشت داد و فاطیما و زری هم خداحافطی ک

 سرش راه افتادند. 

 

فریسا دستش را بالا آورد و به علامت خداحافظی 

 تکان داد. 

 ریم، شب به خیر. ـ خب ما هم داریم می

 

غره به سمتش خیز برداشت و مچش چشمکیاشا با 

 را میان مشتش گرفت. 

 تر مچش را گرفت. فریسا تقلا کرد و کیاشا محکم
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 ـ هیس. وایسا دور شن، کارت دارم. 

 

ای بعد که آنها به در فریسا به ناچار ایستاد. دقیقه

خانه رسیدند و بی نگاه به پشت سرشان به داخل 

تند، فریسا شاکی به خانه رفتند و اما در را باز گذاش

 سمت کیاشا برگشت. 

 فرمایید؟ طق میـ خب آقای دکتر ن

 

 کیاشا دستش را رها کرد و به ماشین تکیه زد. 

ـ این حرف بود جلوی بابات زدی؟ یعنی چی که فردا 

 ری خرید؟تنها می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#
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 802پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 دراری زد. فریسا لبخند حرص

 ؟ زری هست دیگه.  ـ مگه تنهام

 

 کیاشا هوا را با فشار به ریه برد. 

خوای تنها بری لباس عقدت رو انتخاب کنی؟ ـ می

 ام اون وسط؟  من گلابی

 

 اش را تهدیدوار به سمت فریسا گرفت. اشارهانگشت

 ـ فریسا من باید قبل عقد اون لباس رو تن تو ببینم. 
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سمت او ای که به فریسا با آرامش، انگشت اشاره

نشانه رفته بود را داخل مشتش گرفت و به سمت 

 ا برد. کیاش

خوام قبل دم و نمیای به تو نمیـ من چنین اجازه

 عقد لباس رو ببینی.                                 

         

اش گشاد شده بود و با های بینیکیاشا از حرص پره

 زد. حرص حرف می

 ـ فریسا... 

 

 مد: میان حرفش آ

 ـ جانم؟                                                    
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دهانش بسته شد اما نگاهش شاکی بود. فریسا 

 دستش را رها کرد و لحنش نرم شد. 

ـ من اگر سلیقه تو رو که ندونم باید برم بمیرم که. 

لیقه دم برم یه چیزی انتخاب کنم که سمن قول می

 خوام قبل عقد ببینیش. تو هم باشه ولی نمی

 

ها و کلام مصممش را که دید، کلافه سر کیاشا چشم

 تکان داد. 

 ـ ای بابا. 

 

 فریسا لبخند پیروزمندانه ای زد. 

 ـ تمومه دیگه. ای بابا نداریم. حالا برو خونتون. 
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ای سر پایین انداخت و با یادآوری چیزی کیاشا لحظه

 د. سر بلند کر

خوای بیای اینجا؟ مگه تو اصلاً چرا گفتی امشب می ـ

 واحد من چی کم داشت؟ 

 

هایش را روی هم فشار داد تا زیر خنده فریسا لب

 نزند. 

ام رو به زور کنم دارم بچهـ قشنگ احساس می

فرستم مدرسه. بابا دوست داشتم خونه خودمون می

. امدهبخوابم. هر چی نباشه من بچه این خونه و خانوا

های آخریه که توی این مخصوصا که دیگه روز

ایم. بعدم من چه اینجا باشم چه اونجا، به چه خونه

 کار تو میاد؟ تو نیستی که. برو خونتون دیگه.  

 

 اش را بیرون داد. کیاشا نفس کلافه
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 شی. باشه. ـ هر چی بگم که تو راضی نمی

 

 فریسا نیشش شل شد. 

 خداحافظ.  دیگه ـ آفرین همینه. حالا برو

 

اش انداخت و به خیابان خلوت کیاشا چینی به بینی

 نگاه کرد. 

 بینه نه؟ ـ اینجا یه حرکتی بزنیم، کسی نمی

 

 فریسا چپ، چپ نگاهش کرد. 

بینه. به ظاهر خیابون نگاه نکن. ما اینجا ـ چرا می

امنیت نداریم می بینی یهو یکی از داخل جوب آب 

 واحد خودت یا عمارت؟ ری پرید بیرون. تو می
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حوصله کیاشا دو دستش را به ماشین تکیه زد و بی

 شانه بالا انداخت. 

ترسم بحثی رم همونجا. میـ جهانگیر عمارته، می

 بگیره.  بینشون بالا

 

فریسا لب پایینش را فرو خورد و همانطور که در فکر 

 بود، گفت: 

 هایی که امشب زد، اصلا شبیه اینایی کهـ با حرف

خواد یک ماه دیگه طلاق بگیره و ول کنه بره می

 نیست. حتی محمودم شوکه شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 803پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 نگاه کیاشا نگران شد. 

فهمم فریسا. جهانگیر آدم وزاش رو نمیـ این ر

پدری کردن نیست. یعنی بود اما الان شش ساله که 

از نقش و  نیست و هر بار چیزی گفته من فهمیدم

بازیشه ولی امشب زیادی طبیعی بود. اون لبخند 

روی لبش وقتی یادش بود جمعه سه هفته بعد، تولد 

اینا  منه و بگو و بخند و حرف زدنش با محمود... تمام

 کنه. نگرانم می

 

 مستأصل تکیه از ماشین گرفت و زیر لب زمزمه کرد: 

 ـ واقعاً نگرانم. 
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هایش نیت اول حرفالانش به عصبا زور نگرانی

چربید و متفکر و بدون بحث دیگری با فریسا می

 خداحافظی و شب به خیری گفت و سوار ماشین شد. 

 

ته شدن در ایستاد تا فریسا وارد خانه شود و با بس

پشت سر فریسا، پایش را روی پدال گاز فشرد و 

 ماشین از جا کنده شد. 

 

دوار فریسا با فکری درهم به سمت خانه رفت. امی

بود آخر ماجرای جهانگیر هر چه که هست، خوش 

باشد. او و کیاشا پذیرش درد و غم جدیدی را 

 نداشتند. 

                     *** 
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از پاساژ که بیرون آمدند، فریسا نفسش را محکم 

بیرون داد. هوا، هوای چله تابستان بود و گرمای ظهر 

 کرد. اش میکلافه

 

کان داد و به سمت زری پاکت خرید را در دستش ت

 برگشت. 

ـ اینم از لباس. بریم یه چیزی بخوریم بعد بریم 

 خونه؟  

 

 زری حرفش را تایید کرد. 

 ای چیزی بخوریم. وهـ آره بریم آبمی

 

ای را در آن نگاهی به اطرافش کرد و خیلی زود کافه

 طرف خیابان پیدا کرد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

افه قرار پنج دقیقه بعد، دور میزی که روبرو اسپلیت ک

داشت نشسته بودند و هر دو سفارش آب پرتقال 

 تگری داده بودند. 

 

 فریسا نگاهی به شلوغی کافه انداخت. 

ـ ببین همه دارن آبمیوه می خورنا. این گرما از پا 

 ندازتمون. می

 

 و با شالش خودش را باد زد. 

تر زری که روبرویش نشسته بود، خودش را نزدیک

 کشید. 

 ا... ـ میگما فریس
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دست هایش از حرکت ایستادند و سوالی به زری 

 نگاه کرد. 

 ـ جانم؟ 

 

 های خشکش کشید. زری زبان روی لب

گم... این خونه جدیده که می خوایم بخریم... یـ م

یعنی پولش زیاد نیست؟ از اول پولی که سهمیه 

محموده، بعد خرید خونه و وسایلش دیگه چیز زیادی 

 بخوریم؟  مونه. چیکه باقی نمی

 

 فریسا لبخندی به صورت نگرانش زد. 

ـ تا من رو داری، غصه چی رو می خوری زری 

کنم، اضافه پول رو می کرمونی؟ با محمود صحبت

بدین به من بزنم به کار رستوران، سودش رو ماهانه 

دم بهتون. مطمئن باشید اون قدر هست که می
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زندگیتون بچرخه. تازه پول فروش این خونه 

 ون هم هست. خودم

 

دستش را جلو آورد و دست چروک و خشکیده زری 

 را گرفت. 

ـ تموم شد اون روزایی که برای یه قرون دو قرون 

دستمون جلوی بقیه دراز بود، الانم روی گنج قارون 

های این ننشستیم ولی لااقل، دستمون به حداقل چیز

مملکت می رسه. تو و محمود حقتون بود که توی یه 

 خوب بشینین. ، توی یه محلهخونه خوب

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 805پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 اش لرزید. های زری پر شد و چانهچشم

بینم. اون از کنم دارم خواب میـ این روزا حس می

 اش... این از ماجرای خونه...  کیاشا و خانواده

 

تر فریسا لبخند مهربانی زد و دست زری را محکم

 فشرد. 

مونه. من به لان وقت بیداریچیه؟ اتفاقا اـ خواب 

شانس اعتقاد ندارم و این ماجراها رو از نه از چشم 

بینم و نه از شانس خوبم. من به خوبی این کیاشا می

جهان اعتقاد دارم. دیگه وقت تموم شدن اون سگ 

تونم دار تر می شد دیگه نمیدو زدن ها بود، اگر ادامه

شکر کن پس فقط خدارو تصور کنم الان کجا بودم...

 و سعی کن به این زندگی جدید عادت کنی. 
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اش را بالا کشید و دست زیر زری پر بغض بینی

 چشمان ترش کشید. 

ـ فقط خداروشکر که تو خوشبخت شدی. چند بار به 

محمود گفتم اگر سرنوشت فریسا هم گره بخوره به 

 های این محل، چیکار کنیم؟یکی از آدم

سیو خواستگاریت کرد، دالله برای مواون روزا که ی 

گفتم خب آدم شب و روزم یکی بود، از یه طرف می

بهتر از موسیو توی این محل نیست از یه طرف هم 

 گفتم آخه موسیو و فریسا؟ می

 

 نفسش را بیرون داد و از ته دل گفت: 

 ـ خداروشکر یکی که لایقت بود نصیبت شد. 
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 یقی کشید. ها را آوردند و زری نفس عمسفارش

گم، مطمئنی لباست چه قدر قشنگ بود. باز میـ 

 ها. خواستی سفید باشه؟ شئون دارهنمی

 

 فریسا با خنده نچی کرد و ابرو بالا انداخت. 

ـ نه. وقت برای پوشیدن لباس سفید زیاده. عروسی 

 پوشم. الان وقت پوشیدن این لباسه.می

  

 زری به ناچار سری تکان داد. 

 الا. خوشبخت بشی مادر. ـ چی بگم و

 

ای از آب پرتقالش را نوشید و با طنز فریسا جرعه

 گفت: 
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خواستمم خوشبخت شم، با دعاهای این ـ اگر نمی

چند روزه تو که ورد زبونت شده، قطعاً خوشبخت 

شم. حالا بخور که بریم خونه تیکه بزرگمون می

عدی گوشمونه با سلیطه بازیای فاطیما. خریدهای ب

 بریمش. باید ب

 

زری به حرفش خندید و آبمیوه را جلوی خودش 

 کشید و نوشید. 

  *** 

نگاهی به وانت نیمه پر میان کوچه انداخت و 

های پرخاکش را تکاند. با صدای زنگ گوشی، دست

آن را از جیبش بیرون آورد و با دیدن اسم محمود، 

 سریع جواب داد. 

 ـ سلام. 
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 آمد. ا میاز آن طرف خط سر و صد

 ـ سلام بابا جان. خوبی؟ راه افتادین؟ 

 

 فریسا به دیوار آجری خانه تکیه زد. 

ـ مرسی. الان دیگه تموم شد. همه چیز رو بار زدیم. 

 افتیم.  الان راه می

 

صدای طلعت را از دور تشخیص داد و به دنبالش 

 صدای محمود. 

گه اگر احمد از مغازه اومده، هاشم رو ـ طلعت می

 دت بیار. ردار با خوب

 

 راننده وانت که پسر جوانی بود، جلو آمد. 

 ـ آبجی تمومه؟ بریم؟
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 806پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سری به سمت پسر تکان داد. 

 آم. ـ الان می

 

 سرش را به داخل حیاط برد. 

 ـ هاشم بپر بریم. طلعت فراخوان داده ببرمت. 

 

نه بیرون آمد و با به ثانیه نکشید که سر هاشم از خا

 پوشیدن دمپایی به سمت او دوید. 
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تمام مدتی که کمکشان داده بود تا ته وسایل را جمع 

 خواهد بیاید.  کنند، غر زده بود که می

 

فریسا خندید و با احمد که پشت سر هاشم بیرون 

 مده بود، خداحافظی کرد و بیرون آمد. آ

 

 به محمود که هنوز پشت گوشی بود، گفت: 

 آیم. اوستا اوکیه. هاشمم آوردم، الان می ـ

محمود با گفتن مواظب خودتون باشید، خداحافظی و 

گوشی را قطع کرد که بلافاصله گوشی زنگ خورد و 

 شماره کیاشا روی آن افتاد. 

 

 رفت، جواب داد. میهمانطور که به سمت وانت 
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 ـ جانم؟ 

 

 صدای پر خشم کیاشا گوشش را پر کرد. 

 ها... ی اون وانت گذاشتی، نذاشتیـ پات رو تو

 

گیج و با چشمانی متعجب، نگاهش را اطرافش کرد. 

 کیاشا کجا بود؟ 

 

موتوری داخل کوچه پیچید و کنار او توقف کرد. 

از فریسا چشم ریز کرد و خیلی زود چهره کیاشا را 

 زیر کلاه کاسکت تشخیص داد. 

 

 کیاشا کلاه را برداشت و شاکی نگاهش کرد.  
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سا تلفن را قطع کرد و لبخند گشادی زد که فری

اش چشم غره کیاشا بود و چرخیدنش به نتیجه

 سمت راننده. 

 رم شما پشت سر ما بیاین. ـ آقا من جلو می

 

 پسر باشه زیر لبی گفت. 

هاشم با دیدن کیاشا از داخل ماشین پایین پرید و به 

 سمتش آمد. 

 ـ سلام کیاشاخان. 

 

 او گذاشت.  کیاشا دستش را در دست

ـ سلام آقا هاشم. رسیدن به خیر. مسافرت 

 گذشت؟ خوش
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 هاشم دستی به پشت گردنش کشید. 

 ـ آره. جای شما خالی. موتورتون چه خوشگله. 

 

 . کیاشا لبخند مهربانی زد

ـ قابل نداره. برو تو ماشین این آقا باش و حواست 

باشه پشت سر ما بیاین، بعد که رسیدیم، یه دور می 

 یم با موتور من، خوبه؟ زن

 

 های هاشم برق زد. چشم

 ـ چشم. مثل شیر بالاسرشم. 

 

کیاشا کوتاه خندید و هاشم را به داخل ماشین 

ریسا فرستاد و با حرکت چشم و ابرو اشاره کرد که ف

 پشت سرش بنشیند. 
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به محض نشستن فریسا روی موتور، موتور با صدای 

نیوفتادن لباس  بلندی از جا کنده شد و فریسا برای

 کیاشا را محکم چنگ زد. 

 ـ هین چه خبرته؟ 

 

 جوابش گاز بیشتر موتور و تندتر رفتن ان بود. 

ها، با بلوز و شلوار و مینی ـ وقتی عروس آژمان

یه پسر آویزونی که از یک کیلومتری هم اسکارف،  با 

زنه، بی خبر به شوهرش راه معتاد بودنش داد می

شه زنه، نتیجه میخونه بار می میوفته توی خیابون و

 همین. بگیر من رو نیوفتی. 

 

زد تا کیاشا صدایش را در ان سرعت باید داد می

 بشنود. با اعتراض گفت: 
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ود، اومدیم بار ـ فقط چند تا تیکه چیز میز مونده ب

 بزنیم. هالک نشو.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 807پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

را بشنود تا با حرف  کمی مکث کرد تا جواب کیاشا

 دیگری جوابش را بدهد اما دیگر کیاشا چیزی نگفت. 

 

ای به سکوت گذشت. فریسا طاقت نیاورد و دقیقه

 سرش را از روی شانه او جلو کشید. 

 ـ چرا سکوت کردی دکتر؟ 
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جوابش تنها گاز دادن بیشتر و سکوت کیاشا بود. 

 نچی کرد و بار دیگر سر جلو کشید. 

  ـ هالک شدی؟

 

بار دیگر جوابش سکوت کیاشا و صدای باد بود. زیر 

بابایی گفت و خواست حرف دیگری بزند که لب ای

 صدای خشن کیاشا را شنید. 

 

 ـ رسیدیم، لباس عوض کن بریم رستوران.  

 

 لب برچید. 

 کنی؟ ـ خب چرا بحث رو عوض می
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های فریسا از دو پشت چراغ قرمز ایستاد و مشت

 شد. تر طرف پیراهنش شل

 

تفاوت کیاشا همانطور که نگاهش به جلویش بود، بی

 جواب داد: 

کنی و ـ عوض نکردم. وقتی حرف من رو درک نمی

بعد چند روز که دائم تاکید کردم بدم میاد با این 

های بی سر و پا سر و کله بزنی اما باز نشنیده راننده

گیری و روی من چپ و راست لقب هالک و می

 مونه.، دیگه حرفی نمیاریذوحشی رو می

 رسیدیم فقط زود آماده شو، رستوران کار دارم.  

 

جدیت کلام کیاشا آنقدر زیاد بود که عقب بکشد و 

 دیگر حرفی نزند. تا رسیدن به خانه در فکر بود.
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کرد و در محکمه حرف های کیاشا را سبک و سنگین 

عقلش حق را به او داد. از پریروز که اسباب کشی را 

جایی کیاشا کرده بودند، تمام مدت جابهوع شر

خودش را رسانده بود تا او با کارگرها سرو کله نزند و 

خبری و خودسری برایش زیادی گران حالا این بی

 تمام شده بود. 

 

کیاشا موتور را در پارکینگ پارک کرد و فریسا بی 

ها را برای رسیدن حرف و نگاه به او پیاده شد و پله

شان که طبقه چهارم بود، انتخاب کرد و به واحد خود

 یک نفس بالا رفت. 

 

وارد خانه که شد، زری نگاهی به صورت رنگ 

ای که با شتاب بالا و اش کرد و قفسه سینهپریده

 فت. رپایین می
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 ـ چته؟ از پله بالا اومدی؟ 

 

 سعی کرد مثل همیشه باشد. لبخند گشادی زد. 

 ـ آره دویدم. 

 

ق بیرون آمد و ویلچرش ار به محمود از داخل اتا

 سمت او هل داد. 

 ـ آوردین همه چی رو؟ 

 

 فریسا سری تکان داد. 

ـ آره دیگه چیزی توی اون خونه نیست جز چند تا 

ساریه گفت خودشون خرت و پرت که فردا سم

 برن. رن میمی
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به سمت آشپزخانه برگشت و هنوز یک قدم را کامل 

 وقفش کرد.برنداشته بود که سوال محمود مت

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 808پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ با کیاشا اومدی؟ 

 

 سرش را به عقب برگرداند. 

 دونین؟ ـ شما از کجا می

 

 دستی کرد. زری با ذوق پیش
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 رم دنبالش. ـ اومد اینجا، گفتیم رفتی خونه، گفت می

 

جواب سوالش را گرفته بود، آهانی گفت و به سمت 

  آشپزخانه رفت.

 

طلعت از سه روز پیش که از مسافرت برگشته بود و 

ای در زری همه چیز را به او توضیح داده بود، لحظه

کشی زری را تنها نگذاشته بود و از دو روز قبل اسباب

ها  به وسیله آورده بودند، تنها برای خواب و شب که

 رفت. خانه می

 

با ورودش به آشپزخانه، سر طلعت از کابینت 

 ش بیرون آمد. روبروی

 ـ سلام فری. 
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 دستش را کنار چشمش گذاشت و لبخند گشادی زد. 

 ـ چاکر طلعت جون. پسرت پایینه. 

 

 زری پشت سرش وارد آشپزخانه شد. 

 ان، کی بریم مبل بگیریم؟ ـ فریسا... مام

 

فریسا نگاهی به برق چشمان زری کرد و لبخند روی 

 لبش کش آمد. 

 ـ هر وقت تو امر کنی. 

 

باران شد و حظ کرد از جواب شمان زری ستارهچ

 فریسا. 
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خوام زودتر سر و سامون بدم ـ خب فردا بریم؟ می

این خونه رو تا فرزانه خانم و جهانگیرخان رو دعوت 

 قبل عقد شما. بگیرم 

 

 اش انداخت. فریسا دست دور شانه

ـ من نوکر توام زری کرمونی ولی واقعاً من رو معاف 

و قالی و بقیه چیزا رو که به زور  کن. ظرف و ظروف

من رو کشوندی بردی، گفتی تنهام الان رفیقتم 

هست دیگه، برو با طلعت هر چی خریدین، بخرین، 

 ولی من رو نبرین دیگه... 

 

 دین؟ ی خانم، یه لیوان آب به من میـ زر

 

با صدای کیاشا سر جایش خشک شد و حرف در 

 دهانش ماسید. 
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 یاشا برگشت. زری با ذوق به سمت ک

 ـ چشم پسرم.  

 

 صدای کیاشا را از پشت سرش شنید. 

 ـ چشمتون بی بلا. 

 

 و به دنبالش، حال و احوال گرمی با طلعت کرد.  

های روی کانتر فریسا بی هدف خودش را با ظرف

 مشغول کرد تا کیاشا آب بخورد و برود. 

 

با خروج کیاشا، سنگینی نگاهش هم از روی فریسا 

شد و فریسا هم سر خودش را با چیدن برداشته 

وسایل مشغول کرد و طوری خودش را سرگرم کرده 
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ترین انگار نه انگار که چیدن وسایل جز منفور بود،

 تواند انجام دهد. کارهایی است که می

 ـ فریسا مامان... 

 

ها را داخل کابینت گذاشت و با صدای زری استکان

 سر بلند کرد. 

 ـ جانم؟ 

 

که روی ان یک لیوان چای و قندان بود را زری سینی 

 به سمتش گرفت. 

رو بده این چایی رو ـ کیاشا رفته توی تراس... ب

 بخوره قبل رفتن، خستگیش دراد. 

 

 هایش گرد شد. ای قلبش نزد و چشملحظه
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 ـ ها؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 809پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 زری این بار تشر زد. 

 . دستم خشک شد. ـ چی ها؟ وَرخزَ* دیگه

 

تر اش غلیظکرمانی شد، لهجهزری که عصبی می

را از او گرفت و از شد. با خنده بلند شد و سینی می

ای بود که یک آشپزخانه بیرون آمد. خانه دو خوابه
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اتاق را به عنوان اتاق خواب محمود و زری انتخاب 

 کرده بودند و دیگری برای فاطیما شده بود.  

 

او را دید که مشغول چیدن باز اتاق فاطیما از در نیمه

 هایش در قفسه بود.  کتاب

 

بیشتر از همه در این خانواده برای او خوشحال بود 

اش ، از آن محل بیرون که قبل از تباهی همه زندگی

 آمده بود. 

 

محمود در پذیرایی، مشغول دستور دادن به پسر 

 ود. راننده وانت و هاشم برای مرتب کردن وسایل ب

خانه قبلی باقی د و کرم خانه از صاحبهای سفیپرده

مانده بودند و رنگ باقی وسایلی که در این چند روزه 

 خریده بودند، ترکیبی از سفید و کرم بود. 
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های از میان پرده حریر سفید کیاشا را دید که به نرده

 تراس تکیه زده و نگاهش به غروب خورشید بود. 

 

ای مکث ای تراس لحظهشیشهقبل کنار کشیدن در 

 اش آرام بگیرد. کرد و دم عمیقی گرفت تا دلشوره

با صدای در، کیاشا ذره ای تکان نخورد و فریسا 

 لبش را به دندان گرفت. 

 

کیاشا قهر کرده بود و آشتی کردنش در شرایطی که 

 حق هم با خودش بود، کار سختی بود. 

 

ها کنار دهبا یک دست، در را بست و سینی را روی نر

 گذاشت و با فاصله کنار او ایستاد. کیاشا 
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 رخ گرفته او کرد. نگاهی به نیم

 ـ چایی بخوریم؟ 

 

همانطور که انتظارش را داشت، جوابی نگرفت. ته 

زمردی گفتنش دلش جوشید. کیاشا با بغلی و چشم 

ها، را کردنبدعادتش کرده بود و این بی محلی

 توانست تحمل کند. نمی

 

کنم و جیغ شم، گریه میینکه من ناراحت میـ ا

شی، اینطوری سکوت زنم ولی تو ناراحت میمی

ری توی خودت خیلی بده آقای آژمان، کنی و میمی

 نیست؟ 

 

سر کیاشا کوتاه به سمتش برگشت. شاید در حد یک 

 صدم ثانیه... 
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 ـ نه. 

 

تر کرد و فریسا تلخندی زد و خودش را به او نزدیک

 او ایستاد.  چسبیده به

ـ آدمی که بیست و پنج سال تمام، اهلی یه زندگی 

شه با زندگی شیک داغون شده رو توی چند ماه نمی

ها خو داد، وسط این شیک بازیا باز و لاکژری آژمان

زنه بالا و یهو رگ اون دختر محله پایین تهرونش می

بینه ته وسایلشون توی خونه قبلی مونده، قتی میو

رم و میام و مزاحم بی داره دو ساعته میمی گه چه عی

 شم. ام نمیکس دیگه

 

 سر کیاشا تند به سمتش چرخید. 

 ـ مزاحم؟ کس دیگه؟ 
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کرد. کلمات پر حرص از  سرش را به فریسا نزدیک

 اش بیرون آمدند. شدهمیان دو فک بهم قفل

ته بودم عادت کن به این زندگی... دختر ـ بهت گف

 اوستا... 

 

 اش را به سمت فریسا نشانه رفت. ارهانگشت اش

ام و نه ایـ خو بگیر و باور کن که نه من، کس دیگه

 تو، مزاحم من. 

 

 نفسش را کلافه بیرون داد. 

ـ بپذیر که من جزئی از توام و تو جزئی از من، قبل 

 کنی.اینکه بیشتر از این روانیم 

 

__ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 وَرخَز: بلند شو.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 810پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

فریسا در تیررس نگاه محمود بود، کیاشا را دور زد و 

در سمت دیگرش ایستاد. حالا پشت دیوار تراس 

افتاده بود و جز ورود به تراس، راه دیگری برای 

 دیدنش نبود.

 

کیاشا اول با تعجب نگاهش کرد اما خیلی زود دلیل 

 کارش را فهمید. 
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غم داشت  هایشفریسا گوشه لبش بالا رفت. چشم

دانست که در این یک ساعته چه کشیده و خدا می

 بود.

 

ـ من نابلد و ناشی، من بچه و بی تجربه، تو که این 

درسا رو حفظی، آدمیزاد با کسی که جزئی از خودشه 

 گیره؟ کنه و رو میقهر می

 

 کیاشا تند گفت:

 

 ـ من قهر نیستم.

 

 زد.او  ای به نوک بینیفریسا چشم ریز کرد و ضربه
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کنی که زری هم فهمید ـ د آخه اینقدر ضایع قهر می

 سینی چایی رو داد بغل من بیام سراغت. که این

 

رنگ شدن گرفتگی وسعت لبخند روی لبش با کم

 صورت کیاشا، رابطه مستقیم داشت.

 

ـ در ضمن حواسم هست چون این یک هفته دائم 

درگیر اسباب کشی اینجا بودم و کمتر در خدمت 

گیر شدن و الکی به ژمان بودیم، حالا بهونهجناب آ

 زنن.من تهمت می

 

 کیاشا چشم ریز کرد.
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 ـ تهمت؟

 

 فریسا ادایش را در آورد.

 

 ...ذاریمی وحشی و هالک لقب من روی  ـ

 

 اش داد و اضافه کرد:چینی به بینی

 

ـ وحشی که بهت نگفتم. هالک هم اصلاً لقب بدی 

 نیست.

 

 کیاشا چپ چپ نگاهش کرد.

 

 گه هالک؟ـ آدم به شوهرش می
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 بالا انداخت.ابروهایش را با شیطنت 

 

 گه ولی به نامزدش چرا...ـ نه. به شوهرش نمی

 

 ابروهای کیاشا بهم نزدیک شد.

 

 ای؟ آخرش که چی؟ـ معطل این دو هفته

 

 لبخند روی لبش وسعت یافت.

 

فهمی... شب دیگه میـ آخرش رو همون دو هفته

 عقد.
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 ود اگر لحن پر شیطنتش را نشناسد.کیاشا نب

 

 ؟ـ چی زیر سرته بغلی

 

با شنیدن بغلی از زبان کیاشا، کیفش کوک شد و با 

 لذت نگاهش کرد.

 

فهمی. استثناعاً توی این ـ دو هفته صبر کنی می

 لق نیستم.زمینه دهن

 

 هایش ریز شد و با کنجکاوی بیشتری پرسید:چشم

 

من متنفرم از  خوای چیکار کنی.ـ فریسا بگو می

 سوپرایز شدن.
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اش. شیرینی یبرد از حس کنجکاولذت می

های در ذهنش، دهنش را شیرین کرد و به نقشه

 لبخند روی لبش عمق داد.

 

 کیاشا پیراهن یقه بند را دستش  سرش را جلو آورد و

 .کرد

 

 آهسته لب زد:

 

ـ اگر من اونی بودم که تو رو عاشق خودم کردم، تو 

 کنم.سوپرایز هم میرو عاشق اون 
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برد و بوسه تندی و در چشم بهم زدنی سرش را جلو 

 روی گونه کیاشا گذاشت و عقب کشید.

 

 چشم هایش برق شیطنت گرفت و لب زد:

 

 کنون.ـ اینم بوسه آشتی

 

 عقب کشید و به چهره مبهوت کیاشا خندید.

 

 رم آماده بشم بریم رستوران.ـ حالا می

 

که از خودش انتظار  چرخید و با نهایت سرعتی

ن نگاه کردن به داشت، به داخل خانه برگشت و بدو
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کسی به سمت اتاق فاطیما رفت که چمدان 

 هایش بود.لباس

 

 ***  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 811پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ خانم... خانم رسیدیم. 

 

هایش را باز کرد. با صدای مرد راننده، لای پلک

با موهای جوگندمی بود،  راننده که مرد میانسالی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سرش را از میان دو ردیف صندلی عقب آورده بود و 

 کرد. با تعجب او را نگاه می

 

حرف کرایه دارش کشید و بیدستی روی چشمان پف

 را حساب کرد و پیاده شد. 

 

همزمان با خروج راننده از کوچه، دستش را روی 

 زنگ واحد پنج گذاشت و در بی حرف باز شد. 

کوچکشان گذاشت و به دیوار آسانسور تکیه  از لابی

 زد. 

 

ای کشید و کش و قوسی به بدنش داد. کیاشا خمیازه

گفته بود امروز رفتنش به رستوران اشتباه است اما او 

 کشیده شده بود. گوش نکرده بود. حسابی رسش 
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صدای نازک زن که رسیدنش به طبقه پنج را اعلام 

 کی شد. اش یمی کرد، با صدای زنگ گوشی

 همانطور که حدس می زد، کیاشا بود. 

 ـ سلام. 

 

 ای کشید و از اسانسور بیرون آمد. خمیازه 

 ترتر از خودش نبود، سرحالصدای کیاشا اگر خسته

 هم نبود. 

 یدی؟ ـ سلام عزیزم. رس

 

ای زد و زری جلوی در منتظرش بود. لبخند نصفه نیمه

 انه شد. با حرکت سر سلامی به او کرد و وارد خ

 ـ اره تازه رسیدم. تو کجایی؟ 
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 حالا نوبت به خمیازه کشیدن کیاشا رسیده بود. 

 ـ منم تازه رسیدم خونه. 

 

 مکثی کرد و ادامه داد: 

خستگی  ها. از صداتـ گفتم امشب نرو رستوران

باره. آدم یه روز قبل عقدش نباید اینقدر خودش می

 رو خسته کنه. 

 

 په رها کرد و چشم بست. تن سنگینش را روی کانا

رم، یکم ـ گفتم فردا شب و پس فردا شب که نمی

سر و سامون بدم به اوضاع. بعدم دیگ به دیگ 

 ها... ادگه روت سیا... صدای خودتم درنمیمی
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 کیاشا حاضر جواب گفت: 

 ـ من دامادم. 

 

 زیر لب نچی کرد. 

ـ منم عروسم... حالا قانع شدی؟ برو بخواب فردا 

 تا کار داریم. هزار

 

 ای سکوت شد. لحظه

ـ ولی این زندگی متاهلی که تعریف می کردن، تا 

کردم نبوده. خدا بعدنش اینجا که اونطور که فکر می

 رو به خیر کنه.

 

 انیغفرفاطمه#

 طرار#
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 812پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

زری روی مبل روبرویش نشست. از فاطیما و محمود 

 خبری نبود. 

 

 هایش. و کیاشا مخاطب حرف نگاهش به زری بود

ـ اولاً که هنوز وارد دنیای متاهلا نشدی که اینطوری 

هل کردی، بعدم چه انتظاری داشتی چه برآورده 

 نشده امپراطور؟ 

 

 حکم بیرون داد و غر زد. کیاشا بازدمش را م

دونم همین که شب قبل عقد من اینجا دارم از ـ نمی

این دو سه خستگی بیهوش می شم و تو اونجا، یا 
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هفته اخیر که همش بدو، بدو کردیم و عین آدم یه 

 های ما؟ وعده غذا نخوردیم با هم... این بود آرمان

 

اش گرفت. حق با کیاشا بود. این سه هفته با خنده

ترین ریتم ممکن کنندهترین و خستهنواختکی

گذشته بود. از اسباب کشی خودشان گرفته تا 

ک شبه موادغذایی های مراسم و گرانی یکار

شان را تحت تاثیر قرار داده رستوران، همه رابطه

 بود. 

 

زل زدن به زری که با کنجکاوی به او خیره شده بود، 

زد.  سخت بود. چشم بست و به پشتی مبل تکیه

 توانست حرف بزند. تر میاینطور راحت
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های ما هاست، واسه بدبختیـ اون واسه توی قصه

برو بخواب لااقل فردا رو خواب کنه. حالا صدق نمی

 نمونی. 

 

شد اما آرام کیاشا از آن طرف خط میمتوجه زمزمه

 شنید. صدایش را واضح نمی

 زنی؟ ـ داری چی غر می

 

کیاشا که انگار منتظر همین حرف او بود، صدایش 

 بالاتر آمد و جان گرفت: 

گم حتی این مکالمه شب ـ هیچی... دارم می

ه آدما نیست... الان مثلا باید مونم، مثل بقیعقد

همسرم برو بخواب فردا شب خودم گفتی می

ات رو در می کنم یا مثلاً همه خستگیت رو به خستگی
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شه  ها تموم میخرم یا فردا تمام این سختیجون می

 رسیم. و بهم می

 

نتوانست خودش را کنترل کند و پقی زیر خنده زد و 

 ت: اش، بریده بریده، گفمیان قهقهه

نیست... داری ـ کیاشا بیا برو بخواب... حالت خوب 

 گی... فردا نه اینجا باش بریم آرایشگاه.  هذیون می

 

 کیاشا ای بابا زیر لب گفت و تخس ادامه داد: 

 کنی بهم. ـ بیا بازم داری امر و نهی می

 

 تر شد. صدا صاف کرد و صدایش واضح

فردا ـ در ضمن هوشیارم... تلافی حرفات رو هم 

 شب درمیارم. خداحافظ. 
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 ه خندید. فریسا کوتا

 ـ حالا قهر نکنی. 

 

 نچی کرد. 

های ما. شب به ـ نه خیر نیستم ولی این نبود آرمان

 خیر. 

 

میان خنده خداحافظی کرد و گوشی را قطع کرد. 

چشم که باز کرد، زری همچنان روبرویش نشسته 

 بود و به او زل زده بود. 
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به او خیره شد اما زری نگاهش را  دقیقه ای به حرف

تر شد، متوجه شد حتی پلک نگرفت. به او که دقیق

 زند. هم نمی

 

 نچی کرد و دستش را جلوی صورت او تکان داد. 

 ـ زری خوبی؟ 

 

زری گویی که از جهان دیگر به این جهان پرت شده 

ای گنگ به فریسا نگاه کرد و ثانیه ای بعد بود، لحظه

 ند. هایش پر شدچشم

 

فریسا نگران از جا بلند شد. میز را دور زد و کنار او 

 نشست. 
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 نگرانش میان صدایش ریشه دواند. 

 ـ چی شده مامان؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 813پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ها، مامان گفتن کیاشا به فرزانه، به او هم این روز

سرایت کرده بود و بیشتر از لفظ مامان استفاده 

ای زری. دیگر مثل قبل این واژه حالش را کرد برمی

 کرد و الحق که زری لایقش بود. بد نمی
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سر زری به سمتش چرخید و قطره اشکی از 

 هایش چکید. شمچ

ـ از صبح اون روزای اولی که اومدم توی خونه 

ره. اون روزا که هنوز محمود جلوی چشمم رژه می

ا شب فاطیما به دنیا نیومده بود و محمود هم صبح ت

بیرون بود و سر کار. من بودم و تو. در به در 

تونم مامان خوبی خواستم بهت ثابت کنم میمی

 برات باشم ...

 

غم گرفتند. دستش را روی شانه زری  هایشچشم

 گذاشت. 

 ـ مگه نبودی که حالا ناراحتی؟ 

 

 چانه زری لرزید: 
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ـ چرا... الان ناراحت نیستم بابت اون روزام... فقط 

شدی که فرداشب  شه اون قدر بزرگنمی باورم

 ری.دیگه عروسیته و از این خونه می

  

 اش گرفت. میان بغض خنده

. یه سال دیگه عروسیمه... چرا ـ فردا تازه عقدمه

 خوای بندازیم بیرون؟ حالا می

 

 اش را بالا کشید. ای رفت و بینیغرهزری چشم

از  بینم، عقد براش کمـ اون کیاشایی که من می

اش هم کامله. اگر عروسی نداره. خداروشکر که خونه

گذاشت تو یک شب اینجا بخوابی، من اسمم رو 

 عوض می کنم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

توانست تکذیب کند چون بار بی پروا خندید. نمیاین

 خودش هم با زری موافق بود اما تایید هم نکرد. 

 

پشت و ای روی موهای کمسر جلو آورد و بوسه

 ت. ای زری گذاشقهوه

 میرم، باز مثل قبل کنارتونم.  ـ از اینجام که برم نمی

 

اش را بالا کشید و سری به دو طرف تکان زری بینی

 اد. د

فهمم چم شده از سر دونم اما نمیـ این رو که می

 شب همینطور توی فکرم و دلم گرفته. 

 

 نگاه چپ چپی به فریسا انداخت و ادامه داد: 
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خواستم امشب یه ـ فردام سرمون شلوغه می

چیزایی راجع به زندگی و فردا شب هم بهت بگم 

تونی منم درس بدی، ولی خب از اونجا که تو می

 خودم رو سبک نکنم.  بهتره

 

 به دندان گرفت تا زیر خنده نزند.  لبش را محکم

 ـ حالا می گفتی. 

 

 زری نیشگونی از بازویش گرفت. 

خواب فردا دونی... پاشو برو بـ همونا که خودت می

 صبح باید بیدار شی. 

 

 با خنده، دست روی چشمش گذاشت. 

 ـ چشم من رفتم. 
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. همانطور که به اش کردغره بدرقهزری با چشم

های مانتویش را باز کرد رفت، دکمهسمت اتاق می

 وشالش را در آورد. 

 

گیره در اتاق فاطیما نشست، دستش که روی دست

 صدای محمود را شنید. 

 ... ـ فریسا

 

به دنبال صدا برگشت و محمود را دراز کشیده روی 

تخت اتاق خودشان که چسبیده به اتاق فاطیما بود، 

 . پیدا کرد
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آنقدر از وقت آمدنش بیصدا بود که فکر کرد خواب 

 است!  

 ـ جانم؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 814پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ بیا اینجا. 

 

 . سری تکان داد و به سمت اتاق رفت

 لبه تخت نشست و به محمود نگاه کرد. 

 ـ سلام. 
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 محمود لبخندی زد. 

 ـ سلام بابا. خسته نباشی. 

 

هایش به دو طرف کش آمدند. شیرینی این دو لب

توانست تکذیب کند. دیگر هیچ چیز هفته را نمی

هایی پنهانی از محمود نداشت و این خسته نباشید

جانش شد و به گفت، گوشت میکه هر شب می

 چسبید. می

 ـ سلامت باشی اوستا. 

 

تش را روی دست محمود نفسش را بیرون داد و دس

 فریسا گذاشت. 

 ـ الان فردا عروسیته؟ 
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 لبخند به خنده مبدل شد. 

ـ چرا تو و زری دوست دارین من رو پرت کنین 

 بیرون؟ فردا عقده تازه... چرا عزا گرفتین؟ 

 

حمود غم های براق او، چشمان مبرخلاف چشم

 داشت. 

 

ری و عروس یکی دیگه ـ بالاخره از این خونه می

 شی. حالا چه عقد چه عروسی. می

 

 لبخند روی لبش، کمرنگ شد. 

شه احساسیش نکنین؟ من جنبه ندارم، فردا ـ می

 ها... تونم بله بگمنمی
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 سیب گلوی محمود بالا و پایین شد. 

 

دار تر جان هایش بیرون آمد وای از میان لبنه خفه

 ه داد: ادام

خوام یه سری حرف پدر دختری بزنیم، خارج ـ نه می

 از احساس... منطقی. 

 

 فریسا دست آزادش را روی چشمش گذاشت. 

 ـ چشم. شما امر کن. چی بگیم؟ 

 

ای محمود نگاه دزدید و نفس عمیقی کشید. دقیقه

بعد که بار دیگر چشمانش روی صورت فریسا 
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جان  کمتر شده و صدایشنشست، خیسی نگاهش 

 دارتر بود.  

 

هایش را در انگار که با این یک دقیقه سکوت، حرف

 ذهن مرتب کرده بود. 

خواستم اینطوری شوهرت بدم... ـ من هیچ وقت نمی

اش بد باشن، نه... اونا نه اینکه کیاشا یا خانواده

خوبن اما من خودم رو بد کردم. با اون اتفاق طوری 

نم اونطور که باید ت انداختم که نتوخودم رو از چشم

برات سنگ تموم بذارم. خودم سنگ شدم جلوی 

راهت و بعد سرم پایین بود جلوی دامادی که اومد و 

راست و دروغ رو نشونم داد. من تا ابد شرمنده اون 

ای که نفس بکشم، روز می مونم فریسا. تا لحظه

پیش خودم و تو و خدای خودم، سرم پایینه بابت 

 رام. روز، حرفام و کا اون
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 صدایش لرزید و نگاه فریسا پایین افتاد. 

 

اد کنار اسمت ـ حالا فردا شب اسم یه مرد دیگه می

که توی مردیش حرفی نیست و شک ندارم به خوب 

دونم که نه اون کم کردنش. میبودن و خوشبخت

ذاره توی این زندگی و نه تو آدمی هستی که توی می

قط امشب عقب بمونی ازش. فساختن این زندگی 

صدات کردم که بر خلاف حرف های پدر دختری قبل 

ازدواج، ازت یه سوال بپرسم و بس... سوالی که 

 اس... یک تک کلمه آره یا نه! جوابش یک کلمه

 

راهش کنده شد و های راهنگاه فریسا از جوراب

 کنجکاو بالا آمد. 
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به هر توانست به محمود نگاه کرد و چشمانی که می

 شته باشد، جز پدر عروس بودن.کس تعلق دا

ریخت بر عسلی چشمانش را که می چلانی، غم می 

 روی سر و صورتت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 815پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

با استرس و منتظر نگاهش کرد و نفهمید چه قدر 

 های محمود تکان خورد. زمان گذشت تا بالاخره لب
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ور اون سفره عقد و اجازه خوام قبل نشستن دـ می

گرفتن از من برای بله گفتن، بدونم که دلت پاک 

شده و بخشیدی اون روزم رو یا نه؟ اگر دلت صاف 

فتاده، راضی نشده با این مردی که روی این تخت ا

 نیستم به رخصت گرفتن از من برای گفتن جواب

 ات به اون پسر.بله

رم به گیچون اگر نبخشیده باشی که من عیب نمی 

دونم خودم رو که اسمم رو دور نبخشیدنت، لایق نمی

دونم توی این زمینه پدری اون سفره بیاری چون می

 نکردم در حقت. 

ت نه هم پس امشب تکلیفم رو روشن کن، جواب

خوام تکلیفم روشن پذیرم فریسا ولی میباشه، می

شه با این دلی که تمام این یک ماهه که برگشتی، 

کنم و م به چشمت میوفته، شرم میهر روز که چشم
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از خودم می پرسم، دلش با من صاف شده؟ تونست 

 ببخشه من رو یا نه؟  

 

 گوشه لبش بالا رفت و کلامش تلخ شد. 

بگو فقط فریسا... من بازی با کلمات ـ یک آره یا نه 

ترسم طوری جوابم رو بدی که باز رو بلد نیستم، می

 توی این دوراهی بمونم. 

 

سینه حبس و چشم هایش تر شدند. متحیر  نفس در

 زمزمه کرد. 

 ـ بابا... 

 

 محمود نم زیر چشمانش را گرفت. 

 ـ یه آره یا نه و تمام... 
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 هایش لرزیدند. لب

 ـ باشه. 

 

دار آب دهانش را پایین داد تا شاید این بغض جان

گلویش کمی کنار برود و فرصت دهد برای حرف 

 زدن. 

م نبخشم... یعنی اون شب که خواستـ من... من می

کردم یه روز پرتم کردی بیرون، فکرش هم نمی

 بتونم باز اینطوری کنارت بشینم و بگم بابا... 

اون شب به خودم قول دادم که هرگز نبخشمت، 

وقتی اومدی دیدنم و حتی اون روز که با کیاشا 

 اومدیم خونه، باز سر قولم با خودم بودم. 

دونستم چون بهای م میاین نبخشیدن رو حق خود

 تحقیر شدن اون روزم بود... 
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بغض سنگ شده و در گلویش گیر کرده بود. دستش 

 خفه ادامه داد: را روی گلویش گذاشت و 

ـ  اما بعداً نتونستم... نتونستم سر قولم بمونم و به 

 خودم که اومدم بخشیده بودم. 

حتی بعدش که خواستم دو دوتا چهارتا کنم و ازت 

 شم نتونستم...  متنفر

ها و بدی هات رو گذاشتم نتونستم چون وقتی خوبی

توی دوتا کفه ترازو، وزن خروار خروار خوبی که 

تر از اون کردی و عمری که پام گذاشتی، سنگین

 شب نحس بود اوستا. 

چون یادم اومد اون شب که اون زن رفت، چطور هم 

یقم مادر بودی و هم پدر برام، به وقتش هم بازی و رف

خواستم سرم... چون اگر میش سایهشدی و به وقت

 کردم. تو رو دور بندازم باید کل بچگیم رو خاک می
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هایش پلکی زد و بغضش باران شد و بر روی گونه

 روان. 

ـ یه دوره من دختر خلفی نبودم برات و دروغ گفتم 

بهت، یه روز هم تو اوستای همیشگی نبودی و دور 

ر شدیم. از لان دیگه یر به یانداختی دخترت رو. ا

الان به بعدش رو وقت داریم تا هم من دختر خلفی 

 باشم  و هم تو پدر خوبی.  

 

قطره اشک دیگری پایین ریخت. میان گریه، کوتاه 

 خندید. 

دله، لازم باشه ـ پس جواب سوالت یه آره از ته 

 کنم. نویسم و پاشم امضا میمی
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کف دست زیر  برق چشمان محمود را که دید، با

 ن ترش کشید و دستش را از زیر دستچشما

 محمود خارج کرد و بلند شد. 

 

 مانست. روبرو محمود ایستاد. صدایش به زمزمه می

آرم و ازت اجازه ـ فردا هم با افتخار اسمت رو می

 گیرم... امشب رو تخت بخواب.می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 816پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 زد.  کشید و لبخندی اش را بالابینی
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 خیر اوستا. ـ شبت به 

 

 ای به سجاده روی پاتختی زد. مکثی کرد و اشاره

ـ عجالتاً نماز صبح پا شدی، برای این دختری که 

فردا شب قراره بله بگه هم دعا کن که بدجور 

 نیازدارم به آرامش اون بالاسری. باشه؟ 

 

 های محمود کش آمد و سری بالا ولبخند روی لب

 پایین کرد. 

 ـ باشه. 

 

دستی به علامت خداحافظی تکان داد و بی حرف و 

هایش آوار قبل آنکه بار دیگر بغض بر روی گونه

 شود، سر پایین انداخت و بیرون آمد. 
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دم در اتاق با زری رخ به رخ شد اما بی حرف 

 برگشت و وارد اتاق فاطیما شد. 

 

و او که  ای برای فاطیما گرفته بودندتخت یک نفره

کرد شد، باید تشک پهن میمهمان محسوب می حالا

 و می خوابید. 

 

نگاهی به چهره غرق در خواب فاطیما انداخت و 

 تشکش را وسط اتاق پهن کرد و دراز کشید. 

هایش، گوشی در جیبش به محض بستن چشم

 لرزید. گوشی را که بیرون آورد، پیامکی از کیاشا بود. 

 ـ خوابیدی بغلی؟ 
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 د.  دقانه جواب داصا

 خوابیدم که بیدارم کردی. ـ داشتم می

 

 دکمه ارسال را که زد، خیلی زود جوابش آمد. 

ـ مگه آدم نباید شب عقدش استرس داشته باشه؟ 

بعد فردا بیام دنبالت، چشمات سرخ باشه، بگی وای 

عزیزم من دیشب از شدت استرس و هیجان 

 رسیدن به تو خوابم نبرده. 

 

نگاه کرد. کیاشا یا زیادی پوکر به گوشی با قیافه 

قصه خوانده بود یا واقعاً سرش به جایی برخورد 

 کرده بود. 

زنی، لابد دو ـ  اون دختر اسکلی که ازش حرف می

هفته قبلش، شب و روزش یکی نشده و روز قبل 
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عقدشم تا بوق سگ سرکار نبوده عزیزم. حالا برو 

 . امبخواب، منم اذیت نکن واقعاً خسته

 

کشید کیاشا ستودنی بود. به دقیقه نمی سرعت تایپ

 آمد. که جواب پیامش می

 ـ خارج از شوخی، استرس نداری؟ واقعاً؟ 

 

این بار همانطور که کیاشا خواسته بود، جدی به 

ای، با آرامش تایپ سوالش فکر کرد و بعد از دقیقه

 کرد. 

 

 اش...گیره که بترسه از آیندهـ استرس رو کسی می

ینده ام با تو و حتی اگر با زغال روی دونم آمن می

شه. ام نمیتخته سیاه هم بنویسن، به سیاهی گذشته

من از  وقتی که خودِ خود کیاشا آژمان رو شناختم و 
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شدم بغلیش، از وقتی که دلم قرص و پشتم گرم شد 

بهت، استرس رو بقچه پیچ کردم و انداختم کنج دلم. 

خوام تمام می جله دارم، چونالانم اگر برای خواب ع

های باز بگذرونم تا فردا رو هشیار باشم و با چشم

باور کنم که خواب نیست و این روشنایی حقیقت 

 داره.  

 

پیام را با چشمانی تَر ارسال کرد و پیام بعدی را 

 کوتاه نوشت. 

 ـ فردا نه صبح منتظرتم رفیق. 

 

در  به پهلو خوابید و با لبخند به گوشی خیره شد

اش به اشتیاق انتظار گرفتن جواب اما خستگی

هایش روی هم افتاد و گرفتن جوابش چربید و پلک

 به خواب رفت. 
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 817پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ـ سر کوچه بعدی وایسا... 

 

داشت، فریسا خم شد کیاشا که جلوی آرایشگاه نگه

 تا کیف و پلاستیکش را بردارد. 

آری تا دم در؟ دیگه جا به لباس رو میـ کیاشا جع

 نداره دستام. 

 

 کیاشا ماشین را خاموش کرد و نگاهش کرد. 
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 ـ بذار دم رفتنی لباست رو ببینم. 

 

هایش فریسا درشت طوری مظلوم گفته بود که چشم

 شد. 

هات رو خوام برم بمیرم که دم رفتنی آرزوـ مگه می

 من...  ردیف می کنی؟ بعدم الکی مظلوم نشو برا

 

چشم ریز کرد و به سمت کیاشا خیز برداشت و خیره 

 هایش لب زد. به چشم

 ـ لباس عروس، بدون عروس فایده نداره عزیزم. 

 

تنش را عقب کشید و دستش را که روی دستگیره در 

 اشا مچش را گرفت. گذاشت، کی
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ـ فریسا من استرس دارم. نری خودت رو زیاد 

 میکاپ کنیا. 

 

 بود.  اش گرفتهخنده

ـ من و آرایش؟ همون روز بهش تاکید کردم که 

 خوام. برو خیالت راحت.نمی گریم سنگین

 استرس چی رو داری؟  

 

 هایش را روی هم فشرد. کیاشا لب

دونم امرزو یه نقشه زیر سرت دونم، ولی میـ نمی

 هست. 

 

 فریسا با جدیت سر تکان داد. 

 ـ درسته یه نقشه زیر سرم هست. 
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یکه خورده نگاهش کرد و فریسا با همان کیاشا 

 قاطعیت ادامه داد: 

 ات.  خوام امشب خودم رو بکنم توی پاچهـ می

 

خنده زد، و نگاه ضایع شده کیاشا را که دید، قپی زیر 

 دستش را جلو برد و گونه او را کشید. 

 

ـ به خدا از دیشب خل شدی قشنگ. بابا شل کن... 

ست که تو از الان رد قدرهام سخت نیزن گرفتن اون

 سازیمش رفیق. دادی. با هم می

 

کیاشا خندید و فریسا دستش را به علامت 

 خداحافظی تکان داد. 
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ان چیزی هم ـ حالا شد. عصر منتظرتم. برو نگر

 نباش. 

 

از ماشین پیاده شد و کیاشا هم پشت سرش. جعبه 

اش در لباس را از عقب برداشت و در برابر کنجکاوی

کردن سر جعبه ایستادگی کرد البته که دو  برابر باز

اش بی چسب سفید رنگ دور جعبه هم در ایستادگی

 تاثیر نبود. 

 

کرده جعبه را تحویل دختری که در آرایشگاه را باز 

بود، داد و با فریسا خداحافظی کوتاهی کرد و سوار 

 ماشین شد. 

 

امروز کار زیاد داشت و هیجان نیز هم... بیشتر از 

 ای دیدن عروسش. همه، بر
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 امروز روز وصال بود. 

پایش را محکم روی پدال گاز فشار داد و ماشین از 

 جا کنده شد. 

  *** 

 ـ خب تموم شد عزیزم... خوشبخت شی. 

 

اش را کنار کشید، فریسا با زن آرایشگر که تن فربه

نیش باز خودش را روی صندلی جلو کشید تا خودش 

 را از داخل آینه ببیند.  

 

پوشوندم و ذاشتی از اول روی آینه رو میاگر می ـ

 شدی.گیر میدیدی، بیشتر غافلالان خودت رو می
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 نیغفرافاطمه#

 طرار#

 818پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ای نکرد. از اول که خواست آینه را به غر زن توجه

بپوشاند، مخالفت کرده بود و  مرحله به مرحله 

و همین کفر زن  آرایشش را دیده بود و نظر داده بود

 را در آورده بود. 

 

همانطور که مشغول بررسی خودش در آینه بود، 

 جواب او را داد. 

گیر شم که گفتم آینه رو خواستم غافلمیـ اتفاقاً ن

 نپوشونین. حالا حرص نخورین. من راضیم. 
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از روی صندلی بلند شد و جلوی آینه ایستاد. همه چیز 

 خواست. همانطور بود که می

وهایش را کامل پشت سرش جمع و شینیون کرده م

 هایی سرخ تزیینشان کرده بود. بود و با شکوفه

 

شده موهای جلو صورتش چشمش به دو طره فر 

افتاد و سرخوش سرش را به دو طرف تکان داد. 

 هایش تکان خوردند و خندید. فرفری

 

آرایش صورتش به درخواست خودش ملیح و 

خ تندی که به خاطر دخترانه بود به جز رژ سر

 هماهنگی به لباسش زده بود. 
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نگاهش که به لباسش رسید، لبخندش عمق گرفت و 

 . هایش برق زدچشم

 

عینش را گرفته بود. همان لباس سرخ پشت ویترینی 

که شب خرید لباس برای سالگرد کتی دیده بودند و 

چشم کیاشا را گرفته بود. لباس دکلته سرخی که تا 

آمد و کمی دنباله داشت و از کمی یپایین پاییش م

خورد که هنگام راه رفتنش پایش بالای زانو چاک می

 مشخص بود. 

 

تنها تفاوتش با آنی که دیده بودند، شنلی بود که از 

جنس و رنگ خود لباس، جدا سفارش داده بود که 

گرفت و از ها را میلختی جلوی لباس و بالای سینه

از جلو آزادی  آمد اماپشت تا پشت کمرش می
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هایش برهنه هایش را نگرفته بود و دستدست

 بودند. 

 

برگشت که با چرخی دور خودش زد و به سمت زن 

کرد. این بار از ته دل لبخندی تصنعی او را نگاه می

 تشکر کرد. 

 

 ـ خیلی زحمت کشیدین، عالی شده. 

 

دلخوری زن از اعمال نشدن سلیقه خودش در 

سته شد و لبخند روی لبش آرایش، با حرف فریسا ش

 تر شد. واقعی

 کنم عزیزم. خوشبخت شی. ـ خواهش می
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 لبخند کم رنگی زد. 

 ـ مرسی. 

 

صدای زنگ آرایشگاه آمد و به دنبالش دختری که 

 جا کار می کرد، گفت: همان

ـ عروس خانم بفرمایید پایین. آقا داماد تشریف 

 آوردن. 

 

دهانش را زده بود. آب هایش از هیجان یخدست

اش را پوشید، گره دارش راپایین داد و شنل کلاه

سفت کرد و با انداختن کلاه آن روی سرش، به 

 سمت آرایشگر برگشت. 

ـ مامانم و آبجیم میان بقیه وسایلم رو ازتون 

 گیرن. می
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اش را از داخل کیفش با باشه آرایشگر، تنها گوشی

ه هایی سرشده و سری پایین ببرداشت و با دست

 سمت در رفت. 

 

سانتی بودند با پاشنه سههایش مخمل زرشکی کفش

 شد. و یک بند قرمز دور مچ پایش پاپیون می

 

ها را با طمانیمه پایین رفت و از در ساختمان پله

 آرایشگاه بیرون آمد.  

 

وارد محوطه کوچک آرایشگاه شد که زمینش را با 

مان تا چمن مصنوعی پوشانده بودند و از دم در ساخت

 در خروجی سنگ فرش بود. 
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قدم را که به سمت در برداشت، صدای کیاشا اولین 

 را شنید. 

 ـ فریسا... 

 

های قلبش، یک به یک پروانه شدند از صدای پیله

 اش.حیرت زده

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 819پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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ترین ریتم سرجایش ایستاد و صدای پای کیاشا، زیبا

 ایش... دنیا بود بر

 

امروز طوری حالش خوب بود که با هر ریتم جهان 

 پروا برقصد. توانست بیمی

های کیاشا سرش پایین بود و به محض دیدن کفش

 در تیررس نگاهش، لبخند روی لبش کش آمد. 

 ـ فریسا... 

 

لین بار کمی خجل از شدت تحیر صدایش، برای او

 شد و دیگر طاقت منتظر گذاشتنش را نداشت. 

زدنی، سر بلند کرد. کلاه گزید و در چشم بهم لب

های کیاشا که گرد شده شنلش افتاد و با دیدن چشم

 بود، خندید و سر کج کرد. 
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 ـ سلام بر رفیق دیروز، همسر امروز، پدر فردا. 

 

شت. لبخند اش را دوست دانگاه مبهوت و ناآرام آبی

هایش نگرفت. روی لبش کش آمد و نگاه از چشم

اش ه کت و شلوار جز لاینفک زندگی روزانهگیاشا ک

بود و حالا تنها تفاوتش با روز های دیگر موهایی بود 

 که رو به بالا حالتشان داده بود. 

 

 چشم ریز کرد و دستش را جلوی صورت او تکان داد. 

 ـ خوشگل شدم؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لو آورد و بوسه ای طولانی روی کیاشا سرش را ج

ب برد، آرام پیشانی او گذاشت. سرش را که عق

 کرد. زمزمه 

 تر شدی بغلی. ـ خوشگل بودی، خوشگل

 

 هایش چلچراغ شد.  چشم

تازه چشمش که به دسته گل دست کیاشا افتاد، با 

 ذوق گفت: 

 ـ این چه قدر خوشگله کیاشا. 

 

گل گفته بود این تنها چیزی که خودش راجع به دسته

بود که مصنوعی نباشد و باقی را به انتخاب خود 

دید کیاشا گذاشته بود. حالا دسته گل رز گلبهی را می

که اطرافش را گل های ژیپسوفیلا سفید احاطه کرده 

 بود و با ربان سرخی بسته شده بود. 
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وی صورت دسته گل را که از دست کیاشا گرفت، جل

 کیاشا تکانش داد. 

 ـ بریم؟ 

 

ای گفت و هم قدم با فریسا از کیاشا گیج باشه

 ون آمدند و سوار ماشین شدند. آرایشگاه بیر

 

فریسا ابرویی بالا انداخت. کیاشا راجع به لباسش 

نظری نداده بود! اما به روی خود نیاورد و ماشین که 

 روشن شد، فریسا به سمتش چرخید. 

 ذاری یا چی؟ ه، یه آهنگ توپ میـ تا آتلی
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کیاشا خندید و دستش را سمت ضبط برد. با پخش 

شان بلند نگاه کردند و صدا خنده صدای خواننده، بهم

 شد. این آهنگ زیادی وصف داستان آنها بود. 

 ـ دوستی ساده ما غیر معمولی شد. 

 

گلش را همراه با ریتم فریسا آهنگ را بلد بود. دسته

 داد و خواند. آهنگ تکان 

 

 ـ نمیدونم اون روز تو وجودم چی شد 

 نمیدونم چی شد که وجودم لرزید 

 و از تو زودتر فهمید دل من این حس

 تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم 
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برگشت و به کیاشا نگاه کرد. لحنش نرم شد و با 

 خواننده همراهی کرد. 

 ـ  چه دلیلی داره از تو دست بردارم 

 بین ما کی بیشتر عاشق من یا تو؟ 

 هرچی شد از حالا همه چیزش با تو 

 دیگه دست من نیست بستگی داره به تو 

 تگی داره که تو تا کجا دوسم داری؟ بس

 بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی 

 عاشق من بمونی منو تنها نزاری

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 820پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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هایش را با ریتم آهنگ تکان داد و کیاشا که دست

تمام تمرکزش را برای به جلو نگاه کردن گذاشته 

گرفت و از جلو میبود، چند ثانیه یک بار نگاه 

کرد و بار دیگر به جلو خیره ای او را نگاه میلحظه

 شد. می

 

 ـ دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد 

 حد دونستم خوبی ولی نه تا این می

 انگاری صد ساله که تورو میشناسم 

 واسه اینه انقد روی تو حساسم 

 من احساساتی به تو عادت کردم 

 میگردم. هرجا باشم آخر به تو بر
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صدای فریسا سر به فلک کشیده بود و تقریبا با 

کرد. کیاشا نگاهش کرد فریاد با خواننده همراهی می

 خواند.  و خندید. فریسا این بار به او نگاه کرد و

 

 ـ دیگه دست من نیست بستگی داره به تو 

 بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری؟ 

  بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی

 عاشق من بمونی منو تنها نزاری 

 دیگه دست من نیست بستگی داره به تو 

 بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری؟ 

 

ر گرفته تا رسیدن به باغی که برای عکاسی در نظ

بودند، فریسا اجازه تغییر آهنگ را نداد و همراه 
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خواننده خواند و با هر بار رسیدن به اول آهنگ و 

 گفتن: 

 

 ساده ما غیر معمولی شد.  ـ دوستی 

 

 به کیاشا نگاه کرده بود و جفتشان خندیده بودند.  

با وارد شدن ماشین به محوطه باغ، کیاشا صدای  

 آهنگ را کم کرد. 

 

ماشین را پارک کرد و اول خودش پیاده شد و در 

 سمت فریسا را باز کرد.  

 

فریسا گره شنلش را باز کرد و آن را در آورد و بعد 

 ه شد. پیاد
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حواسش به دنباله لباسش بود که گلی نشود که 

 . زمزمه مبهوت کیاشا را شنید

 ـ فریسا... 

 

 با تعجب به سمت او برگشت. 

 ـ جانم؟ 

 

 کیاشا زبان روی لب های خشکش کشید. 

 

 ـ این همون لباسه؟!

 اش گرفت. از زیر شنل تشخیصش نداده بود؟ خنده

 

 د. هایش را روی هم فشربا شیطنت پلک
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 ـ آره. 

 

 دستش را روی شنل خود لباس گذاشت. 

 دم روش. ـ البته این رو خودم سفارش دا

 

 و با چشمکی ادامه داد: 

 شه. ـ که البته از این قسمت زیب جلوش، جدا می

کیاشا قدمی جلو آمد و دستش که روی بازو فریسا 

 نشست، صدای مرد را از پشت سرشان شنیدند. 

 

 مدین. ـ جناب آژمان، خوش آ

 

هایش روی هم افتاد و نفس صداداری کیاشا چشم

 کشید. 
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 رویی گفت: مرد جلو آمد و با خوش

مون رفتن. بفرمایید از ـ ما الان عروس و داماد قبلی

ور. تیم ما، داخل باغ منتظرتونن. اول بیرون این

 ریم داخل عمارت. برداری می کنیم و بعد میعکس

 

روی بازو او پایین  کیاشا به ناچار دستش را از

انداخت و به سمت مرد برگشت و بعد از حال واحوال 

ها راه مختصری پشت سر او، از روی سنگ فرش

 افتادند تا به تیم عکاسی ملحق شوند. 

 

بین راه فریسا تنها صدای غرغرهای کیاشا را 

 خندید.   شنید و بی صدا میمی

 

 بپری توی خلوت زن و شوهری ـ آخه مرتیکه باید

ملت؟ الان چند ساعت باید بریم وایسیم بین چند 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نفر که از قضا همشونم دوربین به دستن... این چه 

خواد برای چی غلطیه که مد کردن... آدم عکس می

 اصلا؟ 

 

 این روی کیاشای آژمان هم دیدن داشت.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 821پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ار  لبخند گروه عکاسی، کیاشا بالاجب با رسدین به

 تصنعی زد و آماده عکاسی شدند. 
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چند ساعت بعدشان کامل به عکاسی گذشت و هر 

ای جز عصبی کردن گرفتند، نتیجهژستی که می

 بیشتر کیاشا نداشت. 

ـ آقا داماد سرتون رو ببرید جلوی عروس خانوم... 

دیگه بشه... چشم هاتون صورتتون مماس هم

ه... عالی شد... ن، حس بگیرین... آفرین خوبببندی

 حالا ژست بعدی... 

 

هایشان هم پیش رفتند و چند بار تا مماس شدن لب

تر شدن نشینی و ژست بعدی و عصبیباز عقب

 کیاشا. 

 

البته که یک بار عکاس پیشنهاد بوسه را هم داده بود 

ای که برای که کیاشا محکم مخالفت کرده بود. بوسه
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اتر و فلش خواست و صدای شعکاسی باشد را نمی

 گذاشت. دوربین، تمرکز برایش نمی

 

یک ساعت از ورودشان به عمارت وسط باغ گذشته 

 ها در داخل هم رو به اتمام بود. بود و عکس

 

ـ خب بریم برای ژست آخرعروس خانم پاتون رو 

بذارید روی پله بالا و پاتون از چاک لباستون بیرون 

ن پای باشه آقا داماد دستتون رو بذارین روی رو

 عروس خانم... 

 

اش نشست، دست داغ کیاشا که روی ران پای برهنه

 نگران به صورت درهمش نگاه کرد و لب زد. 

 ـ خوبی؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

کلافه نگاهش کرد و سرش را به ای کیاشا لحظه

 سمت عکاس برگرداند. 

 شه تمومش کنیم؟ ـ می

 

 عکاس نچی کرد. 

 ـ این دیگه عکس آخره... 

 

 کیاشا تند گفت: 

دونم. همون عکسای قبلی بسه. اگر ممکنه میـ 

 عکاسی تمومه شه. 
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ای به مدیر تیم کرد نگاه زن مردد شد و کیاشا اشاره

هم داشتند و یک ساعتی که دوستی دورادوری با 

 شد که به آنها پیوسته بود.  می

 ـ سهراب جان... 

 

 سهراب فرز سر تکان داد و جلو آمد. 

 مومه، خسته نباشید. ها پروژه تـ اوکیه... بچه

 

های ای از سر رضایت بر روی لبلبخند نصفه نیمه

 کیاشا نشست.  

 

همه بهم خسته نباشید گفتند و از عمارت بیرون 

 د. کیاشا و فریسا تکیه به دیوار ایستاده بودند. رفتن
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سهراب سوییچ ماشینش را در دستش تاب داد و 

 جلو آمد. 

ونه خودتون؟ ری سمت خـ کیاشاجان تو الان می

خوای کسی رو؟ ما ساعت توی مسیر گفتی نمی

 هشت اونجا باشیم خوبه؟ 

 

 کیاشا کوتاه سری بالا و پایین کرد. 

 ـ اره. هشت خوبه. 

 

 باشه آرامی گفت و نگاهی به اطراف انداخت. 

 ـ خب پس بریم دیگه... 

 

 د. هایش را روی سینه قفل کرکیاشا دست
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خوام استراحت . میـ من یه خورده سردردم سهراب

 کنم. 

 

 هایش گرد شد. سهراب چشم

 خوای استراحت کنی؟ اینجا؟ـ می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 822پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

سر فریسا هم با تعجب به سمتش برگشت و کیاشا 

 با آرامش جواب داد. 
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ـ اره. روی همین مبل برای عکاسی هست، یه ربع 

میوفتم طرف خونه. شم. بعد راه دراز بکشم بهتر می

چون اونجا هم برم اینقدر سر و صدا هست که بدتر 

 شم. می

 

هایش را روی هم فشار داد و دستش را سهراب لب

 میان موهای بلندش کشید. 

ریم دونی. اوکیه. ماها دیگه میـ هر طور صلاح می

سمت خونه شما. پس کلیدای دستت باشه، من شب 

 گیرم. تون ازت میتوی خونه

 

هایش کشید و ای گفت و دستی به شقیقهاشا باشهکی

 چشم بست.  
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فریسا نگران نگاهش کرد. تمام این مدت سردرد 

 بود؟ چرا متوجه نشده بود؟ 

سهراب کلیدها را داد و با خداحافظی کوتاهی از خانه 

 بیرون رفت. 

 

کیاشا به دیوار تکیه زده بود و با شنیدن صدای 

گرفت و کتش را در ماشین سهراب تکیه از دیوار 

 آورد. 

 

 فریسا نگران نگاهش کرد. 

ـ خوبی کیاشا؟ نگفتی سردردی که، زودتر عکاسی 

 کردیم. رو تموم می
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رفت، ر که به سمت کاناپه آبی میکیاشا همانطو

 جوابش را داد. 

گیره؟ ـ مگه آدم چند بار برای عقدش عکس می

 گفتم عکسارو خراب نکنم. 

 

په گذاشت و روی کاناپه کتش را روی دسته کانا

نشست و سرش را به پشتی آن تکیه زد و چشم 

 بست. 

 

فریسا جلو رفت و با احتیاط کنارش نشست. نگران 

 ا نگاه کرد. به چهره کیاش

 

کشید های او غریبه نبود. اگر آنقدر طول میبا سردرد

 کرد، چه؟  که تمام شب اسیرش می
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 هایش پر شد.  با این فکر چشم

هایش را باز کرد و دست دور کی از چشمکیاشا ی

 ای افتاد. شانه او انداخت و سر فریسا روی شانه

 لب برچید. 

 

 کنه؟ ـ سرت خیلی درد می

 

 ای گفت و فریسا لب گزید. خفه« آره» کیاشا

 ـ خب حالا چیکار کنیم؟ 

 

 ای مکث کرد. کیاشا لحظه

 ـ چی رو چیکار کنیم؟ 
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 فریسا آهی کشید. 

 درد تو رو که مهمون ناخونده شده. ـ همین سر

 

ـ الان حاضری هر کاری بکنی که سردرد من خوب 

 شه؟ 

 

 تعلل سر بلند کرد و به او نگاه کرد.  فریسا بی

 ـ معلومه که حاضرم. 

 

دو چشم کیاشا باز شد و چشم در چشم شدند. لب 

 زد. 

 ـ هر کاری بغلی؟ 

 

 فریسا مشکوک نگاهش کرد. 
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 ـ یعنی چیکار؟ 

 

و بعد های خندان کیاشا را شکار کرد ل چشماو

 هایش را. لب

 دادنیه.ـ گفتی نیس، نشون

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 823پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش گرد شد و خواست دهان باز کند به چشم

گفتن چیزی که دو دست کیاشا پشت کمرش قفل 

شد و حرف در دهانش ماسید با اسیر شدن لب 
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کیاشا و یکی شدن  هایپایینش میان لب

 هایشان. نفس

 

 هایش... این بود دلیل سردردپس 

 

داند که تر و خدا میکیاشا مشتاق بود و فریسا مشتاق

ها چه شدندر طول عکاسی با این دور و نزدیک

 کشیده بودند. 

 

های فریسا بالا آمد و دور گردن کیاشا قفل شد. دست

داده بود هایشان ضربان و ریتم عشق بود که به قلب

کردند.  با و آنها در میانه میدان ماهرانه، هنرنمایی می

ولع بوسید و بوسیده شد و دیگر خراب شدن 

 آرایشش و موهای کیاشا هم اهمیتی نداشت. 
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ل بینشان بدل هایشان، به دوئبهم قفل شدن لب

کدام قصد عقب نشینی نداشتند و شده بود که هیچ

عقب آمد و از هم در آخر که فریسا نفس کم آورد، 

 جدا شدند. 

 

رفت و هایشان با شدت بالا و پایین میقفسه سینه

 شد.  برق رضایت در چشم هر دو دیده می

 

های فریسا با خنده خواست دستش را روی لب

دستش را پس زد و با خیسش بکشد که کیاشا 

او کشید و با صدایی دو  ملایمت دستش را زیر لب

 رگه گفت: 

 پخش شده. ـ وایسا رژت 
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حرف چشم بست تا کار کیاشا تمام شود، فریسا بی

چند دقیقه بعد که دست کیاشا از حرکت ایستاد 

خواست چشم باز کند که پشت چشم چپ و 

ای بعد پشت چشم راستش داغ شد و با لحظه

 تر تپید. های کیاشا، قلبش تندحساس لبا

 

 زمزمه آرام کیاشا را از کنار گوشش شنید و تنش داغ

 شد. 

 ـ چشم زمردیِ من. 

 

 هایش باز شد و کیاشا تبسمی بر لب نشاند. چشم

 کنم؟ دونی دارم به چی فکر میـ می

 

 چشم زیر کرد. 
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 ـ چی؟ 

 

اش نشست و شستش را دست کیاشا روی گونه

 وار روی گونه او کشید. نوازش

ـ اگر عقد رو از قبل خونده بودیم، می گفتم گور بابای 

 تیم. رفمراسم، نمی

 

 بلند خندید و سر بالا انداخت. 

 رفتم.  اومدی هم من میـ تو نمی

 

 اش را آرام کشید. گونه

ره سرکار خانم ـ آدم بدون همسرش جایی نمی

 آژمان. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش برایش خط و نشان کشید و تکرار با چشم

 کرد. 

 ـ سرکار خانم آژمان؟ 

 

  هایش را روی هم فشرد.کیاشا به نشانه تایید پلک

 ـ بله. 

 

 ـ پاکدل کجا رفت؟ 

 

کیاشا سرش را به صورت فریسا نزدیک کرد و کوتاه 

 خندید. 

 رو لولو برد. ـ اون ممه 

 

 فریسا هینی کشید و چشم بست. 
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 ـ واقعاً بی ادبی کیاشا. 

 

گره دستش را کمی شل کرد و فریسا را در بغلش 

 جا کرد. جابه

 ـ تازه کجاش رو دیدی.  

 

نرم از آغوش کیاشا بیرون آمد و  کمی وول خورد و

 جلویش ایستاد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 824پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 ـ بریم؟

 

 کیاشا سوالی نگاهش کرد.

 

 ـ کجا؟

 

 اش انداخت.فریسا چینی به بینی

 

 ـ ایتالیا.

 

 کیاشا از روی مبل بلند شد و کتش را برداشت.

 

 ـ اونم به وقتش.
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 با حرص نگاهش کرد.

 

 ...ـ کیاشا

 

 دست دور کمر او انداخت.

 

 ـ جانم؟

 

 نگاه چپ چپی به او انداخت.

 

 ـ اذیتم نکن.
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 تونم؟میـ مگه 

 

فریسا دست او را از دور کمرش پایین انداخت و 

 روبرویش ایستاد.

 

تونی؟ کی الکی گفت من سردردم و من رو ـ نمی

 نگران کرد؟

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد.

 

ها و کردندلبر. این دور و نزدیکـ من الکی نگفتم 

ها واقعاً سردردم کرده بود که به سرد و گردم شدن

 دوای درمونم رسیدم و الان خوب شدم.
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 تک ابرویش بالا رفت.

 

 ـ دلبر؟

 

 ـ لقب جدیده...

 

 چشم ریز کرد.

 

 آری؟ـ اینارو از کجا می

 

کیاشا دستش را روی بازو برهنه او گذاشت و نجوا 

 کرد.

 

 ماشای تو...ـ از ت
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ای اش حبس شد و قلبش لحظهنفس در سینه

هایش بر روی قلب او حرفمرد با  نکوبید. اینکه این

ریخت، زد و تمام معادلات جانش را بهم میبوسه می

 عادت تمام عشاق بود یا فقط کیاشای او؟

 

لبش را دندان گرفت و دستش را روی ته ریش 

 کیاشا بازی کرد.

 

 شادی لرز گرفت. صدایش از هیجان و

 

ـ اینکه اینقدر قشنگ رسم عاشقی و دوست داشتن 

 نابلد ترسناکه. رو بلدی، برای من
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هایش کیاشا نشست و طرح لبخندی بر روی لب

 سرش را پایین آورد.

 

پیشانی به پیشانی فریسا چسباند. بازدمش که به 

شد، اما عقب خورد، غلغلکش میصورت فریسا می

 نکشید.

 

 شکست.ایشان، سکوت فضا را میهصدای نفس

 

ـ از زمان عشق لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد و 

حتی عشق کارتونی دیو و دلبر، تا به امروز، تا بوده 

معشوق ناز کرده و عاشق ناز خریده، تا بوده معشوق 

دلبری کرده و عاشق حظ کرده، تا بوده عاشق عشق 

 ریخته و معشوق عشق جمع کرده. پس نترس...
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تر بود. بازدمش هایش از این زاویه زیباچشم گلجن

ای روی هم لحظه های فریسارا بیرون داد و چشم

 افتاد.

 

ـ اگرچه که تو اگر رسم عاشقی رو بلد نبودی، 

ها فقط با پوشیدن یه لباس تونستی پسر آژماننمی

 طاقت کنی دلبر.سرخ اینقدر بی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 825پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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هایشان مماس هم شدند. سرش پایین آمد و لب

هم به بازی می  های فریسا رازدنش، لبحالا با حرف

 گرفت.  

 

ها و سبز جنگلی ـ رسم عاشقی تو، پشت این چشم

چشمات خوابیده. رسم عاشقی تو، توی اون قلبی 

خوابیده که تونست بعد شش سال کیاشای مرده رو 

ش و بعد بهترین زنده کنه و اول بشه بهترین دوست

 عشقش.  

 

های فریسا نشاند و عقب کوتاهی روی لب بوسه

 کشید.  

 ـ تو عاشقی توی خونته دلبر. پس از هیچی نترس. 
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های کیاشا با همان سمفونی لحن خودش، در حرف

سرش تکرار شد و تک، تک حروفش، عشق شد و 

 به جانش تزریق.  

 

 کیاشا دستش را روی شانه او گذاشت. 

شه؟ برای عکاسی چرا ستی گفتی شنل جدا میـ را

 درش نیوردی؟ 

 

آمد و سر بلند کرد. با تعلل شانه بالا از فکر بیرون

 انداخت. 

 ـ دوتا عکاسا مرد بودن، جلوش یکم بازه، روم نشد. 

 

 و با چشمکی اضافه کرد. 

 ـ البته که فکر قلب تو رو هم کردم. 
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اش بینی ای به نوککیاشا به لحنش خندید و ضربه

 زد. 

تا ـ اگر راه داشت، الان می خوردمت تموم شی 

 دیگه نتونی زبون بریزی. 

 

 فریسا سر بالا انداخت. 

 ـ صبوری کن امشب رو ببینی... هنوز اولشه... 

 

اش انداخت و او را به جلو هل کیاشا دست دور شانه

 داد. 

شه، بعد من ـ مراسم امشب هم بالاخره تموم می

خواد خوام بدونم کی میو اون وقت می مونم و تومی

 کنه؟ حلال خدا رو حروم 
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قدم با هم به سمت در رفتند. فریسا کوتاه به او هم

 نگاه کرد و با کنایه گفت: 

 ـ خواب دیدی، خوش باشه. 

 

کیاشا در را باز کرد و ایستاد تا فریسا اول بیرون 

 برود. 

 بینی... ـ بله که خوشه، خیلی خوش. حالا می

 

فریسا که بیرون رفت، کیاشا در را قفل کرد و به 

 چرخید. سمت او 

 هایش را روی هم فشرد و نق زد. لب 

 ـ کیاشا... 
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غروب بود و سایه طلایی خورشید روی باغ افتاده 

 بود. 

کیاشا دست پشت کمرش گذاشت و او را به جلو هل 

 داد. 

شه بغلی... برو ـ غر که می زنی، از سرعتت کم می

 راضم نکن. اعت

 

 ای به او رفت. غرهچشم

 ـ اگر من نخوام چی؟ 

 

اش گرفته بود. این را از بهم فشرد کیاشا خنده

هایش هایش روی هم و باد و خالی کردن لپلب

 فهمید. 
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کنه... آدمی ـ نگاه کن سر چی داره با من بحث می

پوشه، اونم این لباس لباس سرخ نمیخواد که نمی

 رو...  

 

 د. مکثی کر

افته، پس ـ ولی خب باز تا تو نخوای هیچ اتفاقی نمی

 نگرانش نباش. 

 

به ماشین رسیده بودند. ایستادند. کیاشا با دقت 

نگاهش کرد. آثاری از دلخوری در نگاهش نبود و او 

های فریسا از سر نازی شک نداشت که تمام حرف

 فهمیده بود بدجور خریدار دارد.  است که

 ـ باشه دلبر؟
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 غفرانیطمهفا#

 طرار#

 826پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 هایش را روی هم فشرد.فریسا پلک

 

 ـ باشه.

 

در را برای فریسا باز کرد و بعد سوار شدن او، 

 خودش سوار شد. 
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فریسا از آینه ماشین آرایشش را چک کرد. رژ لبش 

شد به گذشت زمان ربطش کمرنگ شده بود اما می

 ش کرد. داد و بعد رسیدن به عمارت تمدید

 

 در ذهن به فکرش آفرینی گفت و کیاشا راه افتاد.

 

برنامه تا رسیدن به عمارت باز تکرار همان آهنگ و 

تفاوت که این بار خواندن و رقصیدن با آن بود با این 

 خواند.کرد و میکیاشا هم بعضی جاها همکاری می

 

 به خانه که رسیدند، صدایش کمی گرفته بود.
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د به خانه، ایستاد. خم شد و از کیاشا کمی قبل ورو

داشبورد، دو شکلات در آورد و یکی را به سمت 

 فریسا گرفت.

 

 ـ بخور بغلی فشارت نیوفته از ظهر چیزی نخوردی.

 

یدن شکلات تازه متوجه ضعفی که داشت، شد و با د

 ته دلش مالش رفت.

 

با تشکر شکلات را گرفت و خورد. شکلات دیگر را 

 بعد به سمت خانه راه افتاد. هم خود کیاشا خورد و

 

ها را سهیل یک ربع قبل زنگ زده و خبر آمدن مهمان

داده بود. از دیدن جمعیت شوکه نشدند و کیاشا 
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کشیدن و دست زدن بقیه، وسط  ماشین را میان هو

 سنگ فرش ورودی خانه پارک کرد و ایستاد.

 

از ماشین پیاده شد و در سمت فریسا را باز کرد و 

 ا پیاده شود. کمک کرد ت

 

داررا بیخیال شده بود و فریسا پوشیدن شنل کلاه

شه کیاشا را هم با گفتن اینکه موهام خراب می

 نع کرده بود.کلاهش را بندازم سرم ، در مسیر قا

 

 کرد. شنل خود لباسش کفایت می

 

 ـ به افتخار عروس و داماد دست... دست...
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رد و جلوی با صدای هاشم، فریسا با خنده سر بلند ک

جمعیتی که دورشان را گرفته بودند، او را دید. کت و 

شلوار سفید پوشیده بود و موهایش را برخلاف 

 همیشه، حالت داده بود.

 

هایش آورد. با هاشم، اشک به چشم ذوقش از دیدن

فرزانه و زری روبوسی کردند و به سمت جایگاهی که 

عروس در روبرو تعبیه شده بود رفتند. روبرو جایگاه 

و داماد سفره عقد را چیده بودند و بعد استیج رقص 

های سیاه و سفید بود و دو طرفشان میز و صندلی

 رنگ.

 

دید که با به محض نشستن روی صندلی، محمود را 

لبخندی مهربان ویلچرش را به سمت آنها هل 

 داد. می
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کیاشا زودتر از او از جا بلند و به محض رسیدن 

 و حال و احوال کرد.محمود خم شد و با ا

 

بعد نوبت به فریسا رسید که دیدن محمود در لباس 

مجلسی و کت و شلوار برایش تازگی داشت. آخرین 

را دیده بود، هنوز باری که در کت و شلوار او 

توانست روی پا بایستد و یادآوری همین موضوع می

 اشک به چشمش آورد.

 

بود،  اش که رویشانبی توجه به جمعیت و نگاه خیره

 کنار ویلچر محمود زانو زد.

 

 محمود لبخندی زد.
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 ـ خوشگل شدی بابا.

 

  

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 827پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

  فریسا پر بغض خندید.

 ـ زشت بودم؟ 

 

 محمود اخمی تصنعی کرد. 
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ـ بچه من و زشتی؟ نه بابا جان. خوشگل بودی، 

 خوشگل تر شدی.  

 

 د. لبخند روی لبش را عمق بخشی

شاءالله بختت هم به همین خوشگلی باشه و دنیا ـ ان

 به کامت بچرخه. 

 

 از ته دل جواب داد: 

 شاءالله. ـ ان

 

خبر آمدن عاقد را که دادند، زری شنل لباس فریسا 

 را از داخل ماشین آورد و به او داد. 

جهانگیری که تازه رسیده بود کنار محمود، زری و 

شستند و چند دقیقه بعد فرزانه و کنار سفره عقد ن
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ها بین روحانی جمعیت کامل ساکت شده بودند و نگاه

 و مرد کت و شلواری کنارش بود. 

 

های خالههایی که احتمالا از دخترر از دختردو نف

شناخت، آمدند و دو طرف تو را کیاشا بودند و او نمی

 گرفتند و پریسا وسط ایستاد تا قند بسابد. 

ی، سکوت میان جمعیت حکم فرما با اشاره مرد روحان

الله زیر لبی خواندن خطبه را شروع شد و مرد با بسم

 کرد. 

 

ه فرزانه و جهانگیر به خانه مهریه را چند شب قبل ک

 آنها آمده بودند، توافق کرده بودند.  
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ده سکه طلا، و صد شاخه گل رز سرخ. هر چه 

محمود و فرزانه اصرار کرده بودند برای بیشتر شدن 

 مهریه، فریسا موافقت نکرده بود.  

 

خودش شرط زیادی برای ازدواجش داشت، اما 

آوردن آنها تحت عنوان مهریه، احساس خوبی به او 

 داد.  نمی

 

یکی از آن شروط، به کار گرفتن ده کودک کار در 

های رستوران و در همین یک ساله در تمام شعبه

ارشان را کنارش کنار به زندگی آنها بود که قول و قر

 ود. بین خودش و کیاشا گذاشته ب
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روحانی که مهریه را خواند، با آنکه سرش پایین بود، 

اما سنگینی نگاه بقیه را روی خودش احساس 

 کرد. می

 

ها بودند و همه منتظر مهریه سنگین عروس آژمان

 حالا با تعداد تنها ده سکه طلا یکه خورده بودند. 

گرفتن بله پا پیش  مرد روحانی که بار اول برای

 دستی کرد و گفت: گذاشت، پریسا پیش

 ـ عروس رفته گلاب بیاره. 

 

داد. آب ای کم جان ته دلش جولان میدلشوره

 دهانش را پایین داد و دستش مشت شد. 
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اش را تکرار کرد، روحانی که برای بار دوم جمله

 پریسا بار دیگر گفت: 

 خواد. ـ عروس زیرلفظی می

 

 را روی هم فشار داد. برنامه زیرلفظیهایش چشم

 شان کند. نداشتند! پریسا کمر بسته بود تا ضایع

 

ای سکوتی میان جمع افتاد و به دنبالش صدای لحظه

 زدند؟ هو کشیدنشان آمد. الان چرا دست می

 

با این شنل روی سرش، احساس کوری داشت. با 

 هایش را روی هم فشرد. حرص لب

 بیار جلو.  ـ دلبر...  دستت رو
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از میان شلوغی و دست و هو کشیدن اطرافشان، 

صدای آرام کیاشا را از کنار گوشش شنید و 

هایش گرد شد. کیاشا واقعاٌ زیرلفظی آماده چشم

 داشت؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 828پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

دستش را از زیر شنل آرام بیرون آورد. لرز خفیف 

. انگار آن دستش برای خودش هم عجیب بود

زد، امشب استرسی که دیشب کیاشا از آن حرف می

 به سراغش آمده بود. 
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دید زیادی نداشت، اما سردی انگشتر را در انگشتش 

احساس کرد و خیلی زود نگین زمردش چشمش را 

 اش حبس شد. فس در سینهگرفت و ن

 انگشتری سفید رنگ با تک نگین ظریف زمردی. 

 

ه بود. دست روی هایش جمع شداشک در چشم

 نگین انگشتر کشید و لبخند پربغضی زد. 

ـ دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم فریسا پاکدل 

آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی 

 این با معلوم ٔ  داق و مهریه، آقای کیاشا آژمان به صِ 

 است ثابت دِین مکَُرّم زوج ٔ  ذِمه به مهریه که شرط

. داشت خواهند تسلیم عالی سرکار به الِبِهعِندَالمطُ و

 آیا آورم، در بوده طرفین توافق مورد که شروطی و

  خانم؟ عروس وکیلم بنده
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دستش بی اختیار بالا آمد و پلاک پروانه دور گردنش 

شرد. نفس عمیقی کشید تا استرسش را در مشت ف

ای بعد صدای آرام اما قاطعش آرام بگیرد و ثانیه

 شکست.  سکوت فضا را

 ـ با اجازه پدر و مادر عزیزم، بله. 

 

بله گفتنش با دست و سوت زدن بقیه درهم آمیخت و 

 لبخندی روی لبش سنجاق شد. 

 

عاقد از کیاشا هم بله را گرفت و خطبه عقد را جاری 

  کرد. 
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کلافه از شنلی که جلوی دیدش را گرفته بود، کمی 

 کرد. شنل را عقب زد و زیر چشمی به کیاشا نگاه 

شد. نفسش را بیرون داد و فایده نداشت، دیده نمی

مرد کت و شلوار پوشی که همراه روحانی بود با دفتر 

 بزرگی به سمتشان آمد. 

 

فریسا چینی به بینی انداخت و تمام جاهایی که مرد 

گفت را امضا زد و بعد نوبت به کیاشا رسید و کیاشا 

نتظار خود ا تر از او، با نهایت سرعتی که ازبی طاقت

 داشت، امضاها را زد و دفتر را به سمت مرد گرفت. 

 

بلا فاصله، سیل تبریکات، به سمتشان سرازیر شد و 

 هر دو با لبخند به همه جواب دادند. 
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و از این میان، فقط رفتار جهانگیر مثل تمام یک ماهه 

 اخیرش عجیب بود. 

 بعد از فرزانه، جلو آمد.  

 

نداشت یا  ا دوستچشمانش پر بود و کیاش

توانست که باور کند جهانگیر برای عقد کردن او، نمی

 بغض کرده باشد.  

 

ای که کیاشا را محکم به آغوش جهانگیر بعد از دقیقه

 فشرد، رهایش کرد. 

 ـ خوشبخت بشی پسرم. 

 

اگر در موقعیت دیگری بودند، پسرم گفتنش را 

و کرد، ولی جهانگیر با این لرز در صدا مسخره می
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شد به تمسخر نی که آماده گریه بودند را نمیچشما

 گرفت. 

 

کیاشا جان کند تا لبخندی به لب بنشاند و تک 

 ای بگوید: کلمه

 ـ ممنون. 

 

جهانگیر سر پایین انداخت و به سمت فریسا آمد. 

فریسا با لبخندی تصنعی او را نگاه کرد. این روزها، 

اش گیترین و مجهول ترین آدم زندجهانگیر عجیب

 بود. 

 

از شب دعوت شدن زری و محمود به اینجا، سه 

هفته بود که هر شب را در این خانه صبح کرده بود. 

ها و قمار گفت دیگر خبری از مهمانیکیاشا می
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هایش نیست اما هنوز سر موضع خودش بود و کردن

هایش که تا الان موفق به به دنبال فروختن رستوران

 ه بود. عبه شدفروختن همگی به جز یک ش

 

برای اولین بار جهانگیر، فریسا  را در آغوش گرفت. 

شنل را از سرش پایین انداخت و روی موهایش را 

 بوسید. 

 

ـ هوای پسر من رو توی زندگی داشته باشه. مثل من 

سرتقه و یه جاهایی ممکنه حرصت بده ولی  برعکس 

 مونه. می دارمن مطمئنم تا لحظه مرگش بهت وفا

 

دار که رسید، خودش تلخندی زد و سر پایین فاوبه 

 انداخت.
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 طرار

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 829پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 زیر لب گفت: 

 ـ خوشبخت شین. 

 

ای روی بازو فریسا زد و خواست رد شود که و ضربه

فریسا دستش را روی دست او گذاشت و لبخند با 

 محبتی زد.  
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روز این روزهای  دانست اما حال وکیاشا را نمی

 آورد. جهانگیر واقعاً دل او را به رحم می

ـ ایشالا سایه شما بالا سرمون باشه، خوشبخت هم 

 شیم. می

 

سرش را به سمت او چرخانده و فهمید که کیاشا 

 کند. نگاهش می

 

جهانگیر هم ثانیه ای ایستاد و نگاهی به چهره او 

تکان  انداخت و بعد ثانیه ای تنها سری به دو طرف

 داد و رفت. فریسا ماتش برد.

 

چند دقیقه بعد هم مشغول جواب دادن به تبریکات 

جی جمعیت از بقیه بودند، با بلند شدن صدای دی
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آنها متفرق شد و به سمت پیست رقص  اطراف

 رفتند. 

 

فریسا کامل شنلش را در آورد و به سمت فاطیما داد 

 اش نشست. و روی صندلی

 

افتاد. به سمت کیاشا  چشمش به زمرد دستش

 چرخید. چشم در چشم شدند. 

 ـ این خیلی قشنگه. 

 

 کیاشا با لبخند پلک زد. 

 ـ مثل خودته. 
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چلچراغ روشن شد و از تعریف در سبز چشمانش، 

 کیاشا خون به صورتش دوید.مستقیم

 ـ مرسی. 

 

 رنگی زد. کیاشا لبخند کم

 کنی بغلی، معذب نشو. ـ جبرانی می

 

 رد و لب گزید. چشم گرد گ

 ـ خیلی بی تربیتی کیاشا. 

 

 هایش چین افتاد. گوشه چشم

ـ مگه چی گفتم؟ خودت منحرفی. من فقط گفتم 

تازه زنم شدی، سال های سال باید  جبران می کنی،

 غذا بپزی، خونه تمیز کنی. اینا همش جبرانه دیگه. 
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 فریسا چشم ریز کرد و چپ، چپ نگاهش کرد. 

ظور تو رو از حرفات نفهمم، باید ـ د آخه من که من

 سر بذارم به بیابون. برو خودت رو سیاه کن. 

 

   کیاشا نچی کرد و جلو آمد. صدایش پایین آمده بود.

ـ خب پس تو که اینقدر باهوشی، امشب وقت چیه 

 بغلی؟ اگر گفتی... 

 

هایش سرخ شد و چپ، چپ نگاهش فریسا گونه

 با حرص و تند تند گفت: کرد.

کنم شه ده ثانیه سکوت کنی؟ حس میشا میـ کیا

الان همه می فهمن تو داری راجع به چی فکر 

 زنی. دیگه حرف نیست آدم بعد عقدش بزنه؟می
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اذیت کردنش دنیایی داشت. آرام خندید و به پشتی 

 صندلی تکیه زد. 

 

های وسط پیست بود و مخاطبش چشمش به آدم

 فریسا. 

 شه... ـ ولی باورم نمی

 

 سا نگاهش کرد. فری

 ـ چی رو؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 830پارت#
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 کیاشا خیره، خیره و بی پلک زدن نگاهش کرد. 

ـ که تا دنیا دنیاست و تا روی این زمین نفس 

 کشیم، بغلی من شدی. می

 

صدایش رفته رفته پایین آمده بود و میان صدای بلند 

 جی، واضح نشنید چه گفته. دی

 

 کرد و سرش را جلو آورد و بلند گفت: اخمی 

 چی؟ کشیم، ـ تا روی این زمین نفس می

 

ای کرد و مانند فریسا صدایش را بالا کیاشا خنده

 برد. 
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 ـ بغلی من شدی... 

 

هایش از اشک پر شدند و از داد کیاشا چشم

 اش گرفته بود. خنده

 

 ـ مبارک باشه. 

ت سر قبل جواب دادن فریسا، صدای آشنایی از پش

کیاشا آمد و دو نفرشان را از جا پراند و سر هر 

ا دیدن مهراد، یکه خورده نگاهش دویشان چرخید و ب

 کرد. حرف آخرشان را شنیده بود؟

 

فریسا خواسته بود دعوتش کنند، اگر چه که کیاشا 

آید اما فریسا گفته بود گفت نمیدودل بود و می

مهراد  دعوتش کند و حق آمدن یا نیامدن را به خود
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واگذار کند که انگار مهراد هم گزینه آمدن را انتخاب 

 کرده بود. 

 

کیاشا لبخند روی لبش را حفظ کرد. حالا که خطبه 

ه بود، دیگر حساسیت قبل را روی عقد خوانده شد

دانست که شناخت و میمهراد نداشت. مهراد را می

ای نیست و همین که الان هم آمده آدم هیز و هرزه

 ی همه چیز گذشته را دور ریخته و آمده. بود، یعن

 

 دستش را در دست دراز شده مهراد گذاشت. 

 ـ به دکترمون... صفا آوردی. منتظرت بودیم. 

 

ای به کمر او ای کرد و بغلش کرد و ضربهمهراد خنده

 زد. 
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ـ اره دیدم چه بدون من مراسم رو شروع کردی. 

 قشنگ معلومه منتظرم بودی بیشعور. 

 

ای آرام به شانه کیاشا انداخت و ضربه ه بینیچینی ب

 زد. و ادامه داد

 دم شو. ـ دیگه زن گرفتی آ

 

 کیاشا خندید. 

 کنم. ام رو میـ سعی

 

مهراد مشتی به بازو او زد و سر به سمت فریسا 

چرخاند که به تماشای رفاقت دو رفیق نشسته بود و 

در دل خداراشکر می کرد که کیاشا واکنش بدی 

 نداده.  نشان
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خواست شان شنیده بود و نمیاز رفاقت چندین ساله

 ان بهم بخورد. به خاطر او، چیزی بینش

 خانم. ـ مبارک باشه عروس

 

 با لبخند جواب مهراد را داد. 

 ـ ممنون آقای دکتر.  

 

 ای به کیاشا کرد. مهراد با ابرو اشاره

ـ دیگه زن رفیق ما شدی، از روزای بیمار دکتری گذر 

ردیم، رسیدیم به روزای زن داداشی. تو هم عادت ک

صمیمی بدم دونه چه قدر توی جمع کن. کیاشا می

 میاد خیلی جدی بهم بگن آقای دکتر. 
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 کیاشا سری بالا و پایین کرد. 

 گه. ـ راست می

 

 مهراد چشمکی رو به کیاشا زد. 

 گم عزیزم. ـ من همیشه راست می

 

ا روی هر دو آنها هر دو خندیدند و مهراد نگاهش ر

 تاب داد. 

 ـ خب شوخی بسه... 

 

 ای زد و صدا صاف کرد. سرفه

ای که فکر کنم ـ جدا از تمام این چند ماه گذشته

شما هم باید مثل من فراموشش کنید، من واقعاً از ته 

 کنم.دلم برای جفتتون آرزوی خوشبختی می
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زی که چشمم به این دنیا بازه، امیدوارم تا آخرین رو 

 دوتاتون رو کنار هم ببینم. 

 

کیاشا که تکلیفش معلوم بود اما مهراد با جمله 

آخرش، اندک شک و شبهه در دل فریسا را هم 

شست و لبخند پر رنگی روی لب سه نفرشان 

نشست و با دست دادن به جفتشان، به سر میزی که 

انشان سهیل و پریسا و چند نفر دیگر از دوست

 نشسته بودند، رفت.

 

 غفرانیمهفاط#

 طرار#

 831پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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بعد از رفتن مهراد، دی جی از آنها دعوت کرد تا به 

وسط پیست بروند  که کیاشا قاطعانه مخالفت کرد و 

 ای پوکر نگاهش کرد. فریسا با چهره

 

 ـ چرا نرفتیم؟ 

 

 انداخت. کیاشا چینی به بینی

 

خوای ندارم برقصم. تو اگر میـ جلوی جمع دوست 

تونم دست رقصما. میی تونیم بریم ولی من نمیم

 بزنم. 

 

 هایش را روی هم فشرد و کمی فکر کرد. لب
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ـ منم خیلی بلد نیستم ولی اوکیه بعد شام بریم لااقل 

یه تاب من بخورم اون وسط نگن عروسشون لابد 

 شه. چلاقه که از جاش پا نمی

 

اش در ه زد که صدای خندهکیاشا پقی زیر خند

بلند آهنگ گم شد و لبخندی هم به صورت صدای 

 فریسا نشست. 

 

  *** 

 

ساعت از یک نصفه شب گذشته بود که کم، کم 

ها قصد رفتن کردند و نزدیک به ساعت دو بود مهمان

که فقط اقوام و دوستان درجه یک مانده بودند و یک 

 رفتند. کردند و میبه یک خداحافظی می
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آمدند، کیاشا  محمود و زری که برای خداحافظی

 نگاهش را میان جمعیت چرخاند. 

 

بر پریسا و پرنیا، پدر و مادرش را  سهیل که علاوه

 هم آورده بود و ماشینش پر بود. 

قدر صمیمی مهراد زودتر رفته بود و با بقیه هم آن

نبود که رساندن محمود، زری و فاطیما را به آنها 

 محول کند. 

 

ه هم قدم با به عقب برگشت و آرشام را دید ک

 آمدند.  های خانه پایین میجهانگیر از پله

 

ای آغاز مراسم تا همین لحظه، آرشام لحظه از

جهانگیر را تنها نگذاشته بود و حالا یک ساعتی 

شد که جفتشان با بهانه سردرد جهانگیر به داخل می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ساختمان رفته بودند و برای خداحافظی هیچ کدام از 

 فامیل حضور نداشتند. 

 

دانست جهانگیر سردرد است، چرا آرشام اینقدر نمی

 ذارد؟ای تنهایش نمیکه لحظه فداکار شده

گفتند پسر عصای دست است اما برای جهانگیر می 

 انگار پسر همسایه عصای دست شده بود. 

دید که جهانگیر تلو تلویی خورد و آرشام دستش را 

گرفت. پوزخندی عصبی زد و به سمت محمود 

 برگشت. 

 

ـ اوستا با اجازتون من برم یه چیزی به آرشام بگم، 

 گردم. برمی
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 محمود لبخند مهربانی زد. 

 ـ برو پسرم. 

 

های جهانگیر، عجیب به پسرم بر عکس پسرم گفتن

شد و به جانش های محمود دلگرم میگفتن

 چسبید.می

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 832پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 زیر لب گفت:  

 زه. ـ با اجا
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 و به سمت آرشام رفت. 

ها رسیدن جهانگیر و آرشام، به زمان به پایین پلههم

 آنها رسید. 

 

 با کنایه گفت: 

 ـ خوش اومدین. 

 

آرشام که تازه متوجه کیاشا شده بود، یکه خورده به 

 تر فشرد.او نگاه کرد و دست جهانگیر را محکم

 

 هایش فهمید. وک انگشتاین را از سفید شدن ن 
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کیاشا مشکوک چشم ریز کرد و چشمان سرخ و 

های لرزان جهانگیر را که دید، متوجه همه مردمک

 چیز شد. 

 

زند. به هایش نبض میکرد، شقیقهاحساس می

 سمت آرشام براق شد. 

 ـ چیکارش کردی؟ 

 

 آرشام ترسیده لبخندی زد. 

 کار. ـ من؟ چیکارش کردم؟ هیچ

 

 ید. اش غرشدهو فک بهم قفلاز میان د

ـ خفه شو آرشام. من رو دور نزن. جهانگیر شراب 

 خورده؟ 
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هایش را روی هم گذاشت و ای پلکآرشام لحظه

 نفسی گرفت. 

 

های عصبی کیاشا چشم باز کرد. حالا با صدای نفس

کمی حالش بهتر بود. خودش را جمع و جور کرد و 

 تند، تند گفت: صدایش را تا حد امکان پایین آورد و 

شو کیاشا. من کاری نکردم. فقط دیدم ـ ساکت 

امشب حالش خوب نیست، همراهش رفتم. همین. 

خودش رفت توی اتاقش و شروع کرد به خوردن. به 

ام که بتونم جلوی جهانگیر آژمان رو نظرت من کسی

 تونستی؟ بگیرم؟ خودت بودی می

بعدم گفت ببرمش آپارتمان خودش. اومدم بی سر و 

. الانم بذار تا آبروریزی و رسیدیصدا ببرمش که ت

 نشده جلوی خانواده زنت، ببرمش از اینجا. 
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 با صدای قهقهه جهانگیر هر دو از جا پریدند.  

کیاشا با چشمانی سرخ به جهانگیر نگاه کرد که به 

 زد. زمین خیره شده بود و قهقهه می

 

جهانگیر بعد این همه سال نوشیدن، آدم کم  

 ار هم بخندد. درز دیوظرفیتی نبود که به 

 

های زیادی داشت که بپرسد اما آرشام سوال

جهانگیر را به سمت در خروجی کشید و با شتاب 

 گفت: 

ـ ما بریم دیگه تا آبروریزی نشده. فردا بهت زنگ 

 زنم. می
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 کیاشا مات برده سرجایش ایستاد.  

 ـ کیاشا... 

 

با صدای فریسا به عقب برگشت. پشت سرش 

 د. ایستاده بو

 انم؟ ـ ج

 

 فریسا ابرو بالا انداخت. 

 ـ جهانگیر بود؟ چش بود؟ 

 

 حواسی زد.  لبخند بی

دونم. سردرد داشت. مهم نیست آرشام گفت ـ نمی

 مواظبشه. بریم. 
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فریسا که مشخص بود قانع نشده اما به زدن 

لبخندی قناعت کرد و با هم به سمت محمود و زری 

 رفتند. 

 

 کل اصلی پا برجا بود. هنوز مشآرشام هم رفته بود، 

 

کمی فکر کرد. خودش و فریسا هم باید به آپارتمان 

 رفتند.  او می

 

 جلوی محمود ایستاد و کمی خم شد. 

ـ اوستا بمونین، من با مامانم خداحافظی کنم توی 

 رسونم. مسیر شما رو هم می

 

 محمود خندید. 
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ریم پسرم. از همین شب اول ـ ما با تاکسی می

 . مزاحمتون..

 

 فریسا زودتر از کیاشا میان حرفش پرید. 

رسونیمتون دیگه. این موقع ـ مزاحم چیه بابا؟ می

 تره اینطوری.راحتشب... خیال منم 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 833پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

کیاشا هم تایید کرد و دیگر جایی برای مخالفت 

 محمود نماند. 
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که تازه از  بعد از خداحافظی و رفتن سهیل، فرزانه

 ها فارغ شده بود، به سمت آنها آمد. خداحافظی

 ـ کیاشا... 

 

را که دید،  های نگران فرزانهبه عقب چرخید. چشم

 ابروهایش بهم نزدیک شد. 

 

 های خشکش کشید. فرزانه زبان روی لب

 ـ ندید جهانگیر رو؟  

 

 کیاشا پوفی کشید. 

 ـ چرا دیدمش. رفت آپارتمان خودش. 
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 یکه خورده نگاهش کرد و زمزمه کرد. فرزانه 

 ـ آپارتمان خودش؟! 

 

هایش را محکم روی هم فشرد و سری به کیاشا لب

 دو طرف تکان داد. 

ـ حالش خوب نبود. به آرشام گفته بود برسونتش 

 آپارتمان خودش... 

 

قبل آنکه فرزانه جوابی بدهد، فریسا کنار کیاشا 

 ایستاد. 

 کوش؟  گما... جهانگیرـ کیاشا می

 

و تازه چشمش به فرزانه افتاد که روبرو کیاشا 

 تاده بود. ایس
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 لب گزید. 

 تون؟ـ ببخشید...پریدم توی حرف های مادر پسری

  

هایش سرخ شده بود. بی جان سری به فرزانه چشم

 دو طرف تکان داد. 

 ـ نه عزیزم. خوی کردی اومدی. 

 

فریسا احساس کرد چیزی سرجایش نیست. این را 

لرز زیر صدای فرزانه و چشمان غمگینش فهمیده از 

وی خود نیاورد و با ذوق نگاهش را روی بود اما به ر

چهره آرایش شده فرزانه بالا و پایین کرد. آرایش 

لایت و سبکی روی صورتش بود که برای فرزانه که 

اش را چندین سال عادت به آرایش نداشت، چهره

 ث گفت: تر کرده بود. برای عوض کردن بحجوان
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ـ چه قدر قشنگ شدینا. امشب چشمتون نکرده 

 جون. زانهباشن فر

 

برخلاف چیزی که فکر می کرد، فرزانه تنها لبخندی 

 تصنعی زد. 

 ـ من رو خیلی وقته چشم کردن. 

 

 تلخی کلامش، لبخند روی لب فریسا را خشکاند. 

فرزانه دست روی بازوی کیاشا گذاشت و نفس 

 عمیقی کشید. 

هام رو قبلاً کردم بهت... فریسا همون قدر ـ سفارش

کتایون بوده کیاشا. حواست به برام عزیزه که 

 خودتون و زندگیت باشه.   
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 کیاشا دست روی چشمش گذاشت. 

 ـ چشم 

 

 فرزانه سر جلو آورد و پیشانی کیاشا را بوسید. 

 بلا پسرم.ـ چشمت بی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 834پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 به سمت فریسا برگشت.  بعد آن

ـ فریسا جان... این پسر تنها امید زندگی منه. یعنی 

الان اگر بپرسن چرا زنده ای، جز بودن کیاشا دلیلی 
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هاش تمام ندارم که به زبون بیارم. خدا و بنده

های من رو ناامید کردن. پس تو حواست به تنها امید

 امید زندگی من باشه.  

 

ای روی گونه بوسه هایش پر شد وفریسا چشم

 نه گذاشت و سفت بغلش کرد. فرزا

 ـ چشم. 

 

از آغوش فرزانه که بیرون آمد، فرزانه یک دست 

کیاشا و یک دست فریسا را گرفت و روی هم 

 گذاشت. 

 

هایش لرزیدند به چهره دو نفرشان نگاه کرد. مردمک

 و صدایش هم. 
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ـ من به خاطر این ازدواج، چشمم رو روی خیلی چیزا 

تون ایمان داشتم و امید تم. فقط چون به عشق بینبس

دارم که عشق بین شما، از جنس عشق من و 

طور تا الان پا به پای جهانگیر نبوده و نیست. همین

هم اومدین، تا تهش باید برید. رسیدن بهم آخر راه 

 تازه شروع شده.  باشه؟  نیست، زندگی

 

 . کیاشا زودتر بغلش کرد و سر فرزانه را بوسید

 ـ چشم. 

 

با آمدن فاطیما به سمتشان، فرزانه لبخندی بر 

 صورت غمگینش نشاند. 

 ـ برید به سلامت. 
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با حرف فرزانه، دو نفرشان خداحافظی کردند و بعد 

خداحافظی محمود و زری از فرزانه، سوار ماشین 

 شدند. 

 

در مسیر سکوت سنگینی برقرار بود و هر کسی در 

 فکر و  خیال خودش بود. 

 

فریسا که جلو نشسته بود، زیر چشمی نگاهی به 

اش برای یک داماد زیادی گرفته کیاشا کرد. چهره

 بود. 

 

محمود و زری را جلوی آپارتمانشان پیاده کردند و 

بعد از مراسم خداحافظی که آنجا انجام دادند و زری 

ه گریه افتاد، به سمت آپارتمان خودشان حرکت ب

 کردند. 
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و آهنگی پخش کرد. کیاشا کوتاه فریسا دست برد 

 نگاهش کرد. 

 

 فریسا به سمتش چرخید.  

 ـ چیزی شده؟ 

 

 کیاشا نه زیر لبی گفت و فریسا کلافه نچی کرد. 

ـ از موقع خداحافظی با مهمونا، یه طوری شدیا. 

 کسی چیزی گفته؟  

 

 پشت چراغ قرمز ایستاد و به سمتش برگشت.  کیاشا

خوام بهت بگم ـ چیز مهمی که شب عقدمون ب

 نیست. 
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 فریسا دستش را روی دست او گذاشت. 

ـ فریسای شب عقد، با فریسای دیروز و دیشب و 

های قبل هیچ تفاوتی نداره که تو بخوای مراعاتم روز

 رو بکنی.  

 

د، با سبز شدن کیاشا که انگار منتظر همین تلنگر بو

چراغ حرکت کرد و همانطور که نگاهش به جلو بود، 

 گفت: کلافه 

دونم جهانگیر چشه. به مجهولات ذهنم حالا ـ نمی

آرشام هم اضافه شده. از اول مراسم که به جهانگیر 

چسبیده بود. بعدم جهانگیر رفته بود داخل اتاقش 

شراب خورده بود، مست و بدحال با آرشام زد بیرون. 

 فته بود ببرتش آپارتمان خودش. گ
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تر ادامه و گیجتر روی پدال گاز فشرد پایش را محکم

 داد: 

دونه داره با این نزدیک و دور شدنا چه بلایی ـ نمی

سر فرزانه میاره. این دو هفته که اومده بود عمارت، 

نه حرفی از طلاق زده بود و نه چیزی. فرزانه امشب 

بود که به بدترین  تمام ذوقش به خاطر جهانگیر

 حالت ممکن، ضایع شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 835پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا یکه خورده نگاهش کرد و زیر لب گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ـ فکر کنم من گند زدم با اون تعریفی که کردم. 

 دیدم چهره فرزانه جون رفت توی هم.  

 

کیاشا سرعت ماشین را کمی پایین آورد و به فریسا 

 نگاه کرد: 

گیری بغلی؟ فرزانه ـ تو چرا همه چی رو به خودت می

 راحت بود. قبل اومدن تو نا

 

 فریسا به جلو نگاه کرد و آهی کشید. 

م واقعاً... من بیشتر از نگران بودم، دارم از دونـ نمی

ترسم. اول مراسم یکم دلم براش این جهانگیر می

 ترسم. سوختا... ولی الان باز می
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به برج رسیده بودند. کیاشا سرعت را پایین آورد و 

 وارد پارکینگ شد. 

 

 ارک کرد، به سمت فریسا چرخید. ماشین را که پ

 ی. خوام امشب بهش فکر کنـ نمی

 

 از فکر بیرون آمد و به کیاشا نگاه کرد. گیج بود. 

 ـ ها؟ به چی؟ 

 

 لبخندی زد و ضربه ای به بینی او زد. 

 ـ به جهانگیر و فرزانه و زندگی درهم ما. 

 

 کمربندش را باز کرد و پیاده شد. 

 برای فریسا باز کرد.  ماشین را دور زد و در را
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از ماشین  دستش را دور بازوی کیاشا حلقه کرد و

 پیاده شد. 

 

با آسانسور بالا رفتند. چهره کیاشا کمی از آن درهمی 

 در آمده بود. 

 

کیاشا که کلید انداخت، راه باز کرد تا فریسا زودتر 

 وارد خانه شود و پشت سر او داخل شد و در را بست. 

 

کیاشا به سمت اتاق خواب رفت و  فریسا زود تر از

 قبل وارد شدن کیاشا در را بست. 

 ای به در زد. کیاشا تقه

 ـ فریسا... 
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 تند گفت: 

 ـ وایسا یه لحظه... 

 

 منتظر ماند، تا صدای فریسا را شنید.  ایکیاشا دقیقه

 ـ بیا داخل. 

 

دستگیره در را آرام پایین داد و با اخمی که حاصل 

 اش بود، پا به اتاق گذاشت. یانتظار و سردرگم

 

در نگاه اول فریسا را ندید. نگاهش را اطراف اتاق 

گرداند و با دیدن جعبه سفید بزرگی که روی میز 

 وجود داشت، ابروهایش بالا رفت. 

 

 روی جعبه یک پاپیون بزرگ قرمز زده شده بود. 
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با مکث جلو رفت. جعبه را برداشت و کنجکاو و با 

 ز کرد. هیجان سرش را با

 

مشکی بود که وسطش وسط جعبه، دستبند چرم 

ای رنگی قرار داشت  با طرحی از خطی که پلاک نقره

بالا و پایین شده بود. چیزی شبیه خط ضربان قلب 

 یا... یا ضبط صدا. 

 

گوشه لبش بالا رفت. دستبند را برداشت و خواست 

بازش کند که چشمش به بارکد هک شده روی 

 قفلش افتاد. 

 

یست. مشتاق لا دیگر مطمئن شده بود که این چحا

 بود برای شنیدن صدای هک شده روی دستبند.
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 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 836پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

این قلب خیلی وقت بود که تنها با دیدن فریسا 

فریسا  ضربانش بالا و پایین می رفت و اما حالا هدیه

جور توانست ریتم بیاندازد روی قلبی که بدهم می

 خودش را جلوی این دختر باخته بود. 

دستبند را دور مچش بست و با اسکنر گوشی، بارکد 

 را اسکن کرد. 

 

نس صدای هک شده همانطور که نگاهش به فرکا

روی پلاک بود، صدای فریسا با لهجه روان 
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اش، از داخل گوشی در اتاق پخش شد و ایتالیایی

 سکوت را شکست. 

 Anch’io ti amo . buon compleannoـ 

amore mio . 

 

و صدای خود فریسا را از پشت سرش شنید که با 

 کرد. لحنی نرم و آرام ترجمه می

 رک، عشقِ من. ـ دوستت دارم. تولدت مبا

 

های فریسا از خواست به عقب برگردد که دست

 اش قفل شد. پشت سر حلقه شد و روی سینه

 

یاشا از ک سرش را به کمر کیاشا چسباند. قفسه سینه

 رفت. هیجان بالا و پایین می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

تر کرد و چشم هایش را محکمفریسا گره دست

 هایشدار و با احساس از میان لببست. کلمات جان

 بیرون آمدند. 

ـ آقای کیاشا آژمان، من مثل شما بلد نیستم قشنگ 

حرف بزنم و کلمات رو قشنگ کنار هم بچینم. بلد 

بگم دلبر، بغلی  و کنم، بهت نیستم وقتی نگاهت می

خوام توی تمام سال های چشم زمردی... ولی می

پیش رو، تا وقتی من یاد بگیرم الفبای عاشقی رو 

تا ابد توی گوشت باشه و کنار تو، این ویس 

خوام یه روز، ای به جمله اولش شک نکنی. نمیلحظه

یه ساعت یا حتی یه ثانیه، شک کنی به دوست 

سی رو دوست نداره، یا داشتن من. چون فریسا یا ک

وقتی بغلی و اهلی یکی شد، دیگه رفتن توی دایره 

 مونه... تا ابد. لغاتش جا نداره، می
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کرد و از پشت سر کیاشا سر هایش را شل گره دست

 خورد و رخ به رخش شد.  

 

تر از هایی که حالا سرخچسبیده به او ایستاد. لب

رژ زده لحظه آمدنشان شده بود، به چشمش آمد. کی 

گفت بلد بود؟ این دختر راه دلبری را از بَر بود و می

 نیست؟ 

 

های کیاشا نگاه کرد که حالا کمی فریسا به چشم

 ه بود.  زیرشان تر شد

 

های اشکی هایش برق زد. به آبیلبخندی زد و چشم

 کیاشا نگاه کرد.  
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 سر کج کرد و عشق ریخت در کلامش. 

  ـ بازم تولدت مبارک، عشقِ من.

 

یک دست کیاشا پشت گردنش نشست  و دیگری 

دور کمرش و زودتر از کیاشا خودش را روی نوک پا 

های او گذاشت و هایش را روی لببلند کرد و لب

 کوتاه بوسید و عقب کشید. 

 

چشمان خمار کیاشا به خنده اش انداخت و وول 

 خورد. 

 ـ بریم تولد بازی... 
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یر دستش لیز ز زکیاشا چشم ریز کرد و فریسا فرز ا

خورد و با دو از اتاق بیرون رفت. کیاشا به میز توالت 

تکیه زد و چشمش به  در باز کمد دیواری افتاد. وقت 

آمدنش، فریسا در کمد قائم شده بود؟ خنده 

صدایی کرد و با صدای در اتاق، چشم از کمد بی

 گرفت. 

 

فریسا با کیک کوچک سرخی که روی آن یک شمع 

بود، داخل آمد و کیک را به  وشنعلامت سوال ر

 سمت کیاشا گرفت. 

 ـ بدو بدو... آرزو کن و فوت کن. 

 

هایی گرد شده ذوق فریسا را نگاه می کیاشا با چشم

کرد و کیکی که هنوز برایش جای سوال بود به 

 باره از کجا آورده. یک
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 ـ این رو از کجا آوردی فریسا؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 837پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 فریسا جیغ زد. 

ها... بدو آرزو شه شمعـ فوت کن... الان خاموش می

 کن. 

 

اش کیاشا را به خنده انداخت و فریسا نگاهی عجله

به شمع کرد که لحظه به لحظه به خاموشی نزدیک 

 شد. تر می
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 خیره به شمع، تند، تند گفت: 

ـ خدایا یه دختر فرفری و چشم آبی و خوشگل مثل 

 ما عطا بفرما. خودم به 

 

هایش را جمع کرد تا فوت کند که کیاشا و لب

ها همزمان با او فوت کرد و  با خاموش شدن جمع

 فریسا کیک را روی میز گذاشت و دست زد و خندید. 

 

 کیاشا دست دور کمرش انداخت.  

 فریسا با خنده گفت: 

ـ خب حالا دیگه تولدت واقعی، واقعی، مبارک شد. 

 قِ من. تولدت مبارک عش
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هایش را روی موهای او گذاشت و محکم بکیاشا ل

 بوسید. 

 ـ ممنون عشقِ کیاشا. 

 

سرش را عقب برد و دستش را روی لب پایین 

 فریسا گذاشت و لمسش کرد. 

 تر از حد معمول آمده بود. صدایش پایین

 ترسم این دلبریات کار دستمون بده دلبر. ـ می

 

ا روی ته ریش کیاش فریسا یک دستش را بالا آورد و

 گذاشت.  

 

روی نوک پا بلند شد. نفسش به صورت کیاشا 

 خورد. می
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 ـ دلبر کارش دلبریه کیاشاخان. 

 

وار روی ته ریش کیاشا حرکت داد دستش را نوازش

 و صدایش ناز گرفت. 

ـ در ضمن، وقتی با منی نترس. همینطور که من 

 ترسم. نمی

 

 لبخند روی لبش کش آمد. 

 سی؟ ترـ نمی

 

 را به دو طرف تکان داد. فریسا سری 

 ـ نه. 

 پلکی زد. 

 ـ مطمئنی؟ 
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هایش را محکم روی هم فشرد و نجوا فریسا پلک

 کرد. 

 ـ مطمئنم. 

 

به دنبال حرفش دستش روی زیپ مخفی شنلش 

نشست و قبل پایین کشیدن زیپ، دست گرم کیاشا 

 روی دستش نشست. 

 ـ خودم. 

 

 سر خورد و پایین افتاد. دستش از زیر دست کیاشا 

 

کیاشا آرام زیپ شنل را باز کرد. شنل از روی 

 های فریسا لیز خورد و پایین افتاد. شانه
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 و دست کیاشا روی شانه ای لب گزیدفریسا لحظه

اش نشست و سر خورد تا روی استخوان برهنه

 اش. ترقوه

 

دست دور شانه برهنه فریسا انداخت و او را به خود 

. بوسه خیسی روی گودی استخوان چسباند

 تر برد. اش گذاشت و سرش را پایینترقوه

 

جا به جا و نقطه به نقطه بدن فریسا را با حرارت و 

ان کرد و وقتی برق رضایت را در عشق بوسه بار

چشمان فریسا دید، او را با احتیاط به سمت تخت 

برد و دستش که روی زیپ  لباس او نشست، دست 

های پیراهن او بند شد و این به دکمه های فریسا هم

 های کیاشا را هم از بین برد.  حرکت اندک نگرانی
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امشب شب وصال این عشق بود و فریسا هم راضی 

 ین وصال... به ا

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 838پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

هایش را باز کرد و با صدای بوقی از بیرون، لای پلک

سرش نگاه کرد و ای گنگ به سقف بالا لحظه

 ای کشید تا همه چیز را به یاد آورد.خمیازه
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یک چشمش را بست و سرش را به سمت کیاشا خم 

 کرد.

 

بازدمش را راحت بیرون داد و به هنوز خواب بود. 

چهره غرق در خواب کیاشا نگاه کرد و دیشب لحظه 

 به لحظه در ذهنش مرور شد.

 

ود داشت تا لحظه آخر این رابطه کمی ترس در دل خ

اما کیاشا کسی نبود که بگذارد ترسی در دل او بماند. 

دید که چطور هر لحظه عطش خود را در دل خفه می

های فریسا بود و مواظب بود شمکرده و نگاهش به چ

تا اذیت نشود و تا مطمئن نشده بود که دردی ندارد، 

 نخوابیده بود. 
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دار دیشبش حالا پریشان روی موهای حالت

 خش شده بودند.صورتش پ

 

به حالت تخس و غرق در خواب صورتش بی صدا 

اش را روی پیشانی او خندید و انگشت اشاره

 گذاشت و به پایین سر داد. 

 

تر روی سبیل و پایین تر روی روی بینی، پایین

اش انداخت هایش که رسید، کیاشا چینی به بینیلب

 خواب وول خورد.و در رخت

 

خندید و خواست این بار  فریسا بار دیگر بی صدا

اش را غلغلک بدهد، که دست کیاشا روی بینی

 دستش نشست.
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اب بدون اینکه چشم باز کند، با صدایی دو رگه و خو

 آلود، گفت:

 

 ـ بذار بخوابم بغلی.

 

 فریسا نگاهی به ساعت دیواری اتاق انداخت.

 

ـ ساعت نه شده کیاشاخان. پاشو. تنبل خونه شاه 

 عباس نیست که.

 

یاشا دست دور شانه او انداخت و فریسا را به خود ک

 چسباند.

 

 ـ یه ساعت دیگه...
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 فریسا به صورتش فوت کرد.

 

 بلند شم.ـ پس من رو ول کن، 

 

 کیاشا یک چشمش را باز کرد.

 

 ره. عجله کجا رو داری؟ـ کسی بدون من جایی نمی

 

فریسا سرش را در گودی گردن کیاشا قائم کرد و 

 لب زد.
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ی کار داریم. صبحانه بخوریم، بریم حموم ـ خیل

اینجارو مرتب کنیم، نهار بخوریم، عصرم که باید 

 بریم رستوران.

 

 لب نچی کرد.کیاشا بدخلق زیر 

 

ـ گور بابای تمام چیزایی که گفتی. دارم کیف زندگی 

 کنم. زنم رو ول کنم کجا برم؟رو می

 

 ای کرد.فریسا خنده

 

 اومت نکن.ـ کیاشا دیگه بیدار شدی، مق
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کیاشا کلافه پوفی کشید و دو چشمش باز کرد. غر 

 زد.

 

ـ مگه تو نباید الان خجالت بکشی، خودت رو بزنی 

چرا زودتر از من بیداری آخه؟ خود تو به خواب؟ 

شدی؟ نبودی رسماً با بمب کنار گوشت هم بیدار نمی

 الان شانس من سحرخیز شدی.

 

 فریسا خندید و خودش را بالا کشید. 

 

ـ اون مال وقتی بود که ذوق نداشتم... الان ذوق 

 دارم.

 

 کیاشا چشم ریز کرد و با طنز گفت:
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اری؟ یه دختر مو ـ ای جان... حالا ذوق چی رو د

 فرفری و چشم آبی و خوشگل مثل خودت؟

 

ای به شانه هایش گرد شد و ضربهفریسا چشم

 کیاشا زد و خودش را عقب کشید.

 

اس. حالا من یه دعا کردم. هـ اون مال چند سال دیگ

 هی مسخره کن.

 

 ای زد.کیاشا قهقهه

 

ـ من که موردی ندارم ولی این فریسایی که من 

بینم نهایت تا عروسی دووم بیاره و بعدش باید می
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یه دختر مو فرفری و چشم آبی و خوشگل مثل 

 خودش توی بغلش باشه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 839پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

اش را بلند کرد و خواست بالشت را تنهنیمفریسا 

تنه لختش نچی توی سر کیاشا بزند که با دیدن نیم

ا روی تنش بالا کشید و اطراف کرد و لحاف سفید ر

 تخت را دید زد.  
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 ای راجعهایش زیرش را تن کرده بود اما ایدهلباس

های دیگرش نداشت و تنها لباس به لباس

شبش بود که پایین دسترسش همان لباس سرخ دی

 تخت افتاده بود. 

 

به سمت کیاشا برگشت که با تفریح او را تماشا 

 کرد. می

 

 نداخت. اچینی به بینی 

ـ پاشو جهت اولین قدم در زندگی مشترک، از اون  

 کشو دومیه، یه تیشرت شلوار به من بده. 

 

 کیاشا خیره نگاهش کرد و جفت ابرویش بالا پرید. 

 ـ نچ. 
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 شم گرفت اما زبانش همچنان نرم بود. نگاهش خ

ـ آفرین پسرم. پاشو برو یه تیشرت شلوار برای 

 شدی، بدو.  خانومت بیار من ببینم بزرگ

 

کیاشا بار دیگر نچی کرد و بی توجه به نیم تنه 

 لختش تنش را بالا کشید و به تاج تخت تکیه زد. 

ـ خانومم که خودش دست و پا داره. با همون دستی 

شت من بخوابم، خودش پا شه بره لباساش رو که نذا

 بپوشه. 

 

 چپ، چپ کیاشا را نگاه کرد. 

 ـ برو دیگه کیاشا اذیت نکن. 
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 کیاشا باردیگر زیر لب نچی کرد. 

ـ برو خودت بردار بپوش دیگه. چیز ندیده دارم ازت 

 کشی؟ که خجالت می

 

ای نفسش ا نگاه با حرصی به او انداخت. لحظهفریس

د و در یک حرکت لحاف را از روی تنش را حبس کر

 کنار زد و از جا بلند شد. 

 

دید. با طمانینه و پشتش به کیاشا بود و او را نمی

 خرامان به سمت کمد رفت. 

 

بی عجله جلوی آن نشست و کشو را باز کرد. 

ده بود را تیشرت و شلوارک سفید جدیدی که خری

 انتخاب کرد و از جا بلند شد. 
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 را از پشت سرش شنید. صدای کیاشا 

 ـ دلبر... 

 

اش گرفته لبخند شیطانی روی لبش نشست. نقشه

تاب کردن کیاشا را بلد نبود که اینجا بود. او اگر بی

 نبود. 

 

با همان لبخند روی لب، به سمت کیاشا چرخید. نگاه 

 .  مبهوتش را که دید، جا خورد

 

اش رد نگاهش را گرفت تا به رد بخیه عمل کلیه

 د. آب دهانش را صدادار پایین داد. رسی
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 دست کیاشا روی بخیه نشست و نفسش بند آمد. 

کرد. دست را زد و این نگرانش میهم نمیکیاشا پلک

 روی دست او گذاشت. 

 ـ کیاشا...  

 

 تلخندی روی لب کیاشا نشست.  

 افتاد.ـ اگر زودتر شناخته بودمت، این اتفاق نمی

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 840رتپا#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 دست کیاشا را فشرد. 
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 ـ حتی به قیمت پشیمون نشدن خودم؟ 

 

کیاشا چشم از بخیه گرفت اما دستش همچنان روی 

 آن بود. 

 

به سبز چشمان فریسا نگاه کرد و فریسا دنباله 

 حرفش را گرفت. 

ـ من پشیمون نیستم از کاری که کردم کیاشا. خوب 

ای هیچ انتخاب دیگه یا بد نه من و نه تو اون زمان

تو چه احساسی به این رد بخیه دونم نداشتیم. نمی

 داری ولی من دوستش دارم. 

 

 بغض گلویش، خش روی صدایش انداخته بود. 
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ندازه  کی بودم و به ـ دوستش دارم چون یادم می

ندازه از کدوم راه اومدم که کجا رسیدم، یادم می

ن رد بخیه نبود، تر، اگر ایالان اینجام و از همه مهم

 نستاده بودیم. ما دوتا الان اینجا وای

 

لبخند مهربانی زد و بوسه کوتاهی روی گونه کیاشا 

 گذاشت. 

 ـ من دوستش دارم، تو هم دوستش داشته باش. 

خواست عقب بکشد که کیاشا دست دور کمرش 

 انداخت و نگهش داشت. 

 

دستش از روی رد بخیه او سر خورد. خم شد و 

 کوتاه روی رد بخیه گذاشت. ای بوسه
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گرفت و کیاشا قامت راست کرد.  تن فریسا گر

 دار شده بود. صدایش خش

تونم دوستش داشته باشم، ولی ـ هیچ وقت نمی

همین حال خوبت و احساست بهش، عذاب وجدانم 

 کنه. رو آروم می

 

اش را از داخل کمد از کنار فریسا گذشت و رکابی

 برداشت. 

 ه آماده کنم. رم صبحانـ می

 

 از اتاق بیرون رفت. 

  *** 

نیم ساعت بعد، دو نفرشان دور میز صبحانه نشسته 

 بودند. 
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 فریسا ابرو بالا انداخت و میز را از نظر گذراند. 

 شیر. همه چیز بود. از کره و مربا گرفته تا تخم مرغ و 

 

 ها را به شکل قلب در آورده بود. مرغتخم

 ای کرد. فریسا خنده

کنه. کاش دار با آدم چه میـ ببین شوهر رستوران

زودتر مراسم عروسی هم بگیریم. دیگه کل غذا 

 میوفته گردن خودت. 

 

 مرغ گرفت. ای تخمای نان برداشت و لقمهکیاشا تکه

ندگیش رو ـ آدم رستوران دار اگر همه کارای ز

 خواست بکنه، زن می خواست چیکار؟ می
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 رفت. لقمه را به سمت فریسا گ

فریسا لقمه را گرفت و در دستش تاب داد و با غرور 

 گفت: 

 اش یه ملکه کم داشته. ـ معلومه... چون خونه

 

اش جا خورد و قهقهه بلندی کیاشا از حاضر جوابی

 سر داد. 

 

 . را جوید و پایین داد فریسا لقمه

ـ کیف کردی از جوابم؟ هنوز اولشه. قراره سال های 

ونمت و سرت کلاه بذارم و تو سال همینطوری بخند

 کار کنی. 

 

 کیاشا سری به دو طرف تکان داد. 
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 ـ حیف که فعلا دارم مراعاتت رو می کنم. 

 

 تر شد.مکثی کرد و لحنش نرم

 ـ درد نداری؟

 

 داشت اما کمی زیر دلش... جای نگرانی نبود. 

 سر بالا انداخت. 

 ـ نه. خوب خوبم.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 841پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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مرغ رو کیاشا خداروشکر زیر لب گفت و بشقاب تخم

 به سمتش هل داد. 

 

مرغ دوست داری، بخور، من کره مربا ـ تو تخم

 خورم. می

 

 فریسا لب برچید و نفسی گرفت. 

 گما... ـ می

 

 کیاشا سوالی نگاهش کرد. 

 ـ جانم؟ بگو... 

 

 های فریسا از شیطنت برق زد. چشم
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دستتون چه قدر قشنگه. کدوم  بندـ اون دست

 زیبارویی براتون خریده؟ 

 

دستبندش انداخت و فریسا  کیاشا با خنده نگاهی به

 ادامه داد: 

ـ واقعاً خیلی همسر مهربونی داری، خدا برات 

حفظش کنه. حالا آفرین... روز اول زندگی دوتا لقمه 

شه که. یکم زن دوست بده دستش حالا چیزیت نمی

 باش. 

 

کرد. فریسا هایی گرد شده نگاهش میبا چشمکیاشا 

اش به هوا دیگر نتوانست جدی باشد و شلیک خنده

 رفت. 

 

 چسبید... ادامه بده. ات خیلی ـ جدی لقمه
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هایش را اش گرفته، لبکیاشا که مشخص بود خنده

 روی هم فشرد. 

ـ یه فیلم باید از الانت بگیرم، بعد شبا که هوس بچه 

رات تا بفهمی من دارم یه بچه کنی، پخش کنم بمی

کنم که از قضا وقت عروسک پنج ساله رو بزرگ می

 . کنهبازیشم هست و راه به راه هوس بچه می

 

 فریسا خندید و ابرو بالا انداخت. 

 ـ گفتم یه سال دیگه که. 

 

 مرغ را به سمتش گرفت. کیاشا لقمه تخم

 شه شش سالت. بخور. ـ یه سال دیگه تازه می
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با حرص پایش را از زیر میز، روی پای او  فریسا

مرغ را با کوبید و داد کیاشا که بالا رفت، لقمه تخم

 آرامش جویید. 

  *** 

ال کرمش را روی سرش مرتب کرد و لبخندی به ش

اش زد. تیشرت سفید و مانتو کتی کرم و خود در آینه

شلوار همرنگش را پوشیده بود. امروز روز رنگ شاد 

 زری، تازه عروس بود دیگر... بود. به قول 

کیک آب شده روی میز را برداشت و از اتاق بیرون 

 رفت. 

 

اش رش در گوشیکیاشا روی کاناپه نشسته بود و س

 بود. 

 

 رفت، گفت: همانطور که به سمت آشپزخانه می
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 ریم. ـ من یه لیوان آب بخورم، دیگه می

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد. 

 ن بیار. ـ یه لیوان آبم برای م

 

 هایش گرد شد. با دیدن کیک در دست فریسا، چشم

 ـ این چرا این شکلی شده؟ 

 

فریسا کیک را در سینک گذاشت و لیوان آبی از 

 آبسردکن یخچال پر کرد. 

ـ آب شده دیگه از دیشب. از صبحم نرفتیم داخل 

 اتاق، یادم رفت برش دارم. 

 

 کیاشا بلند شد و گوشی را در جیبش سر داد. 
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 ـ نگفتی یهو دیشب آخر شب از کجا کیک آوردی؟

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 842پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ای آب نوشید. فریسا لبخند با غروری زد و جرعه

 ـ اختیار داری! فریسا رو دست کم گرفتی؟

اش رو سپرده بودم به پریسا. کلید هم بهش همه 

 دادم که عصر بیاد بذارتش توی یخچال. 

 

 م ریز کرد. کیاشا چش

 ـ حالا دیگه با پریسا تیم تشکیل دادین؟ 
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 وی هم فشرد. هایش را ربه نشانه تایید پلک

 ـ بله با همکاری افتخاری پرنیا. 

 

 لیوان آبی پر کرد و به سمت کیاشا گرفت. 

 ـ بخور روشن شی و بریم رستوران که دیره. 

کیاشا با خنده لیوان آب را گرفت و پشت سر فریسا 

 پزخانه بیرون رفت. از آش

 

یک ربع بعد، هر دو در ماشین نشسته بودند و به 

 رفتند. سمت رستوران می

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد. 

 ـ آخر ماهه. برای واریز حقوقا کاری کردی؟ 
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 فریسا مطمئن سر تکان داد. 

 ریزه به حسابـ با حسابدار هماهنگم. فردا می

ماه که سود و مونه حسابرسی این ها. فقط میبچه

ضرر رو جمع بزنیم که اینطور که توی ذهنم حساب 

کردم، به عنوان ماه اول شروع به کار رستوران 

سودمون بد نبوده. حالا اونم تا آخر هفته حساب می 

 کنیم. باید تو هم باشی. 

 

تکان داد و دهان باز کرد تا حرفی بزند که  کیاشا سر

 اش فضا را پر کرد. صدای زنگ گوشی

 

 فرزانه بود. وصل کرد و جواب داد.  

 ـ سلام مامان. 
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گوشی به ماشین وصل بود. صدای نگران فرزانه در 

 ماشین پیچید. 

 ـ سلام کیاشا. کجایی؟ 

 

 ابروهای کیاشا بهم نزدیک شدند. 

 لرزه. یزی شده؟ صدات میـ تو راه رستوران. چ

 

 عمیقی کشید.فرزانه نفس

 یسا باهاته؟ ـ نه چیزی نیست. تنهایی یا فر

 

 کیاشا زیرچشمی نگاهی به فریسا کرد. 

 ـ فریسا کنارمه. چی شده؟ 
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 فرزانه پوفی کشید. 

خدا. نمی خواستم مزاحم خلوتتون بشم دونم بهـ نمی

یگه از صبح دندون روی جگر گذاشتم ولی الان د

 تونم. شب شده. دیگه نمی

 

 لب گزید و میان حرف فرزانه آمد. 

 کنی. ی شده؟ داری جون به لبم میگی چـ مامان می

 

 فرزانه آشفته به حرف آمد.  

ده. ـ ببین از صبح جهانگیر جواب گوشیش رو نمی

آپارتمانش هم رفتم، زنگ زدم در رو باز نکرد. دم 

خونه آرشامم رفتم مامانش گفت از دیشب ازش خبر 

ترسم کیاشا... این دوتا کجا غیبشون زده؟ نداره. می

 ده... نمی دلم گواه خوبی
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هایش، با جیغ صدای ترمز کیاشا و گشاد شدن چشم

های ها روی آسفالت جاده و بوق ماشینتیکلاس

 پشت سرش در هم  آمیخت. 

 جهانگیر و آرشام کجا بودند؟ 

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 843پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 روی کاناپه نشست و بلند گفت: 

 ـ فاطیما جورابای من رو کجا گذاشتی؟ 
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 زری جوراب به دست از اتاق فاطیما بیرون آمد. 

توی گوشی، دیگه از غم دو جهان آزاد  رهـ فاطیما می

 شه. می

 

 ها را به سمت فریسا پرت کرد. جوراب

 ـ بیا جورابات. 

 

 ها را قاپید و پا کرد. فریسا جوراب

با نگاهش زری را تا آشپزخانه بدرقه کرد و خودش 

 فاطیما کج کرد. راهش را به سمت اتاق 

 

با چهارچوب در تکیه زد. فاطیما دمر روی تخت 

 وابیده بود و با نیش باز مشغول چت کردن بود. خ

 گذره؟ ـ خوش می
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اش بلند کرد و با کنایه گفت و فاطیما سر از گوشی

 بدون جا خوردن، سری بالا و  پایین کرد. 

 ـ آره بدجور. 

 

 . جلو رفت و با حرص پس گردنی به او زد

جا ات رو جابهـ امسال آخر سال بود نشد مدرسه

کنم. سال بعد یه مدرسه همین اطراف خونه 

های اراذلت هم قطع نامت می کنیم. با این رفیقثبت

 رابطه کن. 

 

 چشم ریز کرد و ادامه داد: 
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ترین خطایی ببینم ـ زیر نظرت دارم فاطیما. کوچک

رو گذرما. آمارت ازت، مثل اون سری راحت نمی

 شناسیش. دم به زری و خودت دیگه میمی

  

فاطیما روی تخت نشست و دست روی چشمش 

 گذاشت. 

ـ رو چشمم. اون روز سادگی کردم فری. به خدا 

خودمم پشیمون شدم. اصلا من کجا اون یارو کجا. 

 خری؟ دختر خوبی باشم برام گوشی می

 

 ای به گوشی دستش کرد. فریسا اشاره

اسه زری گرفتیم. همین که دیگه لازم ـ اینو که تازه و

نیست با دکمه تایپ کنی و با دوستات زر بزنی برو 

 رو شکر کن. خدات 
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هایش را بهم فاطیما گردن کج کرد و کف دو دست

 چسباند. 

ـ تو رو خدا یه گوشی واسه خودم بخر. زری ذوق 

 ده. گوشی جدید کرده، خیلی گوشیش رو دستم نمی

 

فاطیما بود. زری با گوشی جدید  ای کرد. حق باخنده

هایی که روی ان ریخته بود، اکثر روز را و برنامه

 د. مشغول بو

 

ـ خوب حالا خودت رو شبیه خر شرک نکن. تو فعلاً 

تونم به بچه خوب بودنت ادامه بده ببین چه کاری می

 برات بکنم. 

 

هایش را بهم کوبید و محکم فاطیما از ذوق دست

 گونه او را بوسید.
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 مونم هستیم.چاکر ابجی -

 

 ای کرد و از اتاق بیرون آمد. فریسا خنده

کنه، این فاطیما بنده ـ بسوزه پدر پول ببین چکار می

 من شده. 

 

 زری خندید و با لیوان شربتی از آشپزخانه بیرون آمد. 

 ـ بیا بخور تا کیاشا میاد. 

 

 اش کردد. نگاهی به ساعت مچی

مانده بود. لیوان شربت را  هنوز پنج دقیقه تا قرارشان

 از زری گرفت و زری آهی کشید. 

و عاقبت شما رو هم به خیر کنه. این چه  ـ خدا آخر

 تون؟ بلایی بود اول عقدی
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 ای از شربت پرتقال دستش نوشید. فریسا جرعه

دونم به خدا. فرزانه و کیاشا رسما شدن اسفند ـ نمی

طور. ینروی آتیش. اون مامان و بابای آرشامم هم

 معلوم نیست کجا غیبشون زده... پنج روز شد.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 844پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

لیوان را در دستش تاب داد و صندلی میز نهارخوری 

 را بیرون آورد و نشست.
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 لب گزید و خیره به نارنجی لیوان، ادامه داد:

 

بینم، ـ یه وقتایی که حال خراب اون دوتارو می

افته، ولی شه و بد به دلم میلم بد میخودمم حا

اتفاقی براشون افتاده گم، نه امکان نداره بعدش می

 زنم به بیخیالی. باشه و خودم رو می

 

 سری به دو طرف تکان داد و اضافه کرد:

 

شیم. به قول ـ خیلی حال بدیه. دیگه داریم دیوانه می

گفت دیگه حاضرم فقط ازشون خبری کیاشا صبح می

خبری خوب و بدش فرق نداره. فقط از این بی بیاد،

 بیایم بیرون.
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 ا روی شانه او گذاشت و فشرد.زری دست ر

 

شاءالله که بلایی سرشون نیومده. بد به دلتون ـ ان

 راه نده. صدقه بدین.

 

اش بلند شد. قطع کرد و از جا صدای زنگ گوشی

 بلند شد.

 

 ـ من برم دیگه.

 

 زری نفسش را بیرون داد.

 

برو به سلامت. فرزانه خانم اگر حالش بده، من ـ 

 بزنم؟فردا بیام بهش سر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 فریسا سری به دو طرف تکان داد.

 

دونم. فکر کنم نری بهتر باشه. فعلاً اعصاب ـ نمی

 مهمونم نداره.

 

کیفش را برداشت و به سمت در خروجی پا تند کرد. 

 های اسپورتش را پا می کرد، گفت:همانطور که کفش

 

 با بیدار شد، بگو فریسا خداحافظی کرده.ـ با

 

و فریسا با خداحافظی زری باشه زیر لبی گفت 

 کوتاهی از در بیرون آمد.
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کیاشا، دیگر کیاشای با اعصاب چند روز پیش نبود. 

ترسید تا با اسانسور پایین برود، به خاطر دیر می

 کردنش کیاشا او را بذارد و برود.

 

آمد و با سرعت سوار ماشین ها را دوتا یکی پایین پله

شید و به کیاشا شد. در را که بست، نفس راحتی ک

 سمت او برگشت.

 

 رفت.اش به خاطر دویدن، بالاو پایین میقفسه سینه

 

 به چهره آشفته کیاشا نگاه کرد و لبخندی تصنعی زد.

 

 ـ خسته نباشی.
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 ای زد و راه افتاد.کیاشا لبخند خسته

 

 ـ مونده نباشی دلبر.

 

نج روز بود که برنامه همین بود. صبح تا شب را یا پ

محمود بود یا عمارت کنار فرزانه، شب تا شب خونه 

هایشان امد، با هم به رستورانهم کیاشا دنبالش می

رفتند و آخر شب هم خسته به خانه خودشان می

شدند و فردا ای ولو میرفتند، هر کدام گوشهمی

 تکرار همان دوره.

 

ه بود، چه خبر و کیاشا گفته بود هیچی، انقدر پرسید

اش فرو یدن نداشت. در صندلیکه دیگر روی پرس

 رفت و آهی کشید.
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با دیدن مسیر ناآشنا جلویشان، مردد به کیاشا نگاه 

 کرد.

 

 ری؟ـ داری درست می

 

 کیاشا کوتاه نگاهش کرد.

 

 ریم سرکار.ریم عمارت. امشب نمیـ می

 

 دلشوره گرفت.

 

 شده؟ ـ چرا؟ چیزی

 

 فشرد.هایش را به نشانه تایید روی هم کیاشا پلک
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 ـ فرزانه حالش بهم خورده. دکتر بالاسرشه.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 845پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 هینی کشید و به سمت کیاشا خیز برداشت. 

 ـ چرا؟ چش شده؟ 

 

کیاشا کلافه سر تکان داد. دستی روی چشمان 

 : دردناکش کشید و زیر لب گفت
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ـ رد جهانگیر رو زدیم. سه روز پیش، رفته ترکیه. 

 یعنی دو روز بعد شب عقد ما. 

 

 فریسا تنش یخ زد و یکه خورده به کیاشا نگاه کرد. 

 

 جهانگیر چرا رفته بود؟ آرشام کجا بود؟ 

 

 جلو بود، ادامه داد:  کیاشا همانطور که نگاهش به

 ـ فرزانه تا این رو فهمید، غش کرد.  

 

زبانش قفل شده بود. در کسری از ثانیه افکار فریسا 

مختلفی به ذهنش هجوم آورده بود و سناریو ساخته 

 بود که جرات به زبان آوردن هیچ کدام را نداشت. 
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 ای، تنها توانست یک سوال بپرسد. بعد از دقیقه

شه دیگه جهانگیر رو پیدا نی الان نمیـ یعنی... یع

 ره ترکیه. شه که یهو ول کنه و بکرد؟ نمی

 

کیاشا پایش را محکم روی پدال گاز فشرد و فریسا 

 محکم به پشتی صندلی چسبید. 

رم از ـ برای پس فردا بلیط گرفتم به استانبول. می

کنم. مامان و بابای آرشام زیر سنگم باشه پیداش می

 وفتن. دارن پس می

 

شده اش گفت و در این را از میان دو فک بهم قفل

 ت راند. سکوت تا عمار

  *** 
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نگاهی به چهره غرق در خواب و رنگ پریده فرزانه 

 کرد و از اتاق بیرون آمد. 

 

ثریا تکیه به دیوار و با دستانی که روی شکم قفل 

 کرده بود، منتظر بود. 

 

ساعت از یک شب گذشته بود و فرزانه را بعد 

بخش توانسته های فراوان، با تذریق آرامتابیبی

 د. بودند بخوابانن

 

ای دستش را روی بازوی ثریا گذاشت و لبخند خسته

 زد: 

 ـ چرا نرفتین بخوابین؟ 
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 های ثریا جمع شد. شماشک در چ

های کیوان بره؟ حتی خواب از چشمـ مگه خوابم می

 هم گریزون شده.  

 

جای دلداری به ثریا را نداشت. هر چه تتمه وجودش 

های شمبود را پای تخت فرزانه خرج کرده بود و چ

 قرمزش هم گواه بودند. 

 

 سری جنباند. 

ـ پس تا صبح حواستون بهش باشه. اگرچه دکتر 

آرامبخش ها اونقدر قوی هستن که تا فردا  گفت

 بیدار نشه. 

 

 ثریا چشم محکمی گفت و خیالش جمع شد.  
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کیاشا در هال روی کاناپه دراز کشیده بود و ساعدش 

د. از ساعتی اش گذاشته بوهای بستهرا روی چشم

هایش را دیده بود، خودش او را بیرون قبل که ناآرامی

 مانده بود تا خوابش ببرد.  فرستاده بود و کنار فرزانه

 

از ریتم نامنظم نفس هایش فهمید که بیدار است. لبه 

 کاناپه نشست و دستش را روی ساعد او گذاشت. 

 ـ خوبی؟ 

 

 کیاشا ساعدش را از روی صورتش پایین سر داد.

 هایش طوفانی و سرخ بود. آبی

 ـ فرزانه خوابید؟ 
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 صدایش خش گرفته بود. 

 . فریسا سری تکان داد

ـ اره. داروهای مهراد اثر کرد... فقط دل نگران 

آرشامه. فکر می کنه جهانگیر بلایی سرش آورده که 

 بعدش اینطور بی صدا فرار کرده.

 

 غفرانیفاطمه#

 طرار#

 846پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 هایش را روی هم گذاشت. شا به نشانه تایید پلککیا

 کنم. ـ منم همین فکر رو می
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 هایش گرد شد. چشم

ـ یعنی جهانگیر آدمی هست که یکی رو بکشه مثلا؟ 

 اونم ارشام رو؟ چرا؟ 

 

 کیاشا تلخندی زد. 

ـ مشکل همینه. نه من و نه فرزانه این جهانگیر 

ی همینه که براشناسیم و شناسیم. نمیجدید رو نمی

ترسیم. از این از خودش و کاراش و واکنشاش می

شناسناستش جهانگیر جدیدی که هیچ کس نمی

 هیچی بعید نیست، هیچی... 

 

های فریسا با درد روی هم افتاد و لب پایینش چشم

 را به دندان گرفت. 

 ـ خدای من... 
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کیاشا نفسش را کلافه بیرون داد و روی کاناپه وول 

 خورد. 

شب رو همین جا بمونیم، عیب نداره؟ خونه کاری ام ـ

 نداشتی؟ 

 

 فریسا سر بالا انداخت. 

 تر از اینجا موندنمون نیست.  ـ نه. کاری واجب

 

 از روی کاناپه بلند شد. 

 ـ می رم توی اتاق تو بخوابم.  

 

 اش را بلند کرد و نشست. تنهکیاشا پشت سرش، نیم

 گیره. ونم رو میـ وایسا با هم بریم. سردرد داره ج
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 ای زد. روبرو فریسا ایستاد و لبخند خسته

 ـ هنوز ماساژ بلدی؟ 

 

 لبخند روی لبش عمق گرفت. 

 ـ برای تو... آره.  

 

 ها گرفت. دستش را به سمت پله

 ـ بریم بالا.  

 

 ریم زیر لبی گفت و خودش زودتر راه افتاد. کیاشا ب

شد. صدای پایشان در سکوت شبانه خانه اکو می

انگار بعد از ایک یک سالی که به شادی گذرانده 
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کرد میان اهالی بودند، بار دیگر غم داشت اتراق می

 این خانه و عمارت. 

  *** 

هایی که تازه میز نهار را جمع کرده بودند و بشقاب

و لقمه، از آنها کم نشده بود را فریسا و جز یکی د

ند و شویی گذاشتثریا جمع کردند و در ماشین ظرف

بعد از مرتب کردن آشپزخانه، فریسا نگاهش را در 

 خانه تاب داد. 

 

 فرزانه به اتاقش برگشته بود اما کیاشا را ندید. 

کیوان وارد خانه شد و نگاه گیج او را که دید، فهمید 

  به دنبال کیست.

 

 دستش را به سمت در گرفت. 
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 ـ کیاشا کنار توگوئه. 

 

م شوخی و در این چند روز، او و کیوان ه

 هایشان را فراموش کرده بودند. خنده

باشه زیر لبی گفت و مسیر پشت عمارت را پیش 

 گرفت. 

 

 شنید. صدای پارس توگو را می

از دور آنها را دید. کیاشا مشغول غذا دادن به توگو 

 بود. 

 

 صدا به آنها نزدیک شد.آرام و بی

 یغفرانفاطمه#

 طرار#
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 847پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ینطوریا روزامون نیا نبود قرار توگو؟ ینیبیم ـ

 فکر توگو؟ شهیم یچ نشه، دایپ آرشام اگر... بشه

 باباش و مامان اون آرنیم ما سر ییبلا چه که یکرد

 درصد هی اگر روزید تا سوزن؟یم آتش تو دارن که

 ریجهانگ آرشام که میباش طلبکارشون میتونست یم

 دهمون گهید ران،یا از ریهانگج فرار با حالا برده، رو

 . اسبسته

  

 به و نشست دوتا یرو. دیکش خوردن از دست توگو

 . بود کرده درک را شیها حرف انگار. کرد نگاه اشایک

  

 . کرد نوازشش و دیکش او سر یرو دستش اشایک
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 شه،یم آدم داره ریجهانگ میکنیم فکر وقت هر چرا ـ

  وگو؟ت مونیزندگ کل به زنه یم گند باز

  

. بود زده هیتک وارید به آنها ازفاصله با سایفر

 اشایک یبرا توگو. شود خلوتشان مزاحم خواستینم

 گوش که یواقع قیرف کی داشت، را قیرف حکم

 . قشیرف یبرا داشت یخوب دنیشن

  

 هربار با روزها نیا. شد بلند اشایک یگوش یصدا

 . شدیم رو و ریز دلشان ،یگوش خوردن زنگ

 . شد بلند جا از و آورد در بشیج از را یگوش ااشیک

  

 یگوش و زد کوتاه یلبخند و افتاد سایفر به چشمش

 . داد جواب را
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  بله؟ ـ

 . آرشام... منم. اشایک سلام ـ

  

 سمت به یقدم خواست و گرفت وارید از هیتک سایفر

 خشکش شیسرجا او، بلند «یچ» با که بردارد اشایک

 . زد

 را خودش شتاب با سایفر و آمد نییپا اشایک یصدا

 . رساند او به

  ؟ییکجا الان ؟ییکجا معلومه تو آرشام؟ ـ

  

 . قبرستون ـ

 گرد شیهاچشم و گرفت محکم را سایفر مچ اشایک

 . شد
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 بود افتاده جانش به قد تمام وحشت شد قفل زبانش

 . کرد یم نگاه را اشیدگیپر رنگ ترس با سایفر و

  

   بود؟ زنده آرشام

 یصدا تا چسباند اشایک یگوش به را سرش سایفر

 . بشنود را آرشام

 نمتیبب دیبا. یکت خاک سر زهرابهشت اومدم من ـ

 با رو یکس دم،یم قسمت یکت خاک به فقط. اشایک

 یخواست رو سایفر حالا. نگو یکس به و ارین خودت

 یچیهگهید کس و خانم فرزانه به یول ار،یب یاریب

 رو ییزایچ هی دیبا اول. دمز زنگ بهت من که نگو

 یچطور رو یچ که ریبگ میتصم خودت بعد. یبشنو

  ؟یبگ
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 شیموها به دستش با. نشست باغچه لب اشایک

 . آمد در شیگلو ته از صدا زحمت به و زد چنگ

 ... مامانت ـ

  

 . آمد حرفش انیم آرشام

 فعلاً. نمشونیبیم امیم بعداً خودم. من با اونا ـ

 رو آپارتمانت آدرس. نداره اونا به یربط چیه موضوع

 کی تا ،یستین اگر هم تو. اونجا آمیم من بفرست،

  باشه؟. برسون رو خودت گهید ساعت

  

 . شد نییپا و بالا اشایک یگلو بیس

 ؟یسالم تو ـ

 

 یغفرانفاطمه#
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 طرار#

 848پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 . داد جواب آرشام

 نه، کلاً اما آره هیجسم اگر بودن، سالم از منظورت ـ

 امیب که کردم جمع رو جنازم صبح امروز. مُردم

 گهید ساعت کی. کنم تموم رو تمومممهین تیمامور

 . خداحافظ. نمتیبیم

  

 . کرد قطع اشایک دادن جواب قبل و

  

 دو انیم را سرش و آورد نییپا را یگوش اشایک

 . گرفت دستش
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 : گفت دل ته از و دیکش یقیعم نفس

 . داروشکرخ ـ

  

 که ینفس. کرد خداراشکر او، با زمانهم هم سایفر

 یراحت به را بود شده حبس شاننهیس در بود روز پنج

 . دادند رونیب

  

 یبرا د،یکشیم نفس و بود زنده آرشام که نیهم

 ... داشت شکر یجا شانیهمگ

  *** 

 در اشایک آمد و رفت و بود نشسته مبل یرو سایفر

 . کرد یم گاهن را خانه طول

 قهیدق ده و گذشتیم خانه به دنشانیرس از ربع کی

 . نبود او از یخبر هنوز و آرشام با قرارشان از
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 لحظه بهلحظه اشایک و آمدینم در جفتشان از صدا

 . گرفتیم سرعت شیهاقدم و شدیم تر کلافه

 خانه یوارید ساعت به ینگاه. اوردین طاقت گرید

 . دیغر لب ریز و کرد

  آد؟ینم چرا ـ

  

 اشایک و آمد در صدا به خانه زنگ حرفش، با همزمان

 . کرد باز را در و کرد پرواز در سمت به

  

 . خوردند جا جفتشان خانه، به آرشام ورورد با

 و راهنیپ و آشفته یموها با یپسر بود؟ آرشام نیا

 با یکم شباهت شانیروبرو یخاک یمشک یشلوار

 . داشت عقدشان شب پوشکیش و مرتب پسر
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 ریز و بودند کرده باد و سرخ شیهاچشم

 . بود رفته گود شیهاچشم

  

 وبه گذشت اشایک کنار از یجانیب و لب ریز سلام با

 و گرفت آنها رهیدستگ به را دستش د،یرس که ها مبل

 نیزم یرو مبل، هیپا به هیتک و داد سر را تنش

 . نشست

 . دینگو یزیچ ونتوانست کرد نگاهش نگران سایفر

  آرشام؟ یخوب ـ

  

 . زد یتلخند و کرد بلند را سرش آرشام

  باشه؟ یچ یخوب تا ـ

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ییرایپذ وسط که چرخاند اشایک سمت به را سرش

 . بود ستادهیا

 . نیبش ـ

  

 . نشست نیزم یرو او، یجلو اشایک

 ترس و یدیناام. آمدیم شیگلو ته از و خفه شیصدا

 . کردیم غوغا شیصدا انیم

  شده؟یچ ـ

  

 کنارش و آورد در بشیج از را اشیگوش آرشام

 . گذاشت

. کرد نگاه اشایک به و داد هیتک مبل به را سرش

 . آمد حرف به و زد یاسرفه
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 نه. غذا نه و خوردم آب نه آدم نیع نه روزه پنج ـ

 الانم. بودنم داریب نه و بوده هیشب آدم به دنمیخواب

 تار که زهرابهشت یوت زدم زجه خدا درگاه به اونقدر

 قتهیحق گفتن یبرا فقط نجایا اومدم اگر. نمتیبیم

 دستمه که یمدارک جز قتیحق اثبات یبرا یجون یول

 .کن گوش و کن سکوت اول پس. ندارم

 

 یوارهاید یتونیم یحت شد، تموم من حرف که بعد

 من یهاحرف بذار فقط یول نییپا یاریب رو خونه نیا

 .شه تموم

 

 یرانغففاطمه#

 طرار#

 849پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 خدا اما کرد نییپا و بالا یسر تنها سکوت در اشایک

 مرگ دم تا چطور آرشام حرف هر با که دانست یم

 یهاحرف دنیشن از ترس. گرددیبرم و رودیم

 .  بود شده یجار خونش انیم آرشام

 نه،یهز پرداخت بدون رمان نیا گانیرا خواندن*

 .* باشدیم حرام

 عرق و اشایک گردن برآمده یهارگ به نگران سایفر

 . کرد نگاه صورتش یرو

 . دیکش یقیعم نفس آرشام

 مادرم جون به بخورم قسم بذار یکار اول نیهم ـ

 دروغ حرفام از کلمه کی مه،یزندگ آدم نیترزیعز که

 .  ستین

  

 . بود یقال یهاگل به نگاهش. انداخت نییپا سر
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 یزندگ من یکت بعد. اشایک بود نم جون یکت ـ

 که گشتم نیا دنبال رو سال شش نیا تمام. نکردم

 ادتهی افتاد؟ یاتفاق چه شب اون شد؟ ینطوریا چرا

 یتو یبذار باز رو من دست اگر که دادم قول بهت

 ییبلا چه که کنمیم دایپ من تون،خونه به آمد و رفت

 تفو راز که دونستمیم من اومد؟ یکت سر شب اون

 تا شب اون ،یکت چون. اسخونه اون یتو یکت

 یلیخ ازهم، میکرد یخداحافظ که یالحظه نیآخر

 دو رگ بخواد که یآدم هیشب لااقل ای بود خوب حالش

. نبود که قسم خدا به. اشایک نبود بزنه، رو دستش

 . نداشت رو خون دنید طاقت من یِکت

  

 یرو یدست و انداخت شیصدا انیم مکث بغض

 نییپا و بالا شیگلو بیس و دیکش سشیخ  چشمان

 . شد
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 .  بود شده مشت نیزم یرو اشایک دست

 . دیلرز شیصدا. آورد بالا نهیطمان با را سرش آرشام

. رو شب اون قتیحق... دمیفهم رو قتیحق من ـ

 . رفت یکت که یشب... یشب

  

 و شکست شیگلو در بغض د،یرس که یکت اسم به

 دو انیم را سرش. شد روان صورتش یرو اشک

 . دیلرز شیهاشانه و گرفت دستش

  

 که بود شده مشت محکم یطور اشایک دست

 یرو عرق و بود شده برجسته دستش یهارگ

 . بود نشسته سرخش صورت
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 شده رهیخ آرشام صورت به شده، گشاد یچشمان با

 . دیپرسینم چیه و بود

 دو کف از سر شد، بهتر حالش که یکم آرشام

 با و دیکش بالا را اشینیب و کرد جدا شیهادست

 : داد ادامه رگه دو ییصدا

 اولم روز از. ریجهانگ دماغ یمو شدم ماهه چند نیا ـ

 اما دونهیم رو زیچ همه مرد نیا دونستمیم

 قت؟یحق گفتن به کنهینم باز دهن چرا دونستمینم

 ترمهمیکس مگه مرد، آخه گفتمیم خودم شیپ یه

 راز به یبست لب ینطوریا که هست دخترت از

 و رفتیم جا هر. بودم سوالم جواب دنبال مرگش؟

 تو به که دارم خبر. شدمیم ظاهر جلوش اومد،یم

. بشم الشیخیب تونستمینم اما کرده رو تمیشکا هم

 دنبالش شتریب عمارت بود، برگشته که وقته چند نیا

 اما کرده رییتغ ییزایچ هی دمیفهم اواخر نیا. بودم
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 رو هاش ییدارا همه دمیفهم یوقت ؟یچ دونستمینم

 و کنار گذاشتم رو خوراکم و خواب گهید کرده، حراج

 رو همه که حالا کردم یسع. رفتم اشهیسا به هیسا

 پسر و دوست رو من کنار، گذاشته رو قمار و رونده

 ...  کنه اعتماد بهم خواستمیم. بدونه خودش

  

 را اشینیب و دیکش عرقش سیخ صورت یرو دست

 ییایدر در حالا که اشایک یها یآب به. دیکش بالا

 . کرد نگاه بود، غرق سرخ

 اون رمیجهانگ نبود، خودم یزرنگ از اشهمه البته ـ

 به جا هی از که نبود سابق دار کوپال و الی ریجهانگ

 گهید شدمیم سبز جلوش اگر. دلم به داد دل بعد

 با دور هی و شدیم نمیماش سوار. زدینم سین و طعنه

 بار چند بود، خونه که وقته چند نیا. میزدیم هم

 نه و زدمیم یکت از یحرف من نه اما یروادهیپ میرفت
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 روز پنج... شما عقد شب تا گذشت نایا همه... اون

 ... شیپ

  

 به دهیچسب و شد بلند مبل یرو از دهیترس سایفر

 .  نشست نیزم یرو اشایک

 گرید آرشام که انداخت امآرش به یتند نگاه اشایک

 .گرفت را حرفش دنباله و ندانست زیجا را سکوت

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 850پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 قتیحق دیبا شده طور هر گفتم خودم با شب اون ـ

 همه یرو رو چشمم اومدم، که یاول از. بفهمم رو

 و بهش دمیچسب. ریجهانگ به شدم رهیخ و بستم

 گرفته ادی رو روشش و راه گهید کردم،ینم ولش

 شراب شنهادیپ خودم دم،ید که رو شیآروم نا و بودم

 دعا داشتم دلم یتو هنوز. زد هوا یرو اونم و دادم رو

 برسه و بپرونه سرش از هوش شراب الکل کردمیم

 ریز از رو قتیحق و راست بتونم من تا یمست به

 هاششراب مارک به چشمم که رونیب بکشم زبونش

 المیخ بعد به نجایا از. بود بالا الکلشون درصد. افتاد

 ساعت، کی اون یتو. کنارش نشستم و شد راحت

 من دست از خورد که یشراب یهایبطر و جام تعداد

 اول که یجام همون با رو خودم من یول رفت در یکی

 .   کردم سر بزمش، آخر تا گرفتم، ازش کار
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 از اشیفاضا و شدیم پر یه شیهاچشم

 یرو دست آرشام و کردیم زیسرر شیهاچشم

 وقفه شیهاحرف در اما دیکشیم سشیخ شیهاگونه

 . انداختینم

  

 روش به اما کنهیم یرو ادهیز داره دمیفهمیم من ـ

 خوب اونم اما فهمه،ینم خودش کردم فکر. وردمین

 جاش سر از یوقت... کنه یم کاریچ داره دیفهمیم

 به رفتن شنهادیپ خودم. نداشت ادلتع شد، بلند

 یب که یسر با اونم و دادم رو خودش آپارتمان

 نییپا یوقت. کرد دییتا رفت،یم اونور و ور نیا تعادل

 .دمیترس دمت،ید هاپله

 

 اما یبفهم چشمام از رو هامنقشه تمام که دمیترس

 یاصل ابونیخ وارد تازه. رفتم و کردم جمعش خوب
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 داد با بعد و حالیب اولش ریگجهان که م،یبود شده

 کمی نجایا. چالوس جاده یتو بندازم که خواست ازم

 میتسل دم،ید رو هاشادیفر و داد یوقت اما دمیترس

 ونیهذ ریجهانگ... چالوس جاده یتو میرفت و شدم

 یگاه و زدیم حرف خودش با لب ریز. گفتیم

 یخوب تیموقع. کردیم هیگر هم یگاه و دیخندیم

 فرمون پشت اما بپرسم ازش یکت مورد در تا بود

 که ارهیب سرم ییبلا دمیترسیم. بسته دستام و بودم

 بار چند راه یتو که بماند. میکن چپ دوتامون

 اما اومد بالا اشروده و دل ریجهانگ و میسادیوا

 خود از ریجهانگ گهید اونجا. چالوس به میدیرس

 بهتره ای بودتش گرفته یمست عملاً و بود شده خودیب

 بهش، گفتن بدون. کردمیم فکر ینطوریا من بگم

 . خودمون لایو سمت دمیچیپ
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 . انداخت نییپا سر د،یرس که نجایا به

 نییپا و بالا جانیه و ترس از اشایک نهیس قفسه

 . رفتیم

  

 : دیغر اششدهقفل بهم فک دو انیم از

 .  آرشام مطلب اصل سراغ برو ـ

  

 . آورد الاب وسر زد یتلخند ارشام

 . نکن عجله یفهمیم هم مطلب اصل ـ

  

 . دیچک اشگونه یرو یگرید اشک قطره و

 به دمیکش رو بحث خودم م،یدیرس که لایو یتو ـ

 سامون و سر از قدر چه بود، اگر امشب نکهیا به. یکت
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. بود موافق هم ریجهانگ. شدیم خوشحال تو گرفتن

 ... داشته دوست رو اشایک یلیخ یکت گفت

  

 نیزم یرو از را اشیگوش و یکشد بالا را اشینیب

 . برداشت

 ...  کردم ضبط رو بعدش به نجایا از ـ

 . زد یتلخند و رفت بالا لبش گوشه

 . کن گوش خودت ـ

  

 سایفر خانه، در ریجهانگ یصدا شدن پخش با

 . گرفت دندان به را دلش محکم

 با اما بود، دارکش و دهیبر دهیبر ریجهانگ یصدا

 . دیشن را شیها حرف شدیم دقت یکم
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 داشت، دوست رو من اول خانواده نیا تو... یکت ـ

 ای بود، من اشتباه دونمینم... اشایک بعد و فرزانه بعد

 نیا یهاآدم تموم از شتریب رو من که فرزانه اشتباه

 گفتمیم فرزانه به روزام اون... اون. داشت قبول ایدن

 الگوش بده... گهید یپدرش... گفتیم اما... اما

 یکت الگو دینبا من... شدمینم کاش یول ؟یشد

 چشم تو کاش کردم آرزو بار صد امروز تا... شدمیم

. اشامیک چشم تو الان که بودم یآشغال نیهم ،یکت

 بهم راجع رو یزیچ هر احتمال که آشغال اونقدر

 انداخت رو مرگش که ینفر نیاول... یکت بعد... دهیم

 ...  کنهیم رو فکر نیهم هنوزم... بود شاایک گردم،

  

 . آمد آرشام فیضع یصدا

 یکت مردن که ینکرد ثابت بهش چرا ؟ینبود ـ

 نداشت؟ تو به یربط
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 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 851پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ریجهانگ شکسته یصدا بعد و شد سکوت یالحظه

 .  آمد

   کردم؟یم ثابت یچ با... من؟ ـ

  

 . داد جواب مکث یب رشامآ

 پدر به دیبا چرا آدم آخه... یهرچ با. دونمینم ـ

 لیدل کنه؟ شک خواهرش کشتن یبرا خودش

 ... براش یآوریم
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 فکر سایفر و  اشایک که یطولان آنقدر. شد سکوت

 دنیپرس قبل اما شده تمام شده ضبط یصدا کردند

 دفعه از ارتریهوش. آمد ریجهانگ یصدا آرشام، از

 و مرتب را کلمات. نبود مست گرید انگار بارنیا. قبل

 . دیچیم هم کنار شمرده

 گناه ر،یجهانگ گفت بهم زمان اون آقام... پسر نیبب ـ

 امیدن آخر تا و گردنت وفتهیم گناه طوق ،یبکن که

 بودم خام من... اولت یسرجا یگردیبرم باز ،یبر

 ..  .نشد اما رم،یدرم زرنگم، کردم فکر. دمینفهم

  

 . آمد ریمتح و تکه تکه آرشام یصدا

 ... رو... یکت... شما... یعنی ـ

 . آمد حرفش انیم یعصب ریجهانگ

 ... زدن حرف قبل بکشآب رو دهنت... شوخفه ـ
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 . آمد ریجهانگ کشدار نفس یصدا

 دنیفهم یپ من دنبال یافتاد دوره تو دونمیم من ـ

 فکر اشایک لمث هم تو که دونمیم. یکت مردن قتیحق

 از امشبم خواستمیم. کشتم رو یکت من یکن یم

 یبرا گفتم رو نیا... نخواستم یول برم در دستت

 دام به رو اژمان ریجهانگ ینکن فکر که یروز فردا

 نشم، بلد ایدن نیا یتو رو یچیه من که یانداخت

 یفرسنگ صد از رو دشمنم یبو که شدم یگرگ خوب

 کردم یغلط هی شیپ سال شش من... کشم یم بو

 باز اما ازش کردن فرار یبرا دمیدو هم ارویدن کل که

 نه... گمیم رو زیچ ههم ودارم  نشستم تو یجلو

 دور طوق نیا ینیسنگ که چون ،یزرنگ تو که چون

 .  کنه یم امخفه داره گردنم،
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 مثل هم او انگار. امدین آرشام از ییصدا و زد یاسرفه

 یبرا بود شده گوش نشجا همه با اشا،یک و سایفر

 . ریجهانگ دنیشن

 به یحت و اشایک به س،یپل به خواستمیم من... من ـ

... شب اون... نشد اما شد یچ شب اون بگم فرزانه

 از ساعت... میبود قمار زیم یپا... خونه برم نبود قرار

. شدم بلند زیم یپا از مست که بود گذشته شب کی

 اول بار یبرا. ریمس لدناب بودم کار تازه... بودم باخته

 رو امهیسرما نصف دیبا. بودم باخته بدم بودم، باخته

 یجلو عدد یصفرها یه. دادمیم قمار نیا سر

 جام ،یفراموش یبرا من و رفتیم رژه چشمام

 به نجایا از. بالا دادم کیپ پشت کیپ و جام پشت

 نمیماش سوار یوقت مثلا... ادمهی تکه به تکه رو بعد

 مقصد که شد یچ دونمینم... مهادی رو شدم

 عمارت دمیرس یوقت. عمارت شد خودم، آپارتمان

 .بود گذشته شب نصفه دو از ساعت
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 یبالا تا دمیکش رو خودم یول ،یچطور ستین ادمی

 خواب اتاق روبرو ما خواب اتاق. دوم طبقه یهاپله

 اما یچطور کنم، یم فکر دارم ساله شش. بود یکت

 یجا یکت اتاق سمت رفتم شد یچ که ادینم ادمی

 هر و روز هر که یوقت چند بعد نارویا... خودمون اتاق

 اول یروزا و اومد ادمی کردم، فکر شب اون به لحظه

 .  نبود ادمی

  

 دهیترس نگاه و شد قطع ریجهانگ یصدا یالحظه

 سرخ یچشمان با که ماند اشایک صورت یرو سایفر

 . بود شده رهیخ یگوش به

  

 مبل هیپا به بخواند، هیمرث ریجهانگ که انگار آرشام

 . ختیریم اشک صدا یب و زده هیتک
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 صبح یدمادم تا تاپشلپ با که بود عادتش یکت ـ

 تاپ با که دمشید شبم اون. بود دنید لمیف مشغول

 و بود نشسته تخت یرو شیصورت وشلوارک

 داد،ینم اجازه وقت چیه فرزانه. بود جلوش تاپشلپ

 دنمید از خاطرم نیهم به نه،یبب رو من یمست یکت

 و دمیفهم چشماش از رو نیا. دیترس شب موقع اون

   ؟یخوب بابا که زد لب ترس با یوقت

  

 . شد سکوت یالحظه

 نبودم، خودم شب اون من. پسر نبودم خوب من ـ

 از که بودم مست و  بازنده قماربازِ هی شب اون من

 لحظه ونا... اومد بدم. دیترسیم ازش دخترشم قضا

. اومد بدم خودم از دمید شودهیترس چشماش که

 اون یتو بدبخت من د؟یترسیم ازم دخترم دیبا چرا

. ندارم امخانواده یحت گهید کردم احساس لحظه
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 گرفتم میتصم ار،یهوش مهین عقل اون با نیهم یبرا

 فقط و نگفتم یچیه نیهم یبرا. زمیبر رو یکت ترس

 و اومد نییپا تختش یرو از یکت. شدم کینزد بهش

 . زد صدام بار چند

  

 ...بابا... بابا... بابا ـ

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 852پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 . شد داربغض ریجهانگ یصدا
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... گهیم یچ دمیفهمینم من اما بابا، گفتیم اون ـ

 عقب عقب و دمیدیم رو چشماش یتو ترس فقط

 من د؟یترسیم من زا دیبا چرا یکت. رو رفتناش

 ؟یفهمیم د،یترسیم من از دینبا اون. بودم باباش

 و عقب رفتیم یکت جلو، رفتمیم من که یقدم هر

 مماس. سادیوا خورد، سرش پشت وارید به که آخر

 اما... نترسه ازم که گفتم بهش سادم،یوا که تنش

 کی تونستینم یحت و خوردیم بهم لباش فقط یکت

 گفتم و صورتش یرو گذاشتم دست. بزنه حرف کلمه

 و دیفهمینم رو من حرف باز اون اما نترسه، ازم که

 فقط که بود یکاف. کنم آزادش که کردیم تقلا فقط

 فقط و گفتینم اون یول ترسهینم ازم گفتیم

 ثابت که شدمیم صیحر شتریب من و کردیم هیگر

 و دمیبوس رو اش گونه من... من. ندارم ترس کنم

 و کشدارلحن انگار اما بترسه ازم دینبا که گفتم

 ترسونده شتریب من داغ بدن و سرخ یهاچشم
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 نیتربزرگ... آخرش تقلاهاش یتو و بودتش

 رو یکت یهالب من... من... شدم مرتکب رو اشتباهم

 . شد ما یزندگ آتش و نینفر بوسه نیهم و دمیبوس

  

 یصدا با اشهیگر یصدا و شکست ریجهانگ بغض

 به حالا که اشایک و رفت بالا آرشام و سایفر هیگر

 و شد پاره بغضش د،یکشیم نفس صدادار و  یسخت

 . دیچک نییپا نش،یخون چشمان از یاشک قطره

  

 هیگر یصدا تا گذاشت دهانش یرو دست سایفر

 انیم از و گرفته حالا ریجهانگ یصدا. نرود بالا اش

 . آمدیم اشهیگر

 یکت که یمشت با... ومدما خودم به بوسه اون بعد ـ

. شد قفل زبونم اما اومدم خودم به زد ام نهیس به

 دمیدیم چشماش یتو رو تنفر ترس، بر علاوه حالا
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 یم یاری مغزم نه و داشتم گفتن یبرا یحرف نه و

 اتاق، اون یتو من شتریب موندن. بزنم یحرف که کرد

 رو یشتریب افتضاح تونستیم فقط من حال اون با

 یجا به بارم نیا و رونیب اومدم من. ارهیب بار به

 شیپ در رو پلهراه ریمس خودمون، اتاق به رفتن

 شدم، ولو روش و دمیرس که کاناپه به. گرفتم

 از که هیچ غلط و درست که کنم فکر هنوز خواستمیم

. آورد درم پا از بالاخره الکل همه اون. رفتم هوش

 ...  مشد داریب فرزانه غیج یصدا با و دمیخواب

  

 را کلمات یطور. شد نیغمگ شیصدا و کرد یمکث

 به یوزن کلمه، هر پشت انگار که کرد یم ادا نیسنگ

 . کردیم حمل کوه اندازه

 رو یکت فرزانه که بود گذشته صبح هفت از ساعت ـ

 اون. بود کرده دایپ حمام یتو دهیبر رگ دوتا با
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 نیهم یبرا. رو شبید اومدینم ادمی اول یساعتا

... یبود تو که امبهونه نیترکینزد به زدم نگچ

 تکه ،یومدیم چشمام یجلو اگر و توئه ریتقص گفتم

 رو خودم نتونستم بعد به جا هی از اما کردمیم اتتکه

 یوقت تا بود شهیهم مثل و بود خوب یکت. بزنم گول

 از که یبت ممکن حالت نیبدتر به من. برسم من

 رو بودم ساخته یکت یهاچشم یجلو خودم

 و رفت یکت... ارهیب تاب نتونست اون... شکستم

 اما رفت یکت موند، من با شهیهم یبرا کابوساش

 یه که جهنم وسط بودن کرده پرت رو من انگار

 شیآت اشایک و فرزانه دنید بار هر با... سوختم

 از یکار و سوختم خونه اون بار هر دنید با. گرفتم

 اما کنم فراموشش که کردم یکار هر. ومدیبرن دستم

 برد، و باخت یتو ،یاریهوش و یمست یتو. نشد

 یبرا اما بود مرده هیبق یبرا یکت. بود یکت شهیهم

 هیثان کی یبرا یحت و بود چشمم یجلو شهیهم من،
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 یقهار قمارباز گهید که ساله شش. شدینم بیغ

 ...بازمیم کم گهید. شدم

 

 مثل کنهینم مستم یشراب چیه گهید ساله شش

 و مراسم اون از شدن رها یبرا فقط که مشبا

 من ارم،یدرب هارومست یادا شدم مجبور ییشهرکذا

 رو کردن یزندگ و هاآدم یادعا فقط که ساله شش

 تا کردم تلاش یلیخ من. نکردم یزندگ اما آوردم در

 یبرا بودن پدر با رو گذاشتم کم یکت یبرا یچ هر

. نشد اما کنم جبران فرزانه یبرا بودن شوهر و اشایک

 شب اون تموم افتاد،یم چشمشون به که چشمم

 نهیهم یبرا. شدیم دهیکوب سرم یتو و شدیم چماق

 نیا از خارج بلکه تا رمیم دارم. رمیم دارم که

 تونمینم من. کنم یزندگ ای و رمیبم ای یکوفت کشور
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 دهیم رو یکت یبو که یاخونه و شهر نیا یتو

 ...نشد اما کردم امتحان رو هاراه تموم من. بمونم

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 853پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 و برداشت را یگوش آرشام و آمد یخش خش  یصدا

 . دیکش بالا را اشینیب

 : گفت اشیدماغ تو یصدا همان با

 یسر هی و میشد قهی به دست اونم بعد. شد تموم ـ

 خراب حالش. نکرد یدفاع چیه. کردم بارش حرف

 مشت وارید در به و زدم ادیفر و داد نقدریا منم. بود
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 ده یساعتا طرف فرداش. رفتم حال از که دمیکوب

 نتونستم یچیه. بود رفتن آماده. شدم داریب که بود

 و کانتر یرو گذاشت کاغذ کی فقط. بپرسم ازش

 برام گهید من. رفت بعد و اشایک به بده رو نیا گفت

 روزم پنج نیا. بپرسم ازش که رهیم کجا نبود مهم

. نداشتم رو کسچیه حوصله چون لایو همون موندم

 و درست شده که هم بار کی خواستمیم چون

 شد، نابود پوچ و چیه سر که یعشق یبرا یحساب

 . زمیبر اشک

  

 کاغذ کی بشیج از و کرد پاک را سشیخ یها گونه

 با. گذاشت اشایک یجلو را آن و آورد در شده تا دیسف

 : گفت اشگرفته و یدماغ تو یداص

 برگردم خوام یم. دادم انجام رو امفهیوظ گهید من ـ

 .  ندارم یمیتصم میزندگ ادامه یبرا فعلا یول خونه
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 و. کرد اشایک شده سرخ حرص از چهره به ینگاه

 نییپا شیصدا و گذاشت او شانه یرو دست نگران

 . آمد

 یم رو رینگجها ن،یزم یرو یخدا اندازه من، یِکت ـ

. بود ریجهانگ تاشنه حرفش، تا ده هر از. دیپرست

 و رو ریجهانگ کار وردین تاب که بود نیهم یبرا

 یکی تو آرشام، جون اما کنه صبح رو شبش نتونست

 به ،یشناخت رو مرد نیا که تو. باش خودت مواظب

 یتو باز بذاره رو پاش نده اجازه ،یکت خون خاطر

 و کن جمع رو یزندگ نیا یکی تو. یزندگ و خونه اون

 .  باش مادرت مواظب ترمهم همه از

  

 . کرد یمکث
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 م،یبد انجام الان میتونیم یکار تنها کنم فکر ـ

 ... ییدوتا... میباش داشته رو فرزانه یهوا که نهیهم

  

 و خفه ییصدا با و زد یپلک شیروبرو به رهیخ اشایک

 . کرد زمزمه لرزان

 ... فرزانه ـ

  

 در را اشایک شانه و دیکش بالا را اشینیب آرشام

 . فشرد دست

... تو مثل من، مثل... ارهیم تاب. نباش اون نگران ـ

 ؟یچ اخرش یول کردم، هیگر و زدم داد روز پنج من

 بهش رو قتیحق فقط. من مثل یکی امفرزانه. نجامیا

 .  بگو

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 . داد رونیب را نفسش و دیکش یپوف

 . حافظخدا. برم دیبا گهید من ـ

  

 با. کرد صاف قامت و زد اشایک شانه به یآرام ضربه 

 به حواسش تا کرد یااشاره سایفر به ابرو و چشم

 زد، دییتا نشانه به یپلک که سایفر و باشد اشایک

 . رفت ببرون خانه از و کرد یلب ریز یخداحافظ

  

 اشایک شد، بسته سرش پشت که یدر یصدا بعد

 شده تا کاغذ به و رفتگ شیروبرو از چشم بالاخره

 : گفت لب ریز و افتاد نیزم یرو

 . بخونش ـ

  

 . ترساندیم را سایفر حالاتش،
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 : گفت لکنت با و گذاشت کاغذ یرو دست سایفر

 ... ایک ـ

  

 . آمد حرفش انیم ناله با او، به نگاه یب اشایک

 .سایفر بخونش ـ

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 854پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

. برداشت را کاغذ و گفت یلب ریز باشه ناچار به

 . خواند بغض با و کرد باز را شیتا
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 به نبود بلد را یپدر رسم که یپدر از نامه نیاخر ـ

 . پسرش تک

 اون تموم ،یخونیم رو نامه که الان گمونم به 

 جون کردنشون، یمخف یبرا سال شش که یقیحقا

. یشد اراحتن و شوکه که دونمیم. یدونیم رو کندم

 نه من. فرزانه به هم و تو به هم دمیم حق بهت من

 خوب نیا یبرا. یخوب همسر نه و بودم یخوب پدر

 آخر و اول چون آرمینم یاهیتوج و لیدل چیه نبودن

 اما باشم خوب که کردم تلاش من. مقصرم خودم

 . نشد

 از یزندگ افسار و طناب نیا بعد به ییجا هی از 

 متیق به اما شدم یقهار قمارباز من. رفت در دستم

 دمیرس بهش الان که بود یزیچ نیا. میزندگ باختن

 خوامیم فقط. دمینفهم یزیچ هاسال همه نیا یتو و

 .  اشایک نبودم یبد آدم من که یبدون
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 قاتل اگر که نبودم دخترم قاتل بودم یچ هر من

 درست که یجهنم یتو رو هامسال نیا تمام بودم،

 همه سال شش نیا من. زدمینم پا و دست کردم،

 ثواب تا گرفته کفر و گناه از. کردم شیآزما رو هاراه

 . نداد جواب اما حج و

 یخوب پدر کم کم گرفتم میتصم که ماهه شش من 

. بود رید اما بشم فرزانه یبرا یخوب همسر و تو یبرا

 من و مینبود شیپ سال شش آدم ماها، کدومچیه

 میزندگ یتو من. کنم جبران رو یزیچ چیه نتونستم

 نیترحداقل به اما دمیرس امیماد یآرزوها همه به

 فکر همش م،یجوون یاهایرو یتو. دمینرس زهایچ

 نفر نیاول من ،یبش یهرکس عاشق تو کردمیم

 دعوت هم تیخواستگار شب یحت من اما فهممیم

 .نبودم
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 یکت رفتن و نحس شب اون یتو رو امندهیآ کل من

 هم رو قتیحق کردن یمخف تاب گهید و سوزوندم

 یبرا بگم فرزانه ای تو به تونستممینم و نداشتم

 رو زیچ همه بهش و کردم انتخاب رو پسر نیا نیهم

 گهید الان. رسونهیم بهتون بودم مطمئن و گفتم

 . یگرفت رو ذهنت یسوالا تمام جواب

 از و ذارمیم دلم یرو پا دارم چرا یدیفهم حالا 

 غرق رو خودم چرا یدیفهم حالا. گذرمیم فرزانه

 درست تو. زدم کنار کامل رو دوتا شما و کردم کثافت

 الان اما. کردم نابود رو مادرت یزندگ من ،یگفتیم

. طلاق یبرا دادم وکالت لمیوک به. رمیم دارم گهید

 نیا. امیم خودم یینها یامضا یبرا بکنه که هاروکار

 به گوشه با تا گذروندم عمارت یتو رو ماه کی

 حالا.  کنم یخداحافظ خونه اون اجر به اجر و گوشه

 یزندگ جز ندارم دل به یحسرت گهید رم،یم دارم که

 دوارمیام الان اما کردم محروم شما و خودم از که
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 به که یافرزانه هم و تو هم من، نیسنگ هیسا بدون

 . خداحافظ. نیکن یزندگ بهتر سپارمش، یم تو

  

 افتاد اشایک جان به یارعشه نامه، اتمام با زمانهم

 لرزان تن به زده،وحشت. پراند جا از را سایفر که

 و کرد نگاه خورد،یم هم یرو که ییهادندان و اشایک

 د،یکوب نیزم به که یمشت و اشایک بلند عربده دنبال به

 . کرد خشکش سرجا

 ... یکت ـ

  

 اشایک یهااشک و هاعربده با همزمان خانه یوارهاید

 . دندیلرز

  *** 
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 اشایک بسته چشمان و دهیپر رنگ چهره به ینگاه

 را قندآب وانیل و گذاشت شیبازو یرو دست. کرد

 . کرد کینزد اشایک یهالب به

 . افتاده فشارت بخور ـ

  

 به وانیل سایفر و نشد باز هم از اشایک یهالب

 . چسباند او نییپالب

 فقط ساعته چند. نتمنگرا بخور قلپ هی سایفر جون ـ

 . ایکنیم غش خدا به. یکرد هیگر و یزد غیج

  

 از را وانیل. کرد نگاهش کوتاه و کرد باز چشم اشایک

 . داد بالا نفس کی و گرفت سایفر دست

 با و گذاشت اشایک یهادست وسط را یخال وانیل

 ادیفر ساعت دو حاصل که یاگرفته و رگه دو یصدا

 : گفت بود، هیگر و
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 . نده قسم میزندگ آدم نیترزیعز جون به رو من ـ

  

 عیسر که دیچک اشگونه یرو یسمج اشک قطره

 . گذاشت زیم یرو را یخال وانیل  کردو پاکش

  ؟یکنیم هیگر چرا تو ـ

  

 و دیخز رونیب یگرید اشک قطره که بزند لبخند آمد

 : داد ادامه اشایک

 من... نهیا روزت و حال یدیند رو یکت که تو ـ

 اومده دخترش سر ییبلا چه بگم فرزانه به یچطور

 سا؟یفر

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#
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 855پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 . انداخت سایفر دل به آتش اش،درمانده لحن

 به... یحت... یحت ره،یجهانگ سر ریز دونستمیم من ـ

 تیواقع دنیشن با اما بودم کرده فکر هم تجاوز

 اون. بگم فرزانه به تونمینم من. ختمیر بهم نطوریا

 نرفته ریجهانگ بودن گناهکار سمت هم فکرش یحت

 از اومده، که شب اون بود گفته همه به ریجهانگ. بود

 تا برده خوابش نییپا کاناپه همون یرو یمست شدت

 . بود نکرده شک بهش سمیپل یحت. فرداش

  

 . دینال و گرفت دستش دو انیم را سرش

 . رهیمیم... کنهیم سکته شده، یچ بشنوه فرزانه ـ
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 . نشست او به دهیچسب و دیگز لب سایفر

 و بالا وارنوازش و انداخت اشایک شانه دور را دستش

 . کرد نییپا

 یجلو. من زیعز نهیهم یزندگ چون کنهینم سکته ـ

 امهیکل ،یپول یب خاطر به مردم؟ من کشتن، آدم من

 تو مرد؟ شد، انتیخ محمود به مردم؟ من فروختم، رو

 با شد رونیو سرت یرو یزندگ ایتالیا یتو شبه کی

   ؟یمرد نایکاتر شدن بیغ

 بهم رو دفترت تموم که نبود شیپ ماه چند نیهم

... اشایک ینمرد ؟یمرد قت؟یحق دنیفهم بعد یدوخت

 جنازه فرزانه. ینشست من کنار و یازنده الان

 اونم. نمرده و کرده دایپ دهیبر رگ دوتا با رو دخترش

 یم ما مثل اما کنه یم هیگر اونم شه،یم ناراحت

 به الان لحظه نیا یتو کنمیم خواهش. گذرونه
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 حرف امگهید. میگیم بهش هم با. نکن فکر فرزانه

 . نلرزون رو من تن و نزن مردن و سکته از

  

 خانه اطراف را نگاهش و داد رونیب یآه با را نفسش

 . گرداند

 ،یکنیم فکر که یالحظه درست. نهیهم یزندگ ـ

 یطور هی ،یشد خوشبخت و اوجه یتو زیچ همه

 فکر که چهیپیم بدنت یتو درد و  زنتتیم نیزم

 یم اما یبردار قدم کی یتونینم یحت گهید یکنیم

 م؟یبر دور راه چرا اصلا. ییبدو باز که یروز رسه

   ومد؟ین رونیب درد هی دل از ما، ازدواج مگه

  

 دست و کرد بلند سر اشایک. فشرد را شیگلو بغض

 شیپا یرو و خورد سر کمرش یرو از سایفر

 . نشست
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 که ییزایچ تموم مثل... اشایک میکنیم درستش ما ـ

 تو و نبودم نیزم من مگه. میگذاشت سر پشت

 تو مگه ا؟یدر تو و نبودم جنگل من مگه آسمون؟

 نشونیب یزد پل و بهم رو نیزم و آسمون یندوخت

 حل هم رو ماجرا نیا ،ینطوریهم بهم؟ دنیرس یبرا

 زن کی ر،یجهانگ بدون فرزانه مطمئنم من. میکنیم

 فقط. ینیبیم الان که یزن تا نفسه به اعتماد با و شاد

 با تا میباش کنارش ماه چند ای هفته چند که هیکاف

 .مرد نیا از بکنه دل و ادیب کنار قتیحق

. فشرد دستش انیم و کرد بلند را سایفر دست اشایک

 .  کرد نگاه سشیخ یهاسبز یهاچشم به

 یکت فوت خبر بعد ماه چند و شد بیغ نایکاتر یوقت ـ

. دمیرس کامل یپوچ به کردمیم احساس گهید اومد،

 با و شهینم باز خنده به لبم گهید بودم مطمئن گهید

 چیه بودم مطمئن گهید. رمیمیم میگافسرد نیهم
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 و یاهیس دیبا من و کنهینم دایپ راه قلبم یتو یزن

 نیا تموم عقدمون شب. کنم قبول رو میزندگ ینحس

 زدم پوزخند بهشون فکرم یتو و اومد ادمی رو فکرا

 یکردیم فکر که روزا چه خان،اشایک نیبب که

 رتیگ یلعبت چه نیبب. یدیرس کجا به نیبب ،یبدبخت

 ... امروزم... اومد

  

 خاطر به شیصدا. دیکش یآه و داد رونیب را نفسش

 . بود گرفته خش شیادهایفر و هیگر

 برگشتم باز. زد هاروحرف اون آرشام یوقت امروزم ـ

 یخوشبخت نیا کردم فکر ها، سال و روز همون به

 هیسا و منم باز و دهیترک که بوده حباب هی ماهه، چند

 یحت نه و داره رفتن قصد نه هک ییایبدبخت شوم

 . شهیم رنگکم
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 سایفر. نشست سایفر گونه یرو و آمد بالا دستش

 . زد لبخند اریاختیب

 و قوربون بدون یوقت ،یزنیم حرف ینطوریا یوقت ـ

 نیا به ،یکن ارومم ینطوریا یتونیم رفتن، صدقه

 گهید روزگار نکهیا به. شمیم دواریام یزندگ و ایدن

 رو تو من ره،یبگسخت بهم بخواد، درمق چه یه

 گذرهیم بازم که باشه راحت المیخ که دارم کنارم

 ...شب نیا شهیم صبح درد، نیا

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 856پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
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 سایفر یشانیپ یرو یا بوسه و آورد جلو را سرش

 . زد لب و گذاشت

 . دلبر دارمت که خداروشکر ـ

  

 که بزند یحرف خواست و دیخند سایفر یهالب

 . آمد خانه زنگ یصدا

 . کرد نگاه اشایک به یسوال

  ه؟یک ـ

  

 . انداخت بالا سر و کرد یکرد اخم اشایک

 . دونمینم ـ

 در و انداخت سرش یرو را شالش. شد بلند سایفر

 . کرد باز را

 .  بود در پشت یجوان پسر
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  آژمان؟ یآقا منزل ـ

  

 سمت به را یپاکت پسر و گفت یکاوکنج آره سایفر

 . گرفت او

 . شماست مال پاکت نیا ـ

  

 کرد یخداحافظ بکند، یسوال سایفر آنکه قبل و گفت

 . رفت نییپا هاپله از عجله با و

 . رفت اشایک سمت به و بست را در سایفر

 . رفت و شماست مال بسته نیا گفت بود، پسره هی ـ

  

 . کرد نگاه پاکت به مشکوک

  ه؟یچ یعنی ـ
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 . کرد صاف صدا و داد رونیب را بازدمش اشایک

 . نیبب کن باز ـ

  

 به و کرد نییپا و بالا دستش در را دیسف پاکت سایفر

 . کرد نگاه اشایک

  ؟یدونیم تو ـ

  

 سایفر یابروها جفت و کرد نییپا و بالا یسر اشایک

 . دیپر بالا

 رونشد کاغذ دو ای کی جز که بود نازک آنقدر پاکت

 . شدینم جا

 پاکت سر و نشست زانو چهار کاناپه یرو اشایک کنار

 . بود داخلش کاغذ دو. کرد پاره را
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 . شد گرد شیهاچشم و دیکش رونیب را کاغذها

 لبخند اشایک و آمد رونیب شیهالب انیم از یاخفه نه

 . زد یجانکم

 . آره ـ

  

 جانیه از که ییهادست و شده گرد یچشمان با

 . کرد بلند سر دیلرزیم

  ا؟یتالیا طیبل...ب ـ

  

 حیتفر با. انداخت خنده به را اشایک کلامش، ریتح

 . کرد شیتماشا

 و دیرس رید یکم که بود عقدمون شب هیهد نایا ـ

 ... یول ینامناسب تیموقع یتو البته
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 . زد یلبخند و داد رونیب را نفسش

 رهیم اول و رسهیم آرزوش به یزمرد چشم یول ـ

 در سایفر... رو سایفر بعد و نهیب یم رو لانیم و رم

 ... سایفر

  

 .  آورد چشمش به اشک و دیجوش سایفر دل در شوق

 ؟یچطور... آخه ـ

 

 یغفرانفاطمه#

 طرار#

 857پارت#

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 . داد حیتوض آرامش با اشایک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه غفرانی                                                                           طرار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زود یلیخ که مونده زاتیو یکارا فقط... یراحت به ـ

 . دنبالش میریم فردا از. مشیریبگ میتونیم

  

 خودش و کرد فراموش را آرشام یهاحرف غم تمام

 . انداخت اشایک آغوش به را

 جانیه از شیهادست و رفت بالا قلبش ضربان

 . دیلرز

 ... سایفر... ایتالیا

  

 و بود دهید خواب در را ایتالیا که ییهاشب تمام

 جمع یبیج تو پول ییایتالیا لمیف دنبال به که ییهاروز

 جان شیهاپلک پشت بخرد، یدیس تا کردیم

 . گرفت
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 سایفر و ایتالیا از یواشکی و یپنهان که ییروزها تمام

 قول خود به و بود بافته ایرو رج به رج خودش یبرا

 کرد علم قد شیهاپلک پشت بود، داده دنیرس

 رستوران خودش که ماهه کی نیهم... یحت... یحت

 رفتن ایتالیا حسرت که یروزها چه. داشت ییایالتیا

 یبرا بود کرده یزیر برنامه و بود خورده را اشایک

 . رفتن

  

 . نبود اروپا دل در کشور کی فقط او یبرا ایتالیا

! بود وطنش سیسایفر و ایتالیا... بود یزندگ ا،یتالیا 

 . دوم وطن

 پا از سر و بود انداخته شیصدا به لرز ذوق و شوق

 . دیچ هم کنار را کلمات جانیه با. شناختینم

 یسفر نیترارزش با نیا... یمرس... اشایک یمرس ـ

 . یبد هیهد بهم یتونستیم که بود
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 یهاغم. کرد یکوتاه خنده شوقش، دنید از اشایک

 وقت. کرد پرت ذهنش یاگوشه را قبلش یساعت

 ریجهانگ کردن حذف بعد و کردن هضم یبرا بود ادیز

 .شانیندگز از

 

 احساس با و گذاشت سایفر یموها یرو یا بوسه

 : گفت

 .  یبغل ینیترارزشمند خودت چون ـ

  

 .  گرفتینم آرام سایفر شوق اشک

 . کرد قائم اشایک آغوش در را سرش
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 بارنیاول یبرا حالا یزندگ سال پنج و ستیب از بعد

 ان از کمال و تمام را یخوشبخت کرد،یم احساس

 و آرامش عشق، یعنی او یبرا یخوشبخت. دهکر خود

 حالا. پول... بود دهیکشیپول یب که ییاو یبرا البته

 جامه شیاهایرو تمام و داشت هم با را سه هر که

 از بود سرمست او بودند، پوشانده خود بر تیواقع

 پنج و ستیب شیبرا که یخوشبخت نیا و دنیرس

 . بود داده بها سال

  

 . دیکش یقیعم نفس شیهااشک انیم

 زادیآدم یهانفس نوشتن یبرا یسوم فرشته خدا اگر

 :  نوشتندیم او نفس نیا یجلو قطعا کرد،یم مقرر هم

 ... او راحت نفس نِیاول ـ
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  انیپا

  یغفران فاطمه

 ...ستین نیا آخرم یقصه اما قصمه آخر
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